ترجمه: 


کتر عبد سس 
د‌ الله خامو هروی 


بت وال المَمَرالسچم 
وله الک رواناله تافظون 


این مصحف شریف شامل: سی جزء کامل 
و با مشخصات: 
خطاط و سس 
نوع خط : نسخ رایانه‌ای 
مترجم : عبداله خاموش هروی 
نوع ترجمه آیه به ایه 
زبان ترجمه : فارسی 
قطع رحلی 
تعداد سطور در هر صفحه : مختلف 
تعداد صفحات متن قرآن : ۱۲۲۰ (مجموع صفحات: ۱۲۳۰) 
نوبت چاپ : اول 
محل چاپ و چاپخانه #مشهد - دقت 
تعداد : ده هزار جلد 
در تاریخ ۸۶/۵/۱ از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص در 
اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن‌الکريم بررسی و تصحیح گردید که 
مراتب در پرونده شماره (۵۳۰۱۰۰۰۴۱۲۷۵۱۰۱۹۹۱۲۲۰۰۰) ثبت و چاپ آن توسط 
انتشارات سیخالاسلام احمد جام با رعایت مقررات اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی بلامانع می‌باشد. 
بدیهی است انتشار این مصحف شریف پس از چاپ منوط به دریافت مجوز نشر (توزیع) و 
تجدید چاپ آن مشروط به تأیید مجدد و صدور مجوز کتبی اداره کل نظارت بر چاپ و نشر 
قرآن‌کریم خواهد بود. 
و من الله التوفیق 


سازمان دارالقرآن‌الکر ‏ 
سح 


۱۱ 


مقدمه مترجم: 


الحمدئه الذی جعل القرآن ربیع قلوب الموّمنین والصلاة و السلام علی سید المرسلین و علی 
آله و آصحایه و من دعا بدعوته اٍلی یوم‌الدین. 
خداوند را شکرگزارم که به این بندة هیچمدان خود توفیق داد که کار ترجم؛ جدولی قرآن 
کریم را به زبان فارسی. به سامان رساند. 
بر آن نبودم که برای این کار مبارک مقدمه‌ای بنویسم» ولی بنا بر اهمیت این کا 
برای شرح مراحل کار و ویژگیهای این ترجمه: ناگزیر شدم مطالبی را یادآور شوم. 
نخست باید گفت که قرآن کریم. همان‌گونه که خداوند می‌فرماید «ان هذاالقرآن یهدی 
للتی هی أقوم»؛ انسان را به راهی رهنمون می‌شود که سعادت دنیا و آخحرت در آن است؛ و 
چه نعمتی والاتر از این می‌توان سراغ‌گرفت؛ به‌ویژه در دنیای ما که عده‌ای در آن چنان به 
امور عبادی و اخروی اشتغال دارند که از کار و اجتماع غافل می‌مانند و از تربیت زن و 
فرزند محروم می‌شوند و عده‌ای نیز چنان در لذات زودگذر و مادی غرق شده‌اند که 
معنویت و شادمانیهای روحی رازیر پای می‌نهند. در این حال. قرآن مومنان را به استفاده از 
هر دو فرامی‌خواند آنجا که به زبان دعا می‌فرماید: «و منهم من یقول ریّنا آتنا فی‌الدنیا 


حسنة و فی‌الاخرة حسنة وقنا عذاب‌النار.» و در ادامه‌اش می‌افزاید: «اولک لهم نصیب مما 


کسیوا وال سریع‌الحساب.»" از این روی. دیده می‌شود که تا زمانی که 


ق قرآن در میان مردم وجود داشته است. آنان از آرا 


ن حالت. در افراد و خانواده‌هایی که قرا 


مسیر روشنگری دینی و زعامت مردم آنان را به نشر و پخش و گسترش قرآن آن‌هم به 
عنوان پیش‌زمینه‌ای برای عمل بر آن فر | می‌خوانده‌اند و می‌خوانند. حقیقت این ۱ 
قران کریم. در جامعه‌ای سعادت‌آفرین می‌شود که مردمش آن را بفهمند؛ با تجوید و 
ترتیلش آشنا شوند و با معانی ژرف و ملکوتی‌اش معرفت داشته باشند؛ ورنه هزارها جلد 
قران کریم؛ نهاده‌شده در طاقچه‌ها و فقط به قصد تبرک و بدون فهم و عمل. نمی‌تواند 
اهداف والایی را تحقق بخشد که مورد عنایت خداوند رحمان بوده و ماه عرّت و 
سربلندی دارَیّن است 

اقبال لاهوری رحمةاله علیه, کسی که خود را با عشق قرآن جاودانه کرده و هم اوست 
که می‌گوید «من هر چه یافتم از رهنمونی پدرم یافتم که به من می‌گفت: قرآن را چنان بخوان 
که گویی اکنون بر تو نازل می‌شود» چه خوش می‌فرماید 

نقش قران تا در این عالم نشست 

تقشهای کاهن و پاپا شکست 

فاش گویم, آنچه در دل مضمر است 

این کتابی نیست. چیزی دیگر است 

چون به جان دررفت. جان دیگر شود 

جان چو دیگر شد. جهان دیگر شود 

کسانی که دهها سال عمر خویش را صرف تفسیر و ترجم؛ قرآن کرده‌اند» به‌روشنی 
اظهار می‌کنند که پس از شصت و هفتاد سال زندگی با قرآن و مفاهیم والایش. اینک هر 
باری که قرآن را می‌خوانند. حرفی نو و نکته‌ای جدید در ذهن‌شان پدیدار می‌شود. 

باری» به تجربه ثابت شده است که خواندن قرآن و آن هم در صورت آشنایی با معانی 
بلندش. ایمان انسان را می‌افزاید و با تلاوت هر آیه. دریچة دیگری از معرفت بر روی او 
کشوده می‌شود. 

۳ 

اما خود به عنوان دانش‌آموزی کوچک در مدرس؛ معارف اسلامی» عرض می‌کنم که 
آشنایی و معرفت و عشقم با قرآن کریم و زبان قراً نجا آغاز شد که در مدرسة دیتی 
فخرالمدارس هرات, نزد استادان فاضلی پرورش یافتم که هر یک. از بزرگان زمان خود و 
نماد حرد و فضیلت و تقوا بودند. درست از همان روزگار به‌ویژه هنگامی که معنویت در 
جامعة ما به‌ویژه جامعة روشنفکری ما. رو به افول بود و افکار کموئیستی در مدارس و 
دانشگاهها بیداد می‌کرد به گونه‌ای که در آن محیط, نماز خواندن هم عیبی به شمار می‌آمد؛ 


بر این انديشه بودم که چرا قرآن کریم از دسترس مردم. به‌ویژه دانش‌پژوهان بدور است. 
به‌راستی هم ترجمه‌ای آموزشی که بتواند به‌آسانی قرآن را برای آنان قابل فهم و در نتیجه 
محور عمل بسازد. نداشتیم. 


البته این سخن بدان معنی ني ت که خودستایی پیشه سازم و نقش مترجمان و مفسّران 
قرآن را که سالها در این مسیر تلاش کرده‌اند. نادیده بگیرم» چون میدان قرآن» میدان ریا و 
خودنمایی نیست؛ بلکه میدان عشق و محبت به خدا و رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
و امت اسلامی و معنویت است. به واقع چهار مرتبه تکرار آية «و لد یَسَرناالقرَ للذکر فهل 
من مدکُر» (و به‌راستی قرآن را برای پندپذیری آسان گردانده‌ايم پس آیا پندپذیری 
هست؟) در سوره «القمر» هم مرا بدین کار ترغیب می‌کرد. 

ماهها و سالها از این گذشت و من پیوسته در انديشة راهی برای دریافت بهتر معنی قرآن 
برای فارسی‌زبانان بودم تا آن‌که گمشده‌ام را -یعنی ترجمة جدولی قرآن کریم- در میان 
اردوزیانان در پاکستان یافتم. کسانی که بحق برای آسان‌سازی دین رنج فراوانی برده‌اند و 
بیشتر منابع دینی را از عربی به اردو ترجمه کرده‌اند و ما با این همه گستردگی زبان قارسی و 
حاکمیت هزارساله اش. یک‌دهم آن را ترجمه نکرده‌ايم. 

باری» برآن شدم که آن ترجمه را از اردو به فارسی برگردانم. به توفیق الهی این کار به 
سامان رسید. ولی دستنویس آن به دلیل نبودن امکانات چاپ. به همان گونه باقی ماند. 

با آمدنم به جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ ش. این مطلب را با جناب مولوی 
سرور سربوزی مدیر محترم انتشارات شیخ‌الاسلام احمد جام یادآوری کردم. ایشان به 
دلیل عشق فراوان به معارف قرآن و خدمات گسترده‌ای که در این مسیر انجام داده و 
حلاوت آن را نیز چشیده‌اند آن را پذیرفتند و از آن تاریخ تا کنون؛ به صورت پیوسته بر 
روی آن کار کرده‌ام؛ تا آن که اینک به لطف ایزد متعال آمادة چاپ و بهره‌برداری شده 


دربار؛ ویژگیها و امتیازهای این ترجمه به احتصار چنین می‌توان گفت این ترجمه 
حالت آموزشی دارد و بدین نیت فراهم شده است که خواننده را علاوه بر ترجمة عبارات 
با معانی واژگان قران نیز اشنا سازد. متنی که ما آماده کرده‌ايم. دارای این جزئیات است: 

نخست. متن آیه با خط عثمان طه در یک سطر قرار می‌گیرد. در ذیل آن» جدولی درج 
شده است که در ان آیه بخش بخش می‌شود و ترجمة هر کلمه. درزیر آن می‌اید. در سطر 
بعدی ترجمة ادبی قرآن کریم درج می‌شود. در حدّ مقدور. کوشیده‌ام که ترجمة هر سطر 
از آیه در یک سطر گنجانده شود. مگر این که به دلایلی -از جمله برهم نخوردن متن ادبی 
و شیرین آیه -ناگزیر به چشم‌پوشی از این قاعده شده باشم. 

بدین ترتیب» خوانندة متن با مطالعه هر آیه. از دانش واژگانی قرآن و زبان عربی بهره‌مند 
می‌شود. امتیاز اساسی این ترجمه نیز همین است. به تجربه ثابت شده است که هر کس دو 
يا سه جزء از این قران را به دقت بخواند. در جزء چهارم با زبان عربی آشنا شده و در 
ترجمة قرآن پیش‌خوان می‌شود. 

کوشیده‌ام که در برگردان از زیباترین و شیواترین ترجمه‌های قرآن سود ببرم. با آن هم 


این کتاب بارها اصلاح و بازنویسی شده است تا بتوانم رساترین ترجمه‌ها را برای واژگان 
برگزینم. در اين راستاء از نظرهای دوستان و عاشقان قرآن هم بهره‌های فراوان برده‌ام. 

از خداوند مسئلت می‌کنم که به اسمای حسنایش و قرآنش این عمل را خود برای 
خود گرداند و در طبق اخلاص بپذیرد و وسیلةٌ هدایت من و خانواده و ملت و امتم قرار 


لازم می‌بینم به‌ویژه 
موسسة قرا وی و نیو ای پیت یل ن‌ و کارهای عظیم 
ین ز مساعدتهای مادی و معنوی‌شان برخوردار بودم و هم‌ایشان 


یکی از مشوقان من در این مسیر بوده‌اند. هم‌چنان از همه استادان و دوستان فرهيخته 


مشوقان صادقم که نخواسته‌اند نامشان برده شود و الحق بر 

نیز از همسرگرامی و مژمنم ام ادریس و فرزندانم -که 

روزگار همجرت به جان خریده‌اند-و مدیر محترم انتشارات م, ۲ 
کم‌نظیر در طول این سالها یار و یاورم بوده‌اند و در کار ما تک وت ین پروژ؛ 
بزرگ با سخاوتی شگفت همواره با من همکاری صادقانه داشته‌اند. اظهار سپاس می‌کنم؛ 
چنان که از والدین بزرگوار و استادان فرزانه‌ام در مدرسه‌های فخرالمدارس و جامع شریف 
هرات و دانشکد؛ شرعیات کابل و دانشگاه اسلامی مدین منوره و هر آن‌که بر من حقی و 
منتی دارد؛ تشکر می‌کنم. فجزا هم‌الّه خیرا. امیدوارم این کار مهم با مشوره‌های سودمند 
استادان فرزانه از این کامل‌تر و افاده‌اش عام‌تر شود. 


با عرض ادب و احترام 
دکتر عبداثه خاموش هروی 


۵ شش 


۳ سورة احزاب 
۴ سور سب 


۵ سور قاطر 


۲ سورخ انعام 


۷ سورة اعراف 


1 


: 
۱ 


‌ 


هت 


2 


۹ 


کی یج 


۳ سوره انقطار 


۳ سوره مطففین 


۴ سوره انثقاق 


۸۵ سوره بروج 


۱. سور؛ فاتحه (مکی‌بوده, ۷ آیه و ۱رکوع است) 


مت را تزا جر 


> است 
ة ِ خداوند 


به نام خداوند بخشایندة مهربان (۸ 


ورب میت ور نتن ليم( تم زمر( 2 


الحمد ۳1 رب | العلمین الرحفن الرحیم ملک یوم | الدین | ایا 
تایش | برای خداوند | پروردگار | جهانیان | بخشاینده(مهرگستر) | مهربان خدآوند روز | جزا (قیامت) | ها تو را 


ستایش خدای را است. پروردگار جهانیان(» آن بخشند؛ مهربان(» خداوندگار روز جزا (روز حساب و پاداش) (» [خداوندا!] تنها تو را 


مرمع مور 


َبْد واه تستعین () آهندتا آلصط مه ۳ یم (2) صرط ین انم و 


یل تس 1 انا ]الط انست| 
تک ۳۵ ۳۳ ۳۹ 3 


می‌برستیم و تنه از تو پاری می‌جوییم ( ما رابهراه راست رهبری فرما (و استوار بدار) 6۱ راه کسانی که ایشان را به نعمت (خویش) نواخته‌ای 


لیم غر ألتنضوب علهر ولا شالت چ 


(راء) گمراهان 


نه خشم‌گرفتگان بر آنها و نه گمراهان ۸ 


۳ 


(0 


۷5 


۳, 0 


)۳(۳6۵(( 


و 


(0 


796714۱6 


3 جزءاول _ _ ] 


۲ . سور بقره (مدنی بوده» ۲۸۶ آیه و ۲۰ رکوع است) 
حور 


لساج اعسا سس سل 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ا ی 


ذلک الکلپ [. الذین یژمنون 
سس 
الف.لام,میم| اين_ | کتاب (قرآن) ی در آن أ رهنما ی آنانی که ایمان می آورند 


الف, لام. میم (» این است کتابی که تردیدی در آن نیست. ٩‏ غیب ایمان می‌آورند 


لیب ییون لصو ومد یت مق ای 


بالغیب ینفقون | والذین یومنون 
به غیب (امور نادیده و پنهان) ‏ ]و برپا می‌دارند از آنچه 0 انقاق می‌کنند و آنان که ۳-7 


و نماز را به پا می‌دارند و از آنچه ایشان را روزی 0 انفاق می‌کنند (ج و آنان که ایمان می آورند 


نز لت مزلم تلو اجره خزیوزنون ج6) 


به آنچه بر تو فرود آمده و آنچه پیش از تو فرود آمده و جهان واپسین را بی‌گمان باور دارند ‏ 


وکتیلت عَلْ دی من رهم سید میب وی سَواءعَلیهرٌ 


هدیْ_| من فلحون کفروا | سوا 
بت | از | پروردگارشان | و آنها | ایشان | رستگاران أ همانا ۵ کافر شدند | یکسان 


۰ پروردگار خویش اند و آنان خود رستگاران‌اند ۵ در حقیقت آنانی که کافر شدند. برای‌شان یکسان است 


مه جو عم ود 


من تذرم زیون 4 9 | 


ت۳9 7 
َ 1 لم تتذرهم 1 
خواه | هشدارشان بدهی هشدار ندهی ایشان‌را | ایمان نمی‌آورند 
مر دمح مر رن ری مر 


وعََ 3 مره که ولَهمعَد داب ویر 9 ناس نیو اما 


به خدا و روز باز پسین ایمان آورده‌ایم؛ حال آنکه گروندگان [راستین | نیستند ۸۱ [به پندار خویش] خدا و مزمنان را می‌فریبند؛ 


ص ۳ مه رم 2 7 مر رک 
یوت ال نواعت (43 نی فلوبهم ترض فاد هم اله مَرص 


و در نمی‌یابند که تنها خویشتن را می‌فریبند (» در دلهایشان بیماری است و خدا بیماری‌شان را افزود 
هم عَدَاب آلینویعکا وایکذ ود تلهم لاننیدوان الارضتا 
عذاب | ليم[ _ بما کانوایکذبون _ | ولا _ | قبل_|_لهم 
عذاب | دردناک ]په سیب آنکه دروغ می‌گفتند .و هنگامی که |گفته شودا برایشان 
و به کیفر دروغی که می‌گفتند عذابی دردناک دارند۸۰۱و چون به آنان گفته شود در زمین تباهی نکنید. گویند: 


اک من مصیخورک (4 لته تم هم ردو وککن لاد بنعریه () 


نم یی [ جر 
یت | [ مت | [ ندمت 


همانا ما (خود) اصلاحگرانيم ۸:۱ بهوش باشید که آنان رز 3 


ال ید وک سم یگهام 


ءامنوا امن قالوا ءامن 
ایمان آورید ]سسخت ایمانآوردند | مردم | گویند ی مرج ایمان آوردند 
و # وه رو لین ءامَنوا 


السنهاء لایعلمون و اذالقوا الذین ءامنوا 
کم خردان ] بدانید 0 ۳ ك بش و هنگامی که روبرو شوند ج ایمان آوردند 


هشدار که آنان خود نابخردان ن‌اند ولی نمی‌دانند ۸۲۱ و هنگامی که با مومنان دیدار کنند. 


لو اما ورد لوا عیطبیو ال ند 


قالوا مامتا واذا خلوا ۳1 قالوا انا 
گویند | یمان آوردیم | و هنگامی که تنها شوند با سس خی گویند همانا ما ت 


گویند: ایمان آوردیم. و چون با شیاین [و رژسای شیطان صفت] خویش خلوت گزینند, گویند: همانا ما با شمایيم» 


۹۳۹۹ 


ما خن مستپزوت تکمین ود 


ما فقط آنان را ريشخند می‌کنیم (۸۲ خدا [است که ] ریشخندشان می‌کند. و آنان را در طغیانشان 


موم | 


مهو 49 بان یروس کل بالهدی مَایعت ترئه 


سرگشته وامی‌نهد (۸۵اینان‌اند که گمراهی را به [بهای) هدایت خریده‌اند. پس سودی نکرد؛ تجارتشان 


تایه میت نله  ِِ‏ 


و راهیاب نشدند (۶ داستان آنان. همچون اه برافروختند, 


عتاآصاه 0 2 ی 


تما حوله هب هبل رهم ور ق‌ 


باز نمی‌گردند 
تاریکیهایی که هیچ نمی‌بینند. ِِِ کران. گنگان؛ و کوران‌اند پس از [گمراهی] باز نمی‌گردند. 
آکصد ِ- مَنَالسَماءفیه فه کت ورد ورف ماوت آصب مق 


با [دستانشانه‌سان [گرفتراند] رن تندی از آسمانرمن. که دآن تاریکیهاست و رعد وبرقی که از [هول] صاعقهها و انگشتان خویش 


مج عم ۳ مسج 1 
فءاذانممرأسَوعيِ درالم 1 یط کیربت (4 کلف 

تحت [نرت[ ود 

(صدای) صاعقه‌ها) | (ازابيم | مرگ و خداوند 


ره ما آساه کهم رازم دعقم 
کلما آضاء هم مشوا فیه وان آظلم 


جشمانشان| هرگاه که |روشن کند برای‌شان أ راه روند در آن او هنگامی که ] تاریک شود 


دیدگانشان راء هرگاه که [راه را برآنان روشن سازد. در (پرتو] آن راه روند و چون بر آنان تاریک شود. [در جای خویش] بایستند 


حم ممگوص 5 کر 
واه له لد هب موم ونم رهم که کل کی وتی 4 
ولو شاء الله 
واگرمی‌خواست /خداوتد| همان ازبین می‌برد | شنوایی‌شان | و بنایی‌شان | همان 


واگر خداوند می‌خواست, شنوایی و بینایی‌شان را برمی‌گرفت. همانا خداوند بر هر کاری تواناست 0 


تیا لاش اغبد واریک لیلج رذن من تیک ملک 
یایها لاس ]| ابدوا |[ _ریکم الذی خلقکم والذین من | قیلکم 


ای‌مردم | پرستید ۰ | پروردگارنان ‏ آنکه شما را آفرید و آنانی که | از أ پیش ازشما 
ای مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان سین 


ی ی 
۳ 


معا ِِِ 


ماء فأخرج 
ز آب پس بیرون آورد 


واز آسمان آبی فرو آورد؛ و 8 از میوه‌ها 


۳ 


ِ 1 
۲ لکم ‏ | فلاتجعلوا آندادا و آنتم تعلمون 
دق و دوزی برای شما پس قرار ندهید برای خداوند همتایانی در حالی که شماً می‌دانید 


برای شما روزی برآورد پس برای خدا همتایانی مسازید. در حالی که خود می‌دانید [که خدا بی‌همتاست ]0 


- ۹۹ 


۱ میس ام بر 


و ان کنتم 23 یب عبدنا بسورة | من 
و اگر شما هسیر بت و بند؛مان سوروای. اهمانند آن| 


واگر در آنچه بر بند؛ خویش فرو فرستادیم. تردید دارید همانند آن سوره‌ای آورید 


روا شهها هگن شون اه ان کشرَصیقت 0 


تیال[ 


و جز خداء گواهان [و یاوران] خویش را فرا خوانید, اگر ۰ 0" 


مهو 


ن تفا ون تما تا ری شود 
لم تفملوا نت فاتقوا 
و هرگز نخواهید کرد 
پس اگر [چنین] نکنید و هرگز نتوانید کرد, پس از آتشی که هیمه‌اشی 
اش وا و لگوی 0 و و 


:۲ الحجارة آعدت ۳ بٌ ین ءامنوا 
0 کپ کر ۳ ۳۳ ۳۳۳۳ 


آدمیان و سنگهاست (و) برای کافران مهیاست. بپرهیزید (۲» و آنانی را که ایمان آورده 


یلوحت ی ایب سس 


اس [ هت ات مج 


2 


و 


فزفامتهای کصرز ون دزی فتاه 


0 


میوه‌ای از آن, روزی ایشان شود گویند: اين همان است که پیش از این [در دنیا] روزی يافته بودیم 
2 و و مسق 
ی ژایتتی دتم نها آزوج شمه 


۳ ۳ 
فا سمل 


رن 


7 
رب ۶ 


ی 


مگ 4 ۳ ۳ 
موس و ی سا ُ تخصصی نی ی 


و او 


ام که 


فیفو لو ست ماداارا داد بهنذا مقلا 


وازاتوی 7 ولی آنان که کفر ورزیده‌اند گویند: خداوند از این مثل چه خواسته است؟ 


بخسل‌بو. کیر ویهری بو کیماً ومامضلبیم لا یوت 4 


[بدین سان خدا] بسیاری را با آن گمراه گذارد و بسیاری را راه می‌نماید و [لی] جز بدکاران را بدان گمراه نگرداند (0۶) 


نع لوب موه ویفقطون م1 


کسانی که پیمان خدا را پس از بستن و استوار کردن» می‌شکنند و آنچه را 


آمرله ین و وی دورن ان کبک هم العیزرت(6 


خداوند به پیوستنش فرمان داده است می‌گسلند. و در زمین تباهی می‌کنند. آنان‌اند که ز ی ۳0 


ِِ ۳-7 و آمو گام 


چگونه خدای اک می‌و زدیا با آنکه مردگانی بودید که خدایتان بخشید 
میک ترجه هآ نله 


مس [ مت له[ 


شما را بمیراند سپس زنده سازد و 


3 


جع‌سمویو 


پس آنها را استوار ساخت 


و 


وه [تیءع 4 ورد ال ریک لمات که ی ال 


قرار دهنده, گمارنده 


واو به هر چیزی داناست ۲۰ و یاد کن آنگاه که وی توس 


ق‌الارض خی الم بات ید فیپا وکا 


در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا کسی را در آن می‌گماری که فساد انگیزد. و خونها ریزد؟ 


ما رقم وم س_ 


وق سح ده وا مس الا لنوت 6 وَعََ 
۳۳0 


وحال آنکه ما شا کرانه تو را 2 3 و [تو را] به تِ یاد ِ فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید .۲ 


مادم که هام مب الم ِکة ل یز ناسمه 


۹2 
تم عرضهم 
همه چیزها با ی قزه ات اما 


صرح 


9۹ 


وی مر ی 2 ]ود 


۳ 


اک ات انمیرافکیر اد نم این 
ِ 
ها آمرخته‌ای | 


به ما آموختدای 


ناونعب 


ایام _ | پاسانهم | قل [ آلماقل | لکم ] اي ] عم غيب 
وچون | خبر دادایشان را | به‌نامهای آنان | گفت | آیانگفتم ] برای‌شما همانامن | می‌دانم نهان و ناپیدا 


و چون [آدم] ایشان را از نامهای آنان آگاه ساخت. [خداوند] فرمود: آیا شما را نگفتم که من نهان [و ناپیدای] 
ٍ__ ی مگ بح هس فرظ م 
او ولاز وراک مد امن تخود 49 


و آعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون 
و می‌دانم آنجه آشکار می‌دارید ‏ | و آنچه راکه نهان می‌داشتید 


آسمانها و زمین را می‌دانم. و آنچه آشکار می‌کنید و آنچه را نهان می‌داشتيد, می‌دانم؟۳۱۱ 


ولد لمکتیکها سجدوا دم بیسآ 


اسجدوا لادم فسجدوا الا | ابلیس 
سجده کنید به آدم پس سجده کردند جز | ابلیس 
و چون فرشتگان را فرمودیم: آدم را سجده کنید (سجد: تعظیم ] آنگاه همه سجده بردند مگر ابلیس که سرباز زد. 
وستکرک ی لگیزیت (6 ونکت رورم لته 


و کبر ورزید و از کافران گشت (۲ و فرمودیم: ای آدم. تو با همسرت در بهشت بیارام, 


ولا ینهارعدا یت عتعماولاکتر) مذ 


رغدا 


و از [نعمتهایش ] هر کجا که خواهید به فراوانی بخورید؛ و[لی] به این درخت نزدیک مشوید 


مککرایتشییی(69 دارله هی 


اران خواهید شد ۲0 پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید؛ و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. 


5 
صا ی مت مه مش رن رو 
افو وقلنااهیطوا ریمض تلو 
اهبطوا بعشکم 7 
در آن _ فرود آیید 5 بعضی از شما برای بعضی (دیگر) | دشمن 
و فرمودیم فرود آیید برخی دشمنی برخی دیگر, 


ورن روم لب 


قرارگاه و جای برخورداري شما [از نعمت‌ها] تا چندی, زمین باشد (۲۶ آنگاه آدم 


کاب حول باه 


پروردگار خود 


از پروردگارش کلماتی چند فرا گرفت و |خدا] بر او ببخشود, بی‌گمان او توبه پذیر مهربان است ۳ 


ینایک ی دی من 


فرمودیم: جملگی از آن [بهشت] فرود آیید.آنگاه اگر از [جانب] من شما را رهنمودی بیاید کسانی که 


نیع ی مدای توف یم وا ِ 


از رهنمونی من پیروی کنند. برایشان بیمی نیست و اندوهگین نخواهند شد 


ات یت تنس 


والی] کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروخ انگاشتند, 3 آن 


عدوب(42 بیس بلد گرا نمی یی انم علخوآزدا یمیت 


جاودانه‌اند ۲۰ ای فرزندان اسرائیل. نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم یاد کنید و پیمانم را به جای آورید 
مهو مت مره رام هر هر تک 
ون کم ورکی مازهبون 4 وءامثوایعاأَنرَت مُصَتِقا 


هت ۳ 
۱ 


راد اه 


مورک نت نی 


کا 


و نخستین کافر به آن مباشید. و آیاتم را به 


رشن 0 ول را لعک راب رکنم ال 


بهایی ناچیز مفروشید و تنها از من پروا بدارید (۱» و حق را به باطل مياميزید و حق را پنهان مدارید 


وش نوت (4۵ یم وال و هاگره وازکفو ام زکیر ت49 


در حالی که می‌دانید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع کنید (با نمازگزاران نماز گزارید/۳۱) 
اه مه 
مروت اسر نون تشک وا کت اتب 


ال میت افیا بای اول تین ااشکمل بر 


آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را از یاد می‌برید؟! حال آنکه شما کتاب [آسمانی] می‌خوانید, 


تاره 4 واستی اس ترش کرز الک 


آیانمی‌اندیشید؟ 1۱و از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این [کار] گران است مگر 


یت رن ینود ام مکفوارین اجره 


بر فروتنان (۵» همانان که می‌دانند دیدارکنندگان پروردگارشان خواهند بود و اينکه آنان به سوی او 


رجخود( ی سمل کنو نی انم عبیگر وان تسج 


اذکروا تی | آنعمت | علیکم وأنی فضلتکم 
بیاد آورید آنکه آآرزني‌داشتم| په‌شما | وهمانامن ] شمارابرتری‌بخشیدم 


لیاوا ری تفسعن تفس 


واتقوا یوما لا تجزی 
وبترسید | از آن روز به عهده نمی‌گیرد [دفع نمی‌کند] 


بر جهانیان [هم روزگارتان ایرتری بخشیدم؛ ۷ و از روزی پروا کنید که نه کسی به کار کس آید 


۷3 و ین امن ولاهم 


ونه از او شفاعتی پذیرفته شود, و نه از وی بَدلی بستانند. و نه ایشان 


ینصر تصصی تم تن ال زد ونم 


شما را نجات دادیم ۲ ن‌ آنان می‌چشانیدند به شما 


یاری خواهند شد (۸» و یه یاد آرید] آنگاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم: سك 


شوه اک َو تاه کوک ت میج کدی 


سخت شکنجه می‌کردند؛ پسران ۵ اه [دختران شما] را ی و آن 


کوک ۵ نیگنر یسم 


آزمونی بزرگ از سوی پروردگارتان بود +6 و یاد کنید. آنگاه که دریا را برای [ورود] شما شکافتیم و شما را رهانیدیم 


رن انش تظریت 6و اوعد موی آزبین بل 


و فرعونیان را در حالی که می‌نگریستید,غرق ساختیم .۵ و [به یاد آرید] که با موسی چهل شب وعده نهادیم آنگاه 


شم لول بوسنم مورک (6 شحو کمن یمد 5لاق 


تامگرسپاس کزارید ار آگاه که موسی را کتاب [تورات] و فرقان (معجزات جداکنندة حق از ۰ تا باشد 


هدر (46 ود ال موی موه نکمم نشتگم با با تاد ۱۳ 


به راه آیید () و یاد کنید که چون موسی به قومش گفت: ای قوم من» شما با گوساله پرستی بر خویشتن ستم روا داشتید 


3 وال باریکم لو آنشسک یم یر خرلکزمداري 


پس به درگاه آفریدگارتان توبه کنید. و [خطاکاران] خود را بکشید. که این [کاربه کفار؛ کردارتان] برای شما نزد آفریدگارتان بهتر است. 


عون تباید ترس زد 


و نياوریم: 
۳ ِ- مهم س_ 
کح ری له جَهر سس یه نش مر تنظرون (4 


1 وه ]رین | 
۳ 


رح کی رمکس یساس 


ند مویک لمکم تشگروت (42 وتطکذت میم لصتم ور 


شما را پس از مرگ‌تان برانگيختیم؛ باشد سپاس گزارید «م و ابر (سفید نازک) را بر شما سایه گستر کردیم 


وا و ی سس 
[ 


و َو اوکیکز واه تست رن سم ما٩‏ 


کح سر اک شیر 


۳ ی ۳۳۹ م۵ 4 عطد 
کستاواینیاعیش یف رکه دحا آآتاس سا وفووالة 


واز اسصد [ آن, هرچه, هرجا که به ۳ بخورید وسجده کنان از دروازة [شهر ]در آیید. و بگویید: خداوندا! گناهان ما رافرو ریزء 


کیک سردا نمی یی (*4 ماک فک کنو قولا 


1 


عرانی وله فازتت عل رین 


[_0_عتی[_ اقا 
]تست | ]لس رن | 


جز آنچه بدیشان گفته شده بود جایگزین کردند و ما نیز بر ستمکاران, به کیفر نافرمانی‌شان عذابی از آسمان فرو فرستادیم ۵0 


۳ 7 اد وش رطس مه 
انوا توت ((42 9 و زان تست موی تیه نا آضرب َمضَالکأَلحَجو 


ج نرتسن ]عس | | 
3 


۳ 


فانفجرت منه ائنتاعشرة 


آنگاه از آن دوازده چشمه شکافت (جوشید. روان شد) که هر گروهی آبشخورش را بدانست. 
تفه لوا رای وزیا هت 


کل هل مت | 
س حست ۳ 


و هنگامی که گفتید: ای موسی, ما هرگز بر یک طعام تاب نياوريم. 


مومس میم 


عادعلَاریّک جرج تابث آلدزش من بدا 


پس خدایت را بخوان تا برای ما از آنچه زمین می‌رویاند از [قبیل] سبزی 


وقتآبهاوفریها وعدیپ وتصیهاعال 


آیا تبدیل می‌کنيد. آیا برمی‌گزینید 


و خیار و گندم و عدس و پیاز آن برآورد. [موسی] گفت: آیا به جای آنچه برتر است. 
)ری موادت ی هو یک )یط ایشا نو تم اسف 


۱-۳ ۳ 


آنچه را که پست‌تر سر رب ری دج رس مت 


۳ مسج بح مره 
وَسُربت ع ال الم کته ور 


والمسکنة ِِ 1 
زده شد ِ خواری و درماندگی 


که آمدند, 


اَهر کنو یکوک قیاق شوک 


زیرابه آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند و اين, از آن روی بود که 
عصوا وکا نوایمتدوت4(۵ وین ءامنوا یرت عادو 
هادوا 


بهآیین بهودگرو یدند 


واألتَصری وا لورت من امن ال والیو لاخ روعیل‌ملها 
نت [ والطیتین امن ] بالله ] و آلیوم الاخر] وعمل 


و مسیحیان | و صابنان (ییروان حضرت یحبی) | آنکه | ایمان آورد ]به خداوند | .و | روز قيامت | وانجام دهد 
و مسیحیان, و صابتان, هر که به خدا و روز باز پسین ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند, 
۱ 


مره ند وه ولاتود عم ولاهم رت (4 


داش ایشان نزد 0 است و نه اندوهناک شوند 9 


و لد وه رت مج ی لور 4 


و ذ فوقکم 
و | هنگامی که 7 پیمان سس بر فراز شما 


۳ 3 
9 


که 


جات دمم که امیس 


مد [ نلک | فلولا ورمته [ کت [ سن 
پس | اين ‏ | پس‌اگر نبود سس خداوند ت | و مهربنی او ستت. از 


پس اگر فزون بخشی خدا و مهر و بخشایش او بر شما نبود. البته از زیانکاران بودید »۶ 


ود عم لیا در رمک بت فلا هگا 


ولقد علمتم الذین أ اعتدوا فی‌السبت ] فقلنا لیم 1 
و همانا شما دانستید آنانی که | نافرمانی کردند | ازشما |در [روز] شنبه| پس‌گفتيم | برای‌شان باشب 
و 

مگ عم کب ما 


نکالا لما بین یدیها 


[درس] عبرتی برای آتانی که پیش روی آن بودند 


و آیندگان و پند آموز پرهیزگاران ساختیم «,ع و یاد کنید هنگامی که موسی به قومش گفت: 


هی 0 وهی وال 


خداوند شما را به سر بریدن ماده گاوی فرمان مسق مت و 


مود ان کدی نیدرک (4 فالوا اع کارت ینک 


به خدا پناه می‌برم. از آنکه از نادانان باشم (۶۷) گفتند: پروردگارت را بخوان» تا برایمان بیان کند 


۳ 1 


مَاهی هل روبع اقارش ولایک 


لا اد | ات ات لت | 


آن 9ص ی 


وان بر دک فافع لوا ما شم مروت (6 قالو دم دعْلت 
فافعلوا ما تومرون 
پس انجام دهید | آنچه بدان آمر کرده می‌شوید 
بلکه میانسالی است بین این دو. پس آنچه فرمان یافته‌اید به جای آرید («ع گفتند: برای ما بخواه 


ریب ِِ که فا م۳ 


ات 0 آن چیست؟ گفت: ق نت 1 


اکن زا کیت 5 


0 بیند ات برای ما تك_ اس اما 


که رنگش 5 را شادمان سازد («ع گفتند: 0 را بخوان. تا برای ما بیان کند 


مج یس و مرس مرس مر 


ماهی نار 0 


سس [گاوی] است؟ که آ ره 


مهد وت( فال که یمول تاره لاد لول مرش 


البته رهیاب خواهیم شد (.» گفت: او می‌فرماید: آن گاوی است نه رام تا زمین را شیار کند. 


وَلاشنتی ارت مه لاه یها الا لقن 


و نه کشتزار را آبیاری کند. تندرست و یکرنگ (خالص) که هیچ لکه‌ای در آن نیست. گفتند: اینک 


3 ست میلشرتفسا 


سخنی درست 0 ی و ی ۳ 
م مت ۱ تن 
تاه ما سرد( تفا 


و دربارة ار با یکدیگر به ستیز برخاستید, [و بر عهد؛ یکدیگر نهادید], حال آنکه خداوند آشکارکنندة چیزی است که آن را نهان می‌داشتید 0 


اک بیان موق ایک 


گم آن [کشته] را 5 عضوی از آن [گاو] بزنید. خداوند ۳ را بدینسان زنده می‌سازد 


فرع سید تست و 


اه ۳ 
ورد 


و ی ی 


مم هس و 


یت متها گنه تهار ود 


از آن جویباران می‌جوشند و پاره‌ای از آنهاست که ره و آب از آن بیرون مر 


یی ین نوت تور ععاقتنژه (3» 


_ ای‌اشت 2 ب| 
۳ ۳ ۳۳۳۳۸ 7۳3 
اه ی ی 


#۶ و دا ۱۳ كر ودک رین 


۳ 


آیا طمع می‌دارید که [انان < بهودیان] به شما ایمان آورند. حال آنکه گروهی 
ظ ۵ و روج رصم هم 
مهم مور 3 


من‌بعدٍ 
ره پس از آنچه نهمیده جک 


از آنان سخن خدا [تورات] را می‌شنيدند. آنگاه آن را بعد از دریافتنش دگرگونه ساخته 


وَهُم مورک (4 افو رن ء منوا یلوا ما 


از آنچه خدا یر شما گشوده. سفن و تا بدان [دستاویز] نزد پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ 
یلو 4 موی میک 
آقا رن 


که خداوند آنچه را 3 


یوت (49 ومتم ون لایمکمورک کب لا مات 


و آنچه را آشکار می‌دارند. می‌داند؟ ‏ و برخی از آنان بیسودانی‌اند که کتاب آسمائی را نمی‌دانند, جز آرزوهایی باطل؛ 


ری 6۵ یره لجتب 


و آنان جز گمان نمي‌برند ۸۸ پس وای به حال کسانی که [اینگونه] کتاب [تحریف شده] را 
و و اً 


لیشتروایهه 


م2 


3 ۰ ۶-2 یوب این جند ال 


با دستهای خود می‌نویسند. سپس می‌گویند: این از جانب خداست. تا به جای آن 


فایلا فویل هم تا کت یدهم وونل لهم 


بهایی ناچیزی بدست آورند. پس وای بر آنان از آنچه دستهایشان نوشته, و وای بر ایشان 


42 وقالواکن تست انار راما کف درا 


مس مه ود بت 


بنج َوعَهدا من لت له 


عتد ال عهده 
نزد خداوند پس ی خلاف نکند | خداوند به پیمان خویش 


در ار رس 


َوُوت علَ ام که ی مک( ملش‌کسب مه 


تقولون | علی | الله با _لاتلون | بلی .| من ]| کسب 
برمی‌بند ید ۳ خداوند آنچه | نمی‌دانید آری, چرانه_] آنکه اندوخت, کرد 


فا مره 


یا کردم ِِ فا دون (4 ویک 


فاوئک / آصخب‌النار 
اورا | گناه‌او | پس آنان | اهل آتش 


و گناهش او را فر گیرد. پس چنین کسانی اهل آتشند (دوزخیانند) و در آن جاودانه می‌مانند (۸ و کسانی که 


ءاموا و وا کی ریق شکب اجک خو یه کرک 6۵و 


: [ لیامت | هی [ نا | خن ] | 
ادایت | وت | مایت | ند ]مت |ایتان | تراد ]جروت | ومگیجم| 


ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان اهل بهشتند. و در آن جاودان خواهند ماند (« [و به یاد آرید] ۳ 
هم 


أخذ نامیکقبی سره یل لاسبْد ِِِ این سا 
یثاق | بنی!سرامیل ‏ آلاتعبدون 1 بالوالدین احسانا 
پیمان موکد ۱ بنی‌اسرائیل کمارستد شا به پدر و مادر [ _ یکی 
۱۳۳۹ 


)سس موم 014+ مگ 
ِ مرا اک 


و ذی‌القربی والیتنی ‏ | والمنکین للناس 
و خویشاوندان و یتیمان و بیتوایان برای مردم 


و خویشاوندان و ینیمان و بینوایان نیکی کنید, و با "۳ به زبان خوش سخن بگویید 


فک مرا ی وه ثم رولب لا نم و و 


حِ وآنوا ك کود 1 قلیلا_ [ منکم 
و بدهید ی مگر از شما ِ 


8 را بپردازید. 0 0 شدید ها 


ود تاکن ِِ رس اي فم کت 


آخننا بت دمایکم لاتخرجون سکم من 
گرفتیم ی ِ بیرون تکنید خودهاً 1 از 


0 


رس 


ِِ رز وآنشر دون (4 5 ثم نتم کلاء 


دیارکم و أنتم تشهدون 
سرزمین‌تان اد و (در حالیکه) شم گواهبودید 


خانه و کاشانه‌تان 3 پس اقرار کردید و خود گواهید .[ولی | باز همین شما هستید 


تدلوت آنشسکم وغبون فریا نکم تن درم لورت 


تظهرون 


می‌کشید بیرون می‌کنی ز از زمین‌شان | با یکدیگر پشتیبانی و کمک می‌نمایید 


که همدیگر را می‌کشيد و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می‌رانید. 


نم والمذون یوک آعری شتذرشم 


وبه گناه و ستمگری در برابر آنان همدست یت را آزاد می‌کنید. 


ج ی فنَوَُونْ بیع از 


|خراجهم آفتزمنون بعض 
صت 2 ه بیرون کردن‌شان اد معا به بخشی از 


میس و | 
ود َِ بت بجَعض فَما جرا آم من ملد لاک 


و هُوصوم ‌ِ 


وبه بخشی دیگر [در باب تحریم کشتار] کفر می‌ورزید؟ پس کیفر کسی از شما که چنین کند چیست 


زین دلوم زوم بزذردر3 


۰ الحیوة الدنیا و یوم القیمة بردون 
در زندگی دنیا و روز رستاخیز آنان برگشت داده می‌شوند 


جز خفت و خواری در زندگانی دنیا. و در روز قیامت بازبرده می‌شوند به سوی 


سخت‌ترین عذاب, و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست (مم اینان کسائی هستند که 


الهش یرون شلف عتبم داب رام 


1 


من 


مَصَرُونَ (409 لت این مومی 


واه تعصتای 3 ع متس ۳ 


سایقم جرب 


وبه عیسی پسر مریم و آمکار ی بخشيدیم و او را با 9 تأیید نمودیم؛ 


مور کر هن رسمه ۵ 
کم اجک سول یا بو آشتم انتکبرشر 
جج_ ]| 

پس چا هرگاه که پیامبری اعکاسی برخلاف دلخواه شما برایتان آورد. کبر ورزیدید؟ 


ایغ وزارت رک رب شیر 


1 1 
7۳۳ 


پس گروهی را دروغگو شمردید و گروهی را کشتید ۷و گفتند: دلهای ما در پوشش است. [ه. چنین ی 


نم کنر موه 42 ولتاجآهم 


از جانب خداوند کتابی که مزید و تصدیق‌کنند؛ آنچه نزد آنان است. برای‌شان آمد. 


یشرت ملک اب 


و از دیرباز [در انتظار پیامبر | بر کسانی که کافر شده بودند. پیروزی می‌جستند؛ ولی همین که 


عفر سیدنت رل انگزیت ۵ بنها 


آنچه [که اوصافش ] را می‌شناختند به نزدشان آمد. انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد (۸۰ وه که به چه بد بهایی 


31 ار ء و 


۰ هآ 2 اب ۳ 


۳ 


ی 


کی سوک 
هت اس 
ج ۳ ۳ 


از سر رشک انکار ورزیدند. که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کسی از بندگانش که بخواهد [آیاتی] فرو می‌فرستد. 


پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند و کافران عذابی 


هیک نا یت رل 


اه 


و آورید. گویند: 


2 حوح ‌ 
رل ع او یکشوک بعا و2 وه 


| 
۳ ۱ ها ان 


توا هرن ال بت نا وا تست ان انآ قوب ] 
ال اما 


دور هرس تس 
ت اه | وه 


منبک (42 # ولد سح ی ۳ 
من قبل و 
1 


پیش از این ۹ و همانا موسی معجزات روشنی برای شما آورد. 


هس و 


2۳ 
ای | ای | اه | پا | داهن | 


سپس آن گوساله را در غیاب وی [به خدایی] گرفتید. در حالی که 7-3 بودید (0۷ و 9 


۱ 4 


مورفعنا کم لطور خُذ وا ماک 2 قرو 


7 ۳ 
از شما پیمان محکم گرفتیم‌و [کوه| طور را بر فراز شما برافراشتیم و [گفتیم:] آنچه را به شما داده‌ایم به جد و جهد بگیرید 


مر و 


راسعموأ الوا تزع وأف دربیم میج 
بص 
۳ 
وله دستورهای آن] وش فرادهید.گفتند: شنیدیم و [در دلگفنند:] نپذیرفتيم [ نشنیده گرفتیم ]و بهسبب‌کفرشان» [مهر]گوساله در دلشان سرشته (آمیخته) شد 
هر ۶ مش چسرم بو مسق لاو بح 


از شا _] » 
چه زشت است آنجه ی 


بگو اگر ممن هستید چه بد است آنچه [ایمان]تان شما را به آن فرمان می‌دهد 6۳۱ 


فلادکاتت ِِ الدّارالکَخرة 


الدارالا خر: 
ات هست سس سرای آخرت 


مب 


کیت تسف صرزر 0 ززعت 


ندقین ون بتمنوه 
راستگویان و هرگز آن را آرزو نمی‌کنند 
مردم دیگر, پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویانید 0۱و هرگز آن را آرزو نخواهند کرد 


آبدآیما 1 ول مثآبیوم عم ی (9 وا 41 دم 


تال نیک پیش رجا ود ال خبشگران مایت هه رب ابا 
ای مرک لتاسعلَ حور وه > اف 1 ی 
۱ 


آزمندترین مردم به زندگی؛ و [حتی حریص‌تر] از کسائی که شرک می‌ورزند خواهی یافت. هریک از آنان دوست دارد که 


اویتترالن تقوم رم و ور رظ 


وماهویمن مره می ماب آن مر 


ماه[ زره | تفیل دص | 
ق مس ودره و هیا | مور 


کاش [به او] هزار سال عمر داده شود, ولی این عمر یافتن دور دارنده او از عذاب نیست. 


وهی ایمایتم لورت 62۵ فل مکارت عَدا 


و خدابه مینست گس دشن 


9 


تجاریل قان لد 


ىِ 4 مر یم سم گر وم 
کیب وهدی وهی میت 49 منکن عَدو له 


و هدی 


[کتابهای آسمانی] پیش از آن, و راهنما و نويددهندة مومنان است 60 هر که دشمن خدا و فرشتگان 


ورسّلٍه .وج جایبل تیک قزر ک نع کین ِ ومد 


و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد. [یداند] که 0 است (6۸ و به راستی 


[ اک عم وَما کم ۳ بهاز مسفن (0 او 2 


بر تو آیات روشنگری فرو فرستاديم. و جز نافرمانان کسی به آنها انکار نمی‌ورزد ۸0 مگر نه این بود که [یهود] هرگاه 


ی و 0 یله ب مت 


م سل | تس | تب | 


0 از ایشان آن را دور افکندند؟ بلکه [حقیقت 0 بیشترشان ۳[ 


2 


مس سر ظ ج م7 ام 
تس ی ند اه صرق نما 


و چون پیامبری از سوی خداوند به نزد ایشان آمد -که آنچه را با آنان بود تصدیق می‌داشت 


مهم ده ء- 


واه سم 2 طهورهن 


مهم آوتوا الکثب کثب ان 
همرادشان | دورافکند داده شدند کتاب | کتاب خداوند 


0 


کلیتغری (6 تنعل یس 


کر سکم الط رک کم روا یمَلمون الا لیخ 
ولکن لشیطین کقروا یعلمون 
ولی شیطانها کافر شدند می‌آموختند 


و سلیمان [هرگز دست به سحر نیالود و] کافر نشد. ولی شیاطین کافر شدند که به مردم جادو می‌آموختند. 


تردق اس 


ری 6 2 


و ما آنزل 
و آنجه فرو فرستاده شد دو فرشته سل 


و9 7 [پیروی کردند]؛ 


ام 2 ۰ 6 مر مر من تم سرد 


نع عن یم ماع اند 


۹ (وسیلة) آزمایش 


و پیشتر به ار] می‌گفتند: ما [وسیلذ] آزمایشی [برای شما] هستیم. 


کل و تمآفرت معا مشک پیب من وتنید؟ 
م۳ ۳۳9 


۳ ۳۳9 

پس اه تن سکاف مشود ]هل ان دو 0 میان مرد و همسرش جدایی می‌افکنند. 
۱ ً بان و نوت 
راهم باب بهین لا با ِِ 

رما هم بضارین به و یتعلمون 


۹ سس لح 


۳ یمهم لدع 
مایضرهمو ینمعهم و رم 2 
ی 
آنچه به آنان زیان می‌رساتید و سودنمی‌رسانیدبه‌ایشان و همانا الیته هر کس 
که به ایشان زیان می‌رساند و سودی برایشان نداشت؛ و [بهودیان] به خوبی می‌دانستند که هر کس 


۳ 7 


اشترنه ما قیال ج رین نو من یه آشَهم 


یره [محلت [ و 
چا ]| مراعت_[ مره 


وس ینک( نوکت تم 
یمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند 


اگر می‌دانستند :۸۰ و اگر آنان ایمان آورده و پرهیزگاری می‌کردند. همانا پاداشی 


دا وکا نوایت لنوت وه نها اآزری.ءامنوا 


ایمان ستیگ 


که از جانب خدا به آنها داده می‌شد. از هر چیز دیگری بهتر بود. اگر می‌دانستند ۸۰۳ ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
کم 2 4 ا2 2 ۰ 
لَاکمولوا وعصاوفولراانظرا وان معا الک فررت داب ال د 9 


تا لا |[ نمی | دانتین ]مت | 
۳ 2 ۱۳ 


نگویید:«راعنا» (واژة دشنام در زبان بهود) و بگویید: «أنظرنا» و (به آیات قرآن] گوش فرادهید. و کافران را عذابی دردناک است (.۸ 


ایرد زب کر ِِ کیت آن 


کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و همچنین مشرکان, دوست ندارند که 


عمط وه مر مم ور 
ینلع من رن ریک وال شش 2 


از سوی پروردگارتان هیچ خیری (وحی یا رحمتی) بر شما فرود آید و حال آنکه خداوند 


7 


را سس کر 5 0 
موی یال اس ی یور ایة 


ماخ مدا ات[ مش ما ی نم 
آزشنيهاتأت نها آزیتدها س ۳ 

۳ ما یلیام دم __] 

لولس |[ [ هه تاعنسی | جسنه | 


یا آن رابه (دست] بستازیزه و آن یا همانندش را می‌آوریم؛ آیا ندانسته‌ای که خداوند 


بر هر کاری ِ آیا ندانسته‌ای که فر ۳3 وایی آسمانها 


و سم زن باون ابر 42 یفک 


لکم ‏ ] من دون الله 
برای شماً 


و زمین از آن خداوند است. و شما را جز خداوند دوست و یاوری نیست (۸۰۷ آیا می‌خواهید 


آن عرسا 


7 


و هر کس که کفر را جانشین ح ره ی رز ۵ گر نت ۹ 


هرمن آهل آلککب دون مد 


بسیاری از اهل کتاب. پس از اینکه حق بر ایشان آشکار شده است» 


مرس و و مج سس 4ص 


که تا هی ده بعد ما ِِِ 


ِ ی دارند که شما را پ اه 


قَاعَفوا 


عنا واتخواعی ین الب مرمع اه 


یشواا کرت راکوت 
و آقیموا 1 


و بر پا دارید 


برهر کاری تواناست (۰0 و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. 


و ۳ ّ ریق 
فایشی رین ردو ونداقه 


وله مامت بصبد بوسر 


همانا خداوند به آنچه می‌کنید بیناست ( ی و 
کا ود ری دک نشکا تسم 
مه | با | یی | ان | کیان | مکی | پامیه | دی | 
بهودی يا مسیحی باشد. اين آرزوهای [واهی] ایشان است. بگو: دلیل خود را بیاورید 
(نکنتم صیقیت 4۵ بل من‌س رهم 
ان کنتم خدتی بلی من اسلم و 


نی | میت | حم اه | حواردرجت] 
گر راست موی مت جر 


وه و 


و هو 
در حالیکه او نیکوکار پس ب نز پروردگارش 


و نیکوکار باشد, پاداث ار لا است و نه بیمی بر آنهاست 


و که رو لبود لیس تا لتص ری عل ی 


وا یار 3 نت ردق مه - و1 مَالکتب 


یووم 


و مسیحیان گفتند بهودیان بر حق نیستند. ۰ آهر دو دسته] کتاب [آسمانی] را می‌خوانند؛ 


بسح 2 


کل لل ۳۹ یل میم 


کسانی هم که از حق چیزی نمی‌دانند سخنی همانند سخن ایشان گفتند.پس خداوند. 


وَمنْآطلهْمّن 


مومع 


بو لمع فیماک وا فیه مور 


مه شَّ 


روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف می‌کردند. میان آنان داوری می‌کند ۸۱7۱ و کیست ستمکارتر از آنکه 


مسج اتّوآنیدگرها اس مه مایا 


1 


نگذارد در مساجد خداء نام وی مت 


تچ ۳ 


پاک مادم زین علوعازلاابف یک له 


آنان را نسزد جز اینکه ترسان و هراسان پا به درون آنها بگذارند؛ 


1 ۳ 


9 میرم رو 


و هم ۱ فی‌الاخرة و لله 
هه وبرای‌شان | در آخرت و برای خداوند 


7ب [و همه جهات] از آن خداست. 


مه سس ان رت اه و م عم 49۵ 


2 22 ۳ رم 
ولو اعد له وید سبحنته بله مان لکوت 


و گفتند: خداوند فرزندی برگزیده است؛ او منزه است؛ بلکه هر آنچه در آسمانها 


مج کت طد روط 


ررض که یشرت (42 بیغ الک عویت رازن ود 
ع | هس | مه | هدز هداس | اس | دس [ مه 


و زمین است از آن اوست [و] همه فرمانپذیر اویند 0۱۶ پدید آورندة آسمانها و زمین [است]» و چون 
ِ ی 
لفیا یرو فانسا_] بقول 
به کاری اراده فرماید. فقط به آن می‌گوید: موجود شو و [ییدرنگ] موجود می‌شود ۸۱0 
یو مر و موه 2 
لس لایعمون ولایکلمت اه زانیا 
و افراد نادان گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید؟ یا برای ما 
۵ یم و گد روف 


و 4 
لش قال نیک من تلهم للم تمهت علوبهمٌ 


1 
مج 


دب ای لفور بوینورت 4 اکاآزساکت 
ما نشانه‌های خود را برای مردمی که اهل یقین هستند. نیک روشن گردانيده‌ايم. همانا ما تو را 
ای ترا ونر لا شتلعنآض بکلیبر 400 ول زش 
۳ 
0 


بهودیان و مسیحیان از تو راضی نمی‌شوند مگر آنکه از یآ آنها ۳ بگو همانا ِ 


و 


هُدیأن هل 


1 یه 
لبق | میس | حف ات | جت |[ 


کسانی که به آنان کتاب ب [و] آن را چنانکه سزاوار است 0 آنانند که به آن [هدایت دا قرآن) ایمان می‌آورند 


وتیکنید یک شم فتیزوج دی ام نت ۳۳ 


الخسرون آذکروا 
2 زیانکاران تس قرب | ییاد آورید 


و کسانی که آن را انکار می‌کنند. همانانند که زیانکارانند «۸6۷ ای فرزندان اسرائیل . آن نعمتم را که 


یحو قارع مین 4 رک یز 


بر شما ارزانی داشتم و اينکه شما را بر جهانیان [همزمانتان] برتری بخشیدم, یاد کنید ۸:۷ و از روزی بترسید که 


| 


با سخنانی چند [از امر و نهی] آزمود و او آنها را به (تمام و کمال] انجام رساند. فرمود: من تو را آسرمشق و] پیشوای مردم قرار می‌دهم 


ال ومن دی ما یال عَهری اَیلییت 49 ود جع 


خانة [کعبه] را برای مردم مرجع [/محل اجتماع] و [جای] امنی قرار دادیم. [و گفتیم:] از 


هعرص وک کم وتیل آن را 


توص ی ترا کی ی 


جهن دی ازع اصستت كَ 


قال 
7 
خانة مرا برای طواف‌کنندگان ( که از اطراف جهان می‌آیند) و باشندگان [آنجا] و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید (۸۲۵ و چون 


ها ۹4 < 


اهر ری آجعل هد بل لسکا واززق آهله. سب 


2 2 
ابراهیم پروردگارا! بگردان این راشهری آمن 0 | وروزیده | مردمش ی 


ابراهیم گفت: پروردگارا! اين [سرزمین] را شهری امن بگردان و از مردمش 


ها 


هر کس را که به خداوند و روزبازپسین ایمان آورّد. از میوه‌ها روزی بخش. فرمود: و هر کس که کفر ورزد. 


ندیه 3 اقب کین شرالیر9ه4 


عذاب التار 
عذاب آتش (دوزج) 


اندکی بهره‌مندش می‌کنم, 5 او را [یه ناچار] به سوی عذاب آتش می‌کشانم. و آن بد بازگشتگاهی است (۸:۶ 


ود ینت یلوا 


و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه را بالا می‌بردند. [ر می‌گفتند:] پروردگارا, 


ترا سس ۳ جش بعش 


خویش بگردان, و از نسل ما امتی فرمانبردار خود [پدید آر], 

ان لزق ری ی رتتاوانمت 

مَاسکاوب متا نت مراب زیم 49 را 

و تب علینا 
[شیوة] عبادتهای ما 
و شیوه عبادت ما را [در کعبه و اطراف آن] به ما بنماء و از ما درگذر که تویی توبه و 

۳9 و عم ح اد نك مها کب وا 11 لحم ریم 
و یزکیهم 


و پاک کند ایشان را 


سح ِ_ ره 


که تو خود پیروزمند 0 (۸۲4 و چه کسی از 2 ج روی برمی‌تابد. 


مد ۳ جر ك- و مار 
زامن 1 َسَولَ دام طمیکه ال شم 


و انه 2 
اه 


۳ 


ات نات «أسل فَ سرت 


۳ مت 


[نیز] از شایستگان است ۰۳۰ هنگامی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شوء گفت: به پروردگار 


مه 


امد روم یاهع رنه سح 


7 اسلا اد تا مد 


موق لا وش شسیمون 49 آم نم شهداه 


این دین را برگزید. پس البته نباید جز مسلمان بمیرید 0۳0 آیا شما حاضر [و گواه]بودید 


محر و ۳ 


ریبد بد هه وله ءابایک عم و ره دویل و الق 


رس 


با دوک له مهوت «ه تاک مه 


خدای یگانه -را می‌پرستیم و ما فرمانبردار او هستیم. این امتی است که در گذشته است. آن [امت] راست 


هکت فرعم زره نز 


مسا 


ت آنچه کرده‌اید .واز ز آنچه ات شنا ارات با 


10 


۳7 وم مس 
ونوا ود آوتصدری تهتدو فل بل ماه زهعم یف 


بهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید؛ بگو [چنین نیست) بلکه [رستگاری در] آیین ابراهیم پا کدین [یکتاپرست] است؛ 


۹ کیت 


۰ هنت مت ۹ یا 
۳ 9 3 
و وی از مشرکان نبود (۸۳۵ بگویید: به 


رمع ع 


وم درو تیانع ینب الب وم 


و اجه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و [/نوادگان یعقوب] نازل شده و آنچه 


2 موی یل ویب رما و یت بت من رارق ف‌ 


به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده, ایمان آورده‌ايم. 


۱ 


بر نمرون آرمس هون 49 فان ءامنواپیفل 


۳۹ وم 


مس بف فرامتت] ام 
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به آنچه شما ایمان آورده‌اید. ایمان آورند. همانا راهیاب ای برتافتند. بی‌گمان 


تا تتگن هتفای لمیر 6 
ات 
مایا | الوم مه | خی لوا تن | نت | 


7 [شر] آنان را از تو کفایت خواهد کرد, که او شنوای داناست 0۳0 


1 مس 


صِبْفْةَ وت خن تقو بر وَضْ 


رنگ خدا (دین خدا) 


[اين است] دین الهی [که آن را پذیرفته‌ایم]؛ و کیست نیکودین‌تر از خدا؟ و ما 


مم مس مرو رو 


 ‌‏ تعاموتتان هروک 


هه | مادنا[ ویرورگارشا | 


پرستش‌کنندگان اوییم ۸۳۸ ِ آیا دربارة ره با ما بحث ۳ می‌کنید؟ با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست؛ 


۳ ۳ عصص ات 


۹0 


0 


0 


۹ 


اخلاص ورزندگان 


ی نٍ شماست, و ما برای او اخلاص می‌ورزیم ۳۰ آیا 
ی کر ویو ی سر مان ۰ 
سس ویعقوب | و الاسباط آونضری 
و یعقوب | و نوادگان یعقوب یا ِ( 
می‌گویید. وچ و یعقوب و اسباط [دوازده گانه] (نوادگان یعقوب) بهودی تک 7 


فلا ال سس هد 


نیتال یک عکا مرت( بات ی لت 
هر ۱ ال ۱۱ ۳ ها ۳ ۵ اک 
که از جانب خداوند بر او ی پنهان دارد؟ و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست (۸۴۰اين امتي است که در گذشته است, 


مایت رلک ماکم نش ول دینزب هه ان 


بل ی لت داستن_ | کرام | 
1 
ت آنچه کرده‌اند و شما راست آنچه کرده‌اید و از اممالی که آنان ۳ بقما باز 3 نخواهید شد ۸۷۰ 
37 جزء دوم نی 
سس سس 
مس بط مرو سم ام 
سیَعولَْسََهاء نالا ُِِ 
سیقول السنهاء 
به زودی می‌گویند کم خردان 


آن لامّت] راست 


به زودی مردم کم خرد خواهند گفت: چه چیز آنان را از 


قبیمکا ها تشن والمفرب یی 
ها زا از لا ی [ داشت آ و | 


قبلة ایشان | آنکه_ | بودند | بران ‏ بگو برای خدا ومقرات: او هدایت می‌کند 


قبلٌشان که بر آن بودند, برگردانید؟ بگو مشرق و مفرب از آن خداست؛ 


دی ی كت 
با مزر مس میم (49 وک الاك جع مد الکو 
من یشاء الی | صراط | مستقیم | و کذلک جعلنکم مة 
آنکه راکه می‌خواهد ‏ به راه راست | وهمچنین | گردانيديم شما را امتی 
هر که را خواهد به راه راست هدایت می‌کند ۸۲0 و بدین گونه شما را امتی میانه [گزیده] گردانيديم, تا 


۳ 


کاس ویکوت سول یک کهیدا ما جع التبا لو 


شهداء الناس ویکون | الرسول | علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة 
گواهان بر مردم و باشد پیامیر | برشما گواه و نگردانیدیم قبله‌ای‌را 
بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر بر شما گواه باشد. و قبله‌ای را که [چندی] بر آن بودی, 
کت لمع رو یت نرب 
۱ لنعلم 
مگر برای اینکه بدانیم 
مقر نکردیم. جز بدان سبب که بدانیم چه کسی از پيامبر پیروی می‌کند و چه کسی 


عَممبیة وینکاتث ککبرة رلاعل ۳ 


بر دو پاشنه‌اه #۲ [/از عقیده‌اش اد تب خدا هدایت تاک بودء 


+ «۶ 


ایح رک هب نکاس دی 


و خداوند بر آن نبود که ایمان شما و 


م4 


تمهت ناسمه سا 


بش روی تو ح پس همانا مر تورا | قبله‌ای می‌پسندی آنرا 


[به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک می‌بينيم. پس همانا روی تو را به قبله‌ای که از آن خشنود شوی طط 


َو ل رجْهه سس توس ۲ ی ۳9۳ ایا َو 


پس روی خود را به سوی اب کن؛ و هر جا بودید. روی‌هایتان را 


هلر ماس خلت ۳ 


1 ی 
۳ وم ِ 


من زَبَهم وه مایل یره ین یت نت 


پروردگارشان 


از جانب پروردگارشان؛ و خدا از آنچه می‌کنند غافل نیست ۸90 و اگر 


۱ 
وا کب بکلٍ عایرماتوا فك 


آوتوالکتب 


مت یکلم وتات هم رامق بر 


و تو [نیز] پیروی کننده قبلشان نیستیو خود آنان [نیز] پیرو قبلة همدیگر نیستند. و اگر 


تب ِِِ_ وعاصصص عم و 


از 0 تا 7 پس 7 تو آمده, آنگاه به راستی تو از 


ابیت ۵ تن اکن بزز یهرز 


ستمکاران خواهی بود (۸۲۵ کسانی که بهآنها کتاب داده‌ايم او (رسول خدا ص) را به همانگونه می‌شناسند که فرزندان‌شان را می‌شناسند؛ 


ان من حون 9 وم همم 49 
: 
و البته گروهی از ایشان حقیقت را نهفته می‌دارند. در حالی که خودشان [هم] می‌دانند (۸۲۶ 

ین گر هاتوک ینعی 49 ودک 


ات1 بح [ هش ال[ بت | 
تح له یی | ری ]| ان می نت۳ -] 


حق [تنها] از جانب پروردگار توست. پس هرگز از تردیدکنندگان مباش [۷*] و برای هر کس 
چم هم ومع روم جوم 
وجهد 0 هوموپا نم اشنیفوا وا مسج 
دم _| ه _ مولا __ ا_ فاقوا ] الخیرات | آین‌ما | تکونوا | 
با 


جهتی -قبله‌ای -است که وی روی خود را به آن وی کی در رای نک ی کیک یهن کی کم اک اند 


ی تست ۶ 5 1 


۷۹۹ 


0 


2 


میت موم 


و از هر جا که بیرون شدی روی به سوی مسجدالحرام آور و البته ک [فرمان] 


هر هام 


مه م4 سم هو و۳ 
لح من ركف وم ی وَمن جثْ زرجت 


حق است و از جانب 2 توست, و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست (:۸۲ و از هر کجا بیرون آمدی: 


سوت 2 2 وی رب ید عم 0 


یه هنگام نماز] روی خود را به سمت ی و و هر جا که بودید رویهای خود را 


شطره لکوت یاس کم وی هید سم 


[ ع ]هقی[ طلی ] حبت | 9 این طتیا [ سيم 


به سوی آن بگردانید. تا برای مردم. جز ستمکاران‌شان [و آن هم به ناحق] بر شما حجتی نباشد. 


7 ی وگن ول ممَ قح روم توت 6 


پس از آنان نترسید و از من بترسید. تا نعمت خودرا بر شما کامل گردانم, و باشد که هدایت شوید .۸۵ 


کناآزستا 9 روا ینم -ِِ 1 اعد یت 


همچنانکه پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما می‌خواند. 


سک نسم لجنب رسفا نگ لته __ 


ل |حه اه ارت بطق لت منت 
رتست 


۸ 


زو6 نع 


1 
ی ۳ ۱۳ 
پس مرا یاد کنید. تا [من نیز] شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و با من ناسپاسی نکنید ۸00 ای 
یت منوا اشتویت یا سروس رمع 


لت تا و | سل[ هه | 
ال ده | تفجرید باس | بناز اس 


کسانی که ایمان آورده‌اید. از صبر و نماز یاری بجویید, که همانا خداوند با 


۳ 


تس و0 هسام سس 


مت 


صابران است ۸۵0 و به آنان که در راه ۵ 


لاح ولکن مورک ی تج سرب 9 
۷ تشمرون ای تن 


پی نمي‌بریده درنمی‌یابید و هر یه تسار آزمایش می‌کنیم | به چیزی | 


شکیبایان را هه همان کسانی که چون مصیبتی به آنان رسد گویند: ما از آن خدا هستیم» 


د ریش وی س توت 


2 


وبه سوی او باز ی درودها 


یا ویک تمد ۵ باون 


و رحمت پروردگارشان باد و ايشانند که رهیافته‌اند ۸۵0 در حقیقت» صفا و مروه 
هه 1 چرس چم ی 
من‌شعار رأللو و کم نع لینتآوآعتم 


فن حج البیت 
پس آنکه حج نمود | خانة (کعبةٌ مشرفه) را 5 اعمال عمرء را انجام داد 


از شعاثر (نشانه‌های) الهی است. پس هر که حج خانه کند یا عمره گزارد. 


> ی 
تلاجناح آن سا_[ وین ا__ طیع _ | یا 
هحف رس | وه 


بر او گناهی نیست که میان آن دو [/صفا و مروه] طواف [سعی]بجای آورد. و هر کس [افزون بر واجبات] کار نیکی کند. 
1 س دب او مد 


[ هل نع[ [ قی ]هس | _ لزق لس 
متا | خ | کار ات ]| ماه | لته | میهد | آج یی |( 


آبداند که ] همانا خداوند 3 داناست (۸۵۸ کسانی که 


دی یبن ما 


نشانه‌های روشن و هدایتی را که فرو فرستاده‌ايم. بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده‌ايم. پنهان می‌دارند. آنان را 


2 9 ینوت (40 لالز 
هرد وت هآ 


۲ ار ی 
الوا ام 2و وی با َو 1 لک آنوت ع1 4 
دآلحر دیا _ تشک ی 


توبه کردند و راه صلاح در پیش گرفتند و بیان کردند پس اینان می‌پذیرم توبه ایشان را 


توبه کردند و [خود را] اصلاح نمودند و [آنچه پنهان داشته بودند] آشکار کردند که توبة ایشان را می‌پذیرم» 


ُِ او 


۱ 
و (در حالیکه) آنان 


و من توبه‌پذیر مهرب و 


ریک عکیم روا لیکو رالاس َجمَییت 


لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد(«۸۶ در آن [لعنت] جاودانه بمانند. 


کف یم نابوخ رت « ورن 


نه عذاب‌شان کاسته گردد, و نه ایشان مهلت داده شوند :۸۶ و خدای شما خدای 


ید1 مه عَلناکتتوت 


یگانه است که خدایی 1 است ۸۶۳۱ همائا در آفرپنش آسمان‌ها 


۹( کید 


و زمین, و [در پی یکدیگر] آمدن و رفتٍ شب و روز و کشتی‌هایی که 


هب سای ه 


7 


یهاش مد موی فا من کل 


16۱6۱۹2۱۱۱۱۹7 


(( ار زر 


دم 


دآک وه ریف الک وا تایلک الکاه والْض 


جنبنده‌ای پراکنده کرده و [نيز در] گردانیدن بادهاء ‏ ابر مسحر میان آسمان و زمین» 


َمسأَو مق تافو رمع 


۳ 7 


ان آندادا 2 فب ص ی و ام مراد 


خداء همتایانی [برای 1 برمی‌گیرند. که آن‌ها را چون دوست 0 خداء دوست می‌دارند؛ 3 که ایمان آورده‌اند. 
حبانه موب لیوا ِ اماب و 


لح ای هت | نت | 
1 ۳ 


خداوند ِ ره واگر ستمکاران [مشرکان] بدانند هنگامی که عذاب [روز قیامت] را مشاهده می‌کنند. و [دریابند] که 


مووی 


ییا وان کییدالمدای 


در آن هنگام پیشوایان [گمراه] از پیروان بیزاری جویند 


بو ورآوا الم داب ونم ث بهم لباب 0 


ولایاتعو تراک آتاکره تمرم 


کرة فتتبرا منهم 


و کسانی که پیروی کردند گویند: کاش برای ما بازگشتی [یه دنیا]می‌بود. تا ما از آنان بیزاری می‌جستیم. 


مس مر واه سم 
۳ 


ریم 
نشان مي‌دهد به ایشان 


همانگونه که آنان از ما بیزاری جستند. بدینسان خداوند کردارهایشان را 


رو شوه 


عم وماشم یوج ینار 49 ی لاش وا 
بخرجین من النار | یا آیها | الناس کلوا 
بیرون شوندگان از جهنم ای مردم بخورید 
مایٌ پشیمانی و اندوه به آنان می‌نمایاند. و از آتش دوزخ بیرون آمدنی نیستند ۸۶۷ ای مردم! 
ان ی عقل بو شلو کی 
[ مج ] و ] تمی | خطلزت | تین [نه | 


از آنچه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید و از گام‌های شیطان پیروی مکنید, که حقا او 


عَرمیُ 49 اکایآشرکم بالسوه والتمکر 


دشمن آشکار شماست ۸۶ (ار] تنها شما را به بدی و زشتکاری فرمان می‌دهد. 


ناموت (49 وله 
و آن تقولوا علی الله ما تعلمون 
رد یی 


و [وا می‌داره] تابر خداء چیزی را که نمی‌دائید بربندید (0۶۰ و چون به ايشان گفته شود: 


َ 


اکیهواما الوا تیم یاعد بیط 


لین علیه ءاباءنا 
آنچه يافتیم بر آن پدران‌مان 


از آنچه خدارند فرو فرستاده پیروی کنید. گویند:|نه] بلکه از آنچه پدران خویش را بر آن يافته‌ايم. پیروی می‌کنيم. 
با بسن زا بر + پیروی می ی 


کار ءابآ ژهم لایت ملومک ستاولایه کذون (4 وَمکَل 


کفروا اه سس مت ۱ 


خن ی کرتژد 6 


صدا و ندایی نمی‌شنود, بانگ زند. ناشنوا و گنگ و نابینای [حقیقی] هستند و از این روی نمی‌اندیشند ۸۷۱ 


یی سر سس نی جر ِِ 


۳ ۰ 


ای ممنان, از چیزهای ۳3 که روزیتان 0 بخورید. 
۳9 ۳ ۳ ِ ِِ ی عََصفم 
وک دش سک کهرهت 


ات ها ۱۰۷ 
مارا اس اند رالات رت ها ی 2 [خداوند] 


و مر هو ره 


لته الم ول الخنزی وم یل بو ۳1۳ 


مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند. بر شما حرام کرده است. 


کمر زار 


2 مرح 49 دمک کشوم 


پس بر او گناهی نیست. همانا خداوند آمرزگار و مهریان است ۸ همانا کسانی که [یخشی] 


سس ولا 


ما لین لحکتب وش رو بهمتاقییلا 


۱[ 0 ه-- 
لک مایا ویک ف بطونهملا تا 
۳۳ 
ار ۳ 
آنان جز آتش در شکم‌های خویش [فرو نمی‌برند و] نمی‌خورند. و خداوند 
رم ۶ 0 
نوم ممَة ولابر یم ولهم عذا ب‌الیم 
ذاب 


در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید. و پاکیزه‌شان نمی‌دارد و عذابی دردناک در پیش دارند (۸۳ آنان همان کسانی‌اند که 


4 


ممم سم 


کل دی والکداب پامفور ما 


گمراهی را به[یهای] هدایت, و عذاب را [به بهای] آمرزش خریدند. و چه شکیبایند بر آتش ۸۷۵ 


۳ 2 


کرک نله راکب بالق ور لت 


الکنب 


این از آن است که خداوند کتاب [قرآن] را به حق فرو فرستاده, و کسانی که 
تا نتب یویر هت 


ولتت | یت ]ریک | 


که رویهایتان را به سوی مشرق و [یا] مفرب بگردانید. بلکه نیکوکار 
نیمه سک وولتب وا 
رک دایتان آوره: 


وا لماع سنوی انش رتی والکی والستکی وانن اک 
م۶ 9 واین 


ومال را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان 


113 مره 


ین ره کت 20 شک ونددز 


۲ ودرزاه ی ده‌ها بدهد و نماز بر 7 و زکات را بپردازد» و 0 به پیمان‌شان 


رعش این انا و 


چون پیمان بندند [و به ویژه کسانی که ] در سختی و محثت 


اد توا سس ات 


و هنگام کار زار شکیبایانند. ناکسا 5 ت گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند ۸۳۰ 


جنر سینت سوه ال ِِ- 


الم میریمن نله 
2*۰ 

[جف | هد [ دق [ لت 1 تیلست | 

ماه | فیه | یه | ند ] بنه ییاه | __ یدید [ باماه | 


در برابر آزاد. و برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود). آنگاه اگر پرای کسی 


ی 


من‌آخدقی: ی » فایْباع با لمعروه آمعرون وا 


یه 0 ی 0 ۳ ۳ 27 ۳۳ 


از [خون] برادرش جزی گدمت شد. او] به تیکی پیروی کردن و پرداختن [خونبها] 


4 ۳ 


| سم رقم 
یه خسن دک تخفیف من ریک ورخمه فمن 
اه | یا سب | |[ مک ات | 
| باه _]_به نیکویی | تخنیف (سبک‌ساختن) از | پروردگارشما | ومهربنی | پس آنکه 


به او با نیکویی است. اين آسانگیری و رحمتی از سوی پروردگارتان است و هر که 

مدع مد 5 مدب یم 42 رککمنالتمای وه 
اقصا 
پس از آن از اندازه درگذرد, وی را عذابی دردناک است ۸۷8 و ای خردمندان, برایتان در قصاص, زندگانی [نهفته] است. 


یله مب منود 409 کیب کاس 


کتب علیکم ۱ حضر 
لازم ساخته شد بر شما که فرا رسد 


باشد که پرهیزگاری پیشه کنید (:۸۷ بر شما مقرر گردیده است که چون, 


مرو یی ک 2 
دلوت نت1 4 عَ الوسیَة 

[قتت لآ زک آسس ات 
یکی از شما بر جای گذارد دارایی و مالی وصیت‌کردن 
و 


هت 


ف 4 حمِ 


ماس 2 تسسمن 


که آن را دگرگون می‌سازند. همانا خداوند شنوای داناست (0۸ پس هر کس از وصیت کننده 


مسر 


جتََا مت سعت عر بیهم فلا انم علیه 


تا - ح تخ 
سم کت - 


ستمی يا گناهی 7 رو [با اصلاح وصیّت] میانشان سازش ی بر او نیست. 


مر موووء مک رم موم 
۰ ۰ 


روزه بر شما مقرر شده است. چنانکه بر آنان که پیش از شما بودند مقرر شده بود. 


مق عم 


م ِ 
۱ ۳ 


باشد که پرهیزگار شوید (۸۸۲ روزهای چند. [و شمرده را روزه بگیرید]. پس هر که از شما 


مره 


مرس اآزع رتیه نآ رای 


عص هم و دص رها ٍٍِ_- پا 
تَرّع عَر هو ۶ راهان ول : 


دص رصح تس 
راما | جاک | دی | میس | 


به دلخواه خود خیری 7 دهد. آن برایش بهتر است 0 برای شما بهتر است. 


]نکش تنکمون 4 هر رصان زین رل فد لزان 


اگر بدانید ۸0 ماه رمضان است که در آن, قرآن فرو فرستاده شده است. 


_ 


مک کی ونیش وی لیف 


و 


مان 


[کتابی] که راهنمایی برای مردم و نشانه‌های روشنی از هدایت [به راه راست] و [میزان] تشخیص حق از باطل است. 


من شم تن ی دوک مه جر 
من کود ینک برض مه من کات میا 


یا در سفر باشد [باید به شمار؛ آن] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد] خدا 


وم 


عیرس باس آمتواتکیلوا یله 


4 مر جح مرو 
واشگیر واه لب ادخ لس تتگزرت 9 
و لتکبروا له 
وبرای آنکه به بزرگی ید کید .| خداوند 
و خدای را به پاس آن‌که رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید. و باشد که شکرگزاری کنید هم 


حع 2 


ولد مالک عباریعق قاق ک ریگ چیثٍ دعوه 


و چون بندگان من 2 من از تو بپرسند, ده همانا من نزدیکم و دعای 


کر 


لداع( اذادعان فلس کپوا ۷ موی 


2 
یت ی[ 


دعا کننده را هنگامی که مرا [به دعا] بخواند, اجابت مي‌کنم. پس [آنان] باید فرمان مرا بپذیرند و به من ایمان آورند 


ِِِ 


باشد که راه يابند (۵۶ در شب روزه بط 


رس هو > 


هلاس لک 


آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید. خداوند می‌دانست که شما [در صورت تحریم] 


ی و 
سکم اب ء کوک تیف و توا 


به خود خیانت 7 پس توبف شما وا پذیرفت و از [گناهان] شما درگذشت. اینک [در شب‌های ماه مبارک رمضان می‌توانی] با آنان همبستر شوید. 


م ِ رم ارام همم رش مه روش مع کی 4 
کب له لک وا اش بانط نگنیش ییا یل 


زرم میم ال ال ولانبتیررهرکوآنشر 


سیاه [شب] بر شما نمودار شود؛ سپس روزه را تا [فرارسیدن] شب به اتعام رسانید. و با آنان همبستر نشوید در حالیکه 


ع ند نی یات و ال کر یف 


تین آیمنجم نی[ حنیه ‏ له [ نترها نت | 


ای و ی 9 


نی اس مهو > وت رت ای 


خداوند آیه‌هایش را بدینسان برای مردم بیان می‌کند. باشد که تقوی پیشه کنند ۸۸۷ و اموالتان را در بین خود به ناحق مخورید. 


ك 


ود لوا بهاال کار اک لوا یشان آمو لاس لافر 


و یه رشوه دادن ] آن را یه حاکمان پیش کش مکنید تا برخی از مالهای مردم را به گناه بخورید. 


مت سم فّهن 


در حالی که می‌دانید[که ستم می‌کنید ] «۸۸ دربار؛ [حکمت] هلال‌ها [ی ماه] از تو می‌پرسند. بگو؛ آن ها 


قیث لاگاس المع ولیسالیرّبان اس 
سس دسا من 


وقت نمای مردم و [موسم] حج است؛ و نیکی ۲ نیست که [در حال را 


کول تک تفت _ 


۲3۳۳ 1۳2 هس[ تم 
مس | ولیکن | سك پرهیزگاری کند ووزانید 


پشت خانه‌ها به آنها درآیید. بلکه نکوکار آن کس است که تقوی پیشه کند؛ و به خانه‌ها 


أَیص توا لمکم تخر 


از درهایش درآیید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید ۸۸۱ و در راه خدا با کسانی که 


ولا تدوا رکه ابوک انش کیت 4 
ولاتعتدوا 
وتجاوزنکند ارنآ 7 تجاوزکاران (از حد گذرندگان) 
با شما می‌جنگند. بجنگید. و [لی] از اندازه در نگذرید. زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد ۸۱۰ 


ی 7 ِ 
توح موه وآ جوم َو 
آخرجوهم 
بیرون کنید آنان را 


وهر کجا بر آنان دست یافتید. آنان را بکشید و از همان‌جا که شما را بیرون راندند. آنان را بیرون برانید. 


2 رم مرهج 


والفئنة آَمدین‌المتل ول 


۱۳ 


ویدار 
| و قتهعفروشری ]بت | از | کشتن آونجنکید نان نز 


[چرا که] فتنه (- شرک] بدتر از قتل است. و با آنان در کنار مسجدالحرام. کارزار مکنید, 


قم ی مش هس یسم 
لب جاوکمنبهقان تلو تنتلوه گنوک بر الکنین (8 
[ یکی | به | قان [_ نوی _فافلوهی ] کننگ | 
در آن | پس‌اگر | جنگیدندباشما | پس بکشید آنان را اين چنین | سزاءکیفر | کافران 
مگر آنکه آنان در آن‌جا با شما کارزار کنند و چون کارزار کردند. بکشیدشان که سزای کافران چنین است ۸۰0 


انا هم (49 وفتیلوهم عَ لاتکود 


فان انتهوا فان ائله غفور رحیم و قتلوهم 
پس‌اگر ]| دست کشیدند» باز ایستادند | پس همانا | خداوند | آمرزنده | مهربان وبا آنان پیکار کنید 


واگر باز ایستادند. [بدانند که] خداوند آمرزگار مهربان است :۸۱ و با آنان پیکار کنید 


۱۳| سم ۳ 
فنته ویکوت لقن نبا اعد یملاع 
و یکون | الدین لله فان انتهوا __ز فلا عدوان 
و باشد دین | برای خداوند | پس‌اگر | بازایستادند | پس تعدی و تجاوزی نیست 


تا فتنة [شرک] نباشد و [دین ] تنها دین خدا باشد. و اگر با ایستادند.[یدانند که] تجاوز جز بر 


ی ۳ 


ستمکاران روا نیست (۸۱۳ ماه حرام در برابر ماه حرام است» و حرمت [شکنی‌ها] 


قماص دی عنک دوع بیقل ما آفتدی عک 
اه 


مقابله به مثل می‌شود. پس هر کس بر شما تعدی نمود بر او به مانند آنچه بر شما تعدی کرده, تعدی کنید 


واه ام وان له تست وأنفقوان یلا 


و از خدا بترسید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است (۱۹۴) و در راه خداوند انفاق کنید, 


وک واخینو 


و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید, و نیکی کنید که همانا خداوند 


آم ی ب (409 و سر مر ۹۳ میرم 


نیکوکاران را دوست می‌دارد (۸:۵ و حج و عمره را برای خداوند به پایان برید و اگر باز داشته شدید 


آ هم 9 ای 3و 


ستَسَرَهنَ اي وا محلموا ن موی 


پس آنچه از قربانی میسر است [قربانی کنید] و سرهای خویش متراشید تا 


شم 


با 


یه ۳ 


اب 


[باید]کفاره‌ای [که عبارت است] از روزه یا صدقه یا قربانی [یدهد]؛ 


یم من تم مرو زا 


و چون ایمن شدید. پس هر کس از [اعمال] عمر: تمتع به حج پرداخت [باید] 


ی 


ی منادیمن 9 جذفویام مد نج تمد وس 


آنچه از قربانی میسر است [قربانی کند] 7 


شتا رل 
جح | مد[ کت ]ی | قن | فرع ]ان ۳ نی | 
تا 3۳5۳ 


چون برگشتید؛ این ده [روز] تمام است. اين [حج تمتع] برای کسی است که خانواد: او اهل مسجدالحرام [< مکه] نباشد؛ 


آلمتچد ارام واتفوا اه واعکموا دنه کید 


و از خدا بترسید, و بدانید که خدا سخت کیفر است 0۷۶ [موسم] حج ماه‌های 


اس فیس مس مرو مس رصح رم 


سس فه کال فلارفت ولَاشَوکولا 


۳ [امج [ فلا لبنت[ بانسین | 
او عرش | تسس | جع [بنت |مسوی جج | هی | ود 


ی [بداند] که در حج آمیزش جنسی و گناه 


ی اس مهو 2 ۳۹ 


اس رم 


لین عَلکم 


که بهترین توشه تقوی است. و ای خردمندان! از من پروا داشته باشید ۸4۷ بر شما 


جکاح آن تن 9 اه 


گناهی نیست که [در سفر حج] فضل 2 [ روزی خویش] را بجویید؛ پس چون از عرفات 7 


ماد کرو له ند لمَ رلک را ود کرو کم هد ینعی 


در مشعر الحرام خداوند را یاد کنید. و به شکرانة آنکه شما را هدایت کرد. یادش کنید و به راستی پیش از آن 


لین‌الالن ب شم فیط وامنحَ ع ایس ری 9 
دوه می‌شوند ۳ 


از گمراهان بودید ۸۱۸ سپس از همان‌جا که مردم باز ۳ گرد واز خداوند آمرزش بخواهید, 


کل هو (43 قداص ست ینیب روا 


که همانا خداوند آمرزندة مهربان است ۸۱0 و چون مناسک [حج] خود را به‌جا آوردید, 


لوگ ءااء کم ازع ز کر قیرت اس من یفول ره 


خدا را همچون یاد کرد پدرانتان بلکه به یاد کردی [یهتر و ] بیشتر, یاد کنید. و از مردمان کسانی هستند که می‌گویند: پروردگاراء به ما 


لاوما فا لخروین عَن جع كت 


وقنا 
به ما در دنیا نیکی و در آخرت [هم] نیکی عطا کن, و ما را از عذاب آتش [جهنم] ایمن بدار (0۰۱ آتان‌اند که 
ور و مره ۳۹ ۰ ۰ . رم 
و 1 ی مشخ و ی کت سر ای 


لس ات [ ک [ قه جع انسب رت[ ه. [ ی آامسیتتز_ مه 
سای | وخ ] چیه | خر | موی | یه | در |رنای ی | چیه 
از دستاوردشان بهره‌ای دارند و خداوند زود شمار است ۰۷ و خداوند را در روزهای معین (ایام تشریق] یاد کنید, پس هر کس 


عون ک اعد ۱ 


تمجلف بومان فلاانم عه وم ک مرمع 


شتاب کند او اعمال را] در دو روز دهد گناهی ۳ [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهی بر او نیست. 


کش 


[اين اختبار] برای‌کسی است‌که [از محرمات] پرهیزکرده باشد؛ و ازخدا بترسید که شم نزد و گردآورده می‌شوید ۲.۳۱ و از مردم‌کسی‌هست 
۳ سر و 
جاک توق لیا نهد له ما یه هو 
ع بآ[ جر 
خداوند پر آنچه واو 
که سخننش دربارة زندگانی دنیا تو را به شگفتی می‌اندازد. و خداوند را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد. و حال آن‌که او 
س م ام میم 
لد الخصار وتو مک بسن مج رد تفه 
واذا تولی 
او هنگامی که | روی گردانید و رفت شش‌نمود 
سخت‌ترین ستیزه‌جویان است (۰۷» و چون از نزد تو باز گردد [یار یاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید 
وبهرکا رت وا و اناد (» با [ 
دب شتا ِ 
هه [ ج ]زو 


7 


خود بزرگ‌بینی او را به گناه وادارد. پس جهنم برای او بس است. و به راستی بد جایگاهی است (۰۶» و از مردمان کسی هست که 


ری تسه ابتصاء رات لاله روش نماد (4 یتایها رکه منوا 


رو + 


اععا حت | .| جات ۲ هرق ریت | 
مسج تحت[ ری خر |[ 


م4 قرو که ولاح وا 


ادخلوا ق قای ارصاة و 


یکدست به اسلام درآیید و از گام‌های شیطان پیروی مکنید. به راستی او برای شما 


وی 69 ورین 


دشمنی آشکار است ۲.۸ و اگر پس از آن‌که برای شما دلایل آشکار آمد. دستخوش لغزش ی خداوند 


عیگصویه 49 هل بط رود آن یمن لین 


پیروزمند فرزانه است :۰ آیا جز در این انتظاراند که خداوند در سایبانهایی از 


تاو وا مکی که وفینی مرول نع نود 6٩(‏ س بو زضرویل 


بر [های سپید] به سوی آنانبیاید[و نیز ] فرشتگان و کار [داوری] یکسره شود؟ و کارها به سوی خد! بازگرداندهمی‌شود 0۱۰1 از بنیاسرائیل پپرس: 


0 


ک تکمین ای ندومن دض ۳1 


نم 


4 


۷ 


اقب 0 کر 


پس از آن‌که برای او آمد [یه کفران] بدل کند. [یداند] که خداوند سخت کیفر است(۱۱» زندگانی دنیا برای کافران آراسته شده 


رم و مقر مر میک ما مرک اجه حا 
ره الا ومستروممم] آلذینءامنوا وا زین انوا توتهم 


است و [آنان] مژمنان را ريشخند می‌کنند [بدانید که] پرهیزگاران 


۱ 


یت وال ری من یاه برچ ای اسان 


ره [در آغاز] مردم یک امت [گروه] بودند 


مس وتو 


امعم رس ار موی کب لیم 


۳-0 


اه 


و اه ۴ رم و حدم 


نکاس فیما الوا وتات یله وه 


۳ آوتوه 
2 لهج ۰ آن ختلاف نکر دن ن آنانی که داده شدندش 
تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند و جز کسانی که آن [کتاب] به آنان داده شد. 


اهر ام هواس هار ون ری ری 
هن بد ماجاء تما ۰ 


البیشت 
دلایل روشن بط رشک 


پس ازآنکه دلائل روشن برایشان آمد [آن هم] از روی رشک [و حسدی] که میانشان بود, [هیج کس] درآن اختلاف نکرد. پس خداوند بهارادُخویش 
ادا ما ها رم 
»منوا لما اختلمواویه من لح باذنه وان 


لبا اختلفوا 
به آنچه | اختلاف کردند 


قرع یی بت باه شرآ لوا الک 


|_بهدی 4 ۳ ۳ 
رهنمونی مي‌کند [ بط و 3 و 


هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند (6۱۳ آیا پنداشتید که به بهشت درآیید. 


ِِ ری عتزاین تیک 


و لما یاتکم الذین خلوا من قبلکم 
در حالی که هنوز ترسیده به شم آنانی که گذشتند پیش از شما 


حال آن‌که هنوز حکایت آنان که ۳ [بر سر] شما نیامده است؟ 


سم روم هو ری موم 


لس تروق یو ارو 


الضراء / 7 یل 
رنح و بیماری خود لرزیدند تا آنکه 


۰ 


رابت ام مهم تاه ان سر 


ی 


و 


۳1 ِ کید ی 


من‌خایر 
الله ‏ [ قریب ماذا ] ینفقی قل ما ض 
خداوند ‏ ] نزدیک تج ۳۳ ۳3 دتر_ از 


خدا نزدیک است (۲۱ از تو می‌پررسند چه 
ین تلع والسیین وان الیل وم تلو 
فللوالدین | والاقربین ] والشمی ۷ السنکین وابن السبیل 
یشاوندان 


پس ازآن پدر و مادر و خوب و یتیمان | ه_ بنوایان و مسافر تهیدست 


از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و لش و در راه ماندگان است و هر نیکی که انجام می‌دهید. 


اه جعم هت عم چرس من لىّ 
۱ 


به ِ« کتب علیکم ۰ 
پس من خداوند | به آن واجب شد بر شما در مت ناخوش آیند. دشوار | ب 


[بدانید] که خداوند به آن خله اب جهاد مقرر شده است, و آن برای شما ناخوشایند است؛ 


الرسول 


لکم 


برای شما 


مس کی مرس 6 چر جع مهم مب 7 
وعسع آنککرهوا ص ی وی آن توا 


و چه بسا چیزی را ناخوش دارید. حال آنکه آن برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست می‌دارید. 


هه ِِ 2 ی و اس 0 یسکلونک‌عن 


و الله 
چیزی لب آن بد تِ و خداوند سس 


و آن برای شما بد است. و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید (۱۶» از تو 


بر الما قال ند تال هک وس اک 


دربارة ماه حرام جنگ کردن در آن 77 : جنگ کردن در آ ن [گناهی بس] بزرگ است و بازداشتن از راه 
ورس ودره نوج خیص سر نت9 


۳-01۳ ال ان >[ مد 
ای |دست هه | | 
خدا و کفر ورزیدن به او و [بازداشتن اراس و بیرون راندن د ال آن از آن‌جاء نزد خدا [گناهی] بزرگتر؛ 


وان 1 2 موب ار 


آس ] قه 
0 


7 


و ی ۱ ات 7 ۰ 
حق ردو من دیزکم ان اسکط هیا دهاوش کرد رد 


1 
۱ هر ۳ 
هک[ تصتت _ 
و 2 آء مد ك 
مت رهوکاز تیا حیطت آغمله من الدباوالکضرز رک 


ی | ی هت [ و ] رآ 
۳۳ ۳۳ 


اکلدوک 4 اداآزیک منوا زین عاجرا هدن 


اهل آتشند و ایشان در آن جاودانهاند :+6 همانا کسانی که ایمان آورده‌اند و آنان که هجرت کردند و جهاد نمودند 


یلاق جک برد رخعت اقووانهع کی 2( #هبعاونک رن الکنر 


در راه خدا. اینان‌اند که به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزند؛ مهربان است (۱۸» از تو دربارءٌ شراب 


ریت ِ کرونتیخ یی تا اتمهمَ رین 


و قمار می‌پرسند. بگو: در آن‌ها گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم, و گناه آن‌ها 


اس ار ی و انم 2 ی 


0 9 2 0 


۳2 


خداوند آیات [خود] را برایتان روشن می‌سازد. باشد که اندیشه کنید (۱» در [کار] دنیا و آخرت. و از تو 


۹ ۱ ۳ ون ما لطوهم 


8 تست ص ی میس یت المسیج وکزکاه 
را ما زا اه سا یا ی ۲ 


آدر حکم] برادران شما هستند و خداوند تبهکار را از درستکار باز می‌شناسد: و اگر 


1 دک معط 


خدا می‌خواست [در این باره] شما را به دشواری می‌انداخت. همانا خداوند پیروزمند فرزانه است 6۲۰۱ 


یس میرح مج موی گر ری زو 
ولا تتکوا الم کت ی بوْمنَ ولامه میک 


و زنان مشرک را به همسری مگیرید تا ایمان آورند. و همانا کنیز با ایمان 

۳ 
4 ۷ | ح ی رم و 
خر ین مرک وا بتکم ولاشدکخا امش رک ی ونوا 


شاوی خوش آید ]وه کج مهید ]ردان که ]امن ون 


از زن مشرک بهتر است, هر چند آن زن شما را به شگفت آورد؛ و [زنان مسلمان را] به همسری مشرکان درنیاورید. تا وقتي که ایمان آورند. 


موه 


مک محفت 2و ۳ 
ومد مور مرا رکه ایک 


لد[ میت خی ل من مشری سا وی نمی لونی | 
همانا برد باایمان پهتر از مرد آزاد مشرک است. اگر چه شما را به شگفت آورد. آن‌ها [مشرکان] 


تعوت ار یرارق الکو والمف ره 


به آتش [دوزخ ] فرا می‌خوانند و خداوند به فرمان خود. [شما را] به سوی بهشت و آمرزش مي‌خواند. 


موق روج رم 
واه و ای دوه 49 


ای اه 


وَاع شاءن‌المجیون ولا کقربوه و حَ یل ت 


پس در حال حیض از [آمیزش] زنان کناره گیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند. 


ِِ 7 رفک بنته 0 


رچون لد 1 شوند 7 [محل نسل] با آنان آمیزش کنید. همانا خداوند 


4 دصکی مش نی 


توبه کاران شلشت را دوست می‌دارد ۲0» زنانتان 3 هستند؛ 
9 و و رمرم هم را 
ٍ کم 11 02 کم ْ ۳ ِ ا ًّ 


0 جا [ر هر گونه] که خواهید 7 خود رات وت خودتان [کارهای نیک] پیش فرستید. و از خداوند بترسید و بدائید 


دس تسا کایرت (#رلتص زا اتفع؟ 


تور 


7 


ک خود و ی [باز ایستید] 
وا ی ی 469 لَابود کل نون یتیک 


اس[ | 
[ تست | | 


ا اه نت 


ولکن یاخذکم کسیت 
|ولیکن با زخواست ی‌نماید و بدست آورده 


ولیکن به آنچه دل‌های شما [قصد] کرده است, بازخواست می‌کند و خداوند آمرزگار بردبار است 610 برای آنان‌کد 


یولون 
سوگند یاد می‌نمایند (که با زنان‌شان آمیزش نکنند) 


به ترک همخوابگی با زنان خود سوگند می‌خورند ۳ 


وت له و ۳ 2 ۳۹ 


غفو رحیم 
رک رزنده [ بسیار مهریان 


شتی] باز آمدند. [بدانند که] خداوند آمرزند؛ مهربان است (1۶» و اگر قصد 
1 تیم ۳ یم رازه لت 


ر که و ی 
7 


طلاق کردند, به راستی خداوند شنوای داناست ۲۳۷ و زنان طلاق داده شده باید 


است بت نما 


5 نلانه ولا یحل لهن 
۳۳۹ مدت حیض, ح از عادت ماهانه و روا نیست برای‌شان 


| تاسه خیش [یا پاکی] درنگ کنند. [و منتظر بمانند و از شوهر کردن بازایستند] و برای آنان روائیست که پنهان دارند آنچه را 


عم 


ماه دوز راز 


۰ : سپس 
خلق | الله فی آرحامهن کن ین بالله .| . والیوم الأخر 
آفرید | خداوند | در | رحبهای‌شان | اگر باایمان باشند | به خداوند | وروز رستاخیز 

خداوند در رحم آنان آفریده است. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان‌دارند. 


27 نیت ات ِ 


بعولتهن فی‌ذلک آرادوا 
و شوهران‌شان به در این مدت آنان بخواهند سس (مسالمت) 


و شوهرانشان در آن [مدت] اگر خواهان اصلاح ت به بازگرداندن آن‌ها 0 


ماس 


و زنان از همچون حقی که [شوهران] لرر حارج بر آنان دارند. 0 7 بر آنان [به مرتبتی] برتری دارند 


و تَ تخت ییاز 


و خداوند پیروزمند فرزانه است 6۲۸ طلاق [رجعی] دو بار است. پس [از آن باید زن 1 2 مدسک یا 
یا ام ام وا 2 
ِ ول سوق بت 


سس سس 
اه یکی وجاواهانیست | ایشا که[ شماگیید | ازآیه | 


ی 


نموم انیت موه نو 


به آنان داده‌اید. چیزی بازستانید, مگر آن‌که [همسران] بترسند که نمی‌توانند ِ خدا را برپا دارند. 
مره عفد ۳ 2 7 22 
نف لابق خذوة جاح عم 


اح اسحست [ تس 
دش وت 


۳ 


| 


مد بلاق خشود ان درون 


له | اد | اد | کرحت ییاور 
زن عوض [طلاق خود] بدهد؛ این‌ها مرزهای [مقرر شد؛] خداست. از آن تجاوز مکنید. و هر کس 


یمد حدود او ما تاه مو ع ۳ 


پس از آن برای ار [شوهر] حلال نمی‌شود, تا آن که با همسری جز او ازدواج کند. آن‌گاه اگر (آن شوهر دوّم] او را طلاق داد. 


جا اي واه مهیز را 


دمم تاه سم هار ارت کت پر وه ی 


خذود او وتلا وان ی ولد 


وق اش ی | 
سک ی 


۷ 
سا ناو و تآتیکزشت 


تب سم 
ی تیه 


زنان را طلاق دادید و به [نزدیک] پایان عدهُ خود رسیدند ی نگاهشان دارید 


آز سوم رو ولا که رما 


يا به خوبی رهایشان سازید. و برای زیان رساندن نگاهشان مدارید تاستم کنید. 


ك-- 


ومنیقمل لفط قسَولا دیا تال 


و هر که چنین کند به راستی بر خود ستم کرده است. و آیات خدا را 


کحم 


هروا وگو نم تلع یک وم رین 


و ۳ ۳۳ ۳۳ 
کپ کب ۳۳۹۳۳۳ 


و 


الیکش یه 42 وركاطلنم ازساه 


2 ۹ وا 


ازوجهن |ذا نز 


3 عد؛ خود رسیدند. آن‌ها را باز 7 خویش 0 ات 


زو و وس دج 
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من لمآ کی موی 


به خدا و روز 0 ایمان دارد؛ این برای شما بهتر و پا کیزه‌تر است» 


وه مرن مه 


وب وش 2 وود یاهع 


و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید ۳۷ و مادران باید که فرزندان خود را دوسال 


کایان لمن آرادني مّ همم 


(0007 


تست اج لس الم بجر 


و آنن [مادران], به طور ی ی 
نضآر لوا ها ولامولودآیوآرود وغل 


هیچ مادری نباید به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زیان ببیند؛ و [اگر پدر نباشد] برعهدة 
مر 0[ 
آلوا ریب ملد لاک قَّنآراداوصالاع تراض 


کاورومتاع بقم 


و مشورت یکدیگر بخواهند [کودک را] از شیر بازگیرند, گناهی بر آن‌ها نیست. و اگر بخواهید برای شیردادن 


رد جاح مرو سم ما عم 
الاک | _فلاجناج _ | ملیکم ات۳ مره از دام | 
و 1 عفانم مر .اه باس باه گرفداج 


رم رت آن را به عهده گرفته‌اید. به طور شایسته بپردازید. 


لوف وا ۲ ام وان مَاتسو ب 6 


پالمعروف ۱ واتقوا الله 


با شیوة پسندیده | . و بترسید 


و از خدا بترسید و بدانید که خدا به آنچه می‌کنید بیناست ۳7 


لسع باصن بسن 
منکم 


از شما 


۳ دَ ای 2 خ چ تب 
آتهر من أَجلَهن ولاجتَا جاح لفیا 


زک 


به پایان رساندند 


چهار ماه و ده روز, و چون به پایان عد؛ُ خویش رسیدند» در آنچه 


سا ُ اس متیر سس خر کت 


آنان به وجه پسندیده دربار: خود انجام دهند» گناهی ره به آنچه انجام می‌دهید آگاه است ۸۳۱ 


و ولاجتاع کم فیما رم وین لب الا آزآکتنشر 


و در آن‌چه از خواستگاری آن زنان [که در عدّه هستند] آنچه به کنایه بر زبان آورید یا 


انش یکا ی له تکوس کنو نی ونکن لارامشر 


در دل نگه دارید گناهی بر شما نیست. خدا می‌داند که به زودی از آنان یاد خواهید کرد, ولی 
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ماه نوات مصْ ار اس یت 


در نهان به آنان وعده ندهید, مگر آنکه سخنی نیکو 9 اما به عقد 27 تصمیم مگیرید. 


حَبعالککب اج واعکم ول یله سم 


تا زمان مقرر به سر آید. و بدانید که خداوند آنچه را 


وانش تخد واه عفر 65 


ار 


ِِ 2 مد وو 


وال ره ومموهن علومیح قدره 


: 


7 


ول ی 


ول المقترقدره. متماباآمعرون عَفاط لین 63 


مد 


اس للم | ات | جر | ۳ 
عم | تفت | ماج | مرستی | جری تیه | اسهم ]| نک 


و بر تنگدست به اندازه 7:۳ [حکم شده است. که چنین کار نیکی] بر نیکوکاران لازم است (۳۶ 


مم و و موه مره 


ون ِِِ_ ی بل آن آن سوه ود سر 


ی , یت در حالی که معین کردهاید 


واگر آنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید. حال آنکه 


لفات ماود َو 


آن ی یمور رن 


تعیین نموده‌اید ] مگر | اینکه | رت 3 گذشت کند 


مهری‌برای آن‌هامعین‌کرده‌ای. [لازم است] نصف آن‌چه راکه مقررکرده‌اید[یهآنان پپردازید] مگر آن‌که [زنان این حق خود را] ببخشند یا آ‌که 


آآزی یرو ده یکاح وآن موب لمع ولاکنسوا 


حول انصتون واتصاوز سل وف ی کیت 4 


ولی اگر بیمناک بودید [نماز خوف را] پیاده یا سواره [به جای آورید] و چون امن و آسایش يافتید. 
ست نوا مس مسر و مم چ رم 
مرو له کماع کم ماج تکونواتکوری 4 رازب یرک 


۱۳۳۳۳۳ 


خدا را [ایستاده] یاد کنید. چنانکه آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد داد «۲» و کسانی 


منم موجه تال 


ی یت ]وا ال ای انا ای 
۳۳ ۲۳۳۳۰ تا 


از شما که مرگ‌شان فرا می‌رسد؛ و 2 بر جای یت [یاید] برای همسران خویش وصیت کنند. 


ِِِ -ِِ | 


4 


اه ۳ ی 


مات ف‌آشهرک ین مرو وا لح عم 4 


ار رت بت 


1 


ی ویو 


لسع الم مه اس ات 


9 


9 


کد کون له لمکم عابیه. امک نورد # تیک رل 


لکم بایته لملکم | تعقلون [ _ آلم‌تر ‏ ] الی 
پرای شما | آیات خود تاباشد _ | بیندیشید | آیاندیده‌ای ]به اسری] 
ت 


خداوند آیات [و احکام دين خود] را بدینسان برای شما روشن می‌گرداند. باشد که خرد ورزید 00» آیا ننگریستی به آن 


رجوامندیترهم رهم ألوک عَدرالموت فا 


هزاران تن که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون رفتند. پس 


ره مت هر هکل عل لایس 


مره ۱۹۱ با زتوکری یی خر بو 9 هل زاختاش ات 


اکنرالاس لامتگزورت 4 وقتیثوان میات واعکنوا 


و اما بیشتر مردمان سپاس نمی‌گزارند (۲۳» و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که 


یعس لزق اه 


قرض الحسنه دهد تا خدا آن را برای او چند برابر بیفزاید. و خداوند است 
35 ۲ مس ۸ یرت ۳ 
عیص یط وریٌ و ژجغورت ۵ لمْتَر 


یقبض 1" و الیه 


تنگ می‌سازد [روزی را کم می‌کند] و فرآوان مي‌گرداند و بسوی ۳ باز گردانده می‌شوید 


آن گروه از بنی سای راپس : موسی که 


هت میک یلق مسب وال 


به یکی از پيامبران خود گفتند: برای ما پادشاهی بگمار تا در راه خدا جهاد کنیم. گفت: 


هل عسیشمر ان کوب عای کم ای کت قالواوماکا 
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اک رفاسم 


یا کیب عومالیکا 
آبنائنا ۱ فلما کتب علیهم 
فرزندان‌مان ۱ پس چون ‏ | واجپ شد بر آنان 


و از فرزندانمان جدا افتادیم؟ و چون جنگ بر آن‌ها مقرر شد. جز شماری اندک از آنان. [همگی ] پشت کردند. 


بص ی موی مه 


و خدا به [حال] ستمکاران داناست (0۶» و 3 شان به همانا خداوند 


دیمع لماک مرک کال یک لاف 


سس 
له یش | بت | ی | 


مر موم مگ محوع ت_ِ عم 
اوح باملاب مت ول یوت 


ای 


بر ما دارد و حال آنکه ما به فرمانروایی از او سزاوارتریم و از مال [دنیا نیز] بهرة چندانی به او داده نشده است. 


ده عم دنق لیر 


ال ن الله اصطفه 
گنت ] همانا خداوند او را برگزید 


قا 
گفت: به راستی خداوند او را بر شما برگزیده است و به او دردانش 


مج فارموو و وم سرام میم میگ 


و [نیروی] بدن فزونی داده است. و خداوند فرمانروایی‌اش را به هر کس که بخواهد, می‌دهد و خدا گشایشگر 


عصت 62 وال هتم که ملسچوهآن 


داناست ۰10 و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت نشانة پادشاهی او این است که 


۳ ق اج سس فا 


کم لگابوث فیه چیه ین کم ویک 


تبوت سکینة 
صندوق (عهد] که در آن [مایذ] آرامش خاطری از جانب پروردگارتان 

رصم ۳ یی فومور مس مر 2 

مما کر ءالَ مومین وَءال دم رون تحمله مت یکة له 


تسه 


و بازمانده‌ای آنچه خاندان موسی و خاندان هارون [در آن] بر جای نهاده‌ند. در حالی‌که فرشتگان آن را حمل می‌کنند. به سوی شما خواهد آمد. 


۳ 


ف 5لاک یه کم نکش ویرک 4 


لَجنورقال ار به ۳ 


طالوت با لشکریان [خود] بیرون شد, گفت: خداوند شما را 


کمن رب‌ ینیس مق وم یه 


به جوی آبی می‌آزماید. پس هر که از آن بیاشامد از من نیست, و هر که از آن نچشد 


بو 9 3 


میا لامن آغرّف غرفه یدود 


آنکه ِ دص آب برداشت 


بو 


انم اقلا مهم فلمَاجاوه. 


سم 


7 ی از آنان |بقیه] همه از آن [جویبار] نوشيدند. و همین که 


هواک ام مک الوا لاطاکة 


ار و مزمنان همراهش از جوی گذشتند. [نوشندگان] گفتند: امروز توان [مبارزه] 


یجالوت وج ئورو تال زک یه رک انیم متفر 


با جالوت و سپاهیان او را نداریم. [اما] کسانی که می‌دانستند 


یک 


انوم نوکت لیر عبت فکه یوبن اه 
رً باذن‌الله 


به اراد خداوند 


ِِ درب (49 ومَا مرا ِا بت وج نوروء 


و لما ات فلا لجالوت 
ید لح ارت 


و خداوند با 0 است :۳ و [مزمنان] هنگامی که برای [مبارزه] با جالوت و سپاهیانش به میدان آمدند. 


زاره آنرغ اما وکیت آقدامکا 


ی ی 


گفتند: ِ بر [دل‌های] ما [باران] شکیبایی فرو ریز و گام‌های ما را استوار داره 


اع1 9 


تاقوا کرک (4 موم باب لول داد 


۱ 
وما رابر [ضّد] گروه کافران یاری ده(.۵» پس آنان را به اذن و فرمان خدا شکست دادند, و داود 


با وک وءاکه اه الماک امه وله مکایتهصا 


جالوت را کشت. و خداوند به او پادشاهی و حکمت [/علم| ارزانی داشت. و از آنچه می‌خواست به او آموخت 
رالاس نسم هم بت کته الازش 
و لولا دغ الله 


واگرنبودی دور کودن خداوند 


واگر خداوند برخی مردم را ب‌وسیلة برخی دیگر دفع نمی‌کرد. به راستی زمین تباه می‌شد. 
له له ذوفقشلٍع میرک [ تاک ء این تتلوها 


۳2 سح مر سس ی 
یب | خیه | سب اسان ]| 


ولی خداوند بر جهانیان صاحب بخشایش است 6۵ این [ها] آیات خداست که ما آن را 


کل مورک 9 


تلک الرسل (۳) 


هت یت نک 


اینان پیامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی دیگر برتری بخشيده‌ايم. از آنان کسی هست که خداوند با ار سخن گفته است, و 


مج همم رم 


ا ام مه از ی ۶ مر ور ظ 
عصَهردرَجت وءاتیتاعیسی این مربَم میت وا ۰ ۳ 


مق[ اج[ سس | مه آ ات | 
علع ‏ حص تس مرت | یاس | 


واگر خدا می‌خواست. کسانی که پس از آنان بودند, بعد از آن [همه] 


مس و 


ماباءتهم لت وک> 1 قی 0 


ایآ 


دلایل روشن که برایشان آمد. [با همدیگر] نمی‌جنگیدند ولی اختلاف ورزیدند. و کسی از آن‌ها هست که ایمان آرزد 


یتوافت کلرا وتکن له 


و کسی از آن‌ها هست که کفر ورزید. و اگر خداوند می‌خواست [با رم ولی خداوند 
مار ازید 0 یهن ۳۹ 


+ الذین آمتوا 


آن‌چه را می‌خواهد, انجام می‌دهد (۵» ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از آن‌چه شما را روزی داده‌ایم انفاق کنید, پیش 


وا مرو ور ‌ - 1 و وو 
آن‌یأق ول بیع وید ولا حول شفعة وا نذهم 
اع ها سل اس[ وا | داخات [ییدا_ | 
سل تست | مت | یمس 


م 


القلموتَ (622 ان کم لاهی ال الوم تاه 


حور 


ستمکارانند (۲۵۲) خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده پاینده است. 


فك 


تون از آرض من 5 


۱ 
و 


نه او را فرا ِ ونه خواب ِِ آن اوست هم آن چه در آسمان‌ها و زمین است. کیست 


ی تمه لین از روما 
عف | مات | سس | | ج زوا زج ی | جرید ده 


2 آنچه را در پیش روی آنا 


حل یوت تن وین ولو 


ان ی 


دوبک سرهای آیبق [حال و آینده] می‌داند. و به چیزی از علم او, جز به آنچه خود بخواهد. احاطه نمی‌یابند 


و 
سکس ۳ لکوت والک وود 
سرت[ 
ون 


کرسی [علم و قلمرو فرماثروایی] او آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است. 
وید ۵ با 


۳ 
ایک یت | | سا مسرت 


ر نگهداشت ۳ [* به ناخواه واداش 


اشتن] نیست. به راستی 
مج سگم 


اارشد لمکم سونو ل باه 


۱۳۳ 1۳۳75 ۳-۳0 
ال | | تست [ جتت سم | ماس | رت 


به یقین, به دسناویزی استوار, که آن را گسستن نیست, چنگ زده است. و خداوند شنوای داناست (۵۶ 


7 1 وروی و گم رز هط 
نله ابر کشت النور 
۳ 


خداوند دوست و کارساز کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور بیرون می آورد 


وزکنآزیساژهمم شوت یرجه نیت لور 
رت 3 
و آنانی که کافر شدند سروران‌شان طاغوت (هر معبودی جز خدا) ‏ ] بیرون می‌برند آنان را 
و کسانی که کفر ورزیده‌اند» کارسازشان طاغوت است که آنان را از روشنایی 
ال تیک آسحب نارهم نما کبرذرت 4 کر ری 
ای اک ام( ی ام ان ی 


هس ] ییا | اناد | چیسان | آلهرآن | 


به سوی ره آنان اهل آتشند که خود. در آن جاودانند «۵» آیا به (حال] آن کس ننگریستی 


اج رهم ق ریهه آن ءاک له الماک 


که چون خدا به او پادشاهی داده بود [ر بدان می‌نازید. و] با ابراهیم دربارة پروردگارش محاجه (مخاصمه) [می |کرد؟ 


ره تن 


ج ره 


مت ین اس ۳۳ 


یقت لها نویه 


تم | تسد | 2 [سه مت 


و 7 ستمکاران را هدایت نمی‌کند ۸ 


زک آزی ص رل تزیروه عاربة هن 


یر 
یا به داستان کسی -عرّیر-که بردهی گذشت که سقفهایش فرو ريخته بود. [نیندیشیده‌ای؟ او ] گفت: چگونه 


مایا 2 ماع 7۹4 
بی. هد وآله بعک موتهاعماکه 1 مِاتَهةمایتم 


ال له سل یآ اه[ هه[ | 


خداوند [اهل] اين (ده] را پس از مرگش زنده می‌کند؟ پس خداوند او را [به مدت] صد سال میراند. باز 


0900 


مسمرطژ هقی 
دک وبعض‌دوم 


۳0 


و را رانگیخت (زندهنمود) 


2 


او را برانگیخت. [و به او] گفت: چقدر درنگ کردی (در خواب بودی)؟ گفت: یک روز يا پاره‌ای از روز زا درنگ کردم. 


9 


ال بل سک که عام انز ال طعاماک و5 تسد بسک 
او ‏ ا جع عظر | ی [ختکل رمک[ رت | 
گفت: رک 5 
وال جعار و بصعت کاستا شرف 


[ 2 ی 
۳ 


و به 2 خود بنگر, و [بدینسان می‌خواهیم] تا تو را [در مورد معاد] برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم. و به 


0 


7 


| 


کی تنیزمائم راتکه 


اه علگلکی ویر (69 رذع 


گفت: [یه راستی] می‌دانم که خداوند بر هر کاری تواناست (:0» و [یاد کن] آنگاه که 


و 


ارنهس مر رب رن کیک فمي موق یلاو 2 ین 


ابراهیم گفت: پروردگاراء به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ 


بوک یی 16 مرن زر 
2 قس | 0 | ند ارس | | 
آ قآ ایس | سب | کت | بسک | جد | | 


گفت: چراء ولی برای آنکه دلم و ی 
لعج 


فصرهن 
پس آعا را پارهپاره کن» پس همه را بهم آور 
۳ 


وی 2 کم 4 
ثمادعهن ی 


۳ آتیتك سعیاوا: 
نها را فراخوان 


پاره‌ای از آن‌ها را بگذار, آنگاه آنان را فراخوان تا شتابان به سوی تو آیند, و بدان که خداوند پیروزمند 


ِِِ_ تب شآ که تن سپ گنک 


بلق کل سب و۳ اک و ‌ 


9 


۹۹ 


70 


پ 


ن 


تلک الرسل (۳) 


تب رس ق رم 2 
لمن یام واه و بیع ن مش 


1 
۱ 
0 دو [یا چند] برابر کند و خدا گشایشگر داناست (۶۱» کسانی که مال‌های خود را در 
۶ ما اک 
یمود ثم لایتبهوت ما أنمَقوا َ ماو یلم 


5 ۳ ۳-۳۳ نز 
۳۳ 


راه خدا انفاق می‌کنند. سپس در پی آنچه انفاق کرده‌اند. منت و آزاری روا نمی‌دارند. 


رهم دربیم لاو عم ولاهم یرو 0 


پاداش‌شان برایشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است. و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند 6۶۷ 


2و 


هه نو پر محر مگ م لا محر یه بر مر زارد گر ظ رم 
۰ ق آذی وان 


معروف ومغفرة : خیرمن صد فء یتیعها 


گفتاری پسندیده آدر برابر نیازمندان] و گذشت از 7 و تندی 1 صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد, و خداوند 


ی ملاس دنت 


ربا | 


آلتاس ولابومن باوالوْ ما 


همچون کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. 


۳ مخ 


صَعوا یه نا ترابْفاصابه یل 


تلک الرسل (۳) 


۳ 


صصه آایفر 


3 
پس گذاشت 


تک ح لت منت نونکا مب 


و خداوند گروه 1 را هدایت نمی‌کند 0۶ و مثل [صدقات] آنان‌که مالهایشان را برای کسب خشنودی 


ِِ 7 3 سم جک هبور سای 


ال 7 
۲ خداوند راز کرک ۵ 


خدا واستوار داشتن دل خویش [در مراتب ایمان] انفاق می‌کنند. مانند داستان باغی ام پشته‌ای است 
۳ 3 وه عصت 


بت حی ‏ ۳ 


که بارانی سنگین بر آن ببارد؛ 7 راز اند چندان ببارنشاند. 7 7 تند هم به آن نمی‌رسید. 


مود یر 09 آبو یود مان 


باران ریزی [برای آن پس است]. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست (۶۵» آیا کسی از شما دوست دارد که 


کویت له م تم نمض وتاب تج ین‌تحتها 


هه مه [تل ۲ دامات [ هت | 
۳۱ 0 ۱۳-۳۳ 


باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آن‌ها 


الک ِ 


لح[ ها | ی ] توشرت | 


س‌ 


2 


0000 


تلک الرسل (۳) 
رم را رنه در هار 
اه ماه عصاوو یقت گت لاک یت 
ناتوان دارد. [نا گهان] گردبادی آتشین بر آن [باغ] زند و [یاغ یکسر ] بسوزد؟ اینگونه, 
له تم ایب لسلک کرت 6 یبال ممتوآنیشرا 


خداوند آیات [خود] را برای شما روشن می‌گرداند. باشد که شما بیندیشید 0۶۶ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


و 
من‌طیبات ما کم ومعا تا لک من الرض 


طیبّت ما کسیتم ومما | آخرجتا 
پاکیزه‌ها آنچه بدست آورده‌اید | واز آنچه برآوردیم 
‌ 


مسي مرو ِ و و مه رد 
ولاتَیمَموالحیک یه تنففون وس بعاخذی 


سرال مت [ سه [ تون 
۳ ۳ 7 


و در پی ناپاک آن نروید که [از آن] انفاق نمایید, در حالی‌که خود آن را نمی‌ستانید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید 


معط مزر و مع و- شومع - ء 
یه واخلم واه ی ید (4 این کلف 


فیه | واعلموا | آن الله غنی "| حمید | الشیطن یعدکم 
درآن | ینید |_ همان خداوند | بی‌نیاز "| ستوده | شیظان ‏ ] شماراييممی‌دهد | 
5 


و بدانید که خداوند. بی‌نیاز ستوده [صفات] است ۶ شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد 


مک نج مرن مر 


مر که صتط رم وود ور 
ویأمرگم بالتخکه-اء ودک مره یه وش 


وشما را به کارهای زشت وا می‌دارد, در حالی که خدا شما را به آمرزش و بخشایشی از جانب خویش وعده می‌دهد. 


رم 2 ۳ مص ۳ 
وم یر 6 یمه من‌یکاء ومن 


ِ 


۳ اللد واسع علیم یوتی الحکمة من 2 
و خداوند گشاده رحمت دانا می‌دهد حکمت. دانش آنکه بش 


و خداوند گشایشگر داناست ۶۸ [خدا] به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد. و هر کس 


ضعفاء فاصایها اعصار فیه تار قاحترقت کذلک مت 
خردوناتوان | پس‌برسد به آن | گردبادی‌تند | درآن | آتشس پس بسوخت اینچنین ‏ ]| بیان می‌کند 
۰ 


ویأمرکم بالفحشاء والله بعدکم مففرة مه ] وفضلا 
وام می‌کد شمارا به کارهای زشت | وخداوند | به‌شماوعده‌می‌دهد | آمرزش ‏ | ازسوی‌خویش | وبخشش 


لِ_ ۱ ۱ 3 ون 
الله لکم الایت لعلکم تتفکرون الذین آمنوا آننقوا 
خداوند برای شما آیات باشد شما بیند یش ای آنانی که ایمان آورده‌اید انفاق کنید 


۳۶ 


تلک الرسل (۳) 


بت مالس عافد اون عیر) 2 رک با 


۳ 


جر چرس هط ۳ 


انففعتم من نف قه او ونذرتم‌من ند 


و هر انفاق یا نذری که کرده‌اید, به راستی که خداوند 


2 


آن را می‌داند. و ستمکاران را هیچ یاوری نیست (۷۰اگر صدقه‌ها را آشکارا دهید. 


اه ون نم مد ۳ وم الط 2 رم تس مخ 


نیکو [کاری] ست و اگر آن را نهان دارید و به مستمندانش بدهید این برای شما بهتر است؛ 


و کم 2 ح- سم یات مگ ۵ هیر 


وبخشی 8 ر 2 و خداوند به ۳ انجام می‌دهید آگاه است 0۱ 


گر و م 12 


م۳ 3 كِ‌_ ۳ ی ۶ و جر 
عکَ هد نله یه یی بای شنففوأین سر 


ی 


رل رن رن ر ارو رن رو رو 


0۹ 


۳۳ 


0 


مر رن رن رن رن 


تلک الرسل (۲) 
وه وک اک ۳9 نم لد توت 69 دمم و مس ایس 


را یر یسم رت 


[پاداش آن] ب‌طور کامل به شما داده می‌شود و شما ستم نمی‌بینید :0۷) [صدقات] برای فقیرانی است که 
اشیس وف یلار ایتک شوک من زاف لاف مصبید ال الآ یاه 


رت سح و 2۳ 
مرت | سس | سوت | توا | تنس | مرن تم [ ج | 


در راه خدا محصور مانده‌اند. نمی‌توانند در زمین به سفری بپردازند. 


و 


مرکا رهم یمهم لامتعلکاگاص لها 


از [کذت] خویشتنداری [شخص] نادان آنان را توانگر می‌پندارد.آنان را از چهر:شان می‌شناسی, با اصرار [چیزی ] از مردم نمی‌خواهند. 
وه یی گر 69 رک نفک 


وماف‌هفواون.: 
لح لمح فرع 
2 ه ی کنید. قطعاً خداوند از آن آگاه است (۲ آنان که 


مرک مه 


وم بل واتمار ییا وعلانة له جرف عند تیم 


آموالهم باالیل | و النها سرا و علانية : : دهم 
مالهای خویش ]| در شب و روز پنهان نز پروردگارشان 
مال‌های خود را در شب و روز پنهان و آشکاراء انفاق می‌کنند. مزدشان نزد پروردگارشان است 


- 


#۶ ۳ فرح موم و و 
جع عنم یرت 69 امس عند. اریز 
| ولا | خوف ۱ علیهم یحزنون الربوا 

ونه ی | بر ایشان ۳ می‌شونو جر که ]| مي‌خورند ]| ربا (سود حرام) 
و بیمی بر آنان نیست و آنان نشوند 0۷۳ کسانی که ربا (سود حرام, ربا خوردن) می‌خورند 


آایشوموت ال کشوم ری بتکبطه نگیم ی امین 
لایقومون | الا ۳ - ِ_ِ_ ۱ تب 


کل بان وم 


لک ب 
ذلک بأنیم | قالوا نما 

| این یه سیب آن است که آتان گفتند همانا داد و ستد 

این بدان سبب است که گفتند داد و ستد مانند رباست؛ حال آن که خداوند 


و هد مه 4 


ِِ بووین رو 


البیع ۱ وحرم الربوا جاءه موعظة _[_من_]_ ریه 
داد ستد (معامله)_.. و حرام گردانید ربا بدو رسید چند از | پروردگارش 
داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر که از [جانب] 0 پندی به او رسید. 


مس و ماست . 


انتهی فلدرما 


و 


ست رامق ار وم عاد ِِ 


فانتهن فله ماسلف و آمره اب و من عاد 
پس باز ایستاد بی‌برای اد | آنچه گذشته و کار او خداوند بازگردد سم 


لت لت[ .و هر که یم 


آسکتگارش نه بیغرت 9 نی را یز که 


اهل آتشند و در آن جاودانه باشند (۷۵» خداوند [یهرة] ربا را نابود می‌سازه و [برکت] صدقات را می‌افزاید. 


ت_ّ تسف مت رکه امنواو یلوا 


[ وله لا یحب لین ءامنوا وععلوا_أ] 
وخداوند | دوست ندارد فانتیان همانا آنانی که ایمان آوردهاند و کردهاند 


و خداوند هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد 6۷۶ همانا آنانی که ایمان آورده 


1 22 که مه و 
ایو او وءَاتوأَرَکو له رآجره مات تم 


الصلخت و آقاموا ک ِ ربهم 
| کرهای شایسته _] و ریا داشهاند ک تس د پروردگارشان 


ری ترس سر کر 


و کج و مس سر 4 مه و ات 


خرف علیهم ات کایها راما 51 


| ولا علییم_| ولا هم ۱ بح ۱ الذین ءامنو! اتقوا 
ویست [ بیمی ] برایشان أ ونه آنان 2 آنانی که ایمان آورده‌اید ‏ بترسید 


که نه پیمی پر آن هاست و نه اندوهگین شوند ۷0 ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بتر سید 


وکروامابتی میا ربا زن شمیت (6 فانک لو 


5 
وواگذارید | آنچه‌باقی‌مانده |[ از | ریا اگر 


و اگر مومنید هر چه از ربا [بر مردم] مانده است رها کنید ۷0 و اگر [چنین] نکردید. 


سره سر ما مر اس قح قرو 


فاذ نوا یخرب من الله ورسولو- ون تبتم 
فآذنوا بحرب من 
پس‌خبردارياشید .| به‌چنگی | ازسوی 

پس به جنگی [از جانب ] خدا و رسول او [آماده و ] خبر دار باشید, و اگر توبه کردید. 


مين و 


کم روش آمول کم لا موی ولانظامور> (469 وان کام> دوغترّ 


فلکم رءوس آموالکم 
پس برای شما اصل سرمایه‌های شما (بدون ربا) 


اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌رود ۷0 و اگر [بدهکار ] تنگدست بود. 


3 


مگ مهم کار مر هر و سر فرح و 
ردال َو ون تمارک ان کنَم کنو (ع» 


پس تا [هنگام] گشایشی, مهلتی [به ار دهید ]و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد.] بخشیدن برای شما بهتر است اگر بدانید ۲۸.۱ 
| 
موم ترجمورک فییل ونم توق نک تفس 
أ توفی کل نفس 
سپس ۱ کامل داده می‌شود | _ برای] هر کس 
و بترسید از روزی که در آن, به سوی خدا باز گردانده می‌شوید, سپس به هر کسی 


م مرج مه و دج 


+ و ی مس سم 
کاکسبت وهم لا یطلموت ((4 یتآبها زیت امد 
لا یظلمون الذین _ | مامنوا 
مورد ستم قرار نمی‌گیرند آنانی که آیمان آورده‌اید 


[پاداش] آنچه به دست آورده. تمام داده می‌شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمی‌گیرند (۸» ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هرگاه 


| 73 مج ورو ممررع 
بقل شک تاستشبوه ولیخشب 


تداینتم ین _ |[ الی | اجل | مسمي .. فاکتبوه   [‏ ولیکتب 
با هم معامله‌ای انجام دادید به وامی ۲" مدتی معين | پس آن را بنویسید و باید بنویسد 


وامی به یکدیگر (یا معاملة نسیه‌ای انجام] دادید تا سررسید [/میعاد] ی معین, آن را پنوسید. 


تلک الرسل (۳) 


کم کاب با مد ویب کاب آن کلب سکع 


کاتب بالعدل ولایاب | کاتب 
نویسنده‌ای أ به گونه‌ای عادلانه ] و خودداری نورزد ‏ نویسنده‌ای أ از ۰ 


وباید نویسنده‌ای [صورت معامله را] بر اساس عدالت» مان شما بنویسد. و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن خودداری کند؛ همان‌گونه [و به 3 آن] 


ِ کب مطعر سس 


0 
آموخته به او خداوند و سس آنکه ‏ | حق بر عهدة اوست چس خداوند 


که خدا ار را آموزش داده است. و او [نویسنده] باید بنویسد. و کسی که بدهکار است باید املاکند. تس لداع لس 


ریهو یک توا دوم 


2 لایخس نی  ]‏ علیه العق ۰۰ سنها 
رت از آن پس ۱ آنکه حق بر عهدء آوست نادان 


و از آن. ا لعضز 


وی اه م 


هون وی یامن 


+ لاه | 1 ط هلق | | سل 
لاس لصو (ه تیت |حعست | وی | میس 


یا ناتوان است (مفل کودک): 0 


رسیم سيم آن یی 


وی ی 


مه م. یرت رس ۳ 
۱ 


و استشهدوا من رجلین و امراتان 
و شاهد گیرید 7 از تان نبودند دو مرد پس تب و دو زن 


و دوشاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پ ی مردی را با دو زن, 
میس ری گم هم 
دس در ِِِ دصر مها 
کی (حذهما فتذگر اس 
1 7 ار مسب یکی از آن دو ۱ یادآوری کند ایکیازآن‌دو] 
از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید 21 بگیرید تا (اگر] یکی از آ ن دو رون کرد. 
کنیا و کیب الشیداد 0 لاَکموا ِ 
لاخری | ولایاب ‏ ] القهداء | ناما | دعوا | و ] لاتستموا [_آن تکتبوه 
هادیگری | وبایدسرباززنند | گواهان | هرگاه که ۱ فرا خوانده شوند |[ و کِ که | پنویسید آن را 


[زن] دیگر. وی را یادآوری کند. و چون [شاهدان] برای ادای گواهی فراخوانده شوند, نباید خودداری ورزند. و از نوشتن آن [-بدهی] 


با جع داوم گنر 


اسف ۳0 ۳ آجله ح عتدالّه ‏ ] وآقوم للشهادة 
شُرد اندک میماد آن سس | نزد خد زد | ترد خداوند ۱ و استواوتر برای گواهی 
خواه اندک باشد یا بسیار تا سررسیدش ملول نشوید. این [نوشتن شما] نزد خداووند عادلانه تر وا ز لحاظ گواهی دادن استوارتر 


تا سح وه 


ِ هقی سس كت 

و آدنی أ لا ترتابوا الا آن تجارة تدیرونها أ تنگم 
ونزدیکتر | که شک نکنید معاملای حاضر سس | درمیان تان 
وبرای این‌که دچار شک نشوید [به 9 و آن را میان خود [دست به دست] برگزار می‌کنید؛ 


موم عَ 


ِِ رجآ کشت ی میس 


2 علیکم آلاتکتبوها ] وآتهدوا ولا یضاز 
نیت | پرشما ِ که آن را تویسید ] و گواه گیرید پل 0 و ژمان زسانده تضوود 


ای سر اسآ سر رم لامک رز 


0۷ 


> معلوانرکه 


فك ها 


0 


0۳ 


و هیچ نوبسنده و گواهی نباید زیان ببیند. و كت چنین کاری کنید. بر کرده‌اید؛ و از خداوند بترسید 


کم ون ع ً 2 کسرعل سر 


ویعلتکم | وال و کنتم 
خداوند ۱ و خداوند به هر چیز دانا 0 -_ | 


و خداوند ی 


و 
نویسنده‌ای پس فض | 


٩‏ سل 


ویمام 


۳ ِ رز اتسن 2 ۱ 1۳1 
برع و ح |[ امین دانسته شده سپرد؛ وی را (امائت خود را) ۱ و باید بترسد از خداوند 


آبرخی دیگر را امین دانست. آن‌که امین شمرده شده است ست را باز پس دهد؛ و باید از خداوند. 


تلک الرسل (۳) 


۳ ولاککشنوا] 4 یگ 2 خمها که رد و 
اس ِ 

ره ما الشهدة_[ ومن یکتها ‏ ] فاله | عاتم [ قلبه ] واه 
بروردگارش | _وبهان مکنید | شهادت ۱ وانکه | پهانکندآنرا | پس‌هبانااو | گناهکار | دل‌او ‏ | و خداوند 
پروردگارش بترسد. و شهادت را پنهان مکنید. و هر که آن را پنهان کند دل او گنهکار است. و خداوند 


و( رما سوت وماق الرض وان 


و و هم 


تبدواً مشیم نت 


حم پهو 
پم 
خز یحاسیکم به اللد 
ینهان دارید آن را از شما حساب می‌گیرد ابه‌خاطرآن] خداوند 


آن چه را که در دل دارید, آشکار کنید یا آن را پنهان دارید. خداوند به [خاطر] آن شما را محاسبه می‌کند. 


رو هم 


آن‌گاه هر که را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خداوند بر 


1 ۱ و َو ۳ 


قدیر 1 بسا آنزل یه من[ ربه 
ایمان ِ به آنچه فرو فرستاده شد به سوی او | از[سوی] | پروردگارش 


ی تت آورده است 


و 


۳9 رو 
اون مب تپجید میک ویو ۰ 


والمزمتون | کل مامن بالله | و ملئکته نفزق 
ومومنان همه | ایمان آورد[ند] |[ به خدا | و فرشتگانش و و فرق نمی‌گذاريم 


و مزمنان هم, همگی به خداوند و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیأمبرانش ایمان آورده‌اند [و می‌گویند ] بین 


آحدرین سود و الواسیعتا وم مرانک ربا ویرک 


7۳ - سمعنا | وآطتا غفرانک ۳3 والیک 
[هیج ] یک جح - شنیدیم أ و اطاعت کردیم | بخشش تو راخواهانيم ای پروردگار ما | و به سوی تو 


و پروردگاراء آمرزش تو را خواهانيم 


رح 


ار رن را رن رن رل رن رن رن رن رل( را رن را رن( 


تلک الرسل (۳) 


ای کف نت رن کیت 


وبازگشت به سوی توست (۲۸۵) خدآوند و را جز [ه انداز:] 9 [هر کس] آنچه [ازکارهای نیک] که نجام دهد به سود اوست: 


تسس تا رح دس آنکارکت 


ِ 


ر [هر]آنچه [از گناهان که په عمد] متکب شود به زیان اوست. ِِ اگر فراموش 2 يا به خطا رفتیم پر ما 3 1 
وتیل عتازضه گما هملک یت 

اسد سل سا | سل سل ی اس مش 

لت مسجت | جه | یت | مات | یت یت 


7 


ار 


را ولا نیتم لاطاقة آنابوه واعف عا 


۱ 


پروردگارا؛ آنچه تاب و توان آن را نداریم بر دوش ما مگذار؛ و از ما در گذر؛ 


007 


۰ 


مس رتم وه اک [ت 


1۹ 


0 


وما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ مولای ما تویی» ما دب وه کافران پر پیروز کن ۸۶۵ 


۳ سوره آل عمران (مدنی بوده. یکی است؟ 


به نام خداوند بخشایند: مهربان 
ام( له لاهوال 63 لاک 


0 من ۳ .۳ کر دز عم 


4 


رزیت امه امه ی 


اين کتاب را درحالی که موید آنچه [از کتابهای آسمانی ] پیش 7 خود می‌باشد. به حق [و به تدریج] بر تو 2 کرد؛ و وت و 
انجیل را (» پیش از آن 


کیان ی رت کنو مس 


برای هدایت مردم فرو فرستاد و فرقان [جداکنند؛ حق از باطل] را [ئیز] نازل کرد. همانا کسانی که به ره 


رهم و 


عکامت توا زیر د انا (49 2 این 


سخت |در پیش] دارند و خداوند پیروزمند انتقام گیرنده است (» به یقین خدا (ست که] 


َّد فا رات 4 سس کمن 


۳ 


رک یک و1 هشير یم 1۸ 1 


آنگونه که می‌خواهد در رحمها صورتگری می‌کند. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست که پیروزمندٍ فرزانه است (6 اوست آنکه 


أَرل دا[ و هم 


ك‌ 
ل تب ینه »بت کنات کب و آخرمتعمهدش 


این کتاب را بر تو فرو فرستاد که بخشی از آن آیات محکم [< صریح و روشن] هستند, که آنها اساس کتاب‌اند و [برخی] دیگر 
متشابها 


۹ 


0 


4 


اه 


4( 
| 
ه 


انم رن زا رن 


۳ 


7 


5 


7 


مس مم چم رقم تم رم مارم مور عم عم ررق 
یاء شته ویاه ارس ومایف کم تأوی له 


برای فتنه جویی و در جستن تأریل آن. و حال آنکه تأویل آن را جز خدا نمی‌داند؛ 
مقر میم فرط مر ری رم مر 
والرسیُونّق الما بقولون اما بو ‌ین‌عنو رین 
ص 
و استواران در دانش گویند: ما بدان ایمان آوردیم. همه [آن از محکم و متشابه] از سوی پروردگار ماست. 


وم لوالا کب (40 ر کع راما میت 


وما یذگر 


3 
وه بکناین نک رحمه نات ماب (42 ربتازتی 
رحمة تک 
و ما را از نزد خود بخششی ارزانی دار. که تویی بسیار بخشنده ۸ پروردگاراه بی‌شک تو 


2 


جایع الا لو مارب فیه زمک‌انه لاف الصا () 


گردآورند؛ مردم در روزی هستی که شکی در [آمدن] آن نیست. همانا خداوند وعدة [خود)] را خلاف نمی‌کند 6۱ 


ء سم و وج موه سای ماو و 
نز کفرواآن تج عنهمآمو له ول آزلدهم 


به راستی آنان که کفر ورزیده‌اند. اموال و فرزندان‌شان 


۳ 


۳ و ح 
من آقی یه وأزکیک هم وفود الکار (» مدب ال عون 


چیزی از [عذاب] خدا را از آنان باز ندارد. و این گروه خود هیمة دوزخ‌اند ۸۰۱ [وصف آنان] همچون شیوة فرعونیان 


0 


۳ 


چام | التاس یوم ایب | فه_ | لد لایخلف _ ] المیماد 
گردآورنده مردم برای روزی که شکی نیست در آن همانا خداوند ‏ | خلاف نمی‌کند | وعده 
ی 


الولوالالباب رین لاتزغ قلوبنا ‏ [ بعد ‏ [ اذ 7 7 
وپندنمی‌پدیرد | مگر خردمندان | پروردگارا | کج‌مکن(مگردان) | دلهای‌ما پس از ] آنکه ۱ ما را رهنمون بودی 


و جز خردمندان پند نمی پذیرند « پروردگارا, دلهای ما را پس از آنکه ما را هدایت کردی [از حق] مگردان 


هماناتو 


فرعونیان 


تلک الرسل (۳) 


وه ای وه و جرج مت 
ال رک ما یت وت 1 


اِ_ . 
و ك من قبلهم بعایتنا بذنویهم و اللّه 
پیش ازایشان | دروغ انگاشتند | آیات‌مارا ِ- فت ٍِ را | خداوند [ به گناهانشان ‏ ] و خداوند 


> نس پیش از آنان بودند. آیات ما را دروغ شمردند؛ پس خداوند به [سزای] گناهانشان (گریبان] آنان را گرفت و 


ممم کس ۳ 9 


بتس‌آلمهاد 


در جهنم گرد آورده می‌شوید و تب است (:۸ به راستی در دو گروهی که 


3 مریم ار 


آشری کار یونم 
با هم برخورد کردند نی خ می‌دیدند آتان را 
[ررز بدر] به هم رسیدند برای شما نشانه‌ای است. گروهی در راه خدا کارزار می‌کردند و [گروهی] دیگر کافر بودند. [مسلمانان] آنان را 
۳ 
بصا رگ 


رصم هو و و منک 
1 وید بنصره من 
خداوند ۳-7 به پاری خود ]| هر که 


به چشم ی خویش می‌دیدند. و خداوند به یاری خویش هر کس را که بخواهد تأیید می‌کند. به راستی 


کرک تیه 1 تب لاش 


ا له والَنن والقتط رالمقط روک 
والیتین ] _ والقناطیر 


زان | وپران ] ومالهای‌هنگنت | نباشته 


از زنان و پسران و اموال انبوه از [جنس] زر و سیم و اسبهای نشاندار 


۶ وه ص 
اس تست + بر 


یوْة و الله 
لس خداوند 7 او ۳ 0 


و چهارپایان و کشت در نظر مردم آراسته شده اینها بهر؛ٌ 9 هه خداست ۸0 


3 


رم میم یج 


اتقو عند رهم 
آیاش دح به بهتر آینها 0 پرهیزگاری کردند نزد پروردگارشان 
۳ 


7 کالست اه .نزد پروردگارشان 


+ آژتیگر 


ماع مس مس فد 
صسن ح و در ی ك« 


جلت و آزواج تطر ] 
باغهایی 7 سا چم سس جزان. ] وهسران گِ 1 


0 نهرها روان است؛ در آنها جاویدانند. و [نیز] هسرانی است پاکیزه 


ق مرس سم 


خاش قت مت یماد مات ی تا 


و از خشنودی خدا برخوردارند و سس و 


۰ ( یفک 


آیمان آوردیم؛ پس گناهان ما را بر ما ببخش, و ما را از عذاب آتش نگاه دار 0۶ 0 


ولتت راْفقییت وال کفیری لسکا 40 ِِِِ تلا له 


والفنتین و المنفقین والمستغفرین | بالاسحار شهد له لا اه 
و فرمانبرداران و انفاق کنندگان | و آمرزش‌خواهان | درسحرگاهان | گواهی می‌دهد | خداوند | که‌همانا | معبود به حقی نیست 


و فرمانبرداران و انفاق‌کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان ۵۷ خداوند که همواره در دادگری استوار است 


9 


اکاهووا نم ککه توا نی مایم سب ماو ی مسر 


[ هو ۲ والملنكة ] وآولوالعلم | _قائما | بالقسط لا له 
جز او و فرشتگان و دانشوران قیام کننده به عدل ‏ | معبود به حقی نیست پیروزنند ت 


ر فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند که] خدایی جز او نیست؛ آری جز او 1 » هیچ معبودی نیست (0. 


سس 
وقنا ِ الظبرین | و ضقن 
ایمان آوردیم | پس سس برای ما ونگه‌دار مارا | عذاب شکیبایان و راستگویان 


۴ 


تلک الرسل (۳) 
۲ 


۳ هک رما کت ار ولتت ال 
داب ون انوا لاسکر علض سا کر سس 


| اختلاف نتمود | 


همانا دین [دین راست و درست] نزد خدا اسلام است. و کسانی که کتاب [آسمانی] بهآنان داده شده با یکدیگر به اختلاف نپرداختند 
دام رن رکه 


پس از آنکه برای آنان آمد 


مگر پس از آنکه علم برای آنان [حاصل] آمد. آن هم از روی رشک در میان خود و هر کس به آ 


ما مه و ره 


فارکت له سَربیع سای 44 قنحجوك فَقَلاسَلث 


پس [بداند] که خداوند به زودی به حسابها خواهد رسید ۸۷۱و اگر با تو به محاجه برخاستند, بگو: من خود را تسلیم خدا نمودم» 


اش هم وی 


ومن وی 7 ِِ و کت کب وال 3 


و آن کس [لیز] که از من پیروی کرد [چنین بود) و به اهل کتاب و ناخوانان (مشرکان) بگو: آیا مسلمان شده‌اید؟ 


و 


ان آمسموا دا وا رک مک حِِ_ 


پس اگر مسلمان شده‌اند [بدانن] که راهیافهاند. و اگر روی برتافتند. بر (عهد؛] تو تنها رساندن [پیام الهی] است. و خداوند 
2 اس ٍ ره مر ری قرو 
ییاد 42 رن کیت پیت یالله ویتلو 


بلمباد | ان | الذین | یکفرون 
به‌بندگان | همانا | آننی‌که | کافر می‌شوند 


به [حال] بندگان بیناست (.» همانا آنان که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را بناحق می‌کشند. 


شرع وم 


مورک آلذیرت شوک لوط مک قاس تبیزف کاب یسم بت کیک 
و یقتلون الذین یأمرون 1 


ومی‌کشند | آنانی‌که | امر‌میکنند | به عدل 
لب 


2 
3 
۵ 
3 
3 
2 

ج 
‌ 


۹ 


تلک الرسل (۳) آل عمران: ۳ 


۳ 
دب | سس مرمع رم چم ۳ 
- یت مهف لدب والکز وم ارت بر 4 
7 ین _ | حطت | ای [ نیالنا | والاخرة ]وم ۱ 
2 کسانی‌اند که | به‌هدررفت | اعمالشان در دیا و آخرت _ | ونیست 0 میج ٍِ 
۳ ۳ 


کسانی‌اند که در [این] دنیا و [در سرای] آخرت. اعمال‌شان به هدر رفته و برای آنان هیچ یاوری نیست (01) 


7۹ 


مت و رکب 2 
۳ لابقا تسوت کلب ی 

ِ الی لین 0 ۱ من » الی کثب الله 
/ زمر به سوی أ آنانی که سر 0 از کتاب تم دزی | کقاب خن 


آیا به آنان که بهره‌ای از کتاب [- تورات ] یافته‌اند. ننگریسته‌ای؟ که [چون] به سوی کتاب خدا فرا خوانده می‌شوند 


| ِِ جوم مور وه تبث 
بینهم تم‌یتو یعس ات لك 


۳ لیعکم بینهم نِ ذلک 
2 تا حکم نماید أ درمیان‌شان | باز روی ی ِ از 1 0 0 

7 7 (- 

نک تا میانشان حکم کند. آنگاه گروهی از آنان اعراض‌کنان روی بر می‌تابند ۳۱ این 

3 ‌ 


نهر ۰ سفنت م رید 
یام 


۹ 


0 


7 


ق دینتو متا کا نیش رود رم رک (4 وک هم ی 


ی[ دیتهم ما _] _ کانوایفترون فکیف 3 1 تک یرم 8 
| در دین‌شان ۱ نج _| به‌دروغبر خود می‌بستند | پس‌چگونه‌است | هنگامی که ۱ گرد آوریم آنان را | برای روزی 


و بر بافته‌هایشان آنان را در دینشان فریفته ۲0 پس چگونه باشد [حالشان] آنگاه که آنان را در روزی 


58 


۰ 
0 


ِ 


4 وی مقر ره مت 


لاریب‌فیه ووفیت باصن 


222 


ج سا حالص اس اس ۳ 


که هیچ شکی در آن نیست گرد آوریم؛ و به هر کس [پاداش] دستاوردش به تمام و کمال داده شود و بر آنان 


لایظکمورتت (46 هم نم و چت 


لایظلین __[_قل ‏ [ اللهم خلک ] الملک 
| مروت | یگو ‏ | بروردگارا دارنده ۳ 7 سا آنکه تو بغواهی 


ستم کرده نمی‌شود. بگو: خداوندا! ای خداوند فرمانروایی. ی 


ی رم مس مر سم گم مت 
وّنرع الماک م من که و زمن کته ول نداد 


و از هر که خواهی فرمانروایی بازمی‌ستانی. و هر کس را که خواهی عزت می‌دهی و هر که را خواهی خوار می‌کنی؛ 


ت‌ 
مس 


در می‌آوری (داخل 
می‌کنی) 
نیکی همه به دست توست. به راستی تو بر هر کاری توانایی. 
کم ام مگ ور سر مک ارو و ام ۳ 
یل فالتهار رتولج َلار بل ونر ج الم یرک ال 
الیل _| فی‌انهاد | _ وتول | نها | فیالبل | وتخیح | اي من | 


شب را در روز درمی‌آوری و روز را در شب در می‌آوری [کوتاه و بلند می‌کنی ] زنده را از مرده بیرون می‌ آوری 


۰ ۱[ 
تخر لت من اي وترزق من شاه سکاب (8» 


شن 


و مرده را از زنده بیرون می‌آوری, و به هر که خواهی بی‌شمار روزی می‌دهی. 


ک ‏ مووج اف مس مر رس اون فا 
لایخ أَلمُوت نیت واه ین دون الم منوت ومن یل زک 


المزمتون | الکفرین اولیاء 
مومنان کافران را دوستان 
مومنان نباید کافران را به جای مومنان به دوستی گیرند. و هر کس چنین کند 


۳ 3 
ی 2ب 7 
۹ مرت هو لا آن که مه فك 4 َو ۳ 


[ار را] در هیچ چیز از [دوستی ] خدا [هره‌ای ] نیست. مگر آنکه به نوعی از آنان حذر کنید. 


مهم رس مت عم 
تسکه کقمولمیس یز (*6 فََ ون موم 


سس 


00000 


لمات وما لک نع کل توت وق 


هر کسی آنچه را که از نیکی و از بدی کرده است؛ حاضر می‌یابد و هر 


2 5 سوم و 


رز یم ۳ 
عملّت من‌سوم نود لوآن بینهاوب بیتهدآنط 
عملت من سوء تود ون بینها 
انجام داده از بدی دوست می‌دارد ای کاش میان آن 
ز می 


کار بدی که کرده؛ دوست دارد که کاش میان او و کارهای بدش فاصلاً 


مر یرو و 01 ی و 
دوع کم مق تسوا قه ردو با یاو (4 فٍَن 
بعیدا و یحذرکم الله نفسه و اللّه رءوف بالعباد قل آن 


دور [زیاد] | ومی‌ترساند شمارا | خداوند از خویش | وخداوند | بسیارمشفی ] به بندگان بگو اگر 


دور باشد و خداوند شما را از [کیفر ] خودش برحذر می‌دارد و خداوند به بندگان [خود] بسیار مهربان است (۲۰بگو: اگر 


و و رهظ 
کرت نله فاتیعون له فرح 
کنتم تبون له فاتبعونی یحییکم له و یغفرلکم 


دوست می‌دارید خداوندرا پس ازمن پیروی‌کنید ] دوست می‌دارد شما را خداوند _] و می‌آمرزد برای شم 


خدا را دوست می‌دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد 


رس وه بو و اه 
َو (45 قل واه رک 


تلک الرسل (۳) 


۳ 


ولاف 
فان | تولوا أ 
پس‌اگر | دوی‌گردندند_| 


اگر روی بر تافتند [بدانند که] البته خداوند کافران را دوست ندارد (:۳ همانا خداوند آدم 


مه و مَ 7 


رح بیع وء جنر علٌ الیو (40 دامن 


ان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید ۲۱ فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل] بعضی دیگرند, 


یر ۵ ترآ نیز 


و خداوند شنوای داناست (۲۷ [یاد کن | آنگاه که زن عمران گفت: پرودگاراء من 


۳ 2 مو ات 


با ی 


ایع امین و عبات رب تانق 


غلما 


ان 


شنوای دانا !۲ آنگاه چون او را بزاد گفت: پروردگاراء من او را دختر زاده‌ام 


۹9 مر مر ی وس 


واه ریما وصَعت ول کالانق وان سمیتا 


حال آنکه خدا به آنچه زایید داناتر است -و پسر چون دختر نیست؛ و من نامش را 


مار 5 


یرون دینک ویتها یلک 
آعیذها 


ی 


ارت نا رن( رن رن رن رو رن 


تلک الرسل (۳) 


سم سم گر 


مکحص مک ّ 
یلها ایبول حن وآنبتها باقاعا 
رها بقبول 5 ۱ و آنبتها 


پس پذیرفت او را پروردگارش با پذیرشی نیکو 


و پرورش داد آو را 


پس پروردگارش او [مریم] را پذیرفت. پذیرشی نیکو, و او را بپرورد. پرورشی نیکوء 


و رت | ۳ خر ورد - و 
و دامع مکی رابب 


و وج 9 »این روزی برایت از کجا آمده است؟ [مریم) می‌گفت: آن از نزد 


مره فا و مه 


اس دمح ِ ال 
خداست. خداوند هر کس را که بخواهد بی‌شمار روزی می‌دهد 0 در آنجا 


ما ام و 4 


مار رال رب مب ننک در 


6 


پروردگارش 


پاک ببخش, که تویی شنوای دعا (۸ج آنگاه در حالی که در محراب به نماز ایستاده بود. فرشتگان ندایش دادند 


اب میتی شونیگصوت] 


فی ‏ | المحراب | _ ان ال 
همانا خداوند 


تلک الرسل (۳) 


1 دا وضو ویَاینَ) ِِِ ید د 


و سیّدا [ و حصورا و نبا یکون 
و سروری أ ۳ خویشتتهار | و پیامبری ت 1 چگونه خواهد بود 


و مهتر و پارسا [< خویشتندار از زنان ] و پیامبری از ات است ۲۰ گفت: پروردگاراء چگونه برای من 


قِ- ی[ 0 تس 
عللم وق بلمَنلَحی بر ام ح بر 


غلام و قد بلغنی وامرآتی ال قال ال یفعل 
فرزندی | و همانا رسیده مرا کهنسالی و همسرم گفت اینچنین خداوند انجام می‌دهد 


هس است؟ [خداوند] فرمود: بدینسان, خدا هر چه 


ایکا( ار بل یل 
تال ] رب اجعل 
گفت .| پروردگارا بگردان 


بخواهد, انجام می‌دهد ۲۰۱ گفت: پروردگاراء برای من نشانه‌ای قرار بده. خداوند] فرمود: نشانة تو 


2-۹2 مرح من منم 


ترم و رت تیه 


رتک 
پروردگارت 
[آن است] که سه روز -جز به اشاره -نمی‌توانی با مردم ی و 0 خود را بسیار یاد کن 
وسیح بالمش یو ی ماما مس سم ن 
و سبح بالعشی ۱ و الابکار و اد 


و تسبیح او راگوی | در شامگاهان ۱ و بامدادان أ و هنگامی که 
ی جح و وج 


1 ۹۹ م وا ومد ذسه کل تعتیرک 00 نمریمآقنیی 


اصطف ۱ و طهرک و اصطتک علی 
برگزید تو را أ‌ و پاکیزه‌ات نمود و برگزید تو را + 


تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان بررتری داده است »۲ ای مریم 
با الب 
ری وازگی عم زککییتک (4 لین انب 


ریک ت_ وارکعی | مع  _‏ الزاکعین 
برای پروردگارت ونمازگزا | _همرا اه نمازگزاران لس 


پرای پروردگارت فرمانبردار باس و سجده کن و با نمازگزاران نمازگزار »این 0 بفیرهایخیلب انسج 


اس ری اه ۳ 
۳ 7 ما کنت آدیهملد پلعومک قلمهم ایهم 


او الیک وماکنت | لدیهم اذ یلقون آقلامهم 
وحی بي‌کنيم آن را | به سوی‌تو | وتوتبودی | نزدشان آنگاه می‌انداختند | تیرهای [قرعة]ٍشان 


که آن رابه تو وحی می‌کنیم؛ و تو نزد آنان نبودی آنگاه که تیرهای [قرعة]شان را می‌انداختند تا کدامیک از آنها 


و امه ی هروه 


تکلمم وماکنت هیصوت (42 زد ال 
یکفل مریم | وماکنت ‏ [ لدیهم اژ [ یختصمون _ ] اذقالت 
سرپرستی می‌کند مریم ۱ و نبودی تو أ نردشان آنگاه که ۱ ستیزه می‌کردند هتگامی که گفتند 


سرپرست مریم باشد و آنگاه که با یکدیگر گفتگو می‌کردند به نزد آنان نبودی (:6 آنگاه که 


۱9| 
مکوگفیزي یزار یکموونه ان التییخ 


الملنکة 3 یرک بکلمة منه آسمد 
فرشتگان "ای سیم همانا | _ خداوند تورامزده می‌دهد | بهکلمة | ازسوی‌خویش | نام او 


فرشتگان گفتند: ای مریم. خدا تو را به کلمه‌ای از خود که نامش مسیح 


ج 


0 


دیاوالکخرووین 


00 


05 


ارم 


عیسی پسر مریم است نوید می‌دهد. در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است 6۵ 


7 


0 


۷ 


۳ ی > رس و 
اس امه وگهلاومن) عوحیت (4 ات رب ان یکون ی 


لاس شلحین رب 


(با) مردم ]| در گهواره مین ز شایستکان غت پروردگارا 
و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [یه وحی] با مردم سخن می‌گوید. و از شایستگان است۶۱» [مریم ] گفت: پروردگارا, چگونه برای من 


وم دورو 


م6 مر وم ی مت مرس 
ود و ریس کر فا کدی له یخق ایکا 


فرزندی [خواهد] بود, حال آنکه دست هیچ بشری به من نرسیده است؟! گفت: چنین است [کار پروردگار]. خدا هر چه بخواهد می‌آفریند. 


دا کت آضا کول له مکی فیتکون ((:4 وم 


اذا ‏ [ قضی آمرا فائما یقول له کن قیکون 
هنگامی که | اراده کرد کاری پس همانا می‌گوید برای او ۱ باش پس می‌شود 


چون به کاری فرمان دهد. فقط به او می‌گوید: موجود شوء و [بی‌درنگ] موجود می‌شود ۲ 


تلک الرسل (۳) 


۳7 


لکب و مه ولو وا لاخیل 46۵ ورسولا بز اشوین 


الکثب | والکمة [ و التوربنة 
کتاب و حکمت و تورات 
ربه او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می‌آموزد ۸» و لاو را به عنوان] پیامبری به سوی بنی‌اسرائیل [می‌فرستد. که آو به آنان می‌گوید:] 


0 نع با ۰ #_ لین 


قد جلتکم باق [ من [ ریکم ] 
البته برای شما آورده‌ام | نشانه‌ای أ‌ ازسوی ‏ | پروردگارتان تک من بت بت شما 


برای شما نشانه‌ای از پروردگار تان آورده‌ام که به خواست و فرمان خد! برایتان از گل 


مس ید مِ 


هو 
کون را با ن‌اله وآرفگ 


بسان پرنده‌ای می‌سازم» آنگاه در آن می‌دمم, پس به حکم الهی پرنده‌ای می‌شود. 


هچ رم روم موی و مره و 
اتمه ابص نیون شک یماتاً ود 


وه یایرد مس اه یشم مرگ زنده می‌کنم. و شما را از 9 


3 


ومَاکتَضروةَ ق وتک ون ذلگ لاية 


تخرون 
و ت ذخیره می‌کنید خانه‌ها ِ 


یت رد رآ [کارها] برای شما 


بو #۸ 
ان گنت مه رت 


نتم | مومنین و مصتقا نبا بین یدعت ۲ ۱۳ 
ید | سلمانان | وتصدی‌کننده | برای آنچه ] بیش ازمن ] از تورات 
اگر مومن باشید نشانه‌ای است (4» و تورات را که در پیش من است - پیش از من وت 
وت 3 ۳ | 
کم : ای رم مک و َ بعایت 
لاحل لکم بعض | الذی 7 | علیکم 


برای آنکه حلال گردانم | برای‌شما | برخی ‏ | از آنجه خته تم بر 2 ویرای شما آوردام 


تس 


(۱ 67( 1) 0(۱07( (701۱) 


013 


۳ 


0 ار رن رن رن ره 
24۵22044 


0 1 


7 


2 که مرس مرسمه رقم 
اون واطعُونِ (ه زَا رف وربصکم 
ّ 1 واطیعون | اه[ ال[ ریتی ورتکم 
پس بترسید (از) ۱ خداوند ] وازمن قرمان بریدأ] همان ۱ خداوند | پروردگار من 
از پروردگارتان نزد شما آمده‌ام؛ پس, از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید «.0) همانا خدای یکت -الله - پروردگار من و شماست. 
مرو کم ار مر ۳ ۳ 
اعبدوه هنذاه خم () ۶ فلمَا اخش عیس یم آلکرتَال 


هذا صراط ۳ ۳ ۳۳ 5 ۲ ۳3 


گفت 


این 


ایمان آوردیم 
یاوران من در راه [دعوت به ] خداوند کیستند؟ حواریون گفتند: ما یاوران [دین] خداییم؛ 


سم 5 


باقووآمص دیا تام مومت 4 رما ءامکابما رات راتبعتا 


به خدا ایمان آوردیم؛ و گواه پاش که ما فرمانبرداریم ۵0 پروردگاراء به آنچه فرو فرستادی ایمان آوردیم و 
ك‌ 
میف مم سم 7 مرف ۵ مرح رمرم 2 
سول واکتتامَع القلهدرک (4 مگ روا رمک رنه وان 
مکر الله و اه 
مکر ورزید أ خداوند أ و خداوند 
[اين] پیامبر را پیروی کردیم» پس [نام] ما را در زمره گواهان بنویس ۵۲۱ و[کافران] مکر ورزیدند و خداوند [نیز در برابر مکر 
آنان] مکر ورزید و خداوند 
و موم و | 
عَ کرت 499 زد ال میسن مَووّاک وراوماكك 
النکرین _ | اذ ‏ [ _ قال له سض و رافعک 


و بردارنده تو 


بهترین مکرانگیزان است ۵:۱ [یاد کن ] آنگاه که خداوند گفت: ای عیسی, من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می‌برم» 


مکرکنندگان أ آنگاه که أ گفت خداوند [ ای‌عیسی 


و 


۳ ۳ و 
مه برتا زین کرو ابو موق 
من | _ این 2 و جاعل | للذین 
به سوی خود أ‌ و رهانندهُ تو ۱ از |[ کسانی که و گردانده | آنانی که ]| پیروی کردند از تو 


و پاک‌دارنده‌ات از [تهست] کسانی که کفر ورزیدند. و برتر قراردهند؛ پیروانت 


22 


تلک الرسل (۳) 
۱ الب کقروا 1 ِء )دس م24 سس مهتم وا هر مه سره 
الذبرت کفروال دور سوت ول مین علض نت 


۳ کفروا لی ‏ ] یوم القیمة [ فأحکم 
آنانی که ]| کفر ورزیدند | تا روز قيامت به سوی من ت پس داوری می‌کنم 


تا روز رستاخیز بر کافران هستم. سپس بازگشتتان به سوی من است. و 


تن هک ام 


23 دی شم فآعذیهم ۳ 
در آن س_ ی آنانی کد_] کافر شدند ‏ | پس مجازات می‌کنم آنان را 


در آنچه اختلاف می‌کردید. میان شما داوری خواهم کرد ۰۱ اما کسانی را که کافر شدند 


22 ۳ ریک وم 7 و 
عَدباکییدا وال روما رین کرت (4 وکا 


۱ 9 تِ تب ۳ 


در ی ی 


لولس مور وا 


آنانی که | ایمان اوردند و انجام دادند 
ی از 


آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. پس ی را ۳7 می‌دهد. و ِِِ 


ای (42 5 کنلوه بمب و تعکر 


- 
الظلمین ‏ ذلک نع | علیک [ من 
ستمکاران اینچنین هی‌خوانيم آن را بر تو آیات کرت 


که ره 
۱۳7 0 وم ۱ - 4 
مه ری فال ل۸ر 
ِ 


1 
ِِ عیسی ِ كِ [ من ِ 17 ۳3 
ک_ سس ۱ باز ‏ أ فرمود 


همانا - عیسی نزد خداوند مانند داستان آدم است. او 3 از خاک آفرید سپمن بد او گفت: 
رصق مهتم مع سود جر که سم 
ات ای من ریلف لاتکنیَلست (45 فمن 
کن الحق ریک ی فن ۱ امین 
1 باش پس موجود می‌شود 1 سوی پروردگارت 0 پس مباش ۱ از شک کنندگان 


کسصت 0 [جانب ] پروردگار تو حق است. پس هرگز از تردیدکنندگان مباش (ع 


تلک الرسل (۳) 


۳9 9 


رتم 2 ق 
من بعد ه من فقل | 
ی ۳ بت از آمدنزد تو |[ از ت ] پی‌یکو_] بت 


پس هر که با توء پس از ریقحت بیایید 


عیشت وا تاه وک مرک رصن مرا 2 تم 
م وانهستا وانشه > 


پتامن وآینایکم ‏ [وتسامنا [ ونساءکم [ وآفستا 
نیم رس فرزندان ما و فرزندان شما ] و زنان ما و زنان شماً و خودمان خود. _ تضرع سب 
۳ رمع ام ور 


۳۹ و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان و نزدیکانمان و نزدیکانتان را فراخوانيم سپس 5 


1 


1 ره 


نع با میرب (69 ف تلا نکتب تالا 


پس اگر رویگردان شدند, همانا خداوند به حال مفسدان داناست (6۲ بگو: ای اهل کتاب بیایید 


ال کلم ترسوا تا تاو ند ۳ ۳ 
لی م2 | سوام | با | ویینکم 


2 موی ستختی: یکسان أ‌ میان ما أ مان تیا 
به سوی سخنی [گرايیم| که میان ما و شما یکسان است: اینکه جز خدای یکتا را نپرستیم 


یه یا ولا ّ یدسا بعضّاأ ند 


ِ 
شینوبک یرت 6 با سکن 


لس 
تولوا اشهدوا مسلبون _ یا ] آهل الکلب 
روی گردانیدند ی ۳ 2 اه با همانا ما مسلمانیم ۱ ای اهل کتاب 
[از این پیشنهاد] رویگردان شدند, بگویید: به اينکه ما ی گواه باشید ۶۷۱ ای اهل کتاب. چرا 


4 


مره رز ی رش میم رف 
" راهم وم رل رن وا لانمی رل 


تحاجون [ فی | يراهيم | و ماآنزلت ] التورنة ]و [ الانجیل 1 3 
| |بی‌دلیل] مجادله وستیزمی‌کنید أ‌ درمورد ‏ | ابراهیم ۱ و فروفرستاده‌نشد | تورات ۳۳ انجیل گ 


دربار؛ ابراهیم ستیزه می‌کنید و حال آنکه تورات و انجیل فرود نیامده است مگر 


مربمدودآثلا هلوت 6 نم هکو لام حدم حجَجت یمالک بو ملع 


0 فلا تعفلون _ [ _ فانتم خژلاء سس لکم به ] علم 
پس ازاو | آیانمی‌فهمید ‏ | هان!شما ‏ کسانی هستید سح سس برای شما بدان _] دانشی 


پس از او, آیا در نمی‌یایید؟)(0 هان! شما همانایید که دربارٌ آنچه بدان دانشی دارید -دربارة عیسی -مجادله و ستیزه کردید؛ 


۱ 


قلم تلجون و فا یمالس لک بو وب 1 ۱ 


پس چرا دربار؛ آنچه هیچ دانشی بدان ندارید -دربارة ابراهیم -مجادله و ستیز می‌کنید. و خدای می‌داند 


۳ تنج کینوت اتکی 


اج سود 


و شما نمی‌دانید ۶۶ ابراهیم نه بهودی بود و نه مسیحی ,بلکه 


فصن یا اک اس 


7 ماکان آ من _ِ_- کین | ان آولی لاس 
حق ۳7 مسلمان نبود مشرکان سراوارترین مردم 


_ِ تاد 


مه سس و 7 


باهیم کر آتبعوه رورت ماو ون 


بارهم[ لین | اوه [ وهنا که | یب عامتوا ۳2 
| هرایم | البته کسانی که | از اوییروی کردند | واین | و آنانی که | ایمان آوردند ‏ و خداوند | کارساز 


به ابراهیم کسانی‌اند که او را پیروی کردند. و [نیز] این [به آیین او] ایمان آررده‌اند؛ و خداوند کارساز 


0 


(۵ 
1۹۹ ۷ 


0 


تن 


2۳0 


9 


۹ 


0 


۳ 


آلمقینت (42 ودتطَایمدَین 


مزمنان است ۶۸ گروهی از اهل کتاب دوست می‌دارند که کاش شما را گمراه کنند و حال آنکه گمراه نمی‌کنند 


3 و يم بح مسج 2 مک مر 
تشهم ومایتغزوت (4 یتاهل الکتب لم تکمروت بایان ونم هدوت 
1 تکفرون بت 


مگر خود را؛ و نمی‌فهمند +۶ ای اهل کتاب. چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید با آنکه خود [به درستی آن ] گواهی می‌دهید؟ .۸ 


مافل تکتب کنر وتکنهنواش نکر و 


۳[ 
وت امه من هل الکتب. او 


طانقة ]من ] امل‌لکنب | 


0 13 ۳ 
بت ] تیم تب 
و گروهی از اهل کتاب گفتند: به آنچه بر مزمنان فرود آمده 
ِِ و سس ما 6 رم مک اه سیک 
یت منوا وجه النهاروا کفرواءاخره مهم رجوت (49 ولاتژینواز لا 
ءامنوا 
ایمان آوردند 


در آغاز روز ایمان آورید و در پایان روز انکارآش] کنید؛ تا شاید که آنان [از اسلام] برگردند(0 و جز 
هاگره مور مو +4 
یقلت آلهدی هدی ار آن 
[ لد لهدی 


همانا | هدایت (واقعی) | هدایت ] خداوند 


به کسی که دین شما را پیروی کند, ایمان نیاورید. بگو: همانا هدایت [راستین] هدایت خداست. تا مبادا 
۲ 
0 ند ریک فل 


یحأجوکم 
[بدون دلیل] با شما ستیز کنند 


تلک الرسل (۳) 


اپ بر 
همانا فضل و بزرگی 


به راستی فضل -نعمت نبوت و دین و قبل مستقل یا برتری و افزونی به دست خداوند است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خداوند گشایشگر داناست ۱ 


مخ ما مرو ممم سظ رمرم 2 مر مج مع 
یحص خی همن‌یکاء واللهذ و التشل متیر (42 چه ینم الکتب 8 
پرحتته | من | یشاء ۱ و ال ذوالفضل | العظیم [ ومن |[ آهل‌الکنب 


| اختصاص می‌دهد أ‌ به رحمت خویش أ کسی راکه أ بخواهد 


و خداوند 


دارای فضل | بزرگ ]و برخی از ت 
هر که را خواهد به رحمت خویش ویژه می‌گرداند و خدا دارای بخشایش بزرگ است 0 و از اهل کتاب 


کرو 19 تقد 3 
مَنبقتطا ریق دود ليك وینه,من(ن 


منژن وت 
, ۲ تأمنه بقنطار یود زلیک_ ] _ ومتهم ن 
| کسی که 1 ۳ امن داریاو را ] به مالي‌هنگفت | آن‌رامی‌بردازد | _بهتو ‏ وبرخی از آنان 0 اگر 


کسی هست که اگر او را بر پوست گاوی پر از زر -کنایه از مال بسیار -امین داری, آن را بهتوبازگردانده و از آنها کسی هست که اگر 


او 3 لس رم سا مم 
مه بدیتار ار ابو و مادفت و قایما دق 
۱ 
اورا بر دیناری امین داری. آن را به تو نمی‌پردازد. مگر پیوسته بر سر او ایستاده باشی -که ناچار شود - 
2و مس سس ار ار 
بمم ید مین مسبیل ویفولوت عَل 


علینا فی 3 سل _ ویقولون | علی 
0 ِ سلسعس بررما در مورد راهی وی ]می‌گویند بر 


اه عرب -راهی ی 


یسح بن تسس بر 


الکذب تب آوفی بعهده و ائفی 
دروغ و حت آنکه وفا نمود به پیمان خود و پرهیزگاری کرد 


یگ 


َت که 4 مه ح وج موم عانه 


فان أ 1 أ يحبّ ان یشترون بعهد اه و آیمانهم 
پس‌همانا ] خداوند [ دوست دارد _ ی خریداری‌می‌نمایند | پیمان‌خداوند | وسوگندهای‌شان 


همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد (۶» کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را 


0000007 


۹ 


7۹ 


۳ 


۳9 


0 
ب 


9 


۳0 


۳ 


1۹ 


تا 


7 
ری 


10100 


7 


تلک الرسل (۳) 


کح 


مایا یلع و هم رد رهم 


به بهای اندک می‌فروشند. اینان‌اند که در آخرت بهره‌ای ندارند و 


۳1 و ۳ 
ی مرحم مه ی مورحم 
ولایتنظر یوم امد مه ولابخکهم ولهمُعد عَدَاجَیم ( 
یومالقمة و لا يزکیهم و هم عذاب ل 
روز رستاخیز | و پاک نمی‌سازد آنان را | وبرای‌شان | عذایی | دردتاک 
خداوند در روز رستاخیز با آنان سخن نمی‌گوید و بهآنه نمی‌نگرد و [از آلودگی گناهان] پا کشان نمی‌گرداند و ایشان را عذابی است دردناک 0 
میامن تما لککی ام مالس هت 
مهم راون آلستتهم با لکتب َحَسبُوه من لحتب 


| __ لفري پلوون | الستتهم ‏ ] پالکنب ] لتحسبوه ]من 
آنان ]| هماناگروهی‌اندکه | پیچ‌می‌دهند ] زبانهای‌شان را | به‌خواندن‌کتاب ] تا پندارید آن را أ از 


واز آنان گروهی هستند که زبان خویش رابه خواندن کتاب -دستنوشتة خودشان -چنان می‌گردانند تا پندارید که آن از کتاب -تورات -است. 


وَمَاهو الکتب وی هو من‌عند ال 
ویقولون 


حال آنکه آن از کتاب نیست و گویند که آن از نزد خداست 


مش و 


وَماهومنْ ندال ویقولوت لالب وهم یلم و مود (7» 
عند ]له _] ویتولین | علي ] ال | الکذب | وهم ‏ ] یملمون 


نزد ‏ ]| خداوند | و می‌گویند خداوند | دروغ | در حالی که آنان ۱ 


در حالی که آن از نزد خدا نیست و [دیده و] دانسته بر خدا دروغ می‌بندند ۲۸۱ 


ار صک ۳ سم ار 
ماکان مک رأنييي له لکتب وهی ابو شم 


یوتیه ال الکثب | والحکم 
أ بدهد به او | خداوند | کتاب وحکمت 
هیچ بشری را نسزد که خداوند به او کتاب و حکمت و پیامبری دهد. آنگاه 
سوه ی ع و 
و کاس کونوا یادا ین دیون مرولیکی کنو 


ی من دون 
برای من 


لش الکتت ویمشفر ترش 45 


خداشناسان و خداپرستان باشید بدان سبب که کتاب خدا را [به دیگران] می آموختید و به سبب آنکه درس می خواندید ۲0 


ولامآمرکر کی ذوالکیکه ایس ارب مر بانکذ ند 
ولایامر | کم | آن | تتخنرا | الملئكة سب آرابا__ | آیأمرکم بالکفر | بعد 
وفرمان نمی‌دهد | شمارا | که | بگیرید | فرشتگان | وپیامبران | پروردگاران | آیاامر می‌کند شمارا| به‌کفر | پس از 
و اینکه شما را فرمان نمی‌دهد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی گیرید. آیا شما را 


پس از آنکه مسلمان شده‌اید. به کفر فرمان می‌دهد؟!(۰ و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند از پیامبران [رامتهای پیشین ] پیمان گرفت که چون 


7 وت بس ویک مر ۲ رل موی 


شما را کتاب و حکمت دادم سپس پیامبری نزد شما آمد که 


مش وه و و ءَ 
لمامعک ی که لوق من به وک رو تال 
لت ل جل تت_ ۰[ تم 
برای آنچه | همراه شما أ حتما ایمان می‌آورید أ به او 3 خواهی نخواهی او را یاری می‌دهید 


آنچه را با شماست. باور داشت و راست انگاشت. باید به او ایمان بیاورید و او را یاری دهید. [آنگاه] فرمود: 


ما کر سب الوا تال 


: آقررتم ‏ | وآغذتم | علی اصری _ | _قالوا آقررنا قال 
۳ 5 ۳ 
آیا اقرار دارید و بر این کار پیمان مرا پذیرفتید؟ گفتند؛ اقرار داریم. فرمود: 
ود و رک (0) َم کم ول مرو مر 
شهذواً راکنا نهد (0) 0ب لک 


فافهدوا |[ وآنا [ معکم ‏ من ] الشهدین ] فمن تولی 
پس‌گواه باشید ‏ ومن ‏ ] همراه‌شما أ از | گواهان | پس آنکه _ أ[ رویگرداند 
پس گواه باشید و من با شما از گواهانم. پس هر که پس از آن [پیمان و اقرار] پشت کند و برگردد. 


آنان خود نافرمانند »۸ آیا آدینی] جز دین خدا می‌جویند؟] در حالی که 


آ چم 


سکم من نی لکوت وال طوعاوگرها 


و کرها 


و به اجبار [در آفرینش] 


۳ 
وه چوک 


به سوی او باز گردانده می‌شوند (۸۳) بگو به خدا و آنچه بر ما 


لووسم ولیک وسکق یورب وال سباط رما وق 
واسحق | ویعقوب | والاسباط 
واسحاق | و یعقوب | و نوادگان یعقوب 
و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و نوادگان [او] فرو فرستاده شده؛ 


مر مرصی و اي یط ره 


مومی وجیسین والتّبیورک من رهم لادفرق بان آحیر مهم 


وبه آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان داریم؛ [و] میان هیچیک از آنان فرق نمی‌گذاریم 
9 5 4 
وحن مسیون 649۵ ومنیبتم مر لاسکم ییا 
لد مسلمون 
برای او فرمانبرداریم 
و ما او را فرمانبرداريم ۸ و هر که جز اسلام دینی بجوید. 


قج رم موس هم رمع رامع ِ ِِ 
ن یبن هوق لجروینالکلیرن (49 کت یه ی 
أ منه و هو ۱ فی "خرة ۱ الخسرین 


پس‌هرگزپذیرفت‌نمی‌شود | _ زاو _ وا _ | در 


ره 1 


خ سس سید رات آنآلرسوا لَحَق وباءهم 
قوماکفروا ایا ۳ وتهنوا | ان ] لرسول | حق_ _ وجاء‌هم 


گروهی راکه کافر شدند ] پس از | ایمان‌شان وگواهی دادند_ اینکه ات حق ‏ | و آمدبه ایشان 


گروهی راکه یآ که ]کش دار چا عیحه سا رل ات 
3 ی 1 ۳ 
یت وله 1 یت رجاهم ان 
البیئت و اللّه لا بهد: الظلمین ۹ جزاژهم نَ 
دلائل روشن ۱ و خداوند | راهتمائی 7 گروه ‏ | ستمکاران کیفرشان اين است که 
بیس[ دص | لش لس سم 


عم له تن والمکت کدرا نتاس َو (40 لین فهالجقّف 


مج[ 


علیهم أ لعنة اللّ | و الملتكة والای. . "اجدعین خاقیرن فیها یخنف 
برایشان ۱ لعنت أ خداوند أ و فرشتگان | ومردم همگان | جاودان(اند) | درآن سبک نمی2 


نمی‌شود 
اه 


جر ی آن [که کافر شدند] توبه کردند 


وم ما چم ی ِ کرو 


و اصلحوا 
وبه اصلاح پرداختند پس‌همانا ‏ خداوند 7 


و نیکوکار و راست کردار شدند که خدا لت 


ِِ کفرا آن بل 


ایمانهم ۱ ازدادوا کفرا ن تقب 
ایمان‌شان | 1 اقزودند ۱ در کفر ‏ | هرگز پذیرفته نمی‌شود 


پس از ایمان‌شان کافر شدند و سپس بر کفر بیفزودند, توبةشان هرگز پذیرفته نشود و آنانند 


لاو و( ی وا موم ک ۹ بل 


لضالون | لد ] ال . وماتوا و هم ت_ فلن یقبل 
گمراهان همانا أ‌ فرشدند | ومردند [درحالیکهایشان] 7 پس هرگز پذ یرف نمی‌شود 


گمراهان (.» همانا کسانی که کافر شدند و بر کفر مردند از 


ال عمران: ۳ 


و دهم ۳ کر دم بتک 


رم ن ف ‌ِ 
و 7 3 
ملْ |[ الارض_]_ ذهبا ولو ای | _به نک 
ری (ندازه) | زمین ‏ | طلا واگرچه | عوض دهد آن را اینان 
مج یک زار چه هم زمین رأأکه و ی سس ات تن ,هرگز پذیرفته نشود. آنان را 
لهعد عَ ص ما 94 
لیومالم میرب (43 


لهر   [‏ عذاب لیم وا هم ۲ من تصرین 
براف‌شان _[ عذایی دردناک ونیست برای‌شان | . هیچ یاری‌دهندگان 


یاری کننده‌ای ندارند (4۱ 


عذابی است دردناک و 


جزء چهارم 


زیت عم فقو منکیم تم ان 
ق می 


لن تالا ار تتفقوا تحبون من سای ۳ ال 
هرگز دست نمی‌یابید 7 0 از آنچه آدوست دارید | و آنچه | انفاق می‌کنید | از چیز [پس خداوند 


و اس ]یعادت از مگ ایک اجه درجت ارب ای کی لت اج لس ۱ 


۳ 


ك و لَ اسرویل لا مارم 


مه 2 


به عَم (44 چا 


به آن داناست 6۱۱ هم خوردنیها برای فرزندان اسرائیل حلال بود, جز آنچه 


(تیعق تقی سأر اف 
سابل تفه[ من قبل ان رل قوییة_[ قل 
5 خویشتن | _ پیش از آنکه نازل کرده شود | تورات بگو 


پیش از نزول تورات, اسرائیل [ < یعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: 


کنر سیدی هت ات 


فاتوا الورنة ‏ [ فاتلوها ‏ | ان افترین ] علی ] اللّه 
ساست ِِ اسب 
پس بیاورید تورات را ۱ و بخوانید آن را | اگر بر خداوند 


اگر راست می‌گویید. پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید 6۳ پس هر کس 


دص مکی 


اه پیروی کنید (۸۵ همانا 


خی ی که مار ی وهی 


+ 


ول بد 


نخستین خانه‌ای که برای 7 7 ۳ 02 [مای] هدایت 


او مور 


۳ یب( دب 7۳9 


كِ_ِ 


و هر که کفر ورزد. پس [بداند که ] خدا از جهانیان بی‌نیاز است 0 بگو: ای اهل کتاب, چرا 


7 0 


لن تنالوا (۳) 


خح رم عرص 


3و وستگن مر ۳۷ رم 4 
صث هرس میم 
7 امن بِ 
جع تن خدا یمان آورد سس ی 
چراکسانی را که ایمان آورد‌اند. از راه خد! باز می‌دارید؛ در حالی که آن ی ِ قرو 
۳ هو ی 
شهه موه تفا عیت مه ات راما 


له ت اد عتا ِ الذین نا ] 
و نیست از آنچه آنانی که ایمان خس 


[بر راستي و درستی کل لح لت و آووده‌ایته 
و مب ری رمک ره مموس مس بر رو ۳ 
سم امن ت1۳ رود 
تطیعوا ت آوتواالکشب پروکم 
فرمان برید أ داده شدند کتاب ‏ شما را برمی‌گردانند پس از 
ره 0 


ور ۵ یت کر راکو میک بدا 


2 


کافر می‌شوید ‏ |درحالیکه: انده می‌شود 
می‌شو ی خوانده می‌شو: 


روا رت سا 7 


مر و وحم عم 


رسو 2 ۹ 


و فیکم یعتصم 
و در میان شما 0 مت چنگ زد أ به (ریسمان) خداوند سس 


۳ 


ات۳ 


۳1 
ای 


و 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ترس از خدای را چنانکه شايستة ترس از اوست پيشه کنید؛ و نمیرید مگر 


7 هه رو مم عم ۳ ها 
وش کیره 69 واختی نواعت را وا کرو 


و آنتم مسلمون [ واعتضموا | بحیل ۱ لاتف‌قوا و اذکروا 
در حالی که شما | مسلمانان | و چنگ زنید | به ریسمان خدا فان پراکنده نشوید و یاد کنید 


در حالی که مسلمان باشید ۸۰۱ و همگی به ریسمان خدای - توحید, دین و کتاب سس زنید و پراکنده مشوید؛ 


مریم و و 
آعدآء لت تور ۷ 
آعداء بین قلوبکم 

خدا | برشما 2 شمنان | پس الفت انداخت أ میان دلهای شما 

و نعمت خدای را بر خود یاد کنید آنگاه که با یکدیگر دشمن بودید؛ پس میان دلهای شما الفت انداخت. تا به نعمت وی با هم 


مک ۱ 


وا و مق شفاخفرو ینار دمم ما کدق 


دوه 4 واتکی یک ان 


خدا اینچنین آیات خود را برای شما روشن بیان می‌کند. باشد که راه یابید ۸.۲۱ و باید از شما گروهی باشند 


مور 2 


دون ی سس مروت ی مس اک ۳ 


سم 


آلمفیخوک(49 ولا تکونا ان رای 


ذیره أ تفر‌قوا ۳ اختلفوا 
مانندآنانی که | پراکنده شدند | . و - | باهم اختلاف کردند 


رستگاران :۸.0 و همانند کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل روشن بدیشان رسید. پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند. 
مس هر کر ود سس و مر مر چم و ۳ ۳ 
آلبینت خ وا وَلیك هم عذا وج سورب 


ابیت وأولشک هم | عذاب ] عظیم تبیضل أ وجوه أ و تسود 3 
دلائل روشن | و آنان 0 عذایی | بزرگ و سفید می‌گرده _] رویهایی | وسیا‌می‌گردد_أ رویهایی 


و برای آنان عذابی است بزرگ ۸.۵ [در آن ] روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه گردد. 


۳ 


َات توات ژرشهم کم یتیگ یف 


ناتا | _الذین اسودّت وجوههم آکفر تم بعد 
ساب ۱ آنانی که سیاء‌شد ‏ | رویهای‌شان | آیاکافر شدید ]| پس از ی 


اما آنها که رویهاشان سیاه شده است یه آنان گویند:] آیا پس از ایمان آوهت کان ست پس بچشید 


[۲۳ ۰ دَسَت وجُوههم نیمدا 


العذاب بما کنتم تکفرون ۳ دی | ابیشّت | وجوههم ففی رحمة ال 
عذاب به سبب آنچه کف می‌ورزیدید و اما | آنانی که سقید شد | رویهای‌شان نی دز رحمت خدا 


عذاب را په سزای آنکه کفر می‌ورزیدید ۰.۶ و اما آنان که رویهاشان سپید شود. پس همواره در رحمت خدایند 


هم فا دود( تک خی ی 
هم ] فها _[ خلدون ۱ تلک مایت له رب 
[ایشان درآن ]جاودان(ن)] اين | آیات خدا و خداوند نمی‌خواهد 


5 ن جاو پدانند ‏ و 


هیچ ستمی بر جهانیان نمی‌خواهد (0.۸ و خدای راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است» 


ی جلا ِِ نس روج مس 


و همه کارها به سوی خدا 2 بهترین هستید که برای مردمان پدیدار شده‌اید, که 


ژو نز تشک ونژ لس کب 
و تتهون عن ۰ نون ال آهل‌الکلب 


۱ پسند با و باز می‌دارید ایمان اهل کتاب 


به کارهای پسندیده فرمان می‌دهید و از کارهای زشت و ناروا باز می‌دارید, و به خدای ایمان دارید, و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند 


مه هم یه وج + رهم و و ۳ 
ان را ۳ و متورک وا مود ((0) آن یرک 


منهم | المومنون ره ُسقون ن یط 
برخی از ایشان | مومنان | و بیشترشان | فاسقان | آنان‌هرگزنمی‌توانندبه‌شمازیانی‌برسانند 


هر آینه بر ایشان بهتر بود. برخی از آنان مزمن‌اند و بیشترشان نافرمانند 0۰.۱ هرگز به شما زیان و گزندی نرسانند. 
که ۳ 2-31 وود ِ_ 
1 ی یدیلک بوک نبا بارثم لابتضروت(6 سرت 
لا ینصرون 
به شما پشت کنند با | یاری‌کرده تشوند 
مگر اندک رئجه و ازاری, و اگر با شما بجنگند. به شما پشت نمایند. و آنگاه یاری نشوند :۸۰ 


۳ 
2 


عم لآ مافقفواز لوب ناس 


اذل | آين ما ] ثقفوا 7 من‌اللّه 


خواری | هر جایی ۱ یافته شوند أ 7 ۳ ز خدا | ودست آویزی(ییمانی) 


هر جا يافته شوند [مهر ] خواری بر آنان زده شده است. مگر در پناه امانی از خداوند و زنهاری از مردم - پیمان مسلمین -روند. 


امس یش شرت بعیر 


و بر آنان زده شده؛ این بدان سبب است که 


2 مرو لت مسر مرو روت 


روت اب بت ال وفتلون) ییحی دلدیماعضو 
له ۱ 
به سیب آنست که ۱ نافرمانی کردند 


به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناروا می‌کشتند. این از آن روست که نافرمانی کردند 


اک هه منکب اه قایمدیتلون 


و از اندازه در می‌گذشتند (:۸۰ یکسان و برابر نیستند, 0 [به فررمانبرداری خدای ] اپستاده‌اند. 


0 


یال رهم جدوه (62 بوّمتورک ال والیو اکن 


2 
جدون یزمنون أ بالله 
سجده می‌کنند ایمان میآورند أ به خداوند أ 
آیات خدا را شبانگاهان می‌خوانند و سر به سجده می‌نهند ۸۱۲ به خدا و روز بازپسین ایمان دارند 
۳ ارو 1 جوم 
مرورت با موف وسهونَ عنام کروشرشورتنی لح 
و یأمرون بالمعروف وینهون _] 
و فرمان می‌دهند | به کار پسندیده | و باز می‌دارند ۱ 


و به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از کار بد باز می‌دارند و خود در کارهای نیک می‌شتابند. 


وی مت ومایمع وا وین عبر حَ 
۱" 


7 آولتک_] من الصْلحین یفعلوا 
5 اینان ۱ از ت و آنچه 


و آنان از شایستگان‌اند :۸۱ و هر کار نیکی که کنند هرگز ناسپاسی نبینند 


هرگز در آن باره تأسپاسی نبینند 


(20 


04 
۹۳۹ 


۹۹ 


لن تنالو! (۴) 


بر کنو 1 آ 


مص و م عو وی 15 نیع ۳ ی ‌ 

للم رک مدا هم لیم 
| بالسّقین لذین : ن تخد عنهم | آموالهم 
به پرهیزگاران نا | آان فرشدند ]| هرگزدفع نمی‌کند | ازآنان | مالهایشان 


مهم کم 
متوکیتاواوکی اضعب با 
۳ 1 

از سوی خداوند (در پیشگاه خداوند» | چیزی 


و فرزندان‌شان چیزی از [عذاب خدا] را از آنان دفع نخواهد کرد. و آنان دوزخیانند و در آن جاودانه خواهند بود « 


سح ۸ 


ب سا مرن موس مر عم 
ملمَاسَهمُون ی هاز ارو لیا کل ريج‌فها 


داستان آنچه در اين زندگی دنیا [در راه دشمنی با پیامبر (ص)] هزینه می‌کنند چون داستان بادی است 
مه واه مه سم وا م وگ مرو 
صر اصابت حرَت قوم ظلموا هم ملک ومَاطمَهم 


لح ای اج لش لاس | 
[ دس رد 


ره 


اوتکن نش " تقیشی ۵ یمن لاهن 


و خداوند بر آنان ستم نکرد ۱( آورده‌اید, از 


تا 19 الا ومد 3 ودب بت 


ما عتقم 
آنچه ‏ | شمابه رنج و زحمت باشید 


| 


مر و مر 


هی نآفوزههم وَمانخفی جوا ِ ۳ 


1 


کیک شوه ۵ ماش وک مس و 


0 ِِ درحالیکه آنان 0 


که این آیات را | برای شما روشن بیان کردیم.اگر خرد را کار بندید(۸:۸اين شمایید که آنان را دوست می‌دارید, اما آنها شما را دوست نمی‌دارند 


ای وه 1 مور 


و تمنون واذا قالوا ۰ 
وایمان می‌آورید | به کتاب همه‌اش و هنگامی که _ گویند | ایمان آوردیم 


و حال آنکه شما به همة کتابها (ٍی آسمانی] ایمان دارید. و چون شما را دیدار کنند. گویند: ما نیز ایمان آورده‌ایم و چون 


عا وا که التامل عم فل مویکو 


غلوا عضو علیکم | الاأنامل 
تاو | مين یت 
تنها شوند سر انگشتان خویش از خشم به دندان گزند. بگو: به خشم خویش بمیرید, همانا 
عمس زب لته کوش و 
: ۳ ۳ 


خداوند به راز دلها داناست ۱۰۱ اگر نی ی آید 5 لین سازد وا 
خوش و ‌ 


یش رخا تا سم 
هه با ی 


تصبکم وان سمل 
برسد به شماً آنان 1 می‌شوند به آن | واگر ۳ 


بدی 0 ن شاد شوند. و اگر شکیبایی 0 


۰ کیک ذ 


کیدهم شینا محیط ذ 
نیرنگ‌شان چیزی ۳ مس می‌دهند فراگیرنده و هنگامی که 


نیرنگ‌شان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند؛ که خدای بدانچه می‌کنند 7 است (۸:۰ و [یاد کن] آنگاه 


هو م آ ام سر تال 


عَدَوَتَ ین دل مس مقدود لت 


تبوی للقتال 
و بیرون رفتی جای می‌دادی طدستن 3 برای جنگ 


که بامداد از نزد کسان خویش بیرون رفتی [ر] مزمنان را در جایگاههایی برای جنگ -أَحْد -جای می‌دادی, 


عم 


میم عم 4 دح مد 


تس ِ سستی نشان دهند (آن دو طایفد) 


و خداوند. شنوای داناست (۸۲ آنگاه که دو گروه از شما آهنگ سستی [و انديشة بد دلی] کردند 


رای متشه وق گنه 


واللّه علی له فلیتوکل . ] الممنون 
و خداوند ش بر خداوند پس باید توکل نمایند مومنان 


و حال آنکه خدا کارساز ۳ 7 7 


ِِ ول | 


باشد شما | سپاسگزاري کنید | آنگاه‌که‌می‌گفتی | برای مومنان 
[جنگ] بدر در حالی که ناتوان بودید یاری‌داد. پس‌از خدا بترسید, باشدکه سپاسگزاری کنید ۸۳ آنگاه که به‌مومنان می‌گفتی: 


آلن کیک 2 اکن من میک 9 
سس 


٩ 7‏ از آسمان] مدد رساند؟ ۸00 


دروآ آز ی م5 بو (69ذ تا 


007 


9, 


۷ 


ار 2 


‌ 
‌ِ 
ٍِ 
.و 
۲ 


َو روتکو ویو من قو مرحم حدا 


00 


آری, اگر شکیبایی ورزید و پرهیزگاری پیشه کنید. و آنان -دشمنان -با این جوش [و خروش] بر شما بتازند. 


زگ شوه کر یکشم 


یمددکم 1 
پاری‌می‌کندشمارا | پروردگار شما 


پروردگارتان ‏ 1 ین -مدد فرشتگان -را خدا 


007 


1۹ 


3 ( 


رت کم 9 
شرع لک ول ویک وم ما 
سب قلوبکم سس 


و برای آنکه آرامش یابد | دلهای شما سس 


سس 
هآ ۳۳۳ 


از جانب خداوند پیروزمند فرزانه نیست ۸:۶ تا برخی از [سران] کافران را نابود کند 
کن 5 ۱۳ و رو 
کم َو یت 499 لیس اک من مریم 


۱۳ ۱۳-۳ 
هرگ مس رکه | تاد | تما | اد کار | 


پا سرکوبشان نماید» ی تو لیست؛ 


ات مر ۳۹ و مدب 


اک 


یا (خدا] بر آنان می‌بخشاید یا عذابشان می‌کند. 7 آنان اه آنچه در آسمانها 


2 رض ین 4 وم 2 سم اوه 
وماق 


و آنچه در زمین توت را رز ور ره اب مت 


1 


فورح هلت ام تاک اور التسشکمکه م4۳ 


رحیم 
آمرزندة مهربان است ۸:9۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ربارا [با سودٍ] چندین برابر مخورید, 
7 رم گرم هه ۱ 
کی مایت ها ۲ ان 


(از)خداوند 


و از خداوند بترسید» باشد که رستگار شوید ۸۲.۱ از آتشی 


یماج ۰ 


لن تنالوا (۴) 


ی مر مسر موم کح اف رمع 
وت عسها التمواث وا لاش مد تفن از هون 


آعدت للمتقین 
مهیا شد برای پرهیزگاران 
و بهشتی که پهنای آن [همچون ] آسمانها و زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده شده است ۸۳۲ همانان که 


میس رم مرا یم تم رتم مر یت و مره نیقی رم ۱ 
ق‌اآء والسراء والکظی المَیظ والمافی عن‌آلکاس رال مب 


فی‌السراء ‏ ] والضراء | والکظمین یط ۲ ۲ والله ۲ 
درآسوده‌حالی | و تتگدستی | و فرو خورندگان ۲ دوست دارد 


در توانگری و تنگدستی انفاق می‌کنند؛ و فرو خورندگان خشم و در گذرندگان از مردم‌اند. و خدا 
آلمشرنبرک 49 وال یک ها لوا وه آزطلمواآنشسیم 5گروا له 
تمس 
سا 


نیکوکاران را دوست می‌دارد (۸۳۷ و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند. خدای را به یاد آرند 


مره سور او رگ رم جر وم 4و وه همم 
ما ایهم منم لو ارو یروا 


و برای گناهانشان آمرزش خواهند. و چه کسی جز خداوند گناهان را می‌آمرزد؟ 


ماه ینور 4 کیک رم تیه هم وت 


وبر آنچه کرده‌اند, با آنکه می‌دانند [گناه است ]؛ پای نفشارند 0۲0 اینان پاداش‌شان آمرزشی است از پروردگارشان و بهشتیهایی 


ءٍِ مق مس 0 
ری ین تته لا روک فا نتم رابود( 
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ن روان است. در آن جاویدانند. و پاداش عمل‌کنندگان [/نیکوکاران] چه خوب است ۸۳۶ 


هس ,۰ سح درم ۵ م 


ِ ۰ ی مچص حرط 
خلت من کبیکرستن یروق لارض فانظروا کْفَ6انَعَهبة 


1 ۱ لن تنالوا (۲) 
2 


ره رن 


جع سح مر و ۱-9 ۳ مس ت: هت ا 
مس بصی سیسات تَهنْو 


ِِ هذا و هدی_ | وموعظة و لا تهنوا 
تکذیب کنندگان این کم و سخن روشن 2 مردم | و هدایت و پند برای ی و سست نشوید 


تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است ۰۳7 این [قرآن] بیانی است برای مردم؛ و راهنما و پندی برای 9 


و1 مه فا کش لگ مرو وه مرح سر فد 
اش یر 


ارات الاعلونان کت موب 


و لا تحزنوا وانتم | الاعلون | ان کنتم | مومنین فد 
7 وشما ‏ | برتراید] | اگرباشید 3 بس همان 


و اندوهگین مباشید. که شما بر ترید اگر مومن 0 زخمی رسد. به ت_ 


ی | 


ِ) تاکز ۳ ار باه یز 


مس القوم قرح وتلک نداولها 
رسید آن قوم زخم مانند آن ب بهنوبت‌می‌گردانیم آنرا 


آن گروه -کافران-رانیز زخمی مانن آن رسید. و این روزها (ی ۳ میان مردم می‌گردانيم[ت نها را بازماييم] ۳ 


ی 


۹ 
فلت ۲ یا یی 
دنت 


خداوند مومنان ]رم درد برش از شما را گواه گیرد. و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد (۸۰ 


یداه ورسنک یت هلت خر 


5 لین مامتوا ویمحق سس 
سب خداوند | آنانی که ایمان آورده‌اند ونابودسازد | کافران ربج اینکه > 


و تا کسانی را که ایمان آورده‌اند پاک گرداند و کافران را مت( پنداشتید 


لت لمیر ای دی سس 


الجنة ولما یعلم ال الطبرین 
مت و هنوزهعلوم‌نساخته خداوند از شما - بدارد أ شکیبایان 


که 


۳ و ۳ و رک قرف و مرک ره 


نمنون تم اس ففدرایتموه وان 


و لقد کنتم تمنون سس فقد رآیتموه و آنتم 
وهمانا | آرزومی‌کردید | مرگ | پیش از با آن روبرو شوید ‏ | پس آن رادیدید ‏ درحالیکه شم 


و شما پیش از آنکه با مرگ رویاروی شوید. سخت آرزوی آن کردید ‏ پس از جنگ بدر -پس آن را دیدید -در جنگ أحد -در حالي که [به آن 
ی پس بس ن‌ 


0 رم ‌ ب‌ 


0( رن را را را را را را رن ۵ 


لن تنالوا (؟) 


: ک ۹ 


مرح و 


۳ 5 6 ماد مد( لارسو مر 


رفا مرن 


می‌نگریستید (۸۲۳ و محمد. 0 پیش از او [هم] پیامبرانی نیست 2 


یط وت زمرت 


او بمیرد یا کشته شود. آیا شما [از پیروی او و عقیده خود] برمی‌گردید؟ و هر کس از عقید؛ خود برگردد. 


میم 


فلنیصَا له کیک وسیجری مه رن (4 ماکان 


لص[ اه اج || قعی 7-1 ] 
اد ]یتیس | خی | 


1 7 


لَفس‌آن تم شرت لیتترکت وی جلاومتن رد 


2 


ارت 


5 
1 


۵ 


رن ری 


1 


می مم رم 3 
ومد تواب خر نوتیه. یبا 


9 


۳7 


؟ 


پاد یه و هر که پاداش اخروی بخواهد از آن به او می‌دهیم» 


5 


مر و 7 
43 و کین تن و فدتل معهه ریوک 


02 


وبه زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد ۸۶0 و چه بسیار پیامبرانی که توده‌های انبوه همراهش کارزار کردند؛ 


| 


لعا آصابه هم ی سبی لاو وماضَعفو ومااستکا اراد 


ما ضعقوا و ما استکان ۳ 
1 ناتوأن نشدند و ژبونی نکردند و خداوند 


پس بدانچه در راه خدا بدیشان رسید. سستی و ناتوانی نکردند و [در برابر دشمن] زبونی و درماندگی ننمودند. و خداوند 


لن تتالوا (۳) ال عمران: ۳ 


۳ 


هار6 ومک رکه رت ارت تا 


تا اس 
تبرت | تاد | مه | سید | رس | مه | پم میت | 


7-۳ 


دنو و زسرافتان‌آم رک وکیت و اس نضز لالم یالکو 


گناهان ما را بیامرز و از گزافکاری ما در کارمان درگذروگامهای ما را استوار بدار و ما را کزان یاری ده ۸۲۷ 
سا رو نک میس مر ور مر مره ام 
عانهم توب یوت توا اجره وانه ی 


رده تس 


سپس خداوند, پاداش این دنیا کر 7 


تخت اب کنو ولد یغرم گصو بزد سکم 
الیسستین |_ یاه | __ آلذینامنوا | ان | تطیعوا | الذین کفروا _ ] _ بردوکم | 


نیکوکاران را دوست دارد ۸۲۸ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر از کسانی که کافر شدند فرمان برید. شما را 


بح فک نقواخیرین سات جَلانه هم نکم یرب 2 


۳ 


یما ۱ 
بزودی در دل کسانی که کافر شدند, ترس می‌افکنيم بدان سبب که برای خداوند چیزی را شریک ۳ که 


مب جر له منک واریم 1 
۱ 


او 
ساطتا 


برای [حقانیت] آن دلیلی فرو نفرستاده است. و جایگاهشان آتش دوزخ است و جایگاه ستمکاران چه بد است ۸۵ 


لن تنلوا (۴) 


و رفص کم له وم دهم تَحوتهم دنو عرَ یداش ام 


و لقد صدقکم أ الله وعده اذ تحسونهم باذنه 
و همانا راست کرد برای شما ۱ خداوند | وعده‌اش | هنگامی که ] آنان رامی‌کشتید | به ارادة او 


و سا وتا 


ی بصن سک بس دمارد کح ینم 
ِ تنازعتم 


کویود 
و تتازعت من ما آرنکم 
وبا هم ستیزه کردید ِ جک 7 آنکه نشان داد به شما و تِ 


و در کار [تقسیم غنایم] با یکدیگر به نزاع پرداختید؛ ۷ را دوست داشتید به شما بتمود. نافرمانی کردید. برخی از شما 


ادا َو 
یذالدٌ کاوسم تیدا ورتم رتسم 
ن بر ۳ : 3 صرفکم 
کسی است که می‌خواهد ۳ کسی است که می‌خواهد خرت باز شما را برگردانید 
خواستار این جهان و برخی خواستار آن جهانند؛ آنگاه شما را 


مره مروت کم و رَد عَاء عم ۳ مه 
عنهم 
بیش را 


از آنان بازگرداند 0 


ِ ِ # ِ- مت ولاکن مس ۳ موی > ین 


كِ تصدون و لا تلوون علی آحد . آ آحد و الرسول 
بالا می‌رفتید | و برنمی‌گشتید به سوی کسی و پیامبر 
مزنان بخشش و بخشایش دارد(:۸۵ آنگاه که در ۷ گریز از کوه] بلا می‌رفتید وبه هیچ کس توجه نمی‌کردید؛ و پیامبره شما راز پشت سرتان ۳ 


۳۳ 


0 نع مافاککنم ولاما 


فأنابکم لکیلا تحزنوا 
باز دوباره به شما رسانید 0 | تا ندوهگین نشوید 


پس [خداوند] به سزای [اين بی‌انضباطی ] غمی بر غمتان [افزود] تا بر ۳ از دست دادید -از غنیمت و پیروزی - 
یم و موم وم مه موم الم ۳ ۳۹ ح ی 
اَمبکم وله یریما هملون 49 نم امه بلتم 

۳ 


آصابکم والله | خبیر | بما تعملون نم آنزل علیکم _ | من بعد : 
به شما رسید و خدا آگاه به آنچه می‌کنید باز فرو فرستاد بر شما ین از اندوه 


و بر آئچه به شما رسید از رنج و آسیپ -اندوهگین مشوید ۸۵7۱ و خدا بدانچه می‌کنید آگاه است. سپس از پی آن غم. 


سیر مس و یمه قآ وه 5 9 
0 کم وا دس 


آرامشی بر شما ی از شما را خوابی سبک فرا گرفت. اه در انديشة خویشتن بودند. 


یط تک تپ رک ونر 


و دربار؛ 1 نارواء همچون [عصر] جاهلیت می‌بردند. حو آیا ما را از ی و نتیجة آن - 


بع رصع قرو ور م2 


نکم ناکت رکه مود نشیم ما 


چیزی - اختیاری -هست؟ بگو هم کارها با خداست. در دلهای خویش چیزی را نهان می‌دارند 


ت 7 م‌ ۳ ظ 
شوت لک یوت وان یر دنم سیم 


که برای تو آشکار نمی‌کنند. می‌گویند: اگر ما را از اين کار چیزی -اختیاری -بود. [و وعدة ِ واقعیت داشت,] در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو 


وک بوتکم رد کیب هم لتق 


اگردر خانه‌های خود [هم ] می‌بودید, کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود. [با پای خویش] 


‌ هس رمق سم رم 
امه وله مان ررکم وجمان ویک 


به قتلگاه خویش رهسپار می‌شدند؛ تا خداوند نیّات شما را بیازماید و آنچه در دل دارید, پاک کند. 


7 مت 1 
واه یداب لور 49۵ ون تلو میا 


و خداوند به آنچه در سینه‌هاست - نیتها -داناست :۸۵ همانا کساتی از شما که روز رویارویی دو گروه -مسلمین و کفار - پشت 
کرده [از میدان کارزار] برگشتند. 


لن تنالوا (۳) 


۳ کمااسترآهه 3 ۳ 0 
سا و 5 


بد وسیلا پاره‌ای | از آنچه خود اندوخته بودند وهبانا خداوند 
درگذشت 


همانا شیطان آنان را به سبب برخی از آنچه کرده بودند بلغزانید و همانا خداوند از آنان در گذشت, 
267 رس ها ام ری 7 
حور 092 نها زین منوا لاتکونوا ک یمرو 


ل هر [ حلم آ ناما[ نی 


بی‌گمان خداوند آمرزند؛ پردبار است ۸۵۵ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. مانند کسانی مباشید که کافر شدند 


07 


مره 
۰:۵۰ ۰42 


۹ 
4 


۳ 


وقالو مق 


)(1۳6(6( 
۵۵۰۰2 


> 


مرو مر 


۰ مره بر ۹1 رز 


9 


۱ ۳ 
موی و ماوت بی بر (49 وین 


۰ 
بر 
۰ 
4 
۹ 
نگ 
۰ 
۳ 
نت 
5 
«! 
نی 
۰ 
۰ 


و خداست که زنده می‌کند و می‌میراند و خدا بدانچه می‌کنید بیناست ۸۵۶۱ و اگر در 


ی 


کرو گر مسج ور ۳ 

بل ۳ سح زاس سوت سح 

2 ره 

یامردید ‏ همانا آمرزش 7 خداوند | ورحمت از آنچه تب 
ی 0 


مرف ات2 یی کی ی 
لالی له 


۱ 


من بعده و علی الله فلیتوکل المومنون و ماکان لنبی آن یفل 
25 از او و بر خداوند ‏ | باید توکل نماید | مومنان و نسزّد برای پیامبری | که خیانت ورزد 


لن تنالوا (۳) 


لت هم و لوکنت ند 
نرم شدی ‏ | برای‌شان و اگر می‌بودی |[ . تندخو 


با آنان نرمخو شدی, و اگر درشتخوی سنگدل بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. 


9 


اف عم واسکمی رکنم وعاوزهم نلکهعَفت 
عز مت 


و شاورهم ۳ الامر | فاذا 
وبا آنان مشورت کن در کار و چون تصمیم گرفتی 


پس» از آنان در گذر و برای ایشان آمررزش بنخواه و با آنان در کار[ها] مشورت کن» و چون تصمیم گرفتی 


3 


سیگ مم ریسا عم موم ی ام شوم 

فت کل لوزن هرب نمت وکین (4۳ ابص زک له 
ً ان ینصرکم له 

اگر | یاری دهد شمارا ۳ 


توکس 5 ازیرتض رگم 
۳ 
هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد. و اگر شما را [یه حال خود] رها کند. چه کسی است که 


۱ 


رس موه و 7 مرک روا 
من بیع یو موی نون(60 ماکان لبي آن یف 


پس از او شما را یاری دهد؟ و ممنان باید تنها بر خدا توکل کنند (۸۶۰ و هیچ پیامبری را نسرّد که خیانت کند, 
ی ۱ 
میت باعل و مق نم وق سل تنس 

ومن یغلل یأت بماغل یوم القیمة | ثم توفی کل نفس 

و آنکه | خیانت ورزد | پیاید | با آنجه در آن خیانت‌کرده | روزقيامت | باز أ کامل داده‌شود هر شخص 

و هر که خیانت کند. روز قيامت با آنچه در آن خیانت کرده بياید: و آنگاه به هر کسی [پاداش] 


مامت وم لایطلموت (42 آننآکیع رضوت رک 


ما | کسیت ۱ و هم لا یظلمون آفمن اتبع | رضوان | الله أ : 
آنچه را | اندوخته أ‌ و آنان ستم کرده نمی‌شوند | آیا پس آنکه 9 


1۳۸ 
1 


نله و وم 2 یوم 3 


ومأونه هو 


هم هه م و مه 


اس راکرس ی 


و ۳ یلو (6 لدم 9 مت 


خداوند مراتبی دارند و خدا بدانچه می‌کنند بیناست ۸۶۲۱ براستی خدای بر ممنان منت نهاد 


مس عم 


نونج عم ابید روم 


مه هم همم 


6( 
مج 4 و 


که در میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌خواند و پا کشان می‌سازد 


و ۳ کلم ‌ هی ی عفن ما ات 


7 وج 


بتک مب قدصم فک دا فلهوین جند 


۰ 
۰ 
ن 
4" 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
.۰ 
۰ 
۰ 


به شما رسد که دو چندانش را -در جنگ بدر - [به دشمن ] رسانده بودید می‌گویید: این از کجاست؟ بگو: آن از سوی 


۱ ویس 4۳9 وم مک بو 


0 نمزم ۳1 


رویارویی درگروه به شما رسید به اذن خدا بود [تا شما را بیازماید] و تا مومنان را باز شناسد ۵ بدارد(۸۶۶ وهمچنین‌کسانی 
راکه نفاق نمودند معلوم‌گرداند؛ 


لن تنالوا (۴) 


و۳ 


و وی تال ب عم ِ بح 


- 1 ۳ قالوا لونعلم 
س 1 دفاع کنید گفتند | اگر می‌دانستيم 


۳ 0 ی گفتنده و 


۹ و مر مه 2 
1 اقص سم ند نب 


لا اتبعنکم 2 یقولون 
مسلماً از شما ییروی می‌کردیم 0 از 1 ه 


ره ی مت ار 


موم 


سس د یت هی 
تک ىث- 


و الله الذین ۳ 
با دهانهای‌شان در تس و خداوند ۳ به آنچه تِ آنانی که 


با دهانهایشان چیزی 7 که در دلهاشان نیست, و خدا بدانچه پنهان می‌دارند داناتر است 0۶۷ همان کسانی که 


7 ۳ خن مر ور وه ۱۳ 


خوانوم وقعدوا تاو ایلوا زاين 


و ۹۳ 15 
مک | سس 


از 7 دربار؛ برادرانشان -شهیدان -گفتند: اگر از ما فرمان برده بودند کشته نمی‌شدند؛ بگو: 


95 مره را گر 2 | 
آشیگم انموت! 


زگ ی اس بت سر لد تِ ار ۳۳ 0 


اگر راست می‌گویید مرگ را از خودتان باز دارید ۸۶۸ و کسانی را که در 


وا ر مت - 


۳۹ له 1 بل یرزقون فرحین بما 
7۳ خدا ك_ -- ستت شادمان ] به آنچه 


راه خدا کشته شدند 2۳ ی 


| 


هه ی و ی اش 


1 7 و یستبشرون بالذین لم‌یلحقو! 1 
۳ فضل خویش | وشادی بی‌کنند | به کسانی که ] نپیوسته‌اند با از گ ۷ 


7 7 ن کسانی که از پس ایشان هنوز بهآنان نپیوسته‌ند, شادی همی کنند 


ار رن( )رن 


#۸ 


سر 


ور رد 


ار 2 


لن تنالوا (؟) 


ی مس 
الا 


ً و لا یحزنون ون 
که‌نه | یمی ۳ آندوهگین می‌شوند تام 0 


۳ 


و 


ِِ ٍِِِ مس 


4 ۳ سول 
و ف ون الممتین 
1 |[ واینکه |[ خداوند هدر نمی‌دهد 5 مومنان 7 کد 0 دند ] برای خداوند 


و بخششی که از اینکه خداوند مزد ممنان را تباه نمی‌کند, شادمانند (۸۷کسانی که [در نبرد احد] 


مک مج عم ۳ 


۱ 0 ی آحسنوا واتقوا ها 
آنکه أ به ایشان رسید ۳ تکن کردند ] از تب و برهیزگاری نمودند 


پس از آنکه زخم برداشته بودند. دعوت خدا بل 


شید اه وچ جوا ۳ 
ی ی [ فد [ ی قاس |( | 
و نع 


پاداشی بزرگ است (»۰ آنان که [برخی از] مردم به ایشان گفتند: [سپاهی از] مردم -کافران مکه -برای [جنگ با] شما گرد آمده‌اند 


آحسُ ۲ جوء وائقو 
۱ 


93 ندیه او لو 2 ی زر رس ی ۹-3 


فاخشوهم فزادهم ایمانا یت 
پس از آنان بترسید | پس افزود ایشان را | ایمان یت بسنده است ما را 
نا [اين سخن ] بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و چه نیکو کارسازی است ۸ 


بنعمة مر ال ی یسم ای ۱۳۳-۲ و 


بنعمة من آلله وفضل سم شوه وا سر رضو او واه 
بنعمة من 2 وفضل | لم‌یمسهم 


بانستی | ازسوی | خداوند | و فضلی | نرسید به ایشان | ب و پیروی نمودند 


پس با نعمت و فضل آلهی [از میدان جنگ ] بازگشتند. در حالی‌که هیچ بدی و گزندی به ایشان نرسید و خشنودی خدارا پیروی کر دند و خداوند 
ور سم 7 وم صف مس ور وم 
مت را 

ِ تن[ سا فلا تخافوهم 


دارند؛ فضل ی ید سر دوستان خویش ]| پس‌نترسیدازایشان 
دارای بخشش بزرگ است (۸۷ همانا این شیطا ۳ 


۱ 


م2 و و 9[ 9 
اور نگیم یت( ولا تا تخرد اکن هم 


مت ای وت | ی | ی . 


75 ۱۳ 


ّ رورا اب خلواتک زب 


ی 


دب ی یه سید اس ص م9 


7 عذابی است دردناک ۳ و کسانی که کافر شدند مپندارند 


شمی مر تیم نم لردادوارفعا 


ی ی ۳ 


٩‏ تسمنت کر مقمن عل سا شم 


9 مات و زک مت 


و ما کان الله 


۳60 ۱60( ۲0۹۱ 


4 


0 


پا 


از غیب آگاه گرداند. ولی خداوند از میان رسولانش هر که را بخواهد بر می‌گزیند. پس به خدا 


7 دار 
ورسلو وان ویو و دس مر میم( رای 


اس[ بقل 
۳۳9 و ی کنر ِ_ ربق 


2 ۳-۳ 5 


7 خداوند از فضل خویش به آنان یج 0 [بخل ] برایشان بهتر است, بلکه 


وس هد سر و عفر ما ۳۹۹ و 
وب میس عم محر 


برای آنها بدتر است. به زودی آنچه به آن بخل ورزیده‌اند. روز قیامت طوق گردنشان می‌شود. 


مور 7 ِ 3 مه 


و متسه سفنت سّ 


2 


۲1 رام هام رو 


لت 226 رازب ستکنب عقاو راهم 


کسانی را که گفتند: خدا نیازمند است و ما توانگریم شنید. به زودی آنچه را گفتند. و 


لاه بح وم رام لحریز 9 عامرح نت 


[و گر نه] خداوند هرگز نسبت به بندگان [خود] بیدادگر نیست :0۸ همانان که گفتند: خدا با ما پیمان بسته که 
مس قرع ۳ ۶ و 
با یت بشران که ارف 
آلانومن لرسول : 1 
0 0 7 


هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد که آتش [آسمانی] آن را [بد.نشانة قبول] بخورد [< بسوزاند]. بگو: 


دعس شین ی ال جوبازی فقشر موه + مه ۳ 


ی آشکار و روشن و آنچه را گفتید برای شما آوردند. پس چرا آنان را کشنید. اگر 


کحَمصدقی (6 ون کدوک کف دوب لین او 


راستگویید؟ ۸۸۰ پس اگر تو را دروغگو شمردند همانا پیامبرانی که پیش از تو 


۳ رب جامی بنضای» ی 


دلایل روشن و نبشته‌ها [ی حکمت آموز) وکتاب ی شدند (۱۸0) هرکسی چشند؛ مرگ است. و همانا 
رح ره رح روص 
توا میب هت دخلّ 


توفون : قيمة عن ِ و آدخل 
کامل داده می‌شوید ‏ | پاداش‌هایتان ۱ روز قيامت 9 0 بو 


روز رستاخیز پاداش‌هایتان به طور کامل به شما داده می‌شود. پس هر که از آتش دوزخ دور داشته 


الک داز مالیا رلامکع) نژ ۵ کبک 


لن تنالوا (۳) 


سیز ونم گم وتممر> ی‌ینالزین 1۳ کب من کم وین 
له [ ری [ مت ای تن [ وا | نت [ مس 


مالهایتان مت و همانا می‌شنوید از آنانی که ] داده شدندکتاب أ پیش از واز 


در مالها و جانهاتان آزموده خواهید شد و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و از 


۳99 1 


۳ 
لک أَشت کر کی بایان یروا و تَتفوافان لاک 
یی را اف کثیرا وان تصبروا و تتقوا کِ ذلک 
بسیار ] واگ | شکیاییکنید | وپرهیزگاری‌نماید | پس‌هملا |_اين 
آنانی که شرک ورزیده‌اند. 7 زبان -بسیاری خواهید شنيد. و اگر شکیبایی و پرهیزگاری پیشه کنید. همانا اين از 


عزیرالفور9» ول ۳۹ 


استوارترین کارهاست (۸۸ و [یاد کن ] آنگاه که خدا از کسانی که به آنها کتاب داده شده, پیمانی گرفت 


2) 


سح 


ض 


و رهم مد و مر 
امنهر یماس ولاتکتموه.فتبدوه ور هرهم 


زا هه ۳۳ ۱۳-7 
0 0 ۳۳ 


ام ی کنید و پنهانش مکنید. اما آن را پشت سر خویش افکندند 


مرو متا قلیلا بش عاعش ِ کاس یر 


و در برابر آن بهایی ناچیز ستاندند. پس ۳ 


وا اه مد 


بعا تبون آن شابوا 


بدانچه [از کارهای نیک ] کر ده‌اند شادمانی می‌کنند و دوست دارندکه بدانچه [از کارهای نیک ] نکر ده‌اند ستایش شوند. مپندارشان 
اماب ومد لیم (42 وت مك آلسَموت 
0[ 1 7 


که از عذاب برهند. و آنان را عذابی دردناک خواهند بود («» و خدای راست فرمانروایی آسمانها 


لن تتالوا (۴) 


ک. قم 1 له 
و لارض ون 4 


ی ویر 409 ارگ خن توت والگض 


و الارض و اللّه أ علی _ | کل شی» | قدیر آن 
و زمین و خداوند پر هر چیز توانا همانا 


و زمین و خدا بر هر چیزی تواناست ۸۸0 همانا در آفرینش آسمانها و زمین 


۳9 


رم نم 1ب ال هک تس 


راختلاف | و النهار_] لاولی‌الالباب یذکرون 
ورفت و آمد_ | شب وروز ۱ الیته نشانه‌ها أ برای خردمندان و یاد می‌کنند | خدا ب- 


ند وش شب و روز برای خردمندان نشانه‌هایی [قانع‌کننده] است ۸۰۰۱ همان کسانی که ایستاده 


مرو مقر و مرحم رف ام مر 4 


وفعودا وعلَجنوبهمٌ هم وک رون ق علن امن وا لا اش ِ تَاماعَشت 


وقعودا | و علی و یتفکرون فی 223 ت والأرض خلت 
و بر 0 و می‌اندیشند | در 27 و زمین سس نیافریدی 


کرد ی گویند:] پروردگاراء 
و9 ی ی ی اتف من 
کل ان من مسیی سای (40 رانک 


۳ 

۳-۹ 

و ی مر 
7 ی 


َخللارَفَتدا ۳ 


تن 


وما 
ات پس همانا | خوارش و نیست تست 


به آتش درآوری, برا خوار و رسوایش کرده‌ای, و ستمکاران را یاورانی نیست ۸11۱ پر 


وکا متا کاری ایک آنء متا ریک تم 


پس ایمان آوردیم 
ما ند دهنده‌ای را که به ایمان فرا می‌خواند -یعنی رسول اکرم (ص) -شنیدیم که [می‌گفت:] به پروردگارتان ایمان آورید, پس ایمان آوردیم؛ 


و مج قرو رس 


ی 0 رک 


غنر ]لا ذنوینا و توفنا 
س_ پس‌بیامرز | برای‌ما | گناهان‌مان ی بدی‌های ما | وما را بمیران 1 سب 


پروردگاراه پس گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را از ما پزدای و ما راب نیکوکاران بمیران ۸0۳۱ پروردگارا, 


رسای ولا ربا بو لت رکه 


لست مر 
میتی 


و آنچه را بر [زبان] فرستادگانت به ما وعده دادی» به ما نی دار و ما را در روز رستاخیز خوار و رسوا مگردن که تو 


لانیف یماد( ساب ستجاب هل آن لا ام عَعی 


وعده‌ات را خلاف نمی‌کنی (10 پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [ر فرمود که:] من کار هیچ عمل‌کننده‌ای 


تن دکرارانق بتشک ترا ۹۹ عفر اج جوا ولیاین _ 
[ مک[ تیش ] نی[ ماما ]رخا _| 


۳ متسد ۳ 


از شما راء از مرد یا زن, تباه نکنم؛ برخی‌تان از برخی دیگرید. پس کسانی که هجرت کردند و [آنان که ] از 


یگ م4 ت۹۹ ک ی میک 
ان سرا خی بح : فرعم 
شو لت زج 1 
1 
خانه‌های خویش بیرون رانده شدند و [آنان که ] در راه من آزار دیدند و [آنان 2 و [آنان که] کشته شدند. همانا 
گناهانشان را از ایشان بزدایم 


و خداست که پاداش نیکو نزد اوست (۸4۵ رفت و آمد -پیرروزمندانه و اشتغال به کسب و کار و تجارت -کافران در شهرها تو را نفریبد (45۶ 


3 


7 و ری رمرم هزم ام مر ۲ و۹ 
متم قلیل شم مأودهم جهکم ویس لاد (40 لکن) ینمرا 


۳ لن تنالوا (۳) ال عمران: ۳ 


مه ویس و 2 ۳1 


کج مت ری من تمتها نهر کرت نها رلک 


رس مد 


م2 


۰ ظا رم 
ند اه وَمَاند له 


از نزد خدا و آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است ۸۱۸ و همانا از اهل کتاپ کسانی اند که 


.۶ 0 7 
من بل وما انز ریک وم ۳ للم 


خشعین لد 


تمد 


در حالی که برای خدا فروتن و گردن نهاده‌اند؛ آیات خدا را به بهای اندک نمی‌فروشند. اینان 


0 2 


رهم ند یوم رکه ریغ الصا (49 یاب .منوا 


لین ءامتوا 


آنائی که ایمان آورده‌اید 


مزدشان نرد پروردگارشان است. همانا خداوند زودشمار است (:4 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


مم ور و وس هم مه مور مک که 
آصیواوصایروا ورایطوا تم وال لمکم تفیخوت 4 


و صایروا أ و رابطوا 
و [در میدان جنگ] ایستادگی کنید ‏ | و برای جهاد آماده شوید 


)رن 


۷۹ 
۵ 


ن 


بنام خداوند بخشایندة مهربان 


خن عم کی خقای دعر 


۳ ۳7 
ی ز 


ای مردم, از 0 0 کنید. آنکه شما را از یک تن > آفرید 


14 


کون ززج رگید از 


منها زوجها 
از [جنس]او ِ ی 


و جفت او را از 0 آفرید واز آن دو مردان و زنان بسیاری بپراکند. و از خدایی 


زیون اسبت سرع ُ 


1 
که به [نام] او از یکدیگر درخواست می‌کنید و از [بریدن له پروا داشته باشید. که خداوند بر شما 


زاو تیب ون سس | 


ج ی سح 


نگهان است (۸و مالهاییتیمان را به خودشان بدهید. و پلید - از اموال خودتان-رابا پاکیزه -و مرغوب از موال آنان 
ره 2 7 ی ی 
آتوک وکوک و یات تنج 


آموالهم الی آموالکم کان 
مالهایشان به سوی [همراه] مالهایتان هماتا آن ت ت تر سید ید 


تا هحص ام ای 


«تر یفاب سا مت 


آلا تقسطوا 
که‌عدالت نکنید فد ج آنچه ]| پسند افتاد 


و ی[ که بت کرو شرع ود 


سس 


که دربار؛ دختران یتیم 


۳۹ 


لن تنالوا (۴) النساء: ۴ 
۳ 4 
وثلات ودیم‌قان تیا کید آزماملکت ایتک 


آو ما 


سه‌سه, چهارچهار, بهزنیگیرید. پس اگر بیم آن دارید که به دادگری رفتار نکنی -در چند همسری -.پس به یک زن بسنده نید يا آنچه مالک آنید(کیز) 


و که رش ره مر مر مگ 
5یآدیآل تمولو ( 42 وء انوا تساه صد تین له ان 


نحلة ر 
از روی طیب خاطر 


با ۳ و۳ 
طبن لح عن‌شی وین 


بخشی از آن را با دلخوشی به شما بخشیدند آن را حلال گوارا بخورید 6 
۱9| 
ولا ونوا مها آموککم اجه لک تما واززتوهم فا 
1 


و مالهای خود را که خداوند وسیلة بر پا بودن زندگی شما قرار داده به سفیهان مدهید و از [عواید] آن به ایشان بخورانید. 


| 
وا موه وولوا کر فرلمروم ولو آلیکی ی 
و ابتلوا 


و بپوشانیدشان ربه آنها سخنی نیکو و پسندیده گویید «) و یتیمان را بیازمایید تا 


ایک کا اکن مراکم 


بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا 
رسیدند ‏ | به نکاع پس اگر یافتید | ازایشان | زشد [فکری] 


وقتی به [حد بلوغ و سن] زناشویی رسند, پس اگر از آنان رشدی - خردمندی و حسن تدبیر -دیدید 


,#2 سره 


9 اج 
موم ولاتاً کوها! 


مالهایشان را په خودشان بدهید. و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند. به اسراف و شتاب مخورید. و هر که 


یرو چ مر مزم رم رکش مق و 
یسم وف ومکان یر فا کل بالمعموفف فد 


توانگر بود از آن مال] خویشتن‌داری کند و هر که نیازمند بود به طور شایسته بخورد. و چون 


2 


دنت کی موق دفیذراعتیم وگن اتیب « رال 
ِ باثله 


دتم | _الیم | _آموالهم_ | __قأشهدوا 
برگردنیدید | بهایشان "| مالهایشان | پس‌گواه گیرید 


۷ را به ایشان بازگردانيدید. بر آنان گواه گیرید. و خداوند حسابرسی بسنده است ۶۱ مردان را 


یب مر ردان والافرنو وللّساء تَوضٌیِعا 


سا زرف ونان 


از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بازگذارند بهره‌ای است و زنان را نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان 


مع رعجو 


و ,۶ و #9 م2 
۴ 2 وان وال فرپو رنه ازکترنویبا 
سم قل منه 

2 وس سود 


بازگذارند بهره‌ای است. اندک باشد یا بسیار, بهره‌ای مقرر شده ( و چون 


او 


3 فش هو وء وظ 


لته َو ری واکلی واله وی فارزفوهم وه وفولوهکز 


2۸ 


۹0 


9 


۳0 


0 


عي وه و کر سم مک سر رصق ۱ 
کولا مه روفاللم ولیخش زیت لوترکوامن علنهم در ضعتما 


قولا معروفا و لیخش لین ۱ لوترکوا من خلفهم 
سخنی پسندیده | وبایدبترسند | آنانی که هرگاه بر جای گذارند پس از خویش 


سخنی نیکو و پسندیده گویید (۸ و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند 


اف همقل َو یلا توا سریدا یی بأسشلون 


) 


کت ۷ 


(+ 


(6 


1۳ 


بر ایشان پس باید بترسند 
بر [آیند؛] آنان بیم دارند. باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز ] بترسند. پس باید از خدا پروا دارند و سخنی درست گویند (» همانا 
کسانی که 


رمع 


5 لن تنالوا (۳) 
لاتم ما کمایا کون بو 1 
آموال | الیشنی ظلما تما | یأکلون 
و 
مالهای یتیمان را به ستم می‌خورند. جز این نیست که آتشی در شکم خویش فرو می‌برند و به زودی 
منهی 4 ویک نآزکدر صه برقع الا کین 
ق ] نی ] رده 


آتشی فروزان | به شماسفارش می‌کند | خداوند در 


تا یا ی ی 


موی وف اه 


کرَسه توق تین هو نلک ماگ نونکات وت 


ما و ی زد لب 2 ] 
زنان بالاتر ازدو ‏ ] پس‌برای‌شان | دوسوم | آنچه گذاشته ۹ 


2 دختر و بیش از دو باشند. دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر باشد 


لصف اوه هکل وج مد 


0 


ترا تركانکان 


لس تست اج 


تصیات | عف | همست | مامت | ده | بت | 


روت رک تیک مات تا 
و وس و کرو 
ود رین وورئه:ابا که 


آبواه قلامه 
7 فرزندی به ارئش ب پدر و مادرش پس برای مادرش 


فرزندی داشته باشد. و اگر فرزندی ندارد و پدر و مادرش وارث اویند برای مادرش 


مها مس و حرط 


الثلت فان کا ن ۳ خوو شش ین نیو و 


فان کان له اخوة فلامه السدس من بعد 
ی 


سه یک است. و اگر برادرانی دارد مادرش شش یک می‌برد. [اين تقسیم میراث] پس از 1 


بوصییه] ود ماب وک نکم لاح ‌ِِ کرت 


توص بها آردین | آباژکم | وبتاژکم ] لاتدرون آقرب لکم 
که بدان سفارش می‌کند سفن و پسران شما أ نمیدانید 0 تزدیکتر است به شما 
یاپ شما نمی‌دانید که پدرآن تا 


من سک 


1 


0 


000۳ 


لن تنالوا (۴) 
گ مق عرص 
یه تاقوا هکس تم وم زصف کر 


]ره 2 
سهیی ممین شده | ازسوی خداوند 0 م مسب ات 


این حکمی است از جانب خداء همانا خداوند دانا و فرزانه است. 0 
۶ 


آزو وج 3 رس سم 


7 1 لم یکن ۱ کل یل شام 
همسران شما نباشد تک فرزندی بود برای‌شان فرزندی 


ح 0 نداشته ک 0 دارند پس 


و سسکا مرت 


سم 


ما مج درس لت ّ 
ن ن‌ ۳ 


7 آنان را 7 پس آنان را 
رو 


مد مد و کو و خوس هه دزم 


من بعد ۱ وصیة 7 ن 
یک هشتم از سس ی از وصیتی سفارش کرده‌اید 


هشت یک میراث شماست. پس از [گزاردن] وصیتی که کرده‌اید یا پرداخت رامی که داشته‌اید. 
هیر سس نادصیتی بدا هی 


مر ام مسر مرو رم مر عم ۳ 0 
وانکات رل وت کل آوامرآن و 

وان کللة 

واگر بود مردی به ارث برده می‌شد کلائه (بی پدر و مادر و فرزند) 


واگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله [بی پدر و مادر و بی‌فرزند] باشد و برای او برادر 


لت تیک ل جر مم میم - عج ملس + سور 
ات ۳ 


از آن دو 


نک اک 


یا خواهری باشد. پس 5 هر یک از آن دو شش یک 0 باشد, 0 [یرادران و خواهران] بیش از این بودند. 


یوصین ِ 
بل 
سفارش کردهاند وبرای ی 


چهار یک از آنچه بر جای نهاده‌اند برای شماست» پس از 7 یا و وامی که داشته‌اند. 


الا" 


۳ 


سم 72 ۳ یب عم و 
۳ چّه من‌الله 3 


شرا وصية آودین | غیر مضار من الله 
ریکان | در یک سوم که بدان 9 می‌شود | یاوام | زیان نرساننده 9 آزسوی‌خدا 


درسه یک شریکند. 0 


ام 
اوند 


سفارشی است از خدای, 


مم بح ۷" 4 


وله ء 2 تسم ومّت‌بطح 


حدود 7 من یطع الله و حول ]| 
| خداوند اطاعت کند از خدا و پیامبر او 


و و 


1 ید وج 


پدخله الأنهر ۳ 
داخل می‌سازد او را ] بهشت‌ها سس است جد سرد کِ 


او را به بهشت‌هایی در آورد که از زیر [درختان] آنها جویها روان است. جاودانه در آن باشند و اين است 
1 ۱ مر رم خر مک مب 
الموزا میم 49 وم یعص اللهٌ له ورس لمونعد حدودهد له 


رل جس [ج| ه [بست [ مص | 


9 و پیروزی 2 خدا و پیامبرش را نافرمانی کند» و از حدود او درگذرد. وی را به 
کار علدافیها وه عَدّارت مهیك 0 2 دک نمی 


خالدا فها ذاپ ۳ ست 
8 ۱ 1 خوارکننده مر 0 


آتشی در آررد که جاودانه در آن باشد و او را عذابی است خوارکننده. (۱۴) و از زنانتان آنان که کاری زشت -زنا - کنند 


من ایک تن تن هد تس تن حور سرت 


چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهید؛ پس اگر گواهی دادند. آنان را 


و و ما 


ك فِ میت وم له ۰( 
لبیو 


فی‌البیوت ‏ حتی آویجعل ‏ الله و الذان 
درخانه‌ها | تااینکه یا بگرداند أ خداوند سا و آن دوکس ] 


در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خداوند 9 برای آنها پدید آورد. (۱۵) و آن دو تن -مرد و زن - 


۵ 


۸۹2/۹ 


ع سب کج وا تشم 


ال انعم[ ها [ توا [ دامتعا ل رتیت | 
توت | انا | پچ را | پس ری ره | «درسکارخته | پس مرف رف | ند | 


از شما که زشتکاری کنند بیازاریدشان؛ پس هی توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید 


همانا خداوند توبه پذیر مهربان است ۸۶۱ قبول توبه بر خدا تنها برای کسانی است که 


مرح مر مر مگ ریسم او رم و 
ن لو هم بتوبورک من قریب فا 


یعملون السوء بجهالة ثم 
انجاممی‌دهند |" گناه ازروی‌نادانی أ باز 


از روی نادانی مررتکب گناه می‌شوند. سپس به زودی توبه می‌کنند؛ اینان‌اند که خداوند توبشان را می‌پذیرد, 


مات ما عکها 40 وس له باریک 


و خداوند دانای فرزانه است (۸۷ و توبه برای کسانی نیست که 


۱ یعملونَ آ ِ حّ 5 ۲ 2 تن نی 


السیتات 


۱ هه ۳ ۳ 


کارهای بدهمی کنند تا چون مرگ یکیشان فرا رسد. گوید: اینک توبه کردم» 


رو 


بر ی مد 
ارب رتور وشم ماه اوکتیات اعد اب 
2۳ 


و آتانی که می‌میرند و آنان کافران . | آنان مهیا نمودیم برای‌شان 
وه برای کسانی که با حال کفر بميرند. برای آنان 
دابا آلی ما4 یتآیهاا سنا ام 2 ترنوا الاساه 


آلیما یا لها الذین ءامنوا لکم آن‌ترئوا التساء 


۳۰ 


عذابی دردناک آماده ساخته‌ايم 0۸ ای کسانی که آیمان اورده‌اید, شما را حلال نیست که زنان را 


لن تنالوا (۳) 


کا رس ره توا بعض ماءاکشم مه ای 


د - لاتعضلوهن لتذهبوا داتیتموهن | لا _|_آن 
سس منع نکنید آنان را تاپدست آرید | برخی | ازآنچه | به نان داداید |[ مگر ۳۹ 


به اکراه ارث برید سس سس سس . مگر آنکه 


وا ۶ رو گر ی سم 


وت سک معا روم المع روف انح مومس 


و عاشروهن یالمعروف کرهتموهن فعسی 
و معاشرت کنید با آنان | به شایستگی ناپسند دارید آتان را ۱ ۳ 


مر وکسم مت زجب ۳ 


دام سس ان هید خر گنه (0) وان 7 


آن تکررهوا شیتا و یجعل 
[ که خوش نمی‌دارید چیزی و قرار دهد خداوند 


چیزی را خوش ندارید و خداوند در آن نیکی [و خیر] بسیار پدید آورد ۰و اگر خواستید 
مه مه و جرا م عی رعش ] جر 
یبدا روج کگارک روج وءا سم رده ِِ تلاتأخَذوامنه 


رح لت مس بت تست | 
۳ 
به جای زنی» زنی یگ کیرد و به سک 0 از زر -یعنی مال بسیار -داده باشید چیزی از آن باز ‏ 


َأخْز مر مه 


یا اتآخذوته. بهکاوانما چات ماه ده 


[ شین آتخذونه سْ ۳ دب تأخذونه وقد [_آفضی 
چیزی آیا می‌گیرید آن را و چگون آن را می‌گیر ید سس رسیده 
۳ 

بتک م قبعض ومد رک منم یمکقا غلیتا 4 ولاتکضوآما 
مش ۳ راهن سم [ متاقا [ لیا | و [ لاتکها | ۷ ] 
به برخی ‏ وگرفته‌اند ۱ از شما یمان [_معکم ٍِِ نکاح نگیرید 
به یکدیگر رسیده‌اید [/و باهم آميزش کرده‌اید] و زنان از شما پیمانی استوار گرفته‌اند؟!۱:۱ 


تگ ِِ- تساه ِ معلت که کان تیه 


نکح آبازکم الساء ما قدسلف 
به نکاح خویش درآورده ‏ | پدران شما آنچه پیشتر گذشت 


مضه تا 1 


رح 


(1 04 (6 35 


77 


ارمارن) 


ار 7 


5( 
مه عم مج عمج هم هم 


2۵ 


0 


۵۵ 


والمحصنت (۵) 


وا خرنت؛ آمهتکم وآخواتکم 
0 ره شیوه ْ حرام قرارداده شده تِِ مادرانتان ‌ِ وخواهران‌تان 


و منفور 1 است 60 بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان 


راتکه وبا الکخ و رصم تس اصتصسی و رگ تس ۳ 


و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و تِ مادرانتان که شما را شیر داده‌اند و خواهرانتان از 


۳9 


سم وامهدگ زسا ی نمی ی 1 سس ۳ 


تم - آمهت نسائکم و رباثبکم فی حجورکم 
شیرخوارگی | مادران زنان‌تان ]| و دختران زنان شما | آانیکه | در دامان شما [پرورش مسا 


راه ثٌ 29 و مادران زنانتان و دختران زنانتان از شوهر پیش -که در کنار شما پرورش یافته‌اند از ن‌ِ 


آلی دَعَ هن تدم تخوزا هاش بهرک فلاجهاع ع مر 


7 آمیزش اه 


وعَلتَبل ۳۹ اه ِ شم ارب من 1 ۶ وان مرو تجمعُوا رک حاکن (لاما 
دح ناکم ]_الذین ‏ ] سح وآن [ تجمعوا بین الاختین 
پسانتان [_آننی‌که | _ از | پشت خودتان | واینکه | جمع‌کنید | مین دو خواهر 


و زنان آ ۱ 


۳ ی م م ی 


سکت رک له ان عَمُورا رجی ما 9 


قد سلف ن الله کان غفورا 
قبلاً گذشته همانا خداوند هست آمرزنده 


پیش از این گذشت. همانا خداوند آمرزگار و مهربان است ۳ 


|۳۳ 


ی چگ منا سا امک 


3 
و المحصتت من ۳ ۱ الا 
5 و زنان شوهر دار ِ زنان 5 مگر 
چنین ازدواج با]زنان 2 7 


وتا وان ِِِ هم ۳2 2 وت و فرح سس سره 
ء یلا ِِ تت ‏ ۸ 


وخلتکم ] وبلت الاخ هت و آمهتکم سص < 
۹ و دختران برادر ] و دختران خواهر_] و مادرهایتان د ی و خواهران شما 


سستتد 


۳" 


ت 


۳1 
مگر آنچه 


رحیما 


ککب ات عکه ولیل نک توا کیسکنم 
واعل . [_ کم 


و حلال ساخته شد برای شما 


1 


سم سوه وس سم مهو 


مهرشان را به عنوان فریضه‌ای [مقرر شده] به آنان بپردازید ای نیست در آنچه 


شم بو رصان علیمعکیما 4۵ 


پس از مهر مقرر بر آن تراضی [و توافق] کردید. همانا خدا دانای فرزانه است 0 


کی یدز آزیجع سا سب 
المحصئت فمن 


زنان پاکدامن | س پس از 


و هر کس از شما که توانگری و فراخدستی ندارد که با زنان ی و با ایمان ازدواج کند. از 


تامتکت یگ تن که نژتت سس 


کنیزان با ایمان که مالک آنید [به زنی گیرد] و خدا به ایمان شما داناتر است. برخی‌تان 


مب ست ری 2۳ ۱ 


و اتوهن آجورهن 
4 ض تا خود درآورید ۳ نت وبدهید به آنان أ مهرهاشان 


امجورهقَ 


2 


۷۹ 
‌ 


۳0 


0 
اج وه ی حرط ۵ 


04 


۳4 ق م شید تاو ۳ 


ل ۱ وله آمتخذات ‏ آخدان 
به گونه‌ای پسندیده | پاکدامن باشند ان گیرندگان | دوستان پنهانی | و چون و 


پنهانی. و چون شوهر کردند. 


ِ یت دیاس مج وت السداب 


۳ 
| ی المحصلت من العذاب 
9 3 -- پس برآنان آنچه نان شوهردار آزاد از ص 


ره آزاد است. 


یو محر یج رم مر ِ 
لک لسن کی المعت مسکوآن تص ولو 


ذلک العتت 
اين [کار] 22 است که _ | بترسد [ز] آلوده شدن به گناه ز ‏ 


این ای سای 


و ب+ورو ء ۳ هقرت 
رلک واه عَموررَویمر رن ۳ ۲ یا و کم 


۳۳7 7۳ 


اس ِ ی سکع عَک 2( و ود 


0 ار هل سس اعد بر شما 7 


راه 7 


ها | 
ّ 


۱ یعون ا عبت آن 


و یرید الشهوات ن‌ 
ببخشاید و می‌خواهد 7 ی خواسته‌های نفسانی 


می‌خواهد که بر شما ببخشاید ی می‌کنند می‌خواهند که 
فر اي م2 5 سوم ر مور و 
وس ۵ نوف مت ی 


تمیلوا میلا | عظیما عنکم 
کجروی‌کنید | کجرویی | بزرگ و خداوند ۳ از شا 


دستخوش کجروی بزرگی شوید ۲۷ خدا می‌خواهد که بار شما را سبک کند - تکالیف دشوار را بر شما نتهد - 


والمحصنت (۵) 


1 آلاضستن‌صَویفا (42 ایا ازبرت منوا ات رتیپ 


الانسان ‏ ] ضعیفا ِ الذین ءامنوا لاتاکلوا |[ آموالکم بینکم 
انسان ناتوان آنانی که ایمان آورده‌اید ] مخورید | مالاتان مان عقو بش تِ 


٩ ِ‏ آورده‌اید. مالهای ک خودتان به ناروا مخورید. مگر 


آن کرک ره تم و 1 شک سی اس 


آآن‌تکون ] تجارة عن تراض منکم ۳ آنشکم 
اينکه باشد 0 با رضایت همدیگر از شما خودهاتان خداوند رت 


که .و خود سا سا له 


بح مر رم مرحم م2 ۱۳| 3 
بح رحمّا ٩‏ ( ومن یل دک عذ و > اس ح ست : 
هد 


و آنکه از روی تجاوز و ستم پس بزودی 7 


بان ماد اعد 


کر کال لاک عَل اد شا ۱ ان وراک 


سس 


۱ آنجه هی شده‌اید _ | _ ازآن زداييم أ از 2 تاهنتان ‏ | و درمی‌آوريم‌شما 


از آن [ها] نهی شده‌اید. دوری کنید. بدیها و گناهان رابه جایگاهی گرامی در می‌آوریم ۰ 


وک ماه 1 


سم ابر عل مرج دت 


۱ ولاتتمنوا ما فضل سره علی تیب 
ی آنچه برتری داد خداوند به وسیلة آن برخی شما 3 بهره 


و آنچه را که خدا بدان چیز برخی از شما را بر برخی برتری داده آرزو مکنید. مردان را 


عم ور 


سح : ور وَسعلوااله 


[_ سا ی و استلوا لد 
۱ ۳ ت_ برای زنان دس 7 و درخواست کنید [ خداوند 


از آنچه به دست آورده‌اند,بهره‌ای است. و زنان را [نیز] از آنچه به دست سس بهره‌ای است؛ و از خداوند 


(۲ 


ر 06 


ری 


4 


6۱ ( 


۸ 


که سس 2 ۳ 
0 ۳ 
0 خداوند به هر چیزی داناست »۲ و برای هر کسی 


ال توالت ند یم و عقد سرت انوم 


دسا[ جک ین [ داارین [ وت | 
۳ 


7 [آنان را به شما] پیوند داده است؛ 


بر 


تویبیم له کان ع کل گم شی‌رشیب نا( رال نوت عل 


۳۹ 2 


ت ید بعضهمرعل بعض ویما آنذ 


زنانند, از رش ار و 
منم لیم کیت یکت عدفظدث لیس یعاعَفط انا 


از اموالشان خرج 7 پس, زنان نیک, فرمانیردارند و [مال و آبروی همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند بر ایشان حفظ 
کرده است. در غیبت [آنان] حفظ می‌کنند. 
مس رس کار سر وی 


سس واض ره و 


ن_ طص_[ بصیی 1وتتم | داصیی | 


و زنانی که از نافرمانیشان بیم دارید 1:7 دهید و [اگر موثر نیفتاد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنيد و ۳3 باز سودمند نشد] 
بزنیدشان. پس اگر 

رت 94 ۳ 

تمعن یلا دک مسجت 0 


]ات[ علت | و | 
تسوت[ سس | 


ون خفمشْقاق بنما فابمنوا عکما من اهلد وَعَکه 


۳0 ۱ بح 
دمن تما 7 


1 


۳ 
من آهلهازن بزیداصلحایوفي 
امن | اه[ اه میا ]الاح ]| بیش _ ] له 
از خویشان زن تعیین کنید. اگر [داوران] خواهند. اصلاح [کنند] خداوند بین آن دو سازگاری برقرار خواهد کرد. همانا 
۳ ۲ مم رم باه و بط 
له ان علی ما4۵ ه واعموا له ولا نت رکوابو کیعا 
0 05 5.5 
۱ ۱ ۳ 
خداوند دانای آگاه است ۲۵ و خدای را بپرستید و چیزی را با او انباز قرار ندهید؛ 
وان رخستا ویزی ار والیتتی والمس کین وا 
۳ ۳۳2 


و 
در راه مانده (مسافر) 
‌ 


کر که مج کي مر وا 2 
مک ایتک نله لاب من مان متا قطووا (46 الب 
عوساید 
مالکش شده‌اید, نیکی کنید. همانا خدا خودپسند فخر فروش را دوست ندارد (6۶ آنانی که 


3 ِ ۳ . 
کرد وی کم هشن ویصکرت ماءاتهم ال 


هه ]| مهیشه | مه | م | میت کی | میت | شنید | 


خویشاوند و همسایة بیگانه و يار همنشین و در راه مانده (مسافر) و آنکه 


0 


2 


6 رن 


۱ 3 ان 
کر ۳ 


نکش وا نکن کر عداه ی( وا نیش 
ال اه[ بات [ تین [ عتا [ میا [ دقند ‏ بنتین | 
0 0 اد ۳ ۱۳-۳ 


از فضل خویش به آنان داده است پنهان می‌کنند؛ و برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم ۲ و کسانی که 


له لسوت ال ولا بل رون 
۹ 
هی شارت | )ماه | یامه | بخ | ده | ب ناس ] ده | 
آموالشان را به ریا -برای نمایاندن به مردم -انفاق می‌کنند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند. و آنکه 

یک تن ارب اصساء قریتا 40 وَمَادََم منوا 
تج مت یز سس 
لت یه | ده | مجنیبشت | ماد | یه 


شیطان یار و همدم وی باشد. [یداند که] بدهمدمی است (۲۸ و آنان را چه زیان دا 0 


مرح 


ید سای مس ۳ 


به خدا و روز واپسین ایمان می‌آوردند و از آنچه خداوند به آنان روزی داده, انفاق می‌کردند؟ و خداوند 


بهرعلیکا(ا 6 ده نایم معا[ 5 درو 7 


به [حال] آنان داناست ۲۷۱ در حقیقت خدارند همسنگ ذزه‌ای ستم نمی‌کند و اگر (آن ذرّه» کار] نیکی باشد 


ی ینوی نآ برع هس جقتاین 


1 


۰ تست تس 


لیت کقا مار وی لش دوه 
۱ ِِ 
میت | باس | هیا | ما 


کسانی که کافر شدند و پيامبر را نافرمانی کردند. آرزو کنند که کاش زمین بر آنها هموار کرده شود [آنان را فرو برد). 


عییکا (42 یایازم اما لاتشرنوااتصکزه وانفزشگوی 3 
: 
اس[ میتی | ی | تفه [ دیا | تشه | ار | تین | ست | 


و سخنی را از خدا پنهان نتوانند کرد ۲0 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که مستید به نناز نزدیک نشوید 


توا ما کشولوت و لامش با لاعاری یلق تفتیواً 
: مب | مس | به اجب | ه | متن | ۰ موی 
تا زمانی که بدانید چه می‌گویید؛ همچنین هنگامی که جُنب هستید به نماز [و مسجد] نزدیک نشوید, مگر آنکه راهگذر باشید تا زمانی که غسل کنید. 
رانک موی آوعل سم اوجاه آعدندک ین 


زمره | لبیل بت[ آوجاه ال امد[ میم | 
| | 


واگر بیمار یا در سفر باشید یا یکی از شما از 


لبط انم لاه دتم ی درا ماه تیم صوید یب 


قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده‌اید و آبی نيابید. پس برخاک پاک تیمم کنید 
عأمسخوا بو جوویک راید یکم ناهگان َو َو 6 
لته | پستهه | »اه | مه [ سید | 
و آنگاه روی و دستانتان را مسح کنید. همانا خداوند بخشند؛ آمرزگار است 6۳ 
ری ونوا تیک این ککی بش روتانس کل ویو 
۳1 


(07 


0( )رن یرن) رن 


رن 


۷ 


6 


آن یی (6 واه آعلمباعد ایک وگ او ول 


شما [نیز] راه را گم کنید (:» و خدا به دشمنان شما داناتر است. و خداوند برای شما دوستی بسنده 
موم ۱۳| 
وگن باه یر( من هادوا رفن کلم عن 
وه[ میا | من [ قت هنیا 2 
۳۹ 
و یاوری کافی است ۲۵ گروهی از بهود هستند که سخنان [خدا] را از 


ی مه 4 | 


مواضیه.ویقولون میم تاوعَصیتا ومع عرَمسمع 
| 
۷ و می‌گویند ۹ 
جاهای خود دگرگون می‌کنند و می‌گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو که هرگز نشنوی -ناشنوا وی -. 
۱ 
ورعنا رانا لدین ولو 
و راعنا 3 واد 
بت بت 7 


و [گویند:]«راعنا» [که هدف‌شان دشنام بود] به گردانیدن زیانهایشان و طعنه زدن در دین» و اگر 


۹۹۹ 


یمک لو مت ماکان رم 


مي‌گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگره قطعاًبرای آنها بهتر 


واقروتک میم یگنج زود یله 


و درست‌تر بود ولی خدا آنان را په سبب کفرشان لعنت کرده است, از این روء جز اندکی ایمان نمی‌آورند («8 


ای لیف الکتب- ار مهم مگ 


۳ 


نآ لیس زمره ام رهم 


پیش از آنکه چهره‌هایی را محو کنیم و به پشت سرشان بگردانیم یا لعنتشان کنیم 


۳ 


پیس میاه مر م ام ری ام مه ری و 
ما متا اخصبلسَبت وکا آمر ات موه 


مه وه هوصه 
آایمفرآن ربوم دوه دک ماه ومن 


آن یشرک به 
که شریک آورده شود به او 


این را که به او شرک آورده شود نمیآمرزد. و غیر از آن را برای آن که بخواهد می‌آمرزد. و هر که 


بش رق باق یرنه عط تالآ تر رن رد آنشبم 


4 


له بر من‌یکاه ولایطلموت قیبلا 4 


من یشاء ولا بظلمون فتیلا 
کسی که بخواهد و ستم کرده نمی‌شوند به‌اندازرشت‌روی‌هستهٌ خرماً 


و حال آنکه خداست که هر که را بخواهد [نیک و] پاک می‌دارد. و به انداز؛ رشتة هسته خرمایی ستم نمی‌بینند 69 


و 
هکت تون عل کب رک دوس تما میا (ی» 


یفترون علی الله ‏ | الکذب و کفی 
برمی‌بندند بر خداوند 


بنگر که چگونه بر خدا دروغ می‌بندند و اين گتاهی آشکار بس است .0 
مس مر مک مر 4 موم رم مر و هم منم 
نم رل الزر ونوا جَا ین لح کب دیون اجب 


یومنون 


ایمان می‌آورند 


(0 


۳ 


1 ولا آهدی مین سای 


اوالطاغوت | و یقولون للذ ی 
و سرکش و می‌گو: ۳ برای شدند | اینان 
و طاغوت [- طغیانگر ] ایمان می‌آورند و دربارة کافران می‌گویند: اینان از کسانی که ایمان دارند. رهیافته اند ۵ 
عم و و زر هم 
ِ- ۳۹ بت اس یی 


سب 


۱۳23 


)(()0(( 


0 9 () 


(0)(ن 


1 


1 


ره 


م مر ۳ 


ِِ 


ود 
پس‌هرگزنمی‌یابی‌برای‌او | مددکاری یا 
اک برای او یاوری نخواهی یافت 0 آیا آنان را از فرمانروایی بهره‌ای است که در اين حال 


ی 


سس هس 
یی | ]| جممیه | مه | 


۳ که آنان 


0 


-ت 


ح 


ح 


 م‎ 


مر داعطای یات بو کمة وء ست ما عَظیما 40 


۳ 
۳۳-۱۳۳ 


| از فصل خویش ارزانی داشته رشک می‌برند. همان ما بهخاندان اراهیمکتاب و حکمت دادیم و بهآنانفرمانروأیی بزرگ بخشیدیم ۵ 


(۹ 


۹ 


2 مور مه 


یم نموم نصَدعَ 


دس تس لس لس 
پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند. و برخی از آنان از او روی بررتافتند. و 


هم سور وبا (42 ال روا ای سوق میم 


بل لسن | مت | 
دس و هس فد | حواسی [ ات 


[برای آنان] آتش افروختة دوزخ بس است هه کسانی که به آیات ما کافر شدند. بزودی آنان را در آتشی درآوریم که 


هر گاه پوست تن‌شان پخته [- بریان] شود. پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند. همانا خداوند 


نی عکیم(62 اما یلوا یکت نله 


و 
۱ 


۳ 


جَلب تجری من کیپ ابر رن فهاً 


به بهشت‌هایی در آوریم که از زیر آنها جویها روان است. برای هميشه در آن جاودانند. و در آنجا 


روطب هر کنر 
لت ات | _ سیر[ فقو | ۵ 1 هه [_ رهم 


هن | بی | جمیم تا | سب | نا | مد | ابید 


همسرانی پاکیزه وتا ان پاینده درآوریم ۵ همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که 


اتکی آهیها ی عکنش بت نایآن نکن 


یت 
امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون میان مردم داوری کنید. 


بامدل ای با رک 4 من 
0 که هه مس 
به عدل و داد داوری کنید. خدا شما را به نیکو چیزی پند می‌دهد. همانا خدا شنوای 
یرای انوا آطیدو اه اطعا ول وال ید 


۳ ی سر 


بیناست ۵ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدای را فرمان برید و پیامبر و اولواالامر 


15 


رمرم ره 


۷۹ 


1 


۳ نو پل ولو مات 


(2۹2 


00 


ی 


ول ات روت 


پیش از تو فرستاده‌شده-تورات ی 1 0 ی یافته‌اندکه 


هت ۹ م9 تا 


ار رن 


به آن کافر شوند؟ 3 می‌خواهد که آنها را 2 دور و دراز افکند (.ع و چون 


لک تال مسر رل ازشول رابت لمکوویت 


)رن 


۹ 


به آنان گفته شود؛ به سوی 2 -برای داوری خوا. ره 


۳ ان 


2 


مصببه 


9 


۳4 
2 


ای 


ی 


۳ ۳ مرس سم 


دم مت‌آیدیهم نم جاء وک وت باون رده 


وتو یه( او یک لب یمان 


وم مکی پر 


ِ و موافقت قصدی نداشته‌ايم ۶۶ اینان کسانی‌اند که خدا آنچه را در دلهاشان هست می‌داند. پس 


ی 


عم وع و شرفت انش هم ول بلیعا (49 ومااتساعا 


از آنها روی بگردان و پندشان ده و به آنان گفتاری رسا و مژثر در دلهایشان بگو و و ما 


ساسا هک اباب دز مود تما 
سس اس ات ا ال سر 
۳ 0۳ ۳5 
اج دص لش 
آنش ده 1 
۳ 


۶ و 


باه اي موی ی وا استهم ره مرالرسول توف 

۳۳ ۳ 
۳ 
بر خود ستم کردند. نزد ی 


نه ‏ ما6۵ ور بای - و گنود 


[ یه | چاه | میا | ددرت | ماوت | تاک[ جات تمد 


خدا را توبه پذیر مهربان می‌یافتند (۶۷ نه, به مت و [در حقیقت] ایمان نیاورند تا تو را 


اک هه 24 


ماش ر هثم لا ؛ 


در اختلافی که بین آنان بسچ داور کنند و آنگاه ده دآوری کرده‌ای هیچ تنگی و رنجشی نیابند 


007 ۳ 


2 


0 


__ 


رود و 
وس لیا 


از خانه‌های خویش بیرون شوید. جز اندکی از آنان» آن خ ِ انجام نمی‌دادند. و اگر آنان 


حون بو کات هام ود تیدا 4 


آنچه را که به آن پند داده می‌شوند به کار میبستند, همانا برایشان بهتر و استوارتر بود 9۶ 
1 ۳ 
۳۹۳۹ ولد مس 


-ِِ 
۳ 


7 هه 


سا 
رات تست ات ات | وی 


1 


ششتویها وا اس امزست ی 


2 4 2 مه سم 


ری یت ارت 


خداوند نعمتشان داده: از پیامبران ر صدّیقان و شهیدان و صالحان, و اینان یک 


ییا 4۵ کو الق ی توت نت( ) ما 


زه زج شرت 


کسانی که ایمان آورده‌اید [هنگام کارزار] 2 وساز و 53 خویش ۳ وگروه گرویا یا همه با هم -بیرون شوید 0 


یلته سح رد 
| و | دهع[ | 
ی 


7 


تم رتم تیب نی 


خدا به من نیکویی کرد که با آنها همراه و حاضر نبودم 0 و اگر 


وی من ان لا 
تن [ ب 
از سوی ان 


از سوی خداوند به شما فزونی جت یر ی میان مرج سا نبوده؛ 


27 


و 


ب یز ومیل ن سیب اج له 


مت سر 


زندگی دنیا رابه آخرت می‌فروشند, و هر که در راه خدا کارزار کند, 


وه ۷ ۱ 


ای دوز 


رن( (۵)( 0( 


(2 


0 (۹ 


۱ 
۰ 


9( 


سس 
2 


000007 
۵ 24 


7 


0 
همع 


87 


۳3 


ی سای لولس وونل 


ره 


1 رد 


تا تلم سح 


می‌گوبند: پردگاره مارا از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون ببر» 


واجی 0 ۳ 


واز جانب خود برای ما سر پرستی قرار ده و برای ما از نزد خویش یاوری ار 


سم بر رگارمی رم و موس وم 
مس رن وت 


سس ۱ 


طاغوت پیکار می‌کنند. پس با یاران شیطان بجنگید, که همانا نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (۸۶ 


مم 2 


مس یک 


0 ی : دستهای خویش را [از پیکار] پاز دارید 


َو 


ألصَره هالک عت اس متا مج 


واتوا | الزکوة فلما کتب علیهم 
و بدهید زکات و چون واجب شد برایشان 


و نماز برپا دارید و زکات بدهید [ولی آنها اعتراض داشتند و خواستار جنگ بودند] و [لی ] همین که کارزار بر آنان مقر شد, بنا گاه 
گروهی از آنان 


از مردم [< مشرکان مکه ] می‌ترسند مانند ترس از خدا یا ترسی بیشتر» و گفتند: پروردگارا, 


ِ ِ دک وتا ترزسقت 


حهنیت رنه تور سرت منت 


۳ و هقی ده موه 
تما تکونوا یذ رکخ لو مد تس > سم نها 


هر کجا باشید مرگ شما را در خواهد یافت؛ و اگر چه در برجهایی استوار باشید. و اگر 


وم که و 


حسه ولو ها وان 
حسته یقولوا هزو من عنر نله ون تصبهم مینک 


این از نزد توست. بگو: همه از نزد خداست. پس این گروه را چه شده است که 


لایگادوت مهوت ربکا (40»]آصابک من سوم 


رسک سک لاس رسول وک بیدا( 


ر عو عو و و 
وتورافستای _ ]مارد _]_پامری ] وبسند که 


بدیی که به تو رسد از خود توست. و تو رأبه پیامبری» برای مردم فرستادیم. و خدا گواهی بسنده است (۸۰ 
22 24« ار وه ره #2 
کن‌یطع لرسول ََ اطع له ۳ 
ا تن | هی [ سید | شقدالای_ [ ال | ون ] ول | 
را 


هر کس از پیامبر فرمان برد به راستی خدای را فرمان برده و هر که رویگردان شود» 


3 عم 


فا دس تسد اس 


پس ما تو را بر آنان گهبن 7 (.۸ و [در حضور ی 0 و چون از نزد تو بیرون رونده 


بت طایکة نیع زی ول واه نگ و 


شبانه گروهی از آنان جز آنچه تو می‌گویی, تدبیر می‌کنند. و خدا آنچه را 


مه را شمه ۱ 
پدی‌تود فاعری: له وک باه 
1 
آنچه را شبانه در سر می‌پرورند پس رو برتاب 


که شبانه در سر می‌پرورند. می‌نگارد. پس از آنها روی برتاب و بر خدا توکل کن, و خدا 
وکیلا (44 اروت وک جنرت جوا نید 


اد من[ هن [ دزد _| 


کارسازی بسنده است (۸ آیا در [آیات] قرآن نمی‌اندیشند؟ و اگر از نزد غیر خدا مي‌بوده قطعاً در آن 


آشکت 


2و 


ای ولز رورا یاو الکشر 


ادلی [ ی تم | 
ماس امه | ای | 


ا ناویل عراز و تما 


مت م سس و ۳9 ک رو 
الزین ۵ نه‌متیج ولو وال وک ورمَنه 
ثه 


کسانی از آنان که [حقیقت] آن [خبر ] را درمی‌یابند. آن را می‌دانستند. و اگر فضل خدا و بخشایش او بر شما نبود. 


ی ۳ ترا ۵ دق سبلأله کلف 


و از پیروی می‌کردید ۸۳۱ پس در راه خدا کارزار کن» 
مس مت 2۳۲ كِ سر ما 
لاس وعرض ینت عَ یاه آن یکت باس 


رش حرش فقوت | مس [ هه | 
لیدعت | تمرومی | بزنن | تخت | من | که | 


جز عهده‌دار شخص خود نیستی, و مومنان را [یه پیکار] برانگیز, نزدیک است که خدا آسیب 
مه موم مج ار 
یکیو واه دب 


کافران را از شما بازدارد, و خداست که توانش بیشتر و کیفرش سخت تر است (۸۲ هر که 


ََعَ مرس مک وا ور مسج مه ت مریگ 
ما خر ۱۳ تصیب متا ومن دسفع شغعة. ميبثة 


مق 


۹ 
3 ۰ 


تیوا باحسن منها آوردوهاان اللة 


به شما درود گفته شد, شما به [صورتی] بهتر از آن درود گویید یا همان را باز گویید. همانا خداوند 


عَّ میشه ع 7 


یو یبا 4 ان ]له 


کان ] علی [ کل‌شین ] حسیا ]له 
هست به هرچیزی | حسابگر 


همواره به هر چیزی حسابرس است اعد خدای یکتاء خدایی جز او نیست؛ هر آینه شما را 


مج سم شرا ‌‌ 


۱7۳۹۳ ار هی رم 2 
نوم یمه لاریب فیه وم آصدق یناه خدیا 


در روز رستاخیز که هیچ شکی در آن نیست گرد مي‌آورد. و کیست از خدا راستگوتر ۸0 شما را چه شده است که 


۳۷ 


3 
مسر مره سم توکس موه ها مک عم هر 
ألَفقت فکتان وانله ارم پماکسوا آتریدو آن‌تهدوا 


دربارةٌ منافقان دو گروه شده‌اید. حال آنکه خدا آنها را به سبب آنچه کردند. نگونسار کرده است؟ آیا می‌خواهید 
4« ط ۰ مم و 
من لاله ومن بض له نج 


22 


کسی را که خدا [یه سیب کردارٍ بدش] گمراه کرده است؛ به راه آورید؟ و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهی برای او نیاپی (۸۸ 
روم یحو جح امش هر سا یی یه هر وه گر 
دور تکفرون گم گفروا قتکونون سوام تلا تخد وایهازیاه 


دوست داشتند (آرزو کردند) که کاش شما نیز مانند آنها کافر شوید تا یکسان باشید. پس, از آنان دوستانی مگیرید 


تا در راه خدا هجرت کنند. پس اگر [از اسلام] برگردند [و به دشمنان شما پیوندند]» 


1010/00/03۵0 


6 


۳ 


حیاول را لا 


هر جا آنان را یافتید دستگیرشان کنید و بکشیدشان, و از آنان کسی را دوست و یاور مگیرید («۸ مگر 


زلوت ی کدی تن آزجتوم 


آنان که به گروهی پیوندندکه میان شما و ایشان پیمانی هست یا در حالی نزد شما آیند که 


را رو فد ی 


حصرّت صد ورهم آند لک ریت تمه که 


دلهایشان از آنکه با شما یا با قوم‌شان پیکار کنند به تنگ آمده باشد. و اگر خدای می‌خواست 


ك یرگ ِِ 


اب 


| 


و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند, [دیگر] خداوند شما را 


عم سییلا ( دون ء بت ردو آن یم ی 


بر آنان راهی یرای پیکار] قرار نداده است (.۸ گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما ايمن شوند 


ار مزر نکن 


تا وس ی 
۳۳ ۳۳ 


ار رمرم یه 


۳ 


۹ 


رت 


9 


ب رک یز ور تشذرشم 


از شما کنرهگیری نکردند و به شما پيشنهاد ی ندادند و دست [از با شما] بازنداشتند. هر کجا آنان را یفتید.آنان را [ه اسارت] بگیرید 


بدع عم یت موه و ماه ی 


و آنان را بکشيد. و اینان‌اند که برایتان بر آنان حجتی آشکار قرار 9 


72 و 


و مکارت من آن یقشل میا لا حطاوتعنلَ موْمتَاحَطا 


و هیچ مومنی را نسزد که مزمنی [دیگر] را جز به اشتباه [و خطا] بکشد. و هر که مومنی را به خطا بکشد 


۳ ود صتسنک آمییل1 > آن کف 


۳9 لک روم | 
سس سس ممس قح 


قوم عدو 
برای ت ِِِ 


تب 
2 


واگر از گروهی بود که میان شما و آنان پیمانی هست. باید به 


آهرو. دیزی رانک وی نی خویت کی 


و جوم 2 مر مرج طراج و 
ود من و کات له یب ما عحچیمّا 49 ومیل مُویکا 


من الله 


[به عنوان] توبه‌ای از جانب خداوند, و خداوند دانای فرزانه است (7 و هر که مومنی را 


۱ 


متَعَمَدا اوه ام تم ند بس زاس 


و غضب‌الله 1۳ 
در آن و خشم نمود خداوند_ | برا و منتش کرد 


۳ 
و 2 ۲27 مس 
۳ یه .یبد س موز مرش 


و آعدله عءامنوا ضریتم 
و برایش آماده نمود 5 ایمان آورده‌اید سل سفر کردید 


و برای او عذابی بزرگ آماده ساخته است و آورده‌اید. چون 


سل وولو یمن َ لا اه ای 


یقت ال . انا دی | | قتر | 
۳۳ ۳2 


در راه خدا [برای کارزار] بیرون روید. نیک بررسی کنید و به و به شما سلام -اظهار اسلام -کند. نگویید: 


۳ 


مرک عرع انعر نی و ند مکاو رسک 


ر اقا راید را ریز ام سرت 


اک نش تن کمکاعکسطمیتوژری 
ن قب الله 


فمن 


شما [نیز] پیش از این چنین بودید و خداوند بر شما [به راه نمودن به اسلام] منت نهاد. 7 ای 


کارت یما کش مورک خر (49 لامستوی اون 


کان بما تعملون 
خداوند هست به آنچه می‌کنید 


خدا به آنچه می‌کنید آگاه است 40 


۳ (4 4 


0 


05 


رت 


ول والسر ی ۱ 


مومنان خانه‌نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مالها 


‌ مرو 


وش 94 هر وت لامرن درد 
در و ی ۳ 


و جانهای خویش در راه خدا جهاد می‌کنند برابر نیستند. خداوند.کسانی را که با مالها و جانهای خویش جهاد سی‌کنند. بس 


خانه‌نشینان به مرتبتی فزونی داده است» 


وا وه مین که بوَعَلَ 


و همه را خداوند وعده پاداش نیکو -بهشت - داده چ مجاهدان را بر 


و مه رید رم ور 9 مر 


میت تا عم هام رام وورحة مس 


ی 


رَحمالا60 لت توهم ۳ امه ظا البی آنشسهن قا لو 
ا اعد | جتت | تن | 


مهربان است (۶» همانا فرشتگان به کسانی که جانشان را می‌گیرند در حالی که آنان نسبت به خویش ستمکار بود‌اند. گویند: [در کار دین] 


من ناس مستسعوی ق الضا تست 


در چه [حال] بودید؟ گویند: ما در زمین ناتوان شمرده‌شدگان بودیم. گویند: آیا زمین 


ومع جوا ناموت1 1 مارم ظ< و ۳ 


امس کص ی یت آلرجال وا ساء والولدان لا مستَطیعون چیه 


مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که چاره‌ای ندارند 


2 ی رن" بر ره 


سس ن یعهوعنهم وکا 


فأواشک 
پس آتان امید است خداوند 


وراهی -برای « ««» اینانند که امید است خداوند از آنان درگذرد. و خدا 


7 


9 مر و 
عفواعورا (403 49 وم جر نی مبیلا 


ِ‌ 


در گذرنده و آمرزگار است 6٩‏ و هر که در راه خدا هجرت کند. در زمین 


3 
2 کراوسعة وم موی مه 


ثرا وسعه ومن هماج ان 


مر 


اقامتگاههای بسیار و فراخی و گشایشی یابد. و هر که از خانة خویش ی و خدا 


بص سس هد 11 


و ره هم ص 
ا ‏ مزا 


و پیامبرش بیرون آید. مت 


صم اه ررض جع 


آنصوایَ وان 


هه سا 
ال هلف هه ازع تسکت 


که نماز را کوتاه کنید. اگر بیم داشتید که 


اهمس ه جم/ 


ان کفرواً گنیک ککرعد ات با 8 ود کت‌فيم 
۳ 
کافران به شما گزندی رسانند. که همانا کافران برای شما دشمنی آشکارند (0۰۱ و چون [به هنگام ترس از دشمنان] در میان ایشان بودی 


۳۹ و 


1 سس ی ۹۹ 


آنان 7۳ داشتی, 0 از آنها با تو 7 


و مدع | 


آسلحتمم فاد سجذ وا 


وس 42 وم ۳ ۱ 
8 رف وحم 
ل معیل وا با | سس | تس 
5 ۳-۳ 
که 
ودلن کش مسر مگ مرچ مت 
9 ۳0 ۳۳ 
یقت مر 


یی | | 


باران در رنج بوده يا بیمار باشید. سلاح‌های خویش بنهید ولی احتیاط خود را نگاه دارید. هماثا 


عم 


له مد للگفرین هیا 49 اد تیصو کرو 


رم سا 


خدا برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده است :۸۰ پس چون نماز - خوف -را گزاردید 


َو و جنو بکه مات نم فاقوا ا لصو 


میات 


مککت تفت( وله و نا 


که نماز بر مومنان. در اوقات معین فرض شده است (۲. و در جستجوی 


سم مذ 


۳ ال ۳ ۳ ت‌ 
مویکو َو هیا لمور گم تالموست تون 
+ ]! فا یألمون تألمون ترجون 


آن گروه [کافر] سستی مکنید. اگر شم [از زخم و جراحت] دردمندید. آنان [نی] چنانکه شما دردمند می‌شوید. دردمند می‌شوند و شما 


من‌آلو ما لابرنجورکت مجم مخت 


هس ۳۳:۳ 
چیزی را از خدا امید دارید که آنان امید ندارند ۸۰۷ و خدا دانای فرزانه است. همانا ما 
5 2 3 
۳ الجکبلتمخربت ناس مات 


الناس بما آرنک 


مردم به انچه نشان داده به تو 


[این] کتاب را به راستی به سوی تو فرو فرستادیم تا میان مردمان به آنچه خدا تو را بنمود (آموخته) حکم کنی, 


ولاتکن لبون عصسیال(62 وان کم ح رال ک مان 


کي و 


ولامجتیل عناآزیست. 


بر ین حِ_ 3 


من کان خوانا 9 التاس 
دوست ۳73 آنکه باشد ‏ | خیانتگر کار پنهان می‌دارند ی را 


کسی را که خیانتگر و گنه پیشه باشد, دوست ندارد 0۰0 [آنان خیانت خود را از مردم پنهان می‌دارند 


1 و 


ول حون ماه همهم دب 


لایستخفون | من الله و هو مهم اذیبیتون 
پهان نمی‌دارند | از خداوند واو | همراه‌شانا آنگاه که شبانگاهان به چاره‌اندیشی می‌پردازند 


از خدا پنهان نمی‌دارند در حالی که او با آنهاست هنگامی که به شب 


يم 7 
لا ص منَاْمَولِ وک ق ابا مایمن یا ما4 هاش 
ی من القول 


2۳ 
ات اس ابیت اج 


رد اک اس 7 


۳7 
هَوّلاء جد 


که در ِ دنیا [در راز آنان ستیزه کردید, پس کیست که در روز رستاخیز 


رات و4 ۵ 


[در دفاع] از آنها با خدا ۳ دج باشد؟ (:.۸و هر کس 


مِ و 


و سوه أَوْطلم تسه ثم کف ۳3 غرالَهیَجد له عَفوررَجیما 0 


2 گس رس مت 
ون یکیب تما قاتا کیب عل نیو وکا ناه 


دانای فرزانه است ۸۱۱ و هر کس خطا یا گناهی مرتکپ شود؛ سپس آن را به بی‌گناهی نسبت دهد. 


یووم 


تک فتاه وت مق خر 


هماناباٍ دروغ بستن و گناهی آشکار را بر دوش گرفته است (۱0» و اگر فضل خدا و بخشایش او بر تو نبوده 
24 رس کر سر تمه ه > ماه 4 مر اک هس رید 
مت طایضه نه رت بو و ما تورک شم 
| هت ] لاه | نی ] آنیشلوک ] و [ بایضلون 


لهمت 
[ امیش کی | تن | کت | ی ند 


همانا گرو از آنان آهنگ [آن] داشتند که تو را گمراء کنند در حالی که جز خود را گمراه نمی‌کنند 
هی 

موه م 3 ,2 م و 7 
وَمَایضُروتلک‌ین‌گیوو] نرََ منک کب ولکَة رعره 


,۳ مم وم 
کرک تاش 


و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت, و فضل خدا بر تو بزرگ است. 


۳ 
اس ور مخ رح ی کی تفر 


چ َاحَر کی من دهم امن أمریصکة مرو 


ات رش 


پاداشی بزرگ خواهیم داد (۸۱0 و هر کس, پس از آنکه راه راست برای او پدیدار شد با پیامبر مخالفت کند 


۳ رد 
مس و عم مووی شیر عفد خر م2 
ریم مه سمل وشوو جهتم 
> 

۲ او راواگذاريم | به آنچهآن‌رادوست‌می‌دارد 

وراهی جز راء مومنان در پیش گیرد, وی را بدانچه روی خود را بدان سو کرده واگذاریم و او را به دوزخ درآوریم» 
دراه مر یه رکف از مت رو 
وساءث مَعیی) 49 دنه لامرن بش پومویطفر 

لب ای جع | مت | مهس [ بد | ام | 
و چه بازگشتگاه بدی است 0۱۵۱ خداوند اين [گناه] را که به او شرک آورده شوده نمی آمرزد 


اه سا ری 


۶ ۳ سار رز ود ه مت 
ما دوک 5 لاک لمنییکاه ومن تشراه امه فقَدضل‌سکلا 


و جز آن را برای هر که خواهد می‌آمرزد. و هر که به خدا شرک ورزد, همانا دچار گمراهی 


بیبدا 48 ادیتشورک ین دوزو کون یذغورت لا یط ریا 9 


رای 


7 رصم عر ۸2 
ی( 


که خدا لعنتش کرده. و [شیطان] گفته است: همانا از بندگانت بهره‌ای معیّن خواهم گرفت ۸۰۸ و البته آنان را گمراه می‌کنم 


2 
سیر تور هه وت 2 و دم 
و متینهم ول مر تک اک انعر و ۶ 
و منینهم و لامرنهم 
و آن‌ها رادر آرزوهای دروغ می‌برم | و همانابهآنان امر خواهم نمود 


سر ۳ ح ۲ ۳ 
کتک اون تعسصمی ۱ دوزت!ا 


تا آفرینش خداوند را دگرگون سازند. و هر کس شیطان را به جای خدا دوست گیرد؛ به 7 


‌ 


خنتاکانییک ۵ یه ونتی و هیدهم اطیتیرآخزه و 


زیانی آشکار کرده است (۸۱9 به آنان وعده می‌دهد و آرزو در دلشان می‌افکند, و شیظان جز فریب به آنان وعده نمی‌دهد ۸۲۰ 
۳1 شرفت ۳ 
ویک هجو ات یمتا (62الذیرت .انوا یلوا 
۳ 0ب ۳۳ 


آنان جایشان دوزخ است و از جرک کاب آوردند و کارهای 


۳ 


عبت دیزی ین هت نهر عورن نی 3 


شایسته کردند, به زودی آنان را به بوستانهایی درآریم که از زیر [درختان] آنها جویها روان است. جاودانه 


آکاوعداش عم من مدق نا تلا 6 


و همیشه در آن باشند. وعده راست خداست و چه کسی از خدا راستگوتر است ۸07 ۱ 


ونان تسیب مرب زو 


۳۹ 


00 


(۹ 


94 


بمسرسن 
2 


105 


( 


۷ 
1 


07 


0۵ 


ِِ 


و جز خدا برای خود یار و یاوری نیابد ۸۲ و کسانی که کارهای شایسته کنند. 


9 ۰: 


رم ۳ ۳ 
من دک آو آنق وهوموین تاو یکی 


از مرد با زن در حالی که مومن باشند. آنان داخل بهشت می‌شوند 


ی 


و 


۳ ۳7 
م م رم ره ۳ 3 ۳ 


سم ات سم سس 


رم 
7 ۳ رم 


7 0 1 


رمع یلا (69 و1 مایا لکوت ومَانالرض و کاک 


ابراهیم را دوست گرفت (۸:۵ و خدای راست ت آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است؛ 


له یک 


یا اکن ی 1 


ماس ی سس هی لضف ینت 


آنچهرا بر ايشان [از ارث یا مهر و حقوقشان] نوشته -مقّر - شده نمی‌دهید و می‌خواهید آنان را به زنی بگیرید تا اموالشان را 


بخورید -. و [نیز دربارة] کودکان ناتوأن؛ 


7 رد 
وت وم اکن ورین له ان 


و اینکه دربار؛ یتیمان به عدالت و انصاف رفتار کنید. و هر کار نیکی که انجام می‌دهید. البته خداوند 


بو. عل ا 4۳9 ینامرآ ات مرابتلها نود آزوعراصا قلاجکاع 


به آن داناست ۸۲0 و اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد پاکی [ر گناهی] 


مم وه 


بر آنها یت که میان خود به گونه‌ای آشتی و سازش کنند و صلح بهتر است. و جانها را بخل و آزمندی فرا آمده؛ 


سابع | هش | 
ای | پکرتید | دیقیتید | بسن | 


7 آگاه است ۸۸ 
ون کوی تشد رونت لتیار لالب ل 
٩‏ ام هس | سب سس 


و هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند بسیار خواستار آن باشید, پس 7 73 روی دس 


مر ی 


فتَر سس معا تس نس مرت اک له کان قورا 
5 


سس سس مج 7 آمرزنده 


5 
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2) (61 


یفن 
اه لس 
0 ۲۳ 
مهربان است :۸۲ و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند. خدا هر دو را از گشایش خویش بی‌نیاز می‌کند. 
۳ 


وک ما عکیعا 40 وله اف لکوت وماقالازض 


فِ 


روص 


7 


3۳-۳ 
۳ 


وهمانا به کسانی که از شما کتاب داده شده و به شما سفارش دیم که از خدا پروا کنید» وا 
نی که پیش از یف يم پر 


۳2 


ده ما التعوات ومایالکرض و وکانَاله عُ 


کافر شوید پس [بدانید که ] آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا بی‌نیاز 


حبها رنه مان لکوت ومانالگرض رک 


جمی ییا > 


هر که پاداش این جهان خواهد پس [یداند که] پاداش این 


را 489 # یا زار ر وی بانط ط 


بیناست ۳۶۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواه باشید. و اگر چه 


ع انش یک أ اون رت وال ت کیان یکت نی آرققا نا 
علی‌آتسکم ] آو الوالدین ان یکن | _غنیا | آوفقیرا فاللد آولی 


به‌زیان‌خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان | اگرباشد | ثروتمند | یافقیر | پس خداوند | سراوارتر 


[آن گواهی] به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشان [شما] باشد. [آن کس که برایش گواهی می‌دهید] اگر توانگر باشد یا درویش, خدا 


وروت 

فلا آن تعدلوا 5 ۳ آوتعرضوا 

ح پس مقف که از حق بگذرید | واگر حق را تحریف کنید یا اعراض نمائید 

به آنها سزاوارتر است. پس از هوای نفس پیروی مکنید که از حق عدول کنید و اگر زبان به تحریف گشایید یا روی گردانید 
4 | مس سم وم 
عَدَلَ ان مات ملون 409 کایا لت امد ۳ 


سس( تج 
سیم | رد | مت | یه هه ۳۳۳۱ 


پس همانا خدا بدانچه می‌کنید آگاه است (۲۵ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


0 «ِ 

سول وا لککب ی تلع سوله وا لت بای وین بل 
و الکثب الذی نزل علی‌رسوله | و الکثب الذی انزل من قبل 

و کتاب آنی که فرو فرستاده | برپیامبرش | وکتابی آنی که فرو فرستاده 


به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاده و کتابی که پیش از این فرو فرستاد. بگروید 


یه ونتیکه وه ورس لو ولو گنز 


وکتبه ‏ ] _ ورسله | الوم 
ی ت شود به خدا 7 ج_ و کتابهایش و پیامبرانش وروژ 


وهر که به خدای و فرشتگان و کتابها و فرستادگان او و به روز بازپسین کافر شود. 


متا سك ی مت 2 ربا ما کرو هام 


پس همانا گمراه شده ۳ از آنانی که ایمان آوردند 


[بداند که ] همانا به گمراهی لس آمده است (۸۳۶ در حقیقت آنان که ایمان آوردند 5۳ شدند و پس از آن ایمان آوردند 
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۳۹ 


میوش ازدادوا کر آریکی الیرم 


ازدادوا کفراً 


و باز کافر شدند و آنگاه به کفر خویش افزودند, خدای بر آن نیست که آنان را پیامرزد 


10 0(۲ (4 


۹۹ 


۳6 ( 


و نه اینکه آنان را رهنمونی کند راهی 


و نه اينکه راهی بدیشان بنماید ۸۳۷ منافقان را مزده ده که آنان را عذابی است دردناک ۸۳۸ آنان که 


می مس کی وحم رهم 
تخد ود الکفرن آولیاء من دون الم و مین آیدتفورت 


سکن کتک 
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۱۶ 
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ما یکت شکب رآ باق مد وامعه مق 
| اتاله [ یف[ با _ ویستهرا ]با _ | ناهد 
تخرد | تضاری‌نره ]بان _] وریشخند میتی 
ات خدا انکار می‌شوند و مورد ریشخند قرار می‌گیرند. با آنان منشینید تا 
2 0 
وص وا ریب مرو کرد تلهم تاه 


لذا 
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به گفتاری دیگر پردازند. که آنگاه -اگر -شما هم مانند آنهایید. همانا خدا 
| همم و مرس مر 
جایعَ لفقبت وا لین نی جح جییتا 4 زیت سوت یک نان 


>[ مین 
ات 
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شمارا پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد گویند: مگر با شما نبودیم؟ و اگر کافران را 


تیب 6و رود دعََ 0 نمی فاد کم 
نستحوذ علیکم ن | المومنین | ق 


99 [بهآنها]گویند: آیا بر شما تسلط نداشتیم و شما را از [گزند] مزمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند 


تم نوم التیم زر رم مد کول ۳۹ بوَعَ) مامت ات جیوه 


یوم القیمة 9 [ لین منین |_ سب 
روز قیامت 77 خداوند | برای‌کافران | بر مومنان راهی 0 


در روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد. و خدا هرگز برای کافران راهی [برای تسلط ]بر مزمنان قرارنداده است(010 بدون شک منافقان 


1 مه مر خر 


له وه نی مخ ای م۳ 


الق باحصا اب | 


با خدا فریبکاری می‌کنند, و حال کال یه 73 فریبکاریشان] فریب دهند؛ آنهاست؛ و چون به نماز برخیزند با کسالت برخیزند, 


سیر 


و مج م 
با مین ات 


راون الناس ۳ 
ریا می‌کنند ختید )۷۳ نج در تردیدند 
1 ک 


ال دا یاد نمی‌کنند ۸00 میان اين و آن [کفر و ایمان] سرگشته‌اند. 


سم 5 و 


دی دا ول وم من ملق مات 
الی هَوّلاء الی هوّلاء و من یضلل الله ن ۳۲ 
به سوی اینان به سوی آنان | و آنکه خ کند 


ِ [مزمنان اند و نه با آنان [کافران). و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهی برای [نجات] او نیابی 0۲۳ 


نها از ین منوا ماس صایی ب سی رس 5 رو آن توا 


الذین ءامنوا خذ کر ین من‌دون | المژمنین آتریدون آن تجعلوا 
آنانی که ایمان آورده‌اید فران تان | بدجای ] مومنان آیا می‌خواهید سس 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران را به جای مومنان دوست مگیرید. آیا می‌خواهید 


0 نی 
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تم همم همم موی 
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لایحب الله (۶) 


عم مایا 56 سنوت ن سل ین 
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برای خدا به زیان خودتان حجتی آشکار قرار دهید؟ ۸۲7 همانا منافقان در فروترین درجات 


الا وان ۰ سر ملس 

بل تج 1 _ انیب 

وهرگرشییای | یشان نگ | تا که کرد 
درزخند و هرگز برای آنها یاوری نیابی (۸0 مگر کسانی که توبه کردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند 


الا 
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باه واخلصوا ریته مر ومع المومییمت سوک ۱ 


وبه اریسمان) خدا تمسک جستند و دین خود را خالص برای خدا گردانیدند. که [در نتیجه] آنان با مومنان خواهند بود و بد زودی خداوند مومنان را 


جر عولی تا 63 مایفکل ان م1 ایگمران کرش وه میم و هخا سود ی ۵ 


لت تسج [ مه لمح لس 


پاداشی بزرگ خواهد بخشید (۱1۶ خدای را با عذاب شما چه کار اگر سپاس پدارید و ایمان آورید؟ و خداوند همواره سپاسپذیر [< حق‌شناس ] داناست (۱۳۷) 


۳ 


ِ ِِ جر اشوین القولیالامطر 


دوست ث 


خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر [از جانب] کسی که ستم دیده باشد, 


1 هی 


یا علیها 602 اند واعا ] وخموه تمعن 


۱ 7 


و خدا شنوای داناست 0۲۸ اگر کاری نیک را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید یا 1 


سووقَِانَ کانَ َو یر 6 راز 


و 


۳7 
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ودان 
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ی ۵ ب 
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لام( 


لایحب الله (۶) 


| ۳ مق رم 


باه ورس هدوت آن بقرفو بل وزسله لورت 


به خدا و پیامبرانش کافر می‌شوند و می‌خواهند مان خدا و پیامبران او جدایی افکنند. و می‌گویند: 


خر مه 


مج مج مر ماب حادم 


به برخی ایمان می‌آوریم و به برخی کافر می‌شویم و می‌خواهند در آين میان 


یلا (4 ارکیک هالکفود فا و۱ لکفرن هریت عدابامُهیتا (68 
دا اک سا 3 لح اس 1 لس اسآ | 
0 تس 
راهی برای خود 2 و ما برای کافران عذای خوارکننده آماده کرده‌ايم ۸0۱ 
سوام وشوو ورف میت آسرونبم ویک 


ای لفیا | هل رت | بفم [ س | | 
له کارت | بخ ]| دیاش | رجدای نت | مد | موی | ان | تن 


و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند و میان هیچ یک از ایشان جدایی نیفکنده‌اند. (فرق نگذارند) 


رم 


سَوَف ند یه آجو رهم وکا نله ریما (40 تاک زا لکتب 


خداوند به زودی پاداشهای آنان را به آنان خواهد داد, و خدا آمرزگار مهربان است :۸۵ اهل کتاب از تو می‌خواهند 


آن رل بان سا لکماء فد ساوسو 


مه بح مه ان | هم[ 
| وس | طسمت | هه | جر | مق ات | سا | مسبت[ ۳ 


وحم 


تقو ناعن: ۳3 


تم ات | یج 
0 ۳5 


گوساله را پس از آنکه نشانه‌های روشن برایشان آمده بودء [يه کرد از آن [گتا 7 


| اما رم هم م5 
وءاتینامومی ورفعتاف اشروبکتيم وف کم 
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ارت( 


رو 
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واز ایشان پیمانی سخت و استوار گرفتیم 0۵ پس به سبب پیمان شکنی‌شان و کفرشان به آیات خدا 


دقییله #کتحق وتوله وا ازج هه 
و ق قلوبناً ِا 


مره 


مره 


وکشتن‌شان پیمبران ره نس و گفتارشان که دلهای‌مان در غلاف [و پوشش] است. پلکه خداوند 
که س ۳۹ مر مرو 
اد ۱۵ سعصت ۳ 


فلا یومنون و یکفرهم 
پس ایمان نمی‌آورند کی و به سیب کفرشان ی 


بت یا 60 وقولهم لح میسیب روا ان 


4۵ 


مه و مه ووچاس کمک مه 
وماقنلوه وم اصلبوه وللکن‌شیه م وت ۹ الوا فد 
خدا را کشتيم. و حال آنکه او را نکشتند و نه بردارکردند,بلکه [حقیقت ابر آنان مشتبه شد و آنان که دربرة او اختلاف کردند. 
ام مت ره یگ 
ثم پوسین ولر لاََاع لسن 


سدو وت ۳ و 
وین (62بل رقم له 
3 
ری | | رد | 


7 
و یقیناً او را نکشتند ۸۵۷ بلکه خدا او را به سوی خود برداشت. 


کی 42 ون تن لککب 1 


یت ]| سب | بر | دیا | با 


مو ‏ رم رم رصق هر مر عفر را 
کنو کرد عی کی ۵ ترفن 


ایمان می‌آورد و [عیسی] در روز رستاخیز بر [آیمان] آنان گواه خواهد بود ۸۵0 پس به سزأی ستمی که 
مک مر مه مک اس ۳ 
زیت کادواعرمت عم بمب یت وید هم 
الذین هادوا حرمتا 


بهودیان کردند و به سبب باز داشتن‌شان [بسیاری از مردم را] از راه خداء چیزهای پا کیزه‌ای را که برای آنان حلال شده بود حرام کردیم 0۶۰۱ 


پیش از مرگ خویش به او 


وه 


کر ام 
نهواعنه 


سمل تا ات 
.]متا ند 


»کیت جع یت (43 


بالباطل و آعتدتا 5 
ی[ 


مه 


آنکنا یمرن مروت والوی نود نون با 
۱ 0 


ولی از میان آنان استواران در دانش و مومنانی که به آنچه 


1 
]برپا دارندگان نماز و پرداخت‌کنندگان 


بر تو فرو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند. و [ویژه 


ینت | : 


زکات و ایمان آورندگان به خدا و روز بازپسین, بزودی به ایشان پاداشی 


یلع 6 آرح رگا وح تال وج وان 


بزرگ خواهیم داد( ما به تو وحی فرستادیم» همچنانکه به نوح و پیامبران 


و 


0 ۳ ۳ 
من‌بمدوءوأوحینا ال |ززهیم و اسممیل و سح وََعْمُوبَ وا لاسَیاط وعیتی 


پس از او وحی کردیم. و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی 


زمر 


3 
ی 6 25 1 هر خر کی 
ویو وئوشن وهدرون وسلیّمن وء‌اتبنا ورد رورا 409 ورسْلا 


۳ 


هم علیلک من ف 

__قدتصمنیی___ | من قبل 

۳ 

که سرگذشت ایشان را پیش از اين بر تو گفتهایم و پیامبرانی که داستانشان را بر تو نگفته‌ايم. 

وک ون تکویما 49 سا مقر مزر کت 

| وکلم |[ الم | میبی لها ] دسلا ] میشبین ] د ‏ منفرین [ثلایگین 
وس زه سخوکنت یکی | پاسای | هن | د | تن | 

و خدا با موسی [بی‌میانجی ] سخن گفت (۸۶۲ پیامبرانی مده دهنده و بیم‌دهنده تا 

لسع هد سل وکن هزیر عکی ما 

| لس | علي | اله _ | حجة ] پدارسل [ دکان ] ال ] 


مردم را پس از [فرستادن] پیامبران, بر خدا حجتی نباشد. و خداوند پیروزمند فرزانه است :۸۶۵ 


۱۳۳ 


یکی مه دیما رک الک آنزله یلید 


بار 1 
اه له ل مه لا[ ال [ یل سس 


لیکن خدا به [حقائیت] آنچه بر تو فرو فرستاد گواهی می‌دهد. آن را به علم خود نازل نموده, 
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ناارن 
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مس رصن مرج مر هر ی 2 مه و 
کیک نون و باوشهید(48 
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۸ 
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و فرشتگان نیز گوا دهند و خداوند گواهی بسنده است (۸۶۶ بی‌تردید, کسانی که کافر شدند و [مردم را 
یز تواهی می هی بی ترا نی که کافر امردم 


مر مت مه مرو 


ِ 7 ۳9 ی 2 مه و 
عن‌سبیل آلو قد ضلواضلنلا بوید(609 زین کمروا للم 


الذین 


از راه خدا باز داشتند, به راستی به گمراهی دور و درازی افتاده‌اند 0۶۷ همانا کسانی که کافر شدند و ستم کردند. 
مر و یووم 7 
یکن هلیم رهم ولا یهد یم طریا 42 لا طری 
ای آدیست ] یمنه | ۳ 


خداوند بر آن نیست که آنان را بیامرزد و نه آنکه آنان را به راهی هدایت کند ۸۶۸ مگر راه 
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مت و رد را( 


جهن خلدین و کا 
دوزح جاودان ندز 


جهنم که همیشه در آ ن جاویدانند و این 1 آسان است 0۶9 


یلاس قد اه شم یمس 


یایها ‏ الناس | الرسول فامنوا ‏ ] خیرا 
| ای _ | مردم همانا نزد شما آمد | پیامبر دس پروردگار شما أ پس ایمان بیاورید 


ای مردم» این پیامبر از جانب پروردگارتان به راستی و درستی سوی شما آمده, پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است. 


تکمروا له ا اد ره 


1 
فی السئوت مار و کان 
2 ِِ پس‌همانا ‏ ] برای خدااست در آسمانها 


7 نِ خداست. و خدا 


ِ- اماب لک 


_ هنن تسوت نز 


دانای فرزانه است ۸۷.۱ ای اهل کتاب. در دین 0 


زلالسی( کم لمح یس یأَبن رم روف رتیت مهو 


انما المسیح عیسی | این مریم 
جز این نیست سیح عیسی پسر مریم و وکلمه او 


بسن درست مگوبد. همال میج عیمی پم مریم بارخ و کلم اوست 


تم مزع وتو 


بالله و رسله 
از جائب او به خداوند | و پیابرانش 


که آن را به سوی مریم افکند و روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبران او ایمان آورید 


یو َ اد 


و کت اه انتهوا تست مد 


لله _ | له واحد 
7 فقط خداوند | عبودی یگاه 


و مگویید (خدا] سه است. و . جز این نیست که «الله» خدایی یکتاست. 
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]( 


ِ 
4۵ 


0 


۸ 


00 


مات معا یکت نامر لو نوات وم 


سبکته أ آن ِ [ ولد فی السنوات ‏ وما 
پاکیست‌اورا | اینکه برای‌او ‏ | فرزندی | . برای‌او آنچه | دراسمانها | و آنچه 


لا تشر . او راست آنچه در آسمانها و آنچد 


که سس ی رت 


فی‌الٌرض بالله پستتکف [ السیح _] آن ] یکون  ]‏ عبدالله 
تدخمیت | وت است..] تفداویت 1 ابا ندارد مسیع | اینکه | باشد أ بنده‌ای برای خدا 


در زمین است و خدا کارسازی بسنده است ۸۷ مسیح از اينکه بند؛ خدا باشد هرگز ابا نمی‌ورزد. 


۳ که َو وه برع و 
۱ َ‌ 4 الفربون ومن 5 سر 


ولا الملئکة 9 وین 
ونه فرشتگا مقربان ابا ورزد عبادت او ات 


و فرشتگان مقرّب ح پرستش او ابا داشته باشد و کبر ورزد 


سره ور و 


وس حهاس ده اس اس ی 


سل رس مت | 
مه هجوت لحم | میت | هید | جت مت یی دی 
پس همه آنها را به سوی خویش گرد خواهد سس 


4 ار مر ری سس ار رز نس 


فیوفیهم آجورهم وزیدهم من فصسله ریت امستت 
فیوفیهم آجورهم_[__ ويزیدهم من فضله | وآما | الذین _] استتکنوا 
پس تماممی‌دهدبه ایشان | پاداشهایشان | ومی‌افزایدبهایشان | از | فضل خویش | واما | آننی‌که | اب ورزیدند 
مزدشان را به تمام و کمال می‌دهد و به آنان از فضل خویش افزون خواهد داد. و اما کسانی که [از بندگی] ابا داشتند 
وس تک عبر كِ و 
واستروا فيعرٌ داب آلیک ولامدوت لهم من دون 


و استکیروا عذابا ۳۳3 و لا یجدون لهم 
تک رذن ی دردناک و نمی یایند برای‌شان 


و کبر ورزیدند. آنان را به عذابی دردناک عذاب ِ و برای خویش غیر 


دی دموا رود خر 


الله لیا [ وا تصیرا #8 قدجاء‌کم > ریکم 
7 خراو ند در و یاوری ( همانا آمد نز شعا_] دلیلی ازسوی ] پروردگار شما 


از خداء يار و یاوری نخواهند یافت ۸۷۳ ای مردم. به راستی برایتان از [جانب] برهانی آمد 


7 


96 


0 رف ری ره 


خ ‏ هه مه همهم 


لایحب الله (ع) التساء: ۴ 


ویک ور یک (649م اوه واعتصموایو. 


ورن أ الیکم نورا مبیتا فأما الذین ءآمنوا 


و نوری آشکار به سوی شما فرو فرستادیم (0:7 اما کسانی که به خدا ایمان آورده و به او تمسک جسته‌اند. 


۳9 


۳ ۳ 
فسکید خلهم ی رمترونه وفضل ومد یم الیو 


فسیدخاهم فقی رحمة | منه | و فضل ۳۳ بهدیهم الید 
پس به زودی داخل می‌کند ایشان را | دررحمتی | ازاو | و فت و | _ آنان راراهنمایی می‌کند سی خی _] 


به زودی آنها را در رحمتی و فضلی از جانب خود درمی‌آورد. و آنان را به سوی خود. 


2 0 9 مورمم مگ 
اش کوک 6ب شوت فل هب کم نیال کلداز 


لکلا 
صراطا مستقیما | یستفتونک قل فی الکللة 
راهی راست از توفتوامی‌طلبند | بگو را بیان می‌کند. | درمورد(میرات) کلاله 


به راهی راست هدایت می‌کند (۸۷۵ از تو دربارة [کلاله] فتوا می‌طلبند؛ بگو: خداوند به شما در مورد [میراث] کلاله فتوا می‌دهد. 


۹ ج‌ ِ 


۱ 7 
ان‌آمرژاهلاک یس هو ,لت فلا زصف ای 


له ولد 


برای و فرزندی 


اگر مردی که فرزندی [و پدر و مادر] ندارد بمیرد و خواهری دارد. خواهر نیمی از آنچه او به جا گذاشته می‌برد. 
عِ 
مهم و و 0[ 
ور تنم بکن شا ولد فان کانتا آننتون 
و هو یرنها أ ن لم یکن 1 
واو .| ازوی مراث برد اگر ۱ نبو 


واو از خواهر خود اگر فرزندی نداشته باشد [به طور کامل]» ارث می‌برد. پس اگر دو خواهر باشند. 


برای وی | فرزندی 


مگ 


سوم تا ی ۱ 
ار وان ان وه رما لارضاء فد گیل 


دو سوّم میراث از آنچه [یرادر] باز گذاشته می‌برند. و اگر مردان و زنانی برادر و خواهر باشند. پس بهر: مرد 
مم موق ۳9 قرو 
مت ۳ ٩‏ 2 و سره مم 
این یبن له کم آن تَض لو وال کل کی ء علیط 40 
لکم آن تضلوا ‏ ] والله ‏ [ یکل ] شیی» | علیم 
ر؛ | دوزن | بیان‌بی‌کند | خداوند | برای‌شما تا مبادا گمراه شوید ۱ و خداوند أ به‌هر | چیزی ] دنا 


ماد هم دزن است. خدارای شم [احکام خود ر] رون بیان می‌کند. تا ماد مره شود دود ه همه چیزداناست ۱۳۱ | 


الرحیم 
خداوند بخشایندة بهربان 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


۳ 1-4 


کاهاالذبتءامنوا آوفو بآ مشود اجلت یمه :1 
الذینءامنوا آوفوا بالعقود | احلت لکم بهیمة 
مومنان وفا کنید به عهدها حلال شده برای شما زبان بسته 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به پیمانها وفا کنید. [خوردن گوشت ] چهارپایان, برای شما حلال ۳ جز 0 


ما م1 ارعس مد سس ۳9 
م حالص وا سم خر مه یک مارد (46 
یتلی علي یر و و انتم حرم ن یحکم مایرید 
هی وت | | ستارد نت | سای 


[حکمش] بر شما خوانده می‌شود؛ بی آنکه در حال احرام [حج یا عمره] شکار را حلال شمارید. همانا خداوند هر چه بخواهد حکم می‌کند (۸ 
شم ول شترا ولا الگهرالراولاافدی 
آنچه‌برای‌کعبه نیا زب دهمی‌شود(قربانی) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. حرمت شعایر خدا [مناسک حج] را مشکنید. و نه ماه حرام و نه قربانی بی‌نشان 
لیم چرس مه مه مين 
ویر مس 


۳ 5 
ره ات مه |مط تن میت | شین | سس [ ره 


ونه قربانیهای گردنبند دار و نه آنان را که آهنگ بیت الحرام کرده‌اند که فضل 


رز چام ام مر مرو مه میم مساو 
سود ما و بتکم ان قویرآن 

ورضوانا | ولا حلاتم فاصطانوا 1 و لایجرمنکم شتان 

و خشنودی | وآنگاه که أ از احرام بیرون آمدید | پس شکار کنید ۳ برای شما انگیزه نشود | دشمنی | قومی 


2 


کم عن امد را رآ ای ی 


صدو کم عن المسجد 
بازداشتند شما را از مسجد 


از مسجد الحرام بازتان داشتند. شما را بر آن ندارد که از اندازه در گذرید. و یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری یاری دهید. 


نا 


09 


۳ 


۳۹ 


0 


لایحب الله (۶) 


که له هه 
ولاتعاونواعل] تروالعد ۳ آمذون وا کف وا نله عییدالیمای 


ی 32 


مالميتة تم سب 


7 ره 


1 ۳ مره وال 1 و 


نس خلی ضاعی ای هه 
تون 


ی 


مر رم عم 


31 4 ره کی سس 


درندگان خورده باشند. مگر آنچه [پیش از مردن] به کشتن آن برسید. و آنچه در برابر بتان سر بریده شده و اینکه 


وی 1 


تقسیم کنید [گوشت آن را] تب 


[گوشت حیوان را به تیرهای قرعه بخش کنید. اینها همه بیرون شدن از فرمان [حق)] است. امروز 


رین دی اتف وکری) تک 


که 


کسانی که کافر شدند از [پیروزی بر] دین شما ناامید شدند. بنابراین. از آنها مترسید و تنها از من بترسید. امروز 


(منوان)دین 


لایحب الله (ع) 
آ ۲ 


ود ور 


أضطرّ عم عَرَمعَجاب لام 4عفورزحیم 


در حال گرسنگی [به خوردن گوشتهای من شده] ناچار شود. بی آنکه متمایل به گناه باشد. بدون شک خداوند آمرزندة مهربان است ۱ 


۳ مادأَحلم فمل تکه یکت فد وت 


و هس ۳ 
دا ع لت | رفس جر | 


خدا برای‌تان رید ۸ [هنگام فرستادن 
حیوان] بر آن اد کنید, 


2 
(از)خداوند 1 خداوز ز‌ 2 برای شما چیزهای پا کیزه 


و از خدا بترسید که همانا خداوند زودشمار است ۲۱ امروز چیزهای پا کیزه برای شما حلال شد 


لام ناتکنیل آخروطه مک یل 


و طعام کسانی که به آنان کتاب داده شده برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال است. 
هم 1 مر هر رم مره مر من مر ره مس 
والْحصتتَم مایت ۱ ۳ 


و المحصئت 2 من | الم والمحصنت | من | آوتواالکنب 
و زنان پاکدامن زنان مومن | وزنان پاکدامن | از داده شدند کتاب 


و اير شما حلال است 9 با] زنان پاکدامن ۰ ایمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش ح به آنان کتاب داده شده. 


متسر ههور 24 سر 2 فد ۳ سم 


لذا ءاتبتموهن آجورهن حون عرم سوت خی دومن 


رم 


ره یه پنهانی]. و هر آن کس که 


کر لین فد حرط عمله وهو نیال جروین لته یتایا 


به [ارکان] ایمان کفر ورزد, به راستی عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران است 0 ای 


ولمم الکو ایلوا زجوع کر رای کول المرافق 


کسانی که ایمان آورده‌اید. چون به نماز برخيزید رویها و دستهایتان را تا آرنج‌ها بشوبید 


جات وا مسر کوکشم جنبا 
برء‌وسکم 
ی 


وس وف با تام فیک میت [یشویید] . و اگر جنب بودید 


ی و و رز اه ی من ی سم مر ی مس 
نهر کان‌کتم 2 


پس خود را خوب پاک کنید | واگ ۱ بودید 


خود را پاک سازید [غسل کنید] و اگر پیمار یا در سفر بودید یا 


یی بط آزکمت شتسه تلم دوا ما تما موه 
من الفاثط آولمستم سرت سس اد فتیمموا 
از قضای حاجت | یا نزدیکی کردید 
یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان 0 پس آهنگ خاکی 


زنان و نیافتید آیی پس قصد کنید. 


6 سور 


طیبَنسَوابوجو هکم وآیدیک ین ده سم 


لایحب الله رع) 


من خرچ وللکن بر هرک و بح هیک 


1 أ‌ ولکن برید 51 لیطهرکم ِ و لیتم 
کند 


دشواریی ‏ | ولیکن می‌خواهد | _تاشما راک کت و اینکه تمام کند 
ای با و تور ۱ 
مک و مج سوو سر رمع 
لحم نف کرورت() وا کرو ازهمه نو 2 
ملک تشکرون ‏ ] واذکروا 
۳ ۱ شکرگزاری کنید . | ويادکنید | نعمت خدا 
باشد که سپاس گزارید «ه و بیاد آرید نعمت خدا را بر خودتان و پیمانی را که با شما استوار کرد 


۹4 6ج مگ 


لد اس مس ۳ 


#9 یتست و اتقواالله 
2 م که گفتید سِ و بترسید از خداوند ‏ همانا خداوند دانا 
آنگا 


ی و از خدا پروا کنید که خدا به راز 


دور( باه .منوا ۳13 هی تس یر تس 


[دلها]آ گام است «م ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همواره برای خدا [به 8 به عدل و داد باشید. 


و دشمنی گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید, تب 


7 للتقوی ۳ 
7 أ اینکه عدالت نکنید عدالت کنید ِ به تفوی 9 


" نک له جر مر تعملوت (4 وعَد ال مسبت 


ان خبیر وعد الذینءامنوا 
خداوند ‏ | همانا خداوند به آنجه سس وعده نمود خداوند آنانی که ایمان آوردند 


و از خداوند پروا دارید که خدا بدانچه می‌کنید آگاه است ) خداوند به کسانی که ایمان آورده. 
مم 3 2 کم مر مه سم و 
یات هس فر تمد والِبه تِ 


و عملوا تس و الذین و کذبوا 
و انجام دادند | کارهای شایستد ک 3 زش | وپاداشی مه شدند سس غ انگاشتند 


و کارهای شایسته کرده‌اند. نوید داده است که آنا 


7 


لایحپ الله ری 


| بات آولتک ]اصخب‌الجحيم | یآیها الذینءامنوا اذکروا | نعمت ] الله 
آیات ما را آنان دوزخیان ای آنانی که ایمان آورده‌اید | بیاد آورید أ نعمت خدا 
و آیات مارا دروغ انگاشتند. آنان دوزخیان‌اند (.۸ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. نعمت خدا را بر خویش یاد کنید 
و مک مس سر کم سور سب کی مورا 
اد هم‌فوم آن بد الک آیدتهم فکت یر 


ال هقی [ آن [ سطرا بت هم[ _فکف 


0 


7 


پ 


10 


آنگاه ارادهنمود ‏ أ گروهی ۱ که دراز کتند سوی شما 


آنگاه که گروهی قصد آن کردند که به سوی شما دست بگشایند و او دستهای آنها را 


۳ معط وم وگ مر و مر روگ مور 2 
عنم وانقو له ول سول المزیتورت  4(‏ ولد 
عخکی |[ واقوا [ _ اه ] وعلی | _ ال فیتوکل ‏ [ _ المزمنون 


از شم وبترسید ‏ | (از) خداوند ۳۳ خداوند پس باید توکل کنند 1 دارندگان ایمان 


م2 


م2 


ِِ 


۹ 


۳ 


۳ 


از شما بازداشت, و از خدا پروا کنید و ممنان باید تنها بر خدا توکل کنند ۸۰۱ و همانا 


۳ 
ام 
کت مر هجو ام مر مات ی مج مه محر بط مر مِ 
اج اعد له میک بت سره یل وبعشتامنهم ان عشرنقی با وق ال له 


و 


۳2 


ت ای | بنیاسرایل | _ وبنا ‏ ] منهم ] انتی‌عشر | نقبا 


خداوند از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از ایشان دوازده سردار بر انگيختیم» و خداوند گفت: 


ار 


مس 


_ 0[ 
نی معتکم لین آقمتمآلکلوه ره تشم الکو وه منم برس 


۵۸ هه 


(۹ 


7 
۵ 
۵ 


۷۹ 


9 


من با شمایم. اگر نماز برپا داشتید و زکات را پرداختید و به پیامبرانم ایمان آوردید 


2222۸ 


مور مگ 45 رم مهم 


وعزرنموهم وأقرضتم له قاحسا لور ع که متا رکه 
هم و گرم 2 


7 


۳ 


9 


4 


و آنن را پری دادید._أ] ووام دادید ‏ | خداوند وام نیکویی همانا می‌زدايم از شما 


پ‌ 


و ایشان را پاری دادید و به[یندگان] خداوند قرض الحسنه دادید. همان گناهان شمارا از شما می‌زدايم 


9 


۳ 


9 رظه مء 


۳4 7 ۹ 3 
4 9 
جری من نحتها الا نهنرَهمن 


تجری 


ار 
ححر 


3 


2 


دهد وم ووه‌هومه 


زک آتکب تیم رت »مزا ینعی اتعکسطم 


دستهای‌شان | پس بازداشت | دستهایشان 


دی 


از معکم ۳1 آقمتم الصلوة | وءاتيتم | الرکوة و ءامنتم برسلی 
امن | همراء‌شما | اگر چنانجه | برپاداشتید | نماز ] ودادید زکات . | وایمان آوردید | به پیامبرانم 


و عزرتموهم أ و آقرتم الله قرضا حستا لاکفرن عنکم سیاتکم_] 
ح 


علیکم 


۳ 


آیدیهم 


| 
اک 


لایحب الله (۶) 
دس 


خ م ی 4 


مج فص سواء آ سین (4 ما تقوم 


میکقهم 
بعد ذلک سواء السبیل فبما نق 
| پس ازاين تس ِِ راه راست پس به سیب شکستن‌شان أ‌ 


از شما از این پس کافر شود. به راستی راه راست را گم کرده است (01 پس به سیب شکستن پیمان‌شان 


مهم وجنت تیکسا رک السکیر 
لمنهم و جملنا قلویهم 


1 7 گردانيديم دلهایشان 
آنان را لعنت کردیم و دلهاشان را سخت گردانيديم. [به طوری که] کلمات را 


میم 2 ۳ 6 مس مس 
متس رزوتت قامعا کنر 


و نسوا ذکروا به 
و فراموش کردند بخشی [بزرگ] | از آنچه بدان پند داده شدند و هميشه ۱ اطلاع می‌یابی 


از جایگاههای آن تحریف می‌کنند. و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند و تو همواره 


عَلخاتة هرایم اف عم امن و 


پیمان گرفتیم. 


وا تاد سح رایی تا اسیته ینت 


کم سوک ی بُهمالیعا 1 کانوآیس تمور ی ۳ بت 4 یتاه لا ۳ 
ینتم الله بما کائو یصنعون _ | یاهل الکشب 


و بزودی أ خبر می‌دهد ایشان را | خداوند أ از آنچه می‌کردند ‏ | ای اهل کتاب 


تا روز قيامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و بزودی خدا آنان را از آنچه می‌کردند. آگاه خواهد ساخت ۸۲ ای اهل کتاب, 
شمنی یم و بز چه می جوا ب 


لابحب الله رع 


‌ 


م۳ قر فری شور سم 


مد جاء کم رس وایب رد 1 ۰ تسیب 


۳ 0 
همائا یه سوی شما آمد أ‌ پیامر ما 9 ك سلچ نهان می‌داشتید 


پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از بآ 


از 
۹ 


4 


2 


0 


(۳ 
10 


مرج ۵ مر 2 +۶ رم 


ححست تس سا 


و یعفوا عن کثیر قدجاءکم 
و در می‌گذرد اژیسیاری همانا آمد برای شماً از سوی سس 


و از [کوتاهی‌های] بسیاری درمی‌گذرد. به راستی برای شما از سوی خدا نوری [پیامبر 0 


005 


7 


0 
ض 


میت ف هه بانج رضوکه ی 


الله رضوانه 
روشن, 2 ۱ رهنمونی و ۱ با آن خداوند ور رضای او مه ؛ نجات 


روشنگر آمده است (۸۵ که خداوند به وسیل آن هر که را که از رضای او پیروی می‌کنند, به راههای سلامت و نجات راه می‌نماید 


مرو 


ی و نهویِهییهعرل 
الظلغت 
و آنان را بیرون می‌کند ز تارب به سوی روشنی | به فرمان خویث و رهنمونی می‌کند آنان را 
و آنان را به خواست خود از تاریکیها به روشنایی بیرون می آرد و آنان را به 


۸ 


لیر ستقم عم بجر بر اس فوالْمسیخ سب ارت ۲۰ 


ق الذین 2 ان مج 
سا آنانی که همانا خدا شش تم 


راه راست هدایت می‌نماید ۸۶۱ همانا کسانی که گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم است کاذ 
می ف مسیج پسر مریم ظر 


٩26 ۰2 +‏ وه 1 2 ۳ 
مس سا آنتهلاک یی ارت مریم 
فمن یملک من الله شینا ان آراد ‏ | آن‌یهلک ] المسیح [ این مریم 
| بس چهکسی م‌توانه | ازسوی‌خداوند | چیزی | اگریخواهد | که‌هلاک‌کند ‏ سیح ۳ 
۳۳ 


ِ 


سل ملگ لسوت 


امه [ و لارش جمیعا و لله ملک أ السنوات 
۳ 
ومادرش را ] 3 و برای خداست پادشاهی | آسانها 


همه را نابود کند چه کسی در ِ خدا توانایی ِ- [که خدای را از آن باز داردل؟ و خدای راست پادشاهی آسمانها 


لایحب الله (ع) 


و ۱7| 
م یج 


- 1 
و الارض و ما بست ‏ 
وزمین | _ و آنچه تب ت- انچه بخواهد بیش [ هر چیزی 


و زمین و آنچه میان ی 


_ وقلت الیو شرع ابو ترفن 


1 ان اوییم. بگو: پس چرا 
هم ۹ میم 3 
ویک بل سح 


یعذیکم بشر 
عذاب می‌کند شما را به سبب گناهانتان 0 


شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب می‌کند؟! نیست] بلکه شما ی هستید از آنچه آفریده است. 
می چنین هم بشرا فر 


_ 


مج و 


هر میاه زج سنا و 


هر که را خواهد می آمرزد و هر که را خواهد عذاب می‌کند؛ و خدا راست پادشاهی آسمانها 


2 ماه وکا لمیر 40اه تکتی اه کر 


و زمین و آنچه میان آنهاست و بازگشت به سوی اوست (۸» ای اهل کتاب. پیامیر ما به سوی شما آمد 


9 همم موم 


ای 


اس الرسل 
یل ِ ص۳9 از پیامیران که ِ 


که در دوران ن گسستگي [آمدن] پیامبران. [حق را] 0 شما روشن بیان می‌کند تا نگویید 


مس | 


۳1 
تام یر سبرو کار مدا مرو 


۳ 
ما جاءنا من ولا فقد جا 
یامد په‌سوی ما کدام أ مزده 2 و همانا تِ آمد. از نزو 0 


ما را نویدرسان و بیم دهنده‌ای نیامد. همانا بژده دهنده و بیم‌کننده‌ای به سوی شما آمد. 


ل 

و قالت و النطری با 
1 ود " یز اب پسران ِ- دس مشلت | 
4 


ار 


و الأرض و الیه المصیر 
و زمین و آنچه س وبه سوی اوست | بازگشت ای اهل کتاب تسش 


تقولوا 


بگویید 


و نذیر 
سص 


و خدابر هر چیزی تواناست ۸۱ و [یاد کن ] آنگاه که موسی به قوم خویش گفت: ای قوم من. 


کووا مه له که تفه انیب وج ی 
جعل 1 


7 


ی ی 


>> 135۳ 
و6 وء نکم مَالم بت حَداَنََلمَلِبَ (4 یمور 
لت ۲ 
را 
خر وم سارک و و مر 
أَدخوا ار ضألمعَدس الق کب دنبرد 
اس التی کتب الله و لا ترتدوا 
1 


تک 


20 


رن 


(6 


تج ما 


قومی | زورمندان | وهماناما ]| هرگزبه آن‌داخل‌نمی‌شويم 
زیانکار خواهید شد (:» گفتند: ای موسی. همانا در آنجا گروهی زورمنداند و ما هرگز وارد آن نشویم 


تیبثت( 
ی[ ما [ مب [ اد [ جنر 
: 5 گنت 


بیرون شوند پس ما به آن داخل می‌شویم 


ورنه می‌گردید زیانکاران ای موسی | همانا دران 


حِِ َو ۳ 


تا از آنجا بیرون روند؛ پس اگر از آنجا بیرون روند. ما وارد خواهیم شد 00 


مان ۳ ان ماباب 
رجلان ] من‌الذین ]_یخافون _]_ آنم له سس سس ۳ 
دو مرد از آنانی که می‌ترسیدند ‏ |نممت‌داده‌بودخداوند | به آن‌دو_| 


دو مرداز آنان که [از خدا] می‌ترسیدند و خداوند بر آنان نعمت ارزانی داشته بود گفتند: ۳ 


لایحب الله (۶) 
ت 


ار کش شیم هت 
دخلتموه 


1 تانکم 1 
از آن داخل شدید پس همانا شما مت ویرخداوند | پس توکل کید _] اگر هستید | مزومنان 


از آن, درآمدید پیروز خواهید شد. و اگر ایمان دارید پس [باید که] بر خدا تا 


دح وافیهاناذهت ارت 


[ نموسی ۳1 ن ندخلها بدا ماداموا فاذهب [ آنت 
ای‌موسی ‏ هماناما لس به هیچ صورت | تا آندم که آنان باشند |[ دران |[ پس‌برو ‏ تو 
ای موسی, تا آنان در آنجا باشند. ما هرگز در آن [سرزمین] در نياییم» پس تو 


مرس مس هصرع 


کب پم و [َربٍ 11 


و ریک فعدون ش قال أ رب انی 
و پزوزهگازت همانا ما در اینجا گفت ‏ | ای‌پروردگارم |[ همانامن 


1 پروردگارت بروید و [با ِِ کنید که ما همین جا نشسته‌ایم ۷۱ گفت: ۳۳ 


ام مرو مر اک 


اق سرت موم المدیقی ٩(‏ 
ملک 7۳۳ ریت | هم | 


جز اختبار شخص خود و برادرم را ندارم, پس ان رک وه [خداوند به موسی] فرمود: 
و ۱۳| ح م مش ۵ ی 6ص مر 
فانها محر مد علیم زیمت مسا بتبهورت ‏ الارض وا تَأس 
فانها محرمة أ علیهم | اريمین | ستة یتبهون 8 فی‌الارض فلا تأس 
پس همانا آن حرام کرده شده | برایشان چهل سال سرگردان می‌گردند در زمین پس‌اندوهگین مباش 
[ورود به] آن اسرزمین مقدس] چهل سال بر آنان حرام شد [و] در اين زمین سرگردان باشند. پس تو 


+ مس سک 


مورا ۳ صتض - تم لد فرب فرب 
علی‌القوم | القسقین | واتل [ علیهم ]| نبا [ ابنی آدم ذقربا قربانا 
بر قوم ج و بخوان أ‌ بر آتان خبر | دوپسر آدم به درستی | هنگامی که هر دو پیش کردند آقربانی‌ای 


بر گروه نافرمانان اندوه مخور (» و داستان دو پسر آدم [هابیل و قابیل] را بر آنان به درستی بخوان که چون قربانی کردند 


مم سوه خرس رصط 


لین اعد هسوک سل مناع رل منک ال 
من | آحدهبا ‏ ] ولم‌یتقیل | من‌الاخر | تال سرت قال 
ز ۱ یکی ازایشان ]| وپذیرفته تشد [ ازدیگری ‏ گفت حتما تو رامی‌کتم_|] گفت 
از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. [قابیل ] گفت: بیگمان تو را خواهم کشت. |هابیل] گفت: 


۹99 


0 


320 


7 


که ینم (42 لا بسَطت ید 


1 [ یتقبل |[ اله _ | من | المتقین ن | بسطت ای یدک 
جز این نیست می‌پذ یرد خداوند از پرهیزگاران همانا اگر دراز کنی به سوی من ۳32-۳ 


جز این نیست که خدا از پرهیزگاران می‌پذیرد ۷ اگر تو دست خویش به سوی من دراز کنی 


نی مب اسط یی یک لقن یناف له 


لتفتلنی ما آنا بباسط یدی الیک لاقتلک ای ] آخاف ] الله 
تامرابکشی | نیستم‌من ]| درازکننده دستم را به‌ سوی تو | تاتورایکشم | همانامن ۱ می‌ترسم خدارد أ] 


تا مرا بکشی, من دستم را به سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. زیرا من از خداوند, 


ار یر 4 وک موم رم یه 
رال 4 ی ری آن نمی مك کون ین 

لفلنین_ | _ انی ‏ ] آرید | _آن تبوء بائمی و ائنک تتکون ‏ [ من 

جهانیان | هماناین | می‌خواهم | کهبازگردی | باگناه‌من | وگناه خویش | پس‌باشی ]| 

پروردگار جهانیان می‌ترسم ۸ من می‌خواهم تو با گناه من و گناه خودت |به سوی خدا] بازگردی» تا از 


کی مرس مهم 2 مه و و وعس هه 
آصح یلار وک جرف لقلامیت(43 فطوعت له نفسهقثل آخیه 


حیخ 
نطوعت 
پس آراست 


دوزخیان باشی» و این است سزای ستمکاران (۲۰) پس نفس (امّار] او کشتن برادرش را برایش پیاراست. 


ما مریم 


نک میج و تیربک 6 تال نکش ایض 


الخسرین قبعث لله ]| غرابا [ یبحث آفی‌الارض 
پس برانگیخت أ خداوند أ زاغی | می‌کاوید 


روی را کشت و از زیانکاران گشت (.۲ آنگاه خداوند زاغی را فرستاد که زمین را می‌کاوید 


لب کیک بوری سوءء آخه قال یویلی آمحرث آنآ کون 


لریه | کیف _[ » 2 آخیه ویلتی آعجز آن آکون 
تا برای او بنمایاند ‏ | چگونه | پنهان ساز برادرش | گفت | ای‌وای‌برمن | آیاناتوان شدم | که باشم 


تا به وی بنمایاند که چگونه جسد برادرش را پنهان کند. [قابیل] گفت: ای وای بر من» آیا من عاجزم که 


ام مر موس زر 7 
مهدب :آوری سَوءء ای 
الغراب أ فأواری سوءة 


لایحب الله (۶) 


مه مه 


عم مص ‏ م مر وی موم مت مه 
من أجل دک کتبتاعل بی رس ریویل آتهمن قعل تسا یرنف 
علی | بی‌اسرائبل | 
از این روی ۱ مقرر داشتیم ض أ بنی‌اسرائیل 
از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر که کسی را بکشد بی‌آنکه کسی را کشته 


محر م 


َوَفسارن)لارض گنل لاس جمیعاومن‌آتیاها 


آو فساد فی‌الارض فکان ِ جبه و من آحیاها 
یا از روی فساد در زمین أ‌ پس چنان است که گوبی شت وکسی که ] زنده‌اش کند 


یا در زمین تباهی کرده باشد. چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر که کسی را زنده کند (سبب زندگانی کسی شود) 


| 


انا اب التاس جمیما رَد جات رش هبیتک 23 


بسیاری از آنان در زمین زیاده روی می‌کنند :۲ همانا سزای کسانی که 


قس و هو مرو 


اتدت اللهٌ ورسوا مس تساه آن‌مَعَلوا و 


و رسوله 


اس ما اس[ ها 


له 


ِ و بدیهموا ری مس 


ی 


مج ع ۳ 


مرت الأرض دلاک له مر خزین لیا وله ناتخرد تست 


سرزمین تبعید گردند. این در دنیا برای آنان [مایٌ] رسوایی است. و در آن جهان [نیز] عذابی بزرگ [در پیش] دارند ۲۳ 


رح یط مه جع او 


۳1 زیت کابواین یآ تا اوه 
الا[ _ الذین تابوا من قبل [_آن تقدروا علهم ] فاعلموا 
مگر | آنانی که توب کردند یش‌از _أ] اینکه ‏ | چیره شوید | برایشان 

مگر کسانی که پیش از آنکه بر آنان دست یابید توبه کرده باشند. و بدانید که خدا 


پس بدانید 


+ #9 ماع 
ور (49 یتایه الزب ءامواَمو ی واه الوم یل 


غفور ‏ [ رحیم ] یأیها [ _ الذینءامنوا اتقوا وبتفوا [_ (لیه اوسلة | 
آمرزنده | مهربان ای | آنانی که ایمن آورده‌اید خداوند وبجویید | بسوی او با 


آمرزگار مهربان است ۳۲ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از خداوند 7 دارید و [برای نزدیکی] به او وسیله بجویید؛ 
و 


سر 2 


ر و جاهدوا فی سبیله الذین کفروا 
و جهاد کنید در راه او باشد شما ك_ آنانی که کافر شدند 
اس سس یو 


4 ۹ 


از ای الارض جییاو من له .مه لیفتدوآیو 


هم آنچه را که در زمین است و همچند آن را می‌داشتند تا خود را با آن 


عم و ام 


۳ ۳ ‌‌ 
من عداپ بو اقب م2 مالقیلینهم وت رونت 
من عذاب ] یوم القيمة ما تقبل ۹ آلیم یریدون 
ازعذاب ‏ أ روزقيامت أ پذیرفته نمی‌شود از ز عذابی أ دردناک مهد | 
از عذاب رستاخیز باز خرند. از آنها پذیرفته نشود و آنان راست عذابی دردناک ۲۶ می‌خواهند 


و وراه مه سره ری مس شرت 


آن جوا ین) ار وم هم رجیمک ینب اولهر 


که از آتش دوزخ بیرون آیند و حال آنکه از آن بیرون آمدنی نیستند. و آنان راست 


مس 


قحی سر ند امن جرک 


عذاب والسارق | والسارقة آیدیهما ‏ [ جزاء یماکسبا 
سم ۱ دست‌هردورا | _کیفر حتتی 


و 


ومرد دزد | وزن دزد 


لایحب الله (ع) 
سب 


و 7 0 و (۵ فن 
من‌الله وانله عبر 


تکاله من اللد و اللد 
7 از سوی خداوند و خداوند پیروزمند ِ 
کیفری است ازسوی خداء و خداوند پیروزمند فرزانه است ۲۸ پس هر که 


ری وه رم ی ی 
ند یه راصح ف رک اه شوت علیه نله مود ۳ 


یتوب علید 


می‌بخشد بر آو 


پس از ستمش توبه کند و کار خود را به صلاح آورد. خدا [به رحمت خویش]بر او باز می‌گردد و توبه‌اش را میپذیرد که خدا آمرزگار 


َحم ات ِِِ مک آلکموان والارض َذٍن 


آلم تعلم آن 1 ملک _ | السنوات | والارض [ یعذب 
آیا ندانسته‌ای که ۱ خداوند ‏ | برای‌او | پادشاهی أ آسمانها اتف أ عذاب می‌کند 


مهربان است (۲ آیا ندانسته‌ای که خدای راست پادشاهی آسمانها و زمین. 


من وکا و ول مست ظر 0 مولع کل یس 4 یا ابا 


خن رای خن 


ی 


لا عرنات) یمک برغ وت فلکم ِِِ مود 


ایعزنک_ | لین | یسارعون ‏ ]فی‌الکفر ] من بآفواههم 
غمگینت نسازد | آنانی که أ شتاب می‌نمایند أ در کفر 5 سس ن آوردیم به زبانشان 


کسانی که در کفر می‌شتابند تو را اندوهگین نسازند. [چه] از ی خویش می‌گویند: ایمان آوردیم 


و تون قلوب سفعون ۳ للکذب 
و گوش دهندگا به سخن دروغ] 
وحال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده است و [چه] از آنانکه بهودی تست مرگ برای سخن دروغ (آن را باور کرده‌اند) 


2 و 


ار مرا نو سا مس 
بت 
یر ] پیش 


لقوم | آخر م یاتوک ‌ من بعد 
تونیامده‌اند | تفییر می‌دهند | کلمات بش از 


گوش‌کنندگان (جاسوسان) | _ برای قوم | د 
و برای گروهی دیگر که نزد تو نیامده‌اند. خبرچینی [- یرس باکت وهای عر دی کون 


۳ سم 4 ۷ کی خر« رو سم م 7 
یف ونان آوتیشمرهندا ف فَحْدده وان رنه دامن 


یقولون | ان آوتیتم | هنا فخذوه دان_ | __لم تزتوه فاعذروا _ | _و 9 
می‌گویند .| اگر داده شدید این پس آترا بگیرید واگر أ اي به شما داده تشد | پس‌بترسید | و آنکه 
[و) می‌گویند: اگر اين [حکم تحریف شده] به شما داده شد, بپذیرید و اگر داده نشد. [از غیر آن] پرهیز کنید. و هر که 


مسق خی و 7 ۳ 
رده تن تمودک آشورت ال شب عااژلیزک 


فلن تملک 7 7 الله شینا | آولشک 
پس تو هرگز اختیاری نداری | برای او خداوند چیز آتان 


خدا فتنة گمراهی یا رسوایی یا هلاکت -او را خواهد. هرگز برای او در برابر خدا [یرای دفع آن فتنه] کاری نتوانی کرد. آنان 


ای مر مه مور وم دم وود 
دنه آن‌بطه رفلوبه مهم ق لد یخی 


ین أ لم برد اثله آأن قلوبهم لهم 
کسانیندکه | نخواسته |[ خداوند | اینکه ] پاکی دلهایشان __ | _برای‌شان 


کسانی‌اند که خداوند نخواسته است که دلهاشان را پاک کند. آنان را در این دنیا رسوایی 
موم همع اس ی و سور ق 3 
و قالاخرو مدا عَظیم (4۵ مهوت الکزب کون للشخت 
نمون للکذب 


ودر آن جهان عذابی است بزرگ ۱ شنوا و پذیرای دروغ هستند و خورندگان [مال] حرام‌اند 


شیر مار مق صقر متوتور اد ده مر ریب یرای 
ان افو اک مرش عم ورن ترش 


فان جاء‌وک فاحکم بینهم آو آعرض 
پس‌اگر .| نزدتو آمدند | پس‌داوری‌کن | میان‌شان یا رویگردان 


پس اگر نزد تو آیند. میانشان داوری کن يا از آنان روی بگردان, و اگر از 


و مر مرگ مر و مضه ام مص 
عفد ان عبر عکنت تک 


۳ 
فا 
عنهم | فلن یضروک _. | شیثا وان حکمت 
ازایشان | پس‌هرگز . | زیان نمی‌رسانندبه تو | چیزی را واگ | داوری کردی 
آنان روی بگردانی هرگز زیانی به تونتوانند رسانید و اگر داوری کنی 
مر مر هد رو ی ۳ ۳ 
پالقسط نَأله با تِ طبت (4 وک کوک ون 2 
المقسطین ‏ | وکیف یحکمونک و عندهم [ التورنة 
عادلان کم می‌گردانند تورا _ | ونزدشان _ | تورات 


به عدل میانشان حکم کن. زیرا خداوند دادگران را دوست دارد (۷» و چگونه تو را به داوری برمی‌گز ینند و حال آنکه تورات در نزد آنان است 


فا عکم سوت برد 


یتولون من بعد 


روی می‌گردانند پس از 
که حکم خدا در آن است و آنگاه پس از آن [که تو موافق آن کتاب حکم کردی] روی می‌گردانند. و آنان 


مومت 4 نآلا اریگ یاف بفتگری 


بالمزمنین | انا 
مزمنان ‏ | هماناما 


۳ 1 


بت هادوو بو وَرالَجاریه 


ییون ذین آ للذین هاد والربان و الاحبار بما 
پیامبران آنانی که فرمانبردار بودند برای آنانی که بهودی شدند و الهیون و علمای بهود [ به سیب آنکه 


پیامبرانی که تسلیم [فرمان خدا] بودند. با آن برای کسانی که بهودی شدند حکم می‌کنند و [همچنین] عالمان ربانی و احبار,به آنچه 


اه ۸ ۱ کوااکا 
اس 
7 ۳2 3 
که نگاهداشت کتاب خدا از آنان خواسته شده بود و بر آن گواه بودند. پس از مردم مترسید و از من بترسید 
ایق ایکا وم کم یعا نله 
و لاتشتروا | بثایتی تمنا | قلیلا آنزل الله 
و | ستانید 2 


و آیات مرا به بهایی اندک مفروشید. و هر که بدانچه خدا فرو فرستاده حکم نکند. 


بهایی ۱ اندک آن نکن به آن فرو فرستاده خداوند 


۳3 شم گفروت (42 کی ِ تیب 7 ال 
فاوللک هم الکُفرون و کتبنا علیهم من 
پس آن گروه | همینان کافران .| ومقررکرديم | بر آنان 


2 آن [نورات] بر آنان مقّر داشتیم که جان در برابر جان 
1 مهس رم 
و مرت یا آمبن ولاف بالاتف والاذد یفن وا واسَنّباسََوالجروع 
والعین _[ بالعین والائف | بالثّف | وللاذن [ بالاذن ]والسن | بالسن ‏ ]والجروح 


وچثم | درعوض‌چشم | وییتی | دربدل‌ینی |[ وگوش | دربرایرگوش | ودندان | درعوض دندان | و زخمها 


و چشم به چشم و بینی به بینی و گوش به گوش و دندان به دندان و زخمها را [به برابرش] 
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قصاص 
عوض پس آنکه 


قصاص است, و هر که آن ال سل ال کلس تسا 


1 سته امن تما سسدحت ما 
۱ 
ت | برای او 


9 


رل لک هم هون 4۵ وََا رهم 


آنزل اللد فأولتک هم الظلمون وقفینا علی أ 
به آنچه | ازل‌نموده | خداوند [ پس‌آنان | ایشان | ستمکاران ] وبه دنبال درآوردیم از ۱ 


دنه خدفوفرستدهحکمنکند . پس آنان خود ستمگرانند ۲0 و از پی ایشان - پیامبران پیشین - 


۳ مه رمع 


رب 2 وءاییته الاحیل 
| من | التورنة ‏ _ و ءاتیته 
از تورات | و به او دادیم 


7 


0[ 2 
فیه هدی ونور و مصَد تا لمایَنَ ید یه من لور وهی 


که در آن رهنمونی و روشنایی است و تصدیق‌کنند؛ آنچه در پیش آن بود از تورات, و رهنمونی 


وتا ینت 


وم 


و پندی برای پرهیزگاران (0۶ و انجیلیان باید بدانچه خدا در آن فرو فرستاده حکم کنند. و هر کس 


رسک بان ریت هم قیفوت 3 


مات مرو سر 


وآنزلتااليك 


بدانچه خدا فرو فرستاده حکم نکند, پس آنان خود نافرمانانند 6۷ 


ألکب ببالَحق مصَد رم ی 


الکلب _ ] بالعق  ]‏ مصدقا 
کاب [قرآن] | به حق تب تصدیق‌کننده ‏ | برای آنج 


م یعکم 
کم نکند 


تصدی من 
آن را تفر ظ 7 و آنکه ۹ 


المائده: ۵ 


ت 


الانجیل 
انجیل 


لایحب الله رع) 


کم بیتهریما از سیف »ای معا 


هل ها ]سل سس | 
یه | یه | ه | یی | حرنتات سارت | 


چ ن آنان بدانچه خدا فرو فرستاده حکم کن و از هواهایشان [یادور شدن] 


ِا له من[ مت جع جاگ جرعه زیاج را 


از حقی که به سوی تو آمده. پیروی مکن. برای هر امتی از شما راه و روشی [< شریعتی] پدید کردیم. و اگر 


او سس م کم م ۳ ۳ 


ِِ وط 
ما ام ود و کب ماک 


خدا 5 شما را یک امت می‌ساخت ولیکن می‌خواهد شما را در آنچه به شما داده بیازماید. 


تحت الوم ومرچکم جَییما نك ما 


پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت هم شما به سوی خداست و شما را در آنچه 


0 فد کت ره ۵ ور اخک تب 


در آن اختلاف می‌کر دید آگاه خواهد کرد «» و اينکه میان آنان بدانچه خدا فرو فرستاده حکم کن 


ِتَ:- هه و 


لام آهواء شم واحد رهم آن ینونک عَ 


و از آرزوهای باطل‌شان پیروی مکن واز آنان برحذر باش, مبادا تو را دربارةٌ 


ما کمن گت منم مه 
عم رل تیان مت 


برد آن م2 مقر > ۳ 
له آن‌بويبهم بعضذنویهم وزن هیرامن 


خدا می‌خواهد به آنان [به سزای] برخی از گناهانشان عقوبت رساند. و به راستی بسیاری از 


ا مه ۲ یت یه 8 


مردم نافرمانند « آیا حکم [روزگار] جاهلیت را می‌جویند؟ 


خکا موم نون 


۳ 


((40 یبا نما لین 


زوا 


۳ 


و برای قومي که يقین دارند. داوری چه کسی از خدا بهتر است؟ 0.۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بهود و نصاری را 


ار بت زو يم 


دوستان آخود] مگیرید. برخی از 7 


یی یی( رم 


همانا خداوند گروه ستمکاران را راه نمی‌نماید ۰« آنگاه کسانی که در دلهای‌شان 


ار خرس ور ام مه موم 1 مرط دمن 
ل 


دوشب نموت نوم یواون ش نتویبتا داب فنسی 


بیماری است. در دوستی با آنان شتاب می‌ورزند. می‌گویند: می‌ترسیم که ما را رویداد بدی رسد. نزدیک است که 


۳۳ مُنینده فص " فیصیخواعل 


الله 18 آن یأتی بالفتح آوآمر ۳ عنده فیصبحوا_ | علی 
خداوند _أ] که بیاورد فتح (پیروزی را) یا حکمی از نزد خویش پس بگردند یر 


خداوند پیروزی یا گشایشی یا آمر دیگری را از نزد خویش پدید آورد, تا [در نتیجه آنان] بر 


عمج 2 


وقف لازم 


لایحپ الله (۶) 


و سم ما 


ما وا شیم تدبورک (4 ونم لا ۳ متواآمو 1 لَِنَ 


سب 
أ انقهم ندمین ویقول الذینءامنوا آهولاء ‏ ] الذین 
در | دلهایشان / پشیمانان | و می‌گویند ] آنا آیا این گروه‌اند | آنانی که 
آنچه در دلهاشان نهان داشتند, پشیمان گردند (:۰) و کسانی که ایمان آوردند [در این حال] به یکدیگر می‌گویند: آیا اینان همان 


کسانند که 


آنانی که ایمان آورده‌اند 


وم ات 1 تلهم 


/ اس جهد تس تسوت 


آقسموا آیما 73 حبطت ] آعمالهم 
| سوکند یادکردند ] به خداوند 0 0 ت شمااند هدر رفته ۱ میت | 


سوگندهای سخت به خدا می‌خوردند که جداً با شما هستند؟ کردارهاشان تباه شد 


مس ار سس ور 
َصَ ب اصبحوا سین ((40 یکتاها ان انوا وان برد مد تن ربزیه 


فاصیحوا _ | خسرین ] یأیها الذینءامنوا من یرتد منکم | عن | دینه 
گرد زیانکاران ] ای آنانی که ایمان آورده‌اید | آنکه فرگروق ازشا_[ از | 


و زیانکار گردیدند »0 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر کس از شما که از دین خویش برگردد. 


[0 


به زودی خداوند گروهی [دیگر] را ِ که ایشان را دوست دارد و آنان او را دوست دارند. با مومنان فروتن 


رو تفن مه ذوت قیال 


- یجاهدون فی سبیل ال 
جهاد می‌کنند در راه خدا ۳ 


5 کافران درشتخویند. در راه خدا جهاد 0 


مس موم 1 لو 


ولایخافون لوَمةة ایم لا تشن ككُِ تیه من 


و لا یخافون لحم ذلک تِ لسن یشاء 
و نمی ترسند ِ ملامتگر خداوند 7 به آنکه بخواهد | و 


و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای 0 و خداست که آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خداوند 


ت سعت که ورس وش ونیم 


ا_واسع - لذینبامتوا ۰[ الذین 
گشاده ده دوست شما 3 آتانی که ایمان آورده‌اند |[ کسانی که 
گشایشگر 


شلد همانا دوست شما خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان که 


__ِ 


(۹ 


1 0 
تال ال 


0 


3 


لا بحب الله (ع) 


4 ی با 
جقیمون وه نون رکه وهم 5کمون (40 ومنیتول له 
راکعون | ومن_] 
بر پا می‌دارند نماز زکات ایشان رکوع‌کنندگان | و آنکه 


نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و ایشان پیوسته نمازگزارند ۵0 و هر که خدا 


مر و مکی مس مرو مه عم مه ۳۳| 
ورسوض لت اما دح بات وه اتویوت (6 یا 


و الذین»ءامنوا فان حزب‌الله 
۳ | آنانی که ایمان آورده‌ند پس همانا | حزب (گروه) خدایند 


و پیامبرش و کسانی را که ایمان آورده‌اند به دوستی برگزیند. [بداند که] حزب خدا پیروزاند عم ای 


و 2 مین مر 
منوا ده ردو رتگه رو وان زیت 


ایمان آورده‌اید أ مگیرید 


آنانی که ایمان آورده‌اید. آنان را که دینتان را به ریشخند و بازی گرفتند از آنان که 


1 مر مرگ رک زکرمت مره و م 
رکب کل ک رز ونان مت (49 ورد 


پیش از شما بهآنها کتاب داده شده و نیز (دیگر) کافران را دوست مگیرید. و اگر ایمان دارید از خدا پروا کنید ۵0و چون 


و ۱9| ۹4 7 رم مه و 


سس کوو)عخذوهاهزوا وب دک پانهم فقو 


به نماز فرا می‌خوانید. آن را به مسخره و بازی می‌گيرند. اين از آن روست که آنها گروهی 
رم تیش مک رم ی ور موم 
ایو (4۵ مها آکننی هل تنقمون نا لا نا 
قل ‏ |[ یال الکنب هل تنقمون منا الا آن اما | بالله 
۳3 أ ای‌اهل کتاب ‏ ] آیاانتقام می‌گیرید | ازما برگر اینکه | ایمان آوردیم ] به خدا 
نابخردند «6 بگو: ای اهل کتاب, آیا جز این بر ما عیب می‌گیرید که ما به خداوند 


4 مه مر ورام 


وم و زک من ون ررکم 


ِ ابا _ | یبا | ول | من‌قبل | وان | اکترکم ‏ فستون 
ازلگرنیده شده | به‌سوی‌ما | وآنچه ] نازل‌شده. أ ازپیش وهمانا | بیشترش ۳۳3 


آیا شما را به بدتر از این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ 


4 مر روم تک ۳ 


من‌لمته له ومسب یه وجمل‌مهم القرده والتازر 


[کیفر] کسی که خدا او را لعنت کرده و بر او خشم گرفته ر برخی از آنها را بوزینگان و خوکان گردانیده. 


سم مت 


عباوت کی وه لصو لبیل (48 


ی 


یس مایت نسح ای ِِِ 


و چون نزد شما آیند. گویند: ایمان آوردیم و حال آنکه 7 آمدند و با همان کفر بیرون شدند, 


نکن )رکنم 


و خدا بدانچه پنهان می‌کردند داناتر است ۶ و بسیاری از آنها را می‌بینی 


سم مرج 


هرا میم مهس مر 2 مور و وم 
مت 2 سا حون 


اه 7 و 
وک دود 
ولا ینپنهم الربنیوت وا لکمازس تویر وضو کهرالسحت 


[ رین | 
۳ 2۳۵ ری نت | مسرت 


۴ 
مومت 


ایکا بصتمو هنت لبود ید موله تین 


براستی بد است آنچه می‌کردند. بهود گفتند: دست خدا بسته است. دستهاشان بسته باد 


مه وه ماح عم مت 


و۳ 
نو ال بل وتان یتفق کیت که 


ال با با[ له فاد [ نی کیت 
یرد 


و به [سزای] آنچه گفتند از رحمت خد! دور شدند. بلکه دو دست او گشاده است. هر گونه بخواهد انفاق می‌کند. 


م حص س ۲ 


و هماناآنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرو آمده بسیاری از آنان را سرکشی و کفر می‌افزاید: 
مک محصووومج مرمع مق سم مه مر عجرم رسک هر ور 
والقنابیتهم دوه والبعضاء ال بو ملق مة کم هدر ترا 

| نم 

و میانشان تا روز رستاخیز دشمنی و کینه افکندیم؛ هرگاه آتشی برای 
ِء 6( مر رمرم مهو سر موی هر و 
َنْحرألماهانَة ویََعَود نلرض شاه امه ان 


دا ۳ ۳ 
خاموش ساخت آن را خداوند و می‌کوشند در زمین فسادکنان و خداوند دوست ندارد 


جنگ افروختند خدا آن را فرو نشاند. و پیوسته در زمین به تبهکاری می‌کوشند و خدا 
زج ام و 0[ 
لمَیین 69 وان آهل) تب .منوا وا لکفراعَبم 
المفسدین ولو آهل‌الکشب ءامنوا و اتقوا لکفرنا 
فسادبر پاکنندگان | واگر ] اینکه | اهل کتاب أ ایمان می‌آوردند | و تقوی پیشه می‌کردند ] همانامی‌زدوديم 
تباهکاران را دوست ندارد. و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگاری می‌کردند. البته 
سَیاعوم ولاد علته رجلب شیر (42 ولو مارد 
سیاتهم |[ و لدخلنهم جنت التعيم [ ولو 2 [ _ آقاموا ‏ [ التورنة 


گناهانشان 7 همانا داغل می‌ساختیم آنان را | بوستانهای نهست | واگر | چنانچه آنان | برپادارند | تورات 


گناهانشان را می‌زدودیم و آنان را به بوستانهایی پرنعمت در می‌آورديم. و اگر آنان تورات 


ون محتأ ازملهم نوج امد 


تحت آرجلهم منهم امة 
ذیر پایهای‌شان | از آنان | یک‌گروه 


واز زیر پایشان [برکات زمینی] برخوردار می‌شدند. از ایشان گروهی میانه‌رواند و بسیاری از آنان, بدکاری است 
سم م2 مرجم و همهم 
مَایتموت (63 4۶ سوم نز (ترک 
مایسملون .| پأیها | الرسول بلق ما آنزل 
آنچه انجام می‌دهند ای أ پیامبر ‏ | برسان (به مردم) |[ آنچه فرو فرستاده شده 
که می‌کنند (6۶ ای پیامبر» آنچه را از سوی پروردگارت به تو فرو آمده [یه مردم] برسان (ابلاغ کن) 


ض موه چم 


ورنلمرتنمل تالتشرت هزات شنک 


و اگر [اين کار را] نکنی, 73 ر 7 و خدا تو را از اکزنج 


2 


[ لاس ناس|نَل لایپری‌القوم الکفین انز الب تنم ت 


مردم نگاه می‌دارد. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند ع بگو: ای اهل کتاب. شما ای درست نیستید 


مر گر و مم‌عیم تک 
حق تقیموا لور اسب مها ی 


التورنة | والانجیل ریکم 
تب ح_ تورات [ وانجیل 0 شده [ به سوی شما پروردگار شما 
نش 


مگر آ اه 


عرص مر ص رو قمع 2 ء‌ فرح بط 
ودک کیرار نب با ۳ 


لس کنیا __[_منهم 
و همانا می‌افزاید بسیاری ۱ 0 دوع یگ 


و همانا آنچه از پروردگارت به سوی تو نازل شده, بر طفیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود 


0) 0/00۵0 


یر کر 


۱یج ۱۷۰۲ میب - 


5 ات کید ند مرت تیوه 


آلقومالکفر متوا و الذین هادوا 
0 7 و آنانی که بهودی شدند 


۳5 آنان که ایمان آوردند و کسانی که بهودی شدند و صابثان 


۳ ات هو ی 


گ من ء ام ِِ لو خر مومع 


۱ و الیو الاخر صلحا فلا خوف عله | 
سل و روز آخرت سل[ کار شایسته پس نه بیمی بر ایشان 


سا کی دا بیس مان ن آورد و کار شایسته کند. . هیچ بیمی بر آنان نیست 
رم مر عم ۹1 ۲ ۳ 
منود (4 لد مسب موز سنا ِ 
یعزنون ‏ ] ات 
اندوهگین می‌شوند همانا ۱ گرفتیم 


و نه اندوهگین شوند ۱« همانا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفتیم و 2 به سوی نکیل داشتم 


و بر خر عم 


ای جوم تج رم کنبواوت ریما 


هر گاه پیامبری چیزی برخلاف برایشان آورد, گروهی را ۳ نگاشند و گروهی را 


مهو م 


3 ب یروا لاتکزرک ود موم واگ 


اس ۳۵7 


بممیریما یمملورت 


لایحب الله (ع) 
ی 
۳۳ 


پسر مریم است, کافر شدند. و حال آنکه و ماو ی سس یه 


له من بش[ یامه فد حرَملهعه ولج وم 


: 2 
ماد | که | ییاوه | اوه | پیهننممت | 
که هر کس به خدا شرک ۳ 


روما للایلمییت من تما (49 مر کمر زین تا 


تس 


ات 
للظلمین من اتضان لقد کفر الذین 
برای ستمکاران مددکاری همانا کافر شدند ‏ | آنانی که 


آتش دوزخ است و ستمکاران را هیچ یاری کننده‌ای نیست ( همانا کسانی که گفتند: 
ما کر 
و 


مور مر مس 
نه تال کنخ ومامن الم لا الده وتو 


ال شرا 41 سر 
| مر [ ای [ که | 


۳۳ 


خداوند یکی از سه [خدا] است -اب و ابن و روح القدس ی خدایی جز خدای یگانه نیست. 


ون ی تهوامتا یوت که ای وا متم ماگ 


وان لم ینتهوا عما 
واگر ‏ | خودداری نورزند ‏ | از آنچه 


اگر از آنچه می‌گویند باز نایستند. البته به کسانی از آنان که کافر شدند عذابی 


مه سوه ره ک و ی 


لیر (409 1 ََه فلایتوبورک تاه وس کمُفروکه 


آلیم فلا یتویون لی الله و یستغفرونه 
دردناک پس آیا آنان توبه نمی‌کنند |[ به سوی خداوند ] و از او آمرزش نمی‌طلبند 


دردناک خواهد رسید «+ آیا به سوی خدا باز نمی‌گردند و از او آمرزش نمی‌خواهند؟ و حال آنکه خداوند آمرزند؛ مهربان است ۸0۱ 


رم 


مایخ ابیت مر ولا سول قَد لت ین سوه ال راد 


اه 


مسیح, پسر مریم جز پیامبری نیست که پیش از او [نیز] پیامبرانی درگذشته‌اند. و مادر او 


2 


لابحب الله (۶) 


رس رم 4 همم قمع هر میس 
۳ یهگا ملان لام رکف ی 3 ن هم لیب شم 
7 آن ۳ 
غذا بت 


ر 


۳ 
کانا یاکلان ‏ [ الطعام | آنظر [ کیف 5۳ 
زن 0 بو | که هر دومی‌خوردند بنگر بیان می‌کنيم 


اک می‌خوردند 7 روشن بیان می‌کنيم. آنگاه 
7 ۳ ك‌ ای سم ۶ رن هر 
ِ دب مه ۳۰ 
تل _ آتعیدون ‏ | من دونالله 
بت بگر_[ آیامی‌برستید | بجز خداوند آنچه مالک نیست 
بنگر | چگون از پذیرش حق] باز گردانده می‌شوند (۵» بگو: آیا غیرخدای یکتا چیزی را می پرستید که 


سم او تساو هو سای ای نیتم لکتب 


ضرا 1 


2 


0 ( )0( )0( 


0) 


8 


برای شما اختیار [و توان] زیان و سودی را ندارد؟ و حال آنکه خداوند شنوای داناست ۶" بگو: ای اهل کتاب. 


قرو مه و 4 


لانلوان دیتکمغیرا اعلزاکیت هورق لوا 
سا سل و شش | 


در دینتان به احق گزافه گویی مکنید ی 


نوا اس ی یل 49 قاس 


عن _ ]سواءالسبیل لذین کفروا 
لس شدند راه راست ده‌شدند ‏ | آنانی که کافر شدند؛ 


و 


سر 5 


۰ 


بنی|سرائیل داوود . | وعیسی | ابن مریم | ذلک 
بنی‌اسرائیل داود پسر مریم اين بسح آنکه 


ی 


عَص وا کاوأ مد وت (4 کارا لاجتتا جب ‏ 


عصوا و کانوا یعتدون کانوا لایتناهون 
آنان نافرمانی کردند و از حد تجاوز می‌کردند یکدیگر را منع نمی‌کردند 0 زشتی سس 


نافرمانی کردند و از اندازه درمی‌گذشتند ۷۸ یکدیگر را از کار زشتی که مر تکبش می‌شدند. باز نمی‌داشتند. 


9 
دج جج جد هه هدن 


6 


۳ 


7 


نت سس رن 


رس 2 


7 


سح و 


یعادت ِ سمخ له 


ِ آنچه 0 «ِ« خشم گرفت 


ار دورد م2 


ار حتاف ها سا مه وس 


و آنان در عذاب اه سل 


مس مر 


ره سم یسیو ند مق فود 


به ار فرو آمده ایمان ۳ آنها را دوست نمی‌گرفتند ولیکن بسیاری از آن 


ی ترف 


مر 6ص مره ۳9 


تمد تج تاه مر 1 9 


همانا سرسخت‌ترین مردم را در دشمنی 7 مژمنان؛ بهود و مشرکان می‌یابی» 


هم سح 2 


ود کاب وه[ زین ءامَنْوا لیب قالوارتاتصدری ِ 


و البته نزدیکترین‌شان را به دوستی با مومنان کسانی می‌یابی که گویند: ما مسیحی هستیم. 


۳ 


ری 4-7 و سکب سا نهء لاستگررون 


ذ 
ایآ آن است که 7 آنان 


4( (0)( ۵( (0()0) ۵۵ رو رن ۱۲۱۱۳۵۱ رن رن ری( 


رن 


0 


و چون آنچه را بر پیامبر فرو آمده بشنوند. می‌بینی که دیدگان‌شان از آنچه 


لو رصن اه ین 


از حق شناخته‌اند اشک می‌بارد؛ می‌گویند: پروردگاراء ایمان آوردیم پس [نام] ما را در زمرة گواهی‌دهندگان [به حق] بنویس ۸۳ 


ال له وه و مچ ‏ ی 


نا لا نون باه وما جاء جاءتایرتلحنَ نم آن 


و مارا چه شده است که به خداوند و به 7 آمده است. ایمان نیاوريم, و حال آنکه امیدواریم که 
۳1 


مس رقم مه 


یدختاربامع ال تسه ندید مد یبد 


پروردگار ماء ما ره در آورد؟ 0:۱ پس خداوند به [پاس] 0 


جَدٍ ری ین کته هار ع دار نی الاک جرا ۸ تست 


ره یه 


و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ انگاشتند, آنان دوزخیان‌اند (۶ ای کسانی که 
۳ مسر رس هط ۳ مر مه مهس 
مج طارص ای له نکم ولانمتدوا 


لا تعرفوا رت ما آحل 
ایمان آورده‌اید حرام قرار ندهید ‏ | چیزهای پاکیز از آنچه حلال قرار داده 


واذا سمعوا (۷) 
6 
و م رم مر 1 
ات له لاب المعتَین (40 وطوای تیوه 


ان الله لا پحب المعتدین و کلوا ۳5 رزقکم الله 
جات ند 
همانا خداوند دوست ندارد تجاوزکاران و بخورید از آنچه ۱ روزی داد به شا خداوند 


که خدا از حدگذرندگان را دوست ندارد « و از آنچه خداوند روزی شما گردانیده: 


م‌ِ 


دموا ید شم یود میهد نگ 


حللا طیبا _ [ واتقوا دق | 
حلال پاکیزه | وبترسید | خداوند لس 7 شمارامواخذه‌نمی‌کند 


حلال و پاکیزه را بخورید واز خدایی که به او ایمان دارید پروا بدارید «مه 


1۳ مک وکن یمد کم مادم ترّ لک 


اللد باللغو فی آیمانکم مت یژاخذکم یمان 
او 7 در | سوگندهایتان شما را مواخذه می‌کند أ به آنچه هه 0 


خداوند شما را به سوگندهای بیهود؛‌تان باز خواست 7 ی شما را به سیب سوگندهایی که [از روی | 
می‌شکنید ] با زخواست می‌کند. 


سم تسس تمتاتیتر 


اراده] می‌خورید [و 


أهلیکم 


پس کفار؛ آن غذا دادن ده بینوا از میانگین ی 


همم ۳ 


آزکنوتهم ۹ 


آرکسوتهم آوتحریر تک فمن تلآيام [ ذلک [ کفارة 
1 لباس پوشانیدن‌شان ‏ ] یا آزاد کردن ِ پس آنکه پس سه روز ان _ کنار ]| 


یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن یک بنده است. ره این کفارة 


یم ۳ هه وحم ظوا دا له ۳ 
ط ۳ اذا حافتم ۳ آیبانکم ] کذلک من [ له 
سوگندهایتان 5 آنگاه ‏ | سوگند یاد کردید تک سوگندهایتان بان ۳ ۳ 


سوگندهای شماست چون سوگند خورید نمی آن را 0 و سوگندهای خویش را ی دارید. اینچنین خداوند 


14 ۳ ۳ محر مرج مرن 

لح کم زین »امتوالش روالد 

لکم | مایته لعلکم _ | تشکرون یأیها الذین ءامتو! اما الختر | والسسر_] 
برای‌شما_] آیات خویش تاباشدشما | سپاسگزاری کنید | ای | آننیکهیمانآورد‌اید | هماناشراب | وتمار 


آیات خواد را برای شما روشن می‌سازد. باشد که سپاس گزارید »۸ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. جز این نیست که شراب و قمار 


0007 


ی 


وذا سموا () 


بلس منم شین هب مریم مج 
3 ار مِ فاجتنبو تفلحون 
پس از آن پرهیزید رستگار شوید 


وبتها(یا سنگهایی که مقدس می‌شمردند و بر آن قربانی می‌کردند) و تیرهای قرعه, پلید و از کار شیطان است. پس, از آن 
بپرهيزید باشد که رستگار شوید .8 


همم مقر مرجم نم 


ایرد الشیطنآذیوقع بتک مار باون یی 


نا آن یوقم _]_بینکم 
جز این نیست 9 که بیفکند ۱ میان شما 


7 رود 


میص وک لوصا لس کرو اه سب 


ِِ 
3 


تِ منتهون 


وشما را باز دارد ۲ یاد 2 ز نماز ۱ بازمی‌ایستید 


وشما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. پس آیا باز می‌ایستید؟ ۸۱۱ 
۹:7 خر مه مره حو | ۱ 2 
واطیم له وآیطیعوا سول واعََ الم 


دون تاعکتر 
تسس 


و خدای را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و ی باشید, پس ۳ رو کر بدائید که 


ام ۳1 


بر ‌ محاح مر مگ غر ور 
عرسو کم مین (40 لسع الذیرت.ءامنوا یلوا 
و کارهای شایسته کردند 
بر پیامبر ما تنها رسانیدن [پیام] آشکار است »بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. 
کم ای 14 غر وی 2 
جتام فیماطمواد ما سوب ال ص۱۳ 
فیما زذا ما اتقوا ون و عملو الطلخت ثم اتقوا 
خوردند | هرگاه ]| آنان پرهیز نمایند | وایمان حت و کارهای شایسته کنند | باز پرهیزگاری نمایند 
فد 5 پرهیزگار بوده و ایمان داشته باشند و کارهای شایسته کنند. سپس ات | 
۳ مرو م 
سب میرف ِ 


و ءامتوا اتقوا و آحسنوا المحستین 
و ایمان آورند سس و نیکی نمایند یت دوست دارد حتت 


و له تحریم آن] ایمان آورند و 0 سل شاه | رت | سس 2 


رس 


۱ خی ی مت 


یا آیها الذین ءامنوا 
اای آنانی که ایمان آورده‌اید سستش خداوند [ به چیزی 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همانا خداوند شما را به چیزی از شکار که دس 


مره مس پم 


ورمَاَح م عم من فیس من اعد بمد رک ود 


ورباعکم لیب الله _ | من یخافه ‏ | بالفیب [ فمن پیدذلک ‏ . فد 
ونیزه‌هایتان | تاداند خداوند | _ آنراکه | ازاومی‌ترسد | درنهان | پس آنکه | تجاوزنماید | بعدازاین | پس‌برای‌او 


ورنیزه‌های شما به آن برسد می‌آزماید, تا خدا کسی را که در نهان از او می‌ترسد معلوم گرداند. و هر که از این پس از حد درگذرد. پس او را 


دبیم ۵ بای ماو نتتاسید را ی 


بت آیم 3 الذین ءامنوا ۳ الصید وآنتم 
عذیی دردناک آنانی که ایمان آورده‌اید در حالیکه شم ] تک 


5 ما 0 شکار را مکشید , و هر که 
مه کب یو رطس یسم ۳ ۷ 
0 متعودافجراء لالم ۳ 
و سس 
| مت رت 
از شما آن را از روی قصد بکشد کیفری باید مانند آنچه کشته از جنس چهارپایان. که به [همانند بودن] 1 


مس مرن 


تالک ماع کت زآزکتر تساه موی تمه 


1 ذوا عدل منکم هدیا نلغ الکعبة سس کفارة طعام ِ 8 
دو فرد عادل از شما قربانی رسیده به که یا کفاره غذا تس 


دو مرد عادل از شما حکم کنند. قربانی‌ای که به حرم برسد. یا کفاره‌ای که غذا دادن بینوایان است یا برابر 


ی 


پ 


(۹ 


ن 


13 


وس و وس هس ] 


ذلک _] صیاما _]_ لیذوق وبال آمره عفا الله 
این ۱ روزه تا بچشد کیفر کار خویش خداوند درگذشت از آنچه 


و 19 


سم 


یی تیا یل نازیر 


فینقم الله منه والله | عزیز ] ذوانتقام | آحل 
بس خداوند اقا می‌گیرد | از او و خداوند |[ پیروزمند انتقام‌گیرنده | حلال گردانیده شد 


ی 


۳ ۳3 
رصح ورو مرح ی کم 2 
وطعامة متعا لج ولاسیّارووسرم ِ صَیْدالرما 
وطانه تا لکم. | وللسیارة ونعرم ّ صید البر ما 
وخوداک آن_]ر بهره برای شم وبرای مسافرای وحرام قرار داده شد | برشما ‏ ] شکار خشکی | تا لحظه‌ای که 
و خوراکش برای شما حلال شده است برای برخورداری شما و کاروانیان. و شکار خشکی تا هنگامی که 
۳ 


وه زوظرمه ه مور مگ بو قرعم 
مرحم ماه ل(عترلنه عتروت (4 ۶ جعاله 


دمتم ربا و اتقوا الله الذی [لیه تحشرون جعل الل 
شما بودید ‏ | احرام‌دارندگان وبترسید أ خداوند ‏ | آن‌ذاتی‌که | به‌سوی‌او | گرد آورده‌می‌شوید | گردانید | خداوند 


در احرام هستید بر شما حرام شده است. و از خدایی که به سوی او برانگیخته می‌شوید پروا کنید (۶» خداوند 
۳ میرن مرمع مر ما مرف مقر مر مر مرت ج ۷ 

کت تکرام قما نتاس وا رمرم وا دی والقکید دك ۱ 
|[ الکبة_ ] ابیت الحرام قیما لاس آرالشهرالحرام] و الهدی والقلند ] ذلک 


خان کم خانباحرمت أ مایقوامامور ] برای‌مردم | وماه‌حرام | و قربانی (پی‌نشان) | وقربانی(نشاندارا ۳ 


کعبه را که بیت‌الحرام است. وسیله برپایی [مصالح] مردم قرار داد و [نیز] قربانیهای بی‌نشان و قربانیهای گردنبنددار را. اين 


مگ 


ی 
فی‌السطوات 


برای آنست تا بدانید که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه در زمین است می‌داند. 


وا ک یقت ۶( اه تناکا تیب لاب 


وان ] له | یکل [ شین علیم اعلموا آن له شدید | المقاب 
واینکه | خداوند هم چیزی دانا بدانید | _ همان خداوند سفت قوبت ۱ 


و اینکه خدا به هر چیزی داناست ۷ بدانید که خدا سخت کیفر است 


مور ۳ و 4 3 
له مور (48 ماَلَ سول لالب همم 


پ ۱ 
رآن الله عفن ۱ رحیم ما آ علی‌الرسول البلغ رالله یعلم 
ومبانا | خداوند [ آمرزنده [ بهریان | تیست ] برپیاسر | جزرسانیدن(پیام) | وخداوند مداد ] 


و خداوند آمرزند؛ مهربان است 6 بر پیامبر جز رساندن پیام نیست و خدآوند 


ما دون ومَاتکشنوت (63 فل لامش توی یت والیب و 
و الطیب ولو 


ما تبدون و ما تکتمون قل لایستوی | الخبیث 
۳3 ۳3 ۳3 1 
آنچه اشکارا می‌کنید و انچه پنهان می‌دارید یگو برابر نیست پلید 


آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید. می‌داند (۰» بگو: پلید و پاک یکسان نیستند, هر چند 


واذا سمعوا (6 


آعجیک 
| به تگفت وادارد تورا 


پ 


این 


20 


ای ۱ آنانی که ایمان 


90 


ر 


3 


7 
ی 


ا 0 


1 


۳۹(۷ 


20 


0 


خداوند درگذشت 


7 


2۹ 


ب‌ 


(۳ 


وصیلة و لاحام 


وصیله‌ای و نه حامی‌ای 


ایتلون _ وان 


خردنمی‌ورزند] و چون 


یأیها ۱ الذین ءامتوا 


بسیاری پلید 
فراوانی پلید تو را به شگفت آرد. پس 


> سم 


۳4 


آورده‌اید 


اوه َو 62 تد سا تین تیک کر 
۳ ۳۳ 


خداوند از آنها [پرسشهای بیجا] در گذشت و خدا آمرزگار بردبار است (۱. تسج پیش از شما از آنها پرسش 53 سپس 


رای ِِِ ِِ میت 


سل * به‌سیبآن ِ 


بدان کافر گشتند ۸۰۷ خدا [چیزهای ممنوعی از قبیل:] بحیره و سائبه 


مه 


سب ۹ 7 « وال 


قیل 
گفته شود 


ُ اللد ِ ِ لعلکم تفلحون 
پس بترسید خدآوند ای صاحبان خرد باشد شما رستگار شوید 


ای خردمندان, از خدا پروا کنید. باشد که رستگار شوید .۸۰ 


بت منوا لا الاشت عن‌آشیاه ان بلج سوم 


۹ 


هس 


سِ 


خرد نمی‌ورزند (۰۰۳ و چون به آنان گفته شود: له 


ویک اکن وروت کت ره 


ولکن دی علی الله [ الکذب ف 
ولی آنانی که کافر شدند بر می‌بندند بر خداوند دروغ 


و وصیله و حامی مت[ [ س مات[ سس یت | 


تکو___ نکم 


اگر آشکار شود | رای شما | شم راناراحت می‌کند 


کستلواعتهامین شا ِ بل 


۱ 7 اد تسئلوا ِ ءان 
و 7 می‌شود 0 ِ 


اه و 


7 


ح_- من بحیرة ولا 
سب زٍ دانید ] خداوند 5 بل سای 


۳ 


۳ 


تعالوا آنزل الله + 
پیاید جهجنوی فرو فرستاده خداوند ِِ 


واذا سمعوا () 


۳۹ مر رط وه 


2 3 ۶ مر سم رم مر مر تک 
سول ق الوا سب ماوجد او عاباا وان بارهم 
[ ماوجدنا | علیه | مابامت آولوکان انم _| 


پدران‌مان آیا هر چند بوده باشد پدران‌شان 


پیامبر بيایید. گویند: آنچه پدرانمان را بر آن يافتیم ما را بس است؛ آیا هر چند که پدرانشان 


یوضر ما مر ور چم مان مرو هط کچ ب‌ 
لیم مون او توت (49 بای آزینءامواع کشک 


و لا بهتدون ۱ یا آیها لین ءامنوا علیکم آنفشکم 
و هیچ راهی نمی بافتد _] ای آنانی که ایمان آورده‌اید ‏ | برشماست ] جان‌های‌شما 


و وه 


لاشوی سکره عیاقو مک ییا 
لا یرکم لس [ تس ۳ مرجعکم 
ست اس گمراه شد هرگاه شما هدایت شدید ۱ به سوی خداوند | بازگشت شما 
هر گاه شما راه یافته باشید. کسی که گمراه باشد به شما زیانی نمی‌رساند. بازگشت همة شما به خداست 


مت ماه یج ارت موانبد تیه 


سك 
بما 


پس شما را بدانچه می‌کردید آگاه می‌کند (۸۰۵ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که 
مر کر رم همم موس هن که 
حصَرَأحَد با لموت حیّ لو یه اتاندوا عَدلِ ینک و 


اثنان ذواعدل منکم ۱ آو 
دوتن ‏ دارنده عدالت از شما ۱ با 


مرگ یکیتان فرا رسد, گواهی میان شما هنگام وصیت [گواهی] دو تن عادل از شماست. يا 


۳ ] 
ءاحَرانِ من عرکم ان آنت الا فآصبتخ موب 


من[ غیرکم | ان | نتم ضريتم ‏ ]فی‌الارض | فاصابتکم | مصيية 
ِ غیر شما اگر شما سفرنمودید | درزمین | ورسید به‌شما | مصیت 
اگر در سفر بودید و شما را پیشامد مرگ فرا رسد دو تن دیگر غیر از شما [از اهل کتاب]: 


مس 2 و مه و 


موی یس همم با لصو فیفیمان باه ان رتسم 


تحبسونهما من بعد الصلوة فیقسمان بالله ان آرتبتم 
که نگه دارید هر دو تن را پی از نماز و سوگند یاد کنند ‏ به خدا اگر شک کردید 


> او 5 4 سب 
وان نامر وا لاتکتر ده ال 

و لو کان ذا قربی 

هر چند باشد خویشاوند 


که به [جای] آن [سوگند | هیچ قیمتی 0 هر چند برای خویشاوندان باشد و گواهی خدا را پنهان نمي‌کنيم» 
قح 11 ۳ 
لدَیوبت (47 وان عرص انا استحمازتما 
انا _] اذا 
هماناما | انگاه 
آنگاه ما از گناهکاران و 


اه ۳ 


مت عازن 


پس دو شخص دیگر از کسانی که ستم دیده‌اند او به متوفی نزدیکتر و به میراث] سزاوارتر باشند. به جای آن دو (شاهد قبلی] بایستند 
و مر ۹۹ مس رمرم مره 
عک یدکر سره مد 


ی ای سس 
وبه خدا سوگند خورند که و ما درست‌تر است از گواهی دو و ما از حق تجاوز نکرده‌ايم 


و ۱۳ ره مس سم 


ناه ۳ ِِ 


سپس 

ذ یاتوا بالشهادة 

همانا ما که البته از این تب به اینکه ادا کنند شهادت را 
که آنگا »از ستمکاران خواهیم بود ۸۰۷ این [روش یا حکم ] نزدیکتر است به اینکه گواهی را 


سرخ م5 سوه هم 2 آی سم 


عل‌وجههاً ِ فوآن تردمن بعدَ تلف 


۳1 رخ آن ترو آیماتهم مت 
| پترسند _] برگردانده شود سس س آز 0 


به گونةٌ درستش در میان آرند یا بترسند از آنکه لح پس از سوگندهای آنان [بد 33 برگردانده شوده 


موم 


تست توص پتمو یت 


القوم الفسقین یوم 
هدایت ت گروه نافرمانان روزی که 


راز خدا پروا دارید. و ِ پندها را] بشنوید. و خدا گروه نافرمان را هدایت نمی‌کند ۸۰۸ ۳ کنید] روزی که 


0(60() 


۳ 


رن 


() (۷ 


0 


و ]ذا سمعوا () 
وم جوم مور | 
آقه)لریسل قیفول ماداب تم ء وا لاجام ان 
1 


خداوند پیامبران را گرد می‌آورد؛ پس می‌فرماید؛ چه پاسخی به شما داده شد؟ می‌گویند: ما را دانشی نیست. همانا 


۳ 


تارب ترس زینو 


تویی دانای نهانها 0۰۷ [یاد کن ] آنگاه که خداوند به عیسی پسر مریم گفت: یاد آر نعمت مرا 


۳ 


یک و لکد ید کت روج دس ک نان امه 


بر خود و مادرت, آنگاه که تو را پا روح القدس تأیید کزدم که با مردم در گهواره با اعجاز] 
ها الماک نسچکب کل یزیا 


ودرمیانسالی وآنگا رکه 
و در ميانسالی [به وحی] سخن می‌گفتی و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم. و آنگاه که 


لین کیب عص بت ماه ی 


به فرمان من از گل بسان پرنده می‌ساختی و در ۳ 


مرف همع صح رو 


َو لاه کمَه وا والاترص اد ولد ضوج موق باذی ود 


و ناینای مادرزاد و پیس را به فرمان من شفا می‌دادی, و آنگاه که مردگان را از قبر] بهفرمان من [زنده] یرون مي‌آوردی؛ و آنگاه که 


مج ورام ِه‌ِ روا 


عته سم ی ود ی 


[آسیب و آز 


با 


اين نیست مگر جادویی آشکار (.۸۱ و [یاد کن] آنگاه که به حواریّون وحی کردم که 


۰ الوا ءامتاوا شمه ی ری 


| هس اس | سس ۳ 


به من و پیامبرم ایمان اد ی 


م صص ۱ 0 


تسد عمجم س اه رلک یز رعتا 


اه 7 


ان میج سب ۳ 


۱۳۹ 


یس ملد 


که 


مر وه 


نریدآن کل رنها و تطم و فلوم با وتمکم‌آن 


ها 0 0 ۳ ۳۳-75 ۵ ۱۳ 
ام ی ام 


می‌خواهیم تا از آن بخوریم و دلهامان آرام گیرد و بدانیم که 


رمرم جوم یر يا سم 


قد صدفتتاوت ون این مهرب (40 قیال 
به ما راست گفته‌ای و بر آن از گواهان باشیم (۸۱۳ عیسی پسر مریم گفت: بار خدایاء 
رصم مر 
راآزلعتا ماه مَن‌السَمة کون نایدا 


سلطا ام اه لسن 
| مسگلا_] فیفست | ما ] غخیتیی | از آساد _ | 
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و اذا سمعوا (۷) 


# ی 


رتاو اخرتاية دك وازتتا وت 


لس یتح سس و 
عت | یه | مشش |[ سید | تست | مه ی لس 


پسینیان ماء عیدی باشد و معجزه‌ای از جانب تو. و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی ۸۱0 


ماع 2 چم و دیون 


خدای گفت: من فرو فرستند؛ آنم بر شماء پس هر که از شما پس از آن کافر شود 


مویناتیت 4۵ واذقال 


او را عذابی کنم که هیچ یک از مردم جهان را چنان عذاب نکنم (۸۰0 و آنگاه که [در روز رستاخیز] 


۳ میس ی این رم 


پلمیسی آن‌مرمٍ مت لت امد ون ریا هن 


0۳۳۳ ۳ ۳ 
| کی | مر دس[ وی [ دوه 


خداوند می‌فرماید: ی ی هرمز 


ین ال شک مایکردی آنْل 


سوای خدا به خدایی گیرید؟ گوید: پاک خدایاء مرا نسزد که 


خر مهو مه وا مت مور 


ید سس مصسمسد. 


و 


9 مریه وا و میگ تس که مر 
ماق تقسی ولا آملرماق نییان آنت 


ب ۳۹ 


تپ 


> 


ی 


خود دانای رازهای نهانی (۸۱۶ من به آنان نگفتم: مگر آنچه مرا فرمان دادی که خدای را که پروردگار من 
مس یه مر ما ی و یی و چم 
ورب کت ع گهیدامادمت فیم فلماتوفیتنی کنت آنت 
مادمت فیهم قلما توفیتنی 
تا لحظه‌ای که بودم | درمیان‌شان | و چون | مرا برافراشتی 
و پروردگار شماست بپرستید, و تا در میان آنها به سر می‌بردم بر آنان گواه بودم و چون مرا از میان ایشان بر گرفتی, تو 
2 3 
م 4 2 2 و مورج ورم س‌شت 
7 


ارقیب ]| علیهم | وآنت | علی | کل‌شیء | شهید | _ ان تعذیهم فانیم 
نگهیان | برایشان | وتو بر | هرچیزی | گواه | اگر عذابشان کنی | پس همانا ایشان 


خود بر آنان نگاهبان بودی و تو بر هر چیزی گواهی ۸۰7 اگر عذابشان کنی بندگان تواند 
ونتفغرآهع نک آنت مر کي 402 6اه میرم 
| واه | ی | _لهم_ | فیک | ات ] اسیز | همکیم | تال ]0 ] متا ] یم | 
| دزن ]_فزاه_] * [ ان _ | 
راگر آنان را ببخشایی این توبی که پیروزمند فرزانه‌ای ۸۱۸ خدا فرمود: این روزی است که 


محطلي ی ی هو و رم مس و سح 
یتقع صقن ود فهم کم جتَت ری ین عحتها الا نهر عویین 


اب[ ضبن | مدتهی | لهی [_جنت | تجری ] ن‌تحها | هار ]_ خلدین | 
راستگویان را راستیشان سود دهد. ایشان را بهشت‌هایی است که از زير [درختان] آنها جویها روان است» 
دیع وش راکو نیمه 


آیدا رضی : 
همیشه در آن جاویدانند. خداوند از آنان خشنود است و آنان از خدا خشنودند. اين است رستگاری بزرگ 
۹ 7 


لسوت والارض ومافین ووع کل کی 489 


رز 


واذا سمعوا (۷) 


سور انعام (مکی بوده, ۱۶۵ آیه و ۲۰ رکوع است) 
۳ 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


۳ 


السَمَوتٍ وا آلگزش لب وا :۳ 


خدایی راست که آسمانها و زمین را بیافرید و تاریکیها و روشنایی را پدید آورد. 


و () هو هصرع 


بربهم یعدلون هو لذی 
به پروردگار خویش پرابر می‌کنند اوست | آنکه 


2 7 کاقر شدند 
سپس با اين همه نشانهها] کسانی که کافر شدند [بتان را] با پروردگار خویش برابر می‌کنند «» اوست که شما را از گلی بیافرید. 


بتایش خ 


دوم و 


اجل مسمی عند هرثمآ 


رظ و ۳ 


نتم تمارون 


مس ال 
[عقی با | سس 1 مه 
سرت | میاه | رعتی رنه | 


ریبدت ال عیرست هد تشک رک رت 


ی ون و الا یمام یرک جر مته 


سح تسه ِ ]تب 


خداون 
خدای یکتا در آسمانها و در زمین, نهان شما و آشکار ۵ شما را می‌داند. 


یمه انیهم‌منءاية من مایت ریم لا 


ما تکسبون 3 من مایت رهم 1 
0 تشانه‌ای أ از نشانه‌ها | پروردگارشان مگر 


آنچه بدست می آورید 


و آنچه را می‌کنید. و پروردگارشان بدیشان نیامد مگر آنکه 


وومم ات مسر طسو مار 


کانواعها میت تم سس سر 


عنها معرضین فقد کذبوا _ 
از آن | رویگردانان | همانا تکذیب کردند ت 2 سس که نزدشان بیاید 


1 یس . پس به زودی 


واذا سمعوا () نعام : ۶ 


ری و 
بت تسیب سس 
۳ 


خبرهای آنچه بدان ریشخند می‌کردند. به آنان می‌رسد (۵) آیا ندیدند که چه 


بای رت مره سل الما 


ی 


0 


عی نا اوجتتن! ری هت یم 


و بر آنان بارانهای پیاپی فرستادیم و از زیر 0 جویها را روان ساختیم. پس آنان را به 0 هلاک کردیم» 


توص 0 01۹ 5 


منبعد هم فرت ۳ ولونراناعك 


واز پس ایشان مردمی دیگر پدید آوردیم ۶۱ و اگر کتابی نوشته در کاغذی بر تو فرو فرستیم 


تِ ی ایدکان کدا لایخ 


و آن را با دستهای خویش لمس کنند, کسانی که کافر شدند همانا گویند: این نیست مگر جادویی 
ور ۳ ی ۹۹ ۲ 
یت ی مومت ول نت ملک 

3 


ی است؟! 7 
1 کل ۱۳| 
[ و مرک لابظرون ((م4 وَ مه ملک لجمانته 


ات۳ ۳۳۳۳ 
۳۳ 


لته کار تمام شده بود. سپس مهلت نمی‌یافتند ۱و اگر او را فرشته‌ای می‌کردیم.باز هم او را 


۹ مش 


نجلاوالساعیه مها بلیشورت (4 ولتّداستبزه 


[ه صورت] مردی می‌ساختيم و آنچه را [آکنون بر خود و دیگران] پوشیده می‌دارند. بر آنان پوشیده می‌داشتیم ۱ و هماناپیامبرانی 
۳ 


تحاقَ آزی سخووا أینه رت کانوآبو 


و 


مک 


۱ بشت ات یناف لاض ارو یفک 


به ریشخند می‌گرفتند [عذاب الهی] فرو آمد ۸۰۱ بگو: در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام 


م مر ممم مر ی ره 
کدی (ا40 من مان لکوت وا لارض فل له 


تکذیب‌کنندگان چگونه بود؟ (۸۱ بگو: آنچه در آسمانها و زمین است که راست: ت؟ بگی, خدای راست. 


صس مریم و ۱ مه ام تشه > مه مج سوم 
نب تیه لح مه لجع تک ال بو امه ریب فه زیت 


که بخشایش را بر خود واجب ساخته است, همانا شما را برای روز رستاخیز که شکی در آن نیست گرد خواهد آورد. کسانی که 


یروا انش فهرا وت (4 واه ماسکوّی 


تسم سل متس 
ید نیت | میت | کم | پات | | 


خویش را در زیان افکندند, ایمان نمی آورند ۸0 و او راست ت آنچه در 


قرع زتس کید گام نم 


وَ قاط هم واتوألرض هویم 


آتخذ الارض وهو 
دوست بش یننده روزی‌می‌دهد ‏ ] وروزی _ نمی‌شود: 


که ِ آسمانها و زمین است و او روزی می‌دهد و به او روزی نمي‌دهند. به دوستی گیرم؟ بگو: 


م مر و 2 ار 9 
اقا ی اش رولایویی 


انی آمرت 1 اکون آول سلم 
همانامن 2 ده شدم نختین اسلام آورد 


وج آورده است؛ و البته [یه من فرمان داده شده که:] 


ِ تاو عفن میت 


پروردگارم 


از شرک آرندگان مباش (۰۲ بگو: به راستی من می‌ترسم که اگر از پروردگارم نافرمانی کنم 


ان 


5 ‌ 
0 2 رح محر ص مر مه م2 
۳۹ امتح صس ات ب ف جی مبنَفْتَد رجمم 
کی 
0 [گر فتار) عذاب روزی بزرگ شوم ۸0۱ هر که در آن روز, [عذاب] از او گردانده شود. قطعاً [خداوند] بر او رحمت ِ 
۳ 


۳ مه 

ودک امین (60ون یمسا لش لا کات 
و لک الفوز المبین وان یسک الله بضر 
واين کامیابی آشکار واگر برساند به تو خداوند زیانی را 
و اين است همان رستگاری آشکار (:۸ و اگر خدا گزندی به تو رساند, کسی 


لهووون یش تست 


الا هو 9 بخیر 
برای آن مگر او 2 تو خویی ایرا 


جز او بر طرف کننده تس وی رین 


رین فک لیر 0 بز 


قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم 
توانا و اوست چیره بالای بندگانش واو حکیم 


تواناست »۰ و اوست چیره بر فراز بندگان خویش و اوست فرزاند آ گاه («۸ بگو: 


تن ام مه ح. ۳ 


ِِِ 


تر و بزرگتر است؟ [در پاسخ] بگو: خدا میان من و شما گواه است. 


3 
جرک [ ۴ تست 


ایتک هدوت آرک 


هم 


فل مه وه ود وی رم رود ۳ 


تقل هه[ 3 سب بت 
۳ ۳ ۳ 


تا دای بت و ماه سا [یا خدا] شریک می‌سازید, بیزارم ۸۰ 


مت یک ۱ 2 ۳ 
اه ما هم نکب ب یمفونه.کمایمرفوت ناه ه زیت یر ۳ 


الذین الکثب یعرفونه |[ کما | یعرفون | _آبناء‌هم خسروا 
آنانی که | به! ادیم کتاب | می‌شناسنداو را | چنانکه | می‌شناسند | پسران‌شان در زیان افکند 


کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم ار را می‌شناسند همچنانکه فرزندان خویش را می‌شناسند. آنان که 


0 


رنه 


۷ 


رم موه موه میعص مه 
تشپ ماوت (42 وم نآطار تن فک لاه 


تج دس اقب | 
5 


ی م۱۵ 7 ت از آنکه بر خدا 


رن 


۳ 
1 


زر 


کر یی وی ور 7 

اوکذب پیت م ی یوت 2 ریمض 
بلقت [ یه[ بیع ]سل دی[ سرد 
یا دروخ انگاره مار رستگار نمی‌شود ‏ ستمکاران ]| و روزیکه أ جمع مي‌کنيم آنان را 


دروغپسته با آات ار را دروخ انگاشته است؟ همانا ستمگران رستگار نخواهند شد (6۱ و روزی که 


رال وان رام نکم 


همه آنان را برانگيزيم. آنگاه به کسانی که شرک 1 


سس زر 


پنداشتید [شریک خدایند]؟ ۲0 آنگاه عذر [و با خ] آنها جز این نیست که گویند: به خداوند. پروردگارمان, سوگند 
می پ ن پاسخ 


مانترین ‏ رگ کنو اف آ ول 


که ما مشرک نبودیم ۳۱ بنگر که چگونه بر خویشتن دروغ بستند 


‌ 
لك متا 1 


۱ 


تس جع بح تسج 


سب ۳ 


سمخ 


قلویهأَکةآن یفقهوه ونیم وف وان یر 


قلوبهم آکنة 


دلهاشان پوششها افکنده‌ايم تا آن را در نيابند و در گوشهای [دل] آنها گرانی نهادهايم. و اگر 


لر 5 و۳ سر سس 

کلءیتل تاه دجاو مرلو نك یقول 

کل مایة لا یومتوا بها حتی اذ جاءوک 
هر معجزه‌ای | ایمان نیاورند | به‌آن | تا آنکه نرد تو آیند 


هر معجزه‌ای را ببینند بدان ایمان نمی آورند؛ تا چون نزد تو آیند 


كُ کون مد آستطی ری ِ 


آنها که کافر شدند ستیزه کنان با تو گویند: این نیست مگر افسانه‌های پیشینیان (0» و آنان [مردم را] 


و اذا سمعوا (۷) 


| َعَت4 و ۳ عتصت یک امد مور 


ینهور آٍن بهلکو: 
9 از آن ۳ خود دور می‌شوند از آن هلاک 


وت و او وی وی ۳ 


مس 


مرو مس هم 
ایو (46 ولد وقثوا قاتا رفقالوایلیتا 


آنگاه که نگاه داشته شوند 
و خود نمی‌فهمند (6۶ و اگر ببینی آنگاه که [کافران] بر آتش عرضه می‌شوند که گویند: ای کاش 
ی وه مس ون 
نردولا نکب ایب ریت وتونم مق ۵ 


1 ولا نکذب 
برگردانده مي‌شدیم و تکذیب نمی‌کردیم 


[به دنیا] باز گردانده شویم و آیات پروردگارمان را دروغ نشمریم و از مزمنان باشیم 0 [چنین نیست] بلکه 


اک شش وه تاد 


آنچه پیشتر پنهان می‌کردند. بر آنها ۱ 


مهو لگربود 62وو نج 


بدانچه از آن نهی شده‌اند باز گردند, و البته آنان دروغگویند ۲۸ و گفتند: جز 


| 
سطای ف م ی من سم تب 


زندگی ما در دنیاء زندگی ی 


بر یم یی دا 1۳ 


پروردگارشان بازداشته شوند, [خدای] گوید: آیا این [برانگیخته شدن] حق نیست؟ گویند: چراء به پروردگار ما سوگند. گوید: 


و اذا سمعوا رم 


داب یم کت تکفرون (4۳ اد خیم) کنو 


فذوقوا _ | العذاب یما 0 قد نیز الذین کذیوا 
پس‌بچشید | عذاب | به سیب آنچه | شماکفر می‌ورزیدید | همانا زیان نمود ]| آنانی که دروغ انگاشتند 


پس بچشید این عذاب را به سزای آنکه کفر می‌ورزیدید «.» براستی کسانی که لقای 

| مس ور ۳ 

وود تهم الاعه مه قا لوح ماع 
چاءتيم 

چون | بر آنها فرار 


خداوند را دروغ انگاشتند, زیانکار شدند. تا چون رستاخیز ناگهان بدیشان فرا رسد گویند: ای دریفا بر 


۱ و ۳ 


مافره رطتافپاوهم نون آوزارهم علخ هورهم 
یحملون آوزارهم علی | 


برمی‌دارند | با [سنگینگناهان]شان ]بر | پشتشان(بردوششان) | هان 
آنجه دربار؛ آن کوتاهی کردیم. و آنها پارهای [گناهان] خود را بر پشتهای خویش برمی‌دارند. هان که بد 


2 


ارو (46 وما وه ال نی لیم وا وا راخ 


[باری] است آنچه برمی‌دارند ۰۱ و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و همانا سرای واپسین 


اون تلود 6 تلم و ۳ 
خ لس انیت تون فلا تعقلون سح ات لیهزنک 


هت | برای‌کسانی که پرهیزکاری می‌نمایند أ پس آیا در نمی‌ییید همانامی‌دايم_أ] که | هماناترااندوهگین‌می‌سازدا 


برای آنان که پرهیزگاری کنند بهتر است؛ آیا خرد را کار نمی‌بندید؟۲:۱به راستی می‌دانیم که 


لدب تب مه حون 


لای ‌- الله 
خی كِ سس ات به آیات | خداوند | انکار می‌ورزند 


ی می‌گویند تو را اندوهگین می‌کند, ولی آنها تو را دروغگو ِ بلکه سل آیات خدا را انکار می‌کنند ۲۷ 


ود هم < مرخ رمرم رو فرع مرس و ور ی 
مت رسل‌من کبک قصبروا ع ما کرو أودواعی 


و لقد کذبت ۲ فصبروا علی | ماکذیوا واوفو 
وهماناتکذیب‌کرده‌شد [ پیامبرانی أ پیش پس‌شکیبایی‌کردند بر | آنچه‌تکذیب‌شد‌بودند ۱ وأذیت‌شدند 


و همانا پیامبرانی که پیش و کی کار کلب را مامتان و 


707 رک 


الاتعام : ۶ 
2 ی ‌ تا 
آنم را اذل کل ولقد 


مبدل لکلمت اثله 
نیست تبدیل کنده‌ای برای کلمات خدا (وعده‌های خدا) 


پاری ما بدیشان رسید. و سخنان 7 را دگرگون کنندة نیست و همانا 
رج مم کرعلک ار رورم 
2 منت یمس 4۳9 ون کان رلک ضبم 


سل ی ید 


پاره‌ای از اخبار پیامبران به تو رسیده است ۲۲ و اگر روی گرداندن آنان بر تو گران آمده است. 


ِ سب 5 سر َکرضارسلان ونکت 


استطعت ك فی‌الذرض فی‌السما 
توانسم بجویی سوراخی در زمین نردبانی *س 


و توانی سوراخی [برای فرو شدن] در زمین یا نردبانی [یرای فرا شدن] در آسمان بججویی 


واه همم عَلَ اند عاکو من 2 


فتاتهم ‏ ] بناية لجسهم ...| علی‌الهدی 
جوا | هآ اد مر 


آنگاه معجزه‌ای برای آنان بیاوری [پس وس وم سین 


کی سس سس 


انم یسمعون_ آ والموتی 
نز آین تست جات که و مردگان تِ«9 خداوند باز 


نادانان مباش 0 همانا کسانی [دعوت حق 7 شنوا دارند. و خداوند مردگان را برمی‌انگیزد و آنگاه 
م م ‏ مم ی رال ی 8 


ری روت (42 را ولا نرل اي ین 


چرا فرود آورده نشد سوی پروردگارش 


به سوی او برگردانده می‌شوند ۲۶۱ و گفتند: چرا نشانه‌ای [به دلخواه ما] از خدایش بر او فرو نیامده؟! بگو: 


و رهم 
قادر: رعَلآن وک سل 


و اذا سمعوا (۷) الانمام : ۶ 


2 خم زان بش 


ریطیر 


یعلمون و ما فی‌الارض 
نمی‌دانند جنبنده فزاوتین سپ که پروا ِ 2 


و 


تا احی رل راکب من کوش 


با در بال خود می‌پرد مگر آنکه آنها [یز] گروههایی مانند شمایند. ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ ] فرو گذار نکرده‌ايم؛ سپس 


مروت( و] رب دی مب ها 


ربهم» یحشرون 
به | بدسوی پروردگارشان جمع کرده می‌شوند 


هنه ه اس[ پروردگارشان گرد آورده می‌شوند ۸ و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند. کرانند و گنگانند. 


فیلات من‌ی له یش یله وم سک 
وت‌عا_ بسه | 
۳ 
2 
ار عقیرط تست (4 فن‌ارء: تج و اج 
سما ط یت 9 
بگر | چهمی‌بند 


ره ی 


تع اه نوا ِ ِ نی ی 3 


رستاخیز شما را دریابد. اگر راستگویید. (کسی خر از از خدا را [به ملک تنها او را 


2 ۵ م 


عون یکت ما تَدعون|لیه ان موسوم 


تدعون قیکشف ما تدعون الید (ن 2 تنسون 
مخ پس می‌گشاید, پس دور می‌کند | آنچه می‌خوانید | برای آن بخ و فراموش می‌کنید 


می‌خوائید و اگر بشواهد آنچه را که [یرطرف شدن] آن را می‌طلبید, برطرف می‌سازد و آنچه را کد 


سس 


0 


۳ 


بسح 
۳0 


جح 


42 


(600 


۳ 


6۵( ) ری 0( 


0 


03 


و 


تذرکون ((40 ولد آرساتا ال آمرتن بت 


شماشر یک قرارمی دهید | ه | همانافرستاديم أ بسوی یش‌ازتو أ[ پس‌آنان‌راگرفتيم | به‌سختی‌وتتگدستی 
شریک [خدا] می‌گیرید فراموش می‌کنید (۰ و به راستی [پیامبرانی] به سوی امتهای ۳۲ ۳1 [امتها] را به تنگی معیشت 


و 
ترجه تا 


بشد آنان | زاری‌می‌نمایند | پس‌چرانه | هنگامی‌که | آمد بر آنان | عذاب‌ما | زاري‌کردند | ولیکن 
و بیماری بگرفتیم تا مگر زاری [و خاکساری] کنند 6 پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید, زاری نکردند؟! بلکه 


ور همه مه 


مه رم ۶ ۳۳9 ءس ی وا 


ته [ تا هاباسون 


دلهایشان | و آراست | برای‌شان شیطان آنچه انجام می‌دادند و چون فراموش کردند 
دلهایشان سخت شد و شیطان کارهایشان را در نظرشان بیازاست ۲۲ پس چون 


۳۹ مم وه 


مات ایحا یموب کل قی و و دح 


۳20 


آنچه را که بدان پند داده شدند فراموش کردند. درهای همه چیز را برروی آنان بگشودیم تا وقتی که 


سوه سر سح هو مس و 0 
اس لعسی ص دش شود یحایر 
وتو آخذنهم فا 
| به آنجه_| داده شدند گرفتیم آنان را آن پس آن هنگا 
بدانچه داده شدند, شادمان گشتند؛ نا گهان 0 پس یکباره نومید شدند (1» پس ریشذ 
۱۳ ِِ 
سرد مس ند میت (49قل آرءشران 


1 الذین یل زب الفلنن قل آرمیتم 
بقل برای خداوند ‏ پروردگار جهانیان | بگو ]| آیا دیدید 


و برکنده شد و ستایش خدای 5 ِِ جهانیان 6۵ بگو: مرا گویید [به من خبر دهید] که كِ 


ده سک واجصري عم ویک کنرک4عیر 


مج اه اس جح 


خداوند شنوایی شما و چشمهای شم را برگیرد و بر دلهای شما مهر نهد. کدام خداست جز 


واذا سمعوا () 
۳۳ 


اللد یأتیکم یه آنظر أ گید تصرف الایت 
خداوند | که‌بیاورد | آن‌را بنگر ‏ | چگونه ‏ | گوناگون یان مي‌کنيم | ی 
خدای یکتا که آن را برای شما باز آرد؟ ی وه مرن می‌کنيم. سپس آنان 


2 


عسفت قل آرء یتک ان تفر عم سین 


یک پ رز کیت یرم 


روی برمی‌تابند 6۶۱ بگو: 1 0 07 ۳ آیا 


یش راز نی نید 


جز گروه ستمکاران هلاک می‌شوند؟ ۳۷ ما ی 


ت رصم مر اي گر مر مرس 


ورین من ۰ یت ِ 


ی ی است و نه 


سوم و م 


بحردون خ اع یت وتا یمسهم| یِمسملمدَابُیما 


اندوهگین شوند «»و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند, به سزای آنکه 
مرو , مب وم 
یوت  42(‏ ول تک جنری نوک تم 
اد اقا اد | ی ام( خن | »۷ | 
یت ]کی ]| یی | مس | ود [ نید 
نافرمانی می‌کردند. عذاب به آنان می‌رسد ات شمارا 9 خدا نزد من است. 
‌ ۴ 
را رن مک ات1 ری 
لا | مایوعی .| للی 
مگر | آنچه وحی کرده می‌شود | به سوی من 
و غیب [نیز] نمی‌دانم؛ را ۳ آنچه را که بد من وحی می‌شود. 


ار رین 


٩ 


واه 


2۲ 


07 


رها 


5 


(۹2 


۳ 


0 


9 


ای رن رت 


و اذا سمعوا (0) 


ینتری نکن وال( تنتگوت (2ه نزب 


تس 


بگو آی نابینا و بینا یکسانند؟) آیا نمی‌اندیشید؟!(.۵) و بدین [قرآن] بیم ده 


ایک رل زیت لته 


پروردگارشان 


کسانی را که می‌ترسند که به سوی پروردگارشان برانگیخته شوند, که [در آن روز] آنان را 


و يو مک 

دوز ونوا اسفیع مهو ولاتطردالنین 

[__ولاشفیع ‏ ]_ لملهم یتقین | 

دوستکارساز | ونه‌شفاعتگری ‏ | باشد آنان | پرهیزگاری پیشه کند ] 
جز او دوست و شفیعی نیست. باشد که پرهیزگاری کنند («۵؛ و کسانی را که 


مس و و 


بدعون ربه مب لته ززوالمشی ۸ مت سس 


بل بمی ] قت ]ری | جهن بع 1[ مق | 2 


پروردگار خويش 1 در بامداد و شبانگاه 3 در حالی که خشنودی او را می‌خواهند [از خود] مران. 
7 مش رز 
جسابهم من کی وی مان جسایك هرمن کی فتطردهم 
تب خطردهم 
با أ تهج | 012 


چیزی از حساب ایشان بر [عهد؛] تو نییست و چیزی از حساب تو 0 نیست. تا آنان را برانی 


صر مست مد و مه ص ون سم 


مود یت لقلیلییت (# وکا کف بمضمم یمض مورا آهتولکو 


ی ۰۳ 2 


پس باشی ستمکاران آزمودیم برخی از آنان را با برخی تا بگویند 
که آنگاه از ستمکاران خواهی بود(:۵و اینچنین ما برخی از آنان را به برخی [دیگر ] آزمودیم تا [کافران توانگر و متکبر ] بگویند: آاانانند که 


مرکانه مهم م یت بارهس میات هد اعاءٌ 
علیهم مت پاعلم | بالشکرین 


خداوند احسان نمود | برایشان | از میان ما تک خداوند | داناتر به سپاسگزاران 
خدا از مان ما بر آنان منت نهاده است؟] آیا خداوند به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست؟ (۵۳ و چون 


آنانی که ] ایمان می‌آورند 


کسانی که به آیات ما ایمان 0 نزد تو آیند. [به آنان] بگو: سلام بر شما باد. پروردگارتان 


کر و2 ینکن و 


ال شه [لرمت | ام لسن سو 
اه[ که [ رتسا | یی 
بخشایش را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آنگاه 


۳ 3 رم با 
تاب‌من بمیووا 1 مورحم( وَکد لك فص ل 


لح[ باه | تخر | هرمز 
تویه کند پس‌ازآن ‏ ونیکوکارشود | پس همانااو اینچنین به تفصیل بیان می‌کنيم 


توبه کند و به کار نیک بپردازد پس او آمرزگار مهربان است ۵ و بدین سان 


بوانتم عیشت 2 نی ث نیک 


و برای آنکه روشن شود اران شده‌ام | که بر اي که 
۲ ۳ ۲ 
آیات [خود] را به روشنی بیان می‌کنيم ی 


ک مر ور 


تس مه هو مسر 
عون من دون اوقم آهواء ۸ کم فسات 
اهواءکم قد ضللت 
آرزوهای [نفسانی] شما همان گمراه شدهام 


جز خدا آنهایی را پپرستم که شما می‌پرستید. بگو: من از خواسته‌های [نفسانی ] شما پیروی نمی‌کنم. آنگاه گمراه گشته‌ام 
داوم تابر هریت (62 فَ عبت ِ ۱ 
متا سس [قیسی [ ق ی ۳ 
7 ۳ ۲ 
و از راه یافتگان نیستم (۶ه بگو: من از جانب پروردگارم حجتی آشکار دارم 
تچ مد .۳ 


ما عندی 


۳ 


وشما آن را 0 آنچه به شتاب 9 [عذاب] نزد من نیست. 


ب ‏ س سو | ا ص ۳ 


فرمان -عذاب -جز به دست خدا نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران است ۵۷ بگو: 


ون نی ماس موه وب 


ره و خدا به [حال] ستمکاران داناتر است ۵ و کلیدهای غیب به نزد اوست. 


ینکنه)ر ینار ۳ 
بح رح 
| میشادا | ره | مش | هد |مرشعی| دسا | وت | مکی | 
جز او کسی آنها را نمی‌داند. و آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند, و هیچ برگی [از درخت] نیفتد 
لایک وا تن سر ولا ری ولا 


3 


مگر آنکه آن را می‌داند, و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای -درون -زمین و هیچ تر 


7 یلیل 


س 
ب( 
۳ 
4 
6 


0 


9 
2 


9 


رح 
۰ 


5 


(۱ 
/ 


۹ 


0 


7 | عم 


د یلم ماجرحت مهار خنسصست فیه لیس ال 


0 


4 


(( ) 


3 


2 


و اذا سمعوا (ل) 
گِّ ۳۹ یکی مود هو 
تست و هو | القاهر 
2 مس نش به آنچه شما می‌کردید واو ] الب 
سس 2۳ 
۱ مرمع ۳9 گ 
1] با دی 
فوق | عباده ویرسل ت حتی 
بالای بندگانش و مي‌فرستد 0 
بر فراز بندگانش و نگاهبانانی بر شما می‌فرستد. بسا 


م2 و مس موی 2 و سم 
ی سر مرو رد 


الموت لا یفرطون ردوا لی الله 
ج کوتاهی نمی‌کنند بازگردانیده شوند کش 


مرگ فرا رسد فرستادگا ن ما [جان] او را برگیرند و آنان سود 


ومع مر تاج 


مهم ره نت 


الخسبین 
7 


1 رس رس 7 تس مت سب : چه کسی 
رم 4 
بسچ من 9 الوا حرندعو: عونهتضرا وه لین 


البر و البحر تدعونه 
تاریکی‌ها خشکی و دریا می‌خوانید او را 


شمارا از تاریکیهای ّ (بیابان) و دریا [به هنگام درماندگی ] می‌رهاند؟ او را به زاری و در نهان می‌خوانید که اگر 


9 یس سم 


این زو لتخونن من لش کرت فک 


من هذه لنکونن من الشکرین 
ْ این همانا باشیم از سپاسگزاران 
را از اين [محنت] رهایی بخشد. همانا از سپاسگزاران خواهیم بود (» بگو: خداوند شما را 


عم تارمن کر فش پر ۳۹ ۳ 
اس اه اسآ کل‌کرب ثم _]_آنتم تشرکون قل 
از آن أ و از | هرغم و اندوه‌شدید | باز شما | شریک قرار می‌دهید بگو 


از اینها و از هر [محنت] و اندوهی رهايی می‌بخشد. باز شما [دوباره] شرک می‌ورزید («ع بگو: اوست 


و اذا سمعوا (۷) 


ی سر م۵ 
القادرعق آنیبعک عَ یسیو 


توانا بر آنکه عذابی بر شما از بالای سرتان [بلاهای آسمانی] یا 


ره ی ماو سم سب 
| من | تحت | آرجلکم _ 
۳-۳ 
ره 
یکت مرف ی تک رتور( رکذ ۳ رمک 


رو و و ی ۳۳ 
| ک‌کن نکم | _آیات | با ند _چهمند | وتکذیب نود بان _ | نوت 


بنگر که چسان آیات را گونه گون بیان 5 باشد که دریابند 6۵ و قوم تو آن [عذاب] را دروغ غ انگاشتند 


وه ََ کت وکین 4 ربمت س_ 


لح عبت سر 
0 عا | توت | مایم | شرت | تین | 


در حالی که آن راست است. بگو: من بر شما نگهبان 0 میعادیست 


وس ون سمحصت 7 تسس ۳۳ 


کل 


ار 


س 
كِ 1 


0000 


۶٩ 


و تا ور 


منم سو ورام 


ی مدا مه 


ی 2 ی 


۱ و 


تمد هل کر عم مورا نیت ومَاعلَایت 


ودرا 


و 


آزیکا توا وتو یاهع نحل 


و کسانی را که دين خود را به بازی و سرگرمی گرفته‌اند و زندگی این جهان آنان را فریفته است وا گذار؛ 


۰ فِِ ِ ک ۰ 
بش من مر مر مرت ی سم 


ی تس سر مشچ 


که او را جز خداوند دوست و شفاعتگری نباشد. و اگر هر 


ذل ویب یک این یگس انیت را 


[رهانیدن) خود دهد, از او گرفته نمی‌شود. اینان کسانی هستند که به [سزای] آنچه کردهاند از پاداش محروم مانده‌اند. و آنها را 


من حیموعدَا بآ یریما کوایکترونت (40فل آندعواین 


به سزای آنکه کفر می‌ورزیدند. آشامیدنی‌ای از آب جوشان و عذابی دردناک است (.» بگو: آیا 


ی ۳ ۳ تمد 


دوی نله ما لایتفَعتاولاب یضرا ونردعلح آعقابنا بعد 


ولا یضرنا 


)رن (0) رن نهر 


0 


ِ هدسان ربب ات5 


|ذمذنا استهوته _[ ۳ ار حیران 
آنکه هدایت کرده ما را خداوند گمراهش کرده _ | شیطان: سرگردان 


خداوند ما را راه نمود بر پاشنه‌های خود [گمراهی] باز گردانده شویم. مانند کسی که ی او را از راه راست به در 0 و در 
زمین سرگشته مانده است؟ 


له«اص کب یوق مهس تسم 


لام | مت[ ای [ نی [ ها [ ی[ هی [ ته 


برای او پارانی می‌خوانند او را | به سوی هدایت | نزدما آی بگو همانا هدایت | خداوند 


در حالی که برای ار یارانی است [مشفق و دلسوز] که به راه راست می‌خوانندش که نزد ما بیا -بگو: به راستی رهنمونی خداوند 


روالد نا ب‌المکییت (4 وان وتو 


همان رهنمونی [راستین] است و ما فرمان يافته‌ايم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم (۱ و اینکه نماز را برپا دارید 


او اجه کرت 4 وهای لک 


ا یه یه هل لس لهس ص اش 
ك 


ی ۳ 
واز او ۷ بدارید. و اوست کسی که به نزد زر می‌شوید (:۷ و آوست کسی که 


4 
۳ مر مه 


آصصوات وا کرک با لح ویو ول کن کون قو 


والارض بالحق ۱ 


با شیو؛ استوار | و روزی که 


آسمانها و زمین را به راستی آفرید و روزی که گوید: موجود شو. پس [بی‌درنگ] موجود می‌شود. گفتار او راست است 


3 4 عم مج ی امعم مر مر گ مرظرم 
وله الماک یوم مق ألسُورع یم میب والشهد و وهو 


وروزی که در صور دمیده شود فرمانروایی از آن اوست؛ دانای نهان و آشکار است؛ 


ریم لح 49 ود ال میم لگیو رتخد تا 
واذ بی مازر اتتخذ 


و هنگامی که ِ آزر لس بتهایی 


وداک 


سب 
مبین 
می‌بینم تو را أ و قوم تو در 


به خدایی می‌گیری؟! همانا من تو و قومت را در گمراهی آشکار می‌بینم (۸0 و بدینگونه 


ملکرت] نوات والرض وب یم ماود نون یی مس 24 ۳ 
والاأرض و لیکون فلما جن آ له | 
و زمین و برای آنکه باشد سنت و چون اد دش 


ره 


الیل راک کال تنعل ال 


کوکبا تال هذا وتو فنما أفل 
ستاره‌ای | گفت 5 پروردگارم أ و هنگامی که | غروب کرد 


تاریکی شب بروی درآمد ستاره‌ای دید. گفت: این خدای من است پس چون فروشد (ناپدید شد) گفت: 


ال وت 4۵ تال بیس سل ۳ 


فروشوندگان را دوست ندارم ۸ و چون ماه را بر آمده دید گفت: این .و چون فروشد 


7 


ال ینم ین وق کوک بن لور سا داتس 


گفت: اگر پروردگارم مرا راه نتماید بیگمان از گروه گمراهان خواهم شد 0 آنگاه چون 


مه 


اه قال هار هد اک 


مم ی 


لا آنات 


خورشید را برآمده دید گفت: این پروردگار من است. این بزرگتر است. پس چون فروشد 
مه 1 ماه هر و 
لیلقوم تا مب ی 


قال یقوم نی وجهی 
گفت | ای‌قوم‌من | همانامن | ییاد | از آنچه تس هماتامن 7 


گفت: ای قوم من, من از آنچه [یا خدا] شریک می‌گیرید بیزارم :0 من یکسره روی [دل] خویش را 


کار کیااه با درک مال میات مبارای ابا یلم ایا + ماما نارای ممامل ی رام جر مس هس وت 


و اذا سمعوا (۷) 


۳ 


ی فط رلک موس رارف مس اج 


ثلذی . | فطر ند والارض و ما آنا و حاچه 
به‌سوی آنکه ‏ | آفرید وزنین 3 و نیستم من حترشن گس 


تج وس سیم 70 


ق مر سرت 6 مر 


ود هدن ول لعَاف 
قال تساج فی ال[ ۳ قدهذن ات 
ات اه در (بوردا | خداوند | وهمانا | مراهدایت نمود _ ومن نمی‌ترسم 


و قوم او باوی به ستیزه پرداختند. گفت: آیا با من دربار؛ خدا ستیزه می‌کنید و حال آنکه او مرا راه راست نموده است, و من 


مرحم بو 


یط 


ما تشرکون شینا وسع بی ] 
آنچه شما شریک مقرر می‌کنید | بااو ِ اینکه ‏ | بخواهد سس چیزی ] احاطه دارد | پروردگارم 


از آنچه به او شرک می‌آرید هیچ نمی‌ترسم؛ مگر آنکه پروردگارم چیزی [و خوف و برایم ] بخواهد, 


هر هم ۳4 و وا هن گر سکس ره قرام 
7 


افلاتتذحگرون ا ح 


دانش پروردگار من همه چیز را فاکرنه است. آیا پند رد چگونه از آنچه شما [ا خدا] شریک ساخته‌اید بترسم و حال آنکه 


تتافوتآنک تسایند م سید ما 


۷ تخافون | _ آنکم آشرکتم ما ] لمینزل [ به | علیکم ]| سلطنا 
شما نمی‌ترسید شریک قرار دادید 0 آنچه | فرونیاورده | بدان بر شما دلیلی 


7 7 ست؟! 


۳ 


یبا لکمنان ۰ 


فأی الفریقین آحق بالامن ت6۳ 
پس‌کدام یک | ازدو گروه به انیت شما هستید ۱ سس ی ایمان آوردند 


مب رد ایمان آوردند 


ی مد وس ی مت 


لم یلبسوا آولیک الامن مهتدون 
نیامیختند 0 با 2 آذ_[ برای‌شان و ِ راهیافتگان 


ی سس و 
حجتتاءاتبتهاز همع قومه ترفع درجدیمن شاه 
نرق درخت ۱ من 


آنکه 
حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که بخواهیم فرا می‌بریم. بی‌گمان 


چ محای رم 


سس وس ور مرح و مرو ام مر میرم مر نگ و 
ریک حک مر (09 وکا سح یموب سل 
پروردگار تو أ‌ فرزانه بخت ب 

پروردگار تو فرزانةٌ داناست (» و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم؛ همه را 


1 
مرگ مر ی رو مقر رم 
هدیتاونوحا هیامن قبل وم درب داد سین 


به راه راست در آوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از فرزندان او داود و سلیمان 


ود ۱ 
وادود 


وم م مه 
بب ویرسف وموم وهدرون وگلا بجر یالسخینون (4 ووگریا و تن 


و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم] و نیکوکاران را اینچنین پاداش می‌دهیم ۸0 و زکریا و یحبی 


مر مر ی ی مرح ۳ رصم 
وعیسی ولا کل‌منالصَیلجبت (ه4 و مس 


- مرو هم 
زسملعیل والیسم وبوشن 
و عیسی و | الیاس کل من | الضلحین 
و عیسی و أ‌ الیاس همه از شایستگان | و اسماعیل 
و عیسی و الیاس را اه نمودیم] که همه از شایستگان بودند هه و اسماعیل و یسم و پونس 
3 
ولو او او ا علَ مد 2 


یوت 6 وم 


ومن: 
[_ کل 


| هر یک 


ایهم 

علی ] الفلمین ‏ [ .و سَ 
مابرتری دادیم | _بر ‏ | جهانیان .| و از [برخی] 

و لوط را [راه نمودیم] و هر یک [از آنان] را بر جهانیان [هم روزگارشان] بر تری دادیم ۸ و از پدرانشان 


۳9 2 ح موم و 
و حون واجنبینم 


وهد تلهم 
و ذریتهم 


کم مه 
له صرط متیر 40 
و |خوانهم و | اجتبیناهم و هدیلهم الی ] صراط أ ۳ 
و فرزندانشان | و برادران‌شان ۳ ۱ ما برگزيديم آنان را و ما هدایت کردیم ایشان را یسوی راه راست 
و فرزندانشان و برادرانشان نیزه و ایشان را برگزيديم و به راه راست هدایت کردیم ۸ 


و 


پدران‌شان 


ون 2 


۹ 
ی 


0 


3 
۹ 


7 
2 


۷ 


۳ 
۸۹ 


کر رارق ۵ رن 
4 2 26135 2۸ 22۸62 ۵6 


9 


2 


5 


9 


۳ 


0 #4 


پ 


تیک 2۳۸۹/۹۵/۹۹ 


الانعام : ۶ 


‌ 5 و 
۸ منعبادو ول 
من یشاء من | عباده | ولو 
خداوند [ او هدایت می‌کند ۱ بدان آنکه او بخواهد از بندگانش | واگر 


این است رهنمونی خداء که با آن هر که را از بندگان خود بخواهد راه می‌نماید. و اگر 
۱ ۲7 
را لبط عنهمیاکا تلو (40 اک زین 


آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ول ۳ 
آنان شرک ورزیدند هماناببهوده و ضایع می‌شد از آنان آنچه آنان می‌کردند آن گروه | آنانی‌اند که 


شرک می‌ورزیدند. هر آینه آنچه می‌کردند تباه و نابود می‌گردید ۸۸ آنان کسانی‌اند که 


هم کب و وود قان کف ها مولا مد وت 


افوما 
گروهی [دیگر] را بر آن برگماریم که بدان کافر نباشند (۸ اینان کسانی‌اند که خداوند آنان را راه نمود, 
وم ور ومبس عش که رم ت 
همم انکد: فلا تعکر عدآخراان‌هو 
نهذهم  [‏ اقنده قل لاأستلکم علیه | [ْ 
پس به راه هدایت‌شان | اقتداکن تو بگو 1 


پس به شیو؛ آنان اقتدا کن. بگو: من, از شما هیچ مزدی بر اين [رسالت ] نمی‌طلبم. اين [قران] جز 


- مور هه 


۳ ام زو 
کر مکمک (40 وراه خن ند روعذ لو 


ذکری للغلمین ...و ما قدروا الله 
پند برای جهانیان | و قدر نشناختند خداون 


پندی برای جهانیان نیست (.» و خدا را چنانکه سزاوار اوست نشناختند. آنگاه که [بهودیان] گفتند: 
بوصم و 
ما هعلق مشرمن‌شیو قل‌من ال کب 


ما آنزل الله علی بشر من ی قل من آنزل 
قرو نفرستاد خدا ۳ بشری چیزی تو یگو کدام کس .| فرو فرستاد 


خدا چیزی بر بشری نازل نکرده است. بگو: چه کسی آن کتاب را 


ور 0 


یج باوء‌مومی دور وهدیللناس تعلونهرفراط 


جاء به أ موسی أ1 نورا للناس تجعلونه 


آورد آن را موسی أ روشنی أ و هدایت برای مردم می‌گردانید شما آن را 


که موسی آورد و برای مردم روشنایی و رهنمونی بود. فرو فرستاده؟ که آن را به صورت و رقهایی درمی آورید 
سس مرو مع | وا چ۳ 
رجات کدرا عمش ماما آشروک بوک 
و تخفون و كِ- 
و پنهان می‌دارید آمو< 


که [بخشی از] آن را آشکار می‌کنید و بسیاری را پنهان می‌سازید؛ و آنچه شما و پدرانتان نمی‌دانستید [بر زبان محمد ص] به شما آموخته شده است. 


لام یی سره 0 را 5 کب 


بگذار آنان را 
بگو خدا [آن را نازل نموده| آنگاه بگذارشان تا در پرگوبی بیهود؛‌شان بازی کنند (۰» و این کتابی است 


رم ۶ 4 نوا | 


ِ ِ نم مباركد مَصَدّق یبن بدیو ونر 


ی 0 


2 و 1999 له زاس مقر 


ری ومن عوطا ورین بژم شون ره منوت رهم 


و من ۱ حولها أ و الذین 


پیرامون آن آیمان دارند 
[مردم] ام القری و آنها را که پیرامون آنند بیم دهی, و کسانی که به جهان پسین ایمان دارند به آن [قرآن] ایمان می‌آورند. و آنان 
2 ۹ 
۳ مر ای امه ص_ 
عل لاتم مافطوت (40 رم الم من افرک ان وکزبا 
آقم 
پایداری می‌ورزند ت 


بر نماز خویش مواظبت می‌کنند ۸0 و چه کسی ستمکارتر است از آنکه بر خدا دروغ بت 


مر ما موم رگ 
رال وی ول بوح کید من تال 


و 
لب | 


۳ 
9 
0 


5 


کی 
4 
بت 


0 


4 
۰ 
4 
8 
ک 
ف‌ 


0200 


0 


77 


ر 


۵۵ 


7 


3 


۹ 


ی 


ی 


آردا 
07 


۳5 


0 


)ون نزن 
0 ِ 


خداوند ِ تو ببینی 


بزودی فرو می فرستم 
اه 1 


ف عم لت وا که ار ط وا یه آخر جنشت کم الوم 


پاسطوا 


4 ک_ الملْکة 
در سختی‌ها رشتگان 


آیدیهم آخرجوا 
پهن‌کننده‌اند | دستهای‌شان | بیرون کنید 


جان‌های خویش | امروز 


۳ 


در بی‌هوشیهای 7 درافتند! در حالی که دستهای خویش گسترده [و به آنها می‌گویند:] جانهای خود را برآرید. امروز 


روک عَاب هون یعا کلم تون عانعن ونم 
تجزون . | عذاب [_الهون بما کنتم تقولون ‏ | علی‌الله _] غیرالحق |[ _ و کنتم 
کیفر داده می‌شوید ۱ عذاب أ خوارکتده [ به سیب آدکذ شما می‌گفتید ]بر خداوند ناحق ۳ 


به سزای آن سخنان ناروا که درباره؛ خدا می‌گفتید 


: و ۳ 2۹ ۳ رین ما کفتکنتر 


7 
[امروز] تنها نزد ما آمده‌اید 


ی 


وتردتم ما خو! 
و ترکتم ما أ خولنکم [ ورا 9 


و گذاشتید شما آنچه را | دادیم مابه شما ۱ ان 


مک و رسک تک سکم 

ظهورکم و مانری 
پشت خویش ا- و نمی‌بینیم 
و آنچه به شما داده بودیم پشت سر خویش وا گذاشتید, 


خر وه ام 


الذین زعمتم فیکم 
آنانی که | شما پنداشتید 


و شفیعانتان را که می پنداشتید در [کار] شما شریکان [ما] هستند, با شما نمی‌بينيم. به راستی پیوند میان شما گسسته شد 
‌» 2 ِ بجع استی ب 


شغعاءکم 


شفاعت‌کنندگان شما 


| 


ت 


واز دست رفت 


و لمکم حون 4 هرت اه 


سر سب 


می‌پنداشتید. 


مس لاد 


4 


ان 
انا 


+ 


من 
ات 
الله 


خداوند 


مرو وم 7 
واللویکت 
فالق 
شکافندء 


و آنچه [یه دروغ 3 و فریاد رس و [و نابود] شده است (۸0 خداشکافند؛ دانه و هسته است. 


رن 


0 


20 


9 
۳ 


واذا سمعوا (۷) 


۶ وم ره ور جع ال دک 


جرج یمن نیوج 1 یماح دک 


جات جات بح اس لت[ 


زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون لعل سنا 


ات و عم مس بات وععزاللسکاوالشنش 


الله فا الاصباح ب بل والشمس لشس ] 
۳3 0 اه شکافنده  ]‏ بامداد اس آرامشس ‏ أ و آفتا ۴ 


خدای یکتاء پس چگرنه [از حق] گردانیده می‌شوید؟! (0» شکافند؛ سپیده دم است و شب را برای ی 


۳۷ 
مرحم مر معم مر رم > و 


لاس سید سس وهوآلزی‌جَمَلَ 


قر و یر ]هلا 
پیروزمند دانا واو آتکه گردانید 


وناز وج فراریاد اند و آن [خدارند] پیروزمند داناست (۶ و اوست کسی که 
۳ و - 1 یت 
اج یمان لت قدفصلنا 


برحص فت زج لیلحت | | متس 
اد | اکن | بل | هد | تمییه | دتم 


ستارکان را آفرید تا بدانها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. ما 


2 


1 ی ( وهوا یت . 


الایت << نفس_| جع 
[_ تناما سس اس کس, تن | یک 7 تن | یک | 


0 ره آفرید. 


وی ارف و مر 2 مهم وس 


ومستودع جرد رت ۳۱ 


(م وه 
۱ تستقی ‏ ] و مستودع یفقهو: + ده ]| 
پس یک قرارگاه أ و ودیمت‌گاه (آرامگاه) سس آیات سشد بی‌فهمند  ]‏ واو 


پس [برای شما] قرارگاهی [< زمین] و ودیعت‌گاهی [مقرر کرد] بی‌تردید ما آیات [خود] را برای مردمی که می‌فهمند به روشنی 


مهم و 


بیان کر ده‌ایم («6 و اوست 


یش 


زین رل من‌الکما سم اتمه مار تایبا یات ِِ 9 


رل لت اس تلع له هد تس ع 


که از آسمان آبی فرو فرستاد پس با آن هر چیز روییدنی رآ بیرون آوردیم» 


ب 


(0 [ (166 (0 


2 


واذا سح 


۳" 


و 


خف مر میج هر ورام 
یله خیم ی مُرا با وین الخل‌ین 


از آن سبزه‌ای بیرون 0 از آن دانژ نبوه 


آن, ِ- برآوردیم که از آن [گیاه سبز] دانه‌های بر هم نشسته و درهم رسته بیرون آوریم؛ و از شکوفة خرمابن 


7 


واز 


7 


۳9 مك 3 


0 2 
طلمهاقتوان دنه وجلّمی منت رم مه 2 


طلعها قنوان دانية و جنت ااعتانت ب و الرمان ‏ مشبتها 
شکوفة آن ‏ ] شاخه‌ها | به‌زمین نزدیکشده | وبوستانها انگورها مت واتا ]| هسان 


خوشه‌هایی است نزدیک به هم؛ و بوستانهایی از انگور و زیتون و آنار. همانند 


09 
۵۵ 


7 


۹ 
. 


ی حح مره 7 
ض ی 51 ۹ 


وهیرمتشیه آنة رال کمروزداآتمرویتووط اف 


لد ۳۵ ِا اه 1 هه فی 
لد | _شما بنگرید رگ ان میوه دهد آن سا _] در 


و غیرهمانند |یرآوردیم)؛ به میوة آن آنگاه که بار دهد و به و بنگرید. همانا 

| و رم و 
للجم وروت (40 جوا شراء من 
لقو 


0 یژمنون ج لله 


برای خداوند 


در آن برای مردمی که ایمان می آورند نشانه‌هاست 00 و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند 


72 


م مود ی هم 
و وخرفوا وت روا مت بت 


و خلقهم و خرقوا لش علم تغلی 
۳ پسران | و دختران آ هه سل مت 


و خدا آفرید ایشان را | به دروغ افترا کردند | برای او |[ بدون علم یر و بلند است 


و حال آنکه خدا آنها را آفریده است؛ و به بی‌دانشی برای او پسرانی و دخترانی تراشیدند. او پاک و منژه است از آنچه 


ی مسر هه مد 


و له ول 


۰ تصفون كت السطوت ار 
آنان وصف می‌کنند آفریننده آسمانها -ِ 


۳ 


معط مقر 


کم ول ی ووهو یک یو عم عم 4 تلم 


لچ ‏ ی مرچ 


و حال آنکه برای او همسری نبوده است و هر چیزی را آفریده و او به هر چیزی داناست ۸۰:۱ اين است 


و اذا سمعوا (۷) 


درک لک 1۳ تب یلق صکل تیت. لت 


الله تیک 1 1 کل شین قاعیدود 
خداوند پروردگار شما نیست معیودی و پس او را بپرستید 


خداء پروردگار شما؛ جز او خدایی ٩‏ چیزهاست؛ سس پیرستید: 


من وس ساب ان سوت من لس ۳ 
علی شی لا تدرکه الصا ] و یدرک ] الابصار 
: 3 ان 0 ٍ دری‌یای_أ تم | 
واو بر همه چیز نگهیان 0 در نمی‌یابند و اوست که چشمها را درمی‌یابد. 


وم یأر 6ب که ات 


3 ۱ اللطیف [ الخبیر الخبیر قد جاءکم بصائر - 
واه .| مهربان‌باریک‌بین | 0 دوشگریا تست | سوت 


و او لطیف آگاه است ۸.۳ [بگو:] به راستی روشنگریهایی از [جانب] پروردگارتان آمده است. پس هر کس [به حقیقت] بینا شود 


1 بص ید تس صَنیظ () 


7 
سس همم هو معت مر مر فرص مر 
وکلاک نصرفالبنی لس ولیمولوادرست وت 


و کذلک نصرف الایت و لیقولوا ت میت 
و همچنین گونه گون بیان می‌کنيم آیات (نشانه‌ها) و تا آنان بگویند و برای اینکه بیان کنیم آن را 


و این گونه آیات [خود] را گونا گون بیان می‌کنيم [تا حق را دریابند] و تا مبادا بگویند: تو درس خوانده‌ای, و تا اینکه آن را 


ی میور 4 


بیع آری ینک کم لا هو 


لقوم یعلمون اتبع ما آوحی الیک من ریک لا له 
برای گروهی که می‌دانند | پیروی کن آنچه را که وحی شده بسوی تو | ازجانب | پروردگارت | نیست معبودی 


برای گروهی که می‌دانند روشن سازیم :۸.۵ آنچه را از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن, خدايي جز او نیست. 


۳ 


مس ماد رم من 


و آعرض تترنس ما آشرکوا 
و اعراض کن 1 می‌خواست | خداوند ]| شرک نمی‌آوردند 


و از مشرکان, روی حِ جح خدا می‌خواست. شرک نمی‌آوردند. ولی تو را 


واذا سمعوا (۷) 


۵۰ روک تسوا 


علهم | حفیظا | وما نت لا تسبوا الذین 
بر آنان أ‌ نگهیان | و تیستی ِ اد شما دشنام مدهید گ5 


بر آنان نگهبان قرار ندادیم و تو کارساز آنان نیستی ۰۰۷و آنهایی را که 


مرح رم 


یوت من دو نله فسبُوأ سس مک ل کل 
زینا لکل 


من دون الله فیسبوا ۶ |[ بغیر علم أ کذلک زین 
از غير خدا | پس دشنام دهند آنان | خداوند ازروی‌ستم | بدون علم | همچنین | ما آراستیم برای هر 


[مشرکان] به جای خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان [نیز] از روی ستم و بی‌دانشی خدای را دشنام گویند. اين گونه برای هر 


۳2 جمهء و 13 ۹ او من (49 
مرجعهم فینتهم بما | کانوا یعملون 
پروردگارشان | بازگشت‌شان أ پس خبرمیدهد آنان را | به آنچه | عمل می‌کردند 
گروهی کردارشان را آاسته‌ايم. سپس بازگشت‌شان به سوی پروردگارشان است. و او آنان را [از حقیقت] آنچه می‌کردند آگاه می‌سازد (۸۰۸ 


2 سابل وجَهُد خر مس مر وه 


عیسو ۳ یل 


و فسنوا بالله جهد آیمانهم لیومنت 


ری قاتا سس یآ 


7 آنان بياید, هر آینه 


۳ ص 4 ۲ 
مها ق َم الاب چند له و زر 
بها قل نما 5 عندالله وما یشیرکم  _‏ 
هآ | تویگی_ | جزاین‌یست وچه_ | آگکردشماا | _ که آن 
بدان ایمان می‌آورند. بگو همانا معجزات نزد خداوند است و شما چه می‌دانید که اگر معجزه هم برای آنان 
بر وه و و آفیدتو وا یسور ۳ 2 
جات یمود 6 رنب مره مار ونوا أَو مرو 
سس کما لم یژمنوا 
ایمان نمی‌آورند. | و ما م‌گردانيم | دلهای‌شان | و چشمهایشان | چنانکه | ایمان نیاوردند 


بباید, باز یمان نمی‌آورند (:۸۰ و دلها و دیدگانشان را دگرگون می‌کنيم [پس بدان ایمان نم‌آورند] چنانکه نخستین بار بدان ایمان نیاوردند, 


ورن نوم 1 
ونذرهم ی طغیننهم عمَهُووَ 4 
و نذرهم فی طغیانهم 
و می‌گذاریم آنان را در سرگشتگی‌شان 
و آنان را رها می‌کنيم تا در سرکشی‌شان سرگردان بمانند (.۸۱ 


۳ 


۱ الملعکة ۱ و کلمهم 
فرو فرستادیم بسوی‌شان فرشتگان وشعن می‌گفت پا انا ۳ 


و اگر ما فرشتگان را به سوی‌شان می‌فرستادیم و مردگان با آنان به سخن می‌آمدند 
مر مش ار هی ی هد 
لو وحقرتا میم کل‌تیوقبلا ما کا نوا لیوّینوا 


قبلا ما کانو لیمنوا 
رو در رو آنان ایمان نمی آوردند 
و هر چیزی را رویارویشان گرد می‌آوردیم, باز هم ایمان نمی آوردند 
وس و وه سره م م ص مر مرج هر 
لا آنیکاء رلک سکره هلو (40 کدی مات کي 


جز آنکه خدا بخواهد, ولی بیشترشان نادانی می‌کنند ۸۱و بدین گونه برای هر پیامبری 


0 


۷۹ 


منک کی ی نی یت نت 


00 


پ‌ 


دشمنی از شیطان‌های آدمی و پری قرار دادیم که برخی‌شان به برخی برای فریب [یکدیگر] 


۹2 


سح ی میا یسرم ررض رم امه 
لو لغوت ََْاء رک ماقملوه در وم 
شاء ریک 


به دروغ می‌سازند وا گذار ۸۰7 و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن بگراید و آن را بپسندند 


0 سم کر سکس هس 
ور ماه رورت 49 َقترم تن عکماوهوالز 


9 ی 2و 


۸ 


الیکم 
این کتاب یه 
مسق مه ره 2 
یمان 49 وتمّت 


لد ات | یف بت[ لین ان [ لسن [ مت | 
تست | همست | یم | پسبای | | مکعتان | ونان 


از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است» پس تو از تردیدکنندگان مباش ۸۱۲۱ 


1 


۳0 


12 


00 
هه هه 6۵ 


اب 
۹ ۳ 


۳۳۵ 


کمنک ود کوک" ۷ بل لکلمته که وهوا سیم لیر( 


اقت لبق | ست [رعال_ لس | هنت دم آتس[ مت 
| واتصاف | تبدیلکنده نیست _] بای سخنان او 


یت است. هیچ کس نیست که ۷ 


اوست شنوای دانا ۸۰0 


و ات بان اریز 


تم - | من __] فیالارض 


ع_ | سل ]ال 
2 


1 تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. [چرا که] 


مود نون هم لسوت «4رد 


۳ 5 3 
مت | مقر | ناه | ویتااه | مق ]ند 


آنان جز از گمان [خود] پیروی نمی‌کنند و آنان جز به گزاف و تخمین سخن نمی‌گویند (0۱۶ همأنا 


0 رز رن 


میاه وهوا 


ریاغم نیع لعن یله ندیه هم 
۵ هی آطله ]نز هل ]من 
۱۳۳5 71۳5 
پروردگار تو به کسانی که از راه او گم [منحرف] می‌شوند داناتر است 
بالمهَکیبت وا و مس ی 


به رادیافتگان | بس‌شمابخورید | از آنچه | یادآوری‌شود | نام‌خدا | بر آن 


خدا بر آن یاد شده است بخورید اگر به آ 
۳ ۳4 بجو 3 


7 
‌ 


3 


2 


0 


۳ ۰۰ 


الانعام : ۶ 


7 


ماد 2 5 ۰ 


مین | ومالکم آلا تاکلوا اج 
ایمان آورندگان ۱ و شما را چه شده بت از آنچه | یادشده سرت پر آن ممانا 


ایمان دارید :۸۰ و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی‌خورید؟ با اینکه [خدا] 


۳ ۱ 


تصل [ لکم [_ ماحرم له[ وان ] 
به تفصیل بیان نمود برای شما ۱ آنچه حرام نمود ات ی و همانا 


آنچه را بر شما حرام کرده -مگر آنچه به [خوردن] آن 1 شوید -برایتان به تفصیل بیان داشته است. و همانا 


کات خی کرک خوانتم 


ِ بأهوائهم بفیرعلم [ن ریک 
ِ- می‌کنند | با خواهشات (نفسانی)شان | بدون علم همانا پروردگا 


بسیاری 8 دیگران را] به سبب هوسهایشان بی‌هیج دانشی گمراه می‌کنند و به راستی که - تو 
7 2 ِ مر 1 رس وم 
تین اس مان ید تِن ِ ۳ الم 


۱-۳9 ۳ 1 
۳ 


به ستمکاران داناتر است ۸۱۷ و گناه پنهان و آشکار را وت سا 


| ورد تس ی مت 


کانوا ] یقترفون و لا تاکلوا 
به زود یکیف را 0 ۳ نجام‌می‌دادند | ونخوریدشما 


0 ۰ و از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده, نخورید و به راستی 


یم دی 


لفسق وان | الشیطین حون آوليانهم 
بدون شک نافرمانی | و همانا ۱ شیطان‌ها سح دوستان‌شان ت۳۳ 


مس | دا رت لس تا باشما ستیزه نمایند. و اگر 


ال ( ۰ 


أطعتمو فأحییناه 
تب تِ_ مت مرده بود سپس ما او را زنده کردیم 


از آنان فرمان 7 


۴ 


5 
1 


را 


وجعلنا لهرنورایمئی‌به بوف لاس کننمکَسق 


و جعلنا أ له نورا یمشی فی الناس کمن مثله ۱ قی 
و گردانيدیم أ‌ برای او نور (روشنی) آو می‌رود بدان در مردم همچون کسی ۱ در 


و برای او نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می‌رود همانند کسی است که در 


۳ مر سر 


الب کس‌تایج کوک نیع بر میت 


الظلخت لیتن بخارج کانوایعملون 
تاریکها | تست | بیرون‌شونده | ازآن آرانته شده * ای ۹ آنچه ‏ | انجام مي‌دادند أ 


تاریکیهاست و از آن یرون شدنی نیست؟ 0 ن آنچه می‌کردند آراستد شده است ۸۲7 


2 2 رم رورم مر 
جَعا نی کف باکر مجرمیه التکروازیها 


_ 
| > 0 


و بدین سان در هر شهری سرأن گنهکارانش را گماردیم تا در آن نیرنگ ورزند 


وم یمک رود( تیه 40 مض نه ید ۳ م 
2 2 
سب آیه(نشانهای " ۵ 
هت ی خود نیرنگ نمی‌ورزن نمی‌کنند ن نشانه‌ای برای آنان بای 7 
۳ و جز در حق خود نیرنگ نمی‌ورزند و درک نمی‌کنند (۸۲۳ و چون نشانه‌ای برای آنان بياید, ا نا 
۳ ۳ #4 مت 9 مه رم م ید 3 ۳ 
4 ۱ وال مف لوق سل فِ اس ی 
5 ۳ 
۳ 


ری 
0 


تالا لن نومن یت 35 ۸ 
7 هرگز ما ایمان نمي‌آوریم 0 3 مانند آنجه داده شد خدا ۱ 


گویند: هرگز ایمان نمی‌آوریم تا آنکه همانند آنچه به فرستادگان خدا داده شده است. به ما نیز داده شود. خدا 


ی 
3 


مت سم > مور و مج 


تس میت اس تب 


آعلم الذین ص رت صفار عند ال 
داناتر سس ای بزودی می‌رسد | آنانی که ذلت ] درنزد خدا 


داناتر است که 7 . پزودی بدانها که گناه کردند به سزای 


33 


210 


مش 


9 


_ِ 


ی ۹ ۳1 رو مه 


وداک یدایم کون تون له هریش 


و عذاب شدید بما کانوا یمکرون برد الله آن بهدیه 
وعذاب سخت | به‌سبب آنچه | آنان نیرنگ می‌کردند | پس آ بخواهد اینکه رحنمونی کند او را غع| 


آن نیرنگها که می‌کردند. خواری و عذاب سخت از نزد خدا خواهد رسید :0۲ پس کسی را که خداوند بخواهد راه نماید. 


ولو نا (۸) 


۳ 


صد ره رتم یج دس ابا 


ماحرج 
صدره سک و من 1 آن بجعل صد 
سیه‌اش | بای اسلام | و آنکه ج بخواهد | اینکه شب می‌کرداند ‏ أ سینهاء 


سین او را برای [پذیرش | اسلام می‌گشاید؛ و هر که را بخواهد گمراه کند. . سین او را تنگ و بسته می‌گرداند 


متا ۳ 
2 مر دنم 7 


ید ناکما سکتادک لاله رنجسعل 


جب< مت سبد تخل 1 له ۳ علی ککس | 
ی ور اما می‌گرداند 7 ۳5 آات که 


که گویی بر آسمان برمی‌شود. بدین سان خدا پلیدی را بر کسانی که 


ی 


کزتیت 0 قطن 1 نما 


لایمنون و هذا ِ قد فصلنا 
ایمان نمی آورند ی تو همانا گونه گون بیان کردیم 


ایمان نمی آورند ی است راه راست ی تو؛ ما آیات [خود را برای گروهی که 


روت (4 4 له دارالسَکبرچند و رای و۱۳ 
عند ربهم ولیهم 


پند می‌گیرنده به روشنی بیان نموده‌ایم ۸0۶۱ ایشان را نزد پروردگارشان سرای سلامتی و عافیت [بهشت) است, و او به پاداش کارهایی که 
رم 


اس ار ام ۳ نا لاس 


د بدو قد استکثرتم من الانس 
لس و روز 0 وه جن همانا شما بسیار گرفتید از آدمیان 


مي‌کر دند, دوستدار آنان است ۸۳۷ و روزی که همة آنان را ۳3 [گوید:] ای گروه جنیان, شما از آدمیان بسیاری را پیرو خود گرفتید؛ 


0 


۰ ی آلاضس ربا آستمتع بعضنایبعض 


و قال آرلیاژهم ینا مت 
| وکت دوستان‌شان 7 ای ۳ ۳ 


و دوستان‌شان از آدمیان گویند: ِ برخی از ما از برخی دیگر برخوردار شدند, 


و 


ری مسج 


| _وبلفتا آجلنا ‏ [ النی قال 
د یدیم په‌میادبان | آنکه | توتعبین نمودی | برای ما رت سس 


و به اجلی که برای ما معین نموده بودی, رسیدیم. [خدا] می‌فرماید: جایگاه شما آتش است که 


عم بت نسم مت 


آن ریک حکیم 
مه در ۳ مگر تس بخواهد خدآوند ممانا پروردگار تو فرزانه 


در آن جاودانه می‌باشید مگر آنچه خدا خواهد؛ همانا پروردگار تو فرزانة داناست 0۲۸ 


زا زیون بت 


وکذلک [ ۳7 الظلمین کانوایکسیو [ الجن 
دوجو ستمکاران ] پسب آنچه | می یر | 


و بدین گونه ستمکاران رابه سزای آنچه ٍِِ .پر حا بل ای گروه جن 
7 ۳ هر مه ۱0| و و له 
۳ ۳ له نع یود ایو روک 


و الانس آلم یأتکم 113 منکم یقصون کم ءایتی ۷ ینذرونکم 
و آدمی | آیا نیامد نزد شما وسولاد از شما می‌خواندند | برشما | آیات من ۳ میداد ما ] 


نس, آیا پیامبرانی از جنس خودتان به سوی شما نیامدند که آیات مرا بر شما می‌خواندند و شما را از 


و رصم ره 


ما یک دا کبدها ان من ی 


ات 
ی 


ی : ما بر خوی ۳ و زندگی 


دس مضه س ری بش هن یا 


الدنیا و شهدوا کانوا کفر 8 آن 
دیا و گواهی دادند بر جانهای خویش 2 کافران بودند اين | برای‌آنکه 


دنیا آنها را فریفت و بر خویشتن ری دهند که کافر بودند(۸۳۰ این [فرستادن پیامبران و بیم‌دادن ایشانن] برای آن است که 


یه و 


مهلک درخت 
پروردگار تو | هلاک کننده دهکده‌ها | ازروی‌ستم | ومردم آن و تس هر یک از آنچه 


دس ۳ 
3 
۳ 9 تس مره 
عملوآوما بح سح وربلکألمَنوا لحم ۳ 


عملوا وما ریک وریک _ [ الفنی خوارعتة 
کردند و نیست پروردگارت از آنچه ی می‌دهند | و پروردگار تو بی‌نیاز دارای رحمت 


7 » غافل نیست (۸۳۲ و پروردگار تو بی‌نیاز و بخشایشگر است. 


1 
تیا 
۳ 


ولو آننا وم) 
ک 


رح رح و مرو و رد : ۳۹ 
دوبک وف ب بتک مگایکا 4 کما نت کین 
1 3 پینیکم | ویستخلف ‏ ین‌بندکم ‏ مایشاه ] کم آنشاکم 

۳3 اوبخواهد | شماراعذاب‌ی‌کند| و جانشین می‌سازد ] پسازشما | آنچه او بخواهد أ چنانکه [ پدید آورد شمارا 
اگر بخواهد شما را می‌برد و پس از شما [و به جای شما] آنچه را که بخواهد جانشین می‌سازد. همچنانکه شما را از 


میي مد 


ری و »ارت ۱ امک مانوع دور لاب وما آنشر 


3 قوم 13 ان ما توعدون أ لأأت 
سل گروه دیگز همان آنچه شماوعده‌داده‌می‌شوید | همانا آمدنی است 


نسل گروهی دیگر آفرید ۳ همانا آنچه به شما وعده داده می‌شود آمدنی است و شما 


مج رو ص ‏ تکمین عا 


او مت 


عاجزکنندگان بگو. لس سس ت تک 


ناتوان‌کننده [خدا] نیستید ۸۳۷ بگو: ای قوم من. بر جایگاه [و سیرتٍ] خویش عمل کنید که من نیز عمل کنندهام: 


صو مب مره مور ض مق 


فسَوف تعلمورت من کون له عَبة رکه 


پس به زودی خواهید دانست که سرانجام نیک سرای آخرت از آن چه کسی است. همانا 


۱ لایخ الملیلشورک ۰ مت یِوا لش تا 


لا یفلح الظلمون و جعلوا من‌الحرث | و الانفم نصیبا ۴ 
رستگار نمی‌شود | ستمکاران أ و گردانیدند [_برای خدا از آنچه ز کشت و چهارپایان بهره‌ای 


ستمکاران رستگار نمی‌شوند (۸۳0 و برای بل آفریده است | 0 بهره‌ای قرار دادند 


۶ص کر مء چم سبط بر 
فق‌الوا نی بط مات تماگات 
کا 


ققالوا | هذا -] . لله و هذا لشرکاننا نما | کان 
لکد 5 این _] برای خدا رت برای شریکان ما پس آنچه | هست 


و گفتند؛ این برای خداست, به پندار خودشان, و این برای شریکان ما. 7 آنچد 


لشرزکایهم فلایص رک او وا کات مهو 


لشرکاثهم   ]‏ فلایصل الی . الله ۳ ما کان له تسج 
برای شریکان‌شان | پس نمي‌رسه به ] خدا و | آنچه‌باند | _برای خداوند | بس‌آن | 


برای شریکانشان [بتانشان] است به خدا نمی‌رسد و آنچه برای خداست 


2 
۳ 


0) 


1۹2۹ 
0۵۰2۵ 


۳ 


9 
2222222 


۹۹0۹ 
۵0 


7 


0200( 
ک و 


ُ 


نات 0 


5 ۸ 


کر 


5 ار( 


9 


۷۹ 


5 


7007 


ک 


0 


(لی شرکائهم ساء ما یحکمون ۱ و کذلک زین لکتیر من 
به | شریکان‌شان بداست ] آنچه حکم می‌کنند | و همچنین آراست ‏ |برای‌بسیاری از ۳ 


به شریکانشان [یتهایشان] می‌رسد! بد است این داوری که می‌کنند (۸۲۶ و همچنین برای بسیاری از 


معوء 1 


2 1 و قم قرف اج قح هر هرا مرج هی 
الم حیرفت آزتدر وم شرکاآژهم لیر دوشم و لس لس راهم 
المشرکین قتل آولادهم شرکاژهم لیردوهم و لیلیسوا أُ علیهم 
۱ مرکا کشتن فرزندان‌شان ‏ شریکان‌شان تا آنان را هلاک کنند 3 برای آنکه پپوشانند | بر آنان 
مشرکان, بتان‌شان کشتن فرزندانشان را آراستند, تا هلاکشان کنند 
" ءِ 
هر ارم مر موم یوامن مصر ار وم ره عو 
دیتهم وحم له موه رهم ومَایَفروت )4 


دی و لوشاء لد ما فلوه قنرهم ۳۳ پفتر ون 
دین‌شان و اگر می‌خواست خدا آن را نمی‌کردند پس بگذار آنان را و آنچه بهتان می‌بندند 


و دینشان را بر آنان مشتبه سازند. و اگر خدا می‌خواست این کار را نمی‌کر دند ۸۳ پس آنان را با آن دروغها که می‌سازند واگذار. 


رن که اک مورک رح رس ام و 
الوا هنزو مر وحرث حجر لایطع نها لامن ایهم 


وبه پندار خویش گفتند: اینها چهارپایان و کشتی است ممنوع, که آن را نباید بخورد مگر کسانی که ما بخواهیم 


ط ره مر ب‌ س و را رتم 
و مت طهوزهاونکم یتقو له رز ِ 


و أنعام حرمت ظهورها و آنعام | لایذکرون | اسم‌الله | علیها | افتراء 
ودالها (چهارپایان) | حرام‌شد پشت‌های آن ]| ودامها | یادنمی‌کنند | نام خداوند | بر آن | بهتان‌بستن|_براو 


و چهارپایانی است که [سوار شدن ]بر پشت آنها حرام شده است و چهارپایانی [داشتند ]که |هنگام کشتن ] نام خدا را از روی افترا 
بر آوء نمی‌برند 


| 


میج شلر 
سیجزیهم بما کانوا یفترون هذه الأنعام 
بزودی کیفر می‌دهد آنان را | به سیب آنچه ‏ | آنان بهتان می‌بستند 
اسب 


7 أ دامها 
عجار 
ننی‌کن 


01 


ام 


1 


2( 


5 


و 


9 ۹3 
جر مهم انه: 
۵< 
1 سیجزیهم وصفهم 
بزودی کیفر می‌دهد آنان را | به گفتارشان 


همه در آن شریکند. [خداوند] به سزای این وصف کرد [و احکام ادعایی] کیفرشان می‌دهد. که او فرزانة داناست ۸۲۰ همانا 


کرک مهب سا مرو ]سک و 
آلزب لوا آزندهم ایخبرعلر وحرموا مارزفهم 
الذین قتلوا آولادهم سفها ۱ بغیرعلم و حرموا ما رزقهم 
آنانی که أ آنان کشتند ‏ أ فرزندانشان نادانی ۱ بدون علم | و حرام کردند آنچه روزی‌داده به ايشان 


کسانی که فرزندان خود را به نابخردی و بی‌دانشی, کشتند و آنچه را 


گ 


جوم سم مو6 عم 7 مر رورم 0 4 
آف عاضوا وم کانوامَه یرت (4 ۷ وهوالری انیا 


له[ افتراء أ علی الله قد ضلوا وماکائوا ‏ مهتدین و هو 
خداوند ‏ | بهتان‌بستن أ بر خدا همانا گمراه شدند و نبودند هدایت‌شدگان واو 


خدا روزیشان کرده بود با دروغ بستن بر خدا حرام شمردند؛ به راستی که گمراه شدند و راه یافته نبودند 0۲۰۱ و اوست که 


و ۱ 


جت عوهت وَعَرَممروکَنتٍ وال والررع تا 


بوستانهایی با داربست و بی‌داربست ودرختان خرماء و کشت با 


هم ۱ 
۳۹ 


مه سم صم سس 
أسکلش وس وا کارت مت اوتر مکی کلواین کم روه 


والرمان _متشابها و[ غیرمتشابه کلوا _[ من 
و انار أ مانند یک‌دیگر و أغیر مانندهمدیگر | شما بخورید از 


خوردنیهای گونا گون و زیتون و انار, همانند و ناهمانند بیافرید. از میوة آن 


9 


اد أتَمروءاوأاحَقَمیوَمَ عمکادوولاشرفر هلا میت 

| یل اه وا اه 
ن روز درو کردن آن همانا او 

چون میوه دهد بخوریدو حقَ آن را روز چیدن و درو کردنش بدهید و گزافکاری مکنید که او 


6 شش + 


الم رفیت 4 ویرت لاتم حول وم کنوای تا 


0 / من - الاتفم حمولة و فرشا کلوا مما 
اسراف‌کنندگان و از دابها بارکشی و غیر بارکش شا یخورید | از آنچه 


گزافکاران را دوست ندارد ۸۲ و از چهارپایان بارکش و غیربارکش (کرک و پشم‌دار» گوسفندان) [آفرید]/ از آنچه 


4 


ولو آنا (۸) 


ای 
ِ آشکار 


آشکار شم 


ا 


۱ 
لو 


و از گاو دو [بیافرید]. ۳1 آیا دو نر را 3 کرده است یا دو ماده را یا 


اتتملت 
اشد. | 
0 


۳ ی لا تتبعوا ات 
روزی داده شما خداوند شما پیروی نکنید همانا ۳1 شماً 0 


خداوند به شما روزی داده است بخورید و از گامهای 0 پیروی مکنید. و او دشمن 


رت است يا دو ماده را یا آنچه را که زهدانهای دو ماده در بردارد؟ 


فآ اف 


ره سم 


رک ولد کنو لوگ ۱-۳ و :۱ 


مخ مر مر مرن مره اد 


تیه آن زدج بوتاو ترمست کم رتیه 


- چا و باهاج 


است ۸۲۱ هشت جفت, از میش دو و از بز دو [بیافرید], 


۰-۶ رم ی ان 


م یز ماس ی وا 0 


مالذکر حرم م الانشیین الاشبین 
0 حرام نمود | یااین‌دوماده | يا آنچه شامل است بر آن هر دو ماده 


موه 


یو ب یر عیسو وس (49 وین آلابلاننن 


مع ‏ ریا 


1 سک رم رن 


2 ائنین ءالذکر 
| گا ۷ آیادونر ‏ حرام قرارداد 


آشکمکت عبوآزسام ال یونم نتم شبداء رز رصم 


اه 9 27 سل جات 
رحم‌های | دوماده آیا شما بودید حاضران هنگامیکه وصیت نموه شما را 


زهدانهای دو ماده در بردارد؟ یا مگر آنگاه که 


۰ 


[ یکت آطزیت یا ام وکنا یل 


آظلم افتری | علی‌الله | کنبا 
مکارت 0 بهتان بندد بل دروغ | 


6 


06 


|6۵ 


3 ولو آننا (۸) انعم : ۶ 


۷ 


ی ۳۳2 مج توص #4 
لاس یعیر رنه لایبُدی لو القللییت 49 تل 


0 


در آنچه به من وحی شده حرام شده‌ای نمی‌يايم» بر هیچ خورنده‌ای که آن را بخورد. 


له آن‌یکوت مه آودمامسَموماآوا 


7 یا خونی روان, یا گوشت خوک., که همانا آن پلید است. 


سوه موه 


نا یر سرا عَمأمطرعرجَا ولاعار 


اس 


یا آن [حیوان سربریده‌ای] که به جز ِ خدای بر آن برده باشند. پس هر که [یه خوردن آنها] ناچار شود بی آنکه سرکش 


باشد و [در خوردن] از اندازه در گذرد. 


مرس مه ری رم ما مک 
ی سا یا کی ماو ما کل ز: ی‌طفر 


۳5 5 تو یز بهودی شدند هر ناخنداری را 1 


عمجم 


ویر تلع روالنتر رمحا ج و 11 ات دا متا 
وافنم 


خست 


وا ۰ 


آوماانعط ۰ 2 تن رفن 


ار رن رو 


ی و دوم کل دوب 6 دب ۷6 


هر ره بر رن رم رت یی رت 


اه 
۵۵ 
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۹02 
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کر 
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هن 
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پس اگر- ‏ تکذیب کردند ترا 


مر 


ابا 


فتخرجوه لنا 
تا آن رابرای ما بیرون کنید 


دص الم بخ 


11 ۶ 


با ول رت سل دم آشرستتا 


لقو‌المجرمین  [‏ سیقول شاء الله | 
گروه گهکاران | بزودی می‌گوید 7 9 ورزیدند می‌خواست خدا | ماشرک ۳ 


از گروه بدکاران بازداشته نشود ۸۳0 کسانی که شرک آوردند خواهند گفت: سس 


ولاءابَاتاولاحر نگیو ات و 


ولا حرمتا کذلک کذب 
حرام قرار نمی‌دادیم چیزی تکذیپ ن 


1 آنان بودند [پیامبران را] تکذیب کردند 


تا سرانجام کیفر سخت ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشی هست 


ِ پس برای خدوند دلیل 


گزاف سخن نمی‌گویید ۸۷۸ بگو: حجت‌رسا خدای راست» پس اگر می‌خواست 


ی موی رح هم سرا 


فقل ذورحمة ولا برد 
پس تو بگو مس دارای رحمت 5 و برگردانیده نمی‌شود 


پس اگر تو را دروغگو شمرند بگو: پروردگارتان خداوند بخشایشی گسترده است؛ و کیفر آو 


رس مر 


ی 


۳[ 
ذافوأباستا قل هل ند کم من علر 


صِ 
جح روت 


حه ان ع زر تشرلا__ 


تتبعون پ مسب 
پیروی نمی‌کنید و نیستید شما 


ام 


زره هتفای وه 


ید میب 49 اک 


لهدنکم آجمعین شهداءکم | الذین یشهدون آن 
همانا هدایت می‌کرد شما را هب ِِ سشن. گواهان‌تان س شهادت می‌دهند اینکه 


همه شما را راه می‌نمود ۸:4 بگو: گواهان خودرا که گواهی میدهند که 


ص 


نِ 


رس 


۳۳ 


ن 
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(۲ 
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۳-7 


خداوند حرام نمود 


خدا این را حرام نموده بیاورید. پس اگر گواهی دادند تو با آنان گواهی مده. 


آهوآء زب یکلا رتاو زیت لا یوم نون بالضرة 


1 
اس 


و هوسهای کساني راکه آیات ما را دریغ شمردند و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند 
۳ 


مروت  6(‏ فل تصالوا آتل ماعرم رصم کم 


وم ۰ 


و آنان [بتانی را] با خداوند یکسان قرار مي‌دهند. پیروی مکن (.۸0 بگو: بیایید آنچه را 


ترا ولو رخ توکس نز 


۱ 
نیکی و مکشید 
مکشید, 


اينکه چیزی را با او شریک مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی شیا 


وه رفس مر رید ها 2 ِ 

من ررکم و رجاهم ولا تف روا آفواجکن ماه رینها 
الفواحش ر 

اعمال‌زشت [گناهان‌کبیره] 


و چه پوشیده‌اش نزدیک مشوید؛ و نفسی را که خدا حرام گردانیده, جز بحق مکشید. 


9 مر و 
دک ودک پر نورد (42 ولانقرنرا ماک 


پروردگار شما بر شما حرام کرده بخوانم. 


رن 


کم ارت سا رم 2 
ی سا مسا المیرَات 
وآوفوا الکیل 
به رشد خویش | و تمام دهیدشما | پیمانه 0 
و 


سار انم سح سم رها قشم ایا 
قلتم ۱ قاعدلوا 


فر0 


0 


ها اه و 


رم( 


1 


10 


به عدالت تمام بدهید؛ هیچ کس را مگر به اندازة توانش تکلیف نمی‌کنیم؛ و چون سخن گویید [یا گواهی می‌دهید] به عدل و داد گویید. 


۹ 


۱ رحس یم صقر 


2 


م و 
رفن وید زرد لک و جوز 


7 


به آن سفارش کرده است. باشد که مک 0 پس آن را پیروی کنید 


3 2 یه م 
شب ح موح یک و وت کم بو 


تسا موم ی کب تما عل ی 
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2۰ 


۹ 
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باشد که 9 شوید (۵۳ سپس به موسی کتاب تن برای تمام کردن [نعمت و کرامت] به کسی که 


۳ ۳ ۳1 2 
ویک یلا لش ووهتی وه ارتیم 


۳ 


9 


0 ورن 
5 ۸ ۵ 6 ۵ 


۹ 


۳۹31۳ 


2۵ 


خر 


وعندا کب رنه مار تیوه وافوا مک 


ی 7 وه 


زود اعد یم رت ین 


۳۱۳ 3 ۳ 


بر ما کتاب فرو فرستاده می‌شد. ما راه یافته‌تر از آنان بودیم. اینک شما را دلیلی روشن 


‌ ری وه 
منرَی کم وهدی ورحمه‌شمن شن آطامیکگد 
و هدی و رحمة فمن 
پروردگار شما و هدایت 


از پروردگارتان و رهنمونی و بخشایشی آمد. پس کیست ستمکارتر از آن که 


۱ 


ِِ ِ صَدّف عنپاسنجری الزین ان 


سنجزی ین یصدفون 
آات شداوب 9 5 بزودی ما کیفر می‌دهیم - آناز روی میگردانند 


آیات خدا را دروخ انگاشت و از آنها روی گردانید؟ بزودی کسانی را که از 


ءاییتاسوء ماما ای مس َرلآن 


وم المذاب کانو یصدفون هل ینظرون 
بدترین عذاب به سیب آنچه آنان اعراض می‌کردند ‏ أ] آ: دای رایس 
نند ب به بد تب ب کی ت 4 جز این از 


در ره اه وا 


_ ایکا دسج مت 


الملتکة آویأتی آویأتی 
بیاید نزدشان فرشتگا يا بیاید تب تو یا بیاید ی تو روزی که 


که فرشتگان [به نشانة 7 بیایند يا پروردگار تو بیاید یا برخی از ۳3 ِ تو پیاید؟! روزی که 


ین مس همرس تایه از ِِ 


سب 


برخی از نشانه‌های پروردگار تو بياید. دیگر هیچ کس را که 


ام من رل کیت نع مارا 


وک و6[ 


انجام داده باشد ‏ | در ایمان خود 
713 ن ایمان نیاورده 0 نکرده, ایمان آوردنش سود ندارد. بگو: منتظر باشید 


اتامنکتظروت (6 نز رواب ینیم یه نت 


۳ ۱ 
شت | سا | ی | بت | جی | وه | خرس | مس 


ی تو 


ق کرک رشق و 


پرفر یو 

نوم ی ماکان 
۳ ۲ 1 تم ینبلهم بما | کانوا 
درچیزی [پیوندی] جزاین‌نیست شان مُشان] | ب ج سپس ] خبرمی‌دهد آنانرا بودند 


هیچ پیوند و وابستگی با آنها نداری. کارشان با خداست و بس, آنگاه از آنچه 
چم میت ۹ مج و امن اه لکَة مد 5 مه 
2 
وک | _ ی آور 


می‌کردند. آگاهشان می‌کند. هر که کار نیکی آورد ده چندان آن پاداش دارد.وهر که بدی آورد 


[لایتلها وهم لا موه (4 نی مایق یط 


2 


16 


4 


هر 


10 


2 


20 


ی 


2 


نرب رن 


۹ 


( 6 


)رن 


۷2 
4 


زن)) 9 


2 


۳ 0[ م 
تک مهم میا تین اتیکین کت( 
- ۱ دیت قیما یف 
راست دین استوار 


راست هدایت کرده, دینی پایدار. آیین ابراهیم حقگرای, و او از مشرکان نبود ۸۶۱۱ 


مر وم شمیوعیای وم 


0 صلان ویو ای اف له رب 


قل ان و نسکی و محیای | رب 
له أ‌ همان و قربانی من و زندگی من و مرگ من ت برای خداوند ۱ پروردگار 


بگو: همانا نماز من و عبادتهای من سس یاحج ار من همه برای خدا: پروردگار 


میب 189ات 195 1 نت نت 


۱ ِ ِ 
لغلمین ‏ | لاشریک له 
جهانیان ۱ شریکی نیست أ برای آو و به این 0 شدم | ومن نخستین مد 


جهانیان است (۸۶۷ که او را شریکی نیست. و بر این [کار] دستور یافته‌ام و من نخستین مسلمانم 0۶۲۱ بگو: 


آر ی 1 ت99 ۳ 
آغیرآلهآبنی ربا وهوربٍ یتیب 


آیا جز خدای یکتا پروردگاری بجویم و حال آن که او پروردگار همه چیز است؟؛ 
7 ۱7۳ ای 
خر زور وررأم 


لا تزر وازرة آخرین 
-ِ خود برنمی‌دارد بردارنده بار 7 دیگری 


0 بدی سل مگر آنکه بر زیان خود ارست. و هیچ کس بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد. سپس 


۰ رز ۶ َعَر یم ِِِ 


ریکم | مرجعکم 2 
پرورگارتان | بازگشت‌شما پس خبر می‌دهد شمارا | به آنچه | شما بودب 


بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و شما را بدانچه در آ ن اختلاف می‌کردید آگاه خواهد کرد ۶0 
۳ ی 2 مر 
هواآری مب بخ رض ورفعب وق برجم 


_|فیالا دض ورفع 03 بعضکم 
و 3 آنکه ی درزمین | وبلندنمود | برخی شا 
گ ان مِ خ ز ۵ خ 


نکم 
آنج 


ما 
نچهبه‌شماداده 


به نام خداوند بخشایندهٌ 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


سر هر جر 


التص(0کک یأر تاکن نی ص درک عرج ین 


الف. لام میم. صاد « کتابی است که به تو فرو فرستاده شده, پس نباید از [رساندن پیام] آن در سینه‌ات تنگی و حرجی باشد 
م سم هه سر 4 ما ات سا سم 
شزرو ووکری مت 4 نیوا مریم یب 


وس [ اما | 


تا بدان بیم دهی و برای ممنان پندی باشد «» آنچه را از پروردگارتان به شما فرو فرستاده شده پیروی کنید 


اشوین دونه وی یامد کرو 9 ون 


واز دوستانی جز او پیروی مکنید؛ [ولی] اندک یاد می‌کنید و پند می‌پذیرید (۲ و چه بسا 
ی | ۳ 
رب مک کنهاقماء مایت آزهم تا پوت ( و ان 


آملک فج باستا بات آوهم قائلون فماکان 
ما هلاک کردیم آن را عذاب ما | هنگام خواب شب در خواب نیمروز بودند |[ پس نبود 


[مردم] شهرها را هلاک کردیم و عذاب ما شبانگاه یا هنگامی که در خواب نیمروز بودند به آنها رسید «) 
و ۳ م سم رم 
دعودمم لد ماه بسا آن تا وتا ککا یی (60 لسن 

بأسنا 


عذاب‌ا 


۸5 


(ی 


4 


۹ 


ولو آنتا (۸) 
4 در رز عم 2 ۳ ِ رن 2 
سب مر شاک یی( با ۳ 


الذین اوسل 
آنانی‌که | فرستاده‌شد ک وهماناالبتهمی‌پرسیم 


از کسانی که به سویشان [پیامبر ] فرستاده شده پرسش خواهیم کرد و البته از خود ک [نیز ] خواهیم پرسید (6 و هر آینه 
[احوالشان را] بر آنان از روی دانش برگوییم» و ما 


۳ 


بت ( وال ون بومز لح ام سح ولیک 


ائبین زن یومئذ الحق فمن موازینه فأولئک 
۱ غائبان زن آن‌روز | حق | پس آنکه كِ کف نیکبهایش ‏ | پس آن گروه 
[از حال آنان غافل و] غاب نبوده‌ايم «» و سنجش [اعمال] در آن روز حق است؛ کر 


۶و محر مر ارحص 9 س رس 
صاس م ع ی ی ۳0 1 الزن‌خسووا ۰ ا نتم 
خسروا آنفسهم 


1 ۳71 3 فآولنک بت 
۱ آنان تب و آنکه سس آنانیاند که [ زیان کردند ک 


تب و زیان زده‌اند. 


۳7 


بعاگ وهی رتست ال لرض وج تک 


ی 
ص مر گس و مب کت ۱4| 
سفم 4 معیشقلیلامَاتَکروت ( تعتص ی رس 
اس تشکرون 
س انواع سس اندک اس وهمانا سستر یچین حلسم 
در آن اسباب زندگی فراهم ساختیم؛ ما ]اندکی سپاس می‌گزارید ۰۰۱ و همانا شم را آفریدیم آنگاه [در زهدانها] صورتگریتان کردیم 
ره 7 4 ۳ را نا 
۷ لک اسجذوا دم مسَجدو لا لیس ریک ین 
ثم قلنا سس لادم 
بازگفتيم سر برای آدم 
سپس به فرشتگان گفتیم: سب رسای 
لیر لعلچریت ۱ مسبت 59 اه مه 


قال آلاتسجد ٍذ آمرتک آنا 
چه چیز بازداشت ترا | اینکه سجده نکنی | هنگامیکه ترا فرمان دادم 0 


اه ۳ 7 


(61160(7(6((0 00 00 ۱ 0077 


8 


۷ 


ولو آننا (6) 


مرا از آتشی آفریدی و او را از گل ۸0 فرمود: 


مر هجو 


ماک کت ریب مغ کت 


از آن [مقام] فرو شو» تو را نرسد که در آن بزرگ منشی کنی» پس بیرون رو که تو 


ی ال آنظرق لور مود (4 تفن 


مرت (49 ال بح ده رم داتستهه 6 


لجس سیک سس 
مهلت یافتگانی ۰0 گفت: پس به سبب آنکه مرا گمراه کردی, برای [گمراه ساختن] آنان [بر] راه راست تو می‌نشینم (۸۶ آنگاه 


ام مه 


بو وه ما 
کیت یدیل ونیم 


بدیشان از پیش روی و از پشت سر و از راست 


و وق کرت هدن رات 


و چپ‌شان در آیم. و [چنان کنم که] بیشترشان را سپاسگزار نیابی ۸۷ فرمود: از اینجا بیرون رو نکوهیده 


خی ی مت مه یک وم ات 2 روم 


۵ 


6 


ال( 


م 


وه 


6 


امس ی 


هت نت وک جک لد هه میت فشا وک مز 


را رد وک ید 


و ۱ وت (469 فوسَوس الط ری لها 


درخت نشوید که از ستمکاران خواهید بود 4۱ پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا 


معا مر 6۹ مش 
ماووری‌عنهماین سوء تهماوقال مارب 


اه را که از آنان پوشیده بود در نظرشان نمایان سازد و گفت: پروردگارتان شما را از 


صن باس ایض ی 


۹ 7 


راهان نکا زیمت 2۵ مین 


مس تا ان | ردنر 


و برای آن دو سوگند خورد که من شما را از نیکخواهانم ۰ پس آن دو را به فریبی [از آن پای بلند] فرود آورد؛ و چون 


1۳ ما ی سر هتم 
ناسوت رتست ی 


لشجرة بد 
ذاقا بدت لهما سوءاتهما 
چشیدند آن‌دو سس آشکار شدبرای‌شا سر 2 بچ ج 


از آن درخت بچشیدند. شرمگاهشان بر آنان پدیدار شد و به چسبانیدن برگ (های درختان] 


۳ و جوجتزاب؟ ماع ولکها ار 9 ۷ تکار ۳ 


مدش 2 لکبا 
ازاين درخت برای شما 


رک آن دو را ندا کرد که 1 


انا رازه۵66 / تکاس بط 


ولو آنا (۸) 


4 ِِِ دنت ی اس 


ققستا 
۳۳ 7 (آنمی)گفتند أ ای ات ما ستم نمودیم 


اشیطان دشمن آشکار شما است :۲ گفتند: 1 ما بر خویشتن ستم کردیم؛ و اگر 
کار کمن الکیین (4 ال اهیطوابتط شک 
و ترحمنا أ لتکونن ۱ من الخسرین 

تونیأمرزی برای ما | و رحم نکنی بر ما ۱ همانا می‌باشیم زیانکاران 


ما را نیامرزی و نبخشایی به راستی از زیانکاران باشیم. فرمود: [از اینجا] فرو روید (۲۲) برخی شما 


میک ایس تتتر سکم جمر (42 ایا 


0 


۳7 


دشمن برخی دیگرید. و شما را در زمین قرارگاه و برخورداری باشد تا هنگامی معین [< مرگ ]۲۱ [و] فرمود: در آن [زمین] 


و۳9 ۳ 


یود وفیهکا هی ای مت رل تا 


۳0 کی 


َو ء یک وریشاو لاش اون وی تک 


جامه‌ای فرو فرستادیم که شرمگاه شما را بپوشاند و هم [مای] زیبایی و زینت باشد, و جامة پرهیزگاری اين بهتر است. 


۳۱ مور رمق بو 
ِِ ِِِ 
یبنی 1 


از نشانه‌های [قدرت] خداست. باشد که آنان پند گیرند (۶» ای فرزندان آدم مبادا شیطان فریبتان دهد 


کناآخر آبویک منا زوین اتویوت 


(۹ 


۹ 


7 


900 


ارم 


0 


ولو آأننا (۸) 


وا مرش 9 سم 


سنو. ِ که و یله ینت ریم 


یز رک یه (6 تیه 


للذین 


شیطان‌ها را دوستان و سروران کسانی قرار داده‌ایم که ایمان نمی آورند 60 و چون کار زشتی کنند گویند: 


دص ابا وه مها فلز رکه ديهد 


پدرانمان را بر آن يافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: بیگمان خدا 


#ت- ۳ علَ اه ما لاتلمور ۳: قاس 
با 7 0 ۳ هس 
| بکارزشت | ]یاشما‌گوید(میبندید | برخاوند | آچه | شمانی‌اید | تویکو | امرنسود | بروردگرم | هعدل| 


ی ۳ ۹ 


1 2 و و و گم 
ی جک منکن ِ مسچلی ود وه یتک نکن 
۱ کل منجد.. | .وانعزه " آمخاضین 
هر مسجد(نماز) | و بخوانیداورا | خالصانه | برای او 
واینکه روی [و توجه] خویش را در هر مسجد [و هنگام هر نمازی به سوی او] فرا دارید. و او را بخوانید در حالی که دین را وی 
او کرده باشید. همچنانکه 


اهنیا ت- ام 


بدء‌کم هدی و ریت 
پدید آورد شما را | دوباره پدید آورده می‌شوید آنان را هدایت نمود | و گروهی ثابت شد بر آنان | گمراهی| 
در آغاز شما را بیافرید, باز می‌گردید (6۰ گروهی را راه نموده و گروهی [دیگر] گمراهی بر آنان ثابت شده است. 


ور مه هی چم و 
۰ لشیطی ول ولیاء من دون أَل ۳ حسبورک ی مد ِ- 


آولیاء سس آنهم أ مهتدون 
دوستان بجز خداوند اب ۳-۳ ره‌یافتگان‌اند 


زیراآنان 2 را به جای خدا دوستان [خود] گرفتند و می‌پندارند که آنان راه ۳ 


0 


1 


( 


نت 


1 ی و 


و 
مادم وا زیت مهد وسکاواواش روا وا شا اند 


ای فرزندان آدم,نزد هر مسجدی آرايش خویش -جامه و آنچه ما آراستگی است -برگیرید. و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. که او 


۳ 


دی ی سا 


ایعب ‏ [ السرفن ‏ [ قل .| من << 
دوست ندارد آسراف‌کنندگان ۱ تو یگو کدام کس تاج آنکه یج 


اسرافکاران را درست ندارد ««۲ بگو: چه کسی آن زینت خدا را که 


دا او 1 


و الطیبت من الرزق قل ءامنوا 
برای دش و پاکیزه‌ها ز روزی برای ایمان آوردند 
برای بندگانش پدید آورده و روزیهای پاکیزه را 0 است؟ بگو: : اینها در زندگی 


8 ۹ )۳ مه 


لا الص یمک لیس رنه (» 


دنیا برای مزمنان است در حالی که روز رستاخیز ویژ؛‌شان است. بدین گونه آیات [خود] را برای گروهی که می‌دانند. به تفصیل 
بیان می‌کنيم ۳۱ 


مت 


الفواحش 
تو 4 حرام نمود 5 من | کارهای زشت 


2 آنها و چه 


عم وه 


اساض والبغی بلح وآن تشرکا موم 


و سرکشی 
1 


یه سآطاوآن و ۱۳۳۳ 


۳۲ ۳ ۳ ۱5 ولکل آبة 
لیلی شمانیدانید أ وبرای‌هر امت 


۹ 


ب‌ 


2 


پ‌ 


(6۹ 


9 


2 


92 


ود ۶ 


ر 


1۳220 


3 )رنه( 


( 


4 ( ) 


ً 


0 


(6 


ب‌ 


جاودانه باشند ۳۶۱ پس کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغی بست یا 


ود سح 


۹ له لام کاخروت ساعَةولسکت توت تبیءادم 


آجل ۳ جاء ] آجلهم لایستأخرون ‏ | ساعة ] 3 لایستقدمون 


این 1 بش وون: 1 راید | مدت‌معین‌شان نه آنان تأخیر می‌کند | لحظهً أ پیشی یی ایند 


کر اه آدم 
7 4 دک شوت مسق اب من 


رسولان (پیمبران) | سس 


گر پیامبرانی از خودتان, نزد شما آیند که آیات مرا بر شما می‌خوانند. پس هر کس که 


۳7 


رام توف عم واه رون (۲» ۳ 
انقي واصلح فلاخوف ‏ | علهم ] ولاهم 
پرهیزگاری کند و اصلاح نماید پس تس نیست | ص و نه هم آنان 7 


پرهیزگاری کند و به صلاح گراید, نه بیمی بر آنهاست و نه اندوه خورند(۲۵ و کسانی که 


کي ون مر 


و 19 


اس ص ویک اس شعباذارشیا 


1 تاد م سم 


۳۳ 


خلدون 2 51 تحت 


جاودان‌اند چه‌کسی | متمکارتر | از آنکه 9 


من ِِ 


19 
جاه تم رس انبم قا لوا از دس ص۲۳ 


جاءتهم - رسلنا یتوفونهم قالوا آین ما تدعون 
بایدنزدشان | فرستادگان ما تاروح‌شان رایگیرند | آان‌گویند | کجاست آنکه ست 


فرشتگان ما نزدشان آیند که جانشان را بگیرند. گویند: کجایند آنچه 


می‌خواندید 


یبنی عادم 
ای‌فرزندان آدم 


و این 
و آنانی که 


ابا آولنک الکشب 
به آیات او این گرزه تس سس اس چون 


آیات او را دروغ شمرد؟ ایننند که بهرة (مّر] شان از کتاب [لوح 3 آنان می‌رسد, تا آنگاه کد 


ِ 


تشر لشیم 


جز خدا می‌خواندید؟ گویند: [از [چشم] ما ناپدید شدند و [به زیان خود] بر خویشتن گواهی دهند 


بم وا گفریت 0 کزان کل بزح 


جن و انس که پیش از شما گذشتند به آتش دوزخ در آیید؛ هر گاه که گروهی در آید گروه همانندش را لعنت کند 


حیبست هرهم 


تا چون همگی در آن به هم رسند. گروه پسین  [‏ پیروان] دربار؛ گروه پیشین [رهبران خود] گویند: 


رک منم 


کول سرت تهج مَد تکار 3 


خداوندا, اینان ما را گمراه کردند. پس آنان را دو چندان از عذاب آ7 تش [جهنم] بده. [خدای] گوید: 


تک ینت ولیک لاننترن 4۵ رات آوتهرلزهر 


هر کدام را [عذاب] دو چندان است ولیکن نمي‌دانید ۲۸و گروه پیشین به گروه پسین گویند: 
4ص سم گر مصو رس مر 
1 سح روف ماس سس 


فماکان _ | لکم علینا [ من فذوقوا | المتاب ] کنتم تکسبون 
نود شمارا رما | کداپرتری ج رین به سیب آنچه شما انجام می‌دادید 


ی 


(۳۹۹ 


20 


06 


7 


2 


کر رب 


رن 


۹ 


11 


بر رن( 


ور رن رن رن 


ولو نا( 


ِِ کی و حَحواعا 


[ اه بتایتنا و استکبروا 
همانا 2 آیات سار و تکبر ورزیدند 


همانا کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرش] آن سرکشی کردند. 


درهای آسمان را برای آنان 2 هن 


بهشت درنيایند تا شتر در 


| سم ] الخیاط | وکذلک | نجزی ‏ [ المجرمین 
سوراخ سوزن و همچنین | _ماکیفرمی‌دهيم گنهکاران 


ره 


اج فقی وی [ بقل | 
اه ]| ند | مت |دسیی | 


مارم 


ایمان آوردند 


ار مار فرع 


1 هم فا خلدون (42 وعت 


مس سس هر و 


مق 


از زیر [قصرهای] آنان جویها روان است 2 : ستایش خدای راست 


(6۳ 


ِ ی اه مقس 


د عقوت غانی رت تمه یی راررت 


و از بالای سرشان پوششهایی [از آتش] است و ستمکاران را چنین کیفر می‌دهیم ۳ که 


للم 


سَوَیا وداک موی ا میج (43 تن > جَهم ییاد 


هم من جهنم بت 


برای‌شان از جهنم (دوزح) 


سوراخ سوزن درآید. و گناهکاران را چنین کیفر می‌دهیم ۲.۱ آنان را از دوزخ بستری است 


ص ور 


1 که هر و 1 2 
منوا وعیاراآلعحت لا متامی م لخس ی كِ 


مامتوا و عملوا > آوشک 
۱ یمان آوردند | وانجام‌دادند | کارهای تاه ما تکلیف نمی‌کنيم بد ِ توان او | اين ۳ 


و کارهای شایسته کردند [همه اعمال‌شان را 2 کس را جز به انداز؛ توانش تکلیف ننهیم. ایشان 


 عص‎ 


ات هم | _فها خلدون و نزعنا صدورهم 
شتیان آنان در آن جاودانگان‌اند آوبیرون‌کشیدیم‌ما آنچد سینه‌های‌شان 


بهشتبانند و در آن جاودانه باشند (:» و هر گونه کینه‌ای را از دلهای‌شان می‌زداييم. 


امد 4 


040 ( ۱6۲۱۱۱ 


1 


من غل تجری الاتهر و تلو 7 ۳ 
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رینا بالحق 
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امن من م‌آننتتوک] اک ماش سل یویر 
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که ایمان آورده بودند. گفتند: آیا شما [یه یقین] می‌دانید که صالح فرستاده‌ای است 7 


اه ی مب شوت (42 عال تاک وا 


قال الذین 


کت 


قالوا 5 
تن همانا ما به آنچه همان یمان آورندگان فت آنانی که 


۸3 


| 


کر( 


( 0 ) رز 


ابا هت کرت ۵ نامز 


1۹2 


()ر9 


77 
4 


مه آن ایمان رم یی رمک 


سر یکت 


ار 


 )ز‎ 


3 


فرمان پروردگارشان سر بر تافتند و گفتند: ای صالح؛ اگر 


مسر تیم زجک بخ 


۸5 


01 


از پیامبرانی» آنچه ما را وعده می‌دهی بیاور ۷ پس زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه‌هایشان به رو درافتادند [و مردند] (۸» 


هزم 


و 2 ۳ 


ول علبم وال یمود و سس مت 
0 2۳ 


پس [صالح) از آنان روی گردانید و گفت: ای قوم من, هر آینه پیام پروردگارم را به شما رسانیدم 


کم ویک لاب رتیت 9 ولوطد ال 
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رف 


ربرای شما نیکخواهی کردم ولیکن شما نیکخواهان را دوست ندارید (۰" و لوط را [یاد کن ] آنگاه که 


۳ 


زمیات لقیکة مسق سس 


0 


۱۹ 


زب رن 


ب‌ 


0 


36 


(۳3 


00 


2۳2 


ین 


1 


۳ 


ولو آننا (۸) 


> 


آخرجوهم 
بیرون کنید آنان را 


آنها را از شهر تان بیرون کنید. که آنها مردمی هستند که پاکی می‌ورزند ۸0 پس او 


۳۳ هم اما 9« ات یت لین ط« اعصتصیت 1 


و آهله ال امراته کانت من لفبرین و آمطرنا 
و خانواد؛ او مگر زن او بود از باقیماندگان و با رانیدیم 


و خانواده‌اش را رهانیدیم مگر زنش را که از باقی ماندگان بود (»» و بر آنها 


اش سک ککات عیباتفجریت ۵ رل 


بارانی [از سنگهای آتشین] بارانيديم. پس بنگر که فرجام گنهکاران چگونه بود :۸ و به سوی 


مه کرش تن در اللتا سم 


شعیبا یقوم اعبدوا الله مالکم 
ی ای قوم من بپرستید شما خداوند نیست شما را 


۵۰9 ات ری مرو 


و مت ات و مس 


كِ قدجاء فأوفوا 
معبودی همانا آمد نزد شما سس پس تمام دهید 


له آمده است» پس 


آکیل والمبزام و تم کبشم 


ع ۳1 


ولو آننا () 
1 
رمحا( 
ولای وا و الاص سترتکهاه سحت نکش 


ولاتفسدوا | فی‌الأرض ك ِِ خیر لکم ن 
وفسادمکنید | درزمین پس از آن بهتر برای شماً آگر 
.اگر 


و در زمین پس از اصلام آن فساد مکنید. این برای شما بهتر است. 


مور و 


منت( ولا دوبک سرد وود ون وتصدوت عن 
لا تقعدوا أ بکل صراط ۱ توعدون أ و تصدون عن 
نشینید .| به‌هر واه | شماپترسانید | وشمابازدارید ِ 


ایمان دارید (۸۵ و به هر راهی منشینید که [مردم را] بترسانید 


یلته بش سک تهاعوجا اراک روا 


الله و تبغونها عوجا و اذکروا 
خداوند ی ایمان و می‌خواهید آن را کج و یاد کنید 


ر کسانی را که به ار ایمان آورده‌اند, از راه خد! باز دارید 1 ن [راه] را کج می‌طلبید؛ و به یاد آرید 


مه 


مس سم 


عََبة مسرب (9» وانکان طایهة ِِِ بت 


المفسدین وان کان طائفة منکم  [‏ مامنوا 
شدان | _ واگر هست گروهی 0 زشما | ایمان آوردند 


سرانجام فسادکاران چگونه بوده است 4۶۱ و اگر گروهی از شما بدانچه 


ایک کت ات وم مرت رصم 
ازبرلت ی وطا سیرواحی‌ک 


آرسلت و طائفة یت فاصبروا 
۱ فرستاده شدم و گروهی ایمان نیاوردند پس صبر کنید 


فرستاده شده‌ام ِِ آوردند 0 یمان نیاوردند. پس صبر کنید تا 


اه بیتتاوهو ۳ تکیت( 


ال أ و هو 
خداوند ۱ در میان ما پهترین 


خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین داوران است ۸۷ 


تال الملاً (ه) 


سرا ین‌قویو 


1 ال ] لذین استکیروا من قومه 
۱ گنت .| اشراف آنانی که تکبر نمودند از قوم او 


اشراف زورمند از قوم او که تکبر می‌ورزیدند. گفتند 


و مه وا و 
سم ِ از ءامنوأمعکین 


لنخرجنک و الذین ءامنوا 
همان البته ترا بیرون خواهیم کرد 0 و آنانی که ایمان آوردند همراه تو 


سسحس<-_-_ ن آوردند از 


قریتت آزاته 9 


- آولعودن في ]متا 1 2 کزهین 
شهربا | یااینکه شمابازمی‌گردید  [‏ در ۱ ین اگر چه باشیم ناخواهان 


شهرمان بیرون می‌کنيم یا به آیین ما بازمی‌گردید. گفت: آیا [باید > و هر چند [اين بازگشت را] ناپسند داریم؟ (« 


مارا عِ ع ان کزبازن مد ده عداق ی بر مد 


ِِ- 0 رن تاآن ودب 


و مایکون | لنا آن نود | فیها 
نجات داد ما را | خداوند نمی سود ۱ پرافد تا اینکه برگردیم أ دران 
۰ 


آنکه خداوند ما را از 7 ومارا نشاید که به آن باز گردیم 


۳ 7 ایا خریتا 


] وتا فسم_ ]با ] کلشیه | علما 
مگر اینکه بخواهد خداوند سس دربرگرفت پروردگار ما | هر چیز | ازروی دانش 


مگر آنکه خدا, 1 


وقازه یبرجت 


اف | نا 
خداوند 0 5 داوری‌کن | مین با أ 


5 یم. پروردگارا میان ما و قوم ما 


ارم رین رتیت( 


7 


7۳ 


اه 


25 


الق تلم ِِ زگ 


بالحق آ وآنت ۱ خیر _ الفتحین 
بهحق ‏ | وتو[ هترین | _ داوران 


به حق داوری کن, که تو بهترین داورانی (۸۰ و مهتران 


ام موه وش مک وا 
یرون 4 


_ من أ قومه لئن اتبعتم شعیبا لخسرون 
از .| قوم‌او اگر پیروی کردید ی 77 


قوم او که کافر شدند گفتند: اگر از شعیب ۳ 21 


۹ وی وه و 


مرج توا داوم جنمیت ت42 یکت 


نأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جنمین الذین کذبو! 
پس‌گرفت آنان را | زلزله پس گردیدند در | خانه‌های‌شان | به زانوافتادگان . | آنانی که | تکذیب کردند_] 


بش رمق ارزه آنان را فرو گرفت. پس در خانه‌هایشان از پا درآمدند (:۸ کسانی که 


یا کل ینوا یکشم کلوا 


شعیب را دروغگو شمردند. [چنان نابود شدند که] گویی هرگز در آنجا نبود‌اند.آنها که شعیب را دروغگو شمردند 
م5 موم رح مه مه مهو 
همالتییت 4 تین هم و موی آبکننسکد 


ل_ 
هم[ الخسرین 7 ب 
نان ]_زیانکاران یا روی تا دانید ح و قوم من همانا سس 


همانها زیانکار بودند«6۰ پس, از آنها روی گردانید 7 1 


رسلنت ی َو جع تس ممم خی 


پیامهای پروردگارم را به شما و پندتان پس چگونه 0 


سای سس اج تلا ۳۹ 


ما آرسلنا آخذنا 
مت تفرستادیم ما مت مبری سس 


کافرند اندوه برم؟! 6۱ و ما هیچ پیامبری را در هیچ 0 آنکه 


2 / 


٩۵ 


1 


مر 


زرف( 


‌ 


ب‌ 


ا 6( ( 


۳۹ 


ن‌ 


تال الملاً(ه) 
مالسا الصا همم 6ب اکن 
آهلها بالیاساء والضراء ‏ [_لعلهم یظرعون ثم یدنا ] مکان 
پس از آن 


لب 
به سختی ۱ ورنج تا آنان زاری نمایند عوض کردیم أ جای 


مردم آن 


مردم آن را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا مگر زاری کنند (#» سپس به جای 
6ص و مه 1 
أَلصَة اه حيعمواوَه ود مکی باس 


السينة الحتة _ ] حتی عفوا و قالوا قدمس 
ی __ |[ _ نیکی أ‌ تا آنکه افزون شدند و گفتند انا نید بزه 


بدی [و ناخوشی]» نیکی [ر خوشی] آوردیم تا فزونی یافتند و گفتند: پدران ما را نیز رنج 
7 


ور نت اتمه( رک ای 


| والسراء | فاخذتهم ‏ [ . بفتة تِ- 
و راحت پس گرفتيم آنن دا | ناگهان هت پی تروق اس 


و راحت رسید. پس آنها را ناگهان, در حالی که آگاهی نداشتند بگرفتیم (0» و اگر مردم [آن] شهرها 


عم این مت نله ررض 


اا | [ع | مق لس | 
ادن [ورمریستر| مکی | رن | وهای[ | 


ی کرده بودند, همانابرکتها ی بر آنها می‌گشودیم 

کی 9 

تک کذ باتهم بتاکانوا بو (43 آقاین اهل 
ولکن کنبوا ‏ ] فاغثنهم | یما | کانوایکسبون | آفامن ‏ [ آهل‌القری [ آن 
ولیگین شکب گرفند أ‌ پس گرفتیم آنان را | به سیب آنچه انجام می‌دادند 1 آیاایمن شده ] مردم‌ای‌شهرها | اینکه 


ولی اه آنها را به سزای آنچه می‌کردند, گر فنا رساختیم. و آیا مردم [آن] شهرها ایمنند 


اش 1 


نم اکتا وهم تآبشوت (49 آرآین لا لشرت آن 


یأتیهم بأستا 2 یات و هم نائمون _ | آوامن ‏ | آهل القری 
بای برایشان | عذاب‌ما | شب هنگام درحالیک نا | _خفت بشند._| آبامنان | مردماینشهره 


از اینکه شب هنگامی که خفته‌اند. عذاب ما به آنها برسد؟)(0۷ و آیا مردم شهرها ایمنند از اینکه 


مر مره مهو ۳ 


ره دس مْوامک رات 


بأستا س نت یلعبون ‏ 7 آفآمنوا ۰ ک 
ای و آنان 


بياید بر آنان عذاب ما ۳ آیا ایمن شده‌اند مکر | خداوند 


نیمروز (جافت] دز مان که بازی‌اند. عذاب ما به آنها برسد؟! «۸ پس آیا از مکر خدا ایمی اند؟1 
ت ۳ + پس جمن 


ترشیت 


5 


۱۳ 
1۹ 


تال الملاً(٩)‏ 


0 


۱۱ 
1۹ 


لس رمق یود ار 
جرقه [ 7 تر 
| | و 


و حال آنکه جز گروه زیانکاران کسی از مکر خدا ایمن نمی‌شود (۰» و آیا برای کسانی که 


)ون 


# 


۳ ۳ ره چم رس مر مهم مرو هو > 
روت لارض ین بعد آهیها آنلونشاء اصبنهم بذنویهم 
۱ 
زمین را پس از [هلاک ] مردمش به ارث می‌برند روشن نشد که اگر بخواهیم آنان را به گناهانشان گرفتار می‌سازیم 


و و و 


رطع ع فلوم هم نموت (4 ال تفش 


و بر دلهاشان مهر مي‌نهیم تا [سخن حق را] نشنوند؟۰:(1اين شهرهاست که 


0 


از خبرهای آن بر تو حکایت می‌کنيم» ربه راستی پیامبران‌شان با نشانه‌های روشن (معجزات) نزدشان آمده بودند. 


رس یود را موه سم پ ۳ 
تما کاوالیژینوایتا کذوایت بل کتک یط امه 


اما [آنان بر آن نبودند که بر آنچه از پیش تکذیب کردند ایمان بیاورند؛ اینچنین خد! 


عل قوب لکفرن (4 ناگرهم ین عون 


بر دلهای کافران مُّهر می‌نهد (۸۰۱ و بیشترشان را پای بند هیچ پیمانی نيافتیم» و همانا 
و سوت مه ۳۹ حوص ده 
وج آکنرهم لفنیوین (4 مر بعتنامن بعدهممومی یتایینا 


شترشان را نافرمان 


بیشتر یافتیم :۸۰ سپس از پس ایشان موسی را با نشانه‌های خویش 


تا الملاً(٩)‏ 


اک عون تما اش رکه 


فرعون و ملایه تظلموا بها 


فرعون وسران قوم او پس ستم کردند 


به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم اما به آن نشانه‌ها ستم کردند. پس بنگر که 


مس مر و ها سر ان 
عََبَه میرن 49 وق مومی یعون نی رسَول‌یّن 


سرانجام تباهکاران چه بود (۸۰۳ و موسی گفت: ای فرعون» من فرستاده‌ای از سوی 


مس ۶ 1 


رب امین حقیی عَل آن لا آقوا 1ات 


پروردگار جهانيانم (۸۰0 شایسته است که بر خدا 
ات مس نوک سل میبن مره یل 49 
و 


جز سخن حق نگویم؛ همانا از پروردگارتان ها ۱ پس بنی اسرائیل را با من بفرست ۸۰۵ 
کت جنت یقت یهازن كت 
فأت بها 


پس پیاور آن را 


گفت: اگر معجزه‌ای آورده‌ای, آن را بیاوره اگر 


تا قیقع هت 


راستگویی (۸۰۶ پس عصای خود را بیفکند که نا گاه 0 


ده قداهی بصَء رین 42 ال 


ره رن رن( بر نز 


0 


07 


تال الملاً )٩(‏ 


زمرت ریک عدا نیز عم یدامج 
فرعون ان هن ] لنجر | عليم_ | برید 3 
فرعون ها _ این ] جادوگر "]_دانا(ماهر)_ | بی‌خواهد 


فرعون گفتند: بی‌گمان این [مرد] ساحری داناست (۸۰4 می‌خواهد شما را 
رد مت 
ی 
مرک دروم6 قالوا 
۳ آرشکم ضانا تآمرون قالوا اد 
سرزمین شم ۱ پس چه مشورت می‌دهید. گفتند نگهدار او را 
بیرون کند. اینک چه رأی می‌دهید؟ ۸۰.۱ گفتند: او و برادرش را بازداشت کن 


۳ ۳ رم کم مرف ۳ میرم مر 
رزیل الم این عشرین (4 وک یک سحرعلیم (4 وج سره 


وارسل | فی‌المدائن | خشرین یأتوی ]بکل | شحر علیم و جاء 
وپفرست | درشهرها | گردآورندگان | بیاورندنزدتو | هر | جادوگر دانا و آمد 
گر 


و گرد آورندگان [جادوگران] را در شهرها بفرست ۸۱۱ تا هر جادو" دانایی را نزد تو آورند ۸۰۷ و جادوگران 


رلوک لا رازن نان لین 49 


کر مک 
امه وآخاه 


از سرزمین تان 


نرد فرعون آمده گفتند: [آیا] اگر ما پیروز شویم برای ما پاداشی خواهد بود؟ ۱۱۳۱ 


1 کم میت (4 اشوس 
تال _ [ _نعم وانکم لين  .‏ . المقرین تلو 
گفت أ‌ آری و همانا شما ایته از |5 تردیکان [درگاه] گفتند 


گفت: آری, و همانا شما از نزدیکان [درگاه من ] خواهید بود (۸۱۲ گفتند: ای موسی. 


عآآن هی وتان تک عنآنملزت 429 ال 


آیا تو می‌افکنی یا اينکه ما باید افکننده باشیم؟ (۸:۵ گفت: 


و مس و رسه ۱ 
اه 


۳۹ لا لا روا آعرتا لاس واس رهب رجا و سح 


فلما لقوا سحروا آعین التاس و استرهبوهم 
انداختند جادو کردند چشمان مردم و ترسانیدند آنان وا 


ما ۳1 تلقی واما آن نکون نحن الملقین قال 
با ۱ اینکه تومی‌اندازی ‏ ویااینکه باشیم ما اندازندگان گفت 


اینکه [ّ بیرون کند شما را 


و آخاه 6 


و برادرش 


السحر:ة 
جادوگران 


و جاءوا بسحر 


و آوردند جادویی 


تال الملاً ر6) 


۰۰ 


عظیم (ا4 وارحت ال موی آن ال 
و آوحیتا 1 7 موسی آن 


و ما وحی فرستاديم بسوی ۳ موسی اینکه 
بزرگ آوردند ۸۸۱ و ما به موسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن؛ ناگهان 


مس مراب مس رم رهم 
لعف ما یذ میج 
یآفکون 


1 هی آ تلقف ما الحق و بطل ما ۱ 
آن فرو میبرد آنچه 7 حق و باطل شد آنچه 


ی 


دا به‌رو شا 54 و سر 0 
کانوا یعملون فقلبوا » و انقلبوا طفرین وآلقی السحرة آ شجدین 
1 می‌کردند 1 ی تلو یتفن در آنجا أ و گردیدند خوارشدگان ‏ | وافکنده سِ جادوگران آسجده کنندگادا 
آنان می‌کردند, باطل گردید (۸۱۸ و [فرعونیان] در آنجا شکست خوردند و خوار و زبون گشتند (۱۰ و ساحران به سجده درافتادند ۸۱۰ 


ای رب مومی هنوت 657 فا 


او ] گفتند: به ۳-7 جهانیان ایمان ورد (۸۳ رگا موسی و هارون ۸۲۲ 


جسج رم 


4 
۰ نلکدا 


ینتم ءاذن لکم 
أ آیاشما ایمان آوردید | به او پیش من اجازه دهم برای ۵ 


فرعون گفت: پیش از آنکه به شما رخصت دهم به | تخل 


ی ای 


لمکر [ مکر تموه لتخرجوا 
یک نیرنگ است | که شما آن را اندیشیده‌اید نمرون کید ِ 


7 و ؛ پس به زودی 


وتا مت ۳۳ کمک ۲ 


تعلمون لاقطعن آیدیکم  _‏ و آرجلکم نک 
| شمابی‌انید_ | همانامن‌قظي‌بي‌کنم | دستهای‌شما | ویایهای‌شما سس سس سس 


ج ۳ 


2706507707777717 1110007111001411 


موه 2 


ان رد بنامنقلیون ِِ 


۳ 
همه شما را بردار می‌کشم (۸۲۲ گفتند: همانا ما به سوی 1 


م 


متا ارت ات نم 6 ما 


اج له ۳-2۳ 7 
س به نشانه‌های اه آنگاء که به سوی‌مان آمد. ایمان سم 
فاص روما هی «هرلانلا 
ام ان 0 
گ و ما را بمیران سروران و اشراف 


یس یی هس من سران 


یز ‌ِ‌ 
َ 


کو وی ۵ ام یو وه 


من ویر وروت 


و قومه لیفسدوا الارض 
2 


تذرمومی وقومهرلیشی وا ف الض 


قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قوم او را وا می‌گذاری تا در این سرزمین فساد کنند. 


| 


ویذرك وء۱ هکل و نساءهم 


ات ی هس۱۳ 
مسرت | گت[ یمن | پتان | دز‌ي‌ری ]نت 


و توو خدایانت را فرو گذارند؟ گفت: البته پسرانشان را خواهیم کشت و زنان [دختران] شان را [برای کنیزی] زنده نگه ی داشت 


| 


اهروت (4 تالمومی لمَوه 0 


اه ده | ی سس ] ]وه 
1 
له نو 


و اصبروا 


و صبر ورزید 


٩م‎ 


1۷ 


۳۳ 


عباد هویب[ 


بندگانش بخواهد به میراث می‌دهد 7 نیک 0 راست ۸۲۸ [بنی‌اسرائیل] گفتند: پیش 


تصی ی ملع ۳ 


اینکه 7 پس از آنکه آمدی نزد ما 


ی کر ری سم ی ی 


بهلاک عدّوَ شم سم و 


بهلک ِ عدوکم _ | ویستخلفکم 
دشمن شما | و شما را خلیفه قرار دهد 


دشمن شما را سعات لت سرزمین جانشین [آنها] سازد؛ آنگاه و 
رو مه و ک_ ۳ 
مَملوَ (49 ولتَد لد أخدناءلفمَون اوقم 


۳ ۳ 


۳ 
رفتار می‌کنید (۸۲۱ و به راستی فرعونیان را به خشکسالها و کاهش 


مهم 


مت هید کرونَ (49 مدا اه تم اس تالوانا 


موی مرن شمه ] فراصم ممظ 


دصبپم سیشه د سس 


یطیروا بموسی | _ و من 
بدشگونی‌می‌کردند | به موسی و آنانیکه همراه او بودند (یاران او) 


این سزاوار ماست و اگر گزند و ناخوشی‌ای به آنان می‌رسید. به موسی و کسانی که با ار بودند. بدشگونی می‌زدند. 


هی ی ی رش جات ِ 


لا 07 عند آکترهم | لا یعلمون 
آگاه باشید جزاین نیست شس نزد خداوند بیشترشان نمی‌دانند 


آگاه باشید که شگون بدشان به نزد خداوند است ِ»- بیشترشان نمی‌دانند ۵۳۱ 


0 


تال الملاً (4) 
و قالوا مهبا _] __تأتتابه کون ای لتسحرنا 
تا ما را جادو کنی 


و | گنتد ‏ هرچه ‏ | پیاوری‌برم آنرا معجزه‌ای 


و گفتند: [ای موسی ] هر نشانه‌ای که برای ما بیاوری تا ما را بدان جادو کنی 
جمومس وح مک مرج گس مه ی مس هک 
مات بمژیییت 4 متام لطوَان ردول 
بای فأرسلتا علیهم | الطوفان | والجراد والقمل 
ایمان آورندگان | پس‌مافرستاديم | برایشان |[ طوفان ‏ | وملخ | وشیش(کنه) 
ما به تو ایمان آورنده نیستیم (۸۳۷ پس بر آنها طوفان و ملخ و شبش 
۳ ۳3 
ی ۱ 
ولسمَاوع مس قستگهروا وک ابیت (4 
والدم [ ات [ منصلات فاستکبروا وکانوا قوما ۳۳ 
وخون | نشانه‌های ۱ جدا جدا پس آنان تکبر ورزیدند | وبودند | قومی,مردسی | گناهکاران 


. 


پروردگار تو 
خدای خویش را با آنچه به تو وحی [و عهد] کرده است برای ما بخوان, که همانا اگر اين عذاب را از ما برداری 


مزاع تک نی نمی ۵ کم سکتفتا 


به راستی به تو ایمان می‌آوریم و همانا بنی اسرائیل را با تو می‌فرستیم (0۲۲ پس چون 


رس 


عمج آجکل هم بیفونز ده ینکوت 


هامرهم ال شیر 
فأغرقناهم ‏ | فی‌الیم بتایتنا 
پس غرق نمودیم آنان را در دریا بت 7 


پس, از آنان انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم. چرا که آنان آیات ما را دروخ پنداشتند 
وه سس اعغلست سوم وگ وج سح سم و ۱ 
وکانواً عبامه میت (4۳ رآورنت الوم ال زکانوا مور مت مشترفب 


کانوا یستضعفون 


و به ارث دادیم آناني ناتوان شمرده می‌شدند (بنی اسرائیل) 


واز آن غافل بودند (۸۲۶ و به مردمی که ناتوان شمرده می‌شدند خاورها 


5 ِ_ 0[ 
از زنل بدرگان ار مت مت ريگ 


و مفریهای آن | آن [زمینی]که 
و باخترهای آن سرزمین را که در آنها برکت نهادیم. به میراث دادیم. و وعدةٌ 


۳ 
و 3 


ی 
۲ 
ی جر 2 


سس م و وم ام م می چم 


فرعورت وقومد: و کانوأ یم رشورت: وجدوز ِ 


و قومه وبا کانوا یعرشون البحر 
وقویش | وآنچه | آنان برمی‌افراشتند 0 ۳ 1 تیاس دا - | دریا(دریای‌سرخ) 


[ ما اب له ات لس یت 


ما ِ 0 


توم علی 
ق سس سا 


7 پرستش ] بتانی که داشتند پای بند بودند؛ گفتند: 


۳ و 


تشر اکا دق 


اجعل ءالهة 
ِِ- موسی بساز برای ما سس معبودی 


ای موسی, برای ما خدایی قرار ده چنانکه 7 


۳9 


۱7 که » م7 یف 
کم قوم توت (60ٍن ولا ء مر 


0 


به راستی شما قومی نادان هستید ۸۳ همانا آنچه آنان درآنند نابود شونده است 


لماک ثوایتم لورت ( ع ای ترا رفن تسم 


۹ 


۳ 


برتری داد شما را 


و آنچه می‌کردند باطل است ۰۳۰ گفت: آیا بجز خدای یکتا برای شما وی کت 
عم بت 62 7 او ۳7 ارت سور وم 2 
آنجینکم من _ | ءال‌فرعون | یسومونکم 


ما نجات دادیم شما را از فرعونیان | می‌چشانیدند به شما سخت 


۳ 


0 


م سم 


۳ 
ذاپ 


بر جهانیان برتری داد؟ 0۰۱و [یه یاد آرید] آنگاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم. که شما را سخت شکنجه می‌کردند. 


2 مک یکیو ی یز مس دا 
یفتلون آبناکم و یستحیون و فی 


ی 


پسرانتان را ۳ 


و ۱ 


2 مر ما و مر 
ده دیا سم > مایت یله واتتلهاپهشر 
ریکم عظیم و وعدنا و اتستاها بعشر 


| بزرگ از پروردگارتان بود (0۲۷ و با موسی سی شب وعده نهادیم و 7 را به ده شب [دیگر] کامل کردیم [پایان بخشیدیم], 


3 و ۳ 
میعّث هریت یله ال موم لضه 
تم آیسن_|_ له _ | _ وتا _ | موسن | 
ات [ تاج | معطت | ی | | وقت ‏ حصی | مرت 
پس میعاد پروردگارش چهل شب کامل شد: و موسی به برادرش 


مصیی ی نی وی سم و" اک یم بل ألمم یب 49 رکه 


هرون فی قومی دج ولا ِ سبیل | المفسدین 


هارون گفت: در میان قومم جانشین من باش و درستکاری کن و از راه مفسدان پیروی د ۷۱ چون 


1 


۱۳۳۱۵ 


۱ 
اه موم لمیمیتا وم ربْشع ل زارف 


موسی به وعده‌گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. گفت: پروردگارا. خود را به من بنمای 


1 


6 وی کر رق بل 


تا به تو بنگرم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید. ولیکن به اين کوه بنگر» 


۳ 
من اه عم مه سای م5 ور 
فان استقرمکانه. وف ترتنی فلماتحلل رب 
ترانی فلما تجلی ربه 
تو مرا می‌بینی و چون تجلی نمود .| پروردگار او 
پس اگر در جای خود قرار گرفت, مرا خواهی دید. آنگاه چون پروردگارش 


۳ 


۳ موم ما رم 
بل هگا و کرمومن ‏ یا 


بر آن کوه تجلی نمود. آن را رد و پراکنده ساخت و موسی مدهوش بیفتاد؛ و چون به خود آمد. 


ال ماک بت ینک وآنا ول لمویی ت49 ال 


أی موسی, من تو را با پیامهای خویش و گفتارم بر مردمان برگزیدم؛ پس 


مایق ونر یکین 49 وتان ال آواج 


(۵ ()۵( 


تفر (۵) 


۷۹ 
1۹ 
۵ 


رن 


۵ 


0) 


2۵ 


10(()( 


2۸۱۹۵/۹۵۹ 


م وحم 


ی 


فخذها 
پس بگیر آن را ۳ با نیرومندی و پم 


از هر گونه پندی و شرح هر چیزی نوشتیم. پس [گفتیم:] آن را به جد و با همه نیرو فراگیر 
متا اخژوابآحا سأر دارالَْسقی 49 
لس ۲ جسحت 
قویک یخذوا بآحستها تآوریکم. دار الفسقین 
مطا 


قوم خویش | آنان بگیرند (برگزینند) لب خوب و بهترین آنچه در آنست ‏ | بزودی من بشما نشان می‌دهم أ سرای نافرمانان 


و قوم خود را بفرمای تا بهترینش را فرا گیرند. به زودی سرای نافرمانان را به شما می‌نمایم ۸۳۵ 


مرحم سب 


ته م نع الارض بی ری ون 


یتکبرون ‏ | فی‌الارض ۱ بغیرالحق 
بزودی مت داشت آیات و تکبر می‌ورزند | در زمین به ناحق 


به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند. از آیاتم بگردانم» [به گونه‌ای که اگر 


یرو رهم و 


و 2 ۳۹ ِِ اسیلازتد کیش 


هر نشانه‌ای را [از قدرتم] ببینند بدان ایمان نیاورند. و اگر راه صواب را ببینند آن را 


مس ی هر وس 


یلاو نروا با 


ن بط یتخذوه سبیلا ْ 
واگر -ِ اختیار می‌کنند آن را راه 
پیش نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را »- این 
با سس وزاب خرین ۵ رزیت 
بتایتا ] وکانوا ۳ لین الذین کنو | 


برای آنست که آنان جس | آیات مارا از آن 2 و | آنانی که سس 


س ۳ 


از آن روست که آیات ما را دروخ انگاشتند و از آن غافل بودند ۸1۶۱ و کسأنی که 


این وله مَاء ّ و حط مه رو ۳ موه روک 


بکایتنا و لقاء الأخرة الا 
آیات‌مارا ] و دیدار (ملاقات) اخر سس ک آیا 7 مگر 


آیات ما و دیدار آخرت را دروغ غ پنداشتند اعمالشان بر باد رفت. آیا جز 


تال الملاً )٩(‏ 
تس 


۳ سم 


ماک نوا یمور ای وه سم بعریین خل ۰ 


ما | کانوایعملون ] واتخذ قوم ] موسی_ [ من‌یمده عجلاً 
1 آنچه آنان می‌کرردند و برگرفت قوم موسی ی از ای هه گوساله‌ای 
آنچه میکردند. پاداش می‌یابند؟ ۸0 و قوم موسی پس از [رفتن] او [یه ور از از زیورهایشان 


بو م۶ ََ 


چاو تلا یت ی یلا 


[ چا لد خوار لم یروا 0 ۰ 
پیکری | برای‌او | آوازگاو | آیاندیدند ‏ اینکه او ی سس | 1 


پیکی بی‌جانِ گوساله‌ای برگرفتند که بانگی داشت. آیا ندیدند که آن [گوساله]باآنها سخن نمی‌گوید و بدیشان راهی نمی‌نماید؟ 


مه وم 


#س موجه بای که وس سار وا وان 


اتخذوه و کانوا ظالمین فی آیدیهم و روا 
۳۳ چون | افتادند | دردستهای‌خویش [یشیمان‌شدند]أً و دیدن جِ- 


ره 
تست ۳ زر 1 
عضو لا نک بنج وی میت 


لح اه 
اک | ار یمیت میت | جیار | 


0 


لحسریت (49 وما رم مومو ال قومه ضبن 


اس 
الخسرین 


زیانکاران 


خشمنای 
| رن باشیم ۱۲۱ و چون موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خویش بازگشت. گفت: 


مر مد 

2 
: تما أ خلفتمونی مر ریکم 
چه بد است ۲1 شما جانشینی کردید مرا ص بسستی_ حکم پروردگار شما 


مرا پس از رفتنم بدجانشینی کردید؛ ِ [با پرستش کت فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟! 


و ألتی 


نت 1 و أخذ پرآس قال این أَم 
و اتداخت رس # آن را بسوی خود گفت ای پسر مادر من 


0 [برادرش] گفت: ای پسر مادر من! 


جرا مر مس 


لاش ک عفن زو ترشیت لکد 


اين قوم مرا ناتوان شمردند و نزد یک بود مرا بکشند. پس دشمنان را به سبب [سرزنش] من شاد مکن 


نیم لو ییوت (40 ال رب اغفزلی وی 


به راستی 


ولاخی 
و برای برآدرم 
و مرا با گروه ستمکاران در شمار میار (.۸۵ گفت: پروردگارا؛ مرا و برادرم را بیامرز 
۳ 


رآدجلتای میک رات آزحم ابیت (0 روا یج 


و آدخلنا فی رحمتک أ وآنت 


وداغل کن مارا دررحمت خویش وتو 


و ما را مشمول رحمت خویش بدار, که تو مهربانترین مهربانانی 00۱ همانا کسانی که گوساله را [به خدایی ] گر فتند 


۳ 


ی - سم مر ناویا رکش 


به زودی خشمی از 9 و ذلتی در دنیا به آنان می‌رسد؛ 


وس 6 ایلوا موس نیج 


نجزی و الذین ت- السیتا سا تا | من بعدها 
ما کیف می‌دهيم تس و آنانی که رای رت مپی _ | توی‌کردند | پس از آن 


ره سل ارت 


ههروک- 


| سم ور ۳۹ 
ِِ رز 0 


و مامئوا ۱ من بعدها 
وایمان آوردند همانا چر تب همانا > زنده 


وایمان آوردند. همانا پروردگار تو پس از آن ۳ است (۸۵۳ و چون 


۵ ۰ 


مه و 


ی ی اب 


سکت عن الغضب آخذ بِ- 1 و فی نسختها هدی 
فرو نشست از و در توشت آن هدایت 


۳۳ج 


7 


کی 2 


همم مهم 


قال الملاً() 
| 7 مر 
ِِ هبوت ِِ 


و رحمة و اختار 
و رحمت ۱ برای 3 ایشان ۱ آز سب می‌ترسند و برگزید 


هل اک ات سس تا 


ری مرو مر مس ی را 
قارب 


سبعین رجلا ( مر تا ۳ 


سبعین رجلا لمیقاتنا قا 
هفتاد مرد برای و قتی که ما تعیین نمودیم سم گرفت 7 را گنت | ای ۳ من 


هفتاد مرد برای وعده گاه ما برگزید رات رز ی ات یز 0 [موسی] گفت: پروردگارا, 


ات آهک کته تنعل واگ یَبیکا ینم الشمهاءه 


۳ من قبل | ولیای آتهلکنا یبا | فعل | السنهاء 
اگر می‌خواستی | هلاک من کردی آنان را | پیش ازاین | ومرا | آیا تو لاک می‌کنی مارا | بهآنجه | انجام‌داد | بیخردان 


و و هس ی را بدانچه بیخردان 


4 


رس دید یز و یکت 


۳ 
اه را بخواهی بدان گمراه می‌کنی 


ی ی مگ ی 
فاغفر! و 


کت تاوارمتاوات 
و ارجمتاً 
آنکه تو بخواهی قِ ‌ پس بیامرز و بر ما رحم مکن 


و هر که را بخواهی راه می‌نمایی؛ تو کار سازمایی» پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای و تو بهترین 


42 واستشت نان عکذو الا هرن لاخ رو 


آمرزندگانی ۵0و برای ما در اين جهان نیکی مقرر کن و در آخرت نیز, 


هبساحم 


نا هدتا لك قال‌عذای" یب یف من 


1 


ری 


ار 


تال الملاً(٩)‏ 


غرهت یط م 


ِ- 3 
رضم و وسیعت وف نلویو 
۳ 
جد ها تلو | باه 


بخواهم می‌رسانم و بخشایشم همه چیز را فرا گرفته است. پس به زودی آن را برای کسانی مقرر می‌دارم که پرهیزگاری می‌کنند, 


یوک الکو والزت‌هم بتاییتا ِِ ِ 


۳ 
ها 9 


و زکات می‌دهند و کسانی که به ۱۳ پیروی می‌کنند 


الرسول 


رسول (فرستاده) 


آن فرستاده پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته را که [نام و نشانه‌های] او را نزد خویش در 


نایرتشم وج نک 


بالمعروف أ‌ وینههم 
فرمان می‌دهد آنان را | به کارهای خوب | ومنع می‌کند آنان را 


تورات و انجیل نوشته می‌بابند؛ آنان را به نیکی فرمان می‌دهد و از بدی باز مي‌دارد 


۳ #4 و ۳ یرم رمرم و ره 
عط رت عفن مت و کر 


و حلال می‌گرداند 
و چیزهای پا کیزه را برای‌شان حلال و پلیدیها را بر ی 


1 َح) 


رهم وا الیل ایکا نت عبهم فایک.امتوا 


مر هه وم رو و مور و 


وعرروه ونصت روه واتعوا ال 
و عزروه 


و او را بزرگ داشتند | و مدد کردند او را و پیروی کردند 


۶ 9  ياگحسا‎ 


تال الملاً )٩(‏ 


هم لورت 49 فل تایه آ ناشن رو لاله 
سس 
ستگاران 


ران ای 


همان 0 ۵0 بگوء ای مردم. من فرستاد؛ خدا 


کم ی ای الاك لکوت رالکض 


1 


و 


یل ای بویت او زکل یه راو کم 


آن پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته‌ای که به خدا و سخنان او ایمان دارد. ایمان بیاورید و او را پیروی کنید. باشد که 


مه و مر 2 رمرم و ۸ م 
هدوت (60 ومن‌قوم موم أَة 4 کنو 


مت ورام 


وک کافتع عم طساوا وحیسارل موموی 


دادگری می‌کنند ۰۵۱۱ و آنان را به دوازده قبیله که گروههایی [از نوادگان یعقوب ] بودند بخش کردیم» و به موسی 


۰ دمص وی اضر دج 


مس 1 عصمص ی ومع نمی 


(ن)(ن 


77 


۸4 


۳00 


تال الملاً(٩)‏ 
وم ۳ است مر رم رم ور چام َن 
ٍِ- دسج 


منه ] اتتاعشرة ] عینا ۱ 
از آن واوفة چشمه ۱ ثِ ِ ک 


دوازده چشمه از آن جوشید. هر گروهی آبشخور خویش را بشناخت. 


2 ۹۳۹ 


علّهمالتتم وا ده زاس سس مت 
فمام و آنزل الين ‏ آ والسلون_ | کلوا ‏ من طیت 
بر آنان اب أ و فرو فرستادیم ک گزانگیین و بلدرچین بخورید از پا کیزه‌ها 


و ابر رابر آنان سایبان ساختیم؛ و بر آنان من و سلوی مسا ی[ فرستادیم. و [گفتیم:] از پاکیزه‌های 


مرم طر و 7 انس 
یت ی سس موس (45 


رزتنکم 7 آنفضسهم 
ی > ت_ وا آنان بودند بر خودها ۳ 


آنچه که روزیتان کرده‌ايم بخورید و بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم می‌کردند ۸۶۰۱ 
خر دوه 


لا هم اسکواهزه لد زکلواینها 


سفن شد: 
رورا حتل هراد ولبات دار 


شم وفولو 
حت 2 و ادخوا 
ِ هر جا ِ حطة (گناهان ما را فرو ریز) و درآیید ۳ 


هر جا که خواهید بخورید ی اه ما را فرونه, و سجده‌کنان از دروازه درآیید تا 


شم م ۳ ار موه 
خطیلتکم سنزید المحسنین فبدل ین 

گناهان شما ‏ | بزودی ما می‌افزاييم | نیکوکاران 

بر شما بیامرزیم. [و] به زودی بر [اجر] نیکوکاران بیفزاییم (4۶۱ اما کسانی از آنها که ستم کردند 


و 


یس مس تا ی بر 


تأزسلنا [ علیهم _]_رجزا 
آنچه ت سس پس ما فرستادیم بر آنان عذا 


سخنی جز آن که به اب آن گفتند؛ پس 


تال الملاً(٩)‏ 
۱ 2 ی اس وت سای مر 


هو السما کانوا یظلمو عن 
1 از آسمان به سیب آنکه و کت از [در مورد] 
تا 


به سزای آنکه ستم می‌کردند, عذابی از آسمان بر آنها فرو فرستادیم(«0۶ و از آنان دربارة 9 


کانت حَاضرة بر[ تا 


نم اذ 
ِ اب در شنبه 


که کنار دریا بود. پپرس؛ ی دربار؛ شنبه از اندازه نی و۳ 


[ سیتانهم سبتهم 1 شرعا و یوم لا یسبتون لاتاتبهم ‏ [ کذلک 
ماهیانتان ‏ | روز | شنبه‌شا ن | آشکار [بر دوی آب] | و روزی ش ش. .انیا 


که شنبه‌راگرامي نمی‌داشتند | نمی‌آمد در برابرشان | همچنین 
ری آشکارا و به انبوهی نزد آنها می آمدند و روزی که شنبه نمی‌گرفتند به نزدشان نمی آمدند. این گونه 
و هم ]ار ۳3 + 2 مر وه 
نویَسمُون ( وتا نطو 
واذ قالت 


[خ اه | میمعت ا مت | 


آنان را به سبب 2 می‌کردند. آزمودیم ۸8۳۱ و آنگاه که گروهی از آنان گفتند: چرا 
کی هه وس بو 
فوم له مهیکهم آزمعدٍ هم عدابا جییداقالوا 


الله مهلکهم آو معذیهم عذابا 
خداوند هلاک کننده آنان با عذاب‌کنند؛ آنان عذاب 


پند می‌دهید که خدا هلاک‌کنندء آنهاست یا عذاب کنند؛ آنها به عذابی سخت است؟ گفتند: 
مراک یوت (48 سوام 
!ی ریکم _  [‏ ولملهم_ [ یتقون ثلبا 7 تما 


ما داش ذر بسوی | برورگاتان | وتاکيشدآنن | پترسند | پس‌هنگابیکه | آننفراموش کردند 
تا عذری باشد نزد پروردگارتان, و باشد که آنان پرهیزگاری کنند (۸۶ پس چون 


ی دس دج یی شوم وه الب لوا 


ذکروایه _ | آنجینا الذین عن‌السوء | وآغذنا ‏ ] الذین 
ند داده شدند به آن ] ما نجات دادیم آنانی که 0 از بدی و گرفتيم ما | _آننی که 


۱۳ 


قال الملاً )٩(‏ 
ی ۳ مرو ات مم ۳ 
بعذ بعیس یما انوآیفسقورت 9اعوعن 


بعذاب ‏ | بئیس یم کانوا یفسقون قلما عتوا 
په‌عذاب ‏ | سخت به سیب آنچه | آنان‌بودند | تافرمانی می‌کردند | پس چون [ سرکشی کردند 


به سزای نافرمانی‌ای که می‌کردند. به عذابی سخت بگرفتیم ۰۶۵۱ و چون از [ترک] 


وتا کج کتردء عنییمت «# رز 


مانهوا ‏ ] عنه قلنا هم کونوا قردة سین اد 
آنچه منع شدند ‏ | ازآن ‏ | ماگفتيم برای‌شان بشید | بوزینگان | راند‌شدگان / وهنگامیکه 


آنچه از آن باز داشته شده بودند سرپیچی کردند. به آنان گفتیم؛ بوزینگانی رانده شده باشید (۶۶) و [یاد کن ] آنگاه که 


> مس مق و2 ی 


تاذ ربك من عم بو ینموم ینومهم 


تأذن ریک لیعئن علیهم الی یوم القیمة من أ بسومهم ۳ 
خبرداد.اعلا‌کرد | پروردگار تو | همانامی‌فرستد | بر آنان ۲ روز قيامت کسی که أ می‌چشاندبهآنان 


پروردگار تو اعلام داشت که بی‌گمان تا روز رستاخیز [پیوسته | کسی را بر ایشان [یهود] خواهد گماشت که 


موه اما جرک لس ریغ ایا وه نتم 2 


[ن ریک لسری‌العقاب و انه لغقور 
عذاب سخت را به آنان بچشاند. همانا پروردگار تو زود کیفر است. و البته او آمرزند؛ مهربان است ۸۶۷ 


ممر ی و 


72 ۰ ۶ ‌ سس بت 
و اک مر اد هه ار مر 
وقطمتم ی آلارضأَمَمَا هم دیحوت مهم دود لت وجلوتهم 


و قطعلهم فی‌الارض آمما ۱ : الطلحون_| و منهم أ دون | ذ و بلوئهم 
وماآننايراکدهساختيم | درزمین |[ گروه‌گروه | ازآنان ]| نیکوکاران |[ وازآنان | جز | این | وآزمودیم‌نانا 


و آنان را در زمین گروه گروه پراکنده کردیم. از آنان برخی نیکوکاراند و برخی از آنان جز اینند. و آنان را 


کت والَیعات مه مرجفود 609 علت نیلف 
بالحسنات و السیتات تعلهم أ یرجعون ۱ فخلف أ من بعدهم 
نیکی‌ها و بدی‌ها تاباشد آنان | بازگردند ‏ | پس جایگزین گردید | بس ازایشان 


به نیکی‌ها و بدیها بیازمودیم. باشد که ایشان باز گر دند 0۶۸ پس, از پی ایشان آیندگانی [بدکار] جانشین شدند که 


مسق شم 


کت ریک ره 


و رئوا شب یاخذون 
آنان به ارث بردند تب آنان می‌گیرند 


مک رت من ند ک 


یأخذوه آلم یوخ 
بزودی سس 9 مانندآن می‌گیرند آن را | آیاگرفته نشد 


به زودی آمرزیده خواهیم شد رت مور 2 آیا 


من الکتب آن 


علیهم میثاق الکثب 1 دعر تِ_ 
برانان(ازانان» | ههد (پیمان) کتاب اینکه خداوند 


| از آنان << 


اه 


و مدا 


ماه وال اراکخرة ع رل ار نون 


و سس اب و الدار الاخرة خیر للذین یتقون 

1 آنان ساب نچه‌درآن‌است و سرای آخرت بهتر | _برای آنانی که پرهیزگاری می‌کنند 

با اینکه آنچه را که در آ آن |کتاب] است خوانده‌اند؟ و سرای واپسین برای کسانی که مه پهتر است. 

سس 2 مک سور ۳3 کر ۳2 

لاو (40 رات کرت لکتب نا اور 
سس 
۳۳۳۳3 


آیا خرد نمی‌ورزید؟ (۸۶0 و کسانی که بهکتاب [خدا] چنگ می‌زنند و نماز ی 


انلس سس مرول من 


جر المصلحین واذ نتقنا کانه 
پاداش نیکوکاران | وهنگامیکه | بلند کردیم از ریشه ی گویی او 


پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کنيم ۸۷۰۱ و [یاد کن ] آنگاه که کوه را برکندیم و بالای سرشان و 
4 وم ادتبا ۳ ۳ مر و رز 
ظله وظنوا] س نت 


ظلهة و ظنوا آنه واقع بهم 
1 سایبان و گمان کردند که او قرود آبنده بر آنان 


سایبانی است و پنداشتند که بر سرشان افتادنی است؛ [گفتيم:]آنچه را به شم داده‌ایم 
مه چم مهم 2 
وود کرو ماه مرن سفت: ولذآخذ 
بقوة | لذکروا مافی ] لملکم تقو واذ 
بانیرومندی | 1۳۳ یادکنید | آنجه در آن | تا باشد شما بت سس آورد] 


تج 


رقم ی ۹ 3 


ریک مربیءادم من تیه سح 


ن بنی ءادم ۱ ظهورهم و آشهدهم 
پروردگار تو از 3 /پشتهای‌ایشان ی | وگواءگرفت آنن را 


ی 
مج و ام فطل مگ مور و 
آشم است 9 مج وی 
آقهم ‏ ] _ آلست بریکم شهدتا ..] سِ تقولا 


خودشان أ‌ آیا من نیستم پروردگار شما ما گواهی می‌دهیم أ که [مبادا 


بکرید | 


خودشان گواه کرد. [فرمود:] آیا من پروردگار شما 0 سك [مبادا] 


موم مه ری من 


وم من نا عَن ها عنفری تقو وت 


۰ اه تتت 0 


روز قیامت بگزبیت: ما ازاین (حقیفت ]بی‌شیر ای وی 


پدران ما از پیش ی 


یک ماک لو 41 


آیا ما را به سزای آنچه باطل اندیشان کردند هلاک می‌کنی؟ (۸0 و اين گونه. آیات را به تفصیل بیان می‌کنیم» 
ول ۳ ی رم و 
برجهوت ری بت مت 


و لعلهم واتل 
و تا باشد آنان 0 و وان تِ 7 أ 1 


باشد که آنان [یه راه حقق] باز گردند 0۰و بر آنان خبر آن کس ی را بر خوان که 7 خویش را به وی دادیم 


َ ِِ ی مس ی بت بت 


قأتبعه 
سس اسب از آن (آیات‌ها) پس در پی او شد اس 


و او از آنها بیرون رفت. پس شیطان در پی او افتاد تا 0 


ورتت رت ونک نترکآلازس 
۳ 


1 شتا لرفعله بها و لکنه 
واگر ما می‌خواستیم همانا بلند می‌کردیم او را به آن ۳ لیکن آو 


واگر می‌خواستیم البته او را بدانها [به جایگاهی بلند] برمی‌داشتیم. ولی او به زمین [< دنیا] گرایید 


هو رم 


وا رد تاه له کت کلب ن یل عیه یهت 


مر ه موم 


تسه لت وی کل کی 


2 29 ات تسج 


ی اور بحال خود گذاری ]| زبان‌ازدهانبیرون‌می آورد 


یا وا گذاریش باز زبان از دهان بیرون آرد. این است داستان گروهی که آیات ما را -ِ انگاشتند؛ 


فأقصص المص ملک ماهس ای ام 


0 را کت ِِِ 


ِ شک تا 2 ها 


1 کذبوا ۱ بثایتنا و آنفسهم ِ أ بهد أ 
تکذیب کردند_ آیات ما و بر خود [نیز] ستمکاران 7 ۱ هدایتکند_] 
لس 


آیات ما را دروغ شمردند و به ارت ۲۳ 
۱ ریت وت خشیز ریک کیره ۵ ونر 

قهو أ المهندی ِ و من یضلل أْ هم الخسرون 
| بس‌او | مدای یافته | وآنکه | اوگراء‌کند | پسآنان_ | ایشان زیانکاران ‏ و 


او راه یافته است: و هر که را گمراه کند. آنان خود زیانکارانند ۸۷۸ و همانا 


19 ی خر 


مصی د 


لجهنم ال ِ 
برای جهنم (دوزخ) ِ -ِ_ 


بسیاری از جن و انس را برای دوزخ پیافر ید میم 0 دارند که 


ژِ 
۲ و اتبع هوبله أ‌ فمئله کمتل ۱ الکلب ] ان تحمل علیه ۲ 
و پیروی کرد هوس خود پس حال او | مانند حان_ | سگ اگر | حملهورشوی | براو زبان بیرون می‌آورد 


واز هوای [نفسش] پیروی کرد. پس داستان او چون داستان سگ است. یل سخت‌گیری) زبان از دهان بیرون آرد. 


مردم | آنانی که ۱ دروغ انگاشتند | آیات‌مارا 


یلهث 


اللد 


خداوند 


ولقد ذرانا ‏ 
همانا آفریدیم 


ی 


0 


0 


۹ 2 
اج دمم هم ده 


2022 


قال الملاً )٩(‏ 


[ هت رت هیارک وله 


لایفقهون :۲ ین یبصرون 
نمی‌فهمند به آن وبرای‌شان_] چشم‌ها أ نمی‌بینند 


به آن [حق را] در نمی‌یابند؛ و چشمهایی دارند که بدان [حق را] نمی‌بینند؛ و گوشهایی دارند که 


مه توص رح خرچ چم مهم 


9 كی لانغلم بل هم اضل آو! لبم 


بدان [حق را] نمی‌شنوند 7 آنان همان 


اد وراه سا لس فادغوه بهاوکز وال 


غافلانند ۸۷۱ و نیکوترین نامها خدای راست. پس او را بخوانید و کسانی را که 


ما وا 7 ی 


بلجثوت زه ۷ سیر ماک نوایعَمَلوَ وممّن خلقنا 


یی تساه سجن لا [وارین آ ریسی | 


دربار؛ نامهای او کجروی می‌کنند وا گذارید. به زودی [به سزای] آنچه می‌کردند کیفر داده می‌شوند ۸۰۱ و از آنان که بیافریدیم 


کر دود وال کدو آیتاییتا 


را را آن [حق] داوری می‌کنند ۸۸۱ و کسانی که آیات ما را دروغ شمردند, 


یمه فقو معا دا و 
سنستدرجهم من‌حیث لایعلمو رک 4 رتیت 
۳ لا یعلمون 
آهسته آهسته آنان را بهلاکت افکنیم از جایی که نمی‌دانند (خبر نمی‌شوند) 
اندک اندک از جایی که ندانند [به کیفر خود] گرفتارشان خواهیم ساخت ۸۸ و آنان را مهلت می‌دهم که 
۷ 
کب ۲6۵ (عز ی زر 


کیدی 
3 (تدییر نهانی) من 


تاد انملاری 
. 1 و 
همین (4۵ ارم مت 


هو نا 1 نذیر 85 25 مبین لم ینظروا 
او گر | پیش | آشکار آنان ندیدند 


او جز بیم دهنده‌ای آشکارا نیست (۸۸0 آیا در ملکوت 


موب وارض مان شین‌گیووآن 


السطوات / الارض و ما خلق 
لاسام با تست ار زتض و آنجه آفرید 


آسمانها و زمین و هر چه خدا آفریده است, ننگریسته‌اند؟ و اینکه 


م 2 ی سور ۳ 


ی آن کون درادرب وه داح 


قد اقترب قبأی حدیث | بعده 
شاید باشد همانا نزدیک شده | اجل ت پس به کدام سخن ‏ |[ پس ازاو 


ات لس 


رد دک و 0 
وا دنو ی له فطل ها و 


یژمنون 
بت | هیکت | ادن | دنداد 


ایمان می‌آورند؟ ۸۸۵۱ کسی را که خدا گمراه کند او را > نیست؛ و آنان را وا 3 


ا_ و طیم هو تمه نتم ین مسا 


طفیانهم یعمهون .| یستلو 
سرکشی‌شان | سرگردان می‌شوند أ 77 از | رستاخیز(قيیامت) ] چه وقت است؟ 


که در سرکشی خویش سرگردان بمانند ۸۶ از تو دربار؛ُ رستاخیز می‌پرسند که فرا رسیدن 7 آن کی باشد؟ 


راهان ندرک ام هی ی 
آشکار 


2 ج سوب 


بگو: دانش آن تنها نزد و ی پم یو آن را آشکار نکند 


7 فی | السنوات .  [‏ والارض لا تأتیکم الا 
گران است در 5 آسمانها أ و زمین نه می‌آید بر شما مگر 


[دانستن آن) در آسمانها و زمین گران است؛ فرا نوسد شما را مگر 


هو 
لوقتها الا هو 
ح آن‌را ‏ | درزمان آن مگر او 


و 
رد 
تال ائملاً )٩(‏ 


رات 


ناگاه. از تو چنان می‌پرسند که گویی تو از آن کاوش می‌کنی. بگو: دانش آن تنها 
ندال یکی رابود مب ای ها 
عند الله ولکن 
نزد خداوند و 
نزد خداست. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند ۸۸0 بگو: من مالک 


- خود / زیان نج خداوند بخواهد 


اه 


ور کت ام 


رکت أمم میب لام تکارت ین لح 


ولو ات ایا سس بت سل 
لفعساعت ل هیصوت جها 


نستم. همانا خیر بسیار رای خود] می‌اندوختم 


ی 


اون ند رو هه 


4 


سیبی به من نمی‌رسید سس وج » نیستم 0 


ما مس تکیت و یهع یج 


با ره 


61 


اوست که شما را از یک تن آفرید 


گنلک نواعت عتلاتزی؟ 


میج مد ند مر جر 


مرن بقلم آنقات دعوا له ریما لین ات 


أئقلت دعوا الله 


هر دو خدا را خواندند 
پس با آن [مدتی ] گذرانید. و چون 0 آن دو پروردگار خویش را خواندند که اگر ما را 
کون مك 15 3 ۱۳ 
مسعت موی 
صالحا 
[فرزندی] شایسته 


فرزندی شایسته دهی, بی‌گمان از سپاسگزاران خواهیم بود ۸۸۱ پس چون آن دو را فرزندی شایسته داد. 


[0 


اج ع سای مق هتفرن 4 


ه و [با او] شریک می‌سازند» بررتر است 4۸۱۰۱ 


۹ 


بش رود مان دِ ما عوهت 


7 [با خدا] شریک می‌سازند که چیزی را : 7 آنان را 


مج ی م6 موم ۵ هر وی رمع 
2 تصراولا انیم جر هم ظ و بتضرورک (0» وان دعوم ال ۳۹۹ 
ً أ تدعوهم أ ٍلی أ الهدی 
تو آنان را بخوانی ۱ هدایت (رهنمودی) 
یاری دهند و نه خودشان را یاری توانند کرد ۸۰7۱ و اگر [شما مشرکان] آنها [یتان] را به راه راست بخوانید 
6 ۳ ٍ و 24 
7 کف 
ویس عَلرادعونموهم آماشرصیتو 
آدعوتموهم 


خواه آنان را بخوانید 


تال الملاً )٩(‏ 


((۳(( 


6 ( ۲0 ((0)(ن 


1 


۹ 


7 


مع مرو م2 یب 2 ره ی ور و سس 
توا کنر نکش رصیق 49 ألم یشوه یا 
فلیستجییوا لک _ | ان _|_کنتم آرجل 


برای شم ] اگر شما هستید پای‌ها 


صدقفین یمشون 


راستگویان 


آلهم 
آیا برای‌شان 


می‌روند 


ل- 


پس باید پاسخ دهند 
که اگر راستگویید, باید شما را پاسخ دهند [و خواسته شما را برآورند]۸۹5 آیا آنها را پاهایی أست که با آن راه می‌روند. 


رک اد نشویها آرله ی 
| هی آید یم 
۱ برای‌شان أ‌ ت 


یا آنها را دستهایی است که با آن می‌گيرند. یا آنها را چشمهایی است که 


ابا 


أ‌ با آن 


زکپا هت تفع 


أ عاذان 


گوشها 


ام ليم 


أ یا برای‌شان أ 


تین 


ميفوند 


وا 


رقدم 
چا قل‌آدعوا 


با آن 


بدان می‌بینند, پا آنها را گوشهایی است که با آن می‌شنوند. بگو: 


۳ 


شرکهخ ری دون ملانظرون (45 دیزی 
فلا تنظرون ۱ از .| ولي الله [ ای 
شریکان خود را ۱ آ 


ِ کارساز من 
شریکانتان را بخوانید. آنگاه دربار؛ من هر حیله‌ای که می‌توائید, بکار برید و مرا مهلت ندهید ۸۰ همانا کارساز من آن خدایی است 


‌ و 


ربهر یلیرت 49 لت 


2 

ن ندعون من دویو» 
یتولی . ] الطلحین | والذین _ [_ تدعون من دونه 

فرود آورد حمایت می‌کند | شایستگان أ و آنانی که ۱ شما می‌خوانید | از غیر او (خداوند) 


که [اين] کتاب را فرو فرستاد و همو برای نیکوکاران کارسازی می‌کند ۸۱۶۱ و آنان که به جای او می‌خوانید 


لایس تیور رک ولا سم روت (49 وان 


لا یستطیعون ۳ نصرکم ولا آلشسهم 
یاری شماً ونه به خودها 


نمی تون 
نه می‌توانند شما را یاری کنند و نه خود را یاری می‌کنند ۸4۷ و اگر 


نرل الکثب وهو | 
۱ 


کتاب و او 


ینصرون 


مدد می‌کنند 


تدعوهم 


الی 


بخوانید آنان را | بسوی 


مخ هجو مور وگ میم ویو م عم 
۱ دعوم و الدلاس وا وتردهمبظررع رهم 


الهدی لا یسمعوا ۳ تر لهم ینظرون |لیک أ‌ و هم 
هدایت نمی‌شنوند | و | می‌بینی آنان را می‌نگرند بسوی تو ۱ آنان 


به راه راست بخوانید نمی‌شنوند. و می‌بینی که به تو می‌نگرند و حال آنکه 


۸ 


قال الملاً(») 


۳۹ 


اما رش هرت (» 
۳ خذ دك العفو و آمر ِ یلعرف و آعرض 


نمی‌بینند | بگیر نا گذشت وامرکن | به(کارهای) پسندیده_ | _ ورویگردان 
نمی‌بینند ۸0۸ عفو را پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان روی بگردان 0 


| 


۱ یکمن سر رع سود وت 


وابا_[.. ینزغنک من نزغ فاستعز بالله ان 
[ دمک | _به وسوسهافکند ترا ز یطان ُ پس پتاه پیر به خداوند أ ۴ 


واگر وسوسه‌ای از شیطان تو را برانگیزاند به خدای پناه بر. 7 او 


سیم مرا رک ] ِِ 


1 سمیع علیم [ن الذین 
شنوا دانا همانا آنانی که ی رت گس مگایکد ۳ | 
شنوای داناست ۰.۱» همانا کسانی که پرهیزگاری کردند, چون 
ی هم کی و وه 
سم ص کرو زذاهم مرو 


وس ۵ 
ات۱3۳۳ 


وسوسه‌ای از شیطان به آنان رسد [خدای را] یاد می‌کنند, آنگاه ی می‌شوند ۰۱ 


اوه کب 2 شم لابمورون ون 


۱ واخوانهم ۳ نم ۷ یقصرون 
وبرادران‌شان ۳ 3 7 سب راهی کوتاهی نمی‌نمایند 


ماتان [کافران] آنان را در گمراهی می‌کشند. ره 0 چون 


تم اتب 


1 لم تاتهم باية بش لولا اجتبیتها ت انم 
تو نیاوری نزدشان 4 آیتی یند چرا آن را برنگزیدی پیروی 


آیتی بدیشان نیاوری. گویند: چرا خود آن را > ؟ بگو: فقط چیزی را پیروی می‌کنم 


یاک 


موم سح مس رصم م م ورد 
اوح 5 نت هندا: بصا صَارَن یک ی‌ورةَ 


مایوحی الی من ربی هذا بصائر من و هدی و رحمة 
آنچه وحی می‌گردد از پروردگارم این روشنگریها و و رهنمونی : و رحمت 


که از سوی 3 به من وحی می‌شود. این [قرآن] روشنگریهایی از سم له و رهنمونی و بخشایشی 


1 


۹۹ 


2 


رت 
ات 


ی 


5 
1 


برای مزمنان است ۲-۳ و چون قرآن خوانده شود. بدان گوش فرا دارید و خاموش باشید 


پز > وه و ام رم بط سر و مم مر و مر 


مترموتَ وأذ رک ق تفیسای ر وخیفةودون 


باشد که مورد رحمت قرار گیرید (۰7» و پروردگارت را در دل خویش به زاری و بیم و بدون 


لجَهر‌التول ,الندز اراک ِِ 


بانگ برداشتن, بامدادان و شبانگاهان یاد کن و از غافلان مباش (0.:) 


له ال نیلف دس لایستکرمدعن نع عادیرمت ش‌حوله, 
ان ۱ الدین عند ریک لا یستکبرون 


همانا ۱ آنانی که أ نزد پروردگار تو تکبر نمی‌کنند ز پرستث و او را تسبیح می‌گویند 
قین. ننک زد پروردگار و هستند از پرستش او تکبر نمی‌ورزند و او را به پاکی می‌ستایند. 


0 
راَجدوت 1 4 


و برای او سجده می‌کنند ۲۰۶ 


تال انملا رو) 


تال فل ناب وال مول انوا 
1 


الاتفال آ للر سول 


از تو می‌پرسند 55 نا بگو ۱ خنائم أ برای خداوند و رسول پس بترسید 


از تو در مورد انفال [< غنایم جنگی ] می‌پرسند, بگو: [حکم تقسیم] آن غنیمتها از آن خدا و پیامیر [او] است. پس, 
له وصلواَات طیعوا له و 


الله و صلحوا ذات بینکم و آطیعوا ت اللد رو ول 
خداوند و درست کنید ۱ میان خویش ر و اطاعت کنید ۱ خداوند و رسول او 


از خدا پروا داشته باشید و با یکدیگر سازش نمایید [پیوندهای‌تان را برقرار دارید] و خدای و پیامبر او را فرمان برید اگر 


1 ی 1140 ام یکره وم ۰ 


و 


یمان دارید (» جز این نیست که مومنان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود 


لو ِ یت عَ سب ید یمه 


قلوبهم و لذا عءایته زادتهم 
دلهایشان خوانده شود ت آیات او زیاده کند ایشان را 


دلهاشان تس و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید 


وعًَ ۹3 چم مر مره 


ع ربهم یکی دی 2 جع و من مس 


و علی ربهم یقیمون 
ون پروودگان هو بش تس ی یام فارد 9 رورش 


و بر پروردگارشان و 


م مس ع اب سح ره 


آولئک جم المومنون 
آنان ایشان مومنان راستین ‌ِ 


آنفاق می‌کنند ۲۰ اینانند که به راستی مژمن‌اند. ایشان را نزد پروردگارشان درجات 


رم ور خر ور ۳ 
ومغفرة ورزق کریم(4 کم خر رک میک 
آخرجک | ریک 
بیرون کرد تو را پروردگار تو 

و آمرزش و روزی نیکوخواهد بود» چنانکه پروردگارت تو را از خانه‌ات 
ال راو شام دم لک هد 
بلح وان فرسامنَ ون لکرهون 
قریقا ۰ 
همراه تو مجادله‌می‌کنند 

به حق و با ندبیر درست بیرون آورد, در حالی که گروهی از مومنان ناخشنود بودند. با تو 


4 


حدم افو لنوت 


فی الحق ۲ ما تبین کانما پساقون الی ‏ [ الموت 
ٍ آنکه آشکار شد گویا که آنان رانده می‌شوند بصوی: أ مرگ 


دربار آن حق [جهاد] پس از آنکه روشن شد ستیز می‌کنند. [چنان حکم حق بر آنان گران می‌آید که] گویی آنان به سوی مرگ رانده می‌شوند 


مرو (42 ورد دک میامن 


واذ ی الطائفتین 


یعدکم الله احد: ۴ 


و ایشان [بدان] می‌نگرند 6۱و یاد کنید] آن گاه که خدا یکی از اين دو گروه [کاروان یا سپاه کافران] را به شما وعده می‌داد. 


سم 


کرت َو بان زک وتکوث دک 


که از آن شما خواهد بود. و شما دوست می‌داشتید که گروه بی‌سلاح [کاروان تجاری] از آن شما باشد 
مور فمورک م میس موم مت مر 
حرط انح الق یکیو ویقطع دایر آلکفرین (48 


یکلخته 


و حال آنکه خدا می‌خواست که حق را با سخنان خود استوار (ثابت) کند و بنیاد کافران را براندازد ۸ 


یی لول وگره مروت «42 
و یطل البطل ولو ۱ کره 


حق را و نابود گرداند باطل و اگرچه ۱ ناپسند دارد 


تا حق را پایدار و باطل را نیست گرداند. هر چند بزهکاران خوش نداشته باشند «ه 


کلم 


20۵ 


1 


تال الملاً ری 


و و مس مس 5 
سیون رد ۲ فاسَتَمَاب کم مکی 


[ !ذ ] سسفیون ریکم | فاستجاب ] لکم آتی ‏ | مسدکم ] بالف 
هنگامیکه.] شماکمک‌می‌خوامتید | پروردگار شما | پس اوپذیرفت | برای شما أ که هماتامن ۱ مددکنندة شما یاهزار 


آنگاه که از پروردگارتان فریاد رسی [و یاری] می‌خواستید. پس [دعای] شما را اجابت کرد [و فرمود:] که من شما را با هزار 
مر دم سس ی | 
۱ که 
اجه 1 الله 1 بشری 
نگردانید آن را ۱ خداوند مگر مزده 


7 و 71 وعده] را خداوند جز نوید [و مژده‌ای] برای شما قرار نداد 


9۳ 


وما ۲ من ۱ 
برای آنکه تس تس مدد؛ پیروزی ]| مگر از 


و تا دلهاتان بدان آرام گیرد. و یاری [و پیروزی] نیست مگر از 
2 مر ری وم 
ندال عَرکر 14 وه مش مالشماش 


لح ا هلح | ام ات 


0 0 [خدا] خواب سبک 


ما ۳ 4 ٍِ ۳ 7 7 
موب کم 4 مسر نم ام م 
مه سس مرک وه 


وینزل تک من السمام ماء لیطهرکم به 
ِ از او و او فرود می‌آورد شما ز‌ 1 آب (باران) ] تا پاک سازد شارابان]ٍ 


ره می‌آورد تا شما را بدان پاک کند 


وی مب عجرم لین رطع فلویکم 
۳9 عنکم ]| رجز ‏ [ شین | ولریط سال سا تلیکم_] 


و برد | _ آزشما أ‌ پلیدی 1 شیطان ۱ و برای آنکه محکم بدار دلهای شا 


و پلیدی وسوسة شیطان را از شما برد وتا دلهاتان را محکم سازد 


ِِ ( اد نوی رل المکیکد 
۳ سر 0 | الی ‏ ] الملتكة 
وا 7 و ت [ سیی | فرشتگان 


و کامها[تان] را بدان استوار بدارد (۸ 7 به فرشتگان وحی می‌کرد 


تال الملاً ری 


۳ سم 1 م 
تج با یتنا سای فرب 


آنی معکم ءامنوا ستلقی فی 
که‌همانامن | همراه‌شما سس ایمان آوردند أ بزودی می‌افکنم در 


که خای چ نان رادم ن آور‌ند استوار [و ثابت قدم] بدارید. بد زودی در دل 


سس مه 


الذین کفروا فاضربوا الاعناقی | و اضر 
تیه کافر شدند پس بزنید از گردن‌ها و بزنید 
۳ 
آنانی که کافر شدند بیم افکنم, ح سج [سرها] را بزنید و از آنها 


ان مه نی واه ورد 


کل بنان دلک 3 بأنهم شاقوا و رسوله 
هر بند دست و پای این برای آنست که آنان ۱ مخالفت کردند خداوند و پیامبر او 


هر سرانگشتی را بزنید [قلم کنید](:۸ این از آن روست که با خدا و فرستاد؛ او مخالفت کردند. 


وهر که با خدا و فرستادة او مخالفت کند. پس [بداند که] خدا سخت کیفر است ۸۳ 


کم دوش مد یم مرت سپ 


فذوقوه و آأن عذاب یأیها 
پس آن را بچشید و همان پچ عذاب ۳ ای آنانی که 


این است شما را [کیفر دنیا] پس آن را بچشید و ۳-۳ عذاب آتش است (۰ای کسانی که 
۳ 4 | 
متواله ری کم وا رم مک مرا هم لحار (40 
۱ ءامنوا لذا الذین کفروا زحفا فلاتولوهم الادبار 
ایمان آورد‌اید | هنگامیکه ] رویرو شدید | آنانی که کافر شدند انبوه لشکر دشمن پس به آنان پشت‌نکنید 

ایمان آورده‌اید, [چون در میدان جنگ] با انبوه حمل کافران روبرو شدید. به آنها پشت مکنید ۸0 

ما هام وس کی هرس که 

ومن‌دولهم نو میفر درم لا متحرها هنال او 


یولهم یومثز 


گ داند به آنان در آن روز 


تال الملاً ر۵) 


یس و 


ات بمب یرل 


5 ۳ 
‌ٍِ 
پا‌جویان بسوی وهی .]ین تفنانا 9 ط سر 


به بخشی دیگر [از تسدب ِ- از خدا باز گشته 


رتیوت ی ری عرتتزن رک اهنت 


ِ_ 
و ماونه جهنم و بشس بسح فلم تقتلوهم 
و جایگاه او دوزخ پس شما آنان را نکشتید خداوند تِ 


ملس تسج سم «یلگه هدا آنان را کشت 


و مرح مر چیه 


سح ترت 3 ۳ رک 


مارمیت رمیت 
۳ تو نیفکندی مگامیکه خداوند 


و تو [چون ریگ به سوی آنان بل آنگاه که افکندی, بلکه خدا فکند کافران را مرعوب و مغلوب کند] 


وس امین رک منهبلاء عصا زک ک اه سی عب 2 (42 
۳ 2 


ک رت حرش ماه 2 ای داناست ۸۷ 


ِ 


رکه موهن‌کید. آلکنفرین (42 ان سیخ 


بحاص اسر 


اين است شما را [یاری و پیروزی] و خداوند سست‌کنند؛ نیرنگ کافران است 0۸ [ای مشرکان] اگر شما پیروزی [حق] را می طلبید ید 


مر کنتپوا قهوع مه 


ِِ ِِ 


۱ ۱ 
رد > ِ- مت 


اینک فتح و پیروزی به سراغ شما آمد [و اسلام پیروز شد] و اگر از [کفر و دشمنی با پیامبر ] باز ایستید. پس 7 


وان تمودوأتعدوکن 5 ۳ ِ 


و ان تعودوا نعد و ن تغنی 
۱ و اگر برگردید ما نیز باز می‌گردیم و هرگز بی‌نیاز نکند ی 


واگر ایه جنگ با مسلمانان] باز گردید ما نیز باز گردیم و هرگز گروه شما برایتان سودی نخواهد داشت 


۵0 ( (۵ ( 


۲ ( 6( () 6( زن 


(6 


(ز)) 7 


(۳ (0 ( )()0 (0 


2 


0 


کرت ول نمزم ی 
حُ 


الله 


خداوند 

هر چند بسیار باشد. و به راستی خداوند با مومنان است ۸۱ ای 
آآی.امنوا آطیهوا له ورسوله ولا ٍِِ ع 

ءامتوا آطي الله - لاتولوا] 


آنانی که | ایمان آوردید | اطاعت کنید أ خداوند و پیامبر او روی نگردانید ۱ 


کسانی که ایمان آورده‌اید, خدا و پیامبر او را فرمان نت ِِ 
گ موم عً 5 - 5 3 
سم نو 4 ولا لاتکونوا کآزیمک وی سم ۷ 


وأنتم | تسیعون | ولاتکونوا کالذین ِ لا یسمعون 
در حالی که شما ۱ می‌شنوید و نباشید مانند آنانی که أ ِ آن 


۳ 7 اه 


لالخ الذیرت 


همان بدترین جنبندگان نزد خداوند کران و گنگان [حق ناشنو ] هستند که 


رم 2 له ی ۳ 1-3 کر ‌ و 
ود (49 ووعلم نهیم را اتمه ولرسََهم 
ایتلون | _ ولو علم له 
نمی‌فهند | واگر | می‌دانست خداوند 
خرد را کار نمی‌بندند ۷ و اگر خداوند در آنان خیری می‌یافت. شنواشان می‌ساخت و اگر [در حالی که دلهاشان شنوایی ندارد] 


شنواشان می‌ساخت. 


همم و یموس تچی وا 


برای خداوند 
هر آینه اعراض‌کنان روی 7 ۱ آورده‌اید [دعوت] خدا 


۳ مه وس 


ور سول دادعا ک ما کم واشکموا رنه 


تال الملاً رم 


ك_ ار ره وم ی هه 
بسک مره لته توس (4 واکفوا 


أ‌ المرء أ و قلبه ۱ و آنه الیه ۱ تحشرون و اتقوا فتنة 
شخص أ و دل او ۱ و اینکه بسوی او ۱ گرد آوری می‌شوید و بترسید از آن فتنه 


میان آدمی و دل او حائل می‌شود [تصمیم او را از هم می‌گسلد], و [بدانید که] به سوی | و برانگیخته می‌شوید 6۷ و از فتنه‌ای بپرهیزید که 


ات بعکم طلنا نصا عکمواارت ان 
لاتصین | _ این 2 أ خاصة . | واعلموا 
1 ستتم کردند أ از شما بگونة خالص أ و بدانید 
تنها از شما به کسانی که ستم کردند نمی‌رسد [بلکه همه را فرا خواهد گرفت» و بدانید که خدا 


| جرج سر مر مر م2 


ییدالیمای ب واگ رواد رفس ات 


و اذکروا ذ ِ سم 
ویاد آورید ۱ هنگامیکه سحد شدگان دراومین 


سخت کیفر است 6۵ و به یاد لت 
مس و 23 ۳ ره 
ات مد 1 


تم شما راجای داد ] و شما را نیرو داد 
بر بای پس 


0 امش جر گر 


تقش اف تنس ی با لت 


ور من لطیستب 
و رزقکم من یت تشکرون یأیها 
و روزی داد شما را از پاکیزه‌ها بت[ شکرگزاری کنید ای 0 


و از چیزهای پا کیزه روزیتان داد. باشد که سپاسگزاری کنید (۶ ای تس 


> و 


زاو زوا ی ون 
منوا[ لاتخونوا  ]‏ الله اس وتخونوا ‏ | آنشتکم 


ایمان آورده‌اید ۱ خیانت نکنید خداوند و پیأمبر ۱ و خیانت نکنید امانت‌های شما 
ایمان آورده‌اید, به خدا و پیامبر خیانت مکنید و در امانتهای خود خیانت نورزید در حالی که 


تاج ومیواکا کتک _ 
و اعلموا آتما ‏ | آمولکم ۳ تس آرلدکم 


| می‌دانید | و بدانید هبانا .| مالهای‌شما فرزندان شما 


می‌دانید (۰» و بدانید که همانا مالها و فرزندانتان [وسیل] آزمایش [شما] هستند و به راستی 


عندهأ جر عظی ۶ (409 یه الزبت اون 
۲ الذین 
آتانی که ایمان آورده‌اید 


آچر 


خداوند نزد او پاداش 


خداست که نزد او پاداشی بزرگ است « ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر 
مه ور صي مرن کسطه هس کی م وم بو ره سر گر 
فا ملک فا ویکترع کم سای 


جدا کننده‌ای أ و دور می‌کند از شما گناهان شما 


از خدا پروا دارید برای شما [نیروی] تمییز [میان حق و باطل] قرار می‌دهد [یا فتحی خواهد داد] و گناهانتان را از شما می‌زداید 


۳ 5 7 
ی 
خلب ول یمکریک ین 
ومی آمرزد برای شما ب فض بز و هنگامیکه أ نیرنگ می‌نمود در موردت آنانی که 
و شما را میآمرزد و خداء دارای بخشش بزرگ است ۰۱ و [یاد کن ] آنگاه که کسانی که 
مور مت وا چرس ت ِ ۳ بط 
موی نود آزیفت لوق از رجو و کروت رکه 
کفروا لیئبتوی آویقتلوک آویخرجوک / یمکرون 


یثبتوک 1 


کافر شدند درباره تو نیرنگ می‌کردند که تو را به بند کشند یا بکشند یا بیرون کنند, آنها نیرنگ می‌زدند 


لزان صویی ول هن تاه لا سینت 


و خدا بهترین تدبیرکنندگان است(.۲ و چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند: به خوبی شنیدیم» 
مسر سوم فص و سک و مگ کم ی م2 
تاه تفاتامنل مدارث الا أسَط کیت (6 
لقلنا مثل خذا آن 
اگر بخواهیم همانا می‌گوئیم 
اگر بخواهیم ما هم مانند این [قران] را خواهیم گفت. این نیست مگر افسانه‌های پیشینیان ۳۱۱ 


یس همه مت 


منک ها هوالحَ 


تال الملاً ری 


از جانب را 
۳ 0 الله ليعذیهم ۳3 وأنت_] 


دردناک نیست خداوند ۱ که عذاب تماید آنان را | تاهنگامی‌که 


عذابی دردناک بر سر ما بیاور۳0۱ و خدا بر آن نیست که آنان را عذاب کند در حالی که تو در میان ایشانی: 


انعم وین تفه ور 


یستغفرون ۱ 
طلب آمرزش می‌نمایند أ 


و خدا عذاب کنندهُ آنان نیست درحالی که آمرزش می‌خواهند ۲۳۱ و چیست ایشان را 


او ۱۳| 


و هیوست عَن امد آلحرار 


که خدا عذابشان نکند در حالی که آنان |مردم را] از مسجد لام باز می‌دارند. 


ماک انوا آزلآءءتانآزیاژهی لا نون ولیکن اس رم 


و حال آنکه سزاوار [تولیت] آن نیستند. سزاوار (تولیت] آن جز پرهیزگاران نیستند ولی بیشترشان 


وم کت صلامم جد ندال آاخستانه 


0 ۱ 


یرتاب کش زتگفری )زر سکیا 


فتوقوا | العذاب [ . بما 7 [ ات الذین 
پس بچتب أ عذاب | به سیب آنچه شما کفر می‌ورزیدید همانا ‏ | آانی که 


و کف زدن نیشت, پس عذاب را به سزای آنکه کفر می‌ورزیدید. بچشید ۵ج همانا کسانی که کافر شدند. 


9 


راه خداوند 


مائهای خود را هزینه می‌کنند تا مت 


تکرث عیهحسرة حتف یفک وال گر 


فِ 


بر آنان ماي پشیمانی و حسرت شود و میس شکست خورند و کسانی که کافر فدند به سون 


جَم رورت (42 هلت نی 


ون 


گرد آورده می‌شوند 


دوزخ برانگیخته می‌شوند ۲۶۱ تا خدا پلید را از پاک جدا سازد 


موم مه م 


و2 ۳3 چم مص بع ‏ ره 


ی و 


جَهَة جازتیکضم هم ال یرت 9 تیان کنر مرو 
ان نوی 
| _ برای آنانی که کافر شدند 
دوزخ افکند. اینان همان زیانکارانند ۳ به کسانی که کافر شدند بگو: اگر 


مرو ی مج مس تس م ۰ 


مامت ی سلف‌وان‌یمودوا فد 


باز ایستند, اد بر ایشان و [به روش خود و جنگ و فتنه انگیزی] باز گردند پس 


ی سس جع هیر 


ده ای 
هه بش اس | 


و اعلموا (۱۰) 


2 ۳ مه ۳ 
۱ ا ح فد ۹ هوقرت ِ ایتتارست بصن بر 
۳ رس 
و 
و دین یکسره خدای آنچه می‌کنند بیناست ۲۱ 
ون توا کم > عم ۳ و 3 نم الم ول وزنم سک هر ۵ 
و ان تولوا فاعلموا آن مولکم ت- المولی [ ونعم ‏ التصیر] 


واگر روی بگردانند أ پس بداتید أ همان خداوند مددگار شما نیکو مددگار و نیکو یاور 
واگر روی بگردانند بدائید که خدا مددگار شماست, چه نیکو مددگار و چه نیکو یاوری است .۲ 


جزء دهم 


1 مرو 


و 


۶ 


آنما 


که آنچه 


و بدانید که هر چه [غنیمت] به چنگ آرید, 


95 7 سول ولنری عالْمَرق 


پنج یک آن برای خدا و پیامبر و خویشان [پیامبر] 
عم ۳۳ ۸ وم ءٍِ ۳ 
والستیوا التسجیو با 
و الیشمی أ والمشکین_ | _ و این السبیل 
و یتیمان أ ومسکینان ‏ | و درراه سفرماندگان 7 
و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است, اگر به خدا و آنچه 
۱۳| مرح مر مرچ رفم حم مره مر 
آرآتا ع عبر تایومالشران برم سس 


عبدنا یوم الفرقان 
بندة ما روز جدایی حق از باطل 


از [قران] بر بندة خود روز جدا شدن [حق از باطل] -روز بدره روزی که آن دو گروه به هم رسیدند. فرو فرستادیم ایمان آورده‌اید, و خدا بر 


حُق کی وک (43]د انش با رالد اوهم ی موز 


3 


و اعلموا (۱۰) 


59 


مه وه 


عضو مامت 


اتمری و الرکب ۳ 1 تواعدتم ۷ ختلفتم 
دورتر و کاروان با هم وعده می‌گذاشتید همانا شما اختلاف می‌کردید 


دورتر بودند» و آن کاروان از شما فروتر بود. 2 آنها وعده می‌نهادید 


وایکز یی از سعات تتژ؟ وق 


فی المیفد 7 
[ در وگ اون سا تس خداوند 3 ود 3 شدنی تا هلاک شود 


در وعده گه با هم اختلاف می‌کردید ولیکن [چنان شد] تا خداوند ری راکه کردنیبدبه انجامرساند. تا آن که [ه گمراهی] هلاک می‌شود 


(۵()6۵()۵)) رنرن؟)( 


ری برض ام و رمرم مج سر 2026 


من الک قابینو یمن و عن بیدا نیو 


آنکه هلاک شود از دلیلی روشن | و زنده شود آنکه زنده شود از 7 دای روشن 
تِ 


به حجتی روشن هلاک شود و آ ن که [به هدایت ] زنده می‌ماند به حجتی روشن زنده بماند. 


که عک فده 5 ۳ 
ی ی 


و همانا خداوند شنوای داناست :1 [یاد کن ] آنگاه که خدا آنها را 


مادک تب ورکیم ِ شرا لد ۱ 
منامک تلا کنیا 9 


۱ خوابت ‏ اندک تونشانمی‌دادآنانرا ] بسیار ] همانیز ح هماناباهمنزعمی‌کر دید 


در خوابت به تو اندک نمود. و اگر آنها را به تو بسیار نشان می‌داد البته سست می‌شدید 


ال ۳ نع یبدا مست ی 


فی الأمر ولکن بذات الصدور ولد 
در کار [جنگ] خداوند ب_ داشت سار به راز دلها | وآنگاه 


و در کار [جنگ] با تِِِ می‌کردید ولیکن خداوند [ثما را] به سلامت داشت؛ همانا او به آنچه در دلهاست داناست (۳ و آنگاه 


عي مهو 


بیکموهم | و س دم 
لقینم که یک ول کم 


کم ِ مس ح بت سس 
بشما نشان می‌داد آتان را | هنگا شما رویرو شدید سستشی 
بت 


که آنان را چون با هم روبرو شدید, در چشمهای شما اندک نمود و شما را 


و اعلموا (6۰ 


موق 


ایهم یمین یله ترا کات ولا 


فی آعينهم _] لیقضی الله آمرا کان ۱ ۳ 
در | چشمانشان | برای‌آنکهبهانجام‌رساند | خداوند ‏ | کاری را بود کردنی 


در چشمهای آنان اندک نمود تا خدا کاری را که کردنی بود به انجام رساند 


مر هم هم ومع # مس مگ م و ام و 
ور کنو مود( اتسوا خر هه 


الله ترجم الامور | یأیها این ءامنوا ‏ [ اذا لقیتم ‏ ]_ فلة 
خداوند ‏ | بازگشت داده بی‌شود أ کارها ای . | آننی کهایمن آورده‌ید | آنگاهکه ‏ روبه رو شدید کرومی | 


و کارها به سوی خدا باز گردانده می‌شود 6۲ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر گاه به گروهی [از دشمن ] برخوردید. 
مه وف وم روم مر مرک و 
تمتوا وک روا له کنر ملک نفلخورک 


فائبتوا و اذکروا له | کثیرا لملکم أ تفلحون 
پس پایداری ورزید |[ ویادکنید | خداوند | بسیار ‏ | تابانندشما | رستگارشوید ] و فرمایرداری‌کنید | خداوند 


پایداری نمایید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید (۵» و خدا 


موم مس موسوم هر وتو رم 


سوک روتنک او تلعب رگ واضو لت 


و پیامبرش را فرمان برید و با یکدیگر کشمکش مکنید که سست شوید و مهابت شما از میان برود, و شکیبایی کنید که همانا 


و ریش ویتهکگ چم مرو ام 
له ما لصیریت (42 ولاتکووا کیت وین دیدرهم 


الله مع الطبرین | ولاتکونوا کالذین خرجوا .| من دیارهم 
خداوند همراه صبرکنندگان أ‌ وشمانباشید ‏ ] مانند آنانی که بیرون شدند أ‌ از خانه‌های‌شان 


خداوند با شکیبایان است ۲۶ و مانند آن کسان مباشید که از خانه‌های خویش 


مج ری رروو 2 ِ 
بطرا ورکاء لاس وه یضَدوت عن‌سبیل له 


بطرا / رئاء أ الناس و یصدون عن 
از روی سرکشی و نمایاندن ۱ مردم و باز می‌دارند از 


با سرمستی و خودنمایی به مردم بیرون آمدند و [مردم] را از راه خدا باز می‌داشتند 


واه یما یعون بط (40 ود رین له لین 


دین 


(3 


1 


۳ 


(6۱ 


(7 


( )) (6 )6(( )4( (۲ 


3 


)0()02()0( (1 


(6 


1 


و املموا (۱۰) 


2 


همقل لالب لک َو یرت لاس 
| آسایم و قال لا غالب > الیوم ۳ 
کارهای‌شان ۱ وگفت ۱ نیست چیره‌شونده‌ای بر شماً امروز 
کارهای آنها را برایشان بیاراست و گفت: امروز از مردمان بر شما چیره شونده‌ای نیست و من 


| 


ی ایکا تگمعَ ید 


جار لکم_ ]_قلما ترامت تشن تکص علی 
پناه و پاور برای شما أ‌ و چون لت هر دو گروه برگشت أ ۳ 


یاریگر شما هستم پس چون آن ِ رویاروی شدند [شیطان ] به عقب برگشت 


مرو 


وقالن‌بری* کمن آری ما لاترون 


تج تب 


و گفت: من از شما بیزارم» من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. 


تفه واه یی الیک اب (46 رد بصفول 


من از خدای می‌ترسم, و خدا سخت کیفر است ۸۸ آنگاه که 


مسر رم رم ۶ 3 وورظ م 
۳ 


مرمع هی سک 


المنفقون / الذین فی قلوبهم غر مد 
منافقین و آنانی که در دلهای‌شان با فریفت دین‌شان 


ی 


ِِ رک میت ِ 


بر خدا توکل کند, همانا اه پیروزمند فرزانه ۳ می‌دیدی ِ_ زده می‌شدی] 


و ان ۳ م سم وا فا مرج گوس مهو 


کب زین شط وسه نی ما بثرهم 
وجوههم 


دو پاشنة خود 


لا ترون 
شما نمی‌بینید 


و اعلموا (0۰ 


2و مد بزح 


وذوقوا اعدا صالَحریق 56 لاک مامت آید 
و ذوقوا عذاب الحریق 
و بچشید عذاب سوزان 
و گویند؛ عذاب سوزان را بچشید ۵.۱ این به سزای کارهایی است که دستهای شما پیش فرستاده [کار و کردار پیشین شما] و به آنکه 


هش ط ید کدآب لززی ای قلخ 


۸ 


گنوی یی ناه 


که به آیات خدا کافر شدند. پس خدا آنها را به سزای گناهانشان بگرفت, بی‌گمان خداوند توانای 


كت عة 
1 یم ی 
۳ 


7 2 خدا هرگز بر آن نبوده که نعمتی را که 


کی مر مج مرت فرظ وس 


زب 
وی یی اک 
آنعمها ۳ 
انمام کرده آن را 
بر قومی ارزانی داشته دگرگون کند تا آنکه آنها آنچه را که در خودشان است دگرگون سازند 


مک 


کاب ءال فرعورت والذین 7 


#ِ 


۱/۳ 
1 


(۲) 


(۹ 


۷ 


0 


(۳۲ 


(0 ( 


۳ 


00 (۵ 


(0 


۳2 


و اعلموا (0۰) 


کوک زاعییی ۵ قزر 


و اغرقنا 1 ت وکل ظلمین الدواب | عندالله لین 
و غرق نمودیم فرعونیان ۱ و همه بودت تمکاران مماز_ | بدترین جنبندگان | در نزد خداوند | آنانی که 


تم ل ما لته 


و ۰( ِِِ ۴ 
۱ عهد 


: لا یزمنون ینقضون 
کافر شدند 5 ایمان نمی‌آرند 8 0 5 پس_ | می‌شکنند ] پیمان‌شان 


که کافر شدند, پس آنان ایمان نمی آورند 60 کسانی که با آنان پیمان بسته‌ای سپس پیمان خود را ۴ 


نزمه ِ- ری 0 وت محر رد 


فی ِ مرة مالعت 
در ِ 0 0 در جنگ سش | 


ملع لد سا عضر [سختگیری به] 


مج ویو 


0 هرد گروره ک راک من 


7 7 


مت 25 


رنه فا همع سواء له 


لا یحب 


دوست ندارد خائنان 
خائنان را دوست ندارد ۵۸ و کسانی که کافر شدند نپندارند که پیشی گرفتند [و از عذاب ما جستند؛ زیرا که آنها 
مق رام هر مت شاه یم عسردو #- 
جروت (4 وم دوا هم همین توت 
لا یعجزون أ و آعدوا له ]ما استطعتم 


عا ز ساخته نمی‌توانند ] و آماده کنید برای‌شان ۱ آنچه توانستید 


نمیتوانند [ما را] عاجز کنند ۰۰۱ و برای [کارزار با] آنها آنچه می‌توانید از نیرو و از 


رو عم م2 


و7 مه 6 ۱ ۳ 
رباط الخل تزوبوت بو دول مک وحن ین دونهر 


و عدو الله وعدوکم 
بدان دشمن خدأوند و دشمن شما 


اسبانِ بسته آماده سازید تا بدینوسیله دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگرانی جز اینان را 


۱ مِِ 
لا نعلموتهم له یمهم رما منکن وی سبیل له 


الله یعلمهم و 
می‌داند ایشان را آنی 


که شما نمی‌شناسید - خدا آنها را می‌شناسد -بترسانید؛ و آنچه در راه خدا انفاق کنید 
سس و و تن 
دوف بوانتم لانطکمورت 4۳ 9 وان ملسم تا 


یوف لیکم _ |[ وآنتم | لا تظلمون وان جتحوا _ [ _ للسلم 
تمام داده شود به شما و شما ستم کرده نشوید راگن 


به تعامی به شما باز داده شود و بر شما هیچ ستمی نخواهد شد «.ع و اگر به صلح گراییدند تو نیز 
3 


رتسم 


رباط اتخیل ] 


اسیان بسته أ‌ 


ترهبون 
بترسانید 


و ءاخرین 


و دیگرانی 


1 لا موم 


شما نمی‌دانید آتان را 


خداوند 
او 


به آن بگرای و بر خدا توکل کن. بی‌گمان او شنوای 


میل‌کردند | بهصلح ‏ | پس میل کن 


نیز 


۳ ‌ و سسوم 


ران‌بریدوا 


ن ند عوگ 


۳/۳ 
حسبّك 


فاجنح 


یخدعوک 


و ان بریدوا آن ۱ 
اینکه فریب دهند تو را 


واگر أ بخواهند 


لیم 


دانا ۱ 


نله 
حسبک الله 
بسنده است برای تو خداوند 


داناست ۶۱ و اگر بخواهند تو را بفریبند, خداوند تورا بسنده است. ۱ 


ری کرد یرت (4 رات بت ری 


| الذی 


او آنکه 


اک رز ی مت 
نیرو دأد تو را أ‌ به یاری خویشی وبه مومتان "| والفت انداخت | _میان 


ارست که تو را به پاری خود و به مومنان نیرومند کرد »۶و در میان دلهاشان الفت پدید آورد. 
۹ ک 7 ی ی 3 ما مر 
لوانغقت ماقالارض جیصامَا لفت پیت فلوبهتر 

جمیعا ۱ 
همه یکجا 


۳7 آنققت ما 
اگر [ تو خرج می‌کردی 


اگر همه آنچه در زمین است هزینه می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهاشان الفت پد آ 


| فی الرض 


آنچه أ در زمین 


قلوبهم 


ت 


(636 


۵ 


1۹ 


0۵()۵()۵()0()0(0۵) رن ۵ رن( 


سب 

۹ 
مت 
2 


رن 


7 


ار 


ولیکن خداوند میان آنها الفت داد که همانا او پیروزمند فرزانه است. 


یهن تب قاس نت نیرت زقه 


و 


ماهلا امن از کمرواباته رفوم 


صد تن شکیبا باشند بر هزار تن از آنها که کافر شدند چیره شوند. زیراآنها گر وهی‌اند 


قرب 2 ۳ ک 


که در نمی‌یابند (0ع اکتون خدا بار شما را سبک گردانید و معلوم کرد که در شما 


مر مره 


عنعو یزیا صارهیمیوا اکن 


۱ 


سرام وا لسن دنام 


یکن یغلیوا آلفین 
باشد هزار (تن) غالب می‌شوند دو هزار 


ی 


رم لصو سس سم 


و خدا با شکیبایان است ۶۱ هیچ پیامبری را نسزه که او را 


مسر هطوحم 


عم وب 


نی ینخن فی ایض[ تریدون _ | عرض _ ] الدنیا 
ان تا آنکه خونریزی کند در زمین ِ_ ال _ بل دنا 


وی 


7 وافزید لاجر | مج ۳ 


و خداوند 7 پیروزمند فرزانه است ۶۷ اگر 


گ 9 ۹ سس هد 


کب من الله ۱ سبق لسکم 
نوشته | از خداوند وس سس 0 2 2 ت 


نوشته‌ای از جانب خدا پیشی نگرفته بود در آنچه [از آن آسیران ] ستاندید, شما را عذابی بزرگ می‌رسید ۶ 


۳ معا مش عکااطب وتو 


1 تکلوا 5 حللا طیبا و اتقوا الله 
پس بخورید ۱ از آنجه 0 2 خداوند 


اه 


مر > وووءه بم 


ی لسن من 


و 


له[ غنور رحیم ی النبی 
خداوند آمرزنده مهربان 4 پیامبر 


خداوند آمرزند؛ مهربان است ۰ ای پیامبر, به کسانی که در 


کر ون ری 


۱ 
5 
۳ 
0 
3 


رن 
۸2 


آیییک 


آیدیکم الاسری 
ِ دست شا اسیران 
دست شما اسیرند سس تس 


میس 2 | 


و ک ریاخذ م نکم ویمفر! 


خرا _ [ _ یژنکم خیرا ما آخز 
نیکی ۳ می‌دهد به شم بیشتر ۳ 


نیکی‌ای بداند, به شما بهتر از آنچه از شما ستاندند بدهد و شما را بیامرزد 
مت > 4 دی مه هار 
وله عَفُورتَحمٌ (48 وان‌بربدوأخیان 


وله غنور ‏ | رخیم_] 
شود أ‌ آمرزنده أ مهربان ۱ واگر 


و خداوند آمرزنده مهربان است (۰ و اگر بخواهند به تو خیانت کنند همانا 


نانک موه رمک (40 وین 


پس پیروز کرد تو را 


5 ره [تو را] بر آنها مسلط ساخت و خداوند دانای فرزانه است ۰" همانا کسانی که 
را وارجَهذوا یام گرم وم 01 
موه ص ۳ ۱ 
مامنوا و هاجروا و جهدرا بأموالهم ِ الله 
ایمان آوردند | و هجرت کردند أ و جهادکردند ‏ | با مالهایشان ۳ ۳ بخد اون 
ایمان آوردند و هجرت کردند و با مالها و جانهای خویش در راه خدا جهاد کردند 
۳ ۳ 4 سر ‌ ۳ ۰ ۳ 
وال ءاووا رصرا تیک همیمض 2 
1 ءاووا و نصروا آولشک 
که جای دادند و یاری کردند آنان 
و کسانی که [مهاجران را] جای و پناهدادند و یاری کردند. آنان دوستان و یاران یکدیگراند. و کسانی که 
‌ ۳ ‌ ۳ ِ ‌ ی 3 
مر هس و یی ی موس و 
وال روا ما رین ونیم نگیو حیاجوا 
| _ او [ _ ولم بهاجروا مالکم من ولتهم 
ایمان آوردند ۱ و هجرت نکردند ‏ | نیست شمارا | از دوستی و کارسازی‌شان 


ایمان آوردند و هجرت نکردند شما را از دوستی و کارسازی با آنان هیچ نیست تا هجرت کنند؛ 


 م‎ 


نکم افو یت 


واگر از شما در [کار] دین یاری بر شماست یاری کردن آنها. مگر بر ضد گروهی که 


ویک 4 و *بماموت ی مر( رال سس )مه سم یاه 


َحَتعد ِ م چم ۳ چگ 
ماس نوتَهفلض وَمسَا تر (49 راز . بت 


دوستان کر نکنید فتنه و تباهی 0 در زمین روی خواهد ی 


م حصم 


مم نم رو هواس اد ک تیک 


مر بعد 


ایمان آوردند 


جای و پناه دادند و یاری نمودند, اینانند که به راستی موّمن‌اند 0۱ ایشان راست ت آمررزش و روزی نیکو. 


سح تایه یز ۳ انلتصتص بط 


و اعلمول(۱۰) 


2-۳ 


مرس ع يم 
من ورسولری رل آلزن‌عهد تین 


۳ 1 الله ...| و رسوله الی أ الذین 
بیزاری (قطع معامله) از خداوند أ و باعیر او بسوی_] آنانی که 


اين [اعلام] بیزاری است از جانب خدا و پیامبر او به کسانی از 


مت رکن 9 ی بخوانالرض آزبعةآقبرواعتنو اک 


قسیحوا أ‌ قی الأرض 2 ِ و اعلموا آنکم 
۲ اپسزا مس کید ۱ دزن و بدانید همانا شما 


مشرکان که با آنان پیمان بسته‌اید [و آنان اس [ایمن از تعرض ] بگردید و بدانید که شما 


وف ۰ متفه 2 
سس لب سح یب 


3 
غیر معجزی الله مخزی | الکفرین و آذان من الله و رسوله 
أ عاجزکنند؛ خداوند نیستید خداوند ستی کافران | واعلام آگهی ‏ ازسوی‌خداوند ‏ و رسول او 


ناتوا کافران است(» و [این]آگاهی و اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش 


ق 2 


ای اقیس زج ترا ی رن 


به مردم در روز حج اکبر که [یدانند] خدآوند 
موم سنا مر مد 1 
لنشرکین ورسوله وخ فیز 


المشرکین ‏ [ و رسوله فان[ تبتم 
مشرکان | و رسول او پس اگر توبه کردید ت 


س اس بیس 


3 مک و۶ میس مک مه ات 
فکموا اک مین گنوایعتامب 
معجزی الله ذ‌ 
عاجزکننده خداوند و مژده ده 


پس بدانید که شما ناتوان‌کنند؛ خدا نیستید [و از او گزیر و گریزی ندارید] و کسانی را که کافر شدند به عذابی 


۱ لا الم + مر گر 


عهدثم مه -ف 


من 
س ِ 7 


دردناک مژده ده ( مگر آن مشرکانی که با آنها پیمان بسته‌اید. 


و اعلموا(۰) 
درخ مور ایک تس رَد ۳ 
لم ینتصوکم شینا ]و لم بظاهروا | علیکم فاتموا 2 
|[ نان کم‌نکردند بشما چیزی | ومددندادنه | برشما | کسی‌را | پس شماتمام‌کنید ‏ [ بسوی ایشان 


و شما را چیزی [از پیمان | نکاستند و با هیچ کس بر ضد شما همدست نشدند؛ پس پیمان آنان را 


رم سیون( وه سک الکتبز 


الی مدتهم_ .ان له | يب [ المتقین ] فاذاانسلغ 
۲ مدت‌شان أ همانا خداوند أ دوست دارد | پرهیزگاران_] پس چون بگذرد 


تا پایان مدتشان به پایان رسانید. همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد 6۱ پس چون ماههای 


ارو مج وو وه هر و وم موه همم خر رم وو 
ارم فنلواالمشرکیت ات سمض ی یت واعدوا 


س المشرکین | حیث وجدتموهم و احصروهم و اقعدوا 
مشرکان هرجا یافتید شما آنان را سس و بند کنید آنان را | و بنشینید 


ا تا سا مس ات ال وک 


سم رس ی زاس 


و .اتوالزکوة 


ام لس ی و 


-2۳ یگ هیر بو ود 


یامه عَفورچیر 
کِ أ آحد 


دار کسی از 


فترکرس اس توب عس ع عم 
استجارک فأجره اج یسیع | کلم الله 


از تو پناه خواست | پس پناهش بشنود ۱ کلام خداوند 


مشرکان از تو پناه [امان ] خواست. به او امان ده, تا سخن خدای را بشنود» سپس او را 


شور جنرت( سکب یک تم 


ذلک لا یعلمون ‏ ] کی 
بش و سک نمی‌دانند .| چگونه 


به جای آمنش برسان سِ 7 آن روست که آنان قومی نا گاهند (# چگونه مشرکان را 


عند الله ۳ 9 


در پیشگاه خداوند و در نزد رسول او ۱ 
نزد خدای و نزد پیامبر او پیمانی تواند بود؟! مگر آنان که نزدیک 


آلمت جرا فارشا توا لک یامد له 
۳ استقاموا لک 0 له ]| ان 
پس تا زمانیکه | آنان استوارماندند | برای‌شما ] پس استوارمانید | برای‌شان ۱ همانا ‏ ]| خداوند 


مسجد الحرام [در حدیبیه پا آنان پیمان بستید؛ پس تا هنگامی که [بر پیمان] شما استوار ماندند شما نیز [بر پیمان] آنها استوار 
بمانید؛ همانا خداوند 


میم نگوری 60 سکیت یلامک کیزتایک 


دوست دارد 


پرهیزگاران را دوست دارد » چگونه [آنان را پیمان باشد]؟) و حال آنکه اگر بر شما دست یابند دربارهُ شما 


موم مر یه کج سر هه ووی که ده 


رل رش و اس 2 


نه من قاری رانگاه 2 و نه ِ را. [اینان] با دهانهاشان ۵ ار خشنود می‌سازند ول دهاتان ار مي‌زند و ی 


ی 


سس 
بتایت فصدوا 
خداوند 0 


نافرمانند « آیات خدا را به بهای 7 فروختند, و [مردم را] از 


یله مع سا ما یتلود لبون و ق‌مزمن 


ساء ما کانوا یعلمون أ لا برقبون 
پد است آنچه آنان می‌کردند أ نگاه نمی‌دارند 


راه او بازداشتند. به راستی پد است آنچه می‌کردند (» دربارة هیچ مومنی نه 


1 ود راتیگ هم مُمَدرت (4 ان 
لاذمة آولتک سین 
مر 


و اعلموا(۱۰) 
ابو وک مواالص وه وءاتوا 


۲ ق و ءاتوا ال زکوة فا خوا تک 
توبه کردند برپا داشتت نماز دادند زکات پس برادران شما 


توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند. پس برادران دینی شما هستند؛ 


1 وتتصل مس میت ی ِ 
و نفصل 


۳ الأیات سس 
و روشن بیان می‌کنيم سس وهی ح آنان شکستند | سوگندهای‌شان 


وما آیات [خودارا برای سپ مي‌دانند روشن بیان 2 ۳ خوورا بش 


۷ بو 


عهدهم م وطه وان دبزکم فقیلواأَبَة عَة رهم 
عهدهم حِِ فی ‏ ] دینکم | _فقاتلوا _] _ آنمة الکفر 


پیمان‌شان و عیب جوییکرد: در دین شما پس بجنگید رهبران کفر 
پیمان بستن‌شان بشکنند و در دین شما زبان به عیب‌گویی بگشایند, پس با پیشوایان کفر کارزار کنید. همانا 


کی کم و ری ( نیرت زا کته 7 


ِِ ین -[ انار 


آنها را مه ۳ خود را شکستند 


ممِ 


۲ مه ۴ 
وه هممُواً باخراح سس دص ة س ی 
ب 


هموا باخراج ِ و حِ بدءوکم آنخشونهم فالله 
«تموتند. | -بهپیرونگران 7 _ آغازنموده‌اند [آزار] شمارا 2 سا آیاازایشان‌می‌ترسید | پس‌خداوند 


و آهنگ بیرون کردن اج 7۳۶۳ 


ان آن و ِ‌ ‌ وه یز هه 
اه کنو نکر میت " قیلوهم بَهراله 
آحق أ آن ‏ [ تخشوه ٍن کنتم موملین ی یعذیهم اللد 
سزاوارتر | اینکه | ازاو بترسید اگر هستید مومتان بجنگید با آنان ‏ | آنان راعذاب ح خداوند 
سزاوارتر است که از او بترسید, اگر ممنید (۸۲ با آنان بجنگید تا خدا آنان را 


53 وم مس هر ۱۳ 


بایدیکم رهم رمک هم وف صدوزفور 


بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور ۱ قوم 
بادست‌های‌شما | وآنانرارسواکند ‏ | وشماراچیرهکند | برایشان [ وشفادهد | سین‌ها(دلهاای | __گروه 


به دستهای شما عذاب کند و خوارشان سازد و شما را بر آنان پیروز گرداند و دلهای گروه 


٩۵ ۵۵۵3۵۱۵۵ ۵ 


6 


۸ 


ِ ۳۹ 
میت (0 رید وب عی قلوبه مر ویئوب نع م‌یکاه 


مومنان را بهبود بخشد ۸۲ و خشم دلهایشان را ببرد؛ و خداوند توب هر که را که بخواهد می‌پذیرد 


و عکی مر رح مه 1 ات 


و خداوند دانای فرزانه است ۸۵ ۳ پنداشته‌اید که شما را وا گذارند و حال آنکه خداوند هنوز 


زین جَهٌ جهشراک وید نم نت .۳ 


ات اس ات 


رلتیه وه نایم مور (6»49 مت کی آن 


ی 


دید ام مه یین عل ان اسهم اکن ی حعت 


۹ خدا را آباد کنند در حالی که [عماا] بر کفر خویش گواهند؛ آنانند که 


تروق ره یشرت «ه هرید او 


کارهایشان به هدر رفته و در آتش دوزخ جاودانه باشند 0۷ مسجدهای خدا را تنها 
من عم مرت باه والیور راخ رومام ۰ ود وق الکو 
و الیوم الاآخر و آقام الصلوة | 


أ و روز رستاخیز و بر پا دارد نماز أ 
کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز بر پا داشته و زکات داده 


مسجد الله 
مساجد خداوند 


و اعلموا(۰) 


1 مس م۳ 


[_لمبخش 


و از هیچکس جز خداوند نهراسیده‌اند؛ پس امید است که اینان 


نی ۱6 نع سل ناس یل 


از راه یافتگان ۲ اه ]زا 


کمن مب ور وجَهدز 


با [ایمان و علم] آن کس که به خدا و روز واپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده برابر می‌دارید؟! 


لانستو فمتاوزت 1 یدق ن ِِ 


تست .و خداگروه ست تست تسس 
| 1 
وهاجروآوجه دوا نمی لاله بامولی وا أشمَتم 
وجهدوا __[ _ فی | سبیل‌الله 


و جهاد نمودند 
و هجرت کردند و در راه خدا با مالها و جانهای خویش جهاد کردند. 


ی 9 مر خرف خروم مش رخ ص 
سم تن رهم بهم برجم 


نزد خداوند مرتبه‌ای بزرگتر دارند. و اینان همان رستگارانند (۰» پروردگارشان آنان را به بخشایش 
یت رزخ 


ِ زونه مایت مر و ۳ 


شص 


سبیل‌الله 


راه خداوند 


هه ۳ 


ر اعلموا(۰) 


5 وید ۵ بات 


| _ ان [ . الله عنده آجر ِ 
همانا ۱ خداوند نرد او ۳ 2 0 


همانا نزد خداوند پاداشی بزرگ هست (۷» ای کسانی که 


مرا لاو ابا کم و بتک باستحا اسر 


مامتوا لانتخنوا  ]‏ عءاباکم و اخوانکم ] آولیاء الکفر 
ایمان آورده‌اید (مومنان) | نگیرید پدران خویش ‏ | وبرادران خويش | دوستان آنان بسندیدند ک 


ایمان آورده‌اید. پدران و برادران خود راء اگر کفر را 


112 ا له ۳ اس ۳ عه مت 


الا 
3 الایمان هم اللمون ] 
| بایان دوست ِ ایشان را كت ایشان ستمکاران_] 


۳ 2 مس د. آنانند ستمکاران ۳۱ 


020 


رانا 


3 


0 


0 


مسق رووم مت سس موش 


فّنکان بو وازس زیخرتخ جر 
ءاباژکم اپ و اخوانکم دی و عشیرتکم 


پدران شما پسران ش و برادران شما و زنان شما ‏ | و خویشاوندان شما 


بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان 


ی رهم ام 4 ک9 ۳۹ مس وه مت رم 
وتو ات ماوتصره مود اد امک توا 
ت_ اقترفتموها و تجارة 


و مالها شما بدست آوردید آن را 18 و تجارت 
ومالهايی که به دست آورده‌اید و بازرگانی‌ای که از بی‌رونقی آن پیمنا کید و خانه‌هایی که آنها را خوش می‌دارید, 


ات 


سک له ورس ی 


آحب 9 فتربصوا 
دوست داشتنی تر تِ 7 و زسول او ح مس پس انتظار کشید 


به نزد شما از خدا و پیامبر او و جهاد در راه او دوست داشتنی‌تراند. پس مننظر باشید تا 


۳۹ 4 مس مر 


بت ِِِ 4 هجو 


و اللد لا بهدی لنتن نصرکم 
خداوند سا و خداوند سب همانا مدد نمود شما را 


[0 


صس صتص 


دپ به شگفت آورد شما را 
خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین؛ آنگاه که 
هر هس 


۱ ثصً مر رم و 
۱ ما وتا رهز ض بمارَجَت 
کنر تکم فلم تفن عنکم _ | میا | وضاقت ] علیکم الارض_. بما رحبت 
فزونی شما | پس بی‌نیاز نساخت از شما أ چیزی | وتتگ‌شد | برشما ۱ مین أ با فراخیش 
فزونی [لشکرتان] شما را به شگفت آورده آما شما را هیچ سودی نداشت و زمین با همدٌ فراخی بر شما تنگ آمد 


جر مه ات 1 1 


فرود ِ- خداوند آرامش خود ۳ 


و خداوند تست 
مر مریم ۳ 


با و تارج جنودا تک 


7 ار _ 


مر 9 و 0 
وعذب الزد سکم کرک برآه رین (5» شمیت این بتد کوک 


و عذب الذین کفروا و ذ جزاء _ | الکفرین_[_ثم توب _ | الله سا ذلک 
و عذاب نمود |[ آنانی که کافر شدند | واين یف | کافران ‏ ]| سپس ] توبه می‌پذیرد خداوند ‏ , پس از 


و کسانی را که کافر شدند عذاب کرد؛ و این است سزای کافران ۶ سپس خداوند پس از آن [هزیمت] به بخشایش خویش 


مه مر مب رم و جر و ی 2 
علن من دا ِِِ مرح (4 یپ ال ببتت-امنوارکما 
و الله 


علی‌من‌یشاء ۱ كِ ۰ لین _ | منوا نما 
بر آنکه بخواهد ‏ و خداوند ِ_ هبات آنانی که ۱ ایمان آورده‌اید ] جز این نیست که 


به هر که خواهد بر می‌گردد و خدا آمرزگا ۳ اه آورده‌اید. جز این نیست که 


مرت تس فلایش نوا ال یروا ألسَچدالکرامبمعمهم مه ناف 
المشرکون _ | نجس ‏ | فلایقریوا سح بعد   [‏ عامهم ‌ 


0 | پلید | بس نردیک نشوند | مسجد الحرام پس از أ سال‌شان 


مشرکان پلیدند. پس بعد از اين سال نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند: و اگر [یه سبب قطع داد و ستد] 


۳ یک 


۳ ۴ 
هت مرعي 4 قوف رم ی زاس ۳99 


یفنیکم الله 
بی‌نیاز می‌کند شما را | خداوند فضل خویش 


سس ۳ 


#7 یه جک ایک ِِِ 


ند تس لایژنون ‏ [ . بالله 
خداوند ت آنانی ل لین ۱ به خداوند 


سس خدا دانای فرزانه است ی از اهل کتاب که به خدا 


۳ 


۱ ی ۳ ماحمم ]| وم و اک 
و بالو راخ 0 داتصهن لبون 


ولا [ بالیوم الاخر ] 0 ۱ و رسوله لا یدینون أ] 
ونه أ‌ به روز آخرت | _ و حرا آغرت | _ و حرام نمی‌شمارند خداوند و پیامیر او مت 


وروز واپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را که ۳ ۳ 
ال یک وش یت بح بنطراألحریة ن 
دین الحق رین توا الکثب حتی یعطوا الجزية عن 
دین حق آنانی که شدند کتاب تا آنگاه ال از 
ودین حق را نمی پذیرند. کارزار کنید تا آنگاه که به 
مره سم سم > او ی > 
وهم هروک وقالتب آبهود خر ار نْل وال 


وهم 
و آنان أ خوار شدگان ۱ 


0( 


00۵ رف رف مر 


دست خویش جزیه دهند, در حالی که خواران باشند 1 و بهود گفتند: عزیز پسر خداست 


ِِ تسین تلا اسف وت ور 


ییا کته ی ی 


لت نتوین کی تاک وکوک 4 


و اعلموا(۱۰) التوبه : ٩‏ 
مس ]کر رح فرص روم 7 ۳۳ 
درا آخبارشم وزهب که م بان ولو والم ی اک مر 
1 آخبارهم | ورهبانهی__ أ آربابا | من دون له _]| والسیح | این مریم 


گرفتند. | علمای خویش | و راهبان (درویشان) خویش | بروردگارها (خدایان) "] بجزخداوند "| وسیع | بسرمریم 
دانتمندان‌شان و راهبانشان و مسیح پسی مریم را به جای خداء خدا گرفتند 


سم بر 


لهزلاهو 
1 


ما رورا ینوا رها وی لا 
ما آمروا 


به آنان دستورداده‌نشده‌بود 


و حال آنکه جز اين فرمان نداشتند که خدای یگانه را بپرستند که جز او خدایی نیست. 


اوق مه مر هه ۳ ۳ که هت کاس ور 
سب که ماش رکوک(42 بریدورت آنینلوشوا وراه بآ تومیر 


سبحنه 


پاک و منزه است او از آنچه [با وی] شریک می‌سازند (۲۱ می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند 


وی ف نالا سکره لکوت 4 و 


و خدا جز اين نمی‌خواهد که نور خود را کامل سازد, اگر چه کافران خوش ندارند ۳۷ اوست 


زیت سدع زوین هر 


که پیامبر خود را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر 


ی 
ها | الثین | منوا 
ایمان اورده‌اید 
همة دینها چیره گرداند. هر چند مشرکان را خوش نیاید ۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, 


رد کیرات ابا والرهبان ییا ود ول نکاس کول 


همانا بسیاری از علمای بهود و راهبان مالهای مردم را بهناروا می‌خورندء 


اعا .2 و سم 
اس زب روالد هب وامَسَة 
و یصدون عن سبیل‌الله الذین یکنزون الذهب و الفضة 
و باز می‌دارند و راه خداوند آنانی که گرد می‌آورند طلا ونقره 
و [آنان را از راه خدا شلد و کسانی که زر و سیم 


يش ‏ #2 سم 


ولاف بسا جرد تِ 


ولا ینفقونها فی بعذاب 
و آن را خرج نمی‌کنند راه بت پس مژده ده ِِ_ به عذابی ب 0 


و آن را در راه خدا انفاق - ۳ ۳۳ را په عذابی دردناک مژده ده (۲۷ روزی که 


مس میم رم هم موس سم 


ی علیهان تارجَهترفت وی بها ج بشم سس ۴ 


[ یحمی_ ]_ علیها 1 ی[ نارجهنم _] __فتکوی‌بها 
داغ کرده شود بر آن أ دز آتش دوز | پس داغ شود بدان ی 7 


آن [زر و سیم] را در آتش دوزخ بتابند و با آن پیشانیها و پهلوها 


رش دم ماسحرف شیک ماه روت <(4 


رنه ن است و و » بچشید ۳۵ 


2 


ص و 


له دالوا دب وب مد نم 
ان عدة شهور مایم سل شهرا 
انا 05 سحد ات ماهها 
۹ ۳ 
ملق لسوت و الک منبا ابص یاک 
[ خلق ‏ [ السنوات ] وللایض ‏ منیا ] اريتة ‏ ]_حرم 


بح آفرید آسبانها ‏ [ وزمین ازان ‏ | چهار .| حرمت دارنده 
روزی که آسمانها و زمین را بیافرید؛ از آنها چهار ماه - این است 


یا تما 
الدین التیم ] فلا تظلموا فیهن 


دين استوار . | پس ستم مکنید در آن 


آیین استوار. پس در آن ماهها [با جنگ 57 مکنید. و با و بجنگید 


بث 

9 

جر 
4 
پس 


9) 


7 
۶۹ 


7 متا ات۳1 وم ی 
سس کال وامل ان له سین 4 
ِِ 
همراه پرهیزگاران 


چنانکه با همة شما می‌جنگند؛ و بدانید که خدا با پرهیزگاران است ۲۶۱ 


زیادز نالف بَ ال یی کنو 


ثا _] النسیء ِ فی الکفر 3 ۲ . : 
جلو و دنبال کردن ماهها | فزونی در کفر ۰ به آن ‏ | نان کافر شدند 


همانا تاخیر اک( 


اعد سرب سح ارب 


س سص هد 


و 3 ماما مر وه 2 ۳ س 
فا 


خداوند حرام رت است ک سازند. پس دن سبب ] آنچه را خداوند حرام کرده است حلال می‌کنند. کارهای بدشان در نظرشان آراسته شده 


و مد سود ی ات هنک 9 سوام لکد 


و الله 2 م فرین | یاها | 03 ین ءامنوا 
و خداوند آنانی که ایمان آورده‌اید أ چه شده 2 


تست اس اب شما را چه شده است که چون 


نیرز الشراللض 


انوا | سبیل‌الله اناقلتم 
بیرون آیید در راه خدا گرانی کردید 


به شما گفته شود: ۹ 


ما .2 


ضیت بالحیوة الدنیا مد 
آیا شما پسند کردید زندگی دیا ت پس نیست ص 


آیا به زند این جهان به جای جهان آخرت لد 0 1 زند؛ 
ین خشنو پس ۵ 


واعلموا(6۰ 


اس اس ۵ اس و مت 


تا فی الاخرة 1 الا تنفروا عذاب 
۳۳ آخرت ۲7۳ ۳ عذا 
ی رت شم 2 


2 مجح وم هر کي و وه 


۰ 


ِ 
تِ ح لا تضروه شین 
دردناک نب زیان نمی‌رسانیدبه او چیزی 


دردناک مس دیگر به جای شما آورد و گ هیچ ت 


سم و و > 


وله اک دتصکره مد 


2 


والله | علی‌کلشی. | قد لا تتصروه فقد نصره الله 
و خدآوند أ‌ رت ال | پس همانا مد مود وا خداوند 


و خداوند بر هر چیزی تواناست ۳٩‏ اگر او را یاری نکنید هر آینه خداوند او را یاری کرد آنگاه که 


۹ نهآ کت وائاز-انتین لد همّا فآلمار 


بیرون نمود او را 
کسانی که کافر شدند او را یرون کردند. در حالی که یکی از دو تن بود. هنگامی که هر دو در غار بودند 


دول مو صدجب و لامرن ات له له سفنت 


آنگاه که به يار خود می‌گفت: اندوه مدار» خدا با ماست؛ پس 
ی و و 
سیک و کدی 


|[ اه ی | 
یس اس 


و سخن و شدند فروتر کرد و سخن خداوند سس جع 


واعلموا(۰) 
ریز اه آنفره 0 ِ رو الک 
| والله عزیز حکیم انفروا و جاهدرا 
و خباوند پیروزمند فرزانه یرون روید و وجهاد کنید | با ای ۳ 


و خداوند پیروزمند فرزانه است ۲۰۱ سبکبار ِ بسیج شوید وه و با مالها 
مک هش مش موه سل 
وانمیکه نی سَیل ال ی 


۳ 
و شک فی سبی‌الله تِ آن 
| و جاهای خویش در ۱ رژه خداوند اگر ۲ 


لب ت اگر 


شم شوه بت ۵ رکان ماوتت کیک لک و ۳ 


عرضا تک لا تبموک 
سس ۳۳ بت مال (غنیمت) و وسفری ]| آسا البتد پیروی می‌کردند از تو 


می‌دانستید 6۱۱ اگر مالی اک ۷ مس سس 


که و 


عم لش وعي مرش شیب استتنتر» 
الش 


2 سا 
اس اس اس هس 2 


7 لب مرو 
رجا مک و یک میت نی (2» 
لخرجه میک _پهلکون | آفسهم _] والله 7 هم __[ _لکذبون 


همانا بیرون می‌شدیم | همراه شا | هلاک می‌نمایند | خودهارا ] و خداوند ۱ می‌داند | که همان آنان | بت دروخگویان‌ازد 
با شما بیرون می‌شدیم. خویشتن را هلاک می‌کنند. و خدا می‌داند که آنها دروغگویند 80 


ماع گرم وت لم ری یاک 


عفا . [ _ الله آذنت حتی یتبین 
عفو نمود خداوند از تو اجازه دادی تا آنکه روشن شود 


خداوند از تو درگذرد. چرا پیش از آنکه 7 


۳۹ او مس یم فد 
زیت صهفوا مر لکنببت (4 یکت زک ان منوت بل 
الذین ۳ ِ- الکذیین_ | لایستآننک ۳ الذین یومنون __] 
است‌گفتند | وبدانی | دروغگویان أ از تو اجازه تمی‌خواهد أ آنانی که ایمان دارند به خداوند 
کسانی ۳ 


پ‌ 


76772761۱0 


و اعلموا(6۱۰ 
2 ۳ بای یم پر ۳ ِ 


و الیوم ال ۳ یجاهدوا باب یالمتقین 
وروز آخرت اینکه جهاد نمایند ایو 0 ی خوب ص_ پرهیزگاران را 


را ی جنه لوو رعمت [نشستن از جنگ] نخواهند. و خدا به 
حال] پرهیزگاران داناست ۲۳ 


۱۳0 7 


1 تس ۳ رمرم فد 
اش رای ءالخ وتات وه 


انم پستآننک ال لا یومنون و الیوم الاخر ‏ وارتابت 
جزاین نیست ‏ اجازه می‌طلبند 7 ساس خسن مدخناوه.. | توووز رستاعین 1 و شک آوره مس 


همانا کسانی از تو رخصت می‌خواهند که به خدا و روز وایسین ایمان ندارند. و دلهاشان به شک افتاده 


نهر مر ِ ۳ آراذوا لوح ۷ وا 


یترددون آرادو! الخروج لاعدوا 
په ِ ِِ سرگرداناند بِ می‌خواستند برآمدن | ابتهآمادهمی‌کردند | 
ح 


حن 


و 7 ایکا موه و 
اس جع فا م9 
بیج بت امن اسرد | سای جنر مد 


3 گ آن راآماده می‌ساختند ولیکن خداوند و سح آنها را [از بیرون شدن 
ك‌ می بر بسیچ پس یر 
بازداشت و به آنها گفته شد: 


|_ اقترا القعدین تفرجوا فیکم ما زادوکم 
پنشینید نشینندگان بیرون میآمدند در میان شما نمی‌افزودند شما را 


| با وانشستگان بنشینید (۶»اگر در میان ۵ 
مچ سر مرا م‌و. 2 
را رازم ربتک ئة سم 


ِ و لأوضعوا خللکم 
و البته با شتاب می‌رفتند سِ 


ی 7 


-ع لییت 49 لعَداتتا سس 
تون و الله تِ دس لقد ابتغوا الفتنة بو | 
سخن شنوان و لد ان[ همانامی‌جستد | ت- پیش از این 


جاسوسانند برای ایشان [یا اينکه سخن شنوانند سس حال سل داناست 6۷ همانا پیش از این ی 


له پی برا آمدند 


کنر اه ٍّ رس و ۳ 


ال آشکار شد 


مرو 


رمک رشورت ۵ تتقمترصفل ان خدنٍولائنیی 


و ۳ 


آلان ایتک ستط رورت جهتم جر لها لکنفرت (4 


۳ ۱۳ 
که 0۳ 2۳0 ۱ 


آگاه باش که در فتنه افتاده‌اند و همانا دوزخ کافران را فرا گرفته است (0» 


رن توبلک حَصته که سوه ونر 


لس بقولو 
۳-۳ 
اگر 7 ِِِِ. سازد و اگر تو را مصیبتی رسد گویند: 


چم - یه و 


مَداغذکا آآمراین روا رم فَرخک 4 ل 


دای ره ی 


‌ِ 11 2 کب انا م1 
آن بب لام هوموکا 


|۲۳ 


ِ هل تور 


0 


9 


66 


90 
- ج موم ۹ 


0 


4 
۰ 
4 
4 
۰ 
۰ 


۹ 


0 


9 


هه (فتح یا شهادت] را برای ما چشم دارید؟ ولی ما هم چشم می‌داریم که خدا به شما 
رت هن ۱1۳ بصن نمی 


بعذاب من بصوا انا 
نود او کست ما |" من‌شتا سس همانا ما ات 
س 1 


سم سم 


ور بات 


مر سم مار رای تب 


۳ 7 
بگو أ خرج کنید از روی خوشی ناخوشی _ پذیرفته نمی‌شود 


منتظریم (:۵ بگو: چه با رغبت و چه با بی‌میلی انفاق کنید .هرگز 


رسد تماق (42 رمامتمهزآن 


از شما پذیرفته نخواهد شد و 


رم و 1۹ 
مه کته کمرو بو ورس ولو 


پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد. مگر اينکه به خدا و به پیامبر او کافر شدند 


. هم 


ینود ارهزلا رهم کال ولامنزشود آاوهم 


ع ۱ 
۳ ۳ 
و و انفاق تمی‌کنند مگر به 


کیک وگ رو 


ره تلبت هنز یداه 


رن ۰ 


ناخواه و دشواری ۵۰۱ مالها و فرزندان‌شان تو را به شگفت نیاورد. جز این نیست که خدا می‌خواهد 


مد 


و ماه تمرم 
و تزهق 


و برآید 
و 


۳ مج موه > ی م۳ 2و 
رال نکم وماش نکر 


وبه خدا سوگند می‌خورند که از شمایند و حال آنکه از شما نیستند ولی 


وج مر ۳ عرص کی مر 
مرفرس (42 و دوک ملجتا ومع رت مد 


‌ همانا روی می آورند 
گروهی‌اند که از شما 7 پناهگاهی یا نهانگاههای یا جایی 3 درون شدن بیابند همانا 


ِ یه وم مخ شوه و هقی 


و رف تست 
و ۲ 2 


ی 5 می‌آووند و از آنان کسای اند که بر و در مد قمها [تفسیم زکات] خرده می‌گیرند. 


نم فجن 


رضوا و ان أ لم یمطوا 
حِ ت_ بت واگر | آنان داده نشوند 


۳ [خود] از آن داده شوند. خشنود 7 آن به ایشان داده نشود, آنگاه 


تکطلوست (0 و رش وام امه امه ور شوه 


پسخطون ۳17 آنهم رضوا ما هم ۱ اللد 
ناراضی می‌گردند واگر آنان راضی شوند  [‏ آنچه داد به ایشان ۱ خداوند 


ناخشنود می‌شوند «ه و [چه خوب بود] اگر بدانچه خدا و پیامبرش بدیشان داده. خشنود می‌شدند 


ِِ راکسا له وکا له من ی ما در 


و قالوا حسبتا ۱ 
هه 
و گویند بسنده است برای ما ۱ خداوند كثٍِ_ِ_ خداوند فضل خویش 


و می‌گفتند: خدای ما را پس است. ی 


4ص ۷ 


اقخیزت 6 و بتاشتت کین 


۳ 2 راغبون سس للفقراء والسنتکین 
1 ناما خداوند ‏ ] رغبت کنندگان 2 صدقات برای فقیران [ و نیازمندان 


که ما به خدا 0 () همانا صدقه‌ها [- زکات ] برای نیازمندان و درماندگان 


00 


25 


2 


و امت مد دس خصفعیت ۳ 
۱۳۳ 
۰ ۳۰/۳۳۵ 


ی آورده می‌شود و در راه آزادی ان ام 


وف سی لاله الیل فرضحة انعر 


رن 


کلب 


02) 


7 


00 


و در راه خدا [جهاد] و در راه ماندگان است. فریضه‌ای است از خدا و خداوند دانای 


تج 10 یآریت وذوت سیر تفبلوست هوافن 


فرزانه است 6۰۱ و از آنان کسانی‌اند که پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند: او [سراپا] گوش است. 


فانک 51 زرم و خسف و 


- نون پالله ود سک 


جد نیکوست -ج شماء به خدا سس ره و [ستورت]نزمناج را می‌پذیرد 

۳7 ی مر و م1 
ورمه‌لازین مت رن دون روا وله 
نگ[ وقنی 

سا | وه 


رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند. و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان را 


َْ 4 بذک بات لکش سم 


لیرضوکم 


تا شمارا راضی نگهدارند 


عذابی است دردناک 6۱ برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شما را خشنودکنند 


موسر و رم راو 


والله ورسولهو رز که هرمن 


و الله [ و رسوله أحق آن یرضوه ان کانوا مومنین أ آلم یعلموا أ آنه 
و خداوند و بیمر او سزاوارتر | اینکه او راراضی دارند | اگر آنان مومتان‌اند [ آیاندانت‌اند [ که 


و حال آنکه اگر مومن بودند. سزاوارتر این بودکه خدا و پیامبرش را از خود خشنود کنند 6 آیا ندانستند که هر که 


۳ یف 
ٍِ ِ ار ک ره کر مایا 


بحادد ۱ و رسوله نارجهنم أ 
1 هس | خداوند ونتامیر ان چس مان #۳ آتش جهنم أ 


پا خدا سا سا سا ست آتش دوزخ که در آن جاودان باشد؟ 


‌ ۳ ۱۳ <‌ِ 
لالخ ری میم 49 ید 7 درالم تفمور نت مه عرسوره رة 
ذلک ] الخزی [ المظیم 9 المثفقون آن تتزل علیهم 
این أ‌ رسوائی بزرگ می‌ترسند منافقان اينکه فرود آورده شود بر آنان (مسلمانان) 
این است رسوایی بزرگ 6۱ مناققان می‌ترسند از اینکه ٩‏ ِ [مسلمانان] فرود آید 


۶ وس ار ‌‌ِ 


اد ۳35 


که نا را بانج بر نها مان دارند آگاه سازد. بگو مسخره کنید همانا خداوند پدید آرندة آن چیزی است که 


مس ی مج وش وس 


ی مد 


[از سح بپرسی [که چرا استهزاء مي‌کردید], ۹ : ما فقط شوخی و بازی مي‌کردیم. 


و ۳ ٍِِ 


فلا بل وءایلیو. ی دم کی روا 2 


بگو: 8 


-ِِ ی کشت 
بعد ان تعف ‌" ۳ طاثفة _ ] منکم 
پس از ایمان‌تان اگر ۱ عفو کنیم از ] 
پس از ایمانتان کافر شدید. اگر از گروهی از شما درگذریم 


ماتعفرین _ | ح سألتهم اما نخوض | 
آنچه شما می‌هراسید | و از آنان بپرسی ۱ هت جز این نیست | بودیم ما ۱ تفریح می‌کرديم | ِِ 
قل آباالله و ءایته و رسوا "1 لا تعتذروا قد کفرتم 
بگو آیاپه خداوند | و آیات‌او ]| وپیامبر او تمسخر می‌نمودید عذر مجوئید ‏ ] همانا کافر شدید 


یک گروه ازشما ‏ | عذاب می‌کنيم 


سورة 


سوره‌ای 


و نلعب 


۳ 


تس مسر ی شٌ 


طائفة ت | کا المثفقون و المثفقت 
یک‌گروه[دیگررا] | برای آنکه آنان | بودند 0 مردان منافق | و زنان مناقق 


30 ان گناهکار بودند (۶۶ مردان و زنان منافق» برخی‌شان از 


ید مسج مسر نو 
مک با لک رویبوّنت عن ال هو مس 2 

2 بالمنکر [ و ینهون عن رس یقبضون 0 

مرش ند 1 مه کار نت :۱ وهتمم کند #« می‌بندند ‏ دستهای‌شان 

مر می: منع می: 


ات وخ هت 1 ک + ۳9 ۳ 
تسوا [ الله آ 7 1 هد ۱ الفستون وعداله__] 
ایشان 


فرابوش کردند. | خداوند | پس فراموش نمود ایشان را _ همان 
خدا را فراموش کردند پس خدا نیز آنان را به فراموشی سپرد. بی‌گمان 7۳ 


مس مر عم صگ م م مر 
آمتیمت والمکوعی برنارج 


بدکاران وعده نمود خداوند 


مردان و زنان منافق و کافران را دوزخ وعده کرده است که در آن جاویدانند. همان بس است آنها را 


وم یه 


و خدای لمنتشان کرده و برای آنان ره 
میم سم 9 ۳ ره رو ره 
قرو روا واوکدا دامتعا مهم 
۳ کر آموالا وآولادا _ ] 
5 فرزندان 
در حالی که از شما نیرومندتر و دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند. از بهرة خویش برخوردار شدند 


4 2 سم مه ها یشم 
2 سکعنم طلوکر کم سکمتع زک ین تب مخلیقهمُوخضم 


۳ 


1 ارات ی 


5 ذی خان وک 9 اسف فی‌الدنیا ‏ | والاخرة 
چنانچه آنها فرز رفنند. ] این گروه ۱ نابود شد | اعمال‌تان | در دنیا و آخرت تک 


چنانکه آنها فرو رفتند. آنان کارهایشان در این جهان و آن جهان بر باد رفت و آنان همان 


روت (48 لا تهج بالیس من له تارج وعاووتمود 


آم 2 
آیانیامدبهایشان 


زیانکارانند ۶ آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند بدیشان نرسیده است؟ قوم نوح و عاد و مود 


و یم راکب مت والمزئ کب مزلم 


و الموت تفکت آنتهم 
و شهرها و دهاتی [از قوم لوط که زیر و رو شدند] آمدند نزدشان 


و قوم ابراهیم و مردم [شهر ] مَدیّن و مردم شهرهای زیر و رو شده که پیامبرانشان 


باب 2 تا اه ۱۹ مه و ِِ کشو< 


نشانه‌های روشن بدیشان آوردند؛ دای رد کیرات کت اک ویر میتی 


مت( وم اک شب و بت 


یا بمض! 
یظلمون ۱ و الممنون و الممنت آولیاء 
3 مي‌کردند أ و مردان مومن أ و زنان مومن برخی از 0 دوستان 


ستم می‌کردند (.» و مردان و زنان مومن. دوستان یکدیگراند 


سح مسر 


مرو هون عنآلمکروق مور وشمورتأَصَوة رورت 


بالمعروف ۱ ویتهون أ عن | المنکر و یقیمون الصلوة ۱ و یژتون ۳ 
به کارهای پسندیده ۱ و منع می‌نمایند از ۱ کارهای ناپسندیده ]و بر پا می‌دارند نماز أ وادا می‌نمایند 
که به کارهای پسندیده امر می‌کنند و از کارهای ناپسند منع می‌نمایند و نماز بر پا می‌دارند 


که وس روموت کمن مرو مه 


الرکوة و یطیعون الله ورسوله | اولئک سیرحمهم اللد 
زکات | واطاعت می‌کنند و پیامراو | ایشان .| به‌زودی‌رحم‌می‌کندیرآنان | خداوند 


وزکات می‌دهند و خدا و پیامبرش را فرمان می‌برند. اینانند که خداوند به زودی ایشان را مورد بخشایش قرار می‌دهد. همانا خداوند 


| 
ری کم( و 2 ال منرت واه 


پیروزمند فرزانه است ۰ خداوند به مرذان و زنان ممن بوستانهایی وعده داده است که 


مس او وب ّف جّتِ 


ست یبا 


از زیر [درختان] آنها جویها روان است. در آنها جاویدانند و نیز سراهای پاکیزه دربهشتهای جاودان 


یو اسب نون ید چ _ 


1 نان سل تِ 3 7 شا 


و خشنودی خداوند از همه بزرگتر است. این است یا 
هموزر کر 
اغلظ علیهم 


ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر 


ی مهم هتم و نا سیر (409 مور ر‌بالوما الوا رده وا 
و مأونهم جهنم وشن س یحلفون 


و جایگاه‌شان ۱ جهنم و بد أ بازگشتگاه | سوگند یاد می‌کنند أ به خداوند 

و جایگاهشان جهنم است و بد بازگشتگاهی است (۳ به خدا سوگند می‌خورند که [ناسزا] نگفتهاند و همانا 
مس مه سظء امعم انز ۳ 
زیت تعاس رس یب 


کلمة الکفر وکفروا .| بعد اسلامهم و هموا ی 
سخن کفر ‏ ] وآنان‌کفرورزیدند پس از اسلام‌شان و اراده کردند به آنچه 


سخن‌کفر راگفتهاند و ب پس از الا آوردتانکا فدنو آهنگ چیزی راکرده‌اندکه به [آن دست] نیافتهاند [کشتن رسول ص در ک از تبوک] 


واه آن اد ۳ تن 


آغنهم الله بتد 
۳ وتاتیر آو: فضل خود 


و اکار تاد گر نار وان انز از کل هويش یار امه سب 


یتوب یک [_خیرا هم 
توبه کنند هست ۱ هتر برایشان 
تونه کنند. برایشان هت استواگر وی بگردانند خداوند آنان زا 


سا ات 


عذایی أ‌ دردناک دب لته 


در این جهان و آن جهان عذابی 7 خواهد کرد. و آنان را در زمين 


مدولو یر 0 ۵ زیمت عهد اه »کین 


هیچ کارساز و یادری نباشد ( و از آنان کسانی‌اند که با خدا پیمان بستند که اگر 


ِِ صقن ون ِ لح ( تخد 


َو 


از فضل ۳ چیزی بدهد هر ۳ صدقه [رکات] دهیم راز تیکان 0 چون 
0 و > ۳۹ ره و 
ء که نمض وی توا رهم مروت 43 
و تولوا و هم معرضون 
وبرگشتند | در حالیکه ایشان | روی‌گردانندگان 
از فضل خویش بدیشان داد. به آن بخل ورزیدند. و [به پیمان] پشت کرده به حال اعراض روی برتافتند (۸۶ 


0[ پم 


1 


پس در دلهای آنان تا روزی که به دیدار او رسند نفاق از پی درآورد [و آن را در دلهای‌شان پایدار ساخت] از آن رو که 
۳۳0۳ ی و وم ً ۳۳ 
۳۹۹ ماوعدوه ویما کا نوا کز بو رک( 


۱ 


وعده کرده بودند به او 


0 


۱ 


۱0 


3 


4 (( 


( ) (۵ (6 )( 


4 


(6 


1۹ 


4 


دن 


(0 ( 1 


(۱ 


5 


۷ 


0 


ره( 


1 


یا مار دجم هم هد ی 


تن | 

آرک له یمام یره ونوا 4 اه 
آن ال __[ یعلم [ سرهم و نجونهم و 
همانا خداوند می‌داند ۳ پنهان‌شان و در گوشی‌شان و 
که خداوند نهانشان و رازگویی‌شان را می‌داند و همانا خدآوند 


4 


"۳ عنم یوب ت اب یلم زورکالمطوع رت ین الم 
علام 


الفیوب الذین یلمزون المطوعین من 
بسیار می‌داند نهانها که عیجبوئی می‌کنند بخشندگان به دلخواه از ۳ 


داناي اسرار نهانی است ۸" کسانی 


اسب والزیک شم ی تب 


رید یم ای ای اب سا اب سنا یا 


که دربارءُ صدقه‌هاء بخشندگان به دلخواه [صدقة نافله دهندگان] از مومنان را عیب مي‌گیرند 


۳ / 
| لسنت و الذین لا یجدون م فیسخرون 1 
صدقات 7 آنانی که نمی‌یابند ضرع تخر می‌کنند از ایشان 


وکسانی رکه جز بهاندازةتوان خویش [چیزی] را نمی‌یابند [که سای ۳ یدانند که ] 


کم وا ماک مرسمه اه 


خداوند هم آنان را مسخره می‌کند و برایشان عذابی دردناک است ۸0۱ چه برای‌شان آمرزش بخواهی 


َمَُم ود انم ]لو و ۳ 


۶ سك 


ِ 
آمرزش رت 2۳ 


یا آمزش نخواهی [یکسان است). اگر برایشان هفتاد 0 آمرزش بخواهی 


شور تا 


فلن یغفر ذلک كِ_- 
۳ ی | خداوند برای آنکه کافر > 


هرگز خدا آنها را نیامرزد. ۳۳ 


۳ ام میمرت نمشد 


ی و 


جح 
خداوند ‏ أ هدایت نمی‌نماید ول کت سل سس به نشستن خویش 
ح 


گروه تافرمان را راه نمی‌نماید .۸ واپس گذاشتگان, به [خانه ] نشستن خود 


تیت/ 3 


و اعلموا(6۰ 


جلف رش ولا وف واآن هد نوی وآشیم 


ازرعت._ | رشول الله وکرهوا 
عقب,پرخلاف | پیامبر خداوند و نایسند داشتند 


برخلاف [فرمان] رسول خدا شاد گشتند و خوش نداشتند که با مالها و جانهای خویش 


۹ و 


سل وونل زجه گر اند 


نی ] سبیل‌الله وقالوا | _ لا تتفروا قی الحر 
در .| راه‌خدا وگفتند .| کوج نکنید درگرمی 
در راه خدا 


| جهاد کنند و گفتند: در گرما [برای جنگ] بیرون مروید. بگو: آتش دوزخ 
7 ۳ 
حر مهرد 0 یحو یالکو گر 


حرا لو کانوا یفقهون فلیضعکوا قلیلا و | لییکوا کنیرا 
در گرمی اگر بودند آنان می‌فهمیدند پس باید بخندند اندک و باید بگریند بسیار 
گرمتر و سخت‌تر است. اگر درمی‌یافتند ۸۰۱ پس باید اندک بخندند و بسیار بگریند 


جریما کویکرجوت (40 ن جع کل ی 
د 


به سزای آنچه می‌کردند ۸:۱ پس اگر خداوند تو را به گروهی 


ی 


روم ها هو مج 6 ورس رک 
و1 للخروج آن شضسجوامعی آبد؟ 
منهم أ فاستاذنوک للخروج فقل ن تخرجوا معی أ بدا 
از ایشان أ باز آنان از تو اجازه خواستند برای برآمدن | پس بگو ‏ | هرگزبیرون نشوید | همراه من ۱ هیچگاه 
از آنان باز گردانید. آنگاه برای بیرون شدن از تو اجازه خواستند, بگو: هرگز با من بیرون نخواهید شد 
ی هر وم رگن ی مر میج 426 بر 
ولن نمی عدوا ان کررضیشم با لقعود ول مرو 


ون تقاتلوا معی   [‏ عدوا (نکم رضیتم   [‏ بالقمود ول 
وهرگز نجنگید | همراه من أ‌ دشمنی همانا شما راضی شدید .| به نشستن نخستین 


و هرگز همراه من با هیچ دشمنی کار زار نخواهید کرد؛ همانا شما بار نخست به نشستن خوشنود شدید. 

عم تفت (4 راصق آ ریم مات ید 

فاقعدوا مع الغلفین | و لاتصل آد . [ منهم مات 

پس پنشینید ۱ همراه پس ماندگان ] و نمازنگزار بر هیچیک از ایشان مرد 
مکن 


پس با واپس ماندگان بنشینید ۱و هیچگاه بر هیچ یک از آنها که بمیرد نماز مکن 


۱۳ 


و اعلموا(6۰ 


مه هد ۳ 
اه پم کرو ان ورسول 


و لاتقم کفروا 
و ایستاده مشو 5 0 کافر شدند 


| و پیامبرش کافر شدند 


(6 


ء 


و رلش‌فانه 


نی هر وی بو و 
وأزللدهم‌انمابرد 
آموالهم 1 نما 
و 7 و به شگفت نیاورد تورا | مالهای‌شان | و فرزندان‌شان | جزاین نیست 


و در حالی مردند که بدکاران نافرمان ۳ 


نان یم وه مرو زان اوتهق رف شم 
[ له آن یعذیهم ۱ بها قی الدنیا ۳ تزهق دم 
خداوند | که عذاب کند یشان دا _] ۳ درونیا. .ابو رون زود : زمانیکه آنها 


خدا می‌خواهد که بدان وسیله آنان را در اين ۳ عذاب کند و جانهایشان ۳ 0 


(0۵0۵ 


‌ 


0 


۵۵0 


تپ 
۶ 


و همه رم 


جر رش مت مک 
حک رون (4 ول[ رات سوه آن نابات رَجَهدو 


7 أ سورة 


(2 


فرود آورده شود 


کفر بیرون رود (8* و چون سوره‌ای فرو فرستاده شود که به خدای ایمان آورید 


۹ 


روکد روک تک اوه و وکاژاکزا کش تک 
رسوله ِ-- آولو الطول ب نکن 
3 رمارا أ 


باشیم 


0 


همراه پیامبر او اجازه طلبد از تو توانگران 7 
و همراه پیامبر او جهاد کنید. هل مس 0 


ٍ 2 ۳ م2 مرف 
لتمییت 68 شون ینام کال ولج 
مع | القعدین 1 رضوا بأن یکونوا أ مع الخوالف و طبع 
همراه نشستگان ۱ راضی شدند به اینکه باشند ۱ همراه زنان پسمانده و مهر زده شد 


با خانه‌نشینان باشیم ۶ راضی شدند به آنکه همراه زنان خانه‌نشین باشند. 


هلاچ دیس ام ی و 


علی قلوبهم فهم لایفتهون | لکن | الرسول | والذین ءامنوا 
دلهایشان أ پس ایشان 2 نمی‌فهمند | _لیکن تاش ۱ و آتانی که | ایمان آوردن 
و بر دلهاشان مهر نهاده شد. پس آنان در نمی‌یابند ۷ ولی رسول خدا و کسانی که با او ایمان آوردند. 


کر 


0 


بر 


جهدوا ۳ 
جهاد کردند با مالهایشان و جانهایشان 
با مالها و جانهای خویش جهاد کردند. و اینانند که نیکی‌ها از آن ایشان است, و این گروه. ایشانند 


0 ده ۳ یقت 


(2 اعدا 


رستگاران «۸ خداوند برای آنان بهشتهایی آماده کرده که از زیر [درختان ] آنها 


آلاتهره ری نها تاموزلم 6 وب ام المعَدْ رون 


الانیر تقلدیی ها ۱ الفوز 1 العظیم ۱ ۳ 
جوی‌ها جاودان در آن این پیروزی ۱ بزرگ أ 1 


جویها روان است. جاودانه در انجا باشند, این است کامیابی بزرگ (۸۰ و عذر خواهان (/عذرتراشان) 


سر لک 


مرک| ۰ یود ِِ کدرا لٌ 


بل هی[ ات | 


تا دید ۵ 


و رسوله 
و پیامبر آو 
و پیامبر او دروخ گفته بودند باز نشستند. به زودی کسانی از آنان را که کافر شدند عذابی دردناک خواهد رسید .4 
پیامبر ی گفته بو ی فر بی حو 


زاشمکت خی وم رت 


علی ۶ | _ ولا علی فی __] 
ناتوانان أ و نه بر أ 


و و پیماران و کسانی که 


مر م مم و 


.- ام 
لاجذرنتک ماوقوست سر |ذانه 


ینفقون __ | 
خح‌کند | 
چیزی نیابند [ندارند] که [در راه جهاد] هزینه کنند. در صورتی که برای خدا 


0 


۵ ()0۵()۵( 


42 


۳ 
تچ 


2 ۹ 


3 


ی ۱ 
۳ ما المخو نوت من یل وله حمرررحی 49 
و رسوله با علی .| المحستین من سبیل و اللد غفور رحیم 
و زسول او ۱ نیست ۱ ۳ نیکوکاران راهی (الزام) و خداوند آمرزنده مهربان 
و پیامبرش خیرخواهی نمایند. هیچ گناهی نیست. زیرا بر نیکوکاران هیچ راهی [برای سرزنش] نیست؛ و خدا آمرزگار مهربان است(00 
۳ مم 5 اس وم هیر کل ۳ 
لمأت مهم فک امد 
ول علی ‏ ] الذين ‏ [ (ذاما آتوی لتسملهم قلت لا آجد 
وه پر آنانی که | هنگامی که | نزد تو آیند تابه آنان موادی دهی گویی 8 نمی‌يابم 


9 چون نزد تو آمدند تا نان را رای جهاد بر مرکبی] سوار کنی, گفتی: چیزی نمی‌یابم 


ء ور > : ِ 


الط دوکر کیش ین 


ما أحملکم علیه تولوا و آعینهم تفیض من 
ند شما را بر آن باز گردند در حالی که چشمان‌شان روان باشد از 
که 


شما را بر آن سوار کنم؛ بازگشتند در حالی که دیدگانشان 


حزنا .| آلایجدوا ما ینفقون نما 
از ]اندوه ‏ | که آنان نابند آنچه خرج‌کنند ‏ | جزاين نیست 


از این اندوه که چیزی ندارند تا [برای رفتن به جهاد] مصرف نمایند. لبریز از اشک بود (8۷ راه [سرزنش] تنها برای کسانی است که 


تشرد( اکا یی (عل ارت 


ی ۵ مس را 


2 مرو 26 ار و و رس 
نوناک وهم آغز ام رسوابان نامع الب 


پستذنونک رهم ] آغنیاء رضوا بان ] یکونوا 
از تو اجازت می‌خواهند | وآنان | ثروتمندان راضی شدند به اینکه باشند 


در حالی که توانگراند از تو اجازه می‌خواهند؛ خشنود شدند به آنکه با زنان خانه‌نشین همراه باشند 


مت 


و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون 
و مهر نهاد خداوند بر دلهایشان پس ایشان نمی‌دانند 


و خدا بر دلهای آنها مهر نهاده است. از اين روء آنان نمی‌دانند 4۱ 


5 


3 جزء یازدهم 43 


۳ 


یعتذرون الیکم اذا رجعتم البهم قل | لا تعتذروا لن نژمن 
عذر م‌آورند برای شما | هنگامی‌که | بازگردید به‌سوی‌آنان یگو | عذرنیاورید | هرگزباورنخواهيم‌داشت 


یعتذرون (۱۱) 


هم 5 و وم ۳ یه مور 24 
قدتتآنا آلله لین با کم وسیرّیا ورسو 2 
قد نبانا الله من آخبارکم و سیری و رسوله 
همانا آگاه گردانیده ما را خداوند | از خبرهای شما | وبه زودی خواهد دید ] خداوند و زسول آو: 


به راستی که خداوند ما را از [یرخی] خبرهای شما آگاه ساخت و خدا 0 


4 4 وم ۲-۳ ۳ ‌ 
تردوس-ل عبر میب والمهده ی تست ورن 
تردون [ ُ خی 3 بما | کنتم تعملون 
بازگردانیده می‌شوید : 1 
به سوی دانای نهان و آشکار باز گردانده می‌شوید, آنگاه شما را بدانچه می‌کردید آگاه می‌کند 40۱ 


و سَیحمُوَ انآ گم دنم میم عضو تا 


تبیطلقون أ بالله أ لکم اذا انقلبتم النهم حِ لتعرضوا عنهم 
سوگند یاد می‌کنند أ‌ به خداوند أ‌ برای‌شما ‏ | هنگامی که | بازکشتید | به‌سوی‌شان | تاصرفظر کنید از آنان 


چون به سوی آنان باز گردید. برای شما سوگند خواهند خورد تا از (سرزنش] آنان چشم بپوشید. 


جر ) دوگ ده ور 2 رح سم و م 


7 رخ وماودهرجهتم جرا 


عنهم انهم رجس 


پس از آنان صرفنظر کنید که آنان پلیدند و جایگاهشان به سزای 


سوک بت ۵ تسوت وق رتم کت 


کانوا یکسبون یحلفون ضوا عنهم 
بددست آورده‌بودند | سوگند یاد می‌کنند تا كت 9 خشنود شوید از آنان 


و وج ی آنها خشنود شوید 


اکن ازع الوا ۰ 


ثف | الله ‏ | لایرضی _ [ عن 1 دک لأعراب 


پس بی‌گمان ۱ خداوند أ خشنود نمی‌شود گروه صحرانشینان 


همانا خدا از مردم فاسق خشنود نمی‌شود (0۶ بادیه نشینان 


کفراوزفانا وآش درا لایمکموا دود م رل 


و نفاقا أ و آجدر آلا یعلموا حدود ما آنز 
ومنافقت | وسزاوارتر اینکه ندانند مرزها آنچه فرود آورد 


در کفر و نفاق سخت ترند, و سزاوارتر به اینکه حدود [احکام و شرائع, اوامر و نواهی. فرائض و واجبات] آنچه را 


۱۱۳+ 


3 


66۷ 


9۵0۵۵0 


۳ 


2 


7 


5 ه عرسا 7 واه ۳ رکه 60 وین ترا 
لنه علی رسوله و الله : علیم حکیم 
خداوند ۳ پیامبرش | و خداوند 
خداوند بر پیامبرش فرستاده ندانند. و خداوند دانای فرزانه است ‏ و از بادیه نشیتان 

ک 
ی یمرن ود 
۱ یتخز ما ینفق مفرما ِِ و یتربص بکم الدواثر 

7 ۱ می‌گیرد | آنچه خرج می‌کند 1 تاوان ‏ أ و انتظار می‌کشد برای شما | _ بیش آمدهای بد ۱ برایشان 
کسانی هستند که آنچه را انفاق می‌کنند تاوان می‌شمارند و برای شما پیشامدهای بد را نتظار می‌برند. 


دانا فرزانه 


و 


داپرةا ء وال سیم ی هرت راب من 


دائرة السوء و الله سمیع علیم و من الأعراب أ 
پیش وخداوند _] شنوا دانا واز صحرانشینان کسی که 


پیشامد بد 7 و سل لد 


که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق می‌کنند 


رالات 


آگاهباش ]| همانا آن نردب برای‌شان بزودی ایشان را داخل خواهد کرد | خداوند 


و دعاهای پیامبر را اسباب تقرب به خدا می‌شمارند؛ آگاه باشید که اینها سبب نقرب برای‌شان است. به زودی خداوند آنها را 


چم مه ور و 2 
میوعان نله َُوررَحم (49 والتیفورت آلاولون 


الله غفور ۱ رحیم 


خداوند آمرزنده [ مهریان 


در بخشایش خویش در آورد, که خدا آمرزند: مهربان است :8 و آن پیشی گیرندگان نخستین 


و وج 


م‌المری والص اروت اتبترشمراخعنکضو انعم 


والانصار ‏ والذ اتبعوهم | باحسان أ رضی الله 
ن و انانی که از ایشان پیروی کردند _[ به نیکویی | خوشنود شد خداوند 


از مهاجرآن و انصار و کسانی که با نیکوکاری آنان را پیروی کردند. خدای از ایشان خشنود شد 


وَوشُواعه راید کنمجَت تج ری تیا 


۳ رضوا عنه وآعد هم جثت 
۳ خشنود شدند از او ۱ و آماده ساخت برای‌شان بوستانها 


و ایشان [نیز] از خدا خشنود شدند و برای آنان بوستانهایی آماده ساخته که زیر [درختان] آنها 


اهر تیب فهاآمت رسیم 5 


پیروزی بزرگ 
جویها روان است, هماره در آنها جاویدانند؛ این است کامیابی بزرگ .0۰ 


مج موه ها 2 


1 ‌ مرو 
رمتن وک ویر الشفراب مکلفقون ومن‌آهل هم مر 


حولکم ِ مثفقون تِِ_ مردوا 
پیرامون شما مردم مدینه پایداری‌ورزیدند 


و از بادیه‌نشینان 0 ی [منافق اند ] که پیوسته 


و 2 


دمم هریز 


۱ 


بر نفاق خو کرده‌اند؛ تو آنها را نمی‌شناسی, ما آنها را می‌شناسیم, به زردی آنان را دوبار عذاب می‌کنيم» 


دیداور مر تین باس 5 


بردون و ت اعترفوا خلطوا 
برگردانده می‌شوند ‏ بسوی ودیگران أ اعتراف نمودند 0 خن 


آمیختند 
اس سل لد را ۳ 


ره 


ِِ رحس یله ِ 


عملا صالحا أ و ءاخر اللد یتوب علیهم ان 
کاری نیک و دیگر هس خداوند اینکه بل عفو کند بر ایشان همانا 


و کارهای نیک را با کاری بد بت نردیک است که خداوند توب آنان را پهذیرد, به راستی 


2 هد و دمن نم مد ی 


ه ح رت 


صدقه (زکات) 


(((ن 


(1 


1 
1 


هن( 


رن 


۳ 


یعتذرون (۱۱) 


فا نو رس 


پک‌سازیآنان ر٩‏ | وپاکیزهکی ایشا را | _ یهن[ ودعاکن | بایشان | 
که بدان وسیله پاک و پا کیزه‌شان سازی و برای آنان دعای خير کن. به راستی دعای تو [مایذ] آرامشی است 


هویم ك میم عم( یلو دا له هو 


هم و الله _ - آلم یعلموا 
[ میناد و خداوند 3 آیا ندانستند 


برای‌شان و خداوند شنوای داناست (۸۰۲ آیا ندانسته‌اند که تنها خداست که او 


و ۱ 9 


1 ِ ب سعی بت 
یقبل عن ویأخذ الصدقت 


فی زره از و میگیه یلق زکات‌ها 


7 


م22 آ( م رم مس 
هرالرّبِ رل شلوا شیاه 


که خود توبه پذیر مهربان است (۰۰۲ و بگو: عمل کنید, که خدا 


وس 3 » ای رز وود مر مرو ۹۳ 
ورس ِ مینون > مد مه لیب 


و پیامبر او و مومنان عمل شما را 2 دید و به زودی به دانای نهان و آشکار باز گردانده می‌شوید. پس شما را 


ماک تم مهم عون (9» وءاخرویت هوجو لا 1۳۳1 1 ۳۹0 ۳-۹۳ و 


بما ۱ کنتم تعملون | و ءاخرون مرجون لامر الله اما یعذیهم 
به آنچه أ شما می‌کردید | و دیگران وا گذاشته به فرمان خدا یا اینکه عذاب کند آنان را 
بدانچه می‌کردید, آگاه خواهد کرد (۸۰۵ و گروهی دیگر به فرمان خدا واگذار شده‌اند. یا عذابشان کند و یا 


وب عَلی ح و س م ع 


یتوب علیهم والله علیم اتخذوا 
ال 
|[ توهمیپذیرد _| _ازایشان و خداوند دانا ند سس ن که گرفتند [ساختند] 


م ل ‏ م ل ‏ اد مسجدی گرفتند 


تثِِ_ِ ها [ و ار 2 سس 


و ستردون علم الغیب ۱ والشهادة فینبتکم 
۳ دانای نهان | و آشکار | پس خبر می‌دهد شما را 


واما 
و يا اینکه 


_ 
2 


یمتذرون 6۱۱۱ 


)مهم 


ِِ مُومنر وارمادا من 


برای گزند رساندن و کفر ورزیدن و جدایی افکندن میان مومنان و 2 برای کسانی که 


عزک یل رل ِ رل 


اه 2 ان آردنا ۰[ 
د رسول اد ] هت ما نخواستیم ۱ 


تخل سم لعج[ 


6 قج بمم و مور و اب کم ک 
الحسی وال شید ی که 
ات الله 7 بشهد لکذبون 

و خداوند | گواهی می‌دهد رت سس تو ایستا 


0 ۳ 


رو جر رح مس 


مس چد اس عل دمن ول یوحن آن. 


به راستی مسجدی که از نخستین روز بر پرهیزگاری بنیاد نهاده شده, سزاوارتر است که 


ید یو رال ونوا اه 


نماز ی که در پاک سازند و خداوند 


نیرت « مکی ره مکی رسک ات 


بحب المطهرین سید آسی بنیانه علی تقوی 
[ دوست برد | پاکیزگی کنندگان | آیاکسی که بنیاد نهاد عمارت خود ۱ پرهیزگاری (ترس) 


پاکی ورزان را دوست می‌دارد ۸۰ آیا کسی که بنیاد [کار] خود را برترس از خدا 


كِِ__- و 


2 سس هه‎ ٩ 
ورضوان رام مَن سس بنته عل شتا‎ 


آ- 
ضرارا و کفرا و تفریقا ِ وارصادا ...لسن 
برای زیان رسانیدن | و برای کفر ‌ جدائی و برای کمینگاه +ساختن_أ] برای آنانی که 


سس حون آن یتطهروا 
تا الاک 
در دوست دارند اینکه پیوسته پاک باشند | 


1 


ٍ ۳ 
و رضوان : ۱ بنیان علی شفا ۴ 
و خشنودی بح 1 بنیا ۵ عغری مدز کناره. له 


لمن 


و الله 


ملد ۳ 


از خداوند 1 


سا 


2 


0 0 وله #ِ- 
جرف ما ر نار پوس اجه امه لا یی وم 
فی نارجهنم 
شکافته و مشرف به سقوط | پس فروافتد با او درآ 
ی 


1 مسر ام سم مر مه وه 
للیلیبرک 4 لابرالبزکنه زورب تلوبهر 


ینوا |[ ریة 


بنیانگذاری کردند أ شک 


ستمکار را راه نمی‌نماید (۸۰4 آن بنایی که بنا نهادند پبوسته در دلهاشان [سبب] شک است آو اين شک از میان نرود] 


بت هدوت کیره هدن 


مگر آنکه دلهاشان پاره پاره شود؛ و خداوند دانای فرزانه است (۸۱۰ همانا خداوند 


َشَر یر تلم رز هه نوک اک که رال 


از مومنان جانها و مالهاشان را بخرید به بهای آنکه بهشت برای آنان باشد. 


مج 22 ۸۸ مروه و مطط م 2 -ِ_ 


بنیلورک ق سیون وشتلورست دوع 
یقانلون فی سبیل‌الله أ فیفتلون و یقتلون 
2 جنگند در راه خدا أ پس می‌کشند و کشته می‌شوند 


در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند. و عده‌ای است راست بر خدای 


و 


وف تور درا ال اش ان وم اب بَهدو. یرل فاس رها 


فی‌التورنة | و الانجیل أ و القره‌ان ۱ و من و فی : من الله فاستبشروا 
در تورات | و انجیل أ‌ و قرآن أ و | کیست وفا تر | به پیمان خوید از خداوند | پس شادمانی کنید 


در تورات و انجیل و قرآن. و کیست که به پیمان خویش از خدا وفادارتر است؟ پس 


هو دا[ 


ِِِ ماس ۰ یت 


بیعکم 1 التی . ] 1 لمظیم 
به سودای‌تان آنچه که ۱ 0 آن پیروزی بزرگ 


به این معامله‌ای که کرده‌اید شادمان باشید. و این " ۳ است ۸۱ 


یعتذرون (۱۱) 


هو صویرن 


آشکهبورتلنیدورت امن دور آلکتي‌خوت> ازتسیتو رک لورت زون پم موز 


التاثبون | الفیدون الحامدون | السائحون | الراکعون ‏ | الساجدون | الامرون بالمعروف 
توبه کاران ‏ | عبادت‌کنندگان | حمد و ثناگویان | روزه‌داران | رکوع‌کنندگان | سجده‌کنندگان | امر‌کنندگان | به کارهای پسندیده 


[آنان] توبه کنندگان, پرستشگران, سپاسگزاران. روزهداران, رکوع‌کنندگان, سجده کنندگان, دستوردهندگان به کارهای نیک 
2 حم ام رس مه هر ۳ و ره مووه رم 
وآلکاهورت عن نکر وا فظون یدود ور میرک (49م ارت 


والناهون | عن المنکر ‏ ]و الخفظون لحدود الله وبشر ‏ | المومنین | ماکان 
و منع‌کنندگان از ناپسندیده و حفاظت‌کنندگان برای احکام خداوند و مژده ده مومنان نسزد 


و باز دارندگان از کارهای زشت و نگهداران مرزهای خدا هستند و مومنان را موده ده 00 
ِ 


هو 


تلتبی و الذین منوا آن ‏ ] یستففروا ] للمشرکین ولو [ _ کانوا 
برای پیامبر و ۱ آنانیکه ایمان آوردند که آمرزش طلبند ] برای مشرکین واگر چه باشند 
پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند تسّد که برای مشرکان, هر چند 
و ؟ میم مس کوه 2و6 2 مسایص مم رح 
ر مب کات ان کب کلییر 49 راک اس یفقاژ 


خویشاوند باشند. آمرزش بخواهند پس از آنکه برایشان روشن شد که آنها دوزخیانند ۸۱7و آمرزش خواهی 


۰ 


ابراهیم لابیه [ عن موعدة وعدها یاه فلما تبین 
ابراهیم .| برای پدرش مگر از [روی] وعده‌ای | که او ومده نمود آن را | برای‌او ‏ | وچون | آشکار شد 


ابراهیم برای پدرش نبود مگر از برای وعده‌ای که به او داده بود؛ پس آنگاه که 


وش | ۶4 
وه 


2 3 3 وه 3 
ناه رک 


11 آنه عدو لله تبراً منه ن ابزهیم لواه 
برای او اینکه او دشمن خداوند | بیزاری‌جست ]| ازاو همانا ابراهیم دلسوز, دردمند. آه کننده 


به او روشن شد که وی دشمن خداست, از او بیزاری جست. همانا ابراهیم بسیار آه کنند؛ [دردمند] 


69 تساک اکن 


حلیم | وماکان الله لیضل قوبا بعد لذ هم | حتی 
بردبار وافیست خداوند که او گمراه کند ‏ | گروهی را | پس از آنکه هدایت نمود آنان را تا 


بردبار بود (۸۰0 و خدا بر آن نیست که مردمی را پس از آتکه راهشان نمود گمراه کند تا 


7 ۳ رل ی ۸2۸۹ ی و رتیت 


6 اس 1 (()) (ل 


1 (()) ول 


یعتذرون (۱۱) 


سم 


۳ سب آنچه فرهی سل همانا خداوند 


برایشان آنچه را که باید از آن] بپرهیزند بیان کند . حقّا خداوند به هر چیزی 


سای لژ 
لماك عم رت تیه 


السفوات 
خداوند برای او پادشاهی آسمانها 


داناست ۸۱0۱ همانا خدای راست پادشاهی آسمانها و زمین, زنده می‌کند 


وییث والکم تن دو وین ول ویر (42 داب 


و مالکم من دون‌الله من و و لا نصیر لقدتاب 
۳ وئیست برای‌شما | بجز خداوند ۶ باوزی همانا ببخشود 
و می‌میراند و شمارا جز خدا هیچ یار و یاوری نیست (01۶ همان 


نع اي ی سا که 


رن 17 


0 


4 


َتبمووقی 


خداوند بر پیامبر و بهاجران و انصاری که در 


مان یی ما ک اد زیخ قوب نهر 


آن ساعت دشوار از او پیروی کردند ببخشود. پس از آنکه چیزی نمانده بود که دلهای دسته‌ای از آنان منحرف شود؛ 


0 شُعَام مه مره وف کم( 


2 علیهم لنه هم رءوف 
او قبول توبه کرد بر ایشان همانا او بر ایشان مشفق 


باز توبژشان را پذیرفت [به آنان پایداری داد]. چرا که او نسبت به آنان رئوف و مهربان است ۸۱۷ 


ی دص مهو حرط ونر 


و علی التلتة الذین خلفوا ضاقت 
وبر آن سه (تن) آنانی که واپس نهاده شدند تا آنکه شد 


وبر آن سه تن که [با عذر تراشی خود از جنگ] واپس نهاده شدند تا آنگاه که 


بعتذرون (4۱۱ 


و۳ 


۰ اسط سلشتت ۱ 


الارض بمارحیت 1 و ضاقت و 9 لاملجاء 
۳ با وجود گنادگی ‏ أ و تنگ شد ت 0 ۹ ۰ 


۳ 
۳1 ی 7 سم هد مر 
لب 1 و فرات هریت نله 


تاب علیهم لیوا اذاله ]| 
خداوند اه بر آنان توجه فرمود تا آنان توبه نمایند تنم 


ی سل [خدا] به آنان اه البتّه خداوند 
7 9 قّه اً 
وب ها رسمه رکوئوامع 
5 هر التواب الرحیم الذین ءامنوا اتقوا دح وا 
او بسیار تویهپد ت > آنانی که ایمان آورده‌اید أ از خداوند بترسید ] وباشید ت 
یار وبهپدیر ی 
همان توبه پذیر مهربان است 0۱۸ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خداوند پروا بدارید و با 
مس سم 9 4 ی رو رو زد ِِ َا 
۱ اس یفیک 4 ماکان هُلألمة مس ان 2 من _ 
]سا لا ی 


برای مردم مدینه نسزد 


راستگویان باشید (۸۱0 مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را نسّد که از [همراهی با 
مردم پیرا نس هی 

و وک جر 
سول موسوم عن تقو هلک 


الله ولا برغبوا بأنفسهم عن زة ذلک 
خداوند و نه اينکه زیاده بخواهند جانهای‌شان را از جان‌او ‏ | این 


پیامبر خدا واپس مانند و [روا نبود] اينکه از شخص آن [حضرت] به خود بپردازند 1 


۴ 


در راه خداوند 


بأنهم لایصیهم ‏ ] ظاء ولانصب | ولا | مخمصة 


1 ایهم کلم ولتت ولاعتممه ف بل لو 
۱ 
سنگی_[ 


رای آن است که ایشان | نم‌رسد به نان تشنگی | ونه‌دنجی _[ 
7۳5 


ِِ میا یط ا سار ولایتا لو من عَد ولا 


و لا یطوون یفیظ الکفار و لا ینالون من نیلا 
و گام نمی‌نهند به خشم می آورد کفار و یدست نمی آورند از دشمنی ‏ | بدست آوردنی 


و هیچ گامی درجایی که کافران را به خشم آرد ننهند و به هیچ کامی از دشمن دست نيبند [از کشتن و زخمی کردن و اسیر و غنیمت‌گرفتن] 


۴ 


ُ 
۳ 


4 رکه مر همیرج ام دی 6۳ 
كِ - 

خح یتذرون (۱۱) التویه ٩:‏ 
24 5 > سر ام و مه رو سر ترا وک ۳ 

2 کیب هم ی حمل کلم زر له لمعب لمخریی 49 

9 1 کتب لهم ۳ عمل صالح ] . ان لله لایشیع | آجر [ المحسنین 

بح مگر ‏ ] نوشته می‌شودبرای‌شان | به‌سبب آن | عملی‌شایسته | هماناخداوند | ضایع‌نمی‌کند |[ مزد ‏ | نیکوکاران 


3 
* 


3 
یت( 


مگر اینکه به پاداش آن برای ایشان کاری نیک نویسند. که حقا خداوند مزد نیکوکاران را تباه نمی‌کند 4۰۱ 


رت 


ِ_ِ- مس هس سل ی ۱ 2 
ولا فقوت نفقة صضبره ولاکیررة ولایقطفوت وادیا 


7 


5 لاینفتون .| نفقه غیرة و لاکبيرة | _ ولا یقطعون و ادیا 
و خرح نمی‌کنند أ خرجی کوچک و نه بزرگ و نمی‌پیما ند و ادیی (دزه‌ای) 


و هیچ هزینه‌ای کوچک و بزرگ نکنند. و هیچ وادیی را نپیمایند 


9 
را 


7۳ 


کتب لهم لیجزیهم الله آحسن ما _ | کانوا یعملون 
برای‌شان نوشته شود تا پاداش دهد ایشان را خداوند نیکوترین انچه 


الا 
مگر می‌کردند 
مگر آنکه بر ایشان [کار شایسته ] نوشته شود. تا خدای به نیکوترین آنچه می‌کردند پاداششان دهد. 8 


لاکوب م ج ره له خی ماکا فا مارد 4 


01 


6 
یر 


2۳ 


/ 


مک مر مس ی مس مش هی رم 
0 ومآکارتا موی شون لمنفروأکَنة رین کل ینبم 
و ما کان المژمنون لینفر وا کافة 


و مومنان را نشاید که برآیند 


وهمة مومنان را نشاید که (برای جهاد] بیرون روند. پس چرا از هر گروهی از ایشان 


3 


فِ 
من 


0 


پس چرا بیرون نياید 


7 
من 
م0۸ 


0 


(3( 7 


۳ 


9 


از یه هون زین یز قرمه موه رجتررنیم 


9 


2 


0 


2[ 


2 


یعتذرون (۱۱) 


جح ید - ای 4 سس عرسه 
بح دراک و اعکمواآن له -خفت ود 

۳ 

ی و لیجدرا فیکم غلظة واعلترا ن 
# وبایدیابند | درشما درشتی و بدانید همانا خداوند 

بح و باید که در شما خشونت ببینند و بدانید که به راستی خداوند با پرهیزگاران است (۲۳ و چون 
0 

۳0 
4 8 5۳ هه ءِ مفول ی 
بخ لت سوه فینهم من ی و و عنم 

۳1 2 

بو آنزلت زادته هذه 
نم نازل شود تن مب 0 بت می‌افزید او را 5 
0 ۱ سوره‌ای فرستاده شود. برخی از ره د موز 

رش 
5 ۳ 

5 ۳ 

2 2 مور سک رن مر رو 

0 و 
۳ یمتا آزرت.ءامنوا منوافزاد تهمایمناوهر هر یدرون 46 
7 فزادتیم 

بس ِِ 
2 ایمان آوردند پس افزود ایشان را 
بح ایمان کدامیک از شما را بیفزود؟ اما آنان که ایمان آورد‌اند. ایمانشان را بیفزاید و ایشان [یه آن] شادمان می‌شوند ۸:0۱ 
۳ 1۳۳ را 
2 یط تم رجس ال 

2۳ 2 
#م الذین فی قلوبهم كِ فزادتهم 
آنانی که در دلهایشان | بیماری پس افزوده ایشان را 


واما کسانی که در دلهاشان پیماری است پس آن سوره آنان را پلیدی بر 

سر 

بت وا ۲ وب ۹ یاو وم 

2 رجسه مرو پص سس ولایروت ‏ رتور تَ 

وج : و ماتوا ون ۷ 2 یفتنون 
_ پلیدی‌شان و مردند 9 آنان ۳-2 آزموده می‌شوند 
بت ی 

مب 

سر 

۵ 4 ِ يم مه 

۳ صرح سا ِِِ وی سر 

بمح 


5 


مرة لایتوبون مهم ِ 
درهر ط 1 سپس تویه نمی‌کنند وته ایشان 


در هر سال یک یا دوبار آزمون ۳ آنگاه نه توبه می‌کنند و نه 


1 )6( )( 


یعتذرون (۱۱) 


۳0 


_ِِ 


کرت 0۵ مرت شوک رنشه نی 


لس ح اج 
یام 


پند می‌گیرند ۸۳ و هر زمان که سوره‌ای فرستاده شود برخی از آنان به برخی دیگر می‌نگرند [و می‌پرسند:] 


(0 


رن 


کمن کسوفجاصر نامر اله تنم 


7 


ره 4 ند بستنم وشوص_ین) 


به رنج افتادنتان بر او گران است. به [هدایت] شما دلبسته است و به مومنان دلسوز و مهربان است ۸۲0 


مگ وم و مر ای وت 
وال حسبیکأن له لاو 

فان ت قتل + 
کح 8 رویسر 


پس اگر روی برتافتند. بگو: خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او یست. 


عرسا وتا رهوش الس رش ] لمیر 49 


۳ 1 پعتذرون (۱۱) 
و 


۰ سور یونس (مکی بوده, ۰٩‏ ۳ 
وکا 6 


اترالهزاوير 


بسم الله الرحنن 
به نام خداوند بخشایندة ۳۹ - 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 


اه تج مق یانما 

1 [_تلک | دابت _ الکنب ت_» لناس 
0 أ‌ آن 1 آیت‌های [ کتاب سس آیا بود _برای مردم 
الف. لام, را. این آیات کتاب حکمت آمیز است ۸ آیا برای مردم شگفت آور است 


تال رمل‌سمع آنن 


آن آوحینا مه 
اینکه ما وحی فرستادیم مردی 


1 


تزرالاش 


۱ ۳ 


مشب 5 مر 
تا ۳ ِ و 


و کسانی را که ایمان آورده‌اند, مژده ده که نزد 0 مقامی بلند [و سابقة یک ] دارند؛ 
رو ۳ 
قالالحکگهفرون ارت ها اه 
قال ‏ [ الکفرون ان ] عنا 1 
گفت کافران همانا أ‌ ای البته - آشکار همانا سٍِ_- شما 


کافران گفتند: همانا این جادوگری آشکار است ( همانا پروردگار شما خدای یکتاست 


َعَ لکوت نیس ِ و ی 


السنوات نس 
آسمانها و زمین در شش 


انها و زمین را در شش روز آفرید. 


درم 
علی‌العرش یدیر الامر ما 


مر عرش . | تدبیر می‌نماید کار 


که 1 


ربهم 
پروردگارشان 


الله 


خداوند 


لک اه رک تاعبت و لکوت (49 اه مرجفکم جریا 


۱ ریکم فاعبدوه فلا تذکرون | الید مرجعکم جمیعا 
۱ پس اورا رسد ینآ یاشفا ملس بسوی او | بازگشت شما هبه 


2 و 4 لد وو 
ی ق نم بعیده: 


یبدژ الخلق یعیده 


بار دیگر آن را پدید می‌آورد 
وعد؛ راست خداوند؛ هموست که آفرینش را آغاز می‌کند؛ سپس همو آن را باز می‌گرداند. 


۱ اد 


رید منوا ما نصیع ینب سکن له _ 


رن ری بت ری 9 
۹ 


0 


تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک کرده‌اند. به عدالت پاداش دهد؛ و 
ب ود ه رو 
شراب من یو وعَذا ۵ اب آلی یاک مورک 


لحلت [ ح ای[ ال هر 
مب او مس | ۳2 


به سزای آنکه کفر می‌ورزیدند. آشامیدنی‌ای از و 


له جنس وب واتم وکتر شمارا 


5 0 0 


آن [خدای] که خورشید را درخشنده و ماه را روشن ساخت و برای آن [ماه] منزلهایی معین کرد. 


للملمواددا سین والحساب مَاعَقَ ان کرک را 


0 


گر 


2( 


: 


7107 


» 


2 
(۰ 


4 


4 


0 
ف 
۰ 
4 
۹1 
31 
1 
4 
2:4 
4 
‌ 
3 
۹ 
ت 
نت 


تا شمار سالها و حساب [زندگی خود] را بدانید؛ خداوند این‌ها را جز 


لح لب ی یدصت با 


یفصل الایت فی‌اختلاف 
به روشنی بیان می‌کند آیات سل بسن همان در آمد و شد 


به حق نیافریده است؛ نشانه‌ها [ٍی خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کند ۱« همانا در آمد و شدٍ شب و روز 


مر مم 


ومَاحَلق لکوت لاس ایس ورد 


ل 
همانا نشانه‌ها أ ب 


و آنچه خدا در ۳5 و زمین آفریده است. برای گروهی که پرهیزگاری می‌کنند. نشانه‌هاست (6 همانا 


ره 


کرت راد فا 


ر مک شم یوار تیک مار هم 


وبه آن آرام گر فته‌اند [دل نهاده‌اند] و هم آنان که از آیات ما غافلند ‏ آنان جایگاهشان, 


1 


آازیت کانوا یکی بورک «6 زک >همذوا یلا 


ی ی ۳ 


کارهای شایسته کردند. پروردگارشان آنان را به سبب ایمان‌شان به بهشتهای پر نعمت‌که جویه از زیر [سساکن] آنها روان است. راه می‌نماید 0 


1 و6 تفرب ی سبح هم وب 


دعایشان در آنجا: سبحانک اللهم [ٍخدایا: تو پاک و منزهی] و درودشان 


فهاسالم وءاخ دعوم آن امد یل رب 


یرت ۵ هو تک ایاگراس ینبل ,الکتر 


للناس الشر استعجالهم 
برای مردم شر بدی زود طلبیدن‌شان 


جهانیان است) (. و اگر خدا برای مردم شر را با همان شتاب که آنان نیکی را می‌خواهند. پیش می‌انداخت 
آ موکی خ هه 6 هر مر و 
- ۱ آجلهی |[ __فنذر الذین _ | لایرجین ]_لقاءنا 
ابته به انجام رسانیده می‌شد ] بسوی‌شان أ اجل‌شان | پس می‌گذاريم‌ما | آنانی که امید ندارند ‏ | لقای ما در 


همانا اجلشان در حق آنان به انجام رسانده می‌شد. پس کسانی را که به لقای ما امید ندارند وامی‌گذاریم تا در 


یوم یهت (2 وم آلانت نارکا جیوه 
طفیانهم یعمهون أ‌ و لذا : 


سرکشی‌شان | سرگردان‌اند و چون 


سرکشی خود سرگردان بمانند («۸ و چون انسان را آسیبی رسد, ما را بخواند به پهلو خفته 
مک سس و وه 
۱ یدیم اکتا عنه سم 
فلما 


پا نشسته. یا ایستاده: آنگاه همین که گزند و گرفتاری وی از او برداریم» 


ی و و اون ۳ 
مرکا رید سار رتیت ین 


م | کان ‏ | لم‌یدعنا الی ضر سی _أ] 
بگذرد ۱ چنانجه‌گویی | نخوانده بود مارا به (رفع] رنج رسیده بود او را أ‌ 


چنان برود که گویی هرگز ما را برای گزندی که به وی رسیده بود, به دعا نخوانده است. اینچنین 


سس 


رفیت ما انوم ماوت ول آهککاالشه ۹ 


للمسرفین ما کانوایعملون و لقدآهلکنا . ] لقرون 
ماک از حد گذرندگان آنجه می‌کردند و همانا ما ابود کردیم امت‌ها 


برای گزافکاران کارهایی که می‌کردند آرایش یافته است ۸0 و به راستی پیش از شما نسلها [یی بسیار] را هلاک کردیم. 


بمص عو مرو كِ ۳ 3 
ماطلمو وج هم س له بات ومکا وا لیزیثوا 
لما ‏ | ظلموا ۱ و جاءتهم بالبیشت 

چون | ستم کردند | و آورد به ایشان | پیامبران‌شان 


و بای اس جع کم تسم تسم 


اینچنین گروه کناهکاان را کیفر می‌دهیم (۲ سپس شما را از پس ایشان در زمین جانشین ساختیم 


همهم مه ی 
فطرکد‌ضن 2 ۵ دییات مک 


برایشان 
تا بنگریم چگونه عمل می‌کنید (۸ و چون آیات روشن ما بر آنان تلاوت شود 


الا نی لابرجون بکعتی عص ریت هد 


کسانی که به دیدار ما امید ندارند گویند ان مرآ نباز 


تلف مایکزیت یآ یز هی تقد 
ال آویبله_ ‏ قل ] مایکینلی_ | آن ‏ الم ] من _] تلقای ]_نفسی | 
| یاموت‌کن ۷۵| _ یکی ]متسه که[ موض‌کتم آده | از جانب | _ غود _ | 
يا آن را دگرگون کن. بگو: مرا نرسد که آن را از پیش خود دگرگون کنم. 
یرک رن ناشن 


من پیروی نمی‌کنم 
من پیروی نمی‌کنم مگر آنچه را که به من وحی می‌شود. من اگر 


۳ عظیر 


عصیت ری عذاب دوم رعظير 


ی آن را 


ف مص ی کد نب + بستنم نیز 
۳ سک 


و او آگاه نمی‌نمود شما را 


بر شما نمی‌خواندم و او [خداوند] هم شما را از آن 0 ی که پیش از 0 


سس 


77۳672۱6۷6۹ 


روم 1624 


٩([ 


ان 
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13 


ایض 
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۳ 
جد 
ره 
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یعتذرون (۱۱) 


4 ركٍ۳ 2 


افمن الم میم 


5 ناموت 


آیا خرد نمی‌ورزید پس کیست 


۳ ۳۳77۲ ۱۳۰7۳۳۳۹۳ 
2 مه ورو ‌ م 
بای شاینیه که لیلخ آلمجرژورک وَمَبَد وت من دوب آللوما 
آن لا یفلح المجرمون 7 من دون الله 
اه آیات او را همان رستگار تمی‌شود | گنهکاران ومی‌پرستد یه جای خداوند 
آیات او را دروغ شمارد؟ به راستی که گنهکاران رستگار نمی‌شوند(۷ و به جای خدا چیزهایی را می‌پرستند که 


رش وا هرد ممط رهز مس 


سحتت رت هو فقو 


نه زیانشان می‌رساند و نه سودشان می‌دهد؛ و گویند: اینها شفیعان ما نزد خدایند. بگو 


آیا خدا را به چیزی خبر می‌دهید که در آسمانها و زمین, خود نمی‌داند؟! 


کی ۳۳۹ دتهوتسلن 1 عَا 4 گر ۳ 
رک«( رمک ی با 


خن و تعلی ِ ماکان‌الناس 1 
پاکیست او را وبرتر است از آنچه آنان شریک می‌آورند و نبودند مردم مگر 


ار پاک و برتر است از آنچه [با او] شریک قرار می‌دهند «0 و مردم جز امتی یگانه [و بر یک دین] نبودند. 


تصش الا کوک عبت مر ژینک 


فاختلفوا ولو لا کلمة من 
آنگاه با هم اختلاف کردند واگر نبود سخنی از پیش مقرر بو از 


سپس اختلاف پیدا کردند؛ و اگر وعد؛ پروردگارت از پیش مقرر نگشته بود یه تأخیر حکم و عذاب] 


آق دیزی 0 زر 
البته ند 


ری می‌شدٍ 0 در آنچه چس در آن ۵ یس 


البته بین آنان در آنچه در آ آن اختلاف می‌ورزند, داوری شده بود (۸۰ و می‌گویند: 


یضرهم و یرون 7 
به آنان زیانی نمی‌رساند ی و می‌گویند ۳ در نرد خداوند 


"2 امةواحدة 


یک 2 


یعتذرون (۱۱) 


وک رک مداد ۳ نی 


| 
سس ی ۳ و 


1 ست؟ بگو: [علم] غیب مختص خداست. 


پس از رنجی که به آنان رسیده رحمتی |راحتی] بچشانيم. آنگاه در آیات ما نیرنگ می‌کنند؛ 


لاه شرع مکول ی رسک ما وت 


بگو: خدا زودتر نیرنگ تواند کرد. همانا فرشتگان ما آنچه نیرنگ می‌کنید. می‌نویسند (0) 
رم ره مج ری مرف سر جر 
وشوو کر 

یسیرکم فی البر و البحر 


می‌برد شما را در خشکی و دریا 
اوست آنکه شما را در خشکی و دریا می‌بُرد تا آنگاه که 


محوه و ۳ 


فك رجنم بیج طیبَ یا 
و جرین هم بیع طيبة و فرحوا 
شت ن شً بدیشان با بادی خوش و آنان شاد شوند 
در کشتی‌ها باشید و آنها با بادی خوش ایشان را ببرند و آنان بدان شادمان شوند. 
ناریح عاصف ربا هم الموج یل مکان ونم 
اتسیی عه با .۲ سا | سم ] من کل مکان _ | _ و فا نیم 


۳ 7 


(2 


( ) 


01 


0 


1 


06) 


5 


( 0( (ن)ر09 


۹ 


را رن رن را 


هم یبغون 
3 سرکشی می‌کنند 


پعتذرون (۱۱) 


حیط الدین 
احاطه شد تِ- آنها 0 آنان خداوند سس برای او همانا ۳ 


در محاصره افتاده‌اند. خدای را در حالی که دین را ویژه او کنند بخوانند [و گویند:] اگر 


ال سس و ۹ 1 یی 3 


آنجیتنا هذه لنکونن اذا 
نجات دهی ما را 23 البته ما می‌باشیم از ت_ 9 آنگاه 


مارا از این دا و 3 


7-0 مع سره 
هنال بای بای لاسکی 


در زمین به ناحق سرکشی می‌کنند. ای مردم, همانا سرکشی شما 


به زیان خودتان است. بهره‌ای [کوتاه] از زندگی دنیا می‌برید سپس بازگشت شما به سوی ماست 


ری ( رال ینز 


لک اه اس اجوج اد موه تست | 


ر شما را [از حقیقت و نتیجة] آنچه می‌کردید ی مت کل نی ین نا مد آبی است که 


آ که منا سا الط بو 
له ] من السماء فاختاط لاثرض 
فرود آوردیم آن را از آسمان پس درهم آمیخت سبزهُ زمین 
از آسمان فرو فرستاده‌ايم. پس رستنی‌های زمین از آنچه مردم 


و[ 2 


هم اه 9 ِِ 


و الانعام ۳ الرض ‏ آ زخرفها انیت 
چارپایان زمین آرایش خود را | و آراسته شد 


3 ارپایان می‌خورند, با آن در هم آمیخت 7 چون زمین آرایش خود را [از شکوفه‌ها و گلها| فرا گرفت و آراسته شد. 


یعتذرون (۱۱) 


گ تهاا] 


عرجس‌آهلها ره 
رم َ ین 


و ظن س قدرون ك 
و گمان نمود باشندگان آن ِِِ تب بت چ 


و اهل آن پنداشتند که خود بر آن توانایی دارند اه 


من هو 


ِِ ۱ مت ان سح 


آونهارا حصیدا بالأسس | کذلک 
موز ها آن‌را | دروشده سب نبود دیروز به تفصیل بیان _ ما 


پا روزی در رسید. پس آن را چنان درویده کردیم دیروز هیچ نبوده است؛ اینچنین 


۳ 


ی لک وود (0 هب مر تالک یی 


7 یتفکرون و الله دار السلم و بهدی 
برای‌گروهی | می‌اندیشند أ و خداوند 0 بسوی ‏ أ سرای‌سلامت أ و رهنمونی می‌کند 


آبات [خود] را برای گروهی که می‌انديشند, په تفصیل بیان می‌کنیم (0» و خداوند [شما را] به سوی نت (/بهشت) فرا می‌خواند 


منکک لوط مس م0 لب لت َحستوا حواستورن ریه2 
لتق [ ساف [ سم | قنو | 
| هو | معا 


و هر که را که خواهد به راه راست هدایت می‌کند (0» برای کسانی که نیکویی کردند. نیکویی [لهشت] باشد و زیاده [بر آن ] است. 
۲ رکه نا 
ولا رهق وجوههمف۶ ری اب سر 


و لا برهق وجوههم قتر ی فها 
و نمی‌پوشاند رویهای‌شان سیاهی (غبار غم) نه ذل ایشان در آن 


و رخسارشان را گرد تیر؛ (گناهان] و خواری نپوشاند. اینان بهشتیان‌اند که در آن 
۳4 ترهقهم 
آن و می‌پوشاند آنان را 


بتلها رو 


عن 2 ِِِ سا میس ِِ 
به مانند 


و الذین السیثات 
مین و آنانی که سس سس 


جاویدان پاشند (۶» و کسانی که کارهای بد کردند کیفر بدکاری را همانند آن دارند و آنان را 


ح مرسگه 


اک رت امه من ماصم ورتم آغییت 


امت 
خواری نیست هه از خداوند نگاه دارنده‌ای 


خواری بپوشاند. آنان را نگهدارنده‌ای در برابر خدا نیست؛ گویی که 


یعتذرون (۱۱) 
ا موم قطان میم ات رها 


وجرمیم_[ _ تطما _[ _ من[ _ الیل آوئک | آصخب النا 
روهایشان | پاه‌هایی | از شب تاریک ‏ | همین‌گروه | دوزخیان 9 در آن 


پاره‌هایی از شب تار بر چهره‌هایشان پوشانده شده است. آنان دوزخیانند که در آن 


5 


0 


۳۹ 


۹ 


(2 


0 


7 


جیعام تقو با و 


خلدون ویوم أ جمیعا 
جاودانگان_] وروزی که ] ۳ 7 رت 


جاویدان باشند 0 و روزی که همگیشان را سپس به کسانی که شرک آوردند گوییم: 


*( 


۱ 


5 


۳ 


رم رس و ۹ 0 مد 
اس یت 5 ت 


ِ ‌- 9 
درجای خویش [بایستید] | ۵ شریکان شما بح افکنیم لس ی 


شما و شریکان‌تان بر جای خویش باشید. پس میان آنان و [یتهاشان] جدایی انکنیم و 7 


ید ۵ نیتارک 
شهیدا 


3 


۷ 
1۹ 


00۵ 


جاعت 


میان ما 


شما ما را نمی پرستیدید («۲) و خداوندمیان ما و شما گواهی بسنده است. 


ان ۳۹ مه اک 


0 


1 ۳ موه 
مت وود وا ۳1 
و ردوا 
و برگردانده شوند 


آنچه را پیش فرستاده دریابد و به سوی خدآوند راستینشان باز گردانده شوند 


ول نم ایو و سم 


که مرمع کرو مج الم 
بات ۳ ِِ- 


و ن | ۳ ٍ 
ناکیست مالک است و دیدگا دس بیرون ِِِ 


و زمین روزی می‌دهد؟ یا کیست که بر گوشها و 0 و کیست که زنده را 
من هه موسر مس هم[ 
من‌المَبٍ و2 مت تا 


۱ المیت و یخرج و من یدیر الامر 5 
از ۱ 7 یرون می اور ولچه کشت یج 
از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده بیرون 0 و کیست که کار [جهان و جهانیان] را تدبیر می‌کند؟ 


1 ْ ناکم 


 .‏ و ند 


فسیقولون فلا تقون ِ 
0 خواهند گفت | خداوند حِ آیاپنن شمانمي‌ترسید سر خداوند ‏ | پروره 


خواهند گفت: خداء بگو: پس آیا 9 


و ۳ مریم چم ره سِ 1 
ال قماد هلو را اجک شرب( کال عم 

[لعی ]قفا 7 ممدالعی ]لا ] الفلل ]_فانی ‏ ] _ تمرفون کنلک | حقت | 
بت | بی‌چیست | پی‌ازعق | _جز "] کمامی | پس‌به‌کجا | شمایگردند‌ی‌شوید | همچنن | محقق شد | 


راستین شماست. و بعد از راستی و حق جز گمراهی چیست؟ پس چگونه [از حق ] باز گردانیده می‌شوید؟ ۲0 اینچنین 


ِ کع مد سح له نود 6 قل 


۶ 


فستقوا آنهم لا بزمنون 
سچ بر 7 ایشان نافرماتی کردند آنان 


سخن [قضا]ی پروردگارت بر کسانی که از فرمان [او] بیرون شدند, به حقیقت پیوست. که آنان ایمان ن 2 


مرس مومس هو ور 
هل‌من‌شرٌ یی زا لاتم کت 


من 


1 


م۳ - هر هم خه 
ون تیش هت 


بش معو 


من‌شک کنیل لح لاه 


من سس بهدی لی الحق 
از أ‌ شریکان شما آنکه هدایت می‌کند | بسوی حق (راه . بگو ۳ 


آیا از شریکانتان کسی هست که به حق راه نماید؟ بگو: خداست 
هلان تج ۳ 
لب 
بهدی للحق آفمن الی الحق آحق آن یتبع 
آهدایت می‌کند | بسوی‌حی ] آیاپس آنکه او ۳5 سزاوارتر ] اینکه | پیروی‌شود 


مت . پس آیا کسی که به حق راه می‌نماید سزاوارتر است که پیروی شود 


آمن بهدی یت 
يا آنکه راه تمی‌یابد اینکه ث" پس شما را چه شده ند 


1 


ام هدماین 


و پیشترشان پیروی نمی‌کنند مگر گمانی را و گمان 
ص مرسط م2 
الحق شینا ان 
حق چیزی همانا 
به هیچ وجه [آدمی را] از حقیقت بی‌نیاز نمی‌گرداند. همانا خداوند بدانچه می‌کنند آگاه است ۲۶ 


ومَاکان هد نان ۳9 


آن: یفتری 


و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق [کنندة] 


رید کب لاریب 


یعتذرون (۱۱) 


مس گم 


۹۹ بو کیش ِ 


الغلمین افترنه پسورة متله 
جهانیان آنان چِ_ او آن را ساخته یک سوره مانند آن 


0 آن را خود بر بافته. بگو 


و ام ی ‌ مب ۳ ۳۹ 
وأدعواً ۳۳۳ رت 


و ادعوا من استطعتم من دون الله ان 
و شما بخوانید آنکه توانستید شما بجز خداوند اگر 


اگر راستگویید. پس سوره‌ای مانند آن پیاورید و هر که را جز خدا توانید [به یاری] بخوانید ۲۸ 


ِ الم ِ 


بل کذیوا بعلمه لما يأتهم 
بلکه آنان دروغ انگاشتند آنچه را م ی انش آن هنوز نرسیده به آنان | 


[چنین نیست] بلکه آنچه را که به دانش 2 


9 مس کاص عَهبة 


سس 


7 ی 


ی ه 


2 
طاسن ۷ یمن به 
ستمکاران 0 بت ایمان 0 و برخی ِ ۳ ایمان نمی‌آورد به آن 


ستمکاران چه بود ۲۰و از آنان کسی هست که به آن (قرآن] ایمان می‌آورد. و از آنان کسی - به آن ایمان نمی آورد. 


مر ها مور م مرح کم 
۳ 
ریک | اعلم بالمفسدین کذبوک 


پزوزذگازاتی داناتر به فسادکنندگان دروغ پنداشتند تورا 


و پروردگار تو به [حال] تباهکاران داناتر است (۰» و اگر تو را ی شمردند (به دروغ نسبت دادند) 


ملعم رلک کم نشریرتفوت تال 


۳ ۱ 
1 2-۳ 9 لآ بت لس 5 


بگو: مراست کردار من و شما راست کردار شما؛ شما بیزارید از آنچه 


00 


ار( 


قزر( 


(07 


ار 


۹5 


05 


رح 


یعتذرون (۱۱) 


وأنا 
و من 


من می‌کنم و من از آنچه شما می‌کنید, بیزارم 6۰ و [چون قرآن خوانی] کسانی از آنان 


4 ۴ مر 1۳ کر 
و بت کهرم دنت یسم ماس ۱ 
تمعون الیک آفانت [ ۱ : 
ی ی آیا ت سِ > ی ۱ تس 
گوش می‌دهند به سوی تو با تو می‌شنوانی چه خرد ورزند 


به تو گوش فرا می‌دهند [ولی گوش دل نمی‌سپارند], آیا تو می‌توانی کران را بشنوانی گرچه خرد را کار نبندند؟ (۲۷ 


۱ خر 


رن ریا وینممن 


ره ای 


یل کنات دی السنی ول 


سا هنمونی می‌کنی بت ! ۵ 
۳۹ 


واز آنان کسی است که به تو می‌نگرد [ولی نه با چشم دل]؛ آیا می‌توانی کوران را راه نمایی اگر چه 


کانوا لاب میت 7۱ لاَلیم الکاس‌شیَاولَکن 


نبینند؟!۱به راستی خدا بر مردم هیچ ستم نمی‌کند بلکه 


چگ 9 


لاس تا همم ده نار 


الناس یظلمون یوم أ کأن لم یلیشوا 1 
ستم می‌کنند و روزی که 0 أ گویا آنان درنگ نکرده‌اند مگر 


مردم بر خود ستم می‌کنند (6۶ و روزی که آنان را برانگیزد. که گویی [در دنیا] جز 


سا مه مرک 


ساعة 0 من‌النهار ]| یتعارفون قد خسر 3 کذبوا بلقاء الله 
از روز | شناسامی‌شوند | در 3 همانازیان کردند ‏ | آنانی‌که | دروغ پنداشتند | ملاقات خداوند را 


9 از روز ک_ نکرده‌اند. با یکدیگر آشنایی کنند؛ [در آن روز] کسانی که دیدار خدا را دروغ پنداشتند به راستی زیان کردند 


مش ِِ ۱ 


وما کانوا نعدهم آو 
و نبودند چ ۳ وعده می‌کنيم به ایشان یا 


و راه یافتگان نبودند 6 و اگر برخی از آنچه را به آنان وعده می‌دهیم بد 0 


رمق 


۸35 


1 


۳ 


خر مهم مه و 1 


نتوفینک یا اس علی سادیب گ 
تورابميرانيم | پس ب | باز که خداوند بر آنچد می‌کنند 


تو را [پیش از کیفر آنان] برگیريم» به هر حال ۳ په سوی ماست و آنگهی خدا بر می‌کنند گواه است ۲۶ 


4 2 4 ام رس 2 روم 
رلک مه ره 2 ول وله رم لهرئتی هر 


و هر امتی را پیامبری است. پس چون پیامبرشان بیاید میان‌شان 


مره هر مر رم مر هر ور 


َسط وم لایمونَ (40 یرذن 


به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود 6۷ و گویند: اگر راست می‌گویید اين وعد؛ [عذاب] 


م2 


ی 


حدف؛ نع ۵ دنه تیوقت تنکا 


کی خواهد بود؟ (۲۸ بگو: من دربار؛ خود. زیان و سودی را در اختیار ندارم مگر 


14 وش گر عم ۹4 4 ۳ 
مشاه ملک مر آمل رد اه آملهم فلاهنکتخرون 


آنچه خدای خواهد. هر امتی را اجلی است که چون مدتشان سرآید, نه 


۳ جع کر م2 1۳ ۱3 1 مب نو 


دح لاستمیمون ار سم ان عذابهر 


ساعتی باز پس روند و نه ساعتی پیش آیند (1» بگو: آیا دیده‌اید سس 7 عذاب او 


تا اجه لبون 


یمتذرون (6۱۱ 


2 
و 2 
وقع امنتم 
واقع شد سس ی تست 


داقع شود به آن ایمان می‌آرید؟! و حال آنکه [پیشتر] آن را [از راه انکار و تمسخر] به شتاب می‌خواستید (۵۱) 


که هر میس بر موم 


َمقِلَلاَ تن دوفاَداب ا شآ هل 


0 للذین ظلموا ذوقوا عذاب 
2 شود برای آنان که | ستم کردند شما بچشید عذاب همیشگی 


0 که ستم کردند گفته شود: عذاب جاوید را بچشید؛ آیا 
انی که ستم شو 


۳ ِ عطِ 


حق‌هو 


حق هو 
آیا حق است آن 
؟ 


ودستنشونلگت 


نتم تحسبون و یستنیئونک 
شماً کسب میکردید و ازتوخبررامي پر 


جز در برابر آنچه می‌کردید. کیفر ره آن [وعده] راست | 


ی 


فلٍی ی ورف کح ماش رشنجزت ۵ 
و دبی ٍنه و 


بگو: آری؛ به پروردگارم سوگند که آن راست است و شما ناتوان‌کنند؛ [خدا از عذاب کردن ] نیستید ۵0۱ 


۳ 
مر و مع 


امعم هه 


ولو آن لکل نفس ظلمت فی‌الأرض 
و اگر باشد برای هر کس که او ستم کرده ِ در زمین 


واگر هر کسی که ستم کرده آنچه را در زمین است داشته باشد, هر آینه آماده است تا 


اه مر ما ۳ 


به - ] وآسس وا الندامة رآوا العذاب و قضی 
آن را و تهان دارند آنگاه عذاب و داوری شود 


بش له لته 


ات اش ماس ای ررض 


آ فی‌السنوات | والأرض 
به عدل 2 تج نمی‌شوند | آگاه باشید برای خداوند است آنچه | در آسمان‌ها دنت | 


ه عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود(۵0 آگاه باشید که آنچه در آسمانها و زمین است خدای راست. 


یعتذرون (۱۱) 


لا ردان ی انعم وت( هو 
ولکن [ 


7 ت است ولی بیشترشان نمی‌دانند (۵0) اوست 


۳ مکی ات تمد 


که زنده می‌کند و می‌میراند. 7 شما به سوی اوست «ه) ای مردم. همانا شما را 


|۱۳ 


من ۳ مس اس ی جع عمج سدت 


از 7 شما پندی آمد و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست [بیماری دلها] و رهنمونی و بخشایشی برای مومنان 4۵۷ 


حور یحو هه 


از آنچه گرد می‌آورند بگو: مرا خبر دهید, آنچه خدای از 


زو تجاش ریت یر 


و 


رالیت بر بفترون لاله کیب 


۱ 


2 


دس تس با اسیلک 


یوم القیمة ِ لذوفضل 
در روز رستاخیز 1 البته صاحب احسان 


به روز رستاخیز چه گمان دارند -که چه سزا ببینند-؟ هر ۷ خداوند بر مردم دارای فضل است ولی 


رم مشکروة ۹ نوماتلو م1 
کروت (42 وماتکود ومانتلواینه‌ین 


یشکرون فی 9 و ماتتلوا من 
چیشتر: ت ی در کاری و نمی‌خوانی از 


بیشترشان سهاس بسچ ۶.۱ و درهیچ کاری نمی‌باشی و از سوی او [- خدا] هیچ [آیه‌ای] از 


قاری تس سصته ۳ 


2 2 
| فرآه | ونمی‌کند | عملی را ط هستیم ما ِ ِ 2 بر آن 


قرآن رانمی‌خوانی, و [شما مردم] هیچ کاری نمی‌کنيد مگر اينکه آنگاه که به آن می‌پردازید ما بر شما گواهیم. 


5 مر _ 


1 


راز پروردگارت همسنگ ذزه‌ای 


َصَرُهندل 


و لا آصغر 


الک ولان آلسماء وا 


در زمین و آسمان پوشيده نیست. و نه کوچکتر از آن 


1 نی اک کازباهء 


۳ 


اه 


مه سم مرو 


آاخوش یهت ولاهم رت (60 .من 


بعتذرون (۱۱) 
هس حتاف اجره 


و کانوا یتقون الحيوة الدنیا 
و تقوی می‌کردند كِ 9 دنیا 


و پرهیزگاری می‌کر دند (۷ع ایشان را در این جهان و در آن جهان مژده است. 


و 


یی کار لاک هوالنوز موی مر( 


لا تبدیل تکلنت الله ذلک هو الفوز العظیم 
عوض نمی‌شود سخنان (وعده‌های) خداوند واين همان پیروزی بزرگ 


سخنان خدای را دگرگونی نیست. این است رستگاری و کامگاری بزرگ »۶ 


ول 71 مج رد-1 ات 


قرلهم من جمیعا | _ هو 
زد تو را سخنشان اینکه برای خدا همد او 


ی اوست شنوای 


میم (40 لاک ی من یلکوت ومن یآلارض 
فی‌الارض 


دانا ( آگاه باشید که خدای راست هر که [و هر چه] در آسمانها و هر که در زمین است. 


و 


لت ات یدغوسه من دویتب ال شزسکانانیگهرت 


ول تا | شین [سن [ مس ل هل تقد 
هکت | و | میوقت |_ جر | تند_| مد 


و کسانی که جز خدا شریکانی [برای او] می‌خوانند در حقیقت از آنها] پیروی نمی‌کنند. پیروی نمی‌کنند 
سورع مه | + ‌ 
نون مورک (49 هی 
+ ]ان 1 بخرصون 
و نیست ایشان مگر دروغ می‌گویند أ آو 
مگر گمان را و جز دروغ نمی‌گویند (۶۶ اوست که 
جک ال مر مر هه ما 
> وت تب 
و اه 


شب را برای شما پدید کرد تا در آن 7 و روز را روشن ساخت [تا در 0 به 0 


22/0 
یعتذرون (۱۱) 


۷ ِ ۳2 ی مر مر ۳ مه ۳ 2 5 
فی لاک لت روک 49 الوا ندال وکدا سبحته, 


[فی‌خلک ]لت لقوم یسمعون قالوا اتخذ الله ولا سبخته 
دراین | الته نانه‌ها | برای گروهی که می‌شنوند | گفتند گرفت خداوند و پاکیست او را 


در این برای گروهی که می‌شنوند نشانه‌هاست ۶ [مشرکان ] گفتند: خدا فرزندی گرفت؛ پاک و منزه است اوه 


) ( 663( ) و( 


۱15 


۳5[ 


رم موی مر مسا مق 
هوا لیماف لصو وماف الارض 
له فی السنوات 
در آسمانها 


ارت انوس لنکنرد 4 
علی الله 


آیا شما می‌گویید بر خداوند 


(1 


ارست بی‌نیاز: او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. 


ن 


نزد شما هیچ حجتی بر این [گفتار] نیست. آیا بر خدا چیزی می‌گویید که نمی‌دانید؟؛ (۶۸ 


ترتع گرب خر 0 مت 


ف 


یفتر ون 


بگو: همانا کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند رستگار نمی‌شوند 8٩۱‏ [آن] بهره‌ای 


3 مر خروم مه و رم سس مس 


0 7 ام 
انم لا مجعهم ثم هم المداب القدید 


فی الدنیا 0 لین 1 0 7 
ی ی / مرجعهم یقهم 
در دنیا سپس أ بسوی ما بازگشت‌شان باز 


در دنیاست, سپس بازگشتشان به سوی ماست. آنگاه 


بماکانوایکفرون (4 چه واثل یمود َالْلتویه 


بما کانوا یکفرون واتل علیهم نبا لقومه 
به سیب آنچه ] بودند کفر می‌ورزیدند | و بخوان برایشان خبر (قصه) 


به سزای آنکه کفر می‌ورزیدند. عذاب سخت به آنان می‌چشانيم .»و داستان نوح را بر آنان بخوان, هنگامی که به قوم خود گفت: 


1 


و 


۳:۳7 


پمتذرون (۱۱) 
ترسات ی هو کرهش حما ‏ یط 
1 توکلت ۰ فاجمعوا آمرکم و شرکاءکم 

اعتماد کردم | پس شما تصمیم خود را بگیرید و شریکان شما یمن 

توکل کردم. پس شما نیز [در] کارتان با شریکانتان همداستان [و مصمم] شوید. تا نام کار تن بر شما 
عضو ولا ظرون 20 ان تن 


عم 3 اقضوا ال و ]لا تتظرون 
| _ پوشیده [ _باز در مورد من اعمالکنید | و | مرامهلت ندهید بسن 


پوشیده [و پیش‌بینی نشده آنباشد؛ آنگاه [هر چه در دل دارید و بتوانید] دربارء من کار بندید 0 اگر رویگردان 


شدید [بدانید که ] 


سا اتووزآن 


فما سالتکم ان سس و أمرت 
پس من از شما درخواست نکردم - و بر خداوند | و فرمان داده شدم 


ار هجوت 


و ء-_ِ ‏ 


اس ات (4 وک دوه فنجینله ومن معه.وٍ 


0 


رهم کیک رآفرفا ان ری ینز 


و جملنهم خلتف و آغرقتا الذین کذبوا بئایتنا فانظر 
| وگردانديم یشان را جانشینان | وماغرق‌کرديم | _آننی‌که "| _تکذیب کردند | آیات مارا |_ پس‌بنگر 


و آنان را جانشین [پیشینیان ] ساختیم و کسانی را که آیات ما را دروغ پنداشتند غرق کردیم. پس بنگر که 


ی 


۱ 
رفس مب مه امس 


کان عاقبة بعده 
فرجام رت حت سس ازاو 


ِ 0 چگونه ۷۳ 7:7 
مر [ع ۳ م و و 
ترمهت اهوم ث لت قما کال صٍِ ایومنوآبما کذبوآیوء 
قوبهم   ]‏ فجاوهم  _‏ __بالینت خماکانوا ونوا[ بما کنیوا 7 
قوم‌شان پس آمدند نزدشان_] همراء دلائل روشن | پس نبودند که ایمان آورند | به آنچه تکذیب کردند أ آن را 
ان فرستادیم پس با حجتهای روشن بدیشان آمدند. ولی آنان بر آن نبودند که بدانچه از پیش دروخ شمردند. 


وش بر ۳7 
ب أمعکین 4 ترا یدهم 


7 


ایمان آورند. اینچنین بر دلهای از حد گذرندگان مهر می‌نهیم (7» سپس از پس ایشان 
۳ یی رس تسه رس و 
موم ومدرو رک( فرعون ومابه مایا فاستک ره وان 


موسی و هارون را با نشانه‌های خوبش به سوی فرعون و مهترانش فرستادیم. پس گردنکشی کردند و 


مس و 


وم شرموت(409 لاه هم لح ین نیلوا 


مردمی گنهکار بودند 0۵ پس چون حق از نزد ما بدیشان آمد گفتند: 


مس وود و 0[ 
نهذ آیحرمیین (4۳ ال موم وود لح 
۰ قال 5 


این جادویی است آشکار ۶" موسی گفت: آیا حق را 
۳ و رک موی هم 5 
لماجاء کم ابر هناولایفیح سح 3 تاتلزتت 
لماجاء‌کم أ‌ آسحر هذا ولایفلح ]الشحرون | قالوا آجیتتا أ لتلفتتا 
چون برای شما آمد ۱ آیاسحراست | این | ورستکارنمی‌شود | جادوگران | گفتند | آیانزدماآمدی | برای‌آنکه‌مارابرگردانی 
هنگامی که به شما آمد [جادو] می‌گویید؟! آیا این جادوست و حال آنکه جادوگران رستگار نمی‌شوند ‏ گفتند: آیا نزد ما آمده‌ای تا ما را 


عابتا وتکون کال کتربء ن الوّض 


الک 


وجدنا . ]| علیه عاباءنا و تکون لکما الکبریاء | _فی‌الأرض 
ما یافتیم أ مر آن پدران ما و باشد برای شما دو تن بزرگی أ در زمین 


2 پدرانمان را بر آن يافته‌ايم بگردانی و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد؟ 


مرت وج 2 | 2 
رماع لکایم وی (42 وال فزعونآنتون کل سر ۱ 


لکا | بمومن وقال _ | فرعون _ | _انتونی _ | _ کل ] شحر 
برای شما دو تن ۱ ایمان آورندگان و گفت فرعون نردم آورید هر جادوگر |" 


وما هرگز به شما ایمان تمی آوریم ۸ و فرعون گفت: هر جادوگر 


یعتذرون (۱۱) 


لیم (409فلمَاجاء سره ال هر مومع لوا 
علیم ۳ مات [۳2 تال م عن_ل 0 


دانا تن موی آمد جادوگران گفت برای‌شان أ 


دانا و کارآزموده را نزد من آرید ( و چون جادوگران آمدند موسی به آنها گفت: 


ماآشممل 2 توت من 


نتم ملقون - ِ موسی 
شما افکنندگان . | پس چون انداختند 


آنچه خواهید افکند بیفکنید ۸.۱ پس چون [طنابها و چوبها] بیفکندند. موسی گفت: آنچه 


- اب 
چة ‌ چم بدا تخاس مت هلا لمع 
جثتم به تحت | ان الله لا بصلح عمل 


شماآن‌را آوردید جادو عماناخداوند | بزودی‌آن‌رابا سازد | هماناخداوند | درست‌نمیکند(به صلاحت تمی‌آورد) | کار 
ورد بزودی ی نمی 
آوردید همه جادوست. همانا خداوند به زودی آن را با کند, که خدا 
4 یت او ماه با می 


میت ((60 وخ هلح یکلم جه وا یر 


محزمیه 


تبه کاران را به سامان نمی‌آورد ۸۱ و خدا با سخنان خود حق را ثابت می‌گرداند. اگر چه 


تتزس ۵ تا ری نتم 


المجرمون فما ءامن الا 
کهکاران - پس ایمان نیاورد _] 7 موسی ۳ چند 


بزهکاران خوش ندارند :۸ پس به موسی جز فرزندانی از قوم او ایمان نیاوردند 


۳ 
سم ورگ و ۳ 


مسج نع بای بح تْفْعَوْتَ 


ث‌ ۳ یفتن 
به دلیل ترس أ‌ ۳ ۳ ۳ آنان را به بلا افکند 


2 لت 


ط » عس مت نت (49 موس 


الرض 
لبته سرکش زمین ت او البته ِ 


در زمین. سرکش و برتری جوی و از گزافکاران بود (" و موسی گفت: 


یعتذرون (۱۱) 
1 مس متام 
موم عم که توکوااٍن 


وم ن ك له | توکلوا 
ای قوم من اگر شما هستید 0 7 بش تن أ شما اعتماد کنید 


ای قوم من, اگر به خدای ایمان آورده‌اید. پس بر او توکل کنید اگر 


لا تجعلنا فتنة 


مگر دان ما | وسیلة آزمون 


مسلمانید ۸۱ پس گفتند: پر خدا ۷ 


وتا ِِ رح 


لکرت و آوحینا 
با رحمت خویش 7 افران و ما وحی فرستادیم 


گروه ستمگران قرار مده (۵» و ما را به بخشایش خویش از گروه کافران پُرهان (۶ه 


اً 


۳ موس ۳ 


ی مس تیب ی 


هو م و مر ص 0 


لصو رالمزیبیت راد 


بو رو 


رت رز نوی زر و 


پروردگارا, همانا تو به فرعون و مهترانش در 0 اين جهان زیورها و مالها داده‌ای» 


رت وان یلار میمش لح 


تولهز ۳ 
رینا اطیس علی اموالهم 
ای‌پروردگار | از ماس بر مالهایشان 


1 


( 


۳/۹ 


102۵ 


(6 


ی 


(626۵65 


وگ 


(0) ) 


٩( مارم(‎ 


[(ع) 


6([ 


(4 


(0 


۸۵ 


ا( 


(0 


یعتذرون (۱۱) 


59 رج سر هو ات مت 


2 واشدد عل قلوبهم فلا ح 
واشدد _[ 


شده _[_علی قلوبهم فلا یزمتوا 
و مهر بند بر داهای‌شان پس ایمان نیاورند 0 ِ 


تک سخت بند نه که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند «م 


م4 هو 


۳ تحت 
گفت همان پذیرفته شد دعای شما پس هر دویتان استوار باشید 
[خدای] گفت: دعای شما دو تن اجابت شد. پس استوار باشید و هرگز از راه 


آای ون( و وی ی 1 رصن هر مر ها 


دی ِ 7 ن وجنوده‌یعیا 


لا یعملون | و جوزنا ‏ ] ببنی!سرا عون | و جنوده 
نمي‌دانند | و ما گذراندیم بی‌سافیل پس تعقیب نمود 0 را | فرعون | و لشکریان او | ازروی 9 


نادانان پیروی مکنید ۸۰۱ و بنی اسرائیل را از دریا پس فرعون و سپاهیانش از راه ستم 


م۳ مسح ده 4 2 


وعدوا احدرکه سای سای 


بسچ له هل 
۳ 
7 


هگ 


مود اش ی ینوز وی وآنآین لمیلییت (6 


آنه لا له لذی ءامنت به ] بنواٍسرائیل | وآنا 
0 معبودی نیست آنکه ایمان آورد به او بنی اسرائیل و من سس 


خدایی نیست مگر آن که ح_ به او ایمان آوردند و من از فرمانبردارائم .۸ 


سس سب ۳ 


مس 


و الیته تو نافرمانی کردی 


آیا اکنون؟! و حال آنکه پیش از اين نافرمائی کردی و از تباهکاران بودی (۰» پس امروز 
نع 7 2 مه ۲ 
شمه هت ین مخاقاهایر راذگیاق ی 
تنجیک ببدنک 


تنجیک پیدة لمن | [ کثیرا آمن‌الناس 
پیکر تو را بر بلا [ی ساحل] افکنیم برای کسانی که ] پس از تو می‌آیند شد ات از مردم 


تن [بی‌جان] تو را بر بالا ی ساحل] افکنیم تا پسینیان را نشانه‌ای ی بسیاری از مردم 


۹ و 


و 


, 
۴ 
# 
۳ 
2 
5 
۶ 
2 
۳ 
۳ 
۳ 
2 
نت 


7 


0522 


۹۹ 


۳ 


0 


3 


/ 
2۹ 


60 رو 


یعتذرون (4۱۱ 


مرح و 


ری ماس ی گر ی 
منیا ۳ 2 بای امن هه 
۱ و لقد بوآنا بنیاسرائیل سس ورزقلهم 
ر البته ۳ سس لس 3۹ اسرائیل و روزی دادیم ایشانرا 
از نشانه‌های ما بی‌خبرند (۸7 و به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاهی درست و 7 جای 3 
با تفع با هرق 
۲ الطیبت فما اختلفوا عتی جاءهم العلم آن ریک ۳ 
از چیزهای پاکیزه | پس با هم اختلاف نکردند تا آنکه | به آنان رسید علم همانا سست ۳ 
واز چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم, و اختلاف نکردند تا آنکه دانش به آنان رسید, همانا پروردگار تو 
موی ما خرحت رم 
بقضی بنتپمبوم یمه في امه مت ۳۳۳ 


یوم القیمة فیما کانوا 
0 روزرستاخیز ‏ در آنچه آنان بودند در آن اختلاف ۳ دند ِ 


روز 29 در میان آنان دربار: آنچه اختلاف می‌کردند. داوری خواهد کرد (۲» پس اگر 


ام 


گت ات 


در آنچه به تو فرو فرستادیم شک داری, از آنها که 


عم مار مایا هه رم مه 2 / نهد 
1 اه 


لقدجاء فلا تکوئن | من 
پیش از تو نا رسید به تو ستی تو | پس البته مباش از 


کتاب [آسمانی | پیش از تو را می‌خوانند بپرس. هر آینه حق از سوی 7 به تو آمد. پس البته از 
2 قف رس 
یی 0 اتکی بر گذبوا بای تموفت‌کورت 


ولا تکونن من کذبوا بات الله 
0 و مباش 5 آنان دروغ انگاشتند آیات خداوند را 


0 آیات خدا را دروغ پنداشتند» که 


ِِ- وَالذب حفَت 2 ات 


ان الذ. - لا یمنون 
تست 2 ثابت شد بر ایشا - سح ایمان ن ِ 


از زیانکاران خواهی شد 60 همانا کسانی که حکم (مجازات) 0 بر آنان تحقق یافته, ایمان نمی آورند 4۶۱ 


رما تم سک[ اه ی روم أمابلالیر 60 لا ِِ 


العذاب لیم فلولا کانت کِ 
عذاب دردناک تقو 


هر چند هر گونه آیتی بدیشان آید, تا آنکه عذاب دردناک را ببینند 6۷ پس چرا 


| نها ی لاد ۶ کَِ 


قریة ءامنت فنفعها ایا ی 


مامشت 
یمان آورد پس سود رساند به آن 


هیچ شهری نبودکه مردمش ایمان بیاورند و ایمانشان سودشان دهد مگر قوم یونس, که چون 


و ] 


انوا صص سعض ام ری حول 0 


ءامنوا کشننا عنهم 
ایمان آوردند | مابرداشتيم | ازایشان 


ایمان آوردند عذاب رسوایی را در زندگی این جهان از آنان برداشتیم و آنان را 


اج 62 وکاه کل من منیا اسان 
ی | 


تا هنگامی [زمان مرگ‌شان ] برخوردار کردیم (۸۸ و اگر پروردگار تو می‌خواست هر آینه هر که در زمین است. 


یات تناس ۳۹ یخن توا منت 


همگیشان یکسر ایمان می‌آوردند. پس آیا تومردم را ناگزیر می‌کنی تا مومن شوند؟! ٩‏ 


مگ مور هم 


وا کات زنقیسآن رت ادن وم رش عل 


و هیچ کس را وان ویتکا گر ات ت خدا؛ و [خداوند] پلیدی را بر 


یمتذرون (۱۱) 
۴ رم مق ور مهو مر که سس 
وضو دی وش ی ی 


7 اش وما تفتی سس یومنون فهل 
و سود نمی‌بخشد سس ِ وهی هد ورند | پس آیا 


و و ۰ پس آیا 


۳3 ۳ 


منت وسکت لایثل نات 


ینتظرون 
3 انتظار می‌کشند روزها ی بد» | آنانی 


جز همانند سم راکه پیش از آنها گذشته‌اند, انتظار می‌برند؟ بگو: 


2 
۹ 


ماو - ی ات 


۰ یم هی رت 


1 فانتظروا 
پس شما انتظار کشید ی كت انا ی 


ی ی .۳ 


مر سر مر 


سر کذالك حفاعَ از شم امین ۳ 


و کسانی را که ایمان آورده‌اند ی اینچنین بر ما سزاست [و وعد؛ راستین داده‌ایم] که ممنان را بررهانیم ۸۰۲۱ بگو: ای مردم, 


9 11 موه م 


1ب نت 2 عبدا تسس 


ن فلاآعبد [ الذین تعیدون 
۳7 درس ِ از دین من پس من نمی پرستم آنانی که شما می‌پرستید 


اگر از [درستی] دین من در شک هستید. پس [بدانید که] من آنان را که شما 


مع سوه مدای م عم 


من دون أَ و ان 


له [ ولکن ِ یتوفاکم آن 
خداوند لیکن من می‌پرستم خدا را شما را می‌میراند وچ شدم اینکه 


سمل سس ات 


ون تفت هت راک 


آکون من 7 وآن 
من باشم از واینکه 0 روی 2 


اه 


یعتذرون (۱۱) 


مرمت‌المت کیک 49 ولا نع من دونأله ینفعكك 
المشرکین ولاتدع | من دون اللد ما 


0 ۳-5 ت۱۳ 


از مشرکان مباش :۸.۵ و به جای خدا آنچه تو را سود ندارد 


رت یی سسنن 


ولایضرک فان | فلت . | فانک من 
و زیان نمی‌رساند به تو | پساگر | توچنین کردی ‏ | پس همأناتو سس 


و زیان نرساند مخوان, که اگر چنین کنی, آنگاه از ستمکاران سل 


ختم 


کات لاه وا 


وا وا یعامش موب 


خدا گزندی به تو رساند. آن را جز او هیچ برطرف‌کننده‌ای نیست؛ و اگر 


| 


رد مر ی 


سم 


تن اج سوب کم 


همانابیامد شما را 


و اوست آمرزگار مهربان ۸.۷ بگو: ای مردم؛ اینک شما را حق از سوی ی یابد 


تیف وس سلطا ان اک 


پس همان به سود خویشتن راه می‌یابد و هر که گمراه شود همانا به زیان خویش گمراه می‌شود. و من بر شما 


سم ی هو هم 42 


الیک | و اصبر ِ الله | و هو آخیر الخکمین 
آنچه ت_ بسوی تو | و صبر کن سس خداوند | واو | بهترین داوران 


و و ۳ او بهترین داوران است .۸ 


۹ 


۹ 
۰ 
ن‌ 
ت‌ 
۷ 
1 
ش 

بح 
# 
۰ 
+ 
۹۰ 
۰ 
۹ 


2 


3 


یمتذرون (۱۱) 
1:1 ۳ 


۱۱ سور هود (مکی بوده. ۱۲۳ آیه و ۱۰ رکوع است) 


در 


سش اي اي ‌ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
به نام خداوند بخشایندة مهربان 


به نام خدآوند بخشایند؛ مهربان 


ترکتبا شک کم سك شات مان 


را کثب آحکمت ءایّته 7 
الف, لام را. | این کتاب | استوار گردانیده شد آیات آن آنگاه 


الف. لام. را. [آين] کتابی است که استوار شد آیتهای آن و سپس از نزد 


عنم ۵ من 


وس 


آلا تعبدوا الا اللد لکم منه 
ت گاه اینکه نپرستید جز خداوند 0 برای شما از سوی او 


[خداوند] فرزانة سل ات ل مت | سل ۳ 


‌ِ ی ره ی 
مان مه من ماس 
دا را ات 
اس اس | هی | مس | سس امس 


بیم‌کننده و وید دهنده‌ام () و اینکه از ۳ آمرزش سپس به گز او توبه کنید 


مک امش 9 بی کل زی‌تشل 


2 


|۱4 ۹ 


مس 


۳ 


فزونی [پاداش ] او را بخشد. و اگر روی بگردانید. من بر شما از عذاب روزی 


که رز 


که آنان سین خود را خم کرده [سرها به زیر می‌اندازند] تا از او (خداوند) پنهان شوند. بدانید آنگاه که 


یاب اس ات عم 2 عبات 0 


و هیچ جنبنده‌ای بر زمین نیست مگر آنکه روزی او پر خداست. 


موی رم وم 


وت مه تیان سعشی نیو( ری 


0 ؛ همه در کتابی روشن است (۶ و اوست آن [خدای| که 


كِ عقَ | سس بای مت سس کیت شمه 


ود ت‌ الأرض ستة آیام و کان 
2 ک شش روز عرش (تخ ۳ 


سمانها و زمین را در شش روز بیافرید و عر 


عَل 


اس ماه یب ِ- ۳ ۹9 3 واست 


2 1 هگ 


7 وگن بگویی 


تک وکین بعد لو لیا وه ِ کرو ان‌هدا 


انکم میعوئون من بعد أ پیت الذین کفروا ان هذا 
که شما زنده‌شدگان پس‌از ]| همانا بش آنانی که کافر شدند ‏ [ نست این 


و 


2 


و ما من دابة (۱۲) هود: ۱۱ 


رشن (6 وک ۳ تمس بت 

سس العذاب [لي 

ک واگر ما به ِ عذاب ۲ 

7 آشکار. وس 
0 رکه یشم یز _ 


: معدودة ما یخدة: آلا یأتیهم 
شمرده شده ( چب چه چیز آن را باز می‌دارد هان! - به آنان پرسد 


مدتی چند به 0 همانا [ید ریشخند] خواهند گفت: چه چیز آن را باز می‌دارد؟ آگاه باشید. روزی که آنان را فرا رسد 


مس مت م۳ 


مصروفا ما کانوا یسنهزهون _] ۱ 
نیست |[ بزگردنده شده تِ ان ۳ و آنچه بودند | به آ تمسخر می‌کردند 


۳۳ آنان را فرا گیرد ۸ 


7) 


7) 


رن رم( 


9, 


25 


0 


مس و 


وین دق آلانسن متَارخمهة نم ترعتهاینه 


بق ۵7 اسان مس 
چنی | شاد | سمخ | بسی ميت | 


رت نارس ی چرس اک 


6 


4 7 تمس ۶ 
اک شش کنو رکف تیف و متنه 


یوس[ کفور | وان 
لبته بسیار نامید 
ی پس از گزندی (سختی‌ای) که به وی رسیده باشد نعمتی بچشانیم 


2و و دورو 


۳ دس سم 


البته خواهد گفت: بدیها و سختیها از من دور شدند: همانا او شادمان و خودستای است ۸۰ مگر 


آلز سرا وعملوا الصیع یه لیر تنیر واجر مت 


آنانی‌که شکیبا یی ورز یدند 


و مبادا تو برخی از آنچه را به تو وحی می‌شود فرو گذاری 


درآ ات1 آنز دمک هگن اه 


و سینه‌ات از آن تنگ شود که [کافران مکه] می‌گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 


ری ور مت 3 مه 
معذرمَلفٍتما نت واه عَلک نیو 


۳ 
۳۳۵ 0 0 


ی آقرآن] را ماص اد 


1 ۰۳ بولک 


و | توانید[ید ۳ یاوران] شما را پاسخ ندهند, 


سك ۳ 


مس پر | رل 


۱ آنما آنزل بعلم الله ِ 7 فهل 
تس فرود آورده شده به علم خدا نیست معبودی جز پس آیا 


پس بدائید که جز ۳ +پس آیا 


عم وج 


آش رس مورک ۵ سکتزیدلحی ات زر یرام 
آنتم مسلمون من ۱ کان برید | الحيوة ال و زینتها نوف أ هم 
شما مسلمان هستید آنکه أ می‌خواهد.] تِ و آرایش آن | ماتمام‌می‌دهيم | برایشان 


شما مسلمان هستید؟ (:۸ هر که زندگانی دنیا و آرایش آن را خواهد. جزای کارهایشان را 


0 


نها و هم 
در آن و ایشان در تِ 


سل 7 
3 وت 
لد الک ی عیط مَاصت کاب ۵۳ 


3 


مب جک مس موه سای مس | 
ات اه 0اه 2 ی 


اف کان بينة من ربه و یتلو شا 
تن انا کین باشد دلیلی روشن | ازسوی پروردگارش | و در پی آن می‌آید _ 
1 


می‌کرده‌اند تباه و نابود است (0۶ پس آیا کسی که بر حجتی روشن [دلیلی عقلی] از جانب پروردگار خویش است و گواهی 


۳39 ره رامین زا مه 
مه منم کت ماقم 
س بل کلب‌موسین ‏ ناما 


)۵( 


۳ 3( 


رم )رن 


از وی [خداوند] به دنبال اوست رب 9 که 
است]؟ ایشان 


زار 


عم له 


به.وه بفء لد میت یتفن ریق 


۰ 
0 
۰۹ 
1 

۳3 
0 
,۰ 
1 
۰ 
0 
۷ 
0 
ن‌ 
۰ 


پر 


+ 


وی سربق را 


۳ 
ی ات بترم سسکا 


دربار: آن در هیچ تردیدی مباش, که آن حق است از پروردگار تو ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند ۸۷ و کیست ستمکارتر 


00 


س‌ 


ارت 


معصص مه مه من مه ۶ 


منآفترک اه ما سح 


‌ِ 
ِ 
مه مه ما موم مهم موی 


رن 


از آن که بر خدا دروغ بندد؟ اینان را بر خدایشان ی داشت کذران) 


5 


9 
رل ۶ ۲ 


۹ 


1 


ماس من( نف 


۳-0 


7 وه مس مر مر 


ره 
لت َزِنَصَد یصَدوت من یله جوا وهم 
: ۱ و یبغونها 


و می‌جویند آن را 


ستمکاران باد (م۸ آنان که [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج می‌خواهند 


1 


سس مات ۳ لر 
بالأخرة هم کفرون ‏ ] آولئک لم یکونوا معجزین أ 


به سرای وا زین آتان کافران ایشان ۱ نیستند اس ور زین 


وبه سرای واپسین کافرند ۸۰۱ اینان در زمین ناتوان کنند؛ [خدا از عذاب کرد نشان ] نیستند. 


حم مر 


ن‌ دش تن دود تین آزباء بصمف ک اعدا 

سس سم ی او سییر 
۳ 
و آنان را بجز خدا دوستانی نیست. عذاب برای آنان دو چندان خواهد شد. (که به دلیل نفرت از آن] 


کیکفت المع وم گنوی روت ی 


ما کانوا یستطیمون السمع و ما کانوا رون 
آنان نمی توائستند شنیدن و بودند آنان می‌دیدند ۱ 


نه می‌توانستند [حق ] را بشنوند و نه می‌دیدند (6۰ اینانند که 


۳ 0 هس و مب 5 ور بستکا تشون 2 درم ور 


یروا مولعم ماک لاجر وی 


وضل عنهم 
و و دورشد | ازایشان 


به خویشتن زیان زدند و آنچه به دروغ می‌بافتند از آنها گم شد («» نا گزیر آنها در آخرت نیز 


۹ ۳ 1 سم 


تک تفا سیع بوطرم 
: وعملوالطلخت _ | و آخبتوا الی دبهم 


آنانی که و کارهای شایسته کردند | و فروتتی نمودند در بربرپروردگارشان 


از همه زیانکارترند ««» همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته نمودند و در برابر پروردگار خویش فروتنی کردند. 


0۵3 10 


رململیم۸ 


تب 
سس 


4 


۵۹ 


کوشره ت متلالفریقان 


گم مرو 


سس رون («46 


داستان کور و کر و بینا و شنواست. آیا داستان این دو همسان است؟ ره 


1۳۳ 


َقَدآزسا وال تریین لک تذبرفیث ( 


وهمانا نوح را به سوی قومش فرستادیم که: من شما را بیم دهنده‌ای آشکارم 6۵ 


مر يم مر موه 


ِ عذاب دوم ال 


که جز خدای یکتا را مپرستید. که من بر شما از عذاب روزی دردناک بیمنا کم ۶ 


۲1 ه ص 


بسا ها هم لابشرا مثلنا 


مهتران قوم او که کفر می‌ورزیدند گفتند: ما تو را جز بشری مانند خود نمی‌بینیم, 


کبک لا الییت 


و نمی‌بينيم که جز فرویگان ما که کم خرد و بی‌اندیشه و نظراند. از تو پیروی کرده باشند. 


مار کم مان سر ج اس زب 


و ما من داية (6۲ 


3 ۳ 


مه ند و ۹ 
رم کت نو 


[ قال_]_ نتوم رتم ن کنت | علی بة __ | _ من ربی 
کت _ ای قوم من به من بگویید اگر باشم | دلیلی روشن | از سوی پروردگازم 


[نوح ] گفت: ای قوم من. مرا گویید که اگر بر حجتی از پروردگارم باشم 


ونیم نو میت مک آنترتکنوماو 


1 وماننی رنه تن ختده یت علیکم آنازمکموها 2 
واو بمن داده باند | رحمتی | ازنزد خویش | پس پوشانیده شد | برشما | آیاشماراهپذیرش آن‌ناگزيرسازيم ]| در حالی که 


و مرااز جانب خویش رحمتی [علم و کتاب] داده باشد که بر شما پوشيده گردیده است. آیا ما [می‌توانیم] شما را به [پذیرفتن ] آن 
رادار کنیم در حالی که 


ره گرشود 620 راتس عیم تلا ری ۳ 


تم _لها کرهون ویتوم | لالستلکم |[ علیه | مالا |[ ان ] آجری 
شما ۱ آن را ناخوش دارندگان وای‌قوم‌من | من‌ازشمانمی‌خواهم | برآن | هیچ‌مالی |[ نیست ۳5 


ما 
آن را خوش ندارید؟ 0» وای قوم من, در برابر آن آرساندن پیامهای خدا] از شما مالی نمی‌طلبم و مزد من 


3 ۳ 


اهوم یار یمهم شفا ونیم 


۱ 


جز بر خدای نیست, و کسانی را که ایمان آورده‌اند از خود نمی‌رانم, که آنان دیدارکنند؛ پروردگار خویشند 


ی ۱7 و مر ام مر 
کیت رک وم مه وت (42 یمور من تشن یناه 


لکنی آرنکم قوما تجهلون و یقوم من ینصرنی من الله 0 
ولی من می‌بینم شما را گروهی نادانی می‌کنید وای قوم من | کی یاری می‌کند مرا در برابر خداوند 


اوق اراک رم اد مرش روا 


و سم 


طونم ی کرت (42 ره آفول کم ونیی خرن له 


۳ طردتهم فلا تذکرون و اأقول | لکم | عندی خزائن الله 
اگر ‏ | من آنان‌رابرانم | آیاشماپندنمی‌پذیرید | و أم‌نمي‌گويم | برای‌شما | نزدمن ] گنجینه‌های خداوند 


۱ ار نا را برئم چه کسی مرا در رایر خدا یاری خواهد داد؟ یا پند نمی‌گیرید؟!(. و بهشما نمیگويم که گنجهای خد نزد من است؛ 


ایبول فولان لاف 


2 5 لا آعلم لیب 7 لا آقول نی 
1 نمی‌دائم من غیب و نمی‌گويم من همانا من 


و من غیب نمی‌دانم؛ و نمی‌گویم من فرشته‌ام؛ 


۳/۹ 


3 


۹ 


4 


0 


ی 


/ ی 
24۵ 
کر 


۸ 1 ۸ ا ۸ 1 ۸ 


4 


و ما من دابة (۱۲) 
سل تسه 
ولاآتول _[ _ لین |_تردری 3 آعینکم یزتیهم ح 
و نمی‌گویم من أ‌ برای آنانی که | حقیر می‌بیند ۱ چشمان شما مس خداوند 
و دربارة کسانی که چشمهای شما آنان را خوار می‌نگرد. نمی‌گویم که خداوند ۳ كت 
اس ( قالواد رن یوخ 


لمن الظلمین و 
آنچه ج هماتامن همانا از ستمگران ای نوح 


ره رس سرد 0 ای نوج 


۱-7 


قدجدلتنا کِ فأت بما تعدن 
همانا با ما مجادله کردی ‏ پس بسیار کردی | مجادله‌بامارا | پس‌بیاوربرای‌ما | آنچه‌راتوبه‌ماوعده‌می‌دهی 


با ما جدال کردی و بسیار 3757۹ 


اس مه ایح ِ 


سس سرت رای بت رن آن را بسوی شما می‌آورد 


رونت نی ارت نا نلک 


و نیستید شما | ناتوان‌کنندگان 


و شما ناتوان‌کنندة او نیستید ۲۲۱ و اگر بخواهم شما را اندرز دهم اندرز دادنم شما را سود ندهد اگر 


بو 
یه ین وک ریک وه رجمورک (4 ار 


اگر باشد خداوند 
7 


مس سر 


پشوفوستافترب دز انز سکیم رامی‌وآتابریه 


و و کر فد 7/93 
رال وج تن دزیر ین فیک 


رو 
مما تجرمون [ الی نوح آنه ۱ لن یومن من 
از آنچه ‏ | شماگناه می‌کنب بسوی نوح که | هرگز ایمان نمی‌آورد از 


گناهکاری شما بیزارم (۳۵ و به نوح وحی شد که از قومت 


انلس ارت نت 


1 5 قد ءامن فلاتیشی ‏ | . بما 
جز آنکه ‏ | هماناایمان آورده پس غمگین مشو | __ بر آنچه 


جز آنان که ایمان آورده‌اند, دیگر کسی ایمان نخواهد آورد. بنابراین از آنچه می‌کردند اندوهگین مباش (۲۶ و کشتی را 


ماود مس ا لاش توبن رین مایت 


با هنن و وحینا ولا فی ظلموا 
زیرظر ما و وحی ما و سخن مگوبا من در [مورد] 1 همانا - غرق ِ 


ورب بح 


و ۳ 


1 
ویس لاک وکلما مرعیه هم تب جرا مه 


لته[ وق | مرعنه | قآ سرا 
ریات | کت | بخ | یقت مار | یت ات | قوش | تسه برد | 


وج رس و رز رت سر اه 
کر سم تس نکم 
فانا نسخر منکم 
َ و ازما پس‌ممانام_ز پس‌هماناما _|_تسخر می‌کنيم ت 
و 


کاتتره 0 مرت مر رو ما 


۳ ۳۳ ۳ 


ی ره 


مات فیط ۵ عزودب گنز 


۳2 


8 


- 


> (6 


(642 ( 6 


(0 


0 (0) رن ری ری رن( 


ره 


5 
به 


را رن رن( 


مت 


ن 


و ما من دابة (۱۲) 


فلت ال نیا ین کل رومتنانین وآخاک را 


قلتا احمل فیها من کل زوجین ائنین و آهلک 
دو (نر وماده) | و هلاک شد 


ماگفتیم بردار در آن از هر جفت 

گفتیم: از هر [نوعی] یک جفت در آن ( کشتی) برگیر و خاندان خود راء مگر 
تصت هلق عم یه 

من سبق 

آنکه از پیش صادر شده 

وه 


رتنس و فش راردا زتزص ها 


و مرشها 


و لنگر انداختن آن 


و گفت: در آن سوار شوید. که رفتن و ایستادنش به نام خداست؛ 


مه وی 


دنور وحم وهی ز ی هر نی موج 


پروردگار من همانا آمرزنده 
همانا پروردگار من آمرزگار مهربان است (۱ و آن [کشتی] آنان را در میان امواجی 


یم 


لیا بای نوخ بت وکاب نم زب 


۳ اکن 


مانند کوهها می‌برد و نوح پسر خود راء که در کناری بود, بانگ زد: ای پسر من 


م من مر مت دمص مه وحم حص و مت 
رات 6 دیع رسای 


با ما سوار شو و با کافران مباش (۲۲ گفت: بزودی به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب یگ دارد 


ال لاعا خروم و 


عاوم! ینمرا ولا من جر 


و ما من دابة (0۲ 


ع معء 


ند مدای کات تع نی سود هم 


و بی من المغرقین و قیل یأرض 
جح در میان‌شان از غرق‌شدگان وج ای زمین 


و موج میان آن دو جدایی افکند. ی 


و تسیا عرسا اممُ وف ی َلتروسَوَت 


بشما آقلعی و غیض قط الامر و استوت 
آب خود بازدار 0 به‌انجام‌رسب کار | وقرارگرفت(لنگرانداخت) کشتی 


آب خود فرو بر وای آسمان [از باریدن] باز ایست؛ و آب کاسته گشت و کارگزارده شد و [کشتی] 


۳ 


مح وب ِ ِ 


علی شب دی الظلمین و نادی رید 
بر[ وه مود شب دوری باد! ۳ ستمکاران | ونداداد پروردگارش 


بر [کوه] جودی قرار گرفت, و گفته شد: گروه ستمکاران را دوری (از رحمت خدا] با (۲۷ و نوح لسع خود را بخواند 


3 


تس 


لا لس[ [ ی [ هی [ داد وت 


ا_| صف | پر | تفای | ومنه ۳ وساض و 


سل »سا | تست ده 


[ ۳ تصش مین 


تک الخکمین نو انه 
حکم‌کنندگان گفت اینی ‏ | همانااو 


و تو بهترین تازای هه 0 نوح, او | از 


6 و عم 


مت رن اکتا 
آهلک اه عمل 


خاندان تو همانا او 


خاندان تو نیست. به راستی او [را] کرداری ناشایسته است؛ [یا ار خود عمل ناشایست است] پس چیزی را که بدان 


رت هلت (40عََ رب 


علم اه ن تکون من تس قال رب 
دانشی همانا من تو را پندمی‌دهم | که [مبادا| باشی ت از نادانان گفت | پروردگارا! 


دانش نداری از من مخواه. من تو را پند می‌دهم که مبادا از نادانان باشی (6۶ گفت: پروردگاراء 


م ی سس 


آسئلک > 
از تو چیزی را بخواهم آنچه نیست ص 


من به توپنا می‌برم از اینکه چیزی از تو بخواهم که مرا به آن دانشی نیست؛ 


و و 


وت اب 


/ الاتففرلی | .و ترحمنی الخسر: 
و | اگر تومرانیامرزی | وبه من رحمت نیاوری بد نوم 


واگر مرا نیامرزی و بر من نبخشایی از زیانکاران باشم 0 شد: ای نوح» 


رنه وب امن ِ( 


و برکت علیک و علی آمم من 
۹ب ۳ از جانب ما | وبرکت‌هایی بر تو ی بر امت‌هایی از آنانی که 


[از کشتی ] فرود آی با سلامتی از (سوی] ما و برکتهایی فرود آمده بر تو و بر گروههایی از [نسل] آنان که 


4 


7 


2) ( 62 


0 


س_ > مر سر خوم رون همم و م2 
متخاس بمشَهُمیمَذَاب 


بزودی بهره‌مندشان 2 کرد 


با تواند و گروههایی آدیگر] هستند که [یک چند] برخوردارشان خواهیم ساخت. سپس از جانب ما عذابی 


ده ربیاف کتک 


تلک آنباء الغیب نوحیها الیک 
ِ خبرهای غیب (نهان) بیس به ت 


ی 


نی + لاحم 


مص مر تم بط هه سم 
ولاقومك 


و قومک من قبل هنا 
قوم تو پیش از این پس 2 کن 


0 1 


مت« 4 والعادآعاشم شود ال مور اعبذوا 


للمتقین / الی عاد آخاهم قال یقوم 
برای پرهیزگاران و به سوی عاد برادر ایشان هود گفت | ای قرم من 


از آن پرهیزگاران است (60 و به قوم عاد برادرشان هود را [فرستادیم]. گفت: ای قوم من» 


تنها خدای یکتا را بپرستید. شما را جز او خدایی نیست؛ شما جز دروغبافان نیستند 4۵.۱ 


نلک نانک لا 
2 


و 


۳ 


م ار ۱۳| مه شم 
نی شل اقا تلو ((م4 وسَمَو سکع رو رکه شم واه 
نع استفروا 

2 رک 


آن [خدا] که مرا آفرید. پس آیا نمی‌اند یشید؛ («) وای قوم من از ان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید 


۵ 


یج فا زیخ 


تا باران را بر شما پیاپی و فراوان فرستد. و نیرویی بر نیروی‌تان بیفزاید. 


ترا میت 699۵ الوا یه ود ما شا موم جَةوَمَاحَنْ 


و تبهکارانه روی 0 ۵0 گفتند: آی هود, برای ما دلیل روشنی نیاوردی و ما 


مم 


خاریءل هاتوک روما عص متا 


ای 
ری کن خدایان خو یه به گفتار ت برای تو 9 


به گفتار تو از خدایانمان دست بردار نیستیم و ما به تو ایمان نمی آوریم ۵ 


رصم مرت هر مس 


ول لا ریک بعض لت سوه 


0 


رما من دابة (۱۲) 


شب 0 له وآشپدوا و نش 


آشهد اللد و اشهدوا من دونه 
ا| أ وگواه بشید شما انا من از آنچه تس بای ان 


گواه می‌گیرم ‏ | خداوند [را 
خدای را گواه می‌گیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه از غیر او [برای او] انباز می‌گیرید بیزارم (۵۲ا 


جیعا ملظ رون (40 ترتع لاله 


پس در مورد من نیرنگ کنید 
پس همگی دربار؛ من نیرنگ کنید و مرا مهلت مدهید (مه من بر خدای یکتاء 


3 
مرا مه 
ور من :اجه اه ءاخذتاصییها 


دبی ب ما من دابة ان 
پروردگارم و پروردگار شما نیست هیچ جنبنده‌ای مگر 
توکل کردم هیچ جنبده‌ای نیست مگر آنکه او گیرند؛ موی پیشانی اوست [زمام اختیارش را در دست دارد]. 


َرع نکم قم (نادتا و نکر 


پروردگار خود و پروردگار شما 


همانا پروردگار من بر راه راست است ۵۶۱ پس اگر روی بگردانید به راستی 


مت سکول یف 1 ره 
2 دبی 


پروردگارم 


آنچه را به سوی شما فرستاده شده‌ام به شما رسانیدم و پروردگارم قومی غیر شما را جانشین [شما] می‌کند, 


ما میگ مرن رمق - 
مت ده ال تن و حفیظ (ی» 


و لا تضرونه علی 
و زیان رسانیده نمی‌توانید به او 7 


و شما هیچ زیانی به او نمی‌رسانید؛ همانا ره من بر همه چیز نگهبان است 0۵ 


۳ 


وتاب متا شودا وا زیت ءامنوآمعه برض 


و چون فرمان [عذاب] ما بیامد هود و کسانی را که با او ایمان آوردند به مهر و بخشایش 


ط‌ 
بح مره سود ۳ رای عا 
9 سا ی ۳ 
منا ت جحدوا 
از جانب خویش ۳ چگ 0 را آنان نکر ۳ 


خویش سا ما مب [هم ] قوم عاد پودند که 
- وه ار سل واتبه حِ 
بکایب ریم وعصوارس لد ماه ار مرت 
۳۷ ۳ و اتبعوا جب نی 
ده 
لت کر مرج مر جر رم 
ی فق‌هاو ریت 


وازبی ایشان فرستادشد 
و [سرانجام] در این دنیا و در روز رستاخیز, لعنتی بدرقة [راه] آنان گردید. آگاه باشید که 


ماما کرو ار قرو( 4 


: بعدا لماد 
عاد به پروردگارشان کافر شدند. هان! دوری [از رحمت خدا] بر عاد. قوم هود. باد! (۶۰ 
و او ۳۹۹ صیحاه ی درم 
۱ ما ی 
۱ 


و به قوم مود برادرشان صالح را [فرستادیم]/ گفت: ای قوم من, خدای یکتا را بپرستید. شما را 


نارق نت 


من‌الارض سس ف فاستخفروه 
آفر سس از زمین | وشمارابه آبادکردن‌گمارد آن پس‌ازاو آمرزش طلبید 


جز او خدایی نیست: او شما را از زمین آفرید و شما را در آن به آباد کردن گمارد [و ساکن آن ساخت]: پس از آو آمرزش بخواهید 


ام 2 تال 1 ۱ ِ مد داد 


همان توبودی أ در میان ما مایذ امید 


پیش از اين تو در میان ما مایةٌ امیدواری بودی؛ ام مارا از 2 آنچه را 


ی دوع ی ال 


عاباژنا و انتا تدعونا قال 
پدران ما | و همانا ما البته درشکیم تِ تو ما را فرا می‌خواتی ی گفت 


پدرانمان می‌پرستیدند پپرستیم 7 همانا از آنچه بدان ما را می‌خوانی سخت وج 


3 


َو ره یشم زن کت عبت فرین کی وم ای وه رم 


ازسوی‌پروردگارم و داده باشد به من 
اک 


موی 


قمن تصرف م 2 نان 


۳ رم دز 


عصَه فا تزبوتی 


ینصرنیِ ن ان عصیتد 
مدد می‌کندمرا (نجاتم می‌دهد) 


اکنون اگر نافرمانی کنم چه کسی مرا در برابر خدا یاری می‌کند؟ پس شما مرا 
3 ۷ ۳ 
هت تا فد روا 


ناقة الله ءاية فذروها 
كِ قوم من ماده شتر خدا تس نشانه پی بگذارید آن را 


1 7 وای قوم من, ماده شتر خدا برای شما نشانه‌ای است پس واگذاریدش که 


تأکل ف زان ولا تمشوماسو یام شة ای 49 هروا 


مرگ عرش 


بو ق‌دارکم ی ۹ 


فقال فی دارکم تلد آیام وعد سا 3 
پس گفت تج در سرای خویش سه روز 


[ تسش تست 


و ما من دابة (6۷ 


که میم 


4 ترا چام وحا راک امومع شرت عونت 


فاد آمرنا تسیا ۱ صلعا والذین حسح 
آمد فرمان ما ما تجات دادیم صالح و آنانی که ایمان آوردند همراه او به رحمت خویش 


فرمان [عذاب] ما آمد صالح و کسانی را که با او ایمان آوردند به بخشایشی از خود. از [عذاب] 


ص 2-۸ 2 
ومن‌جزی مس مت ی عالَررُ 4 


من خزی هو القوی العزیز 
و |[ ازره | _ از رسوایی آن روز همان مت تو او نیر ومند پیروزمند 


و از رسوایٍ یی آن روز رهانيديم. که پروردگار تو نیرومند پیروزمند است (6۶ 


ِِ ۹ 


َحَدَ از رک : مه ام مان رکرهم یرت (69 


فأصبحوا دیرهم _ ] جنمین 
پس آنان صبح نمودند در خانههای‌شان ] بر زانوها افتادگان 


و کسانی را که ستم کردند بانگ [مرگبار] فرو گرفت, پس در خانه‌های خود بر روی در افتادند [- مردند]«ع ۳ 
با لح 
۳ ۳ .۳۳ 
۳ ۳ 


1 


ای ِ- هت یت 


هان که مود را دوری [از رحمت 1 6 و همانا فرستادگان ما برای ابراهیم موده آورده 


خ 0 لت انب بیجع یز 
تال تا قما لب آن جاء بعجل حنیذ   [‏ و 
گنت _ | سلام | پس‌درنگ نکرد | این گوساله را آورد میان | _ وچون 


0 ۲ بی‌دزنگ گوسالهای بریان آوزد. پس وق 


‌ 
اتسور و ۱ 


آیدیهم و آوجس 
ادستهای‌شان | نمی‌رسد 1 بش و احساس نمود أ از 


دید که دستشان به آن نمی‌رسد. آنان را ناشناس یافت (و از آنان بد برد) و از ایشان و 


ره یار 


۳ 


0 


ک/20 


و ما من دابة (۱۲) 


| لا تخف انا آرسلنا فضحکت ۱ فبشرنها 
أ ترس | همانا ما فرستاده شدیم مت ایستاده أ پس خندید پس مزده دادیم وا 


لاک دا مومع ِ 1 دعس تم رکه 


و ات 


۳ 


| ی رن 
ی بیس لد 


و من وراء اش االد 
از پس اسحاق ای تن من آیا من خواهم زاد 


لس سل ای وای بر من» ح 
مه مه سس مس ۳ مس 
وأنعجوز دای سارت گهدا کید 

وآنا عجوز ‏ | وهنا بعلی شیخا ۲ 

ومن پیرذن واين شوهر من پیر (کهنسال) 

و حال آنکه من پیرزنی هستم و اين شوهرم پیر است؟ به راستی این چیزی 


میت تلا ی من‌آم راو رخ تا موز رگن ۳ 


شگفت انگیز است ۷ گفتند: آیا ۰ بخشایش خدا و برکات او بر شما 
:1 


یس ی دید 4 تعنامم 


آهل البیت قلما . [ ذهب ین 
همان او پس چون [_دفت | 


اهل بیت (نبوت) 
خاندان است؛ همانا او ستوده و بزرگوار است (۸۳ پس چون 


روم وج" لس یلا رو ِ 


الروع و جاءته ِِ یخادلنا لوط 
ترس ۳ آمد او را مجادله می‌نمود با ما در مورد 


ره 


۳ ۳ 


لحم او 6 ای بیرض من هدن 


انزه اه 2 
اپزهیم [ - لحلیم انعم 1 هت آعرض_. ] عن هذا | انه 
ابراهیم البته بردبار ] بسیار آه ۳ ای ابراهيم أ روی بگردان از این ۱ همانا 


ابراهیم بردبار و بسیار آه کشندة [دردمند] توبه کار بود(۵» ای ابراهیم» ازاین | [سخن] روی بگردان 


مار 


و ما من دابة (۱۲) 


مه مت کر هم اس وی م ی و شاه عم 
اه ریک وم مایخ عبرم دومر 4 وم 


۳۳ آمر ریک و هم ءاتبهم عذاب غیر مردود ولما 
همانا آمد فرمان پروردگار تو و همانا ایشان آمدنی است بر آنان عذابی برگشت ناپذیر ی 


فرمان [عذاب ] پروردگارت آمده, و آنان را عذابی برگشت ناپذیر خواهد آمد ( و چون 


جات رسلا اوطایی»بیم وصاق میم درم 


جاعت رسلنا لوطا یم بهم وضاق بهم ذرعا 
آمد فرستادگان ما | نزدلوط | اواندوهگین‌شد | ازآنان | و تنگدل شد | از(سوی ایشان) ۳ 


فرستادگان ما نزد لوط آمدند به [آمدن ] آنها اندوهگین شد و از آنکه توان [یاری رساندن] به آنان را نداشت تنگدل گشت 


مس رگا مره رخ ره 
وال ها وم وی 400 رجاهم رو 


و قال نا یوم عصیب و جاءه قومه بهرعون یه 5 
وگفت اين روزی بسیار سخت و آمد نزد او قومش به شتاب می‌دویدند بسوی آو 


و گفت: امروز روزی سخت است و قومش شتابان به سوی او آمدند. 


رح مس همم 


وین بل نواعم 


و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند. گفت: ای قوم من, اینها دختران منند. آنان 


سره مویرری هو بر موم 
لح وه ولا رون ضیف الیش 
1 ۳ 


مردی راه یافته نیست؟ #۸ گفتند: تو می‌دانی که ما دربار:ة دختران تو نیازی نداریم» 


زک ترمزد ویک 


وانک لعلم ما ترید قال لو آن لی 
و هباناتو | خوب‌می‌دانی | که ما چه می‌خواهیم او گفت ای کاش برای من 


و تو خوب می‌دانی که ما چه می‌خواهیم ۰" گفت: ای کاش در برابر شما نیرویی می‌داشتم 


۱ 


3 
۹ 
۶۸ 
۳ 
۷ 
۱ 

۸ 
3 
2 


۱۰ 6 


646 6 و 


ی 


رما من دابة (6۱۲ 


آزء وتا رن کید 20 تال یط رن رل 


یا می‌توانستم به تکیه گاهی استوار پناه ببرم [چنین می‌کردم] .۸ [فرشتگان] گفتند: ای لوط, ما فرستادگان 
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رک آن لور هلاک یقح یل 
لن‌یصلوا ‏ [ الیک | اسر پآهلک 
پروردگار تو | آنان هرگز نمی‌رسند | به تو پس در شب ییر ‏ | خانوادة خودرا 


پروردگار توایم, آنها هرگز به تو دست نيابند؛ پس خاندان خود را پاسی از شب بیرون بره 
تج کر ۰ 
لت منکم آحد الا رانک ان مصییها ما 
ولایللفته لا آمرانك انه:مصید 


و باید واپس تنگرد 


| وهیچ یک از شما 


2 + ِء 


آمم 
سامح بقریب (4 فلمَاحاء 


به آنان خواهد رسید. پیگمان وعده گاه آنها بامداد است. آیا با مداد نزدیک نیست؟ («۸ پس چون 


آمرنا جعلنا عالیها سافلها و آمطرنا 
فرمان ما ماگردانيديم | سطع آن‌را | پایین آن ] وبارانيديم 


فرمان [عذاب] ما بيامد آنجا را زیر و زبر کردیم و بر آن [دیار] بارانی از سنگ گل 


۳ پم مر ری مر ار مر 
منطو 1 مه دیلک ومّاهی من الظیلییرک 


منضود مسومة أ عند ریک وما هی من 
نشان کرده شده أ در پیشگاه پروردگار تو و نیست آن از 


صتت 
هم نشسته [و پی در پی] باریدیم (:۸ [سنگهایی] نشان کرده نزد پروردگارت, و آن از ستمکاران 


1 ۷ 
مد 49 8 وال مین ماهر شمیبا ال قیاع بذرا له 


بیعید | والی مدین آخاهم | شعییا 
دور و بسوی مدین برادرشان أ شعیب 


ت 


و ما من دابة (6۲) 


گ سل لا فصو تفا لیسکیل رابرد 


من له تتقصوا ت و المیزان 
نیست گِ شماً جز کم مدهید و ترازو 


۳ 


اق آز دک بتتر وت آعاف عم داب بر بط 4 
عذا 
عذا 


آرد و انی علیکم اب | یوم هد 
می‌بینم شما را هب حالی) | وهمانامن میتر, پر شما اب روزی فراگیر 


به راستی 7 


مر ی 


موم را اص ان نت ایس مس آشاسآشباءهم 


و وم آوفوا الیکیال آ والمیزان [ بالقسط تبخسوا [ الناس کِ" 
71 ای قوم من پوره دهید و ترازو چیزهای ایشان 


و ای قوم من, پیمانه و ترازو را با انصاف تمام دهید و از مردم چیزهایشان 0 مکاهید 


1 ی علض ممییت (# بت ۶ ۱ یت 


و در زمین به تباهکاری مپویید (۸۵) باز نهادة خدای [از حلال] برای شما بهتر است. 
و ۳۹ ۳ 
[ن کش موه ما بصعت 
مزمنین و ما آنا 
ایمان آورندگان و من نیستم ِ 
و 


ی مه مش اما مسر 


ک تنر آن کر ماد ند ءابآژتا آز 


فرمان می‌دهد به تو 


ای شميب. آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند واگذاریم یا 


سر رات | سم سا خن 


انس 


تخل 


۰ 701 دق 
ای قوم من, مرا گویید اگر بر دلیلی روشن از پروردگارم باشم 
ورَقن مه ره عم سره 


و او به من روزی داده باشد 


واو مرا روزی نیکو داده باشد. و من 7 در آنچه شما را 
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ره گر 


ونر 


0 


2 


ر توفیق من جز به [فضل و خواستٍ] خداوند نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم ۸۸ 


َ سم گر 


ی ۳ ۳ شعاق آن یکلم اما بت قوم نوج 


2 یجرمنکم 
ان وادار نکند شما را و 


وای قوم من, مخالفت با من شما را بر آن ندارد که [کاری کنید] که به شما آن رسد که بر قوم نوح 


آزترم هوررأز ز ص ی وق لوط نکم یی یی ۳9 


6 
۳ 
س 


۳ 


(3 


۳ 


ربا زاره 


يا قوم هود یا قوم صالح رسید. و قوم لوط از شما دور نیستند (۸0 


ی 


ان 


واستمفرواربٌکم شم نو ادرف رحی دود( 


توبوا [لید 


۹ 


پروردگار من 


ورن 


1 


و ما من دابة (۲) 


۹ ماع ماو وکا رکفت 


قالوا مما تقول و انا للرنک 
گفتند آنان 9 نمی‌فهمیم از آنچه تومی‌گویی ‏ و هماناما تب ۳ 


گفتند: ای شعیب» بسیاری از ی ۳ ۱۳ 


سس 


ضعیفا و لو لارهطک 
ناتوان .| واگر قلة تونمی‌بود 0 


و و ورس 


صق یی رو رمرم مد ور وا و 


1 ایو هیا مج تال ی 
ِ آرهطی سم ت آلل 
0 آیا قبیل من خداوند وگ 
هه 
لك 
وک طهرن ات رف مات هلوت یط (9 وک 


22 دی لا ای اس 
موش | میت | هن | بارس اجه مد | مات | 


پشت ی همانا پروردگار من به آنچه 1 فراگیرنده است. وای قوم من. 
ار ممکان ِ ی یت تک مر 


اٍنی عامل سوف 
همانا من عمل‌کننده | بزودی ید چه کسی 


بر جای خود عمل کنید, من نیز عمل کننده‌ام؛ به زودی خواهید دانست که کیست آن که به او 


سس 3 پشرگنت و بو م کم 


۳ 


مرف مر 


ی سک ترا شعيباوالرت منوا 


ی و چون 


چشم به راهم ٩۲(‏ و چون فرمان ی 


وارتقبوا 
مس و شما انتظار برید 0 ت 


میان خویش 


و اتخذتموه 
فتید شما او را 


7۳ 


ایمانآوردند 


(6 


هن 


رما من دابة (۱۲) هود: ۱۱ 


9 


۱7 


من اج ی مِ و 
ِِ ی ۳ بصد 


معه الذین 
هبرادار - | به‌رحمتی | ازجانب خویش 3 آنان که | آنان ۹ 


به صد خویش رهانیدیم و آنان را که ستم کردند 7 [مرگبار] فرو گرفت» 


(0 ۲( (ن )رن 


۳27 


لاتدا 


سح رس ۳۹ تال 


فی دیارهم لم یغنوا 
در خانه‌های‌شان ۱ ِ هرگز نبودند در آن [ بِ ۳ دوری, نفرین 


پس به خانه‌های خویش به رو [مرده] در افتادند 6:۱ چنانکه هرگز در آنجا نبودند. هان مرگ بر [مردم] 


اس سس ود آزسا موی بکایینتا 


لمدین ‏ [ بعدت لقد آرسلنا ی 
برای مدین چنانکه دور شد همانا فرستادیم همراه نشانه‌های‌مان 


مدین باد همانگونه که 1 


)رن 


1 


00 


و 


رون 


0 


و 7 رورت 


وس من (0ل وک وملا بر 


و دلیلی روشن «۶ به سوی فرعون و سران [قوم] وی [فرستادیم]؟ ولی [سران] از فرمان فرعون پیروی کردند. و فرمان فرعون 


# ی اس ۲ کم مسر ور 1 4 ۶ و 
شیر 49 بمدم قومه‌یوم أل ی موارردهم) کار وا وود 


۰ 
یقدم قو 
پیشاپیش حرکت می‌کند | قوم خویش 


بر راه راست نبود ۷ روز رستاخیز پیشاپیش قوم خویش رود و آنها را به آتش دوزخ در آورد, و بد جایی 


مرو مه مگ وم اد 


مود یموق مذ وت لیکو یی 


فرودآمدهبرآن | واز پی‌ایشان آورده‌شد 


برای درآمدن است ۸ و در پی آنان در این جهان و در روز رستاخیز نفرینی روانه شود؛ [و] چه بدعطایی است که به آنان 


عدک یبا ای 


مج و 


هر روا ری ۳ 


> فود ذلک آنباء لقری 
امد شهرها بیان می‌کنيم 


و ما من دابة (6۱۲ 
وید 49 راهم وکلیک‌طلنوا شم آغنت 


2 
از ین برکنده شده 7 پس بی‌نیاز نکرد 


و ماستم نکردیم بر ایشان ]| ولیکن | آنان ستم کردند | بر خودها 


و [برخی ]بر باد رفته [و ویران شده] اند .۰و ما بر آنها ستم نکردیم بلکه آنها بر خویشتن ستم کردند؛ پس 
موی وک مه ار هر 
عنم ءالهتهما بی‌یدعون ژن دوو 


عنهم. [ _ مالهتهم انتی 
از ایشان أ‌ معیودان‌شان آنکه 


خدایا نشان, که به جای خدای یکتا می‌خواندند. آنگاه که 


با ماد و رم ده ( وگ ۳۳ ۹ 
جاء مرك رما ادوهم عير بیس 6 وداک از 


آمر رب و مازادوهم غیر تب 
فرمان پروردگار تو و نیفرودند ایشان جز 


متشون 


پروردگار تو آنگاه که [مردم] شهرها را که ستمکارند [به مجازات] می‌گیرد. همانا گرفتن او دردناک و سخت است ۸۰۱ 


پر مد جر خر 


. ص با یم سیم مر مقيی مش عم 
نف ذلك لابه من خات عذابالاخرم ذلك بوم مود 
|ٍن فی ذلک لية | لمن خاف . | عذاب‌الاخرة ۲ 
همانا دراين ابته نشانه | برای آنکه بترسد | عذاب آخرت 
هر آینه در این [سرگذشتها] نشانه و عبرتی است برای کسی که از عذاب آخرت بترسد. آن, روزی است 


وم و یس ومد س 
کش وی رم کف و5 42 وکا نیز 


مود 


۳ 


که مردم را برای آن گرد می‌آورند و آن. روز حضور همگان, است :۸۰۲و آن را 


اکن دییأت کل تفش الا 


1 لاجل معدود یوم یأت 
مگر برای یک مدت اندک (معین) روزی ۱ او بیاید 


جر تا زمانی معین واپس نمی‌داریم (:-0 آن روز که بیاید هیچ کس جز 


۳۹ ۳۳۶ 


(6 (4 


6( ( 9( )رن ( )رن رف رن( 


ومامن دابة (۱۲) 


به اجاز؛ او | پس از ایشا 
77 1 ۰ اما کسانی که بدبخت شدند در 


اس میت تست 
خلدین 


و شهیق ۷ 
ت دران ِ- 5 و تال زار جاودان 
آتشند. 7 


, که در آنجا ناله‌ای زار و فریادی چون بانگ خران دارند (۸-۶ تا 


رس اه 1 


آسمانها و زمین هست در آنجا تست ار 


3 نج »وال 1 


هر چه خواهد می‌کند ۸.۷ و آما کسانی که نیک بخت شدند. پس در بهشت جاویدانند تا 
مر م۳ 1 
آلتتوث والخش(لاماماء رعَ ردو 4 
ماشاه زک عظاء .۲ 
آنج ۰ پروردگار تو بخششی 


آسمانها و زمین هست مگر آنچه پروردگار تو خواهد, بخششی _ و نا گسستنی ۸۰۸ 


سس وک مایم گاید 


ی 


مرو 0 موی وم نوس 4 


یت سا فوهم تصیدهم غیرمنهوه 


سم سل و انا لموفوهم تصیبهم 
سل ک ِ و همانا ما به آنان تمام دهنده‌ایم حصة ایشان 


ی آنان را تمام بی‌کم و کاست بدیشان می‌دهیم ۸۰9 


السئوات ماشاء ۳ 
آسانها هه آنچه خواهد سل سر - ت 


۱ یلجت [ دی ]نیا[ 


فلاتک فی مرية مد مایعبدون یعبد 
پس مباش تو درشک از آنچه می‌پرستد نمی پرستند ت چنانچه می پر 


غیرمجذوذ 
ناگسستنی 


غیر منقوص 
بدون کمی 


تِ_ِِ 


و ما من دابة (6۲) 


تحص و مر 


, 3 
امس سم لیف وکولا مه مسبت 

تب موسی ‏ الکتاب قاختلف فیه ولولا 3 کلبة. ] ۳ 

انا ما دادیم أز کتاب پس اختلاف کرده شد در آن | _واگر تمی‌بود أ سن ۱ گذشته بود __] 


و 0 ن اختلاف پدید آمد. و اگر 


یب و کی وت 


من ]| ریک لقفي ‏ [ نیم وانهم ب] 
از ."| بروردگارتی | الته فیصله می‌شد | درمیان شان كِ س ازآن - 


1ْ از روردگار تو سخنی [به تأخیر عذاب] از پیش نرفته بود. میانشان داوری شده بود. و همان آنان دربارة آن سخت در شک‌اند ۸۱۰۱ 


رو کل مر الهش ماوت کب (40 


و ان کلا لما ليوفينهم ربک آعمالهم ‌ بما یعملون خبیر 
وهمانا همه ] همانابهآنهاتمام می‌دهد ] پروردگارتو | کارهای‌شان ۱ همانا او | به آنچه آنان می‌کنند ]| 


و پروردگار تو بی‌گمان [یاداش ] کارهای همة آنان را تمام می‌دهد. که او به آنچه می‌کنند آگاه است ۸۱ 


۳ از رکب تقو ند 
له ال مت سل ۱ 
| چنچی | میتی | وا | چنید | هم | ومرعت کید | نا | 


پس چنانکه فرمان یافته‌ای استوار باش, و [نیز] آنان که با تو اه و سرکشی مکنید که او 


یانعم مه ۱۳۳۹ 


به آنچه می‌کنید بیناست (0۱۲ و به کسانی اه 


_ وه جع 


7 دوزخ به شما ره خدا دوستان اهد بود, 
تش دوزخ هم بر جز انی نخواهد بو 


لالتصرود ما اس چ 


سپس باری تمی‌شوید ۸۱۲۱ و نماز را بر پا دار در دو طرف روز و در ساعاتی از 


(ک ( ۵( 


لد( 


كِ 


و ما من دابة (۱۷) 


ا لا بویت 4۵ 


دا سکس بذوان 
جلج ام 


شب. همانا خوبیها بدیها را از میان می‌برد. این پندی است برای پند پذیران ۸۱0 
رک فرص 
رن له لابضی یر منت وکا 
آجر ‌- 8 فلو لا کان 


نیکرکاران .| پس‌جرانید | 


و شکیبایی کن که خدا مزد نیکوکاران را ضایع نمی‌گرداند ۸۱0 پس چرا 


و تسه یو 


آولوا بقية 


از شما بودند, مر اس 


ال لب لای تام یواک 


در میان مردمی که پیش 


در زمین باز دارند؟ جز اندکی که از آن میان نجاتشان ۰ 


کموا ما آثرفوا یه وکا مبرکتل(ا4 وما کان ریک یهلا 


ما آترفوا 
پروردگار تو 


2۳ 


ستم کردند» ب 
سر بطم وآهلها مصل دس سم ِ 


القری بظلم وأهلها | مصلحون 
شهرها ستمگرانه ومردم آن | نیکوکاران واگر می‌خواست ۳-2 الیتد حِ 


شهرهایی را که رردمش اصلاحگرند. به ستم هلاک کند (۸۱۷ و اگر پروردگار تو می‌خواست 
مج م2 4 3 مقس جر 
آلتاس[ٌ مه واجدة و لام نیت (49رلامن 


1 الناس - دامن مختلفین ( من 
امت اختلاف کنندگان مگر آنکه 


و 


و ما من دابة (۲) 


جرد 


مر هیام لک هه ی 


9 پاک ان 


رحم ریک و لذلک لاملان 
رحم کند پروردگار تو رای این. | آفرید ۳ شد سس تو باس پرمی‌کنم 


پروردگار تو بر آنها بخشایش آورد. و برای همین آفریدشان؛ و سخن پروردگارت 


یواست ۵ 


جهنم من الجنة و الناس أهن ۴ 
ز سه از جنی‌ها و انسان‌ها با وچ می‌کنيم مت 


دوزخ را از هم پریان و آدمیان [کافر] پر می‌کنم ۸۱0۱و همذ آنچه 


یک 


درز 


جهتر 


س ت ور 


ماب سل مات فاد وب 


۳ 0 بل سا سس اسیه دح ۳ 


از خبرهای پیامبران بر تو حکایت مي‌کنيم. چیزیست که بدان دلت را استوار بداریم» و تو را 


مج مود 7 


۲ ق‌هزه الق وم رزیت ۵ رید 


در این [سرگذشتها] آنچه حق است و مزمنان را پند و یادآوری؛ 7 
کینوت الوا مج مامت وانکظروال 


اندازهٌ توان خویش 


نمی‌آورند بگو: ۳ 


متظرون 609 وله یبال ولا وب له برجم عم لت کل 


با کارها به سوی اوست. 


روم ویس ره مرت 


ده وگل علیه وما رک بعَفل َو 


2 


6 


0۹۹94 


۳) (4 


(0)(ن)دن 


() رن رن (ه) 


و ما من داية (۱۲) 


۲ سور یوسف (مکی بوده, ۱۱۱ آیه و ۱۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندء مهربان 


ارب باکت ب ین رنه لد 
۹ 
ما همانا 


۳ 


الف, لام.را. این است آیه‌های کتاب ما آن را قرآنی 


سم هس سس 


عربیا لعلکم 


تسا[ چیه | ۰ ]| بايتي 


تازی فرو فرستادیم تا مگر شما بیندیشید ما نیکوترین سرگذشت را 


به زبان 


برع ارات ون کت ین‌تبلو. 


9 


۳2 
۳ 


2 این قرً ن از سوی خویش به تو حکایت می‌کنیم و همانا تو پیش از آن 
یی شش وا 


بلج ره 


ن بودی (۲ [یاد کن ] آنگاه که یوسف به پدر خود گفت: ای پدر. من 


َمدعمککاوا َو مر لبم متجییت 4 


از بی خبرا 


اب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که مرا سجده می‌کنند 6۱ 


لمعلا میا ع ویک کید وا اک 


و ما من دابة (6۱۲ 


حل نان مَوَیت ‌ِ ۰ 7۹ 


4 


آن الشیطن للانسان عدو ستد 
همانا شیطان برای انسان 


زیرا که شیطان آدمی را دشمنی هویداست (۵ و اینچنین ینچنین 


و رش ۳ زک 


ویک یل الأحادیت 
پروردگار تو رت 


پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خوابها به 7 و نعمت خویش رآ بر تو 


سس 


سس 


ِِ 


عال یعقوب علی 
۳ ۳ خاندان یمقوب چنانچه تمام نمود عبِ دو پدر تو 


و بر خاندان یعقوب تمام می‌کند چنانکه آن را پیش از این بر دو پدرت 
ی مرش 
سم سح مت وف 


اه 


ابراهیم و اسحاق تمام کرد. همانا ی فرزانه است (» به راستی در 


مدع هی من ور وس و 


پوسف و اخوته سف 
3 و برادران او ]| نشانه‌ها | برای پر ِ نگاه همانا پوسف 


7 پرسندگان است (» آنگاه که گفتند: : یوسف 


شوب له اک ود رم و وه ی 


بت 


و برآدرش نزد پدرمان از ماکه گروهی نیرومندیم محبوبترند؛ همانا 


تصع وس هس ام 5 اس 


بان لفی ضلال پوسف اطرحوه 
لته در گمراهي رن بیفکنید او را 


ی آشکار ال 


ی مسق 


وجه کر و تکونوا قوما 
ط شود سِ وباشید شما 


تاروی [توجّه] پدرتان تنها برای شما باشد و پس 7 آن [با توبه کردن] گروهی 


ود ۳ 


دس میت زکرمت وا دی 


تِ ِِ و آلقوه 
تب 0 و بیندازید او را 


ی و گفت: پوسف را نکشید. که 


ی له هس ار هی دم 
۶ دیس مسب ی دیس 


۳۳ 
الجب بعض السیارة ب 
2 او را برخی رهگذران شا ح 


کنج تهٍ چاه پیفکنید ۳ 


یبن مالک لا متاعل پوشت وله تلصخوت (40 ۱ 


0۵() 


۳۹ 


0۵()0( 


0۲ 9 


۳۹ 


181621۵ 


لا تأمنا 


که امین نمی‌شماری ما را 


1۵ 


5 جر 
اه سسوم سر 

ی 

(و 0 

ی 


آرسله. ]متا غدا 9 وانا ۲ 
بفرست او را همراه ما فردا موه بخوزد وبازی‌کند وهماناما برای او البته ت 


فردا او را با ما بفرست تا میوة بسیار خورد و بازی کند و همانا ما نگهبان اوییم :۸ 


٩ 


31۸ 


ده ۰ 


۳ هبوا و أخاف 
سس اینکه شما ببرید اورا .| و من می‌ترسم 2 


۱۳ 


لها لز نب وش عنه ماوت( قالوالین آسکله ئِ 


ِ- جست لحاس[ حون 


ون سب ما 3 


ونحن .| اذا لخسرون فلما ذهبوا 
وما همانا ما در آن صورت البته زیانکاران و چون بردند 


گرگ او را بخورد در حالی که ما گروهی نيرومنديم. آنگاه به راستی زیانکار باشیم (01 پس چون 


رک رس کي مامح ۳ 
بو وا جمعوا آن خی اق غیت لا راز 


به و آجمعوا آن یجعلوه فیَ غیبت الجب و آوحینا 
او را و اتفأی کردند که پیفکنند و را در زرفاءنهانگاه چاه و ما وحی فرستادیم 
ی [چنین کردند] و ما 5 


0 و ام 


تعکر )نید 


لتنیشنهم بأمرهم باصن و جاءوا آیاهم 
همانا تو آگاه گردانی ایشان را | به کارشان این و _ سس و آنان آمدند نزد پدرشان 


به او وحی کردیم که هر آینه تو آنان را بدین کارشان خبر خواهی داد در حالی که آنها در نيابند [که تو یوسفی](۸0 
ی 4ص مر میرم 
کات بت 1۳0069 تن رت 


پر هه ۳ ۱۳-۳ 
۳ 


0 ی 7 


0 مت سب سح 
عند متاعنا 
نرد کالای خود 
و یوسف 


۹ 
ما آن 
ات 
ات او را 51 ۳ 


و وم 


او کت دقن (400 وا ول یه پدرگزی 


مت جوم 7 


صدقین ۱ و جامءوا 


و آتان آمدند (آوردند) 


نداری, اگر چه راستگو باشیم ۷و بر پیراهنش خونی دروغین آوردند. 


دس وا ام یل 


۱۳ 


0 


٩ 


( (۷ 


)رن( 


2090 


> 


9 


24 


2 


21 


0 


0 


۹ 


929 


۹40 


ینیم ار هم مه 


و ما من داية (۱۲) 


[برای فروش] پنهان ساختند, 


ی مت 


منم 


از [عزیز مصر] که او را 


و میب تأویلالکصا 


وت و 


وجامت دس 


ایهم نع مات ون 


المستمان علرن 
پاری خواسته شده از وی ی 


و خداست که باید بر آنچه و صف می‌کنید از او یاری خواست [و فقط آو ی بیامد. پس 


یدهم فد دول کبشره ی ی 


واردهم فأدلی دلوه تال پیشری | هذا غلم 
آب آورشان | پس انداخت | دلوش را گفت ای‌مزده | این پسر بچه 


آب آور [سقای] خود را فرستادند. و او دلو خویش [در 


آنچه شما بیان می‌کنید 


باکر وآمروهبضَعة 


علیم 
دانا به آنچه آنان سس و فروخ 


و خدا به آنچه می‌کردند دانا بود ۸0 و او را به بهایی اندک» درمی 


رورت ری 


روم کر متونه عسوت آن ینممت 


ِِِ م2 ۳ 


خریده بود؛ به همسرش لیکشت نیکش بدار, شاید به حال ما سود بخشد 


ره ان [و توان] دادیم 


3 
ی مر 


خر مر 


بمب بط دروم 


ِ به بهای 


۳ سم 


یدود تالک مکالوسنت نی أّض 


5 بساحس لس ۳ 


عم 


ِ الاحادیث | والله 
و برای آنکه ما پیاموزیم به او خوایهاً و خداوند 


[تا آنچه می‌خواستیم تحقق بخشیم ] و تا او را از بیاموزيم. و خداً ور شش چیره است ولی 


واوراپهان داشتت 


چاه] فرو انداخت؛ گفت: مژده! این یک پسر است. و او را به سان کالایی 


سرمایه‌دانسته 


بخس دراهم 
اندک درهمی چند 


و که ۳ 


بو آشکه را یه 
آشده 
به قوت (جوانی) خویش ما دادیم به او 


اه [خود] رسید به او حکمت 
۹ 1ص مس و و56 ۱ 
لت تیه 6۵ بر قرف 


وعلما | وکذلک ۱ نجز و راودته التی 
و علم و همچنین سس حت و کام خواست از او زنی که 


و دانش دادیم. و نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم 0و آن زن که او [یوسف ] در 


3 مه 1 


سح رده ۳ 


و غلقت #ایب 
او نفس او هان بشتاب 


تسش لت[ « هان! بشتاب. گفت: 


ماه ای مر ِ_ ی ِِِ_ 


پناه بر خدا! او کچ و 


[0 


ود هت هرهم یبا تولا آن ره مهن 9 
و لقد همت به و هم بها لولا آن 
و همانا آن زن اراده نمود به او و اراده می‌کرد به وی اگر نمی‌بود که 
ی 


1 شوه رالد 


7 کذلک تصرف عته السوء 7 
پروردگارش همچنین برای آنکه ما بگردانیم از او بدی و 


پروردگارش را ندیده بود. [آهنگ] او می‌کرد. اینچنین [یرهان خوش را به او نمودیم] تا بدی و زشتکاری را از او بگردان 
۶ ری مر مخ میم ام رو 
منَعبا رت ألَسْمْلَو یت (4وا مق الاب وت فییصه ین دار 


۲ أ‌ عبادنا المخلصین ] و استبقا لباب _ | وقدت ‏ ]| قمیصه 
از أ بندگان ما برگزیدگان وبا یکدیگر پیشی کردند درواژه ۱ وآن زن‌بدرید ۱ پیراهن او 


از بندگان ویژه و اخلاص يافتة ما بود »و آن دو به سوی در از یکدیگر پیشی گرفتند. و آن زن پیراهن او را از پشت درید. 


1 


و ما من دابة (۲) یوسف : ۱۲ 


والتیاستدها دا اباب > قالت ماجراء من را دیاهلا ۳ 


قالت تم ی آراد بآهلک 
7 تردیک درواژه چیست نکه قصد نمود به همسر تو 


نزدیک در بيافتند. زن گفت: ور یه تو آهنگ 


آو عذاب قال 
7 شود عذاب کِ گفت 


سل زندانی یا [دچار] عذابی دردناک شود؟ ۲۵ سس 


67 


۷ 
1 


( ))(( ) 


۹ 
م 
3 
۳ 
3 
5 
3 
000 رن 


۷ 
ف 


(6۱ 


موم که سم من نها 


هی‌رودتی‌عن‌ ی و مهد شامد من آهلها 


راودتتی و شهد شاهد 
قصد مراوده نموده با من تن من و گواهی داد 
سا 


او از من کام خواست؛ و گواهی از کسان 2 


( 


15 


2 


۹ 


این زن 


20( 


- 


۳ محر سم جوم رم 
کمک قَمیصَهقَد ینب حصَدَتَوَر 


اگر پیراهن او [یوسف] از پیش دریده شده, پس آن زن راستگوست و او 
میم و و وم 
ون آلگذ یت ( 4و نکن قمیصه فد من در رفک 


لها | | افلج[ | 
اف | سید | بقی | مه ]| ماد | مخت | زبس | جندساقه | 


دروخگوست ۲۶۱ و اگر پیراهنش از پشت دریده شده 7 


روم 2 مرو هه 


وهو منلص دقن (40] مره قمیصَه قدین دشر 


03 


5 


کر 


5 


رن 


ی و و 


مرکک عم ۵: 1 


و ما من دابة (6۲) 


2 2 


آغرض‌تن عذاوآستففری لد 


از اين [رویداد] در گذر, و تو هم [ای زن] برای گناه خود آمرزش بخواه که از 
م7 ۱ ۱ وم 
اناطیین 4٩(‏ # وال نو سوه نمی ة مرآ المزیزوود فتلهاعن 
تراود 
قصد [عشقبازی و] فریب دارد 
لغزشکاران بوده‌ای (۰» و [دسته‌ای از] زنان شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود 


و 


تیه انح سرب (6 نت 


ها قد شغنها حبا نا لثراها فی 
نفس او | همانا در دل اوجای‌گرفته | عشق‌او | همانامامي‌بينيم اورا ‏ در 


کام می‌خواهد, همانا مهر او [یوسف] در دلش جای کرده و شیف وی شده است؛ به راستی ما او را در گمراهی آشکار می‌بينيم ۳۰۱ پس چون 


۳ 


مت بمکرون آزست لعف رمک 


لح لت | 1 بت | 


نیرنگ 5 آماده ساخت 


ره گم ره 204 و 
1 بن اوق ح خرن رید 


7 وقلت ]ارم 
وداد | هریک 7 کاردی ۳ 


وبه هر کدام کاردی 7 بر آنها بیرون آی. و 


رسمار مر هه رو مق مس که 2 
که و یهن وقلن حش وت ما تابر 


بزرگش داشتند و دستهای خویش [به جای میوه] بریدند و گفتند: پاکا خدایا! اين نه آدمی است. 


ِِ ید 


حذا الذی 
قرشتة ج تج نش آنکه 


7 جز فرشته‌ای 0 : این همان 


(۳ 


۳۹ 
14 


و لقد راودته 


3( 


سرزنش کودید مرا در مورد او و هماتا من با او مراوده کردم 


۳۹ 


مرا دربار؛ او سرزنش می‌کردید, و همانا من از او ام خواستم. و او خویشتن را نگاه داشت. و اگر 


ریق ماسجا امین 4 
فول ام[ تجو [ بت اج 
نکد | آجه | 


5 


9 


۳ 


فرمان می‌دهم به او ]لته زندانی خواهد شد و البته باشد زِ مسفی 


۳(6[ 


آنچه می‌فرمایمش نکند, بی‌گمان زندانی شود و البته از خوارشدگان خواهد گردید ,۲ 

ارب لَجنأحب مش 

قال رب السجن اک 9 01 
ای پروردگار من زندان بسوی من از آنچه آنان می‌خوانند مرا 


[یوسف | گفت: وت زد من خوشتر است از ی مدای 9 
مد و 
اتف میک شبن در 49 


واگر نیرنگ آن زنان را از من نگردانی به آنها گرایش یابم و از نادانان باشم ۲۷ 


4 که 5 ه 
فاسَتحجاب لهرربه‌فصرف عنه در تِِ 


پس کر [دعای] او را یر کرد و ی زنان را از او بگردانید. آری, او شنوای 


۳ یموب کش که ان 


2 [قار شدای هه | آنکه آنان دیدند | نشانه‌ها ] البته بزندان کنند وی را 


داناست (۳۷ آنگاه پس از آنکه نشانه‌ها ی 7 یوسف] را دیدند, به نظرشان رسید که او را تا مدتی به زندان افکنند ۳۵ 


ود مج تیان لس 
معد السجن فتلن قال آحدهما ۳ آرننی 
و داخل شد ره و زندان جوجواة گفت یکی از آن دو همانامن | می‌بينم خودرا 
وبا او دو جوان [دیگر هم از کارکنان دربار شاه] وارد زندان شدند. یکی از آنها گفت: من [در خواب] خود را دیدم 


15 


رس 
۳ 


ف‌! 


> 
۶ 


آعرشا هماً اف آرلو ربلی 


و ما من دایة (۱۲) 
ام 
آ رت ول نژ مات 


که انگور می‌فشارم [تا شراب بسازم], ودیگری گفت: من خودم را دیدم که بر 


ریخ کی ما بت دک 


انا ننک 
تو خبر ده ما را ژتعییر آن همانامامی‌بينيم تورا 


سرم اطبّق] نانی می‌برم که پرندگان از آن میخورند. ما را از تعبیر آن آگاه کن, که ما تو را 


مج 


جد خرن ( نا ِِِ ام رک 0 


ده 
مرچ که م6 ات مر سر مر 
ول بل بل آنبتیکما دلکما نی رو 1 


۲ ۳۳ ۳ ۱۳ ۱۳۰7۹ 
لاه | وله | ابا | ات | ترعهدت | مه | 


۳-۹ دنا ریات که گام آموخته است. 


کت انش سای 


1 1 
3 


هم نز روت ((4۳ وابْعت مه -اباه عااهی موس یموب 
براهیم 


ملة عاباعی ایراهیم و اسحق _ | و یعقوب 
این پدرانم ابراهی و اسحاق و یعقوب 
باور ندارند رها کرده‌ام ۲۷ و کیش پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کرده‌ام؛ 


مات نا تن اتید ی وداک ین 


0 
0 
۳ 
0 


220 


(6 ))( 


5 


۳۳02 ۳۵( 


1 1 2 ۳ 
یاوعی النا آلّاس ولکن ترا لاس لاش کرون 02 
علینا و علی‌الناس ِ صِ التاس لا یشکرون 
پررما بر مردم شکرگزاری نمی‌کنند 
سس 
5 مر رک ور مس و ماع 
بح آلجن ءأَرَباب مَمرقوت ور و اه لیذ لباز 49 
آریاب متفرقون خیر آم الله الواحد القهار 
آیا معبودان پراکنده هتر یا خدا یگانه فالپ 
ای دو رفیق زندانیم. آیا خدایان پراکنده بهترند یا آن خدای یگانه‌ی قهّار؟ ۲۰ 


اه رصم 


ام روری تعی ع متسیس 


مت 


ماتعبدون ۱ بو دوه ِ و ءاباژکم 
شما نمی‌پرستید ی و پدران شما 


شما جز او [خدای یکتا] نمی پرستید ِ نامهایی [چند] که شما و 0 آنها را نامگذاری کرده‌اید 


فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار ولیکن 
مر ناموت4 یم صد مس ماس اس 
۳-۳ 


۲ سص [فسه لس[ | وس | موت سرعت | 


[فرمان] کاری که دربارة رد نظر می‌خواستید ی شده است 6۱3 و به 7 از آن دوء که دانست او 


تج ۱ زگ رریه. 


ناج منهما | اذکرنی | عند ریک ادن ذکر ربه 
نجات یابنده از آن دو | یادم کن نزد مالک خویش پس‌فراموش‌ساخت‌آورا یادآوری سرورش را 


رها می‌شود, گفت: [بی‌گناهی) مرا نزد خواجهٌ خویش یاد کن؛ ولی شیطان یادآوری [یوسف را به ی 1 باخت؛ 


هتعاس مس ایس 


2 


وک ۹2 


پس ۹ ی 


هن سب عبات وسَبع > 


اه ریت توص خطرٍ 


می‌خورد ِِ را 


سس لش لاغر می‌خورند. و هفت خوشة سبز 
7 
خریاست ی ما آفتو نی زد منکن 
رژیای ان ‌ 
خوابم اگر تید ش 
و [هفت خوشه] خشکیده دیگر (دیدم). ای سران قوم! مرا در مورد خوابم نظر بدهید (از تعبیرش آگاهم سازید) اگر شما 


۳ 


ِِ ی آشتّ روما شید 


للرژیا تعبرون آحلا ِِ 
رای خواب گان آنان ب کردن 


خواب گزارید 67 گفتند: 9 آشفته و 9 است و مابه تعبیر 


ی تسس نما واهک یداه 


الأحلام و سِ و ادکر 
خوایها ت نجات یافت | از سس و ییاد آورو پس‌از 


2۳ آن کس, از آن دو, که رهایی یافته بود و ٍ ی 


۲ ((] (0( ۷2 (()((0) رن 


5 


و[ 


و مامن دایة (۱۲) 


شک بتا وب ول ون (22) دوه خف ی الو متا 


آنا بتکم بتأویله ۱ فارتلون وت آیها الصدیق آفتا 
من خبر می‌دهم شمارا ازتبیر آن | پس مرابفرستید | ای یوسف | ای‌بسیار راستگو | برای ما یگو (تمیر را؛ 


من شمارا از تعبیر آن آگاه می‌کنم. پس مرا [نزد یوسف] فرستید (60 ای یوسف. ای بسیار راستگو ما را دربار 


مرو عم | 
سم بق رات یمان : یأکلهن سبع عجاف وسبع سبللي 


سمان یأکلهن سبع عجاف 


داهن ]هنت | (تیان 


هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشذ 


خت روا ینآ سود 


و آخر پبشت آرجم 

و دی خشک تامن من برگردم 
سبز و [هفت خوش] دیگر خشک (که در خواب دیده شده است) نظر دهء باشد که نزد مقر باز گردم؛ شاید آنان [تعبیرش را] بدانند (۲۶ 

مر عرص 
رون سم ییون نحص 
سس 
سبع سنین دابا فما 
سال فراوان پس آنچه 


گفت: هفت سال پیاپی کشت کنید. و آنچه را درویدید. 


مه 


فنروه فی ستبله ال قلیلا 
پس بگذارید آن را در خوشهاش مگر اندکی از آنچه که شما می‌خورید 


جز اندکی که می‌خورید, در خوشه‌اش بگذارید 60 آنگاه آن. 


کر سب یمک مان کر ریک 


شداد یأکلن ما قدمتم الا قلیلا 
سخت می‌خورند آنچه شما پیش گذاشته‌اید 


هفت سال سخت بیاید که آنچه از پیش برای آنها نهاده باشید بخورند مگر اندکی 
9 


و نوت(02 نیدلا عامف 


از آن که یرای کشت] نگه می‌دارید 6۸ سپس از پی آن سالی بیاید که در آن 


و ما من داية (۱۲) 
اند زر مت گر مد بت 
ص و لش ۰ 


الناس ائتونی به 
باران ۳ مربازه عصارة میوه‌ها چم 0 می‌گیرند سب پادشاه | نزدم آورید ] اور 


برای مردمان باران ببارد و در آن [میوه‌هاء انگور. زیتون...] می‌فشر ند (6۰ و شاه گفت: او را نزد من آرید. 


۱۳1 


ام مق دی دج 


پس چون فرستاده نزد وی آمد. [یوسف] گفت: سوی خواجه‌ات باز گرد و از او بپرس 


ِِِ مرح ی یک ِ 


آیدیهن بکیدهن ِِ 
9 ال بسد آنان بریدند أ دستهای‌خویش ]| همانا 9 به نیرنگ‌شان 


که حال آن زنان که دستهای خویش را بریدند چه بوده است؟ همانا پروردگار من به نیرنگ آنها 


تسس ح ِ روف عن وه 


ی او 
7 ۳ 


۳ 


بت گر و 


سا علید من سوء 
بر خداوند دانستیم آو از بدی 


ات تا » ما ۰ 


و هه 


ال ار مب موه ی رود تهدعن تفیبكه. 


لت 0 2 الحق راودته 
جح با او مراوده کردم 


ی نا و 


فلما الرسول ۲ 
پس جون ۳۳ فرستاده (قاصد) سل و بسن از از برس 


وه 


ریالم یقلت لیمم نی 


وله [ لمن الضدقین ذلک لیعلم 
د و همانا آو البته از راستگویان ۳ تا که او بداند 
* آو 


از راستگویان است ۵۱ [یوسف گفت:] این برای آن است تا [عزیز ] بداند که من 


و 


ی 


دک تک زره 


ی 


2/۸ 


۳ 


0 


1 


(ل))( 6۵ ((۲۰( 


> 
0 


(۳(( (۹ ( 


ین 


0 


(6 


۹ 


۳2 


تن 
پ 
۳ 
3 
۳ 
ت- 
04 


(6) ( (0 ( 


8 0()0( 


وما آبری (4۱۳ 


1 ادلی هکدل یه 
لم اخنه بالغیب ۱ و آن الله ۱ لا بهدی 
خیانت نکردم به آو در تهان 


3 و سید 5 
کر 1 مس 
سا 


مگ و ِ 0 ۲ ۶ 
۵ وماأبرَ ی ناما باشی (لامارجم ری 


وما آبری تفتنی ان اللفس لثمارة | بالسوء [ لا ما رحم ۱ ۳۳ 
وبی‌گاه می‌دانم أنفی‌خویش | همانا | تفس | هماناوامی‌دارد | به‌بدی | مگر | آنکه براورحم‌نمود | پروردگارم 


من خریشتن را [به خودستایی] بی‌گناه نمی‌شمارم: که نفس [آدمی] بسی به بدی فرمان می‌دهد مگر آنکه پروردگارم رحمت آرد, 


در رک الم نومضم ۳ 


ربی غفو انتونی به استخلصه 
پروردگارم | آمرزنده أ‌ یار مهربان ِ پادش نردم آورید اورا | تا خاص گردانم او را 


که پروردگار من آمرزگار مهربان است ( و شاه گفت: او را نزد من آورید تا وی را وی 


لسع کم لیمکت 


خود سازم. پس چون با او به سخن پرداخت. گفت: تو امروز نزد ما ارجمند 
6 وی مره مر مس موی دب سر رگ 
آیین(42 ال اجملی علحرآپنالازض نی فیط 
| اجبلنی علی خزانن الارض 
گفت أ بگردان مرا بر خزانه‌های زمین 


رامینی ۵ گفت مرا بر خزانه‌های این سرزمین بر گمار: که من نگاهبانی 


7 مر سم رس ما ملگ یه مه 
روکد مَکتالیوسف ی الارض يواح 


دانا هستم ۱ و اینچنین یوسف را در آن سرزمین جای و توان دادیم تا هر جا از آن که 
سح ام ۳ 


3 مس رصم 
۶ نصیب ب حیتامن‌نشاء ولا 


نیع 


و ما بر (۱۳) 


هر ی مر سوک مرس راو مر 


و یه اب 


ءامتوا 0 بتقون 
| همان پاداش آخرت | 2 | همان پاداش آخرت | ت برای که | آنان ایمان آوردند پرهیزگاری می‌کردند 


وهمانا پاداش آخرت 0 ایمان آورده و 2 می‌کردند. بهتر است 0۷ 


مه و ومع عه ور مر ور و 


ِِ ستاو رد اروت( 


و برادران یوسف وارد شدند؛ او آنانر | شناخت و آنان او را نمی‌شناختند ۵ 


رف رم زنلک نایک 


رورت نوف کل وآن عبر انم زیت (ه 


2 


پهسفلاگیل کم ونری لاتم رتون تا لوسنک 


او را نزد من نیاورید. پیمانه‌ای نزد من نخواهید داشت و به من نزدیک نشوید (.ع گفتند: 


نها با رنیرت ریز لته اجنوا 


او را از پدرش به اصرار خواهیم خواست و بی‌گمان این کار را خواهیم کرد(۸۱ و به جوانان خویش گفت: 


2 ی رافم نله رح مهرد نوک اما .۳ امه 


بضاعتهم فی رحالهم تب یعرفونها شتی_ 
9 ات تا شاید آنان | آن رامعلوم نمایند | آنگاه که بسوی 


سرمایة آنان را درباردانشان بگذارید, تا مگر هنگامی که پیش کسانشان مت آن را باز شناسند, شاید که 


(4 


( )( (6 


بت 
:3 
۱-۰ 
ه 
مه 
ی 


۱ 
4 


۵ () 


ک 2۹2 


وما ابر (4۱۳ 


یره ۵ تارتت یدنج 


جمون ْ سل بر 
دوباره باز آیند چون ض ای پدر ما و 


7 


۳۹4 __ 


ع ما ما سای ال 


منا الکیل فارسل اخانا و انا 
ازما ماه . | ی فرست: ]| همراهنا پرادر ما سس وهماناما ] برای‌او 


پیمانه - خواروبار - از ما باز داشتند. پس برادرمان را با ما پفرست تا خواربار بگیریم و ما همانا 


ینوی (3 لامک مه الاک آیننکم عقآضیه 


ب]| 
قال هل ءامنکم علیه کما آمنتکم عل ی آخيه _] 
تس آیا من شما را امین شمارم بر آو چنانچه امین شمردم شما را تم 


۰۰ ۰ << : آیا دربارة دناد لس تک( ین دربار؛ برادرش [یوسف] بر شما اطمینان کردم؟ 


مت یط وفرلت ازیی راکفا 


پس خدا بهترین نگهدارنده است. و او مهربانترین مهربانان است 60و چون 
۳ 


هوجو ایح ر سس ی 


ج بضاعتهم 
آنان یافتند سرمایان را او 


کالای خویش گشودند. سرمای خویش را یافتند که به آنها باز گردانده شده, گفتند: ای پدر, دیگر چه می‌خواهیم؟ 


" کنر یگنت ری مامت وععمندآعانا 


3 سرماية ماست که به ما باز ۳۹ شده و [ما بدین 0 خانوادمان خوار بار می‌آوریم و برادرمان را نگهداری 7 


رد کیل میم لت ج مب سس سس 


7 ۳ 
با بنن بذهید | پیما خداوند سس او را 


سا سا ات 


آنماط 1 که مات نو مویقه ما 11۳ 


یحاط یکم | قلما   [‏ باتوه 
گرفتار شوید [وچاره‌ای نباشد] ‏ | به شما چون | آنن ددند باه _]_ ب 


عم ود 


خلواین 


خداوند بر آنچه ما می‌گوييم یبن (شاسن) 


خدای بر آنچه گوییم (گواء] نگاهبان که 


ی ۱ 
0 ۳1 ۲۰-17 ۱ 0۳۳ نا ۳۳ 


یک دروازه ری ار رها مات رو هم کار 


ین کیان کل ولتت 
له 


[قضا و قدر] خدا هیچ سودی نتوانم داشت. حکم جز خدای را نییست. بر او توکل کردم 
وم 1 گر م7 رم شاه و مرت 2 ۳ 
هموح نوم لو منت مرهج[ وم 


دخلوا ن حیث آمرهم 
آنان داخل شدند | ازج فرمان داد به ایشان 


وما آبری (6۳ 


00003 


آرزو و نیازی که در دل یعقوب بود و آن را آشکار کرد و همانا وی خداوند دانش بود. از آن رو که 


مس و ۳ رالاس 1 بسکموت 62۵ ولمَا لو أعَل 


0 


0 


۳۰: 


محص مه 


بت (40فم هرهم اهامای رل 


7۸ 


۹ 


کارهایی که می‌کردند, اندوه مدار (+۶۰ پس آخرجین] 


وم هو رو کم ید 
ایدم آذن‌مودّن آبتها آر کر 


برادر خود نهاد. سپس یه دستور او] با نگزنی بانگ برآورد که ای کاروانیان بی‌گمان شما دزدانید (.۸ 


فث وه مناد تَفدوت 4 الوا دوع مب 


[برادران یوسف] در حالی که روی بدیشان نهادند. گفتند: چه گم کرده‌اید؟ («6 گفتند: پبمانه شاه را گم کرده‌ایم, 


رت ۳ 


و ما آبرن (۱۳) 
و نش هگ 7 
اد علمشم ما جشتا لنش یکقلارض وم کاس رق قت ( تال 
تالله لقد علمتم ماجنا لنقسد فی‌الارض | وماکنا | شرقین | قالوا 
سوگند به خداوند البته شما دانستید | مانيامديم | برای انکه فسادکنيم | درزمین | ونبودیم‌ما | دزدان | آنان گفتند 
به خدا سوگند که شما می‌دانید که ما نیامده‌ایم تا در این سرزمین تباهي کنیم و ما دزدنبوده‌ایم ۱ گفتند: 
سم ی وو ۶ وو ۹ و - 
فا جَرَوه رانک نم کلذ یرت تال لواجروه من 
قما جزاه لِن کنتم کذبین قالوا 
پس چیست کیفر او شما بودید دروغگویان آنان گفتند 
سزای آن کار [با آن کس] چیست. اگر دروغگو باشید؟ (0» گفتند: سزایش آن است که هر که [جام] 


ان سمت 


دربار وی یافت شود. پس او خود سزای آن است. ما ستمکاران را چنین کیفر می‌دهیم 0 


دا یرت مس یه سس 


پس به جستجوی باردانهای [خرجین] آنان پیش از باردان برادر خویش آغاز کرد, سپس آن را از باردان 


آجیوکذری کنهلیرشت ما کیان ماه 


برادرش بیرون آورد. بدین سان برای یوسف چاره‌اندیشی کردیم [تا بتواند برادرش را نزد خود نگه دارد]؛ [زیرا] در 


مر مق 


یلیل اس ی من نها 


آیین آن شاه روا نبود که برادرش را [گروگان] بگیرد, مگر آنکه خدای خواهد. درجات هر کس را که بخواهیم بالا می‌بریم 


ص شرت با 


رس رده 


وما یر (۱۳) 


۳ هر ۳ بر زر وک 
ام لهس راشف ن تشه رلم ما رل 


| و مق فأسرها تسف 
برادراو پیش ازاين پس نهان داشت آن را یوسف 


برادرش نیز پیش از اين دزدی کرده بود. آما یوسف آن را در دل خویش پنهان داشت و برای آنان آشکار نساخت گفت: 


۳ تمرم جر کم م2 مر وس وس 
خر 2 و کسکا واه آعکم مکی مومت 4 تلایا 


نتم شر مکانا و الله أعلم بما تصفون قالوا یأیها 
شم بدتر متول ‏ | وخداوند | داناتر ‏ | به آنچه شمابیان می‌کند | گفتند ای 


موقعیت شما بدتر [از اوست و خدای بدانچه وصف می‌کنید داناتر است 0 گفتند: ای 


رمرم 


,کرتخد اس 


العزیز أن 1 آبا ۱ شیخا کبیرا فخذ آحدنا 
عزیز ۳ او را پدر پیر سل پس بگیر یکی از ما 


عزیز, او را پدر پیری است سالخورده. پس یکی از ما را 


0 


کرادت منالسخ نیت (6 الم اذ ان آن 


نا نونک ن ‏ آالمحستین أ قال 
همانا ما می‌بينيم تو را ِ نیکوکاران | او گفت 
به جای او بگیر» که تو را از نیکوکاران می‌بینیم 6۸ گفت: پناه بر خدا که 


سح مر 


ممطم يس موم 0 2 
دامن وتا متمتا جهن دا مورک 49لا 
الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا ظلمون فلماً 
7 آنکه | مايافتيم ]| کالایمان | نزداو | همانما آنگاه ]بت از ستمگران بجد | 
جز آن کسی را بگیریم که کالای خویش نزد او يافتهايم, که آنگاه هر آینه ستمکار باشیم ( پس چون 
مرو مه مرو ام معط مه ۳ 0 مصط 
استع‌غواینه حلص وا خیا لگ هواک اک ۱ 
استیلسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم | آلم تعلموا آن آباکم 
آنان ناامید شدند از او گوشه گرفتند | مشوره‌کنان | گفت بزرگ‌شان | آیا ندانستید که پدر شما 
از او نومید گشتند رازگویان به یک سو شدند. بزگترینشان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان 


میم مت مر از مم ما مه مت 
قَدأخد یک میامن له وه من مَافطثِّ 


مونقا و | من قبل ما فرطتم فی 
ز خداون و پیش از آن | چه کوتاهی نمودید شما | در [مورد 


و ما آبری (۱۳) 


وش یس سای ۳ 


چه کوتاهی کرده‌اید؟ پس من هرگز از این سرزمین ی رفت تا آنکه پدرم مرا اجازه دهد 
مسق 2 ام چرم موومم هت 
َک دوع تکمین (4۵ازجه ور کم ولو 

بحکم له لي 


فرمان‌دهد خداوندبرايم 


ای پدر, پسرت دزدی کرد. و ما جز بدانچه دانستیم گواهی ندادیم 


م 


رَمَاکنالمَیّي حلفظیت (40 ومع للم 


سح لح اه ]اج 
میا | موب باه | لد | چقست | ی | وس[ سرد | 


ونگاهبان غیب هم نبودیم ۸۱ و از (مردم] شهری که در آن بودیم 


تیا وا میثرت 50 


فبها وانا لطدقون قال 
ماروی آوردیم | در آن وهماناما ‏ | البته راستگویان او گفت 


راز کاروانی که با آن آمدیم بپرس, و هر آینه ما راستگوییم ۸ [یعقوب ] گفت 


مج دصر فص رجیل 


بلکه نفس شما کاری را برایتان بیاراسته, پس [به هر حال مرا] شکیبایی نیکوست, امید است که 


آنهآنیآیییبه یکاش هل ما لیم 4 


اللد آن یأتینی 


خداوند که نزدم آورد 


ت31 ور ۶ 


و تولن عنهم وقال _ | یأسفن 
رمی‌گردانید ‏ _ ازایشان | وگفت .| _ وای افسوس 
ارازآنها روی بگردانید و گفت: ای دریفا بر یوسف! و دو چشم او 
ر راهن تهوکظ یر 4 قامعا 
الحزن ] تهو کظیم ۴ قالوا تلآ تفتز 


۱ از اندوه | پس او فرو خورندة اندوه,پر از اندوه آنان گفتند | سوگند به خداوند همیشه هستی 


ازاندوه سپید شد. در حالی که [وجودش] سرشار از خشم بود (»۸ گفتند: به خدا سوگند که تو پیوسته 


رفح تکورت رو مت اس یت : 


۱ 
2 55 تا آنکه ج لد | كِ 


8 


همانا از درد و اندوه خویش به خدا 0 و چیزی از 


1 | 
تعلمورت رت (6 یذ هبوا محکسوأین 


لا تعلمون یبنی 
شما نمی‌دانید ای پسرانم 


خدا می‌دانم که شما نمی‌دانید (۶ ای پسران من, از یوسف 


0 


۳ 


مین رات فا 


(۳ 


۱۳ 


و لا تایئسوا 


۳ 


۱ 


۳7 7 


لورت (40 ماد تاک تلو 


القوم الکفرون فلما دخلوا علید 
گروه کافران پس چون آنان خلت شدند بر او 


(۳ ( 


67 


( )0()60( 


۳ 


1 


3 2۳ 
1 
در کل دی 6 


ر روجالی 


تصدق ان الله المتصدقین قال 
برای ما ‌_ خداوند می‌دهد ‏ | صدقهدهندگان او گفت ۱ 


و ما آبرن (۳) 
مه ب_ تس 
ییا لم زین رم ماو شتا یض کح 
العزیز مستا و آهلتا 
| _ عزیز رسید بما و خانواده ما 
ای عزیز, ما و خاندان ما را گزند و سختی رسیده است و سرمایه‌های ناچیز آورده‌ایم: 


ک 0 تیه ردو 


پس پیمانه را به ما مس امد[ 


ملسم وف وخ بش رم 0 


وت اقلی ۳ پیت [ باه [ 2 زین 
آیا شما دانستید ‏ | آنچه شما کردید | همراهپوسف که‌شما | نادانان آنان آیا تولی 


آیا می‌دانید که [نسبت] به یوسف و برادرش آنگا ی آیا راستی 


نت پومنش ال آتاپوشف وعندا خی ود مرتتآنه 


نتفای ری ۲ 


امک بصع وروی سا 


علیشناانه,من‌یتی 
انه من یتق آجر ‏ | المحستین 
پر ما همانا آنکه تقوا پیشه کند بر نما ِ نا شایم نم یکت پاداش نیکوکاران 


بر ما منت نهاد؛ به راستی هر که پرهیزگاری و شکیبایی کند. پس [بداند که] خدا مزد نیکوکاران را ضایع نمی‌کند .4 


ومد مرک متا رانک لخطیبت. 4 


تالله لقد ءاثرک الله علینا وان کنا ‏ | لخطلین 
آنان گفتند ‏ | سوگند به خدا | همانا برگزیده تو را (فضیلت داد) خداوند برما وهمانا ‏ | مابودیم | خطاکاران 


ای دم ور ی 


سح جرک ۹۹4 و 
الیوم 


سرزنشی نیست بر شم آمروز 


گفت: امروز بر شما هیچ سرزنش نیست. خدا شما را بیامرزد. و او 


۵0 ۵( 


رف رن ری( 


62 


و ما آبری (۱۳) 


رام مور و 


موی مر ید ای ۳9۳ 


آرحم الرحمین آذهبوا بقمیصی هذا لقوه 
از همه بهربانتر | مهربانی‌کنندگان بیرید پیراهنم را این پس آن را پیفکنید 


مهربانترین مهربانان است (:۵) این پیراهن مرا ببرید و بر روی 


ام 16 مر عم 


آی ین پیب رون با ملکم آجمرت (4 ولعَاسَی 


| یات ] بصیرا و آتونی مک 9 و لیا 
می‌شود " و نزدم بیأورید خانوادة خود را و چون ]| جداشد(روانه‌شد) 


سس 


ماهر ام ره 


ا بصع دلامذییع بح بوسف لوا 


العیر بوسقه 
کاان__[ ۰ همانا من لبته می 0 ترش 


۳۳ یوسف می‌يابم؛ اگر 


معم ی عم 


مرو 


آن ی دون(609 ننک آفی سوک لکد 


مرا کم خرد نشمارید ۲۱ گفتند: به خدا سوگند که تو هنوز در اشتباه دیرینة خویشی (4۵ 


مرت مرجم و مر رم 


مان جاء لمیر لته عل مهرد 


و 


ره 


لاتمآمورت مایا ۹ و وین ص 


2 


مر بط و رم و 


۱ 0 


ربی انه 


گفت: به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می‌خواهم که > رو 


سح دوعسم ۳ 
علن پوینن ماوق 
نگاه > شدند نو تفت وهای وان 


مهربان است (8۸ و چون بر یوسف درآمدند. تن خویش را در کنار خویش جای داد 


ولد خلواممی زن‌شاء اه این (49 ررقم وه 


امشیخ 
پدر و مادرش 


یس سم خواهید بود :۸ و پدر و مادر خود را 


لالم رن عم و 


ش وخَروً میم 


جر لس تسج 
ل تمه | جکوات | جی ل جچت | جات | هت اد( 


بر تخت بالا برد و 1 پیش او سجده کنان در افتادند (به جهت ادای اختام خم شده و کرنش کردند)؛ و گفت: ای پدر این 


و 


4 روصم ۳ 
تعسو رق‌حقا 


رویای ۱ من قب حتقا 
خواب من أ پیش ازین همانا ۳ آن را ی حق (درست) 


تعبیرهمان خواب پیشین من است. که پروردگارم آن را راست گردانید؛ 


وت 


2-1 2 ارو 
احسن فاد خر یحی یبن وب بخ و 
وقد آحسن 
و همانااو احسان نمود ‏ ] بر من 1 بیرون آ ز زندان و آورد شما را ۱ 


و با من نیکویی نمود آنگاه که مرا از زندان بیرون آورد و شما رااز بيابان [کنعان] بیاورد. 


ون ۱۳۹ مرفره مر 


بعیان‌تزع ال م ص ۳ 


من بعد آن نزغ أ 1 بینی و بین |خو: 
پس از اینکه خصومت افکند .| شیطان اه 


پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم اختلاف افکنده بود. همانا سح 


1 
ار 


# 


م2 2و هو الم | 


۱ و ما آبری (۲۳) 
۱۱ توف ماه هو ی ِ 


سم قد ءاتیتنی 
اندبیرکنندهبگونة سنجیده | برای آنچه می‌خواهد ان او كِ ای همانا دادی به من 
ات پرا می 


هه 0 ۰ پروردگاراء مرا 


۱ 


71 


(0 


79 


(0 


رمع 


من 


منَالمكِ و 
و علمتتی 


و 


نیم تاو لکمادیت ار لسوت 


الأحادیت 


الملک 
از پادشاهی و آموختی به من 
از پادشاهی [هره] دادی و مرا تعبیر خوابها آموختی: 


مرف 


ای 


تأویل 
از تعبیر 
تی, ای پدید آرند؛ آسمانها 


موس هی 


سخن‌ها (خواب‌ها) 


.لیا راخ رو نوی 2 سل 7 


سح 


والارض آنت فی الدنیا ِ 0 مسلما 
وزمین از من در دنیا 3 مسلمان 
و ر 


زمین,تو کارساز من جهان و آن جهانی, مرا مسلمان بمیران 


و ألحقنی 


وبه شایستگان نیکوکار بپیوند (۸۰۰ این [سرگذشت] از خبرهای غیب است که به تو وحی ین 


پم و ی ۶و 
ِ ی نف 


یمکرون وما 
و 0 آ نگ ی ِ ی تیرنگ می‌کنند و نیست 
و لو 


نزد آنان [برادران یوسف] نبودی آنگاه که در کار خویش همداستان شدند و انديشة بد می‌کردند ۸۰0 


روم ی 


سد دم دعس 69 ص هی رنه 
آن هو 


مثین و ما تستلهم من خر .1 
‌ِ 7 9 و تو نمی‌طلبی از ایشان 7 پاداش نیست آن 1 


لت از آنان 


آکثر الناس 


| یشتر مردم 


و یشتر مردم مژمن نخواهند شد هر چند [بر ایمان آورد نشان] بسی آرزو بری ۸۰۳۱ تو بر این [کار تب 


نمی‌خواهی؛ آن [قرآن] 


۳ ۳ 


من یرفس انب ولاز یمرو وت 


229 1 « ِ کاین > من ماية ] فی السموات 2 رون 
ل بسیار است أ از نشانه‌ای وسیت ‏ و زمین ‏ آنان می‌گذرند 


جز پندی برای جهانیان نیست (#- ۳ 


افعصتت 
برای جهانیان 


مر محر گرج صوص 


علنباوهم عنها معره 


آن می‌گذرند و از آن رویگردانند ( دی 


ِ ات یت تست یاو 


اینکه [در همان 0 آیا از اینکه عذای ی سوی خدا به آنان رسد. 


5 و وم سر مه گرم وک 


یم ی هی باس هروک 6 قل هنز ومیل 
تأتبهم الساعة لا یشعرون 1 
بیاید بر ایشان رستاخیز خبر نیستند پ 
اه 


کی سیم مر من یرم موو سم م2 
آدعوال الوم بر نون ألله 
ال 9 ام | بل ره با سم 
لفق | میس | مق لس هس | سم 


5 


وما ین مت کیت 42 رما زامن وک | ار لا 


و من از مشرکان نیستم ۸۰۸ و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را 


1 ره موه م2 مهو 4 "۳ 
باون مج آلازش فنظروا 


[ آهل القری فلم یسیروا 
وحی 2 بسوی‌شان مردم شهرها سس پس آنان سیر نکردند 


از مردم شهرها که بدیشان وحی و پس آیا [اين کافران قوم تو] در زمین نگشته‌اند تا بنگرند که 


سوت 


کف کارت عنقبه لین ین یه در رادار لوحت 
لدار الاأخرة 


همانا سرای آخرت 


0 


2-6 


و 


27 
۷ 


(8 6(0(((( 


31 


5 

9 
2 
۳ 
ی 
ت 
9 
نب 
3 


6( رن رن رن رن 


وما بر (0۳) 


۳۳ 


را آنلان ِِ 2 ار که 


آقلا الرسل و ظنوا 
سب آفا بسن شش تا اینکه چون پیامبران و آنان گمان کردند 


پرهیزگاران بهتر است؛ آیا نمی اندیشند؟ (4۰1 [ما آنان را مهلت دادیم] تا هنگامی که پیامبران نومید شدند و [مردم ] چنین پنداشتند 


عد 
و 4 ۶ رت 2 4 یمن معا 


دام ام یر 


قد کذیوا تشاء ۳ 
0 دروخ گفته شدند 0 دب ی داده شد نی عراهيم 


که به آنان دروغ گفته شده, یاری ما بدیشان رسید, پس هر که را خواستیم رهانیده شد. 


تسس ال مربب (» سارک 


ای جبج و ج دج 


و عذاب ما از گروه گناهکاران باز گردانده نمی‌شود ۸۱۰۱ هر آینه در 


یوار الا لب ماکان رای وحن صرق 
ة لأولی الالباب فتری ن 


برای خداوندان خرد 


سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی بوده است. این [قرآن] سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد, بلکه تصدیق کننده 


رح 


یبن ده رتنصبل‌صگلشنء ووهدَیوَرحة مر 


و هدی لقوم 
و هدایت و رحمت برای مردمی که 
آن (کتابی ] است که 79 ۳7 
ون (» 


نان اي 1 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ات تألی مایت تالکتب راز بر 


الف, لام. میم, را. این است آیات این کتاب [قرآن] و آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده, 


1 حّ لَن ورن دوه ید0 یه رن 


وس 3 ۳۵ 
ات 


آسمانها را بی‌ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت. سپس بر عرش استیلا یافت [و به ادارة جهان هستی پرداخت] و خورشید 
وود 
| کر 
نامیده شده (معین) أ تدبیر می‌کند أ 
و ماه را رام کرد, هر کدام تا مدتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند. کار (جهان] را تدبیر می‌کند. 


مرج را مر همم 


ور نوینون ملس 


آیات [خود] را روشن بیان می‌کند. تا شما دیدار پروردگارتان را باور کنید «» و اوست آن که 


رحس 


لارض وج فا رومی وا و 
و آنهارا 


و جوی‌هادرودها 


ی ۱ م تن 


وما ابر (۱۳) 


مه مره 
رمک مرت 
ومن کل | التمرات أ جعل | _ فیها فبها زوجین 


وازهر میوه‌ها و گردانید در آن فت 


و در آن از هم میوه‌ها دو گونه پدید کرد. شب را بر روز می‌پوشاند. 


1 ی ی مت 
فی ذلک 5 لقوم 9 یتفکرون ۱ و 
ابته نشانه‌ها .| برای گروهی که | آنانمی‌ندیشند آ و 


همانا در این ره نشانه‌هاست ( و در 


| مد هس ۹ 


ال نتجوزت وحتادن آغتب وززع وتیل 


دُرض من آعناب بت 
زمین أ‌ قطعات از سس 


زمین پاره‌هایی است نزدیک بکدیگ و بوستانهایی از تا کها و کشتها و شا خرمای 


2070000002 


م ف مرو 0 ره مرس یی مرو رم 


وان عون بسن بما روط[ بعسَها 


و نفضل 


سیراب کرده می‌شود یک آب و برتری مي‌دهيم 


0 
8 
9 
۸ 


روییده از یک ريشه و از غیر یک ریشه [یک پایه و دو پایه] که با یک آب سیراب می‌شوند. و برخی از آنها را 
م مم موه هی جر تب« 
عل بعض نیا لاکل لد نی دلاک لایس لو 


الأکل آن فی ذلک لت | لقوم 
ذائقه همانا در این | همانانشانه‌ها | برای‌گروهی 
بیفیت ] بر برخی دیحر بر ت نوی . هر آین این 


9 


1 


6 


3 


پس شگفت آور است ۱ سخن‌شان 


خرد ی شگفتی‌نمایی, شگفت آور است گفتار آنان که: آیا وقتی خاک شویم. 


7 سس تس ِ_ِ_ 


آوانک أ [ رآرتک | 
کرد 0 بشد- اه أ و اینان 


5 


20 


0 00 


2( 


رت 


و ما ابر (۱۳) 
محع عم و وم 
تن ف‌آعتاقهت وأزکیک اب تاره نیا خوذره 46 
۳ قی آعتاقهم آولتک آصخب ی - خلدون 
گردنهایشان ]_ واين گروه دوزخیان تِ_ جاویدان 
در 7 زنجیرهاست, و اینان دوزخیانند که در دب جاویدان‌اند «ا أ 


مر مر ماو یره مس و و 


خی نت یی له مهس ماس 


و یستعجلونک بالسيئة قبل الحستة و قد خلت من قبلهم المتلت 
و آنان از توبه شتاب می‌طلبند پیش از نیکی ناگذشت 7 کیفرهای سخت 


و از تو پیش از نیکی بدی را به شتاب 0 و حال آنکه پیش از آنان [یر امتهای گذشته] عقوبتهای عبرت آموز رفته است. 


2 خ م و 


ون ری مقر َناسعَطمهم ون ویک 


لن ذو مغفرة ۰ علی ظلمهم فا ریک 
و همانا پروردگار تو خداوند آمرزت ستم‌شان و همانا پروردگار تو 


و به راستی پروردگار تو برای مردم با ستمکاریشان خداوند آمرزش است؛ و همانا سس تو 


تیاب دلگ مرواتر" نله ءاية 


-معید [ ری لاد | مهن | 
۳ 0 0 ۳7 ۳۰ 


و ان کر چرا, ها 0 


سس م و 4 


شالت شنژویکل اسب مسا 


تو فقط بیم‌دهنده‌ای, و هر گروهی را راهنمایی (پیامبری) است (" خدا می‌داند 


مر مق 4ص مس ام مر 
ما ملک ل نی وماتفی شآلازصام و زد فک 


که هر مادینه‌ای چه بار دارد و زهدانها چه می‌کاهد و چه می‌افزاید؛ و هر 


کی جن4 یمد رل(42 بدا کب رالمتمال (0) سا 
سیء 4 


2-00 


7 


556 


(0 ) (۱3 ( 


(0 


جر ور تفر 


شلد دمن 
3 کند آن را 


ی 


م‌ مه مر مر و مد 


و میس اب 
متخ بالیل وسارد یط امعم مت مب یه ومن خلوه. 


ِ و سارب بالنهار له معقبت | من بین یدیه ۳ 
و آشکارکننده به روز أ برای‌اوتعقیب‌کنندگان أ ازپیش او 1 
به شب پنهان شود یا به روز آشکار رونده باشد ۸۰۱ او را فرشتگانی در پی است از پیش روی و از پس وی 


موق و نامر م ک هس رو 


۳۹ ۷ ۰ 
عفظونه.من ط تکاله لابغیر مایموم 
یر 
تغییر نمی‌دهد 
که ار را به فرمان خدا نگاه می‌دارند. همانا خداوند آنچه را گروهی دارند [از نعمتها], دگرگون نمی‌کند 


ی 


ك ِِِ 


رم شیم وا ادأراد اه َو 


تا آنگاه که آنچه را در خودشان است دگرگون کنند. و چون خدا برای گروهی 


ساملا ول آهمین‌دونییون وال ( هر 


بدی بخواهد. 3 جز او هیچ کارسازی نیست ۸۱ اوست 


مت حوفَاوطمصا ویو لسع لمات 


که برق را برای بیم و امید به شما می‌نماياند. و ابررهای گرانبار را پدید می‌آورد ۸0 


۳9 


رسیم رد َو ایک یه ۳ 


و ما ابر (0۱۳ 


فیصیب بها 
پس می‌رساند بدان آن . آنان در مورد خدأوند واو 
پس آن را به هر که خواهد می‌رساند و آنان [کافران] دربار؛ خدا ستیزه می‌کنند. و او 
۳ ٍٍِِِ 
مر هر مج مر تومم رم رای و وا و 
یدحا 4۳ آمدعوه ان رازن یدود ین دونوه 
المحال له دعوة الحق _ ] والاین _ | یدعون ‏ ] من دونه 


عقوبت برای او خواندن حق و آننی که | آنان می‌خوانند | جزاو 


۳ 


ء لیبلغ 
دو ۱ تا برد 


[آن معبودان ] هیچ پاسخی بدیشان ندهند [و هیچ نیازی از آنان بر نیاورند] مگر مانند کسی که دو دست خویش به سوی آب گشاده تا [آب] 


کباسط 
مانند پهن‌کننده 


فا رما همه سومادعاء لکفرن الا 


به دهانش برسد. در حالی که [آب] به [دهان] او نخواهد رسید. و دعا و خواندن کافران [بتان را] جز 


کر 0ج نالشکوی 


فی خلل و لله یسجد 3 
1 در گراهی و برای خداوند سجده می‌کند هر که 


در گمراهی نیست (۸۲ و هر که در آسمانها 


رال ض طزعاوگرها وکا .فد ورالتمال 6228فْمن 


والارض [ . طوعا وکرها _ ]و ظللهم الفدو ‏ ] والأصال قل من 
2 از روی رغبت ‏ | وناخواهان ۱ و سایه‌های‌شان به صبح و شام تو بگو أْ کیست 8 
و زمین است خواه و ناخواه. و سایه‌هاشان, بامدادان و شامگاهان خدای را سجده می‌کنند (۸۵ بگو: 

بع ی ره 


مر لک موش ور کت 
ناسون و لازض ق له فل فاعم من دونهء َو 


رب السنوات و الأرض قل الله قل آفاتخذتم من دونه آولیاء 
پروردگار آسمانها و زمین بگو خدآوند بگو آیا پس شما گرفتید جز او دوستان 


پروردگار آسمانها و زمین کیست؟ بگو: خدا. بگو: پس آیا به جای او دوستان و معبودهایی گر فته‌اید 


1 


1 ۱ 0 


۳۹ 


ریت 0 


(1 


وما ابر (۱۳) 


۱ میا 


لا یملکون لافسهم سس و لا ضر 
مالک نیستند برای خودها سودی ک _ | _ ونه هم زیانی آیا 7 است 


که مالک سود و زیان خودشان نیستند؟) بگو: آیا نابینا 


تص ام جت 


وبینا برابرند؟! یا تاریکیها و بد یکسانند؟؛ 


خدا آفرینند؛ همه چیزهاست و اوست يگانة چیره بر همه (۸۶ از آسمان 


سر رح رقم سس عم مرمع 


وادی‌ها 


ی ۳۹ دیس 5 


بوقدون فی النار 
آنان می‌آفروزند در آتش در جستجو 


واز آنچه برای جستن زیوری یا کالایی در ِ 2 


7 و 


سم 


تلع وال ۳۹ 


نیز کفی مانند آن [کف آب], [بر می‌آورد]. اینچنین خدا حق و باطل رام می‌زند. اما 


ماءشا ار 


فاحتمل حِ 
به 7 پس برداشت کف 


آبی فرود آورد . آنگاه رودهایی به اندازة گنجایش خویش روان شد. ی خود آورد. 


حلية او متلع 


یبود 


کخلقه ما 
چون آفرینش او | پس مشتبه شد آفرینش 


آیا برای خدا شر 9 قرار داده‌اند که مانند ۳7۳ آنان مشتبه شده | 


موس وش و ۳ 2 مرح 
ی ما تست اس 


آترل 


او فرود آورد 


۱ 
1 


علیهم 
بر آنان 


ست؟! بگو: 


من الشمان: 


۳ 


بهره‌مندای 


و ما ابر (۱۳) 


مس مه و 


لد فد هب هد جماه مات یه 


کف [آب] به کنار رفته و نیست شود و آنچه مردم را سود می‌رساند [آب و فلزات] در زمین می‌ماند. 


نید بش هلال 4 ات استمابوارهم مدای 


و آنانکه [دعوت] وی را نپذیررفته‌اند. اگر هم آنچه در زمین است. 


مخ و مرو ی 


ویئله,معهلافت‌دوایه یف سح 


مش منت 


و مانند آن را با آن اب هر آینه برای باز خرید خویش [از مت ام ند اینان 73 


سای ینت ۵ وان 


حساب باشد و جایشان دوزخ است و بد بستر و جایگاهی است ۸۸ پس آیا کسی که می‌داند آنچه 
ی ۹ مج و ۰ 
اک کمن هو 


فرود آورده شد 
از [سوی] پروردگارت به تو فرو فرستاده شده» حق است تلتتکس است که نابیناست؟! 
وش ویر ی ی 
مد ول مب (ا4 ان وفون مهد ان 
آولواالالیاب 


خداوندان خرد 


ارت را رل رت رت رید ۳ ورن ۸4 
و ما ابر (۱۳) 
رو سمع یماح هر مرسمه مد 
ولابَقَضوت اآیستق (42 والزنبصلون ما مرآننه هت بل 
ولایتقضون اق ‏ | واللین [ یصلون ما آمراله به ن 
و آنن نمي‌شکنند بان | و آننی‌که | پیوستهمی‌دارند | آنچه فرمان داد خداون بهآن | ایتکه 


و پیمان را نمی‌شکنند (.» و آنان که آنچه را خدای فرموده است که بپیوندند می‌پیوندند 


2 
۱ 


۶۹ 


1۹1 


۱ 


‌ 


کم 


وضتوبت رتم وزاب 0 


0 


۳ و الذین 
تعتاپ و آنانی که 


و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب پیمنا کند (۰» و آنان که 


صواتماءوجو ریم واقا موسر نیت 


و آقاموا تفقوا ِ 
آنان بر پا داشتند اه از آنچه 


| ات 011 و ع1 ات 


ات 


حت تمس نباوتنصَلم ین 


- یدخلونها | و من صلح من 
ره جاوید سس و آنکه | او شایسته است_] از 


3 [نیک) آن 27 60 بهشتهایی 7 به آنها درآیند و نیز هر یک از 


موم ۷99 2 حَ اه نله 
یم کی یکی خلون عم منکب ب 46 


و فروعاوفان 


پدران و همسران و فرزندان شايستة‌شان, و فرشتگان از هر دری بر آنان درآیند 7 


مر مرها جر رح ما مرفی رم هم 


مس یم ا ا 
و 
تست [حوت [ ات |« | مت 


و ما ابر (۱۳) 


مه و مر 


همع میکقه ود تقطعورت ما مرامهیدآن 


عهد الله باق أ و یقطعون ما آمر الله ۲ 
بیان غذاوند ۳۹ أ محکم کردن آن أ و آنان می‌گسلند ‏ ] آنچه فرمان داد خداوند به آن که 
پیمان خدای را پس از بستنِ آن می‌شکنند و آنچه را خدای به 


ولو یز ی چم 
دم 


توضل و دون اللعنة سوءالدار 
پپوسته دافته شود | و آنان فسادمی‌کنند | درزمین | این گروه لعنت تب راید 


پیوند آن فرمان داده می‌گسلند. و در زمین تباهی می‌کنند. آنان را لعنت است و سرای بد دارند 60 


ند ایکا رل 
و فرحوا بالحیوة 
وآنان‌خوش‌شدند | به زندگی 


خداوند روزی را پرای هر که بخواهد فراخ کند و [برای هر که بخواهد] تنگ گرداند؛ و [دنیا طلبان ] به زندگی 


یت اضر بت 


این جهان شادمان شدند و حال آنکه زندگی این جهان در برابر آن جهان جز بهره‌ای [اندک] نیست (۶ 


مسر مت مقر 6 و و من من فه 


ویقول الذین از ی من زب 
9 


ی 7 نیامده؟! 


سیر مر مس مرسمه 1 
قل رک ان بضل منیهاء ومد عولیومن 
و بهدی له 
۳ 


بگو: همانا خدا هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر که را که 


آاب ی موارتط ی رم زگ رآ 
منوا ]_ وتطتن 


ِِ 


07 


تسس 


ت 


وم 


273 


۱09 


مرو هم 1 


پزسک قرب ( ارت.امنوا اس یه 


2 | تطمتن )لیب الذین ءامنو! عملوا طوبی لهم 
به پاد خداوند | آرام می‌گیرد آنانی که ایمان آوردند 0 کارهای‌شایسته ] خوشحالی برای‌شان 


ادها تنها به یاد خدا آرامش می‌یاید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند, ایشان راست زندگانی خوش 


مس سم 


وحن ی ۲۳۳ 


و آرسلنک 
| یکی باکت ما فرستادیم تو را ۳ همانا گذشت 


و بازگشت نیکو [بهشت]. اینچنین 2 پیش از ایشان 


م سره و 


-- َّ 


1 لتتلوا لذی یکفرون 
تا توبخوانی - تب لس 5 کافر( -منکرامی‌شوند | 


لح لا .بر آنان برخوانی و (حال آنکه] آنها 


۳ 


بالرمن قل‌هوریی َللَاهوعیه 


لا اله الا هو 


ماد کردم 


7 


آلجبال از رفْطّعت بارش 
الجبال ت آو قطعت به الأأرض 
[ _ کوها ]یا یره یره می‌شد بوسیلة آن زمین 
کوههابدان روان می‌شد یا زمین بدان پاره پاره می‌شد یا بدانوسیله 


ری مق مس ور ءظ 


۳ ریما 1 


الموتی ند ۳5 مامنوا ۳ 
| مرکان بلکه برای خدآوند یی 7 آیمان آوردند | اینکه 


با مردگان سخن گفته می‌شد 0 ۹ خواست خد!]. بلکه فرمان همه از آن خداست. آیا کسانی که ایمان 


بت انوا 


آررده‌اند, ناامید نشده‌اند 


و ما ابری (۱۳) 


یاه ایکا : 
لهدی الا : 
اگر می‌خواست خدا | البته هدایت می‌کرد 
[و نمی‌دانند] که اگر خدا می‌خواست هم مردم را راه می‌نمود؟ و پیوسته به کسانی که کافر شدند 
یماصتعا واه 4 وت راهن دارهمع 
با صنعوا قارعة ۱ آو تحل 


به سیب آنچه کردند مصیبت دشوار یا فرود می‌آید 


به سزای کارهایی که کردهاند مصیبتی کوبنده می‌رسد یا نزدیک خانةشان فرود می‌آید تاآنگاه که 


دادن لاف الییعاد(40 وق اتب 


فرمان خدا برسد. که خدا خلاف وعده نمی‌کند (۳۰ و هر آینه فرستادگان 


۳۷ 


م فاد کت اد کرو َمَم کتک اد ماب 49 
من قبلک ی 


| پیش ازنی | پیش مه دادم ]یراک کفرنودند ]میس من آنانراگرفتم ] پس‌چگوه نید ] سن 
پیش از تو نیز استهزاء شدند. پس به کسانی که کافر شدند مهلت دادم سپس آنها را بگرفتم. پس [ینگر که ] کیفر من چگونه بود؟! ۲۷ 
۱۳ یر وق را 
ع تفس یبتجم موب 
اسسسسسسسست ۳۳ کل نفس | یماکسبت _ وجعلوا | __ لله 


ه [ کید تخس | باسا کر ای ید 
آیا آن [خدای] که بر هر کسی بدانچه کرده به نگهبانی ایستاده است [با غیر او همانند است]؟] و برای خدا 


| 


شره فلستوشم| یم لفلف 
2 تون پبا 1 للم ,| فرلارشن 


به آنچه او نمی‌داند ‏ | در زمین 


و ره فد 


برای آنانی که کافر شدند تیرنگ‌شان 


زهره 1 


سس 


و ما ابر (۱۳) 
! 4 


و صدوا 
[ و آنانبازداشته شدند 


و آنان از راه [راست] باز داشته شده‌اند؛ و هر که را خدا گمراه کند او را 


من‌عا وم میس رد 0 ۳ مت 
اس التبا ذاب الاأخرة آشو 
که ۹ عذاب در زندگی دنیا ۳ همانا عذاب آخرت سخت‌تر 8 


9 عذابی است, و براستی عذاب آن جهان سخت تر است» 


معوء و ۹ خرس مس 


مین الا آکلها اکلها دایهوظ 


0 رعده داده شده [اين 0 زیر آن جویها روان است؛ میوه‌ها و سایه‌اش [نیز ] همیشگی است. این است 


رح م مه رصم او و 
غقی ان بت افرازفنی کیت 0 را ۳ 


اتقوا الکفرین والذین 
0 3 تقوی کردند کافران آتس و آنانی که 


سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند. و سرانجام کافران آتش است ۲۵۱ و کسانی که به آنان 


کب یفرح > یم و لاب 


جا مس ِ 2 


کتاب داده‌ایم بدانچه به تو فرو فرستاده شده شادمانند؛ و از گروهها [ی اهل کتاب] 


2 ات 


لسن آمرت آعبد 
آنکه ِ 0 توب ی فرمان داده شدم اینکه ستم 


کساني هستند که برخی از آ کار مک زگرد ین زیت که قرمان امک 


و ما ابری (۱۳) 


الله و لا آشرک به 7 1 
خداوند و شریک نیاورم به او پسوی او من فرو می‌خوانم و بسوی أو 


خدای را پپرستم و به او شرک نیارم. به سوی او می‌خوانم و بازگشت من به سوی او است (۲۶ 


مر مر م 


وکتَِ 5 رنه عکا ححماا نت بر سای نی 


۰ نارماک مه من ول ولا راب (4 


و ماس سامتاه ی ن لرسولی 


و همانا پیش از تو پیامبرانی فرو فرستادیم و ایشان را همسران و فرزندان دادیم. و هیچ پیامبری را نشاید 
۳ 


آن نبا یر مداد صیص بح یه ۳ 


بثایة 


و و وس ۳ ار 
همم بت وعنهیا اتب 


خدای آنچه را خواهد محو می‌کند و [یا] ثابت می‌سازد. و اصل کتاب نزد اوست ۲و اگر 


یس میم ی[ 


سد عق ك 


ار مه جوا ما با موی ۰۶ 


و ما ابر (۱۳) 


مم ی 


۳ اسان (42آرکم یروا نالف تسین 


و علینا اس ۳3 سك 9 : ت سب 8 
ویر ما [ حساب گر آیا آنان ند یدند ِ_ ان را کم می ۱ 


وبر ما حسابرسی (.» آیا ندیدند که ما آهنگ سرزمین [کفر] می‌کنیم و از 


نا كِ_ِ- 5 ََ ۰ مالساب (۵» 
او 


آطرافها و الله یحکم و هو سریع الحساب 
کران‌های آن | و خداوند | حکم می‌نماید | هیچ 0 ۹ ی و او زود [حساب ] گیرنده 


کنره‌های آن میکاهيم [وبه سرزمین مسلمانانمی‌افزاییم؟ ]و خدا حکم می‌کند و حکم اور بازدارند؛نیست و او زود حساب است 8۱۱ 


ود ما مسب سوت سس :۴۳ 


و قدمکر من قبلهم فلله جمیعا 
همانانیرنگ‌نمود 0 پیش ازایشان | پس برای خداوند تس 9 


۳ سوه 2 


ك روخن یالار(42 ویشل‌ازمکنروالست 


هر کسی انجام می‌دهد. و به زودی کافران بدانند که فرجام آن سرای برای کیست :۲۱ و کسانی که کفر ورزیدند گویند: تو 


2 


میا مسلافل 2 باه 2 2 ك و ۲ 


5 22 


فرستادٌ [خدا] نیستی؛ بگو: میان من و شما خدا گواهی بسنده است و آن که 


۳۹ 


جک چم جک 2 5 0 


و ما ابر (۱۳) 


۱۴ ی ی 


دا 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 
رت 7 
اتر یک ار[ تم لدخرج تنل لور 
کثب آنزلثه الیک لتخرج لاس 
کتابی ما فرستادیم آن را 


لف, لام,را. [اين]کتابی است که آن رابه سوی تو فرو فرستادیم تا مردم ره فرمان پروردگارشان از تاریکی‌ها ی گمراهی] به روشنابی [هدایت] بیرون آری. 


باذن ربهء! ۲۳ وتان 


دهم سب العز 
پروردگارشان پیروزمند ستوده خداوند 


0 


اف لکوت مرول آلکنفریرت 


او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و وای بر کافران 


از عذابی سخت ) آنان که زندگی این دنیا را بر آن جهان بر می‌گزینند. 


ووضَد وت عن‌سییل له عناوم سس 


و [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند و آن راکچ می‌خواهند [بد جلوه می‌دهند], آنان در گمراهی 


ید4 مامتا مرول اسان فریه بت نم 


وش 


یلاله م2 ِ هریز 


فی اللد من یشاء من یشاء و هو 
پس گمراه میکند آن را که او می‌خواهد ۰ 2 پیروزمند 


۳ پیروزمند 


لح وف امد انا موه ماس سس وم 
الحکیم أُ أ ی ۳-5 آن اخرج ] قوبک 
فرزا 1 و | همانامافرستادیم با نشانه‌های ما ینک __[_ بیرون کن 0 


7 


مش رم 


سل النور ودسکرشم نم رکف دلاک 
منالظلتت ] الي‌للور ‏ و | ذرمی ] پاینلله ‏ ان 
از تاریکی‌ها | بسوی روشنی أ ۳ أ پند بده آنان را به روزهای خدا أ ها _ل 


از تاریکیها به روشنایی بیرون بر» و روزهای مهم خد را [که در آن آمت‌ها عذاب شدند ی رهایی یافتند]بهیادشان آر: همانا در این [یادآوری] 


کل مار شکور هس 
5 1 ۳ ی 3 
برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه‌هاست ) و [یاد کن] هنگامی که موسی 3 قوم اه نعمت خدای را 


| 


۳ خر و رم 5 اه 71 وس ما 
با کم سَوء العذاب ود عون 
علیکم اٍذ آنجنکم مال فر سوه العذاب یذبحون 
بشما ]| آنگاه که نجات داد شمارا ص سس بدترین عذاب ] و سر می‌بریدند 


دحا او رد کی باس 


۹ 


2 


ات سم مج و مر هو مور کم 


رک نتخیرت سک وف ی الک بلاه من زیکم 


یناکم و سر نساءکم وفی | ذا بلاء 
پسران شما و زنده سل زنان شما آزمایش سب 


5 
۳ ا اک سیم مه هو مهم سل مه 
را و 2 - 9 ود ۶ 
عطیه (0» ِ ام یت اف 


واذتآفن لس 
1 و آنگاه که آگاه نمود سب تب جوا ۳ مت 
ژر 


بزرگ از پروردگارتان بود «ء و هنگامی که پروردگارتان به شما آگاهی داد که اگر سپاس گزارید همانا شما را [عمت ] بیفزايم. و لبته اگر 


رن 


9 


کفرم ! دك عََ دید بد (40 وال مویکو 
آن عذابی لشدید و قال موی آن 1 تکفروا 
البته عذاب من | پسیارسخت | وگفت ۱ موسی اگر ۱ شما ناسیاسی کنید 


ناسپاسی کنید هر آینه عذاب من سخت است » و موسی گفت: اگر 
مه در 1 ۳ 
سس م۳ یدنه ایک 
آنتم 1 دمن | فی‌الارض جمیعا فان الله لغتی [ حمید آلم یتکم 8 
شما | و آنجه که درزمین | هبه پس همانا خداوند ابعه بینیاز_] مکوون آیا به شما نیامد 
شما و هر که در زمین است همگی کافر شوید. همانا خداوند بی‌نیاز ستوده است ۸ آیا 


۳ ود ۱ مه ص 


۳ امتح الب دمن ام اج 


و [ این قوم نوج وعاد ب- 
_ آنانی که حِ_ قوم توح وعاد خ- ۳ سس د 


7 ای اسآ کی 


بعلنهم 


مج رو ور وووو 7 مرو اج 
له چا جاءنهم ر شب تاه 


جز خدا نمی‌داند. به شما نرسیده است؟ پیامبرانشان با دلایل روشن بدیشان آمدند. پس دستهاشانرا در دهنهاشان بازگرداندند 


مرس 


وا یساش هو نی 


قالو ااکفنا_ [ یم آرستم م ] رانا ] ی | 
و آنان گفتند هاناکنرورزيديم_|_بهآنچه که شما فرستاده شدید هماه آن | و‌هماناما هدر | 


و گفتند: ما بدانچه بدان فرستاده شده‌اید کافریم. و ما 


کر ماه آن ام 
شلی‌مماند. اس سوت زشلی راز النه 
رسلهم آنی الله ۲ 
پیامبران‌شان آیا در خداوند 

از آنچه ما رابه آن ی پیامبرانشان گفتند: آیا دربارة خدا. 


مس و من مسر خر ور تِِ ۱ رو 
سوب بان کم من فیک 


السئوات أ والارض _] مت لیغفرلکم 8 
۳ آسمان‌ها ۱ زج | او می‌خواند شمارا تابیامرزدبرای‌شما | 


پدید آرنده آسمانها و زمین» شکی هست؟ شما را می‌خواند تا برخی از گناهانتان را بیامرزد 


۱۳ 


3 


6 


۳۹ 


وما ابر (۱۳) 


تست لیام کیک الوازن انش لا مر 


ویژخرکم ب اذتم | لا 
و مهلت می‌دهد شما را مدتی معین آنان گفت شما نیستید مگر 


ی 


۰ موم عرص ک ۳9 
دی ۰ اد ماهتا 


مثلتا تریدون تصدونا ۹ بت نا 
مانند ما شما می خواهید ما رابازدارید ] از آنچه یواست اس 0 نزد ما 


مانند ما نیستید که می‌خواهید ما را از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند, باز دارید. پس برای ما 


۳ ب وه ی لا 


رسلهم ان نحن / 
گفت 0 پیامران‌شان 


حجتی روشن بیاورید ۸۰۱ پیامبران‌شان به آنها گفتند: له جز 


و ی محر رت 


للم یمن علل‌من‌یشا شا 


مم وو رم رووم 9 


کات 


۹ تیک بشلکن! 


ش 


بساطّن 1 باذن له 
لد ما نسزد نزد شما ت تِ مگر به فرمان خداوند 


مارتحا ات ور 


۳۳ 2 لو بت( وا ۹۹ ۳1 لاو 


و توکل‌کنندگان باید بر خدا توکل کنند («۸ و ما را چه شده که بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه 


ها وع 1 


فَ ۹ یی و ما سس وعل‌اله 


س_ بو م یر 

دمم میت ال ها رح 7 
المتوکلون ۳ لخرجنکم _ ] 

۳ اعتمادکنندگان 7 »۳ سس هماتاما شمارا بیرون‌خواهيم‌کرد 


پس توکل کنندگان جر کر یر مت 


رس کم 


سم ری مت رم ۱ 


سر یا تم 


تسس سا کوب رید 


یک لیبس (4 وصیت مت ز شم سا 9 


تم اش ذلک 
با ان | والبته سس تم این 2 


که آبته ستمکاران را هلاک می‌کنيم ۸۷۱و همانا شم راز پس آنها در آن سرزمین جای ۳ داد. این [وعده] برای تلع 


و 


مست نمم ف تفلک 


رم سا 


میی موس ۳ ما صحد 


ِ بر( 
دوزخ نوشانیده می‌شود آب زرداب 


ی 0 


مس و و وم 


بتحری‌ه: عم ولابکاد در خد دی ره میتی ِ 


که آن را جرعه جرعه می‌آشامد و برای 7 بردن آن آسان و گوارا نیست و مرگ اه ۰ ولی 


۳ 


ییوت دآید. عدَاْیٌ د" ِِِ روا 


الذین کفروا 
متال آنانی که کافر شدند 


با این همه نمی‌میرد و فرا روی او عذابی 0 [اعمال] آنان که 


(۳ 


0 


( (6 


و ما ابر (۱۳) 


رهم هم آعم له گرم اشتَد 


بربهم آعمالهم 7 کرماد 
بهبروردگارشان | اعال‌شان | مانند خاکستر | به سختی می‌وزد 


به پروردگارشان کافر شدند [اين است که] کردارشان چون خاکستری است که بادی سخت در روزی 


طایح وا هم و 


عاصفیلایقیرون معا کسبواط‌شی ۳ دلاک‌هواسَلل 


عامتت لایقدرون ‏ ما کنتترا علی‌شیء | ذلک 1 الضلل ‏ 
طوفانی آنان توانائی ندارند از آنچه آنان په دست آوردند چیزی گمراهی 
7 0 


1 یگ ملک 0 بل 


البعید آلم تر ] آن السنوات و الازضی باس | 
آیا تو ندیدی خداوند آسمانها وازمین 


دور و [دراز] « آیا ندیده‌ای که لت ج و زمین را به حق آفریده است؟ 


نابز 


اگر بخواهد شما را می‌برد و آفریده‌ای نو می‌آورد ٩۸و‏ این 


سم 


۱ وََرزْواً یاقا لاسما 0 


و زوا ۲۰ للد جمیعا فقال 
بو داوم و آنان حاضر شدند أ برای خداوند همه پس گفت د برای 1 که 


بر خدا دشوار (گران) نیست ( و همگی در پیشگاه خدا پدیدار شوند. آنگاه ناتوانان برای کسانی که 


وحم 


ص کرو [ زنا 1۳-1 داد نسَمرمعُنونَ امن 


استکبروا ] وا اناکنا آنتم مفنون عنا 
تکیر ورزیدند أ‌ همان ما بودیم _ 7 شما دقم‌کنندگان آزما 


گردنکشی می‌کردند گویند: ما [در دنیا] پیرو شما بودیم. پس آیا موز شما میتوانید 


تِ 4 


داب تیولوا آزهد ان سکم 


عذاب الله ۱ من شیء قالوا ۳ س هدیا اللد لهدینکم 


عذاب خداوند مقداری را ]| آنان‌گفتند | اگر اهنمایی می‌نمود ما را | خداوند | همانا ما شما راراهنمائی می‌کردیم 


چیزی از عذاب خدا را از ما باز دارید؟ گویند: اگر خدا ما را هدایت کرده بود [راهی برای گریز برای ما نشان می‌داد البته شما را 


هدایت می‌کردیم: 


و ما ایری (۱۳) 


ماد رعتاآمصرا مت دس 


ی ۳ 2 نیست برای ما 2 


اه 7 


ص 


یت ۳4 سسات رس ونر 


کِ ان الله 7 عد الحق 
آنگاه که شد همانا خداوند شماوعده نمود ‏ | وعد؟احقی 
و چون کارگزارده شود 0 ن (به 1 ید: خدا به شما وعده داد وعده راست: 
2 9 آنلزشکم مر سس 1 سر 
ومدنگ وا میت یر 15 
بنج سح 


من به شما وعده نمودم | پس من با شما خلاف وعده کردم 


و من [ئیز) به شما وعده دادم آنگاه با شما خلاف وعده کردم. و مرا بر شما هیچ دستی نبود جز 


1 ِ‌ 


اد تست خر تشر عتلنن ولو تشتکم 


رل همه تج [ ف | «شتی ]باقع ام 
۳ لت 5 


اک الک رزخ ال تما ما مش مه خرس ید 


تا 0 1 ی کیت 1 كت قت 


نه من فریادرس شمایم و نه شما فریاد رس من. من از اينکه 


رترب یتباید ریز 


پیش از با [در دنیا] مرا [با 13 وج می‌گر فتید. ِِ همانا ستمکاران را عذابی دردناک است 60 
ك اع 4 0 ۱ ور 
رتم ردیح جک ین بت لین 

الذین ءامنوا 

آنانی که ایمان آوردند 


(۳ ( 


۳667 


(0 


(6 


۵()0(0( 


/ 
1 


۰ 


( 0 ( 6( (ن 


(5 


ِ 


و ما ابر (۳) ابراهیم : ۱۴ 


به فرمان 7 جاودانه در آنجا باشند؛ درود آنان در آنجا سل ندیدی که خدا چگونه ۳5 


عطق طَبَأصلْهائات رها نی الاو 


اصلها _ [ تابت و فرعها 
» [ ماننددرخت بنیاد آن و شاخه‌های آن 


ملی زده است؟ یر آن در آسمان است (0 


تا 


و مومع یم 
سکم یجان وت اوین رش انا لا 


۳ 


و 


آن‌می‌دهد | میوه‌اش هر وقت به فرمان 


سس 


یف و رن ری مس یی 


کم ی مر و ی ۳ مح م ما مه 
"۳ مت حیسه2 جر یه شون ۱ 
۳ 


کلمة 
۳ 


7 


و 


وقٍالرض ما لهاین‌قرار (40 ینت ان برت.امنوا بالْمولِ 
ق کض | ما فا بت ل هه لتق | 
۳۳ ۳ 


روی زمین برکنده شده [و] آن را هیچ قراری نباشد 6۶ خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار 


استوار در 2 دنیا کلم توحید] و در آخرت آقبر] ثابت می‌گرداند و خدا ستمکاران را در گمراهی وامی‌گذارد. 


ره مه ومع 


یل امه مایع اه (46 9 الم تر لالز بدلوانهست ان ع 
ما یشاء آلم تر الی الذین بدلوا نعمت الله 


وانجام‌می‌دهد خداوند آنچه را که او می‌خواهد آیا تو ندیدی بسوی آنانی که عوض نمودند نعمت خدا 


و خدا هر چه بخواهد می‌کند « آیا ننگریستی به کسانی که [سپاس] نعمت خدا را 


و ما ایریْ (4۱۳ 


کذا یت مسب ی ور مت 


کفرا و أحلوا دار البوار و بش | 
به ناسپاسی و درآوردند قوم خویش ۱ سرای نابودی به آن مد می‌شوند قرارگاه 


7 و 


رمرم 1 4 
_ متا ام 7 


جعلوا آندادا سبیله ۱ قل 
و گردانیدند | برای خداوند | شریک‌ها ره راداو | بگو 


و برای خدا همتایانی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند. ِِ 
الذین ءامئوا 
آنانی که یمان آوردند 


قلیبادی انیت امن 


که بی‌گمان بازگشتتان به سوی آتش [جهنم] است ۲.1 به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو: 


رل مر 


یله وموقو تفه اوه ینبل 


۳۳2 ۳ 


نماز راب 1 ۹ 
رواک مور ۳ 
آن 1 دوم میم یلاله 
آن یاتی ۲ ۱ و 7 - 
اینکه بیاید ز‌ و 1 
آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی باشد و نه دو ستیی ۳۱۱ خداست که 
آلکعوات الاض ونر مر الطماء ماه خر 


و الارض أ وائزل 


رم 


رج پو-ین 


و فرود آورد پس بیرون آورد 


آسمانها و زمین را آفرید واز آسمان آبی فرو فرستاد پس به آن آب از 


0 رک ری لتجری نی اسر بأمرو 


مت رزقا و سخر لکم القلک 
روزی ِ و مسخر گردانید برای شما کشتی 


0 ؛و کشتیها را رام شما کرد تا به فرمان او در دریا روان شوند؛ 


انار ره) رف ريز 


و ۵ و6 شتا 44 و 1۶ 


ات۹0 سفت۸ 


و ما ابر (۱۳) 


سَد سخوتکالتهتر نهر 29 مرک شمسا 


ومسغرساخت 
و جویها را رام شما کرد (۲۷ و خورشید و ماه را 


۳ 


دایب ۹ خر بت 


جح رم 


دورو و 4 
اضر وان نع دوانهمت له 
و ان تعدوا 
شما بشمارید نعمت 


چه خواستید به شما داد. و اگر نعمت خدا را بشمرید آن را شمار نتوانید کرد؛ به راستی 
و 2 
لو ارم کر 69و لا 


کت ۳ ۳۳ ۱۳ 
سح 


و است ۲۲ و [یاد کن] آنگاه که ابراهیم گفت: ای پروردگار من» 


بخ وم 


اجمعَل هلذا الب ایکا واجنب ی وق آن تسبدالاستام 


این شهر را ایمن ساز و مرا و وت را از پرستش بتها دور دار ۳0۱ پروردگاراء 


ای من 


ور 


م من عَصای لک و ریم که 
عصانی فانک 


نافرمانیم کند پس همانا تو آمرزن یان پروردگارا 


1 تو آمرزگار مهربانی (۲۶ پروردگاراه من : 


۳۹ 


أسکنت من ذریتی 


برخي از فرزندانم را 


برخی از فرزندانم را به دای بی‌کشت [سرزمینی بی آب و علف], نزدیک خانة 


مج و مه 


م2 که مر 
یضارا فاجعل فده مرت 
ای پرورگار ما | برای آنکه بر پادارند 


محترم تو جای دادم. پروردگارا, تا نماز به پا دارند. پس دلهایی از مردمان را چنان کن که 


ً ج هر یم 


اک مص و 


و ایشان را روزی ده 
به سوی آنان گرایند. و از میوه‌ها روزیشان ده, باشد که سپاس 2 شب رگ 


نی 


قطعاً هر چه را پنهان 7 و هر چه 7 اشکار می‌سازیم ی 


مس رم مج 


ومیل ال ین ی نیالض ولا اسآ (40ْحَنَد 


۳ ن ‏ فی‌الْرض فی‌السماء | الحمد لله 
و پنهان نمی‌ماند یج چیز زمین در آسمان ستایش برای خداوند 


بیج چیز در زمین و در آسمان بر خدا 7[ 


َری رهب یم ی شحور 


که با وجود ی سا و اسحاق را به من بخشید؛ همانا ۳-5 


مر وف رم 


وی لدعاه رب اجمآن مقیم لصو 


۱ ای ۰ 


شنوای دعاست (۲4 پروردگارا؛ مرا بر پا دارنده نماز کن و از 


۳۳ 


۳۳6 


( (۲۵ 


2 


کرد ورن رن رن رن 


۹ 


و 


+ 
4 


!رام مت 


و ما ابرن (4۱۳ ابراهیم : ۱۴ 


رون 


جرد اوه سم خی ریت رح 
0 ِ ده تست للمژییین 


اک یتی دعاء ولوا ت- 
فرزندانم ک و پذیر ( ای ۳ 2 ِ و برای پدر و مادره 7 و 3 3 


۳ 


۱ اسف یرت تس رکه فلع 


بو[ یقوم ‏ ] الحساب له ] افلآ عما | 
روزی | بربامی‌شود 7 ۳ خداوند یخی _أ از آنچه 


ییا و ی 


بت عیرست لکش فی لس 


حساب 


ستمکاران می‌کنند غافل مپندار. همانا (کیفر ] آنان را واپس می‌دارد برای روزی که در آن چشمها خیره بماند ۲0 


> اد نت مره 


در حالی که شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی‌زنند و 9 وحشت] دلهایشان تهی است ۲ 


وآنذ رالاس ونیم بولطم 


المذاب ]_ فیقول ین 
عذاب پس می‌گوید آنانی که 


و مردم را از آن روز که عذاب بدیشان آید بترسان, پس کسانی که ستم کرده‌اند گویند: 


و 


رت ۳ دود نع مس 


دعوتک 
مس مارا ام 25 وج 


که 


سل رم تک ونا شمه مس سس - مت کتم 


آو لم تکونوا آقسمتم من زوال و سکنتم 
نبودی سوگند یاد می‌کردید ک سس هیچ نابودی و مسکن گزیدید 


را ۳ 


ار 


و ما ابری (۱۳) 
۳ وی م رک که و سم 
یم ححن‌آلزین ظاموا نهر ویرک[ 


فی مسکن _ | الذين .| ظلموا آنقسهم 
در خانه‌ها ۱ آنانی که أ ستم کردند بر خودها 


در خانه‌های کسانی که بر خودستم کردند جای گرفتید و برای شما روشن شد که 


تایه وعرنک الک کل ۵ ون گر 


فعلنا بهم و ضربنا لکم الْمتال ۳ قدمکروا 
بابرخورد کردیم ]با آنان و | مابیان‌كرديم | برای‌شما | مثل‌ها 7 لت رگ کرد..] 


با آنان چه کردیم. و برای شما مها زدیم (60 و همانا نیرنگ 


۳9 رهم وعند وم کر ول ن کارتم ِ رم 


۳ 


خویش به کار بردند و نیرنگشان نزد خداست. و اگرچه نیرنگشان [چنان] باشد 


لول ینها یبال () و و اه لت روش هه 


از منت 


مس ریش 22 3 ۵ میم 
یز خرایتار 9 بلس علض 
که خدا پیروزمند انتقام گیرنده است. روزی که این زمین زمینی دیگر گردد 
مس وتان 
وال و ویّرزو لور ۵ ویر المجره 


مور 
پرز بِ التهار وتری المجرمین یومئذ 
و آنان بیرون شوند | برای خداوند سخت خشمناک و تو می‌بینی أ گنهکاران در آن روز ۱ 


و آسمانها [به آسمانهای دیگر] دگرگون شود. و [همه] در پب و ۳ آن روز بینی که 
مرن ن تاد (48 یع ها 


مقرنین الاأصفاد سرابیلهم 
بهم بسته لیاس‌های‌شان 


و 


9 


(4 


۵00 


0 


کر رصارن؟ 


2( 


2 


2۹ 


0 


ار رن رن 


94 


همم ممم مم مم مرجم ولا 


یر ی ی هي 


کت کزن ینزدا ِِ ات 3 


وجوههم لیجزی ما 
روی‌هایشان آتش تا عوض دهد | خداوتد _ نچه 


اس اس کس رابه [سزا ساعص بت 


دک ۳ 


سب للتاس وله اخندرواً ‏ له 


له مرب 


که خدا زود شمار است ۵۱ این 8 


من هه ود وید بدگوژالاتی ۵ 
و برای آنکه آنان بدانند 
و تا بدانند که او خدای یگانه است و تا خردمندان پند گیرند (۵۷ 


۵ سور جر (مکی بوده. ٩‏ آیه و ۶رکوع است) 


جزء چهاردهم ت 


که ۳ 


چه بسا کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند«» بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند 


مر سجم سجآکو 


وی مره و آملک نرب 


مگر آنکه آن را نوشته‌ای [زمانی ] معلوم بود (» هیچ امتی از اجل خویش نه پیشی گیرد 


رازن( لیا زیر کرک 
نزل ذ انک 
فرود آورده شد ۱ یاددهانی(قرآن) | همانا تو 


و نه واپس رود «) و گفتند: ای کسی که قرآن بر او فرود آمده, همانا تو 


9 ره عم اس یی 01 


7 


۳ ۳ 
مانتزلا 

ما فرشتگان را جز به حق فرو نفرستیم, و و 
ی زره اروت یی وقدازستتا 


أ الذکر أ و انا بث 
ما ۳ قرآن أ و هماناما برای آن 


ما قرآن را نازل کرده‌ایم و هر آینه ما نگهبان آنیم (»و به راستی 


نخستین ۱ و نمی آمد نزدشان 


پیش از تو [پیامبرانی] درمیان امتهای پیشین فرستادیم ۸.۱ و هیچ فرستاده‌ای نمی آمدشان, مگر 


0 سکپرءون انیت تتتکد ِِ قل مت 


کذلک 
7 بودند 0 ما ح_ ۱ در 


آنکه ار را 0 می‌کردند (۸۱ اینچنین آ 0 در 0 راهء می‌دهیم 41۱ 


ریما (۱۴) 


(6 


(۰ 


(۳( 


6 (( 


61 


۱) ۱6۵ (6 )0()0( 


1۹۹ 


0 
محملا 


ز( 


15 


ن 


)ار (9 


( ) (4 


مر ری 


سس 


متا ۳9 


کا یشور حصصاد 49 رح تاعّهم 


[با این حال] به آن ایمان نمی‌آورند. و سنت پیشینیان چنین بوده 1 
1-۲ مه ک-_ 2 ی 
می‌الساء فطلواه بعرجوتَ (09 لالوارا 


0 حه ح- 0 


یت 


مره موم 


ات ال درا بلن‌قوم مسخوزون ( ومد جعلا 


0 


در آسمان برجهایی پدید کردیم و آن را از بهر 2 ۳ آن را از آورود] هر 


تیکرکمی ه انمتقات نیت 


2 داشتیم ۸۷ مگر آن کس که دزدانه بشنود و شهابی 
شتیم سخنی 


۴ م 4 ۷ 
مین لوالا ترض مد ها و ألقَب تا 


روشن او را دنبال کند ۸۸و زمین را گستردیم و در آن کوههای استوار افکندیم و در آن 


۳ تمرح رز رس مرخ 
ی ٩‏ س هه 


ما هم و 


تب ابصارنا نحن قوم مسحورون 
ده شد جادوشدگان ‏ وهماناما ۳ دانیدیم 


ی ِ ح م مصر سم و رس 
داک ی کرک ( رز 
لس برس لس ساسا 


شده آنکه 0 پس تعقیب می‌کند او را اخگر 8 
مبین و ِ مددناها و آلقینا فیها 
فروزان ما آن راگسترانيده‌ايم | وافکندیم در آن و وبا 0 در آن 
: کل شی. موزون دِ : 
از هر چیز ح بِ شما در ِ > زندگی و آنکه 


[_ لا یژمنون به__ ] وقدخلت الاولیت | ولو | فتحنا | علیهم 
آنان ایمان نمی آورند به آن ‏ | وهماناگذشت | راه‌وروش | پیشینیان و اگر مايازکنيم ]| بر آنان 


لقالوا 
البته گویند ی 


شم 


فاتبعه شهاب 


هقی 4۵ دنه 
۱ _ بززقین وان 
شما نیستید أ برای او | روزی‌دهندگان و نیست چیز 7 گنجینه‌های او 


شما روزی‌دهند؛ او نیستید. اسباب زندگی و روزی قرار دادیم ۲۰ و هیچ چیزی نیست مگر آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست» 


[ لا سم مایم رن 
و ما نتزله 


ننز پقدر معلوم مه فانزلنا 
و ماآن‌رافرودنمیآوریم به اندازه ومافر سشه پس ما فرود آوردیم 


و آن را جز به اندازه نمی فرستیم (۱) و ما بادها را باردار کنند؛ُ ی 


ها سور یووم وت ۳ 


[ 1 السماء 2 فانتتینکنوه وماآنتم 1 بطزئین 
از آسمان آب پس‌باشمارازآن‌سيراب‌کرديم ‏ ]| وشمانیستید برای آن ی 


و از آسمان آبی فرو فرستادیم و شما را بدان سیراب ساختیم و شما خزانه‌دار و نگهدارنده آن نیستید (01) 


۳۳ وی وی وت وروت رنه سم 
اس[ تسف 


و 


موی مو ۳[ وم سم هو وی 
الم مد میت مد و دعس تخر( مت 
منکم و لقد علمتا سل با 7 07 دلب 

۳ ازشما | وهماناما دانستیم ملد و هما س و 


پیشینیان شما را می‌دانیم و پسینیان را هم می‌دانیم [علم ما به همه احاطه دارد](:» و همانا پروردگار تو آنان را 


و۳ 


۳ رخاف لوتن من‌سص تن خر 


انه حکیم و لقد خلقتا 1 سح 
همانا او فرزانه و همانا ما آفریدیم 2 سیاه [لجن] 


که ار فرزانٌ داناست (0» و همانا آدمی را از گلی خشک برآمده از لجنی 


رفس سم رم 


سود هبار سنب ۳۰ 


اسید و الجان من قبل بج و لد ریک 
سس پیش از آن | ازآتش‌سوزنده | و آنگاه‌که | گفت پروردگار تو 


بویناک 5 ۶ و جن را پی پیش از آن از آتش سوزندة بی دود آفریدیم 0 و [یاد کن ] آنگاه که پروردگار تو 


2 


3 


۱ 


۱۳ 


به فرشتگان گفت: من می‌خواهم بشری را از گلی خشکی برآمده از لجنی 
مه + له 
مس ویو 46 سوشه موم 
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(0 


ت یو ی 


سجیب (62 بدا لمکیکة کلهم که هلان 
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۱۳۵ ۳۵ 


72 1۳9۹ 


نی معاسلجدیک 


( 


5 


از اینکه با سجده کنندگان باشد ۲۱۱ [خداوند] گفت: ای ابلیس, تو را چه شده است که 


)( (6 


7 


دی 40لا کن اج اش لته بین 


)0( (0 


1 ج و 


لف حلص لس( وستت سس 


)(40)(ن 


- 
14 


نظ رواک ور مرن 645 لک ِ 0 


اٍ فانظر: یوم یبعتون قال فانک 
۳ روزی که | برانگیخته می‌شوند ۳ پس همانا تو 


بت می‌شوند مهلت ده (۲۶ گفت: تو از مهلت یافتگانی ۲ 
لوف موم (2 تال ریب آغویتنی 


الب _ یوم الوقت ‏ | المعلوم | _قال رب ما[ _ آغویتتی 
تا روز وقت معین گفت ای پروردگارم به سیب آنچه که أ تو مرا گمراه کردی 


تا روز آن هنگام معین [رستاخیز](۲۸ گفت: خداونداء به سیب آنکه مرا گمراه ساختی 


ررض وا خ عاات سای هم 


فی‌الاْرض غوینهم آجمعین 
2 تک مر ژفین أ تب 3 


همانا در زمین [باطل را] در نظرشان می‌آرایم و همگی آنان ره آن سل .از میان آنان. 


التغتصیت (4 ول مداص عم ۳۹ مس 40و عبایی 


خالص‌شدگان [ویژه] 


که ویژه و برگزیدة تو باشند (.» [خدای] گفت: اين [اخلاص] راهی است راست [که] به سوی من [منتهی می‌شود](۱» همانا 


عم ش کل مق ین 


لس ۱ لک علیهم سلطان [ من اتبمک من 
نیست برای تو بر آنان یرو مگر آنکه پيروي کند تو را از 


ک [ویژ؛] می دستیابی و تساطی نیست, مگر 


_ ای کین متا ئْ 


و ان سس 
ت همانا دوزخ الیته 0 


گمراهان ۹ 


۲ کلب ۳ 


لِحل باب و 2 


لکل باب 
برای هر درواژه بت ت 


0 


۱) )6( (3 


۳6 


(0 )0(( 


۹ 


ش‌ 5 


۳ 


یس 


ش يب ۳ 
وعُیونِ 2 لو و صاعیت 


و عیون آدخلوها بسلم و ش صدورهم 
وچشمه‌سارها شما داخل شوید به آن | همراه سلامتی 1 سینه‌های‌شان (دلهایشان) 


و چشمه‌سارهایند 6۵۱ [به آنان گویند:] به 0 آنچه 


ومع عم 


ول شور کی ( ابمشهم نها 
ام ۳ غل اخوانا علی سرر ۱ متقبلین لا یمسهم أ نها ۳ 
|[ _کینه برادراه 7 انا وروی همدیگ_ نمی‌رسد به یشان _درآن 


وچ 


تحت 


نصب أ و ما هم منها 
رنجی ونه ایشان ازان بیرون 0 خبر ده همانا 2 


رنجی بدیشان نرسد و از آنجا بیرونشان نکنند 6۸ بندگانم را خبر ده که منم 


و مهم م 


ال ولمم 68 اه تست 


آمرزگار مهربان (8۷ و اینکه عذاب من 5 دردناک است ۵۰ 


لا 


0 0 اد لوا یو فتالو 


5 رنیتهم ابرهیم ذ دخلوا علیه 
و خبر ده ایشان را مهمانان ابراهیم آنگاه داخل شدند بر او 


و آنان را از مهمانان تچ خبر ده («۵) آنگاه که بر او درآمدند 


و ۳۹ 


نا نبشرک 
ازشما ی ۲ همانا ما مزده می‌دهیم تو را 
و سلام گفتند. [ابراهیم] گفت: ما از شما هراسانیم 60 گفتند: مترس, ما تو را 


جکیعی رکفت رحان تثوالسجر 


ریما (۱۴) 


4 رس مج مت لنط کت 


جرک بلح لا 


1 فبم تبشرون بشرنک ۳ من 
پس به چه مرا مزده می‌دهید 7 مزده دادیم تو را پس ِ ز 


تال ما اد [ م ی اه 


َط یگخعة رنه 


گفت: جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگار خویش نومید می‌شود؟ (6 


یس سرد 0 رابت 
فما خطبکم المرسلون قالوا 
پس چیست حال شما (وظیفة شما) فرستاده شدگان 
گفت: ای فرستادگان, کار شما چیست؟ ۵۷ گفتند: ما به سوی 


میک 0۵ ل و َو ساموت <(6 را 
۳ 
اه ۳ 


گروهی گناهکار فرستاده شده‌ایم «6 مگر خاندان لوط. که همگیشان را رهاننده‌ايم 6 جز 
و 9 7 م۳ 
سر بت هه فتاه جر 


| امراته جاء ءال لوط 
ناو امن ه ده‌ایم همانا تِ البته سر ست و چون خانوادة لوط 


۷۳۳ ۰ پس چون 


هی سیسات 


المرسلون قال منکرون | قالوا | _ بل جتْ 
فرشتگان گت | ی گروهی ناشناخته ‏ | آنان‌گفتند | بلکه ‏ ] ما آورده‌ايم تورا 


فرستادگان به نزد خاندان لوط س اس ال 


کزابتزت 9تتوواسرژی ۵ 


کانوا قیه یمترون و آتینک بالحق [ شدقون 
به در آن و آورده‌ایم برای تو حق‌را | وهماناما | الب راستگویان 


چیزی 0 دربار؛ آن شک می‌کردند 0۱ و حق (وعدة راست) را برای تو آورده‌ایم و ما راستگوييم »۶ 


3( رن 


5 


6۱ 


که + | 
فا ر یت نت 


پس, پاسی از شب خاندان خویش را بیرون بر و خود از پی آنها روانه شو. 


مه سم جع 


موه و ره ی 
درو وج ود و« 


1 
۳ 


بیج ی ی 


7 م مر ی موه ی م2 
وجاءٌ 


۳03 ارت هلاه مق 


و این امر (سخن) را به او وحی کردیم که ريش آن گروه هنگامی که بامداد کنند برکنده خواهد شد (8۶ 


ید سیر یر دحا مد وی سم 


و اهل شهر شادی کنان بیامدند «6 گفت: اینها مهمانان من‌اند. پس مرا رسوا مکنید (ع 


ات رز ر 


کنندگان (کنندگانید) _ | سوگندبه جان تر | همان ایشان ] 
اینان دختران من‌اند [باآنان ازدواج کنید], اگر می‌خواهید کاری [مشروع] بکنید (,به جان تو سوگند آنها در 


2 مد فََ (4 فَع و یب 


تلم 


یاهع ما ی لك 
ف و أمطرنا حجارة من سجیل اف | قی ذلک 
ذیر آن و باراندیم 7 -ِ | از گل‌پخته _ | همانا در این 
زير و رو کردیم و بر آنها سنگهایی از سنگ گِل فرو باریدیم (7 همانا در اين [داستان] 


ن0ترلیب 6 


بمي لامتوبهین 
یت 2 3 
نشانه‌ها,عبرت‌ها برای جح وهمانا آن رد استوار» ۰ همانا این 


برای هوشمندان عبر تهاست ۸۵۱ و [ویرانه‌های] آن [شهر ] هنوز بر سر راهی است [که مسافران در آن رفت وآمد می‌کنند)» که بر 


جای‌مانده است (#۶ براست 
براستی 


رم ام وم 


۱۳۹ مد امه ماس ی ی اس تم چم 


آصخب‌الایکة فانتقمنا منهم 
قوم شعیب تس پس ما انتقام گرفتیم از ایشان 


مژمنان را در آن نشانه و عبرتی 1 


ات ات سر مت ی 


2 


ه مت | تفت | وی | با [ بسن ی | 


و همانا آن دو شهر [شهر لوط رک 9 آینه مردم چجر [لمود؛ قوم ما آیاتران ن [ما] را 
تکذیب کردند (.۸ و آیات خود را به آنان دادیم 


۹ ی - م رم افو 
فکانوآعنهامقرضین ( و تما مر و سر 


فکانوا عنها معرضین و کانوا ینحتون 
پس آنان بودند ازآن رویگر داندگان پ_ و تدگان ,| _ و آنان می‌تراشید ند امن و 


پس از آنها رویگردان شدند (۸) و از کوهها خانه‌هایی می‌تراشیدند 0 تا] در آمان باشند «ه 


حدم میس میس ماما یکت ن 
اخذتهم الصيحة مصبحین بت 
ت بانگ سخت در هنگام صبح . | پس سود تکرد 
پس بانگ مرگبار عذاب در هنگامی که بهبامداد رسیدند آنان را فرو گرفت (۸۳ و آنچه به دست می‌آوردند هیچ سودشان نداشت (:۸) 


رم مر 


وه مالقا 


السغوات 
0 آسمانها 


وما زا آنهاست جز به حق نيافریديم, و همائا 


(0۵ 


ث 


)زب 


۷۹ 
1 


2 (00 


0 


0 


2 


رم رن رم رن رم ریز 


۳ 


رت ریت2 :1 :1 5 ۸ ‌ تج ۳ ۷" 
۲ ال تاکن سم 
تس اه[ نت ] تسد رک 
رستاخیز البته آمدنی ۱ پس درگذر ۱ سس تیکو همان پروردگار ت ساسه 


قيامت فرا خواهد رسید. پس درگذر, در گذشتن نیکو ۸۵ همانا پروردگار تو هموست 


وم 


ِ 1 یت تشاک _ 


الخلق ءاتیلک و القر‌ان 
آفریننده صِ ی وقرآن 


آفریدگار دانا (: و به راستی تو را 0 [< سور: فاتحه. آنچه در نماز مکرر خوانده می‌شوداو قرآن 


للم ۳ ۳۹۹ ۳ رو 


(0لامدن عینیكف مامتا توجاینهم_ 


المظیم لا تمد به زواج 
با عظمت سب بسوی ‏ | آنچه ما بهره دادیم گروهها,جماعت‌ها 


بزرگ [قدر] 2 چشمان خویش را به آنچه گروههایی از آنان [کافران] را بدان برخورداری دادیم مگشای. 


ولاترن نیم رخف زیت ۵ ریز 5 
و 
ویگستران | بالتو 

وبر آنان اندوه مخور [که چرا ایمان نمی آورند] و بال [مهربانی] خویش برای ممنان فرو گستر (۸۸ و بگو: همانا من 
لت ( کم لا ِِ 0 سس ۳9 
3 مان 


بیم‌دهند؛ آشکارم »۸ آن سان که [عذابی] بر بخش کنندگان فرو فرستادیم (. آنها که کتابهای ح آخویش] را بخش بخش 


کردند [به بخشی عمل کردند و به بخشی عمل نکر دند] 0۱ 
وک هر 2 1 کون مس 


ی 


4 تم ۳5 


۰ یک کر امد زءبمت 


7 
مک مر دصق تحص تست معط مر رمک و 
الزیت ون معا رها خر فسوف بعلموت ۵( ولقد نعار 
جعلون مع الله لها ءأخر فسوف 
می‌گردانند | همرأه خداوند ب 2 


آنان که با خدای یکتا خدایی دیگر گیرند. پس زودا که [سرانجام گمراهی خویش] بدانند ۸۶۱ و همانا ما می‌دانیم 


و 


لک یضیق صد ربماون (46 یج ریق 


صدرک أ 1 یقولون 
البته تو تنگ می‌شود | سینه (دل) ات 
که سینه‌ات بدانچه می‌گویند. تنگ می‌گردد 60 پس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن 


موی ی ی مق مریم مخت 


رن نت یی (4 اعد رتیت 
وک [_من السجدین _ [ _ و اعبد ریک 
0 7 سجده کنندگان أ وعبادت‌کن _ | پروردگارت | تا آندم که أ بیایدنزدتو |[ سخن یقین (مرگ) 


و از سجده کنندگان باش 6 و پروردگارت را پرستش کن تا آنگاه که تو را مرگ فرا رسد 40۱ 


۶ . سور؛ نحل (مکی بوده؛ ۱۲۸ آیه و ۱۶ رکوع است) 
سح 


به نام خداوند بخشاینده؛ مهربان 
یا رو رح سر و مه 
رح أم له فلا ستع‌جلوه سبحلنه وتعدلن عماد 
7 8 ۳ تفرکون 
آنان شریک میسازند 


ی 
برد مت کة 


تون مس یگیم م ی ود 


6 مب لبم مت 1 


[ تون بس سل غلی 
پس از من بترسید ۳ آتتاهان و زفین ۳ ی 


پس از من بترسید (4 آسمانها و زمین را به حق آفرید؛ او برتر است از آنچه به وی مرت و ۳ 


(0 


۳5 


۱۳3 


مم 0 ۳ 


آلانستن من نطف دای 


ِ 2 << 2 


را از نطفه‌ای بیافرید. و ۳ آشکار است ۱ 


(۳( 


۳ 


(۲ 


۳ 


تاد سس سر یرنه ن 


والانعام تِ منافع | ومنها تأکلون 
۳ بت برای ر آن و فائده‌ها واز آن شما می‌خورید 


ال هل مس لش سل 


(+ 


(۱ ( 


وم وا 


وک فی یبال چومت رود وی و4 وتضول 


۱۳6 


۱) (7 


و شما را در آنها شبانگاه که از چراگاه باز می‌آرید و بامدادان که به چرا گاه می‌برید, نشانی از زیبایی و شکوه است (۶ 


7 
1 


۳ 


۳ 7 
م و 


ی ینیم |لابشی لکش 


3 لتکونوا _ _ بالفيه | لا بش 
بارهای گران شما شهری شما نبودید به آن رسنده مگر با مشقت 


وبارهای شما رابه شهری 2 جز به دشواری و رنج خویشتن به آن رسیده نمی توانستید؛ 


00 
9 
ما 
چ 
4 


()4( ()( (4 


۹( 


4 1 


سس لاحم لکبوها 


ن ءوف ت و الخیل | والبغال و الحمیر 
سب بسیار با شفقت و اسیان و استران و خران تاشما بر تم شوید. 


همانا یی و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید 


در ما کون( وعَل 4 ۰ مدا 


وج 


1 ()) زر 


3 


۱ )(( 


(0 


ی م6 
و ری ی نی 


۳ 


ِ وراه تسس مت 1 


ض و لوشاء ال 
و اگر او بخواهد واه مت 


0 .و اگر خدا می‌خواست همه شما را راه می‌نمود (» اوست آن 


و منها 


واز آن 


رو کی ۹ و سود 


متا ۳ ما منه شراب ومنه شجر 


ماء 
اسان سح ات اس 3 بت 


از آسمان آبی فرو فرستاد که شما را از آن [آب] آشامیدنی‌ای است و از آن (آب] درختان [و گیاهانی] است 


رنیرت ۵ب ۳ خی 


و الز 


۳ 


لزرع والزسور 
به [ 


در آن 


ات 
[شا او ۳ 


که آن ها ود راز مر موی ۰ [و] با آن برای شما کشت و زیتون و خرما بنها 


مر کم 


و مب ومن‌کل | 


الزرع 
کشت 


برای ِ بوسیلژ آن_[ 


مسر 


مرا باس لک کي 


معم 


و انگور و از همه میوه‌ها می‌رویاند؛ به راستی 


لکوت 


در اینها نشانه‌ای است 


۳ ۳۹ سس 


هسب 


2 


ِ لقوم یتفکرون 
برای گروهی که أ آنان اندیشه می‌کنند 


والتجوم صحَرت 


جوم مسیحرات با 
سس به 


و النجوم بأمره 


و ستارگان فرمان او 


و 


کار 


ِ 
و مسخر - دانید سِ و روز - و آفتا و 


برای مردمی که می‌اندیشند ۸:۱ و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما ۳۳ 


خ ‏ ی 


9 


و ستارگان به فرمان او رام شده‌اند. همانا در اینها نشانه‌هاست برای نس 


3 


یف 


مسط ی که 


و زیتو 


یتون 
‌ 7 سل 


رمع مرا 


حلت 


لبته نشانه‌ها سم 


زر 


ِ 


عقاو ک 
رش آلوانه 
1 آنان سرد 3 پدید - در زمین سپ رنگ‌های او 


و ن آفرید [مسخر شما کرد]؛ قطعاً 


۰ 
9 

3 
۱ 
۳ 
5 
۳ 
8 
۷ 
ب 
3 
9 
1 
با 
0 
0 
۳ 
/ 
ی 
۵ 
6 
2 
۳ 
0 
2 
بِ 
۳ 
۴ 
مب 
9 
2 
0 
3 
۳ 
۳ 
/ 
۳ 
/ 
ت 
0 
5 
2 
۹ 
۸ 

/ 
س 
۸ 


۱ 


(3 


ده 


و ک 2 


ریگ زورک ی ری اسر 


در این نشانه‌ای است برای مردمی که پند مي‌گیرند (۸۰ و اوست آن که دریا را رام کرد 


اه ارتفا ییات تیا 
لتأکلوا أ منه 1 و تستخرجوا حلية تلیسونها 
آ 


تا شما بخورید أ‌ أ‌ شت تازه و شما بیرون کنید ز آن زیود أ شما آن را می‌پوشید 
تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون آرید که آن را می‌پوشید؛ 
و مّ ۳ مد مس که 
ورف مواخرفیه فیه ولشبتنوام ب فص له و[ 
و لتبتغوا 


ر در آن کشتی‌ها را بینی که شکافندگان (آب ]اند [تا در آن سیر و سفر کنید] و تا از فضل او بجویید و تا باشد 


کوک (63 وألمنیالض رومیآن تمد ِِ وربا 
والفی ] فیلارض | رواسی_ ] آن‌تميد | بکم افیا _] 
وجویها 


سپاس دارید (۸1 و در زمین کوههای استوار در افکند تا شما را نجنباند؛ و جویها و راهها 


فم سوم 


مرو م9 درو 

ملک دون 49 وع من و باتهم دوه (4۳ انس 
تهتد و علنت و بالنجم 
راهیاب شوید تیا 22 وبا ستاره 


کی ۱ 


مانند کسی است که (هیچ چیز ] نمی آفریند؟ آیا پند نمی‌گیرید 00و اگر [بخواهید] نعمت خدا را بشمرید. شمار کردن آن نتوائید 
> وود 6 رت و 
نموررَحب مر یمان ره روک رما نموت »٩(‏ 


أ و آنچه | شا آشکار می‌کنید 


همانا خدارند آمرزگار مهربان است ۰۸ و خدا آنچه را نهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند ۸۰ 


و ۹ ,#۶ 
1 لت نون من دو نله اون هلوت #- 


والذین  [‏ یدعون ‏ | من دون | الله لا یخلقون شینا ات 
و آننی که _] آنان می‌خوانند | سوای ]_خداوند آنان نمی آفرینند نب تس مردگان 


و آنهایی که [کافران آنان را] به جای خدای یکتا می‌خوانند. چیزی ور و خود آفریده می‌شوند ۲۰۱ مردگانند 
سم ۳ ۳ ّ 
مزرس رس ناگی جوز 


۳1 أحیاء جس ‏ [ راد ] 
5 زندگان | و آنان‌نمی‌دانند أ که چه وقت ای ی ک شود کِ«ِ 


آنه زندگان, و نمی‌دانند کی برانگیخته می‌شوند 6۰ خدای شما خدایی یگانه است. 


دم نو مرو 9 


اب لامتم شوت خر فلوم منکرة وهم سکره 


لا یمنون بالاخرة 
و ایمان نمی آورند به آخرت 


5 به سرای وا پسین ایمان ندارند دلهاشان انکار کنندة [وحدائیت خداوند است] و خودشان متکبراند ۸0 


آممم‌آرک یمام وت وه مابعلتویت 
بی‌گمان خدا آنچه را نهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌داند. 


ک ‏ بتر ست ۳ مه تک 


انه المستکبر: واذا ماذا 
همانا او زد و آنگاه که ك سل فرود 2 سح 


اه 27 


زیت 0ب انیم مک نی 


قالوا آساطیر 1 آوزارهم کاملة | یوم المة 
آنان گویند داستانها ۲ > بار سنگین گناهان‌شان ر روز قیامت ری از 


گویند: افسانه‌های پیشینیان (60 تا ۳ خویش در روز رستاخیز به تمامی بردارند, و هم ِ 


مرح 


جقآاصت نت ۵ مگ 


ابیت فا ۳9 


كِ ما پزرون قدمکر 
2 سس پدون علم_| آگهباشید ] بدچیزیست | آنجهآنان‌حمل‌میکند | همننرنگ‌ندود 


0 که به بی‌دانشی آنان را گمراه می‌کنند؛ آگاه باشید که بدباری ۳ 0 


نو 


ِ 


5 


7 کم 


رح 


که ۴ 


۳ 


رح مر صه 


زیت من تلهم تاه ی وم وت فخر 


۱ ین من قبلهم قأتی الله القواعد فخر 
آنانی که لس پس آمد [فرمان] خداوند 0 بن (پایه‌ها) پس افتاد 


کسانی [هم] که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند پس [حکم] خداوند بنیاد [عمارت ] شان را از پایه برانداخت 


چم مر 


ام مت قهعم ات هم لمَذاب منت 


السقف رآنهم العذاب 
7 مد 0 و آمد بر آنان 


تا سقف [خانه‌ها] از بالای سرشان بر آنها فرو افتاد و از جایی 


۳ 


رم و | 0 را وم 
لیشمرن 6 ت لقیمة خریهم ویقول یت ی 


و یقول 
ومی‌گوید | کجاست 2 7 


که نمی‌دانستند. عذاب پدیشان رسید (۶) سپس در روز رستاخیز رسواشان کند و گوید: کجایند آن شریکان من 


0 مت 0 


که شما دربارة آنها با دیگران ی و به آنان علم داده شده گویند: همانا 


ی 0( ِِ 


تا ۷ تب ۳ 
سس رس 


کافران صف اس ی بیرون ِ- ۳ را سای 


آمروز رسوایی و بدی 1 جان‌شان را می‌گیرند 


تا 


۳-۳1 کتا نم لین سویل ان 


ماکنا تعمل ]| من سوء 
پیفام فر ج مانمی‌کرديم ]| بدی‌ای 


در حالی که [با کفر و شرک و کردار بد] بر خویش متمکار بوده‌انده پس سر تسلیم فرود آرند اه نمی‌کردیم. آری, همانا 


یم رتم ون (462: 2 ای مب بت ۹۳ 


تعملون قادخلوا آبواب ت 
خداوند کت مد پس شما داخل شوید دروازه‌ها دوزخ 


خدا به آنچه می‌کردید داناست ۸0 پس به درهای دوزخ درآیید که جاودانه 


ینت 2*۵ هل تاکز 


| فها فلبئس اتقوا 
1 پس البته بد است هب کرت گفته شود | برای ۳ تک 


در آن خواهید ماند, و به راستی بد است 0 ن گفته شود: 
و 0 #ِ أَحسوانی 
ا بط جر امک سس 


ماذا آنزل خیرا أَحسنوا فی 8 
7 چیز | _فرود آورد یی برای مت نیکی کردند در 


پروردگار شما چه چیز فرو فرستاده است؟ گویند: خیر و خوبی را 9 2 نیکی کردند. در 


رم رقم ۳4 ۹ مه سس 1 


هذه بصع ولدارا دارالسَق 99 

امه الدنیا ] حستة ولدار رت 9 

| لین دنا نیکی ‏ | وهماناسای آخرت تا سرای پرهیزگاران | بوستن‌ها 
این جهان نیکی است. و همانا سرای واپسین بهتر است. و به راستی نیکوست سرای پرهیزگاران ۲.۱ بهشتهای 


۳ 


را 


لا ال ی یس[ اه |[ بت | 


ات اد | مان | هآ خی 


پاینده که ید آنها در آیند. از زیر |درختان] آنها جویها روان است. در آنجا ایشان ۳ هر چه بخواهند. 


9 


سس المع سب ۳ - 


کذلک یجزی الله یکة طیبین 
7 پاداش‌می‌دهد | خداوند ت_ 7 0 اد ] درحالیکهپاکمی‌باند | 


خداوند پرهیزگاران را اینچنین پاداش می‌دهد «:۲ آنان که فرشتگان جانشان را -در ِِِ پاکند -می‌ستانند 


رت ماه جک ادخ وألْجنَ یم 9 سل 


ادخلوا الجنة چب 
ی ِِ شما داخل شوید اس 7 


به [آنان] می‌گویند: درود بر شماء به 7 بهشت در آیید »۲ آیا 


ری ح ۳ 


1 ینظرون 2 آویاتی آمر 3 
آنان انتظار می‌کشند اینکه ك- 


چشم به راهند (جز این انتظاری سب تِ_- ن [یرای ستاندن روحشان] نزدشان بيایند [و مهلتی نداشته باشند] یا فرمان 


۳ 
9 


رن رن رن نيع رن 
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امن ی مر ك مسکاوجعل کر 


سکتا 


و خدا برای شما از خانه‌هایتان جای سکون و آرامش ساخت و برای شما 


3 مرب تنتخفوته ایو شم 


از پوست چهارپایان خانه‌ها [خیمه‌هایی] قرار داد که آن را روز سفرتان و روز آقامت (حَضَر) تان سبک می‌یابید 


توا یات« 


سین( امجَملَ لکم یتَاحَلت ظتلا 
و الله جعل کی | مىا خلق 


و خداوئد پدید آورد برای‌شما | از آنچه آفرید 


تا هنگامی معین ۸.۱ و خدا از آنچه آفرید برای شما سایه‌ها پدید آورد 
ی اي مه ارحص و رو 
ول کر من لب الک تا وجعل کم سل تتبکم 
وجعل ] _ لک ]من‌الجبال [ اکتانا "| وجمل ]_لکم سربیل _ ] __ تقیکم 
و قرارداو ۱ برای شما ازکوهها ‏ | پناهگاه‌ها ]| وساخت | برای‌شما جامه‌ها .| که شم را نگه می‌دارد 


وبرای شما از کوهها غارها قرارداد؛ و برای شما جامه‌هایی ساخت که شما را 
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خر[ وسرابیل تک ۳ ام[ کت تسسته .. ] علیکم , 
گربی. | وجابه‌ها | شباراحفظ بی‌کند | جنگ‌شما | همچنین او تمام می‌نما مت خویفی شتا 
از گرما نگاه می‌دارد و جامه‌هایی [- زره‌ها] که از آسیب جنگتان نگاه می‌دارد؛ اینچنین نعمت خویش را بر شما تمام می‌کند 
کم شسلمورک (40 فان تلو امک لبم 

فان تولوا انم 


آنان روی گردانیدند 
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باشد که [به فرمانش] گردن نهید ۸ پس اگر رویگردان شوند. همانا بر [عهد؛] تو رساندن روشن [پیام| است ۸0 
پم جر رم هو | مور 
بعرفون ن عمت لش + روا سکره م ال کفرور یک 4 ربوم 
أ ثم ینکرونها 
۳ خداوند سپس | منکر آن می‌شوند 


[آنان] نممت خدای را می‌شناسند, آنگاه انکارش می‌کنند و بیشترشان کافرند (»۸ و [یاد کن] روزی که 


نبعث من آمة ۰ ثم | لایوذن 
گرم از ۱ - ۳ باز اجازه ددهنمی‌شود | بر 
از هر امتی گواهی برانگيزيم, آنگاه به کسانی که 
سطووار اتمه هلت تب 
و لام _] یستعتبون و لذا را _ این ظلموا 
و أ نه ازایشان | رضایت خواسته می‌شود | و هنگامیکه | بینند | _آننی که آنان ستم کردند 
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کافر شدند 
کافر بودند نه اجاز؛ (سخن گفتن ] دهند و نه از آنها خواهند که عذرخواهی کنند [تا رضایت خدا را بجویند] »۸ و چون کسانی که 
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موس مر اي خ اه ععوی در و 


ساب لاحم عم واه نظروت ولد را 
ینظرون 


مهلت داده می‌شوند 


عذاپ را ببینند. نه عذابشان سبک شود و نه مهلت داده شوند (۸۵ و چون 

‌ِِ ۹" سعاه 4 رورم وم 19 ۲۳ 
زب آشرکرا فزکگاء هم قالوارت هتولاء شزکاز لین 
آشرکوا | شرکاءهم  ]‏ قالوا رین ] ت شرکاژنا 


آنان رک ورزیدند ‏ _] شریکان خویش | گویندپروردگارا | _اینان 


شریکان ما 


کسانی که شرک ورزیدند شریکان خویش [بتها] را ببینند گویند: بار خدایاء اینها آن شریکان ما هستند که 


و القوا 
و افکنند 
به جای تو [به نيایش ] می‌خوانديم. آنگاه [شریکان] پاسخشان دهند که همانا شما دروغگویانید ««ه 


واه وعزتتی؟ ِِ 


کسانی که کفر ورزیدند و [مردم را] از اه خدا باز داشتند. آنان را 
رف 


حِ 1 
وق ال ذاپ‌بما کگانوا یی دویت سنا 


کانوا یفسدون 


به سزای آن تبهکاریها که می‌کردند. عذابی بر عذایشان بیفزاييم (هه و روزی که در هر ۳ 


ر جع مروو یرم وس 


عهیداعّه رین َييم وجشایک تیبناعق ول را 
شهیدا و نزلنا 


و ما فرو می‌فرستیم 
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۳ مرگرس رمرم زره سم حور 

راکب نیا لح کنو دی وخ مه وشری یرت (49 چه 2 
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علیک ‏ | الکثب تیان | لکل‌میء ‏ | وهدی ‏ | ورحمة | ویشری "| للسلمین 

ود کتاب | با تفصیل (بیان) | برای هر چیز و رهنمایی و رحمت و مژده برای مسلمانان 

۹ 2 
۳ سم موه 


آن بالعدل و اد وایتاء ذی القربی 
1 همانا خداوند 51 9 می‌دهد به عدالت وتیکی ودادن خداوند رابت __] 


همانا خداوند به داد و نیکوکاری و دادن [حق] خویشاوند فرمان می‌دهد 


تمعن المع آووالکر وی لس سرت 
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و از زشتکاری و کار ناپسند ۱۱ 27 
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ور دعس سا لاتَقَضواَلَن 
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امس 
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مه مرس رو وت 


رید ها ود مشاه عک یک کنلاان 


2 آن تساه وچ اک 


استوار کردن آنها, مشکنید. با اينکه خدای را بر خویشتن ضامن [و گواه] قرار داده‌اید؛ همانا خدا 


۳ ملع(4 ولاتکونا کل ی ما ۹ 


علم ما تفعلون و لا تکونوا 2 غز 
مي‌داند آنچه شما انجام می‌دهید و شما نباشی ند زن از ت | رشته بافتهةُ خودرا 


آنچه را انجام می‌دهید می‌داند و مانند آن زن مباشید که رشت خویش را. پس از 


مر 4 ح ک سوه سم ی مد و 
و مر ام 


آکا آمانکم تکون 
(استواری) ]| پاره‌پاره سوگندهای خودها در نت خویش باشد 


لا لا[ یس اش لته آنکه 
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2 رو 


مر 
سدح سح 


مة آربی یبلوکم 
یک گروه آن زیادتر ۱ 3 ک هت آزمایش می‌کند شما را خداوند 


گروهی از گروهی ِ افزونتر گردد. جز این نیست که خدا شما را 


موصم 2 0 سر مش و ون 
پهولییان ِِ م سس ن 4 


ب و لیبینن و 
به وس آن | و برای‌تان آشکار می‌سازد تتِ روزقیات ‏ آتچه | شمابودید [ درآن تب ۳ 


به آن میآزماید؛ و همانا آنچه را در آن اختلاف می‌کردید. در روز رستاخیز برایتان روشن می‌کند 4۷ 


و سس یس رم 


۹ سس 

ولرْضاء سا ما مد 
ولو | شاء ال | مة واحدة بت یل | من یشاء 
۳ ۱ خداوند بخواهد أ‌ ت۳۳ یک ات او گمراه می‌کند أ ک را مخ _] 
واگر خدا می‌خواست ۸ ور 


مرو ۳ ۹ ی کشوم 
هی هس ام ولتکلن عم هتم ماود 


مس 


تکار یک وی 1 


مه سکیم مره و وم > دورو هم 
ولاتتضدو اس بتکم فا اد اس ع 


لا تنذرا_| __آیمانکم فتزل قدم | _بعدثبوتها 
شما نگیررید أ سوگندهای خویش | مکروخدعه | درمیان خویش پس بلفزد گامی . | پس‌ازاستواری‌آن 
و سوگندهای خویش را [دستاویز] خیانت میان خودتان مسازید تا اينکه گامی پس از استواری آن بلغزد. 


شوش الشو یماس هد گرم صب لاو ول ک ماک 
وتوقوا ‏ [ السوم _ [ _ بما صددتم 
وشابهنید_[ _بدی,با | _برای آنکه _ شم بازداشتید 


و به سزای آنکه [مردم را] از راه خدا باز داشته‌اید بدی و بلا [و سختی] را بچشید و شما را عذابی 


مر موی مر 1 


یه مرها بمَه رام اقلا اند 
عظیم | و لا تشتروا بمهدالله شمنا قلیلا 0 
بزرگ ۱ 7 شما نستانید ‏ به‌جای‌پیمان خداوند هایی اندک أ همانا آنچه 


بزرگ باشد ۸۷ و به (جای) پیمان خدا بهای ناچیزی مستانید. که همانا آنچه نزد خداست 
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هرد و 


ان ک نتم تعالمور 


آن 
برای شما بهتر است» اگر میدانستید «م آنچه نزد شماست پایان پذیرد 


مر مس مر ها محر شهج و 


باق ولنجزیت آلنین‌صبروا جَرهر بان 


۱ 
و لنجزین ت 9 1 
ماایته می‌دهيم | آنانی ۵ پایداری کردند ِ به بهترین 


77 ۳ 1 بر پایة یک ترین 


۴ لت ماج ت‌_ 


ارو و کر بو که 


م‌ 
مر و ی تم 


وهوموین ف 


در حالی که مزمن باشد هر آینه او را به زندگی پاکیزه زنده بداریم» و مزدشان را 


مق مر موی مر مج مر ها 2 


2 ان ماگ انوبعم وت (60 فد ِ ان دنه 


بأحسن کانوا یعملو فاذا - ءان 
ِ نان : پتا آوند 
به بهترین آنچه آنان عمل می‌کردند پس چونِ 2 پس تو پناه بر | به خداو: 


بر پایهُ نیکو ترین کاری که می‌کردند. می‌دهیم 8۷ و چون 7 بخوانی 


متلکع نام ان لسن 


وس سدح 


از شیطان رانده شده به خدای پناه جوی ۸۸ زیرا او را بر 


اه مس هم رم وو 
سا و بگارن (16 سس 


الذین کلون علی 
آنانی که 0 سم 0 1۳ سلط او 


ی ۳ 77۳ 


بت وروی شم ژر ( رابنا 


مشرکون 


شر یک قرارمی‌دهند 
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مکار> ماه وا ۳ 


به ت آو می‌فرستد 


آیه‌ای را جایگزین آیه‌ای کنیم -و خدا به آنچه فرو می‌فرستد داناتر است -گویند: 


کمات میرن راید 0 
مفتر 


دروغ‌پرداز 


همانا تو دروغبافی. [چنین نیست] بلکه بیشترشان نمی‌دانند (۱.» بگو: آن را 


ومع و و 


رو تفس یروف ی ماک 


روح القدس از سوی ره به حق فرود آورده, تا کسانی را که ایمان آ ورده‌اند. استوار گرداند. 


مه ی موه مس 


وَهْدی ری لین 4 دمم لد تسم آنهم یقو لور نمایملمة, 


و هدی و بشری ِ للسلمین | و لقد نعلم سس یقولون از 
وهدایت وموده أ‌ برای‌مسلمانان | و همانامام‌دانيم ‏ | که‌همانایشان أ ‏ می‌گویند ‏ ] جزاین‌نیست | می‌آموزداورا 


و مسلمانان را راهنمایی و مژده‌ای باشد (:-۸ و ما می‌دانیم که آنان می‌گویند: همانا [اين قرآن را] 


رم سم 


متشاعات ۳۹ بلجدوتالنه آعَصیْ عجّی وهذا ان 
آعجمی 
عجمی (غیر عربی) 


آدمی‌ای به او می‌آموزد؛ زبان کسی که [اين را] به او نسبت می‌دهند غیر عربی [گنگ و نارساست] و اين [زبان قرآن] زیان 


بات 2 
بهآیات‌خداوند ] آنان‌راهدایت‌نمی‌کند 


تازی روشن است ۸۰۳ همانا کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند. خداوند آنان را راه نمی‌نماید 
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لا ی ینور ایس 


سس ی الکزب له شک 


ولهی _[ عذاب آليم  [‏ انما 
و برای‌شان عذابی دردناک جزاین نیست ۱ ح- دروغ 7 


و برای‌شان عذابی است دردناک (:.۸ تنها کسانی دروغ‌پردازی می‌کنند که به آیات خدا ایمان ندارند 


لا یمنون 


ایمان نمی آورند 


رم 


وک لکوت( من کف مه مد یمه 


و آولنک هم 


و آن گروه [ ایشان 


الکذبون من کفر 
دروغگویان آنکه کاقر شود 


الله لا بهدی 


و آنان همان دروغگویانند ۸۰۵ هر که پس از ایمان آرردنش به خدا کافر شود [مجازات در انتظار خواهد داشت] 
و ب ورهرج 0ص اه 
ج ی 
۳۳ أ مطمتن ] بالایمان 
أ به زور واداشته شود ۱ و دل‌او آرام به ایمان 
مگر آنکه به ناخواه وادار شود [که سخنی خلاف ایمانش س دلش به ایمان آرام است. ولیکن هر 


0 هسب مرت لول عدّابک عظیم 4 
و لیم 
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آنکه 


دک اهر « م یواوه 


الحيوة 
زندگی 


این از آن روست که آنان زندگی این جهان را بر آن جهان برگزیده‌اند. و [هم] اینکد 


لاه ری رم لکفرن (4 زک زیت طبع 
لقوم ‏ | الکفرین | آولئک لین | 
گروه | کافران 


خداوند گروه کافران را راه نمی‌نماید ۰۰۷ اینانند آن کسانی که خدا بر 


| استحبوا 


أ برای آنست که آنان . | آنان پسندیدند 
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طبع الله 


خداوند 


رهنمونینمی‌کند_أ] 


و من م و 


حت حل ‏ اک هم کوک 19 لاکرم 


و سمعهم أ آبصارهم و أولئک 
چشمهایشان و آن گروه 


دلهایشان ‏ | و شنوائی‌های‌شان 
دلها و گوشها و چشمهاشان مه نهاده است. و اینانند بی‌خبران ۸۰۸ شک نیست 


بتایت الله 


به ابات خداوند 


ایمائه 


ایمان خویش 


]سا 
انکه 
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که آنان 


که آنان در آن جهان زیانکارند :۰۰ سپس پروردگار تو برای کسانی که 


اسرد و مس رش هر ۸ 7 7 
هاحرواً من بعد ما نوا جه درا وصررواانک 
هاجروا نب ما فتنوا ثم أ جهدوا و صبروا أ ان 
آنان هجرت کردند تس از آنکه شکجه‌شدند | سپس ۱ آنان جهاد کردند | و آنان صبر نمودند ۱ همانا 


ار 


رل من بعده ال مورحم ( بر بوم تن کل کل نفس 


ریک من بعدها لغقور أ رحیم بو ۳ تاتی کل أ نفس 
پروردگار تو پس از آن البته آمرزنده أ بسیار مهربان | روزی که أ می‌آید أ هر أ شخص 


پروردگار نو از آن پس آمرزگار مهربان است ۸۰۰۱ [به یاد آر] روزی که هر کسی بیاید 


مر ما مر مر اه مرج 


یبن سل نی ناه مت 


دی[ کل[ یی ۳ 
او 


در حالی که از خویشتن دفاع می‌کند. و به هر کس [پاداش] آنچه کرده تمام دهند 


هم کون جوم مکی 2-2 ۳۹ 
ود کمور مد 


سب 1 و ضرب الله 
وایشان ستم کرده نمی‌شوند | و ك_ 


و به آنان ستم نشود :۸۱ و خداوند شهری را متّل می‌زند که امن و و آرام بود. 


۱ سم مه عجو بو 
تیه اس امنکلمکان فتگفرت با نس له 
تا زة خد کل‌مکان | فکنرت | بآنعم 
نرد آو می آمد زی آن ۰ هرجایی | باز او ناسپاسی نمود به نعمت‌ها 
روزي آن به فراوانی از هر جای سس [مردم ی 


> 


ادها اس الجوع وا لح یم کا نموت ۱ 


فأذاقها لباس | _ الجوح [ والخوف ‏ ما ِِ ۴ لقد جاء‌هم 
پی‌چفانیداورا | باس | گرسنگی | وترس | به‌سیب آنچه ‏ آنان‌می‌کردند_] همان آمدایشان را 


پس خدا په سزای آنچه می‌کردند جامه گرسنگی و ترس به [مردم] آن چشانید »۸۱ و به راستی 
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مر یجوم یت مره ره هر سم رل شید | 
رسول‌مَنبم بوه دهم لاب وم کینوت 4 وا 
موم 2 


ول منهم فکذبوه فأخذهم العذاب | و هم 
۱ و ایشان ستمکاران | پسن 


پابری | از یشان أ پس‌اورادروغگوپنداشتند | پس‌گرفت آنان‌را | عذاب 


آنان را فرستاده‌ای از خودشان بیامد. اما او را دروغگو انگاشتند. پس عذاب آنان را در حالی که ستمکار بودند فرو گرفت (۸۱۳ پس, 


مرح کی ۲ 
0 


میَاررت 1 یبا و 


مما رزقکم | حللا 
از آنچه | روزی‌داد به شما خداوند | حلال 


از آنچه خدا روزیتان کرده حلال و پا کیزه بخورید, و نعمت خدای را سپاس بدارید. اگر 


شوه تن بذوت (40 رکَاحَرم عکم سوام 
کنتم 7 تدین | __ نما حرم علیکم 
شما عبادت می‌کنید أ جزاين نیست | حرام قرار داد بر شما 
تنها او را می‌پرستید ۸۱۷۱ جز این نیست که بر شما حرام کرده است مردار و خون 
رخ جر ات 
3 فرالله به____]_ذ 


فمن 
آواز بلند کرده شود برای غیر خدا به وقت ذبح آن پس آنکه 


و گوشت خوک و آنچه را که [به هنگام کشتن] نام غیر خدا بر آن برده شده. و هر که 


م2 مس میم > یر مر عجار وو 
و رما و لاعاد فارگ ال 2 
سط رام ولاعار فایت مه مورحم 609 
۳ لاعاد فان له غفور | ___رحیم 
و نه تجاوز کننده پس همانا خداوند آمرزنده مهربان 
[به خوردن اینها] ناچار شود بی آنکه سرکش باشد واز حد بگذرد. همانا خداوند آمرزگار مهربان است ۸۱۵۱ 
۳ ۱ 
آلکزب هذال‌وهتا 
الکذب ۱ 


وبا دروغی که بر زبانتان می‌رود مگویید: این حلال است و آن 
مر یمه و وم مرو معص ما کر 
حرام َو لا لکز ب زین بفترون 


حرام تفتروا علی الله 


حرام تا بیند ید بر 
حرام؛ تا بر خدا دروخ بندید. همانا کسانی که 


مه یم سیب وتاب 
علی الکذب ]لا یفلحون سب ولهم_ ] عذاب | 
خداوند دروغ | رستگارنمی‌شوند 


و برای‌شان عذاب 


بر خدا دروخ می‌بندند, رستگار نخواهند شد. [اين که دارند] بهره‌ای است آندک (۱۶و آنان را عذبی ۳ 


م مم هکم ۳۳۳۶2۹۶ 4 


سس 


الذین هادوا ما تصصنا علیک [ سقل | 
آنانی که بهودی شدند رت آنچه را روایت کردیم | 9 از نیش 


دردناک ۸۰۷ و بر کسانی که بهودی شدند آنچه را که پیش از اين بر تو بر گفتیم حرام کردیم» 


سر امه وک 


مکی یش ینود ِِ 
و ما ظلمنهم و لکن کانوا ِ ِ | ربک 
و ما بر آنان ظلم نکردیم ولیکن آنان بودند ‏ | برخویشتن ظم ب لو نا پروردگار تو 


اب سم 


6 


لا بعد ذالک 


7 


دربارة کسانی که به نادانی مررتکب کار بد شدند و سپس توبه کردند 


14 


تب 


وحن رکف مرها لو تیم 42 لهس 


گ 


یک امت بود. خدای را با فروتنی فرمانبردار [و] حق گرای بود و از 


وءاتینه 


بح شاکرا و هدنه لی . آصراطمستقيم] _ وماتیثه 
شکرگزار کیجم 0 و او را راهنمائی کرد بسوی راه راست | و ما دادیم به او 


اه [خدای] او را برگزید و به راه راست راه نمود (۸۲۱ و به او 


[- 0 ۵ نیم تفن یی ات 


که 


+2 


مج 


۴ 
5 

۳ 
0 
۸ 

۳ 
ح 
۳ 
۳ 

> 


۱())((649( 6۱ 


۳5 


9) )())(( (۲ 


به تو وحی کردیم که آیین ابراهیم حق گرای را پیروی کن. و از 


مت 


مش رک (69 رگا جولا لت عل از اختلفوافیه 


مشرکان نبود«۸:۳ همانا [حکم] شنبه بر کسانی قرار داده شد که در آن اختلاف کردند. 


مج مس مت 


ی 2 


2 لس رد سید له بای هی آحسن 


به راه و بخوان, و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله کن. 


ح وم مود همم 


ان ریک هو آع ام یمن ضل‌عن سبیلهم 


همانا پروردگار تو داناتر است به آن که از راه او گم شده 


۳9 


ِ بالَمهْتَینَ 32 رلنْعامتُر 


7 وهواّ 


۵ 


۸ 


سبخن الذی (۱۵) الاسراء : ۱۷ 


مره هب رم موق 


لب دص ِِ او 0 


۳ و ۳ 
شما پا ِ کنید همانا برای حس_ 


7 ۳ ۳ 
مَاصرلف رک باه وان هم ولاتك ف ین صَیو ایکون 


وما الا بالله ولا تحزن علهم | ولاتک فی ضیق یمکرون 


مگر یه کمک خداوند | واندوهگین مشو | برایشان | ومباش درتتگی از آنچه أ آنان نیرنگ مي‌نمایند 


اه آن نیرنگی که می‌کنند دلتنگ مباش ۸۳۷ 


(۵ 


(۹ 


۸ 


4 


روک 


(4 


مس سم 


سس ۱ 
انا 1 اتقواوا 
۳ جح 35 


الذین اتقوا و الذین 
همانا خداوند 5 آنانی که تس و آنانی که 


همانا خدا بااکسانی است که پرهیزگاری کنند و با کسانی است که نیکوکارند ۸7 


6 


626 


0 


۹ 


ِ جزء پانزدهم 4 


روک زرع۹/( 


(ف 


۷ سور اسراء (مکی بوده, ۱۱۱ آیه و ۱۲ رکوع است) 


4 


(6 


14 


و 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


۹ 


مت ممی ممسرم 


ی رین بع ب یوگلا مری مسج الکراو 


سبخن الذی لیلا من المسجد تما 
پاک است آنکه برد چنده‌اش را 


پاک است آن [خدای] که بندهُ خود سس سم 


اَالسجرالکنَسَالزی ِ 9 نا 


الی االمسجدالاقمی | الذی پرکنا من عایتنا 
تا مسجد اقصی آنکه دس 9 سس از نشانه‌های‌مان 


به مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داد‌یم بُرد. تا برخی از نشانه‌های خود را به او بنمايیم 


رم 


1 
58 
۳ 
5 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۸ 
۶ 
۳ 
بو 
,0 
ِ# 
۹ 
7 
9 


سبخن الذی (۱۵) 


۳ ی و 


لول ح ابا 


سس سل 


رن ما و 


مت اهظِ وکیلا ۷ )نرب من 


و جعلله آلا تتخذوا ات مت وکیلا 
وماگردانديم او را | هدایت ی که شما نگیرید اه کارساز 


و آن را رهنمودی برای بنی اسرائیل قرار دادیم که جز من کارسازی مگیرید (» ای فرزندان کسانی که 


اه کات ند کر( سا هه 7 


تِ_ مع نوج 5 
ما سوار کرد. همراه نوح همان ۳ بود 


بانوح 7 همانا او بندهٌ سپاسگزاری بود ۱" 


موه 


بو تس 
والیته برتری‌جویی می‌نمائید 
و در کتاب [تورات] به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که همانا دوبار در ۳ سرزمین 7 خواهید کرد و البته به سرکشی 


ره سم 


راکرم 0 اک یه 


که سخت جنگاورند. بر شما بگماريم که به درون خانه‌ها (ی شما] به جستجو درآیند. و اين وعده‌ای است انجام شدنی (۵) پس [از چندی] 


ردذتا َکز لکره یم ومد مد دنک بات لِ تسیا 


رددنا لکم الکرة علیهم و آمددناکم 
مادوبارهمی‌دهيم. | برای‌شما غلبه برانان ومابه‌شمامددمی‌دهيم 


دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می‌دهیم 


الاسراء : ۱۷ 


۱ م خص رن وس وم رو ۱۵ 
رف( اهنت راخ نش لا ی کروینآسام 


و بر شمار یاران و سپاهتان می‌افزاييم (ع اگر نیکی کنید برای خودتان نیکی می‌کنید و اگر بدی کنید 


مس مر رما اوه مس سوه ف ی میم 
فلها فزذاجاء وعدا 1 هکم و لیخ وا السچدکما 
قاذا 
وبرای آنکه آنان‌داخل‌شوند 
به خود [بد] می‌کنید. و چون هنگام وعده [تهدید] دیگر فرا رسد [بیایند] تا شما را اندوهگین کنند و در معبد [تان) چنانکه 


مر مر خر و 


کم رو و22 عم 2 
دوه لماعت« عتی 
بار نخست داخل شدند [به زور] در آیند و تا به هر چه دست یابند بسختی نابود کنند «» نزدیک است که 
۳ 
روصم 6 ام رتشا ج خر ۵ فعس 
کزان رخکروان دنم عد تا 


و 


پروردگارتان بر شما ببخشاید, و اگر [به تباهی] باز گردید. [ما نیز به کیفر شما] باز می‌گردیم 


سر 


۱۳۹ سامح ۶ 2 و 
وج کین حور 6 همان یلق هرتآقوم 


و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم همانا اين قرآن به راه [و آیینی ] که خود استوارتر است راه می‌نماید. 
۳ 
شام منوت زین یمود لمح أَن آح را و4 
ویشر _ ] المزمنین [ لین[ یعملون فلت | آن | ی ] آجراکسا ] 
و مژده می‌دهد مومنان آننی که | انجام می‌دهند | کارهاي‌شایسته | اینکه ‏ ] برای آنان _ | پاداشی بزرگ 


و ممنانی را که کارهای شایسته می‌کنند مژده می‌دهد که ایشان راست مزدی بزرگ 6 


لته جره تلع لیستا 4 


و برای کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند. عذابی دردناک آماده کرده‌ایم .۵ 


وان لین  [‏ لا یزمتون بالاخرة آعتدنا. ] لهم عذابا آلیما 
واینکه آنانی که ] ایمان نمی‌آورند .| به آخرت ‏ | ما آماده کرده‌يم | برای‌شان عذاب دراک _] 


> 


وک )| 


تزص از 0 


ی 


۵ 


رد مر ر رو 
ی لاد ضنْبالشرد ام دب 
أ بالشر أ دعامه 
به بدی أ دعای او 
رانسان [در هنگام خشم] بدی را می‌خواند همانگونه که نیکی را می خواند؛ و آدمی شتابزده است ۸۱ 


۱۳ رم مر 


و 
ام ۰ ی شرت 
النهار ءایتین عاية النهار مبصرة 
شب وریز .| دونشانه مازدودیم ‏ نشانا شب سای تشانة روز | روشنی‌بخش 
و شب و روز را دو نشانه ساختیم؛ پس نشانة شب را زدودیم و نشانة روز را روشنی بخش گردانیدیم» 
روم ی ۳ اعدا م سم 
تن یوعد نساب 
لتبتغوا فضلا من 2 و لتعلموا أ‌ عدد الستین 
تاشمابجوئید ‏ |[ فضل, فزونی | از بروردگار خویش وتاشمابدانید ‏ | شمار سالها 
تا [در آن] فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شمارة سالها و حساب را بدانید 


مرو 


سید خت ای ۳ 


0 


و رس 


س_ ۳ ۳ 92 م۳ 
رت سوت شون 


0 
۳ 
2 
۳ 
کّ 
۷ 
0 
۹ 
۸ 


تیا لعف حییبا (409 من 


۱۳:3 


0 


(2 


رک 


۳ 


کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی (:۸ هر کس راه [هدایت] بیابد فقط 


5 


مرس بر 


یلصفم مت 


(۳ ( 


0 ) (4 6 


(0 


سبخن الذی (۵) 


| ۳۹۹ 
ولاترر وازرهوزم أ خر ماک معذیین حق بسک رسولا 


و زراخری و ماکتا أ معذیین ۱ ی أ1 بت أ 


باردیگری | ومايستيم | عذاب‌دهندگان | تا[ ماپفرستيم | 
و هیچ کس بار گناه دیگری را بر تدارد؛ و ما عذاب کننده نیستیم تا آنکه پیامبری برانگيزيم ۸۵۱ 


مه روم وه ۳ 
مر مر خر سس سس رو 


6 مس و گر : 

ولدآآردت آن هلاک فریه اما مرف فقسفوا 

ولا | اآردنا آن نهلک قرية | آمرنا أ مترفیها _] ففسقوا 
و فزگاه بايخواهيم | که‌مانابودکنيم | شهری | مافرمان می‌فرستیم أ سرکشان آن را . | پس آنان نافرمانی می‌کنند 


و چون بخواهيم [مردم] شهری را هلاک کنیم؛ ناز پروردگان [سرکش] آن را فرمان [و میدان] دهیم» و سرانجام 


و مه مسج سم 
فا ی ما لول راما (40 وک آهلکنا 
قدمرناها تمیرا _ | وکم |[ آهلکنا 
بازماآنانرنابودمی‌کنيم _ | نابودکردنی | وبسا | ماهلاک‌کرديم 
در آن نافرمانی کنند و سزاوار [حکم] عذاب شوند و آنان را به کلی نابود کنیم (۸۶ و چه بسیار 
موو ‏ می ورام مر مه ص ‏ م۳ 
مرت رون من بر نوج وق ناک شوب عادو 


42 داعبا 


و بیناست ۸۷ هر که خواهان [دنیای] زودگذر است. در آن برای او هر چه خواهیم برای هر آن کسی که 


مرح وحم روص 


ی 


می‌خواهیم به زودی می‌دهیم. سپس دوزخ را برایش قرار دهیم که نکوهیده و به خواری رانده شده در آن در آید ۸۸ 


معه ۱۳| ۳ 
یر يم ام مرمري رح سر مر رم فرح وو 


ومَن‌آراد الاضرء وسی‌شاسعیهاوهوموین 
الاخرة | وستی لها سعیها 


آخرت _ | وکوتش کند | برای آن | کوشش [درخود] آن 


و هر کس که [پاداش] آخرت خواهد و برایش کوششی در خور آن کند و مزمن باشد, 


و( 


1۹ 


26:2 


مازه 


(4 


2 


وک 


10 


تمرم ارم نوزم از زونه 


۵ 


ی 
4 


+ 


0 


0 


007 


ی 


بسح 


وم 


و 


۱1۱/۹ 


79 


۱ 0 


الاسراء : ۱۷ 


ار مه لح 


۳ کات مه رم شکور( کل نود هتوّلاء 


- ۳ ۳ ولا 
کان سعیهم مشکورا کلا نم ۳۹ 
هست کوشش‌شان مقبول هر یک مدد می‌رسانيم این گروه 


پس آنانند که تلاش‌شان مورد پذیرش و قبول قرار خواهد گرفت (۸ هر یک از اینان 


تج مره رگ رصع یل 
ی ۵ 
کات عطاءر: 


وهتَوّلاء من‌عطاه اه ريك وماً 
و هزلاء ۲ عطاء أ ریک ۳ ماکان ریک 


۴ از بخثش .| بروردگار تو 7 نیست بخش پروردگار تو 


و آنان راء از عطای پروردگارت مدد می‌بخشیم و بخشش پروردگارت 


وا ام مر 


حور شرا اون اتسیو نخرة 


[از کسی ] باز داشته نیست (.» بنگر که چگونه [در دنیا] برخی از آنان را بر برخی برتری داده‌ایم. و همانا 


1 مب مه سا مق 


موس کی وم 
0 


مد (42 هه وکتی ریک لا عبدواز ۱ 


فد | مذموما | مخذولا | وقضی ریک آلا تعبدوا [ الالیاه_ ‏ وبالوالدین 
پس توبنشینی ] نکوهیده | بدون مددگار ] و حکم کرد پروردگار تو اینکه شما عبادت نکنید ] 


نکوهیدة بی‌یاور بنشینی 0:۱ و پروردگار تو حکم کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر 


جز او را أ وبه پدر و مادر 


وه 2 و لاها وم 


یعستارما من مد صرح همااوء 
ما ییلفن | عندک الکبر ‏ ] آحدهما ‏ ] .. آو 
هرگاهرسد | نزدتو |[ کهنسالی | یکی‌ازآندی یا 


نی اک 


سا ی ولانتبرهما وفل له لاک ریتا 4 


7 آف و لا تتهرهما وقل | لهىا 
برای‌شان ‏ | سخنی که سبب رنجش‌شان گردد | وبانگ مزن توبر آنها و یگو أ برای آندو 


به آنها آف [سخن ناخوشایند ] مگو و بر آنان بانگ مزن, و به ایشان سخنی شایسته بگوی ۳ 


یه رح و ره وم 


ذل من‌الرحمة وقل: زب‌آرمهما 


و از سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان بگستران و یگو: پروردگاراه آن دو را 


مرا ِِِ جح 


کما ریینی 
سب شما ت ی 


به پاس آنکه مرا در خردی بپروردند. ببخشای (1» پروردگار تان به آنچه در دلهای شماست داناتر است. اگر 


مرحم 


کت هک ان ویک وا (49 راب5 لعف 


غفورا 


کان للأوابین 
نیکوکاران أ‌ پس همانا او هست برای برگشت‌کنندگان 
نیکوکار باشید, همانا او برای توبه کنندگان آمرزنده است ۵ و به خویشاوند حقش را بده 


ی و 


که واینالسَی لوا لابذره بر را بو 


و [نیز حقّ] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه اسراف مکن ۶ همانا اسراف کنندگان [ولخرجان] 
و۳ وم رم مر ۳ 
دا ییاه بت ۳ 
کانوا | اخوان لب کنورا 
هستند برادران تت تج اس پروردگارش ناسپاس 
پرادران شیطانهایند و ۳ همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده تِ ۷و اگر 


ی یم 


تعرضن عنهم ات رح 0 


وه مس مج ومع 


قل متا ۰ عا 


فقل قولامیسورا ۷ مغلولة 
پس توب سب سخنی نرم و دس دست خویش بسته 


پس با آنان سخنی نرم بگو 6۸ دستت را به گردنت مبند [بخل مکن] 


الاسراء : ۱۷ 


سح 


سوی ج_ 9 ّ را داری 


به جستن رحمتی که از پروردگارت امید آن داری, از آنان [خویشاوندان و فقیران ...] روی می‌گردانی 


سح 


00 


۹ 


۳ 
/ 
» 
/ 
۲ 
۳ 
5 
۳ 
۹ 
7 


۹ 


0 


2 


(0 ()0( 0 


1 فد ما ملوما ورن رک 


و آن را یکسره مگشای که آنگاه ملامت کرد؛ درمانده نشینی 61۱ همانا پروردگار تو 


یط ری میاه ویشیر تانب مبادو تیا 
لرزق ‏ | لمن‌یشاء.  .‏ ] ویقدر 
برای آنکه او می‌خواهد 
روزی را برای هر که بخواهد گشاده يا تنگ می‌گرداند. همانا او به بندگان خویش آگاه 


و مر ما 


سار وس سا 


که شما را روزی می‌دهیم. 


ن قَلهکان خطکا کبرا 6۳ ولاتقربا ال ان 


و لا تقربوا 


| 


کاری زشت و بدراهی است ۲۷و کسی را که خداوند سا لد 


مخ یمق مرح مس مج 2 


لا ییون یل مفللومافتد سرت 


الا بالحق و من ۱ تتل 
مگر بوحق | وآنکه ‏ | کشته‌شود سس تیم 


مگر به حق؛ و هر کس که به ستم کشته شود. برای ولی او 


7 راتفر 
ود تشرد 


ساطافلا شرف ق مس تم سیجی 


تساطی قرار داده‌ایم؛ پس نباید در کشتن زیاده ح زیرا او [ولی] یاری شده است (۲۳ و به 


ا( 2 


وارث او 


ب 


و لا تقربوا 


سلطانا فلا یسرف انه متصورا تقرب 
قدرت (اختیار) | پس باید او از حد نگذرد بت همانا او یاری داده شده و شما نزدیک نشوید 


لصعق ِ- 9 


شد هر واو؛ و 
آشده 


نهایت ] نیروی خویش 


مال یتیم جز به ک نیکوتر است نزدیک مشوید تا آنکه به [نهایت] رشدش برسد 


له ص ‏ 


۱ بالعهر ان العهد کان و آوفوا الکیل [ذاکلتم 
به پیمان ‏ همان پیمان 9 و به تمام هید پیمانه را آ سر | 


وبه پیمان خویش وفا کنید, که از پیمان پرسیده خواهد شد (۲۷ و چون پیمانه کنید. پیمانه را تمام بدهید؛ 


8 رت سم لاک را ویر هناشن 


وزنوا ت ذلک خیر 7 سلفت 
و وزن کنید ۳ و اس و مر 


وبا تراز وی درست وزن کنید. این و 0 


الک ول حلص رواد 


آنچه بدان دانش نداری مرو, که گوش و چشم و دل 


۹4 ۳ رم ممی رد 
َ ان عنه منوا 4۳ ولا تعش فآلارض مرها 
سوال 


کل آولنک کان مسئولا و لا تمش فی الأرض مرحا 
هر یک اینها هست ۳ وال کرده شده و تو مرو در زمين خرامان 


هر یک از اینها از آن بازخواست خواهد شد (6۶ خرامان در زمین راه مروء 


و 


۳ ان تخرق الارض | وان تبلق [ الجیال ] طولا کل 
همانا تو س پاره کرده نمی‌توأنی و هرگز تو نرسی درازی 


و رم 
ی مر مریم رو 
انم سح ند ريك م2 وما» ِِ 


کان ۵ عند ریک مکروها ال ما 


هست بد آن نزد پروردگار تو تایسندیده أ 


بدش نزد پروردگار تو ناپسندیده است «۲ این [سفارشها] از آن دانشی است که 


52 


(۲) ۵())( 


2( 


(0 


۹ 


ِ 


سبخن الذی (۱۵) الاسراء : ۱۷ 


کرک ین که ولاض انعر 
لیک ریک من الحکية ]و ] لاتجعل | ماه الا ]ماخ 
بسوی تو پروردگار تو اش رآ هر مگردان . | همراه خداوند | خدایی ورگ 
پروردگارت به تو وحی کرده, و با خدای یکتا خدایی دیگر مگیر 


جیج متس ی یک لین 


فی جهنم مدحورا ریکم بالبنین 
سب دردوزخ | حسرت زده رانده شده ی پروردگار شما نان 


وگرنه حسرت زده و رانده شده در دوزخ افکنده خواهی شد (۲۷ آیا پروردگارتان شما را به داشتن پسران ویژه ساخت 


میم روم ۱0۳ مه م وه 


وی یکره ات ن‌فولاعظ قدص 


لملکة لتقولون قولا عظیما و لقد صرفنا 
من هماناشما | البته می‌گویید | سخنی بزرگ | و همانا گوناگون بیان کردیم 


و خود له دخترانی 5 هر آینه سخنی بس بزرگ می‌گویید 6۰۱ و همانا 


ممم وراو 


تسین شا مر ی 


در این قرآن [حقایق را] گونا گون بیان ی تا پند گیرند ولی آنان را جز رمیدن نو نماد ۱ بگو: 


که سس 


ال ماب کیره تال 


اگر چنانکه می‌گویند -با او خدایانی گرا بودند آنگاه [هر یک]سوی 


ومع ول مادکره 


صاحب عرش راهی [برای مقابله ] می‌جستند 60۱ او پاک و منزه است و از آنچه می‌گویند. بسی والاتر است ۲ 


3 
سره وی سس وا سح عرص 


تسیعلهالسَنوات السَجع والارش وَمَن‌فیین 


تسبح لد السنوات السبع و الا ض‌ 
به پاکی یاد می‌کند برای آو آسمان‌ها هفت و زمین 


آسمانهای هفت‌گانه و زمین و هر که در آنهاست او را به پاکی می‌ستایند. 
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۳ 


سبخن اثذی (6۵) 


و یه ویو 


ی 
ان من کی ایح رو ولکنلانفقهون تییحه من 


نش الا یسیح بحمده ولکن لا تفقهون 18 تسبیحهم 7 
چیزی ‏ | مگربه‌پاکی یادمی‌کند |[ به‌ستایش‌او | ولیکن | شمانمی‌فهمید | تسبیح ایشان را | همانااو 


و هیچ چیزی نیست مگر اینکه همراه با ستایش تسبیح او می‌گوید. ولیکن شما تسبیح آنها را در نمی‌ییید. همانا او 


۳ 


مر یرمع مر 


انعر راودا رت الشران جنک 


_کان حلیما | غفورا وا قت 1 ردان جملنا_] بنک_| 
هست | مداد __] آمرزنده و انگاه تو خواندی قرآن 5 ما می‌گردانيم | میان تو 


بردبار و آمرزگار است 80 و چون قرآن بخوانی؛ میان تو 
]| 
۱ ون لبون ره ابا تور (4 وصاعل 


و بین لین [ لایژننون ‏ ] بالاخرة "| حجابا [ متورا "| وجللنا | علي 
ومیان آننی که | ایماننمی‌آورند | به آخرت پرده پوشیده ‏ | و می‌گردانيم ۳2 


و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم (60 و بر 


0 
قلوی کنةآن یفقهوه وق انبم وقر 


دلهایشان پوششها فرار میدهیم تا آن را درنيابند و در گوشهای آنان سنگینی می‌نهیم [تا حق را نشنوند] 


۳7 
مرچ مر مک 


ولذا ذدرت ریک قالش ان وعدهولو عَلآربترهر ور (5» 


1 و لذا ذکرت ریک فی القره‌ان | وحده ولو! علی آدبارهم نفورا 
1 7۳۳ 8 رآ 4 آنا. ۲ نو رم 1 
وچون ‏ | تویادنمودی | پروردگارت | درقران یگانه | آنان روی مي‌گردانند | بر پشتهای خویش گریزان 


وچون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی. با نفرت به پشت خویش برگردند 0۶ 


۳ 


بما یستمعون به اذیستمعون الیک 
به آنچه آنان می‌شنوند آن را آنگاه که می‌شنوند بسوی تو 


ما داناتریم که [کافران] آنگاه که به تو گوش فرا می‌دهند. به چه [قصد] به آن [قرآن] گوش می‌دهند 


و ی او 
۳ 


و هر [ذیقوللظلاموان نیهوت[ 


ولد هم نجوین لذیقول لمون 
و آنگاه آنان سخن به گوش همدیگر گویند_ | آنگاه که می‌گویند ستمکاران 


و [ئیز] هنگامی که با هم راز می‌گویند آندم که ستمکاران [به دیگران] گویند: شما جز 


سبخن الذی (۱۵) 


مان خووا (4۵ انظ کی کال نو ای هون 


رجلا | مسحورا | آظر  [‏ کیف 2 لک ] الامتال فضلوا 
مردی جادو شده توینگر ] چگونه آنا برای تو أ مثل‌ها پس آتان گمراه شدند 


مردی جادو زده را پیروی نمی‌کنید 6۷ بنگر که چگونه برای تو متلها زدند. پس گمراه شدند و نتوانند 


اس موی 


م62 واه کاعطماودتت َو 


سبیلا و قالوا اذا 
راهی و آنان گفتند آیا آنگا 


راهی بیابند ۲ و گفتند: آیا هنگامی که ما استخوانهایی چند و پوسیده شدیم. آیا ما 


ع عَا جدیدا((4 فلگ ج اجبجار مدید ار 


0 


7 


0 


۳۹0 


1 
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با آفرینشی نو برانگیخته می‌شویم؟ 6۰ بگو: سنگ باشید یا آهن 0 یا 


۱ 


عَ 1 نفسیقولون یت 


۳ 
2 
7 
۳ 
۳2 
ی 
# 


آفرید؛ از آنچه 9 زگ می می‌نماید, ارم پس از 3 2 می‌شوید]. پس ولد گت چه کسی دوباره ما را باز می‌گرداند؟ 


۳ 


۹ 


ی یم م مع مصفت و عم وه سوم 
قرآلیی شلر فطرَکم ول مر سول روم 


> 


5 


فسینفضون 


پس تکان خواهند داد 


۱ ( 


بگو: همان که بار نخست شما را بیافرید: پس سرهای خویش به سوی تو خواهند جنبائید 


> 


تن داعم ی مد رت 


060 ( )43()6۵( 


و گویند: آن کی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد (۵۱) روزی که 


(6 


یوک فشستجی بوک ص مرو و وان تم ۳۳۹ الا 


0 )رن 


(6 


21 


۵ 


سبخن الذی (۱۵) 


و قل 
و توبگو 

ألمَْط ۳9 قَا ۳ رک لاضن عَد 
نز ۳7 كت کان 


فسادپدیدمی آورد میان‌شان .| شیطان _ |[ هست 


شیطان میانشان دشمنی و اختلاف می‌انگیزد, به راستی شیطان برای انسان دشمنی 


مبینا ریکم أعلی__ [_یکم ان یش 
آشکار پروردگار شما أ داناتر ۱ به شما اگر او بخواهد 


آشکار است (۵۳) پروردگارتان به [حال | شما داناتر است. اگر خواهد بر شما می‌بخشاید. 


و 


۳ وم 1۳ ۳ 9 مق 
اون یمود تک وم سك لیم وسجبلا 42 ور 


7 ۳ 


یا اگر خواهد شما را عذاب می‌کند. و ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ايم 00۱و پروردگار تو 


قسه م2 


ایب والکرَض رتسا یه 


اعلم تست مار لقد فضلنا 
داناتر به آنکه همان ما برتری دادیم 


۳۳ است داناتر است 7 


ی نوات دود ربا (42 دمن 
لبین علی بض وءاتینا   ]‏ داود ِ_ أ 


قل 
پیامبران ِ بر برخی و ما دادیم ۱ داود زود |_بگو 


( 


مخ ور و وه ق رس کمت! مر رگ ما 
تب 0 


زعمتم أ من دونه فلا یملکون 
شما گمان کردید أ‌ بههای او ۱ پس آنان مالک نیستند ‏ دور کردن 


الاسراء : ۱۷ 


کو یلا ریک از وس مک با 9۳۹ مسبت 


ب یلاق 
آولتک ین یدعون ییتفون 3 
ِ آن مردم آنانی که ] آنان می‌خوانند سس خویش 


بگردانند « آن کسانی را که ]کافران به خدایی] می‌خوانند, [چون عیسی و عزیر و فرشتگان | خود به سوی 0 
وسیله‌ای می‌جویند [تا بدانند] 


ان و 7 
چم افرد ب‌ود حح یا قود ای 


5 آقرب ِ برجون رحمته فون عذابه ۳ 
سستتد ۱ نزدیکتر می‌دارند أ رحمت می‌ترسند ‏ ] از عذاب او 


که کدامشسان [به او] نزدیکتر است» و به بخشایش او امید می‌دارند و از عذاب او می‌ترسند, زیرا که 
ی 
مَدَابَركکان دور (42 (۶» ون من قرب ولا 
عذاب کان محذورا ون ضَ ش نعن ۳ 
عذاب سب ترسیده شده (قابل ترس) وت _ | تفش 
ی [مردم کافر و ستمکار آ ن را] تِ 


هر مر سک 


مهلکگ وه اقبل بو اقب مَة 2 موم یتک 


[ تست | اد ی[ ما سا 


لت | ج رت | 


پیش از روز قیامت یه مرگ] هلاک کنیم يا به عذابی سخت گرفتار سازیم 


یکتم م60 ومامتعتاآن نریل با لبلب 


الا 
فی الکثب مسطورا وما منعنا آن نرسل بالایت 
در کتاب نوشته شده ومنع نکرد ما را اینکه ما بفرستیم نشانه‌ها 


این و [لوح محفوظ ] نوشته شده است ۵۸) و ما را از فرستادن معجزات باز نداشت مگر 


خرس رمع 9 22 له م۶ 


ی اس مبصروة 


الاولون و ءاتینا الناقة میصرة 
که 7 به آن وما دادیم مود شتر ماده ۱ وسیلا بینائی 


پیشینیان آن را دروخ انگاشتند؛ و به مود آن ماده شتر 7 


ی 


ی سید سید مر کی 


7 فظلموا بها ان تخویفا 
پس آنان بر آن ستم کردند فد نشانه‌ها مگر برای بیم دادن 


2 


سبخن الذی (۱۵) 
1 


ق اک ال 


ا تلا 1 لک آن ریک احاط و ماجملتا ارزیا 
ماکنتيم برای تو همانا پروردگار تو احاطه کرد مردم وما نگردانيدیم ۱ خواب 


تو را گفتیم: همانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن خوابی را که 


ر و سم مر رم 1 مش بر رورم 


راوجمه هقی القرعا ۷ 


1 آرینک بِ فتنه رت 
به تو نمودیم مگ | آزبایش ‏ أ برای‌مردم ] و درخت 
۹ 


به تو نمودیم و آن درخت نفرین شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و می‌ترسانیم‌شان, 


4 بز ‏ قص یر ی 


فمایر سا نتاس مس اس 


ولی آنان را جز سرکشی ِ مج ۰ و [یاد کن ] آنگاه که فرشتگان ِ 
151 سَجَدوا لیس تال 54 سم ۳ 


بات ات | | اس 
1 
0 و ؛ گفت: 0 


مر مر وم 


سس وی مت عَ ین رن 


آرء‌یتک علی 
ِ خبرده‌مرا سح دادی) ترانی: 


ال اس ( سای 
ِ 


ِِ- کی ت ریت لاقلی لا( تال مب ه 


یوم القیمة ریت 
روز قیامت از بیخ ستد اولاد وی را 
تا رو 


ز رستاخیز واپس بداری, هر آینه فرزندان او را از بیخ و بُن برکنم مگر اندکی را 60 فرمود: برو: 


میص مس موروم ام وه مس مر مرس 


فمن تیعگ مس زو رو 49 


فبن | _ تیمک[ منیم 


پس آنکه |[ از تویبروی‌کند_] از ایشان 0 


که هر که از آنها تو را پیروی کند, پاداشتان دوزخ است. که کیفری تمام است »8 


فما پزیدهم ۷ ۳ واذ للملكکة 
7 بزرگ وانگاه رای فرشتگان سجد. 


1 


۶ 
اسجدوا 
+ کنید 


07 


س- 


واس رز م رتیت رم 


وبا آواز خود هر که را از آنان بتوانی برانگیز و با سواران 


جر و و 


ها مهم ومابیدهم 


۳ رو و 


دز لا غرورا(9 6 عبادی اک علهمر 


مر و 


و شیطان, آنان را وعده نمی‌دهد مگر فریب (۶ع همانا تو را بر بندگان [ویژ؛ُ]من 


۰ و مه 
نکن سل ۵ وا باس _ 


لذی 


وتو رت 
مرو رس 
فک یلح رو من فقس هل ِِ« 


فضله 


کشتی را در دریا می‌راند تا از فضل او بجویید, که او به شما 


مم و ام 


ری امک سر لد 


مهربان است (۶۶ و چون در دریا آسیبی به شما رسد. همه آنهایی را که 


۳ ید 


کر شم دنکن 


سبخن الذی (۱۵) الاسراء : ۱۷ 


ک 2 


(4 


ین یف یک ماب رل کم 
تک ۱ 


رگ 


آیا ایمن شدید از اینکه شما را در کنار خشکی فرو برد یا بر شما 


نما 


ار( 


برای‌خودها 


۸ 


شنبادی فرسند. سپس برای خود هیچ کارسازی نیابید؟ «۶ آیا ایمن شدید از اینکه ِِ شما را در آن 0 


0 


و م مه 


تاره خر 0 ره عم کی 


رز 


(4 


6 


۸ 


۱ 


ک لا درا تک 


1 


کافر شدید غرق گرداند. آنگاه در اين امر در برابر ما برای خویش بازخواست کنند؛ نیایید؟ (4ع و همانا 


ممحم رهم ی 


ک مودصم والز تخر نتفته منت 
۳۳۳ 
۲ 2 2۳ 


[۳ 


ان ی 


عل کنر تن 


عی [ جر | صح 
7 


چیزهای پاکیزه روزیشان دی و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری ویژه بخشیدیم ۸.۱ [به یاد آر] روزی که 


ک42 


16 


5 


ص_ ۳-3 سل 


2 


تدغواکلاسٍ امه ۳ بیس نی تازآیاک 


0710707 


زک رک 


سبخن الذی (6۵) 


مر 1 ۹ 
یلا 49 سعَةَ من قد سابع ین زسوتاولا دس ییا 


قلیلا ی من أ قدارسلنا ۱ قبلک من رسلتاً و لا تجد 
اندکی ‏ | سنت آنکه | مافرستاديم | پیش از تو از فرستادگان ما ] و تونمی‌یابی 


آندکی (۶) سنت [خدا] دربار؛ پیامبرانی که پیش از تو فرستاده‌ایم چنین است و برای سنت [و قانون] ما 


۳ 
مر مت 


مرس!ل غست الیل 


تغییری نخواهی یافت ۷ نماز را از هنگام زوال خورشید تا آنگاه که تاریکی شب فرا می‌رسد بر پای‌دار 
۱[ 
وقرءا نج رن را رات منود( 


: ۳ قره‌ان الفجر |ن قرء‌ان لفجر ‏ |[ کان أ مشهودا 
۳ قرآن صبح همانا قران صبحگاه هست حاضر شده (فرشتگان) 


و [نیز] نماز بامداد راء که نماز فجر همواره [مترون با] حضور [فرشتگان شب و روز] است ۲۸ 


۳ 
مر مگ 


ره 
وین‌الیْل فتهجد 


ود انب ]ییوش | مرا ]جرتیری) ریت 


ریک 


پروردگار تو 


پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند (۸0 و بگو: پروردگاراء مرا به در آوردنی پسندیده و نیکو [یه مدینه] در آور 


کم قوس ۳ رو 
وأخرجنی رح صدق واجعل لین دنك سأطدنا نوی ((40 ول 


و آخرجنی 


و بیرون کن مرا 
و به بیرون آرردنی پسندیده مرا (از مکه] بیرون آور و برای من از نزد خویش حجتی [نیرویی] یاری دهنده قرار ده (۸ و بگو: 


رمع مر همم مور وه 


جا لح ورَمق الط لت بطلکانَ روف ((4» 


هل 


2۸ 


0 


6 


زا زر (ای ره 


[0 


روم و ی خرس متوومم درف 


وننزمن القرءان‌ماهوشفاء ورمه 


ر ما آنچه را برای مزمنان مایة درمان و بخشایش است از قرآن نازل می‌کنیم 


ععوم 1 


دی لا سار 1 0 مت ماع 


و افزون نمی‌سازد 


والی] ستمکاران را جز زیانکاری نیفزاید ۸:۱ و چون به 


۱ ان آعرش وتان و مود منوا رت 


آعرض [ _ونتابجانیه_ | ولذا 
او رویگردان می‌شود و پهلو تهی می‌کند و هر گاه 


آدمی نعمت دهیم. روی بگرداند و [از اطاعت ما] دور شود و چون آسیبی به وی رسد نومید می‌گردد (۸۲ 


0 7 رباعم یمن هو ِِ 


بگو: هر کس فراخور سرشت خویش کار می‌کند و پروردگار شما داناتر است به آن که 


۳ 


7 
9 


هد هدع سل( ودستلونلک عآلروح فل‌آلزوح یاضر وی 


و 


و قیلا 4 ولن‌ینانذهت 


وبه شما از دانش جز اندکی داده نشده است ۸۵۱ و اگر خواهیم هر آینه 


۳ 


الب یت سس مد تا وسیبلا 


1 


ام رنه جع 


| سک ویک ۳ 
از سوی پروردگارت قضل او 


اس بخشایشی از تسیل زیرا فضل او بر تو هميشه بزرگ بوده است ۸۷ 


هراو محر 


لین ی عّ مه 
[ اچست | تس[ دقن 


ها 
بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا 
یلها لنوت پل سک بط م مض نهر 6 


آورده نمی‌توانند انند ان برای برخی 
مانند این قرآن بیارند هرگز مانند آن نیارند هر چند برخی از آنان یار و پشتیبان برخی [دیگر] باشند مه 


و 


راتس نهد لش یکرت 


ال دا ای لش لها رن لس ]دس[ تن | 


ی 0 ۳۳۳۵ ۳۰۳۳۹ 


ی 


آکتر الناس 
بیشتر مردمان ناسپ آنان گفتن ما هرگز ایمان نمی‌آوریم برای تو 
بیشتر مردمان سرباز زدند و جز انکار [و ناسپاسی] نخواستند (۸۰ و گفتند: هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا , 
مر 1 3 
یه ۵ ارتردق لگ جنه من یل 


تفجرلنا من الارض س 


بای ما روانکتی | .از زمین 


برای ما از زمین [مکّه] چشمه‌ای روان سازی۰۱» یا تو را سِ_ از درختان خرما 


بت تارتین لاش 


و عنب ۱ فتفجر الانر أ خللها 
وانگور .| پس‌توروان‌کنی | جویها ‏ | درمیان آن ۳ توفرواندازی 


و انگور که میانش جویها روان گردانی (۸۱ يا از آسمان, 


ره 


6 


ار 


سبخن الذی (۱۵) 


رت کنر مسق ری از 


۱۳ 5 
چنانکه می‌پنداری ۱ پرما ‏ | پارهپاره با خداوند را 


چنانکه ادعا کردی, پاره‌پاره بر ما فرو افکنی, یا خدا و فرشتگان را رویاروی ما بیاری ۸7 یا 


1 


ی و 


ترقی فی السماء 
برای تو خانه‌ای ک ها روی در اسمان 


تو را خانه‌ای از زر باشد. یا در آسمان بالاروی: 


2 ره 
ولن ون ریک یلع ِِ 


ون نومن لرتیک _ |_حتی تنزل علینا | کنبا نترژه 
وباهرگزباورنمی‌کيم . | بلندرفتن تورا | تااینکه | _ توفرود آوری برما ‏ | نوشته‌ای | . که‌ما آن رابخوانيم 


وبالا رفتنت را هرگز باور نداریم تا بر ما نوشته‌ای فرود عفد[ 


۳ 


ماسح ص ان ماعامدعت 


53 پاک است پدردگار من آیا [من ] جز بشری و هستم ۸۲۱ و چیزی 


۳ دی تا آلهدع لا انا 


ای هت | ۱ 
در هد | مشود | هت | سر 


مردم راء آنگاه که هدایت بدیشان آمد. از ایمان آوردن 0 


جرارُوا (63 فُل بیارض میک 


آیا خدا بشری را به پیامبری برانگیخته است؟ 8:۱ بگو: اگر در زمین فرشتگانی می‌بودند 


ی ی راکمه مگارمولا 49 نل 


70007 


(0 


2 


1۹۹ 


(۳49( 


( 


۹ 


سبخن الذی (۱۵) 


ح روم 


کمن اه تیدا و تک دک نف 
کت 


بسنده است 


میان من و شما گواهی خدا بسنده است. که او به بندگانش 


و 


۹93۹ 
بویا ((6 ومن یپ أنه نهوالمهتر ومن 


(۲ 


(( 


آگاه و بیناست (۶ و کسی را که خدا راه نماید پس هموست راه یافته؛ و هر که را 


ی 


از 


یرجه سم 


بشیلمکن مد کم یاه من‌دوندءوخشرهم یوم القیلمة 
یضلل فلن تجد لهم آولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیمة 
گمراه کند پس هرگز نمی‌یابی برای‌شان دوستانی جزاو و جمع می‌کنيم آنان را ]| روزقيامت 
گمراه کند هرگز, برای آنان دوستانی غبر از او نیابی؛ و روز رستاخیز در حالی که آنانر ! 


02 


606660 


رس سم و 


اد ومع تاراما و وی عحَت 
علی وجوههم عمیا وبکما وصما جهنم کلما خبت 
بر رویهایشان کور و گنگ وکر جایگاه‌شان دوزخ هرگاهی که فرو نشیند 
کور و گنگ و کر برانگيزیم بر رویهاشان [در آتش کشیده می‌شوند]؛ جایشان دوزخ است, که هر گاه فرو نشیند 


ییا 0 تنل 


اک( 


4] 


از 


4 


ما برای‌شان می‌افزاييم 


14 


شراره‌ای [تازه] برایشان و 
1 رو 6 مج یم 
کاعظما ورقتا تلم موتون لا رید 46( 
عظاما . | ورفاتا ‏ آمنا 


1 


(16 


ا( 


4 


4 


آیا چون استخوانها و پوسیده و خاک شدیم [دگربار] به آفرینشی نو برانگیخته و مه 


(عک 


وحم 


ناه ی لسوت وارَض 


1626 


ره 


۳ 


0 


7 


چِ 


3 


3 


رح 


۳ 
9 
2 
4 
۳ 
ك 
۳ 
2 
2 
۳ 
۳2 
4 
۳ 
جح 
ف‌ 
۳ 
2 
۳-۹ 
۳ 
3 


۹ 


>( 


سبخن الذی (۱۵) 


محر و مرح مر 


سح موه سس هه ؟ 
تست ب یز و ۸ ( لاریب 
علی مثلهم و جعل لهم 
اینکه ت یند مانتدشان و گردانید برای‌شان 
تواناست بر اینکه مانند آنان را پیافریند؟ و برایشان زمانی مقرر فررموده که شکی 


۳ 22 


فییاشینه! وگو 4۵ ق لزانم 


فیه لا کفورا قل 
دزآن .یش پذیرفت سید مگرناسپاسی | تو بگو 


در آن نیست. ولی ستمکاران جز انکار [چیزی را] نپذیرفتند 4۰ بگو: اگر شما 


۳ 
رین مر( لسکا خشیة آلانه 
خزان 3 دبی ‏ [ اذا 
جک رحمت پروردگارم | آنگاه 
خزانه‌های بخشایش پروردگار مرا می‌داشتید. آنگاه از بیم خرج کردن قطماً دست باز می‌داشتید. 


۳ حصه سح مس 


ان قنور 40 ولد ین مومی قشع ایب 


و آدمی همواره بخیل است(۸۰۰ و همانا ب موسی تّه نشانة آشکار دادیم» پس 
درک 


نیو حاصت عون ِِِ- 


۳ 


پلمومین مَسحووا ات 


یموس مسحورا قال ما آنزل الا 
۱ ای موسی جادو شده گفت همانا تو دانستی ‏ | فرود نیاورد > ۳ 


ای موسی, جادو زده می‌پندارم ۸۰۱۱ گفت: هر آینه می‌دانی که اینها را جز خداوند 


۳4 رو و 


ی ما بت ند غیت مَنبورا 4 


السنوات | و الارض بصاثر عون رس 
آسمانها وزمین | پندهای‌روشنگر | وهمانامن | الیته گمان می‌کنم تور 3 فرعون | هلاک شده 


آسمانها و زمین نفرستاده است. حجتهای روشن. و همانا من تو راء ای فرعون, هلاک شده می‌پندارم ۰۷ پس خواست 


بنی|بسرائیل لاک ِ 
بنی‌اسرائیل 0 ید برای او همانا من .| البته گمان‌می‌کنم‌تورا 


۴ 


فاراد 


۳ نمود 


سبخن الذی )٩۵(‏ الاسراء : ۱۷ 
هموح مه زر مکی مرو رم [ 
آن ی هممتنلارتض فاغرفته ومن معا 3 


] یستفزهم من الارض فآغرقله ومن مه | جمیعا 
اینکه | بجناند رون کند) از زمن | پس‌بالوراغرقكرديم ‏ وآنکه | هماهاه _هند_] 


که آنان را از آن سرزمین براند, ولی ما او و همه آنهایی را که با وی بودندغرق کردیم 4۰0 


که( 


17 
۸ 


و ۱ 


وف من بو لب زمره یل اسکنواا لاش اجه وعدالاخرة 


وقلنا ‏ |[ من بعده لنبی اسرائیل اسکنوا الأرض خاذا جاء | وعدالاخرة 
و ماگفتیم پس از او برای بنی‌اسرائیل شماً ساکن شوید زمین أ پس چون آمد وعد؛واپسین 


و پس از او به بنی‌اسرائیل گفتیم: در آن سرزمین جای گیرید. پس چون هنگام وعد؛ واپسین فرا رسد 


(6 


رمار60 


/ 


کی 


صجم مر ص خرن مه 


جفایکرلنیما 43 وب لته ول زّل 


جتتا بکم لیف و بالحق آزلنه 
ما م‌آودیم شمارا | جمع‌شده‌باهم | ویهحق ‏ | ما آن‌رافرود آوردیم 


هم شما را با هم بیاریم ۰۰۷ و آن [قرآن] را به حق فرو فرستادیم و به حق هم فرود آمده است. 


۹ 


مس روم » ۳ 


وهی یوج وله رتم 


وه ۳ 
و ما تو را جز نوید دهنده و بیم دهنده نفرستادیم «۸۰0و قرآنی که آن را بخش بخش ابر تو] نازل کردیم. تا آن را 


9 2 


ای تک رل 


علی ‏ | الناس_ | علی مکت و نزلثه تنزیلا قل ءامنوا 
بر مردم با درنگ و آهستگی | وما آن رافرود آورديم | آهسته آهسته ]| توبگو | شماایمان آورید 


بر مردم با درنگ بخوانی, و آن را به تدریج نازل کردیم ۰۰۶ بگو: [خواه] به آن ایمان آورید 


به سای میم 


یه مه وی مهم مس 
لوزن وتو للم ینیشن 
آر لاتومنا ]ان لذین آوتوالعلم ]من قبله 
یا شما ایمان نیاورید همانا آنانی که داده شدند علم ۱ پیش از این 
یا ایمان نیاورید. همانا کسانی که پیش از نزول قرآن. دانش یافته‌اند. هنگامی که قرآن 


ممیر و 


] ۳ 


لِ علیهم یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبخن 
بر آنان آنان می‌افتند بر چانه‌ها [رویها] سجده‌کتان و آنان می‌گویند | پاک است 


بر آنان خوانده شود سجده کنان بر روی خویش [بر زمین ] می‌افتند ۸.۷ و می‌گویند: پاک است پروردگار ما, 


۳۳6 6666 


7676 


3 


۱۳۳۵۵ 


سبخن الذی (۱۵) 


مر و 


04 94 ری 
اند رین لمعولا 47 وخ رون دقن 


و آنان می‌افتند | بر زنخ‌ها (رویها) 


مرطط 


دورن 


1 
و بر فروتنی‌شان می‌افزاید (:۰» بگو خواه الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید. 


مرو مر مس 


مالس ی ولا مه ماک 


هر کدام را که بخوانید او راست نامهای نیکو. و نماز خویش به آواز بلند مخوان 


9 


ولاعافتهاواک 


ر آن را آهسته هم مخوان. و میان آن راهی بجوی .۸۰ و بگو: ستایش خدایی راست 


۳ 


ای ارتخد ولماوتریی [ مریمب 


که فرزندی نگرفت واو را در فرمانروایی شریکی نیست 


کیکاتویل؟ ک رجا (6 


الذل گنه 
خواری ]| وبه بزرگی یاد کن او را 


واز ناتوانی کارسازی ندارد و چنانکه سزاوار است او را به بزرگی یاد کن (00 


دانشی وه برای پدران‌شان أ بزرگ است 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 
9 مر نا ماو 


بت ات ا ‏ 


الحمد أ عیده الکثب یج لد 
همه ستایش برای شس آنکه فرو ۳ بر بند؛ خویش و او نگردانید ۱ برای او 


سا با مج 


وه و موه م 


مت سم ی 


۳ شدیدا من لد: 
جوم فرتق و رایس برای آنکه بیم دهد از سوی او و مزده دهد 


اس رترب 


امس 2 سای سم 


آن لهم جرا حسنا 
همانا برای‌شان أ مزدی نیکو ۱ درنگ کنندگان 


و 


فد داوس زراز قالوا مد ال انوا شاه نت 


آبدا ۱ وتو الذین قالوا اتخذ الله 
هميشه | دبیم می‌دهد آنانی را که گفتند گرفت خداوند ] فرزندی 


در حالی که هميشه در آن خواهند ماند 6۱ و تا کسانی را که گفتند: خداوند فرزندی گرفت. بترساند ۱» آنان را 


مرگ هر و موم 


من‌یلرولا بیکرت که ضرج ین نموم 
من علم «ل اس ات تس 


أ بیرون می‌شود 
هیچ دانشی بدان نیست و نه پدرانشان را [دانشی بود]. بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ 


معح ی ۳ 


ورن و تس تا 
ان بقولون 1 کنبا باخم 


تمیگویند مگر دروغ پس‌شاید تو | هلای‌کننده | جان خود _] 


جز دروغ نمی‌گویند (0) شاید 


ءاگرهن اه 2-2 


ءاثارهم ۱ آن لم یومنوا بهنا یت ۳ جملتا 
عتب ایشان ]| اگر آنان آیمان نیاورند ۳۳ طفن ی | _ همانام گردانیدیم 


اگر به این سخن ایمان نیاورند. تو جان خود را پ پس از [رویگردانی] آنان از اندوه هلاک کنی (۶ همانا ما 


ئ ید ی سس سست 


تا حِ_ 
آنچه زین آرایش برای آن 0 زمائیم ۳ 


آنچه را بر زمین است زیوری ۴ آن ساخته‌ايم تا آنان را بیازمايیم که کدامشان نیک و کارترند (4 


0 0 


+ 


6 ( 


رصم و 


۳ 4 جونما اه بکاجوژا (62 رم ۳ وی ی ۳ ۳۳ 


وانا |[ لجعلون ما علیها | صعیدا جرزا سس 
وهماناما | اه گرداندگان آنچهبرآناست_] میدآن‌هنوار | بدودگ آیمان‌نودی اصحابکهف(یاران‌غار) 


و ما آنچه را بر روی آن ا 7 یاران 


والرفیرکاتواین ایا 0 آویأََتَيَة 


6 


۹ 


(6 


و آن شنک تیفته از نشانه‌های شگفت انگیز ما بوده‌اند (» آنگاه که آن جوانان 


0 2 


[َالکهف ِِ بتاءانتا من وهی 


ْ 
الی لوا من لدنک 37 
5 پس آنان گفتند ۳ بده بما از سوی خود 


به غار پناه ِِ دار به ما از نزد خویش بخشایشی ارزانی دار 


یت باعل »ادانهمف الکهف سیب عَدد (40 خر 


من آمرنا ۱ فضرینا علی ,اذانهم ‏ ] فی‌الکهف _ [ سنین عددا 
برای‌با .| درکار ما پس مازديم | برگوشهای‌شان درغار چندین‌سالل |[ __باز 


وبرای ما در کارمان رهیابی : 2 0 فراهم ساز«.» پس در آن غار سالهایی چند بر گوشهاشان [پرده] زدیم (۸۰سپس 


سا نوا نز 


بعتتهم لنعلم لما لیثوا | آمدا نحن 
ما برانگيختيم آنان را | تا ما بدانيم مسب 7 ی برای آنچه درنگ کردند_ غدت ۳ 


آنان را برانگیختم تا معلوم کنیم که کدام یک از آن دو گروه, مدتی را که درنگ کردند, درست‌تر شمار کرده است ۸7ما 


(۵ (6627 


ِ 


0 


!)( 


(0 )0( 


(9 


1۹ 


9 


2 


1۵ 


مس مرو ی ِ مهار 


َصع ‏ باهمبالِيَ فنیهءامنوار هم 


تبأهم بالحق آنهم 
حال ایشان را بدرستی | هماناایشان | _جواننی | آنان ایمان آوردند _ به پرور‌گارشان 


سرگذشت آنان را به درستی بر تو می‌گوييم: آنان جوانانی بودند که به پروردگار خود ایمان آوردند 


۳ مر وو 1 ۳۹ مزا 


یت میت علّفلوبهم لد اما فقالوارتا 


وما بر هدایتشان ره آنگاه که [به قصد مخالفت با شرک ] برخاستند و گفتند: پروردگار ما 


رّ سوب وال آن وا ین مونه لها لد 0 


خداوند آسمانها و زمین است, هرگز جز او خدایی نمی خوانیم. که آنگاه همانا سخنی ناروا گفته باشیم ۸0۱ 


هتواء متا تفای نیمهد لَلایأَُژت علنهم 


این قوم ما به جای او خدایانی گرفته‌اند. چرا بر [حقانیت] آنها 


5 مس طرع ص 


کم من آفترک لاله 


1 


کذبا (69 واز ام آنموهم ومایم دوک لاله 
اعتزلتموهم 
شما از آنان کناره گیری کردید آنچه آنان می‌پرستند 


دروغی بربست ۵ و اینک که از آنان و از آنچه جز خدای یکتا می‌پرستیدند کناره گرفتید. پس 


یت یشرلکررد و رن 


0/0 


(۲۷ 


7 60 


(۳۹ 


(۲ 


2 (6 


7 


 ( 6)» 


(4 


۳ 
4 


۳ 
۳ 
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۷۹ 
4 


(ز))(()) ( 2 


( )4( 6 


0۵ ( 0)0(]0()۵( (۲ 


1 


62 


سبخن الذی (6۵) 


صرح بر می ص ۱[ 
نرکریرا (40 0 تمهت ورن 


4 


آمرکم مرفقا و تری الشمس [ذا طلعت تزاور 
کار شما آسانی‌ای و توبینی آفتاب چون بیرون شود میل کند. کج شود 


کارتان گشایشی فراهم سازد (۸۶ و (گردش] آفتاب را چنان بینی که چون برآید. از 


که هت ردات یمین و لداعت رصم ات الما وم 
ذات اليمین واذا غربت تقرضهم | ذات‌الشمال 
از آنان تجاوز می‌نماید 


ن به سوی راست میل کند. و چون فرو شود آنان را از سوی چپ واگذارد, در حالی که آنان 


ماس ی مهو 


جوز وه امن ما ابلِ ادله من مهد الله 
من ءایت‌الله من بهد الله 
نشانه‌های خداوند آنکه هدایت کند خداوند 


از 


در جای فراخی از آن [غار قرار گرفته] اند [از گرمای آفتاب محفوظاند] این از نشانه‌های خداست. هر که را خدا راه نماید 
اد م2 عم مه موم وه 
ِِ مسا سس ِِ 


ت ] رهنمونی‌کننده 
پس او راه یافته است, و هر که را گمراه کند هرگز ۳7 او دوست 3 0" 
صس انا وش 1 ات لین وکا تال 
وهم أ رقود و نقلبهم أ ذات الیمین أ 
+ حال آنکه آنان | خواییده | و می‌گردانيم ایشان را | بسوی راست 
و آنان را پنداری که بیدارند و حال آنکه خفتگانند؛ و ایشان را به جانب راست و جانب چپ می‌گردانیم» 


> م مع و۰ 


سای وی دمتعم لو یت نهر 


وسگشان دو دست خود را به آستانة غار گسترانیده است؛ اگر به آنان می‌نگریستی همانا به آنها پشت کرده 


فرارا ولَمَلت منم 2 سرت ۰4 
با (6 و گنک بممته مر الوا 


ما برانگيختيم ایشان را | تا از یکدیگر سال کنند 


نمم ال یلم یوم 


۱ - ۲ تالا ۳۹ ۳9 


شما چه اندازه درنگ کردید ] آنان‌گفتند [ ما درنگ کردیم ۱ یک رو 


ح 


ِ 


در میان‌شان گفت گوینده‌ای 
و ی [در این غار] درنگ کرده‌اید؟ [یرخی ] گفتند: روزی 
م صع سر ۹ ۵ جرج عم عابصوا :۳ 

آویمش بو فا ورد یما نتم فا 


آو بعض یوم قالوا یکج ۳-۴ بما لیم فابعتوا 
یا پاره‌ای از روز آنان گفتند پروردگار شما داناتر به آنچه شما درنگ کردید | پس شم بفر, - 


یا پاره‌ای از روز درنگ کرده‌ايم. [و برخی دیگر] گفتند: پروردگارتان داناتر است بدانچه درنگ کرده‌اید. پس 
5 مقر ۱ 
6 مس ول سل ۳ 
آحدکم بورقکم سس هذه [ آیها آزکی 
یکی‌ازخودها را _] بدرهم‌های‌نقرهیتان |__ این و | _ کدامیک شان پاکتر 
ره 


بیس دس ستطن وی کم 


طعام پا کیزه‌تر است تا 2 از آن 9 بیاورد و باید کمال دقت را [در رفت و آمد] به خرج دهد 


دا 40 اه یی ید کمن وتونم 


آحدا ان یظهروا علیکم [ .. برجموکم و  [‏ یعیدرکم فی ملتهم 
کسی کرش هو برشما شا | شماراسنگسارمی‌کنند یا شمارابرمی‌گردانند) ‏ به‌دین شان 
و کسی را به ار شاج یابند سنگسارتان می‌کنند یا شما رابه کیش خویش باز می‌گردانند 


۳ 


ون تفا ولد اب سم 


۳ لن تفلحوا اذا لیعلموا 
7 هرگزشمارستکارنمی‌شوید | آنگاه ۳ وهمچنین | ماآگا سس ای تا که آنان‌بدانند 


و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد (.» و اینچنین [آن مردم را] بر آنان آگاه کردیم تا بدانند 


آرچص وحم و ۳ جاح تحص مرو 


رک وعدا دهم ون الساعة لاب فیه اد مت 


[ آن وعدالله حق ون | الساعة 
اینکه وعدهٌ خداوند راست واینکه قيامت 


که وعدة خدا حق است و در فرا رسیدن رستاخیز هیچ شکی نیست. آنگاه که مردم 
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سبخن الذی (۵) 
تحت 
و کی مر جر مج مریم رح مر خر وم ره و و 


اه 1 


1 اعلم بهم 
کارشان ِ عر بنیاد.دیوار | پروردگارشان | داناتربه‌ایشان 


2 نزاع می‌کردند. پس گفتند: بر آنها بنایی بسازید. پروردگارشان به حال‌شان داناتر است. 


مت 91 


1 ۰ متقلون 


قالالنین [ _غلبیا _] نتخذن ] مسجدا _ [_ سیقولون 
گفت آننی که [ غالب بودند [ .بر حِ_ لبته می‌سازيم ک ۱ مسجدی ‏ أ خواهندگفت 


کسانی که بر کارشان دست یافتند ۳ بودند ] گفتند: ما بر آنان نمازگاهی می‌سازیم (۱ خواهند گفت: 


که رایمه رکه مر ویفو لور خسه ساد شم یم را لیب 


سه تن بودند چهارمیشان سگ‌شان بود, و گویند: پنج تن بودند ششمیشان سگشان بود, تیری در تاریکی پرتاب می‌کنند. [از روی 


حدس و گمان سخن 0 و هفت تن بودند و دی 3 بود. بگو: من 


مدیم اتف یل ی شارفیت الا 
عدتهم [ ماينلیيم | 


به شمار ايشان (تعدادشان) | آنان را نمی‌داند 


به شمار آنها داناتر است [و شمارٍ] آنان را نداند مگر اندکی, پس دربار؛ ایشان جدال مکن؛ مگر 


مه ولا تفت فیهم نهر حدا زارت ل 
ظاهر 
ظاهری (سرسری) 
به گون‌ای گفتگوی ظاهری [آن هم به گونه‌ای که وحی بر تو روشن ساخته] و دربارة آنان از هیچ کس نظر مخواه ۱۱ و زنهار 


۳ 


ال کیک مد 1162 دنام 


وی 


فاعل ذلک 


انجام دهندهام ۱ آن را 


سبخن الذی (6۵ 


2 ۳ 


وأذ دب مس میت ینوت 


واذکر | ریک اذ نسیت 
وتویادکن | پروردگارت چون 1 فراموش کردی ح تک کند اد 


و چون فراموش کنی (که بگویی: اگر خدای خواهد] 0 را یاد کن و بگو: امید است که پروردگارم مرا به راه صوابی 


مر و یم 


لافربمن هدارا (409و] ما کهني مت بت 


لاقرب من هذا رشدا و لبثوا ثلث مائة 
به نزدیکتر از این هدایت و درنگ کردند در 0 سه صد ال 
که نزدیکتر از این [به صواب] باشد, راه نماید (:» و آنان در غار خود سه صد سال درنگ کردند 


مرصوا ور 


اج فسات + ماع 


و بما توا 
و ه» بر آن افزودند خداوند تس به اندازه که آنان درنگ کردئد برای اوست 


وله سال افزودند تست ۰ سال درنگ کردند](0» بگو: خدا دائاتر 3 


ی مد کم ع و 


لسوت والارض یره وت مالهرین‌دونید. سحت 


| ده | اسآ بل 


آسمانها و زمین؛ چه بیناست او و چه و آنان را جز او ری نیست» 


ویر ی خکییه ادا (42راتلم یی من وتاب 


وهیج کس را در فرمانروایی خود شریک نسازد 6۶ و از کتاب 


رل یکی ون دمن دونی معا ملع(6 وآضیز ۱ 


پروردگارت 


پروردگارت آنچه را به تو وحی می‌شود برخوان؛ کلمات [و احکام] او را دگرگون کننده‌ای نیست. و جز او پناهگاهی نیابی ۲۷ 


و مه ور و 0( رم را 


نفسك مع زین یدمورت ریما فد ی بریدون وجهه 
لین یدعون : بالغدوة 1 و العشی بریدون أ وجهه 
آن مردمی که می‌خوانند ‏ + شان ]| در صبح | دشام آنان می‌خواهند ۱ روی او را (رضا) 
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و 
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(0 
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( ۵ )(۵)) )رن 


مرح 


ی سوام 


ولانعد عینااه 


و دیدگانت از آنان برنگردد که آرایش زندگی این جهان را یخواهی؛ 
سس مد 


مَ مَنْأغْفاتاقلبه عن د مهو ات 


من آغفلنا ._ | قلبه 


از [آنکه] ما غافل ساختیم دل او 


راز آن کس فرمان مبر که دل او را از یادمان غافل کرده‌ایم و از هوای نفس خویش پیروی کرده 


آنره 0 لَلَحنْ ین یرف شاه وین 


و کارش از حد گذشته است ۲۸ و بگو: [این] حق از سوی پروردگارتان است؛ پس هر که خواهد ایمان بیاورد 
مهس بر + ص ارحص کم 
ومن شَاء ۱ مد یی تارا ال 
آعیتا ۳۳ 
زج جر | سا موی | جتسعات | | 


و هر که خواهد کافر شود. 3 


سراپرده‌هایش ۳ 


ما 


32 / رت 15 
آلوجوه پْمر شراب وساءت مر تا دلزک. امن وعَملوا 


انوا 


سبخن الذی (۱۵) 


زو ی وا 


۰ مر وج وم ووم ص م2 

جح ری من تیم رون فا 

هم جنت 8 عدن تجری من تحتهم أ الانهر 

را‌شان | بوستان‌ها | جاودان _] روان‌است _[ _ اززیرآنها | جوی‌ها 
بهشت‌هایی پاینده دارند که از زیر [درختان] آنها جویها روان است. در آنجا 


رو مر قح 


یناور هت روصت 


آساور ِ ذهب و یلبسون 
لس | فقس لس 


با دستبندهایی از زر تلد سبز از 


تفیش ماب وت 
یر و استبرق ‏ [_متکتین علی الرائک التواب 
ابریشم نازک | و ابریشم ستبر |[ تکیه‌زنندگان در صِ بر تخت‌ها 1 
دیبای نازک و دیبای ستبر می‌پوشند در حالی که آنجا بر سریرها تکیه می‌زنند. نیکو پاداش و نیکو 


9 ۳ ۳ 


مرتفقا وا رت لم مثلا رجلین جمانا اگم همان 


مق [ جات |_قم | بل پآ[ ام [جتن 
آ 


آسایشگاهی است ۲۱و سب آنان [داستان] دو مردی را مَّل بزن که به یکی از آنها دو بوستان 


| 
من‌آعنب وحففتها بنخلی وجعلتا جر ِِ 

سِ 1 ناب و حففلهما بیخ زرعا کلتا الجنتین 

از انگورها و ما احاطه کردیم آن را | با سس بت میان آن دو ۱ کشت هر دو بوستان 


از درختان انگور دادیم وبر گرد آنها درختان خرما و در میان آنها کشتزاری (۲0 هر دو بوستان 
| ۳ مه مره مر 
ات اور تط رنه وله 
ءاتت ولم‌تظلم  [‏ منه شین وفجرنا ‏ | خللهما ‏ ] 
د ض 


داد آور وکم‌نکرد | از آن چیزی | وماروانهکردیم | میان آندو 


میوٌ خود را [به موقع] داد و چیزی از آن [میوه] کم نکرد. و میان آن دو بوستان جویباری روان ساختیم ۲۷ 
ختیم 


ات ِِِ صرس یه مد اک 


و هو یحاوره [ آنا اکتر 
و بود برای آن ‏ | میوه. ی برای دوستش ۳ و او همراه او صحبت می‌نمود ۱ من بیشتر 


و [همراه با ت, برای وه 


" 


ما۱ 


(۹ 


ی 


سبخن الذی (۱۵) 


1 یقلت ۷ 


منک ] و دخل 
ازتو در مال ت سیر و داخل شد ۳ 9 


به مال از تو بیشتر و به افراد تج بوستان خویش درآمد در حالی که 


۳ 


سید هزذود رن وا طخ 


لقه ] قال تبید ۱ هذه آبدا و ماظن 
رغویش | گفت | کماننمیکنم | که | _تابودشود | _ این ابغ] هرگز .| و گمان نمی‌کنم 


به خویشتن ستمکار بود, گفت: نپندارم که اين بوستان هیچگاه نابود شود (۲۵ و نپندارم 


3 


تست بت حدم سس 


الساعه قائمة أ ۳17 وشن الی 7 لأجدن 
قيامت برپا شونده ۱ واگر برگردانده شدم بسوی پروردگارم اليته می‌یابم 


که رستاخیز برپا شود. و اگر هم به سوی خداوندم باز گردانده شوم, هر آینه بهتر 


نهاممَب 490 تال لصاح وهوماودا کیت 


ربا وه 
ت سس سونک 


تور آفرید | ازخاک _ | باز زظلنه | باز .| توراکامل کرد 


به آن [خدای] که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و آنگاه تو را [به صورت] مردی درآورد کافر شده‌ای؟ ۲۷ 
۲ تعنص 
لحنأهُوله رن ولا اضر رَد( ررلة 
لکنا .| هو الله دیی .| ولا آشرک بربی آحدا و لولا 
لیکن من أ‌ او خداوند پروردگارم ۱ ومن شریک نمی‌آورم | به پروردگارم | کسی را و چرانه 
اما من [می‌گویم:] اوست خدای یکتاء پروردگار من. و هیچ کس را با پروردگارم شزیک نمی‌سازم ۲۸ و چرا 
سس 9 


شاء الله الا ۲ 
آنچه خداوند بخواهد ] نیست نیرویی جر [بدخ 


سچ 2 [همان شود]؛ نیرویی جز به قدرت و خواست خدا نیست؟ 


سبخن الذی (۱۵) 


۳۹ 


نک رن ال مدا ما لاوولدا 409 فصی ری 


موم اس رم مک 


آن‌ود ِ نون > و سم 3 


۳ [صاعقه‌ای] 


مُنَاسَماء و تضَیع وید ۴ نت یصیح ۳۹ 


0 ۹ 
۳ 2 
کی عم نپاژ اوبه ع‌عروشها 


فیها وهی أ خاویة 


هگ 


7 


و [به حسرت] می‌گفت: ای کاش هیچکس را شریک 0 ین ر 
بطزیشفزه متیر( هِک َو 


فعسی 


پس زود است 


پروردگارم 


دو دست خویش رابر آنچه در آن هزینه کرده بود [از حسرت] می‌گردانید و به هم می‌زد. در حالی که داربستهای تا کهایش فرو ريخته بود. 


۳ 


2 


کی 


رم‌رصری< 


شکتشت۸ 


رم () 0( 


۳ 


(0 


کر 


۸ 


(ی 


2۸ 


ما 


۳1۹ 


۳ 


0 


م چم هم حور مق 


ی هو ابا 
عقبا 
او أ بهتر در پاداش دادن أ وبهتر در کیقر دادن 


و به پاداش دادن بهتر و به سرانجام» [و کیفر دادن ] نیکوتر است (1 


مه جر ۳ 


کم لو کته ین‌اشماء ال 
لحيزة الدنیا | کناء ‏ آ له [ 
زندگی دنیا چون آبی ۱ ما آن را فرو فرستادیم أ 
ربرای آنان زندگی این جهان را مثل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم پس 


۳ تباث الکض ام ینیع و 


گیاه زمین با آن بيامیخت [رویید و انبوه شد ]؛ سپس [چنان] خشک گردید که بادها آن را پراکنده می‌گرداند. و خدای 


سم و مق ورگ رصور 


ی مد اس ناوات لمحت 


َ و 


بت 


بر هر چیزی تواناست (6۵ مال و فرزندان آرایش 0 ماندگار (با قیات الصالحات) 


ص 9 موم رم تما 
دریهباوترا ی 


به نزد پروردگار تو به پاداش, بهتر, و امید داشتن به آنها نیکوتر است (۶» و [یاد کن ] روزی که کوهها را زره ردان 


م ناس تم دی یت 
بارزة ص اند 


و زمین را آشکار بینی و همه را گرد 5 و هیچ یک از آنان را فرو ره ۳9 
رم ره مک 
ومرضواعل ری اد جنشموة ۹۹ 
9 أ اه 


همانا آمدید نزد ما همانگونه که ما آفریدیم شما را 


سبخن الذی (۱۵) 


میاه مرو 6 ود مرو ام 


نجل لک وود 4 وی 
‌ آلن نجعل لکم أ موعدا أ و وضع 


که هرگز برای شما قرار نمی‌دهیم أ زمانی وعده شده (معین) ۱ و نهاده شود 


نخستین بار شما را آفريديم, بلکه [شما منکران قيامت] پنداشتید که هرگز وعده گاهی برای شما مقرر نخواهیم کرد (۲۸ 
مر همم سم 


ممافیه ویفولون وین 


و نامة [اعمال در میان] نهاده شود. پس گناهکاران را ببینی که از آنچه در آن است ترسان‌اند و گویند: ای وای بر ماء 


ملد تب لابماد زصفیرة وله کیره لاحم 


ان چه ناه‌ایست | فرونگذاشته است | سخنی کوچک ۱ سخنی بزرگ_] مهن | 
اين چه نامه‌ای است که هیچ [گفتار و کردار] کوچک و بزرگی را فرونگذاشته مگر آن را برشمرده است؛ 
۳ 
وود وا الوا اضرا ولایم ریک آحدا 4و 
و آنچه را انجام داده‌اند حاضر بيابند؛ و پروردگار تو بر هیچ کس ستم نمی‌کند (8۰ و [یاد کن ] آنگاه 


وم 


مه 
1 
قلنا للملا 


مر مر ورام ۳۹| ت 


اسجدوا لا دم فسجدوا! لا ابلیش 


سم ]7 


که به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید؛ پس سجده کردند مگر ابلیس که 


یی من ول که هر سور هی و 
من‌الجن ففسقعن‌آمرریه» افنتخدونه ودرته: 


از جنیان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد. پس آیا او و فرزندانش را 


سر روم ی رو چم نم ام ند 
ول آء ین دون وم َو فش لاطیلمیبد لا( چا 
آولیاء من دونی و هم لکم : للظلمین 


دوستان جز من و آنان برای شما 


| 


62 


سبخن الذی (۱۵) 


۳0 


5 


س و ر 


مدع تون والارض ولاعلق شم 


7 0 


من آنان [شیطان و فرزندان او] را هنگام آفرینش آسمانها و زمین و نه په هنگام آفرینش خودشان, حاضر نساخته بودم 
و ۳ ۶ #۶ رح 


وم کت مد من ها 48 ربوم ول تادوا شاوی 


نادوا 


9 0 


وروزی که | اومی‌گوید .| قراخوانید 


و من هرگز گمراه کنندگان را یار و یاور نمی گیرم ۱ و [یاد کن] روزی را که [خدای] می‌گوید: 


۳ 
فدعوهم فلم یستجیبوا 


پس آنان را فرا خوانند پس آنان جواب ندهند 


(26 


۱۱4 


5 


۳ 
34 


225 


آنها را که شریکان من می‌پنداشتید. ندا دهید. پس آنها را بخوانند. آنگاه به آنان پاسخ ندهند, 


03 


و 


مَویَا (46 وه مروت ار نوم 


5 


ومیان آنها هلاکتگاهی قرار دهیم (:۰؛ و گنهکاران آتش دوزخ را ببینند و آنگه له یقین ] دریابند که آنان 


ماو جذواعا مر (43 ولد صرفنان 


۲ مواقعوها أ و لم یجدوا أ عنها مصرفا و أ فد صرفتا 
افتادگان در آن ۱ و نیابند أ‌ از آن راه برگشت ۳ همانا گونا گون بیان کردیم 


در آن خواهند افتاد و از آنجا راه برگشتی نيابند (4) و همانا در 


6۳65 


و 


(3 


9 


م صع 


موه وم ۳ جه همم وک هه 
هذاالقرءان للناس منک ل مثلوکان لاس نکن رشنء 
هذاالقرهان | للتاس : کل‌شل _ | وکان | الانسان ‏ ]. آکثر شیء 
هر مثال أ و هست أ‌ انسان ۱ بیشتر از هر چیز 


۷4۹ 


اين قرآن ۱ برای مردم از 
اين قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آوردیم. و انسان بیش از همه چیز 


وج سم 


دک هواس نم اند ری تنیز 


جدلا | ومامتع | التاس | آن‌یومنوا ‏ [ . [ذجاءهم لهدی و یستففروا 
| درستیز | وبازنداشت مردم | اینکهایمان آورند | انگاه که بيامد نزدشان | هدایت ‏ | و آنان بخشش طلیند 


در ستیز است 00 و چیزی مانع مردم نشد از اینکه وقتی هدایت [پیامبر و قرآن] به سوی آنان آمد, از اینکه ایمان بیاورند 


سبخن الذی (۱۵) 


ربهم 


پروردگارشان 
شمسا 


واز پروردگارشان آمرزش خواهند مگر [انتظار] اینکه سنت پیشینیان [به سر] آنان نیز بياید يا 


و وی وه و و 


داب بل( ومای مرو مین زرد 


العذاب |[ قبلا و ما نرسل ‏ | المرسلین الا مبشرین 
بیاید نزدشان عذاب رو در رو و ما نمی‌فرستيم پيامبران مگر مزده دهندگان 


عذاب رویاروی به آنان رسد ۵0 و ما پیامبران را جز موده دهندگان و بیم‌دهندگان نمی فرستیم؛ 


‌ِ 
و و امعم 


حور وه م2 و رمرم ی قرو 
ردان کمروا کل لین جوه ی وضو ۳ 
و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق ‏ ]| واتخذوا 
و ستیزه می‌کنند آنانی که کافر شدند | با سخنانی دور از حق تا مغلوب کنند بدان حق و آنان گرفتند 
و آنان که کافر شدند به [سخنان] باطل ستیزه می‌کنند تا آسخن ] حق را بدان پایمال سازند. 
مر رس و وه مه 6 
ای وماآنز رواهزوا( 0 وم ار 


ما 
۱ ۱۳۳ 
و آیات مرا و هشدارها را به ریشخند گرفتند ۵۶ و کیست ستمکارتر 


یمس موس 


من درا ری فاعرش‌عنبا 


ذکر ۱ بثایت ربه أ فاعرم 
پند داده شود أ به آیات پروردگارش ۱ پس روی گرداند 


از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و او, از آنها روی برتافته 


مس ری مه مت 2 جوا ره ره 
مت جع نویه أحجنه ان 


وی ما قدمت یداه نا جعلتا 
و او فراموش کرد | آنچه پیش فرستاده هر دو دستش همانا ما گردانیدیم 


و آنچه را دو دستش پیش فرستاده (کردارهای زشتش) فراموش کند؟ ما بر دلهاشان پوششها نهاده‌ايم تا آن [قرآن] را 
۳ 
ور وم 


و و ره 
یفقهوه ویءآذانم وقراوان‌ندعهم 


هو[ و قی مذنهم و قرا وان تدعهم 
انیا و در گوشهایشان ستگینی و اگر و آنان را بخوانی 


درنيابند و در گوشهاشان گرانی [تا آن را نشنوند], و اگر آنان را 


مور مس مه رون هم ای رم 
دی فَن دود آبدا ((42 ریاف 
فلن ۱ یهتدوا 
بسوی پس هرگز أ رآهیاب نشوند 
په هدایت فراخوانی, آنگاه هرگز راه نيابند ۵۷ و پروردگار تو 


| لَمَجَل 


۰ رات 


ی[ هس لت هل ال تلآ 


آمرزگار و خداوند بخشایش است؛ اگر آنان را به سزای آنچه کرده‌اند بازخواست می‌کرد. همانا در 


مه واه م 


مخام اارطر 
العذاب مت 2 ك 


عذابشان شتاب می‌نمود. اما آنان را میعادی است که و جز آن پناهگاهی نمی‌یابند «ه 


رتاک ارتفا 2 کاوا ون 
أ آهلکنهم 


ما آنان را هلاک کردیم 


| 
تس 


ریت (42 ود قا_مومی لنت 4 


لا آبرح 


پیوسته راه می‌روم 


برای هلاکت‌شان 
و برای هلاکتشان موعدی مقر داشتیم (۵۸ و [یاد کن] آنگاه که موسی به نوجوان همراه خود (یوشع پسر نون) گفت: من پیوسته خواهم رفت 


عَ بل جح ۳ خرن ضیف (» 


البحرین [ _ آو حقبا 
جمع شدن دو دریاً ۱ یا س ۳7 دراز 


تا به مجمع آلبحرین (جای به هم آمدن دو دریا) برسم: یا آنکه روزگارانی دراز راه پویم ۶۰۱ 


مه یسم 


متا ات نهذ 


نسیا | حوتهبا 
و چون هر دو رسیدند 9 دو دریاً ۱ آن دو فراموش کردند ۱ ماهی خودها را 


پس چون به محل برخورد آن دو دریا رسیدند, ماهي خود را فرآموش کردند. 


2010057 


2 


(۳۹ 


سبخن الذی (۱۵) 
میلس 40 فلا جوا ال لته 
سبیله فی البحر 2 7 جاوزا قال 


راه خود را در دریا أ نقبی» راه سراشیبی أ و چون هر دو گذشتند گفت 


رگد بر( 


دی 


و آن [ماهی] راهش را در دریا پیش گرفت [و رفت ]۶۱۱ و چون از آنجا گذشتند. به نوجوان [همراه] خود گفت: 


گیگ 


۷ سعرتامداص اه 


وس عصو ی 


ءاتنا غدامنا. [_ لقد لین هذا 0 
شامو با غذای چاشت ما أ همانا دچار شدیم اب _ 


غذای‌مان را پیار, که در این سفرمان رنجی سخت دیده‌ايم ۶۷ 


ال 1 مایم 


قال ارایت الی 
گفت آیا دیدی پناه بردیم بسوی 


گفت: آبا دیدی لت آن تخته سنگ آرام گرفتیم. من 


یر 26۹ 


رگن 


ی 


ورگ 


رس م7 2 
و ومااذ فلا امین ِ ۵ 
| که آن راد 


[داستان به دربا افتادن] ماهی را فراموش کردم [که با تو بگویم], و جز شیطان فراموشم نساخت از اينکه آن را یاد کنم. 


04 


ارم( 


واند بل قارع 0 ضشاکایع 


فی البحر 
در دریا 


و [آن ماهی] با کمال شگفتی راه خود را به میان دریا در پیش گرفت (۶۳ [موسی ] گفت: این همان است که می‌جستیم. 


4 


از 


ی 


3 


4 


۳ 


فارتداعلقءاتارهاقصصا (40 اعد من 


فارتدا | علی أ ءاتارهما_] تصصا فوجدا 
پس هر دو برگشتند بر 


نقش گامهای‌شان | رد بای خود راگرفتن | پس هر دو یافتند 


پس بر نشانة گامهای خویش پی‌جویان بازگشتند ۶۱۱ پس بنده‌ای از 


و مرو مگ ۳ 


عباوکا ءاینته _ 


| عبادنا ] ءاتینه ۱ رحمة 
بندگان ما أ‌ ما دادیم او را ۱ ومعتن: سوی‌نمان 


بندگان ما [خضر ] را یافتند که او را از نزد خویش كِ داده بودیم و او را 


ِ هل 
9 آیا من پیروی کنم تو را 


[از علم غیب 7 : آیا (اجازه می‌دهی که ] تو را پیروی کنم 
تس نت نها 


ری ال | 


ایتکه تو مرا بیاموزی [ از آنچه آموخته شدی ۳ 


از نزد خویش دانشی ویژه 


تا از بینشی که آموخته شده‌ای, به من بیاموزی؟ (۶۶ گفت: تو بی‌گمان 


2 هرک مج هقرج 


آنمتطیع ی سرا (6 وت تصرع ما2 یف 
۹ 2 تصبر_ ] علیما ]__ لمتعطبه 


همین | شکیایی | وچگونه "| توشکیایی وی ] بر آنچه .]که احاطه ندری به آن 


5 
تو هرگز نمی‌توانی 
هرگز نمی‌توانی همپای من شکیبایی کنی ۶۷ و چگونه توانی بر آنچه بدان 
خ(68 لس تمد نان شا ء مه مرول یی 
و لا أعصی 
اگر خداوند بخواهد شکیب و من افرمانی نمی‌کنم 


آگاهی و دانشی نداری شکیبایی ورزی؟! ۶۸ گفت: ان شاءالله مرا شکیبا خواهی یافت. 


0 تن لت عن 


آمرا قال فان 
: گفت پس اگر و متیر 


7 یی پس اگر از من پیروی می‌کنی: ۰ پس 


نها 40 نت طعَ 
آحدت لک من[ ذکرا 
آغاز کنم سل زان | بیان 


دربار؛ هیچ چیزی از من مپرس, تا آنکه [خود] از آن با تو سخن گویم۷۰ پس رهسپار شدند 


۱ 


یس ِِ 


حتی لا ] رکب ِ آخرقتها ۳ 
2 ۳ هر دو سوار شدند 2 سس اک 


تا آنگاه که به کشتی سوار شدند. آن [بنده| آن [کشتی] را سوراخ کرد. .گفت: آیا را 


۳ 
۳ 
1 
0 
5 
7 
۳ 
ِ/ 
۹ 
۳ 
۸ 
2 
۳ 
۴ 
2 
2 
۳ 
ی 
۳ 
۷ 
3 ۳ 
۳ 
0 
3 
9 
ص۳ 
9 
5 2 
9 
2 


۳ 


(3 


(021 


15 


50 


[0 


مر مریم عفد 
تفر آهلها لد جفت یار مرا لته تال آلرافل 
لتفرق ‏ | _ آهلها لقد جشت شیتا | _ مرا 
تا غرق کنی مردم آن به تحقیق انجام دادی کاری ۱ زشت. شگفت 
تا سرنشینانش را غرق کنی؟ بی‌گمان کاری ناروا و شگفت کردی ۸۰ گفت: آیا نگفته بودم 
آنتستطیع میی صر 4 لا ناجنف 


انک ن صبرا 
که همانا ت هرگز 


م 
که تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی؟ ۸۷ گفت: مرا 


بماشیت لا س ع صس و ۳۹ 


بدانچه فراموش کردم بازخواست مکن و در کارم بر من سخت 0 ِِ شدند 


وم بر 


ِ دای ما فمدله تسس 


تا آنگاه که به را برخورد کردند و (عضر ار را کشت: ج آیا جان 


رک رَد تست ات 


پاکی [بی‌گناهی] را بی آنکه کسی را کشته باشد. کشتی؟! براستی کاری زشت و ناشایست کردی ۸ 


۳ حزء شانزدهم 


ریصن( 2 
ن تسطیم | 


ره 


موه 2 3 


اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم با من همراهی مکن, که از سوی من قطعً 


شکیبایی گفت مرا بازخواست مکن 


نسیت ولا ترهقنی 
من فراموش کردم أ و بر من تحمیل مکن کارم دشواری باز هر دو رفتند 


آن سالنک عن شیء 5 بعدها فلا تطضحبنی قد بلغت 
اگر من از تو پرسیدم آز چیزی ۱ پس از آن پس همراهی مکن مرا همانا رسید تو را 


لا تواخذنی 9 


را 2 


ی 


2 


۱2 


تال الم اقل (6۱۶ 


+ 


عَذر (6 فانطلتا عود ایا آهل ری 


8[ لته 


معذور خواهی بود ۸۶ پس رفتند تا به مردم دهی رسیدند. از مردمش طعام خواستند. 


هم 1۳ ت انتطعماآهلها 


۳۹1 یش هعجاف اجدارابریژ 


۳3 
پس خودداری کردند آنان آ 


ولی [باشندگان آن] از مهمان کردن آنها سرباز زدند. پس در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست 


سم 


کل مه مقال رش ت ََعَدت یج 


ن ینقطر لوششت لتخذت ۱ 
| بک فویه__بی آن رات شید_] _ کفت _ | اقرمی‌خواتی ت ]اب تی‌گرفتی 


فرو ریزد, پس [خضر] آن را راست و استوار کرد. [موسی] گفت: اگر می‌خواستی, البته در برابر اين کار مزدی می‌گرفتی؟ ۸۷ 


سا 


کال هنذافراق‌بننی وینیك سا هه یش تأویلما 


۳ ۱ ۳ نا 75 ۳ 7۳0 ۳ 
رت ]ان | چا ]| ماوت | مدش | موی کینوت | زاین | اجه | 


وقت) جدایی من و توست. اکنون تو را از تأویل آنچه 
روص (48 آک یه کات لکوت یمود 


لا ]تیه [ مات[ مت این | 
بر آن شکیبایی کرده نتوانستی آگاه می‌کنم ۷۸ اما آن کشتی از آن بینوایانی بود که 


وان ور ۶ و 


9 
فیالبخرهاردتآن ما وک وکان‌وراءم مزاف یعد 
ول[ لت [ ان ]_ ما 
در دریا پس خواستم اینکه معیوب کنم آن را و بود پیشاپیش‌شان پادشاهی 
در دریا کار می‌کردند. خواستم که آن را معیوب کنم. چرا که پیشا پیش آنان پادشاهی بود که 


کیتسا (4 منک رفکان باه مقمتان 
اه لاه یل هد | لت | 
۳ 


هر کشت [سالم] را به زور می‌گرفت (۸۰ و اما آن نوجوان, پدر و مادرش مومن بودند 


قال الم اقل (۱۶) 


۲ تعییا عمج و زدید مرها 


آن برهتهما قأردنا آن پیدلهما ربهما 
پس ترسيدیم | اینکه بر آن دو تحمیل کند 7 5 وما خواستیم | | اینکه عوض دهد آن دو را | پروردگارشان 


و ترسیدیم که [مبادا] آنان را به سرکشی و کفر وادارد (.۸ از این رو, خوأستیم که ات آن دو را به جای او آن دهد 


1 سعست ۳ 


و آن دیوار 


من یمن نی أَلمَیتَة وت تسه عصاحن ون 


مهوت بلیمیی 2 


از آنِ دو پسر [بچذ] یتیم در آن شهر بود. و زیر آن, گنجی برای آنان بود. 


عم آنیلما اس تا 


و پدرشان [مردی] نیکوکار بود. پس 7 تو وا که آنها به کمال رشد خود برسند 
ری 4 ی 0 


وس رآ 


و گنج خویش را -که نت از ان تو بود -بیرون ِِ و من [اين کارها] را از پیش خود [خودسرانه] انجام ندادم. 


این بود تأویل [و راز و حقیقت] آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی کرد (:۸ و تو را از 


اف مسا امن تیاس ذحکرا مو ی 


کرک( 


گنز 


ک 


17 


دک کی 


4 


۱ 


ز ۳ 


22 


ری 


4 ز 


ی 


میرگ ز 


هیره. 


214 


رف 


کی 


گز 


ری 


(4 


ی 


4 


6 ( 


ری 


مرگ 


۹4 


لوق 


21 


00 


ری 


گیگ 


روگ( 


و4 


ز‌ 


# 


ضوع نک و عم ِِ ّ کت 
کل شید 


در زمین نیرو و توان دادیم. و وسیله و راه [رسیدن به] هر چیزی را به وی بخشيدیم (۸۴) آگاه [یرای رسیدن به هدف خویش] 


راهی را دنبال کرد (مم تا چون 


ِ حیحص مرت 


مرب رل رارق بح روجد 


به غروبگاه خورشید رسید. [و] آن را چنین یافت که در چشمف کل آلود و سیاه غروب می‌کند. 
ندهاقرمایدا وتان شوب ول 
یذاالقرنین 
ماگفتيم .ای ذی‌القرنین 
و نزدیک آن قومی را یافت. گفتیم [به او 9 کردیم] ای ذوالقرنین يا اینان را عذاب می‌کنی و یا 


2 
اک کت | خست | | کت | 


میانشان رفتاری نیکو پیش می‌گیری ۸۶ گفت: اما هر که ستم کند 


و خر ور موم مه وو رم 
برد 7 هه قیعزٍبهعذاباکر 


نعذبه ثم یرد الی ربه 
ما او را کیفر می‌دهیم باز برگردانده می‌شود | بسوی پروردگارش سس 


او را عذاب خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش باز گردانده شود. آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد ۸۷ 


۱ 
7 
۹ 
0 
0 
۸ 
۳ 
/ 


هم 


وأمامن ولاف ره 9 


۳ سول 
ولا | _آنکه | ایمان آورد | وعمل‌نبود | تیک ] پسپرای‌او 0 ِِ ی 


وأما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند. او را پاداشی نیکوتر است, و زودا 


سس سس 
0( 0 


5 


0 


آمینآمرامت تفا هی 


۳5 من آمرنا أ 
1۳5 أ آنچه به آن دستور می‌دهیم ۱ 7 ۳ 0 لیا تا 


که برای او از فرمان خویش سخنی آسان می‌گویيم ۸ سپس راهی [دیگر] را پی گرفت [و در پی وسیله‌ای افتاد](۸۰ تا 


7) 01 


طخ نی وعدعانلل مت رهم 


چون به جای بر آمدن آفتاب رسید. آن را دید که بر قومی می‌تابد که برای آنان 


ین دوتها ترا زا( کتای قح ح احطتایم لا یه ار 


حول له [ ستت بیع 212 
| بیشتی ] ممچتی | رمناماترتي | اجک وداوات | علد یی | با | یه | 
در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم [نه لباسی داشتند و نه خانه‌ای و در سردابها می‌زیستند] ۰(۰» چنین بود؛ و ما به رح 


بود, آگاهی فرا گیر داشتیم (۱»سپس 


60و سوم ین دونهاقوما 
| سا [ حتی ] ابل | بين ‏ ] السدین ‏ ] وجد ‏ من‌درنهما _ ]_قیما | 
وسیله‌ای را ۱ 


راهی [دیگر] را پی گرفت ۸ تا چون به میان دو کوه رسید. در پیش آن دو کوه [و اين سوی سدّ] گروهی را یافت 


آایکا در هوهق 669 یدلج 


که هیچ سخنی [زبانی] را نمی‌فهمیدند 6۳۱ گفتند: ای ذوالقرنین» همانا [دو قبیلف] یأجوج 


مگ وم ود ۳ ۳ 


و برج مق دود یآلرض فهل بات خرماعلق 


و مأجوج در اين سرزمین تبهکاری می‌کنند؛ آیا تو را هزینه‌ای قرار دهیم که 


آن سمل وه ام 


میان ما و آم سدّی بسازی؟ »۸ گفت: 1 کج مرا در آن توانایی داده 


عرش نوی رون 


اجه[ اض اه | سب | سای | 
: 


یک 


> 


گر 


وک یکی 


اراک( 


(> 


13 


رم دص مرصی رمرم رم (60 (0) (60 (0(]60) (0) 


ره ۸ 


0۲( رن 


و و 5 ۳ 
میا | کیک | بشید | بان ]مایم | کت | تم | 


پاره‌های ۳ برای من بیاورید. تا چون میان آن دو کوه را برابر ساخت [پر کرد] گفت: بدمید, تا 


رن نع وق 69 قمااشک تا 


ات لت [ نیاق[ | طا | متا 


یاون | اش | کت | میاه | من | مان | مسق | بت | 


آنگاه که آن [پاره‌های تسرد 0 بر مر 


سکلت( لمات 


بر آن بالا روند و نه آن را سوراخ کنند 60 گفت: این بخشایشی است 


سا مس ۳ 


از سوی بروردگار من» پس چون وعدهٌ 0 فرا رسد آن [سد] را هموار سازد 


9 م و وار ار ‏ ط 
هش تم ی 


و وعده 0 هم رد 


شود ای وهی رکنین 


و آهمین که] در صور دمیده شود پس همه آنها را گرد آوریم ۸۷ و در آن روز دوزخ را به کافران 


متا آیکنت این امن کی نا 


قال الم اقل (۱۶) 
لایور ب ممیل(آفحیب)زن کفروا نوا ِِِ ری 
لایستطیعون | سمعا آنصب | _الذین کفروا آن یتخذوا من دونی | اولیاء 


نبی‌تواشتند | شنیدن ‏ ] آیاگمان کرده‌اتد | آنانی که کافر شدند ‏ | که آنان بگیرند دوستان 


و توان شنیدن [حق] نداشتند (:۸۰ آیا کسانی که کافر شدند پنداشتهاند که [می‌توانند] به جای من دگن 5 دوست ِِ 


اه جهة ۳ و نت ه رم س 


همانا ما دوزخ را چون منزلگاهی برای کافران آماده کرده‌ايم (۸۰۷ بگو: آیا شما را 


مچ وس مر مه 


تفن آععلا رت صلس مه و 
یار 


بالخسرین آعمالا | الذين_ | ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا__ و هم 
به زیانمندترین عمل‌هاء کردارها | آننی که | ضایع شد کوشش‌شان زندگی دنا | وایشان 


از زیانکارترین [انسانها] در کردار, آگاه کنیم؟ ۸۰۳۱ [آنان] کسانی‌اند که کوشش‌شان در زندگی این دنیا به هدر رفته و خود 


فد شنم تایب 


در 


می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند ۸۰۷ آنانند که به آیات 


ناموت96 


پروردگارشان و دیدار او کافر شدند. پس اعمال‌شان تباه شده و از این روء روز رستاخیز برای آنها سنجش و ارزشی ننهیم ۸۰۵ 


ات 


این است که کیفرشان دوز است. به سزای آنکه کفر ورزیدند و آیات و پیامبران مرا به ریشخند گرفتند ۸.۶۱ 


2 1 


منوا یلوا لصحنیکانت طم نت لفردوس 


۲( (()) رن 


0 


۲( )رن )2 


(0 


ار (مری) 


۹ 


3 1 


2 


۹2 


00 
شا رل تا ۲ 


قال الم اقل (۱۶) 


تزل (4 کر نع سول 6 رز 
0 ۵ 0۲ 5 5 ۳۳۹۰-3۳۳۹ ۱255 
یانما | چاودنگان | درآن | آنننم‌جویند .| ازآن جای‌موض کردن _ یک 
جایگاه پذیرایی ایشان است ۸.۷ در آنجا جاودانه‌اند و از آنجا درخواست انتقال نمی‌کنند ۸.۸ بگو: اگر 


کار ید الک 3 ی تق نولیان 


۱" کان البحر مدادا نفد البحر 
با دریا ‏ | مداد(رنگ قلم) | برای سخنان 7 لبته دریا تمام می‌شود 


دریا برای [نوشتن) کلمات پروردگار من مرکب بود. هر آینه دریا به پایان می‌رسید پیش از آنکه 


مک ِِ 2 بت( شا 


و2 


75 کلمت ربی ولو انما انا 
تعام شود سخنان پروردگارم واگر چه 77 به مانند آن برای یاری ۳ 


کلمات (سخنان) پروردگارم به پایان رسد. هر چند مانند آن را به پاری [آن] بیاریم ۸.۷ بگو: همانا من 


مت عم 


2 رم مور و 
شم ٍِِ از له که 


بشر 
مانند سِ وحی 2 می‌شود بسوی من سای ‌ خدایی سل یگانه 


یگانه است. 


ی 


۳۹ 


+ ۳ ۱ 
ان برججوا له اه ریب فلیعمل‌علاصحا 


ِ 
ق کان 
پس آنکه امید 7 دیدار ‏ ] پر 0 پس باید بح دهد کاری 


لت 


ک 
۳ 


ر ولاشرا مادم ریا بفنتا 


و لا یشرک 
و او شریک نگرداند به عبادت ی کسی 


و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازه 4۱۰ 


0 


و6 


۸ 


ری 


14 


۸ 


۵0) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


بعومهه وه ۱ 


‌ رم ریق مَبْده کر 


2 


کاف. ها. یا. عین. 2 رحمت پروردگار تو [دربار؛] بنده‌اش» ۳ 
ند ۳۳4 مرا مرش مر 
یهد َفک 4 ال رن وم للم 


ار ۳ اس 


ی استخوانم سست شده 


من واش تمالس ناولم سکن ذعایاک ری 


تا را ها مس 
مت هه اف 
و [موی] سرم از پیری سپید گشته است, و پروردگاراء هرگز در دعای تو 


تما 40 ان خفث أَلَمول من ورآه‌ی وکانت آمرن مق ۱ 


بای لت 1 بو ۷ میاه | بت | ما [ جق | 
لهدیی | مصهی | زوس | یره | پی‌دنيش | دهت | مس | | 


بی‌بهره و ناامید نبوده‌ام +8 و من از خویشاوندانم از پس [مرگ] خویش بیمناکم. و زنم نازاست. 
2 سم مر سم و مرج مر متط مج مر حور 
هب ی ینآدناک ولیالل4 رورت با 


پس مرا از نزد خود ولی‌ای [فرزندی که جانشین من باشد ] ببخش ۵ که از من میراث برد و از ۳7 یعقوب [نیز] اسرات برد. و 7 رأ؛ 


ی 


برض 6 کر ره رنه سمهصی 
اس 2 شک[ هم | سا حر 
مج وجس [مجس | سا[ کی 


| لم نجعل 
ما نگردانیده‌ايم 
که پیش از اين همنامی برای او قرار نداده‌ایم ۸0 گفت: پروردگاراء چگونه 


مه ره 


سس مس نش نسو ویب 


مرا پسری باشد. حال آنکه زنم نازاست و من از پیری به نهایت ناتوانی [و فرتوتی] رسیده‌ام؟ ۸ 


ی ای و ۱ 


ِ سم هوعلی‌هین وقد. مک 


کم 7 سب اس لد و همانا 


منبَلْورتلك شا (4 تال رب امص وله 


ف 


پیش از این تو را بیافریدم, در حالی که چیزی نبودی ( گفت: پروردگاراء برای من 


نیتال شتا نت با تیان 


نشانه‌ای قرار ده؛ گفت: نشانهٌ تو آن است که در عین تندرستی, سه شب [و روز] با مردم نتوانی سخن گفت 4۸۰ 


اس امعم اس ای 


لسل سلت امص لت [س مت 


قال الم اقل (۱۶) 


11 لح سیک (40 وعتانامن لد رکه 
ِ تا[ 


از کودکی 7 مهر و محبت أ از نزد خویش ۱ 


وبه او در کودکی حکمت [و نبوت] دادیم ۸0 و [نیز] از جانب خویش, مهربانی و پاکی [به او دادیم] و او پرهیزگار بود ۸۳ 


و ولد ور یکن برع 409 وسکم وین 
بوالدیه ولم یکن ۱ جبارا عصیا وسلم 


همراه پدر و مادرش ‏ | واوتبود |گردنکش,زورگوی| نافرمان و سلام 
وبا پدر ومادر خویش نیکوکار بود و زورگوی نافرمان نبود (۸۲ و درود بر او روزی که 


دش َفع 0وگز دا لکتب 


۱ 


رم مریم 3 کن. تم از خویش, در گوش؛ شرقی 7 برای عبادت ]تاره گرفت (نه و میان خود و ۳1 
رمرم سم مس سیم 
ی ی 2 


روحنا بشرا 
روح‌ما (جبرئیل) | پس 0 برای 


پرده‌ای برگرفت» پس ما روح خود [جبرئیل] را بدو فرستادیم و برای او چون آدمی‌ای خوش اندام نمودار شد ۸۷ 


9 و موم 


قالت ی آعود نب مان منک ان کت یا (9 ال 


[مریم] گفت: من از توبه خدای رحمان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار باشی (۸۸ گفت: 


اما آنارشول ریب لاب کلب ما یی( 


رسد [ یک[ تب 


مر 


مر سس و ور 


با آنکه دست بشری به من نرسیده است 


2و 


مَنیا (4۵ فا کدی تَلَ رل هو 


#2 


سس رح 


فت: چنین است. پروردگار تو گفت که این 


م مم موم ۳ 


هن ولَجصهایة لاس ور متا 


[0 


۳ 


بر من آسان است: [تا بدان قدرتِ ما را دریابی] و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم, 
ای تم و معا خر و مر 
مس ات ها ِ تعنص ات 
۳ ۳ 


و [اين تصمیم ] کاری انجام یافتنی است ۲۱۱ پس و و 7 


0 


فا آماشیکین تن نیت 


/ 
۱ 
۴ 
۸2 
3 
۳ 
۳ 
2 ۲ 
۳ 
۳ 


پیش از اين مرده بودم و فراموش شد؛ از یاد رفته (۲۷) پس, از زير [پای] او [فرشته] وی را ندا داد که: اندوه مخوره 


مس ما 


جملَ لت سرا( ومع سح 


( (7 


5 


()) 


3 


(4 


‌ 


قال الم اقل (۱۶) 


۳ 


یط عیی لیا 4 یداش وقره 
تلقط | علیک رطا _[_ جنیا فکلی 


می‌ریزد أ بر تو خرمای تازه_أ] دست‌چین 


تابر تو خرمای تازة چیده فرو ریزد (0» پس, بخور و بیاشام 


ع- ی مه و 


لت تحت . 9 در 


ترین من ت احدا فقولی نی نذرت 
ز آ کسی پس ب همانا من نذر کردم 
0 ود 1 من 


| مر و 2 


کم سومان أکی الیو مان او ی 
للرحمن صوما فلن اکلم الیوم فأتت به 
آمروز 


برای رحمان روزه ۱ پس من هرگز سخن نخواهم زد أ هیچ ۳ سپس او را آورد | پیش قومش 


هب بر رارق انب یقن تقواه گنت ووو پس ار ]کر دز 


سوه 


صا ع سا خی 
در حالیکه او را برداشته بود 


برداشته نزد کسان خود آورد؛ گفتند: تب مریم سم ج آوردهای (مرتکپ شده‌ای) )ای خواهر هارون؛ 
چم چم ۳ 

ماکانآبول آمرآسوو وماکانت ال بنی فسات 

آبوک امراً شوم ۳ ما کانت 1 
بود پدرت مرد بدی و نبود 
پدر تو آدم بدی نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود 0۸ پس 
عط اس همسجم وه موه 
لوا کف نکم کات المهرص 

قالوا   [‏ کیف نکلم تِ من کان 


آنان گفتند | چگونه ماسخن‌گوييم | آنکه هست 
به او (عیسی) اشاره نمود؛ گفتند: چگونه با کودکی خردکه در گهواره است سخن گوییم 1 [عیسی به سخن آمد و] گفت: من 


موه ی ۳۹7 مر وج و 


عبد النهءاتنی ِِ عوجر ما تست 


مائئی الکثب و جعلتی 
اومراداد___کتاب _ مسر و گردانید مرا 


بند لت تب 


یک هشوگ( 


(6 


کرک 3۹ 


کرک 222۵۹ 


(۵0 


ال 


روک اک کیک 


هه( 


تن 


۸ 


26 


۵ 


زره 


۳ 


۱۳ ( 


تال الم اقل (۱۶) 


ی وت 


7 آوضنی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا 
1 5 په نماز ۳ تا آنگاه که من باشم زنده 
و تا زنده باشم به نماز و زکات سفارشم کرده است (۲۱ 
۱ کی ۱ 
وی را بلق ولم سل جر ما (4 واسَام ی 
جبارا 


و مرا به مادرم نیکوکار کرده, و مرا زورگویی نافرمان نگردانیده است ۳۱ و درود بر منء روزی که 
وف سم 2 ام 
لدت ربوم آموست ویزم بعمث یا 49 لاک عیتی 


[ رلات | و یوم ۱ آموت ۱ و یوم 


زاده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم ۲ اين است [حقیقت ماجرای] عیسی 


موم رصم مجمر هم مگ 
ین مریم قلح الزی فیه یوت( ماکان بتوآن 


ماکان 


پسر مریم. [همان ] گفتار درستی که در آن شک می‌کنند ۲0 خدای را نسزد که 
مر و و 


و 
۱ 


یتخذ من ولد سبخنه ذا قضی 
بگیرد فرزندی پاک است او زمانیکه اراده کرد 


هیچ فرزندی گیرد؛ او پاک است. چون کاری را اراده کند. فقط 


سروو 


که( ود هروک تاو 


لد کن فیکون و ان اللد ۱ ربی أ و ربکم فاعبدوه 
برایش باش پس می‌باشد و همانا خداوند ۱ پروردگارم پس‌اوراپرستش‌کنید 


آن را گوید: موجود شوه پس بی‌درنگ موجود می‌شود (۲۵ و همانا خداست که پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستید؛ 


ح 


عم م لو مصو مرمع ری فا موق بای رس و و 
دا ص رش (63 حتف راب ین بینم ول کفروا 


این است راه راست (:» و آن گروهها [مسیحیان و بهودیان] در میان خود اختلاف کردند؛ پس وای بر آنها که کافر شدند 


أ 
شقیا و السلام علی یوم 
گردنکش, زورگو | بدبخت, نافرمان و درود بر من روزی [ 


‌ صراط | مستقیم فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا 
این راه راست پس اختلاف کردند گروهها از میان‌شان (باهم) | پس وای بر آنانی که کافر شدند 


0 


نیو ظ م16 جر موی 
یوم عظیم ت هم 


روزی بزرگ چقدر شتوایت چقدر بیتاین ز آنان در برابر ما مي‌آیند 


از دیدار و حضور در روزی بزرگ (رستاخیز) ۷ چه شنوا و چه بینایند آن روز که نزد ما آیند! 


لیا قیش مارم 2 ون شین 


فی ضلل مبینِ 
آمروز ۱ در گمراهی آشکار 


ولی [اين) ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند (۳۸ و آنان را از روز حسرت [و پشیمانی ] بترسان. انگاه که 


و 
آلخترو مق اوه اون 2 تن ریش 
الأمر و هم فی غفلة و هم تون انا نحن رت الرض 
کار و آنان در غفلتی و آنان ایمان نمی آورند هماناما .| به ارث می‌بریم زمین 
کار [داوری] یکسره شود و [آمروز] آنان در غفلت‌اند و [آن روز را] باور نمی‌دارند ۲۰ همانا ما زمين 


ومن‌علها وریتایرجمون و ۹-۳ فا لکتب از ۳ ایک 
و من علیها و الینا یرجعون و اذکر فی الکتب ابراهیم انه کان 


و آنچه بر آن و بسوی ما آنان بازگردانیده می‌شوند و یاد کن در کتاب ايراهیم همانا او بود 
وهر که را بر آن است به میراث ی« را یاد کن که او 


نی بدلاسمولایبمرٌ 


صدیقا تب اذ ق ی یأبت لم تعید ما لایسمع 
بسیارراستگو | پیامبر | آنگاه‌که‌گفت | برای‌پدرش | ای‌پدر! | چرامی‌پرستی | آنچه راکه نمی‌شنود 


پیامبری راستگو بود(۰» آنگاه که پدر خویش را گفت: ای پدر. چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود و نه می‌بیند 
ور مد 
لین نکش( یمس | دامن مرا یلیر 
و لا یفنی أ عنک 
۳ بی‌نیاز نمی‌کند | ازتو 
و چیزی را از تو دفع نمی‌کند؟ (:6 ای پدر, به راستی آنچه از دانش [از طریق وحی]| به من آمده 


نی نی امد یر ناتسبد 


تو را نیامده است؛ پس از من پیروی کن تا تو را به راهمی راست هدایت نمایم (6۳ ای پدر. 


هک( 


رک ریک ایک ره 


ری 


7 
ایا 


4 


4 


ره رمرم ری زره ٩0‏ 


4 


(۰ 


((((ن 


۱۳ 
1 


رز( 


۳ 
ُ 


()۵( 


قال الم اقل (۱۶) 


> 


قطنم مت دی نیت 


الشیطن ان | الشیطن کان عصیا 
شیطان همانا شیطان ت تافرمان 


شیطان را مپرست, که شیطان در برابر خداوند رحمان 0 است 6۷ ای پدر» من 


مسق ی تم وس مه 


2 ۴ ۳ ۳ 
0 :11 بت نله کزمم لجد 
ولا قال آراغب آنت عن 
دوست گنت | آیاروگردنی [ __تو ِ 
یار باشی ۲۵۱ گفت: ای ابراهیم. آیا از خدایان من روگردانی؟ اگر 


فد 


رت لارجمتای واهجرن ما 
لارجمنک 
حتماً و را سنگسار م‌کنم 
[از گفتار خود] باز نایستی بی‌گمان سنگسارت می‌کنم, و تا روزگاری دراز از من دور شو 6۶ گفت: درود بر تو باد 


یگزات رحوان زان 


ساستففر ی حفیا و اعتزلکم 
من آمرزش خواهم خواست ِ برای تو 7 ماو مهربان ‏ ]| وکناره گیری‌مي‌کنم از 


به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم خواست. که او به من 2 ۷و ِ 


ومانرعُوک ین دون اه وآدعواری عَو ال ] کم 


تدعون من دون الل و آدعو ری عسی ‏ | آلااکون 
شما پرستش می‌کنید خداوند ومن عبادت می‌کنم ‏ | پروردگارم | امیداست | که نباشم 


۳ 


9 ۰ 


بدعاء و ما یعیدون 
در پرستش اس محروم: بناامید | باز چون | واز آنان سم نمود و آنچه آنان پرستش می‌کردند 


3 0 ناامید [و از اجابت او بی‌بهره] نباشم ۲۸ پس چون از آنان و آنچه 


1 تال الم اقل (۱۶) 


مه مس موب ی رزوی روت مرجم 


لت عسیی ‏ و سس تس 


الله ات 
خداوند ما بخشیدیم برای او 


1 


ی 7 


و وهینا ِ ۳1 ۳ من 


پیا ما بخ پرای‌شا: 
یلس__| و ما بخشيديم برای‌شان 


پیامبر گردانيديم (۰» و از رحمت خویش به لب بخشیدیم سر آنان [در میان 0 


صنوغگان ی 2 کاناص و 


لسان صدق لس فی‌الکتب موسی 
ذکرجمیلنام‌نیکو | بسیار بلند [ و لس موی همانا او بود 


نام نیکو و واه بلند قرار دادیم «: دک ات | سس ۳۳ یافته 


۳ 2 م و ۳ 
رسای یهن جانی) لور امن وفربتم 
و تدیله 
و ما اور دا دادیم 
و فرستاده‌ای پیامبر بود (:۵)و او را از سوی راست کوه طور ندا دادیم 


سر ۲ و ئِ« حو م 
0( 


نجم ووهبنا .| له من رحمتنا ون ه 
رازگو و ما بخشيدیم برای او از رحمت خویش برادر او هارون پی 


و به راز گویی او را ۳۹ و از رحمت خویش, برادرش هارون 0 


وتکتی نت م - ِِِِ وان رو دم 


فی الکثب اسمعیل صادق الو: و ِِ 
در کتاب اسماعیل البته 5 راست وعده 


و در این کتاب. اسماعیل را یاد کن. او راست و پیامبر بود ۵۷ 
ایا 7 4 مر رم 
سم دی کیک وان مندریو موی 


و کان یامر و الزکوة ۱ و کان 
و قرمان می‌داد خانواده‌اش [را] و زکات وید 


۳۳ 


7 


کرک 


وک 


ای 


خر ری 6 


را( 


2 


۳ 


0 


0 


7 


20 


(0 


7 


۱۳۹۹ 


)( )0( )0(۲( (6 


01 


قال الم اقل (۱۶) 


وان نکب نی کنو 2 وزتمکد سکن 


اهکان _] صبیقا ‏ [ _ نبا و رفعله 
و ما برداشتیم او را 


هرن مر 
آولنک این 


همین گروه 
بلند برداشتیم 6 ایشانند [از زکریا تا الیاس] که خداوند به آنان نعمت ارزانی داشته. پیامبرانی از 


موی رم مج مرجم ها مرن و 
ذ 


ذربةءادم وین حمانامع نوج ومن‌ذریه 


ذرية مادم ۱ 5 5 77 من 
فرزندان آدم ما سواز تمودیم: ۱ همراه نوح و از 


فرزندان آدم و از [فرزندان] آنها که با نوح [در کشتی] برداشتیم و از فرزندان 
4 ۲ 
ی 1 
ازآهم سره بل رین هدینا واجلی[نانل عم عایت هن 
وممن _ | هدینا _] واجتبینا .| آذاتلی 
و مابرگزيديم | آنگاه که خوانده می‌شد | بر ایشان | آیات خدای مهربان 


اسرائیل [یمقوب] و از کسانی که آنان را راه نمودیم و برگزیدیم؛ چون آیات خدای رحمان بر آنان خوانده می‌شد. 
0 مس ی مت مس رو 


أ بکیا فخلف من بعدهم آضاعوا 


ابراهیم و 


گریه کنان باز جانشین شد | پس از ایشان | جانشینانی اصا تباه ساختند 
ل نی ناصالح 
سجده‌کنان و گریان به روی بر خاک می‌افتادند .۵ آنگاه پس از ایشان جانشینان بدی آمدند که 


رم مت 


7 


من 


التهوات 1 ۳ یا 


نماز را فرو گذاشتند و از هوسها [ی نفسانی خویش] پیروی کردند. پس به زودی [سزای] گمراهی خود را ببینند ۵ مگر آنانکه 
4 | 

0 

تاب وتان و عمل ۱ طلعا فاوک 

و انجام داد ۱ کار شایسته | پس این گروه 


توبه نمود واوایمان آورد 
توبه کرده و ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. پس اینان به بهشت درآیند. 


تال الم اقل (۱۶) 
0 مه مت کم ی 3 
ولابطلمون میا ۰ جتم عَد الق وعدالََرْ ده میب 
ولایظلمون | شیثا جنت عدن 
یز آنانستم کرده تمیشود چیزی بوستانهایی‌همیشگو 1 وعده نمود | خداوندرحمن 
و هیچ ستمی بر آنان نرود (۶۰ بهشتیهایی پاینده که خدای رحمان به بندگانش در [جهان) ناپیدا وعده داده است. 


یت دس فا رسک 9 


همانا وعدة او آمدنی است ۶۱۱ در آنجا سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند [گفتارشان] جز سلام [نیست]. 
و 9 
رزفهم فا معا مه اد لورت 


رزقهم نها بکرة و عشیا ۱ الجنة 
روزی‌شان در آن بح و شام ۱ 


و در آنجا هر بامداد و شبانگاه روزی دارند ۶ اين همان بهشتی است که 


سم 


وما ردنر 


به هر کس از 2 که پرهیزگار باشد به 3 می‌دهیم 8۲۱ و ما [فرشتگان] جز به یاج 


۳ ام مت 


3 ماب تا ماما ومابری کلای 


ما بین آیدینا وما ‏ | خلفنا ‏ | وما 
3 برای او آنچه پیش روی ما وآنچه _ ]| پشت سرما | و آنچه 


لت لب ییم. او راست آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان آن دو است: 


وم یت ۹ نی یت 
‌ 


وماکان_ ریک ب السنوات [ والرض بینهما ‏ ] 


و پروردگار تو فراموشکار نیست »6 خداوند آسمانها و زمین و آنچه درمیان آنهاست. پس او را پپرست 


و +مع 


واصه ه عت سر ی 
اس 


و اصطبر لعبدته 
وشکیاباش ‏ [ بر عبادت سا آیا مت 1 


و بر پرستش او شکیبا باش؛ آیا برای او هیچ همنامی می‌شناسی پست لت 


و نیست أ‌ پروردگار تو أ‌ که پروردگار آسمان‌ها | و زمین و آنچه ۱ میان آن دو | پساورابرست 


زگ 


ری 


۸ 


(۱ 


4 


۹ 


رازه0 زره زه] ۱ 


آزم رم )۱1۱۵1 


روز 


تال الم اقل (۱۶) 
تا ماس سوت ات تج الصا 


مت | لسوف آخرج لایذکر 9 
ن پس بز من‌بیرون‌کرده می‌شوم 55 آیا بیاد : ص 


آمذا 
آیاهنگامی که | من مردم ۱ ۳۹۳ 
آیا هنگامی که بمیرم؛ به زودی زنده [از گور] برانگیخته خواهم شد؟ (۶ آیا انسان به یادنمی آورد که ما 


۳ مور ده رم وم 


عََ منیْیْل ولريك معا ( فور ریا یک لنحشر نهم 

ل_ خلته ‏ ] من‌تل | ولیک ] نیا فوریک ۱ 
مااو را آفريديم |[ پیش ازاين | در حالیکه او نود به پروردگار تو سوگند | که‌ساآنن‌راخواهی‌نخواهی‌گردمي‌آوریم 

ار را در گذشته آفریده‌ايم و حال آنکه هیچ چیزی 0 6 پس به ار تو سوگند که آنان را 


بو یرجم ۶۵ 


و الشیطین نم لنحضرنهم جهن تم 
و شیطان‌ها باز ما ناگزیر آنان را حاضر می‌سازيم اسر باز 
با شیطانها تا را گرداگرد دوزخ در حالی که به زانو درآمده‌اند سب 
۳ ۱ 
کمخت از اش نیمه 4 
آشد علی الرحمن عتیا 


لته بر تک و ۳ 0 بسیار زیاد ] بر خداوند رهشن | سرکشی کننده 


از میان هر گروهی: ی ی کر 


‌‌ 


۳ 
7 
۵ 
۳ 
2 
؛ 
۳ 
۸ 


صلیا 


آن در آندن 


ون 
لنحن دای بها ۱ 


همانا ما داناتر أ‌ 
1 ۳ 


کر زلاواردیگ و ام 


1 أ واردها ح کان ت 
مگر 1 گذرنده از آن ص لازم. بایسته 


نیست مگر [آنکه] از آن گذر خواهد کرد سل 


هقی بیج 


ثم ننجی الذین تقوا و نذر الظلمین فها جئیا 
باز ما نجات دهیم نی را که لس کردند | ورهامی‌سازيم | ستمگران در آن ‏ | به‌زانودرآمدگان 


آنگاه کسانی را که پرهیزگاری کردند برهانیم و ستمکاران را در آنجا [دوزخ] به زانو درآمده بگذاریم + 


2 


9 


5 


(6 


5 


(0 


۱۳ 


و اذا 


و چون 


و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود. کسانی که کافر شدند 
ام روم موم ما رگج سر هر 
ین متواآی مرب ان ماما خسن ت49 وگ 


للذین مامتا ای [ الفریقین خیر | مقاما | و احسن ] پیب 
برای‌آنانی‌کد ‏ آنان‌ایمان‌آوردند | کدامیک‌از | دوگروه بهتر منزل | ونیکوتر أ مجلس,باشگاه 


به کسانی که ایمان آورده‌اند. گویند: کدامیک از اين دو گروه را جایگاهی بهتر و انجمنی نیکوتر است؟ ۱ و چه بسا 
ی موس عیح را صع ۳ رح 


آملکنا .. [ . قبلهم ]من قرن | هم آهست ثانا. ‏ [ ودهیا قل 
ماملاک ساختيم ‏ پیش ازایشان | ازگروهها ‏ | ایشان "| بسیارنیکوتر ] سازوسامانزندگی | وسیماسظره | _بگو 


گروهها را پیش از آنان هلاک کردیم که اثاثی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند (0 بگو: 


همکد کتک کرک 


ار 


من کات سل فده همم َو 


رم‌ده 


: فلیمدد لد الرحمن مذا 1 
ت 


هر که در گمراهی باشد. پس خدای رحمان گمراهی او را می‌افزاید [به او مهلت دهد تا گمراهیش بیشتر شود] تا آنگاه که 


24 


و6( 


مه میم 


میدوب مالساب وم لام فسیعلموسک من 


رآوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون 
بینند | آنچه وعده کرده می‌شوند یا کیفر ویا رستاخیز ‏ | پس بزودی می‌دانند | 


آنچه را به آنان وعده داده میشود ببینند: یا عذاب (دنیا] را و يا رستاخیز را. پس به زودی بدانند چه کسی 


10 


3 


کات رامق شنک( ویریذانه یک اهنوا مد 


هو شرمکانا أ واضعف | چندا ۳ اللد الذین اهتدو! 
او بدتر از لحاظ جایگاه (مقام) أ وناتوانتو ]| لشکر ‏ و می‌افزاید أ خداوند 


آنانی را که راه یافته‌اند 


را جایگاهی بدتر و سپاهی ناتوانتر است ۵۱" و خداوند کسانی را که راه راست رفتند. بر هدایت‌شان می‌افزاید. 
مم رم رم موق مریم موی 
وا لت لمحت خبرعند ریک توابا وخیرمَردا ۵ 
و ابیت أ الصلخت خیر أ عندریک أ توابا أ و خیر 
۳ پایدار ماندنی ۱ نیکی‌ها بهتر أ نرد پروردگار تو أ از روی ثواب ۱ و بهتر 


و ماندگارهای شایسته [اعمال صالح ] نزد پروردگار تو پاداشی بهتر و سرانجامی نیکوتر دارد (۶+ 


‌- مخصص دورن مرزن از ۵۱۱ ۱۱ج 


در 


7 


2 
۳ 
۳ 
ت 


1 


۵()( 0 ۵( 


5 


۳۹ 


7 


قال الم اقل (۱۶) 


رت آلزی کر یتابتنا وال 

آفرایت الذی | کفر بانتنا سپ 
پسآبتودیدی(آگاهی) | آنکه او أ‌ انکارورزید أ به آیات‌ما | واوگفت 
آیا دیدی آن کس را که به .یات ما کافر شد و گفت: البته به من مال و فرزند [سیار] داده خواهد شد؟ 2 


بدا تمدق کل سکب 


با وی 


من حتماً داده می‌شوم 


ی ۱ 
پیشگاهخدای‌رهمن | پیمانی نه‌چنین‌است_ | به‌زودی‌می‌نويسيم 


آیااوآگا 
لت یافته يا از نزد خدای رحمان 


مم وه ع-ظ 


َمل نلاب ونر مَایقولْ 


تا 
من العذاب مدا ونرته 5 ما یقول 
از عذ فزودن و از وی میراث می‌بریم ۱ آنچه او می‌گوید 


از عذاب افزودنی 


موه موه 


مایقول‌ونمد 
بقل 


له 
1 آنجه او می‌گوید أ‌ و ما می‌افزاييم برای آو 


آنچه می‌گوید خواهیم نوشت و عذاب او را پیوسته می‌افزاييم (۸۰ و آنچه را می‌گوید [از مال و فرزندان] از او به ارث می‌بریم 
بر معقرت ] 
0 تخذوأین دوم ءلهة کون اع 0 


۱ 

|_ دیاین راتخذوا 1 لیکونوا ‏ از للم _عزا 
یأت 33 
واونزدمامی‌آید | تک و ت و آنان گرفتند معبودها تا آنان باشند أ برای‌شان ‏ | [مایة]عزت 


۳ 
و جر رو 99 عم ِ سم ی 

اه مت علیهم ] دا  [‏ آلم تر آنا آرسلنا 

دشمن | آیاتوندیدی همانامافرستادیم 


رخواهندشد ۱ به‌بندگی‌شان ]| ومی‌شوند | با آنان 
به زودی [آن معبودان ] پرستش آنان را انکار می‌کنند و دشمن آنان می‌گردند (۸۷ آیا ندیده‌ای که ما 


یَعلگفرترهمآ (49 تسَجّل یمک 
آژا | فلاتعجل ]| علمهم 


خباندنی أ پس توشتاب مکن ۱ بر ایشان 


و نمد 


من دون الله 


جز خداوند 


علی ۱ الکفرین توزهم 
ل م ۱۳ کافران ‏ | تاآنان‌رابجنبانند 
بِ بر کافران فرستاده‌ايم مروت . همانا که 
سس سا تست 

نعد لهم نخشر ‏ [ المتقین | نی ارحمن _ ] 


ي‌شمارير | برلی‌شان | شماوکر‌تی ‏ | روزی‌که | ماجمع‌بي‌کنيم | پرهیزگران | بسوی خدای رجمان | مهمانانگراسی 
برای آنها [اعمالشان را] به دقت می‌شماریم ۸8۱ روزی که پرهیزگاران را در بیشگاء خدای رحمان چون مهمانان گرامی گرد آوریم (۸۵ 


رو گر 


۱ یدم وفدا 


ال الم اقل (۱۶) 


تسوبی اج و42 ام لکون لها 
ونسوق | المچرمین الی _ | جهنم سا __ 
دایم _[ گنهکاران بسوی [ _هونخ تشنه کام ۱ 


۹ 


مت سم مد 


۱ الرحن 
و گفتند 1 گرفته است حمان فرزندی ج 


۳ 
1 


یت ۵ تسکا تسس رنه ب ایض 


شیثا أ‌ أ تکاد السئوات لا رش و تخر ۱ 
2 - نزدیک است آسماتها از او رب و فروریزد 


چیزی سخت زشت آورده‌اید ۸ نزدیک است که آسمنهااز ای سس و زمین شکافته شود 


9 


مرس سم 


لالم ان یت ( مایمن 


آن دعر 


هدا حفن [ ولا _] و ] ماینیفی_ ]_للرحفن 
و کوهها به شدت فرو ریزند( رب 


همم 


ر من سر رصم 
دا( (نگل‌منق السَمَوت وألرض لا ءلی 


ِز ‏ | کل من ۳ و الارض الا ۳۳ 
شید فرزندی 7۳ [ همه کسانی که در آسمانها وتمیت مگر آینده 


که فرزندی گیرد ۸0 در ۳ و زمین هیچ کس نیست مگر آنکه 
5 رمع 69 لد سم اند 9۹ 


الرحنن عبدا .| لقد احطهم و عدهم 
رحمان بنده‌ای | او آنان راسرشماری کرده و آنان را می‌شمارد | شماره کردنی ت 7 


خدای رحمان را بندهوار آید (:» هر آینهآنان را به حساب آورده [یه علمش آنان را فراگرفته] و همه را درست برشمرده است (80 و هم آنها 
مر من مرن و كِ ماو همم )۳ عبر رمرم اش زو 
وم که قردا (49 رن آذرت ماع لولس وی سَیَجمَلطم 
| یوم الفة_[ فردا بت الذین عامتوا و عملوا الضلخت سیجعل هم 
روز رستاخیز تنها انا آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند قرار می‌دهد برای‌شان 
روز رستاخیز تنها نزد او اک آوردند و کارهای شایسته کردند 


تال الم اقل (۱۶) 


۳ 


2 


(6 


7 


9 


نب 


رح 
زر 


2 


رز ) ۱ 


(00 


15 


او (0 ماک ره بلس ازاک ره المع 
لرحنن | ودا فان یسرثه پلسانک تبشربه لح 


ما آن را آسان کردیم بهزیان تو | _تا تومزده دمی به آن . | پرهیزگاران 


خدای‌رجمان | دوستی پس همان 


خدای رحمانبرای آنان دوستی‌ای در دلها خواهد نها( پس همانا [خواندن ]ین [قرآن ]راب بان تو آسان ساختیم تا برهیزگاران را بدان مزده دهی 


وبذریوف انا 49 وک أمحافبهُر ن‌قرنوعل 
و تتذر به 4 قومالدا وکم آهلکنا قبلهم 
مر 


وی‌دی با دم‌سخت‌ستیزنده وچه‌بسا ‏ | ماهلاک‌کرديم | پیش ازایشان 


رگروه ستیزه گر را بدان بیم دهی ۷ و چه بسا مردما ن گذشته را پي 


جش رجینم رآزتت له رک ۵ 


من آحد آو تسمع لهم رکزا | 
تو می‌بینی, درمی یابی 1 آنان یا تو می‌شنوی برای‌شان ‏ ] آواز آهسته / 


هیچ یک از آنان را در می‌یابی یا هیچ آ وه 


پیش از آنان هلاک کردیم. آیا 


۰ سور طه (مکی بوده, ۱۳۵ آیه و ۸رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


سس نت 


طه | ماآنزلنا ِ ءأن 1 
طه | ما فرو نفرستادیم تا در سختی‌فرو روی ِ آنکه 


طه (طا ی و مسیل خر 


لا یم ‏ سا یقت بصست ‏ 


بخشی 0 و السئوات ]_ العلی الرحمن 
میت رسد از آنکه و اسمانها بلند رحمان 


سس تا سل 


3 و 


میست اس هسوب 1 ألرض وا 


علي العرش سس فیالسفوات فی الّروض 
1 بر عرش سس برای اوست آنچه درآسمانها در زمین ۳ تب 


بر عرش [تخت فرمانروایی جهان] قرار گرفت :۵ او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و آنچه میان آنها 


1 ۵ 


9۵ 


وماصتلر (42 ونم عهربالتول ون 


و آنچه در زیر خاک است 6 و اگر سخن را بلند گویی [یا پنهان کنی ], همانا ار 


اروت 6 ال رلاهوله لسع تلنی 4 


نهان و نهانتر را نیز می‌دائد ( خدای بکتاء جز او خدایی نیست؛ او راست امهای نیکو ۸۱ 


حص 


ول دک عبت موموع (9 ٍذ ره تار ال مه 


آذرءا 


ای ی 


موی بیج واگ 


11 ات مع مب ماس 


ِثِ من ات دیدم. چار‌ای از آن برای تب 
6 هرس موی وم تسه رو 
آجدی‌آلنار هی( فما آننهانو ری یمومع( 
آنها 
او آتجا آبد آواز داده شد 


ی موسی 
يا به مدد آن آتش رهنمایی بیابم (۸۰ پس چون نزد آن [آتش] آمد. ندا داده شد که: ای موسی! (4۱ 


1 مر 2 


اک نت سسصت 


همانا منم پروردگار توء کفشهای خویش بیرون کن. که تو در وادی مقدس طوی هستی ۸7 


ون رک فاستیم موی (49 رکه 


خترت فاست لما یوحی 
ترا برگزیدم پس گو آنچه بسوی تو وحی کرده می‌شود 


و من تو را برگزیده‌ام. پس به آنچه وحی می‌شود گوش فرا دار (۸0 همانا منم خدای یکتاء 


تب ید ملک ی( 


2 


اتکی 


(6) 


4 


ز)( 


1۹ 


و ترایز رد 


+ ۱00 


۵ 
۳ 
۴ 
5 
۳ 
2 
8 
۳ 
۹ 
۳ 


0 


۳ (1 


0 ( 


۸ تال الم اقل (۱۶) 


َر نتسه 2 مرا نم اک 


معبود [راستینی ] جز من نیست؛ پس مرا عست کی و نماز را ۳۳ یاد کردن من کِ 0 همانا 


یی 0 نج :3 


لتجزی 
تایاداش‌داده‌شود تس در برار و 


آمدنی است, می‌خواهم (هنگام] آن را پنهان دارم تا هر کس در برایر آنچه می‌کند پاداش داده شود ۸۵ پس 


امم 


ءائية 4 دنه 


وت م2 | 


عتام موب ده 


آن کس که بدان ایمان نمی‌آورد و پیر و هوای نفس خویش است, تو را از [ایمان به] آن باز ندارد. 
وی ی 72 مق م2 4 ۳9 
رد (40ومَایلاک ناگ ینموم (4 8[ هی عَصای 

أ تک 


باز تو هلاک شوی و چپ ن ت راست ت 
آنگاه هلاک شوی (۸۶ و ای موسی در دست راست تو چیست؟ ۸۷ گفت: این عصای من است» 
2 


بر آن تکیه می‌کنم وبا آن برای گوسفندانم [از درختان] برگ فرو می‌ریزم؛ و مرا در آن» 


سر مدب ی 9 میت 
متارب خری _ ها 


نیازها و سودهای دیگر است ۸۸ گفت: آن را بیفکن. ی لت له 


و۳ 


َ مت (4 ال غذها ولاعنت یه نات تیا 


که می‌شتافت (.» گفت: بگیر آن را و مترس, بزودی آن را به حالت 


۹ 


من‌غبرسوو ایا 9۹ ضمته منءتاَکرَی 49 


از اسیب وگزند. ی 19۳ ی 


اهب هروه 4 قال رب 


به سوی فرعون بروء که او از اندازه در گذشته (7» گفت: پروردگاراء 


مهو مت مر ات 


سینه‌ام را برایم کتک رز 2 بگشای 0 


فّْ عم مدای خی تاعبت 


تا -_ دریابند 0 دنم دستیاری برایم قرار ده (۲۰ برادرم هارون را(.۲ 
وم ۳ ۱ هس مه 
آشدد بو آزری (40 و ضرف آنری 460 کی کیرا 48 


و او را شریک قرار ده 
پشتم را به او استوار ساز ۲۰۱۱ و او را در کار من شریک گردان (: تا تو را بسیار تسبیح گوییم 4۷۱ 


کج م16 یت نزن 


تمیق آنو ی داریا ی 


7 


و همان ما احسان نمودیم 
ای موسی, همانا خواسته‌ات به تو داده شد (۲۶ و هر آینه بار دیگر [هم] بر تو منت نهادیم ۷ج آنگاه که به 


مح 


یک ك مانو- مرح 60 نی تفه ۳ 


مادرت آنچه الهام کردنی بود. الهام کردیم (۲۸ که او را ی ات 


5 


21 َتَا یل مه مدول وصنواد والتیث عف 


و عدوله 


۱ 


منی تم 0 
از سوی خویش و برای آنکه ساخته شوی 
رمهری از خود بر تو افکندم [تا بر تو مهر ورزند] و تا زیرنظر من پرورش یابی (۲4 آنگاه که خواهرت [در پی آن صندوق] می‌رفت 


ول 9 ملع ۳ لد 


۱ 


3 


ومی‌گفت: آیا شما را بر کسی راه نمایم که او را نگهداری و پرستاری کند؟ پس تورآب به ماوت 0 


5 


صلا مه مه مه مب میس عم سم 


و کر میاولا تحزن و قثات ذ سافتجتك ین الم 


۱ ))((6 


660 


تا چشمش روشن شود و آندوه نخورد. و کسی را کشتی پس تو را از اندوه رهانیدیم 
و عم 2۵ موی 


رکفت سید آمل نی منت 


تن 


)()60( 


91 


2 


ار (0)( 


5 


5 


2" 


تال الم اقل (۶) 


ی رم ی و ءِ 


که سرت 
قد موی (4 واصطم تک یی آذهب أتَ لوق 
علی قدر یموسی | واصطنعتک للقسی آنت ]وآخوک بتایتی 


دروقت مقدّر شده | ای‌موسی | ومن توراساختم | [خاص]برای خویش برو تو | و برادرت همراهآیاتم 


در زمان مقرّر [و مقتضی ] بیامدی» ای موسی (۰» و تو را برای خود پروردم (6۱ تو و برادرت با نشانه‌ها [و معجزات] من بروید 
رم ام مر و و 2 
وان وی( ماک مرن رتست( ترا 
ی اه تا سل 7 ات 
تس |خست | مس | صت] وه [ مس 


و در یاد کرد من سستی مکنید (6 بروید به سوی فرعون, که آو سرکشی کرده است (۳ پس 
مد گرارنتی (هه6الاربا 


ار ۱۳ 


س پ_ّ بس م چی ‏ حم ام 
سا ۳۹ آ یی 9 
نات سس ی 
بدون شک ما می‌ترسیم 
ما مي‌ترسیم که [او] بر ما تجاوز کند (آسیبی به ما برساند) یا آنکه [در رفتار و گفتار خود] از حد گذرد (6۵ گفت: مترسید. که من 
و 
مماأ نس رف 0 نی ایتک 


3 
سا | من 


اه 


۳9 صِ ۳ 7 ۳ 


بط 

له 
لاس ۳2 ۳۹ 
مد و ۳ 


پس بنی‌اسرائیل را با ما بفرست و شکنجه‌شان ص همانا نزد سس از 0 


۶ 


و تج ره 
ده 


واسکم ماع رف 


و سلامتی [از عذاب] باده بر آنکه راه راست را پیروی کند 0۷ همانا به ما وحی شده 


اک 


0 


سابع من کمک وتو (م6 ال منود 


علی من کذب و تولی قال فمن 
7 انکه دروغ پنداشت وروی گردانید گفت ‏ | پس‌کیست 
ن کسی است که [حق را] دروغ شمرد و [از آن] روی برتابد ۲۸ گفت: پس پروردگار شما کیست 


مرح موم هو و2 


ینموم( ال‌ریتا 2۹ خلقهمم 


ای موسی؟ 6۱ گفت: پروردگار ماء آن [خدایی] است که به هر چیزی آفرینش در خور آن را داد و سپس 
سر دم رو عم 4+ عم موم 
مد (42 ماک تمابالآلفرودآلخول > الم 
القرون 


آوراپه جستجوی نیازهایش ] هدایت کرده است (۰» گفت: حال نسلهای گذشته چون است؟ ۵ گفت: علم آن 


مرن کل رلایتی(4 یی 
۳ مان 


در کتابی نزد پروردگار من است. پروردگار من نه خطا می‌کند و نه فراموش می‌نماید 0 آن [خدایی] که 


خر موم 0 
جک آلازض مه داوس تکم فبا سل 


زمین را برای شما بستری قرار داد و در آن برای شما راههایی ترسیم کرد 
7 مر مه رد مرت ,"۱ ۹۹ ۳ 
وأنزل من‌السماء ماه اخرجنابهدا زوجامن 


وازل من السماء ماء فأخرجنا به 
وفرود آورد از آسمان آب پس ما برآوردیم بدان 


واز آسمان آبی فرستاد. پس با آن انواع گونا گون از 


۳ 


ِ- ۳ وق رم موم رمق ی مه ی 
با (49 وا وارعوآنعم کمن نی لك لایات 


نبات کی کلوا و ارعوا آنعامکم 
گیاه گوناگون ‏ | شمابخورید | وبچرانید | چهاربایان‌خویش 


گیاهان و رستنیها را بیرون آوردیم 07۱ بخورید و چارپایان‌تان را بچرانید. همانا در این 


برای خردمندان نشانه‌هاست 0۱ شما را از آن [زمین] 7 و در آن باز سب 


ار خر (42 ولد راکب وان 4۵ 


وبار دیگر از آن بیرونتان می‌آوریم (۵۰ و هر آینه هم نشانه‌های خویش را به او [فرعون] بنمودیم. اما دروغ شمرد و سرباز زد مه گفت: 


خر ِا 


آجنتالنخرتا دج موم تنم ۰ 


ای موسی. آیا نز ما آمده‌ای تا ما را با جادوی خود از ترس ما 1 (۵۷) هر آینه ی 


۱ ۳ ۱۳۹ 2 


اجعل‌بینتاويينك ی ۳ 


مانند 1 را برایت 2 پس - 7 و خودت ۳ 


"7 ما مر صرق صواورم رم ۳ 
دمک مکانا وی (42 الموج دک مهوت س‌ضی 
یوم الزينة 
در جایی هموار قرار ده که نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو ۵۸ [موسی ] گفت: وعده گاه شما روز آرایش [روز جشن ] است و آنکه 
مردمان در وقت چاشت گردآورده شوند (60 


مک جر هو چم رمرم روم 


دس یج نز دس 


فتولی فرعون 
پس روی گردانید فرخون | پس جیع‌نمود سید خویش 7 


پس فرعون برگشت و [هم] نیرنگ خود را گرد آورد و باز آمد ۲.۱ 
ی یه ۳۳ مدع ۳۹ 
موسی‌ویا لا تقتروا سدح پعذاب وقد خاب ۳ 


موسی و یلکم کنبا بعذاب و قد خاب 
موسی وای بر شما فین سس ی با عذابی و همانا زیانمند شد 


موسی به آنان [ساحران ] گفت: وای بر شماء بر خدا دروغ مبندید. که شما را به عذابی [سخت] هلاک می‌کند. و همانا 


سس 


هد برد جرد کیک درک( 


یگ 


22 


[0 


2۸ 


0 
٩ 
0 
۳ 
0 
۸ 
۳ 
8 
۳ 
0 
۳ 
۳ 
9 
۳ 
۷ 
۸ 
0 
۳ 
‌ 
8 


۹ 3 


3 


()4(۱۳۵ ((  ۰ 


ع و مور و 


رهم هر وأسرُو وین 


ن آفتر: ز 2 آمرهم ۱ بینهم واأسروا النجوی 
تِ ۱ پس آنان با هم اختلاف کردند ۱ [در]کار خویش ‏ | میان‌شان و آنان نهان کردند از 


آنکه[بر خدا] دروغ بست نومید [و ناکام] گشت ۶ پس [ساحران] در کارشان میان خود گفتگو کردند و آن راز را 9 


لوزن مان سجن بریدانآن راک ناک 


آن یریدان آن یخرجاکم 
الیته دو جادوگر آن دو می‌خواهند که شما را بیرون کنند 


[فرعونیان| گفتند: همانا این دوء جادوگرانی‌اند که می‌خواهند شما را 


ی کانمن ۳ اک موی فاص 


مسجم 0 سمشمه 
1 چا اس خف گفیده 


بوسیلة جادوی‌شان | و آنان ببرند | آئین شما را برتر پس شما یکی کنید 
ینتان بیرون کنند و آیین برتر شما را از میان برند 6 پس [هم] نیرنگ خود را گرد آورید. آنگاه 


بسته باز آیید (۶۷ 


وم مه میا 


سح سس ی 


۳ 


۳ 


سح عص وین 


و عصیهم یخیل الیه 
شما بیفکنید پس تاکن ث" و عصاهای‌شان | درخیال آمد,وانمودشد | _به او 


چ شما بیفکنید. پس نا گاه ریسمانها و عصاهایشان از 
2 ح کر وم 


مت تم دس ی 


في نفسه 
جِ«< که ِ می‌دود ۳ نمود ‏ | در دل خویش ترسی موسی 


جادری ۳ به ار [موسی ] چنان وانمود شد که می‌دوند (۶۶ پس موسی در دل خویش بیمی احساس نمود ۶0 


ت 


همانا تو 7 برتره چیره بیفکن نچ در دست راست تو تند مي‌بلعد. 
مترس که همانا تو برتری « و انجه در دست راست توست بیفکن تا 
اه ی سای | ریش رم ی و 
مامتم کرام ها گس رولایفیم اسر 
ما اصتعوا انا صتعوا کید شحر و لا یفلح النتالخز. 
آنچه را ساختند همانا آنچه ۱ آنان ساختند نیرنگ جادوگر ورستگار نمی‌شود ‏ | جادوگر 
آنچه ساخته‌اند فرو برد. همانا آنجه ساخته‌اند. نیرنگ جادوگر است. و جادوگر 


را ]سره مدا ماو ام بر 


حیث آتی فالقی السحرة تجدا قالوا أ ءامنا برنپد 
هر جا باشد, هر کجا برود 


پس انداخته شدند | جادوگران | سجده‌کنان ] آنان گفتند ند[ ما ایمان آوردیم به پزوردگاز 
هر جا که رود رستگار نمی‌شود +۶ انگاه جادوگران به سجده در افتاده [و ] گفتند: به پروردگار 


ره و 


هلرون‌وه موم (2 مت اند لک 
رون وموسی  [_‏ قال _]__ ءامنتم 1 قبل آن مافن لکم 


دسی | مت | میاه | ماد | مش [ باه | پوس 


هارون و موسی ایمان آوردیم ۸.۱ [فرعون] گفت: آیا پیش از اينکه به شما اجازه دهم. به او ایمان آوردید؟ 


رک لمع 6 

نه, کی خر قلاقطعر ریک واز 
لکیرکم _ | الثی | _ خلبکم ‏ ] السحر آیدیکم ‏ ] وآرجلکم 
همانابزرک شما | آنکه | آموخت‌به‌شما | جادو ‏ ] پس‌من‌هرآئینه‌قظم‌می‌کنم | دست‌های‌شما | وپایهای‌شما 
همانا او [استاد] بزرگ شماست که به شما 0 است. پس البته دستها و پاهای شما را 


مس وتو 2 ی 


وع‌التخل‌وللعلمن آینا 
أ و لتعلمن أ آینا 


تنه‌های درختان خرما أ وشماخواهیددانست | که کدامیک ما 


۳ دانست که 
ما | ۳۳2 
مد مَتاب وبت(40 قالوآن ور ماج 
آن نوثرک |[ علی ماجاءتا 
هرگز توراترجیح نمی‌دهيم | بر 
هه مسا دنل مست؟ ح_ : هرگز تو را بر آنچه به ما 


آنچه نزد ما آمده 


زرد کرک( کر( 


کشک( 


12 


ری( 


۸0 


(ی 


رم ری رم ره رم ره رها زص (6)] زرم( 


/ 


0( 


رم یط رت 


ی سس فأَفْض 


ما آنت 
و آنکه س و نب ات 


از نشانه‌های روشن آمده است و بر آن [خدای] که ما را ی مج . که تنها 


مس رح 


هنشت ی تس ی 


الحیوةالدنیا انا ءامتا 
زندگی دنیا | هماناماایمان آورديم | به ح تا لو تِِ زد ما را ی 


در زندگی این دنیا حکم توانی کرد 80 ما به 9 ایمان آوردیم تا گناهان‌مان را 


8 روش 


م 


وم سب ِ خیر 
| وآنهه | توماراناگزیر بر آن‌ساختی و خداوند سس 


واين جادوگریی که ما را بر آن واداشتی بیامرزد؛ و خدا بهتر و است 0 


ف مس مک مره وه هو مرح ی 
ما فلت 


انسمن یات ربه.جی.رما فا هلب یوت فا 


من یت ریه مجرما _[ _ فان [: جهنم یموت 
[در بربر] پروردگارش | کنهکار ‏ | پس‌هراینه | برای‌او نمی‌میرد 
همانا هر کس که گنهکار نزد پروردگارش 
کج ری 
ولاحی منی ماد عملالم لت 
3 الضلخت 


نه زنده می‌ماند و آنکه نزد او ایمان آورنده که انجام داده کارهای شایسته 


ونه زنده می‌ماند (۸7و هر کس مومن نزد آو ی 
محر ور 2 
عَف مرح یمق (09 نت دج رین 


1 ی [ هت [ آی لت لد[ تت- | و 
سس | بقفت | مت اه اب | دس | بت || 


ی بلند باشد (۷۵ بهشت‌های پاینده که از 


ار بکوین فها ود رل بترم تری ( ولد 


ویس ۵ ک ت ع 


۳ 


+ 


7 و 4 


م0 


( 
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قال الم اقل (۱۶) 


ی میس خر 3 


الی موسی آن آسر بعبادی طریقا . | قی البحر 
: موسی که شبانه بیر بندگاتم را پس بساز تِ راهی در دریا 


به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانگاه ببره پس برای آنان راهی 


مک اتف :لت نزن 


لا تخف درکا ولا تخشی _| فأتبمهم 
نمی ترسی در یافتن ونه‌هراسی | پس تمقیب نمودایشان را 


خشک در دریا بگشا که نه از دست یافتن [فرعونیان] بترسی و نه از [غرق شدن] بیمناک باشی ۳ پس فرعون 


شود يم اي رام تمه 
بچنوده ار | ۶ 
ازدریا | _آنچه | آنادافراگرفت | وکمرا‌شود_ | فرعون_ قوم خویش 


سپاهیانش از پی آنان روانه شدند. و از دریا پوشیدشان آنچه پوشیدشان و مرس 


تس پس آنانرافراگرفت 
با 


میراد مس رین مدو و عتَکو 


۳ 


و راه ننمود (۰ ای فرزندان اسرائیل, شما را از دشمنان‌تان رهانيدیم و با [پیامبر ] شما 
7 | 
2 مت ۱ 
جانب د الایمن و نزلنا و السلوی 
سمت, کنار ۱ کوه طور راست و ما فرود آوردیم بلدرچین 
در کنار کوه طور وعده کردیم و بر شما من [ترنجبین ] و سلوی س » 
ور و ی رد ۲ 
7 با نت 


کلوا ما رزتلکم ۷ تطفوا فیه 
شما بخورید ۳ آنچه ما به شما روزی دادیم سرکشی مکنید در آن 


[و گنتیم: از لب آنچه روزیتان کردیم بخورید و در آن از اندازه مگذرید. 


ح صرصو رم 


ف سح سس مت 


اس سل آید. به راستی نابود شده است ۸ 


رد 


ره 


زصم‌رمدی‌رمریزم 60۵ 0 )۱3002 
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تال الم اقل (۱۶) 


وتاب ودامنَ کسام 
أ وانی ۱ لغفار أ ن پ و ءامن 
| وهماتاین _ | بسیار آمرزنده_]_ برای آنکه 


ی ون [پیوسته] 


(429 #8 وما مج سکن قومک موی (44 فا هم 


بر مسیر هدایت روان شود 


در راه راست باشد ۸0۱ [و گفتیم:] ای موسی, چه چیز تو را ب پر آن داشت تا از ق قومت پیشی گیری؟ ۸0 گفت: آنان 


رح عّآنری ومجاث لک رب رن 4 تا فا 


به دنبال من روانند. و من پروردگاراء به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی (۸0 [خدای] گفت: پس [یدان که] ما 


0[ و 


م4 ول ای 4۵ نع وس 


قومک ]من بعدک واضلهم | السامری 
در آزمايش افکندیم قوم ت ز و گمراه کرد ایشان را 
قوم تو را پ یک وی 


اواج ات را 


بسری قومش 
خشمناک و حص به نرد قوم ات .گفت: ای قوم من, آیا ری به شما وعدةً تیکو نداد؟ 


ازمست دول تکیز 


آیا این مدت بر شما دراز آمد يا خواستید که خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید 


سح مر مهم 


ست هم بع ی ی 


ی محر جوم 


ری ومد وم ۳ ی ی 2 ۳/4 ۳ 
وکاحتا آوزارامن زة الم فقذ فتها فکتالك 
ولکنا حملنا آوزارا من زينة القوم ختذ فلها فکذلک 
ولیکن (بلکه) | مکلف شدیم تابرداريم |بارهای‌سنگین | از | زیورالات‌آن‌قوم ] پس ما آن راافکنديم عحی| 


ولیکن بارهایی سنگین از زیورات آن قوم [قبطی‌ها] بر دوش داشتیم. پس آنها را [در آتش ] افکندیم و همچنین 
مرس رم مور ی مر مر مر مس و 
آلتیاسَامیْ(4 تارج هم عملاجتها له خوارفتا لو ۱ 
آلقی | السامر ی فاخرج لهم عجلا آ چسدا 7 نخان فقالوا 
افکند 3 [ ب پس‌اوبرآورد | برای‌شان | گوساله‌ای |[ جسمی برای او آوازگاو ‏ ] پس آنان کت | 


سامری [آنچه با خود داشت در آتش] افکند ۸0و برای آنان کالبد گوساله‌ای بیرون آورد که بانگی [همچون بانگ گاو] داشت پس 
[سامری و پیروانش] گفتند: 


۳ 


حدأگهکم ورکه فوسی ی (62 آفلارژن ألامَجم له 


و اله موسی فنسی آفلا برون آلا برجع البهم 
و معبود موسی پس او فراموش کرد | پسآیاآنان‌نمی‌دیدند | که او باز نمی‌گرداند بسوی‌شان 


مذا هکم 


اين معبود شماً 


این خدای شما و خدای موسی است. و [سامری خدای راستین را] از یاد برد («۸ آیا نمی‌دیدند که [آن گوساله] 


2 


1 عم کمه یو لته زرد 
۳ 


علیه غکفین حتی برجع لین موسن قال نهرون 
ِ آن قیمان, مجاوران تا آنکه بازگردد پسوی ما موسی او گفت ای هارون 
[پر 


/پرستش] این [گوساله] می‌مانیم تا موسی به سوی ما بازگردد (: [موسی] گفت: ای هارون؛ 


۳6 


روک 


1۹ 


و6[ 


2 


ره 


620 


رم ری هر وم یک مهس 0 

1 اش وه 2 ۰ ۰ 

ول ولا یفن سراولا نتم( ندال 9 
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۳ هارون پیش ازاين | ای‌قوم‌من | جزاین‌نیست | شما آزمایش شدید بدان ویدون شک 1 
هارون پیش از آن به آنان گفته بود: ای قوم من, شما به وسیله این [گوساله] مورد آزمایش قرار گرفته‌اید. همانا ۳ 
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شمه 6 هر 6 سا که 4 هم ۸ 
ربماون وی آمُری(قالو لن تبیح 2 
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ریکم الرحمن فاتبعونی و آطیعوا آمری قالوا أ لن نبرح اجه 
پروردگار شما آخداوندمهربان | پس از من پیروی‌کنید |[ واطاعت‌کنید | فرمان‌من آنان گفتند ۱ هميشه‌ايم ما 
پروردگار شما اخدای] رحمان است پس مرا پیروی کنید و از من فرمان برید 6.۱ گفتند: ما پیوسته ت۳۹ 
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قال الم اقل (۱۶) 
لح زر تسوا (49 لاتم افعصیت 


رآیتهم ضلوا آلاتتبعن فعمیت 
ستتی از که تو آنان رادیدی ‏ گمراه شدند | اینکه از من پیروی‌نکنی ] آیا پس تونافرمانی کردی 


ای سل از اين که مرا پیروی کنی؟ [با کمراهان بجنگی] آیا 


ره 60 ان و ی ری ان تبث آنل 


۳ : ای پسر مادرم و ۳ 2۳ 7 


وم موس بر س__ 2 ال 


تِ ین مش ره سوه وی( 


بين ‏ [ بنیاسرائیل لم ترقب 
رل یی رعایت‌نگردی | سخن‌من 


اد بنی‌اسرائیل سس سل [سفارش] مرا نگاه نداشتی (8۲ [موسی] گفت: 


ای سامری, ماجرای تو چیست؟ ی ی :من چیزی 9 آنها ندیدند. پس 
تسین ترا سول با وک؟ له سوت ی نفسی (4 
آتر الرسول قنبذتها و کذلک 
جای گامهای فرستاده | پس من آن را افکندم نچنین 
مشتی [خاک ] از پی [مرکب] آن فرستاده [جبرئیل] بر گرفتم و آن را [در کالبد گوساله] افکندم» و نفس من بدینسان [اين کار را] 
در نظرم بیاراست 4۶۱ 
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قال فاذهب 
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[موسی سامری را طرد کرد و ] گفت 
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قال الم اتل (۱۶) طه 
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ماک ‌ و 24 1 9 0 


ظلت دک لنحرقت ثم لننسفنه [ فی‌آليم | نسفا 


۳3۳ بر آن ۱ أ همان ما آن رامی‌سوزانيم أ باز همانا پراکنده می‌سازيم آن را ۱ دردریا پراکندنی 


پیوسته بر آن مقیم بودی بنگر که البته آن را می‌سوزانيم سپس یکسره در دریا پرا کنده‌اش می‌کنيم 4۷ 


همانا معبود شما خدای یکتاست که جز او هیچ معبود [راستینی ] نیست. 


۳ رو مرا 
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ای تو را از نزد خویش پندی ری 9 0 از 0 آن روی بگرداند, همانا 
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وساء 


در روز رستاخیز بار گناهی سنگین بر دوش کشد ۸۰.۱ در آن همیشه بمانند. و چه بدباری در روز رستاخیز خواهند داشت 0۰۱ 


ی لس وروتشرالمجرمیت بو زره (43 


روزی که در صور دمیده می‌شود, و مجرمان را در آن روز کبود چشم برمی‌انگيزيم 4۰۷ 


مت ی تب مه ۳ 


۳ 


مر و تلهم یت 


دیول ِِِ 


7 


(1 


و 


تال هنکن 


(6 


۳)( (6) (6 


> 
1 


پراکنده‌می‌کند آن‌را پروردگارمن پراکندن‌سختی | بازآن‌رامی‌گذارد 
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همه از آن داعی [حق)] پیروی می‌کنند. که در آن هیچ کژی نباشد و ۳ 


را تنرهسا یرل 
9 
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در برابر [خداوند] رحمان فرو نشیند. پس جز آوای آهسته نشنوی ۸۰۸ در آن روز شفاعت سود ندارد مگر 
0 میرم 
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پیش روی و آنچه پشت سرشان است [آینده و گذشتذشانرا] می‌داند. ولی آنان در دانش به او احاطه ندارند ۰ 


تال الم اقل (۱۶) 


ی ود امن رل 


و عنت الوجوه و قد خاب 
ومتواضع می‌شود | چهره‌ها تس و همانا زیانمند شد 


و چهره‌ها در برابر خدای زنده پاینده فروتن باشند. و هر که بار ستم [کفر] برداشت بی‌گمان نومید گردد (:۸۱ و هر کس 


رقم وج وک و | 


۳0 تج یی ی و لاهسا( 


ال سا رت 7 ت 


ی 


واه فران عریّا ومرّفافه 


قرءانا 
0 قرآن  (‏ سس چس ۳ 


ِ آن را قرآنی به زبان تازی فرو فرستادیم 1 3 
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فراموش می‌شوی ۸۲۶۱ و بدین سان هر که را زیاده‌روی کرده و به آیات پروردگار خویش ایمان نیأورده است کیفر می‌دهیم» 
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ولمداتَلَحرادٌ نت دا 


و همانا عذاب آخرت سخت‌تر و پاینده‌تر است ۸:0 آیا برای آنان نلمود که چه بسیار 
| ی 
ختخابای: شرا ن کیمک 


سپس 
نسلها را 0 ۳1 هلاک کردیم که [آکنون اینان] در مسکن‌های آنان راه می‌روند؟ همانا در آن 


نیح 


کل قیرزت 


برای خردمندان نشانه‌ها [یی عبرت‌انگیز] است ۸۲۸ و اگر نه این بود که سخنی از پروردگار تو از پیش رفته [وعده‌اي که داده شده] 


مسحت و توص متس 


ی و تس بر وس 


2 یر طلوع لوق مرو بو 2 اهنیا 
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مرجم مه که 
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هار | ملک ترضی و ]لسن | 
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و 7 در لحظه‌های شب و کناره‌های روز نیز او را تسبیح گوی, باشد که خشنود شوی .4۲ 
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ین بت رس ی کی ضیسی؟ 


تا آنان را در آن بیازماييم. و روزی پروردگارت بهتر و ماندگارتر است (:۸۳ و خاندان خویش را به نماز فرمان ده. 
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واصطرملا لانتاک کفرن؟ صسسعصت 
نرژنک ] والاة 1 _ للقوی 
تورااروزی می‌دهيم | و فرجام نیک | از آن‌پرهیزگاری 


و بر آن شکیبا باش؛ از تو روزی نمی‌خواهيم. ما خود به تو روزی می‌دهیم, و سرانجام نیک [از آن اهل نقوی] و برهیزگاری است(:۸۳ 


وخ سس ی 


و [کافران ی چراما را از پروردگار خویش نشانه‌ای ی نب ارو آیا ۳ 
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| [ کرد | ات [ چا | مه | امه یر 
7 ۳ 


چنانکه پیشینیان [با آن] فرستاده شده‌اند (» پیش از آنان [مردم] هیچ شهری که ار هک تابتع از رده ی آیا انا 


مت (43 وماآزسات نلک لاملا سوم 


یژمنون ما آرسلنا قبلک الا رجالا نوحی ایهم 
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کتابی فرو فرستادیم که در آن یاد کرد شماست [یا به زبان شماست] . آیا خرد را کار نمی‌بندید؟ ۸۰۱و چه بسیار [مردم] شهرها را 
مه | سس 
کات امه مامتها سوت متا 
و آنشانا بعدها 


و ما پدید آوردیم ۱ پس از آن 


0 


یرگ 
0 کیک 


رد کی 


تک 2 


ری 


ری را( 


مد 


ات آحد ای هس میب رس تس 
منها . ] برکضون | لاترکضوا و ارجموا 


| 
آنا 2 عذاب ما آنگاه ۳ از آد__ | تندمی‌دویدند أ شما ندوید ]| وبرگردید 


عذاب ما را دریافتند آنگاه به شتاب از آن [دیار] می‌گریختند (:۸ مگریزید و به سوی 


_ مه وتو کاخ فش چتا 
قالوا 


كِ سم 
آنچه آسایش‌داده‌شدبه‌شما ۳ مت 2 از شما پرسیده شود | آنان گفتند 


آنچه در آن متنقم بودید و خانه‌های خویش باز گردید. باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید (۸۲ [و چون عذاب را دیدند. پشیمان 


اقترب للناس (۱۷) 


شدند و] گفتند: 
جرا بو تا ح وا مریه سرترخم وم 
دیقاعی سص ام یک دعود ِ_ جَلته 


اناکنا حتی 
۳ همانا ما بو تِ سته بود 7 0 تا یت ما گردانيدیم ایشان را 
0 این بود تا آنها را 


2 
مر ی مس ام 1 
جع اس ااسماه الازش ومایینسا سا میت 49 


حصیدا 
وه 7 برجم 


[همچون کشت] درو شده و آش) فرو مرده 
ریق لته ین مت آن تعلوت (46 


دب 


۳ لوآردنا لهوا 
اگر ما می‌خواستيم | اینکه - بازیچه‌ای | هماناما آن را می‌گرفتيم | از نزد خویش ت_ ب 
یم بازیچه‌ای بگيريم. آن را از نزد خویش می‌گرفتيم. اگرکنند؛ [اين کار]بودیم 0 تِ 


لا تخذنه 


اگر ما می‌خواستیم 
۶ 


وصیجت و 


علی 
بلکه ما می‌اندازيم ‌- ح پس او آن وا وشکند ِ ِ 


بلکه حق را بر باطل م‌افکنيم پس آن را درهم می‌شکند وناگاه7 


۱ 


۳ 


۳ 21 و ی 


زاهق و لکم الویل فی‌السنوات 
نده | ووای‌برشما از انچه 0 آنچه در آسمانها 


نابود شوند: 
نابود مي‌شود. و وای به حال شما از آنچه بیان می‌کنید 0۸و او راست هر که در آسمانها 


(2 


اقترب للناس (۱۷) 
1 


> رم چو ٩‏ رو ی 


وضو من مدا عادو لا دستحسمرور 


و زمین است. و آنان که نزد اویند از پرستش وی گردنکشی نمی‌کنند و مانده نمی‌شوند ۸۰ 
و ۳ ۹۳۹ ی 
یش مر ده سای رای 


و روز آنان سست نمی‌شوند 
[آنان] شب و روز خدای را به پاکی می‌ستایند و سستی نمی‌کنند (۰» آیا اینان خدایانی از زمین گرفته‌اند 
روف و ۳7 و مر 
هم یروت (42 لزکان فیم 7 0 


ل هچریت[ لاد [ فا | بت لا 
لا | تخت | رمییه | تلد | میا | خر | عنیت | هدوب ینت | 


که آنها مردگان را زنده می‌کنند (0۰ اگر در آن دوء خدایانی [متعدد] جز خدای یگانه می‌بود همانا هر دو (آسمان و زمین) تباه می‌شدند. 


10 4 


ی 
فسبحن آلُوریا مرش عما یسم ال ّ 


امن لاله رب رف | ال ههد اسق اس 


پس پاک است خدای, پروردگار عرش از وصفی که می‌کنند :7 پرسیده نمی‌شود از آنچه 


و وی مرک قح 


حسم حرت کار ار این دوز ءلطْة فل 


رن پرسیده می‌شوند (1۳) 7 و 


هاتو مه سم ْص مر م موم و ظارم 


ره رهاذازدرمزمی وذ مت 


ی 7 [پند نامة] کسانی ی 


۱9 
تخت ی سم 
| یختناد | ند حویا | بیان ] رویگردای‌سکند | و ] مانرستدي | 


بیشترشان حق را نمی‌دانند و از این رو؛ رک پیش از تو 


پیش از من بوده‌اند. بلکه 


7 


و 


کل 


بخشیگ ری 


2 


ف 


کی 


624 


کیک( 


10 


رم( 


٩3 


5 


رس 


0 


من رسول 


پیامبری 
هیچ ۳۳۳ بنی ] جز من نیست. 


شو هرمن سح بوک 


پس تنها مرا بپرستید (0» و [مشرکان] گفتند: [خدای] رحمان فرزندی گرفت. [نه] او پاک است. بلکه آن [فرشتگان] بندگانی 


مور محسه مرو ره وگ 
۹ موب بک ( لام یقونه یالب زهم بآمره یش مومت (4 یلم 
لا یسبقونه بالقول و هم بآمره یعملون 
از او پیشی نمی‌گیرند در سخن وایشان به فرمان او | عمل می‌کن 
گرامی‌اند؛(۶» که بر گفتار او پیشی نگیرند و آنان به فرمان او کار می‌کنند ۱ آنچه را 
1 هل بو و 
بت ید سوم وه مب لالم ارشتی 


مه 


پیش روی آنهاست و آنچه را واپس آنهاست [گذشته و آیند؛‌شان را] می‌داند و جز برای کسانی که او (خداوند) پپسندد شفاعت نمی‌کنند 


سرت قرو وس 


هن و موب( ولمم ات رکه 


0 ِ ۹1 


سح 


بجز او پس وی را به دوزخ کیفر می‌دهیم؛ اینچنین به ستمکاران سزا می‌دهیم (:7) 


وگول عون وش سحتان 


آیا کسانی که کافر شدند ‏ ندیدند که آسمانها و زمین فروبسته بودند 


اقترب للناس (۱۷) 
سس و ما رمرم مرو سم 


فعتقده ما وجمان امن الما و کنو عي‌آفلابژینون وحعلا 


زنده ۱ چسآا یمان : نم آورظ: | و ماگردايديم 


0 آب ی پس آیا ایمان نمی آورند؟ ۲.۱ 


ی سس ۳ ,۳ 
قالاض روامیآن‌تمید بهم عم فپ نجاما سب کی 


و در زمین کوههای رگ اه قرار دادیم. باشد که [در سفرها به اهداف خود] 


مقر 2 | 4 
دود جنس مهس فوَ وه عَن یبا 


وج هم 4 


معرضون وهای لین نیون 
یا اه | ۱ اد ات | 


رویگردانند ۱۱و اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. 


حح. یام مرخ سس ی مه رامع ویط 
زر ح مت ماما یشرهند لا تیالخاد 


ی 


ین یت هم للتللدوت شیذره 5 کی تیهام 


آیا اگر تو یمیری آنان جاودانه می‌مانند :۲ هر کسی چشنده مرگ است؛ 


رک َو 6 رارف 
رز نی[ پاش [ والی _ خت [ با بل تجمین دا ]بت | 
ایام 


و شما را برای امتحان, به بدی و نیکی می آزماييم. و به سوی ما بازگردانده می‌شوید ۲۵ و چون 
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۳۳۰0 


(4 ())() 


621 


ان 


رم 


رن کمَروا ان مک زلاهزو | آهتذاا ی بزذکر. ۳ رز 
آهز ذ‌ ءالهتکم 


معبودان شما[را] 
کسانی که کافر شدند تو را ببینند جز به ریشخندت نگیرند؛ [گویند:] آیا این است آن که خدایانتان را [به بدی و عیب] باد می‌کند؟ 


و مه ۳ 


وقمبزست رضم کیزوی 40 غالا وین 


و و رو و مر 


همست وروی مهن 


شتاب آفریده شده؛ به زودی نشانه‌هايم را به شما نشان می‌دهم. پس [عذاب را] از من به شتاب مخواهید ۳ و گویند: 


ومد ان کنشمرصد فک ((4۳ وی لوح ون لا‌کفویک 


اگر راستگو هستید. هنگام این وعده کی خواهد بود؟ (۲۸اگر کسانی که کافر شدند آن هنگام را بدانند که نتوانند 


صِ او ‌ 9 ‌ 9 
موی اضف ولا هم سور )0 


آن آتش را از رویهای خود و از پشتهای خویش باز دارند و نه یاری کرده شوند. [البته عذاب را به شتاب نمی خواستند] ۲0 


مس کب مه اي وا 


2 
حح ۳ 


یه وتان 


ونه مهلت یابند ۲۰۱ و همانا پیامبران پیش از تو [نیز ] استهزاء شدند. 


0 
رم اوآ توت (4 


پس فراگرفت | _ آنانی راکه 
پس کسانی که ایشان را مسخره می‌کردند. آنچه را استهزاء می‌کردند به آنان فرود آمد :۴ 
۹ ۱ 
فل‌من یکلزکم بل والنهارین الرجمن بل‌هم عن کر 
قل من یکلوکم بالیل و النهار من‌الرحفن بل هم 
بگو چه‌کسی ‏ ]| شما را نگهانی می‌کند به شب و روز از رحمان ]| بلکه آنان 
بگو: کیست که شما را شب و روز از [عذاب] خدای مهربان نگاه می‌دارد؟ بلکه آنان از یاد 
کین شا -. 3 
ما فح و 7 
ری مرمع روت (4 ارم هه تمنمهم ین‌دونکا 
ربهم معرضون أ لهم ءالهة أ تمنعهم 
پروردگار خویش رویگردان ی برای‌شان خدایا آنان را باز میدارد 


پروردگارشان رویگردانند 6۷ آیا خدایانی غیر از ما دارند که آنان را از (عذاب] ما نگاه می‌دارند؟ 


لایشتطرخورت نس ریم ولاشم ایض کبرت 4 بل متا 


لا بستطیعون نصر آنفسهم و لاهم مت یصحیون بل متا 


آنان نمی‌توانند پاری دادن خویش را ونه‌ایشان | ازسوی‌ما | یاری‌می‌شوند | بلکه ما نعمت داده‌ايم 
آنها باری دادن خود نتوانند و نه از سوی ما یاری و همراهی شوند(۲۲ [نه.] بلکه 
مر مزر وج ی کت مس ومتو و مه 
هتولاءوءاباء همم طال همالع مرآفلابوویت 
هژلاء و ءاباء‌هم حتی طال علیهم العمر آقلایرون 
ایشان و پدران‌شان تا آنگاه که دراز شد بر آنان عمر آیا پس آنان نمی‌بینند 
آنها و پدرانشان را بر خوردار کردیم تا عمرشان دراز گشت. آیا نمی‌بینند. 


ميس هه مس و و موس 
نأقالازفت تتقصه این آطرافها ان ,آلعلبوی «(4 
آنانأتی الأرض ننقصها من آطراقها آفیم الغلبون 
که همانا ما می آيیم زمین کم می‌کنيم آن را از کران‌های آن آیابی ایشان | چیره‌شوندگان 
که ما آهنگي سرزمین [کفر] می‌کنيم و آن را از کناره‌های آن می‌کاهیم؟ [و بر سرزمین مسلمانان می‌افزاييم ] پس آیا آنهاباز هم پی وزند؟ (۶ 


رسد و را فیرظ 
ید 


منز رسکم بوعي ولامت )لضعم 
قل نما آنذرکم بالوحی و لایسمع | الصم | الدعاء | اذاما 
بگو جز اين نیست _ | من بیم می‌دهم شما را | به وسیلة وحی و نمی‌شنود کر ندا [را] | زمانی‌که 
بلکه همانا من شما را به وحی [اين قرآن] بیم می‌دهم, و کران آنگاه که 


2/0 


ری( 


کی 


رگا 


ری زر( 


2 


ازرمازنص زمرهمار( 


2۹ 
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00 
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(۵ 


ها هت ی 
نفحة من‌عذاب 
دمی, شته‌ای از 


پیم داده شوند خواندن ۱ 


بویا > (42 ریسم من زیت ‌ 1 ۳ 
ال اقا طلست ال ی این ۲ از ی 
ای وای بر ما همانا ما بود ستمکاران وما می‌گذاريم عدل 7 روز 


۱ 


لیم کم تفس ع یبا ون کاب ونقال حصز 


فلا تظلم نفس شیئا وان کان حیة 
| 
ان 


رستاخیز می‌نهیم پس به کسی هیچ ستمی نرود؛ و اگر [اعمالشان] همسنگ دا 


مره سس مر رم رم 


۳ بص9 
من رد تایه اوکبتا یت (49 دسا موم ودوج 


من‌خردل آتینایها و کفی ۱ بنا ۰ و لقد ءاتینا موسی و فرون 
ما آن را می‌آوریم و بسنده است به ما حسابگیران و همانا ما دادیم موسی و هارون 
خردلی (سپندی) باشد آن را [به وما ِِ زد همانا به موسی و هارون 


وضیا. [ وا تن نت سب 
جاک | نی | وین | بای هک | هک 


فرقان (جداکنند؛ حق و باطل) و روشنایی و پندی برای پرهیزگاران دادیم («۲ آنان که از پروردگار خویش در نهان می‌ترسند 


ی ر اریز 


مدا ذکرمبَار 


و از رستاخیز بیمنااکند (۰» و اين [قرآن] پندی است با برکت که آن را فرو فرستادیم» 


بصم مر صومسد مر فرح و ۰ 


فان لد مبکره 


1۹ 


0 


وکنا 
واما نودیم 
وبه [حال] او دانا 0 
وم 9 ۳ 1 
یلاق آشرطا کون ۵ تا وجدتاءاباء 
التمائیل أ التی آنتم لها 

تندیسها ۱ آنچه که شما بر آنها أمعتکفانگردآمدگان 

تندیسها (مجسمه‌ها) چیست که شما به پرستش آنها ایستاده‌اید؟ :6 گفتند: پدرانمان را 


تاعبت ی مد کترآنشروءامآ من سک و4 
را ام | جع 
ان شما" 


۳ ن آنها مسا ات لس له 


[۱ 


۳7 نا رات نامب 49 تل 


| آیاتوسی‌تودا_حت_ | ٩‏ | تر | ار آمینیعتداه_ نت _ | 


گفتند: آیا حق را برای ما آورده‌ای یا تو از بازیگرانی؟ -به جد سخن می‌گویی یا به هزل؟ -60 گفت: 


موی مس 


ند. - یستم| بلکه پروردگار شما سا خداونه آسمانها وزمین است. آن که آها را است و من 


ح سرا 


یکین هرت 49 راید 
و تالله 
و سوگند به خداوند 
بر اين [سخن ] از گواهانم «عه؛ [و در نهان گفت:] به خدا سوگند که پس از آنکه 


رِ ات 


کت تچ ی داب ح ِ- 


خر مرحم مر مه 


۰ الهتتازته: 


لوا من تِ هذا بتالهتنا اه 
و 0 آتان گفتند چه کنین ۳ 1 همراه معیودان‌مان همانا او 


به آن 0 ی : چه کسی به خدایان ما اين کار را کرده؟ که البته او 


آمنا لا لریت«(40 تلو سح کرهم یال 


لین | ظلمین ] قالوا سمعنا فتی 
ابته از | ستمکاران أ آنان‌گنتند [ ماشنيديم | جوانی یت تِ رای 


از 


از ستمگران است (6۰ گفتند: شنیده‌ایم جوانی که او را ۳ 
جیوه ۲ 
یس_[_ تا 0 
براهیم شما بیاورید او را + | _تاایشان 
ابراهیم گویند (.۶ از آنها شب ات . گفتند: پ سل باشد که - 


ری 6 6ل متا یبود 


یشهدون َ فعلت 1 پابراهیم ۳2 
آنان گفتن یات توت 5 ۳ ما أ ای‌ابراهيم اوگفت 


گواهی دهند («6 گفتند: ای ابراهیم. آیا تو با خدایان ما این کار کرده‌ای؟ 6۷۱ گفت: 


م هرراه سس سر یب 


بل نی هنذا ای دج مس وت فرجعوا 


بل _ | قعله ان[ _کانوا ۳ فرجموا 
بلکه کرده آن را کعس تن - چسش پس آنان برگشتند 
پلکه 


اين کار را [ٍبتِ ] بزرگشان کرده است 9 می‌گویند از آنها بپرسید (6 پس 


ِ آشس هم ۰ 5 ههد تنعل رءوسهم 


ِ نکم ۵ منکسوا ‏ ] علی‌ره‌وسهم 
همانا شما ۲ تمکاران ] سپس نگونسار شدند اه 


به خویشتن خویش بازگشتند و [ا 9 : همانا شمایید ستمکاران (#ع انگاه نگونسار شدند [و گفتند:] 


وس تس یط ی بویت من دوی وم 


لقد علمت آفتعبدون سم 
همان نو من‌دانی ۱ ستی گِ آیا شما پرستش می‌کنید ساحت: 


هر اینه جرب : آیا جز خدا چیزی را می پرستید که 


مس 


شما را هیچ سود و زیانی نمی‌رساند؟ (۶۶ آف بر شما و آنچه 


‌ سم سل ۲ 24 وه سر مس مرس و 
من‌دونا فلا تعقلورت (فالوا حرفوه وانصرواءال تک ان 


جز خدا می‌پرستید؛ مگر نمی‌اند یشید؟ 6 گفتند: او را بسوزانید و خدایان خویش را یاری کنید, اگر 


ِِ_ کرک 4۵ ید دزن برد وسکما هیر (8 ورد 
ُنارکونی بردا و سلما و آرادوا 


و سلامت, و امان : براهی و آنان اراده کردند 
کننده‌اید؟ ««ع گفنیم: ای آتش, بر ابراهیم سرد و سلامت باش 6۰۱ و خواستند 
سس و و ۳ 


لس تسج سس 
| خی أ زد ]ناکرت | مت راجت یی | دیف |_ه | سنم | 


دربار؛ او نیرنگی بزننده پس پسآنان را زیانکارترین 0 و لوط را [برای رفتن] به سوی سرزمینی 


رانا لکیدت(62 رونت سح وین شرب کول 


که در آن برای جهانیان برکت نهادیم, رهانیدیم ۸0و او را [بسری چون] اسحاق بخشیدیم [و فرزند زاده‌ای چون] یمقوب را به فزونی دادیم 


ص ی ماد مه یهد 


سر ردان 


جعلتا و جعللهم آئمة بهدون بأمرنا 
وهمه‌را | ماگردانيديم بت و ما گردانيديم آنان را امامان,پیشوایان | هدایت می‌نمایند به فرمان ما 


1 


سم ی 
و 


هم فتل ارب لالم لروورکاء الکو 


3 فعل الخیرات و اقام 
وماوحی فرستادیم | بسوی‌شان | انجام دادن کارهای‌نیک‌را | و | برپاداشتن 


و به آنان کارهای نیک کردن و برپا داشتن تماز و دادن زکات را وحی کردیم» 


نوک ریک 


کرد ریز ری رد 


۹ 


(ی 


عرص( 0 هر( (0) 


694 


6 


ّ 


5 


642 


6 


وک 


6 ۲ 


(2 


۱ 


05 


رن 


2 ۱ 


وکانوا تاد دت (6۳ روط ینله ی کماوولما وم 


قوم سوء ۱ فسقین 
مردمی بد أ نافرمانان 


از شهری که [مردمش] کارهای پلید می‌کردند رهانيدیم. همانا آنها مردمی بدکار و نافرمان بودند 0 


هن رین لیمک( ار کا دماین ۳ 


و آدخله فی رحمتنا انه من الطلحین_ [ و نوحا أ اذنادی من قبل 
| ادخ کردم دررحمت‌خویش | همانااو از نیکوکاران ونوح آنگاه که ندا کرد پیش از این 


واو را در (جوار] رحمت خویش در آوردیم. که او از شایستگان بود (۵) و نوح را [یاد کن] آنگاه که پیش از این ندا کرد 


هه ست جمص سسسنساسصت 


| ۳1 
ونصرنله من المومر ای 
و نصرثه 
وما او رامدد کردیم أ‌ 
واو را در برابر گروهی که آیات ما را دروغ انگاشتند 0 


اه همین مس 


مر مس هکس 
مب وداوردوسلین زز که 
کوم منوج ِ- وداود ] وسلیتن ۳ 
سفِ مه سب وقاود وتان حکم (فیصله) می‌نمودند 
م ی[ هس ات ی 


ایرد کت نک وه ع فه هلر وسکناط که شهرت (42 


هفست‌وید 


فی الحر: ذ نفشت أ فیه | نم القوم وکا 
ککشتزار | آنگاه | چرید درشب | درآن | کوسفندان قوم و ما بودیم 


اقترب للناس (۱۷) 


ی وم مس کی مر میت مر چا 
ا حه ۳ 


ا(0( 


_ ست 
پس ما آن را فهماندیم سلیمان ۳ 4 حکم:داوری ت و مامسخر کردیم 


پس [حکم] آن را به سلیمان فهمانديم, و هر یک را حکمت [نبوت] و دانش دادیم 


کی 


ت 2 


ی بح مه مر رصم و2 ومد 
مینست کیت (6 وعلته 


ِ داود 1 سین و الطیر وکتا فعلین .| وعلمله 
همراه داود هس ومرفها | وبابوديم ‏ کنندگان ۳3 


و کوهها را رام داود کردیم که با ِ تسبیح لته مرغان را [نیز رام ِ و ماکنند؛ [اين کار] بودیم 0۰ 


کاشفگ22 


یز 


ی 


142 


<< 


ساختن نوعی لباس [زره] 
وبرای شما ساختن زره را به او آموختیم تا شما را از (سختی و گزند] کارزارتان نگاه دارد. پس آیا شما 


ات (سرع عم یر ین ااّض 
7 عاصفة تجری یأمره 
ی رت 


سپاس می‌دارید؟ (.۸ و تند باد را برای سلیمان [رام این به فرمان او به سوی سرزمینی که 


رک زد 


یز 


رم 


برس ۷ عییب 4۵ تک 


0 ح رت - ۷2 ۲ ع نت | 
آنکه ما مرکت نهادب در آن وما بودیم | _به هر چیز دانایان 
1 ۳ 


در آن برکت نهاده بودیم (شام] روان بود و ما به همه چیز دانابودیم و از دیوان؛ 


کف کز که مارد دیرف 


مسر مرو 0 


یشرت رو رین تا الم 


52 من یغوصون و یعملون عملا دک هم ۳ 
۱ آنانکه بدریا فرو می‌رفتند رای از و مینمودند ت ِِ 


کسانی برای او به دریا فرو می‌شدند [تا جواهر ارند]ه و جز | لا 2 


۱ 


رم 


هه بکاد تادی ره 
ضفخ [ذنادی 
سر ایوب آنگاه که بخواند رت همانا من 


نگاهبان آنان ۳ ۳ ۷ آنگاه که پروردگارش را بخواند که به من آسیپ رسیده 


5 


اقترب للناس (۱۷) 


0 


رت زیمت( نجل نگتفتا مار 


وأنت آرحم الراحمین فاستجبتا له فکشفتا .| ما ] یه 
و تو مهربانترین مهریانان پس ما پذیرفتيم برای آو پس ما دور ساختیم ] آجه _] به او 


و تو مهربانترین مهربانانی (۳ پس [دعای] او را اجابت کردیم 


۱6۱ 


(0 ( 


وا ساوسو مره 


ی مک ود مرج تن 
من‌طسرٍ وءاتَینه هله: ویثلهم معه مره ینء 2 


من ضر ۳ و ءاتیثه | آهله ‏ ] و منلهم معهم أ رحمة من عندن 


ازرنج و آسیب ۱ و ما دادیم به او أ‌ خانوادة او و ماندشان همراه‌شان ۱ از روی مهربانی از نزدمان 


()0()0( 


(( ) 


1۹ 


و آسیبی راکه به وی رسیده بود برداشتيم و خاندانش را [دیگر بار] ر همچند آنها را با آنها به او باز دادیم بخشایشی ازنزد ما [برای ار] 


۳ وم ام ام ۳ و ۳ ۳ 
وزکری میت (449 وٍسعیل ولد ریس ود کف کل ینآ لس رین )٩(‏ 


مق مرن ۳ 

1 ذکری للغيدین و اسمعیل [ و ادریس_ | وذاالکفل [- کل من الطبرین 
واندرژ | _پرای‌عبادت‌کنندگان | واسماعیل | وادریس | وذوالکنل | همه‌چيلگی | از شکیبایان 

و پندی برای خداپرستان (۸۷ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن ]؛ که همه از شکیبایان بودند (0۵ 


ِ- 


راهم تنعل وت (42 ود نون 


2 


2 ) (1 


۵0 


۳ 


ی رحمتنا | انهم من _ | الضلحین 
ما داخل نمودیم ایشان را ز ]شایستگان ذوالنون(صاحب‌ماهی) 
و ایشان را در رحمت خویش در آوردیم. که آنان از شایستگان بودند ۸6۱ و ذرالئون [صاحب ماهی /یونس] را [یاد کن] 


زذ 5 هب مع لباق آنآن ره قصاون 


ذ ذهب مفاضبا فظن آن آن نقدر | علیه فنادی 
آنگاه رفت خشمناک پس پنداشت که ما هرگز سخت (تنگ) نمی‌گيريم پر او ۴ 


آز اه که خشمناک برفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمی‌گیریم. پس 


3 


)6( 


۷۳ 
۰ 


9( 


۳ 
5 


الک تآن[] تشک کشت 


فی الظلفت آن لا له الا آنت ی کتت 
در تاریکی‌ها نیست معبودی جز تن نا من + 


2 مرمع 2 


نیوک 6 تدالو تتکشیلتووکنکشبی 


[ هس فاستجینا ]| و نجیله من الغم 
ستمکاران ‏ | پس‌ما پذيرفتيم | برای او أ و ما او را نجات دادیم از اندوه 


ستمکاران بودم «) آنگاه دعای او را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانيدیم» 


6 


(۹ 


))(()42( 


(6 (6 


7 
0 


| و 
وایت 


0 


0 


((0((۲0) (()) م2 


2 


اقترب للناس (۱۷) 


و هک 


میک با اد کت مج وت 


و مزمنان را اینچنین می‌رهانيم (مه و زکریا را [یاد کن ] آنگاه که پروردگار خویش را بخواند: تن مرا تنها [بی‌فرزند] مگذار و تو 
سوم مج ار جر ری 
خیرالوزربت تک (09) قاس کج الیو 


ی لعکا 


بهترین وارثانی ۸۰ پس [دعایش را] اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم 


مره هر مر( 


رز سوک شت داد نفک 


وهمسر او را برایش مج . همانا آنان 3 و مارا 


رصم 


م۳۳ الَحصتت ها 


با بیم و امید 0 رت زا [یاد کن ] که دامان عفتش را نگاه داشت. 


تا مک افی هار 7 و ساب م1 


پس از روح خود در او دمیدیم راو و پسرش را نشانه‌ای برای جهانیان ساختیم (۰» همانا 


مس سره چم مر محر کر سرا ۰1 
هلو أمَ ود تارب وج 


۲ آمتکم آمة واحدة 
7۳ ات‌شماءآیین‌شما | ابتی,ایینی ‏ | یک (یکتا) و من 


این [ملت اسلام] آیین شماست؛ آیینی یگانه؛ و منم پروردگار شماه پس مرا بپرستید ۱0 


+ وه مر مرح ور بط ۶ کر سر و مس 
وا آمره هم هم کل م ( ۳ (افنن 
و تقطعوا ِ- بینهم ۰ کِ راجعون 
و آنان از هم گسیختند ‏ | کارشان (دین) | درمیان‌خود بسوی ما 0 


و (مردم] کار [آیین] خویش را در میان خود پاره پاره کردند لیس ی 


المزمنین | و زکریا اذ نادی لا تذرنی قردا وان 
ونان _] وزکریا | آنگاه که ندا داد أ ده مرا مگذار تها 2 
خی ] الوارئین 1 فاستجبتا له و وهبنا و اصلحنا 
_ همین وارثان ۱ پس ما پذیرفتیم برای او و بابخشيديم | برای او ۳ و ما شایسته گردنيديم | 
عون 
برای او همانا ۰ آنان 0 ِ_ نیک آنان ما را 


خشمین والتی آحصنت فرج 
4ب ۳۳ 


فنفخن فیها من روحنا و جعلها و ابنها 
پس ما دمیدیم دراو از روح خویش و ما گردانيدیم او را و پسرش را نشانه‌ای من 


سم 


(0 )۵( )۵( 00( ۵ ۸ ۵ 


۳ (( 


(۳ (4 


2 


۳4 
ما 
3 
۳ 
محر 


253 


( ) (6 


0 


7 
1 


(0 


قاری 0رم رن 


رم ره 


اقترب للتاس (۱۷) 


موم رز مس ام مه ی 2 


ار مر هوه ِ ن أسعیه. 


یعمل و هو مومن و انا له 
بنماید | از 2 س مش ۳7 وهمانابا ‏ برای او 


و ی ی ی ۳ 


نییزت مب ما ی فد کی ۵ ٩‏ 


و حرام لا برجعون | حتی از ۳ 
۳ و حرام است شیر 0 بر نمی‌گردند تا آنگاه که 


نویسنده‌ايم (61 و بر 7 0 حرام است (که به دنیا بازگردند ]. آنها از نمی‌گردند ۸۵۱ تا آنگاه که 
۲ و رم هر ار مره کر ار مرا ند ۰ ۳ 
۳ م یی را سین ۰ 


فتحت و ما یلسلون 
گشوده شود یأجوج تا ۳ ِ پلندی ی به شتاب می‌آیند 


(سد] یاجوج و مأجوج گشوده لا شلد 


روج سم مرو و ۱۳۳ 


رترب ارت داح وهی سم حمه آنمیژ 


هس 


و آن وعدة راست ارستاخیر] بت شود. پس ناگهان و 


به بالا دوخته شود 


7 


لن کترواییتنا تاد سس مب مب تچ 


الذین کفروا من هذا نکم 
آنانی که کافر شدند ۳ همانا ما بودیم | دربیخبری | ازاين ت ت همانا شما 


کسانی که کافر شدند خبره ماند [و گویندد] وای بر ماه 7 ۳ 


مره و ِ 2 
و مات بدویت من‌دوین آش هریت م ی و 


1 تعبدون من دون الله آنتم لها وردون ۳ 
آنچه شما پرستش می‌کنید پجز خداوند 7 7 دوزخ شما در آن داخل شوندگان 


| و آنچه جز خدا می‌پرستید هیمة دوزخید ؛ شما همگی در اش لس 
یت مس هید ۹ من در چم 
لوعا هک ی ماورد رما وک نها کرذره 69 


هوّلاء ءالهة ماوردوها و فها خلدون 
بد می‌بود خدایان به آن داخل نمی‌شدند در آن جاودانگان 


اگر اینها خدایان 1 در نمی آمدند و همه در آنجا و 


اقترب للناس (۱۷) 


ما سر و مر 


هم | فها زفیر 
برای‌شان | در آن | داد و بیدا ناله 


در آنجا نالدای زار دارند و در آنجا (سخنی] نمی‌شنوند ۸۰.۱ همانا کسانی که از پیش 


پم هقرج مرک ی ۳۹ مس سيم را 
رگا خت و کیک عادو (4 لاس عمورت یسوم 


الحستی آولتک 
ازسوی‌با  _‏ پاداش‌نیکو | آنان 
وعده نیکو به ایشان داده‌ايم. اينان از آن [دزخ] دورشدگانند 6.۱ آوای آن را هم نشنوند. و ایشان 


و 
مور 21 ار هر 


که و 
ق‌ماآشتَهت هر عیدوت 409 لا رنه مارم الاکبر وننلق دهم 
ل- 7 ۰ 1 ۰ 
|_فی ما اشتهت آفسهم | خلدون : لا یحزنهم فز ۲ و تتلقهم 

در آنچه می‌خواهد | دل‌هایشان جاودانگان | آنان‌رااندوهگین‌نمی‌سازد 0 واستقبال‌می‌کندایشان‌را 
آدر آنچه دلهاشان بخواهد جاویدانند :۸۰ آن بیم بزرگ ایشان را اندوهگین نکند, 
مج رم ۱ ۳ مس ۳ 
الم که هذای یک مر وعدوت 4 یوم نطری 


لیا تیدا اد | 


همان روز شماست که وعده داده می‌شدید (۸۰۳ روزی که 


۲ص کیال کش کم بد سول کی 


السماء کطی السجل للکثب کما بدأنا 
آسمان ماتند پیچاندن طومار برای کاغذهای نوشته چنانکه آغاز کردیم 


نامه‌ها) راء چنانکه نخستین بار آفرینش را آغاز کردیم 


لك 
آسمان را درهم پیچیم مانند درهم پیچیدن طومار نوشته‌ها (و 


[ ۹ ً و ِِ 2 ی 
رد یاک یل 4 رات کتک یازور تدالو 


5 نعیده وعدا علینا انا کنا فعلین لقد کتبت 

| آرازتوبزگشت‌می‌دهيم وعده بر ما همانا ما بودیم | کنندگان | و هماناما نو 

آن راباگردانيم, وعد‌ای است بر ما و همان ما انجام دهندة آنیم :۰و همان در زور [کتاب داود] پس 

موی م موم رم و مر سک که 

آکآلک هبار یاس یخورک 4 روف هذالبلدنا 
یرئها 


(6 (4 


(۵ ( (4 


۳ 


رن (0۵)رن)(۵)( 


اقترب للناس (۱۷) 
۳ ۳ مورک آعته 2 
۳7 سیم بمسکک(لارخة [علیرت 6 فل 
للغلمین قل 
برای جهانیان 


۳ ما آرسلشک 1 0 
ِِ ما نفرستادیم تو را 3۹ 7۳9 بگو 


برای مردم خداپرست [عمل‌کننده به ۳ [حقیقی ] است (۸۰۶ و ما ریا ۰ بگو: 


اما مس سس تمنیل 


ابا ]یوحن آنما واحد سس 
همانا وحی کرده می‌شود ن ک تب سای | 


ی و پس آیا 


" کم سر خرس زرط 
نت ارت رت وت تشخ سر 


۳-5 مسلمون ءاذنتکم علی سواء 
شا ] تسلیم‌شوندگان ِ بت آنان و شما را آگاه کردم بگونة یکسان 


شما فرمانبردار می‌شوید؟ («. هک من همه شما را که 


۱ اجه لول 


چم وت 


مه نم خش ۵ زوا اف ؟ و بت 22 


7 یعلم ما تکتمون وان آدری و متاع لی حین 
ومی‌داند | آنچه شما بهان می‌دارید ‏ ومن‌نمی‌دانم | شاید آن ‏ | آزمایش سر #چ تا مدتی 


و آنجه را پنهان می‌دارید می‌داند ۱۰۱ و نمی‌دانم شاید این [تأخیر 0 را آزمونی باشد و برخورداری‌ای تا هنگامی [معیّن]. 


۳0 


قلل دب 
قل [ل ‏ رب احکم 
اوگفت پروردگار حکم تما 
[پیامبر ] گفت: پروردگارا: به حق داوری کن. و پروردگار ما ۳ است که 


یت ِ ون (40 


ما تصفون 
از او مدد می‌شود آنچه شما بیان می‌کنید 


در برایر آنچه [او را بد ناسزا] وصف میکنید از او 1 خواسته می‌شود [مرجع درخواست یاریست] ٩۱:‏ 


۲۲ ینت تا 


دا 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
۳ 
ِِ ِِ- ما عص ء عظ 
لپ 
ییها لاس ۰ 
باق مردم ی همان 
ای ار بترسید, که زلزلة یی دم 


مي مرح سجو مص أ مه 


ِِِ 


ماک کت 


۳ وس 


مدید ات رو 


[ شید من الناس یخدل فی یتبع ۳ 
سخت برخی از مردم مجادله می‌کند در مورد خداوند | بدون م و پیروی 
۳ 


ال 
مخت اس راز مس بمب حارج قح 702 


ره > ۳ 


علیه آنه,مُن‌تولاه مه 


شیطن ۷ تب ن من تولاه 
هر شیطان اینکه آنکهاورابه دوستی‌گیرد پس هبانااو ‏ | گمراه حِِ اور 


هر شیطان سرکش پیروی می‌نماید (» [که در قضای الهی ]بروی [شیطان] نوشته شده که هر کس او را به دوستی گیرد [از او پیروی 
کند] ری گمراهش سازد 


سب لسن شرف رس 


و بهدیه عذاب السعیر یأیهاالناس تِ فی ریب 
و رهنمایی می‌کند او را دوزخ آی مردم در شک 


وبه عذاب آتش افروخته ی مردم» _ِ 


۹ 


رح م 


ِ 
َو سرت 
فان ما 

سل ات اس یات رد 

ال پل زخاک و سپس از طنه و پس از آن از خونی بسته 


3 
1 ره و 
سس ات مه وم رات لبون لکم ونیز 


3 و غیر مخلقة لنبین لکم و نقر 2 
تس شت‌جویده‌شده | دارای شکل و اندام و ناکامل تامابیان‌کنيم. برای‌شما و قرار می‌دهيم 


كِ پارة گوشتی, با آفرینشی تمام یا ناتمام. آفری‌ايم تا [توانایی خویش را بر بازگرداندن‌تان] برای شما روشن گردانیم. 


الک رس دس نک مه 
نك 


فی‌الارحام ما نشاء ال مین م تخر س طقلا ثم ۳ 
آنچه ما می‌خواهیم یک مدت معين باز ماشما رابیرون م‌کنيم ‏ | کودک | باز 


یل سا . آنگاه شما را کودکی بیرون می‌آوریم؛ سپس 


(621 


0(0((۲ 


۳ 
ُ 


6 ( 


- 


)ون 


5 


وس 


یلع امد کم سس تِ ی دس 
یه 


[پرورشتان م‌دهیم] تا به کمال بلوغ خویش برسید. و از شما برخی جانشان [در خوردی و جوانی] برگرفته شود و برخی 


دمم لکلا یه مین : نب مد عممَیوتری 


لی آرذل العمر لکیلا یعلم ‏ | من بعد علم | شیتا 
تا | بدترین مرحلٌ عمرو دور؛ از کار افنادگی | تاکه او نداند | پس از علم (دانستن) چیر 


تا فروترین دورة زندگی باز برده شود تا [آنجا که] در پی دانایی چیزی نداند. 


(۵ 


1۹۹ 


ی 
۳ 


(4 


6 


ارس مر مر چا مرو 


نهر هایده ِ مس الما سح 


هامدة فاذا 5 ت‌ 
خشک وخاموش | باز هنگامیکه 0 ت 


و زمین را [در زمستان] پژمرده بینی. پس چون آب [باران] بر آنها فرود ِ بچنبد و بردمد 


27 


رک و0( 


۹ 


2 فرص مه ۳ 9 وم فرط 


تج منت ۳ ِِ 


نیت ذفح بأن هوالحق 
و 7 هرجفت»هرنوع این بای آنکه_] آنکه خداوند 2 


سید 


15 


رن 


مج 


اقترب للناس (۱۷) 
د رم موی مک مه 
وآنه. الم وق ون عفن رویز( رم 
و آنه یحبی الموتی و آنه علی کل شون 
و اينکه او زنده می‌کند مردگان و اينکه او بر هر چیز 


و اینکه اوست که مردگان را زنده می‌کند و اینکه او بر هر چیزی تواناست ( و اینکه 


لت من 


ای مه ارت ِِِ ‌ 


و آن اللد س‌ 
0 نیست در آن و اینکه هماتا خداوند 3 آنان‌که 


رستاخیز آمدنی است» هیچ شکی در آن نیست, و اینکه خداوند هر که را 


ی مور یمرج رل فا تزور 


من الناس یج فی الله 


وم 


اسف مس تن 


7 یز عَنَابَ رن 


7 نیم ( 


9090 | 


لاک بماقدمت‌یداله وا وه سب امین 


این به سزای چیزهایی است که دستهایت پیش فرستاده و اينکه خدا بر بندگان ستمگر نیست ۸۰ 


ملاس منیعب ده 


واز مردمان کسی هست که خدای را 


اقترب للناس (۱۷) 


ار 


۱ ۹ حرطم و کر 
عل حرف نان آصابه.عر من نصا 
علی حرف فان آصابه خیر 
بر یک کناره پس اگر أ برسد به آو نیکی آرام می‌گیرد 
با دو دلی می‌پرستد. پس اگر نیکی به او رسد بدان آرام گیرد و اگر 


وا اعزضم: امرخ ی هه ۳+ 
فده انقلب علل وجهه- یرال یا ونر ی هو اسان 


عسرالدنیا أ والاخرة ذلک 


رن( 


درو 


2 


04 


زیان تمود دنیا را أ و آخرت این 


؟ 


(0 


آزمونی بدو رسد روی بگرداند. در دنیا و آخرت زیانکار است. این است همان زیان 


ُ 


2 مر و | 


مین (40 دومن دوی ناو ما لایضص و ومالاینفعه 


۱ من دون الله_] 37 ۱ تشر أ 
ت بجز خداوند | آچه | زیان نمی‌رساندبه اد _] 
ب 


ی 


2 


ر9 


7 را داجس تس اد 


۳ م م7 ور صور مرا مد 


دای هوا لس ادلاآبو ید (4 یدعوالمن ره 
ذلک ۳۹ الضلل 
7 ۱ 
این است آن گمراهی دور ۸7 کسی را می‌خواند که بی‌گمان زیانش 
3 مجح مهم رصع رف 
۰ سح یت 2 یل 


تفه "| _ لبنس _] _ المولن کیسا 
از سود او أ همانا بد سرور؛ مولی و همانا بد رفیق»همدم 


سل سا لا دسا تس 


۹ همع لد 


دح اج اه یمن اس مت ۱ 


الذین ءامنوا و أ جنت تجری أ ‌ِ 
آنانی که ایمان آوردند و کا یسته کردن بوستانها روان است 4 


کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به بپهشت‌هايی در آرد که از زير آنها جویها ِ است. که 
۴ص 1 > موم عو 
هل مابرید (42 مکامت بظن آنآن بنص هه 


من کان یظن | آن لن ینصره 
آنچه او می‌خواهد آنکه گمان می‌کند | اینکه | هرگز مددش نمی‌کند 


خدا آنچه خواهد می‌کند ۸:۱ هر که می‌پندارد که خدا او را [پیامبرش را] 


اقترب للناس (۱۷) 


0 فلیمددصیال السمار سل 


۳ رد س تور 


ما فرود آوردیم اورا آیه‌ها 
آنگاء بنگرد که آیا اين نیرنکش خشم او را از میان می‌برد؟ ۰۵ و بدین گونه آن [قرآن] را آیاتی 


س_ 7 


یت نله یمن یر بر 69 منوا 


و | _آن‌الله بهدی 
3 تس رهتمونی می‌کند 


روشن فرستادیم؛ و خداوند هر که را خواهد راه نماید ۸۶ همانا آنانی که ایمان آوردند 


مرف چم 7 2 


اس ما 


و کسانی که بهودی سر سس سس 


مرح 1 ح 2 شم 


اه ول بینهم بوم تمه نع ی وش 


خداوند میانشان روز رستاخیز داوری می‌کند که خدای بر هر چیزی گواه است ۸۷ 
۳ طّ 2 ار : مو ووو م2 
ده من یلسوت ومننیأَض وال 


آیا تو ندیدی 
ی رمق نت ر جر 


مره مه و مس هر مر 


وم و موه لنجوم وال رالشجروالدرامُوکیرتن 


اقترب للناس (۷) 
۳ 


و بح ماس و 


جوالعذا 


2 ِ ستت 
مردم [ ویسیاری | ثابت شد و أ خداوتد ذلیل و خوارکند ‏ ] 


هه 


ی 2۸ ما مخ مرو 


۳ کرم 2 هل ما ی هذان مان لصو 


شاه | من مکرم ان الله یفعل غذان | خصنن ‏ [ اختصموا 
پس‌برای‌اونیست أ عزت‌دهنده‌ای أ هماناخداوند | می‌کند سره این‌دوگروه دودستُقبل‌هم | آانمجادله کردند 


ی 


هد 


فی ربهم 3 کفروا [ قطعت 1 ۳۹ فوق رءوسهم 
درموردپروردگارشان ات 5 یده‌شده ک_ و ازآتش | ریخته‌می‌شود [ از أ بالای‌س‌های‌شان 


درب [ستی و يگانگي ] پروردگارشان باهم ستیز کردند؛ پس کسانی که کافر شدند برایشان جامه‌هايی از آتش بریده‌ند [و] از بالای سرشان 


لیم (42 بضهریومان بطلرییم وه( ونیم 
ما 


آب جوشان می‌ریزند »۸ که با آن, آنچه در شکمهاشان هست و نیز پوستهاشان گداخته می‌شود .6 و برای آنان گرزهای 


۲ من دید (43 مکلما روا مهد فیس 


من حدید کلما ۱ آرادوا آن یخرجوا اعیدوا 
از آهن أ‌ هر گاهی که آنان اراده کنند که آنان بیرون شوند ۳ ح 


۳۳ ن [دوزخ] بیرون آیند 


9 


جتفزاته‌تفیوری لاو لمحت 


فها وق عذاب‌الحریق | ان‌الله ‏ [ . یدخل الذین ءامنوا | وعملوا | الضلخت 
در آن عذاب سوزان ۳ ۱ او داخل می‌کند ۱ آنانی را که ایمان آوردند | وکردند | کارهای‌شایسته 
بهآ حق آ مت متسه سرد 


سب نه مس سرت مک فیکامن اور ین دس 


جلت 1 یحلون نها من آساور | من ذمب ] وئولزا 
بوستانها أ‌ ی مت ِ آراسته می‌شوند درآن از دست‌بندها از طلا أ و مروارید 


به بهشت‌هایی درآورد که طِ آنها جویها روان است. در آنجا با دستبندهای ززین و [نیز] مروارید آراسته شوند؛ 


اقترب للناس (۱۷) 
ولباسهم ه فیها ریز (4 وه دول الط ۳ لیب مرک لول 


و لباسهم فبها حریر 1 و هدوا ۳ [لطیب ال 
و لباس‌شان در آن ایریشم أ و آنان هدایت کرده می‌شوند 


و جامشان در آنجا دیباست ۲۳ و ایشان [در دنیا] به گفتار پا کیزه راه یافتند 


مرو سیم مر گم خر 


هب مت مسا 


و هدوا الذین کفروا ۱ و یصدون ۱ عن 
۳9 ستوده آنانی که کافر شدند و آنان بازمی‌دارند | از 


و به راه [خدای] سنوده 0 شدند ۳ ِِ کسانی که کافر شدند و سب را]از 


سر راکو ترآ تیم لکشم 3 91 


۳2 


سبیل‌الله ] و المسجدالحرام الفکف ِ- 
راه خداوند | و سجد الحرام سب > 7 


راه خدا و مسجدالحرام -که ار 0 


۱ بسن مد رس من 


و من برد فید بالحاد 
رد ۳۳ 


و [نبز] هر که بخواهد در آن کجروی و ستمکاری کند, او را از 
ایا 4 دیص جک 3 #رات ی 
عذاب آلیم و اذ أ بوانا لابزهیم بی 
[ عذاب دردناک و آنگاه_] ما آماد ساختیم برای ابراهيم و رکب 2 هتزاه من 
عذابی دردناک بچشانیم ۸۵ و [یاد کن ] که جای آن خانه را برای ابراهیم جایگاه [عبادت] ساختیم. [ر گفتیم:] 


ات 7۹ ی لس ندال آپیسک ارستع آلسٌجور (4 
شیثا بیتی لاطائفین والقائمین   ]‏ والرکم السجود 
چیزی ی 


خانهام برای طواف کنندگان و قیم‌کنندگان و رکوع‌کنندگان سجده‌کنندگان 
هیچ چیز را با من شریک مساز و خانة مرا برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاک ساز ۶ 


مج کارا تم مت پیت گ 


رآذن ‏ [ قی‌الناس حِ کل ضامر یأتین 
واعلان کن در مردم ] آنان ] آنان نزد _ و بر هرشترلاغو(تمرین‌داده‌شده) آنان 


می‌آیند 
و در میان مردمان برای 5 برآور تا ثٍِِ لاغر [باریک میان سبک رو] ۲ 


ی 


زرم 


( 


۳4 7 و 1 و مه 
ی 4 لشهدوا ملع له و کرو انم لوف 


که از هر راه دوری رهسپارند به سوی تو آیند ۲ تا به سودهایی که ایشان راست حاضر آیند و خدای را در 
#م ۳ ما 2 ۱۳۹ 
یرمع لومَ سمل مارد خر سس ی 


۱ 


روزهای رم بر ذبح از چهارپایان زان بسته روزیشان یاد کنند. پس» 


ور محر 


سم و ره و که و 
۳ سایمی‌النقم (40ح] هم ول یوشوا 
الفقیر 1 لیقضوا 
أ نیازمند 
از آن بخورید وبه درماند پینوا هم بخورانید ۲۸ سپس باید چرک [بدن] شان را بزدایند 
کر مر و مه ری وه مار ی 
نذورهم و یوسب مین (6: تلف ومن بطم خرمدب 
ولیطوفوا ‏ | بالیت‌لمتیی | ذلک ن_| یظم_] 
وباید طواف کنند | به خانه کهن این آن بزرگ دارد ‏ | شمائر خداوند (نشانه‌های خداوند) 
و نذرهای خویش به جای آرند و بر آن خانة کهن طواف کنند(»»؛اين است [احکام حج]؛ و هر که حرمتهای خدای بزرگ شمارد. 


ری ۳ مسر ان ًّ خروم 29 


فهوخمر| نوات تکم ۳ 
و أحلت لکم الانعام الا 


2 3 


ی 


جح فد 5 


ف مت ی جروج مر 2 
کون بو ومن‌بش رد 
ات۳ 


اقترب للناس (۱۷) 


۳ 


رت 


من‌السماء فتخطفه 
به خداوند 0 از آسما پس برباید او را ۳ 0 


به خدا شرک 7 مجان ار میدب 


پدالرخ نی مکان سح (دت منم 


4 الریح نی مکان مق اک 79 یعظم 
او را باد در جایی دور این و آنکه تعظیم نماید 


باد او را در جابی دور اندازد(۳ این است [احکام و مراسم حج]؛ و هر که 


خر اتف لب رباع 


0 ۳ 2 
شعائر ِِ پی همانا ت پرهیزگاری برای شما و فائده‌ها 
۹ 


نشانه‌های عبادت ی رابزرگ شمارد. همانا این بزرگداشت از پرهیزگاری دلهاست ۳۷ برای شما در آن [دامها] سودهاست 


یناملآ ۵ یسکات 


لمسمی 


جَ ونم َق تب 


جعلن منسکا لیذکروا اسم الله علی مارزقهم 
ماگردانيديم قربانی تا آنان یا کنند | نام خداوند پر آنچه داد به ایشان 


آیین عبادتی [در قربانی 0 تا نام خدای را بر [ذبح] آنچه از 


مه مس 7 ور موی ِ 


آلاشر وله له وید ۳ 


الانعام له واحد اسلموا خبتین 
دابها ت_ ممود یکتا ‏ پس برای او ] فرمانبردار شوید | ومزده ده | متواضمان(تسلیم‌شوندگان) 


ان تا توبات یاد کند. ۱ پس او را گردن نهید. و فروتنان را موده ده آنان که 


دا دکرانه ریات قوبهم ام ا تن بر تسیر هم والَمییی 


|ذا ذکر الله وجلت ِ و الطبرین ۰ 7 ات 
نام خداوندیاهشود دلهایشان ] وشکیبایان 7 آنچبه‌ایشان‌رسید | وبرپادارندگان 


ون یاد کرده اب ۳ 


0/0 که هک 2 ۱22 ۲ 1و۵ 1401414 و 4 
جوز 1 داز وا ها خرید اخ 


اقترب للناس (۱۷) 


مسج وه مج همم تسم ۹ 


آشاززن وم حطه عنک فقو والیذت- 
مما ینفهون بدن جعلنها 
مار | تج | اه | توخی سقت || میتی | م3 | مت 


نماز و آنان که از آنچه روزیشان داده‌ایم انقاق می‌کنند ۲ و شتران قربانی را برای شما 


۳۳ أ شعاثر اه ] 
از | نشان‌های خداوند_] پرلن غتها أ در آن 


از نشانه‌های [عبادت] خدا قرار دادیم» شما را در آن خیری [وتوابی) است. 2 بر آنها [که نحر میکنید] 


مص صواف فد او توا ی ۳4 او یلماع 


در حالی که ایستاده‌اند یاد کنید. و چون پهلوهاشان بر زمین افتد از آنها بخورید و به نیازمند [غیرسائل] 


تست تزت تک 6 زد 


دح 
ی ادج 


و بینوای [سائل] بخورانید. اینچنین آنها را برای شما رام کردیم: باشد که سپاس دارید ۲۶ 


ناماما کیلک کت 
سبا_| ولا دماءها ور 


گوشتهای آنها و نه خونهای آنها به او می‌رسد پرهیزگاری از شما 
شت و خون آنها هرگز به خدا نمی‌رسد ولیکن پرهیزگاری شما به او رنه . بدین گونه 


۳-۹ که 7 ۳ 
لتکبروا الله علی  _‏ ماهدنکم 
تا شمابه‌بزرگی یاد کنید خداوند پر آنچه که او هدایت نمود شما را 
آنها را برای شما رام کرد تا خدای را به پاس آنکه شما را راه نمود. به بزرگی یاد کنید 


مو و میم وم ورس مک 4 7 
۳ گ ایض موه لاب کل 


ارب 


4 


ار رن 2 


0 


ون 


0 


۹ 


۹ 


کفور آذن ین یقتلون 
7 


خیانت پيش؛ ناسپاسی را دوست ندارد یه سامت نان ی از آن رک ستم دیده‌اند رخصت کارزار 
داده شد, و همانا 


۱۳ ۳ مروت 
ید یز 0 بدرهم بخ رح 
آخرجوا من دیارهم بغیر حق 
بیرون کرده شدند 3 خانه (شهر)های‌شان به ناحق 


خداوند بر یاری ایشان تواناست (۲4 آنان که به ناحق از دیار خویش رانده شدنده 


1 ی ان رف 


ن تقولوا رس الله اسند 


1 آن یقولوا ربنا الله و لولا الناس 
مگر اینکه می‌گفته‌اند پروردگار ما خداوند | و اگرنمی‌بود اوند 0 


[آنها گناهی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: : پروردگار ما خدای یکتاست. ت 


مر مقس مس ۳ 1 بر وه 


۳ 
۳ 
س ‏ رت | حرمتاره | دبا | وتا | وسجا] 


ی [ی راهبان] و کلیساها [ی مسیحیان] و کنشتها [ی بهودیان] ر مسجدها [ی مسلمانان] که در آنها 


وم رس 2 بر و سم 
هر ولت هراجا له من نصرهتانکت 


ای الله من ی 
نام و و همانا مدد می‌کند خداوند آنکه او را مدد کند همانا 
نام سس :و البته خداوند کسی را که [دینِ] او را یاری کند.یاری خواهد کرد, که 
۳7 وه 2 ىّ 
لك عَررٌ الزن|ن هم نامر 
وی رت | ان[ ادا ی نی ایض ]ام 


خداوند الیته توانا | پیروزمند آنانی که اگر ما قدرت دهیم ایشان را در زمین آنان بر پا دارند 


آ ِ 


خدا هر آینه توانای پیروزمند است (۰» کسانی که اگر ایشان را در زمین توانایی دهیم 
رم رم هم هر مسر ور ی و 
المَلوة او رکه وم المع روف وتَهواعن منک 


ءاتوا الرکوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر 
5 تباید | زکات | وامرکنند | بهکارهای پسندیده ‏ _ومنمکنند | اززشتی (کارهای بدا 


نماز راب بر پا دارند و زکات دهند و به کار پسندیده فرمان دهند و از کار ناپسندیده بازدارند؛ 


اقترب للناس (۱۷) 


رت مه مسطَلّت مم ووح 


ات بح 


الامور و فقد کذبت قب 
تِ تمام کارها بسد پندارند | پس همانا دروغگو پنداشتهاند پیش از ایشان 


اس سم .همانا پیش از آنها 


ج اس ور مه سر 


| مه ری رم 
۳ اقب عادوئمود سم وقوم لو ول( با ی 
قوم نو قوم بزهیم و ۱ قوم لوط 
قوم نوح و مود قوم ابراهیم قوم لوط 
قوم نوح و عاد و مود ۲۷ و قوم ابراهیم و قوم ۳ و مردم مدین نیز ۳ را] تکذیب کردند 


م مه ۴ ۹ بر و یسوم 
هم کت کگان 


با 
و کذب آخذتهم فکیف کان 
ودروشگو پنداشته شد و ید من گرفتمایشان را ] پس چگونه 1 


وموسی نیز تکذیب شد را 7 "1 آنگاه آنها را رت ی ِ 


عقوبت من چگونه بود؟ :6 پس چه بسا شهرها را که [اهل آنها] ستمکار بودند. نبود کردیم. پس [دیوارهای] آن شهرها 


خر یازشش مر رصع ید۵ لت اه 


علی عروشها یسیروا فی‌الأرض 
بر سقف‌های خویش بیکار» سس وب ی 7 جرج درزمین 


ما را قاری مه آیا در زمین گردش نکرده‌اند. 


مد و ها ی 


كِِ اد که آنان 


تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند سس ی 


اب تمیق 


الا بصا تِ 
ِ همانا 9 سفت (بلکه) ی 


با آن |اندرز را] بشنوند؟ زیرا چشمها [ی سر] نابینا نیست 3 بت دلهایی که 


تور( رت رن 4 
یستعجلونک 
آنان از تو به شتاب می‌خواهند 


در سینه‌هاست نابیناست (6۶ و عذاب را به شتاب از تو می‌خواهند. و خدا هرگز 


رخ عک اف 9 م حرط 
ومد وک بزم در زا کی مر اتدوک 
یوما 


یک روز نزدپروردگارت 
ی ی 


حور مه ‌ 


من من قر مایت فا وهی ظالمه تم 


و چه بسیار [اهل] شهرها را که مهلت دادم, در حالی که ستمکار بودند» آنگاه [در دنیا به کیفر] بگرفتمشان 


ول لمیر (4۵ فیک اس رلتیه 


ا ح [تص |[ اد | ال | |[ 
[جسعت | یکت شرت | مکی | هم | جات | | بش | بوهت هام 


وبازگشت 1 به سوی من است (۲۸ ای مردم. من برای شما فقط بیم‌دهنده‌ای آشکارم (9 


| 12 


۱ ورنق 
دا مغفرة و رزق 
آمرزشی و روزی 


وت موی نویه انحب؟ 


هت سا 
عءایتنا معجز: آوا لک آصخب | 


آیات‌ما ] عاجز ک آنان‌اند ‏ ] دوزخیان 
نیک برخوردارند ر پم دربار؛ آیات ما کوشیده‌اند که [با انکارآنهابه پندار خویش] ما را عاجز کنند. آنان درزخیانند («6) 


مس کسانی که آیمان ال سل سید 


۳ سارک منرسُولِ سول و انز حا 


وماآرسلنا | من قیلک 
و ما نفرستادیم پیش از تو 
و پیش از تو هیچ رسول و نبیی را نفرستادیم مگر آنکه چون 


مس( 


تیح ری 


بیش( 


۳ 


۸ 


۷۳ 


۲( (0) 0۱( )رن 


۳۹ 
4 > 


(0 ( 


()0()0( 


در 0( (ن) رن( 


ار ری رم) ری( 


2۹ 


تربار 


2 ۲ ۳ 


[آیات را] بر می‌خواند شیطان در خواندن او چیزی می‌افکند؛ پس خدا آنچه را 


ال 1 ور و ۳ ی وال مب 


۱ 7 0 ءایته 
خداوند کند لت و خداوند دانا نت چد 
می 


از اس سا سا سر 
مر 2 ره 
تن کو زب ینزید 


س فی قلوبهم مرض و القاسية 
آنچه می‌افکند آزمایش برای رح در دلهای‌شان بیماری ۱ و سخت., و سنگین 


ند سرت وه ن بیماری است و برای 


یرای یکو مره ریت رتیه 


و همانا 


نی سازد. و هر آینه ستمکاران در ستیزی دور [از حقاند ۵0 و تا دانش یافتگان [راستین] بدانند 


هد ِ مت رهم 


و مش وا 


الحق من ریک به سس 
حق از سری پروردگار تو تا ره به آن پس 3 برای آن دلهایشا 


آن] راست است و از جانب پروردگار توست. اد ی آن نرم گردد و بیارامد. 


ِ ضِ تم یام 


وان الذین ءامتوا ی -ِِ و لا یزال 
و همانا خداوند ابته‌هدایت کننده ‏ | آنانی که ایمان آوردند هت 


و همانا خداوند کسانی را که 7 آورده‌اند به راه راست رهنمون است (۵۲) 


1 ار . 


لین کنرو تاتهم ۱ الساعة 
آنانی که کافر شدند ۱ از آن تا آنکه ۱ برای آنان فرارسد | قيامت 


ات س_ تا رستاخیز ناگهان به آنان فرا رسد 


اقترب للناس (۱۷) 


مق مور سم 


آزبیهم عذابب بو عفیم ث سس ی 


۳ له عکم 


آو یمهم عذاب ] یوم عقيم ] الملک 
با بیاید بر ایشان عذاب وکین | پادشاهی خر اخ وود ریاف خداوند ۳7 حِ 2 


0 


سم وه سس 


الک ءامنوا میس مسجت 


فالذین ءامنوا وعملوا الذین کفروا 
پس آنانی که ایمان آوردند و آنان کردند کارهای شایسته ۱ آنانی که کافر شدند 


۳ مت رد رم وت درک کت رنه 


ح بت جْئهت(6 6 لبون مت 


ید فآوئک عذامب: فهین: و الذین هاجروا 
0 آیات مارا | پس آن مردم تِ عذاب خوارکنده | و آنان که هجرت کردند راه خداوند 


7 آیات ما را دروغ ات نان را عذابی است خوارکننده ۵ و کسانی که در راه خدا هجرت کردند 


شرفت لواآزها موه زکاعص 


سپس کشته شدند یا مردند. همانا خداوند ایشان را روزی نیکو دهد 


۳ اس گس کترانروق بت (0 مد 2 ۵ کنیل تنکلزترکد 


زن الله لرازقین لیدخلنهم مدخلا | یرضونه 
همانا خداوند | البته او روزی‌دهندگان [ هماناداغل‌می‌کندایشان‌را | درمقامی‌که ]نان آن‌رمی پسندند 
۳ ی آنان را در جایی در آورد که آن را می‌پسندند. 


ره 


۳ بت مش سر 


وان الله عاقب 
و همانا خداوند ِ« ۳ 7 به مانند 


و همانا خداوند دانا مس است (حکم خدا دربارة مسب و کسی که عقوبت کند بمانند ۳ 


وه سس رمرم و ءّ مه 


مایب وب بش قداست لب نصره نله رک | 


ما عوقب بغی علید لینصرنه ۳ 
آنچه عقوبت داده شد و البته مدد می‌کند او را | خداوند | همانا خداوند سل 


آنچه او را دت سل 7 یاریش می‌کند. [و اگر دست از تجاوز برداشتند] همانا 


خداوند بخشنده 


اقترب للناس (۱۷) ج :۲۲ 


(30 


۱۳4( 


آمرزگار است (.ع این از آن روست که خدا شب را در روز درمی آورد 


نت مب بیب* (45 دنک بارک 


()۵())0 (02 


7 
[ 


و روز را در شب درمی آورد و اينکه خدا شنوای بیناست ۶۱ این از آن روست که 


2 


وت 


لمات رک ما ذغوت من دون هو فرزتیل 


(0 


که 


# هوالع ما که 


وک له للههوالعل 


یب ۱۲۳ 
مره جک 


یت 


از آسمان آبی فرو فرستاد, آنگاه زمین سر سبز گردد؟ به راستی خداوند 


کم ی هس مس سا ی عم 
عیفر( ما یلکوت ما فآلارض کارک 


ما فی‌السنوات | وما فی الأأرض 
۱ آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 


اطف‌کننده [یا بازیک ی ] آگاء است مار راست ت آنچه در آسمانهاو آنچه در زمین است و همانا 


رتیت تیه ض کر ما ال 


آن الله 


خدا بی‌نیاز ستوده [صفات] است (۶۲ آیا ندیده‌ای که ج سس انت 


اقترب للناس (۱۷) 


مرح روم مه ی موی هم مر 
الک تمری یار بآمرو وینی الصا 
تجری 
روان است | به فرمان و او نگه می‌دارد 
و کشتی‌ها را که در دریا به فرمان او می‌روند برای شما رام کرد. و آسمان را نگاه می‌دارد 


۳ عم 


مت علض اه له باس ره وف رح رم وه 


آنکه شما را زنده کرد. سپس شما را می‌میراند و پس از آن زنده می‌کند. همانا آدمی بسی ناسپاس است (9۶ 


رصم ۳ مک ۴ 
لکلا أَ سفه سم مس ید 
ک " 


ی ۳ ۳ 


ر همم مر 


رنه مکی تستویم 


و به سوی پروردگارت بخوان, که تو به راستی بر رهنمونی [راه] راستی ۶۷ و اگر با تو ستیزه کردند بگو: 


لا وت (42 کب جسطا یتیب 


اختلاف می‌کردید, داوری خواهد کرد (:ع آیا ندانسته‌ای که خدای سل را در آسمان 


اقترب للناس (۱۷) 


رن لاک بسن رت 


22 


و زمین است می‌داند؟ و این در کتابی ثبت است. همانا این بر خدا آسان است 2 


رن 


4( 0) )زر 63) 2 


ی 


مه روم ۳ 
ِ- هم مالس 


و یعبدون أ من دون الله هط ۱ : و 
و آنان می‌پرستند ‏ | بجز خداوند آنجه سه به آن لیلی و آ 


ال ال سل 


9 


7 


و ۳ ص مت ولذانتلن 


هم و تث_ مر نهر واذا 
برای‌شان ستت ستمکاران باوری و آنگاه که 


دانشی هم به ی تساه 


رم ما 00 
ایک ترفن شرت هت 


پر | ب چ 
آیات روشن ما بر آنان خوانده شود. در چهرة کسانی که کافراند [اثر] انکار و ناخواستن را می‌شناسی: 


9 


ت عم تست نع تنل 


یکادون علیهم عءایتنا 
نردیک است ۱ ت سس تس بر ایشان آیات ما 


نزدیک است بر کسانی که آیات ما را بر آنان می‌خوانند بتازند؛ بگو: ایا شما را 


م ام مر دای و که مور 
2 زرا 9 


من وعدها ذین کف 
تش دوزخ آن را وعده نمود خدآوند آن مردمی که کافر شدند 


به بدتر از این س لت تست | 


یر 6 یک انش شرت زا 


اس رات 


فاستمعوا ٍن الذین 
پس شماگوش فرا دهید تس همانا | آنانی که 


و بد بازگشتگاهی است (:» ای مردم؛ متلی زده شده آن را گوش فرا دارید: کسانی که 


مه اس 


تدعورکین دون من وا با ولمم مش ار 


اجتمعوا 
واگرچه | آنان یکجا گردند 
به جای خدای یکتا می‌خوانید مگسی را نتوانند آفرید. گرچه همگی برای این کار گرد آیند: 


۳3 


۳ ۳ 
وان‌سلتهم الب اب کی آجنگوثراین فک اللاك 


از ی آن نتوانند؛ طالب 


موب (49 انز أََهعَ صد رت هوک عه (49 اوه 


و مطلوب هر دو بیچاره و ناتوان‌اند ۱) خدای را چنانکه سزاوار شناخت و بزرگداشت اوست نشناختند و بزرگ نداشتند. همانا 
خداوندثیر ومند پیروزمند است 0۱ خدا 


یلک زسلاویراتامو یک له یی 9/9 بصد(4 


ی تج تست[ | سس ۳ 


ی ی 


2 


ات کرو عم بی ععی ما 1 


ی 


یگ 


راک 


«ارلاک 6۱ 


۳9 


رو ۲ 


)ری رن( 


0 


0 


24 


رگ 


اف 


در 


رز 


مهم همم مه 


اقترب للناس (۱۷) حچ :۲۲ 


مر یس مت م1 1 
بتأیها الزب-امَنوا و 


یأیها الذین ءامتو! ارکموا و اسجد: اعبدوا ریکم 
ای | آننی: که‌ایمان آورده‌اید أ شمارکوع کنید و سجده کنید عبادت کنید پروردگار 2 


ای کسانی که مت آورده‌اید. رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را ۳ 


م3 ح وم ره مس مه ۳0 سك 


بح دم مس سم تا ی بجلهدوا ناو 


و افعلوا الخیر ِ وجاهدوا _] فی الله 
و انجام دهید | کارهای خوب ستگار شوید و جهاد کنید خداوز 


و کار نیکو کنید, باشد که رستگار ۳ خدا جهاد کنید. چنانکه سز 


> 4 ماک سر ۳ 
چهادو. هوحت کم وم ص ی تس یش 
جهاده هو أ‌ اجتبنکم ۱ وما جعل فی‌الدین من حر: ملة 
اد ار او أ‌ شما را برگزید أ و قرار نداد در دین 2 دين 
جهاد ارست. او شما را [بر همذ امتها] برگزیده است. وس ِِ« 


المسلمیت 
المسلمین 


خه من سم 
من قبل وق هنذا 


پدرتان ابراهیم است. او [خداوند] پیش از این و در اين [قرآن] شما را مسلمان نامید. 


امه 


ت شهیدا و تکونوا شهداء علی‌التاس 
تا که باشد گواه تِ- و شما باشید گواهان آ۳# 


تا این سس و 


کون ارگ وت موز 


و ماتوا ِِ ماس 
لس بر 0 و بدهید چنگ زنید ‏ به خداوند 7 سس 


پس نماز را برپا و و زکات بدهید و به 1 خدا چگ زنید. ارست مولای شما 


ستت 


[_ فنعم المولی 
۱ پس تیکو کارساز, مددگار ت 


چه نیکو مولایی و چه ج یاوری ۲۸ 


۲ 


السجدة نزد امام شافعی 


کل 


۵ 


6 


5 قد فلع المزمنون(۱۸) 
د جزء هجدهم 3 


۳ سور؛ٌ مومنون (مکی بوده, ۱۱۸ آیه و ۶ رکوع است) 


4 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


دنل لش (0 هی سکیم یر( رب 


بدرستی که مومنان رستگار شدند « آنان که در نمازشان فروتن‌اند (» و آنان که 


الوم سور (4 مرو کولرت (42 را شم 


از 
عن اللغو معرضون | والژین | هم للزکزة فعلون 
از حرفهای بیهوده ‏ |رویگردانندگان | و آنانی که أ ایشان 


از بیهوده رویگردانند (م و آنان که زکات را دهنده‌اند (» و آنان که 


لثررجهن حوطرت 62 لاعق آوجهآزمامک کت 


شرمگاه خود را (از حرام] نگهدارنده‌اند(»؛ مگر بر همسران یا آنچه داراست 


2 مس هي سم مرت 


بطم منم لومیت 4 مات ور کت ی 


۳ 
رم م2 


همم شوت 0و تکوم وعَه ریم وغرد (ن4 لین 


از حد درگذرنده‌اند « و آنان که امانتها و پیمان خویش را پاسدارند « و آنان که 


0 


هم علی صلوتهم یحافظون آولئک هم الوارئون | الذین 
ایشان نمازشان حفاظت‌کنندگان‌اند این مردم نان وارثان آنانی که 


که بر نمازهای خویش نگهبانند (» ایشانند میراث بران(۸۰ 


یرود دهم وه کیذره (4 ومد 


پرئون القردوس هم 
بسیرا‌می‌برند | [جنت] فردوس آنان 


5 


من کوطی 2" ممحعَه طَة فترارتکن 49 
نطفة 


رح 


ای 


3 


2 


از چکیدة از گل آفریدیم ۸0 سپس او را نطفه‌ای ساختیم در قرارگاهی استوار [رحم مادر] ۸۳۱ 


1 


ی ۱۱| مر سیم 
له َلطمَة عم قفا امه مضعکه مها 


0 


نطفه را خون بسته‌ای ساختیم و آن خون بسته را پار؛ گوشتی کردیم 


۲م مه و آو کم ما <عِ 
َمضکَةعظ انس نمأته ها 


عظما 
استخوان‌ها | پس ما پوشانيديم | استخوان‌ها 
و آن پار؛ گوشت را 0 


وه 


ی ]1 َ وب 24 کربع لاک 


75 


(۳ ( 


دیگر باز آفريدیم. پس بزرگ است خدای یکتا که تکوم ین آفرینندگان است ۷ سپس شما پس از اين [که یاد کردیم] 


6 ( 


5 


وه ور 


6 رل عیفر (48رکتد علفتاتزتکر 
0-0 بعز ۳ 
[ یه وید | 


 69/ 


> 


(2 


۳ 


۳ 


11 


و ی 


سب هم سر مر 


یواک 


3 صاسه [ لمض | مس متسه | تتت ۳ 


/ قد آفلح المزمنون(۱۸) 
ً ۱ 
1 ماد رفا نالا ضلَ عذهاب ی پی 


۲ نفد فأسکثه قی‌الأرض وانا 
به اندازه باز جا دادیم آن را وزازیت ناما 


ی و 2 


۳1 ِ اب جک اس ی 


1 لقدرون ۳ و آعتاب 
همانا توانایان پس ما آفريديم تِ با آن 7 درخ تِ وانگور 
۳۳ 


توانيم ۸ پس برای شم بدان آب بوستانهایی از درختان خرما وانگور فیدم 


۱ تاک رد لهرتترتع 


لکم فواکه تأکلون و شجر:ة 
سا 
برای شما در تٍ مها تِ شما می‌خورید أ و درختی که | بیرون می‌شود 


شمارا در آن بوستانها میوههای بسیار است و از سل ۳ 


#9 ار مس عم 


7 


(۱( 


بت ] بالدهن ا کح 
۳ 


سینا بیرون سیلج روغن رن و نان خورشی برای 2 است (.۲ و همانا شما را 


1 و 7 ینز لور 


فی الاأنعام فیها 
در چهارپایان (دامها) | همانا پند شمارا تخر می‌کنيم | از آنچه مس ۳ تِ 


در چهارپایان عبرتی است. از آنچه سح شما را می‌نوشانيم و برای شما در آنها سودهای 


کیر دج رن رل تفا شزن 9 


, 
۳ كت ه 


بسیار است و از (گوشت] آنها می‌خورید (۸۰ و بر آنها و بر کشتی‌ها سوار می‌شوید (01» 


ود رس نوا و مه 4 


ب لق. آرسلنا رح (لی قومه 2 ۱ 
همانا ما فرستادیم بسوی قومش سس و قوم من خداوند ۳ 


از ای قوم من» خدای یکتا را بپرستید, 


ی 


۹ 


۵()( )( 


15 


3 


(ن 


)رن( رن (ن) رن زر 


0۵ 


تال 


۳۹۹ 


شما را جز او خدایی نیست. آیا پروا نمی‌کنید؟ 6۲۱ مهتران قومش که کافر بودند گفتند: 


۳۹ 


۷" لا وی کیان ی هه 


این [مرد] جز آدمی‌ای مانند شما نیست که می‌خواهد بر شما برتری جوید 


وال مک که ماسَومتا میتکای له 


واگر خدای می‌خواست فرشتگانی را فرو می‌فرستاد. ما اين را [که نوح می‌گوید] در میان پدران پیشین خویش نشنیده‌ايم (0 


9 


اهر میتی 


7 


ال رباص بماکلو 49 مارح حول 


کر دراه مها دی هرس ی 


موم مفجم موی تب تا ما وا 
سای یا 0 
اصنم | القلک ‏ ]این ت 7 __] 
در برایر دید ما 1 


کشتی را زیرنظر ما و فرمان ما بسازء و چون فرمان ما [به عذاب] بياید و [آب از] آن تنور بجوشد 


رمرم مر" 


اسف فیاین کل زوب تین رفاک زلامن 


قد آنلم المومنون(۱۸) 


مر مر ی 


ماد نم ول مب نزن لو 


7 علیه_[ _ القول | _منهم و لا تخاطینی فی ین طلموا_| 
پیشی نجست براو | سخن ‏ | ازآنان ۳ پا من سخن مگو ‏ |[ در مورد ی 


سخن [به هلاکت وی] از پیش بر او رفته است [پسر و همسرت)؛ و دربار؛ کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی» 


۳ 


مرس (42 ولتت ومع ی 
استویت آنت هت معک علی 
آرام گرفتی تو وآنکه ‏ [ همراهتو_ | _ بر 


مهو بو مر 


هر مه ور مه ماس ره ۳ 
لیر درایلیب 48 
التلک فقل الحند لله ی نجنا ‏ ]من القوم انظلمین 
کشتی پس بگو | همه‌ستایش‌ها أ‌ برای خداوند | آنکه‌مارانجات‌داد | از قوم ستمگاران 
بر کشتی آرام گرفتید, بگو: ستایش خدایی را که ما را از اين قوم ستمکار رهایی داد ۲۸ 
کی ۳ 
وقل‌زبی آنزلتیمنزلامبارک أنت عبر آلمنزلین(8» 


وأنت 


که آنها غرق شدگانند ۷ پس چون تو و همراهانت 


و بگو: پروردگارا, مرا در جایی با برکت فرود آر و تو بهترین فرود آرندگانی :4 


1۱ 
احّف جنس رانک َو( رت ینبنیهر 


1 فی ذلک لایت وان کنا بتلیره ثم آنشان 
دراين الیته نشانه‌ها ‏ | و همانا ماهستیم باز ماپدیدآوردیم 
همانا در اين [داستان] عبررتهایی است و براستی ما آزمون کننده بودیم(.۲ سپس از پی آنان 


۴ 


سرت 42 سیم وان آن اب له 


مردمی دیگر پدید آوردیم (۲۰ و در میان‌شان از خودشان پیامبری فرستادیم که: خدای را بپرستید, 


مهن و وا سس 
مان اه عبرم ود( 


9 
72 
ت 
۳ 
5 
ت 
0 

/ 


۳ 


ان( و) ( 


(00 


6( ) ( ی( 


قد آفل المومنون(۱۸) 


کی یز نی 


الذین کفروا بلقاء ِ ِ 
ای که کافر شدند | و دروغ پنداشتند دیدار وعیش وعشرت‌دادیم آنان‌را 


که کافر بودند و دیدار ا, و 


مدنگ ِ رنه 


ما هذا أ ال بش | ملکم ۱0۳۴ 
0 ۱ نکر | آدمی وج ض از آنچه بت از آن 


این هت .که از آنچه می‌خورید می‌خورد 


۳ وی 2 روت( ۵ ۳ موی 
عصاص ات مرلو 2 


و یشرب مما تشربون 
می‌آشامد !از آنچه ‏ | شما می‌آشامید 0 مانند شما 


ی ی از انسانی همسان خود فرمان برید. 


ات سرت 


آنگاه بی‌گمان از زیانکاران باشید (۲0 آیا شما را وعده می‌دهد که چون مردید و خاک 


ساع سور 


م م ی یش شوم ۵ 0 
ویمکضیخرت (» # عبات ما منود ری 
| _ مخرجون ههات هیهات لا توعدون 


و استخوان شدید. [از گور] بیرون آورده می‌شوید؟ (۲۵ چه دور است. دور, آنچه وعده داده می‌شوید! ۶۱ 


رس مر و تسا و او مارم 0 
حی‌اننا لد 


ِ نیانمون و؛ ساوه هت نت( 


اذ‌هی | الا ونحا _ | ومانحن 
نیست آن _] مگر سس ِ و زنده می‌شویم | و مانیستیم 


یه ی 


م وم 


زن هلال آ ری ع ان کنبا 


۸5 


بیرون‌شدگان دور است دور است ۱ آنچه که أ شما وعده داده می‌شوید 


۱00 


قد آفلع المزمتون(۱۸) 


وتو بموّینورت (40قال رب تسیب با ما بو بو(٩»‏ 


انصرنی با أ 
ایمان آورندگان 7 مددکن مرا | دربرایرآنکه ۱ مرا دروغگو پنداشتند 
و ماه ار ایمان نمی آوریم ۳۸ گفت: پروردگارا؛ در برابر آنکه مرا تکذیب کردند. یاری‌ام کن ۲۷ 


بصعت یمهم تاییت(4 فیح لح 


تین ام ۱ فأخذتهم 
#حست | جت | تیاده 


بت :دپس زاندکی سخت پشیمان خواهند شد (.» پس فریاد [مرگبار] به حق آنان را بگرفت: 


2 هو مقس 
تج شک الق الظیلمینت تآنعانا 
فجعللهم _  [‏ غتاء ‏ [ _ فبعدا للقوم 
پس‌ما گردانیدیم آنانرا أ خس و خاشاک أ‌ پس دوری باد | برای قوم 
و همچون خاشا کشان کردیم؛ پس دور باد [از رحمت و آنان 


زیاتی 9 میت اجلهاومایست ت۶۵ آ 


( 
ی وت کم زر 
9 اک 


هر گاهی که 
رسولان خود را پی در پی فرستاديم. هر گاه به امتی پیامبرشان آمد او را دروغگو شمردند. 


سم مص و بل 


فآتیمنا أ‌ آحادیت ] 
پس ما از پس درآوردیم ۱ برخی 0 برخی وما آنان تس افسانه‌ها ۱ پس دوری باد ۱ برای گروهی که 
پس آنان را از پی یکدیگر [به هلاکت] رساندیم و آنها را داستانها کردیم [تا مایة عبرت دیگران شوند] پس نفرین بر گروهی که 


مرس ار مر مر یسم ار 


۱ ینوت رس ولا هررو زاسون 


۷ یومنون 


1 نمی آورند 
ایمان نمی آورند « 


2) 


0( )نک( 


ری 


قد أفلح المومنون(۱۸) 


ال وک 


الی ۱ فرعون و ملائه فاستکم 
بسوی ۱ فرعون وبزرگان او أ پس آنان کبر نمودند 


به سوی فرعون و مهتران [قوم] او. پس گردنکشی کردند و گروهی برتری جوی بودند 0۶ پس گفتند: 


امس ن‌ینلکا اوه امیش( تکرش 


نژمن 
آیاما اما بياوريم | برای ده آدمی_] 
آیا به دو بشر مانند خود ایمان بیاوریم و حال آنکه قوم آن دو ما را بندگان‌اند 6۷ پس آن دو را تکذیب کردند 


فکانوای مهن (42 مین سوسیا لکتب هر 


واز هلاک شدگان گشتند «» و همانا موسی را کتاب دادیم تا باشد که آنان 
1 


مس سسوم 
دوه (49 رحا نو و هن وی 


وآمد 


راه یابند (۱ و پسر مریم و رل را 2 قدرت 7 و آن دو را در ی پ 


۱ واحلا 


ات قرو میدس (2 انا لرسل طوآین یکت ولو 


که آرامشگاهی و آبی [زلال و] روان داشت جای دادیم(.۰ ای پیامبران, از پاکیزه‌ها بخورید 
ی ‌ِ 


یار فاعم 0 یر راکمه یه 


و کار شایسته کنید. که من به آنچه می‌کنید دانایم («:) و همانا این امت شماست که امتی یگانه است 


سم ۰ 


رطر در تلم فلز 


بما قرحون 
| به آنجد اشادی‌کنندگان 


به آنچه نردشان است دلخوش‌اند 6 پس تا چندی س را در گرداب غفلت‌شان واگذار »0 آیا می‌پتدارند 


۰ د تیت 


آنبا ال ]وت 
[ کیهبانا ما سس می‌دهيم ما شتاب ك تِ 


که ۳ 


جم هم و سوت 
رن 


ی رای بللایشعرون ( روکد 


فی‌الخیرات یشعرون الذین رهم 
در نیکی‌ها نمی‌دانند آنانی که 7 ان | 


در اج آنه ات سل 


ترسانند )و آنان که به آیات پروردگار خویش ایمان و ۳ 


مر مه رورم مق 


مو ون سید 


یوّتون ما ءاتوا 
ند ] آنچه آنان می‌دهند ت 


به وس مت آنچه [باید] بدهند و با این حال دلهاشان ترسان است که 


صرح سيم 


رم َجعُون 49 یک روف وه ما 


۳ ۱ 1 77 9 رگا اه 


به پروردگار خویش باز می‌گردند ر ۰ ایشانند که درنیکیها می‌شتابند و به آن [بر یکدیگر] 


س ام ۳ رس بطق 


وستها و لدینا 
ج_ ب به اندازة توانائیش | ونزد ما سب 
پیشی می‌گیرند (6۰ و هیچ کس را جز به اندازة توانش مکلف نمیکنیم. و نزد ما کتابی است که 


2 


2 


۳ 


۳ 


۳ 
2 
2 


رح 


0 9 


6۱۱۵00 (۵۵۵۵ 


۸ ۸ 


" قد أفلح المومتون(۱۸) 


کته ری کرت 


بالعق | و هم لا بظلمون غمرة [ من هنا 
راستی | وایشان | ستم کرده نمی‌شوند ‏ | بلکه ۷ ازاین 3 


به حق سخن می‌گوید و بر آنها ستم نرود ۷ بلکه دلهاشان آز اين [سخن ره آنان را 
میم 


تن دوک هلا مس سر 


7 . 1 
آعمال . [ من دون [ خلک هم لها حتی |ذا آخذنا 
کارها أ به اضافةً نش آیشان مر آن را تا انگاه‌که | ماگرفتيم |مردم | 


نا« پرورده‌های آنها را 


ماه مروت (0 درو رد وی ارو (6 


بسا 
پالعذاب (ذا هم یجلرون لا تجتروا منا لا تتصرون 
|[ سب آنگاه ایشان | فریاد می‌کنند | شما فریاد نکنید ک كت از (سوی) ما | شما مدد کرده نمی‌شوید 


به عذاب بگیریم ان فریاد زاری برآرند ۶۷۱ امروز فریاد زاری بر نیارید که از سوی ما یاری نخواهید شد (0» 


1 ی و ی سش همم فکترص ایک تک شککید 


میم تهج تشه وی لو ارجام 


۱ فلم‌یدبر وا 
ی نود | ترکه آیا آناننیند یشیده‌اند 


بر آن [قرآن] در گفت و گوهای شب نشینی یاوه‌سرایی می‌کر دید »۶ ایا در این گفتار نیند یشیده‌اید یا مگر چیزی برایشان ن آمده 


0 94 مش ي و 29 رم 


‌ یأت عاباءهم ِِ بجر یعرفوا 
نچه که آنان نشناختند 


که بای پدران اه نیامده است؟ ۶۸ یا پیامبر سس سس و [لذا] 


ام ِ تاه چا بش 


ون 
له منکران روج | ۳ بت او نزدشا مت 


به انکار او ۳ او را دیوانگی است؟ [نه.] پلکه 


قد فلع المزمنون(۱۸) 


ه مج رن وکسم :۳ 
مه مت ۳ 


کرهون ولو اتیع 
ج تفرت‌کنندگان و اگر حق ۳ 


حق را بر ایشان آورده» و بیشترشان حق را خوش ندارند «.» و اگر حق از هوسهای آنان پیروی می‌کرد 


رصم مر مر سم ور مخ ی رم 63 و 
لد باوث معا سا تا هو با 


لفسدت بت ات | و الاثرض بذ 
همانا درهم و برهم می‌شد و زمین و آنکه در آنها ما بت نزدشان ی 


هر آینه آسمانها و زمین و هر که در سا تباه می‌شد ولی ماپندشان را برای‌شان لت 


مور و م 


من دگرهم مومت( َرع عم رما فخراج ریات 


فهم أ عن ذکرهم معرضون آم تستلهم خرجا | فخراج ] ریک : 
پس آنان أ‌ از اندرز خويش روگردانی کنندگان آیا تو از آنان می‌طلبی 


مزدی ۱ پس مزد پروردگار تو 


1 و آنها از پندشان رویگردانند ««» یا مگر از آنان مزدی می‌خواهی؟ و حال آنکه مزد پروردگارت 
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ل یرت[ مسان | آفیمی | سره | هل وت 


بهتر است و او بهترین روزی‌دهندگان است ۷۱ و همانا اه 


رم مر مس 6 + مه 
رنه شومت خر ماه هی 


وان الذین لا یزمنون ‏ | بالاخرة الصراط ِِ_ للکبون 7 
وهمانا | _آنانی‌که | ایمان نمی‌آورند | به آخر راه (حق) [همانایکسوشوندگان 7 
و آنان ۳ 
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ان که به آخرت ایمان نمی آورند همانا از راو لس( آنها ببخشاييم 


سس رز ور 14 ۳ طمی تدتر تفن 
وکتفنامایهم ین شر جوا 


و کشفنا مابهم من ضر سم طفيانهم___[ ‏ یعمهون ۱ 
ودورسازيم | _آنجه‌ پر آنان_[_ ازرنج سختی می‌کنند یش | سرگشته می‌بانند 
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4 
ود ۰ 


ات کین قعز 


و لقد آخذناهم بالعذاب قما استکانوا ستد یتضرعون حتی 
وهماناماگرفتيم آنان را | به عذاب پس آنان فروتنی نکردند سس تا آنکه 


«صص 
و همانا ما آنان را به عذاب بگرفتیم, اما 03 را فروتنی ننمودند و زاری نکردند (۸۶ تا 
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قد أنلع المومنون(۱۸) 
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مب ماب ید ذاهم‌فه 


[ذا فتحنا علیهم بای ذاعذاب شدید. 
آنگاه ماگشودیم بر ایشان دروازه‌ای | دارای عذاب منت أ آنگاه آنان 


۳ از عذاب سخت بر آنها بکشوديم. آنگاه در آن (عذاب) 
ان مومت هکم شیوه سر مر مرمه عوص مر رتم که 2 ۳۹ 

ممون (4 وهوا تال حالس رالابصدر والافید: قیلا 

7 [ و هو النی | آنشاء لکم السمع ‏ | والابصار | _ و الافئدة 

نامیداند ‏ | واوست آنکه ‏ | پدید آوردبرای‌شما [ گوشها ‏ | وچشم‌ها و دلها 

نومید گشنند ۷ و اوست که برای شما گوشها و چشمها و دلها بیافرید. [و شما] اندکی 


مقر هی وی ی میسن 
رون (40 وهواآزی در کر الض وله 


ما تشکرون و هو الذی ذراً ۱ کم فی الارض 
۳ شما شکرگزاری می‌کنید واوست ‏ ]| آن ذاتی که پیدا نمود شما را در زمین 


سپاس می‌گزارید ( و اوست که شما را در زمین پدید کرد و [سرانجام] به سوی او 


۳ 
۰ 


هم و مر روم مر رم 
روت (42 وهواری ضي. یمیت وله اختلنت ال 


تحشرون الذی 
شما گرد آورده می‌شوید 
گرد آورده می‌شوید. و اوست که زنده کند و بمیراند. و او راست آمد و شد شب 


۳ 


لها رانا تنقلوت 4۵ بل رانک ماع ال الا ولو (4 انوا آون 


وروز, آیا خرد را کار نمی‌بندید؟ (.۸ بلکه همان گفتند که پیشینیان گفتند («۸ گفتند: آیا چون 


مر 7/۳ 


شتا وسکنا ترا یفنم ((4 لقد وود اعتن 


بمردیم و خاک و استخوان شدیم باز هم برانگیخته می‌شویم؟ (:۸) هر آینه به ما 


پر توس مر مرهج مت گس 2 تام 
از مدای تنم رل آمتط رولیت( لسن 


هذا من قبل لن هذا 1 آساطیر الأولین قل لمن 
این پیش از این نیست این مگر افسانه‌ها | مردمان گذشته بگو ابرای‌کیست 
بگو: 


و پدران ما از پیش این وعده داده بودند. این نیست مگر افسانه‌های پیشینیان ۸۱ بگو: 


و النهار آفلات‌قلون بل قالوا مثل ماقال ‏ | الأولون قالوا یذ 
وروز آیا شما نمی‌فهمید بلکه آنان گفتند مانند آنچه گفت | پیشینیان | آنان گفتند | آیا آنگاه که 
متا و کناترابا وعظاما  [‏ نا لمیعوتون لقد وعدنا ۳ 
ما مردیم وما خاک بودیم و استخوان‌ها آیا ما همانا برانگيخته شدگان همانا با ما وعده شد ما 


قلیلا 
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افلح المومنون(۱۸) 


کی رمرم ۱ ورن له فل 


ال آلازش ومن‌فیهازن کت رک آمورت (ه4 عون لول 


ض‌ و من فیها ن : بقولون 
زمیق و آنچه در آن ۱ نی بزودی آنان می‌گویند 


زمین و هر چه در آن است از آن کیست اگر می‌دانید؟ ۸:۱ خواهند گفت: خدای راست. بگو: 
ارگ که ما سب 3 ِ با مرش الم (40 مس 
آفلا تذکرون و رب لشیم ک_ 
۳3 یآ ید 


پس آیا پند نمی‌گیرید؟ (0 بگو: پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ ۶۱ خواهند گفت: 


وه 4 ۳ 


- 7 ی عم ۸ سب 4 
له و مت سم یی کرت سل تن 
تلد ق آفلا تتقون ند ملکوت کل شیء 
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خدای راست. بگو: پس آیا [از عذاب او] پروا نمی‌کنید؟ («۸ بگو: فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ 


مرو هر ورس هس مر وه سنَ مر فر ۶ ک 
وهوجیرولاا مازعا هٍت کت رتسامون (408 یوک 


دیما[ عله ]لو رصع 


و او پناه 7 داده ۲ اضاقت : خدای 2 


کی ۵ کل رتزتگیفای 


کح سس 
کی ] نیا | اجره تیه | که أراشدودی| نت | رهتتبا 


بگو: پس چگونه دستخوش افسون شده‌اید؟ (» بلکه حق را برایشان آوردیم و هر آینه آنان دروغگویانند .6 


موم سس رش 


امین روما کارت مع هن لو[ آذهب کل 


خدای هیچ فرزندی نگرفته و با او هیچ خدایی نیست که آنگاه هر 


رت 1 0 


لدم یماح لا بعضهم عل بعض سجن عم یی فورت. 


ولعلا بعضهم علی بعض | سبخن الله عما یصفون 
والبتبرتری‌می‌نمود | برخی‌ازایشان | بربرخی | پاک‌است‌خداوند | ازآنچه‌که |آنان‌وصف‌می‌کنن 
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عم میب واه وفتم دقع کوک (459 قرب 


اگرتویمن‌نشان‌دهی 
اگر آن [عذاب] که به آنان وعده داده می‌شود به من می‌نمایی ٩۲۱‏ پس مرا پروردگاراء در گروه ستمکاران قرار مده(۲» و همانا ما 


هکره نتوین 


ف 


علی _ ] آن نریک ما تعدهم درون ادقم بالتی هی 
بر اینکه برای تو نشان دهیم | آنچه ما به ایشان وعده‌می‌دهيم | همائا توانمندان | مقابلهکن | به آنچه که آن 


توانايیم بر این که آنچه را به آنان وعده می‌دهیم به تو بنماييم (0) بدی را به آنچه 
صش و هت 
لکد ش نامام یمایص موی (49 وقل‌زب 
السیلة نحن آعلم بما یصفون 
داناتر به آنچه | آنان بیان می‌کنند 


نامه ۱ 


نیکوتر است پاسخ ده, ما به آنچه وصف می‌کنند داناتریم (۶ بگو: پروردگارا؛ 
هر محر كِِ_ 
مود ین قطن (48 وخو یاک ری 


أعوذ بک من همزات | الشیطین و أعوذ 1 رب 
من پتاه می‌برم به تو از وسوسه‌ها شیطانها و من پناه می‌برم ۷ پروردگارا" 


از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه میگیرم ۸۷ و به تو پناه 1 
مهس و1 میس و 


نم ۳ و0 وج مد با رجفُون(» 


[ اه ات [ قل [ دب | 
ی ی اوق مات 


از اينکه پیرامون من بگردند 6۸ تا چون 7۳3 از آنان ۳ مرگ فرا رسد گوید: پروردگارا؛ 7 بازگردان 0 


ار رکذ تا 


قد فلع المژمنون(۱۸) 


۳ موه جر سر 
بیع 3 


هم _| من یبعتون 
او بت ۰ 0 اش 


که او گوینده آ دس رت ری بای ی ۰ پس چون 


۳ ۹۹ تاد ۳ 


ع سر َساب هلوک 42۵ قمن 
دای ۱ سل تاش[ نی 


در صور دمیده شود, آن روز نسبت و ی میانشان نماند» و از حال یکدیگر نپرسند ۸۰۱ پس هر که 


4 ی و 


هم حور و مج سم وو 
تعقلت کقلت موزینه» سعر لم۳ خفت موژینه, 


موازینه 
سس شود له (نیکی‌های) او سس یشان 7 آن ً پل (یکیهای) او 


پل ترازوهای [کارهای نیک] او 5 باشد, آنان رستگارانند (۱۰۲) و هر که پل ترازوهای 7 ار سبک باشد. 


4 هه نی موم و 
تحت 7 ی . مج م۳ 


آنانند که به خود زیان رسانیدند د جاویدانند ۸.7 


ی د 


النار و هم 
آتش و آنان در تِ 


آتش چهره‌هایشان را می‌سوزاند و آنان در آنجا ترشرویند ۸.۲۱ آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد 


تست تت میت ی 


قالوا 
بت به ِ دروغ ات تس سس چیره شد 


و شما آنها را دروغ می‌انگاشتید؟ ۵ ۰ گویند: پروردگاراه بدبختی ما بر ما چیره شد 


وکنا رما صالک ۵( ربا آخرجتاینبانانعدتا 


وکنا _ ] قوبا [_ضالین 5 آخرجنا منها فان 
وماپودیم | مردبی | گمراه ۲ ما راییرون کن | . از آن پس اگر 


وماگروهی گمراه بودیم ۸۰۶۱ پروردگاراء ما را از اینجا بیرون بره اگر [به کفر و گناه] بازگشتیم 
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9[ ید 1 ات[ ها ] تین لک 
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پس همانا ستمکار باشیم ۸۰0 [خدای] گوید: در آن [دوزخ] گم شوید و با من سخن مگویید؛ زیرا 
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مه ار و 3 عفر تک ۶۹ 


فریق‌مَنْعباری بفولو ربا اما فاغفرک وارختاوات 


رینا منا فاغقرلنا بحمنا ً 


و ۳ 7 9 


رن 
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یلعای 


آسوکم 


آنان فراموش گردانیدند از حافظةٌ شما 


بهترین بخشایندگانی ۸۰۱ شما آنان را به ریشخند می‌گرفتید تا [آنجا که] یاد کرد مرا از یادتان بردند. 


وکوک گت ( و ریصن 


و شم به آنان می‌خندیدید (.۸۱ امروز من ایشان را از آن رو که شکیبایی کردند پاداش می‌دهم. 
همهم الم رون( مسق ۳ مممم. 
ِ_ کنر لض ده 


فی الارض 
كِ چه اندازه ِِ تر کردید در زمین 


یم مورب 


من 4۵ قاوا یوم ع سم 2 


همانا ایشانند رستگاران ۸۰۱ [به آنان] گویند: به 


سالها چه مدت در زمین درنگ کردید؟ 7 روزی یا برخی از روزی [و ما بخوبی نمی‌دانیم] پس تسار راپرس ۳ 


1 روژی 


بای 


یلا یلا لواتکم هرت کموو ابر 9۶ 


شک مهن خیم مب ۷ 


عبثا و نکم لین لا ترجعون فتعلی الل 
سس بهوده وهىاناشما | بسوی‌ما ‏ ] بازگردانیده نمی‌شوید پس برتر است | خداوند 


سل آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ ۸۱0 پس برتر است خدای, 


وی مرب سنا کر (4 
لسی ۱ 


آن 3 راستین. [زاینکه کاری بیهوده کند ]؛ خدایی جز او نیست, خداوند عرش مرج 


ی ۳ 


ومن‌یدع مع‌النه !| نها را برهان لیف ٍِِ 


و من یدع مع الله لها ءاخر لابرهان به 
و آنکه بخواند 0 معبودی دیگر ‏ | هیچ دلیلی (سندی) نیست او را بر آن 


و هر که با خدای. خدایی دیگر بخواند که او را بدان حجت نیست, پس حساب او 


دریرکدلایف رم ِِِِ ِ تیا "۳ 


عند ریه + _ | لایفلع الکفرون دام 
نزد پروردگارش همان أ‌ رستگار نمی‌شود کافران ی ۱ 11 


نزد پروردگارش است؛ همانا کافران رستگاری نمی‌یابند ۸۱۷ و بگو: پروردگارا» [ما سب 
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قد فلع المومنون (۱۸) 


۴ سور النور (مدنی بوده. ۶۴ آیه و ٩رکوع‏ است) 


1 
زير 


ایا ال ات | ای 
ایند .1 پختایعه_ | سنا یا 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


محر مرو مر مر مر 


۳ وم رمق 
سوه تاو کها فا ء این یشب ملک 
لح ارت( وا [ تج [ تق 
[اين] سوره‌ای است که آن را فرو 0 و اعکام] آن را واجب کرده‌ايم» و در آ 9 روشن فرو ند باشد 
مه ی 
5 ادن و ماع ربلد 


| ۳ 2۳ 
میک 7 


که تیان تیه 


به و م م2 


مسر دنک منوتب 


و مبادا شما را در [جاری کردن حکم] دین خداء دربار؛ آن دوء دلسوزی بگیرد. اگر به خدا 
مرو مر یر سا مرن 
مخ رو شید عَا زیت نارای 
و الیوم الاخر و ليشهد 
وروز رستاخیز ‏ | وباید حاضر شود | کیفرشان‌را 
و روز بازپسین ایمان دارید. و باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند ( مزد زنا کار 


رک 1 


جز زن یل رابه زنی اه وزن 7 جز مرد زناکار با مقرک به زنی سس 


قرو "۱ 


لقع تخل وان رون لصتم شم لری و 


۳3 من سر 1 مرحم رم هرق ۵ و 


باریعةٍشهناء قالدوهرتمان شمانینجلدة ولا نقبلو ِِ 


فاجلدوهم و لا تقبلوا لهم شهادة 
پس‌تازیانه‌زنیدآنانرا | هشتاه تا وشماپذیرید | ازآتان کرامای | 


چهارگواه نیاورند پس تازیانه بزنیدشان و هرگز گواهی آنان را نپذیرید, 


۶ وی 


بو سس بت کر ۱[ 


و آولتک الذین تابوا من‌بعدذلک و أصلحوا 
س_ و این مردم ك اه آنانی که تویه کردند [ پس ازاین ] و خودها را اصلاح نمودند 


و آنانند فاسقان ۱ مگر آنان که پس از آن ات 
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م2 ۳ 
له غفور ریم (م) مسبت سم جهموزیکن 


غفور ت و الذین یرمون آزواجهم ولم یکن 
پس همانا خداوند | آمرزنده و آنانی که ۱ متهم قرار می‌دهند. ] همسران‌شان‌را نبا 


و نباشد 
که براستی خدا رت 2 
ی 


شتا شم «و و تیوک ره ی ۳9 


و آنان را گواهانی نباشد مگر خودشان پس گواهی یکی از آنان چهار بار گواهی 


نم فک( وا تمه ۳ 1 نت وه 


به سوگند نام خداوند پم 
ی ی رگری :] لعنت خدا بر او باد اگر 
دا ع ما اج مر عرص خر 


ویرژا عنا المذابآن تشد ازیج بدا ت‌ 


من الکذبین و یدرژ عنها 
کیان کت ]اور 


از دروغگویان باشد «م و از [زن], کیفر ساقط می‌شود در صورتی که چهار بار 


ری لگزییک (4 وا لکیس 
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میش مه 


سم 
104 


ت 07 
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ولولا فضل الله 


ٍن 
اگر اش واگر نبود | فضل و احسان خداون 


و 
1 2 یمه رو یی فرظ 
ویختهوا یو (40 ان جاء وبا لافكب عصبة 

و رحمته وآن الله [ تو ن الذین جاءوا بالافک 
ِ« همانا آنانی که | بهتان 0 آوردند 


۳ و اینکه خداوند أ تویه پذیر 
و بخشایش او بر شما نبود و اينکه خداوند توبه پذیر فرزانه است |چه‌ها که نمی‌شد؟]« ۰ به راستی کسانی که آن دروغ بزرگ را 


[ساخته و| آورده‌اند. گروهی 


یی ۳ عر 


۱ 


دح وت 
ح ‏ 


۳ خ خی 


زشما 
از شما بودند. کدی | هب . بلکه برای شما خیر است. هر مردی از ان 


ما قعوت سس ول کنیع 


و وی عدّ 


و ره 


رو وی وتف 


عظیم ولا و المومنات 
کاس که شما آن را شنیدید ب بت 0 و زنان با ایمان 


بزرگ ۱ چرا نه 
بزرگ دارد (:۸ چرا آنگا که آن را شنیدید مردان و زنان ممن به خود 


خیراً ِِ افش میت( ره جَارعَیه 


و آنان نگفتند بهتانی آش ‌ آنان نیاوردند 


۳ ۳-۳ 
1 ها آکزون 
لکزیون 40 


ار یداه لد تریاتوا اه زک جدافوهم] 


2 بالشهداء ف‌ کذبون 
۳ ناس | _ اد | اد 


ن نیأوردند 


چهار گواه بر آن نیاوردند؟ پس چون 7 نیاوردند. نزد خدا دروغگویند ۸۳ 


0 111 ‌ِ مرحم خرقر 9 0 
لله 


ولولافضل وه نی دنا والاخرو مت 


و اگر فضل و بخشایش خداوند در دنیا و آخرت بر شما نبود هر آینه بدانچه 


سر یت َو از 


در آن وارد شدید [سخنان بی‌دلیل و اتهام بی‌گواه] عذابی بزرگ به شما می‌رسید آنگاه که آن را به زبانهاتان فرا می‌گرفتید 


مور هه 


ماس کم ره وتصبو وتصسبوه هیا وهون دا 


و چیزی را با دهانهاتان می‌گفتید که شما را هیچ دانشی بدان نبوده و آن را [سخنی کوچک و] آسان می‌پنداشتید و حال آنکه در 


نزد خداوند 


- موو ۶و 2 
4 ولوّلا ذ سوعتموه 2 مب تم 
بزرگ است ۸۵ و چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید: ما را نرسد که 


نک هدملع در 


در این باره سخن گوییم. [خدایاء] تو پاکی, این بهتانی است بزرگ 0۶۱ خدا شما را پند می‌دهد که 


س‌ 


اد 0 به مانند وه ر ۷ و خدا 


َمونه عب مک ک (42 زر یوبن 
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(0())0()0(64)(ن) 


۳ 


(0) رن 


۱/1 


قد آنلح الممنون (۱۸) 
مرو و 


4 أعَن ۳ 
مب مت سم 2 اجْللمْ 


الفاحشة عامئوا لهم عذاب 
شاه صس و وج ایمان برای‌شان کیفری 


زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند بگسترد. ِ 


سح وم 


اجک ره وس 


و الاخرة و الله أ یعلم تعلمون و لولا فضل الله 
و آغرنت باون أ او می‌داند یدای واگر نود ] فضل خداوند 


بسا سس سس لد 
ون 


کم ورخنهوا رل روش م4 9 کیان منوا 


آن الله رموف ۷ الذین 
و اینکه أ خداوند شفقت‌کننده, روف هب آنانی که ایمان آوردید 


۷ [عقوبتی سخت دامنگیر شما می‌شد]ر ات 


م ع2ی وشح مرجم 


سس سس 


از ی کاهای ِِ مروید. کِ 5 و 3 ص داد که او] 


رو وس سم ۱7| رم صرق مرجم و 
یأصر ربا لفحش اه وا وولافصضل ان عاکرورحنه مار 


۰ 


#م را سس 
نادار نابرق من دشاء وال 
هیچ کس از شما هرگز پاک نمی‌شد. ولیکن خداوند هر که را خواهد پاک می‌سازد. و خدا 


۳ میم درد باس مد والسعة آن مت 


سس 


ان میا لس 


قد آفلح المومنون (۱۸) 


مالس کی مارم و م2 هر رک 
هجیتن میوش اوقت هو یوحن 
ین فی سبیلالله أ و لیعفوا و لیصحفوا أ آلاتحبون 


در راه خداوند ۱ وباید که عفو کنند أ و باید که در گذرند أ آیا شما دوست ندارید (نمی‌خواهید) 


و درویشان و هجرت کنندگان در راه خدا چیزی ندهند؛ و باید ببخشند و درگذرند؛ آیا دوست ندارید که 


ِِ امک ات سس سس ۹۳ 


یغترالله لکم و الله غفور رحیم 


پیامرزد خداوند برای شما و خداوند ۱ آمرزنده مهربان 


اک پا کدأمن بی‌خبر 


۳ 


کت لو میمعت اس ۹1 


المزملت فی الدنیا ‏ والاخرا عذاب .| عظیم ] . یوم 
زنان مومن سس در دنیا و آخرت ملع عذایی _ ] بزرگ | روزی که 
با ایمان را به زنا نسبت مي‌دهند, در این جهان و آن جهان لعنت شده‌اند و آنان را عذابی است بزرگ (۳» روزی که 

۳ 1 هدور اک رها م2 

هدع آلیتتهم وا ام اه اه توس خی 

لحم اس دی | با 


هی 7 آنچه سح آن روز 


0 1 وم 


وین تم لحق ویملم ون آن اه هو 


برفهم الله دینهم الحق و یعلمون آن أ الله هو 
کامل دهد به ايشان | خداوند أ سزای‌شان [را] شایسته و آنان می‌دانند کد .| خداوند او 


خداوند پاداش بسزای آنان را تمام دهد و بدانند که خداست 


_ ٍِِِ«ِ« ۱۳ 
لَحَن ام ی اه یم لح بینیت والخد ی لح وی 

الحق _[ المبین | الخبیت 0 | و الخبیتون و الطیبت 

حق شکار | زنان پلید (زناکار) ] برای مردان پلید ] و مردان پلید | برای زنان پلید .بط لح 

حقیقت آشکار 0» زنان ن پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلیدند. و زنان پاک برای مردان پاک‌اند 


وال و 0 ار 0 مره ویک الب ده م 
رت 3 


لیبون للطیبت أ آولتک میرءون ما 
ومردان پاک | برای زنان پاک أ این مردم پا کیزه‌اند از آنجد 
ن پ ِ زنان پا اند؛ اینان ز آنج ۳۹ 7 5 


ی( 


یره 


کوک 


3 


))( (0 (۹ 


۱ ( 


۱6661 


۵()0(01 


(1 


00۵ 


کرت 


۷ 


کی 


رن رت( 


و ری و( 


6 


ح سور وی و ]همه و 


ورزق گرم (49 یبارت منوا لاد خلوایوتاعَزه 


و روزی نیکو است (۶» ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خانه‌هایی جز خانه‌های خودتان وارد نشوید 


حِِ و ۳ م26 ک از 


حی تسوا وصلمو مداد 


ی 2۳ آن سلام کنید. این 0 


مرح مه وه م 


ِ شیاه مصعص ی 


مد سس سل سیر 


بت ییا شیامن 


مسر | نی[ 
ی ی و 

و ات 

۱ 0۵ 


ای شما پا کیزه‌تر است. و خدا بدانچه می‌کنید داناست ۸ گناهی بر شما نیست 


تاد فا مات طور 
دس ابرم فلگ 


غیر مسکونی 
که به خانه‌های نامسکون که کالایی در آن دارید وارد شوید؛ 


وا یراد وک ومانکنمرت (4 للم 
تکتمون قل 


0 
| بر 


قد آفلح المومنون (۱۸) 
ود 7 اوه 
ینمی وه توف ارگ کم 


یغضو | من سس و یحفظوا فروجهم ذلک ] آزکی هم 
آنان پوشیده بدارند | از چشمان خویش | و آنان حفاظت کنند | شرمگاههای خویش | این | پاکیزه‌تر | برای‌شان 


که دیدگان خویش را فرو دارند و شرمگاههای خود را نگاه دارند؛ اين برای آنان پاکیزه‌تر است؛ 


هب یمیمتش 0 متس یمن 1 


ان الله لت خبیر و 5 
|[ همانا خداوند به آنچه | آنان ۳ 7 > مومن أ آنان - دارند 


سل لب , آگاه است ۱ سل که 


۹ بیک ریتَهلام 


آبص ره وحن جهن ولابّیت زیتهن| ۱ 


آبمارهن _ | _ و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن 
|[ دیدگان خویش ]و نگه دارند شرمگاههای خویش | و آنان آشکار نکنند آرایش خودها 


دیدگان خویش را فرو دارند و شرمگاههای خود را نگاه دارند و [جاهای] آرایش خود را آشکار نکنند ۳ آنچه 


5 ظه‌رینها 4 ایا خی من 
نها ] و لیضرین بان تین 


پیداست, و روسری‌هاشان را بر گریبانهاشان بیندازند و ی خود 3 آشکار نکنند مت 


بعه ماس مت ِ" بم 1 بعولتهرک و نون 


لبعولتهن ءاباء بعولت ِ بنائهن آو آبناء یعولتهن ‏ | آو (خوانهن 
مه تشاد 1 پدران شوهرانشان | یاپسران‌شان | یا سران شوهران‌شان ‏ یابرادرن‌شان 


بای هر نان باپتانتان اناد فا با مان با پسران شوهراتشان ارادرنشان 


| و 


۳۹ نهر وین آ مهن آونسآبهن از ما 
بنی اخوانهن ‏ | آوبنی آخواتهن آو نسائهن آومابلکت آیمانین 
پسران برادران‌شان یا پسران خواهران‌شان ] یا زنان (مسلمان)شان | یا آنچه مالک است | دست‌های‌راست‌شان(کنیزان) 
یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانشان [زنان همکیش] یا آنچه مالک شده‌اند [کنیزانشان] 


م 


آر امین 5 7 بل آ رال لم بظهروا 3 
سصیت _ که صاحب شهوت ناشند یا کودک آنان آگاه نیستند 5 


اد ۴ 


قد آنلح المومنون (۱۸) 


4 


ورس هه 2 


عوویت لس ایض بانجلهن یسم مایمن زینتهن وتویً 
عوزت‌النساء ولایضرین | بأرجلهن لیعلم ما یخفین ۳ زینتهن و توا 
شرمگاه زنان ]| و نزنند أ پایهای خویش را | تادانسته شود | آنچه پوشیده می‌دار_أ از آرایش‌شان ۱ و شا توبه کنید 
شرمگاه زنان آگاه نگشته‌اند [بالغ نشده‌اند] و پاهای خود را چنان بر زمین نزنند تا ِ از زیور خویش ینهان می‌دارند. دانسته شرد. 

۳ 


تتیک همرت یشرت (2 و کرک رصع 
لیالله ‏ [ جبیما | یه المزیتون ] لعلکم_[ _ تفلحون سوه لایامی ] متکم ] والطلحین 
وهنکا‌دهید | بی‌هسران ‏ ازخودها | _ وصالحان 


 [‏ اک 


وم هروه ومعو 


اکن کف همه 


[ن عیادکم.  ]‏ ولماتکم [ ان‌یکونوا رام[ يفنهم 
غلامهای خویش و کنیزان خودها اگر آنان باشند تنگدستان | _آنان را غنی می‌سازد 
از بندگان و کنیزان خود را به زناشویی دهید. اگر تنگدست باشند, خداوند آنان را 


من سوه ون میم لیر( وه تشگ 


(0 


۵ 


رح 
+9 


بسوی‌خداوند | همه ای مومنان | تاشما رستگارشوید 


از 


از فضل خویش بی‌نیاز می‌گرداند؛ و خداوند گشایشگر داناست (:» و آنان که [وسیلهٌ] زناشوبی نیابند باید پا کدامنی پیش گیرند 


ره تومیر هه مک کت 
مین فص وال زین بنغون| َالکتبیتَا 


حتی [ _ يفتیهم الله من فضله ‏ [ والذین الکنب مب 
تا آنکه ] بی‌نیاز سازدایشان را | خداوند | از فضل خویش ] و آنانی که - از آنچه 


تا خداوند از بخشش خود بی‌نیازشان گرداند. و از 


کی پوشر ون نینک 


ملکت اتبوهم ان علمتم 
مالک‌شده سس سس سس سس اگرشمادانستید 
قلامنتانآنان که [با کسب وکار خود | در صدداند با قرارداد کتبی» خود را آزادکنند.اگر در آنان خیری [و نی پرداخت مال] 


می‌یابید. قرار باز خرید آنها را بنویسید 


ی و شاتبیک عا 


ءاتوهم الذی ءاثکم و لا تکرهوا ۳ ص 
وشما به آنان بدهید ۳ آنچه او به شما داد [ وشما مجبور نسازید أ کنیزان خویش را 


سل سل آنان بدهید و کنیزان خود را 


7۳7070 


نرب 
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قد آفلح المومنون (۱۸) 


ار زاین رد 
ان آردن تحصنا تبتفوا 
اگر آنان بخواهند | پاکدامن بودن را | تاشما بدست آورید 
اگر خواهند که پارسا 1 و هر که آنان را به [زنا] وادارد 


ی گید ی وتات 


خداوند پس از وادار کردن آنها آمرزنده و مهربان است ۱و هر آینه به سوی شما 


دمص سکم مخ متسه 
ینس میس ی وطلا من‌الزین خلوا من بل ملد 


آیاتی با بیانی روشن و داستانی از کسانی که پیش از شما درگذشتند و پندی 


ارو و 


ات شوم لاس کل زر کر ً 


برای پرهیزگاران فرو فرستادیم (#ج خدا نور اسمانها و زمین است. داستان نور او چون چراغدانی است که 
و و و و 
مب یسیع وا گرگ دی قل 
جاجة 
که در آن چراغی باشد [و] آن چراغ در آبگینه‌ای, [و] آن آبگینه گویی ستاره‌ای است تابان» که [آن چراغ] 


7 | 


تست رورا یکادزیتا 


از روغن درخت پربرکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی برافروخته شود که روغن آن [از درخشندگی] 


یی رتست کار رل یدرد 


گرچه آتشی به آن نرسد» نزدیک است روشنی دهد. روشنی بر روشنی است. خدای 
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00 


000 
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قد آفلح المومنون (۱۸) 


ماه وتض رت هللا کل یه طبر 4 


من‌یشاء ‏ [ ویضرب ال[ الامتال __ | _ للناس و الله [ بکل شیء 
آن را که بخواهد و بان میکند خدآوند متلها(صفت‌ها) ۱ برای مردم و خداوند ۱ بر هر چیز 


هر که را خواهد به نور خود راه نماید؛ و خدای برای مردم مَلها می‌زند؛ و خدای به همه چیز داناست 6۵۱ 


تست ص ِِ ّ ِِ- 


فی بیوت آلله و پذکر أ فها آسمه 
در خانه‌هایی 2 خداوند یم و یاد شود ۱ رآ ۱ نام آو 


[آن چراغ] در خانه‌هایی است که خدای رخصت داده است که بزرگ داشته شوند [و لت بدارند] و نامش در آنها باید یاد شود 


له ۹ یی 


ِ ۶ 


والاصال_ | ر لا تلهیهم 
شبیح برای او در آن و شام 2 که آنانراغافل‌نمی‌سازد 
۷ 


و او را در آنجا بامدادان و شبانگاهان به پاکی ستایند ۲۶ مردانی که بازرگانی 


ولایمع وا ی ِ مات 


ما لا لس 


۳ م ۹3 سح اس - 
دوم هرد ولا ادص بصر) جر : ریما یلص 
۳ 


تا پاداش دهد به ایشان 


و از روزی می‌ترسند که دلها و دیدگان در کوک کون شود ۳ غنای آتغان را بر پایة نیکو ترین 
مت موی موز رم وو وف رم ۹۹ 
تما اه ِ یاب 4 
پرذق ‏ | من یشاء 


آچه کرده‌اند ۳ دهد و د وا فزون بخشی خویش 7 و خدا هر که را خواهد بی‌شمار روزی دهد ۲۸ 


۳۳ 


وان کرو آ که شمتاه‌کرای بقیعة تسه مه لظمعان مه حَعّ 
آعماليم | حِ 


قد آفلح المزمنون (۱۸) 


۳ مه و 
. لدااءهتریزد 2 بجدءشیعا ات ۹ 
اذا چاءه 


4 
مر 
اچندهرفوف 4 حسابهر 
اذا چ سب شیثا عنده 5 فوفنه 
آنگاه که او آنجا آمد | آنرا نی و یافت لس 
1 
چو 


درنزد خویش ‏ | پس خداوند کامل داد 
۳ 0 


9 


پم اس ما سیر مار نا و 
و الله ۲ 


ث سم 
سریع الحساب 
و خداوند 


| _ آو یفشه 1 نت 
زود غاب کته ارت مت اهاز | وه ب ورف 
اوح زود حساب است ۲0 با مانند تاریکیهایی | 


می‌پوشد آن را 1 جع 
موج 
2 


2 2 


۳ 
7 


است در دریایی ژرف که پیوسته موجی آن را بپوشاند و بالای آن 
وه 


َو نوبرق بت 


2-4 


3 
1 


فوفق بععض خر 
من فوقد سحاب ظلنت 


بعضها فوق بعض اد آخرج 
الای ان | _ ابر | تاریکی‌ها | برخی از آن 


بالای برخی دیگر 
موجی دیگر است و بر فراز آن ابری [تیره)؛ تاریکیهایی است روی یکدیگر, گاهی که 


او بیرون آورد 


و رم 


۳ له نورا 
دست خویش بیرون آرد نتواند که ببیندش سل مت 

9 
مین ور 4 ] 


ِِ 


را و 
سح له ناسون 2( 
تن 
من نور آلم تر نوات | 
ِ آیا تو ندیدی ۹ 7 او را 
۳ 


در آسانا | 


1۳ وال رم سم 


مک 
سک کی سر 
[ بلای و الطیر طفت _  [‏ کل قد 
وپرندگان | بال گنادکان ] 


هر یک همانا دانست 
و زمین ی پرندگان بال گشاده به پاکی تلم [خداوند] نیایش و تسبیح همه را دانسته | 


: یار )ورف یل 
و الله 


و لله السئوات [ و 
و خداوند به‌آنچه | آنان خدر می‌دهند [ وبرای خداوند 
و خدا بدانچه بح اعد راست فرمانروا 


آسانها 
ایی آسمانها و زمین؛ 


2 


(۳ (6 


۳ 
4 


(0 


3 


0 4 


نک ۵ 


0 


04 


(6 


۹ 


ار رن رن 


2۹ 


و بازگشت همه به سوی خداست ۲ آیا ندیده‌ای که خداوند ابرها را [به بادها] می‌راند 


موف مه رما ری وک 


الودق 
میان آن | باز ند آن را | انوه(تودر توا _| پس تومیینی | _باران 


سپس میان [پاره‌های] آن پیوند می‌دهد. آنگاه آن را توده [و متراکم] می‌کند. پس باران را بینی که 


رم ۳ مرف ۳-9 رن سر ۶ 
بخرج ون منخآلو. بفزدینا لوین‌چبال ك‌ 


وینزل 
بیرون مي‌شود ز میان آن و آو فرو می‌فرستد 
از میان آن بیرون می‌آید. و از آسمان از کوههایی که در آن است [انبوه ابرهای منجمد شده] 


میت وی یک ید 


[ ست |[ بت | 2 
یت ۳ | از 7 


تگرگ می‌فرستد و را به هر که خواهد می‌رساند و از هر که خواهد می‌گرداند؛ 


هبار( بل تن 


درخشندگی برقش نزدیک است که تج ۳ را ببرد ۲ خدا شب و روز را هر آینه 


دتقزتار ات رای 


2 0 عبرتی سل آفرید. پس برخی از آنها 


ِ رم ک 


مشیعل راون ومنهم‌شنیمیی 


۳2 ون ره 


من یشیم بط 


۳37 


۳۳۹ رخا 


بر شکم خود می‌روند و برخی از آنها بر دو پا می‌روند و برخی از آنها 


قد آفلح الممتون (۱۸) 


و 


] َ 
۲ زيم ناونع کل ی 


علی آربع یخلق الله مایشاء ان ال ] 
چهار خداوند پدید می‌آورد آنچه او می‌خواهد همانا خداوند ۳ 


۳ 
| بر چهارپا می‌روند؛ خدای آنچه را خواهد می آفریند. که خدا بر هر چیزی تواناست 80 


موه 


در َو ری سیک ری 


لقد آنزلنا ات | مبیئت ۳ اللد بهدی من یشاء الی ‏ | صراط 
همانا ما فرو فرستادیم آیه‌ها أ روشن 7 خداوند | راهنمایی می‌کند | آنراکه بخواهد أ بسوی راه 


10 


۳ و سم 


محر مور و ۱[ م 4 
تیم (42 ویقولوتمَ ورن 


ستقیم _ _ویقولون متا الله | ویارسیل | واطنا | ثم‌يتولي ‏ [ فریی 
راست ‏ | و آنان می‌گویند | ماایمان آوردیم أ به خداوند وبه رسول_[ وما فرمان را پذیرفتيم ۱ باز روی می‌گرداند | گروهی 


راست هدایت می‌کند ۶۱ و [منافقان] گویند: به خدا و پیامبر ایمان آوردیم و فرمانبرداريم, آنگاه 


وم رز رم مس ری مس مرو 2 مرا قوسی مه 
من بر لك وم ولیک با لمزم نت( ود دعو لاه 


مر موی ویو وم 2 2 
ورسوله لیتک مدا فری منم مرو رن 


ورسوله | لیحکم بینهم ذا فریق منهم معرضون 5 
۱ تا حکم (فیصله) نماید .| میان‌شان ناگاه گروهی از آنان روی گرداندگان_أ واگر 


و پیامبر او خوانده شوند تا میانشان داوری کند آنگاه گروهی از آنان رویگردان شوند »و اگر 
و مق هم و 592 
9 


یکن لبم _ | _الحق یأتوا له مذعنین _ | _آفی‌قلویهم__[_ مرض 1 
باشد برای‌شان حق آنان بسوی او می‌آیند | گردن‌نهادگان | آیادر دلهای‌شان [ بیماری یا 


[حکم] حق به سود آنها باشد به حال فرمانبرداری سوی وی آیند 60 آیا در دلهایشان بیماری است يا 


ه_ مر مر رمرم ره 
فیک آن یف | 4 نوریو بل 


07 یخافون آن یحیف الله ‏ ]| علیهم ] و رسوله 
آنان شک کردند .]| یا آنان می‌ترسند که ستم کند خداوند ‏ برایشان ‏ و رسول‌او 


[دربار؛ عدالت تو] به شک افتاده‌اند يا می‌ترسند که خدا و پیامیرش بر آنان ستم کنند؟ [نه.] بلکه 


۳۹ 


(۲ (۵ 


(0 


( )( 


)ری رب ری ۱9 


2 


قد أُفلح المژمنون (۱۸) 


هم مج 


5 بخ شیر ج نی 


#لجا سرت 2 2۳2 


آنان خود ستمکاراند ر ۰ همانا گفتار مومنان آنگاه که 
دول َنّه و سا زد ۳ را 


به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند این 0 شنیدیم 


7 


تا مس مسر وم وه تطم نله و رد سوه وش 


و فرمان بردیم 0 و پیامبر او را فرمان برد 


ور ما هی صوام 


ریک مره #۷ سامت 


ی خدا 


ینیمضت یعرش 7 ی ۳۹ ۹ 


آیمانهم لاتقسموا 
سوگندهای‌شان ۱ همانا ۳ شود تس دهی | آنان البته بیرون می‌شوند شما سوگند یاد نکنید 


آنان فرمان دهی البته بیرون آیند؛ بگو: ات 


1 تزع ات که ریات وه زاس 
7 1۳ زن الله " الله 
همانا خداوند به آنچه از خداوند فرمان برید 


ند سل تیه | 


2و وس مس ی و 


مت فد 


آرسول ان تور 
از رسول پس‌اگر آنان روی 5 پس 3 نیست | بر اوست بر وی لازم سیب شده 
و پیا 


. پس اگر برگردید جز این نیست که بر پیامبر است ات 


سس 
دعوا .. آ الی‌الله ]و پقولرا 
فراخوانده شوند بسوی خداوند و رسول او تاحکم ,شان آنان بگو ماشنیدیم 
وأطنا ] وآولتک المفلحون | ومن یطع الله و رسوله سم 
واطامت‌نموديم و آنان ستگاران | و آنکه ] اطاعت خداوندرانماید | ورسول اد [را] 


ِ 


اطاعت 


قد آفلح المزمنون (۱۸) 


ماش وان شط یمومع 
ما حملتم وان تطیعوه 
شراب ی 
آنچه شما را تکلیف نهاده‌اند؛ و اگر او را فرمان برید راه یایید. و بر پیامبر جز 
مه مین (40 وعدانهزتمثرایدک وعیاوا لسَ تب 
2 وعدالله ءامتوا کت الصلخت 


اسان آنکاز ینت 12260[ ن کسان از 2 و 


۳ 


مم سم موی موه مم و 
کاس کخاف اآزیت‌من‌ق لسن 
لیستخلفنهم فی‌الارض | کما خاف دین ن قب ولیمکتن 
همانا جانشین می‌سازد ایشان را | درزمین | چنانکه نشین‌ساخت | آنانی که | پیش ازایشان | وهمانااستوار می‌سازد 
که هر آینه آنان را در زمین جانشین [دیگران] کند چنانکه کسانی را که پیش از ایشان بودند جانشین کرد, 


و ]و ی 
| ونیم 


یم ری کوب 


۳ وس 


من رداک 


۳ - ن کفر ورزد 


مقر م2 


۳3 یره نت وقیموَلصَ وه هنوگره یمرو 
1 


تون 
۳۳۱ ۳9 ۳ 


آنانند که 7 اند (ه۵) و نماز را ِ دارید و را بدهید و پیامبر را فرمان برید 


سا وب رو آمعجز نله 


0 
۹ 
۷9 
7 
۹ 
0 
7 
8 
5 
۳۴ 
۸ 
9 
8 
۳ 
7 
2 


۱ 


4 


)0()۵(( 


ار 9 رازن ره 


ار 


قد فلع المومتون (۱۸) 
رم جر موم و 5 | 
لمیر( بتایها ریما کرک رن ملکت 
ولتی ] البصیر | _ یأیها | الذین ءامنوا لیستآذنکم | _ این[ ملکت 
و همان بد بازگشتگاه_] ای .| آننی که ایمان آوردهاید اید که اجازهبگیرنه از شا[ آنانی که 
و چه بد بازگشتگاهی است 00 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. باید کسانی که 


سس که 


آیمانکم 7 لین لم یبلغوا الحلم منکم ] تلات ] مرات 
دست‌های راست شما (غلامان) ] و آنانی که ۱ ترسیده‌اند به حد بلوغ از شما هه پا 
مالک آنها شده‌اید و کسانی از شما 
هس سم و ما ی رم سک ّ یی 2 
صکود رتسب هون یب من هیر ومن بع در صاوة المشاء ثلاث 
صلوةالفجر| __ و حین تضعون تیایکم من _ | الظهيرة | ومن‌بعد ۱ صلوة العشاء 
نماز صیح | وهنگامی‌که . | شمامی‌نهید | جامه‌های خود از نیمروز | و پس از | نماز عشا(خفتن) 
نماز بامداد و هنگام نیمروز که جامه‌های خویش فرو می‌نهید و پس از نماز خفتن؛ اینها سه وقت 


3 


عو لک لک ولاوم هامید 


برایتان (ارقات] خلوت است. و در غیر اين سه هنگام. گناهی بر شما و آنان نیست [اگر اجازه نگیرند]؛ 


مه موه که ۰ معووی و 
الایت واه علیم 


و کم بمیع کل نله 


ببضکم [ علی بخضی کذلک یبین الله لک | الایت | و 
برخی از شما بر برخی (دیگر) اینچنین بیان می‌کند خداوند | برای‌شما | آیات | و خداوند 


برخی از شما بر برخی گردش و رفت و آمد دارند. اینچنین خدا آیات را برای شما روشن بیان مي‌کند, و خدا دانا 


۰ کم لام ولیک انح ارت تناکا 


حکیم واذا بلغ الاطتال منکم الحلم فلیستأذنوا 
فرزائه و چون رسید کودکان از شما به مرز بلوغ پس باید که اجازه گیرند 


و فرزانه است ۸ و چون کودکان شما به حد بلوغ رسند باید اجاز؛ [ررود] خواهند چنانکه 


۱ گم رم وه وم 
ندنک من قاه مرکتلاک نله کم این جوموانه 


استأذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم عایته و اللد 
امازه (می| گرفت | آانی‌که | پیش ازایشان | اینچنین | خداوند بیان می‌کند | برای‌شما | آیات خود "| و خداوند 


کسانی که پیش از آنان بودند اجازه می‌خواستند. اینچنین خدا آیات خود را برای شما بیان می‌کند. و خدا 


که به حد بلوغ نرسیده‌اند [برای در آمدن نزد شما] در سه هنگام اجازه بخواهند: پیش از 


تك | 


سه 


کما 
چنانکه 


۳ 


قد آفلح المومنون (۱۸) 


رم مس 


رس (63 رین اوه ینمی علنهرک 


علیم | حکيم ‏ [ والقواعد ]_من‌النساء_]_التي امس [_علهن 


دنا | فرزانه ‏ | وبازندستگان | اززنان آانیکه |[ آرزوندارند | نکام ] پس‌نیست | بر آنان 


۵ 


دانا و فرزانه است (64 و بر زنان یائسه [از کار افتاده] و بزرگسالی که امید زناشویی ندارند 


4( 


3 


سکس سر وخ مر مهوت عم قاری و و ۶ سور 
جاح آنیضعرت یامه رک مَرَمت رح بت و وآنستفوفری خر 
0 


جناح ۱ آن یفعن | ثبابهن غیرمتبرخت بزينة و آن یستعففن خیر 
گناهی که آنان ند جابه‌های خود | بدون آنکه آشکارکنند أ آرایشی‌را ] واینکه | آنان پاکدامنی‌کنند | بهتر 


گناهی نیست که جامه‌های خویش فرو نهند بی آنکه زیوری نمودار سازند. و اینکه پا کدامنی 
که مس فد رم و ور 1 
هرک وه بیع 4 یتلام مرج ولا 


لمن وله[ سیم[ علیم لیس 
برای‌شان و خداوند شنوا . | دان نیست 


برایشان بهتر است, و خدا شنوا و داناست ۰۱ بر نابینا گناهی نیست 


24 


6 ۹ 


3 


و16 


]0[ 


۸ 


6 


۱ موم وم 4 


علض جرج ولام مرک لامش کم آن: 


وک 


(ی 


(فص ان 


و بر لنگ [هم گناهی نیست ]و بر بیمار [نیز] گناهی نیست و نیز بر خودتان گناهی نیست که 


| ] که اس هه رو ۳۹۳ ۹ ۳ 
من‌بیوت یوت ء سکم وت امه یک یوت خو سکم وجُیُ ون آخوتیکم 
من بیوتکم أ‌ آو بیوت ءابائکم آو بیوت آمهاتکم آو بیوت |خوانکم آو بیوت آخواتکم 
از خانه‌های‌تان | یاخان‌های پدرانتان | یا خانههای مادرنتان یا خانههای برادرانتان یا خانه‌های خواهرادتان _] 
از خانه‌های خویش یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان يا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان 


کم هرق کم ره کر هه ار عم مه که نک ده مر هگ 
بوتکم سیون گم ویو أَحو کار بو کیک آز 
آو بیوت آعمامکم آوبیوت عنتکم آو بیوت آخوالکم آو بیوت خلتکم آو 
یا غانههای عموهای‌تان ۰ | یا خانه‌های عمه‌های‌تان ۱ با خان‌های برادران‌تان یا خانه‌های خاله‌های‌تان یا 


با خانه‌های عموهاتان یا خانه‌های عمه‌هاتان یا خانه‌های دائيهاتان یا خانه‌های خاله‌هاتان یا 


1 


۱ 


0 ٩0 


بخ عون 


۵ 


۸ 


1۵ 


ماملستث تاه ام یرتک مان تک جتاخ 
ما ملکتم مقاتحه آو صدیقکم لیس علیکم جناج 


آن (خانه‌هایی) که در دست شماست کلیه‌های آن یا دوست شما (خانه‌های‌شان) نیست برشما گناهی 


خانه‌هایی که کلیدهای آن به دست شماست يا [خانه‌های] دوستانتان [چیزی ] بخورید؛ گناهی بر شما نیست که 


۳ 


ون و ان و نس ون 0۳/0 
( ۵( 


0 


1 
0۲ 


۱ 


-(( 


اصلم ۳ 


۱) (60 210 (۲۹7266۱ 


0 


5 


از زد خداء با برکت و پا کیزه. بدین گونه خدا رای تما بان میت تا 


۳ 


1 


و وم و 


تقو ۵ اکما فا همست 


رن 


خرد ورزید 6۱ همانا ۳ ان کسانی‌اند که به خدا 9 او ایمان ره جون 


7 
ه۹9 0 


مور عم 1 موه ور 


یمرب ی ِن 


۵ 


آنان از او اجازه گیرند 
با او [پیامبر] در کاری عمومی گرد آیند نروند تا از او اجازه بخواهند. همانا کسانی که 


۹ 


۳3 


حم ع- 


ورد 


رن 


یستأذنونک 
آنان ازتو اجازه مي‌طلبند 
از تو اجازه می‌خواهند آنانند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده‌اند. پس هنگامی که 


۹ 


و( 


أَسکَدَ وک سج ج ولد سس خرس 7 


از تو برای برخی کارهاشان ۳ هر که را ره آجازه بده 


0 


(0 


مرت 


قد آفلع المومنون (۱۸) 
76 
که شوم ۶ (40 لاجتم لو دول یتسم 
لاله ] نله | غفور | رحیم لا تجعلوا سس الرسول بینکم 8 


از خداوندبرای‌شان ‏ همانا خداوند | آمرزنده |[ مهربان | شمانگر‌نید | _خواندن | _ رسول را | _میان خویش 


و از خدا برای آنان آمرزش بخواه. که خدا آمرزگار مهربان است ۶ خواندن پیامبر را میان خود 


کح و سور بت و مت مر م35 ی 8 


۲ کدعاء الذین یسللون [ منکم 
مانند خواندن بت شا َ سس بش خداوند | آنی که | به‌آهستگی‌یرونمی‌روند | ازشتا | 


همانند خواندن برخی شما از برخی دیگر مسازید؛ خداوند کسانی را که خود را از میان شما پنهانی 


فِ 


عم و م 


هه امصر تصش 


تصیم 
[_ تون لذین 0 اف 5 
پنا‌جویان ‏ ] پس باید که بترسند | آنانی که ت از فرمان او | اینکه ات 


و در پناه یکدیگر بیرون می‌کشند. مي‌شناسد. ی 


زوم بسن مد عیاض چم 


آر یصییهم ۳۹ الا ان لله ما 
اه هان, 


همانا رای خداوند است ۱ آنچه 


مایت[ ی اس خدای راست ت آنچه در آسمانها و زمين است. بدرستی می‌داند 


دی بان ]نا 


محم ‏ ی اش ی 


۳۳۹ 4 
مأَنشرعِ و ور یموب یی ؟ 
ی 


په نام خداوند بخشایندة مهربان 


موم رو ۵ 9 


تاره ِِ نز ل الفرقان مل عبت 


ی تاو موه 


آن که پادشاهی آسمانها و زمین او راست, و هیچ فرزندی نگرفت و او را 
2 أً 


و ی هگ مه 
ری نی الم یو ید40 وامخذ وا من دون 


مشک | بت | ید | دجبا 1 بت[ مد 
رات 


هیچ ۳37 در فرمانروایی نبوده. و هر چیزی را 7 را به درستی اندازه نهاده است 0 و ِ جای او 


رن ون ۵ سس 


لت له ری هر شور یکرت ۱ 
ءالهة لا یخلقون شید یخلقون و لا یملکون 


معبوداني [دیگر] آنان نمی آفریت چیز بلکه آنان | پیداکرده می‌شوند | و آنان مالک نیستند 
خدایانی گرفتند که هیچ چیز نمیآفرینند و خود آفریده شده‌اند. 


بسن مره یی یی ۳ 


ی آنهاست ۲۱ 


نک روآزن هداز فک افتریه وآمانه مه 


[قرآن] نیست مگر دروغی که آن را بربافته است 


قد آنلع المومتون (۱۸) 
زک تقنجتر طنان؟ 1 رورا لول کآکتتها 


قوم ءاخرون فد جاموا ‏ ۲ ظلما _ | _ وزورا و قالوا أساطیر 0 اکتبها___] 
گروهی دیگر همانا آنان آوردند | ستم ویهتانی ‏ | وآنان‌گفتند | افسانه‌ها او آن را نوشته 


وگروهی دیگر او رابر آن یاری کرده‌اند. براستی که شیر ی سم سم پیشینیان اس کف 


و 


57 فهی تملن ید 7 دامید ِ_- ی | یلم 
پس شا 0 آن را > آنکه 


بسن آن تهوائده من کنو وشا ای می‌داند. 


هر بامداد و شبانگاه بر آو ِد می‌شود و او ۳7 را برای خود باز می‌نویسد. بگو: اين [قرآن] را کسی فرو فرستاده است 


کنر توس ی 


فی والارشن |نه کان و قالوا 
نهان آسمام میت | همانااوهست آمرزنده مهربان سس ۳ 
که راز نهان را در 


آسمانها و زمین می‌داند. ار همواره آمرزگار و مهربان است (6 و گفتند: 


" 


ال دام سکف 7 : 


ما لهذا الرسول 


چه شده این پیامبر را 


این چه فرستاده‌ای [از جانب خدا] است که غذا می‌خورد 7 


تلف کی تمدکزر 60 بلق برس 


الیه ملک | فیکون 
وف او فرشته‌ای ۱ پس باشد همراه او 
۳ 


فرشته‌ای بر او فرود نیامده تا همراه وی بیم دهنده باشد؟ «م یا چرا گنجی [از آسمان] به سویش افکنده نمی‌شود, 


0 7 مس ۲ص ره مرت سم 
ِِِ میا کل من اوقال الط لموررن تنیموت 


ستمگران 
پا چرا او را بوستانی نیست که از آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: 


یلتخو فلز سکبت مرانک نک 


0 


00 (6 


9 


9 


(43 


۳ 


65 


۲0202 


)0 رن 


۳ 
0 


ری( 


3 


فضلواً فلا یستطیعون 
پس آنان گمراه شدند پس آتان نمی‌تواتند 
پس گمراه شدند و نتوانند که راهی بيابند (» بزرگ و خجسته است آن [خدای] که اگر خواهد 
موزنضی ۳ 


رت لت جک موم و ها الانهتروجعل 


تو را بهتر از اين دهد. بوستانهایی که از زیر [درختان] آنها جویها روان باشد 


که عر ‏ 2 


رو ما مرح مر وه 
کنر 
آنان دروغ شمردند قیامت 1 یم برای آنکه دروغ شمرد 


و برای تو کاخها پدید کند ۸.۱ بلکه رستاخیز را دروغ انگاشتند و ما برای هر کس 


اک یدموا 


که رستاخیز را دروغ انگارد آتش افروخته و ۳ جای دور آنان را ببیند. 


4 


عاتتیطاو ‏ (40 ود[ ص مس 


و زفیرا 


خشم و خروشی از آن می‌شنوند ۸0 و چون آنان را در تنگنایی از آن 


2 2۹0 عمج ۳ 


مم مقریین دعواهنال( لک بو (69 لاندعوا ای تبوراونودا 


شما نخوانید ۱ آمروز 
به زنجیر کشیده بیندازند, آنجاست که نابودی خویش را می‌خواهند (۸۳ [فرشتگان گویند:] امروز یک بار نابودی [خویش] نخواهید 


ری ومع وج 


وادخوأنبورا کی ۵ اک اجک تشر 


ونکت کت مربب هط _ 


ام 


که به پرهیزگاران وعده داده شده؟ آن [بهشت] برای ایشان 0 است ۸0۱ ایشان را 
مور ی 
فیهکامانگآ هرت خرن تم رک وکام ش ول«( 
۰ علی ریک 
جاودان‌اند در آن ت بر پروردگار تو 
در آن هر چه بخواهند هست در حالی که جاویدانند؛ و عده‌ای است بر پروردگار تو که [تحققش] را از او درخواست کرده‌اند 4۶۱ 


ی مه قرو مه 2-2 4 


وبومیخشرهم وما یعبدومت من دون ال ول 


و یوم 


وروزی که 


و روزی که آنان و آنچه را جز خدا می‌پرستند برانگیزد, پس به [پرستیدگان] گوید: 


ك را سبح 2 من اسیلَ 0 ال 


اه ت ی 


رم سم 1۳ و یا 2 


سبح آن دمن دون 


رم 


پاکی تو راست. اه 


1 


و ۰ 


عم و ِ ّ تفولوست تن 1 لد ی 


قومابور بت نصا 


گروهی هلاک شده بودند 0۸ [خدای به پرستندگان گوید:] آنها آنچه را شما می‌گویید دروغ شمردند. پس نتوانید عذاب را از 


خویشتن بگردانید و نه [خود را] یاری دهید؛ 


7 زر ص و7 ۵ ۰ ات - 0 ه 
ر قال الذین )6۱٩(‏ الفرفان : ۲۵ 

ی عوءه 2 مر رح و سوم 

میم تک یه عَداک کیب (49 مامتا نلک 


ومن یظلم منکم نذقه عذاباً کییراً وما آرسلنا قبلک 
و آنکه اوستم می‌کند أ ازشما ] مالورامی‌چشانيم | عذایی بزرگ |[ و مانفرستادیم پیش از تو 


وهر که از شما که ستم کند او را عذابی بزرگ بچشانيم (۸۰ و پیش از تو 
مج مس رد 


بن‌آلمزسیری ما وت انا ینشور ی السَوان 


من المرسلین ۷ آنهم یأکلون الطعام و یمشون 
از رسولان مگر هماناایشان | البته می‌خوردند غذا و رفت و آمد می‌کردند 
پیامبران را نفرستادیم مگر آنکه ایشان نیز طعام می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند. 1 


و و 6 ام سم 2 
وحع سکم ض فشته أتص یروت وکا رنف موب () # 


۱۷ 
و جعلنا بعضکم لبعض فتنة آتصبرون وکان ریک بصیرا 
وماگردانيديم | برخی ازشما | برای برخی دیگر | آزمایش |آیاشماشکیبایی‌می‌ورزید| وهست | پروردگار تو بینا 


و برخی از شمارا وسیلة آزمون برخی دیگر گردانیدیم؛ آیا شکیبایی می‌کنبد؟ و پروردگار تو بیناست ۸۰ 
۷ جزء‌نوزدهم  .._‏ 
ری رم 2 و مر رت 

ول زی‌لارنجومکَاء ا لول نزل علیستا 


0 


سرد 0 


و کسانی که دیدار ما را امید ندارند گویند: چرا بر ما 


1 


عجرم مس روط مس مي سح و و م ام و ویس 
المکتیکه زین رالاس تکبرد شم وعتو نوا کیب 4 


ِ 
2 


ی آونری ربنا لقد استکبروا فی آلفسهم و عتوا عتوا کبیرا 
فرشتگان ‏ | يامايينيم | پروردگارما | همان آنان کیر نمودند | دردلهای خویش | و آنان سرکشی کردند | سرکشی بزرگ 


فرشتگان فرو فرستاده نشدند یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم؟ هر آینه دربار؛ خویشتن تکبر نمودند و سخت سرکشی کردند (۳۱) 


۳ 


- 
۷ 


(665 


(۳ 


رو و 


مرو مامح کش مر سح وتو ۳ 
رمک که لابشر بومپذمجرین ویقول 1 


ِ 


(0 


یوم برون الملتکة لا بشری یومئذ للمجرمین و یقولون 
روزی که آنان می‌بینند فرشتگان مزده مبادا در آن روز برای ستمکاران و آنان می‌گویند 
روزی که فرشتگان را ببینند. آن روز بزهکاران را مژده‌ای نیست [و فرشتگان به آنها] گویند: 


ی مم مک ما موم سس مس سرام 
ماج(63 وال ما عملوامن عم فجم لته میاه 


حجرا محجورا و قدمتا [لی 
5 بازداشتنی موکد | ومامی‌پردازيم | یسوی 


و دور و محروم از رحمت خدایید (:» وبه کارهایی که کردند پردازیم و آن را [همچون ] گردی 


7 
۹ 


(02 


1 


و قال الذین )۱٩(‏ القرقان : ۲۵ 


نشور (62 ضح جوز مقر ولحس ومیل (4 رن 
منثورا | آصخب‌الجنة یومثذ أ خیر مستقرا و آحسن مقیلا و یوم ۱ 


پراکنده | _بهشتیان | دراین ده هت جایگاه | ونیکوتر | آرامگاه 


و روزی که ۱ شکافته می‌شود 
پر کنده کنیم (» بهشتبان در آن روز بهترین جایگاه و نیکوترین آسایشگاه دارند (60 و [یاد کن ] روزی که 
ود م9 موه سور 
۳۲ ِ 1 
شم وک که تنزیلا (46 مك یوم زٍ 
ونزل 
رک بوسیلهة ابر و فرود آورده شود 
1 


سمان با ابرها [یش] بشکافد و فرشتگان چنانکه باید فرود آورده شوند فرود آوردنی [بسیار] ۵» آن روز پادشاهی 


السماء بالفمام 


یه خر هد ک لد کیک زر کک رفن( 


مه مگ موم تام 


سر ی توت 


وبومیعض 


ض وکان علی‌الکفر 9 یم 
سك سس وهست آن روز ِِ و روزی که 


بحق از آن خدای رحمان است. و بر کافران روزی دشوار است (6۶ و روزی که 


نگ 


ی 


کا 6 


(6 


۳ و همم 


رل تین زو سیب یی 


سم ازجم و بت 
شمیت | کید یی | مش | میس | وی | 


اک ستمکار دو دست خویش به دندان ۳ [د] گوید: ای کاش با پیامبر راهی ود (۷) وأی بر من. 


کیک 


521 


اد فلا تاعلیلا(42 لت داس لالز کر تج 


لقد أضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی 
همانا مرا گمراه کرد از پند از آنکه | نزدم آمد 
کاش فلان را به دوستی نمی‌گرفتم ۸ همانا مرا از اين پند [قرآن] پس از آنکه به من رسید گمراه کرد. 


۳ 1 رم مر مر 
معوت ونم و مس هه عم 


بیان 


الشیطن خذولاً و قال - سول فرب لن 
هست 73 خوارکننده ومی‌گویو ۳ 5 همانا 


و شیطان همواره 7 خوار کنندة) انسان است (۱ و پيامبر گوید: 0 همانا 


و 


و ور( ی 
با ۵ وت 2 


قومی تخذوا هذا القرءان مهجورا عدواً 
آنان گرفتند این قران را 2 چنین سس ک "۳ 


دشمنی 
تا دز مش [ تن [ 


ی 


0 


(66 


۳(( 


( )۵()۵( ۲ 


2 ( ))( 


۳ ( ۵6 


و قال الذین )۱٩(‏ 


جر ی ی مه 


ل_ من المجر مین هادیاً وتصیرا دخل الذین کفروا 
از گنهکاران مت بع راهنمایی و مددکار آنانی که کافر شدند 


از پزهکاران پدید کردیم؛ و پروردگار 2 


| 


۱ ۳ 
3 7 ۳ له[ بان امبتوانتل کنلک | لبت ‏ [ »| 
چرا سس [ راو قرآن ِ همچنین تا نیرومند سازیم ۱ بدان | 
۱ 


۳ مرجم ود 


فود یمه تیا 
۳ 


1 فوادک و رتلثه ترتیلا ولا سب الا جئنک 
1 1 ی آنان نمی آوردند ت ما می‌آوردیم برای تو 


دل‌تو ‏ | وما آن‌راخوانديم | به آهستگی و تجوید | و آنان نمی‌آوردند تور 
دل تو را بدان استوار گردائیم و [از این رو] آن را جداجدا و به آهستگی بر تو] حح_ هیچ ی برای تو نیاورند مگر آنکه 


مجسی ممص م موه و عم وم 


2 رن دوع وجوههم ال جَهتَم 


حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم (« کسانی که برانگيخته و بر روی‌شان به سوی دوزخ کشیده می‌شوند, 


1 5 هت ای هه ِِ ی 


آوللک مکاناً و لقد ءاتینا موسی 
همین مردم لح شفرین جای مر و هماناما دادیم 


آنها بدترین جای و گم‌ترین راه را دارند ۲:۱ و هر آینه موسی را کتاب دادیم 


م2 فمم موه موه 
مر وت و موی کی 


وزیا اذهبا الی القوم 
1 تس همراه او برادر او - وزیر (معاون) پس سم شما هر دو بروید | بسوی‌فومی‌که 


تا 


س ۳ 


الذین کذبوا لما کذبوا 
آنا‌دروغپنداشتند آباتمار 0 2 قوم‌نی ۳ 


که آیات ما را تکذیب کردند؛ پس آنان را به سختی هلاک کردیم (0۶و قوح وح چون 


1 


پیامبران را دروخگو شمردند آنان را غرق گردانیدیم و برای مردم [مایة] عبرتی قرار دادیم؛ و ستمکاران را 


+ 7 ح مر منم شوم سم 
دب یا وعا ار واصلب! ات ۲۳ 
آلیما وعادا 


عذابی دردناک آماده ساخته‌ايم ۳0 و عاد و مود و اصحاب رس و بسی نسلها را که میان آنها بودند 1 


بوسر له تلو تست 


ی 


و ام ۲1 ۹ 3 
لد رت سل سوه کم یک ونوا رزتها 
بمب 
و همانا [کافران فریش] به شهری [شهر لوط ] گذر کردند که بر آنان باران بد باریده شده آیا آن را نمی‌دیدند [تا پند گیرند]؟ 


ویو 


یمه مه وس ۲ 
بل کنو لاجر رک شور«( ودره زن ی ذو تاک الا 
کانوا لا یرجون 
آنان امید نداشتند 


بلکه برانگیخته شدن را باور و امید نداشتند (۰» و چون تو را ببینند جز 


هیوا آمنداالزی کال منوا (8 که تا 


که گمراه کند ما را 


به مسخره‌ات نگیرند [و گویند:] آیا این است آنکه خدای به پیامبری برانگیخته است؟ 6۱ نزدیک بود که ما را 


ره سوم وه 


اس صرکاعکِ هسوک یعلمون چوس بر 


از معبودان ما 


۱7 


و قال الذین )۱٩(‏ 


ك 


عذاب 


کم هرهم آقات 


متا ماضل تم و 
2 پس تو 


ره یت متا 
من آضل ‏ ] من ات 
پس آیا تو 


مس مر و 


مد ۲ سل یلا6 
آرعیت 


چه کسیگمراه‌تر | 1 آنکه او گرفت 9 


اس 
۳ 
کون عه وسویلا( آم تسب تست آن ساره یت 


تکون وکیلا آم تسب آن آکترهم_] ۳ 
۳ بیشترشان و یا می‌فهمند 


می‌باشی آیا توگمان می‌کنی هب 


بر او نگهبان می‌شوی؟ (۳» يا می‌پنداری که بیشترشان [حق را] می‌شنوند یا در می‌یابند؟ 


ی حِِ- یه 1 
لا 


ن‌ه لاک لانیم 
مگ ِ 


کالانمام 
آنها جز مانند چهارپایان نیستند بلکه گمراهترند 60 آیا به (صنع] 


مانن چهارپایان 
را هه مر 


سم لوا ِِِ 
ال 


3 


پروردگار خویش ننگریستی که 3 سایه را رد واگر می‌خواست. آن را ساکن [و ایستا] می‌کرد [تا یکسره شب و 


تاریک بودی؛ سپس 
تس 


راه آیا تو دید 


(6 ()(( ۲) 


1۹۹ 


۹ 


علیه 


-ً 


بر آو بان 


(0 


5 


0 


نیستند ایشان أ 


اه 


ساکاشرجعنا 


پروردگارت 


1۳0 


اد 


الینا 


لس سوت زگرشتی 


آفتاب را بر آ ن [سایه] راهنما کردیم 6۵ آنگاه ما خود آ 2 


۹ لو یلا۵ 


سر 


مر رم 


جع 


مرگ رم 


 اا‎ 


و هو 


و اوست آنکه شب را برای شما پوششی کرد و خواب را آسایشی. 


مت وی 


اس سم و 


جر ی 


اللپارنشورا 


نشور | وهو | النی 
برانگیختن _[ واه |_آنکه 


التهار 


کم اه کی ۳ :۰ نا 
راو آنکه او گردانید برای شما شب پرده و حجاب 
با 


سل الریح تكِ_ رحمته و انزلنا 
5 رحست خویش أ وما فرود آوردیم 


و روز را [سیپ] برانگیختن قرار داد »و ارست آنکه بادها را 9 رحمت خویش -ت مژده و نویدی فرستاد؛ 


و 1 مات ]تنل 
و خواب وساخت 


لت 


5 منالسماه ما طهورا 4 تخت هعاشا آسکما 


واز آسمان 


سس سیخ 


و آدمیان بسیار» ام آینه ما آن (قرآن) َ 2 بیان کردیم تا پند گیرند. اما پیشتر مردم سرباز زدند 


اسطنراج رزیت متا سطز زر نی 


و جز ناسپاسی نخواستند ۵.۱ و اگر می‌خواستیم هر آینه در هر شهری بیم‌دهنده‌ای برمی‌انگيختيم («۵ پس 
1 ی مرس و ۳9 2 صرح ره سر و مره 
وی وحنهد هم یه جهادا کیرا (42 # وهوا زی‌مج البحرن 


کافران را فرمان مبر و بدین [قرآن] با آنان جهاد کن, جهادی بزرگ «0 و اوست آنکه دو دریا را به هم پیوست: 


رم مرن و عم 


حداع و وعتایع مج و « ها 


این یکی شیرین [و] گوار و آن یکی شور [و] تلخ است؛ و میان آن دوه مانع 


مر رمرم رمه یرت 2 ۳ 


وحجر جوا (40 هو رین نالماء بترافجع له 


و[ موه | 
تیه | ]یس 


0 


2 0 هی ج صس ات 


0 


و ما تو را جز مژده دهنده و بيم‌کننده نفرسنادیم (0# بگو: از شما بر 


| مزدی نمی‌خواهم مگر اين که هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش فرا گیرد ۵9 


و قال الذین 4۱٩(‏ 


و کی ۳ 
یتمه موسرم نافرع رو طهی 


ل هم ولايضرهم . ] وکان ] الکافر [ علی 


به آتان سود می‌رساند ونه به ایشان زیان می‌رساند أ و هت کافر بر [ضد پروردگار خویش ۱ پشتیان 


که نه سودشان دارد و نه زیانشان رساند؛ و کافر بر [نافرمانی] خدای خویش [با شیطان] همپشت است (0 
۳9 عم ی 5 سکم مه که 
وم آزس تک مت ونر 42 فزم آنکلسکم وین 
ماآرسلنک | الامیشراً و تذیراً 
ما تورا فرستاديم ] مک بزده دهنده | ویيم | وییم دهنده 
چم سره مه مه ۳ ممص وه 
جر امن اه آن ید یلا (۵ وتو کل 
۹4 ۳۳ 


آجر ان آ من شاء آن یتخذ الی ربه سبیلا 


مزد بگر | _ آنکه‌بخواهد | که بگیرد (بگزیند) | بسوی پروردگارش 


امک ص و ای یه 


1 


بسنده است 4۵۸ 


ِِ مب نی یش یَة دس 


الذی خلق و الأرض وما 
آنکه آفرید آسمان‌ها ری | 


آنکه آسمانها و زمین و را میان آنهاست در شش روز [دوره] بیافرید, 


ِِِ ِ عمجت عبب؟ (4رلدافیل 


ثم استوی علی العرش 
باز استوار شد بر عرش بخشاینده | پس تویپرس ] درمورد آن 


آنگاه بر عرش استیلا یافت (مستقر شد برای امرو نهی و انتظام امور جهان هستی]؛ [اوست)] خدای رحمان؛ پس [در این باره] از 


1 


هم دود ما وم من جر 


اسجدوا قالوا وا الرحمن 
1 شماسجده‌کنید . | برای مت 0 آنان گویند و جیست رحمان 


لعش[ :که خدای رحمان را سجده کنید» گویند: رحمان چیست؟ آیا 


الاو 


0 


۵ 


ی 


الذی جعل 
آنکه او گردانید 
ن را که تو به ما فرمان می‌دهی سجده کنیم؟ و آنها را رمیدن بیفزاید «.۶ [فرخنده و] بزرگوار است آنکه در آسمانها 


به آنچه تو ما را به سجده کردن به او فرمان می‌دهی و افزود ایشان را 


و 


رصن ربارکرش م؟(6 وف ای جع 


7 ۳ ۴۰۳۸ ۳۳۷ 
مه | باون | حدتن | چا أ مشب 


برجها نهاد و در آن چراغی و ماهی تابان پدید کرد (۶ و آوست که شب 


پم و > هه 2 


اجه من راد یر گ اراد شکور 
لمن آراد 
برای آنکه بخواهد 
و روز را در پی هم کرد تا هر که خواهد پند گیرد یا خواهد سپاس گزارد ۶0 


شکورا 
سپاسگزاری کردن 


هس مخه ص از کب ی 


و ک رحمان آنانند که بر زمین با فروتنی راه می‌روند و چون ادانان ایشان را [به سخنی ناروا] مخاطب سازند. 


رک 


ال حتف ربهرسجدا ات 


با اصلح] و سلام پاسخ گویند ۱" و آنان که شب را برای پروردگار خويش در سجده و به نماز ایستاده په روز آرند (:۶ و آنان 


سم هه ی ی مر رم مه 


فلج را ترذ ععات هک منکن 4 ممم عم 


گویند: پروردگارا؛ عذاب دوزخ را از ما بگردان, که عذاب آ ن پایدار و پردوام است ۶۵۱ 


نات متفر ارنقت رای لفق ۳۳ 
و مقاما 


و جایگاه (بدی) است از اندازه فزون خرج نکنند 


مس دس رورت 


2 


یگ 


رن 


زر( 


گزشیگ 


دص یر پیز یزر ز۵ ۵۱ اه 


0 


0۳ 


از 


(۸ 


۹ 


> 


(6 


1 


۱ (42) 


(۵ 


۳ 


26067 


ن‌ 


ر قال الذین 4۱٩(‏ الفرقان : ۲۵ 


صی ما 


کز 6 یروا وکان برس دا لاک ماما (49 وان لابدعوک معا هزلها 


ونه تنگ گيرند و میان این دو به راه اعتدال باشند ۶۷ و آنان که با خدای یکتا خدایی 


۳ سم ی ی مور 
ءاحَر ول 0 رال زک 


دیگر نخوانند و کسی را که خداوند کشتن وی را حرام کرد نکشند مگر بحقّ و زنا نکنند 
ومیل قآ( هدفه مدا نم 
یلق اما 
با کیفر سخت روبرو می‌گردد چند میش برای او 


وهر که اين کارها کند کیفر بزه خویش ببیند ۶۸ عذاب او به روز رستاخیز دو چندان شود 


ری - وا نم سم سب 


۳ له سََاتهمْ 2 حَسَتَدت و ون له عَفور وک تما ماج 


(0 ( 


3 


- 


)رن ور ری( 


رن رد 


9 


۳ 
پس ایا خداوند عوض می‌نماید ها و هست خدا 


پس اینانند که خداوند بدیهاشان را به نیکیها بَدّل گرداند. و خدا آمرزگار مهربان است ۰ 


م مهم 


وتاب یل سکاب لاو مکاب (8 وال 


اٍلی الله متابا 
بسوی خداوند بازگشتنی 


و هر که توبه کند و کار شایسته نماید. همانا او چنانکه باید به سوی خدا باز می‌گردد (۰» و آنان که 


10 موه 


لابشهدوتالزژور ول مروا یلو مر سرام( وا 


ر قال الذین (۱4) الفرقان : ۲۵ 


رم کم 


دص وتات رهم کم مت ۳ 


لذا ذکروا یثافت رهم لم یخروا عمیانا والنین] 
چون به ایشان اندرز داده شود |[ با یات پروردگارشان فرو نمی‌افتند و آنانی که 


چون به آیات پروردگارشان 0 


وک 2و 


قولب را هب تام ناویک اوذرییفِه عبت وا 


بقولون ربنا أ هب لنا من آزواجنا و ذریتنا قرة آعین و اجعلنا 
تمد پروردگارا .| ببخش برای ما هسران ما | وفرزندان‌با | روشتی‌چشم أ[ وبگردان مارا 


گویند: پروردگارا, از همسرانمان و فرزندانمان ما را روشنی چشمها ببخش و ما را 


اش کدی سوک فبوسا 
الفرفة ‏ [ _ پماصبروا ‏ [__ ویلقون فیا 


برای‌برهیزگاران پاداش‌داده‌می‌شوند . | غرفه‌بالاخانه | آنچه شکیبایی‌کردند | و روبرو می‌شوند درآن 


پیشوای پرهیزگاران کن (:۸ ایشانند که بدان شکیبایی که کردند غرفهةٌ بهشت را پاداش یایند و در آنجا 


حه جح موم 


دوس سدما(49 ریک فیهکاحستت سکم ماما 49 تل 


مستقرا | ومقاما 


با درود و سلام روبرو شوند ۸0 جاودانه در آنجا باشند, نیکو آرامشگاهی و [نیک] مقامی است 6۶۱ بگو: 


ماما رن لد هس | 
‌ 


مایعْیوّاب کر لولا 


اگر دعا و نیایش شما نباشد پروردگار من به شما اعتنایی نمی‌کند؛ ولی شما [پیامبر و آیات خدا را] دروغ انگاشتید 


یت 
یکون 


پس [کیفرتان] بر شما لازم شده و پیوسته همراه شما خواهد بود 0 


و قال الذین (۱۹) 


۶ سور شعراء (مکی بوده ۲۲۷ آیه و ۱۱ رکوع است) 


ینیع اب 


لس الرحیم 
خداوند مهربان 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


طته ۰ 


تلک ءات #-- آلا یکونوا 
7 این | آیات | کتاب‌روشن | شایدتو 0 خودت را که آنان باشند | 


طاء سین. میم (۸ این آیتهای کتاب ات تو خویشتن را از [اندوه] اینکه 


۱ 


9 نا ا۵ا0ِ 


مزمنین | ان نشاء من السماء 
مزمنان أ اگر ما بخواهيم یم از آسمان 


آیمان نمی‌آورند. خواهی کشت (۲ اگر بخواهیم. از آسمان آیتی بر آنان فرو فرستیم تا گردنهاشان 

سم ۳ سس[ مر جح لوح 

تاعییت و یرت مت مس 
ای سل یلع لش ۱ 
در 1 ۳ به فرمانبرداری فرود 7 پند تازه‌ای از خدای رحمان رسد 


کته مفرسی 40 نیم 


۷ | کانوا ۲ معرضین فقدکذبو! 
مگر آنان بودند ز آن روگردانان پس همانا آنان دروغ پنداشتند پس بزودی می‌آید نزدشان 
| یی 


مگر آنکه از آن رویگردان شوند (6 همانا تکذیب کردند پس زودا که 


هزین لاه 


ب یستهزء‌ون ولم یروا لی‌الأرض کم انبتنا 
بدان نیشخند می‌کردند | آیا آنان ندیدند | به‌سوی‌زمین | چه‌اندازه ] ما رويانيديم 


خبرهای آنچه مسخره‌اش می‌کردند بدیشان رسد (6 آیا به زمین ننگریسته‌اند که چند 
ره مه 2 ۱۳| 
ناینگزوج سدع و 


7) 


(0 


4 (0۵(ن 


7 
۵ 


ر)(ص 6( 


7 


)ره 


۸ 


۷۹ 
#٩ 


و 


۸ 


بت 
۳ 


سك 
بِ 


<( 


3 


رم رن 


0 


نِ 


۳ 


وتو 


بیشترشان مومن نیستند (» و براستی پروردگار تو هموست پیروزمند و مهربان(» و [یاد کن] آنگاه که 


در مومی اب َو یلیین (40 وم رون ألابلون 


آلایتقون 
ندا در داد پروردگار تو آیا آنان از من نمی‌ترسند 


پروردگار تو موی را بخواند که به سوی آن گروه ستمکار برو ۸۰۱ قوم فرعون؛ آیا [از کفر و سرکشی ] نمی پرهیزند؟ ۸۱۱ 


فان یگذو(0) یی ستری لین 


ب‌ انی آخاف یضیق 


3 0 
مس | هس تج 


گفت: پروردگارا, من بیم دارم که دروخگویم خوانند ۸۷ و سینه‌ام تنگ می‌گردد 


ان یل ال مروت ((4 رکت با 


گفت 


و زبانم گشوده نمی‌شود. پس به هارون [هم] رسالت بده(۸۲ و آنان را بر من [دعوی] گناهی است. از این رو می‌ترسم 
۱ 


آیقش ون (9 ال کلافاذعبا یاون مک مهو 


فاذهبا بثایتنا انا معکم | مستمعون 
هرگز چنین نیست | پس هر دوی شما همراء نشانه‌های ما بروید | هماناما | همراه‌شما | شنوندگان 


مرا بکشند ۸۲ گفت: نه چنین است پس هر دو با نشانه‌های ما بروید, ما با شماییم. می‌شنویم ۸۵ 


مه مس ی مرو ان هام 


بای فقولا [ثارسول رب الم سید ()آنآزمل حِ 


ناب و قبلام 9 متول ۱۰ بوب‌قیی | کي ۲۰ رل ]ما 
پس هر دو بروید فرعون پس بگویید همانا ما فرستاده | پروردگار جهانیان که توبفرست | همراه ما 


نزد فرعون روید و بگویید: ما فرستادة پروردگار جهانيانيم (0۶ [با این پیام] که 


بنی‌اسرائیل | قال آلم نریک فینا و لیدا و لبشت فینا 
بنی‌اسرائیل _ | فرعون گفت | آياتورانرورانديم | در میان خویش درکودکی ‏ أ وتودرنگ‌نمودی | درمیان‌ما 


بنی اسرائیل را با ما بفرست ۸۷ گفت آیا تو را در کودکی در میان خودمان نپروزیدیم 


۱ 
2 


4 ٩ یمزر‎ 3 


و6( 


تن رب مارا ۱ 
دا 


۱ 


و قال الذین 6۱٩(‏ 


سفستن 0 ی گ هت ‌ 


عمرک ین 
0 چندین سال | وتونمودی | (آن) کار خود را ح ناسپاسان 


و چند سال از عمرت را در میان ما نبودی؟ ۸۸ و کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی 40 


این لسن 6 ففررد 


قال لضالین ففررت 
کت سید که نت اگمراهان[ییخبرا: سس پس من گریختم 


گفت: آن [کار] را آنگاه کردم که از نا گاهان بودم۰۱ 


کج 9[ 


منکم لما خنتکم فوهب لی ربی حکما و ]_جمنی ‌ 
پس بخشید برایم پروردگارم علم و دانش و گردانید مرا ۳ 


از تما . | آنگاء که از شماترسیدم 
وت ای ی ویو رد 
مسج و 


یوت نم میت سول (4 ال عون 
آن عبدت 


رت ی | میس | 


25 


7 
0 


پیامبران کرد (۰» و این. [چه ] نعمتی است که بر من متّت که بنی‌اسرائیل را برده ساخته‌ای؟ 0۷ فرعون گفت: 
چه ] نعمتی می‌نهی که بنی‌اسرا فرعو 


7 


همست وت َو 


رب السفوات بت و ما بینهما 
پروردگار آسمانها و زمین ۱ و آنچه در میان آندوست 


و پروردگار جهانیان [دیگر] چیست؟ (۲) گفت: خدای آسمانها و زمین و هر چه میان 73 


دک موق (40 لاتم تال 


0()( 


۳۹ 


رد ِِ سس ی 
سا اما ۲ سم 


پروردگار شما و ی نیا کان 7 همانا این پیامیرتان که 


و قال الذین (4) 


و جات ی دی > 2 


9 
[۳ سل کر و المفرب 
فرستاده شده بسوی همانا ب موسی گفت سك مشرق و مغرب 


مت لس خداوند خاور و باختر و هر چد 


ت10 ای 


میان ی 
کم ۳ مس جوزیبت 660 او وچ ۳9۹ کی وین( و 
لاجملنک سس السجونن | _قال و لوجتتک حصب 


هن تورامی‌گردانم | از زندانیان سس آیااگرچه آورده باشم تا | چیزی روشن | 
هر آینه تو را از زندانیان گردانم 6۰ گفت: اگر چه تو را حجّتی روشن آورده باشم؟(.۲ [فرعون] گفت: 


۹ 


بیان نت یت سیف 42فا واه ۴ 


آن را بیار, اگر از راستگویانی ۲۱ پس عصای خویش بیج 7 
ِ مح لاتظرت 5469 


یده فاذا هی بیضاء للنظرین قال 
7 روشن 2 دستض [را] .| پس‌ناگاه آن | سفیدنورانی ‏ | برای بینندگان ] فرعون گفت 


اژدهایی هویدا گشت ۲ و دست خویش را بیرون آورد و آنگاه برای پینندگان سپید و تابان نمایان شد (۲۳ [فرعون] 


اس وه 


للملا خسن ِِ سه آن کم 
تلملا وله _ ان هنا برید آن یخرجکم 
| مرت پیرامرنش ‏ | . همانالین ی دانا و او می‌خواهد که | شمارا بیرون کند 


به مهترانی که گرد او بودند گفت: براستی این جادوگری داناست ۲۷ می‌خواهد 


۳ کم پر خریتادا هب سم .۳ سا 


آرضکم پسحره فماذا تأمرون لوا 
سرزمین‌تان با جادویش می‌فرمائید (مشوره می‌دهید) آنان گفتند 0 او را 


به جادوی خود از سرزمینتان بیرون کند. پس چه ۳1 ی او 


)( ) (3 


1 


(0 


۳ 


۳ 
1 


)3( ) (ن 


خاش 


ِ 


2 
۳ 
2 


رم رد 


0 


1۹۵ 


2 


2 


9 


۹۹ 
جاح جح ج هه ۵ ۵ 


7 


س 
۳ 


و قال الذین (۱۹) 


وود 


ویر رم رز هم رم مس 
وتا وم لین حلشرین (4 ب اتکی مک[ سسکا رعلم (49 


نِِ 
وآخاه _ [ وابعث فی المداتن خشرین یأتوک بکل ستّار 
۱ و برادرش | و بفوست در شهرها جمع آورندگان بیاورندنزد تو هر جادوگر 


و برادرش را بازداشت کن و گردآوران را به شهرها فرست ۲۶۱ تا هر جادوگر دانایی را نزد تو آورند ۷ 


جع کر ییات تومرمه م(42وفِللناس‌عل 


فجمع السحرة یقات یوم معلوم و قیل للتاس 
پس جمع کرده شدند | جادوگران برای وعده‌گاه روزی معين و گفته شد برای مردم 


و جادوگران در روزی معین به وعده گاه آورده شدند (۲۸ و به مردم گفته شد: آیا 


و هم وم 7 2 
تم و6 انم اسر نکن هم یی( 


آنتم مجتمعون لعلتا تتبع السحرة 
شما اجتماع‌کنندگان تاکه ما پیروی‌کنيم | جادوگران 
شما نیز جمع خواهید شد؟ (« باشد که از جادوگران پیروی کنیم. اگر آنان پیروز شوند .6 


اسر قثوالورعَود آبن انم 


چون جادوگران بیامدند به فرعون گفتند: 


2 


ن کنا نحن القلبین قال نعم 
اگر باشیم ما ما پیروز شوندگان او گفت بلی 
اگر ما پیروز شویم آیا ما را هیچ مزدی خواهد بود؟ («6 گفت: آری, و شما آنگاه 


> موم م 


لت یت 


9 


۳ 


انز 


از نزدیکان [دربار من ] خواهید بود»» موسی به آنان گفت: آنچه را 
دش 


مرن 0 تالک یه زک ایر تن 


فاقوا حبالهم و عصیهم وقالوا بعز 
پس آنان افکندند | ریسمانهای‌شان | و عصاهای‌شان و آنان گفتند به عزت 


هل 


آیا 


سا 


م0 


عصاء . | فاذاهی ‏ ] تلقف ‏ |[ 
موسی [ عمای خویش | پس ناگه آن_] می‌ربود ۱ 


(42 ون ماه تاد هقف ماب کون( 


پیروزیم 61۱ پس موسی عصای خویش بیفکند. ناگاه هر چه را به دروغ می‌ساختند فرو می‌بُرد 60 
ی سم مرو ۱[ 
یعیدب( تاو ءامرَی (4۵ رپ 


برب الغلمین 
به پروردگار جهانیان 
پس ساحران به سجده در افتادند 6۶۱ گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم ۷ پروردگار 


پر ار مرا ام 


۱ 
موم وروی (قال امن تم هل نان 


موسی و هارون ۲ گفت: آیا پیش از آنکه 


به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ همانا او بزرگ شماست که شما را جادو آموخته پس بزودی خواهید دانست. 
میا وازم کرت یک راخ میت 4 


۳۹1 
ماس مر 


مج تاکز کیک 


مری ری )2 


هر آینه دستها و پاهایتان را برخلاف [جهت] همدیگر می‌برم و هم شما را بر دار می‌کشم 60۱ 


ی 


1 رن 


تا لي رین منقلبون | انا نطمع 
بسوی پروردگارمان ‏ ] برگشت‌کنندگان | همان مامید م‌داریم | 


گفتند: باکی نیست. همانا ما به پروردگارمان باز می‌گردیم ۵.۱ ما امید داریم که 


1 


بففرکاربا خطیتاآن شا رامین (0 # رزیت 


رینا آن کنا آول المزمنین 
پروردگار ما گناهان‌مان را | که‌ماهستيم | نخستین مومنان 


پروردگارمان گناهانمان را بیامرزد که ما نخستین مزمنانیم («۵ 


۱ 


و قال الذین 6۱٩(‏ 


مرج و و 


اکموسیآن سر ییباری مود َو (42 تا زسل فرجون 


ی | موی | آن‌آسر ‏ ]_بعیادی نک متبعون 
بوی _] موسی که به شب یر _ | بندگاتم را هماناشما ‏ | تعقیب‌شوندگان 


وبه موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه ببر زیرا در پی شما خواهند آمد ۵ پس فرعون 


واتتیت تسد تون مره 


دمص وه اررایررری رن با 


"#4 


فی‌المدائن 
در شهرها 
تسج [ساحران] را به شهرها فرستاد 07و 0 9 مارا 


تست 7 


و انا خذرون فأخرجنهم 
سح و هماناما بت مسلح به حال آماده پاش | پس ما ایشان را پیرون کرد 


۸ 


0 


ی 


به خشم آورده‌اند 0:۱ و[لی] ما به حال آماده باش در آمده‌ايم [مسلح گشته‌ايم] ۱ پس آنان را از 7 


ویو )ور عنیت 1 


ای 


0 


۶ 


و چشمه‌سارها ۵۷ و از گنجها و جایگا و بیرون آوردیم «۵ا 0 و و آنها رابه بنی اسرائیل به میراث دادیسم ۵0 پس 


صم سید موی 


الجمفن ۳۳ 
۳ 9 آفتاب و چون یگر را دیدند هر دو گروه یاران موسی 


[سپاه فرعون] آفتابدم از پی ایشان رفتند« ۶۰ چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند. 0 : همانا ما 


٩1۵ 


و 
۸ 


و 


()۵( 6 


کل ام مر میرن (49 تزع 


لمدرکون قال کلا آن معی دبی سیهدین فاوحین 
گرفتار شدگان گفت‌هرگزنه همان همراهم | پروردگارمن | اوبزودی‌مراهدایت‌خواهدکرد | پس‌ماوحی‌فرستاديم 


گرفتار می‌شویم ۶۰۱ [موسی] گفت: هرگز, که پروردگار من با من است. مرا راه خواهد نمود ۶۷ 


مب نی هی 


توبزن ات( پس شکافت أ پس بود 


پس به موسی وحی 9 عصای خود را بر دریا زن؛ پس [دریا] بشکافت 


(0 


۳ 
14 


ی 


(ن) رن 0 ری رن( 


0 


2 


و قال الذین )۱٩(‏ 


و 2 مر 
کل فرف: الوا لمظ یم( ونان حَرت 40 
کل فرق کالطود ‏ [_العظیم _. . وازفنا تم ] الخرین .| وآنجینا 
هر بخقن تون کوه بزرگ | وما نزدیک ساختیم در آنجا دیگران.__أ] و ما نجات دادیم 
و هر پاره‌ای چون کوهی بزرگ گشت "۲ و آن دیگران [فرعونیان] را نزدیک آنجا آوردیم ۲0 


خر سر و +7 جوم مه 


0 من 49 ی ین 


موسی آجمعین آغرقنا الأخرین 
موسی و آنکه همراه او سپس ما غرق کردیم دیگران همانا 


لس لت وه 


2 


کتک 


در جک 


ره 


بجر ون 1/0 
فی ذلک 


ب وماکان منین وان ریک 
در اين و نبود بِ ایما و همانا پروردگار 95 


2 


ی 


در این [واقعه ] عبرتی است و ش مزمنان نبودند ۶۷ و همانا پروردگار تو 


کل 


تفع وم 


۳ 


۱( خبر ابراهیم را ب 0 


 وع‎ 


یه ری وج تنیداضاما 


قال لا بیه و قومه تعبدون 
گفت برای پدرش و قومش چه کسی را شما می‌پرستید 


که به پدر خویش و قوم خود گفت: چه می پرستید؟ ۷.۱ گفتند: بتانی را می پرستیم 
مش مت مر مرو موم ما مس 
جامی تون مر ات 


فنظل لها 
پس می‌باشیم برای آنان چ او گفت آیا آنان مرف صش را می‌شنوند 


و برای [عبادت] آنها معتکفیم ۸۱ گفت: آیا هنگامی که آنها را می‌خوانید آواز ‏ 


شما را می‌شنوند؟ ۷ 


تکرش ینکش و 
یگ[ اند[ فا س خت [عق | جت | 
كت 


یابه شما سود می‌رسانند | یازیان می‌رسانند ‏ | آنان گفتند مايافتیم | پدران‌ما 


مر و 2 


ح ۳3 ورو جرج مر 
قال‌آفرءسَرما سا 
آفرمیتم ا کنتم تعیدون آنتم و اباژکم 
آیا پس شما دیدید آنچه شما پرستش می‌کردید و پدران شما 
گفت: آیا دیده‌اید [یا دانسته و اندیشیده‌اید ]0 آنچه می پرستیده‌اید. شما و پدران پیشتر تان؟ ۸۶۱ 


سرد ار مت اس 


تأنهم عدوا لی آ لا رپ [ 
سینت جهانیان 


شنت در ره لا( 


پس همانا آنان ‏ | دشمن من‌اند 


هماناآنها دشمن من‌اند. مگر پروردگار جهانیان (0 آنکه مرا آفرید و همو مرا راه می‌نماید ۷۸ 
مج و وم 


ی خسن سس 


ت و 


ی 
رم وف و وی وه ِِ فرل 
والزی‌یستو تست مت میم 


زب بفیر. 


۳ 


مت 


روز جزا (قیامت) 
روز حساب لغزشم را بیامرزد (:۸ پروردگارا» مرا حکمت و دانش ببخش و مرا به نیکان بپیوند ۸۳ 


واجعللیلسان صدق فا لخن( ورن حَ لیر 49 


6۵ زر )رن( 


(9 


ف رن 


ار 


و قال الذین )٩(‏ 


مسوح ومل م و عم 
بو مود (۹۵ ولا بع‌مال وا بتون (42زلامن له 
۳1 اللر 


۱ نرد خداوند آمد 


و در آن روز که [مردم] برانگیخته می‌شوند مرا رسوا مکن ۸۷ روزی که نه مال سود دارد و نه پسران («۸مگر آن که 


۳ 


سس 


با دلی پاک به نزد خدا آید (»۸ و بهشت برای پرهیزگاران نزدیک شود(.۸ و دوزخ برای گمراهان نمودار شود :4 


4 مود 


مه 2 ار 
وقیل طمآین‌ما 5 من‌دونآله‌هل: ۳ 

و قیل لهم أ آین ما کنتم تعبدون من دون الله ینصرونکم 
من 
و به آنان گفته شود: کجایند آنچه جز خدا می پرستیدید؟ ۸:۱ آیا شما را یاری می‌کنند 

۳4 2 مس هرن ور سس رووو 
آویکیروت (60 مک فهاهم اون وحنود بیش 
آو نتصرون 
0 ات کت ۳7 
یا خود را یاری می‌دهند؟ (۳» پس آنها و گمراهان نگونسار در آنجا افکنده شوند 41۱ و [نیز] 
وم 2 و 
اوه( تارفن نو تفرگن 
امن [_تلیا [ رهم [ نيا | بعصین | تلم ] وتا ی 
سکاد_ | کرید اد 
هم سپاهیان ابلیس (40 در حالی که در آنجا با یکدیگر ستیزه می‌کنند. گویند: (۶» به خدا سوگند که هر آینه ما در 
4 ۱ ۱9| وم 
7 صامیین 49( شَویکم بر لین (وما 


3 1 1 سس سپ 
۳ 7 


5 ۳[ 
جروج 4 له 54 
۱ 


المجرمون من شافعین ولا 
گنهکاران پس نیست برای ما - | شفاعتگرانی ونه 


بزهکاران گمراه نساختند 0۰ اینک ما را هیچ شفاعت کنندة نیست(..۸ و نه هیچ دوست مهربانی (0۰۱ پس کاش 


ارم( 


4 


اراک( 


7 


3 
0 
۳ 
چم 
۳ 
۳ 
ت 
۳ 
ی 
9 
9 
2 


(۰ 


رح 
0 


ا 06 رن () رن رن رن 


سس سس سس سس 


مس رم سر مر مر موو 6 هچ حرط 
ره وم آمومنیت (9» دی یه 


پس ما شویم 
نیا] بازگشتی می‌بود تا از مزمنان می‌شدیم (۸۰۷ همانا در این [س‌گذشت درس] عبرتی است 
و هم ی وس وم 
وان کرش زین 4 رد رک تومیر زمره 
ریک لهو 
پروردگار تو البته او 


و بیشترشان موّمن نبودند ۸۰۳ و همانا پروردگار تو هموست پیروزمند مهربان ۸۰۳ 


9 


کت مدوم زیت (42 قل ی ی 
ٍذ تال لبم 3 آخوهم _] 


آنگاه که گفت | برای‌شان برادرشان ‏ ] 


قوم نوح پيامبران را دروغگو شمردند (0» آنگاه که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا 


زد ِ کرو اهتنا اسعت 


لح تا 72 2 


وبر[تبلیغ] این [رسالت] از شما مزدی مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست ۸۰٩‏ 


۳ 


تمه شون( #ه ان دص 


1 فاتقوا | الله و اطیعون قالوا آنومن واتبمک 
پس شما پترسید | . خداوند وازمن فرمان برید ‏ آنان گفتند آیا ایمان آوریم برای تو ] در حالیکه از تو پیروی نمود 


پس, از خدا بترسید و مرا فرمان برید ۸۱.۱ گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه 


ی 


بما کانوا سملون | _ ان | حسایهم 
به آنچه آنان انجام می‌دادند. | ۳ | حساب‌شان 


فرومایگان از تو پیروی کرده‌اند؟ («۸۱ گفت: من چه دانم که آنان چه می‌کردند؟ 0۱0 حسابشان جز 


سر مر 


عل ری لرتتمرون وم آنابطّارد مین 


بر پروردگارم 


بر پروردگار من نیست, آگر می‌فهمید ۸۱۳۱ و من مومنان را نخواهم راند (۲من 


جز بیم دهندة آشکار نیستم ۸۱۵ گفتند: ای نوح, اگر [از این 
موم و ‌ مق موه 
من‌آمرجومرت ( ال رن ۳[ 


سنگسار می‌شوی (۸۱۶ گفت: پروردگارا, همانا قوم من مرا تکذیب کردند ۸۰0 پس 


نی ونتهم تم وج وت میم مین (» 


میان من و آنان حکم کن, و مرا و مومنانی را که با من‌اند رهایی بخش ۸۱۸ 


مک رصم رو معفه موم 2 


اه ومن مه ی لفیآلمشحون (69 مر 
فأنجیله و من معه فی الفلک _ | المشحون | 
پس ما او را نجات دادیم و آنکه همراه او درکشتی ‏ | پرکرده‌شده | سپس | ماغرق نموديم | پس از آن 
پس او و کسانی را که با او در کشتی گرانبار [و پُر] بودند. رهانيدیم ۸۱0 سپس 
ور و 
نت سس ماکابتأ نع 


الباقین ماکان 
بازماندگان 1 الیته نشانه نبود ج 0 


رب ۰ هر آینه در این عبرتی است » و بیشترشان مومن نبودند 6۲ 
هت هه 6 
تاج سس ات 


1 لو العزیز کذیت عاد المرسلین 
پروردگاد تو | _البداو .| پیروزمند ی تکذیب نمود پیامبران 


و همانا پروردگار تو هموست پیروزمند مهربان (:۸۲ قوم عاد فرستادگان را تکذیب کردند ۸7 


7 


20 


۳/۹ 


76 ((( 


14 


(6 


۳ 
4 


۱62206 )0(()۵( 


())( )ود 


مّ 

۳ 

۳ 
3 

۳ 
۵ 


و قال الذین )۱٩(‏ 


روم رو 


1 کش 


1 آخوهم آلا تتقون 
آنگاه که گفت برای ِ برادرشان آیا شما نمی‌ترسید 


آنگاه که برادرشان هود گفت: آیا [از 7 برای شما پیامبری 


۶ معتو مک مهس 
آمین (409 نم وآطیعون (49 وم سک کی 
آطیعون 
از من فرمان برید 


امینم(۱۵» پس, از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید (۸۲۶ و بر اين [دعوت] از شما 
۳ ۳ # 
اجرونآجره رب متیآ نوت کل ریع 


پروردگار جهانیان | آیا شما ساختمان می‌سازید 


مزدی نمی‌خواهم, مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست ۸۱۷ آیا به هر جای بلندی 


ی تک ی 


نشانه‌ای [بنایی بلند] 1 که [در آن] دست به بیهوده کاری زنید؟ ۸۲۸ و کاخهای استوار می‌سازید که شاید جاویدان بمائید ۸۲0و چون 


یی اویش 3 


اللد و آطیعون 


(براب انتقام) دست اندازی کردید | دست اندازی می‌کنید | ستمکارانه | پس شما بترسید خداوند . | واز من فرمان برید 
[به کیفر] دست می‌گشایید ستمکارانه دست می‌گشایید (.۲ پس از برید ۸۳۱ 
مدمه 49 ات 
بما تا 


۰ 


و یب وین (49 اد ِِ ب میور سا 
و عیون نی آخاف 


می ترسم 


و قال الذین )۱٩(‏ 


رم مک مرح ام 


لماعت اتکی ال عظیت 49 ان هذا 


علینا آو عظت آم لم تکن من الواعظین 
بر ما خواه تو پند دهی | یاتو نباشی از پنددهندگان 


بر ما یکسان است چه پنددهی و چه از پنددهندگان نباشی ۸۳۶ این جز شیوهٌ 


لو او سس ای ای 


- 0 پنداشتند اه آنان را 


تست رات رام یار رن تست 


۳ مرف میم سر طَ 


ذلكلاية و 5 ِ 
و همانا ک تو ‏ البته او 
در این عبرتی است و بیشترشان مزمن نبودند (۸۲۷ و همانا پروردگار تو هموست 


مریم 402 کیت ود امرس رد6 


پیروزمند مهربان ۸۲۰۱ قوم تمود ی 
و وم گ الا سرت م و 1 ۳ 
آخوهم صیح لاتوت (43 ان لک رو ین 


آلاتتقون نی لکم آمین ف 
آیا شما نمی‌ترسید همانا من برای شم پیامب ر پس شما بترسید 
برادرشان صالح به آنان گفت: آیا [از شرک] نمی پرهیزید؟ (0۲1 بی‌گمان من برای شما پیامبری امینم (01۲ پس 
میرگ و رسک رو عَّه 
تاش 9 زا لک ای 
و آطیعون 


و از من فرمان برید 


از خدا پروا دارید و از من فرمان برید ۸۲۷و بر اين از شما مزدی نمي‌طلبم. مزد من 


الاع رامین 42 انار ما هه یت 


ی شت؟ ۸۲۶۱ 


و قال الذین 4۱٩(‏ 


و 


کر وش یمیت 


فی جنت و عیون أ و زروع أ و نخل طلعها 
دربوستنها |[ وجشمه‌ها | وکشت‌ها | ودرختان خرما | خوشة آن 
در باغها و چشمه‌سارها ۸۲0 و کشتزارها و خرمابنها که شکوفه‌اش لطیف است ۱۲۸ و از کوهها 


۳ 


وتا | فرهین فاتقوا الله و آطیعون و لا تطیموا 
خانهها - [ ۳۳ ما رین خداوند وازمن اطاعت کنید | واطاعت نکنید 


هنرمندانه [شادمانه ] خانه‌هایی می‌تراشید (:۸۳ پس از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید (۸۵۰ و فرمان 


هرن نشلگ شهار 


ِ پم 
المسر فین الذین یفسدون فی ‏ | الارض و | لا یصلحون قالوا 
| یه از حدبی‌گذرند ‏ | آنانی‌که | فسادمی‌کنند | در زمین 7 اصلاح نمی‌نمایند .| آنان گفتند 


گزافکاران را گردن منهید (:۸۵ آنان که در زمین تباهکاری می‌کنند و در صلاح نمی‌کوشند ۸۵1 گفتند: 


و | 


مات ین سگرن (49 مرک الا مت مناد 


/ 

۳ 

/ 

۳ 
/ 

1 
2 
2 

ن 
۳ 
3 

۳ 
ت 
۳ 

۰ 
۳ 
۳ 

۳ 
4 
ت‌ 
۳ 

۳ 

۳ 
6 


7 


۳ 


2 أ 


اگر از راستگویانی معجزه‌ای بیار 00:۱ گفت: این ماده شتری است. آن را 
ی رح وه یو مین ونر مه 
شرب ولکرشِرَب بوممعلو م (199 ولاتمسوها بسویرف دم 


شرب شرب یوم معلوم ولا تمسوها 
نوبت آشامیدن برای 2 نوبت آشامیدن | روزی‌معین | وشما آن رالمس نکنید 
1 


آبشخوری است و نیز شما را آبشخور روزی معین (۸0 و هیچ گزندی بدان مرسانید که شما را 


)4( 


۳1 


261 


۱۳(( 


ث 


0 معا تخت 


روزی بزرگ 


سوه 2 یو مگ 4 ۳ رس خر همم سس وف 
دومع (42 روما فابخوا تدیموح (49 فد هم لدابت 


5 


52 


۹ 


(ن)) (ز 


و قال الذین (۱۹) 


ء‌ 


۳ ۳ 


زک یواست مت رل 


ان فی ذلک لایة و ماکان آکترهم مومنین وان 
همانا در این الیته نشانه و نود پیفعرشنان: مومنان و همانا 


همانا در این نشانه و عبرتی است و بیشترشان موّمن نبودند ۸00 و هر آینه 
وم م2 مه وه موه مس ۳ 
ریک میریم (42 کبت وود نتسه 09رد 


ریک _ [ _ لو | المزیز _ ] _ الرحیم بت ] قوملوط ‏ | المرسلین ذ 
پروردگاز نو أ البته او پیروزمند ] بسیاربهربان | دروغ‌پنداشت قوم لوط فرستادگان آنگاه 


پروردگار تو هموست پیروزمند و مهربان (00 قوم لوط [نیز] فرستادگان را تکذیب کردند ۸۶۰ آنگاه که 
مه زود یو رده گکن 2 ده و و 
آخوهم لوط نون (45 کرو 


قال ‏ [ _ لهم تد لوط ۱ آلاتتقون نی لکم رسول 
گفت برای‌شان برادرشان لوط آیا شما نمی ترسید همانا من برای شما پیامپر 
برادرشان لوط به آنها گفت: آیا [از زشتکاری] نمی پرهیزید؟ (۶۱ من برای شما پیامبری 

ین (63 لوط ون (43 وم کل علی ی نزن 
۱ 
ب 


امینم :0۶ پس از خدا بترسید و مرا فرمان برید 0۶ و من بر آن [پیامبری] از شما مزدی نمی‌خواهم, 


لح ب یت کال ینت 4 


آجری لا علی رب الفلمین ‏ | . آناتون ‏ [ _ الذکران . ] 
مزدم مگر بربروردگارجهانیان _آیامی‌ميزید ] _ نرهاامردان» | 


مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست »0۶ آیا از میان مردم جهان با مردها می‌آمیزید؟ (۸۶۵ 


مقر لوکوم مرفگمه ‏ ود 
رو مان لک میکرتنآزکیک بل که 
ریکم ۳ 


و آنچه را پروردگار تان از همسرانتان برای شما آفریده است وامی‌گذارید. بلکه شما 

و و هه گر مق سره وه رم 

قومع دوک( وین تیا طونم 
یلوط 


ای لوط همانا می‌شوی 


۹ 


ی 


4 


یکی 


و قال الذین )۱٩(‏ الشمراه : ۲۶ 


ِِ- مرن 45 یی 


[_ السخرجین | _قال ۳ لعسلکم من القالین 
|[ رون انه شدگان | اوگفت ۱ همانامن ] ازکارشما از نفرت‌کنندگان 7 


بیرون راندگان باشی ۸۶۷ گفت: به ِ من دشمن کردار شمایم ۸۶ پروردگارا؛ مرا 


ِ جوا ما ت ی 6 |[ 


وأهلی فنجیله ۳۰ و آهله آجمعین الا 
و خانواده‌ام از آنچه سس پس ما او را نجات دادیم و خانواده‌اش همگان مگر 


ر خاندان مرا از آنچه می‌کنند رهایی بخش (:۸۶ پس او و همه خاندان او را رهانیدیم 0 


19 ح 2 ۳ 


جوا یمیت مد ریت 607و مریم 
عجوزا ‏ [ _فی الغبرین نم دمرنا الاخرین | وأمطرنا علیهم مطرا 
پیرزنی در بازماندگان ما نابود کردیم دیگران و بارانيديم بر ایشان بارانی 
پیرزنی را که در بازماندگان 7 را هلاک کردیم ۸۷7و بر آنها سنگبارانی باریدیم. 


0 


المنذرین 


ان 
بیم داده‌شدگان 


پس پدبود باران بیمداده‌شدگان (۸۷۳ هما در این عبرتی است 


ما هنت 
وماکان ] آکترهم | مومنین و ان ریک 
و نبود پیشترشان [ _ایمان آورندگان ۱ و همان ٍ_ تو ۱ 


و بیشترشان مومن نبودند ۸۷و هر آینه پروردگارت هموست پیروزمند 
یرک بش فیک سل کم شمیت نو 


کذب آصخب الئیکة أ المر‌سلین اٍذ قال لهم 
تکذیب نمود ] - مردم ایکه فرستادگان ‏ | آنگاه که گفت | برای‌شان 99 
و مهربان (۸۷۵ مردم ایکه [نیز ] فرستادگان را تکذیب کردند «۸۷ آنگاه که شعیب به آنان گفت: آیا نمی پرهیزید! 0۷۷ 


له تسب منت 


۳۳ 


و از من اطاعت کنید 


و قال الذین )۱٩(‏ 


| ان نی فرحنم 


وم یجان آری(لع الم( 
ومالشلکم ‏ | علیه | من آجر 


و من از شم نمی‌خواهم | بر آن أ‌ مزدی 


و بر این [پیامبری] از شما مزدی نمی‌خواهم. مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست ۸۸۰ 
میس ره مهو ء ما رهم مس مجوء 
وا لکلا امن ریت6 وزاب لهس طلسم ( 
الکیل ‏ ] و لاتکونوا ن ‏ ] المخسرین  [‏ وزنوا 
۳ ۲ کم‌دهندگان 
پیمانه را تمام دهید و از کم دهندگان مباشید ۸۸و با ترازوی درست بسنجید 7« 


اک هم و وم ۳ 


که سر ور قرج م2 مگ 5 
ولا نلاس آشباء هر وتو الازض مسرت (49 وتو آلزی 
ولاتبضوا _] الناس | آشياء‌هم 
و شما کم ندهید أ مردم أ چیزهای‌شان 
و کالاهای مردم را مکاهید و در زمین به تباهکاری مپویید ۸۸۳۱ و از آن [خدای] 
ی 


وله لو 649 مات مالس کرت < 


که شما و آفریدگان پیشین را بیافرید پروا کنید 0۸ گفتند: جز این نیست که تو از جادوزدگانی ۸۸۵۱ 
سک که رصم 
وم آنت(لابشریتتا وان تظنک لین کزبی (4 


وما آلت الا ۳ مثلنا وان نظنک ۱ 
و تونیستی 3 آدی مانند ما و همان ماگمان میکنيم ترا 


و تو جز آدمی همانند ما نیستی, و همانا تو را از دروغگویان می‌پنداريم 4۸8۱ 


َسَط مت کسمانن لس زن‌کنک میا صقن 489 


قاس علینا ۱ کسفا من السماء آٍن کنت 
پس تو بیفکن بر ما أ پاره‌ای از آسمان اگر هستی 


اگر از راستگویانی پس پاره‌ای از آسمان را بر ما فرو افکن 0۸0 


تبث 


مارد( کر انش 


قال ربی اعلم  [‏ بما تعملون | فکذیوه 
او گفت پرودگارم داناتر | به آنچد که شم انجام می‌دهید | پس‌اوراتکذیب‌کردند [ پس 


گفت: پروردگار من بدانچه می‌کنید داناتر است ۸۸۸ پس تکذیبش کردند, آنگاه 


گرفت آنان را 


و قال الذین )۱٩(‏ 
نع ح رو ی مر میرظ 


ِّ ۳۹ ات معظیر 4و لك لاية 


عذاب یوم اللة ٍنه کان یوم و ِ 
عذاب روز ابر سایه گستر ۱ همانا آن بود روزی بزرگ ِ لیته نشانه 


عذاب روز ابر سایه گستر [سایبان] آنان را فرو گرفت؛ براستی که آن, عذاب روزی بزرگ بود (۸۸۰ همانا در این عبرتی است 


دهم مت 409 ولد رک کش و ال ِِ 


2 ماکان ی مومتین ث_- لهو امزیز ] 
و نبود بیشترشان همانا 2 ۱ البته او پیروزمند 


سل سل سس دنت .. 


آلیم (49 ول با ِِ« 


نز رب الغلمین الروح امین 
البته فرو فرستاده پروردگار جهانیان فرود آورده آن را جبریل مین 


و مهربان ۸۰۱ و همانا این [قرآن] فرو فرستاد؛ پروردگار جهانیان است(0۱5 که دوح الأمین [جبریل] آن را فرود آورده است (۸0۳بر 


رازن ی 


ً 
۲ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
ِ# 
3 
۱ 
۳ 
7 
۳ 
۳ 
3 
۰" 
۳ 
۹ 
۱ 
۴ 
۳ 
5 
2 
5 
3 
۹ 
2 
۳ 
ی 
۰ 
5 
۳ 
۹ 
2 


قلب تو تا از بیم دهندگان باشی (۸۱0 به زیان عربی روشن (0۱0 و براستی [وصف] این قرآن در 


۱۳ 


2 


2 


ال مت دعس 


(2 


16 


کتابهای 275 آمده است ۸۹۶۱ آیا این برای آنان نشانه‌ای نبود که علمای 


( 


7۳ 
1 


۳( 


موم نم مسا رامع 


مره بل (60 وله مب ضأ مج ۶ 


(( 


۸ ۸ 
۱ و قال الذین )۱٩(‏ 


2222 


مب مت سب مت 2 
ماکانوا ] مومنین کذلک سلکثه. ] فی‌قلوب المجرمین 
آنان نبودند به 1 ایمان آورندگان ۱ همچتین داخل کردیم (انکار؛ | در دلهای گنهکاران 


بدان ایمان نمی آوردند ۸1۰۱ اینچنین آن را در دلهای آن بزهکاران راه دادیم(.-6 


کل 


که 


کی 


1 


لایژمنورت بهه حی رو اماب الی م4 ایهم بهمفتَةَ 


پروا العذاب الألیم 


آنان ایمان نمی آورند به آن تا آنکه آتان بپینند عذاب دردناک 


به آن ایمان نمی آورند تا آنگاه که عذاب دردناک را ببینند (۱.» که نا گهان 


ِِ ۳ یا هکس رم ست( ۳ 


0 آگاه 1 ۳ آیا عذاب ما را 


ماو (62 ین اس هی 


یستعجلون 
آنان به زودی می‌طلبند 


به شتاب می‌طلبند؟ (۰۲:) آیا می‌دانی که اگر سالها برخوردارشان کنیم (۰۵» سپس 


وت ۵ تال یی 


_کانوا یوعدون ما ۳ 


و قال الذین (۱4) 


۳ ۳ روما حطیعین 


مات لین ((46 ومایلبی 


7 ما تتزلت أ به الشیطین | وما ینیفی ما یستطیعون نب 
۳ فرود نیاورد | آن شیاطین تِ اه لس 


و این (قرآن) را دیوان فرود نیاوردند (.۰» نه آنان را سزد و نه می‌توانند 6۰۱۱ همانا آنان 


سور و ۹ 


1 0 ام 


لمعزولون فلا تدع مع الله لها عاخر فتکون 
بر کنار شدگان ۱ شنت نطواق همراه خداوند_أ] معبودی دیگر | آنگاه باشی 


از شنیدن [رحی] دور داشته و بر کنارشدگانند ۲1 پس با خدای یکتا خدایی ِ مخوان که آنگاه از 


_ اسحتر هن ی ی ی سس ۳ 


السذین _ | وآنذر الاقربین ست 
عذاب شدگان أ‌ و تو بیم ده اه خویش | نزدیکترین بازویت 


عذاب شوندگان باشی (۱۳ و خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده 6۰0 و بال [مهر و نرمی] خویش را برای کسانی 


7 


موه مم روم مق با 2 
مایمن الم من عص وه فان یه 


با تونافرمنی کردند_| ‏ پس بگو _ | همانامن 


از مومنان که تو را پیروی کردند بگستران [یا آنان متواضع باش](۵ پس اگر تو را نافرمانی کنند. بگو: من 


1 
۳ 
۳ 
#ِ 
5 
2 
9 
۳ 1 


تاو 1 و نس متا ریک 


تعملور تِ ک_ پرنک ۳ 
شما می‌نمایید اد کن پیروزمند حلسشی 5 


71 آنچه میکنید. بیزارم ۱۶ و بر [خداوند] پیروزمند مهربان توکل کن ۱۷ آن که تو را 


0) (6 3 


5 


حجتَ(62 ریک ِ رف ات چم ۳ مت ۳ 


حین تقوم و تقلبک ۱ فی 
آنگاه .| تومی‌ایستی ] و برگشتن تو را ] سس ۳ تِ 


با تو را در میان سجده کنندگان ۱۷ که آوست 


۱8 


(( 


( (6 


۷ 
9 


۱ 
ل-_ 


رن ۳ 


و قال الذین (۱۹) 


ی عم 


یر( ساکع تقوم تلع 


الم | هل آنینکم علی‌من ‏ [ _ تتزل .| الشیطین تنزل علی 
1 دانا ۳ آیا من شما را خبر دهم برکسی که فرود می‌آید شیطانها فرود می‌آید بر ۳ 


ار شما را آگاه کنم که دیوان بر چه کسانی فرود می‌آیند؟ (۷:» بر 


یر بلشد اه راک ‌گروت 9 


کل آفاک آنيم یلقون السمع و آکترهم کذون _] 
5 ۳ بهتان‌کنندهٌ گنهکار می‌افکنند. شنیدنها و بیشترشان دروشگویان 


هر دروغزن بزهکاری فرود می‌آیند [شیاطین ]۲۳۷۱ شنیدنیها [ی دروغ] را القا می‌کنند و بیشترشان دروغگویند 100۳ 


رم عم سوم 


رشمه لساژت رنه ز کل وارتهیفره 39 


و الشعراء یتبعهم ۳5 الغاوون آلم تر از فی کل واد 
و شاعران پیروی‌شان رامی‌کند | گمراهان آیا تو ندیدی سرگردان‌اند 


ر [پیامبر شاعر نیست, زیرا که] شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند (۲:0 یا ندیده‌ای که آنان در هر وادیی سرگشته می‌روند؟ (000) 


/_ 


اشوس ما لایفع توت 2 این مامت یلوا 


و آنهم یقولون ما لا یفعلون 1 الذین ءأمئوا و عملوا 
و همانا ایشان آنان می‌گویند آنچه آنان نمی‌کنند مگر آنانی که ایمان آوردند | وانجام‌دادند 


و می‌گویند آنچه نمی‌کنند 1:؛ مگر آنان که ایمان آورده و کارهای 


روم و 


ی 2 رم مر ابرم رم واه مه مر رم 
لس لت کرو له یبا وانتص وین ماما سیر 


شایسته کرده و خدای را بسیار یاد کردند و پس از آن که ستم دیدند داد ستاندند؛ 


۱ 


طاس وی مایا ون 


۱ آنانی که ّ بازگشتگاه آنان برمی‌گردند 


و کسانی که ستم کردند, بزودی بدانند به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت 0۷ 


۳2 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


خر و 


یمان وسوتاب رین () هی ور 


طش تلک ات القرء‌ان و کتاب مبین هدی و بشری 
طا. سین این آیات قرآن و کتاب روشنگر هدایت و مژده 


طا. سین. این آیات قرآن و کتاب روشنگر است (۸ رهنمونی و موده است 


۳9۹4 


(۲۵۱ 


سوه سم ۳ موم 


و ی مه همم کم ی ین 
منوت (46 رن بقیموج الط وه ینود رکود رهم ب خر 


للممنین الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم 
برای مومنان آنانی که ] بر پا می‌دارند نماز و میدهند زکات 


برای مومنان (» آنان که نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و خود به آخرت 


۳ 


۵ 


15 


ورام مر 


دی رکش ورد نتم 


۳ 


یقین دارند«» همانا کسانی که به جهان واپسین ایمان ندارند کارها (ی باطل ] آنان را برای‌شان پیاراستیم 


۳0 


ج 
ء‌ُّ 


165( 


مر 


۳ ۳۹ وه ورومور سم موه 
هم یمود وک لزنم سوء یداب وهم 


ت 


نهم یعمهون آوئک‌لذین لهم سوم العذاب واهم 
پس آنان سر‌گشته می‌مانند این مردم‌اند که برای‌شان سخت عذاب 


[تا همچنان] سررگشته بمانند ( آنانند که عذاب سختی برای‌شان خواهد بود و آنان 


25 


۳ 
1 


ورزر( 


5 


نم 


یعون نم 


2 


فی الا خرة هم الخسرون و اتک تتلقی القرء‌ان | من لدن 
در آخرت ایشان زیانکارترین و همانا تو الیته دریافت می‌کنی قرآن از نزد 


در آن جهان زیانکارترند ( و همانا تو قرآن را از نزد فرزانة 


خحر 


رن 


جع 


ل متا 


علیم ذ قال موسی لاْهله انی مانست نارا 
دانا آنگاه گفت موی برای خانواده‌اش همانامن ‏ | من دیده‌ام آتشی ۲ 


دانا دریافت می‌داری ( و [یاد کن ] آنگاه که موسی به همسر خود گفت: من آتشی دیدم» 


سای وم ارآ نیک شاب سم تساو ِ سطْی6 
سناتیکم منها ثِ-- تتح بشهاب ] قبس ‏ ]_لملکم _] تصطلون 


می‌آورم نزد شما | شعله برگرفته .| تا باشد که شما | گرم شوید 


بزودی من می‌آورم از آن 
بزودی شما را از آن خبری بیارم یا ۳ ره آورم که گرم شوید ) 


س__ 


مها نودیآن مور من انار ون 


فلما ۱ آن بورک 1 من فی النار و من 
و چون نزد آن 7 7 که پرکت داده شد | آنکه در آتش و آنکه 


پس چون به زد آن آمد آوازش دادند که با برکت است آن که در آتش است و آنکه 


ی مور مر و 


حولهاوسب‌حناله ری العتامن (0) نمومی |نه, نله ۳ 
نا الله 


حولها و سبخن الله الغلمین ۱ یموسی انه ئ 
پیرامون آن و پاکست خداوند 0 جهانیان ای موسی همانا من خداوند 


پیرامون آن است و پاک است خدای پروردگار جهانیان ای موسی, حقیقت این است که منم خدای 


له نیت مات اند 


پیروزمند 


۳ وم 


نومب یتفن 
۱ کآنا جان ‌- وللی ۳ مدبرا ‏ ] ولم‌یقب [ پموسن ‏ ]_لاتخف 
گویی آن ماری تندرو ۱ روی گردائید [ پشت گرداننده | و تعقیب نکره ای موسی أ مترس 


گویی که آن ماری است. [از بیم] پشت کرده گریخت و واپس ننگریست. ای موسی. مترس؛ 


الم رد ِِ 


ایخاف_] لدی . [ المرسلون زد 
نمی ترسدٍ أ ۳۳ پیامبرا ۳۳ مگر ستم نمود نمود 


ی 


سم ون ماه مدوم مه 


1 40رد یک 


و ادخل یدک فی جییک 
پس از همانا من 7 1 و داخل کن دست خویش ‏ | درگرییان خویش 


0 77 ستت را در گریبانت بر 


و قال الذین )۱٩(‏ 


2 سوام 


توت مرج بیط اه مت میک 


تخرج بیضاء أ من غیر سوء 
آن بیرون می‌شود سفید روشن ۳ بدون عیب نه 


تا روشن نه از آسیب [پیسی ] بیرون آید؛ [و اين] در میان نُه نشانه است به سوی فرعون 


۲ ۳ تسیا ان ۳ 


و قومه 8 انهم کانوا 
و قوم او | _ همان آان ۱ آنان بودند 1 وود 0 تسوت | 


وه 


۳ پر رو هس مه سوه 


ِ مت بیخوشیرگ 49 رععَدوء مها واستي 


ر جحدوا و استیقنتها ۱ 
۳ تک و ۲ و آنان انکار کردند به آن در حالیکه بقین داشت بر آن 


روشنگر ما بدیشان آمد, گفتند: ۱ ۳ رکردند در حالی که 


رارکت نیت 9 


ریک 


و از روی 


دلهاشان به آن یقن داشت» پس بنگر که سرانجام تباهکاران چگونه بود؟ (۸7 
بلین بپس سرانجام 0 بو 


رت مد 


ِ ۳ لقد ءانینا دقالا 
7 همان ما دادیم 1 و آنانگفتند 


و همانا داود و سلیمان را دانشی دادیم؛ و گفتند: ستایش 


لله الذی 


4 برای خداوند آنکه او 


خدایی را که ما را ب بر بسیاری از بندگان ممن خود برتری داد (4۵ 


وک زرد دوع یم ۳۳-2۳ 


وقال یأیها الناس 
و او گفت ای مردم برای ما آموخته شد 
سخن 


آلل 


بت تامنک‌تی و ام مدا وال 


مرغان آموختند و ما را از هر چیزی [بهره‌ای] دادند. همانا این است فزونی 


۶ و 


ی 9 


برای سلیمان سپاهیانش از پریان و آدمیان و مرغان گردآوری شدند. 


کمن متشگ دا ام 


9 9 رژه دسته دسته ] نگه‌داشته شدند ۸0 تا آنگاه که بر وادی مورچگان فرا آمدند. 


مم ای عم 0 ۳ مس | 
تملایتأیها لتملادخو ۰ نسم 


مورچه‌ای گفت: ای مورچگان به خانه‌های خود در روید. مبادا سلیمان و سپاهیانش پایمال‌تان کنند در حالی که 


لاتوت (40 ماکان قول ها ول رب 


آگاه نباشند ۸۸ پس [سلیمان ] خندان از گفتار آن مورچه تبسمی نمود. و گفت: پروردگاراء 


وم ی ۳ 
آورمی‌آن ار گرشعنی نعممت عل وم ولتکش 


به من الهام کن که نعمتت راکه بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس دارم 


29 وحم مهم مه 


مس ترصنله وا نیسای 


عباد: 


بندگانت 


ر قال الذین )۱٩(‏ 


00 


۳ چم موس مر مه مرمع عم وا وم 

الکیلسورک (0 ومد یالما لا ری اههد 

الطلحین و تفقد فقال [ مالی ] لا آری 

أ‌ اف خی گرفتخ:(بازجوین کرد پس گفت | چه شده من نمی‌بينم ‏ أ هد هد (شانه به سر) 
شایسته‌ات در آر ۸۰ و جویای حال پرندگان شد و گفت: مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم 


ی و مه ی 
آکاوّین تیوک اد عدا تایبدا وله 


لاعذبته [ عذابا | عدید | آو لا اذیحنه 


هماناو را کیفرخواهم‌داد کیفری | سخت أباهماناسراوراخواهمبرید 


0 


وایو وی 


۱۳ 


۳ بلط فیرظ فَ سیسات ۲ 


۰( رن 


15 


2( 


) 


()۵()( 


۰۹ 


که تو در نیافته‌ای و از سبا برایت خبری راست آورده‌ام ۲0 من 


وَجَدت ترا تلگهم وت نت من‌کگلشیو و وا 


ن 
+ 


7 


عص 


5 


زنی را یافتم که بر آنان پادشاهی می‌کند و از هر چیزی به او داه‌اند و او را تختی 


مر موم ور همم سوم 
7 


عظیم 49 جَدتهاوفومهاس دون مین دو‌اله وزین 
اه 
یط آ و هه ون و 
صتخ یخی لین ۵ 
عن‌السبیل 


از راه 


سره 


عیض ۳9 ۰ لعَب» یلکوت ررض ض‌ویعلر 


آلایسجدو الله الخب. | فی‌السنوات | والأرض 
تا آنان در برابر خداوند سجده نکنند آنکه 5 بیرون وج پوشیده در آسمانها و زمین 


سجده نکنند خدایی را که نهانیها راکه در آسمانها و زمین است بیرون می‌آورد 


وعس > 


بج ‏ مج بر ۳ 
ما تخفون 


03 الله 
آنچه شما نهان می‌دارید و آنچه شما _ خداوند _ 


و آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند (00) خدای یکتاء حِ جوزاو تست 
مرص ی موم ما 
0 68 # قلسطرأَصدفت تین 
رب |[ المرش العظیم ۳ ستنظ أصدقت 
پروردگار ۱ عرش بزرگ سس اکنون ما میبینیم آیا تو راست گفتی 


پروردگار عرش بزرگ است 6۶۱ [سلیمان] گفت: خواهیم دید که راست می‌گویی یا از 


و موم 


سید سس سامت انس ۳] 


7 مرا ببر و آن را به نزد اه 
ام ری مه ۳ 402و ۹ 
۳ عسعت ی نی 
1 ها ]ی آني 
چگونه سچ ۳ می‌دهند آن زن گفت | ای‌سروران! | همانا انداخته شده 
بنگر چه پاسخ گویند ۲۸ [آن زن ] گفت: ای مهتران» 


ِِ_ سایمن سک 9 ِِ ِِ 


بسمالله 
ای ِ همانا آن و همانا :۳ بنام خداوند 


بای کی به سوی من افکنده شده (0) آن از سلیمان و به نام خدای بخشایند؛ 


یو رام ون یی مه ۳2 


الرحیم آلا تعلوا و آتونی یأیهاالملو 
بسیار مهربان اینکه شما سرکشی مکنید و نزدم آیید تن اوگفت | ای سروران؟ 


ال است ۲.۱ [به اين مضمون] که بر من برتری مجویید و به نزد من آیید گردن نهادگان (۲۱ [و] گفت: ای مهتران» 


0 


۱۳ ( 1 


(6۱ 


7 


0 


00 رن )روط 


(66 


و قال الذین (۱) 


تون فآمری اکن اطع مق تتب دون (ت4هلواعتن 


أقتونی فی آمری ماکنت قاطعة آمرا حتی تشهدون 
بمن رأی دهید در مورد کارم من نیستم تصییم‌گیرنده | در مورد کاری | تا شما نزدم حاضر شوید 


مرا در کارم رأی و نظر دهید. که من گزارنده و تصمیم‌گیرندة هیچ کاری نبوده‌ام تا اینکه شما در نزد من حاضر شوید ۲0 گفتند: ما 


بلس کی باکر فانظری مامت 4ات 


وأولوابأس شدید و الامر الیک قانظری 
دارند؛ نیرو | و بسیار جنگجو و فرمان تو راست پس بت 


هنگامی که داخل شوند 
پادشاهان هر گاه به شهری در آیند تباهش کنند و عزیزان 


مس رح مر بر انز ان 


وکرلاک فسوی 2 وی مری نیم بر 


مردم آن را خوار گردانند. [آری] و چنین می‌کنند (۲۲ و من به سوی ایشان هدیه‌ای می‌فرستم 
رقم مج ومتوم کز ری یز زر خر 
ماظرهی مرجم الم سوت (4۳9 فلت جاءسلمنّقال 


بر 
پس می‌نگرم که فرستادگان با چه چیز باز می‌گردند ۲۵۱ پس چون [فرستاده] نزد سلیمان آمد گفت: 
مهم ی من اریمح رت مه 
نیون پمال فماءاتن» اه خر ۳ تک 


ءاتئنی الله أ خیر 


خداوند بمن داده 


آیا مرا په مال یاری می‌کنید؟ آنچه خدای مرا داده بهتر است از آنچه شما را داده است. 


مس مرو 


بلشرتکر رخ (42 ازج رلیم ایهم 


آنتم بهدیتکم تفرحون ارج ۱ فلنا تین 
شما به تحفهٌ خویش | شادمان می‌شوید هماتا می‌آوریم بر آنان 


و قال الذین (4) 


بچنود ۷ قبل 
ا آنگونه شکریانی | توانایی نباشد 


سپاهیانی بر [سر] ایشان می‌آوریم که آنان را در برابر آن تاب و توان نباشد و البته از آنجا به خواری 


رهم صطرود 620 ال ناژ تک یی بعزیبا 


طغرون 


خوار شوندگان 


پیش از آنکه گردن نهاده نزد من آیند برایم می‌آورد (۲۸ دیوی از پریان گفت: من 


مه مقر مس ام پم و 
امه سس منت 


آنکه ۱ 7 خود برخیزی نزد 0 


می (2 یی منده ورین لکت بآ 


02 
و امینم ۲۷ آن که دانشی از کتاب نزدش بود گفت: من 


۳ هم سس 


ایک بهبلآن رف طرفک فلما اه 
ءاتیک به [ 
آن را نزدت می‌آوردم پیش از اینکه ب بسوی ت نکاه ت پس چون آن را دید 
آن را پیش از انکه چشم بر هم زنی برایت می‌آورم. پس چون آن را 


مر حوم 


ِِ ها منتشلرق زورید 3 


9 


(6 ( 64 


7 (0 ( (0 


ٍِِ آتهندی م تکون _ شا 
س آیا هدایت می‌شود ‏ یاميباشد ار ِ- وجین | 


(0 


94 


۲ 


رز رن رت 


و قال الذین )٩(‏ 


2 کر و و ریز 


رک تیصوتن 


آکفر و من ِِ 3 یشکر 
یاناسپانی می‌ورزم و آنکه ‏ | سپاس بجای آورد | پس‌همانا | سپاسگزاری می‌کند | برای خویش 4 


يا ناسپاسي می‌کنم. و هر که سپاس گزارد جز این نیست که به سود خویش سپاس می‌گزارد. و هر که 


کمن رن نگیم 4 قال رون 


کفر غنی کریم قا ب تکروالها 
ناسپاسی ورزد پس همانا 0 رگوار وارونه کنید برایش 


ناسپاسی کند همانا پروردگار من بی‌نیاز بزرگوار تِ 


مرک و 0/5 


را رای تکوم منَنَلاتَدُوه (6 


تسج ی 


و هیام 


تک عرش ی قانت که هو و 


۹ 


جان‌قل] 


[آن زن] بیامد به او گفته شد: آیا تخت تو چنین است؟ گفت: گویی اين همان است. و پیش از این, به ما 


مه جر عم 


هت وصدماماکات سَبْد 


الم ۲8 من قبلها و صدها ۳5 ما کانت تعبد ۴ 
دانش پیش از این ومابوديم | مسلمانان سس و وی را بازداشته بود | آنچه او پرستش می‌کرد 


به حقانیت سلیمان] داده شده است و ما فرمانبردار بوده‌ایم (:۲ و آنچه 
فرمانبردار بوده‌ایم 


۱۳۹ 


یط و 
من شون کات من ری (42 قیک ادلی 


من دون الله قوم ِ قیل لها ادخلی 
بجز خداوند همانا او و گفته قد _[ برای او داخل شو 


و 


اس نیت بل ون معت 


الصرح غلما 7 تسه 
قصر کاخ 1۳5 ]| او آن رادید رت آب ایستاده هت ك_ سته 


به صحن کاخ درآی؛ چون آن را بدید پنداشت که آبگیری ژرف است. و جامه از دو ساق خویش برداشت. 


و قال الذین )۱٩(‏ 


سس 
۳ 9 ۳ #۶ 


ته,صر صرح مرن قاری رق الت ری 


قال انه صح أ ممرد 5 قواریر قالت : 
او گفت همانا این کاخی أ صاف از شیشه‌ها آو گنت" پروردگار 


[سلیمان] گفت: این کاخی است صاف و هموار از آبگینه. گفت: پروردگارا؛ 


و سم همم وی ام 


طمَتَ تبیو سامت مَع لیس ورب امین 49 
تقعی 7 ] و أسلمت مع سلینن للد رب الغلمین 
خ ۱ و من ایمان آوردم همراه سلیمان ۱ به خداوند ‏ | پروردگار جهانیان 
من به خود ستم کردم و [اینک] با سلیمان به خداء پروردگار جهانیان, اسلام آوردم ۲0۱ 


رم ی مهم هم و و 


ومد سل نموه آغاهم‌صیحا صیلحا آ ناب ولد 


مود آخاهم ] ضلحا آن 1 اعبدراللله _قلذا 
أ 


و همانا ما فرستادیم أ‌ ۳5 مود برادرشان | صالح که شما پپرستید خداوند را ۱ پس ناگهان 
و همانا به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید؛ آنگاه 


2 7 


هم رصان بت مورک (49) ال نم 0 


اه [ ت بصن[ 3 | ۱ 
|| سس ها 


دو گروه شدند که با یکدیگر ستیزه می‌کردند 60 این 


نومه لمکم ژرعنوی 


لملکم ترحمون قالوا 


مره 


نانبل 


ما تو و آنها را که با تواند به شگون بد گرفته‌ايم. گفت: شگون بدتان نزد خداوند است؛ بلکه 


که و ۳ مور مد و 
شرف نید 9 5 کارت ف میت ۳ 


و قال الذین )٩٩(‏ 


کر یو 
یت 


رم یهت و اف وس سس و وم 
فیالرض ولابض حور( قا لو تقاسموابام 
یلا رض ۷ یصلحون ‏ | قالوا تقاسموا بالله ] لنبیتنه 
ی اصلاح‌نمی‌کر ۳ آنان‌گفتند | شماباهم‌سوگندیادکنید | پنام‌خداوند همانامالیهشبیخونمی زمباو 
رن یاد می‌کردند گفتند: قطعا بر او 
ی ما با سس ۳ 
وان 


و أهله ما شهدنا 1 
و خانواد؛ او 9 ت ما موجودنبودیم ه 91( و همانا ما 


و خانواده‌اش شبیخون بریم» سپس به ولی او خواهیم گفت: ما هلاک شدن [او و] خاندان او را ندیده‌ایم. و همانا ما 


۳4 مرا وه و ۳2 ۰ 2 
مرف 62 وک و مه کل 4 وم امه دور (42 انم 


۳ 


۷7 
1 


۳۶ 


لدتون | ومکروا مکرا ومکرنا ِ وهم | لا یشعرون 
اب راستگوينيم | و آناننبرنگ کردند | نیرنگی | _ وم نیز نیرنگ کردیم نیرنگی | وایشان |[ نمی‌دانستند | پس بنگر 
راستگوييم (۰» و نیرنگی ساختند وما نیز نیرنگی ساختیم ولی [ثیرنگ ما را] در نمی‌یافتند .۵۵ پس بنگی 
۳ ی بل ۱ 
کی گام مکرونکد مرک وی ین مان (م 
: ۳3 ِ 
آنان را نابود کردیم 


5 ( 


تب 


که سرانجام نیرنگشان چسان بود. آنها و قومشان همه را هلاک کردیم (۵) 


0 


مب 


کته تارب اس َة کر نموت 48 


اند ظلموا فی‌ذلک لایة ِ_ یعلمون 
پس اینک سیب آنکه ستم کردند دراين | الته نشانه | برای اس می‌دانند 
- 


و و 


رن )ری رن( 


2 


وتا ال ک.ءامنوا وک ا وین () ( (0 روالد ال لقَوی هه 


و آنجیتا لین[ مامنوا وکانوا یتقون و لوطا 1 لقرمه . ] 
وم نجات دادیم | آنانی راکه ۱ آنان ایمان آوردند ‏ و آنان پرهیزگاری می‌کردند |[ ولوط | آنگاه که ح_ 


و آنان را که ایمان آوردند و پرهیزگاری می‌کردند رهانیدیم ۱ و لوط را [یاد کن]آنگاه که به قوم خود گفت: 


آتاتورسالحه وادد ره روت ایتک ون ۳ 


آنآتون الفاحشة نت تبصرون آتنکم [ . لتأتون 
آیاانجام می‌دهید کارهای‌زشت | وشما می‌بینید آیاشما | آميزش می‌کنید | با مت برای 0 


آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست [لواط ] می‌شوید؟ »۵ آیا شما از روی شهوت 


0 


ربره 


5 


0 


0[ 


7 


۹ 


بجز زنان (زنان را می‌گذارید) 


به جای زنان به مردان می‌گرایید؟ بلکه شما گروهی نادانید ( پس 


2 


سوم 


ص مد ک سوم و ور روط 
[ مج جا ی آن‌ک الوا آخرم ود 


الا آن قالوا آخرجوا ءال لوط قریتکم 
قومش ‏ | مگراینکه | آنان گفتند ‏ | شمابیرون‌کنید | اهل خانة لوط شهر خویش 


کم و 2 21 


انهم) آناس ید 


یتطهرون و آهله 
پا کيزگی مي‌کنند لس و خانوادء او 2 


که آنان مردمی‌اند که پاکی می‌ورزند ۵۰۱ پس او و خاندانش را رهانیدیم جز زنش 


ابیت 460 ونر عنهمتط و ما فساء مطر 


که مقدر کردیم از پازماندگان [و هلاک شدگان] باشد 6 و بر آنها بارانی [از سنگ] باریدیم» پس بد است باران 


۱-0 


ستایش خدای‌راست 


بیم‌داده‌شدگان ««۵ بگو: ستایش خدای راست و سلام بر بندگان او. آنان که 


هر را تم 


اصطنی ءالله خیر 
آو برگزید أ آیا خداوند یا آنچه که تدشب 


برگزیدشان؛ آیا خدا بهتر است یا آنچه شريکي ۳ 
جح مه رس رم چم بِ9 ی ریم و مر 
من )لوب والازض وأزل لگمتی اسماء ماء قأنبش تاره 
۲ من السماء | ماء 
از اسمان آ 


ِ خ مم مر ره هو 


دای بیس رآن‌تستوا شجرها اولله 


حدائق ذات بهجة آن تنبتوا شجرهاً 
باغها با رونق؛ زا و خرم که شما برویانید | درخت آن | آیا معبودی است | همراه خداوند 


بوستانهای زیبا و خرم رويانيديم که شما را فرسد درختش را برویانید؟ آیا با خدای یکتا خدایی هست؟ 


مر مر 


۰ ِ تالا 


بلکه اه مردلی 5 تسس يا آن که سید 


2ص سس ار مسا سس سور 


4 میم 


ی 
قرارا ول لها ان تهدراوععلّاروامیی 


قرار وجمل [ . خللها ۳ وجمل لها 
قرارگاه گید در میان آن جویها و گردانید 5 برای آن 


آرامگاه قرار داد و در میان آنها جویها روان کرد و برای آن کوهها [لنگرها] ساخت 
تن خرن ۳ بجر 1 


و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا با خدای یکتا خدایی هست؟ بلکه 


منرت 20 ات یرب یه کیش 


لایعلمون آ ‏ آمن 
نمی‌اند | یا آن که 


مه 


ی 


َلشوء وب مر مگ مسا سم میت منیا 


ویجلکم   ]‏ خلفاء ار مع له 
واومیگرداند ابا[ جانشینان آیا معبودی است ‏ ] همراه خداونو 


آسیب را از او ردارد و شمارا نمایندگان خود در زمین سازد؟ آیا با خدای یکتا خدایی مت 


عع ی وج ای ار ام 


تذکرون ما فی ظلخت ی و البحر و من 
شا پند می‌گیریر بت 0 ودرتا 5 چه کسی 


ی 


ی مرج م6 سس سره س عم اه ک خ مه و سم 9 


ات ربتک یی ره ای ی 


بین یدی ۱ رحمته 


و 


بیکرت 9 من دعر دومن 


و 


آنان شریک قرار می‌دهند 


از آنچه [برای او] شریک می‌سازند («۶ آیا آنکه آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند. و آن که 


رم سم مر بر رس مکی ظ > سا اوه 


درزقهرمن‌السَماء الا لت مع فل انوم 
م‌الساد 


او به شما روزی مي‌دهد 


شما را از آسمان وزمین روزی می‌دهد؟ آیا با خدای یکتا خدایی هست؟ بگو: حجت خود را بیاورید 


نکش رد فک ((3) قللایمرمن یلو وآلازض 


اگر راستگویید 6 بگو: کسی در آسمانها و زمین نهان را نمی‌داند 


و 


اما ددعت شوک ( تسد سور 


مر آنان دربار؛ جهان پسین به کمال رسیده است [که 0 


جرب نی ی 6 رل لد کرو 


۳ 
[نه,] بلکه از آن درشک‌اند. بلکه از [دانش و دریافتِ] آن کورند (۶۶ و کسانی که کافر شدند گفتند: 
پیت رحما ص تفت رت 


همانا بیرون آورده شدگان ۱ همانا وعده داده شدیم ۱ 
آیا اهنگامی که ماو 2 خاک شدیم. آیا ما 1 [از گور] بیرون 0 (« هر آینه 


بت سس سس مرت مس 


دی رک( کش( 


دک 


(6 ( 


ی 


ک 6206 


2۸ 


1۵ 


امس همم 


این را به ما و پیش از این به پدران ۶ 


عم 


پیشینیان ۸ بگو: در زمین بگردید. پس بنگرید که سرأنجام 


میت ولا مرن هم ولتکن یس تفت 


بزهکاران چه بود (» و بر آنان اندوه مخور و از نیرنگهایی که می‌سازند دلتنگ مباش ۰1 


ویو میهد اآومنزن کش رصیق (42 فل 


و گویند: این وعده کی خواهد بود, اگر راستگویید (» بگو: 
چم ام مر مرح و 1 مه امس 
عس کون ریق بعض ای تَستَعجلوت 


شاید برخی از آنچه را به شتاب می‌طلبید. به شما نزدیک شده باشد 0 


مهم 3 و 


سای رم صرق مر رم 2 
0 سیر لس کیک رهم لاب خزود (4 رن 
و به راستی پروردگار تو خداوند فضل بر مردم است ولی بیشترشان سپاس نمی‌گزارند (۸# و همانا 
ماکنْصد مهم ومیل این 


۳ 


پروردگار تو آنچه را سینه‌هاشان پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند. می‌داند و هیچ 


رسد مق 


ماو والرض لا نی کلب مین 09 رن ها 


ناپیدایی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتابی روشن هست ۲۵ همانا این 


| 
1 


انمض لبیل آکترازی هم ز 


قرآن بر بنی‌اسرائیل بیشتر آنچه را که در آن اختلاف می‌کنند باز می‌گوید (۸0 


وی ره مسیون (40 و رکف تم 


و بی‌گمان آن مژمنان را رهنمونی و بخشایشی است () همانا پروردگار تو 


مکی وهرا لیرد (2 نرْلَ] 


به حکم خویش میانشان داوری خواهد کرد. و اوست پیروزمند و دانا ۸۸ پس بر خدای توکل کن که تو بر [دین] 


۳ 


انح لین (69 لا نیع موق لامعا دول 


ولا تسیع 


حق روشن و هویدایی ۸۰۱ تو نتوانی که مردگان را بشنوانی و نه به کران آوای دعوت را بشنوانی, آنگاه که 


بت (40 وما نت دی مين ستَهم 


پشت کرده برمی‌گردند (.۸) و تو راهنمای کوران [و بازگرداننده] از گمراهی‌شان نیستی؛ 


نیع زلام تامهم ُنیموت (4 #ر رد 


نهم مسلمون 


3 [هنگام آن رسد که] 


۱ أ الدعاء اذا ولوا 
کران ۱ خواندن | آنگاه که آنان برگردند 
برین بهدی العمی عن ضللتهم 

پشت گردانندگان نیستی تا دهنده کوران از گمراهی‌شان 


ار 


دک راک 


ی 


۶ 
با 


ری 


۱000 


4 


7 


۱۳۸ 


0 


( 


5 


آخرجنا 
واقع شود آن گفتار بر آنان أ ما بیرون می‌کنيم | برای‌شان | چنینده‌ای 
آن گفتار [وعد: عذاب ] بر آنان واقع شود برای آنان از زمین جنبند؛ بیرون آوریم که با آنان چنین سخن گوید که 


آو با آنان سخن می‌گوید 


| موم بو 3 
نس کال لوق 409 ویوم نش من کم 
بات لا یزمنون و یوم تحشر 


که مردم : به آیات ما | يقین نم‌کردند 
مردم [چنانکه باید] به نشانه‌های ما ایمان نداشتند ۸0 و روزی که از هر امتی 
| | 
وَّن کوب نمرون حوٍذاجاء‌و 
اذا جاءوا 


فوجا من یکذب بنایتنا فهم یوزعون حتی 
1 تا آنکد | هنگامیکهآنان آمدند 


گروهی | از آنانی که | تکذیپ می‌کردند | ایات‌مارا ] پس آنان أ نگاه‌داشته می‌شوند 
گروهی از آنها که نشانه‌های ما را دروغ شمردند. برانگيزيم. آنگاه آنان [تا .سیدن دیگران] باز داشته می‌شوند (۸۳ نا آنگاه که [به 


پیشگاه خدا] آیند. 


آن الثاس 
و روزی که ما جمع می‌کنيم 


۳ 


گوید: آیا آیات مرا دروغ انگاشتید و حال آنکه بدانها دانشی نداشتید. یا چه بود آنچه [در طول حیات] 


َو روم لولعم یمام قیفوت ۵ 
بما ظلموا ۱ نهم أ لا بنطقون 


کم تسلون | ورقع | _القول ‏ | علیهم 


شما می‌کردید | و واقع شود گفتار (عذاب) ۱ بر آنان | به سببی که آنان ظلم کردند 
می‌کردید؟ (۸۷او به [کیفر ] آنکه ستم کردند. حکم [عذاب ] بر آنان واجب گردد, در نتیجه ایشان دم بر نیارند (۸۵ 


آلر ول یسکوانه والَهَار 
۱ 


آلم یروا آنا جعلنا الیل لیسکنوا فید 
ان شب أ تا آرام گیرند در آن 


آیا آنان ندیدند همانا ما ما گردانيديم 


پس آنان أ آنان سخن نمی‌گویند 


آیا ندیده‌اند که ما شب را بح در آن بیارامند و روز را 
| مه 
کف للم متفه ۵ رونت 
و یوم ینفخ 


و روزی که | دمیده شود 


روشن أ‌ همان در این أ الیته نشانه‌ها برای گروهی که ] آنان ایمان مي آورند 


روشن ماختیم [تا در آن بیینند و به کار پردازند؟ هر آینه در این برای گروهی که ایمان آورند نشانه‌هاست (۶* و روزی که 


در صور دمیده شود پس, هر که در آسمانها و هر که در زمین است بهراسد. مگر آن کس که 


مت مج و 


و داخرین ِِِ 0 


آتوه فخرین و تری 
در برابر او می‌آیند أ میس و تو می‌بینی کوهها ثِ 


خدای می‌خواهد؛ و همه سرافکنده و فروتن به نزد لیبس 


نس سس وس موم ۳ 
جاید: وهی ‌تمرمزا رالسحاب 
جامدة أ و هی أ تمر أ مر السحاب 
برجای‌ایستاده | وان | می‌رود | رفتنبرهالمنندان) | آفرینش‌خداوند | آنکه | استوارساخت 
بر جای ایستاده‌اند و حال آنکه همچون ابر می‌روند؛ کار خداست که هر چیزی را استوار ساخته. همانا او 
مس مرس و مود 


خیریما تفع لور >( من‌ساء لت 2 رم 


بما تفعلون | من جاء 


۱ به آنچه شما انجام می‌دهید | هر که بیورد 


بدانچه می‌کنید آگاه است (۸۸ هر که نیکی آرد پس او را بهتر از آن باشد 


وهم تن فرع تومیز اون (49» ومن ملس 


یومثذ ءامنون / من چاء 
آن روز در آمان می‌باشند و آنکه آمد (آورد) 


ره 1۳ من () کم آ مر آن مد زک زو 


انما آمرت آن ۱ آعبد ۳ هذه 
شما انجام می‌دادید جزاين نیست_ | _ من امرکرده شدم که أ من پرستم پروردگاد ای 


می‌کردید. پاداش داده می‌شوید (.4 [بگو:] جز این نیست که فرمان یافته‌ام که خداوند این 


كِ 


0 رم مد 


دزی مار کل شی یو مان 


1۹7 


د ۶ 


20 


و من أمر کرده شدم 


رن 


شهر راء همان که آن را مقدس شمرده و همه چیز از آن اوست. بپرستم» و فرمان یافته‌ام 


"۹ 


۱ 


تین ام سین( را ترفن ماهتا 


ن 


30 


000 


که از مسلمانان باشم. و اينکه قرآن را [بر شما] بخوانم ۸۱ پس هر که راه یابد 


9 


9) 


۳ و 


یی لولعم 


به سود خویش راه یافته, و هر که گمراه شود بگو. جز این نیست که من 


۳۹ 


(۹ 


مَلمذرتَ 400 فاد وس سر یکیو 


اه ۳-۳۳۳۳ 


از بیم‌دهندگانم 0 و ی ستایش خدای راست. به زردی آیات [و نشانه‌های قدرت] خویش را به شما نشان خواهد داد. 


تفای عت امه 
یگ ]بای[ ال | 


خدآوند ۱ بخشاینده ۱ مهربان أ 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ص ‏ ی هه من موی 


طا. سین. میم () این آیات کتاب روشنگر است )بر تو از داستان موسی 


مس و 


وفزکورک یلح مومت 42 رل ورب علا 


و فرعون برای مردمی که باور دارند به راستی می‌خوانیم ۸ همانا فرعون 


ضّ 


قارف وک امه اویهاینتشوش 


در آن سرزمین برتری جست و مردمش را گروه گروه ساخت. که گروهی 


ی تفر حص و 


هم وس .ناه هم ! 


از آنان را زبون می‌داشت. پسران‌شان را سر می‌برید و زنانشان را [برای خدمت] زنده می‌گذاشت. همانا او از 


میب (40 تیدا ب ‏ دب تس ۳ 


فسادکاران بود (» و می‌خواهیم بر کسانی که در آن سرزمین ناتوان شمرده می‌شدند منّت نهیم 


تن وم مهم مه 


۲3 َو مه 
الواری> ( 


۳ 


۳ 


0 


۳ 


۳ 


(6 ( (4 


(0) 


ت 
/ 


مر اور وه و 


مس توص سس ی و 2 
ونری فرجو رک وهنمدن وجنود هم 2 کرادت 60۵ راری 


وبه فرعون و هامان و سپاهیانشان از سوی آنان [بنی‌اسرائیل] آنچه را که از آن می‌ترسیدند. بنماییم (ع 


3 ای آناتضعیه هقخفت میوصالتیه ی 


وپه مادر موسی وحی کردیم که او را شیرده, و چون بر او بیمناک شدی به دریایش بیفکن 


ام سم مر و نج 
ولا تا ولا حرف دورد وماولویرت 


و نترس و اندوه مدار, که ما او را به تو باز می‌گردانیم 


مم ی هه 1 


آلمرسلیتک(60هسَه ی عدو 


راز 7 0 » پس خاندان فرعون او را [از اد تا 3 دشمن 2 آنان و [مایُ] اندوهشان باشد؛ 


اک زمرت ومع زره شتا سکا تا عدوویک (6 ارات 


همانا فرعون و هامان و سپاهیان آن دو, خطا کار بودند و زن 


رب هس سم 


فرعورک فرّت عن ی و و اوه و آن‌ینفعنا او 


فرعون گفت: [اين کودک] مرا و تو را روشنی چشم است. او را مکشید, امید است که ما را سودی دهد یا 


درخ لرجتض رورت( نیح نود نی 


من خلق (۲۰) 


ان مسا هم رل آن یلصا 
: سس ن زیطکا 


فرغا کادت آن ربطنا 
| خالی از صبر (بیقرارا حمانا تردیک سس آن را سس سس 


0 


مرو 


ِ هر َ 0 


وه ور ۳ [وعدة ما] باشد ۸.۱ و به خواهر او گفت: ک عت 
موهفم دور رصم مقر و پم 
1 عن‌جنب وهم عطط یم نت مد 


عن جنب ون و - ن قب نقالت 
از دور 9 و آنان ِِ وما بر او پسگفت(خواهرموسی) 


از دور به ار می‌نگریست بی‌آنکه آنان [پی‌گيري وی گان را از پیش بر او حرام کرده بودیم پس [خواهر موسی] گفت: 


آ کت نزو تیب 9 


سا تمس ۳ ۳۳۹۳ ۱۳۷ 


7 


۳ 


مه ۳ ید کر تلم اج 


فرددثه الی آمه ولا تحزن و لتعلم آن 
رات پسوي مادرش تک ک و او اندوهگین تباشد | رای آنکه پداند همانا 


پس او را به مادرش باز گردانيدیم تا چشم وی روشن گردد 7 تا بداند که 


و جسه و (60 رکب 2 رم 
وج 6 راب شدهرواستوی 


وعد الله حق مد ن بلغ [ و اسفوی 
سس | نب آنان مان ز جوانی رسید | و درست تواناشد أ 


عده خدا را 


علی تلا وقالت ۳۳ 
بر دل او ۳ باشد و او (مادر موسی) گفت | برای در پی او برو تب 


اه رس توائمند شد 


وسعی - 2 
ءانیننه 2 


وطماوگنلاک نی انمحینن وَدَعَلَ 
تیه | حکما وعلما ت_ نجز المحسنین 
ما به او دادیم ۱ حکیت و دانش و همچنین ما پاداش می‌دهيم نیکوکاران 
به او حکمت و دانش عطا کردیم. و نیکوکاران را چنین پاداش دهیم ۸0 


مدید یه دم امه شب رک کیایر. گکز تم( 


کم 


ری 


کد ککر( 6 


کی 


بکرا رز( 


۱005 


تن خلن (۲۰) 


سم 


المديتة 2 حون از مها فوجدفپار 


اتجلحح نت ات لس 
ز ی | تست | تسد اجوهت | مت | 
+ تت وی رد و دو مرد را دید که با یکدیگر پیکار می‌کردند. 


اه مهم سم مور 


هندّامن‌شیعیه وهتامن دوه فاستعحد 


اس 


ی ین شیعیو .ی ین عَدو هفوک موی معا 


ات ی[ نی ل وه لته مرس | 
رم هه ]| لشوف | یس وه سس یدنه | 


آنکه از پیروانش بود بر آن که از دشمنانش بود از وی پاری خواست. و موسی به او تفت وتا 


ال هدامنعَ درل 


0 و 


ی نی 


۳ 


و 


او را آمرزید. که اوست 1 ی پاس آنکه 


نات هیرجین (4صبم ف المر یعابر 


بر من نعمت ارزانی داشتی هرگز پشتیبان بزهکاران نخواهم شد ۸0 پس صبحگاهان در شهر, بیمناک 


اف اد اس کف 


دی زرا 


در انتظار [حادثه‌ای] بود. که ناگاه همان که دیروز از او یاری خواسته بود [باز] با فریاد از او یاری خواست. 
لت آنارادآن 


مین ۳ 2۳ 
بست | جیت | خن لس 32 


ور 


او و 


بگزشیگ/ 


را( 


21 


نشگزشیگ 


وس مر و 


ی‌هوعدولهماقال یموب وید آن 


کر( 


2 


دشمن هردوشان بود دست دراز کند, [قبطی] گفت: ای موسی, آیا می‌خواهی 


زره 


تفتلی کات تفسا بلس وان ری[ 


ره 


4 


ری 


1 


مرا بکشی چنانکه دیروز یکی را کشتی؟ تو جز اين نمی‌خواهی 


( 


4 


کون ایض وم 


که در زمین ستمگری باشی و نمی‌خواهی از 


مور مر 0 ام 
المصلحین (49 وجاء رملمَن آن 


پ‌ 


16(۳0(!6(۱6(۱)(( 00000 


ری 


صم مس و مر کر 3 


نلک مایت () فرح منبا یاقب 


که من جداً از خیرخواهان توا ۰ پس از آن [شهر] ترسان و نگران بیرون رفت. 
مرک را | 
لک ین ۵ 
ولما ۱ توجه 


و زمانیکه ۱ او روی نمود 


گفت: سس 7 از گروه ستمکاران رهایی بخش » و چون به سوی 


و 


و وی متسین موی سم 


0 7 


مس موم مر 4 


ماءٌ مک ومد مک مالک تنفوری 


آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که [گوسفندان را] آب می‌دادند. 


3 
اس مه 
7 


0 رت تین تذودان قال ماخ 


و فروتر آنان دو زن را يافت که [گوسفندان خود را از آب] باز و گفت: کار شما چیست؟ گفتند: 


کي مخ ی ری مس ستط م6 م و ۳ - 
لاشتیحَی بضیرالراء وأرکاسَیْم هم 
تسهی‌حی وانود 


#س لح سرت تحص 
تیم 


رصم 


ماازاترل 


یت کب هرک 


حم ص 


رو 409 دما تمییعل ایآ قالت ایک 


فقیر ِ فجاءته احدنهما تمشی آعلی‌استحیاء | قالت ن 
نان ۰ | پس‌نزداو آمد | یکیازآندو | می‌رفت | ازروی‌شرم | گفت مبانا . ] 


3 


مج و ۳۹ اه رصم ماس مستاص مه 


نم اسقَیتنافلماجاءه, 


۰ نت ات 0 برای‌ما ] وزمانیکه ۳ 


7 آب دادن [گوسفندان] برای ماء مزد دهد. پس چون به نزد او آمد 


مج موم مه مر 


وق مع سصته 9 


و قص مت ج شت 
نك نمود براو سا تو نجات 0 اران 


و داستان [خود] را بر او برگفت» ی 0 ستمکاران رهایی یافتی. ِ 


وم هم وم مر مج مرو رو 


لت هدما ی 2 جرک عمج 


یکی از آن دو [دختر ] گفت: ای پدر, او را به مزد گیر, زیرا بهترین کسی که استخدام کنی: 


دمم مس مس نَ 


1 القوی الامین نی آرید اسب [ ابنتی 
نیرومند امانتدار ی همانا من می‌خواهم بت دهم بتو دو دخترم 


آن است که نیرومند و امین باشد ۶۱ گفت: می‌خواهم یکی 


عَص 


مین آن ۰ جع 


۱ تأجرنی عشرا 
ك 2 برای من کار کنی كِ 


از اين دو دخترم را به همسری وه 


ات 


من ء دا وم رید آن شک متودزت ن کاء له 


ما آرید آن آشق 1 ید آن شاء 
تس سب من نمی‌خواهم | که‌من‌سختی افکنم ]بر ت بزودی مرا خواهی یافت ۱ اگر خداوند بخواهد 


و 


۳ 0 


ِ ۰ 


ذلک 
مردم سب ماملد) این 0 ۳ بت لس هر تس 


از شایستگان خواهی یافت ۷ گفت: این [عهد] ۳ من و توست, هر یک 


کح ها میگ ی مر دم ال 


ل‌والله 
قضیت فلاعدوان و الله ما نقو| 
من بپایان رساندم أ پس تجاوزی (معاملة اجباری) نیست | برمن | و خداوند سح 


۳5 ۳ 0 


ی عم وا ۳ 


۳ ‌ 
یل (42 49 فَ ومیل وسَار باتک 
الأجل وساون باهله 
مدت واو رفت همراه خانواده‌اش 
۳ م یداه 4 ات 
‌ انی 8 


همانا من دیدم 


ال 


از سوی کوه طور آتشی بدید. به خانواده خود گفت: درنگ کنید که من 
عم رم 


ند بت نهک تس میت ک‌التارا 


لعلی آو جذوة 
شاید من من برای ِ بیاورم از تب یا اخگری کّ اتش 


آتشی دیدم. شاید از آن خبری بیاورم یا اخگری از آتش تا 


مه سره میم مس و 2 9 
ِِ تسه کدی ۳ 


خلما 0 سس فی‌البقعة 
و زمانیکه ت-ِ ن آمد مش میدان راست ۱ ۳ 


آن وادی در آن جایگاه 


, 
7 
5 
0 
ل 
1 
0 
۳ 
۱ 
0 
/ 
۱ 
2 
۲ 
/ 
, 
7 
۲ 
ِ 
۳ 
۸ 
0 
0 
۶ 
5 


۳۹ 


گرم شوید (۲1) و چون نزد [آتش] آمد. | ز کنارهٌ راست 


| 


رکه مرن بنشومیزت رف العصتیبرک 4 


من الشجرة آن تمونتین انی آنا اللد رب العلمین 
از یک درخت که ای موسی همانا من خداوند پروردگار جهانیان 


خجسته از آن درخت ندا داده شد: ای موسی. منم خدای یکتاء پروردگار جهانیان .۲ 


(6 


(0 


3 


ونآلیعصال فتمار مانکبا ان 


و عصای خود را بیفکن. پس چون آن را دید که مانند ماری می‌جنبد 


مر رهب کشوب یواک 


پشت کرده برگشت و به واپس ت [خداوند فرمود:] ای موسی, روی آور و مترس که تو 
قح مر رز موم وه 
ی دی 2 
۱ ارت | رس وت[ ده 


از ایمنانی (۱ دستت را درگریبانت برتا سپید و درخشنده 


ویر ما درد مه 2 


مرو هملک جاک ین) ری فزازاک بروستا ۳ 


| عم | لک | جک اما | نک | بات | ی 
بی‌گزند بیرون بیاید. و بازوی خود را [یرای رهایی ] از این هراس, به سوی خویش به 1 اینها در حجّت روشن از پروردگار تو 


مر 2 


اک فعو رک وماایهه ۱ : هم کانوا ترمافنسقیت (40 ول 


به سوی فرعون و اشراف اوست. زیرا آنان همواره قومی نافرمان بودند ۲۷ گفت: 


یی ای میم ی مات ها 


کی کت یماد رم 
مروت همم لکا مار یله مَي رده 
فارسله 


که مرا تصدیق کند, زیرا می‌ترسم مرا دروخگو شمرند (۲۷ گفت: بزودی بازوی تو را به برادرت استوار سازیم 


ول شس ود + و دح عم 
مَل کاس اقلا نوم ککایا شماوشن 


7 ۹ 


49 فلا جاء هم موی رابت 


جاءهم 
نزدشان آورد 


شما را پیروی کند. پیروزید ۲0 پس چون موسی معجزات روشن ما را برای نان اورد. 


یس ی وماسیعتابهتا 


گفتند: این ی شل نیست, و این تج 


یاون (62 وال موم رامین 


و۳ مس ۳ 
جاء اج یی م مع هه سا نّهء 
ل قبة الدار 


برای آو پایان آن سرای 
7 آورده و آن 0 آن سرا برای ارست, همانا 


+ مرس سم 


ینیع یفری» 0 ال منت تسم 


من ندانستم (سراغ ندارم) 


خدایی جز خویشتن 0 پس ای هامان, برایم بر گل آتش برافروز 13 کاخی [یرجی بلند] بساز [تا بالا روع] 


خر ام 


مت امامت 


شاید به ی 


لگ واستکرفووه وه ۳ 


م و سا حوای تتسد نَه 


رد کیک 


2 


[چی 


دروغگویان می‌پندارم («۲ و او و سپاهیانش به ناروا سرکشی کردند و پنداشتند که 


سک لابرمود حممی ی 0 هی ای ۱ 


لا برجعون 


[۳ 


ما گردانيدیم آنان را 
که سرانجام ستمکاران چگونه بود (۰» و آنان را پیشوایانی گردانیدیم که 
مرج رم سس وج 
بذغو رک ال لصارویم تمه لامصَروت (42 وأتبعتهم 
یدعون - بنصرون و اتبعنهم 
آنان فرا می‌خوانند | ب ز ز ة آ 


و از پی‌شان روانه ساختیم 
به آتش دوزخ می‌خوانند و روز رستاخیز یاری نشوند (۲۱ 


9 


هشر سح سست ۳ 


تمس وی ییاور زا 
۱" 


9 


0 


کرک 


۰ - 9 هلگ اشوک 


و لقد ءاتیتا الکثب من بعد ما آهلکنا 
و هماناما دادیم پس از آنکه ما هلاک کر: 


۳ 


کر 
یا ند مات 
اثر و هدی یتذکرون 
0 0 و هدایت 77 ت پند پذیر شوند 


تابرای مردم بینش‌ها و رهنمونی و بخشایشی باشد. شاید یاد کنند و پند پذیرند ۲۷۱ و تو 


جَاب مرن مسا( مومیلگتروماشت من 


در جانب غربی [کوه طور] نبودی آنگاه که به موسی فرمان [پیامبری] دادیم و تو از 


آشهدبت 6 رکنک انا شرا در امن 


حاضران نبودی (1» ولیکن ما نسلهایی آفریدیم که زندگانی بر آنان دراز شد 


وماکنت تاوجّاوتآهل منک تنلوامیهم ابیت وتکنا 


و تو در میان مردم مدین ساکن نبودی [تا از خبر موسی آگاه شوی] که اینک آیات ما را براینان می‌خوانی ولی 


سود چیه آلطورلذ اکن 


ما ۳-7 [تو را] فرستادیم ۲۵ و تو در کنار نبودی آنگاه که [موسی را] ندا دادیم. ولیکن 


رحمه کوش رومام تلهم تن تن تاک 


رید 7 ص و (4 ۱ 


یما قدمت 


+ 


را رن تسس دوع هی 


فرستاده‌ای (پیامبری) پس ما پیروی کنیم 
پس [حجّت آرند و] گویند؛ پروردگارا, چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی تا 


خر اضر مرگ وت ۳ ۳ 
ایک وبکوب> مرس آلممیون ض یاه 1 


ایتک کون المزمنین جاء‌هم الحق | من 
ومابافیم ایمان دارندگان و زمانیکه آمد نزدشان از سوی با 


2 بیم و از مومنان با که ]۷ پس چون حق [قرآن] از نزد ما بدیشان آمد, 
باشیم یم 


مر و 


کال رل آرز منلما لو موسی ارم یسکفروا 


[کافران مکه ] گفتند: چرا مانند آنچه به موسی داده شده به او داده نشده است؟ آیا 
یوق ریق 0 
بما آوتی 


قالوا تظهرا وال ۳ 
په آنچه داده شد ت آنان گفتند آن هر دو و مددکار هم شده‌اند و آنان گفتند 


5 [تورات و قرآن] پشتیبان یکدیگر, و گفتند: 


نا جک کُفرون عند | 
همانا ما جک کافران بن > نزد خداوند 


ما به هر 0 اگر راست تثِ_ِ خدا بیارید 


۳ ۳ ک همم ها 7 ستح یستحیبو 


هو آهدی 
آن هدایت‌کننده تر از آندو | من از ۳-7 انا سس تِ 


که رهنمون‌تر از آن دو باشد تا آن را پیروی کنم(۰» پس اگر تو را اجابت نکردند. 


اد میس سوت کر 


دی اک کرک 


ی 


(4 


7 


هر مج 
ل وتا | جر | میت | مسرت | خساسق | دنت [ تی | 
بدان که از خواهشات خویش پیروی 77 7 


ی مر ٩‏ 
من انم هوبله دج ی اس ی و ی 
هرن[ بر هدی 
میتی | دنهد 
از آن کس که بی‌رهنمونی از سوی خدا کام و هوس 0 پیروی کند؟ همانا خدا گروه ستمکاران را راه نتماید ۵.۱ 


رتاک میک بک (49 زین 2 ات ده 


و هر آینه برای آنان این سخن را پیاپی و پیوسته نازل ساختیم باشد که پند 5[ ی 


موی 


هبش ول تیم 7 


به آن ایمان می‌آورند (۵) و چون بر آنان خوانده شود گویند: به آن ایمان داریم؛ که آن 


حء قح یم رم 
امن هی منلیوت یک ره 


لت رب ای ارآ سا سب رای 
َن باص ودره و بسح له ومتارنفتهم 


ی 


یکی 
دای ک کرد مزدشان را دوبار دهند. و از آنچه روزیشان داده‌ایم 
4 2 ۳3 و مرج سح هر 
بویت 402 و دا ممعوا للع و آمرضواعنه ولو 


اعرضوا 
آنان رویگردانی می‌کنند 


لا آعمنلتاوککه آع کر سکم مک لانشن جهلین 
اسان [ ولکم ] آعمالکم | سلم_ ] علیکم 


برای ما اعمال ما وبرای شما اعمال شما | سلام 


ما راست کردارهای ما و شما راست کردارهای شما. سلام بر شماء ما خواستار نادانان نیستیم. همانا تو 


بت وین ال مسج سر 


۳ ن آحیبت لکن [ الله من‌یشاء ‏ ۲ 
۳ آنکه‌راتودوست‌بداری خداوند 0 آن راکه او می‌خواهد_] وا 


[۳ 


9 2 و ك ث 

المهتیی(4 وقالولن یم ای معق یف من ارضت 
بالمهتدین وقالوا  [‏ ان‌تتيم | الهنی | معک تتخطلف من آرضنا 
به هدایت یافتگان | و آنان گفتند 1 اگر ما پیروی کنیم ۱ هدایت همراه تو ما ربوده می‌شویم از سرزمین‌مان 


به راه یافتگان داناتر است () و گفتند: اگر با تو راه راست را پیروی کنیم از سرزمینمان ربوده خواهیم شد 


9 


حرما ءامنا 


آیا آنان را در حرّمی امن جای ندادیم که به سوی آن میوه‌های 


7 4 * ور 


ح و سید انیم تم وکا 


کل شیء آکترهم آملکنا _] 
هر چیز (هر قسم) ست ح_ پیشترشان | نمی‌دانند و ماهلاک کردیم 


هر چیز. که روزیی أست از نزد ما اه 


ی ]| له ِ کمن بعدهر 


من‌قرية  ]‏ بطرت فتلک ۳ ۳ 
شهری از حد در گذشت سح ستد هی‌شان ] نشیمن‌قرارن پس از 


[مردم] شهرها را نبود کردیم که در زندگانی خویش از خوشی و نمودند. و اینک این خانه‌هایشان است که پس از آنان 


رم وه 


الا تیلست 9 تم ای 


قللا . [ _ وکنا تن الوارئین ماکان 
اندکی__] ی | ومابودیم میراث برندگان بت هلاک‌کننده 


5 نشیمن نشدند (کسی در آنها ساکن نشد و ما وارث آنان ۱ 7 


2 


(6 


ر6 2 


ری 


2 


۳2 اک 


دراوم 
ببعث فی‌آبها مس یتلو علیهم مایت 
در کانون و مرکز آن او بخواند [ برایشان | آیات ما 


را بر 97 


وا مسا مه یالشری تلا مها طیغوت 42 


لقری 1 وآهلها 
شهرها مگر و باشندگان آن 


رما نابودکنند؛ شهرها نبودیم مگر آنکه مردم آنها ستمکار بودند ۵۸ 
خر متام 


۳۹ ز مه رت متا لح تاره راو 


و ما آوتیتم من شی* الحیو 
و آنچه نما داده شدید | از چیز: ۳ ِ 


آنچه به شما داده شده کالای ِِ- دنیا و آرایش آن است, و آنچه نزد خداوند است 


ی سوم 


بمم مر ری مرو مج 


خروا و لو (60 آفسوعَدنَه وغدا حسنافهو 


فلا تعقلون 


ما به او وعده کردیم 
بهتر و پایدارتر است. آیا خرد را کار نمی‌بندید «. آیا آن کس که به او وعدة نیکو داده‌ایم و او 


ی 9 مه 4 
ین مت دیا 


1 لاه 7 ِ الحيوة الدنا هو ] بو القيمة 
دریات‌کنند؛ آن أ مانند کسی که ۱ ما بهره‌مند ساختیم او را زندگی دنیا کس اد | روز قيامت 


بدان خواهد رسید مانند کسی است که وی را از زندگی این جهان بهره‌مند گردانیده‌ایم و پس از آ ن در روز رستاخیز 


مورف مه سم 


«ِِ ۱ 


و یوم ینادیهم ۹ شرکاء‌ی 
از حاضر سید وروزی که | او می‌خواند آنان را شریکان من 


از حاضرشدگان [یرای حساب و کیفر] است؟ (۶۱ و روزی که [خداوند] آنان را ره ی شریکانی 
1 7 و اک لت 
۰ ِِ_ 


الذین کنتم تزعمون قال الذین ربنا 
آنان که شما گمان می‌کردید گفت آنانی که ی فر. ك (عذاب) پروردگارا 8 


که برای من می‌پنداشتید؟ (:ع آنان که آن گفتار [فرمان عذاب ] بر آنان واجب آمده, گویند: خداونداء 


هزلاء | _ الذین آغوینا آغوينهم کما | _غویتا ترآ 
اینان آنانی که | ماگمراه‌کرديم | ما آنان راگمراه کرديم أ چنانکه |[ گمراه شدیم مایتازی 


جستیم | بسوی تو 
اینان کسانی‌اند که گمراهشان کردیم؛ گمراهشان کردیم همچنانکه خود گمراه بودیم. [ازآنها] به سوی تو بیزاری می‌جویيم» 


مر ی مه رم و هرس میور 
ما وتا یبد وت (ا4 ول آذعوا شرکک مور 


ماکانوا أ ایانا یعبدون و قیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم 
آنان بودند | تهامارا | می‌پرستیدند وگفته شد | شما بخوانید شریکان خویش ‏ ] پس آنان, ایشان را بخوانند 


آنان ما را نمی پرستیدند 6۳۱ و گفته شود: شریکان خود را بخوانید. پس بخوانندشان 


روم 5 


تیا کم وا لمداب کاندرد و 
1 یستجیبوا و یوم 


لهم ورآوا العذاب لوآنهم کانوا بهتدون 
پس آنان پاسخ ندهند | برای‌شان [ و آنان بینند عذاپ کاش آنان آنان هدایت یافته می‌بودند و روزی که 


ولی آنان را پاسخی ندهند و عذاب [دوزخ] را ببینند, و آرزوکنند که کاش راه يافته بودند(»6 و روزی که [خداوند] 


مج موه سکس ورمتور مم موم 
ینادیم فیقول ماد تم لسن (60 یت عم 
آنان را بخواند و گوید: پیامبران را چه پاسخ دادید؟ (۶۵ 


1 و اس فیس 


تفه لایتاه لورت (42 امَامن اب من 


الانباء یومذ .| : لا یتساء‌لون فاما ‏ [ من تاب ومامن 
هم خبرها در آن روز أ پس آنان از یکدیگر نمی پرسند پس اما ۱ آنکه توبه نمود و ایمان آورد 


پس در آن روز خبرها بر آنان پوشیده شود و از یکدیگر هم نپرسند (6۶ و اما کسی که توبه کند و ایمان آورد 


مرمص مر 


م > مرو سوم مر مر حرف مرس 
وعیلَ صیحا قعم ی آن ی کورک من المُم حور (4 ورباک بسن میاه 


آن یکون من فلحین و ریک 


که او باشد أ از و پروردگار تو 


و کار شایسته کند. پس امید است که از رستگاران باشد »6 و پروردگار تو آنچه خواهد می‌آفریند 

1 ۶ 
مسر مس زووهج و میم مر مر وه و 
ویضتکاز مکارت هم ره سبَحَنَ له تم عمش کون (60 


و یختار ماکان هم الخیرة سبخن الله و تفلی عما یشرکون 
و آو برمی‌گزیند نیست برایشان اختیاری | خداوند پاک است | وبرتر 


از آنچه آتان شریک قرار می‌دهند 


۱ 


و برمی‌گزیند. [اما] آنان را [توان] برگزیدن نیست. پاک است خدای و از آنچه شریک می‌سازند برتر است (۶۸ 


۳ 


مهد 


 3 0 


ردی‌ری‌ ری ۵(۵ ()(0) 


ی( 


24 


7 


۳2 


ِِ 


ما تکن صدورهم و با ۳] یعلنون 
و سس پنهان می‌دارد سس و آنچه که ۱ آنان آشکار می‌نمایند 


و پروردگار تو آنچه را سینه‌هاشان نهان 1 و آنچه را [به زبان] آشکار می‌سازند. می‌داند ۶ 


ور هل هوکه ادن لوق رال حرووله) لک 
وهوالله | لاله الا هو | له الحند فی‌الاولن | و الاأخرة و له الحکم 
واو خداوند است ۱ وفع ایلع أ زان أ برای او همه ستایش‌ها است ‏ دردنیا [ و آخرت | ویرای‌اوست‌فرمانروایی 


ت ستایش در این جهان و آن جهان و او راست فرمان 


و اوست خدای یکتاء خدایی جز او نیست, او راست 


عم ون عت فان یشران جع لاله کم 


جعون آرء‌یتم 
وبسوی او 0 « می‌شوید آیانگر یسته‌اید 


وبه سوی او بازگرردانیده می‌شوید (۷ بگو: آیا اه اگر خداوند 


هلوقم من ره ع) نبا پم 


شب را به شما تا روز رستاخیز همیشگی و پاینده گرداند. کدام خدایی است جز خدای یکتا که شما را 
1 هس 


اد مو نموت 69۵ فل‌آره نجل ما اهاز 


فلا تسمعون 


آیا پس شما نمی‌شنوید؟ 
روشنایی بیاورد؟ پس آیا نمی‌شنوید [تا دريابید و پند گیرید]؟ (0»بگو: آیا نگریسته‌اید که اگر خداوند روز را بر شما 


۳ 


ممرم مصریدارل و ماقم من دصر یکمیل 


7 


سس و موم ۳ 
تور فیه فلا ود ون رَحمته جصللح الیل 5 
من رحمته جمل لکم أ الیل 
از رهمت خویش _ | گردانید رای شما |[ شب 


رم رام فقو وی و مش مهم 

واه ارت کوافیه ول وین فضله کرت کرون 5 

و اللهار لتسکتوا فیه ۱ و لتبتغوا من فضله و لعلکم ۴ تشکرون 
شما 


و روز تا شما آرام گیرید درآن ‏ | وتاکه شمابجویید | از فضل (روزی)او | و تا باشد شکرگزاری کنید 


و روز را برای شما قرار داد تا در آن [شب] آرام گیرید و [در روز] از فضل او بجویید, و باشد که سپاسگزارید 4۳ 


مج و 1 فرح ور و 
وم تادیهم ول این شرکگاوءی ا یرت کت تعمرست (» 


و یوم ینادیهم فیقول آین شرکاء‌ی الذین کنتم تزعمون 
وروزی که | ایشان را آوازمی‌دهد ‏ أ پس‌آومی‌گوید | کجاست ] شریکان‌من | آنانی‌که | شماگمان می‌کردید 


و روزی که [خداوند] آنان را بخواند. پس گوید؛ کجایند شریکانی که برای من میپنداشتید؟ ۲:۱ 


اس وا 


موم اه مر ِ | 
یرما من کلم هید قاتا فا هکم 


و تزعنا مرن کل آمة شهیدا فقلنا هاتوا برفنکم 
رک از هرت گواهی ‏ | پس مي‌گوييم | شم بیاورید (عرضه کنید) | دلیل خود 


از هر امتی گواهی بیرون آریم و گوییم: حجت خود را [بر شرکتان] بيارید. 
7ص وم راما | سروس 
ما آن الحق له وضل عنم ماکانوا بفتروت 9 ك 
ما کنو یفترون 


آجهآس)سانت 


۳1 بدانند که حق خدای راست و آنچه بر می‌بافتند [آنانی را که در دنا با او انباز قرار می‌دادند] از آنان گم شود (۷0 


|۱۳ 


1 ی قرو کامک من قوومومی فبنی علتهم وءایننه 


|ن قارون   [‏ کان من[ قوم موسی قیفی علیهم و ماتیله 
همانا قارون بود از قوم موسی | پس او سرکشی نمود بر آنان و ما به او دادیم 


همانا قارون از قوم موسی بود و بر آنها سرکشی کرد. و او را 


2 


الکو ام مضه نمض لول له 


من الکنوز مان مفاتحه لتنوم بالمصبة [ آرلی القوة [ ذ قال له 
ازگنجینه‌ها | آن‌اندازهکه | کلیدهای آن | هماناسنگینی‌می‌کرد | بریک‌گروه | نیرومند | آنگاه که گنت ] برای او 


از گنجها چندان بدادیم که کلیدهای آن بر گروه نیرومند هم گرانبار بود؛ آنگاه که 


ت‌ 


مایب قرب (49 رابت وم ء تکاله 


لایحب [ الفرسین وابتغ قیما ‏ [ ءاتنک الله 
همانا خداوند | دوست‌ندارد | شادشوندگان و بجو در آنچه | خداوند به تو داده 


0 


۳ 


۱ 


۳ 


1۳62 مس مرو 


وآخین سک احسن‌الله 


سرای واپسین را بجوی و بهر؟ خويش را از دنیا فراموش مکن و نیکی کن چنانکه خدا 


دمم 


یک لاد الا بّمفییي 4 


الیک 


بسوی تو (همراه تو) 


همانا آنچه به من داده شده بنا بر دانشی است که نزد من است. آیا ندانست که خدا 


سر دا ِ ه کم و دوم 


مرت الفرون من هوآشدمنه فوه 


پیش از او نسلهایی را نابود کرد که نیروی‌شان از او فزونتر 


سکیم رت یرت مق 


لت تسج 


۱ ۴ مه ی ۰[۳ #ع یر 


رون که زو عظ 49 
] لوحظ 


نا او دارای بهره بزرگ 


مانند آنچه به قارون داده شده ما را می‌بود, که همانا او دارای بهرء‌ای بزرگ است 0 


رال اک ونوا ول نکم توابو رم مرت 


[_رقال این[ آوتو للم _ | ویلکم ‏ ]_تواب‌الله _]_خیر لمن من 
و گفت آنانی که داده شدند علم | وای‌برشما | تواب خداوند بهتر برای آنکه آیمان آورد 


و کسانی که به آنان دانش داده شده گفتند: وای بر شماء پاداش خدا برای کسی که ایمان آورده 


اس ام یه رس مد سوم 
وعَملَ ماوت ها لا الصوزوت 4 قسَفتا 

و عمل طلحا و لا یلقنها الا الطبرون فخسفنا 

و نمود کار شایسته ‏ | و آن نصیب کسی نمی‌شود | . مگر شکیبایان پس ما فرو بردیم 
وکار نیک کرده بهتر است. و جز شکیبایان آن را نيابند .۸ پس 


مر 0 


2 ۳ 
او مسصوی جوسای 
ویداره الأرض کان ینصرونه من‌دون‌الله 
و خانه‌اش را نش ود برای او وهی ] که‌او رامددکنند ‏ ] جز خداوند 
او 0 را به زمین فرو بردیم» و هیچ و نبود که او را در برابر خدا یاری کنند 


2 


ات ی مر 2 زیت ب تم مک اش 


و ماکان لذین تمنوا انه [ بالأْمس 
و نبود او سس آنانی که آرزو می‌کردند مقام او را دیروز 


و [خود نیز] 7 نبود «) و آنان که 7 او را آرزو می‌کردند در حالی صبح کردند که 


من‌عیاده 


نگ 
یقولون ویکآن لمن یشاء من باده 
می‌گنتند وای! متل اینکه خداوند | فراخ 9 رز برای آنکه بخواهد ۳ بندگانش 


مي‌گفتند: وای! گویی خداست که روزی را برای هر که از بندگان خود بخواهد فراخ می‌کند 


19 وکا دس که اف لمنیکاه ن من عبادوء 


ره 


5-0 


۹ 


0 


27+ 


3 


۳۳ 


):٩( 


7 
14 


۹۹ 


66 


جرا 


من خلق (۲۰) 


حح: 


وی شفت ۱۳4 ح مم ات 


و بقدر لخسف بنا ویکانه 
و تنگ می‌کند سب هب نمود خداوند 2 همانا ما را فرو می‌برد در زمین دای کیت ] 


و 


من 


ِ لا یفلح الکفرون تلک سس نجعلها 


رستگار نمی‌شود کافران انب _ | سرای آخرت ما می‌گردانيم آن را 


ایح لکیزو: شود دک ره مه نت 


کافران رستگار نمی‌شوند (۸7) این سرای واپسین را برای کسانی ساخته‌ایم که 


مرو 


ایدم علوا اس تیم سح 1 اه 


ك فی‌الارض | و لا قسادا تاد 
| نان نمیخواهند برتری‌جویی | درزمین ]ونه فسادی ی سس آنکه آورد یکی 


در زمین برتری و تباهی نخواهند؛ و سرانجام [نیک] از آن پرهیزگاران است ۸۳ هر که نیکی آرد 


وم اه سید ما یرت افیا 


عملوا السیتات 
آنان کارهای بد کردند 


او را بهتر از آن باشد, و هر که کاری بّد آرد آنان که کارهای بد کردند 


م2 


۳ و 
اج + سم ت توس > 


کانوا یعملون لقرءان 
آنچه | نان می‌کردند ممانا قرآن 


جز آنچه می‌کردند کیفر نبینند (۸0) بی‌گمان همان [خدای] که [تبلیغ و عمل به] قرآن را بر تو واجب کرد 


امن 


لرادک 3 معاد 
همانا بازگردانندء تو بست بازگشتگاهی پرو: تب چس رد هدایت را 


تو را به برگشتگاه 9 0 آن را که رهنمونی [به 


کیک ۹2 


خرن رفک تیف لزرنک. 


وما کنت ترجوا آن یلقی 
و تو نبودی امید می‌داشتی که فرود آورده شود 


و آن را که در گمراهی آشکار است. بهتر می‌شناسد ۸۵۱ و تو امیدنداشتی که 


1622 


رک ۹( 


( 


رک 


هط تنم 2 1 


0 من‌ریا بل قللاک وه 


1 الکئب اد رَد سل تکولن 
کتاب مگر رحمتی سوی بت اس پس تو مباش 


این کتاب [آسمانی] به سوی تو فرستاده شود جز 20 2 از پروردگارت؛ پس ۳7 پشتیبان 


6 


رز 


0 


آلکنرن (6 ایض نات ت اعد 


للکفرین و لا بصدنک مایت الله 7 ۳5 
برای کافران و ترا باز ندارد آیات خداوند ن از آنکه 
9 دص 


کافران مباش «ع و [کافران] نباید تو را از آیات خدا پس از آنکه 


بت دی سکب (4 


۳ 
الیک وادع الی ریک و لا تکونن من 1 المشرکین 
ار آورده شد بسوی تو و بخوان بسوی پروردگارت و تومباش از ۳ ک 


به سویت فرو فرستاده شده باز دارند. و [مردم را] به 2 خویش بخوان و از مشرکان مباش 4۷ 


و 1 


لِ نع دا ات مسبت 


و با خدای یکتا خدایی دیگر مخوان, جز او خدایی نیست. هر چیزی 


مسا سر > 9 وه 


ال 
ت-_ شونده روی (ذات) پرای اوست 5 


جز ذات او نیست شدنی است. فرمان او راست و به سوی او باز گردانیده می‌شوید نده 


تن خلق (۲۰) 


٩‏ سور عنکبوت (مکی بوده. ۶٩‏ آیه و ۷رکوع است) 


۹ 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ال (4۱ آحر باس آن پترکوا آن و ء ما 


ما لیمان آوردیم 


یم (۸ آیا مردم پنداشته‌اند که همین که یه زبان ] گویند ایمان آوردیم رها می‌شوند 


ی 


وهملا نون (6 ود تن تلهم لمکم 


وه پیش از آنان بودند آزمودیم, تا 


ی سفنت کی 0ب یله 


خداوند همانا کسانی را که را است گفتند معلوم کند و دروغگویان را نیز معلوم کند (» آیا کسانی که 


آیتات نی ماه کنو (6 سک 


بدیها می‌کنند گمان کرده‌اند که بر ما پیشی می‌گیرند؟ [از کیفر ما می‌گر یزند؟] بد است آن داوری که می‌کنند «» هر که 


لاء کنو نزن و وهواصیممیژن 


دیدار خدای را امید 37 پس [بداند که] وعده خدا آمدنی است. و اوست شنوای دانا(۵ 
و ۳ احْاَ 
_ مرس کی ن‌ 


ار ۳ ۳ ۳ج 


,و هر که جهاد کند جز این نیست که برای خود جهاد می‌کند, زیرا همانا خداوند 


( 


(1 


- 
/ 


0 


منم دیون (42 ورن مالس یک کرت 


۳ أ عن والذین عءامتوا و عملوا الضلخت لنکفرن 
همانایی‌نیاز ]| از بت و آنانی که | ایمان آوردند أ . وکارهای شایسته کردند ‏ | همان بزداييم 


از جهانیان بینیاز است (6 و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند هر آینه 


رون تا( 


عنهم سیتاتهم و لنجزينهم آحسن سس کانوا یعملون 
از ایشان گناهان‌شان ‏ | و همان البته پاداش مي‌دهيم آنان را هترین لش آنان می‌کردند 


بدبهایشان را از آنان بزداییم و ایشان را [بر پایة] نیکوترین آنچه می‌کردند پاداش دهیم (۸ 


4-4 4 


انن ب خساو! عم 


روصت الانسان وید جاهداک این 
وماسفارش‌کردیم پدر و مادرش | رفتار نیک واگ بر تو سخت گیرند | تا برای من شریک قرار دهی 


لیم ری کر کر رت رد و 


۳-۳ 2 


2۳ 


بای و ۴ ی ۳ 


کنتم تعملون | والّین ءامنوا الضلخت لند خلنهم 
شمامی‌کردید. ] و آنانی که | آنان ایمان آوردند ت کارهای‌شايسته | همانالبتهآنان‌راداغل‌می‌نمائيم 


بدانچه می‌کردید آگاه می‌کنم ۱« و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند هر آینه ایشان را 


رم 9 مي رس 


امین ی ی هی بو لوف ِ ٌ 


الناس من تقرل فاذا آوذی 
2 ی مردم | کسی است که می‌گوید 7 3 آزار داده شود 


اد اس وکا وی به خدا ایمان آوردیم» و چون 


در ۱ تس می‌گرداند 


در [راه] خدا آزار کشند, آزمایش مردم را مانند عذاب خدا ِ- می‌دهند. و چون [شما را] 


۱ 


0 
۸ 
۳ 
/ 
5 
8 
2 
۳ 
ُ 
ك‌ِ 
۳ 
۷ 


۳4 


(0(۵)(() رنه (6 ( 


98 


۱:۵ 


16760 


لیقولن 
همانا او لبته می‌گوید 


یاری‌ای از جانب پروردگارت بیاید گویند: ما با شما بودیم! آیا خدا 


این ری رت 


یما فی صدور ۱ 
به آنچه | در سینه‌ها (دلها) ست مت خداو ن 


نیست؟۱ ۰ و هر آینه خدا کسانی را که 


بدانطة دز سیتدهان مرو نجهان آننت دنا نب 
رارق 6 121 ص 1۷ رم 
ءامنواول ی وال اآزن کفروا حکمَروا لد منوا 

و لیعلمن : و قال الذین کفروا للذین ءامنوا 


ایمان آوردند و همانا معلوم می‌نماید نافقان وگنت | آنانی که کافر شدند ] برای آنان که ایمان آوردند 
ایمان آوردند معلوم می‌دارد و منافقان را [نیز] معلوم خواهد دافت ۳ 


| 


اد بت ی ری کی مد 


0 مه متوجه شما شد] ما باید که 7 آنکه بردارنده 


نکیل کیزبویک (4 ویو رک| ام ات 


[نهم لکذبون و لیحملن و 
همان آنان | البته درونگویان ] و آنان بایست ناگزیر بردارند | بارهای‌گران‌شان | وبارهای گران 


چیزی 0 آنان نیستند, بی‌گمان آنان دروغگویانند ۸:۱ البته بارهای گران خود و بارهایی را همراه 


3 4 که ولد دسا ۳ 


تایح ولیسکَانْ بوم! موم ک اروت 
کانوا یفترون و ت 


آنان بدروغ بهتان می‌بستند همانا ما فرستادیم 


بارهای خویش برمی‌دارند. و بی‌گمان روز رستاخیز از آنچه به دروغ می‌بافتند بازخواست خواهند شد ۸۳ و همانا 


نما تیه یی تسه تابتع 


نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس هزار سال, مگر پنجاه سال, در میان آنان [به پیامبری] درنگ کرد, 


۱ 
ى 
۳ 


ی فد َهوأص کت 


0 


رها اب ملک ۱۳[ 


و گردانيديم آن را 
و آن را برای جهانیان عبر تی گردانیدیم ۸0۱ و ابراهیم را [فرستادیم] آنگاه که به قوم خود گفت: 


4 و 2 


له اوه دا (ک مرت کش کنو «63 3 
ذلکم 
برای شما بهتر 
خدای یکتا را بپرستید و از او پروا کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید ۸۶ جز این نیست که 


او ما 13 


دومن دنه و٩‏ ککاوتضلشومک فک ایکا ذِن 


به جای خدای یکتا می‌پرستید شما را توان روزی دادن ندارند. پس 


4 


دس مه اشکروا ۳۳ 


ی سا ۲ 


روزی را از نزد خداوند ی و او را بپرستید و او را 1 به سوی او باز گردانه می‌شوید 0۷ 


مج ما تّ یاس 2 


وگو دب بیکم وماعل 


روک 


6 


خدا آفرینش آفریدگان را آغاز می‌کند. سپس آن را 1 همانا اين کار بر خدا آسان است. 


نلک انوا کیک بدا لا مر 


بگو: در زمین بگردید و بنگرید که چگونه [خدا] آفرینش را آغاز کرد, و سپس 


ید مس ی 10 موع ِِ 


7 تواناست ۰ 


بکرم موز نوی (6 ومااشر 


هر که را خواهد عذاب کند و هر که را خواهد ببخشاید و به او بازگردانده می‌شوید (۱) و شما 


مر م ‌ 


بمنچزت ق یت را سس م ی فص 


عاجزکننده 7 
سک س روص سم 
لایر (4 رازم کف روابتای نوت آبوه لک 


ای[ ی[ بای رال اه له ی | 
رتیت | ول | تهرترند | متممی‌هله | مد | 


و یاوری ندارید (0» و کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند. آنان 


سكس 


ییسوا کیک مدای رن قناحکات جواب 


ل ۷ ] ان | قالوا [ اقلو | ای رتیه _ فاجنه _ | 
| و کات ۰۱ اس هم 
قوم او جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید. سرانجام 


بت بر سس ۳9۳ 


فی ذلک 


0 ادیآ 


خداوند او را از آتش نجات داد. به راستی در آن [سرگذشت] برای مردمی که باور دارند نشانه‌ها و عبرتهاست 0۳ 


وه بت و نم یا ی نیح 


ی 


نی حول شم دوم الق مس ی کفریم ۳ گم بقع وی 


در زندگانی دنیا بتان را [به خدایی] گرفته‌اید. سپس در روز رستاخیز برخی از شما برخی را منکر می‌شوند [ببزاری می‌جویند] 


م مس ام یماسا وم تست تن میت 6 * ان امن 


که 


ون مه اجر رل روکد 


وه له تس سرت 


و وهبنا تس و یعقور 
او پیروزمند 1 هی و ما بخشیدیم برای آو و یعقوب سس 


همو پیروزمند فرزانه ۲۶ و او را اسحاق و یعقوب بخشیدیم 


مگ وس رم مر رز مر وم روم گم ورد يم 
درب راکب و اک 


[ ید وید النبوة و الکنب و داتیله قی الدنیا قی الا خر 
در فرزندان او پیامبری و کتاب و ما دادیم به او و و در دنیا و همانا او ۳ آخرت | 
و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب بنهادیم. و در این جهان پاداش او را بدادیم و همانا او در جهان دیگر 


یه رای نی ساره 


ی و لوطا لقومه (نکم 
البته از نیکوکاران و لوط سس تِ برای قوم خویش همانا شما 
از شایستگان است « و لوط را [یه یاد آر]؛ آنگاه که به قوم خود گفت: هر آینه شما 
تیک عاصتک نآمرزیآعتری ۵ نک 
ماسبقکم 5 


کاری زشت (لواط) 
شت می‌کنید که هیچ ی 7 ن [کار] بر شما پیشی نگرفته است (۸» آیا شما 


5 شب رتش 23 ی سناکس 
تون 7 وتأتون فی نادیکم المنکر 
۱ می‌آميزید مردان و می‌برید راه و انجام می‌دهید در مجالس خویش کا ناشایست 
با مردها در می‌آميزید و راه [توالد و تناسل] را قطع می‌کنید [یاقطع طریق می‌کنید] و در محافل [انس] خود پلیدکاری می‌کنید؟ 
ما ی سنا + اتتامَداب له 


فما کان جواب قومه ائتنا بعذاب الله 
پس نبود 3 قوم او ِ اینکه س_ به ما بیار عذاب خداوند را 


پس جواب قومش جز این نبود که گفتند: : عذاپ خدای را به ما بیار» 


سس موی رها هت 


علی ] اقوم 
گفت 119 مدد 7 بر قوم؛ گروه 


بر 


(4 


مه خر متفه م 


ولما ابیت ِ رسلنا ابزهيم_ | بالبشری 
فساد کاران وجون آمد ۱ فرستادگان ما (فرشتگان) ابراهیم موه رساننده 


تبهکار یاری ده(.۲ و چون فرستادگان ما ابراهیم را به [آسحاق و یعقوب] مژده آوردند. گفتند: 


0 رامهیگرا آت دزی َأملاکانواطیلییت 49 


نوک 


اع(2 


6 


ستمکاران بودند 


قال 
برامي گنت | همانادرآن‌جا ‏ | لوط 


گفت: در آنجا لوط است؛ گفتند: ما به هر کس که در آنجاست داناتریم. 


کته وا ند سس خی ۳ 


سل | سا وت | ود نم 
مت جات هت 


و در کارشان فرو ماند [و ۳ 7 مترس و اندوه مدار که ما تو و خاندان تو را می‌رهانیم 


رلاانرنک تن کات بر تون مر کا ی 


سس سس 


اعبدوا الله ي ارجوا الیوم 
1 شما پر ستید خداوند ‏ | و امیدوار باشید | روز 


۱ 
1 
ِ 
/ 
ت 
۰ 
7 
0 
0 
۳ 

۳ 


0 


رم 
۹ 


2 


ی 


1 


2 


۱۳ 


۳ 


۹25 


(4 


من خلق (۲۰) 
خر ومج و و برس مر وم 


آهل‌هنزء مره رجْرا مرا لسماءبما نو یقرت 9 ولقد متا 


مب 2 


آهل هنه القرية رجزا من السماء یما کانوا یفسقون 
مردم این شهر عذابی از آسمان ۳-7 آنان ناقرمانی می‌نمودند 


مردم این شهر به سزای آن نافرمانی که می‌کردند عذابی از آسمان فرو می‌فرستیم (۳۷ و هر آینه 


كٍ_- س_ 


ینهاءاب یه ولو 4 ول منت ناشیا 
مها عاية بنة لقوم یعقلون و لی مدین ‏ [ آخاهم_ [ شمیا 
ازآن نشانه‌ای روشن برای گروهی ۱ آنان می‌فهمند ۳ بسوی مد. ۱ پرادرشان ۱ شعیب 


از آن [شهر] عبرتی هویدا برای گروهی که خزد را کار بندند به جای گذاشتیم (۳۵ و به شهر مَدیّن برادرشان شعیب را [فرستادیم]؛ 


ی 7 6 


فعال نمو ردو جوا ۳ / 
الآخر و لا تعئوا 
آخرت | و فساد مکنید. و مکوشید 


گفت: ای قوم من, خدای را بپرستید و روز بازپسین را امید بدارید 


۶7و ۶ 


و زره م0 زک مر هم 
ی‌الازض رین (۲) فک دوه دهم مه فاض بخ 
فکذبوه فأخذتهم الرجفة أ فأصبحوا 
پس او را دروفگو انگاشتند ‏ | پس گرفت آنان را زازله پس آنان بامداد کردند 
و در زمين به تباهکاری مکوشيد 6۶۱ پس او را دروغگو انگاشتند و آنان را ززله بگرفت تا بامداد کردند 
و و 7 2 سر ی ِ هم . ا 
یدارم جخثییت 49 وعاداوصمودأوود تستلکنم ین مسحیوم 
و عادا و ثمودا تبین لکم ۱ من مشکنم 


و عاد 7 ۲ از اقاتگاههای‌شان 


در خانه‌هایشان بیجان به رو بر زمین افتاده ۳۷ و عاد و شمود را [نیز هلاک کردیم4 و همانا این هلاکت] برای شما از جایگاههای 


ایشان پدیدار است؛ 
ت-ِِ 1 | 
ورس لهمرالیطن هم دهم الیل 


آعنلهم فصدهم 


و شیطان کارهایشان را بر ایشان بیاراست تا آنان را از راه [حق] بازداشت و بگردانید. 


و 


2 و ۳ هط مرو رم بر رز عمط 
رین 


و کانوا نب و قارون و 
و آنان بودند دارندگان چشم بینا و قارون و 


و حال آنکه بینا بودند :۲ و قارون و فرعون و هامان را [نیز هلاک کردیم]ء و هر آینه 


ولشد 


وش 
اقا نشان شن پس آنان تکیر ورزیدت زمین آنان نبودند أ سبقت‌کنیدگان 
موسی با نشانه‌های روشن نزد آنها آمد. پس در زمین سرکشی کردند و پیشی گیرندگان نبودند(۰ 


1 مص مه 


خذ نی تن اگم وی 


پس هر یک را به گناهش گرفتيم. از آنان کسی بود که بر او سنگباران فرستادیم 


[۱ 


وینهمتن ایح 


وبرخی از آنان 
و از آنها کسی بود که او را بانگ کُشند؛ آسمانی فرو گرفت و از آنان کسی بود که او را 


فِ۹ 2 که متام م و 
سس وی 4 مسصی دید م۳ 


به زمین فرو بردي هه 
یم 


سعا 9 هر وی مره مومت کرت 
کانواآنفسه یمور (4 مایت آمتذواین دوبن آزیاه 


مانند داستان عنکبوت است که خانه‌ای ساخته است؛ و براستی سست‌ترین خانه‌ها 
الکو آزگانایملمورک (42 سک 
لت[ لکوت 1 فوکانا | بسن [ اد له | ی امین | 
| باه | معیت_ | کراادسیت | مت | حلا | خارد | مد | رنه 


اتل ما اوحی (۲۱) 


و 


6 مر همع 
ون دوز وین ووط رم ژا سوم 9 


جز او [به خدایی] می‌خوانند و اوست پیروزمند فرزانه »۲ و اين مَقلها را 


عه 


رالاس مایم یلهالا آمصیهون (6 علق ناکم ور 


نضربها للناس و ما یعقلها 1 
ما آن رابیان می‌کنيم | برای مردم و نمی‌فهمد آن را مگر 


برای مردم می‌زنيم و جز دانایان آنها را در نمی‌یابند (» خداوند آسمانها 


لاش بای رک لاک يد 


0 


7 


هر مس 


9 


و زمین را به راستی آفرید. هر آینه در اين [آفرینش] برای مومنان نشانه و عبرتی است ۲۲۱ 


۷ م2 


وه دای مس اهر دور و 
ورف بتالکنی رأقرالسلزه رک موه 


0 


رل ی[ فک ]هب | 
سس 


7 بر پا داره که نماز 


تمه کساء والمد روک مه اون (» 


۱ عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله 
بازمی‌دارد ‏ | ازکارهای ید | وسخن زشت ] و همانا یاد خداوند 


از زشتکاری و ناشایست [در گفتار و اعمال] باز می‌دارد, و هر آینه یاد خدا بزرگتر است. و خدا آنچه می‌کنید می‌داند 4۵ 


۳ جزء بیست و یکم 7 


میعات می ِِ لت ص و 


)0() 


و آنان که ستم کردند 


یهن وأنٍ 


و 
متابالن 


قرو ءامنا 


شما بگویب ایمان آ ۳ ۲ 
و آنچه به ما فرو فرستاده شده و آنچه / 
۹3۸ 


رن( 


02 


2 


اتل ما اوحی (۲۱) 


فروا ‏ مر رم وس ماقم رو و 


ولهتاو هک ونود و له مس موز 


1 
لیکم س ولیک [ . واحد 
ا معا | فصن .]روا یک رای او 


( 


که 


و کذلک الکثب 
و همچنین 5 بسوی تو کت و سم 


و بدین گونه, ۳ بر پیأمبران پیشین کتاب فرو ملس ن کتاب را به تو فرو فرستادیم» پس کسانی که به آنان کتاب داده‌ايم 


اج ول 6 مس ها مر رم 


منوت بو ومن هتولاء من تین وم مجح جح ایا 


و من فژلاء من یزین __ | به ۱ و ما یجحد 
و از اینان (مردم مکه) ‏ | برخی‌ایمان می‌آورد | به آن | و انکار نمی‌کند 


5 آن ایمان می‌آورند. و از اینان کسی هست که بدان می‌گرود. 


لالسکیزه ط ونکت 


و جز کافران آیات ما را انکار نمی‌کنند ۷و تو پیش از آن [قرآن] هیچ نوشته‌ای نمی‌خواندی و نه آن را 


یناک 1 تیم وه ی تست 


2 


بیمین لارتاب بل هو 
با دست راست خود 7 همانا شک می‌نمود یر بلکه آن 


به دست خود می‌نوشتی, که گر خواندن و نوشتن می‌دانستی] آنگاهباطل اندیشان به شک می‌افتادند (6۸ بلکه آن آیاتی است روش در سینههای 


اعد مس 0 بح 


ِ‌ 


الذین آوتواالعلم اس ۱ 
آنانی که داده شدند علم منکر نمی‌شود به آیات ما ِ سب 


کسانی که به آنان دانش داده‌اند. و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی‌کنند ستشد 


تا 


ان سس ده ِا كحنكان 


لو لا آتزل مایت 2 عند اللد 
چرانازل کرده نشد ۳۳ نشانه‌ها (معجزات) اس همانانشانه‌ها أ نزد خداوند 


چرا از پروردگارش نشانه‌هابی [معجزاتی] بر او فرستاده نشده؟ بگو: همانا نشانه‌ها نزد تِ_ 


واماآنا   ]‏ نذیر 
و همانا (تها) من بیم‌دهنده آیا برای‌شان بسنده نیست 


وجز این نیست که من بیم‌دهندة آشکارم (.0) آیا آنان را بسنده نیست که این کتاب را 


بش مه رک نی دک رد وزکری موم 


یتلی علیهم ّ فی ذلک لرحمة و ذکری لقوم 
خوانده می‌شود بر ایشان همانا قزانت البته رحمت و اندرز 


که بر آنها خوانده می‌شود بر تو فرو ِِ. هر آینه در اين [کتاب] بخشایشی و پندی برای مردمی است که 


اک 


ما یله 


یه یاه نیو وبتکم شهیدا یل 


ایمان می‌آورند ۵۱۱ لد خداوند میان من ار پتننده ات 


(3 


(9 


مر مه 


مالک ویب والرضوا .نوک 


ما فی السفوات والذین ءامتوا 


آنچه در آسمانها و آنانی که ایمان آوردند 
آنچه را در آسمانها و زمین است می‌داند. و کسانی که به باطل گرویدند و به خدا کافر شدند. 
رصح عم مرموی هرحص موس عم 
رت تیک هم رون له سوک بالمدات 
[۳ هم الخسرون و یستعجلونک بالعذاب 


اینان ایشان زیانکاران و آنان از تو به شتاب می‌طلبند | عذاب‌را | و 


آنانند زیانکاران ۵:۱ و به شتاب از تو عذاب می‌خواهند. و اگر سر آمدی معیّن نبود 


( 


04 


5 
۳ 
ك‌ 
۳ 
و 


رم سم 5اه 


(1 


۹4 


(0 


15 


ن 


کرت هو یس مسج مس ود 


ی تست لام شم یلو 


0 


و ياتنهم لا یشعرون 


۳۳ 


یمان عذا عذاب بدیشان می‌رسید, هر آینه نا گهان بدیشان آید در حالی که نفهمند و بی‌خبر باشند ۵۲۱و از تو یه شتاب 


مدا وه مه 2 ای همالعتاب 


( ))(( ))0((60(( 


(6 


مه رو م 


من فوقهم ون تست رجا له ول دوفاماکن تلود و 


از بالای سر و از زیر پایشان فرو گیردشان؛ و [خدا] فرماید: اینک بچشید [کیفر] آنچه [در دنیا] می‌کردید ۵ 


م م مر سره 


بلوباوی رن منوا نی ومیعة ییون 2 


ای بندگان من که ایمان آورده‌اید زمین من فراخ است. پس تنها مرا پپرستید (عنا 


مه منم 1 جر رس شم مرو ۹-4 ۳ 
نفس‌ذايقة میت من زبجعورک (42 و منوا 
ترجعون [ / الذین ءامنوا 
شما برگردانده می‌شوید آنانی که ایمان آوردند 


هر کسی چشند؛ مرگ است» سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید ۵ و کسانی که ایمان آوردند 


وعَما 0 رهم مر ی 


لسس تست سس لح 
۳ ۱۳۳۳ 


و کارهای شایسته کردند هر در ای 1 هت جای می‌دهیم که 

مه موم وم و ام فان المملت ی 
مین تحدها الا نهد خرن پا عم جرا یی دص 
از زیر آن جوها جاودانگان در آن چه یواست بادخ 


از زیر آنها جویها روان است. در آنجا جاویدان باشند, نیکوست ین شکیبایی کردند 


ور رل 1 ( رگن ند 


و بر پروردگارشان 


و بر پروردگارشان توکل می‌کنند (0۰ و بسا جنبندگانی که روزی خویش بر نمی‌دارند. خدا 


کم همم 


ام وهواسَیم الم 102 ون سا 2 


آو را روزی می‌دهد 


آنها و شما را روزی می‌دهد. و اوست شنوای دانا «.ع و اگر از آنان بپرسی 


۱ 0 
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۲۳ 
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اتل ما اوحی (۲۱) 


۱ 


سس رم ِ 2 
من خلق لسوت وا لارض ویسخرالشمس والفمرلیقولن 
من خلت السنوات | والارض ] وسخر [ الشمس ] والقمر _ [ _ لیقولن 
چه کی آفرید آسمانها و زمین وسخرنمود ‏ | خورشید و ماه همانا آنان می‌گویند 
چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام گردانیده هر آینه گویند: 
۱ سم قرو موس وس ۱ 
هن کون ((40 انیس لزق لمن باه ۳ 


له فانی یژفکون | الله بیسط الرزق لمن یشاء 
خداوند .| پس‌چگونه ] برگردانیده‌می‌شوند | خداوند فراخ می‌سازد روزی أ برای آنکه او می‌خواهد ] 


خدای. پس چگونه [از حق] گردانیده می‌شوند؟ («ع خداست که روزی را برای هر یک 


یف و وق وم 
من جبارم رنه کل کیصی 6 وین 


من عباده و یقدر له ان الله بکل شیء علیم و لن 
از بندگانشس و تنگ می‌کند برای لو همانا خداوند به هر چیزی دانا و همانا اگر 


از بندگانش بخواهد می‌گستراند و [یا] تنگ می‌گرداند, زیرا که خداوند به مر چیزی داناست ۶۷ و اگر 


۳ ء 2 
مج 23 


هرمن رل برحاسَم ار ماء محیا لش 
ناسا 


از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاد که زمین را 


مص ‏ صوا م2 


کر مب بش موم و مه 
مْممونها نله لحم بل 


من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل 
پس از مرگ آن همانا آنان می‌گویند خداوند بگو همه ستایش‌ها خداوند راست لیکن 


بعد از مردنش بدان زنده کرد؟ هر آینه گویند: خدای. بگو: ستایش خدایراست. بلکه 
و رو ۶ رم مرمع هي تدم وم 
ترش رده اون (40 وما هزوح دنل لوب وک 


آکترهم | لا یعقلون و ما خذه 
بیشترشان ‏ | از عقل کار نمی‌گیرند و نیست این 


بیشترشان خرد را کار نمی‌بندند (۶۷ و این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی نیست. و همانا 


3 
و ۱ 


خر له ی حون لک انوایت آموت (6 ند بو 


الدار الاأخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون فاذ ۲ 
البته آن حیات و زندگی اگر آنان می‌دانستند آنان سوار شوند 


سرای واپسین زندگانی [راستین] است. اگر می‌دانستند (:۶ و چون 


اتل ما اوحی (۲۱) 
موی سمووم یرود 5 
نی نی دعوا له لین له لین فلما هم 
فی الفلک دعوا الله أ مخلصین _ | له الدین فلما 
درکشتی | بخواند خداوندرا ‏ | خالص‌ساخته | برای‌او دین دا | و زمانیکه 
در کشتی سوار شوند خدای را با اخلاص و پا کدینی بخوانند. و چون به سوی خشکی برهاندشان 


ص‌ِ 


هکره( کف روایما هم وم و َو 


لا هم یشرکون لیکفروا یم اتنهم ولیتتوا _ [_فسوف 
آنگاه آنان شرک‌مي‌ورزند أ تاناس‌اسی‌نمایند | بهانچه ] مابهآنان‌داديم | وتاآنان‌هره‌برند أ بت توا 


آنگاه شرک می‌ورزند (ع تا [سرانجام ] بدانچه به آنان دادیم کافر شوند و تا برخوردار باشند. پس زودا که 


یتکترت 62 روج تاکرماء تلف 


یعلبون ‏ | آو لم بروا آنا جملنا رت ءامنا و یتخطف 
می‌دانند ۱ آیا آنان ندیدند ] هماناماگردانيديم | حرمی (سرزمین مکه) | دارای انیت ق هه مي شود 


[حقیقت] را بدانند (6۶ آیا ندیده‌اند که ما حرمی امن پدید کردیم و حال آنکه 


4 مور 


ناش ین حوله یلته یت کنیا (3ه 


۰ من حولهم آفبالباطل یژمنون 
مردم پیرامونشان ربوده می‌شوند؟ آیا به باطل میگروند و به نعست خدا کفر می‌ورزند و ناسپاسی می‌کنند؟ ۶۷ 


ِِِ 


ومنطم ینت ع لاو کزه بل 


ومن اظلم ممن افتری ذب 
وکیست ]| ستمکارتر | از آنکه بست دروغ 


و کیست ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغ بندد یا [دین] حق را آنگاه که 


سترها ص ار محر جر ی ره ۲ ماه رح 
لهج موی یفن ( رازن حهدوافیتا 
فی جهنم ک 
در دوزخ 
بدو آید دروخ انگارد؟ آیا جای کافران در دوزخ نیست؟ ۶و آنان که [در راه یاری دین] ما بکوشند 


2 


منکن آمخیین 69 


لنهدینهم سبلتا ن لمع المحسنین 
همانا ما آنان را هدایت می‌کنیم به راههای‌مان نا البته همراه نیکوکاران است 


لبته راههای [هدایت] خود را بر آنان می‌نماييم, و به راستی خدا با نیکوکاران است ۶ 
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با 
2 


۳) 


۰ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


رم 4 وات تال وفو تلبت نس تب بک> 6 


بزودی غالب می‌شوند 
الف. لام. میم (۸ رومیان مغلوب شد ( در نزدیکترین سرزمین و آنان پس از آنکه 0 بزودی پیروز می‌گردند (۲ 


3 ی گر رمرم گس رصم رو 


هرمن قل وید ویو یزیر موه 


در اندسال [آینده] کار و فرمان, از پیش [از آن شکست] و از پس [اين پیروزی], خدای راست؛ و در آن روز مزمنان شاد شوند 8۱ 


ب نمی وت بو 


قرط کبک نی رم( ومد انار امه 


خداوندمخالفت نمی کند 


وعد؛ُ خود را خلاف نمی‌کند. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند «» آنان ظاهری از زندگانی دنیا می‌دانند 
ی ۳ و 
عنالاخرو هرمز 5 ناو 60 ۳ ده الق 
لین _ | او لمیتنکروا | فی‌تفسیم | 
مت | | بای | | یت نت | جرد | 
و از زندگانی پسین بی‌خبراند «م آیا در خودشان به تفکر نپرداخته‌اند؟ که 


سوت الم 


لا ۰ سس 


وس مر وم 
باتهم فروٌ ((42آو یرورض رو 
کنیرا | من‌الناس | _بلقای رهم لکفرون آو لم یسیروا _آفی‌الارض | فینظروا 
بسیاری | ازمردم | به ملاقات | پروردگارشان | سخت منکراند آ آنان سیر نکرده‌اند | درزمین | پس آنان بنگرند 
بسیاری از مردم دیدار پروردگارشان را باور ندارند « آیا در زمین نگشتند تا ببینند 
مس کم مک هه و و 
فکمه عَوبة زین من تلهم ک انوا شذمنم فوة وأثاروا ثارو 
عاقبة | الذین ۱ من قبلهم کانوا آشد منهم 
سرانجام | آننی که | پیش ازایشان | آنان‌بردند | سختتر ‏ | ازآنان | نیرو | و زیرو روکردند آنان 
سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه شد؟ آنان از اینان نیرومندتر بودند 


مرو 


اند معح ضب بسعی جاک لماکت 


الأرض و عمروها 2 عمروها و م 1 سس ك؟ 


و زمین را شیار کردند و بیش از آنچه اینان آبادش کردند آن را آباد ساختند, و پیامبران‌شان با حجت‌های روشن بدیشان آمدند؛ 


تاکا ان وکین گرا شب نیشن شرگن 
ح تا هم هر کم | شتآ 
پس خداو ز آنان ط ولیکن 


۳ 
سجن 


سرانجام کسانی که کارهای بد کردند بدترین عقوبت(دوزخ) شد؛زیرا آیات خدا را انگاشتند 


ات 2 مرو همه عم 
تَهُرءُوت 4اه بدا سر 


و بدانها استهزا می‌کردند«.۸ خداست که آفرینش آفریدگان را آغاز میکند. سپس [دیگر بار] آن را باز ۳ ی به سوی آو 


مر وم 


ما ۱ ۳ 


جرتات | بلتم[ بت[ نم 


7 ی شود دس ات و برای 7 
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اتل ما اوحی (۲۱) 


سم ۳۹۳ 


دص | 
شفعتوا وکانوا دشر و یی کت 40 و تقوم لاح بو میسرب 4 
و یوم أ تقوم الساعة یومنذ 


وآن‌روزی‌که | قيامت‌بریامی‌شود در آن روز 


2 رح سل 


مه 
فاماا بت منوا وعیلواآلسَلحت فه مق ور یروت 

لین ءامنوا و لوا أ الضلخت فهم قی‌روضة 3 و آما الذین 
کسانی‌که‌ایمان آوردند | وآنان‌کردند | کارهای‌شایسته ] پس‌آنان مج شادمان‌می‌گردند أ وا آن‌مردمی‌که 


اما کسانی که ایمان آرردند و کارهای شایسته کردند پس ایشان در باغ و مرغزاری (بهشت) شادمان خواهند بود(۸۵ و اما کسانی که 
سم مه سس مر ار مس 
کرو ییا نما یالاخرة قازاتبک نی اماب 
لقای الاخرة أ فأولشک فی‌العذاب 
دیدار آخرت پس این مردم ‏ | در عذاب 


کافر شدند و آیات ما و دیدار آن جهان را دروغ انگاشتند پس آنان 


جح و ((0) فس 


س۳ 
ی وق اسان ات 


حاضرشدگان در عذاب‌اند۸۶ پس پاکی خدای راست آنگاه که به شب در آیید و آنگاه که 


یحو 409 لَحَمَد لسوت والَض یوم 


به نیمروز می‌رسید (۸۸ زنده را از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده؛ 


| 


لرضَبعد ما تفه ان نتتدیت_ 


اتل ما اوحی (۲۱) 


۰ 


خلق کم من تراپ تم دا | 


۱ 
۳ 


نتم دشر تنت 


[ خلتکم من تراب 


آفرید شما را آز خاک 


شما را از خاک پیافرید پس آنگاه آدميانید که [در زمین ] پراکنده می‌شوید (.» و از نشانه‌های او 


زر | 1۱ 
آنعلق لکرمن نکم آزوجا تکاله اوععل 
من آنفسکم | آزواجا لتسکنوا ۱ الها 
از خودشما | همسرانی ] تاشما آرامش حاصل کنید أ درکنار آنان 
این است که برای شما [از جنس ] خودتان همسرانی پیافرید تا بدیشان آرام گیرید 


3 


مه مق ۳۹ 


مهف لاینس ور کرو (42 


ان فی‌ذلک لت لقوم یتفکرون 
البته در این همانا نشانه‌ها برای‌مردمی آنان اند یشه ی کنند 


و میان شما دوستی و مهربانی نهاد؛ هر آینه در این کار برای مردمی که بیند یشند. نشانه‌هاست ۱ 


ی معط مر الک اش از ی ره 
یناه حَلّق سوب والازض وا غراف ال کم وألویکرٍن 
من .لته ]2 ۱ ] _ و اختلاز 


و از نشانه‌های او آفرینش آسمانها و زمین و گوناگونی زبانها و رنگهای شماست؛ همانا 


سیون )نیو امک وبا ریک 


فی‌ذلک ات | للغلمین و من ءاته 
در این البته نشانه‌ها برای دانشمندان و از نشانه‌های او 


در این برای دانشمندان نشانه‌هاست (:» و از نشانه‌های او خواب شماست به شب و روز و جستن شماست 


درو 


مامح 2 عم م ح ص 7 
من فص له زک ی لاک لایلت لقوم سمعویتک (4 وین ءابلیه. بزیگم 


من فضله | _ ان [ فی‌ذلک | لایت لقوم یسمعون _ | _ ومن ءاْته بریکم 
از فضل او | ممانا دراين | البته‌نشانه‌ها | برای‌مردمی | آنان می‌شنوند ‏ و از نشانه‌های او ] او نشان می‌دهد به شما 


از فضل و فزون بخشی او؛ هر آینه در اين کار برای مردمی که می‌شنوند نشانه‌هاست [] (۳) و از نشانه‌های او اینکه] 


مم ی 


مق بر موم مرن ره رم مر بر مور 
یر وف وطمعا ویر منالسَماء ماء يب هالارفزی 


البرق خوفا و طمعا أ و بتزل من السماء ماء فیحیی بد 
برق | (بامشاترس | و (مایث)امید | واونازل می‌کند | از آسمان | آم سپس زنده می‌کند بوسیلة آن _] 


برق را برای بیم و امید به شما می‌نماید؛ و از آسمان آبی فرود می‌آرد تا زمین را 
7 


اتل ما ارحی (۲۱) 


م مج بر شیر او مر رم دک مه 1 
مد مَویهاک لاک لیب موه م یلو ( ومناینزودآن 


هت سب 


بعد موتها ٍن ‏ ] فی‌ذلک | لانت لقوم یعقلون ومن ءایته | آن 
پي‌ازمرکش محلقا | دراين |[ همانانشن‌ها | برای‌مردمی که | از عقل کار می‌گیرند ‏ ] وازنشان‌های او | اینکه 


پس از مرگش زنده کند؛ همانا در آن برای مردمی که خرد را کار بندند نشانه‌هاست (6۶ و از نشانه‌های او این است که 


۳ 


مج سم و میگ و٩‏ عم مس محر ی مرن مخ 
قاس لاش مرو شم دادعا علض 


السماء | والارضش بأمره تم آذا دعاکم 
دد 1 اسان | وزمین ‏ | بهفرمان‌او | سپس | آنگاهکه او شم رافراخواند | فراخواندنی 


تقوم 
استوارمی‌گر 
آسمان و زمین به فرمان او برپاست؛ سپس چون شما را بخواند (با دمیدن صور) خواندنی از زمین 


وم موه م موم وا فرام 
و 


اد آشرضرمون (4 و من ینب والارض کل لقنو 


7 ۳ | 
شجت | | ترتوات ] وقارشی | کلله_] قمون 
آنگاه شما .| بیرون می‌شوید وبرای‌او ‏ | آنکه آنچه | در آسمانها وزمین ‏ | همه برای او ۳ 


آنگاه [از گورها | بیرون می‌آیید (0 و او راست هر که در آسمانها و زمین است. همه او را با فروتنی فرمانبردارند () ۳ 


۳۷ 
7 موم وم ما رو و هه هر مر تا و 


وهوالی‌بدا الخاق ثمریمیدهوهوآهویت یه وله 


واوست آنکه آفرینش آفریدگان را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند و این کار بر او آسانتر است. و او راست 


کل کنر ینعی مرت ننک 


4 


فی‌السئوات | والارض | وهو | العزیز | الحکیم ضرب لکم 
برتر در آسمانها و زمین, و اوست پیروزمند فرزانه ( برای شما 
: ما ملکت آیمانکم من شرکاء 
آنچه مالک است | دست‌های راست شما (غلامان) | هیچ شریکانی 


از خودتان مغلی می‌زند؛ [در ابطال شرک] آیا شما را از بردگانتان هیچ شریکانی 


ماک تاره واگ توت کضمیکم 


فی مارزقنکم فانتم فِ سواء تخافونهم کخیفتکم 
در ] آنچه‌مایه شماروزی‌داديم | پس‌شما | در آن برابر شما از آنان بترسید چنانکه شمامی ترسید 


در آنچه روزیتان داده‌ایم هست که شما در آن [روزی و مال با هم]بربر و یکسان باشید؟ و همان‌طور که شما از یکدیگر بیم دارید 


اتل ما اوحی (۲۱) 


آنه #ستد ای ده ۳ 


فلا لاینی لت دک سس ام 


از آنان بیم داشته باشید؟ اینچنین آیات را برای مردمی که می‌اندیشند. به تفصیل بیان ی آنان که ستم کردند 


موه شم نی من آحص لماک 


مرح رم 


خداوند گمراه نمود 


بی‌هیچ دانشی از خواهشات نفسانی خود پیروی نمودند پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی راه نماید و آنها را 
۳ 2 ۳ 
من سرت (42فم هک لازن حیمفطر تم وال فط رات اس 
للدین حنیفا قطرت الله التی فطر الناس 
بسوی‌دین | خالصانه ۱ سرشت خداوند | آنکه او آفرید مردم را 


یاورانی نیست 60 پس روی خود را به سوی دین یکتاپرستی فرا دار در حالی که از هر کیش باطل روی بر تافته‌ای و حق گرای 
باش, همان فطررتی که خدا مردمرا 

۹ ۹ 6 و ی _ 

ی رح نازیم ورسخ را نکاس لاسْنود 43 + 
لها | لبیل لفق | ای‌انی | ون [ اراس | املسم 


بر آن آفریده است. آفرینش خدای را دگرگونی نیست. این است دین پایدار, ولی بیشتر مردم نمی‌دانند ۲۰۱ 


یواوه سور ولاتکووایرت مق رک (42 
منیبین الیه و اتقوه و آقیموا الصلوة _ | و لا ۳3 من 


بازگشت‌کنندگان بسوی او وشمااز او بترسید | وشما برپا دارید نماز و شما تباشید 


در حالی که [به دل] به او روی آورده باشید و از او پروا کنید و نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید ۲۱۱ 


3 
موم ۱ 
رهم زکانواینیعا جزب یمام 
ین فرق دینهم و کانوا شیما کل حزب | بما | لدیهم 
آنانی که ] پاره پاره‌کردند ‏ دین‌شان اف | شدند | گروه‌ها هرگروه ‏ | به آنچه | نزدشان 


از آنانی که دین خود را پر کنده ساختند و گروه گروه شدند هر گروهی به آنچه خود دارند 


2ص وب مد 


ی 
رخ اه یت دی 


ها از تم 
شادمانان ی رنجی,گزندی | آنان بخوانند ] پروردگارشان 0 بسوی‌او ۳9 


دلخوشند ۲۷ و چون مردم 7 رسد پروردگار خویش را در حالی که روی دل بدو می‌کنند بخوانند. و چون 


ی یی سنا مس 


اتل ما اوحی (۲۱) 


وم جع ماع رم عم کون 


- مه یس 


نم و فریق یشرکون 
اوبه آان بچشاند ] ازسوی خود | رحمتی ۱ تکیت گروهی 7 9 شریک قرار میدهند 


آنان را از سوی خود رحمتی بچشاند آنگاه گروهی از آنها به پروردگار خویش شرک می‌ورزند ۲۳۰ 


صص مر 
1 عم کت 


رک ای مت نس اف ّ 


لیکفروا بما ءاتینهم فتمتعوا 
پس شما بهره برید بزودی سس 0 ح- دلیل‌روشنی| 


تاناسپاسی‌کنند | بهآنچه‌مابه نان‌دادیم 
تا بدانچه بدیشان دادیم ناسپاسی کنند. پس بهره‌مند شوید. بزودی [سرانجام خویش] بدانید ۲ آیا بر آنان حجتی فرو فوتتاذی | 


خر سوم 


3 َ 7 اي اک 


۱ هو یتکلم کانوا واذا آذقنا ] الناس تِ‌ 
که‌اوسخن‌می‌گوید_أْ ب‌چیزی‌که مدای | بت دانیدند ما بچشانيم 


2 


فرحوا بها 
پس آنان بدان دل خوش دارند 


بدان شادمان گردند. و اگر به سزای آنچه دستهای ایشان پیش فرستاده بدی و رنجی به آنان رسد ناگهان 


ءِ 1 2 هه ۳۹۹ ره وا 
ون( ول آنئه لزق لمنبهاء ویر 


یبسط الرزق لمن یشاء 
گشاده می‌کند روزی | برای آنکه | او می‌خواهد 


1 می‌شوند (۶ آیا ندیده‌اند که خدا روزی را برای هر که بخواهد فراخ و [یا] تنگ می‌گرداند؟ 


3 


آن الله 


5 مر رح و2 


نی مس سر مه ینکن 


وش 


فی‌ذلک لقوم یومنون ذا القر 
دراين له نشانه‌ها | برای مردمی که ایمان می‌آورند | پس تویده یشاوند حق او را شته 
همانا دد 


ر این [امر] برای مردمی که ایمان رات ی ار 


یلته ایب میت ۳-۳ ی ژن 


تس ذ خیر بریدون وجه آولئک م‌ 
این و آنان می‌خواهند ات واین‌گروه أ ایشان 


0 در راه مانده را بده؛ این بهتر است برای آنان که [خشنودی] خدای را می‌خواهند. و ایشانند رستگاران ۲۸ 


9 وی 


پس زیاده نمی‌شود 
و آنچه از ربا می‌دهید تا [برای شما] در مالهای مردم بیفزاید پس [یدانید که] 
مس و ۳ 2 پر رو 
نداللهوما میم روز تریدوت وه ناویک هم 
وجه الله أ فاولشک هم 


پس این مردم ۱ 


افزون یابندگان ۳۱ خداست آنکه شما را بیافرید آنگاه روزیتان داد ِِ می‌میراند و باز زنده‌تان می‌کند 


نام سوم و م2 هه 


من شرکیکم من یفص من دل کمن کی سب کته و تعلل 


1 از این کارها می‌کند؟ او 
ع ۲۹ مه موس موم و مر مه 
ف دشک (4 < هدن مسبت آیزی 
یشرکون | ظهر | الفساد ]_فی‌لبر 
آنان‌شر یک قرارمی دهند آشکارشد َ 
از آنچه شریک [او] می‌سازند (.» فساد در خشکی و دریا به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده ( گناهان), پدید آمد 
هر و سم مگ رم فه و 
مذیقهم بمضالزٍیعیلوا هون 4۵ قل‌سیرواقی 
۱ بعض أ الذی عملوا 
از آنچه (اعمال) آنان کردند 
تا [خداوند 2 از آنچه کرده‌اند به آنها بچشاند. باشد که بازگردند 6۱ بگوء 


ورد کتک مه تن است زر 


رک نهک ی منت ی لام 


مثرکین | فاقم | وجهک | _للدین القیم من‌قبل | آن | یاتی ]| یوم لامرد 
شک آودگان أ‌ پس فرادار .| رویت أ‌ به سوی دین استوار | پیش از | این‌که | بیاید روزی | بازگشتی‌نیست 


مشرک بودند ۲0 پس روی خود را به سوی دین پایدار فرا دار پیش از آنکه روزی بیاید که 


ضِ یا روحم ام 


بو ممیا مر ری موم مر مرس صررها 
مه بوذ یصَعُون (40 من کقرقع اه کفره ومن تیلم ما 


له من الله | _ یومثذ یصدعون من کفر فعلید کفره ‏ | و من عمل 
۱ برای آن | از خداوند در آن روز ]| جداجدامی‌شوند | انکه کفرنمود | پس‌براو | کفراو | و آنکه نمود 


برایش باز شتی از [سوی] خداوند نیست؛ آن روز [مردم] جدا و پر کنده‌می‌شوند ۲۳۱ هرکه کافر شود, بر اوست و بالٍ] کفر او؛ و 
هرکه کار شایسته کند. 


فلانفسهم یمهدون لیجزی الذین ءامتوا 
پس آنان‌برای خویش [دربهشت‌برای آسایش] آماده‌می‌سازند | تاپاداش‌دهد آنانیکه‌ایمان اوردند کارهای‌شایسته کردند 
برای خویشتن [فرجام نیک را] آماده می‌کنند (:6 تا (خداوند] به کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 
9 روم 


من له یراع 


از فضل خود پاداش دهد. که او کافران را دوست ندارد 60 و از نشانه‌های او آن است که بادها را 


2 4 


يعس م و موه 
مش وی یقح تن ری ولتجری لفلف بأم رم وتو 


| رات و لیذیقکم من رحمته و لتجری النلک پامره و لتبتفوا 
مژد‌رسانها | وبرای آنکه‌اوشمارابچشاند از رحمت خود | وبرای‌آنکه‌روان‌شود | کشتی‌ها | به فرمان او | و برای آنکه شما بجویید 


موده دهنده می‌فرستد و تا شما را از رحمت خویش بچشاند و تا کشتی‌ها به فرمان او روان شوند و تا 


مرش موه ام و مه کی رصم مر 
من یکرت کرون (4 ولد آزس یناف رسلا 


من فضله و لعلکم تشکرون و لقد آرسلنا . | من قبلک رسلا 
از فضل (احسان) او | وبرای آنکه ]| باشدشماشکرگزاری کنید | و همانا ما فرستاديم | پیش از تو پیامبرانی 


از فضل او بجویید و تا سپاس [نعمتهای او] گزارید 6۶ و همانا پیش از تو پیامبرانی 


وس مره م2 ِ ی 


روط 


رش تک تین جر 


الی قومهم فجاموهم یالبینت فانتقمنا ۲ الین آجرموا 
[سه قوم‌شان پس آنان نزدشان آمدند | همراه نشانه‌های روشن | سپس ما انتقام گرفتیم از | آنانیکه‌بزهکاری‌کردند 


به سوی قومشان فرستادیم» پس حجت‌های روشن بر ایشان آوردند, آنگاه از کسانی که بدکاری کردند انتقام گرفتیم» 


اتل ما اوحی (۲۱) 


وکا نا یه میلعت 
: 5 ۱ 


و یاری دادن مومنان بر ما سزا پود 60 خداست آنکه بادها را می‌فرستد که 


ماه نالکم کت باه وم کستانژی 


باران را بینی که از لابلای آن بیرون می‌آید, و چون آن (باران) را به هر کس از بندگانش که خواهد برساند آنگاه 


اک 7 


وین همین یوک تن 


۳۹9 
4 


:31 1۹ تر تسکت یکتم ودک 


که 


سوق ویر ن تزا 


لو ء رسد 2 


2 یکفرون 
نا شوند فاسیامتی مت کتند. ها 0 


زرد شده ببینند هر آینه پس از آن 0 می‌کنند ««) تو مردگان را نتوانی شنواند 


و 


لامعا وب مرن (49و مات 


ولاتسع | الصم | الدعاء ۱ ذا ولو مقبرفت ۳ 
و نه‌می‌شنوانی کران ] آوازبانگ آنگاه که آنان رویگردانند ‏ أ پشت‌کنندگان هذانت ذهنده > 


و بانگ و آواز را به کران نتوانی شنواند آنگاه که ۹ 


حم 


ع گنهن نیع امن و ای هم شون (6 ان 
عن‌ضللتهم ] انتسمم ]لا من یمن بایتا _ [ _ فهم مسیلمون 
از گمراهی‌شان | تو نمی‌شنوانی 1 مگر آنکه ایمان می‌آورد ‏ | به آیات ما _] پس آنان فرمانبرداران 


از گمراهیشان نیستی. تو نشنوانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان می‌آورند. پس آنان فرمانبردارند 6 خداست 


۱ هد سس 


ترصعق لین برع وت ِِ 


از _ | ناتوانی 


آنکه شما را از سستی و ناتوانی بیافرید سپس از پس سستی و ناتوانی نیرو داده آ 0 


۳0 


ارت رن 


6 ری (( 


مور ما مه ام ری مس رم 


ِ سس ِِِِ وهوا مد لیر 49 


ما یشاء وهو [ العلیم ‏ ] القدیر 
یرومندی تاوان 7 سس نچه او می‌خواهد | واو دانا 3 


پس 3 نیرومندی سستی و پیری پدید کرد. هر چه خواهد میآفریند. و اوست دانا و توأنا(۵۷ 


(( ( 


عم َو ۳2 رو وه 


مسرت ره دم ۴ مر مر مره 
وتو اه ی مرا جروج مال رصاعم کتلککاوا 


قسم! 
و یوم الساعة ید مالیشوا غیر ساعة ۲ کذلک ] کانوا 
۱ وروزی‌که ] بر بت رت بزهکاران آنان‌درنگ‌نکردند [ جزلحظه‌ای | همچنین | آنان‌بودند 


وروزی که رستاخیز ریا شود. بدکاران سوگند می‌خورند که جز ساعتی درنگ نکردند؛ [در دنیا هم ] اینچنین 


هر ممع 


ی 


به دروغ کشانیده می‌شدند 00 و کسانی که ایشان را دانش و ایمان داده‌اند گویند: به راستی شما [یه موجب آنچه] در کتاب خدا 
[است] تا 


تا یم خرن رس نمی خی و 
سا امه | سا 


روز برا ن | پس این است | روز برانگیخته شدن | ولی شما پودید | نمی‌دانستید 


روز رستاخیز درنگ کرده‌اید. اینک این است روز رستاخیزء ولی شما نمی‌دانستید. [که رستاخیز حق است ]6۶ پس در آن روز 


5 رک وه رن عم و رت سم 


یب ایس ال نصی مسعو لُقدضریت لاس 


1 
لا قاتا باس | من او[ تهی 71 
۳۳۳۹۳ 


پوزش خواهی یه [و توبه نمایند ]0۷ و به راست 


مس مرو بل متام رو 301 2 
قهد ان سل وکین جشتهم او و 
لین کف وا 


تست (2 کتاک یطبع له فلوبآلزیک 
علی 
2 


شما جز بیهوده گویان و باطل‌اندیشان نیستید 6۸ اینچنین خداوند بر دلهای نادانان مُهر می‌نهد («) 


۳ سم 
عاص رین وعدانلمحف و ی دک 9 


پس شکیبایی کن, که وعده خدا راست است. و زنهار تا کسانی که [بد ره وه ی 
آو ناشکیبایی ] وا ندارند (.ع 


اتل ما اوحی (۲۱) 


(0 


(0 ( )0() 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


الم (را) تک ای سید سر (60 هی وه آلمضنت سد ی 


الف. لام. میم (۸ این است آیتهای کتاب حکمت آموز ۱ رهنمونی و بخشایشی برای نیک و کاران (۲ آنان که 


رم 


توص صارترززه زارت تمصع 


ل سل | _دنین | : 


نماز بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به جهان پسین تِ- باور دارند (» ایشان بر 


تا 


ی آنانند 2 هستند که 


هك اد 


مه یل سل تیدا ول 


مر رات مر 


مس وش و ۳ ءابشتا ول مستصکرا کأن 
ان 


ض آب‌مهین وزذانتل علیٍّ ءایشتاول 


راست عذابی خوارکننده(» و چون آیات ما بر او خوانده شود با حالت گردنکشی روی برگرداند. گویی 


امد وا تیه تعذاپ‌آلیر 6 ره 


سا و و 
۱۳۳۳0 


ی 


اتل ما اوحی (۲۱) 


ی 


وی یرت 


ءامنوا 
ایمان آوردند و کردند_] کارهای شایسته 


ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. ایشان راست بهشت‌های پر نعمت هدر آنجا جاودانهاند. وعده راست خداست. 


1 94 مرت 
وهو الم سم (4 ان الک وب ربا وق نالف روبی 


العزیز| ‏ الحکیم | خلق | السنوات| ‏ بفیرعمد | وألقی |[ فی‌الارض 
پیروزمند._ فرزائه آفرید | _ آسانها | _بدون‌ستون| _ شما آن‌هارامی‌بینید | وافکند |[ در زمین 


و ارست پیروزمند فرزانه. آسمان‌ها را بی‌ستونی که ببیئیدش بیافرید. و در زمین کوههای استوار پینکند 


هم مه 2 6۳9 مرش 

ِ فپاین دا و1 ِِ م4 
: تمید بکم ِ وف نها من‌کل داپة وأنزلا من‌السماء 
که ۱ (نه)اجنباند شما را سم در آن از هر جنبنده ۱ ما فرستاديم | از آسمان 


تا [مبادا زمین] شما را بجنباند و از هر جنبنده‌ای در آن بپراکند. و از آسمان آبی فرو فرستادیم 


افیا کل زوم کريم (4 هدن ناف مالک 


پس در آن [زمین ] هر گونه گیاه نیکو رويانيديم ۸.۱ این است آفرینش خدای. پس به من بنمایید 
هر اس رس من و و 
لین من دونیوسبل یمود ق ال تین (00 وت ء ی 
۳ 
| الظلمون فی‌ضلل مبین __ | و لقد تیا 
أ ستمکاران در گمراهی آشکار ۱ و همان ما دادیم 
آنها که غیر اوبند چه آفریده‌اند؛ بلکه ستمکاران در گمراهی آشکارند (:۸ و همانا 


ره سس کر 


۱۹ ۳-6 ۲۳۷۳۹ چ‌ِ روم مت ۳ 
ِِِ سس سای 


ِ ۱ آن ۳1 یشکر 
دانش | که زار برای خداوند سس ک اوشکر می‌گزارد 


لقمان را حکمت دادیم که: خدا را سپاس‌گزار, و هر که خدای را سپاس گزارد. همانا 


مس سم مهم وال اه 


هون و ال من لا هه 


اه و من کفر 


رای خویی | واه تاماسی یکت 


9 


وهو یم ‌ ِ رل امه مک امس مط 40 نصا 


۸ 
اتل ما اوحی (۲۱) 
۹ وت 
لس 
و هو لاتشرک سک | 
آو را پند میداد 0 ۱ شریک قرار مده 0 همانا ش 


ی 


آلان - کدی یمتا د سس 


۳ 
الانسان بوالدیه أ علی وهن 
انسان در مورد پدر و مادرش او را در شکم داشت درش بر بالای ح 


و آدمی را دربارة پدر و مادرش سفارش کردیم [از آن رو که ] مادرش به او باردار شد در حال 9 بر تاتوانی؛ 

مر مر و و و 

وفصدله .نی عامنآن شک رل ولو ال المصیر 0 

1 و فطله فی‌عامین آزاتکرلی ‏ | . ولوالدیک الی المصیر 
و جداکردن او از شیر در دو سال که شکرم را بجای آر ۱ و برای پدر و مادرت بسوی من بازگشت 


و باز گرفتش از شیر در دو سال است؛ که مرا و پدر و مادرت را سپاس دار؛ بازگشت [همه] به سوی من است ۸۲۱ 
| 
وان جنهدال علع آن تشرد بی مالس 
وان آ جاهداک علی آن تشرک 
آنان همراهتو کوشش کردند 
واگر آن دو بر تو سخت گیرند و بکوشند که چیزی را با من انبازگیری که 


0 اک ۱ 520 


2 


بلط مهم ماوصاج هماقا 


ِ# 
۳ 
0 
نت 
۳ 


۱3 


)( 


بدان دانشی نداری» پس فرمان ایشان مبر و در این جهان با آنان 


5 


رم ماس موم 5 


سییل من أناب ال 


0 ( 


به شیو پسندیده زیست کن؛ و راه کسی را پیروی کن که [به اخلاص و توحید ] سوی من بازگردد. 


جح جع معا مار مد 


3 


۲( ۲ ( 6 ۸ 


(0)(ن)(ن 


۱ 


ٍن تک 
اگرباشد 


الزض یات ان یک میت 


1 15 
خداوند همانا خداوند 


در آسمانها پا در زمین [نهفته | باشد. خدا آن را [برای حساب ] بیارد. که خدا باریکدان و آگاه است (0۶ای پسرک من. 


9 9 ۳ رط 
آیراصرر ما یه 0 


و انه 


0 ۹ 


مهم مه و ۳۹۹۹ مه 
7 اد لک مر مور اولاتصعر: ود 


که این از کارهای استوار است ۸۷ و روی خود [بد ۵ 


م3ض ترفن نماد 


و در زمین خرامان مرو. که خدا هیچ متکبر فخرفروش را دوست ندارد ۸۸ و در راه رفتن میان‌رو باش؛ 


3۳ شش یوق نکرالاض و وب لصویا رل( لت 


70000 


2 


۳۱ 


9 


فت من ری یت بغبر 
برخی 1 سل مجادله ِ در مور تست ند 


آشکار و نهان خود را بر شما گسترده است؟ ٩‏ 


(6 ( ۲ 


ولا کلب منیر ۱ قیل لهم اتبعوا 
و بدون کتابی روشن و هنگا گفته شود برایشان شما پیروی‌کنید ‏ | < 


وهای [ میدید ۰ و چون به آنان ن گفته شود: 


مسا مب ولذ ال تیم ۳ 


2 6(( 6 


2 2و 


ِ ۳ مس 


سس ماوجدنا ی 
بت خداوند ی _ آنچه ما يافتیم بر آن 


آنچه را خداوند فرو فرستاده پیروی کنید, گویند: بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافتهايم پیروی می‌کنیم. 


۹ صجاح ح <. م۳ 


گ 


(۳67 


2 


1 


7) 


3 


آیا هر چند شیطان آنها رابه سوی عذاب آتش افروخته (دوزخ) و )و هر که 


1۹ 


همم رم مر هی رصم موم و ره 


لم وجههد |[ لاله وه وین فقراستمساه با موه ۳۳ 
فقد استمسک 
پس همانا او چنگ زده 


هتسه رسارس چگ هد 


اک ی 
ومن جزیگزن 


اد 


همه رم کر رکه 
بسح در ِ 
(لتامرجمهم برع 
پس‌ماخبربدهيم آنان‌را 
بازگشتشان به ماست پس آنان را بدانچه کرده‌اند [در دنیا] آگاه می‌کنيم. همانا خداوند به آنچه در 


ی سس جر و 


دور سم یل نض ط ره [ عَذاپ تظ 4۵ 0 
تشه[ ]| مد[ بت 
۰ 


سینه‌هاست داناست (» اندکی [در دنیا] برخوردارشان می‌کنيم سپس به عذاب سخت گرفتارشان 5 و اگر 


| مه مر مرو ۹4 


ماه نسوس والا لا له 


از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را بیافرید, هر آینه گویند: خداء بگو: 


رم با و دوه یلوج 


آهمستا یش هایرای خداو نداست | ب 


ستایش خدای راست؛ بلکه بیشترشان نمی‌دانند 0 خدای راست آنچه در آسمانها و زمین است. و همانا خداوند 


7 ۳ 


هید (42ووتماق آلاض‌ین 


بی‌نیاز ستوده است (1۶ و اگر هر چه 


روف یریم فد ی 

آقلام | والبحر یمده 

قلم‌ها | ودریا | کمکش کند 
درخت در زمین است قلم گردد و دریا مرکب, و هفت دریای دیگر از پس [نابودی] آن بیفزایندش [و ب 
سخنان خدا پایان نیابد؛ 


نع ری 02 ناتک ول رتشکسعتنی زج 


2 


همانا خداوند پیروزمند فرزانه است *» آفریدن و برانگیختن شما نیست مگر همچون [آفریدن و برانگیختن] یک تن. 


مه موم 


هه ی حصد ۵ زا مه بل هار 


ار 


اتل ما اوحی (۲۱) 


سً 


04 


کوک سم وه 
دای اس 
ام هار ] فی الیل ] و سخر الشمس ح و یج 
وداغل‌می‌کند روز درشب | وسخرنمود | _ آفتاب روان می‌شود 


و روز را 2 1 


رن( 


02۵ 


یس مر سح سر > و 


اجا رتم و اک 


أجل مسمی ِ 1 بما تعلمون خبیر 0 
سس خدأوند به آنچه شما می‌کنید آگاه 
تی 


وقت سِ روانند و 7 آنوه هی کنیا آگاه است ۱ این [همه توانایی و آگاهی] 
ء ِ کر موم و 


بأن ان وآن ما یدعون من دوئه الباطل ___] 
برای اینکه خداوند واینکه آنچه آنان پرستش می‌کنند سوای او باطل | 


وه سوه 


با رن رز 


ره 


26 


ره 9رد 


1 ۳ حِِ 


1۹ 


1 از ژ: 


وآن‌نه هوالع ناکرت از تست 


2 


ک ری رن 


3 


و خدا همان بلندم تب بزرگ است (۲۰ آیا ندیده‌ای که کشتی 


5 
بم 


9 


۳ قآ 


یرالیه 5 یمن ذلك ک لا یل 
ای لبحر تاه لیریکم من ماْته ِ فی‌ذلک 
[ در دریا ‏ ] به [سبب] نعمت‌های خداوند 7 تااو بشما نشان دهد برخی از نشانه‌هایش ]| همانا ‏ | دراين | البته نشانه‌ها یت 


0 


۳ روا 
یمیمص 

تکل واذا غشهم کالظلل ۳ 
برای هر سپاس دارنده .| و هنگامیکه فرو پوشد ایشان را همچون سایبان‌ها 


| برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه‌ها و عبرتهاست (۳۰ و چون آنان را موجی مانند 0 


5 


2۹ 


۳ 


کشت 


مر رم 


وا س ان نمی سا 


دعواانه مخلصین لهالدین نجنهم الیالبر 
می‌خوانند آنان خداوند را ]| خالص نموده برای او دین (عبادت) و چون او آنان را نجات داد بسوی خشکی 


خدای را بخوانند در حالی که دین را ویژة او کنند. و چون آنان را به سوی خشکی برهاند 


اتل ما اوحی (۲۱) 


و ,ام یر و و 2 مر 
هی 7 1 َةَ تا رتور 4 


بایتا | الا کل ختار ‏ [ _ کفور 
آیات مارا  [‏ مگر هر پیمان‌شکن _ | ناسپاس 


1 


اه عمج مج موی 


7 ك 2 
رک موم ای وان 


ای مردم. از پروردگارتان پروا کنید و از روزی بترسید که هیچ پدری به 


گس ۵ 9 رصم م2 


وله ولامولود هوازعن والیو یرک 
ولده و لا مولو 
فرزندخویش | ونه فرزندی 
ی را تن 


دا مر ارم شور کم ۳1 میس موه 
قلاتّفد وه لد اولا دهد آشرور (60 ان آعنده, 


تمهت لیر رگ[ هر | بت 
یه ]| زدیا ]| ] قاری ۳ 
۲ و 


لاه یمیت ویتکا ال 


در رحم‌های مادران 


دانش هنگام رستاخیز نزد اوست. و باران را فرو فرستد و آنچه در زهدانهاست می‌داند 


موی ره و اسان ده امجیخ ی ی 
کاس با سیب وماندری‌نمس‌باي 


7 


آَزض کموش له ۳/۹ 42 


اتل ما اوحی (۲۱) 


7 


(۳ 


]0()0(۳ 


11 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


15 


م‌حوم 


ار یل [حکتب لاریب‌فیه منرت 


>) 


۹ 


)00()( 


) ( اف 


رح مه ور و 


3 
اتیب (4۵آمیقولوی آفترنه بل هوالحق 


الطلمین آم یقولون افترسه 
جهانیان آیا آنان می‌گویند او آن را از خود ساخته 


جهانیان است ۸ آیا [کافران] می‌گویند: آن را خود بر بافته است؟ [نه] بلکه آن حق [د] 


شزرا 


(۹ 


92 


()0( 


5 
۳ 


سس 


0 


11 


آسبانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز [دوره] ببافرید. آنگاه 


ی 


| 
ستویعل[م مالک تن دوزو من ولو شفین 


آ و ری 
یب 


1 
سپس اندازه آن 
سپس [آن کار] به سوی او بالا می‌رود در روزی که اندازة آن هزار سال است 

رهم وم سم رم 
150 دک یکت راطهت و آترراتودی 
تعدون خیب و الشهاده 
ز انچ شما شمارش می‌کنید 1 
از آنچه شما می‌شمرید « این است [وصف] دانای نهان و آشکاراء همان پیروزمند مهربان (ع 


و م6 22 


خَلقَه,وید خلت الاشتن 


آفرید به نیکوترین شیوه [محکم و استوار] ساخت؛ و آفرینش آدمی را 
ممم مه مه و 2 
من‌طین» ترجعل تسلهمن‌ سکن من‌ما 


ماء مهین 


آب بیمقدار (خوارا 


از چل آغاز کرد :سپس نسل او را از چکیده‌ای از آب بی‌مقدار پدید آورد ۸ 


هي همم و مر رم و 
شسو ومع یه من ویو وحمل کم 


ثم سوه أ و نفخ أ و أ من روحه ۱ و جعل 
بز (اعضای) او را درست نمود_] و دمید ۱ در آو از روح خویش و قرار داد 


آنگاه اندام او را درست ساخت و از روح خویش در او دمید؛ و برایتان 
۳ بر رمع که رگ مه مرح سوه 
المع والابتص در والانیدة یل ما کرورت (۱» وقَا و 


الصار [ والافتدة آ قلیلا 7 تشکرون وقالوا 
و چشمها و دلها کمی آنجه شما شکرگزاری می‌کنید .| و آنانگفتند 


۳۳ 


0 


آمذا 
آیا آنگاه 


آبا هنگامی که در زمین ناپدید شویم. بازپه آفرینشی نو در خواهیم آمد؟ بلکه 


هم رک نون (4 چه نل مت لو 


هم کفرون ۱ ملک‌الموت 
" ایشان 7 0 کافران تن ۱ فرشتة مرگ 


آنان به دیدار پروردگارشان کافرند ۰۱ بگو: فرشتد مرگ 
1 روم رم ری 4 سح وه مرو | 
ِ عزلد تم زلل ری نرععوت ( ولوتریة 


ی الی ریکم ترجعون ولو 
[ آتکه سد شد ی سپ | شما بسوی پروردگار خویش | برگردانده می‌شوید ْ و اگر 


که بر شما گماشته شده, جان شما را برگیرد. سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده می‌شوید (۱و اگر ببینی 
موه ۳ 69 
ازالمجرمویکه تا کسوارهویپج ند ریهم را ابص 
رءوسهم ۷ عند رهم 
نزد پروردگارشان پروردگارا 
آنگاه که اي بزهکاران سرهای خویش نزد خداوندشان [به خواری و شرم] پیش افکنده باشند: [شگفت‌زده می‌شوی. گویند:] بارخدایا!دیدیم 


سم ره 


و ی ی 


| دستنا فارجعنا 
و شنيدیم پس ما را برگردان 


و شنیدیم. ما را بازگردان تا کاری شایسته کنیم. که ما پی‌گمان باور دارنده‌ایم 09و اگر 


هم مر و 


ِفتالَ تا کل نفس‌هدده او کنَ موی 


: ح 2 ت كِِ 


7 از من به راستی [از پیش] رفته است [قضا و تقدیر ثابت 


شده] 


2 
و 


لاملان جهنم 
| _ ها من جهنم راپر می‌کنم 


| که همان دوزخ را از 3 متس وش ی آنکه 


اتل ما اوحی (۲۱) 


۳ خر رو ره 


سیم لعاء دوم هلذااتا بتکم وذوقوا 
نسیتم نا نسینکم 


شم فراموش کردید ۲ زً همانا ما شما را فراموش کردیم 


دیدار این روزتان را فراموش کردید, ما هم شما را به فراموشی سپردیم 


« 


116 


این عاییتلز 


9 ِ ون تمملون 


عذاب جاودان 
7 ۳۳ 


یر هر ۵ مرو مرن 


داد روا یا رسد رسَکحواصَد هم 


سل 1 ها[ نجل مس 
مه 


چون بدانها یادآوری شوند سجده کنان بیفتند و پروردگار خویش را همراه با ستایش به پاکی یاد کنند 


تفکننگگزنت 8 ۵ کق خفن ینش 
و هم _ [ لایستکبرون دل تحص لت سس |ز 
و گردنکشی نکنند ۰0۱ پهلوهایشان از بسترها [برای نماز شب] دور می‌شود. 


مرح و و مس 


تواید َو وا وطمعاوه تا ردفتهم هون  40(‏ فلا تعلم 


رهم | _ خوفا و طمعا ۳ و مما رزقلهم ینفقون فلا تعلم 
پروردگارشان بیم و امید و از آنچه ما به آنان روزی داده‌ایم آنان خرج می‌کنند پس نمیداند 


پروردگار خویش را با بیم و امید ی ی 


تفر تفیگ تن 


ات هت 
نفس 
کسی 
هیچ کس نمی‌داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است [از ثواب] برای ایشان نهفته [اندوخته ] شده, به پاداش 
تما را ۳1 ود 
بماک یوت (40 منکن ما کم کارت 


قمن کان مومنا کمن 
آیا آنکه باشد ومن مانند کسی است که 


(0661 


ا(0( 0 ( 00 


» 


اتل ما اوحی (۲۱) 


قاتا لامشکون (48 مر منوا وعیلوا ال سس 


فاسقا لایستوون آىا الذین ءأمنوا و عملوا فلهم 
نافرمان ‏ | آنان برابر نیستند آما آنانی که ایمان آوردند دند ‏ | کارهای شایسته پس برای‌شان 


از فرمان [خدای] بیرون رفته؟ هرگز برابر نیستند ۸ اما آنان که ایمان ۳ و کارهای شایسته کردند. ایشان را 


2 خخط 


نمی نرلابما یموب مف ۳ 


جتت‌الماوی . ] لا[ یما کانوا یعملون 
هشتهایاقاتگاه | _مهمانی "| به پاداش آنچه آنان می‌کردند 


بهشتهایی است اقامتگاه» که برای پذیرایی در آنها جای می‌گزینند, به پاداش آنچه 0 آنان که 


تفت زيزع 


«حت النار کلما آرادوا آن یخرجوا [ 
2 پس جایگاه‌شان آتش هرگاه أ آنان بخواهند که بیرون شوند ۱ 


لک ال ای 


آعیدوا 


برگردانیده شوند ِ 


به آن برگردانده می‌شوند. و گویندشان: بچشید عذاب آتشی را که 


۳ سر لاب ِِ 
بودب آن را سس و الیته می‌چشانيم به ایشان از عذاب 


0 آنان را از عذاب نزدیکتر غیر از 


۳ ۹ 


وم نگ 


او پند داده شود 


اتل ما اوحي (۲۱) 


سم 


بتا 
اپت ریه ‏ . [ ثم 


ایلمت ربمم 


م2 


آعرض 


به آیات پروردگارش ۱ سپس او روی گرداند 
آن 


به آیات پروردگارش پند داده شود. آنگاه از آن روی بگرداند؟ همانا ما از بزهکاران 
مرو موم وم 9 
عون (69 نا موم یت کب فلا تک 
[ و لقد ءاتیتا 
[_ و 


انتقام گیرنده‌ایم :»و هر آینه موسی را کتاب دادیم. پس, از 


مرج و 


ریوصت 


لبنیاسرائیل و جملنا 
دیدار او مس آن را هدایت برای بنی‌اسرائیل و ما گرداندیم چ 


دیدار ار در شک مباش؛ و آن [کتاب] را راهنمای بنی اسرائیل کردیم (۳) 


مرو و آ تااص ع اسان ما هام 
ویک ب ات 
اس هه اس | 


و آنگاه که شکیبایی نمودند و آیات ما را بی‌گمان باور داشتند. از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند ۱ 


ور همم بل ح- 


پین بوءالقیمة 
سس داوری سب یان شان روز قياست 


همانا تو در رستاخیز میان آنان 


کانوآنیه م 


ما کانوافیهه عم م۳۰ 


| ما انوا[ فیه لهم 
در آنچه آنان بودند أ‌ در آن اختلاف ۳ آیا روشن نشد برای شان 


در آنچه اختلاف می‌کردند [دربار؛ٌ دین]. داوری می‌کند ( و آیا برای آنان روشن نشده است که 


تس دی توا َش سس مت 
کم آهلکنا ِ فی منکنهم 


ما چه اندازه هلاک کردیم پیش | لیم بت موف در ۱ خانه‌هایشان 
چه بسیار نسلها را پیش از كِ هلاک کردیم [که اینان] اکنون در سرآهایشان راه ست 


اتل ما اوحی (۲۱) 


ی 


۹ سس مرج ور 


مق لبم آفلاسمعوت «( ارم 


۶ 
5 آن فی ذلک لایت آقلا یسمعون آو آنا نسوق 
همانا دراین الیته نشانه‌ها پس آیا آنان نمی‌شنوند آیا آنان ندیدند | همانا ما روان می‌سازيم 


هر آینه در این (امر] نشانه‌هاست: آبا [ید گوش دل ] نمی‌شنوند؟ (6۶ آیا ندیدند که ما 


۱4 


۳3 


7 ( 


۰ 


5 


خر مو 


ِِ_ ض‌ دسر بترم تأکل مد 


الباء الی الارض فنخرج به ِ منه 
آب به سوی 4 پس بیرون می‌کنيم به وسیلة آن می‌خورد تب 


تفت 


76۳ 


77 


(4 


تسوا شوه 6 ونفززی 
آنعامهم ۱ و آنفسهم [۳ 
چهارپاین‌شان _ | و خودشان پس 
چهارپایان‌شان و خودشان از آن می‌خورند؟ آیا نمی‌بینند؟ (۱۷) و می‌گویند: 


ود 


مان کنر مدق (42ف یولج لا 


ات 
فتع (پیروزی) 


اه 


1 ۳ واه راهم که ممتم - 5 ع 


الذین کفروا ولا هم فأعرض 
آنانی که کافر شدند ۳ و نه ایشان مهلت داده می‌شوند پس رویگردان 


آنان را که کافر شدند. ایمان آورد نشان سود ندهد و نه مهلت داده می‌شوند ۲۷ پس, از آنها روی بگردان 


(6 ۵()۵( 0 


۳۷۹ 


26(( 


0 


وان هم َظر بک (46 


وانتظر أ منتظرون 
و تو مننظر باش همانا ۳ | منظران لند] 


و منتظر باش, که آنان نیز منتظند ۲.۱ 


05 


اتل ما اوحی (۲۱) 


۳ سورة احزاب [گروهها] (مندنی بوده. ۷۳ آیه و ٩‏ رکوع است) 


10 ۳9 میرم 


باس ند [ 


ای پیامبر. خدای را پروا داشته باش و از کافران و منافقان فرمان میر. همانا خدا دانا 


ما 


۱ مج معط سا من رنه 


حکیما ال 
فرزانه و تو 2 از آنچه که وحی می‌شود بسوی تو ِ_ سوی سس همانا خدا 
و فرزانه است«۸ و آنچه را که از پروردگارت به تو وحی می‌شود پیروی کن, که خدا 


مش و وک كِ 


بدانچه می‌کنید آگاه است (» و بر خدا توکل کن, و خدا 


ام 


نو یس 


اه ماجعل ارجل فی جوفه ‏ | وما جعل جل | 
نگردانید خدا برای مردی سه در سینه‌اش و نگردانید 


ره 
هس مس سم 
درون نیک جلاک 


7 منهن آهتکم_ ] و ما جمل آدعیاءکم 
ظهار می‌کنید از ایشان مادران شما و نگردانید پسر خواندگان شما 
و زنانتان را که آنان را ظهار می‌کنید [یعنی: مرد یه همسرش می‌گوی: «تو بر من مانند پشت مادر منی؟»] مادرانتان نگردانیده؛ و پسر خواندگانتان را 
واه تقو مح سر یه مر قرعم 
یف کم ون قول‌الحی وهو 


آیناء ت ِِ_- اهکم وال یقول ‏ ] الحق وهو 
با دهانهای‌تان و خدا او می‌گوید _ حق 


اتل ما اوحی (۲۱) 
جریا لصیک (40آد فرش 9 بآبوم هواس دار 


بهدی السبیل آدعوهم لابانهم هو اقسط 
هدایت می‌نماید راه آنان را بخوائید به پدران‌شان اين 


راه می‌نماید «» آنان [پسر خواندگان] را به پدرانشان بخوانید. این در نزد خدا عادلانهتر است؛ 


+ 


۳1 
1 


56 ( 


3 


مس سر رد تسد لین وم 
دک و شحو نسم ی ریک 5 
فان : فاخوانکم فی‌الاین 5 و موالیکم 

15 شما ندانستي پدران‌شان پس برادران شما ۳9۳ وآزادکردگان شما . | 


۳ پدرانشان را نمی‌شناسید پس برادران شمایند در دین و آزاد کردگان شمایند؛ 


ی 


رس جازم لنش کات 


و لیس علیکم جناح فیما آخطاتم به : 
كِ بر ش گناهی در آنچه شما اشتباه کردید به [تکلم به] آن و لیکن 


وبر شما در آنچه آن را ه خطا گفتید گناهی نیست, بلکه در آنچه 


وف رفک سم و وی در 
فلوشکم وک العف تما له ال 5۳ 
7 


6 ( 00((۲6((۲(( 0 


۳61 


(6 ( (3 


- 


(6 


6 


رح 


دلهای شما قصد کرده [مسئولید]: و خدا آمرزگار و مهربان است (۵) پیامبر 


2 که ای ها کم ور 
یمه ناش وآزوجه سیم و 


۱) ( 60 ())((0 


به مومنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران ایشانند؛ 


7 


زک ی ن سوک نی یوجر تفع 


(6)(ن 


۳۹ 
ً 


2( 


7 


14 


نزدیکتر 
و در کتاب خدا خویشاوندان برخی به برخی [در میراث ] سزاوارترند از مومنان ومهاجران 


2) 


ِ‌ 


۹ 


3 


ولیک تن وربا کارت دوف نیا آححتب مسطوا (43 


الی آولیایکم معروقا کان | ذلک فی‌الکثب 
بسوی (همراه) دوستان شما رفتار پسندیده | هست این در کتاب 


بگر آنکه بخواهید به دوستان همکیش خود نیکی کنید. این [حکم] در کتاب [لوح محفوظ یا قرآن] نوشته شده است ۶۱ 


۵00 


ژر ) 7 


اتل ما اوحی (۲۱) الاحزاب : ۳۳ 


این یس مهم ماک ویح زره 


و اذ آخذنا : النبیین میقهم و منک و من توح و ابراهیم 
و آنگه ما گرفتيم پیابران | پیمان‌شان | وازتو وازنون | واراهيم 
و [یاد کن ] آنگاه که از پیامبران پیمانشان را گرفتیم. و از تو و نوح و ابراهیم 


مر اهوم عی ی برس 


تیآ ین ایکا ( سل 
و موسی _] و عیسی‌ابن‌مریم و آخذنا منهم ۳۹ میناقاً غلیظا ۱ لیسئل 
و ما گرفتیم 3 1 پیماتی 


موی و عیسی پسر مریم و از همذشان پیمانی استوار گرفتیم ( تا لخدا] 


استوار (يخت تا ۱ 1 
و موسی و عیسی پسر مریم ستوار (پخته) او پپرسدٍ 


71 


- 


اجه 


گنت ات 


الطدقین عن و آعد تأیه 
| راستگویان از سس واو آماده نود برای ت__ دردناک ای 


راستگویان را از راستی‌شان بپرسد. و کافران را عذابی دردناک آماده کرده است ۱ ای 
| که مقر و سم ور ‌ 
الذینء۱ مواارایته سر و۳ 
[ُذکروا ۱ 


آنانی که ایمان آوردید ی 


کاا رات خر خر رد سا ایا چگ مر ری 


۰ 0 مر مر صحا مر مر 
علیّم را وحنودا لم تروه او ماو انامه مج 


| علهم | ریا [ و سس لم تروها بما تسلون _] 
بت بادی تس شما آن را ندیدید وهست به آنچه شما می‌کنید 
با 


بادی و لشکرهایی که ندیدید بر آنها فرستادیم, و خدا بدانچه می‌کنید 
ده مد ۷ ِ 


[ بصیرا ذ جاءرکم من أ 
ا با آنگاه آنان نزد شما آمدند تِ ز پایان 


بیناست م آنگاه که از فراز شما و از فرود شما بر شما در آمدند. 
9 دم ۳7 


ولراع بویت الفلورت الحکلیر توح ان 


ولد زاغت‌الابصار | وبلفت | القلوب الحتاجر و تظنون بل 
و زمانیکه کج شد چشمها و رسید دلها گلوها و شما گمان می‌کردید در مورد خدا 


و آنگاه که دیدگان [از دهشت | خیره شد و دلها په گلوها رسید و به خدا 


اتل ما اوحی (۲۱) 
مج مه ی چم بر 
و4 هلان آلمو نوس وو لالز یبدا (ه 
هتالک ۱ ابتلی المومتون و زلزلوا زلزالا 
هراجا ۱ آزمایش شد بوقاو و جنبانیده شدند جباندنی 
گمانهای گوناگون بردید ۸۰۱ در آنجا مومنان آزمون شدند و سخت به لرزه افتادند («4 


رز و موم و ررم6 2 ور مس 


ویفول شیف فلومپم مرش موم 


ول یقول ‏ ] المثفقون والذین فی قلوبهم مرض 
و آنگاه می‌گنت | ننافتان | وآنانی‌که ]| دردلهای‌شان |[ بیماری 


و آنگاه که منافقان و آنان که در دلهاشان بیماری است گفتند: 


2 


لله ور سول ارو ۶ (4رذ ات یم هم 
و رسوله زد تسم و اذ قالت ۰ طالفة ۱ 
.| و آنگاه گنت گردهی __أ 
خدا و پیامپرش به ما جز وعد؛ فریینده ندادن (7 و آنگاه که گروهی از آنان گفتند: 


۳ رن 


بقربلامقام ایشا رستتر شین تم 
۱8 فارجموا 


از این رو, شما برگردید و اجازه می‌خواست 


ای اهل مدینه. شما را جای ماندن نیست (جای ماندن ندارید], پس باز گردید -به مدینه -. و گروهی از آنان 
مه سم و سس مسج حلاصم 
ون بسوتناعورة وماهی یمور 
اد .| پیوتتا عورة و ماهی 
همانا ۳8 خانه‌های ما نامحفوظ ‏ [ در حالیکه نیست آن 
از پیامبر رخصت [بازگشت] می‌خواستند و می‌گفتند: خانه‌های ما بی‌حفاظ است و حال آنکه آن خانه‌ها سح نبوده 
۳ ادیش وا 40ریت 0 


[ن بریدون 2 دخلت علیهم 
آنان نمی‌خواهند تِ در آمده می‌شد بر آنان از 


آهنگی جز گریختن نداشتند ۸۰۱ و اگر [سپاه کثار] از 


1 
آقطارها ۳ خ لته [ لتوها 
سپس 


کناره‌های آن از آنان خواسته شود فساد,فتند البته می‌دادند آن را 


اطراف آن بر آنان در آیند و سپس از آنها فتنة [ارتداد یا جنگ با مسلمانان] خواسته می‌شد, هر آینه آن را انجام 


اتل ما اوحی (۲۱) 


خر ۳ ف 


اک ۳ لیم ِ سای ینبل 


و بر [اجایت] آن [فتنه] جز اندکی درنگ نمی‌کردند ۸5۱ و هر آینه اینان پیش از این با خدا پیمان بسته بودند 
و3 3 
لا تول یک روا نهد منغولا 49 قرآن: 


لا پولون الخدبار   [‏ وکان عهدائه 0 ۳3 ی 
نگردانند پشت‌ها ‏ | وهست پیمان خدا ۱ ریب شاه 1 هرگز سود نمی‌کند به شما 


که پشت نکنند. و پیمان خدا بازخواست شدنی است (۸0 بگو: 


با 


اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید اين گریختن هرگز شما را سود ندارد. وانگهی 


بو مایت هیکت 1 


جز ندکی برخوردار نشوید ۸۶ بگو: کیست آنکه شما را از خدا ِِ 


خوسص ِ ۰ 


یکس زا رای 


و آراد کم 
بخواهد برای شما 


اد دون هم من دوبن و وم ((40 4۶ دیما قدیعا 


و لا یجدون من‌دونه ولیا و لا تصیرا ق 
و آنان نمی‌یایند ده خویش | جز خدا دوستی و نه مددکاری همانا می‌داند 


و آنان برای خویش جز خدا هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت ۰۷ همانا خداوند 
آلمعوق کر ماب لاخ شونهمَََ را یوت الباش 


المعوقین و القائلین لاخوانهم هلم الینا ولایأتون 
۰ تن یندگان | برای برادران‌شان بشتابید پسوی ما و نمی‌آیند 


اگر دربارة شما بدیی با بخشایشی خواهد. 


بازدارندگان شما را به برادران خود را که نزد ما بيایید 


و ما تلبثوا بکانوا عاهدوا له من قبل 
و درنگ نمی‌کردند ك ۴ ات وهمانابردند | آنان پیمان بسته بودندیاخدا ‏ [ - پیش ازاین 


ان فررتم آو الفتل واذا 
اگر شماگریز کید یاکشته شدن و آنگه 


الاحزاب : ۳۳ 


الرار 9 
گریز 


ح 


2 


لیأس 
جنگ 


())( ))۵()40()49() 


3 
5 


۳ 


۳۲ 


مار رین 


0 


0 


کهعک نا جلف رهم 
قلیلا ت-ِ 51 فاذا جاء 
اندکی بخل‌کننده | برشما پس هنگامیکه آمد 
و جز اندکی به کارزار نيایند. می‌شناسد ۸۸ بخیلان‌اند بر شماه پس چون بیم [جنگ] پیش آید. آنان را پینی که 


وت ٍ ۳9 ِ و کش میتی ند ۳9 
ینظرون ۱ الیک أ تدور 


آتان می‌نگرند أ‌ بسوی تو أ می‌گردد چشمهای‌شان ۱ 
که به تو می‌نگرند در حالی که چشمهاشان [از ترس ] می‌گردد همچون کسی که ببهوشی 


| 


َو درف وس یسم 


مرگ او را فرا گرفته باشد. و چون ترس [جنگ] از میان برود. با زبانهای تیز و تند 


3 کَهمَل) را کر و< و و 
أَْحَةٌ اد ی ۳ 


۳ 


مراب بودو 


بارعا 0 0 باز آیند. آرزو کنند که 


هم بادوت‌نی) مر راب بسکلوست عن بای 


فی‌ال عراب 
در میان بادیه‌نشینان 


ق فترزلاتی کی نم لک 


ال 


من 
۳ 


اتل ما اوحی (۲۱) الاحزاب : ۳۳ 


(۷ 


ما چا مر مر رقظ هر 


تج ۳4 ولو خر 


فی رسولاله لمن کان یرجوا [ | والیوم الاخر 
7 رسول خدا و تیکو برای آنکه امید می‌داشت أ خدا ۱ و روز آخرنت 
در سل سل سل پسندیده‌ای است. برای کسی که به خدا و روز باز سین امید می‌دارد 


ود وه کب ول ره وشوو ۹ رَابکالو 


و ذکراه ۱ کثیرا ولما رءاالمومنون الأحزاب 
و خدا را یاد کند ۱ جنتیاز و هنگامی که منان دیدن ۹ 


و خداوند را بسیار یاد می‌کند (۰» و چون مزمنان آن لشکرها را دیدند گفتند: 


م ممحم وم خر که عم مر م2 شورس و 


هلذاماوعدنا آلله ورسوله وصَدّق | 


ال تا[ وس[ بسن |[ ره 
یات | آچتر رت | هنال دیسا | موسکت | خا سل ورس | 


این است آنجه خدا و پیامبرش ما را وعده داده‌اند و خدا و پیامبرش راست گفتند, 


۱ ۳2۹ 4 

رایع ۵ یر( صتفا 
تطص ۷ [ با [ ریاس [قتت [ بمد مت 
تسیل | س | مل | حتت | | | ی یس 

رن تن و گردن نهادن نیفزود (0» از مومنان مردانی‌اند که 

ماهر وم رم مج ما مر 
ماعلهدو اه لته فینهم هن سیب 
موس[ طله آشتی مت لس له 

آنجه آنان پیمان بستند |[ خدا | بر آن ‏ | پس برخی از آنان | کسی که به تمام و کمال اتجام داد نذر [پیمان] خویش 


آنچه را با خدای بر آن پیمان بسته بودند به راستی بجای آوردند. پس برخی از ایشان پیمان خویش گزاردند 


ات 


وم کنیل موی اوه 


و برخی از ایشان [کارزار و شهادت را] چشم همی دارند و [پیمان خویش را] هیچ دگرگون نساخته‌اند ۳۱ تا خدا 
27 ۳ مارح مرس 
ون بصد بصدقهم ویمزّب المافق>ن شاء أ ویتوب‌علیتهم 
۳ 
راستگویان به راستی‌شان ‏ | واوعذاب‌کند | منافقان اگر او بخواهد 1 او توبذشان را بپذیرد 
راستگویان را به [پاس ] راست گفتن‌شان پاداش دهد. و منافقان را اگر خواهد عذاب کند یا از آنان درگذرد. 


1 


22 ان ۳ رک 


ی و ات دالله 


ان غفورا آلذین کفروا 
همانا خدا ت_ 0 ِِِ آنانی که کافر شدند 


که خدا 2 ِ-- 


7 


1 


۳۳3 


5 


ییات ِ مین تال 


[_ نیم لم ینالوا اه ۳ القتال حه 
با خشم ایشان ‏ | آنان دریافت نکردند سک 


با خشمشان باز گردانید در حالی که هیچ پیروزی و غنیمتی نیافتند.و خدا مومنان را از کارزار ِا 


۳/۰ 


3 


۷ 


۳ ََ و 


وا 
قویا 


11 وآتزل ظاهروهم 
توان پیروزمند و فرود آورد 3 به آتان مدد کردند 


خدا نیرومند و پیروزمند است (۵» و کسانی 


5 ک_ 77 


۱7 


هش ی 


س انس ی وس الرعب فریقا 


از اهل کتاب [ینیقریظه] را که با آنها همپشت گشتند از قلعه‌هاشان فرود آورد و در دلهاشان بیم افکند, گروهی را 


ی | 
تلو تسف جرب نی 


تفتلون تأسرون فریقا _آورنکم آرضهم 
شما می‌کشتید می‌کردید ‏ گروهی شما به ارث داد | _ زمین‌شان 


8 
ِ 


. 18 92 4۳ 5 
| 


لم تطوها وکان ۳1 علي کل شی» | 
شما به آن گام نگذاشتید و هت خدا بر هر چیزی 


و مالهاشان و زمینی را که بر آن گام ننهادید به شما میراث داد؛ و خداوند بر هر چیزی 


یک 69 یل کی نکش شک 


قدیرا ‏ [ ناهالنبی [ قل لازواجک ن کنتن تردن 
توانا ای پیأمیر بگو برای زنان خویش اگر شما هستید می‌خواهید. 


تواناست ۷ ای پیامبر. زنان خود را بگو: اگر 


1 حوه ارت وت ما زک ۳ 2 س ص 
الحیوتالدنیا_[ _ وزیتتها .| فتعالین آمتعکن 
زندگی دنی أ و آرایش آن أ پس بیایید | من به شما بهره‌ای مناسب بد: 


اي ۱ 4 | 
جیلا (ا»4 وین کنشن ترد رک نهیم وله ولاز الخرة له 


جمیلا و ان ۱ کنتن تردنله و رسوله و الدار الاخرة ۱ فان 
نیکو واگر ۱ شما خدا را می‌خواهید و رسول آو و سرای آخرت أ پس همانا خدا 


و به روشی نیکو رهاتان سازم ۸ و اگر خدای و پیامبر او و سرای واپسین می‌خواهید. پس [بدانید که] خداوند 


سکعرب ی 


مر رسرصر2 
و« 


1 بلیساء یمین 


آعد للمحسئت منکن | آجراعظیما _[_ یناه للبی _[_من یت 
آماده نمود | برای تیکی‌کنندگان ازشما | باداشی‌بزرگ | ای زنانبيمبر | آنکه بیاورد (مرتکب شود) 


برای نیکوکاران از شما پاداشی بزرگ آماده کرده است :1 ای زنان پیامبر, هر که 


بت 


هه ی مر هسر هه مس وه روت 
نومب تسف لالسَداب من 


از شما کار زشت و گناه آشکار می‌کند او را عذاب دو چندان باشد. 


۳۹ 


کات دك علض 4 4 


بر خدا آسان است .۴ 
3 ی ن 
که جزء بیست 9 دوم 3 


رهحرص مه 


موجه بش مه و مت مر مه 7 
وَمنقْت سکن له ورسوله. یسمل دحا نها آجرها مرتین 
ومنیقنت ‏ ]منکن | لله ورسوله_[_ وتعمل | طلحا | __نزتها آجرها مرتین 
و آنکه اطاعت کند | ازشما | خداراورسول او | وعمل‌کند | نیک | مابه او می‌دهيم یاداش او وبا 
و هر که از شما خد! و پیامبر او را با فروتنی فرمان برد و کار شایسته کند, پاداش او را دوبار بدهیم 


تم مر جک 


زا دام رنه کریما (0 هی ام سک میت لنسآم ان 


و آعتدنا لها رزقا کریما ینساء‌التبی لستن کأحد من النساء 
وبا آباهکرديم _]_برای‌او | _ روزی‌تیک | ای‌زننپيمر [ شمانیستید | بانندیکی | _ اززنان 


و برای او روزی نیکو آماده کرده‌ايم ۳۱ ای زنان پيامبر. شما مانند هیچیک از [سایر] زنان نیستید, اگر 


الاحزاب : ۳۳ 


ی م۱ رم و 
سم مولع آزیق فلیو. مرض 
شما پرهیزگاری کنید پس نرمی مکنید 
پرهیزگار باشید, پس در گفتار نرمی منمایید که آن کس که در دلش بیماری است [در شما] طمع کند 


5 


60 


مر مه 


مه مس وس عم 
لو 4 ور ویک ولاتبرچت بح 


اِ 
وقلن | قولا معروفا و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن 
| وبگویید | سغنی ‏ نیکو (سقول) و قرار گیرید 


ربه شیوه‌ای پسندیده سخن گویید (۳۷ و در خانههاتان آرام گیرید. و به شیوة 
۳ مم مب مت خد زر( ام ۱۳| 
الج ید الا رن سود واویآرکوه واطفن 
من ۳۳ 
کید 


الصلوة | وءاتين الزکوة آطعن 
نماز و بدهید زکات و اطاعت کت 


جاهلیت پیشین به خود نمایی بیرون نيایید و نماز بر پا دارید و زکات بدهید 


() رن( 


(6 


2) 


1 


مج ره 


لا متسه یخت لب 


و خداو پیامبر او را فرمان برید. همانا خدا می‌خواهد از شماء خاندان پیامبر پلیدی را برد 


ون تلی 1 8 و کرک ماملن بوتسن 
ویطهرکم تطهیر ولذکرن " مایتلی فی 
آنچه تلاوت 


و پاکیزه سازد شما را پاک سأختنی و شما یاد کنید می‌شود در 


و شما را پاک کند, پاکی کامل ۲۲۱ و آنچه را در خانه‌هاتان 


وک موه 


و + 3 0 
منْءانت له وا لیکمهنا کات صبة اخیرا 


از آیات خدا و حکمت [سخنان پیامبر ص] خوانده می‌شود. یاد کنید. همانا خداوند باریکدان و آگاه است ۲۷ همانا 


البرک امس والمم > والمقکت وین الیش 


المسلمین وا ات والمومنین والموشت و القنتین و القشت 
مردان مسلمان و زتان مسلمان و مردان مومن و زنان مومن و مردان فرمانبردار وز نان فرمانبردار 


مردان و زنان مسلمان [تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا و مردان و زنان مومن و مردان و زنان فرمانبردار 


۵ 


0 


الاحزاب : ۳۳ 


و الضدقین و الطدقت والطبرین والطیزت والخشعین 
و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان نیایش کننده 
و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان 


مرمع عم مخ وم وا خر رح گرم 


والَحشُمتِ والمتصدقین ی ولتت ای ریت 


دوم 


والخشفت والمتصدقین ست_ل والضتمین والصْئنت 
1 و زنان نیایشگر و مردان صدقه دهنده ستل و مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار 


و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‌دار 


و تتنطرت فورجه رفظ والک رک 


1 و الخفظین فروجهم والخفظت 
لِ و مردان نگه دارنده شرمگاههای‌شان و زنان حفظ کننده 


و مردان و زنانی که شرمگاه خود [از ناشایست] نگاه می‌دارند و مردان 


َ ی اعظیعا (48 


و آماده کرده است (۲۵ 


و مومسم و هو 
ونم مود مد سس 
25 ود ما کان لمزمن ولامژمنة و رسوله 
كِ و برای مردی موّمن نرسد و نه زن مومن آگاهکه نماید خدا و رسول او 
و هیچ مرد و زن ممنی را نرسد که چون خدای و پیامبر او 
2 دید ‌ ۷ رم مه 
ِِ بر یره من‌آمرهم ومن‌یعص 
آن یکون من آمرهم ومن یعص 
0 که (باقی) ماند سدد تِ درکارشان . | و آنکه نافرمانی کند 
کاری را فرمایند. آنان را در آ آن کارشان به گزینی [اختیاری] باشد. و هر که 
ام 1 ول 
رب دض سم مت در 


[۳ و رسوله میینا و اذ تقول 
و رسول او البته تب شده تِِ و آنگاه که می‌گفتی 


خدای و پیامبرش را نافرمانی کند به راستی گمراه شده. گمراهی‌ای آشکار ۲۶ و [یاد کن] 7 


بل 
3 


2 ((( 


۵ ()۵( 


۵ ( 


( 6()62(1 


نز( 


انار زارد 


5 


زاره 


و من یقنت (۲۲) 
۳-1 
وم او ۳ یزان کی 
رین نعممَه یو نعمت‌علِت4 یک 
5 للذی آناقه علید ِ وآنعمت 
برای آنکه ‏ ] خداانعام نمود پرگی ۱ و توانعام کردی 


زوجک 


-# 


هسرت را 


مد 


واز مردم بیم 


| وطرا 


نیاز خوی 


در آنچه 


مزمنان دربار؛ [ازدواچ 


رم و 
روک وایالد و 


روج 


واتقاه 


رم 


2۸و ورد 


رم و ۵ ك_ نکن 7 


۰ 


داشتی و حال آنکه خداوند سزاوارتر است که و پس چون 


- 
رزتان پسر خواندگان‌شان آنگاه که 
3 


با] زنان پسر خواندگانشان تسارح مس توا کانشان] 


ور 


۰ 


فرض‌النه 


مقرر داشته خدا 


۳ و مت 


زید هناور 
وطر 


تیاز و حاجت 


لکد 


زوجنکها 


مااو رابه نکاح تو در آوردیم 


زید حاجتِ [خویش] از او برآورد, او را به زنی به تو دادیم تا بر 


مین بِ حرف رن آدمیآیهم امس 


آدعيائهم اذا 


ات 


ماکان 
1 شدنی 


مره 


5 


فرمان خدا 


وص 


فیماقر شآ نله ده 


علیه 
نکه دار 


ری ۳ 


سح مره وی 


تیا ماللّه بدی 
و از خدا بتوس مج چ ِ- آنچه خدا ‏ آشکار کننده آن 


برای خود نگاه دار و از خدا پروا داشته باش, و در دل خویش چیزی پنهان می‌داشتی که خدا آشکارکنند: 


مبدیه 


1 اس تفه 
و خدا سزاوارتر که تو از او بترسی سیم و 


َ 


س_ 


جک رم حض ات مرج کرت 


لته موف لو 


برای او لد ِ ۱ ۱ 


در آنچه خداوند برای او مقرر داشته [اين] سنت خداست دربارة آنان که 
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و تخد 
وت نوت دی .| 


آن است. 


و مش 5 


1 


مم گر اه 2 


من‌قبل وان مر َق َو 


من قبل ۳ و کان أمرثه قدرا مقدورا 
پیش از این و هست حکم خدا اندازه‌ای مقرر شده 7 ح ۳ 


یط بت 


رک وج رک ان 


رنلت اه و یخشونه و لایخشون لا 
پیامهای خدا و از او می‌ترسند و نمی ترسند از کسی جز خدا | 


پیامهای خدا را می‌رسانند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدای نمی‌ترسند. و خدا 


رک لفون 


5 


الا ماک دبا من اکن 


لت 
رس تلاوت 


مس و ری وی 


مر فد 


تال 


فرستاد؛ خدا و خاتم پیامبران است. و خدای به هر چیزی داناست ۲۰ 


اهاز 0 بسن 


[_یاها الذین ءامنوا ت وه 8 
ای آنانی که ایمان آوردید سك و آو را بپاکی یاد کنید 


اي کسانی که ایمان آورده‌اید. خدا را بسیار یاد کنید 6۱۱ و او را 


تیزم کیک یتفر 


2 واصیلا ‏ [_ هوالذی یصلی علیکم و مأتکته 
وشام اوست آنکه درود می‌فرستد برشما و فرشتگان او 


از ن که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگان او [نیز درود می‌فرستند]؛ تا شما را 


ِ هم 


۰ 


ت_ ِ ۴ 
تاریکی‌ها یسوی روشنی و هست ۳ سفست ۳ دعای‌شان 


از تاریکیها به روشنایی بیرون آورد. و او به مومنان مهربان است (0۳ درودشان 


نک جراکریما 4۵ 
لقن بل ان 
روزی که آنان با او دیدار کنند أ‌ سلام و آماده‌تنود. | برای‌شان پاداشی 


آن روز که با ار دیدار کنند سلام است, و ایشان را مزدی نیکو آماده کرده است. 


ِ- ملک دیروایب 


یا ها النبی أ نا آرسلنک شاهدا و مبشرا ۳ 
| ای اسر ۲۱ همان ما تو را فرستادیم اک ویژده دهنده أ وبیم دهنده 
ای پیامبر, ما تو را گواه و مژده دهنده و بیم‌کننده فرستادیم 6۵ و خواننده 


بل وی ریم 6 ورتم 


ل ۰ 
الیل و سراجا ۳ و بشر المومنین بان 
بسوي خدا سمخ روشن و موده ده 


به سوی خدا به فرمان او و چراغ تابان 6۶۱ و مومنان را وید ده که آنان را 


رم مه 


مُن‌آلله 


از جانب خدا فضلی بزرگ است ۷ و کافران و منافقان را فرمان مبر 
بس همم مر مب 


مه 6 هر عم له م2 
ودع از دهم رتوزگل ات دای وس 


ودع ‏ | آذشهم و توکل 2 کی یآیها لین ءامنوا 
وواگذار آزارشان و اعتماد کن بر خدا ِ به. ای آنانی که ایمان آورده‌اید 


راز آزارشان بگذر و بر خدا توکل کن, و خدا کارسازی بسنده است (۸» ای کسانی که ایمان آورده‌اید, 


مس گدوو وه 


دنک حترلمزیتی عم له بان 


وشت ‏ |[ ثم طلقتموهن من قبل ‏ ] آن 
چم شما به ن ی 7 شما آنان را طلاق دادید پیش از ۱ اینکه 


هر گاه زنان مزمنی را که به همسری گرفته‌اید پیش از آنکه 


همم مرو جر 


مورک فا لک هن یلوا فمتعوهن 


تمسوهن فمالکم علیهن من عدة تمتونها__] فمتعوهن 
با آنان در آمیز پس نیست برای‌شما | بر آتان هیچ عده‌ای | که آن را بشمارید | پس شما به آنان متاعی دهید 


نان در آميزید 
۳ 


با آنان در آميزید طلاق دهید شم را بر آنها هیچ عده‌ای که آن را بشمارید نیست. پس به آنان متعه [هدی مناسبی] دهید 


و سح 


ك_ 0 ما ابا مس للملا 
و سرحوهن 


و مسر 
یأیها النبی انا أحللنا 
و آنان رها کنید 9 9 ای پیأمبر ما حلال کردیم 


وبه شیوء نیکو رهاشان سازید «:» ای پیامبر, ما 


و مر مر و 


1[ نی 7 
آزواجک نی ءاتیت رات 


| همسانت آنانی که تودادی سرت و آنچه مالک شده دست راست بت توب 
آن زنان تو را که کابینشان را داده باشی برای تو حلال کردیم و [نیز) کنیزانی را که 


سم و مر 


معاآفاء مس ها ۰« 
فا ءلْ 


ودختران‌دانی‌تو 
از آنچه خداوند [یه غنیست | به تو ارزانی داشته مالک شده‌ای, و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران داییات 


و | 
از آنچد ] غنیمت‌داده‌خداوند | برای‌تو دختران عموی تو ی ۲ | 


وبا یل بعکم منوت 


فا هت | 
۳ تا 


و دختران خاله‌هایت را که با تومهاجرت کرده باشند؛ و نیز زن مومنی را چنانچه 


چم مر 


سا لین دای 0 اد 


۱ تفسها لنبی نآرد النبی 
خود را برای پیمبر | اگر پيمر بخواهد وراه جد برای تو 


۳ توت 


مت شیک همیخ 


من دون [ | س ‏ علیهم فی آزواجهم 
بجز سم همانا می‌دانیم سید 1 


تن | هر | همران‌شان ۳ 
نه دیگر مومنان .ما می‌دانیم که بر آنان درباره همسرانشان 


و ت‌آیمنهم لکلا بر مک ح 
ملکت آیمانهم 


1 لکیلایکون 
و آنچه ‏ | دست‌های راست‌شان مالک است (کنیزان) | تاک نباشد | بر تو حش 


و آنچه مالک آن شده‌اند چه مقر کرده‌ايم تابر تو هیچ حرجی نباشد؛ و خدا 


۱و 


۵ 


.۳ 
م* 
۳ 
#۷ 
0 
مرا 
۳ 
۳ 

5 

۳ 


۱ 


(2 


۹ 


()0()6)0(۲۵( 


(ن) ( 


2 
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کی-۳ 


مه میا 8 ِ یتمه بولک 


غفورا من تشاء وتتوي ‏ [_ الیک 
آمر‌زنده و 0 آنچه تو خواهی و جای می‌دهی _ٌ ترذ خویض 


آمرزگار مهربان است .۵ از آنان هر که را خواهی [می‌توانی ] واپس داری 


7 مس رم مره مرجم مت رم 


منتَشاءٌ ومن! حد مه 6 0 


فلاجناع 
و تو می‌خواهی و 3 7 آنکه | تو دور نمودی پس گناهی نیست 


و هر که را خواهی نزد خود جای دهی. اگر هر یک از آنان را که از ار دست بداشتی بازبجویی گناهی بر تو نیست. 


1 و 2« یه مسر مه 


۷ نت آن ترأعی هن راک ورصات یماء یه 
ذلک ت_- 


ولا یحزن ب ستت بما ماتیتهن 
بت که روشن شود 0 و آنان اندوهگین نشوند ۳ لس راضی شوند به آنچه تو به آنان دادی 


71 نزدیکتر است به آنکه چشمهای ایشان ررشن شود و اندوهناک نباشند 


ی و 


میس بآ 


ات بدادیشان خشنود شوند و خدا آنچه را در دلهای شماست می‌داند. و خدا 


لایحل التساء من بعد 
5 پردبار حلال نیست برای تو زنان پس از این 
ید تیان 


ملک وه سول 


انا و بردبار است 6۱۱ از ا این پس برای تو دیگر زنان حلال نباشد و نه اينکه 
آن تبدل تج حسنهن 
که تو تبدیل کنی تس ۳ ۳ نان _| 


ی 


ما ملکت یمینک 
آنچه دست راست تو مالک آنست 


ی 


ی ره مسر مه ال ,۰2 ۶ موو م 


2 
یکامپا الزد رت-امنوا لاند خلوا بویت ان 

یأیها الذین ءامنوا ‏ | لا تدخلوا بت 

[۳ آتانی که ایمان آورده‌اید داخل نشوید خانه‌ها 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خانه‌های پیامبر در نیایید مگر آنکه 

مس ۳۹ ۹ 
دمک تکول طعا عرتکظرهوللکن 
غیرنظرین 
اجازه داده شود برای شما بسوی طمام بی آنکه منتظر بنشینید 


شما را به خوردن طعامی اجازه دهند. بی آنکه منتظر پخته شدن آن باشید؛ ولیکن 
۳ و عم در اد وه دص 
دم با رطعم فانتشروا 
| 2 


آنگاه شما فرا خوانده شدید پس شما داخل شوید و هنگامی که | شما غذا خوردید 


چون شما را فرا خوانند, در ایید؛ و چون خوردید پراکنده شوید 


موه ۱۳ 


ولا تست ۹ ریت الک کان نژزیالََ کي 


بی آنکه [پس از خوردن] سرگرم سخنی شوید؛ اين کار شما پیامبر را رنج می‌دهد 


مت جر یه ماه ِ 


تت توت | 


و از شما شرم می‌دارد ولی خدا از [گفتن سخن] حق شرم نمی‌دارد. و چون از آنان [زنان پیامبر] کالایی خواهید 


و وم رم رح و وه وین ۶ 

فستلوهت‌من وتاب لک هرک وت 
م. میاه صر لعشم ری 
و اد 

از پشت پرده بخواهید. اين برای 7 ودلهای ایشان ۳۳ است. 
تت ی وت 

۳ هه مه 1 ۳ ی ض_ مه 
میلس رتاو 1 آتتکضوزو: آزواجه, من بعدوء آبدا 

بر 


و شما را نرسد که پیامبر خدا را بیازارید ونه اینکه همسران او را پس از وی هرگز به زنی گیرید. 


(662 ()0(( )4۵( )(( (3 


(61 
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۳0 


6( ) زا 


77 
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وتات رعوب شواک 


اگر شما آشکار کنید 
که این نزد خداوند [گناهی] بزرگ است (07اگر چیزی را آشکار کنید 
ده و ش ‏ مر 2 
ومد لام یکت عم( لاجناح عون 
فان له کان | بکل شی» 
هست ب 


| __ یا آن را پنهان دارید پس همانا خدا ِ ات 
يا پنهان دارید. همانا خدا به هر چیزی داناست (۵۲) بر آنان گناهی نیست 


مرمصت وم 
۹ 


بان وا یهن ول زخونون 
نه برادران‌شان 
[در نداشتن حجاب] پیش پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان 
مامت رصم رت 12 و ووظ 
نی ولا آساءآخوتهن ولازسآهن ولا ماملکت آیمنبن 
لا یناه اخوانهن نسائهن ما ملکت آیمانهن 

1 ِ آنچه مالک است دستهای راست‌شان 
ونه پسران برادران‌شان 


و پسران برادرانشان و پسران خواهران‌شان و زنان [همکیش ]شان و آنچه دستهاشان مالک آن است» 


0 مّ صش ه. 4 ۱ 
َّکأهکا سکع تن و هیا .نا 


ن] از خدا پروا داشته باشید. که خدا بر هر چیزی گواه است ( همانا خدای 


مر رم ۱2 


ومکر کته رص ون مسب زیت مت 


و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


هر مرس بو 7 22 هِ مود و 
سوه وستم رال ما6 آزه یوت 


(۲ 


2 


2 
0 
۳ 
32 


7 


(۲ 


( 


رن رن رب ریک زر 


7 


۷۳۹52 


0 


3( 


(راران رن 


خدا و پیامبرش را می‌آزارند خدا آنان را در این جهان و آن جهان لعنت کرده 


رد هرذ آمومیوت والمَو کت 


مردان مومن و زنان ممن 
و برای آنان عذابی خوارکننده آماده ساخته است 0۷ و آنان که مردان و زنان مومن را 
کی ماو هم مرج مسر مخ 6و2 ی 
ما اکتسبوا فد عاحتماوا بهتتا وه تمامیت باه تیش 
فقد احتملوا 


همانا آنان برداشته‌اند 


بی‌آنکه بدی و گناهی کرده باشند می‌آزارند هر آینه بار دروخ و گناه آشکاری را برداشته‌اند «۵ ای پیامبر, 

2 | ً 

لازوجك راك وضاء لمومنین بذزوت عیهن‌ین 
۱ ۱ ۳۳ 
یممموغریی | ویخوتت | دنتن | مناد ام | مش اه 


زنان و دختران خویش و زنان مومنان را بگو: 


رم مرحم عم وم مقر 


و1 مین 


چادرهای خویش را بر خویشتن فرو پوشند. اين نزدیکتر است به اینکه شناخته شوند و آزارشان ندهند؛ و خدا 


و 


وکا ( #۷ یر تراشتشج: تیش 


آمرزگار و مهربان است ۵ اگر منافقان و کسانی که در دلهاشان بیماری است 


مج وه و 


و جمُورت ِِِ ۳ 


(0 0 (6 


تب ینوی اي بر 


لایجاورونک فیها 
2 با تو همسایه نباشند درآن کی لعنت جک 
در آن [مدینه ] در کنار ات .ع لعنت شدگانند؛ هر چا که 


یه زر 1 


۳ 


اخذوا قتلوا تقتیلا ۰ الذ 
اخذوا تقتیا ستالّه فی‌الذین 
| ی ِِ 
آنان یافته شوند گرفتد شوند و کشته شوند کشتن بسیار | قانون ‏ در آنانی که 


یافته شوند باید گرفته و به سختی کشته شوند «۶۱ نهاد (قانون) خداست دربارة کسانی که 


و رت مت 


تشه رم داب یلا( بسک الناس‌عن 


لستةانه تبدیلا یسئلک الناس 
میت سم در قانون خدا تبدیلی‌ای از تو می‌پرسند مردم 


پیش از این گذشتند ,و هرگز نهاد خدا را دگرگونی نیابی (۶مردم تو را از 


مومس هه 


الا وی یک 


هنگام رستاخیز می‌پرسند؛ بگو: همان دانش آن نزد خداست؛ و تو را چه آگاه کرد 


سم قیال نلک 5 


شاید رستاخیز نزدیک باشد (۲» خدا کافران را لعنت کرده 


2 


دم 


۱[ آماده ساخته است (۶ هميشه در آن 0 


رم 2 و قرف وروم 


وکا اتیب ب 6 سف ‏ تسیر 


جح 
ولیا 
دوستی ونه 0 روزی که ِِ شود 0 


هیچ دوست و یاوری نيابند ۵ء روزی که رویهاشان در آتش گردانده شود 


رت رهام 2 و آ اه مس و 
ولتت تاه وا لا راز 


تست [ سر 
]کی جس | وی 


گویند: ای کاش خدای را فرمان می‌بردیم و [آی کاش] پیامبر را فرمان می‌بردیم (۶۶ و گویند: 


ت- الما دوکر رتیل 49 
رن 
پروردگر پس آنن ما راگمرا کرد 


پروردگاراء ما مهتران و بزرگان خود را فرمان بردیم پس ما را گمراه کردند 0 


مت مین مرک ای ولمم گرا (42 


پروردگاراء آنان 7 
۳9 یه 
ی مامتا لاکونکَاَ ماو موی ره 


ی 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید, مانند آن کسانی نباشید که موسی را بیازردند پس 
۳ 


مق لوا و دستاتیری ۵ کاب 
22۳5 
سح 


خدا او را از آنچه گفته بودند پاک ساخت. و او نزد خدا آبرومند بود +۶ ای 
مک هیر رو 202 تس 
آزینءامنو له ولا سب جح ۷ 


الذین ءامنوا اقا ق ِ سدیدا 
آنانی که ایمان آورده‌اید زخدابتر سب راست (حق) او ج 


اک رسای رس که 


س_ راکو ۳ ی 
| اسلکم [_وینتو_ | کم |_ تنویکم ومن بطق 


اعمال شما ویامرزد برای شم گناهان شما و آنکه فرمانبرداری خدا را بنماید 


کارهای شما را به صلاح آورد و گناهان شما را بیامرزد. و هر که خدا 


())۵( 


1 


وش رومیت هنت نز 


و رسوله فقد فاز فوزاعظیما الامانة 
و یاراد پس همانا کامیاب شد کامیابی بزرگ همان ما 0 


و پیامبرش را فرمان برد به راستی به کامیابی بزرگی دست یافته است (م ما امانتِ [خود] ( اختیار و اراده) را 


(5 


7 
۶ 


ل 


1 


0 


)نا 


ترورض والجبال نا سس 


1 السنوات 3 سس 
آسمان‌ها _ وزمین که آنان, فش 


| بر نها و زمین و کوهها عرضه کردیم؛ 7 از آن سرباز زدند (اظهار عجز کردند نه عصیان) 


9( )۵( (1 


5 


( )رن 


5 


وس سس مق ح رگ نان لک 
ما ۱ دك 


منها الانسان 
از آن سوع 1 


واز آن ترسیدند و آدمی آ ات 


2 


رن رن 


هم 


( مد مب سفق 72 ۳ و 3 


لیعذب ال 
0 تا خدا عذاب دهد 


و نادان است (0 تا سرانجام خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند 


۳0 


۳ 


المومیین وا تب وان 


الممنین 


مردان مومن 


۱61 


۲ 
۳ ۱ 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


ی معس سیم 


7 


۳6 


ب 


ب 


2 
بقایت | ام | _برآسیا 


ستایش خدای راست که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست. 


ام مت 


له[ تفت | وه ۳ 
۳ ۳۹-2 


و در آن جهان [نیز] ستایش برای اوست و اوست فرزانه و آگاه(۸ 


چم 


مَایلج الّض هی 


له[ ای ]مرج ۳ ۳۳ 
تج | برتت | مآم‌سید یه | گرا 


هر چه در زمین فرو رود و هر چه از آن بیرون آید و هر چه 
7 مر ماهر ۳ 
مر‌اسما بت یی ییاور 4 


3 و مت ۱ 
۱ 


ره ی او 


3 
با 
و 
ت 
ی 
س 
ت 
3 
سم 

۳ 
۳ 
۳ 
3 
۳ 
۳ 
3 
۳ 


20 


ب‌ 


رقال 


وگفت آنانی که کافر شدند تمی‌آید بر ما 
و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: ما را رستاخیز نیاید,بگو: چراء 


ور کم عی لیب لیب عنیفقال درو 


۲7( 


۲40 


کر رن 


(۹ 


ار رن رم رن 


7 


التتوی ول لس وه نسوک و 


و لا فی‌الأرض و لا آصغر من ذلک 
ونه در زمین و نه کوچکتر از آن 


در آسمانها و در زمین همسنگ ذره‌ای از او پوشیده نیست و نه خُرد از آن و نه 


و مر وم و 


ار ربیب 1 انمتواوع یلو 


۲۱ 1 فی 1 ی الذین ءامنوا و عملوا 
ِ مگر در 0 روشن تا پاداش دهد آنانی که ایمان آوردند وکردند ]| 


بزرگتر مگر آنکه در کتابی روشن هست( تا کسانی را که ایمان آوردند 


۳ 
همم سم و 


ایح یلک گم کریژ 4 وین سعو 
لهم خفرة و رزق کریم والذین 
7 7757 آنانی که 


و روزی نیکو 


و کارهای شایسته کردند پاداش دهد.ایشانند که آمرزش و روزی نیکو دارند 6۱ و کسانی که 


سل سس ابْمن‌رَجاً آیر 0 


در [انکار و اطال] آیات ما کوشیدند که [بهبندار خویش,م ر از عذاب کردنشان] ناتوان کند. آنان را عذایی است از عذایهای سخت دردناک (۵) 


7 ۳ ری سرا 


و یری الذین توا 
و می‌داند آنانی که داده شدند آنچه 9 ده شد وی تور 


و آنان که به ایشان دانش داده‌اند می‌دانند که این 


رع2 


من ریک هیبعت حرط المزیزا زا ید 


2 شیر 
من ریک هوالحق و بهدی 2 ساط 
از سوی پروردگار تو آن حق اهنمائی می‌کند پیروزمند 


یف 1 


سم كِ_ ی 12 عم یل کج 


و قال لین کقرو رج 
[ وکنت آنانی که کافر شدند آیا سس ۳ 


وکسانی که کافر شدند گویند: آیا شما را به مردی راه نماییم که خبر می‌دهد 


۱ 


7 وه تشر مه وحم 
دا مرک منک نی نی رید 4 ی 
مزقتم 


بر خدا دروغی بر بافته یا او را دیوانگی است؟ [نه.] بلکه کسانی که 


یرون تا شیر رن 


ت لعید اس مه لی 
ایمان نمی آورند به آخرت و گمراهی دور آیا آنان ندیده‌اند بسوی 
به جهان واپسین ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دور [از حقق] اند « آیا به 
۵ سم 1۱ 


مابینایدیهم و اخلفهم 2 اسمه والخرضن ما 


مرس 


اس لک کی 6 مر منم مرگ 2 
تخیف‌بهم ۳ سماء ان 


ور 


الأرض آونسقط علیهم کسفا من آن 
زمین یا بیفکيم بر آنان پاره‌ای از آسمان همانا 


آنان را در زمین فرو بریم یا پاره‌ای از آسمان را بر آنان فرو افکنیم. هر آینه 


2 سوه مس و مصص ی ام صوص م 
ق‌ذلای لاید لک عبْمیب () 4 ولقدءائینا داورد 


فی ذلک لایة لکل عبد منیب ولقد ءاتینا 
اد اه ناه _ | برای هر بنده رجوع کننده و همانا ما دادیم 
در این [هشدار ] برای هر بنده‌ای که [به دل به خدا] باز گردد نشانه و عبرتی است (» و به راستی داود را 


۳ 


2 ۰ 


متا فضلا تجبال آوبی معد والطیر 
از نزد خوش فضل, برتری ای کوهها تسبیح گویید همه آو ان 


و پرندگان 
از نزد خویش برتری دادیم: ای کوهها و ای مرغان هوا با او یه تسبیح ] همنوا شوید 


ج ده و لا و2۳ 


بر( 


3 


2 ( 0 


(4 


۱ 
1۹ 


ن‌ 


۱۳ 


سح 
(۹ 


۳ 


0 


(1 


هب آناتمل توق 


1 1 " النذین. آن اعمل 7 و قدر فی‌السرد 
برای او آهن که بساز زره‌های کامل وگشاده و اندازه را رعایت کن در بافتن حلقه‌ها 


و آهن را برای او نرم گردانيدیم (۰۰ که زرههای 7 و گشاده بساز و در بافتن [حلقه‌های آن] اندازه نگاه‌دار؛ 


999 ۳ 


نموت بصیرٌ (4 ولسلینن 


و |تو ای داود و قوم تو] کارهای شایسته کنید. که من بدانچه می‌کنید بینایم ۱۱۱ 


1 | 


شهر واسلنا ملق 


آلری خدوهاشهرور وخ 


بر ره 


با اس 


واز دیوان کسانی بودند که به 0 پروردگارش پیش او کار َ: 


مر مج جوم وی مج هواک 


ون بزع ده هنهم‌عنا مرنانذفهم من‌عذاب 
اس 


07 0 
و آنکه کجی می‌نمود از آنان از حکم ما 


و هر که از فرمان ما [فرمان سلیمان نمی‌برد] کجروی می‌کرد او را از [طعم تلخ] عذاب 


یر( مود همین ریب وتیل وجمان 


برای او 
آتش افروخته (دوزخ) می‌چشاندیم (۱۲) برای او آنچه می‌خواست از نمازگاهها و تندیسها (مجسمه‌ها) و کاسه‌هایی 


1۳ ۳ 


ص ‏ 3 
کوب ب وفدور راسیت آعملواءال داوه دشک 


اعملوا ال داود شکرا 
شما انجام دهید ای خاندان داود بان 


به اندازة حوضها و دیگهای بزرگ پابرجا و استوار [در زمین ] می‌ساختند. ای خاندان داود. [اين نعمتها را] سپاسداری کنید. 


رت و تا ۳9 


و اندکی ز‌ بندگاتم | شکرگزاران | پس هنگامیکه ما حکم نمودیم 


و اندکی از بندگانم سپاسگزارند. پس چون فرمان 


اصییت داد الکض تک 


علی موته الا دابة الأرض 
رهنمایی بِ آنان را | بر مرگ او جنینده زمین 


گ را بر او راندیم. و و و 


و ی ۳ 
2 یضاهتا فلا خر م لآ کی 
تبینت ن . لوکانوا یملمون 
عصای او اس و چون 0 [حقیقت] روشن شد جنیان ۳ آنان می‌دانستند 
که عصایش را می‌خورد. پس چون [سلیمان | بیفتاد. دیوان (جتّیان) دریافتند که اگر 


و 


[۱۳۱۳۵۳۲ مسرت سس ور 


طب لسوت مت | 


غیب می‌دانستند در آن عذاب خوارکننده باقی نمی‌ماندند (۲ هر آینه برای مردم سبا 


رک مه مط وو و 


فی من ماد سم ل 0 


ماية 
شب آبادی تسس نشانه‌ای از 9 شما بخورید 


در جای سکونت‌شان نشانه‌ای 7 ام گفتیم:] 
ج ۳ ۳4 و مور بر مسر و 
مزاع تیگ وا واه بر مب جح 


رزق ریکم لت و رب 
روزی پروردگار خویش ۳ برای او شهری پاکیزه و پروردگاری 


از روزی 7 بخورید و او را 7 شهری است خوش آ[و پر نعمت] و خداوندی 


رک 


مرس سای تس 


غفور 7 
فأعرضوا ی سیل العرم 
پس آنان رویگرداندند تب بر آنان | سیل تند اس و 


آمرزگار (۸۵ ولی روی گردانیدند. پس میل سخت بر آنان فرستادیم و دو بوستان‌شان را 


رز مضه مه 


ِ- ام منم 


جنتین ذواتی وائل 
لب 
دو پوستان دارندهٌ میوهٌ بدمزه و شورة گز 


به دو بوستانی دیگر بل کردیم با میوه‌ای ت دح 


6() (۵ه 


1۹ 


(۵ ( 


۳ ۳ 


دك ۹ [وهل 


جزینهم بما کفروا 
ما آنان راکیفر دادیم | به سیب آنکه آنان ناسپاسی کردند 


از کتار ۸۶ آن [کیفر] را به سزای آنکه کافر شدند و ناسپاسی کردند به آنان دادیم, و آیا 


)0( 


1 
۰ 


2 ) 6 


پد 


ای بل ور (4 جع ای ی 


باه رامع ناسیاسان 0 1 و 


ی و میان آنان و آبادبهایی 


0)(ن؟ 


۵ 


و 


آلیترزستانیاژی هر مت 
۳ ۱ 5 9 
که در آن برکت نهاده بودیم هرد و در آنها آمد و شد را به اندازه کردیم؛ 


مار 


دا ِ 3 


فتالوا ریبنا ۳ 
شما پروید و 7 در أمن و پس آنان گفتند پروردگارا! 
نس 


و گنتیم:] در آنها شبها 7 و بی بیم رفت و آمد کنید (۸۸ ولی گفتند: پروردگارا. 


۹ ک سر 


۳ رم وراج مت و | 
ِِ عصی 2 احادیث ومزقنلهم 


بین آسفارنا آحادیث و مزقلهم ۱ 
9 هی با سس سس افسانه‌ها متا اصوصت ۳ 


دو 
کِ [منازل ] سفر‌های ما دوری افکن [تا فقرا 9 ؛ و بر خویشتن ستم کردند. . پس آنان را افسانه‌ها کردیم 


مر یت میرحت 


کل ممزق لکل صبار ‏ ] شکور _ ولقد 
پراکندگی‌به گونة کامل همانا در اين البته نشانه‌ها برای هر شکییا سپاسگزار | و همانا 


و سخت پخش و پراکنده‌شان ساختیم. براستی در اين [سرگذشت آنها] برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه‌هاست 0۱۱ و همانا 


و سامت رنه 


الا فریقا 
تِ کب گمان خود پس آنان از او رس مگر گروهی ۳ 


ابلیس گمان خود را دربارة [گمراه ساختن] آنان [مردم سبا یا هم مردم] راست داشت» پس او را یروی کردند مگر گروهی اندک 


ایند ی 5 ۳ 


ِ ع ا و ماکان ال 
ولو برای او (ابلیس) ۳ ت تست 


از مومنان (۲۰ و او را بر چا هیچ چیرگی نبوده جز برای آنکه [می‌خواستیم] 


وم و و مق 


عم منبمن رین هُرَینهاق شاه 


من یمن | بالأخرة ممن فی‌شک 
سم آنکه او ایمان آورد | به آخرت | از آنکه درشک 


ی را که به سرای واپسین ایمان دارند از کسانی که از آن در شک‌اند باز شناسیم, 


ور ع کف [یء فرط تراغ 


و ۳ تو بر هر چیزی 0 است 0 یه 


میا مه هی موه سس 
یمن دون مب هی کسیر وب وان ولا 
ی زعمتم من دوناثه 


آنانی که أ شا گبان کردید بجز خدا آنان مالک نیستند 


آنها را که به جای خدای یکتا [خدا] می‌پندارید بخوانید و 


۳ 


۳ 


فیالارض_ وما | لهم قهما ن 3 
درزمین [ ونیست | برای‌شان | در آن دو یج شرکت و نیست برای او (خدا) 


در زمین مالک نیستند, و آنان را در [تدییر] آن دو هیچ شرکتی نیست و او [خدای یکتا] را از آنها هیچ پشتیبان و یاری دهنده‌ای نیست (00) 


د مه و۳ و1 


ولاتفع! مدمه |لالمن آذر اه رحو 


ولا تتفع الشفاعة 
و نفع نمی‌رساند شفاعت (سفارش) نزد آو 


و شفاعت نزد او سود ندارد مگر کسی را که او برای وی اذن دهد. تا 


5 


پروردگار شم 


23 


که 7 مد از دلهاشان کج 3 پروردگارتان چه گفت؟ 


َو هرمن نکر من 


وم 


مرو و مر 


برزق کر ویو 


۱ 


شما را از آسمانها و زمین روزی می‌دهد؟ بگو: خدای؛ و همانا ما 
تفت تمیق _ 
وی کم لمن هدیا تن 
لعلی هدی و فی 


هآ 


چ 


یا شما بر راه راستیم یا در گمراهی‌ای آشکار ( بگو: 


۳ 
۹ 
0 
۳ 


و و تون 60 


سا اه 


آچرنتا تعملون 
از شما پرسیده نمی‌شود از آنجه ما گناه نمودیم تس از آنچه که أ شما می‌کنید 


شم را از بزهکاری ما نپرسند و ما را از آنچه شما می‌کنید نخواهند پرسید (0» بگو: 


خرچ م نم رم 


ی ۳۹ 
سب وی بیتتابالحق وهو 


ثم یفتح بینتا 
جمع 2 میان ما سس سپس داوری می‌تماید میان ما 


پروردگارمان, ما و شما را [روز رستاخیز] گرد می‌آورد. سپس میان ما به راستی داوری می‌کند و اوست 


نیریز نش 


۳ 7 الذین آلحقتم 
سس ادف ۳۹1 هم 


داور دنا( بگو: آنها را که انبازی به سس به من پنمایید؛ 


00000 


06 


76 


(0 


۹ 


7 


7 


و من یقنت (۲۲) 


رت 
کلا بل هولل 


چنین نیست پلکه اوست خدا 


نبست., بلکه اوست خدای پیروزمند فرزانه ۷ 


-ّ و صرح مس 


وم رم امس رالاس لایعلموت (» 


وما آرسلنک ۱ الا کافة للناس و نذیرا | ولکن | آکثر التاس | لایعلمون 
. و ما نفرستادیم تو را |[ مگر بای تعم مدم(نوعانسان! مژده دهنده وییم دهنده | | ولیکن | بیشتر مردم | نمی‌دانند 


رت » ولی بیشتر مردم نمی‌دانند ۸ 


ماس سس کنر یی 


و یقولون هذاالو 
و آنان می‌گویند چه وقت است | این وعده مس 


و گویند: اگر راستگویید این وعده کی خواهد دس 2 


ی و مر مخ رم 


۹1 میعادیوه رل مخرون هسام 
فا جات ی 
۱ 


۳ 


ی 
ولا 


تستقدمون وقال الذین کفروا ن من بهذالقرءان 
و پیش یفتید وگفت | آنانی که کافر شدند ما هرگز ایمان نمی‌آوریم به اين قرآن 
و پیش نیفتید (.۲ و کسانی که کافر شدند گفتند: هرگز به اين قرآن ایمان نیاوریم و نه به آن (کتاب] که 


متام مر وس ِ رن وه وه و رم 


اه موفوفوست ینک ریم جع هم 


بین یدیه | و لوتری موقوفون عند ربهم برجع 
بش او آن | واگزتویشی چم که ایستاده کرده شدهاند | در برابر پروردگارشان | برمی‌گرداند 0 


پیش از آن بوده؛ و اگر ببینی آنگاه که آن ستمکاران نزد خداوندشان [برای حسابرسی] بازداشته شوند! 0 


ِِِ مت بت ام تضیفوا ان استکیها 


الذین استضعفوا للذین استکبروا 
2 آنانی که ناتوان پنداشته شدند برای آنانی که تکبر کردند 
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و یی فلا گر اس ضیف 
۱ لو لا آنتم ۱ لکتا 


مومنین [ قال الذین استکیروا للذین 
اگرشما نمی‌بودید ۱ هىانا مابودیم ‏ مومنان |[ گفت آنانی که کبر کردند برای آنانی که 
اگر شما نبودید. همانا ما مومن بودیم «: آنان که گردنکشی کردند به آنها که ناتوان گرفته شده‌اند گویند: 
ح 
و مر ما مر موم مسج مس مه 
آع ص دتکه صآ دی عفد ج رو بل 


[_ عن | الهدی بعد |نجاءکم بل 


شما رابازداشتيم | از ۱ آنکه آمد نزد شما بلکه ۲ 


آیا ما شما را از راء راست» پس از آنکه به شما آمد, باز داشتیم؟ [نه.] بلکه 


کشر یمرن (0 رین تض تکفا بل 
کنتم نون و قال الذین استضعفوا للذین استکیروا 
و گفت آنانی که ناتوان گرفته شدند 


شابردید | گهکاران | برای آننی که تکبر می‌کردند 
شما خود گناهکار بودید (:۲ و زبون شدگان به گردنکشان گویند: بلکه 
کون تاره 
ر باث و نجعل ۱ له 


تب 
آن نکفر 


استضعفوا 
ناتوان پنداشته شدند 


أ هدایت پس از 


نیرنگ شب و روز |شما] بود که ما را فرمان دادید که به خدا کافر شویم و برای او 


ردام رز لمتاب رععتن کتک 


آندادا و آسروا الندامة لمارآوا وجعلنا الأغلل 
شریکان و آنان پنهان می‌دارند ‏ | پشیمانی هنگامی که آنان بینند غل‌ها (طرق‌ها) 


همتایانی قرار دهیم. و چون عذاب را ببینند [هم آنها] پشیمانی نهان دارند و ما عُلها را 


۱ یم مه رصم و 5 مج هه وس یی مر هام ری روص 
ف‌آعان‌الزن کرو موه لام کنوآیعملون (4 وم ازسلنا 
کانوا یعملون 


هل یجزون 


آنانی که کافر شدند آیا جزا داده می‌شوند 
در گردن آنان که کافر شدند بنهیم. آیا جز آنچه می‌کردند کیفر داده می‌شوند ۷۱ و ما 
1 ۲ 


ریوسیمرشالیایاشر 


من نذیر ان قال مترفوها 
بیم دهنده‌ای مگر گفت آسوده پروراتش 


در هیچ شهری نفرستادیم مگر آنکه ناز پروردگان آن گفتند: ما به آنچه 


فی قرية 


به آنچه شما فرستاده شدید 


در هیچ شهری 


ص وم مره مرو وک سک سک 
به- لفر ن‌ و استارآنو لا راودا 


بدان فرستاده شده‌اید کافریم (۵ و گفتند: ما مالها و فرزندان بیشتر داریم 


رامیت( فرط لزق 


و ما عذاب شدگان نیستیم (۲۵ بگو: پروردگار من است که روزی را 


متیر مرج ۵ نکر 


برای هر که بخواهد فراخ می‌سازد و تنگ می‌گرداند ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند (۲۶ و مالها 


دی هللا 


و فرزندانتان آن [فضیلتی ] نیست که شما را به ما تزدیک گرداند مگر 


من امن رل دمک 


کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته کردند. پس اینانند که 
مه مر هو قوف مس رم کم رصاعم 
رم یواوه نانوی( واآزینسعون 
در بدل آنچه که کردند 
بدانچه کردند پاداشی دو چندان دارند و ایشان در کوشکهای بلند بهشت ایمن و آسوده باشند »۳ و کسانی که 


مرم صو مگیی ‏ ر مج روم چم ره 
وب تام جزی را رای قاتا سوت 4 فقلٍن 


رین 


0(4 


دارم 


ره 


رن رن 


ره خر و ومد ۳ ۳ 
رت بسطلرزق لمن ن‌دشاء منعباده. وف 
3 
پروردگار من روزی را برای هر که از بندگانش که بخواهد فراخ می‌سازد و تنگ می‌گرداند. 
رس مج و مس شوه ود 
ایس مرب امت صیع 
۳۳ 
7 7 


۱ | 


آلرّزبت 0( وبومشرهمج ری اعد 


روزی دهندگان است ۳۰۱ و روزی که همه آنان را برانگیزد. سپس به فرشتگان 5 آیا اینان 


ککانوا دون (42 تسد موس عص مر 


شما را می پرستیدند؟ (۲۰ گویند: تو پاکی, تویی کارساز ماء ند آنها. 


کر رهم يم منوت (42 تِن 


بلکه دیوان را می پرستیدند؛ بیشترشان به آنها گرویده بودند 6۰ پس امروز 


ی مک و 
میم سای بر 


[ لاییلک ولا ضرا 
ید سس ضٍ و نه زیانی 


ات ره 


ظاموذوفواعابت ی 
ظلموا 


ذوقوا عذاب النار 
آنان ستم کردند عذاب دوزخ ک تِ دروغ اب 


رت عذاب آتشی را که دروغ 0 9« 


و ی 


عم ۳ 


ال 


و 


هی 4 > موه کوک ی یر 
الایمل بریدآن مضه اکن مد راباژ؟ 


یرید آن یصدکم 


7 که شما را بازدارد 


مگر مردی که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‌پرستيدند باز دارد و بگرداند؛ 
هر وس مس حیسم و چم 
و لوآما هداز حرف مت رَد رال 
۱ 
و گویند: این (فرآن) نیست مگر دروغی بربافته. و کسانی که کافر شدند دربار؛ حق 
۳ 1۳0۳۹9 یزیر ود ۳۳ مه وو رد 
لم مت ِِ پدرسوغ 
هنگامی که بدیشان آمد گفتند: این نیست مگر جادویی هویدا (۲» و ما به آنان (مشرکان عرب) [پیش از اين] هیچ کتابی که آن را 
بخوانند نداده‌ایم» 


و پیش از تو هیچ بیم‌دهنده‌ای به سوی آنان نفرستاده‌ايم (61 و کسانی که 


ین سم سب ماما > 2 ِ وک 


پیش از آنها بودند مان را ی شمردند. و اد کافران قوم تو] به ده یک آنچه به نان دادیم 7 ولی [آن کافران] 
پیامبران ما را به دروخ نسبت دادند. پس [ینگر که] 


کر ۷۵ ی مس نموم 


0 سم 


(۹ 


1 


و 2 
مق ور شک مارصاحب کر تنج 


0 ()0(001 
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دو دو و یک یک برای خدا به پا خيزید, سپس بیندیشيد که این یار شما را هیچ دیوانگی نیست. او نیست 


00 


۱) 9( 


1 ۱۳ ۹ حور 
۳ وهای بیرق ی 


آنچه من از شما خواستم 


مگر بیم دهنده‌ای برای شما پیش از رسیدن عذابی سخت ۲۶ بگو: 


۱9 


2 


(0 


|۱2 


3021 


بر هر چیزی گواه است ۲۷ بگو: همانا پروردگار من 


وب( باه ی من نوماه 


راه راست ت يابم به سیب آ ن است که پروردگارم به من وحی می‌کند. همانا او شنوا 


بت سیم 

آهتدیت الی ربی 

]| من راهياب شدم پس به سیب آنچه وحی می‌فرستد بسوی من | پروردگارم همان و 5 
یب وود س یت ۳ 


كِ ت_ 
هنگامی تب ن نباشد س_ 


و نزدیک است 0.۱ و اگر (کافران را] ببینی آنگاه که ترسان و هراسان شوند! پس گریز و رهایی ندارند و آنان را از 


۳ 
وق کم 


مالیبان آوردیم ‏ | به آن (قرآن) 


جایی نزدیک به عذاب] ایرد ۵ و گویند: [اینک ] به آن [قرآن] ایمان آوردیم. ولی آنان را رنه 


۳7 مه عم س_ 
من‌عَکان ب بیید (4 ود 


4 
و قد کفروا 
و همانا آنان کافر شدند تسد 


یی دور دستیابی [یه ایمان] ممکن است؟ »0و حال آنکه پیش از اين به آن کافر شدند. 


7و 
کاب ِِ ابشهون 


ی ف ت 


تور 


افیا تص هد 


کما فعل بآشیاعهم من قبل مزیب 
چنانکه ] شد 9 آنان پیش از ا 0 دسا شک |تردید آورنده» نیرومند 
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۰ 
۹ 
۰ 
۸ 
۹ 
۰ 
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007 
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مج ۱۵۵ 


۳ کت ده ها 
ای ]۵ ی | جت مها .۱ 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ار ری 


سید من اس اف بو درل 


هک کر 
ستایش خدای راست. 1 آتمانها و زمتناضو که 7 
میت عوکتی رات ورتم بیان ماه 


القلجت | من ] یقت [ مه 


دارای بالهایی دو گانه و سه گانه و چهارگانه؛ در آفرینش هر چه خواهد می‌افزاید: همانا خداوند 


0 اسف 


عَّلَ ِِ تسس ماه 


بر هر چیزی ی خدای 7 ۳ 
وه ام سم 94 
سس میا ترتقی 1:۵ 9 


8 پس فرستند؛ یست ]| برای 1 و او 
و هر چه را باز گیرد آن را پس از [باز گرفتن] وی فرستنده‌ای نبا شد. و اوست پیروزمند فرزانه ای مردم» 
رگج مر موی مرو 1 
نعمتمعت‌کرهل محر کم ین / کل وال 
۳ 
مه | یس | اه | تیش ]جر | جت میت | | ی | تس 


نعمت خدای را بر خود نا روزی دهد؟ 
لازنه زلاهی اتکی ۵ وان کر 


هیچ خدایی جز او نیست» پس چگونه و به کجا گردانیده می‌شوید ( و اگر تو را دروغگو خوانند 


امه مه و ی 2 | 


کیت ول تن تا ولل امن و 


پس همانا دروغگو پنداشته شد 


همانا فرستادگانی پیش از تو نیز دروغگو خوانده شدند, و کارها به خداوند و 


شی هنت یا ) کباش 


ای مردم, همانا وعدهُ خدا راست است, پس مبادا ۳ این جهان شما را بفریبد. و مبادا 


سل ۳ مرو 


ی وی تکعدوفاندوه عدوا یدموا حزيد. 


[ اجان ای [ مر له لوا [ ار له 


آن فریبکار (شیطان) شما را به [کرم و بخشایش] خدا بفریبد ‏ همانا شیطان دشمن شماست. پس او را دشمن گیرید. جز اين 


نیست که گروه خویش را می‌خواند 


سک ۱-5 )۳ 


کون من رالد کرو کم ریت ون نو وعملواً 


گنها _] م۲ عذاب شدید _والبی نیا رعملر 
که تشن که بان ورد 
زخیان باشند. کسانیکه کافر شدند 1 


ی آ رو روص 


الط ای هنم آفمن زین له ءعملاو. 


سس ور و آراسته شده 


۳ | مر سم 


فرط اه 0 کلم مص ها 


2 که ین ار 


و آن را نیکو پیند, [منند کسی 33 نیکوکار است]؟ پس خدا هر که را خواهد [سزاوار 7 اه نماید 


مر مج مرا و مه 


کت تفس عم لاس وه و 


۱۳ 


۳ 


و 


بادها را فرستاد که ابری برانگیزد. پس آن (ابر) را به سرزمین مرده راندیم 


لش مد مویها نشور (2> سکن برد ریما 


۱ 


ن 


۲0 ( )(۲( 


و زمین را پس ازمرگش بدان زنده‌ساختیم. برانگیختن مردگان نیز چنین است ۱ هر که بزرگی و عزت خواهد. پس (بداند که] 


بزرگی و عزت همه از آن خداست. 
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مد ات ۳ ۳ 


له یصعدال کر درق فعه‌والزین 


( ))0 (46 )0()0( 


سخن نیکو و پاک ( کلم توحید) به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته را [خداوند] بلند می‌گرداند. و کسانی که بدیها می‌اندیشند 


وه > سا سسست 2و ۹( 0 


آنان را عذابی سخت است. و ترفند و نیرنگ اینان نابود می‌گردد (.۸ و خداشما را از خاکی و سپس 


چم و شم رم مس و 
0 جاوما ی من ِ- 


ت 
زِ ای آفرید. آنگاه شما را جفتها 3 و هیچ زنی بار رگید و بار نمی‌نهد [نزاید] مگر به دانش تَ 
لس ین مرو لکد 
و به هیچ سالخورده‌ای عمر دراز داده نشود و از عمرش کاسته نگردد مگر آنکه در کتابی [لوح محفوظ] ثبت است, همانا این کار 


ع سر من باه ای یلام 


۳9 و مر خام 
۰ ری رزیت 


جبانک | ملق [ بجز | ولا [_ دیف سل رنه 


0 ۳ 


۳ 


ی 
سای با حمل‌ینه تیولوا ان دا ش ری اتماننذز 


گراباری [کسی را] به ی بار خویش رت چیزی از آن [بار] برداشته نشود گرچه خویشاوند باشد. جز این نیست که تو 


۳ ً 


دی سس میب و رت 


7 پا داشته‌اند؛ و هر که پاکی ورزد جز این نیست که 


تسد ولا تب 0 سنمیز لت 


که بای خود داکی می‌ورزد. و اگم [همه] به سوی خداست 0۸ و نابینا و بینا برابر نیستند («۸ و نه تاریکیها 


هم مج مریم 


ول شور وال ول آذروز سمام پم هر 


2 دش و 


ر روشنایی (.» و نه سایه و گرمای سوزان (:۲ وزندگان و مردگان یکسان نیستند. خدا 


ات آت نژ 69 1۳ 


2 میک ساموت 


به هر کس که بخواهد 7 


معا م 


آزس تک با یراون ۳۹ ررنمن تنیز 


تو را به راستی مژده‌دهنده و بیم دهنده فرستادیم؛ و هیچ امتی نبود مگر آنکه در میانشان بیم‌دهنده‌ای گذشت 4 


۰ 


۳: 


7 


۳ 4 


ریز کی 
2 ۳2 
۳ 


و آفریده‌ای نو بیاورد ۳3 [کار] بر خدا 7 بار گناه دیگری را بر ندارد. گر 


سم و 


رغ تمارک جنیها مخز ینة تن ورن اش فریهلکمالننز 


لح [ بح ] سل | 
لخ | با | میت | ین | 


راباری [کسی را به برداشتن بار خویش بخواند» چیزی از آن [بار] برداشته نشود گرچه ری باشد. جز این نیست که تو 


ی مه 
ی 1 تب تیدا 


٩ ۳‏ عم وال یتشاد 
وی ال [ المصیر | ومایستوی الاعمی لمیر ول آ الطلنت 


یتزکی لنفسه : 
ری بفق تس حلاص | 


که برای خود پاکی می‌ورزد» و رت [همه ] به سوی خداست ۸ و نابینا و بینابرابر نیستند (۸۱ و نه رگم 


ا_ ادیردای رتیت 
4 9 0 نی ۱ 


۳ 


۱ نیستند. خدا 
چِِ ی وم 
ری نت لنیزق 3 


بت لح || 
وی 


به هر کس که بخواهد [حق ره شنواننده نیستی (:۲) تو جز بیم‌دهنده نیستی (۲) همانا ما 
ستیگ احتن نید 
جر | با [ دلج | ات | تس 
تاتافتدي | پی | بزندهه | وي‌نهته | ویست ‏ مهلتی | بکرکتت ] تاد ] 


تو را به راستی مژده‌دهنده و بیم دهنده 0 آنکه 9 بیم‌دهنده‌ای گذشت (۲۳ 


۳ 


۳ وان یکر وه متدکدب یت ولمم 


ققد کذب 


پس همانا تکذیب‌شد 


ری مر م‌قو م2 
لت ویالزیرو یلک 
بالبیلت و بالزیر و بالکتب 1 ثم 
مرها روش ]هلا | دهماب | رش 
که با حجّتهای روشن (معجزات) و نامه‌های الهی کتاب روشنگر به نزدشان آمده بودند دروغگو شمردند (0» سپس آنان را که کافر 
شدند فرو گرفتم» پس 
موم 
کات نکیر(4 آلرتر نله 

کان ‏ | نکیر ِ» تر ۲ آن الله 

لس | یی ی | هخا 


ی بود؟ (۲۶ آیا ندیده‌ای که خدای از آسمان آبی فرو آورد» پس با آن 
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اجه [ یه | 


0 
| مختلف | رنگهای‌ان_] دازکوهها | راهاوخا _ سفید | دس ] کوناکون | زنگهای آن | 

میوه‌های رنگارنگ بیرون آوردیم, و از کوهها راههایی به رنگهای گوناگون سفید و سرخ 
ممم 


و پیب سود ((40 وم رالاس وا لوا وا لاش مخت لو 


س زک مش 2 رو ی 


وغراییب سود | ومن التاس ‏ ] _ والدواب و الانعام مختلف آلواند 
مج | دجنااد | کید | موه 
و سخت سیاه است 60 و همچنین از مردم و جنبندگان و چهارپایان رنگهای گوناگون هست. 


اک 7 ۴ کم و 


مت ین الکو که مور 


چ ای [ ی تقد اج | جر | 


از بندگان خدا تنها دانشوران از او میترسند. همانا خداوند پیروزمند و آمرزنده است ۸ 


ارت 2 سکم ِ ۳ 


۳0 


6 ر) 


(۲۵ ( 0 ()(( (4 


(0 


و من بقنت (4۲۲ 


رم ۳۹ مر کر و مرگ و سم ور 
کج رز 4 ویر 


رزقنهم علانية ن تبور لیوفهم 
2 ح-ِ 3 0 هرگ کادتی نس بط یرد اه 


تج 0 


: ۳ ‌‌ ی و ء+ 4 
جع مسر سم مر مکوز 4 واّزی رلک 


ِ 3 ا 
| آجورهم و یزیدهم من فضله غقور | شکور | والذی 7 آوحینا الیک 
اداش‌های‌شان] وب آنان‌افزون‌دهد ] ازفضل‌خویش ای آمرزنده أ قدردان | وآنچدکه 17 ماوحی‌فرستاديم بسویتهأ] 


مزدهای ایشان را تمام بدهد و از فضل خویش بیفزایدشان, , که او آمرزگار و حق‌شناس است .۲ و آنچه 
ٍ‌ 


منالکتب هوالیمم و 


ماک لح ن الله بعباده لخبیر 
ی تصدیق کننده | برای آنچه که 0 زان | حمانا سس به بندگان خویض ۳ 


1 آن چیزی [کتابهایی] است که در پیش آن است. همان خداوند به [حال] 


بندگان خود آگاه 


ام ور 


یی دنت را الکتب داش این نهر 


و که برگزيدیم میراث دادیم. پس, از آنان برخی 


و مه و مج و ی کلمت ك ۷ 


ظالرتفیه. خ سص ی ایق با لخه لخبربی باذ ن 


سابق باذن الله 
رد بر جان خویش برخی از میانه‌رو و پیشی گیرنده به فرمان خداوند 


2 میانه‌رو, و از ایشان برخی به خواست و فرمان خدا به نیکیها پیشی‌گیرنده‌اند. 


بر خو( 
لاک هو لت 14 حِ ی و جک عدنین لو من 


فضلالکیر بدخلونا 0 
فضل بزرگ بوستانهای 3 و به آن داخل می‌شوند آنان آراسته می‌شوند 


پاینده که در آنها در آیند, در آنجا 


این است فزونی و بخشش بزرگ ۳ بهشتهایی 


باون کب سوه بر ون 


و لژلوا و لیاسهم 


با دستواره‌هایی از طلا و با مروارید زیور شوند. و پوشش ایشان در آنجا پرنیان است ۳و گویند: ستایش 


تعرس ردان زر 6 


آذهب لس بزن 1 ربتا ف ش 
برای خداوند 3 و شم اندوه نا | پروردگارما | ابته آمرزنده | قدرشناس 


خدای راست که اندوه از ما بُرد. هر آینه عا سل لس است :۳۲ آن [خدایی] 


دس و سس ی تست 


ِ ایسنا آ فها و لایمستا 
ما را فرود آورد فضل خویش | نمي‌رسد بما | درآن رنجی و نمی‌رسد بما 


که ما را از فضل خویش ِ ماندنی و جاویدان فرود آورد. در آنجا نه رنجی به ما می‌رسد و نه 


رن کتروا له ارجَهت لا مقصی عانهم فیمونو 


درماندگی (۳0 و کسانی که کافر شدند آنان را آتش دوزخ است. نه حکم شود بر آنها [یه مرگ ] تا بمیرند 


ی هش موه یه 


رس عنم قنعتایا گنت ی ( کنر تم وه 


و نه عذابش از آنها سبک شود. اینچنین هر ناسپاسی را سزا می‌دهیم (۶ع و آنان در آنجا فریاد کنند: 


7 ۰ ض مه ره هم سم 


تنم سره عریی انار 


م2 


نم مس ش ده 


لم نعمرکم ما ی 
مابدشماعمرنداديم- | آنچه‌پندمی‌گیر ۷ 7 پندمی‌پذیره 


23 


لسوت ررض .ی ید آطّذور 


غیب‌السنوات [ والذرض 1 اه ] علیم | بذات الصدور 
ان آسمانها | وزمین | همانا او به آنچه در دلهاست 


ستمکاران را میج نیست ۷ خدآوند دانای نهان آسمانها و زمین است, و همو به آنچه در سینه‌هاست [دلها] داناست ۲۸ 


(۵1) 10۵(0()0۱۲0( 


3۹4 


هالک بت مود سح ه 


الذی 1 جعلکم خاتف فی‌الارض کنر | 
آنکه ۳ گردانید شمارا در زمین موی ۳ کنرار .| 


اوست که شما را در زمین جانشینِ 0 5 به زیان اوست. 


(6 


006 


(ن) 


رورم 


ولا یکین دیدن ماما ولاز یلید 


(04 


وکافران را کفرشان به ند خداوندشان جز دشمنی و خشم نیفزاید. و کفران را 


( 


مه و 


کصلاحا؟ مات مه خاد صصس نت 


کفرشان جز زیانکاری نیفزاید ««ج بگو: آیا دیده‌اید شریکان خود را که به جای خدای یکتا می‌خوانید؟ً 


ال ررض اس 


| 


0 


و من یقنت (4۲۲ 


لد خوسلاوا (42 فسوی 


الظلمون بعضهم بعضا ان 
ظالمان برخی از آنان برخی دیگر مگر 


ستمکاران برخی به برخی دیگر جز فریب وعده نمی‌دهند ۰۱ خدا آسمانها 


مرو مارم یسم مک و 


والکآنتزولا وکین زالتازن! نیون 


و زمین را نگاه می‌دارد از اینکه از جایگاه [مدار] خود بلفزند و به در روند, و اگر بلغزند هیچکس, پس از او, نتواندآنها را نگاه 


داشت. همانا اوست 


مک رو وهی عوم 


ان یماما (42 وآشسمو باه هدام لیت جَهم 
دس 
۲ آمرزنده 


بردبار و آمرزنده(۰» و [مشرکان عرب ] به خدا سوگند خوردند» سخت‌ترین سوگندهاء که اگر آنان را 


۱ 
ندرك نهد مناحدیالامم فا نز 


و لیکونن آهدی _ | من‌(حدی الأمم فلما جاءهم تذیر 
اس البته آنان می‌شوند | رهیافته‌تر | از هر یک امت‌ها و هنگامیکه آمد نزدشان | بیم‌دهنده‌ای 


بیم‌دهنده‌ای بیاید, البّه راه یافته تر از هر امتی خواهند بود؛ پس چون بیم‌دهنده‌ای بدیشان آمد 


رز ی ی موی مگ روم و 6 ری 
راهم و40 آنیکبار ی لازض ومکراسی ریق 


مازادهم 1 نفورا استکبارا . | فی الارض 
| یاهرد را | مگر | نفرت.رمیدن | به‌سب سرکشی ‏ درزمنادی 


آنان را جز رمیدن و دوری [از حق] نیفزود 60 از روی گردنکشی در زمین و نیرنگ بد. 


روم و مو 


انسکزاس و یه هرت لاس تال 


۰ 
۵ 


باهله فهل ینظرون ان سنت ‏ | الاولین 
بر انجام دهندگان آن پس آیا | آنان انتظار می‌کشند مگر قانون ۳۹ 


9 


۳) ( (0 


(۲ (( 


آشد ماکان |[ من شیء فی‌السطوات 
سختتر 3 در یرومندی خداوند 2 چیزی |[ در آسمان‌ها 


تحویلا 


پس هرگز تونمی‌یابی | در قانون خداوند ‏ | تبدیلی‌ای | و‌هرگز تونمییایی | برای قانون خداوند | دگرگونی‌ای 
که روش و سنت خدای را هرگز دگرگونی نیابی, و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت (۲» آیا 


مرح مهم 


1 سبرواً تس سای ارم 


لم یسیروا _| فی‌الارض أ فینظروا 
آنان نگشتند ‏ درزمین پس آنن بنگرند ِ ام 7 پیش از تِ 


سل 2 


کرک ۹ اس 


.هد آنها بودند چگونه شد؟ و هیچ چیز در آسمانها 


۳9 زد و موم 
ولاف‌الا ی سس 25 
یواخذ الله 
خداوند بگیرد 
و در زمین نیست که خدای را ناتوان سازد, همانا او دانا و له 0 ۳ 


جه مد ود ی ۵ ی 


سرد مه هد جر 


0 ۳ ۱ ظهرها من داي 3 
7 س پشت آن | هیچ جنبند‌ای 2 2 مدتی معین 


به سزای ۳[ ِِ آنان را تا سرآمدی معیّن واپس می‌دارد. 


که صسای سس ِ 


فاذا جاء ال | 1 
پس‌هنگامی که ]| بیاید. فرارسد یر 0 خداوند سا اش 


پس چون سرآمدشان فرا رسد, همانا خداوند به مت لت - 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


7 مج که مر 
بر لین یمیت( عل مت 
و القرءان 
سوگند است به قرآن 
یا. سین (۸ سوگند به این قرآن حکمت آموز «» که همانا تو از فرستادگانی ۳۱ بر راهی راست ۷۱ [قرآن] فرو فرستاد؛ٌ 


رسو ری و مر ام ۳ 


کی 1 


العزیز حیم اتتفر ما آتفر ] .اباژهم غفلون لقد حق 
پیروزمند 3 ات 0 پیم داده نشد | پدران‌شا بیخبران همانا ثابت شد 


آن پیروزمند بسیار مهربان ۱ تا مردمی را بیم و و »و از 0 


۳ 


انتلعل؟ کر که زیامتم آفتل 


گفتار [خدای] (عذاب) بر بیشترشان سزا گشته, که آنان ایمان نخواهند آورد (« ما در گردنهاشان غُلهایی نهاده‌ایم 
ما 


یف ۷۷ شمش سس یدیم 


فهی ِ الاذقان بت آیدیهم تفا 
زنخ‌ها مه ی تس پشردیشان | | دیواری 


که تا و به طوری که سرهاشان بالامانده است ( و از پیش روی‌شان دیواری (حائلی) 
سکاافتیتهم هلا ۳ بصوه وس ۳۹ ‌ 
7 من خلفهم سدا فأغشینهم هم ۳۳ 
ازپشت‌سرشان دیواری _أپس برچشمانشان‌پرده‌ای‌کشيده‌ايم پس‌آنان_] نمی‌بینند ویرایراست 


و از پشت سرشان دیواری ب تما ایس پرده‌ای افکنده‌ایم. از این رو؛ هیچ نمی‌بینند ( و بر آنها یکسان است 


۳ مم صیصم 


۰ رهم لا شم که ِِ 


تست 
ءأنذر تهم لم تنذرهم لا یومتون من 
خوا اهبیم‌دهی‌ایشانرا بیم ندهی آنان را ْ ایمان نمی‌آورند 1۳ نیست | توییم‌می‌دهی | آنکه | اوپیر و 


و ۳ ۱7 


00 


تِ 
0 


)رن 


00 00 


7۳ 
1۹ 


ور 


نی زرم ره یر رن 


(۹ 


۹ 


90 


4 


اس 


لک ر کی بو خرسگويم ان 


اب | .--#ت | 
ی پس او را به آمرزش و مزدی نیکو و بسیار نوید ده «۸ماایم که 
۳ 0 در 
تمرف ب وگب ماقلمووباگترهم وی حص یه ب 
7 


مردگان را زنده می‌کنيم و آنچه را که پیش فرستاده‌اند و آثار (اعمال خوب و بد) شان را اه 
شرع ِ ۱ 


ی بو ی من اخت | دی | | تست رس 
نوشته‌ای روشن و آشکار بر شمرده‌ايم (۸۷و برای 0 آن شهر (انطا کیه) را مَّل آر, زمانیکه فرستادگان 


بدیشان آمدند ۲ 


دامن سس سس سم ها 


آنگاه که دو تن به سوی آنان فرستادیم و ایشان را دروغزن خواندند پس [آنان را] به فرستادة سومی نیرومند کردیم و 


5 مرس و ( )الوم - 


و خدای رحمان چیزی فرو نفرستاده. وم و وم پروردگار ما 


یعس 5 هلر مرسلون وماعتاا عارابکَغ 


ی و »1 
مش | ما | پپست | یهن | دی ام | 


0 


یت( تاک یکرت گر 


بین ]تالا ك- [ یکم ‏ ثن | لتتهوا _[ ترجمنکم 
آشکار | آنان گفتند أ همانامابدشگونی‌کردیم [ به‌شما ]| اگر ] شماباز نایستید همانما شمارا خواهی نخواهی‌سنگسارخواهيکرد 


آشکار [پیام] نیست ۸۷ گفتند: ما شما را به شگون بد گرفتیم, اگر باز نایستید هر آینه سنگسارتان می‌کنیم 


و گریتامدادآید ۵ ار تسکزین 
1 عذاب آلیم قالوا طائرکم معکم 


و همان لته می‌رسد به شما | از سوی ما عذایی | دردناک | آنان‌گقتند | بدشگونی شما | همراه شما 
ی خواهد رسید «۸ گفتند: شگون بدتان با شماست. آیا اگر 


رز اشر ی زیوجت ینامرد رب ینت ال 


شما را پند دهند [به شگون بد می‌گیرید]؟) بلکه شما مردمی اسرافکارید ۸۰ مردی از دورترین [نقطذ] آن شهر (حبیب نجّار) 
شتابان بیامد. گفت: 


سم مه و 


ماو رسارس یعون ِِ رهم مُهتَدوه (45 


ای قوم من, این فرستادگان [الهی] را پیروی‌کنید (۰» کسانی را پیروی‌کنیدکه از شما مزدی نمی خواهند و خود رهیافتهاند ۱:۱۱ 
رل کج از کم یعون (2» 
دزی واه ترحَعَوَ (69) 
ترجعون 
شما برگردانده می‌شوید 


و چیست مرا که آن [خدای] را نپرستم که مرا پدید آورد. و به سوی او بازگردانده می‌شوید؟!(۲۷) 


7 ین دو »هه ان در رذن َلرَمن بط 


۱ 

۳ 
۱ 
۱ 

: 

۱ 
5 
/ 
۳ 
2 


7 


(022۹ 


0 


ِ 
0 


۳۳( 


ن۳ 


ءامنت 
ایمان آوردم 


من به پروردگارتان آیمان آوردم پس بشنوید از من (۵» [پس از کشته شدن به او] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: ای کاش 


ومالی (۲۳) 


> 


به پروردگار شما 


همانامن 


َِ 


یعلمون 


قوم من می‌دانستند 


3 


فاسمعون قیل 
پس شما بشنوید از من | گفته شد 


يوت (48 مر وحکن مت النکه ی 49 


بما غفرلی دبی 
به آنچه آمرزید مرا پروردگارم 


قوم من می‌دانستند ۶۱ به آنچه پروردگارم مرا آمرزید و از نواختگان وگرامیانم گردانید ۰ 


جزء بیست و سوم 


و او گردانید مرا 


۳ 


رت ءامَنث بر یک عاسهفون (6قیلأن خلت لت 


ادخل الجتة | قال آ پلیت 
توداخل شو | بهشت | اوگفت | ای‌کاش 


و جعلنی 


من المکرمین 
از | مردم‌نوازش‌شده‌گرامیان 


3 
ما 


که 


وم رتیه یی من‌جنوترحالشم روا کامزلن 62 نکانت 


ن جند |من‌السماء | وماکنا منزلین 
وما فرو نفرستادیم لشکری از آسمان | وما نبودیم فرستندگان 


و پس از [کشتن] او هیچ لشکری از آسمان بر قوم وی نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم ۲۸ 


انکانت 
نبود 


۳ 


مرو و ۱ مر هس ره 
لاصیْحة دهع ردو (40یحترة لیبادما یوم 


[عذاب آنها] جز یک بانگ سهمناک نبود. که ناگهان [مانند آتش] مرده و خاموش شدند (0» ای دریفا بر بندگان! 


را و و سکس 
ولا کته بستبزءرت لیا کرآهکنا 
من رسول الا کانوا به یستهزء‌ون آلم روا کم آملکنا 
هیچ پیامبری مگر آنان بودند به آن تسخر می‌کردند | آیا آنان ندیده‌اند چه‌بسیار | ما هلاک کردیم 
هیچ پیامبری بدیشان نیامد مگر آنکه او را مسخره می‌کردند «۲۰ آیاندیده‌ند که 


|۱۳ 


3 مر ود کم شام بو 
مر آلشرون یشرت (62وان مایم 


من القرون آنهم الم 
از ملت‌ها که ایشان بسوی‌شان 


پیش از آنان چه بسیار از مردم روزگاران را نابود کردیم که آنان به سوی اینان باز نمی‌گردند؟!(۲۰ و هیچ کس نیست مگر اینکه 


رم ی 9 ۳ ۳ 
احض رون (49 وءاية ناجیه م۳ 


لدینا محضرون و ءاية لهم 2 مب 
دربرایرما_أ حاضرشدگان و نشانه‌ای ‏ ] برای‌شان | زمین سس دیم هه از آن 


عا مه هرود سره فیهاجلت 


و جعلنا 
آنان می‌خورند | وماگردانيديم 


دانه‌ای بیردن آوردیم که از آن می‌خورند ۷ و در آن بوستانهایی از درختان خرما و انگور پدید کردیم 


مرح رم 


و اس مامت کاواین شرو یلته یوم 


ما عملته 
چشمه‌ها 3 ی نساخت آن را 9 


7 ن ساختیم ( تا از میوة آن بخورند و حال آنکه دستهای ایشان 0 


7 1۳۹3 سس 0 ۳4 


جتک زره یحاری حول تاش 


پس چرا سپاس نمی‌گزارند؟ ۲۵ پاک است آن [خدای] که هم جفتها را بیافرید: از آنچه از زمین می‌رویاند 
مه سور همم روک سم و 
ویتَالایملمون نت مضلح ینه ار 


و من آنفسهم / ن‌ و عاية 
واز جانهای‌شان | وازانچه | آنان را نشانه‌ای و 


و از خودشان و از آنچه نمی‌دانند (۶ و شب برای آنان نشانه‌ای [دیگر ] است, که روز را از آن بیرون می‌آوریم 
۳ 


نیج ِ و (42 و > و مت اه تلف 


7 
پس س در تاریکی مس و خورشید 9 می‌شود. به سس ح خویش 


پس آنگاه در تاریکی فرو می‌روند ۷ و خورشید به [سوی] قرارگاه ویر خود روان است. اين 


سح خر ام تست 


رهم 


تقدیر ‏ | العزیز کت متازل 
انداهگیری ] پیروزمند ی ] پیروزمند تِ 7 منزل‌ها 


ی 


2 
۳ 
ح 
۸ 
۲" 
۹ 
۳ 
2 
5 
ش 
۹ 
2 
5 
2 
۹ 
9 
2 
۰ 
۶ 
0 
2 
‌ 
۳ 
۴ 
۸ 
۳ 
08 
‌ 
۳ 
5 
7 
۳ 
۳ 
ما 
۳ 


او ( ۳ 


5 


( (4 


72 ])2 
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ومتاعا [ لی و اذا بین آیدیکم 
وهره‌ای 0 و چون پِ ک 7 [ از مه ۱ پیش‌روی شم (در اش _] 
1 


(۵())۵) زین 


۹ 
4 


2 (4 


وی شوک 60 والَعَن 
نیقی تا" ۲ 
سابق ۱ فی ق یسبحون و ءاية لهم س حملنا 


بیشی گیرنده ۳ درمداری ‏ شنامی‌کنند | ونشانهای | برای‌شان | هماناما ماپرداشتيم_أ] 
است که 


بر روز پیشی گیرنده است, و همه در مدار خود شناورند «۰» و نشانه‌ای برای آنان اين 


الم بع تس سرت ِ وان 


ذریتهم | فی‌الفلک المشحون و خلقا یرکبون وان 
فرزندان‌شان | درکشتی | پرشده | وما آفريديم ِ مانند آ آتان سوار می‌شوند واگر 


فزدتن را رکشت پر با بردشتم و بایان ن مانند آن (کشتی) چیزی آفريدیم که بر آن سوار می‌شوند ۲0۱ و اگر 


۱ 


سع ی عی عزه سشمه 


سس هجو 
بخواهیم آنان را غرق 3 پس ۳۹ آنها فریاد رسی نباشد و نه آنان را برهانند («» مگر به بخشایشی از ما 


سم 


۹ -صه ِِِ 


و برخورداریی تا مدتی [معین ](» و چون به ایشان گفته شود از آنچه فراروی شماست 
ره رس مسق طسو صرق 
و كِِ- ِِ 0 مرمع عه ع 


وما خا 
7 ۳۳ از نشانه‌ها | پر ح 


3 از پس شماست بترسید و بپرهيزید شاید بر شما ببخشایند (60 و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان بدیشان نیاید جز آنکه 
ی بٍ__ ۳ 
کانوا عنهام معرضین (49 لاله ۳۳ سا 


کانوا عنها [ معرضین ولذا قیل ۳ آنفقوا 
بودند ذآن _أ رویگردانان ‏ وهنگامیکه ‏ گفته‌شود | برای‌شان | شماخرج‌کنید | ازانجه ت_ خداوند 


از آن رویگردانند ۲۶ و چون به آنان گفته شود که از آنچه خدای روزیتان کرده انفاق کنید. 


۳ 


َ نت له 


قال الذین کفروا ین مامتوا ِ یشاء الله آطعبه 
گفت ات شدند_ | برای‌آنانیکه‌ایمان آوردند سس آنکه ‏ |اگرخداوندمی‌خواست| اوراخوراکی‌می‌داد 


کسانی که کافر شدند به آنان که ایمان آورده‌اند گویند: ی ت او را می‌خورائید؟ 


مسر هر رصح 


انش ولاف سک رشن (4 تیدا الوعنان 


ان فی ضلل _ | مبین و یقولون هذا الو 
مگر أ‌ در گمراهی آشکار | و آنان می" چه وقت است | این وعده 


شما جز در گمراهی آشکار نیستید ۷ و می‌گویند: 


مر هقی وه 


کشرصد فّن ی مسج وا کیص وب سای 


رل 119 


کنتم | طدقین ‏ . ما ینظرون ك تأخذهم آ وهم یخصمون 
| شما هید راستگویان ] آنان انتظارنمی‌برند مت بگیرد آنان را [ و آنان ۰ ری می‌کنند 


اگر شما راستگویید. [هنگام] این تد ات متس ال آسمانی را انتظار نمی‌برندکه نا گهان در حالیکه 


سنیزه و کشمکش می‌کنند بگیردشان 61 
فطع ونوا شش وم ِِ ع شیر دافم 


و 


هم موم مت ماس با 


موی سر سس ۵ ات 


من |لاجداث | _ الی‌رهم__ | ینسلون 
از گورها .| بسوی‌پروردگارشان | می‌شتابند جِ 0 وس ح_ 


از گورها به سوی پروردگارشان مي‌شتابند 0۱ گویند: ای وای بر ماء چه کسی ما را از خوابگاهمان (گور ما) 


مدا مَاوعد من رسد الم سوت (9 ان کات امه 


ما وعد 


این همان است که خدای رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفتند ۵0 آن جز 


تب ِ ض ریق تلا لانظلم تفش نف 


عاولان روص لا ما سک شرت موم( ان اضح ی ۳ 


[ میا و لا تجزون ۱ 0 تعملون آصخب‌الجنة 2 
ِّ و پاداش داده نمی‌شوید ۱ بود ی می‌کردید همانا امروز 


چیزی 


(0 


(97 


| هچ ستمی تخواهد شد و جز آنچه می‌کردید پاداش داده نشوید 0 همانا بهشتیان آمروز 
تک ود هه فروآز هرق کی لا رآ متکفرت (ا ت۴۳ 


0 ۳ 9 
فکهون 7 هم و آزواجهم فی‌ضلل [ علی ِ 
1 شادمان و سرگرم‌اند ۳ آنان و همسرانشان در سایه‌ها بت برای‌شان 


به خوشی و شادمانی و کاری خوش سرگرم‌اند 0 ایشان و همسرانشان در سایه‌ها بر تختهای آراسنه تکیه زده‌اند (۵۶ ایشان را 
3 91 ما ی سك 
1 من ریب رحیو وتو 


فاکهة ما یدعون اس : رب رحیم و امتاژوا _ 
درآن یه ت_ آنچه که بخواهند سرت زِ پروردگار مهربان دعاشت | 


در آنجا زره هسته و آنان راست هر چه بخواهند»« [برای آنان] سلام است.گفتاری از پروردگار مهربان ۱« [و نداآید:] 


۳5 


۳5 


۳ 


<())( )() 


2 


لد ۳ 


1 رنه 6 هانگ ببی بآ لاک ی وال ۳۹۹ 2 


آیا من فرمان نداده بودم 


۱ 


۳ 


مرو فده ود 


که ککر دربن( وناب دون مد اور فتهی و 


سس 
ت ح اب 7 تا ِ 


که ار شما راست دشمنی آشکار؟:.ع و اينکه مرا ات راه راست (۱ع 


۳ سک کر جیا یا تکوتاتنوشری (69 عزو جهتلی 


و سس منکم | جبلا | کثیرا آفلم تکونوا تعقلون هذه 
(ِ« همانا گمراه نمود ت خلقی بسیار | پس آیاشما از عقل کار نمی‌گرفتید؟ این 
وبه راستی گروههایی بسیار از شما کی یآ وروی 5 
۰ چ‌ 
کرو ۰ برع 
ال 
کنتم توعدون ۱ من ات کنتم تکفرون نس نختم ] علی 


بهشماوعده‌داده‌یتد أ هو امروز أ به‌سب‌آتچه ]| شماکفرمی‌ورزیدید | امروز و ۳ 


صِ 


210 


به شما وعده داده مي‌شد ۲۲۱ امروز به سزای کافر بودنتان در آن در آیید(»۶ امروز بر 


یوکس یم وکتبدآزجلهم با ایک برد 4 


آفوامهم  _‏ وتکلمنا آیدیهم و تشهد آرجلهم بماکانوا | یکسبون 
دهانهای‌شان_] وسخن می‌گوید اما | دست‌هایشان | وگواهی‌می‌دهد | پای‌های‌شان | به آنجه آنان بودند ‏ أ[ می‌کردند 


دهانهاشان هر نهیم. و دستهاشان با ما سخن می‌گوید و پاهاشان بدانچه می‌کردند گواهی می‌دهد (۶۵ 


واه متا عل میم فرط فا یروت 4 رارصا 


ولونشاء لظمسنا | علی 1 آعی فاستبقوا | الصراط | فانی | یبصرون | ولو نشاء 
واگ ما بخواهيم ۱ ابتهنابودکنيم أ‌ 1 پس‌سسقت‌کنند | راه اماکچارا | آنان‌می‌بینند | واگرمابخواهیم 


واگر بخواهیم هر آینه دیدگانشان را محو می‌کنيم آنگاه در راه بر یکدیگر پیشی گیرند. ولی کجا و چگونه می‌بینند؟!(۶۶ واگر بخواهیم 


ره مس میم ی سم مس 0 مگ 
لمسختهرعل تگانته رما ستط هو مو یا ولمجفرت (40 ون مره 


۳ علی | مکانتهم | فمااستطاعوا مضیا ولابرجعون ‏ و من | نعمره 
مخ می‌کنيم ایشان را [ بر | جایگه‌شان پس تتوانند | گذشتن از آنجا | و بازنگردند | و آنکه | ما عمرش را دراز مي‌کنيم 


همانا آنان را بر جایشان مسخ مي‌کنيم» که نه بتوانند پیش روند و نه [به صورت اول] باز گردند ۶ و هر که را عمر دراز دهیم 


تست ند یناج( وماعمک هل مرو نیو 


فی الخلو فلا یعقلون وما علمثه الشعر و ما ینبفی له 
در آفرینش | پس آیا آنان نمی‌فهمند؟ | وما نياموختيم به او | شعر و سزاوار نیست برای او 


او را در آفرینش واژگونه گردانیم» آیا خرد را کار نمی‌بندند؟ ۶۸و او (محمد ص) را شعر گفتن نیاموختیم و زیبند؛ او هم نیست 


رم کي مره وراد ور و مر مر 

ان هوالاز فروفر ان میین (09 مرن کا نا 
1 هی[ لا[ ذکر | و _ قرءان‌مبین لینذر 
نیست آن مگر پند و ۱ قرآن‌روشنگر تا او بیم بدهد 


این [کتاب ] نیست مگر پندی و قرآنی روشنگر »۶ تا هر که را زنده است پیم دهد 


4 


یگریت( آرکز نت له زتاعیکن ابر 
5 آنا خلقنا | لهم ] سا عملت آیدینا 
از آنچه دستهای‌مان انجام داده 


90 


رن 


۹ 


۳۹ 


2 


چهارپایانی ۳3 آنان ۳ اینک آنها را مالک‌اند؟ (+و آنها 0 آنان ۳۳ پس برخی از آنها سواری 


ایشان است و از [گوشت] برخی 


رد0 زک یسیع موم راکوت ک( وا وم مدوم وله 


می‌خورند (:۷ و آنان را در آنها سودهایی است و آشامیدنیهایی. پس آیا سپاس نمی‌گزارند؟ (۸۳ و به جای خدای یکتا خدایانی گرفتند 


وم و 2 را َو 2 ( نم 
بنصَور (9لای ویو حصمص سرت بط (4 رک 


۳۹ تمرم جشرین تاج 
ری ] مارا | ایس 


بدان امید که یاری شوند :0 [و حال آنکه آن بتان] یاری کردن ایشان نتوانند و آنان (کافران) برای آنها سپاهی باشند حاضر آمده 
0 

و ۳ ره 

تچ ت سیم ۳ تاه 


سخن آنان تو را اندوهگین نکند. همانا ما آنچه را پنهان 0 را آشکار می‌کنند می‌دانیم (#) آیا آدمی ندیده است که ما 
او را 


ما مر رس عم صمح مکح 


مننَطفة فاذاهو ین وضریب 


از نطفه‌ای آفريديم. پس آنگاه وی ستیزه گری آشکار است (۷ و برای ما معّلی زد 


عمل تن یلیم وهی توب (45 فلمض ارت 


آنتآما وک هلح لیر (ازی ملک 
آنشآها آول‌مرة .| وهو | یکل ] خلی ‏ | علیم | النی | جعل لکم 
ید اورفه انوا ]- قسعی تاد وا به‌هر ‏ | آفرینشی ] دا آنکه أ پیدا نمود برای شما 


نخستین بار آن را آفرید زنده‌اش می‌کند. و او به هم آفربنش داناست ۷ همان [خدای] که برای شما 


ی ی ب بک سود 


الأخضر _ توقدون آو 
درخت پس اگهان برمی‌افروزید 


از درخت سبز آتشی پدید کرده پس ما ن آتش می‌افروزید .۸ آیا 


آن که آسمانها و زمین را آفرید بر آفریدن همانند آن توانا نیست؟ 


یتله ربق ِ ومر مر ۳ مدع ِِ ۳۹ 


و هو لخلا سم 5 
ی آری و او 7 ی 7 او آن 


چرا. [تواناست ]ه ماس امس سل مت امسر 


تسین ( نی وم 
| آن | یقود ‏ ] کن _[_ فیکون فسبخن ب 
او بگوید برای او أ پس در دم مي‌باشد. آنکه در دست او 


اين است که گویدش: باش, پس می‌باشد :۸ پس پاک است آن [خدای] که پادشاهی 


0 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


والصتت ص 60 ت رت کم ۵ کیب و49 له 


سوگند به آن صف زدگان که [به طاعت ] صف زده‌اند (۸ و به آن رانندگان که سخت می‌رانند «) و به تلاوت کنندگان ذ کر ۱ که همانا 
خدای شما 
و رم گر ۹ ۹ 9 
وید( تکیت والازض وما ماو ریالم ء لیا 
ومایینهما | ورب شارو انا زیت السماء‌الدنیا 


همانا یکت | پروردگار | آسمان‌ها | وزمین | ومیان آندو | و پروردگار 


لواحد | رب _ | السنوات | والارض 


کت 2 


۹ 


یکی است (» خداوند آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و خداوند خاورها (۵ ما آسمان دنیا را 


تکیت ریا شا 5 ککرکیر۵ تیه لاملا الق 


7*0 


۷ 
2 
2 
۳ 
2: 


ار که ار رد 


وف بای دخورا وم داب وایسک(6 لام وت 


(0 


7) 


از هر سو پرتاب می‌شوند ۸ تا رانده و دور گردند و آنان را عذابی است پیوسته و هميشه (» مگر آنکس [از دیوان] که 
هنیا ینکن تیآ هرآتدعلما آرتن 


الخطفقة فأتبعه 1 ۰ آشد خلقا 


پس‌ازپی اوافتد زآ نان نان أ دشوارترازرویآفرینش 


7 7 آنان بپرس که آنان در آفرینش سخت‌ترند یا آنان 


اه نزن (42 کل عونت و نکر قزر 
عمحه 


5 


0 00( (0 (0( 0 


‌ 


رمالی (۲۳) 
و 2 
ود ون رلتیه مراد هت 
ذکروا ‏ ] لایذکرون | واذا ‏ ] روا اي و قالا ص_ 
پنددادهشوند _ پندنمی‌گیرند | وهنگامیکه | ین | نشانه‌ای 0 و اآنان‌گفتند ]| نیست 


پند داده شوند پند نمی پذیرند (۸۳ و چون نشانه‌ای بینند به ریشخند گیرند 40 و گویند: این 


ایرد دایتاوکا ارنآ 


ی ای چا هی کر 


رنه رم راخ مجزه بای یر 


و آیا پدران پیشین ما [نیز ]؟ »۸ بگو: آری, و شما خوار و درمانده باشید »۸ پس جز این نیست که آن 0 تنها 
۳9 م ‏ رف 1 
ولحده فاد هم ی جرا ریک ها یم لین 6 کنا 


ب ۱ بمب | ها سرت 
یکت -| 01 


یک بانگ سخت رائدن 9 [زنده شده و از گور برآمده] می‌نگرند (۸۰ و گویند:ای وای بر سب ِِ ۳ شود:] این 


وس ری کش پ هکره مم یی ۴9 هر 


بوم الفصل 
روز حکم (نیک و بد) 
روز داوری است که آن را دروغ می‌انگاشتید (۰» [ای فرشتگان.] کسانی را که ستم کردند و همانندانشان 


کش 0 ند شیر نی 6 


و ار ی 


رس نات 


و ایستاده کنید آنان را 
0 از آنان پرسشی خواهند کرد (:» شما را چه شده که یکدیگر را یاری نمی‌کنید؟ (0» [نه.] بلکه آنها امروز 


نک تسم زد ریت0 5ز دزی 


تین | اما مات | بر | کت 
فرمانیرداران ی برخی از ایشان ی اور سای که گفتند ور شمانزدمام ی آمدید 


[یه فرمان خدای] گردن نهاده‌اند. و برخی از ایشان بر برخی دیگر روی کرده یکدیگر را می‌پرسند 6۷ [پیروان به پیشوایان] 
گویند: شما بودیذ که 


مس ما وک مد 


امه عستیت رت ِِ 


عنالیمین | _قالوا لم تکونوا _[ ممنین | و ماکان 
از راست ۱ گفتند ۳ شبابودید | مومنان. برای ما 
از جالب راست بر ما در می‌آمدید 6۸ [پیشوایان] گویند: لخا تسش له 0 


مه مب 


۰ ار 


9 ۳ 


ون سرکش بودید 6۰۱ پس گفتار [وعدة عذاب] پروردگارمان بر ما سزا شد که ما 


مت وت 1 ِ- اماب 


چندگن عذابیم ۲۰۱ شما مارا کردیم زیرا که خود 1 بودیم 0 پس یکمان همه ایشان در آن روز در عذاب 
مب ۱ ّ" ص 2 
کر (6۳ کرت تشم بالمجرمیت 60 کنو ادا قیل 


[۳ 


مس 


کم زورید ویارد میا 


به آنها گفته می‌شد, خدایی جز خدای یکتا نیست گردنکشی می‌کردند ۲0 و می‌گفتند: آیا ما 


اون( بان رازن 49 ۳ 


(4 


(۳۰۱/۵ 


۳ 
0 


و مالی (۲۳) 


آلعتای لیم 4 رام میس ملوت کورام: یی 


عذاب دردناک خواهید بود «۲ و جز آنچه می‌کردید پاداش داده نشوید ««ج مگر بندگان ویه و برگزیده خدای ۲.۱ 


سم اسهم ات 5( نحل ورین () 


که ایشان راست روزی ِِِ مت سرت پر نعمت (8۲ بر تختهایی رویاروی هم (۲۷ 


جامی از نوشیدنی پاکیزه بر آنان می‌گردانند (60 سپید و روشن و خوشگوار برای آشامندگان ۲۶ 


لافاء راهم اه تا فی عبت میب 


ِ ری و کت عم کل بعض! 


تخم‌های شترمرغ [زیر 0 پس برخی از ایشان پرسش‌کنان روی به برخی دیگر کنند ) گوینده‌ای از ایشان گوید: 


کات فربین (40 وک یلص (4 آوزا 
آمذا 


آیا هنگامیکد 


همانا مرا [در دنیا] همنشینی بود«:۵) که می‌گفت: آیا به راستی تو از باور دارندگانی؟ ۵:۱ آیا چون 


متا وک نونمم سم مت 0 
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کی رجف اسراب ایس (642ئکدت 


| مطلعون فاطلم 1۳۳ سواء_] الجحیم أ قال تالله |ٍن کدت 
درمینگرید | پس‌ازبالانگریست | پس دید او را ۳ میان | دوزخ | گفت ]| سوگند به خداوند | _تونزدیک بودی 


از آن همنشین ] آگاه شوید؟ 0۱ پس بنگرد و او را در میان دوزخ ببیند () گوید: : به خدا سوگند همانا نزدیک بود 


رین (40 امه رل ِِِ_ 


لتردین و ولا نعمة ربی لکنت من [ المحضرین 
که‌تومرادر هلاکت افکنی  ]‏ و اگریود | مت | پروردگادم از ] حاضرشدگان 


۰ 7 ‌ و ب 
که مرا به هلاکت افکنی (6۶ و اگر نعمت [توفیق و هدایت] پروردگارم نبود هر آینه من از حاضرشدگان [در دوزخ ] بودم ۵۷ 


ِِ 


۳ 


متا لول رماع بل 


بی 2 
لول ۳ ما نحن پمعذبین 
لصاح 
که از 27 صلست پس آیا ما نخواهیم مُرد؟ ۵۸ مگر همان مرگ نخستین مان [که گذشت] و ما ۳ 
عذاب‌شدگان نیستیم؟ (۵۱ 


الم( بیع دیلوت 25160 
ها ام بای 2 
مر و مر سس سس | |[ 


به راستی این همان پیروزی بزرگ است ۶۰۱ برای این و پاداش] 0 باید عمل کنند ۶۱۱ آیا این 
ل ره خاس آوداب مست عتفی ۳( مان (660 اجره رح 

و شجرتالزقوم آ انا جعلنها للظلمین ۳ نها شجرة 
[ بای درخت زقوم ‏ هماناما [ گردانيديم آنرا | آزمایشی _ | برای‌ستمگران | همان »- 


برای : بت پا درخت زقوم؟ »6 آن (درخت) را رنج و عذابی برای ستمکاران 2 آن درختی است 


3 اس تح وه نهر وشن( 7 


تخرج فی الجحیم کانه رهء‌وس لشیطین_] فانهم 
آن بیرون می‌شود در | ژرفای | جهنم تج گویا آن شیطان‌ها ۱ پس همانا آنان 


که در دوزخ می‌روید (۶۶ خوشه و بار آن [از ی سرهای دیوان است ۶0 پس همانان 


هی 20 هدع 
کلون _ [ نها تون بطون 2 ‌- 
همانا خورنده‌اند |_اذآن پس پرکننده‌اند تب همان لو بر آن 


بخورند و شکمها را از 7 برای آنان بر بالای آن س 


۹ 


شیامن یم 40لا 1و 


آمیزه‌ای است از آب جوشان «ع آنگاه بازگشتشان هر آینه به دوزخ است «۶ 


کاراب وت رت 3 


اثُرهم تسه و لقدضل : 
برنقش قدم‌شان أ می‌شتابند | و هماناگمراه شد ] پیش از 


آنان پدران خود تور یافتند +۶ پس بر پی آنان می‌شتابند (.» و به راستی پیش از آنها 

ی در ۱۳ 

۹ رال (40 رم تد مُنذرین (49فانظره کیت کا ن َعَمَبْة 
لقد آرسلنا ۳۳7 فانظر 1 کف کان أ عاقبة 
همان ما فرستادیم | درمیا ت بیم‌دهندگان | پس تویگر_| | پس تویگر_| انجام 

یان گمراه شدند (۰ و حال آنکه درمیانشان رت ی بنگر که سرانجام 
ماه 1 موم ۳ ‌ 
منرت( (لامادنّآلمنلیب رک (4 فد ناد سانوحفلن مسیون 


زهتی 1 7 7 حدهد هتتی [ «تدتت_ لت | تس | 
مت | ی جات | میتی[ مت | فف [ هی 


ال جر رن رو ره رها ای یک اج سگم 


ت نی لعج تینوی 


واو و کسانش را از اندوه بزرگ رهانیدیم ۶ و فرزندان او را بازماندگان گردانیدیم 40 
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و مالی (۲۴) 
و ان 


وان 


9 ۳ 


هو مه صعوتد خهه واه تییوت 6 عم 


و قومه له دون الله | تریدون 
و قوم خویش ‏ | چه چیز و سس معبودان | غیر خدا | شمامی‌خواهید |پس‌چیست 


به پدر و قوم خود گفت: این چیست که می‌پرستید؟ (۸ آیا به جای خدای یکتاء به دروغ خدایانی [دیگر ] می‌خواهید؟ ۸6۱ پس 


تک سم تست ال 


به (در مورد) پروردگار 


گمان شما به پروردگار جهانیان چیست؟ ۸ پس با نگاهی به ستارگان در نگریست ۸ و آنگاه گفت: من 


2 مق کر 5 نَعَالَ 
سقیم فتولوا عنه _[ مدبرین فراغ الی ام 


۳ 


تا مه عم رات 


7777 آورد که با دست راست [به قوت] ضربتی 


می‌زد 4۳ 


پس رو آوردند(قوم) بسویاو ‏ | می‌شتافتند لفت آیاشمامی پرستب آنچه شمامی تراشب وخداوند |اوآفریدشمارا 


و آنان شتابان به نزد او آمدند 00 گفت: آیا آنچه را خود می‌تراشید می‌پرستید؟ (0» و حال آنکه خداوند شما را 


تس میت ات 


فی‌الجحیم فآرادوا 
سر ۰ برای او مس در آتی ] پس آنان خواستند 


و آنچه 7 بیافرید [نمرود و قومش] گفتند: برایش [کوده] 2 بسازید و او را در آتش اندازید 40 


0 
السفلین 1 و قال د : لی ربی 


برای او . | نیرت پس ما کردیم آنان را | زیرتر (فروتر) [ و او (ابراهيم) گفت همان من رونده‌ام | بسوی پروددگادم_] 


و برای او نیرنگی ساختند. پس آنان را فروتر ساختیم («۸ و [ابراهیم ] گفت: همانا من به سوی پروردگار خویش می‌روم. 


هرن رن عب نیت تن رکف رام 


هب لی من الضلحین بشرد  _‏ 
ته 0 به من عطا فرما أ از [ نیکان‌شایستگان ] پس‌ما او را بشارت دادیم 


او مرا راد خواهد نمود +۸ پروردگاراء مرا [فرزندی] از نیکان و شایستگان ببخش ۰۰ پس او را به پسری 


ب متنصات عم سا ی ریق الما 
1 [ شا | _بلغ قال  [‏ لینی نی آری [ ی ام ] 


بردیار ۱ و چون او رسید همراه او سعی و تلاش | او گفت ای پسرکم همانا من می‌بینم در خواب 


بردبار مژده دادیم (۰۰ و چون ِ به حد کار و کوشش با وی رسید. گفت: ای پسرکم, من در خواب می‌بینم [دیدهام] 


و مس" ماع قال یتنعل مافمد 


آنچه تو فرمان می‌یابی 


که تو را سر می‌بُرم» بنگر تا 9 تو چیست؟ گفت: ای پدر من, آنچه فرمان یافته‌ای بکن, 


فان کال فک تست 


ستجدنی ن شاء اللد 
بزودی‌تومی بای مرا خداوندبخواهد تس و چون أ هردو(به حکمالهی)تسليم‌شدند 7 


که اگر خدای خواهد - از شکیبایان خواهی یافت :۸۰ پس چون هر دو [فرمان خدای را] گردن نهادند و او را 


3 


سماوه و 


یارَاکل ری 


َ ۵ 


قدصدقت بت با انا کذلک نجزی 
3 0 همانا تو راست کردی همانا ما اینچنین | پاداش‌ی‌دهيم 


بر پیشانی بیفکند (:0۰ و او را ندا دادیم که ای ابراهیم :۸۰۷ همانا آن ریا را راست بت ما 


ح متاخ مود مت هس 


هذا المبین عظیم | وترکنا 
ص ما اثبته آن تّ روش ی به‌ذی‌هدا ح رگ | وماواگذاشتيم 


نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم (0۰۵ هر آینه اين آزمایشی آشکار بود (۸۰۶ و فربانی [قوج ] بزرگی را بلاگردان او کردیم ۸۰۷ 


لخن ((6 سکع زیم گرم یآمخرید 6 ین 


نجزی 


راو(یدیک ایا ۱ ۱ چنین ما پاداش می‌دهيم 


و در میان آیندگان برای ار [آوازة نیک ] به جای گذأشتيم :۸۰۸ سلام بر آبراهیم (۸۰۷ ما نیکوکاران را بدینگونه پاداش می‌دهیم ۸۱۰۱ همانا او از 


عبادنا المومنین أ و بشره باسخق لك ن سنلحین وکا ___| 
به اسحاق ز‌ ر ن | وما برکت فرو فرستادیم 


بندگان ما مومنان ۱ و ما مزده دادیم او را 


بندگان موّمن ما بود «:: و او را به اسحاق, پیامبری از شایستگان مژده دادیم 00 


میم وکا و رن وه 
وم سح وین ذریّتهما حون وظالمللفی و 


ص ‏ ها 
راو (برای او) و بر | سای | واز |[ فرزندن آندو | نیکوکار | وستم‌کننده _ | _برای خویشت ] 


وبراو و بر اسحاق برکت دادیم و از فرزندان ایشان برخی نیکوکارند و برخی ستمکاری 


0 


۳ 


(32 


۳ 


0 یم مر سم جع و 
میرگ (40 دمص همین ومزوست 00رهم مها گرب 


2 
آشکار بر خویشتن (۰۱۲و به راستی بر موسی و هارون منت نهادیم ۸۱۷۱ و آن دو و قومشان را از اندوه 


میم 4ص قکان راهم یی هی لته الکتب ال یی 69 


و[ نصرليم | فکانوا 
ورگ: ۱ و أ‌ مامددکردیمایشانر! | پسآنانبودند 


۳ 


تب 
ادپد 
۵ 


4( 0( ن)( 


(0 


بزرگ رهانیدیم :۱0 و یاریشان کردیم تا پیروز شدند ۰۱۶ و کتابی روشن و روشنگر بدادیمشان ۸۱0 


یلاعت کم (40 کرک میحرت (40 سکع موم 


الصراط المستقیم| و ترکنا 
راء .| راست | وواگذاشتيم | برآن‌دو(ذ کرخیرشان‌را) 


و هر دو را راه راست بنمودیم *۱ و بر ایشان ثنای نیک در پسینیان باقی گذاشتیم :۸۱ سلام بر موسی 


مروت (49 (کا کتا لاک نیا نمی نیرت (4 این ععارتآلمزینیت ولد 


وفرون | انا کذلک نجزی . آالمحستین | (نهما 
و هارون ماهمچنین ‏ | ما پاداش می‌دهيم | نیکوکاران | همانا آندو 


ر هارون (.:۸ همانا ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم (::۸ زیرا که هر دو از بندگان مزمن ما بودند ۸۲0 و همانا 


2) 


)ری( 


ری 9 رن 


15 


0 


۹1۸ 


ومالی (۲۳) 


یاس کین مسرت ( ا دم لو( یا 


لیس ] لمن | المرسلین | اذقال | _ لقومه لا تتقون آندعون علا 
یی _ | ایته‌از | رسولان | آنگاه که گفت | برای قوم خویش | چراشما نمی‌ترسید | آیا شمامی‌خوانید | بل لثم بتی] 


الیاس از پيامبران بود ۸ آنگاه که به قوم خود گفت: آیا پروا نمی‌کنید؟ ۰۳۰ آیا بت بعل را می خوانید 


ی ۳ بر مس سس کم 1 
وید روت خسن لتتلقین (69آله ربخ وریب بای 


و تذرون آحسن الخالقین له[ ریکم و رب ءابائکم 
و شما ترک می‌کنید هترین آفرینندگان خداوند ۱ پروردگار شما و پروردگار پدران شما 


ونیکوترین آفرینندگان را وا می‌گذارید؟ ۸:۵ همان خدای راء که پروردگار شما و پروردگار پدران 


لورت 4۵ َکه کنخر (69آاعباد لسوت 4 ور 


الأولین فکذبوه هم لمحضرون [ عبادالله [ المخلصین أ و ترکتا 
پشینیان | پس او را تکذیب کردند پس‌هماناایشان | البته‌حاضرشدگان مگز بندگان‌خداوند | خاص‌شدگان | وباقی‌گذاشتيم 


نخستین شماست ۸۷۱ پس او را دروغگو شمردند, و هر آینه آنان حاضر شدگانند ۸:0 مگر بندگان برگزید؛ُ خدا ۸۲0 
رم میقم ۳ 7[ 
نالا خی 9 سکم اسب لک جزی 


سل باس تن 
دنکب .]یساسا 


و برای او ثنای نیک در پسینیان باقی گذاشتیم ۸۲ سلام بر الیاس (۸۳۰ همانا ما 
۳ ۳ موه م م4 ک؟ مر ارت مر 4 
یی 9 ین صاوه یه (65 وله ولا تون 69 
الیعستین| _ اه . ]| من ] عبادنا_] المزمنین [ وان | لوطا | لمن | المرسلین ذ 
نیکوکاران | همانا او ۱ از بندگان ما مومنان | وهمانا | لوط | البته از پیامران هنگامیکه 
نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم (۸۳۱ زیرا که او از بندگان مومن ما بود ۰۳0 و همانا لوط از پیامبران بود ۸۳۱ آنگاه 
هک اک اه و 
مور و جتییت «زلاعجوزایا عبت (4۳ نمدم 


نله 
تجیله و آهله .| أجمعین | لا عجوزا | فی الفبرین ۳ دمرنا 
ما نجات دادیم او را و | خانواده‌اش ]| همه مگر پیرزنی ] در بازماندگان پسن ما هلاک کردیم 


که او و هم خاندان او را رهانیدیم (۸۳۲ مگر پیرزنی را در میان بازماندگان ۸۲۵ سپس 


يم شمیت ارت 49 وله 


خرن و انکم لتمرون علیهم | مصبحین | وبالیل فلا تعقلون 
دیگران | وهماناشما | الیته می‌گذرید | برایشان بامدادان | و در شب آیا نمی‌فهمید؟ 


آن دیگران را هلاک کردیم ۳۶۱و همانا شما [ای قریش.] بامدادان بر [ویرانة] آنان می‌گذرید ۸۳ و شامگاهان نیز. آیا خرد را کار 


نمی‌بندید؟ ۸۲۸ و همأنا 


وشن کمن یقفا مب حون 


المرسلین آبق_ | ای 
الیته ِ رسولان بسوی 
یونس از پیامبران بود ۸۲۰ آنگاه که به سب تسج قرعه انداخت 


کانمن ات جس نت سع هط 


کات | مود ]تخت رف 
پس او بود از مغلوب‌شدگان پس فرو برد او را واو ‏ | سزاوار سرزنش 


ره [و نکوهشگر خویش] بود (۸۲7و اگر 


۱ ))(( 


7 13 


(6 


ه این بود که وی 


(۲ (60) (0 


ویالمصست 9 تن بوک تون (40 مب که 


للبث فی بطن یوم یبعثون 
مس 2۳ 2 ل زی که برانگیخت 


از ِ بود ۸۳۲ هر آینه تا روزی که [مردم] برانگیخته می‌شوند در شکم آن می‌ماند ۸۷ پس او را 


(۳ 


04 


2 م مص مکی عع 


وانتناعلیّه شجرة من بقطر 


۲ 


زسر عبت 


7 


1 
1 


02 


در حالی که بیمار بود به بیابان افکندیم ۸1۵ و بالای [سرٍ] او کدو بُی تیه واو را 


زک تدالو درک (4 امه جین ب 


۹( 


ارت 


زیاده از این 


زرم ری ری سس برخوردارشان کردیم ۸۲۸ 
میم سم م از ال 
کفتهم لسکا یک (4 آم الما 

مب 


از آنها پرس, آیا پروردگار تو را دختران است و آنان را پسران؟ ۸۲۰۱ یا 
ِ تدهدوت 4 آل] مه ا ‏ 1 
[ فیدین | لا ام 


شهدون 
حاضران 


1 یرای ری یت 


و مالی (۲۳) 
وم لکزنرت 6 سیلتات ۱ 
و انیم ت آصطفی التات حص ار کیف ] _تحکمون 5 
5 بر پسران 2 


و همانا نان | لته دروفگویان | آیااو برگزید | دختران چگونه .| شما حکم می‌کنید 


رهر آینه آنها دروغگویانند »۸۵ آیا [خدا] دختران را یر پسران برگزید؟ ۸۵ چیست شما را را. چگونه حکم می‌کنید؟ ۸۵۷ 


ات ود 3 رست 


اس آم مبین 
آیا پس شما پند نمی‌گیرید آیا تِِ نوشتة خویش 3 ۱ 


آیا هم [که از آنجا 9 


و ابید ۳ مس سم 


واه یکت سود عم ت 2 


صدقین و جعلوا و بین 
بت و آنان گردانیدند 1 میان او تشن ؟ نی همانا دانست 


راستگویید ۸۵۷ و میان او (خدا) و پریان نسبتی ساخته‌اند؛ و ه ان جتّیان می‌دانند 


هون عواترعا یاجب کیره 


یصفون 
آنان بیان می‌کنند 


که خود حاضرشدگانند «۵» پاک است خدای از آنچه وصف می‌کنند ۸0۱ مگر بندگان ویژ: خداوند 0۶۰ 


کوب ود (0» رد منود ۳ 


[ فا تعبدون ت بفتنین 
سب و آنجه که | شما پرستش می‌کنید بر [خلاف] | گمراه کنندگان 
[ 
و 


همان شم و آنچه می پرستید ۸۶:۱ شما بر ضد (خدا) گمراه اه کننده نیستید (0۶۷ مگر کسی را که به 


ما ۰ 


ت وما الا له مقام معلوم ولا لنحن ‏ | الصافون | 
۳ دوزخ از میان ما مگر برای او مرتب معین و همانا ما البته ما صف زدگان 


آتش دوزخ 0 گرا سگم مه معلوم (۸۶۲ و هر آینه ما صف‌زدگان [یرای 
طاعت] می‌باشیم ۸۶۵ 


ی ی وا( تاودا یزاین 


لس " 
| ولا کانوا لیقولون ‏ لوآن [ عندنا [ _ذکرا 
وهماناما | البتدما جح آنان می‌گفتند ‏ ] اگر می‌بود زدما_[ پندی 


و همانا ما تسبیح گويانيم (۸7۶ و همانا 7 


(4 


2 


)0()0()0۵()( 


و۶( و 


3 9( 


۶ 


()( 


رم رم ره ارم رت رم رت رم 


ور 


2 


ومالی (۲۳) 
1 23 27 مج و - ۳ 
رل (62 لا نایبت شتلیه(نگزنا بوقسوی یعمونَ 
الاأولین لکتا عبادالله 


پیشینیان بود. همانابندگان ویژة خدا می‌بودیم (۸۶۶ پس به آن ارآ کار شدند. و بزودی [سرانجام گمراهی خویش را] بدانند ۸۷۰ 


ود سب سک لاد سل( مصوروت (09 ول یر 
و لقد سبقت چِ لمبادنا .| المرسلین 


وهمانا از پیش صادر شد ‏ وعد؛‌با بای بندگان ما 


و په راستی سخن ما برای بندگان فرستاده‌مان پیشی گرفته است (۸۷ که همانا ایشان یاری شدگانند ۸۷0 و هر آینه سپاه ما 


مر جنرت عیرجتی ند بیرعی 


البته پیروزند ۸۷۳۱ پس تا مدتی از آنان روی بگردان ۸0 و [اینک] آنان را بنگر, پس بزودی ایشان [و بال کفر خود را] خواهند 


نگریست ۸۷0 


ماج(42 رک عنم سا ست اسع نت 


آیا عذاب ما را به شتاب می‌خواهند؟ (۷۶ و چون [عذاب] به درگاه سرای آنها فرود آید. پس بدا با مداد آن بیم‌داده‌شدگان ۸00 


ظ اتود یی 6و یوربور 


یبصرون سبخن ریک رب العزة عما 
آنان‌خواهند دید | پاک‌است | پروردگارتو [ خداوند عرّت ] ازانجه 


و از آنان تا هنگامی روی بگردان ۸۷0 بنگر» پس آنها نیز خواهند نگریست 0۷0 پاک است پروردگار تو, خداوند عرّت. از آنچه 


ینوت 4 وسکمعلالمزسلیس( و نورب المکیبت ( 
رب الغلمین 


پروردگار جهانیان 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


اک 


۳ تمد هت و [ ۳ 
| | ها 


نسلها را که پیش از ایشان ٍِِِ. پس فریاد برآوردند؛ و آن هنگام گاه گریختن و رهایی نبو ۳۱ و [کافران مکه] در شگفت‌اند از اینکه 


نتم ولا چس ی مرت نص ی 


بیم‌دهنده‌ای از خودشان بدیشان آمد؛ 0 این ۳3 لو ی آیا خدایان را 5 


و وه ات جام (62 نطو لملا مه اش 


ٍن هز شیء عجاب : منهم 
یگانه گردانیده؟ همانا این چیزی سخت شگفت است « و مهتران‌شان به راه افتادند [و به یکدیگر گفتند:] بروید 
کحم تا ی اد ِِ ۳ 


1 سح ای چیزی است 


وبر خدایان خویش شکیبا باشید. هر آینه این [دعوت جدید و توحید] چیزی است ی 


را کخرقان عد میتی رد عَ ۳ 


4( (() (ن 


۲( )رن 


ون 


7 


ومالی (۲۳) 
۳ 
بل رک تن وکری برع 01 
فی شک من ذکری یل لما یذوقوا 
در شک از اندرز من بلکه هنوز نچشیده‌اند 
[خدای فرمود:] بلکه آنها ازیاد و پند من در شک‌اند. بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده‌اند (» 
3 تیاب 120 هرا ف ۳ 
| عندمم |[ خزاتن | رحمة ریک | الزیز ۱ 
رت [ یج سرد |مینس | هس | ۲فدت | پنن اسب | 


1 ۳۳ کر و 


شا جند ما هالک مهزومینالکمرای(0دت 


ی جدیا [ تا ینم 
میس | ریک | ابا 


و آنچه میان آنهاست. آنان راست؟ [اگر چنین است] پس با نردبانها [و وسائل دیگر) [و به آسمان] بالا روند. [اینان] در آنجا 
لشکری شکست خورده از گروهها (ی کافران] اندر۸۰ 
ره هو و رم ره رف مک ۳ 

بلهم‌فوم نوج ومّاد فرعون ذوالاویاد تصتساس 
ری ای ان | هد | «فع [ شدت سید | 
۱۳ 


پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون, صاحب [عمارت و] خرگاه‌ها تکذیب کردند (۸7 و ثمود و قوم لوط 


ومص نت تتیکه اوب الم اب 0 رگا اس 9 بالق 


کیفر من [بر آنان] سزاگشت ۲و اینان جز یک بانگي وت تا 


ریصب ۵ انب 


ره 


مایولوت ودک دا رده رواب( سح تال 

ماقزازن و اذکر أ عبدنا | داود | ذاالأید انه ۱ آواب نا سخرنا ‏ ] الجبال 

آنجهآنانمیگویند_أ] ویادکن | بندما | داود_[ دارای قوت هبانااو | بسیاررجوع‌ننده | همانماسخرکرديم | کرمیاأ] 
بر آنچه گویند شکیبا باش و بند؛ ماء داود نیرومند را یاد کن, که او بسی باز گردنده [یه ما] بود 0 ما کوهها را 


ص‌ِ 


مش نیو رای 0 ور عشرر ْآرت 4 


سس | 
معه یسبحن ۱ بالعشی | والاشراق | والطیر | محشورة کل لد ۱ آواب 
ماه او _] آنان تفت درهنگام‌شام | وهنگام‌می وپرندگان |[ جمم‌کرده‌شده | همه ] برای‌او | برگشت‌کنندگان 


با وی‌رام ساختيمکهبامدادوشبانگهتسییح همی‌کردند ۸ ونیز پرندگانر! [رام ر] فراهمآمده همه ار را [فرمانبردارو] بازگردنده یه آواز خودبا یه تسییع] بودند (0 


مر رم وم وم مور مر مر همم مس مه 6 ۲ م حرع ‏ ص 
وک دکا شوه جکةوَسَ لا (6 وم لاناک 

وشددنا ] ملکه وءاتیله الحکمة 7 فصل الخطاب و هل آتنک 
امک گر ديم پادشامي ار | وبابهاوداديم [ دانش‌وحکمت | و |روشن.اشکار | کلم.گفتار | و آیا | نزهتو امد ] 


و پادشاهی‌اش را استوار کردیم و او را حکمت و گفتار روشن [جدا کنند؛ حق از باطل] دادیم ۰۱ و آیا 


| ۳0 


مد صَوروا یخرب( دحلواعل‌داودففیع 
تسوروا المحراب اذ دخلوا ع 


تست 


خبر آن در خصم [مذعی ] به تو رسید هنگامی که از دیوار نماز خانة (او] بالا رفتند؟ (۱» آنگاه که بر داود درآمدند پس 


۳ 


تا 


ولا کت کضان شک من تکیت لح 
بالحق 


منهم قالوا | لاتخف | خصمان بغی بعضنا ‏ |علی‌بعض فاحکم بینتا 
از آنان | آنان گفتند | مترس | دودعواکننده | فزونی‌نمود | برخی ما | بر برخی پس حکم کن میان ما : 
از ايشان ترسید؛ گفتند: مترس, ما دو مدّعی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است پس میان ما به حق داوری کن 


ری وی رم ماک دی مک ال سر و و 
۰ نیودت سب( دا یله ینم ونعون 
ولا تشطط 


و اهدتا الی سواء | الصراط ٍن هذا آخی له | تسع‌وتسعون 
و جور مکن ومارا راهنمایی کن بسوی راه راست همانا این پرادرم نزد او نود و نه 


و بیداد مکن و ما را به راه راست راه نمای (:۲ این برادر من است, و او را تود و نه 


ری )کي من نطاب ال 


نمچ[ ولی | نعجة واحدة _فقال آکفلنیها وعزنی [ فی‌الخطاب | _قال 
بیش ]| ونزدم ]| یک‌میش ‏ | پس‌اوگفت | آن‌راهم‌یمن‌ده_ | ودرشتی‌کردبامن | درگفتگو |[ (داود) گفت 


میش است و مرا یک میش, می‌گوید: این یک را هم به من واگذار:؛ و در گفتار بر من چیره گشته است. [داود] گفت: 


و مالی (۲۳) 


و 


کال یاک جوم ن امن مخاطار 
| قدظلک  .‏ بسوال - 


همانا او ستم نمود بر تو أ با خواستن 


بی‌گمان با خواستن میش تو [و افزودن آن] به میشان خویش بر تو ستم کرده است. و همانا بسیاری از شریکان 


زب وم سر ده ۱ وه 
ی بصع بعض لا ری امووعَرا لح وقیل 


یفی بیضهم ‏ [ علی | بعض ] لا | الذین ءامتوا | و عملوا الطلخت [ وقل با | 
دزن مد برخی ازایشان بر برخی ] مگر | آنانی که ایمان آوردند | و کارهای شایسته کردند سیر ندکند 


برخی‌شان بر برخی ستم می‌کنند مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. 


اس مهف عمج مسج مرو 


هدما کته موی 


۰ بت 
هم ی ظن داود آنما فتله ًُ فاستغفر زد 
آنان 2 دانست داود که ما او را آزموده‌ايم ]| پس او آمرزش خواست بروردگارخویشی | 


و آنان نیز اندک‌اند. و [در اینجا] داود دانست که ما او را آزمایش کرده‌ايم. پس, از پروردگار خود آمرزش خواست 


مس هر مر 


رک را وناب 18 (46 تمه لك وال ینت 


و آناب فغفرنا 


وبا فروتنی به رو در افتاد و [به دل به خدا| بازگشت (توبه کرد) ۸0 پس آن [لغزش] را برای او آمرزیدیم. و به راستی او را نزد ما 


مرمع 


تلم مرج رصم اه مس ۳1 
لزلفی و حسن مشاب بدداودزتاحعاتك خلیه قآ لارض 


2 لزلفی وتو متاب نداود نا جعللک خلیفة فی‌الٌرض 
لبته قرب ونیکو بازگشتگاه ای‌دلود ‏ | هماناما ] ماگردانيديم تورا ‏ جانشین شکب 


نزدیکی و بازگشتی نیکوست 60 ای داود. همانا تو را در زمین خلیفه (نماینده خود) ساختیم؛ 


رم رم مهم ی کم ِ 
نتاس با ایض نییان 


۳ 
7 
۹ 
۳ 
5 
ِ 
۳ 
ض 


د۱۳۶ 


26( 


(607 


فاحکم | بین‌الناس | بالحق | ولا تتبع الهوی فیضلک 


پس‌عکرکن | میان‌مردم | به‌حق | و توپیروی‌مکن | خواهش (نفسانیرا) | پس اوگمراه کند ترا 
پس میان مردم به درستی حکم کن و خواهش نفس را پیروی مکن. که تو را از راه خدا گمراه می‌گرداند. 


مس سکع 
و نضلون عنمبی لاب شدیدیما وا 


آن الذین یضلون عن | سبیل‌الله لهم _ | عذاب 
همانا | آنانی‌که | گمراه می‌شوند از راه‌خداوند | برای‌شان | عذاب 


همانا کسانی که از راه خدا گمراه شوند به سزای آنکه 


(00 660 ( )0()()0()0 


٩9راب‎ 


کش 


ومالی (۲۳) 


مرچ را ور و هت و( ۱9| ام ص 
جع هه مات ماه وال وه ی 


یوم الحساب_ | _ و و الارض ذلک | ظن 
روز حساب و ما نیافریدیم ن ِ ببهوده اين گمان 


۳:5 7 


1 بو مت 7 


۹ ون کتروامت الا جا ه سوت 


الذین کفروا للذین کفروا 1 آم سس 
آنانی که کافر شدند 1 ت بر آنانی که کافر شدند آیا نس نی که امن آورد | 


کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر آنان که کفر ورزیدند از آتش 0 آیا کسانی را که ایمان آوردند 


111 ۹ ۷ ‌ِ بّقالاتضً لت ار کت 
الضلخت کالمفسدین آفی‌الارض | أْ 
کارهای‌شایسته | مانندفسادکاران | درزمین 
و کارهای شایسته کردندمانند تباهکاران در زمین می‌گردنیم؟) یا مگر پرهیزگاران را منتدبدکاران می‌سازیم؟ (۸ ان قرآن]کتابی است 


2۹۹ 


را سی نله مس نیت ۱۳9۰ 


۳ 


اه سم 0 من 


لداود 
7 داود ‏ | سلیمان | نیکوبنده‌ای‌بود | همانا او بسیار رجوع کننده بود 
و سلیمان را به داود بخشيدیم. نیکو بنده‌ای بود, همانا او بسی باز گردنده [به سوی ما] بود ۰ [یاد کن ] آنگاه که در پایان روز 


ی 


س ۰ 
2 1 2 محبت مال 


اسبان تيزتک را بر او عرضه ی من دوستی خیر [اسبان] را بر یاد کرد ۰ کت تا 


رف رتاش وی 0 


توارت ردوها ضلنی 
| بان فد در پرده آنان را برگردانید بر من پس شروع نمود 


[تتاب) درپردة [شب] پنهان‌گشت ۲ آنها (اسبان) را بر من بازگردانید. پس آغاز کرد به دست کشیدن بر ساقها و گردن آنها [و 
سرانجام وقف کردن آنها در ره خدا] ۳ج و همان 


27 


57 


( 


۳۳ ۲ 


067 ( 


ومالی (۲۳) 


ول کت نی 
فتنا سلینن | وألقینا ۳ جدا تم اب قال رب اغفرلی 


لته ی | ج ای ید | کت | مها 


سلیمان را آزمودیم و بر تخت او کالبدی ۷ آنگاه [به خدای] بازگشت ۷ گفت: پروردگارا؛ مرا بیامرز 


کل رکی رای قارب جع 


بت بلکا ] لاینیفی ] لاحد نک [ آنت ] الوهاب 
ویخش برایم | پادشاهی | سزاوار نباشد | برای کسی ِِ_ هدانا تو بخشنده 0 مسخر کردیم 


۳ 


یج سح تست (رط کیب 


تجری بأمره و الشیطین 
براي او روان بود به حکم او | با ترمی جایی که | او 7 برود | و دیوان [شیاطین] | هر ]| 


که به فرمان او به نرمی هر کجا که می‌خواست ردان می‌شد (۲۶ و دیوان را [رام او کردیم]: هر 


باد را برای 
0 رس مر مرگ ما ام ۳/۳ 
بو وعواصس و یماد (6 هنن 
ی[ ری ‏ ن دیساهل هن [ مق.]_ ۵ 
تس ی یاچ متس اب تیه | یرس 


[رام او ساختیم ]۲۸ |گفتیم:] این 


است بخشش بی‌شمار ما پس ببخش 
نك یت تج اب یت رن ععاب (4 در 


بغیر حساب وان له عندنا لزلفی وحسن |[ ماب | واذکر 
با نگهدار ‏ | بدون حساب | و همانابرای او نزد ما البته نزدیکی و نیکو 


یا نگاه دار ۰ج و هر آینه او راست نزد ما نزدیکی و بازگشتی نیکو ۲۰ 
29۳ 1 مک 2 
دوب عیاض اب 0 


وب ما ايوب را یاد کن آنگاه که پروردگار خویش را خواند که شیطان مرا رنجوری و عذاب رسانیده است ۲۱۱ 


آزکش مج 9 باردوک راب (4۵ رهبا هل 


را برایش بخشيدیم 


7 بی است خنک برای شستشو حشو و آشامیدنی [خنک](8۷ و خانواده‌اش 


مر مس مق یر وک با 


ومتلهم هر وک کیان لت (40 ودب 
رحبة ‏ [ متا .| وذکری ۱ لأولی الالباب 
بخشایشی ‏ | ازسوی‌ما | وپند ‏ ] برای خداوندان خرد 
و نیز همچندشان را با ایشان, تا بخشایشی باشد از ما و پندی برای خداوندان خرد (۳ و به دست خود 


سم و ی 


بت مش مس ِ 


فاضزب به و لاتحنت انا ۳ 
تووروه 7 
دستهای از چوبهای | با آن بزن او را ی مماناما شکیب 
باریک 


دستهای از چوبهای باریک برگیر پس با آن [همسر خویش را] بزن و سوگند مشکن. ما او را شکیبا يافتیم, نیک بنده‌ای بود. همان 


راب( راوید رهم واسحقَ رسب ری 
3 دی اسخق أ و یعقوب 
(بسوی خداوند) رجوع‌کنده یادکن أ بندگان ما براهی ق یعقوب | صاحبان دستهای (نیرومند) 


بسیار بازگر دنده [به ما] بود (۲» و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند 


اهر( بکاآناستم مکی آذار 4 ریم 
نا أَخلص بخالصة | ذکری الدار ۳ ان 
خلصلهم هم 


دای | سکره | بیوقی | به سامت | -ه | متایتن | 


و دیده و ربودند. یاد کن (60 ما یشان را به ویژگی یاد کرد آن جهان پاک و خالص گردانيديم(:6 و هر ِِ 


باتش لا( ور تعیل رال 


نز ما از برگزیدگان و نیکان بودند ۲۷ و اسماعیل و یس و ذوالکفل را یاد کن؛ 


مَ ۳۹ کوک امن دهم مس هی 


از [ برگزیدگان ۱ این پندی 
و همه از گزیدگان بودند (۸» این [قرآن] پندی است و همانا پرهیزگاران را بازگشتی نیکوست 6٩(‏ بهشتهای 


۳ 


۰ ۵ تک ونتفو ی تکنز 


۳۳ 


ل_ 


۳4۵ ( 


( 


69 (0( 


۷ 
5 


(60۵ ( )( 601 


۹ 


۷۹ 


24 


(۵ (۵ 


0 


مر ام 


کنر زوراب ((0 وود الط انرب( حمَانوعَدُوت 
اکتره ۳ وتراب ۲ وعتدمم | قصزت | الظرف [ آتراب | هنا_] ۳ توعدون 


بیار_] وآشانیدنی(شراب) | ونزدشان زنان‌فرواندازند؛ | نگاه ‏ | همسن ۱ ین | آنچه که به شفا وعده داده مي‌شد 


آفراوان [و گوناگون ] و نوشبدنی فرامی خوانند «:0 و نزدایشان زنان فروهشته چشم همسال‌اند »۵ [گویندشان:] این است آنچه برای 


ِ یوم نساب (09 نهد رت ما 4 ناد 6 عنتاویک > للللوت 
یوم الحساب_ [ ۳ حذا لرزقتا من نفاد ‏ هذا [ وان | للطفین 
سس 


ای روزحساب [ _هبانا | اين اه روزی ما پایانپذیرفتن | این | وهمانا | پرای‌سرکشان 


روز حساب وعده داده می‌شدید (۵۲) هر آینه این روزی [و بخشش] ماست که پایانی ندارد ۵ این است [پاداش پرهیزگاران]؛ و 
همانا سرکشان را 


ریس مر 


مت تاب (2 جک 0 هد( (0 مدا دوش 

۳ 

ی جوم ۳1 ‌ِ_- هذا فلیذوقوه 
۱ 


| همنا د سرانجام | دوزخ آنان به آن داخل می‌شوند پس پد است 


بدترین بازگشتی [سرانجامی | است 9 


مج ی موس ۹ ید جع 


آب‌چوشان و زرداب چرکین ند لد پس بچشند آ را« و [برایشان عذابی] دیگر همسان آن به 1 خواهد بود 
«اینها گروهی‌اند که با شما به اجبار [در آتش] در می‌آیند. 


لامرجا- یم صالا وتا( مرش و 

[ لامرحباييم _]_نهم صالواالتار قالوا . ]بل آنتم لا مرحبا کم 
خوش نیامدند | همانانان داخل شوندگان به اس | گفتند آنان | _ بلکه تما خوش نیامدند 

داب حال آنها. زیرا نان داخل آتشی می‌شوند 0۱ [پیروان به رهبران گویند:]بلکه شمارا شادی و خوش آمد مباده ۵ 


چم ۳۹۹ اهنت 5 


مت جه سر هام ظ ی هس 


فیتس ] القرار الوا من قدم لا[ هنا 
پر ما قرارگاه أ آنان ی آنکه پیش کرده ‏ برای‌ما | اين 


آن [عذاب] را فراپیش 39 0 گویند: و 


کزده اضما ِِ 1 ِِ 


آرامگاه ۲1 این پس باید آن را بچشند 
۱ 


زد | عذابا ِ فی التار لوا لا ] _ کنا نعدهم 
پس‌بیفزااو را | عذابی | دو دراتشی | وآنان‌گفتند ‏ چه‌شده‌مارا یم 


یووم - 9 


۳ 


و مالی (۲۳) 


و 


۰ 5 


1 یس یا - بر (60 ند 


از بدان می‌شمردیم. 1 ی ,یا دیدگان [ما] از ایشان بگردیده است: 


هر آینه اين 


کم ار رتاش زومانز 


ستیزه گری دوزخیان با یکدیگر است که راست است (6۲ بگو: من فقط بیم دهنده‌ای هستم: و خدایی نیست 


کار زناستویولکی رز 


جز خدای یکتای بر همه چیره 60 خداوند آسمانها وزمین و آنچه میان آنهاست. آن پیروزمند 


ِِ 


مج مرس ره 


_ ان ی موز ۳ 9 


بر آن گروه برین [فرشتگان] نبود. آنگاه که با یکدیگر گفتگو می‌کرردند («ع به من وحی نمی‌شود جز آنکه من بیم دهنده‌ای 


ی 09 کون تین لین( 


آشکارم (.» [یاد کن ] آنگاه که پروردگار توبه فرشتگان گفت: من آدمی‌ای از گل میآفرینم () پس چون 


مره فرط مه و 


1 4 مت مر مر مر 
سویته,ونفخت فیه من‌روجی مَقَعواسجدت(6 سم 


سگرن تاصمات وا 


۳ 


ح وم 


َلَ یش مامتان ترجه لمح 


[خدای ] فرمود: ای ابلیس, تو را چه بازداشت از آنکه 0 ی 3 آیا #- دیدی یا 


مد ی 


از بلند پایگان بودی؟ (6 گفت: من از وی بهترم؛ مرا از ات آفریدی 


و050 


و خلقته 
وافریدی او را 


راو را از گل آفریده‌ای ۸۶ فرمود: پس, از آنجا بیرون شوء که تو رانده شده‌ای «۸۳ و همانا 
۳ 9 ۳ 
زک یویر لین( قال رب فانطر لوصو 


یوم‌الدین ۳ فانظرنی __|_الی یوم بیعتون 
روز جزا 0 پس مهلت ده مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند 
لعنت من تا روز حساب و پاداش بر توست. گفت: خداونداء پس مرا تا روزی که [از نوزنده و] برانگیخته شوند. مهلت ده ۸ 


الک با یا هام 


مشب 
رد کی رز وه سم کت ی متس 


مه چم مره رکه 


ریت (0 :2 رنه نوی 4 عل واشق 


ول اجه یک ومتن یم متب میب 02 


لاملان جهنم منک 5 وممن تبعک ۱ منهم 
من می‌گويم | همان یخواهم نبود | دوزخ | ازتو | وازکسانی که | پیرویات‌نمود | آزایشان 


می‌گویم #۱ هر آینه دوزخ را از تو و از همة کسانی از آنان که تو را پیروی کنند پر می‌کنم () بگو: 


میآجروی نم 
ما آستلکم أ علیه أ من‌آجر [ وماآنا_[ من ٍن الا 
م‌طیم ازشما | برآن | _پاداشی | ونیستم‌من [ از | تکلفکندگان(خودسازان» | نست آن | مگر 


من از شما بر این [پیامبری] هیچ مزدی نمی‌خواهم. و من از متکلفان [مّعیان دروغینن] نیستم ۸۱ نیست این [قرآن] مگر پندی 


2 7 مسج ت 


تخد 
بای جهانیان .و همان بته شمامی‌دانید .| خبر آن | پس‌از .| _زمانی 


برای جهانیان ۸0 و به راستی خبر [راستین بودن] آن را پس از چندی خواهید دانست 6۸ 


٩‏ سور زمر (گروهها) (مکی بوده, ۷۵ آیه و ۸رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


یل لکتب مت لمرلشک ر 1 السوتبالعن 


تنزیل الکثب من الله العزیز ‏ الحکیم نا آنزلنا |[ الیک ‏ [ الکثب | بالحق 
فروفرستادن | این کتاب | ازسوي خداوند | یروزمند | - فرزانه .| همانامافرو فرستاديم |[ بسوی‌تو |[ کتاب | به حت 


فرو فرستادن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند فرزانه است ۸ به راستی ما این کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم» 


فاعبد الله مخلصا لد | الدین ] 
پس بپرست خداوند را | خالص‌کرده | برای‌او | عبادت | آگاه باشید 
چنن خدای را بپرست در حالی که دین [عبادت] را یه ار کرده باشی » آگاه باشید که خدای راست دین پاک و آنان که 


مر 


حَدو ین دونیه له ماتتبد هم لا یوق ان زلی 


[ 
من‌دونه ‏ آولیاء ما نعیدهم 1 لیقربونا الی اللد زلفی 
آنان‌گرفتند | جزاو | دوستان | مانمی‌پرستیم آنان را مگ برای آنکه نزدیک کنند ما را | بسوی‌خداوند | درجنزدیکی 


جز او دوستان و سرپرستانی گرفتند. [گویند:] ما آنها (بتان) را نمی‌پرستیم مگر برای اينکه ما را به خدا نزدیک سازند؛ 


2۳2222 


56 


> 
3 


۰ 


رن 


(4 


1 


جّ ون ۳ سم یه 


نله _ | یحکم پنتهم ان له لا هدش 
هماناخداوند | داوری می‌نماید ‏ میان‌شان 3 درآن سب | هماناخداوند رهنمونی‌نمی‌کند 


همانا خدا میان آنان دربارء آنجه اختلاف دارند داوری می‌کند. خدا 


گر ساد 9 ها ترتع را 


لمنفو لو آراد له آن یتخذ ] ولدا لاصطفین ۱ با 
آنکدار | تاسپای | اکر ۰ | می‌خواست خداوند | که‌بگیرد | فرزندی | همانابرمی‌گزید | _ از آنچ 


۱ 


ان مایکاه کته هو ما تسده ز 4 عل الکو ت والاش 


یخلق مایشاء الواحد سک خلق | السئوات 
او می آفریند آنچه او می‌خواست | پاکیست او را | او خداوند سک آفرید آسمان‌ها 


ت او؛ اوست خدای ۱ 


می‌آفریند آنچه می‌خواست برمی‌گزید. پاک و منزه است 
ک تن تا رویکوزی رعآ وک رلتمی انم 
الیل ] علی‌النهار ‏ ویکورالهار 


به حق آفریده, شب را به روز می‌پیچد و روز را به شب و خورشید و ماه را رام گردانید. 


وم و 


کل 0 شت یلا هوالع زار ۵ عاتکنانی وید 


[_کل بجری آلا ] هوالمزیز [ الففار  [‏ خلقکم ‏ ]من‌نفس‌واحدة 
هرکدام روانه‌می‌شود کت + اوپیروزمند | آمرزن ت__ ازیک‌تن 


هر یک تا سرآمدی معیّن روان است. 1 آمرزنده «۵ شما را از یک تن آفرید. آنگاه 


0 مین مت اب سس ار اج ام میبطویو 


نها زوجها ت یخلتکم ‏ [ فی بطون 
ازآن ‏ همسراو ]| وفروفرستا ت‌ از چها 7 جفت | اومی‌آفریند‌تمارا | درشک‌ها 


هسرش را از او پدید کرد. و برای شما از چهارپایان هشت جفت فرو فرستاد؛ شما را ان 

آکهنیکم عتب علی نی فطل تس که رک که 

|[ آمنک خلقا بت خلق [ فی ظلفت تلت ِ ریکم 
۱ 


مادران شما | آفرینشی پس از آفرینش در سه تاریکی این است خدا پروردگار شما 


مادرانتان می‌آفریند. آفرینشی پس از آفرینشی در تاریکیهای سه گانه. اين است خدای, پروردگار شماء او راست 


3 
لالم لاه وی ره( ان رین 
3 0 
ما اجه اجه | وس رس 


کر 


ع کر کون نکر سر 


از شما بی‌نیاز است و برای بندگانش کفر و ناسپاسی را نمی پسندد. و اگر سپاس بدارید هن 


و مرف وم ۳ یر وس 
و وج سس 4 با 


ات ی و 0 ی 


کمن هل ما لش دور (40 # وودام یاون طردعارب, 


می‌خواند پرو ردگارخودرا 
می‌کردید آگاه کند. که او بدانچه در سینه‌هاست ۳ دلها) داناست (» و چون آدمی را گزندی رسد پروردگار خویش را 


مه وس عفر 


اس ی مهن یماکان 


نم رم 6 ظه که 
م 


رک ند لَعَن یله 


۳ 
۳ 


از پیش به [برداشتن] آن ۷ بگو: 


یکفرگ ناش آلتار (4۵ ما5 


(۳ 


۱ 


۶ 


3 


0 


۳۹ 
تک 
ً# 
۳ 
کر 
ی 
هم 
ب 
۳ 
5 

2 
۹ 


0 


0 


و مالی (۲۳) 


و ۳ مر مت فرص که سا وم 


وقایماهدرا خر را ره ری تم 


۶ 


9 3 وا لالب (4 فلیتوباد 
انم یتذکر آولوالألباب قل 


لجع لها تسس اس [قست 


0 


الذین ءامنوا اتقوا آحسنوا 


لس " 


که ایمان آورده‌اید. از پروردگار خویش پروا کنید. 3 آنان که در اين جهان که 


رک ۳۳ ۳ 
حََهة رت 


حستة و أرض الله | واسعة یوفی حمگ ون 
ی وت این | حشرت | [ مت [سس 


پاداش نیکوست. و زمین خدا فراخ است. 7 ۳3 
4ج 2 9 _ ۵ رگ 
9 ثآن‌آعبدا دا دب ویر ین 
انی‌آمرت آن آعبد الله الاین 
همانا من امر کرده شدم که من بپرستم خداوند را اص نموده ]| برای او 0 
۳ 
ی صرصرو و منم 
کون ولا انیت (69 ف ناناشن ْعصیت یناب 
آکون آول | المسلمین قل نی خاف لن عصیت ریی عذاپ 
تافرمانی کنم 1 


من باشم اول مسلمانان بگو همانا من می‌ترسم 


ی 


امد سل نی 409 بو 


بو عظیم_] _قل ال 
رک بگوخداوند | من‌می‌پرستم | خاص‌نموده | برایاو 


روزی بزرگ می‌ترسم (0۳بگو:تها خدای را می‌پرستم در حالی که دینم را بر 77 آنچه را خواهید جز او برستید. 


پرورگا 


رهگ ام 


قل تست تفس وآهلی مب له 


ان [ الخسرین | الذه آشسهم | رآهلیهم _ | و القیمة 
همانا زیانکاران | ۲ ن کنند | خودها | و خانواده‌هاشان 

‌ا 
نا زیانکاران آن کسا ره ن کنند» آگاه با 


لاک هوا سم اه یت 


هو راد من فوقهم ظلل 
تخل تک از بالای‌شان سایه‌ها 


۳ ره 


روز قیامت 


سفق مس رت و رم ما ۳9 


سا دس سب 0 ت 


یخوف الله والذین ] اجتبوا 
این #ِ ۳ ت_ رح و آننی که پرهیزکردند 


سایبانهایی, اين است (آن عذاب] که خدا بندگان خود را بدان می‌ترساند. پس ای بندگان من, از من پروا کنید 0۶۱و آنان که 


مرول طسق 


و س 


۳ 


رت ول 3 


عبّاد عم جع دس 


مر 
آنانی که | گوش‌فرامی‌دهند | سخن بو نیکوترآن اْ رهنمونی‌نمودآنان‌را 


بندگان مرا موده ده («۸ آنان که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. کار 


ِِِ ده ِِ هم لاب 


8 
الله وآوانک آولوا الالباب کلمة ت المذاب 
ت و خعین گرود 9 خداوندان خرد آیا پس آنکه ثابت شود ۱ عذاب 1 


خداوند راهشان نموده, و ایشانند خردمندان ۸۸ پس آیا کسی که فرمان عذاب ۳۳ از آن ک یابد]؟ 5 


> ری ی هت مه وی 


لپ ۱ فی النار لین اتقوا ۳ 
ایا نش تو سس هس در آتش آنانی که پرهیزگاری کردند برای‌شان 


یا تو آن را که در آتش دوزخ است ره پروا کنند ‏ (بترسند) ایشان را 


۳ 


هس 


2 
۳۲ 
۳, 


7 

۳ 
۴ 

م/ 

۳۳ 
9 
۳ 

تب 
2 
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ومالی (۲۳) 


رین فرقها طرش که ری یکت الک وشدا 


غرف ‏ | من فوقها | غرف مينية تجری 
بالاخانه‌ها | ازبالای آن | بالاخانه‌ها | ساخته‌شده | روان است 


غرفه‌هایی است بر فراز آنها غرفه‌هایی ساخته شده که از زیر آنها جویها روان است؛ وعدة خداست. 


جر گر را ماسح مس که سفق 


آلم تر [۰ آن الله آنزل ینابیم آفی‌الارض 
اخداوند | وعدرا ۳-3 | هماناخداوند ‏ فروفرستاد 7 پن‌روانکردآنر۱ | چشمه‌ها 1 «رزمین 


خدا وعده را خلاف نکندر ۰ آیا ندیده‌ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد پس که 
هی مس هس24 مه 


ان یجان لومم ۳ فرص رانم 2 > 


سپس‌بیرون‌می‌کند | به وسیلذآن 
1 بدان [آب ] کشتهایی به رنگهای گونا گون بیرون می‌آورد سپس خشک گردد پس آن را زرد شده بینی؛ آنگاه آن را 
۱ مد رنه 
ادن کرک کی وی لالم « ملاسان 
لولی‌الالباب 1 
برای خداوندان خرد 


شکسته و خُرد می‌سازد. هر آینه مر له ری دیسا ترا ره 


7 ۱۳ صص 
قهوعلّ نورمن ره فویل هدر فلوم جر دای 


من ربه فویل من 3 
از سوی پروردگارش پس وای یت یی یاد خداوند 


و او بر نوری از پروردگار خویش است ام کر ری تن خی ات 23 وس 
وای بر سخت دلانی که خدا را یاد نکنند. 


سرد تفت ول دکتاتی 


لس 
آولتک فی آللد احسن الحدیث کب متشابه 
در بش روشن | خداوند تک یکوترین سخن کتابی هم مانند 
آنانند در گمراهی آشکار ۸۷ خدا نیکوترین سخن (قرآن) را فرو فرستاد. کتابی مانند به یکدیگر 


2 تا آ هه مت 


مّ مت سم 4 


و دو دو [مشتمل بر مکررات] که [از خواندن و شنیدن] آن پوست کسانی که از پروردگار خویش می ترسند بلرزد و منقبضی شود, و سپس 


یخشون رب 
ِ ازآن ی آنان‌میترسند ] پروردگارشان رم می‌شود 


تن 


2 
حدم 1 ا( پوت تن _ 


پوستها و دلهاشان به یاد خدا [و رحمت ار] آرام و نرم گردد. اين است رهنمونی خدا که هر که را خواهد بدان راه می‌نماید و هر که را 

نت تصل له ما لین هار 4 َفمن‌سقی وجهه سَوء اپ یوم ی 
لته مت 
۳ ۳ 7۳ ۳ 
خدا گمراه کند پس ار را هیچ راهنمایی نیست ۱ آیا سی که با روی خویش گزند عذاب روز رستاخیز را دفع می‌کند [همانند 
کسی است که از عذاب ایمن باشد]؟ 

اس خر کي ما مر 

ول یلیرت دوفوآما کم تبون (49کدَبأیت تیم 

لظلمین | _نوقیا _]_ ما اس( لذین_ | _من تلهم 
ا ۱ 
7 

کم هد شور برد 

هم داب ین لته دتم هه آلزی یا یرو ایا 

نت [ موحت [ رید خیش بت [ نو تنج 


را جن بل 3 


پس عذاب از جایی که نمی‌دانستند بدیشان آمد 60۱ پس خداوند خواری و رسوایی را در زندگانی این جهان بدانها چشانید 


تن ترا ینوی (4 ود ربص لاکاس ق عد الشان 


سُِ رک سم عم موم و 
منکل مک مره ِ با مره غبرذء‌جوج ح لو 
| کل ] لملهم ]| یتذکرون | قرمنا ] عرییا | غیردی‌عوج ِ ینقون 
تایاشدایشان | پندپذیرشوند | قرآنی | عریی | بدون عیب | تاشاید آنان | پرهیزگاری کنند 


از هر گونه مَتلی زدیم شاید پند گیرند 0 قرآنی به زبان تازی که هیچ کژی در آن نیست. باشد که پرهیزگاری کنند 6۸ 


ِ کج مرس کر کي سا 
رب له ملارَلفیه مع تست نس سب ِِ 
خرباله_| متا |_یجلا_ | رجل 


خداوند مَتلی زد: مردی که چند خواج ی باشند [کنایه از مرد 0 یک مرد باشد (مرد 


اد هو مد 


ك لایعلمون 
برای خداوند نمی‌دانند 


مت وت هی سا تما 


میقم ی کرک متسر یت ۳ شود ی 


۷" 
۳ 3 وم الة 3 تختصون | 
وهماناایشان 9 هماناشما | روزقيامت پروردگارتان | بایکد یگ رخصومت‌خواهیدکرد| 
۳ کب 


میری و آنان [نیز ] خواهند مرد (.۲ سپس شما در روز رستاخیز نزد پروردگا ۳ 


2 


۱۳۶۹ 


3 جزء بیست و چهارم 3 


کج 
8 فَآطلم‌یتن تب اف رکب لوق 


آظلم من کذب علي باصدق_] 
0 ستمکارتر ‏ از آنکه دروغست 7۳ خداوند ‏ [ واودروغ پنداشت [ دین راست 
پس چه کسی ستمکارتر است از آ آن که بر خدا دروخ بست و سخن راست [قرآن] را ۳ 
1 فجَهتم موی آلکفرت 49 وا ( رای باب سدق 
[ چاه اس ]مج | ی | تفت | عنی سس بالسی 


مس کت رطس 0 ت آورد 


ویک هم نمتفرت ماه #وت یدیم 


۱۳۰ 


٩ 


اب 
3 
۳ 
ب 
ی 
ی 
بر 
9 
72 
۳ 
۳۹ 
ب 
ب 
۳ 
2 
۳ 


و 0 


ای جر وه جمر تبیصم سدع 


س‌ و یجزیهم 
سس سس سس ۳ و بدهد به ايشان 


۳ است پاداش نیکوکاران (۲۷ تا خدای بدترین آنچه کردند از ایشان بزداید 


رم بح سپس مهس تسم یکی مد ترفوزرنک 


پاحسن کانوایمملون 7 و یخوفونک 
آنچه که | می‌کردند | آیانیست | خداوند 9 و آنان ترا می‌ترسانند 


بر پایة نیکوترین ی 


و آن راراست شمرد؛ 


ایح رم 


من أظلم (۲۴) 


بذک ین دنو من یش ول اه م مین سای 


بالذین من دونه و من 
به آنانی که جز او و آنکه 


۱ 


مین لآیمرزرهآیتار 0 


ّق 


هدایت کند خداوند 


خدا راه نماید پس او را هیچ گمراه کننده‌ای نباشد. آیا خدا پیروزمند انتقام‌گیرنده نیست؟ ۲۷ 
دمح مر مضه مر( سیم ۰ 
وین‌سالتَهر ری سکوب وا نات ِ 


۳۹ ت والارض الله 
| _داگر سای ۳ سس خداوند 


و اگر از آنان پپرسی: 1 جس ج. : خدا. بگو: 


ان ی تس 


راکش دنر 


هرمن ست 


آنها 0 1 


سس > میس ره وم 


یوحن یال ع جح بح له 6 تعتز رات 


بخشایش اوهستند؟ بگو: خدا مرا بس است؛ توکُل‌کنندگان مت | مت ِ 


ی و سا نهر 
علمکاتزک من عتمل َو لنوت (4 ری ماش 


لس مکانتکم نی | عابل ] قسوف ] تعلمون 
| جایگاه خویش | هماتاین_ | کارمی‌کنم ‏ بس‌بزودی | می‌داند سس 


۷ ن که عذابی بدو آید 


6 0(۹((۵ 


سب | 
آرادنی 
ِ خواهدم آیا 9 نگه دارندگان 
حسبی الله دِ ۳-۳ قوم ‏ ] اعملوا 
بسنده است مرا خداوند ] بر او ای قوم من ت 


۱ 


ار 


رن 2 


92020 


2 


2 


رن 


فمن أقلم (۲۴) 


ری ولمم العف الکتب یاس 


بخزیه نو نحل علید عذاب مقیم انا آنزلنا علیک | الکثب | للناس 
خوار می‌کند او را | و فرود آید بر او عذاب پاینده | هماناما فرستادیم پر تو کتاب | برای مردم 


که رسوا و خوارش کند و عذابی پاینده بر او فرود آید (0۰ما این کتاب را 


رای پم مره رم عحه ری مر مس سم زر رقط 
بلق نا مدع کف تیه ومن سل تاتم ایض لعلیه 


فمن آهندي 475 ۳3 37 بل ۳ 
بحق | پس آنکه هدایت شد | پس‌به‌سودخودش ]و آنکه | کمراه‌شد | پس جزايننیست | اوگمراهمی‌شود ] بزیان‌خویش 


اه [رهنمونی] مردم بر تو فرو فرستادیم؛ پس هر که راهیافت به سود اوست. و هر که گمراه شد جز این نیست که به زیان 


خود گمراه می‌شود 


مهم 4 


مات تیم بوسویل (62 لشیم مزتهاوالی 


وبا نت علیهم بوکیل الله یتوفی | الأنفس حبن موتها و نی 
7 ۳ بر ایشان نگهیان خداوند | می‌بیراند | جان‌ها هنگام مرگ آن | وآنکه 
و تو بر آنها گماشته و نگهبان نیستی 6۱ خداست که جانها را هنگام مرگ‌شان می‌گیرد و آن را که 
ما و ًّ وه 
تفت مک هسیفن ی لت ول 
[_ فسک 1 ای تفی_] علها ] لسوت | 


نمرده باشد در خوابش [می‌گیرد]. پس آن [جان] را که حکم مرگ بر آن رفته است نگاه می‌دارد 


کف ربهر جر ستیگ کزدک لاجمی لمم َگزورت (4 


. 

لاخری | الی [ اجل ‏ | مسمن [_ ان _ | فی‌ذلک | لایت لقوم تفکرون 
ی تا مدتی معین همانا در این البته نشانه‌ها آنان اند يشه می‌کنند 
۷ 


و آن دیگر را تا سر آمدی معلوم باز می‌فرستد. براستی در این [امر] برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌هاست ۲7 


آردواین دون شاه فُل وک انوا لام کون با 


۵ 


1 اتخذوا من دون الله شفعاء قل آولو 
4 آیا آنان گرفتند از غیر خداوند شفاعت کنندگان یگو آیااگر | آنان نمی‌توانستند 


آیا جز خدا شفیعانی گرفته‌اند. بگو: آیا هر چند آنان به چیزی توانایی نداشته باشند 


ص: 


وه ی موی مر مر دم وفع ۳ رمع و عط 
یقرت( لدع جییعا رم لسوت والارض 


|[ ولا یقلون قل _  [‏ لله الشفاعة آ جمیعا له ]| ملک ] السنوات | والارض 
و نمی‌فهمند بگو | _برای خداوند شناعت | همه | برای‌او ] پادشاهی | آسمانها دنت | 


و چیزی در نيابند [یاز هم آنها را شفیع می‌گیرید ]؟ 6۲۱ بگوء خدای راست هم شفاعت؛ او راست پادشاهی آسمانها و زمین. 


فمن أظلم (۲۲) 


فر یشک نو را وشن لت لب شرت 


-ِ 


پس |[ بسوی او برگردانیده‌می‌شوید چون | ب شودخد ون 7 تنف رش آنانیکه‌ایمان‌نمی آورند 


سپس به ار باز گردانده می‌شوید 61۱ و چون خداوند به یگانگی یاد شود دلهای کسانی که 


جرد ۰ دوز دونهذا دام وتف 


به آ 0 ندارند برمد» و چون آنان که جز او هستند یاد کرده شوند. ناگاه شادمان گردند (6۵ بگو: 
هط رصم رس مت 


لت 
۲ اللهم فاطر السنوات | و + ها والشهادة | آنت 

خداوندا پیدا کنندة حت اش و زمین ت و آشکار ۳ 
اس 


بار خدایاء, ای پدیدآرنده آسمانها و زمین, دانای نهان و آشکار. تویی که 


میان بندگان خود در آنچه اختلاف می‌کردند حکم می‌کنی 0 آنانکه 
ظلمو 1 راداو مین َو 


1 ظلموا مافی‌الارض | جمیعا لا فتدوا به من 
آنان ستم کردند | آنچه‌درزمین و همراه آن لیته عوض می‌دهند | آن را از 


و ۳ ن با آن باشد» هر آینه خویشتن را با آ ن از بدی 


لاب مود کم 7 میت ان ما رک 3 5 1 وید 


| امتاب |_بوم امه وبدا لهم من الله استد کین و بدا لهم 
عذاب روز رستاخیز | و ظاهر شود برای‌شان | از (سوی) خداوند تصور و وآشکارشودبرای‌شان 


عذاب روز قيامت (رستاخیز) باز خرید کنند؛ و از جانب خدا برای آنان | نمی‌بردند پدیدار شود 6۷ و آنان را 


معا ۱ 3 ی ماع 


سیتات آ ماکسیوا [ وحاق 5 فاقا [*_ منل 
پدی‌ها ‏ | آنچه کردند وفراگیرد ] 9 0 و چون | برسد 


وی ورس 


فمن آظلم (۲۴) الزمر : ۳۸ 


ص ماس گر ره دک ۳ 

سردم دحا ره نمَمَة تا 
الانسان ضر _ [ دعانا ك ثم اذ خولنه ۳ آوتیته 
اسان | زیانی | مارابخواند ۳۳۳ ما دادیم به او | ت ازسوی‌خویش | گد جز این نیست | داده‌شدم‌آن‌را 


چون 


آدمی را گزندی رسد ما را بخواند سپس چون او را از جانب خود نعمتی بدهیم» گوید: جز این نیست که آن را 


مان سم ره منرت (48 لت 


ِ > آکترهم | لا یعلمون قد قالها لین 
71 ۱ تن آزمایش پیشترشان أ نمی‌دانند هماناگفت آن را . أ آناني‌که 
)| 


بر دانشی [که داشته‌ام] به من داه‌اند؛ بلکه آن آزمونی است ی بیشتر آنها نمی‌دانند 6۱ همانا این [سخن ] را کسانی که 


_ تنل سور 2 ِ بِ ستمصت بخ سیقات عاکبوً 


یکسیون | فأصابهم تقو 
بی‌نیاز نساخت سک کردند | پس‌رسیدبه‌ایشان | بدی‌ها اسف 


پیش از آنها ود کنیم ۳3 آنچه به دست می‌آوردند آنان را سود و به کارشان نیامد 6.۱ پس [کیفر ] بدیهای آنچه کرده 


02 


( ) (60 
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4 (ز)) ( 
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3 
9 
3 

۹ 

۳ 
0۳ 


پیش 


0 


3 


بودند بدیشان رسید؛ 


ات این ن تلا هتولاء سَیع ام ِ راهم بمعج م 


3 


۱۳ 


۳ 


واز اینان نیز کسانی که ستم کردند بدیهای ی بدیشان خواهد رسید و ناتوان‌کنندة [ما از عتاب کردشان] نیستند« آیا 


یشام آن نله بسا ینآرق لس‌یتاه ویر وف لاک 
محل وی 


لیوا ]_آنالله | یسظ ‏ ] الرزی | لمن یاه ویقدر ۳ فی‌ذلک 
ندانسته‌ند | همان خداوند او می‌گشاید [ روزی ] برای آنکه او می‌خواهد | و او تنگ می‌سازد این 


اب 


نود( * فزجمریت مرف طلشی خاش ___ ام 


لایْت 
البته‌نشانه‌ها 


برای‌گروهی 
برای مردمی که ایمان دارند نشانه‌هاست 07 بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید 


ام لغب یت و ی ۳ 


رحمة الله ان الله الذنوب انه 
2 رحمت خدآوند ۳ ست گناهان همانا او او > 


از بخشایش خدای نومید مباشید. براستی خداوند هم گناهان را می‌آمرزد. که اوست ال 


7 روم همم 


یناکم وا موه ینتب آن بتکم لمات 


لرحیم آنیبوا: لی ریکم واسلبواله | من‌قبل |[ آن | یاتیکم 
بسیارمهربان بسوی | پروردگارشما | وتسلیم‌شویدبه‌او پیش‌از اینکه | بیایدیرشما | عذاب 


و مهربان 7 و به پروردگار خویش باز گردید و او را گردن نهید پیش از آنکه شما را عذاب آید 


فنص ورت ( واتیعرالضی مان لکوت کم ت رل 


الیکم من ربکم 
بسوی‌شما | ازسوی | پروردگار شما 


آنگاه پاری نشوید )و از نیکوترین آنچه از پروردگارتان به شما فرو فرستاده شده پیروی کنید پیش از آن که 


مسر و هم م5 وه 


انیب کم السداب بح وآنشرلاتتعرونک 0 آنتََول برع 
تقوا 


آن یأتیکم و آنتم لا تشعرون آن تقول نفس پر رم علی | 
اينکه بياید شما را | عذاب وشما نمی‌دانید اینکه بگوید شخصی | ای وای من ۳ 
شما را ناگهان عذاب آید و شما آگاه نباشید («۰) [پیش از آن] که کسی گوید: دریغا بر 


راجاق ودک میت 42 رت 


- 


آن کوتاهی که دربار؛ خدا کردم. و همانا من از ریشخند کنندگان بودم ( یا بگوید: 


وراه مد تکنث ینآ نموت( وتو بت 


اگر خدای مرا راه می‌نمود هر آینه از پرهیزگاران می‌بودم »0 یا آنگاه که 


ریا ساب زار ی کته فا وت منالمخرنن 42 بل 


تری _ | العذاب لوآن لی کرة فأکون من | المحسنین_ | _ بلی 
|[ می‌بیند عذاب ای کاش برایم برگشتی پس می‌بودم از نیکوکاران آری 


عذاب را ببیند گوید: ای کاش مرا بازگشتی [به دنیا] می‌بود تا از نیکوکاران می‌شدم «ه آری: 


قدجاء‌تک | عءایْتی 
هماناآمدنزدتو | آیاتم 


5 


2 


2 ۳60 


۳ 


())( 


> 


04 


2) (1 


0 


0 


من أفلم (۲۴) 


آنان را که بر خدا دروغ بستند بینی که رویهاشان سیاه است. آیا 


نجات می‌دهد, که نه 


بدی یشان | اندوهگین نمی‌شوند هر چیز 


0 


_ مب ف مدع 


و از زیانکاران باشی (ع بلکه تنها خدای را پرست واز سپاسداران باش (۶۶ 


۳ کم مت هرعور ورو مر[ 
تری‌آآزییک امیس 0 
تری لذین .] کذبوا ‏ [ علی الله فی جهنم 
تومی‌بینی آنانی‌که | دروغ بستند أ‌ به خداوند ۳ سح آیایست در دوخ 
9 مروت ۳۹ مه 
یک یله لیکو 
موی [ للعتکبرین ۳ الذین اتقوا بمفازتهم لایسهم ۳ 
جایگاه ] برای گردنکشان ِِِ می‌دهد_ خداوند | آنانی راکه برهیزگاری کردند | همراه رستگاری‌شان رسد بایان ] 


گردنکشان را جای در دوزخ نیست؟ و خدای کسانی را که پرهیزگاری کردند. به [پاس ] کارهایی که مایة رستگاری‌شان بوده, 


2 ۳ 


۱ و زر 0 سل وفع شم 


السوء و هم لا یحزنون خالق | کل شی۰ و هو علی 
۱ و ایشان ۴ 0 5 آفرینده ۳ و ۳ 
بدی بدیشان رسد و نه اندوهگین شوند ۱۱ خداست ت آفریدگار هر چیزی, و او بر هر چیزی 


کی مت ید آلترت وا بسح عم م۷ 


اه 


نگهبان است ۶۱۱ او راست کلیدهای [گنجینه‌های ] آسمانها و زمین؛ و آنان که به نشانه‌های خدا کافر شدند. آنانند 


1 ِ وت (6 هلف ی ۳ 5 مت هلوت 9 رت 


۳ 
الخسرون آفغیر الله سح ونی ۳ الجاهلون لقد آوحی 

]زان آیا جز خداوند شما فرمان می‌دهید مرا | من بپرستم نادانان > 
سای آیا مرا می‌فرمایید که جز خدای را پپرستم» ,ای نادانان؟ (« و هر آینه 


فا خر ک عب ‏ عص ی ون 


یر آشر" لیحبطن عملک 
ی نو ی 0 تک توشرک آوری 2:7۳ عمل تو 


2 ان کار تو تباه گردد 


هاتکین هه 


من بل تِ من 
از کت خداوند پس تو 9 اش _ از 


الشکرین 
شکرگزاران 


۶ 


5 


فمن أظلم (۲۲) الزم : ۳۹ 


یک 


ِ ۳۹ ب مرج سح رم 
دورد لکش جک اقس که یمدق والکموث 

و ما ترا اللد أ ق ۲ 7۳ قبضته والشئوات. 

و نشناختند أ‌ خداوند أ‌ ۲ ۹ ِ و آسمانها 


و خدای را چنانکه شايستة ارست نشناختند. و روز رستاخیز زمین یکسره در قبضه [قدرتِ] ارست و آسمانها 


۳ تا 
و نود مک وک سوت کر > ونفخ لور 


بیمیث مخت تغلی یشرکون و نفخ فی الصور 
در دست راست او | پاکیست او را برت از آنچ آنان شریک قرار می‌دهند | و دمیده شود در صور 


به دست راست او پیچیده شوند؛ پاک و منزه است اوء و برتر است از آنچه [بااو] شریک می‌سازند ۶۷ و در صور دمیده شود. 


ترزت 
پس بیهوش 
شود 


پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است ببهوش شود (بمیرد) مگر آنان که خدای خواهد. سپس 


۱۳9 


نم 
بخوا 


شاء له ] تم 
خداوند | سپس 


(5 


خر ده یروق ( نرق الازش نوم وژیع 


بار دیگر در آن دمیده شود. پس نا گهان ایستادگانی باشند که می‌نگرند (۶۸ و [در آن روز] زمین به نور خداوند خود روشن شود 


میص و مر و فجن میمصت مق مسر موم رو یه موم 
کب رای باس رده یبولطم 6 


و نامه [های اعمال] را پیش نهند و پیامبران و گواهان را بیاورند و میان ایشان به راستی داوری گردد و بر آنان ستم نرود ۲۸ 
ود " 
مقس 4 21 ۱۳ و ۳۹ مرس 
یت کل نس مامت وه واملم ماوت (4 ییاز کمروا 


و هر کسی را آنچه کرده باشد تمام بدهند. و او داناتر است به آنچه می‌کنند ۲۰۱ و کسانی که کافر شدند 


ص‌ 
ی و 


5 2 -1 مر رح گم کر 
اجه ما یدج وا فیح أَهَ وال 


۱۳۶ 


۳ ۹ 


5 


(7) 


۱ 


26 


۳22 


۳ 


2) 


0 


2 


0 


5 


16 


7 


3 


۹2( 


2 


ی 


262 


۹2 


م0 


ِ 


04 


02 


2 


3 


۵ 


لبم خزنتها 
برای‌شان نگاهبانان 


2 


ویفرونکی__ ] 


المتکبرین 


طبتم 
خوشحال شدید 


پاک بوده‌اید [ر خوش 


ِ و ره سم ورس مرن ما مت زر شم 
وب روک ماه ریک مداموابق وک مت مدای 


و شما رااز دیدار این روزتان می‌ترساندند؟ گویند: چرا ولیکن سخن عذاب 


جایگاه گردنکشان »و آنان که از پروردگار خویش پروا کرده‌اند گروه گروه به بهشت برده شوند؛ 


حول باه رماوفیحت مه وال کر ریسم 


۳۹ اذا جاموها و مت آبوایها و قا 
تاآنکه | چون بيایند نزد آن | وگشوده‌شود | دروازه‌های آن | و 


تا آنگاه که بدانجا (بهشت) برسند. و درهایش گشوده باشد. و نگهبانان آن ایشان را گویند: سلام بر شماء 


ی 


آل‌یاتکم ‏ ] رسل [ منکم ]_یتلون ‏ ]| علیکم | _ مایت ریکم 
آن آبانیامد نزدشما | پیامبران ‏ ازشما | آنان‌می‌خواندند | برشما | آیات‌پر 2 


ونگهبانان آن (دوزخ) گویندشان: آیا شما را پیامبرانی از خودتان نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما می‌خواندند 


۶ 


لقاء ‏ | یومکم | ذا 


علَلگفرت لنوت هد هی 


آبواب جهنم خلدین فیها 
درواژه‌ها دوزخ جاودان | دران 


بر کافران سزا گشته است 0 گفته شود: به دروازه‌های دوزخ درآیید, درآنجا جاویدان باشند, پس بد است 


2 مگ مرج ور وط 
۱ موی ا ریت (4 وسسیق الزیبت‌انقوا رل لح مر 


۳7 
۶ ۳ 1 


خزنتها 


باشید] پس به بهشت در آیید [ر در آن] جاودانه باشید (0» و گویند: ستایش خدای راست که 


| 
وممورالض توا یلجت نما وم 


3 


پس بد است 


۲ 


من آظلم (۲۲) 


ریرح ور کیک ماس بنعز للم تخرد 


د 
تا 


مزد عمل کنندگان (: و فرشتگان را بینی که گرد عرش را فرا گر فته‌اند. 


نی تست 


ی به پاکی یادمی‌کنند, و میان‌شان به حق داوری 7 شود: ستایش خدای راست 5 
جهانیان (۸۵ 


۰ سورةً غافر [موّمن] (مکی بوده, ۸۵ آیه و ٩رکوع‏ است) 
مموده ‌# 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


00 کت ویرک ی ول 


حاء میم (۸ فرو فرستادن این کتاب از سوی خداوند فرزانة داناست (» آمرزندة گناه و پذیرنده 


لوب مدای و211۳ آاهو یلص ما ض یل 


توبه, سخت کیفر [و] خداوند بخشش ۳ 


بر 2 لاد اس سس عَذّت 


سس سس 


هم ورن والکتراب ین‌بنروم وت کت صکل رین یش 


فمن آظلم (۲۶) 


س_ اور بش ی کب کته 


و جدلوا الحق قکیف ۳ 
و مجادله کردند كت 0 پعوشیل ای 1۱۰ "مس وا سل پس چگونه و 


وبه باطل ستیزه کردند تا بدانوسیله حق را پایمال و تباه سازند. پس آنان را [به عذاب]بگرفت: ن [ینگر که] 


دص عَّ ما 0 مب 


عقاب لین کفروا صخب‌النار 
وهدجاین سس آنانی که کاقر شدند 0 دوزخیا ۳ 


کیفر من بود 0 سخن 5 بر کافران 3 است که آنها دوزخیانند « 


ی + سم ح< رح 1 کی ۳۹ ی حِ یم 


الذین و من حوله یسبحون بحمد ربهم 
آنانی که پر ین و کسانی که پیرامون آن | تسبیح می‌گویند همراه ستایش پر وردگارشان | 


آنان که عرش را برمی‌دارند و آنا 0 آنند. پروردگارشان را همره با ستایش به پاکی یاد می‌کنند 


| 


یمود رو منوا رامیت 0 


و بستغفرون للذین ءامنوا 
7 
و به او ایمان 3 و برای کسانی که ایمان آورده‌اند آمرزش می‌خواهند و [گویند:] پوردگرا 


اه م 


ِ ِ ولا فا عفرزیت ابا ابو 0 


للذین تابوا و أتبعوا 
از روی رحمت ک 0 برای آنانی که توبه کردند پیروی نمودند راه تو وی 0 


په بخشایش و دانش همه چی را فراگرنای » پس کسانی را که 1 تو را پیروی نمودند بیامرز و آنان را از 


ی ربا 


رتولج 


دنل 0 
2 
عذاب و آدخلهم جثت عدن 7 
عذاب دوزخ هه وداخل کن آنان را | بوستانهای همیشگی | آنچه که تو وعده نمودی به ایشان 


عذاب دوزخ نگاه دار« پروردگارا؛ و ایشان را به بپهشت‌های پاینده که به آنان 


مد اور ۱ 


و من ءابانهم و آزواجهم و ذرنتهم انک نت 
سس پدران‌شان | و همسران‌شان | وفرزندان‌شان | هماناتو ۳ 


۹ 


فمن آظلم (۲۴) 
6 می و رصع ]1 صرت صا نم مصمم ممط 
لحَکيم (42 رَقَهم لیات منت ساب بومیذفقد رنه 


الحکیم وقیم السیتات ‏ و من تق ]السیتات | یومتذ فقد رحمته 
فرزانه و نگه‌دار ایشان را گناهان [ و آنکه تو نگه داری گناهان دراین روز پس همأناتوبهاورحمت‌کرده‌ای 


فرزانه‌ای ما و از بدیها نگاهشان دار, و هر که را در آن روز از بدیها نگاه داری پس بر او بخشایش نموده‌ای» 


وداک هوالمَوز لمیر (4 نزب کنروایکاد زب مش تا 


العظیم | ان الذین کفروا ینادون | لمقت الله 
بزرگ | همانا | آنانی که کافر شدند | آواز داده شوند همانا دشمن داشتن خداوند شما را 


و این است کامیابی بزرگ ۸۱ کسانی را که [در دنیا] کافر شدند. [در دوزخ] ندا دهند که هر آینه دشمنی خدا [با شما] 
سج‌مو ‏ مه کم ۳ کل یج و مه و 


آکبر مرن مقتکم آنفسکم اذ فتکفرون قالوا 
بزرگتر از دشمن‌داشتن‌شما | جانهای‌خویش | هن خوانده‌می‌شدید | بسوی‌ایمان |پس‌کفرمی‌ورزیدید | گویند 


از دشمنی شما با خودتان آنگاه که [در دنی] به ایمان خوانده می‌شدید پس کفر می‌ورزیدید, بزرگتر است ۸.۱ گویند: 


یه رم هه رم 


شا 
مسا | خییت | میا | تا | یا ]بر[ 


پروردگار ما را دو بار بمیراندی و دوبار زنده گرداندی, اینک به گناهان‌مان اقرار داریم. پس آیا 


م تس 4 2 
خروج ین سَبیل (42 دلکم یادا ده له وَعده: ض 


خروج من سبیل __[ _ذلکم بانه اا 
برآمدن هيچ‌راهی _ | این به آن سبب است که چون 


هیج راهی برای بیرون شدن [از دوزخ] هست؟ (۸۱ این [عذاب] برای آنست که چون وقتی خداوند به تنهایی خوانده می‌شد کافر می‌شدید. 


رصح 


رن فقو نم و ۶ ۳۲ 
وا رد فان نالک 42 خر 


و اگر به او شرک آورده می‌شد. ایمان می‌آوردید. پس [آمروز] فرمان از آن خدای والا و بزرگ است ۸0 اوست که 


۳ 


ی رک توافت راکمه رنه 
ء 4 


بریکم یت 


من آظلم (۲۴) 
سم 7 ۹ مصر 
مایت کر لامن نیب (62 منوا له میرک ها 
| تب تحواه ی 
۳ 0 ۳ 
و پند نگیرد مگر کسی که [به دل به خدا]باز گردد(0 پس خدای را بخوانید در حالی که دین را برای او ویژه کرده باشید 
م تست مهس بو مر ورعویم | 
ووَکره لکوروت (4 رفیغ ال رح دوالم رش بل یآلروح ی ن‌آنرو. 


گرچه کافران خوش ندارند ۸۲ بلندکنند؛ پایه‌ها است, خداوند عرش که از فرمان خویش 


بر هر یک از بندگانش که بخواهد روح (وحی) را می‌افکند تا [مردم را] از روز دیدار بترساند (۸0 روزی که نمایان شوند [د] 


محوع ومع رط 


مارب کم 
نی 
هیچ چیز از آنان بر خدا پوشیده نباشد. [و ندا آید که ] امروز پادشاهی که راست؟ خدای راست, آن يگانة 
5 مرمع ک مت ۲ رم 
مار (0)ا زو ی نس با کسبت لا ظلم وم رک نمی ساب (48 
ماکست ‏ لاقلم [ دم ]واه 
بر همه چیره (۸۶ آمروز هر کس بدانچه کرده است پاداش داده شود, آمروز هیچ ستمی نیست. همانا خداوند زود 
روز لوب ری تاج کین 
مابگرسات ]| متا | برتریکایدنات) | اکاها_ | یکسا | مدا | 


حساب است ۰۷و ایشان را از آن روز نزدیک بیم ده, آنگاه که دلها به گلوها رسد در حالی که غمگین و پراندوه‌اند؛ 


یتنج کا نع بلاغ (42 یل تن 


فمن آظلم (۲۴) 


یس بت سح ی اک 


وما أ تخفی الصدور والذین | یدعون من دونه 
4 و آنچه پنهان می‌دارد | سینه‌ها (دنها) ج 9 می‌کند و آنانی که | می‌خوانند جز او 
سم 
و و آنچه را سینه‌ها پنهان می‌دارند می‌داند (:۸ و خدا به راستی نا 0 جای خدا می خوانند 


۹ 


0 ۳۹52 


5 


5 


رن رن (9۵) 


۲۹3 


(۲۷ 


0 


7 


بِ 


ب‌ 


ب 


گ 


ب‌ 


7 


فی‌الأٌرض 


در زمین 


از اینان نیر 


3 


۳ 
8 


هیچ حکمی نمی‌کنند. همانا خداست شنو و بینا ۰ آ 


در زمین گردش نکرده‌اند تا بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنان 


الات | می ]فد ۲ یلا [قلش | 
2 


-_ 


۳ فکفروا 
بدیشانمیآمدد سس 7۳ ست پس‌آنان‌کفرورزیدند 


که پیامبرانشان با دلایل روشن بدیشان می‌آمدند ولی کفر ورزیدند. پس خدا بگرفتشان,که او نیرومند 


انمض ود 2 


9 


ی مهم 


لمح لم یسیروا 
اش تِِ ۳ رفت و آمد نکرده‌اند 


و ح ول کزای تب اف أضَ 


فینظروا کیف کان عاقبة لذین کانوا من قبلهم کانوا هم 
پس بنگرند | چگونه بود انجام سس بودند پیش از ایشان بودند ایشان 


۹ وی دمم 9 ماود رم 


اشدمنهم فوه ِِ ریت 


ومندتر و دارای آثار بازماند؛ بیشتری در زمین بودند. پس خداوند ۳ را به 1 گناهانشان بگرفت 


ما وین رات (46 لاک باه کانت 


من الله ۳2 بأنهم 
از سوی خداوند این به این سبب که ایشان 


0 هیچ رد نبود ۲ این از آن روست: 
وود 


ق 


من واق 


یج نگه‌دارنده‌ای 


هرید یقاب 0 ود وس موس بکاییها وشأط میب (4 افعَوب ون 


ار زر رب ری زار ری ( 


0 


26 


0 


۹ 


3 


یکناب (6 بش لین یدی؟ 


ی جامع_ ]| بلح ] من عتدنا | 
ات اه ی امس وی 
1 جادوگری است چون [موسی ] به راستی از جانب ما بدیشان آمد 


الوا شلوا شا لیام عص ی سس 


[فر عون و قوم آو] گفتند: 1 کسانی را که با او ایمان آوردند بکشید وزنانشان 0 را زنده 


کید کف بان کچ رل زعزت توافت ۱ 


1 9 ] فطل ده [ معت ل شیی ‏ اقل موس 


و نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست (۲۵ و فرعون گفت: مرا بگذارید تا موسی را بکشم 


مر ناف آن بل د بتکم آوآن یله 


اه ۳ 
7 ۱ 05 هت ۳2 
7 7 


0 


فلرض ماه( وال موموت نیع بر ورب 


[ فد[ بقع[ [ بت [ | 


در این زمین تباهی پدید آورد و موسی گفت: من به پروردگار خویش و ۳ شما پناه بُردم 
سرت + غر 2 ۵( ودب رو 
من مک وهای ب وال حون ال موی 
من | کل |_متکبر | _لایزین _] بیومالحساب | 
لاه[ میج مس 
از هر گردنکشی که به روز حساب ایمان 7 و مردی مژمن از آل فرعون 
ت سح رهم ما و و 
یرایمه تفج له رام 


که ایمان خویش پوشیده می‌داشت گفت: آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من خدای یکتاست 


بالبی ن رب آن ذ ق کذیه و ان یک صادقا 
با دلائل روشن | از 3 شما با پس دروغش | واگر باشد ]| راستگو 
و با نشانه‌های روشن از پروردگارتان نزد شما آمده است؟ و اگر دروغگو باشدپس دروغش بر اوست. و اگر راستگو باشد 


۱ 


زی ید بو لایپری مورف 


و خدا آن را که گزافکار 


بت کم ام سر 


و قوم من! برای سِ کب نت 


و دروغگوست راه ننماید 6 ای قوم من. امروز پادشاهی شما راست که در این سرزمین چیره‌اید. پس کیست که ما را 


سل لزغ ریگ امک 


2 


1 و ای وی ری 


1 


و 


6۹ 


برس رن چم مره مس عه و مرس 
ی سح عم وی وا وتمودوا ان 


بر شما از [روزی] مانند روز [هلاک] آن گروهها [که پیامبران را دروغگو شمردند] می‌ترسم (.۲ مانند روش [خداوند دربار] قوم 
نوح و عاد و مود و کسانی که 


مربتی ومارش بط اد 49 وعمَور ان آغاف 


فن آظلم (۲۴) 


یواک بو سس مت ی 


یوم التناد یوم تولون مدیرین من أللد من عاصم 
بسی روز داد و فریاد روزی‌که | رویگردانید | پشت‌داده | نیست گِ شما | از خداوند هیچ نگهدارنده‌ای 


بر شما از روز آواز دادن یکدیگر می‌ترسم ۲9 آن روز که پشت کرده روی بگردانید وشما را از [عذاب] خدا نگهدارنده‌ای نیست. 
و مه مر ۳۳ 
وله ما هه سس ۳۳ 
ی ی تس 


و آنکه گمراه کند خداوند پس نیست برای آو هیچ هدایت دهنده‌ای ی 
رک اما ارچ رای بت هآ مت 


1 قما ز فی: جاء به حتی لذا 
با نشانه‌های روشن | پس شماهميشه بودید ]|درشک | از آنچه نزد شما آورد آن را تا آنکه 
پیش از این با نشانه‌های (دلائل و براهین و معجزات) روشن نزد شما آمد. پس پیوسته از آنچه شما را آورده بود در شک بودید. تا 


چون 
جیوه موم س" ص و 4 


۳۳۳ ۳ 


در گذشت, گفتید که خدا پ 7 


من هم رح مرو 2 + مس نیو ع خی 


ال | یجدلون 
مر ]مک | آذمته | جدل ند 2 


خدا هر گزافکار و شک دارنده‌ای را گمراه می‌کند (۲۶ آنان که دربار؛ آیات خدا 


هِِ سر - 3 


مره 


بی‌آنکه حجتی بدیشان آمده باشد ستیزه می‌کنند. [این] به نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند سخت دشمن داشته و مورد 
خشم است. و اینگونه 


تغل سکوب شکزر ی رز همان 


بطبع له [ علی _ ] کل قلب [ متکیر 
خداوند مهر می‌نهد هر دل 


برای من کوشکی (برجی) افراشته بساز تا آن راهها مس آسمانهاء تا 


4 > 


به خدای موسی دیده ور شوم, و هر آینه او را دروغگو می‌پندارم. و بدین سان 


۳ 


1 1 ‌ مر زر 
وس مس مه 
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- فرعون بدی کردارش آراسته گشت و از راه [درست] باز داشته شد» و تب فرعون جز 


منم ۳ 


در تباهی نبود ۲۷ و آن که ایمان آورده بود 0 + ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما ۴ راه 


آلرشارل62 یم مت ی لیامت موَمکضرة هی 
نیا 


راست بنمایم ۲۸ ای قوم من, جز این نیست که زندگانی دنیا بر خورداریی [اندک و زودگذر] است و همانا جهان پسین 


ار نیت مَنْء صم تخت اف ِ 


ی جح 
۳ رم فرح حر مه وها ری معرهه 
صوحاین کر آزانق ومومتیت و الک ید حلورت مد 


تا 2 ۳۳ ۳ 
سل تساه اجه رتست [ تسج | بت 


(6 ( 


(۳ 


۳ 
14 


0 


۳ 
1 


3 


(2 ( 4 


(۵ ()۵())۵( 0 )۵( (۵0 


ض 


2 
كت 
9 

۳ 
3 


۷ 
1 


() رز( 


(0 


( )(()0 


( 


۹ 


ار ۵ 


و وم 


زفون فپادع برجساب ۱ جوو 
ِ 
و در آن بی‌حساب روزی داده شوند ۲۱۱ و ای قوم من, چون است که من شما را به رهایی [از عذاب] می‌خوانم 


نت3 آلتار (2> وی لا عم مریم وش رب ك 


۳ ۳ 
لیامت | ایرد | ورن | ارت | دشر تاه [ | 


ار تابر زد ماج خراود برش تاش موم 


ماس لي پو. یلم رت آدعوکم لالم زیزالفتر 


و چیزی را به وی انباز گردانم که دانشی بدان ندارم» و من شما را به آن [خدای] پیروزمند و آمرزگار می‌خوانم ۲1 


مه م جع 


لاجر نموت له لین دوه انیا ولا 


بآ آجچت | ال لت لس اتب 
ایک | آجمست |م‌خنه | سره لد | جر ] مرت | بت | ده | 


ی 3 


قح شم رم الم رف هم مَحَب‌الگار 4 


در آن جهان دعوتی ندارند. و بازگشت ما به خداست, و گزافکاران همان درزخیانند 60 


دورب تا تست انیت 3) ۳ از 


رین لاو[ هر [ دای ری ل قیقد[ دنم ] 
رتیه ]چم کی | مش | ور | ره | موی وه | موه | | 


پس زود باشد که آنچه شما را میگویم یاد کنید. و من کار خود به خدا وا می‌گذارم. که خدا 
4 0 اه و وج سر مر ۳ انز 
الم با فورقَ امه ی ابب ث از 


لت | فسات [_ اخو | ون | جلف | سختت |[ 
]متا | ود | 


به بندگان بیناست (60 پس خدا او را از بدیهای 


فمن آظلم (۲۴) 
شرع دیفم یلا1 رمک 
آنان حاضر کرده می‌شوند 
که بامداد و شامگاه بر آن عرضه می‌شوند. و روزی که رستاخیز بر پا شود [ندا آید:] فرعونیان را 
ماب (48 ولبتََجوت ف الت مولعم 


امد[ تیار ]_متول 
میک | گرم یکت | دربین | بس یه | خرن | 


به سخت‌ترین عذاب در آورید 6۶ و (یاد کن] آنگاه که در آتش دوزخ ستیزه و پرخاش کنند. پس ناتوانان به آنان که 


۷ ی ی 9 


۳ کردند گویند: ما [در 0 شما بودیم» پس آیا ی بهری از 


ِ ام کسک روت کل فی هرک سفتت! 
اه ها 2-۱ 
ند ] لته حکم مد | 


وس سا ددع هر 


۳ 
لسن | وت | یهد | رامیت ]| مان | موز | اه | رت 


میان بندگان حکم کرده است 6۸ و آنان که در آتش‌اند به نگهبانان دوزخ گویند: پروردگارتان را بخوائید 


موف یمان داب (2ه قالواآرت مت تیک زملسگم 


تا یک روزاز عذاب ما سبک گرداند (۲0 گویند: آیا پیامبران شما 


۳ یز تا ۳ صد وتو کف 13 


انا لتتصر والذین ءامنوا الدنیا 
ند (زیان) أ هماناما 1 البته تصرت می‌دهیم 0 و آنانی که ان آوردند زندگی 


در تباهی و گمراهی نیست (. ۳۳ 


ی ۳ صلمی و مراد ِ 
| ع سید دص ِِِ 


۳ 

و یوم الظلمین 
وروزی که 3 7 2 0 0 ك 
5 


د‌ در آن روز که گواهان بر پا ایستند یاری میکنیم (4۵۱ روزی که ستمکاران را پوزش خواهی‌شان سود ندهد و آنان راست 


وتکر اکن ر زک وازیت ۲ منوا نا رالد سا 


مرو ۳3 


وله سوه الا وت ءالیتامومی اله‌دی واورد تتامو کوب لسوتت 4 دی 


منزلگاه بد (دوزخ) | و همانا ما دادیم 
و آنان راست بدترین سرای (۵۱) و به راستی موسی را راهنمونی دادیم و به بنی اسرائیل کتاب [تورات] را به مسیراث دادیم ۵0۱ 
رهنمونی 


سک ری لو ال تب (4 فاصبز رک وعد اه ی وات قه از رابت 


۳4 


5 تتقب ‏ ی[ [ سه || وس شش 
ابیت | من | یستضایت | ح | «وامشجه | میت | 


و ست است و برای گناهت آمرزش بخواه 


مخ مرن و رح ام 


وسَیحصَم ری 0 ام بت نس محر 


۱ وسبح بحمد ریک ت_- یجدلون 
ات همراه ستایش پروردگارت 7 مجادله می‌کنند 


سل سا لس 


ع یستت هه 


_ ات ال لقیر صدررهم ] ! 
آیات خداوند بدون ت ۳-۰ فیست داهای‌شان 


دربار: آیات خدا بی‌حجتی که بدیشان آمده باشد ستیزه می‌کنند. در سینه‌هاشان و 


6 میم 


ماهُم ی افی فاد اه که ۳ مسج اس سس ی و 


ببلغي فاستعز بالله 
آنانبه آن‌نخواهندرسید | پس تو پناه بیر | به خداوند 0 بین 
بدان نمی‌رسند. نیست؛ پس به خدا 1 


ای ی هی سا ای دص یت سب نگ 


و زمین از آفرینش مردم بزرگتر است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند ۵0 و تابینا 


تحص هر فص 


مس ارس عت کت 


و بیناء و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و بدکاران برابر نیستند؛ اندکی پند می‌پذ یرید «« همانا 


امه یه لاریب فهاولکن کر 


وال کم آدغوف 


و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را پاسخ گویم؛ همانا کسانی که 
پاسخ کویم انی 


ستق سا ۹ نیک ۱6 1 ۳ 


نی کت باه هری ا ام ماه ها روز 


ِِِ لس کنو فیه وه اور رکه 


شب را برای شما پدید کرد تا در آن 5 و روز را روشن ساخت؛ همانا خدا دارای فضل 


ملاس وکن کر تایلام تکوت ( : ای دس دا 


خداوند و 


بر مردم است. ولی بیشتر مردم سپاس نمی‌گزارند (« این است خدای, پروردگار شماء که آفرینند؛ هر چیزی است. 


ار( 


مارم ره 


1۹ 


2 


ش.ه 


هت 


1 تا َو س دی کنو 


3 


یت | سود | مزا | پستجاا | مداد تیه | مچین | کرت | یه | من | 
خدایی جز او نیست. پس کجا و چگونه [از وی] گردانیده می‌شوید؟ ۶ اینچنین آنان که 
ات َو ِِ دزی جع ل کم الخرض را 
۳ 1۳ 
آیات خدا را انکار می‌کردند. [از حق ] گردانیده می‌شوند («6 خدا آن است که زمین را برای شما آرامگاهی 
الصا وصوره ع حسو و کسکم ورین 


سر و 2 
بسا وتاباصیت ید | پییگر مات | مرها ] موزسان | | 


و آسمان را بنایی برافراشته ساخت و شما را صورتگری کرد و نیکو صورتگری نمود. و از 


ال یتیگ رس بوک سس دیس 9 
الطیبت ذلکم ربکم فتبرک رب الغلمین هو 


پاکیزه‌ها به شما روزی داد. این است خدای» سس شماء پس بزرگ و بزرگوار است خدای» پروردگار جهانیان (۷ع اوست 
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لاه سم یی ۳ تس 


الحی | لا اله ِ فادعوه له الدین الحمد للد 
زنده ثیست س_ بجاو | مساو نار اند سس برای او عبادت سس 


زند؛ (جاوید], خدایی جز او نیست. پس 7 بخوانید در حالیکه دین را ویو؛ او کرده باشید. ستایش خدای راست. 
مر 9 وج و و کرمگ 
رامین (420 49 قل ی ثهیتآنأعبدَرسَغُون 
رب الفلنین ‏ | قل انی نهیت آن آعبد 
پروردگار جهانیان بگو همانا من منع کرده شدم که پرستم آنانی که شما می‌خوانید 


پروردگار جهانیان «ع بگو: همانا من بازداشته شده‌ام از اينکه آنها را که شما 


۳۷ 


و ۳ ی 4 
مندوئ هن کت من رن ویر نسم بر 


من دون الله لما جاینی | الییشت من ربی وابرت |[ آن‌آسلم لرب 
بجزخداوند آنگاه که آمدمرا | دلائل‌روشن | ازسوی‌پروردگارم | ومن‌فرمان‌داده‌شدم أ که‌تسلیم‌شوم | برای‌بروردگار 


به جای خدا می‌خوانید پپرستم. آنگاه که مرا دلایل روشن از پروردگارم آمد,و فرمان يافتهام که [تنها] پروردگار 


فمن آظلم (۲۴) 
یو سم سا من علَهَّ دم 


هو الذی من تراب من نطفة 
اوست آنکه از خاک 


آن ی آفرید. پس از آن اه آنگاه 


۶ جم شم لت کونواشیوعا 


یخرجکم آشدکم 
او بیرون می‌کند شما را ۰ سپس تس به سن رشد (بلوغ) خویش 


شما را کودکی [از رحم مادر] بیرون آورد. سپس [آمکان داد] تا به جوانی و نیرومندی خود برسید و سپس تا [هنگامی که] پیر شوید. 


ینک من مکت تین لاش عولط نت 


و منکم من یتو من قبل و لتبلفوا أجلأسمی 
و برخي از شما ی پیش ازین | وبرای آنکه شما برسید | مدتی معین 


۳ 7 وی ۳ 
سس فرص مر ۹9 هم اکماشول 
محي.وبمیت ناد تور للم 

تجح هواس سس 


زنده کند 0 و چون کاری را [خواهد وا تب کند. همانا آن را کید بش( (موجود شو)ء 


2 


کون( رل از جر لودف»ء لیب این 

الی الذین یجدلون 

بسوی | آنانی که مجادله می‌کنند 
پس موجود می‌شود 6 آیابه آنان که دربار؛ آیات خدا ستیزه می‌کنند ننگریستی که چگونه [از تصدیق و ایمان بدان] 
رچ مر گر مر رو ۳۹۹9 بط وک 
خموای زواجت و ویما سای ریسانافسوو 


کذبوا لکثب | وبا آرسات 
7 ام 79 ویه آنجه | ما فرستاديم 


ا 0 
مس کل کت ی و 
میت ان 8 متفه واشایل: سیون (0) لیر 
۱ فی عناق یسحبون فی الحمیم 


در آب داغ 
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ار 


۷ 
جاگ 


۹۹ 


از غیر خدا؟ و گویند: از ما گم شدند. بلکه پیش از این 


شا کی مد 7 تیه ۵ کی ات توب 


شما شادمان بودید 


چیزی را نمی‌خواندیم. اینچنین خداوند کافران را گمراه می‌کند ۸0۱ اين [عذاب] بدان سبب است که 
مس من رم رم ۳3 لوب موم 
قا رد اه با مس مس جهنم 


۱ تحت خن 


در زمین به ناروا شادی همی کردید و شادمانه به ناز و سرمستی هر (۸۵ به دروازه‌های دوزخ در آیید. 


چم وا 
وت ارفا لوق 


که در آن جاودانه باشید. پس پد است وان بر آزار عون وعده خدا راست است. 


۳3 1 


ی 
تعای | تون ]| یف | تلم | لووسم | ]جرا بت | 


2 [عذاب] که به آنان وعده می‌دهیم به ی 0 


ره عون ود دسا رس لین کم مهن قص قصصضتا 


فمن آظلم (۲۴) 


ح ینهم تنم تقصش وی دک وم َو 


سس 
۲ 


ی ۳۳ 
2 7 0 1 
آن‌بز سم مد سس نف 
3[ 1 ۷ بعش | 
که جز به فرمان خدا 1 
رک م تاک آلمنطارت <( امه آزی بل نک 
به حق حکم کرده شود, و در آنجا ناراستان و یاوه گویان زیانکار گردند «» خداست آن که 


الکشم رکبوا نب ینباویباتاً وت 4 رامع 


رکب 


چهارپایان را از بهر شما آفرید تا بر برخی از آنها سوار شوید و برخی از آنها را می‌خورید 0" و برای شما در آنها سودهاست 


2 ی رم 


ولتبلغوا علها سك وعیّهاول ازز] س ص ات 
و لتبلفوا 


و برای آنکه شما برسید | بر آن 


7 رم 0 


وریکمءینجو یت مه تشکروت (0 15 لمَیروا لاض 


ویریکم ‏ ] مایته فأي ءات الله تتکرون ‏ ] آفلم‌یسیروا ‏ ] فی الآرض 
واو نشان می‌دهد | آیات خود | پس به کدام‌یک | نشانه‌های خداوند | شماانکارمی‌کنید | آیاسیر نکرده‌اند | درزمین 


و نشانه‌های خویش را به شما می‌نماید. پس کدامیک از نشانه‌های خدای را انکار 0 در زمین گردش نکرده‌اند 


توا کت کات 


مگ 


ع اس اما مب 


پس آنان بنگرند ]| چگونه 
تا بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنان که از ايشان 


اه فرح مرس ایس سر و ی ِ ی مف 


وآشد فد وء کار 


و أشد و ءاثارا کانوا یکسبون 
۳ سس در زمین پس دفع ننمود ح آنان می‌کردند 


و بسیار زیاد 
0 بیشتری در زمین داشتند؛ ب 0 


ار ی ۲3 


لا جاء هم رس 72 لتق دا 


فلما جاءتهم دحق | 
هگا نزدشان آمد ت هن روت وج ی تک بدسط 


با دلایل روشن بدیشان آمدند آنان بدانچه از دانش نزدشان بود دل خوش کردند. 


پس چون پیمبرانشان ب 
یت 3 
اسکلا 


هرت ی بِ زو 


ماکانوا 
3 آنجه آنان بودند 0 


و آنچه بدا سر و و 


ماما ده و کم مایم ایو مش رک 4۵ 
هل بت | سس لت 
زوا اجه | یه | ایس | جآمت | امه له | 


به خدای 0 آوردیم و بدانچه با 
مر رگ قیفر وم دوه و 
قاری یمهم زیکنیع لما رآ زبس بسا عم 


لما روا 
هنگامیکه آنان دیدند 


پس ایمانشان آنگاه که عذاب ما را دیدند آنان را سودی نبخشید. اين نهاد و روش خداست که 


6 9 عی مرو 
دهءو 


دربارة بندگانش گذشته است. و آنجاست که کافران زیانکار شده‌اند ۵« 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


خر 60 زنلک نعن اجب (40 کب فصکت اه 7 
تنزیل 


فرو فرستاده شده 


حا. میم (۸ [این] فرو فرستاده‌ای است از سوی آن بخشندة مهربان «» کتابی است که آیات آن به روشنی بیان شده است: 


ره ره رن از 


مژده دهنده_ | وبم‌دهنده | پس روی گردانید 
ار ین 


مه مس 


ماج(40 رتالو وتا وه مه 


سر سایق ای 
شرد ۳-1 
0 آنچه ما را بدان و است 


ممات ‏ مم سس 2 


سر مس مرج عر ات 0 


و در گوشهای ما سنگینی است و میان ما و تو پرده‌ای است» پس هر چه توانی] کار می‌کن که ما نیز [هر چه توانیم] کارکننده‌ايم «) بگو: 


سس ود 0 


آنا بشر 
0 که من بشری ِ رت بسوی من جز این نیست معبودی 


جز این نیست که من آدمی‌ام مانند شماء به من وحی می‌شود که خدای شما خدایی است 


تسوا رز ی ال 


فاستقیموا و استففروه 1333 کین ۱ الفنی 
پس راست باشید بسوی و در حضوراو) | وازاو آمرزش بخواهید | ووای چ_ آنان که 


یگانه. پس به او روی آرید و [در سید باشید و از او آمرزش بخواهید. و وای بر مشرکان 6۱ آنان که 


00 77 7 ۱ 0 


1۹ 


707 


اس 


9 
9 


فمن آظلم (۲۴) 


ی 4 و سم ۳ 


سس. | 
د مت بالاخرة ال مامنوا 
نمی‌دهند ِ به آخرت منکراند أ عمانا 7 ایمان ۳3 


زکات شل ربه جهان ِ_- اما کساتی که یمان آورده‌اند 


رایع ری فد 


و عملوا الصلخت آجر 5 آئتکم لتکفرون بالذی 
و آنان کارهای شایسته کردند س پاداش 1 تاپذیر 1 آیاشما | انکار می‌کنید به آنکه 


و کارهای شایسته کرده‌اند مزدی بی‌پایان دارند «) بگو آیا شما به راستی به آن [خدای] 


عبرم وتضاری که ادرف ربمیی 0 


الارض ۱ فی یومین تجعلون ذ رب الغلمین 
زمین نی ر تایان این پروردگار جهانیان 
که زمین ۱ پروردگار جهانیان 6۱ 


وحعلفیاروسی ین قوقها و فی ود رف وتا 


ای[ یس [ وی[ ها 1 دم | با آ ق | 


و در آن کوههایی استوار بر روی آن پدید آورد و در آن برکت نهاد و روزیهایش را در آن 


سم 


ق‌ یت ۰ 


۳" 


در چهار روز به اندازه مقر کرد. 7 است برای 0 ۰ سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود. 


الا راد ض انیا اطع آزگرهات لا 


فقال لها و للارض نت 
پی‌گفت | برای آن | وبرای‌زمین | شماهر دو بیایید 


پس به آن و به زمین گفت: خواه ناخواه بیایید. هر دو گفتند: 


یت پیت (49 هس سوا نی وم وآ وحن 


قمن آظلم (۲۲) 


۳۳ مم ص 


لس موی الک النایهبیع 2و 


سیاء أ آمرها و زینا الساء الدنیا و حفظا 
هرآسمان کارآن وم آراستیم ی وبرای‌حقاظت 


هر آسمانی کار [و تدبیر] آن را وحی کرد. و آسمان اه را] نگاه داشتیم؛ این است [آفریدن] و 


اندازه نهادن 


یر لمیر (0ا نم امه ۳۹ مه ۳ قََینلَ 
تج لد 1 رد سس 
تسه 


آن پیروزمند دانا ۸0 پس اگر روی بر تافتند. بگو: شما را از صاعقه‌ای چون 


وور) 


۳ ید نم الرسل‌ین ۳ و تس هی ان 


3 


صاعقً هه کار انم رم ناولم 3 
لکلا میک وم 

له[ شاه آ نبا تنل[ تقد |[ با | 

واه | اراد | پورار | لته | تشن | بسا | هک رسد 


ات هه [که فرستادگانی بفرستد] هر آینه فرشتگانی فرو می‌فرستاد. پس ما بدانچه شما 


> متسه بر تال یر 


به (همراه) 0 


من مناکدیفرة وکا ۳۹1 هم 


کیست نیرومندتر از ما؟ آیا ندیدند که آن خدای که آنان را آفریده» 


7 


9()0( 6۵01 


( (6 


(3 


1 
مس 


۳۹ 


ریحا ۱ ر 1 ت لنذیقهم 
برآنان | یامی | تندوتیز | درروزها | نحس, شوم | تامابچشانيمبهایتان 


الب نزن ِ 


بر آنان تند بادی توفنده در روزهایی شوم فرستادیم تا در 
۳ 


ایلیا ماب خر راومه که مصون ((40 رم و 


الحیزة الدنیا و لعذاب ۱ الاخرة آخزی و هم لا ینصرون تلود 
زندگی دنیا ‏ ] وهمانا عذاب [ آخرت ] رسواکنده‌تر و آنان مد کرده می‌شوند مود 


زندگی این جهان عذاب خواری و رسوایی را به آنان بچشانيم, و هر آینه عذاب آن جهان رسوا کننده‌تر است و آنها یاری نشوند (۸۶و 
اما قوم مود 


ا ماع ها 


فهدیتهم فاستحبوا المع ی 4 صععَة العذاب 


فهدیا فاستحب 1 فأخذتهم صعقة العذاب 
پس ما راه نمودیم به یشان | پس آنان خوشتر داشتند | نابیا بر هدایت | پس گرفت آنان را صاعقه‌ای عذاب 


آنان را راه نمودیم ولی کوری را بر رهیابی برگزیدند پس 


ِِ بو تشم مس بت 


و (ج تج | یوت جات ی | مات | چات زد أ تست 


به سزای آنچه 3 عذاپ خوارکننده آ کشت ر مان ره یمان ورد بودند و پرهیزگاری و 0 


تس بر یی 


آعداء | الی الثار یوزعون 
0 دشمنان خداوند | بسوی جهنم 1 نگاه داشته می‌شوند 


و روزی که دشمنان خدای [برای رفتن] به سوی آتش دوزخ برانگیخته شوند پس آنها را باز دارند[تا دیگران به آنانپپیوندند](۱0 تا چون 


ایدم هباشم یم 


به آن (دوزخ) رسند گوشها و چشمها و پوستهاشان بدانچه 
مقس 


یموب (4 و الوا( هشیم 


و قالوا لجلودهم 
وآدگوید ۴ به پوست‌های‌شان( گوشت وپوست) نت به زیان ما یت 


فمن آظلم (۲۲) 


# ایع من تن ئ وونل مر 


7 هر چیزی را گویا کرده است ما را به سخن آورد. واوست که شما را نخستین بار بیافرید 


۳ ۳ | مه سم که سک 
را رون (43 وما کش یرود آن ره زیت 
وه | __ ترجعون _  ]‏ وماکنم‌تسترون ‏ ] آنیشهد | علیکم | سمعکم ] رلاآبمارکم | 
و به سوی او بازگردانده می‌شوید (۱» و شما 0 در دنیا] از اينکه مبادا گوشها و چشمها 
- ماو ت 
جح وان لنش رآن هلا رکیرا مود (4 ودک 


ام ادا 
۳ ۳ ۳ 


7 بر ضد شما گواهی دهند [گناهانتان را] پوشیده نمی‌داشتید ولیکن پنداشتید که خدا بسیاری از را که می‌کنید 


نمی‌داند ۲0 و 


کر اآزی ریگ ار رسب نللکیری 49 فان 
۳ 
زیت | که | تاج | جمیهیت | موس | سص تیه | بر | جرد | از 
پندارتان که به پروردگار خود گمان می‌بردید. شما را هلاک کرد و از زیانکاران شدید ۱" و اگر 
تکام تیف دوشن 
یصبروا فالنار ۱ مثوی لهم وان 0 
آنان صبر نمایند ]| پس آتش دوزخ ۱ جایگاه برای‌شان واگر عفو طلبند ‏ ]| پس نیستندایشان 


شکیبایی کنند جایشان آتش است؛ و اگر عفو و خشنودی [خدا] جویند در خواستشان 
مرو موز وی ره 
فتع حاس هی وَیشَاهرَ مه راک تابت دبیم 
الستین _ | _ وقشنا _ | لهم ]_قرناء قیثوا__ | هی | ما ] ب‌یدیهم 


عفو پذیرفته شدگان و ما معین کردیم برای‌شان | همنشینان پس آنان بیارایند برای‌شان | آنچه ] پیش‌رویشان 
ره نشود (0:» و برای آنان همنشینانی [از شیاطین ] برانگيختيم پس آنچه را که پیش روی‌شان 

۳ مه مهو 
1 هوق هم َو سرد تین تلهم 


۳ 


و پشت ۳9 بود ۰ برایشان آراسته نمودند؛ و آن فرمان 7 آنان در میان 0 


فمن آظلم (۲۲) 
ری و ب 


َو نع ب یمه 


| عستن | وت | تین | تست | 
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کلام سم | 


[[ ۳ رای یی ی ِِ عَدَابامَدیدا 


به اين قرآن گوش مدهید و [هنگام قرائت وی] سخن یاوه دراو کید تا شاید پیروز شوید 6۶۱ پس بی‌گمان کسانی را که کافر 
شدند عذابی سخت بچشانیم 


۳9 ٍ_ ط 
تسوا یک نواعم لون (4 دای جراء آعداء ۳۳ ار 


تسج( | سس 
| اب | ماه | او | دی | 


و آنان را بر پایٌ بدترین آنچه 0 خداء آتش دوزخ؛ 


۱ فا مه 
یت تضد رن (8) 


آنان را در آن 1 خانة ی است. سزای آنکه آیات ما را انکار می‌کردند ۲۸ 


۳ 


ون کمروا رت رن این من 


و کسانی که کافر شدند گویند: بار خدایاء آن دو کس از پریان 


وان نات اقد تیلب (» 


و آدمیان که ما را گمراه کردند به ما بنمای که زیرگامهای خود بگذاریمشان تا از فروترینها باشند 4 


رک و ال 2 


1 لورت له تم استملموا مد یه 


من أظلم (۲۲) 
میک لام افو ولا راون روابلگ کف ر دوب (4 کم 
پالجنة 


آلاتخاقوا  ]  اونزحتالو  [‏ وآیشروا 


یاک الحیوو لد یاون الکضرة 
فی الحيوة _] ی 


در زندگی ۱ دنیا 


و در آخرت 


در زندگانی این جهان و آن جهان دوستان شماییم. و شما راست در آن جهان آنچه دلهای شما خواهش کند 


تکیت مَاحلْعوه 49 تلاین‌طَنررحم رین وم 


و شما راست در آن هر چه درخواست کنید ۲ پذیرائیی از سوی آمرزگار مهربان ۲۰۱ و کیست نیکو 


یتنعل امه وعملّص یا 


ی 


لفتلییت 4 ولاستی نت نوی ولمسنْند 


مسلمانانم (۷ و نیکی و بدی برابر نییست. [بدی دیگران را]به شیوه‌ای که نیکوتر است دفع کن که [اگر چنین کنی] آنگاه 


مرس مر مر مقر مس نکمم ۳ 
1 ۰ ی 


آن که میان که صو ی 


1 ات ارجا ی بر جع 


و در نمی‌یابد آن را 


(> 


2 


2 


رنارن)ر0)( 


ون 


۸ 


19) 


2 


( 


کرت رم ری 


۹ 


3 


7 


07 


09 


7 


2 


وس 


0 
ج هه هه 


یک خاتیع تیه ٩9‏ 


وسوسه‌ای از شیطان برسد که بشوراندت. پس به خدای پناه ببر, که آوست شنوا و دانا ۲۶ 


2 شلات دص 7 


[ ومن ۳ یل والقر [ لا تسجد سل | تنس 
واز رت او و روز تس وماه سجده نکنید ند بت خورشید. 


و از نشانه‌های [قدرت] او شب و روز و خورشید و ماه است؛ خورشید 


فرع 


مرو میت 3 اه مت 


وماه را سجده تکنید نخان را ها راز همکد از شهار 


مر ری سین ال 


وت ت‌ وم اند ريك لسیحونا ۳3 


7 


۳7 


وا 2 تست ات ومنءاییه نك ریاشع 


7 


وا رامع مرس یمه مر هگ که 


دنر وم رت سس 


و چون آب بر آن فرستیم. بجنبد و بر دّده همانا آن [خدای] که آن را زنده کرد 


برد مج ات نف تاه سوت 2 


زنده کنندة 1 2 دربار: آیات ما کجروی می‌کنند 


ح مس زب 


سم 

و اسجدرا یاه 
تِِ ماه وشباسسنه کت ]۰ بای خداوند. آنکه ۳ آفرید تچ 7 ت تها او را 1 
۳ 


5 
و النهار ۱ و هم من مایّته آنک تری 7 
درز[ وایشان ‏ مانده نمی‌شوند ازنتانه‌های او |[ که‌هماناتو ] تومی: ن 3 


تاذ آتزلنا علیها 
آپس‌هگایکه | بافروفرستاديم | برآن | آب جتبش آند | وبلنذشد | .همان او رازنده نموه 


لمقی‌النزن کل‌شیء ی لین یلحدون فی مایت 
| اب زنده کننده مردگان 73 همانا آنانی که أ کجروی می در آیات ما 


موم رم را و 


۳1 بق وعت ‏ مج 2ص 
آاحفون‌علینا آفن قفا تارمن 
لا یخفون علینا آفمن یلقی فی‌النار | خیر ‏ | آم من 
آنان پوشیده نیستند بر ما آیا آنکه انداخته شود در آتش بهتر پا آنکه 
بر ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش [دوزخ ] افکنده شود بهتر است یا کسی که 


مرزامرمم رم مرک کم و 9 ریس عم ءِ 
یوم و ما شام یمود یبن 


عءامتا یوم القبمة اعملوا ماشتم [نه بما تعملون تور [۳ 
ایین روز قيامت ‏ | شمابکنید | آنجه شما خواهید همانا او به آنچه شما می‌کنید بینا 


روز رستاخیز ایمن می‌آید؟ هر چه خواهید بکنید. که او بدانچه می‌کنید بیناست 7.1 همانا 
سر وم 0 مر مس ما ام و 
کول که وه تکتب عر ۳ 
عزیز 


لین[ کفروا بالذکر تما جاءهم و انه لکثب زیز 
|[ آننکه | _ انکارنمودند | به ذکر (قرآن» | هنگامیکه | بدیشان آمد | وهماناآن | البته کتایی است ‏ گرانقدر 


کسانی که به این ذ کر (قرآن) هنگامی که بدیشان آمد کافر شدند [کیفری سخت دارند), و به راستی آن کتابی است ارجمند 0 


هط یبن یو ولاین عوو تن عبر 


که باطل از پیش آن و از پس آن (حال و آینده) بدان راه نیابد. فرو فرستاده‌ای است از سوی خدای فرزانة 


و 


ستوده (61 به تو گفته نمی‌شود مگر آنچه به فرستادگان پیش از تو گفته شده است. هر آینه 


ما ار رخ رمرم ع 


ركذ رود ریما بآلب ( راز جات فا 


ریک لذومففرة ‏ | وذوعقاب ] ی و لوجعلثه قره‌انا 
پروردگارتو | خداوندآمرزش وکیفردهنده | دردناک | واگرمابگردانيم آنرا | قرآن 
پروردگار تو خداوند آمرزش و خداوند کیفری دردناک است (۲۳ و اگر ما آن را قرآنی به زبان عجمی می‌ساختیم می‌گفتند: 


۱3 
ن س ص و ۱ 


ولا فتاه بارش ور قل هو 


لو لا فصلت عیْته | وآعجمی وعریی 
چرابروشنی بیان نشد | آیات آن | _آیاکتاب (عجمی) | و رسول(عریی) 


الیه برد (۲۵) 


رم ی 


سب 
ءامنوآهدی وهای وی انم نوت فاد نوم وفروهو ایهم 


بامتوا . ] هدی | وشفاء ] والذین - فی ماذانهم ِِ علبهم 
ایبان آوردند | هدایت | ودرمان | و آنانی‌که در گوشهای‌شان بر آنان 
1 2 0 


ایمان آورده‌اند رهنمونی و درمانی است. و آنان که ایمان نیاورند. در گوشهای‌شان سنگینی است و آن بر آنها 


رحس مر مه و 


عص لاک عم مارم هی 


عبی ] آولتک ینادون هن مکان و لقد ءاتینا | 
کوری | این مردم ]| آواز داده می‌شوند از جایی و همانا ما دادیم 


[مای]کوری است. اینان [گوبی ] از جایی دور خوانده می‌شوند (:6 و به راستی موسی را کتاب دادیم» 


مت همم من مر 


خلت وید ولا کلسَقَت یرفن 


فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ریک لقضی 
پس اختلاف کرده شد درآن و اگر نمی‌بود سختی پیش از آن گذشته | ازسوی پروردگار تو | همانا حکم می‌شد 


پس در آن اختلاف کردند و اگر نبود سخنی از پروردگارت که از پیش رفته است هر آینه 


۱-2 ما نتسه 


نتم تم هی ح لته خر مر تن (موم 


میانشان [یه عذاب] حکم می‌شد؛ و همانا آنان درشک و تردیداند 6۵ هر که کاری شایسته نماید به سود خود اوست» 
مت( 


ِ ی ی اد ات 


مت جع 


وما ریک 
و آنکه بدی کند سح آن)| ویست پروردگار تو 


و هر که کاری بد کند به زیان خود اوست. و پروردگار تو به بندگان ستمگر نیست (0۶ 


3 0 ۳ 
یر جزء بیست و پنجم 3 


هدعم میت ی یتنا ِ وماعیل 


الیه برد علم‌الساعة ]| وما تخرج آکمامها 
بسوی او | برگردانیده می‌شود | علم قيامت | و بیرون نمی‌شود 3 غلافهای خویش 


دانش رستاخیز به او باز گردانده می‌شود و هیچ میوه‌ای از غلافش بیرون نياید و هیچ 


وم هر خرس مس گرسه 


ام بر پیلمه روتوم ینادیم ین شیاه ی قالوا 


ویوم ینادیهم آین شرکاء‌ی قالوا 
هیچ ماده سح 7 و روزی که | آنان‌راندامی‌دهد کجاست | شریکان من | آنان گویند 


ماده‌ای باردار نشود و بار ننهد مگر به او. آن روز که آنان را خواند که کجایند آن شریکان من [که می‌پنداشتید ] گویند: 


له برد (1۵) 
دماین هید (4 وصَل ع تخر 


ما کانوا یدعون 


از ایشان | آنچه آنان می‌خواندند 
و 


ار 


عصسسسات تست سین دعاءأ لح وان نم ام 


ما لیم ۳ لایستم | الانسان ‏ من | دعاء الغیر | وان ] مسه 
نیست ایشان را | هیچ گریزگاهی | نامیدنمی‌شود | انسان از دعای خیر واگر ‏ | پرسد 
آنان را هیچ گریزگاهی نیست (۸ آدمی از طلب خیر (خواستن نیکی) خسته [و سیر ] نمی‌شود و اگر به او بدی و آسیبی برسده 


مسر موم کر 


سم 9 و 2 _ِ 
ی فتوس کح 


فیس حول و لش من بعد : 
ی موس مونده و همان اگر 7۳ ازسوی‌ما ] پس‌از ‏ أ سختی‌ای 


پس مأیوس [و] نومید اد ( و اگر پس از گزندی که 


م مت 


ط ۰ من 


اس هد ای من تا | 
مره بت 


۳ یا و نوی پا شود, و اگر 


ً ای سم ی 7 ِِ مر 


فلیین 


عنده | 
بسوی‌پروردگارم | همانا اف من نزد او سید سس آنانیرا که کافرشدند 
به پروردگارم باز گردانده شدم مرا نزد او پاداشی نیکوتر خواهد بود. پس همانا کسانی راکه کافر شدند 


۳2 


بما عملوا و لنذیقنهم 
به آنچه کردند و همانا بچشانیم آتان را 


بدانچه کردند آگاه سازیم, و بی‌گمان آنان را عذابی سخت بچشانیم (.۵ و چون به انسان نععتی ی داریم. 


رس و حء 4 


ض وذ عوع سس تسوت لشرفنودعار ء عرد پیض (4 فْل 


و نا واذا 
5 روی 7 و دور دارد 3 خویش | و چون | برسد به او 


> 


۹ 


20 


کر 


۹ 


7 


کار رها را را رد رد را 
الیه برد (۲۵) 


2 


ره ریش ما ان مک ان ین ع نکمم مب بهمَناضل 


مرا خبر دهید که اگر [اين قرآن] از نزد خدا باشد و شما بدان کافر شوید. کیست گمراه‌تر 


مه 


و ۳ 
من موی شعّاق بیید (48 سنریهم انا یلاق 


از آن که او در مخالفتی دور [از حق] است؟ :0 بزودی نشانه‌های خود را در کناره‌های جهان 


تسج تلهم لش هه 


و در جانهای خودشان به آنان بنماییم تا برایشان روشن گردد که آن (قرآن] حق است. آیا 3 بس نیست که 9 تو 


لد وی ع بر ج ق‌ 


و 


۳۲ سورة شور (مشورت کردن) (مکی بوده . ۵۳ آیه و ۵رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


حتم (6۷ عَسی (48کدک وج لول رن یناک 


پیروزمند فرزانه «» او راست آنچه در آسمانها و زمین است, و اوست والامرتبه 
ک 
یت کت خی ری مت سم وت میریم 
ن فوقهن د بحمد ربهم 
همراه‌ستایش پروردگارشان 
ربزرگ (»نزدیک است که آسمانها [از عظمت و هیبت او] از فراز یکدیگر بشکافند؛ و فرشتگان پروردگارشان را همراه با ستایش 
به پاکی یاد می‌کنند 


زورک لمننی الکرض له شوالمشوژا تیم 


من | فی الاثرض آلا ان الله هو الغفی, 
برای آنانی که زمین هان! همانا خداوند او آمرزنده 
و برای کسانی که در زمین‌اند آمرز: خواهند. آگاه باشید که خداست ت آمرزگار مهربان ۵ 
بر ی مین مرزش می. 
مه 2۱ 24و مر ۳ 2 ۳ 
ونوا میندوزدهأَب فیط عم وم نت2 موی ‌ 


له سا 2 رتست 
میک | قرته ]جرا | تن | خدوه | چام در تایه | منوسی | 


و کسانی که به جای خدا 7 گرفته‌اند. خداوند بر (گفتار و کردار] آنان نگاهبان است و تو بر 7 نیستی (8 


رآ[ هت زک آشری وین 


آم القری 
تا توبیم دهی | _ام‌القری (مردم مکه) 
و اینچنین قرآنی به زبان عربی بر تو وحی کردیم تا اهل مکه و کسانی را که 
رس ود 


حور[ 0 


حولها ۱ و تنذر أ یوم الجمع فی الجنة | و فریق | فیالسعیر 
پیرامون آن و توبیم دهی | روز جمع شدن ج نیست درآن در بهشت و گروهی در دوزخ 


پیرامون آنند بیم دهی وتا از روز گرد آمدن 0 و در بهشت‌اند و 
گروهی در آتش افروخته « 


وزاه ملع ده وین ی 


الیه برد (۲۵) 


مه و 


| > مه وم ی 
ق‌ریه 2 حا اس من من دوزوه 


در بخشایش خود در آورد و ستمکاران را ِِ و یاوری نیست ه آیا جز آو 


ار 9 14 و هو 


یاه فا نه هوالوز ون وهویی َو وهو عَلن 


۳ آنکه خداست که دوست و کارساز است» ۳ 
ی 
ور (40 وماختفم‌فیه یوینتیونشگه امه 


2 


چیزی تواناست ۸ و آنچه در آن اختلاف کردید. هر چه باشد. پس حکمش با خداست. 


1۹ دس من سکلت ویب( قیراصتوی وال 


اين است خدای» ۳ من, تنها بر او توکل کردم و به سوی او باز ِِ ۸.۱ پدید آرندة آسمانها و زمین است. 


رم ز سفن 


مسا اس تم بیرق 


کین و سنمالی یس یگ 2 


چیزی همانند ار نیست. و اوست شنوا 0 


: تین عم 4 4 


9 


آلیاه ] _ فالله -] مد و هو الم و هو 
دوستان ‏ | پس خداوند ۳-9 وا مر و 


۳ توکلت و الیه انیپ موات 
ی تسه 


والا 
لرزق و یقدر اٍنه بکلِ شی» 
روزی تب آنکه تر فاد و تنگ می‌کند همانا او بر هر چیز 


قی رحمته سس من و لا نصیر م ۹ 
دررحمت خویش | و ستمگران | ت و نه مددکار آیا 7 


فد 
جعل لکم آزواجا ] ومن ] الانمام یذرژکم 
او ساخت برای شما صجم جفت‌ها چهارپایان پراکنده می‌کند | 


و( 0 را در و 


السموات 
آسمانها 


علیم 


دانا 


اه 


گم 


یه یرد (9۵) الشوری: ۴۲ ] 


1 دنس ۳ 


شرع ها و الذی آوحینا 
او مقرر فرمود س از دين آنچه ی آن را نوع و آنچه که ماوحی نمودیم 


برای شما از دین چیزی را مقرر کرد که نوح بدان سفارش کرده بود و نیز آنچه را 


َرعَ 


کی او تفر مر مر مر وکام ِ 
لك وم یرهم وموتی وییسی آنقمو ین ۳ 


الیک .| وما وصینا یز هی آن آقیموا الدین 
پسوی تو ‏ | و آنچه ما فرمان دادیم | - به آن براهي 7 که شما برپا دارید 7 


به تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که این دین را بر پا دارید 


۳ کی شا موم سم ۱ 


ولا واه ک برع الم کت مانعَوهم زا 


آنچه تو مي‌خوانی آنان را 


77۳62( ۱2۲۲۱۲۱۱3 


و در آن تفرقه اندازی مکنید. آنچه بدان می‌خوانی بر مشرکان گران می‌آید. خدا 
و مه دز 
زلیهمن‌شاه یله من پیب (40 وا 
۳ 


هر که را خواهد بر می‌گزیند و هر که را [به دل] به او باز گرده به سوی خود راه می‌نماید (۸۲ و پرا کندگی و اختلاف نکردند 


زامن بند ملجاء هه مالیا نیتم ولا مسبت 


از سوی پروردگار تو 1 ین نا | نان وارث‌کتاب قرارداده‌شدند 


از پروردگارت از پیش رفته است [به مهلت دادن ایشان] تا سرآمدی معین, هر آینه میانشان [به عذاب] حکم می‌شد و همانا کسانی که 


مره مستسا اعد و رسای دعاسم 


الیه یره (۲۵) الشوری : ۴۲ 


ما آمزت وله موه مرو مد بماأَن لاه ۱ 
کما مر ت أ و لا تتیع أ 
أ 


2 امهم و قل .۱ أ ۲ آنز 
چنانکه فرمان یافته‌ای ۱ و پیروی مکن هوسهای‌شان و بگوایمان آوردم به انچ فرو فرستاده خداوند 


و چنانکه فرمان یافته‌ای استوار باش و از هوسهای آنان پیروی مکن, و بگو: به [هر] 


ویر اتعم عساصا و 


برصوت یا 
من 7 و جح 
از کتابی و من ت شدم که من سیم تس خداوند یت و پروردگار شما 


اعد ی 


سره سر هارمه رگ ود 


آعمالتا آعمالکم لاحجة بیننا و بینکم الله 
برای ما | کارهای ما ِ ال در میان ما حجتی (درگیربی) نیست | و میان شما | خداوند 


ما را کارهای ما و شما را کارهای شماست؛ میان ما و شما ستیزه‌ای نیست. خدا 


ورس وی 


میان ما و شما جمع می‌کند, و بازگشتِ [همه ] به سوی اوست ۸۵۱و آنان که دربار؛ خدا 


9 ِ و ی و سر وم سب > ور 


موه سم عوهت 


مان دید 


و آنان راست عذابی سخت (0۶ خداست که کتاب را به درستی فرو فرستاد و نیز ترازو را؛ 


میرک آملاکاعة رت (49 سمل بها زیت 


کم خی أمشفق جیهم ماس با 


- 
بر 
2 
۳ 
لز 


است است. 0 ره قيامت ستیزه 2 [از حق ]اند ۸۸ خدای 


پ‌ 


ب‌ 


2 ۳ 


ب‌ 


۵00 


به ۳ خویش مهربان است. هر که را بخواهد روزی می‌دهد. و اوست نیرومند و پیروزمند (۸۱ هر که 


)( 


وس ره 


۳1 حرییوءومن کارت تسف 


۱ 
نزد له‌روی 


ِِ خر 


جر ری رک رل ره تا ار 


و 


مباوماله این تیپ (4أَلَررکوا ارفوالهم 


0 


0 


الیه برد (۲۵) 


ی ۳ رصم روا وین و انوا وم 
۰ شفقیت> مات و و ِ مود َ 
9 


ایمان آوردند 


از آنچه کرده‌اند ۳ و هراسان می‌بینی و [جزای کردارشان] به ایشان رسد. و کسانی که ایمان آورده‌اند وکارهای 


آلصکیلعسی ق روضکات لک کات گم مایتاه 4ویعند یوم لک هر 


ما یشاءون عند ربهم 
آنچه می‌خواهند | نزد پروردگارشان 


شایسته کرده‌اند در باغهای بهشت باشند. آنان راست نزد پروردگارشان هر چه خواهند. این است همان 


رز کر( کر ری ره یواست 


فزون بخشی بزرگ 60 این است آنچه خداوند به بندگان خود. آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند, نوید می‌دهد. 


اس باس میس عم 


بگو: بر این 0 و مزدی از شما نت 3 باید در میان راز دوستی پيشه کنید [و حق خویشاندی من 
به جای آورید] و هر کس 


مه کرد زا تیه کر رد 


نیکی ورزد برای او در آن نیکی بیفزاييم. که خدا آمرزگار و سپاسدار ا ست ۳ آیا می‌گویند 


تع رک هی یت ری 


که بر خدا دروغ بربافته؟ پس اگر خدای خواهد بر دل تو مهر می‌نهد؛ و خدا 


ید ی یت وس 


موق 


الیه برد (۲۵) 


| ی مسا و 
ناد مومع لیات وب مالمعلو (وستَجیب 


حس| 


التوبة عن عباده و یعقو عن السیتات و یعلم ما تفعلون و یتجیب | 
/ توبه از بندگانش و در می‌گذرد از بدی‌ها و او می‌داند آنچه شما می‌کنید و می‌پذیرد 
توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و از بدیها در می‌گذرد و آنچه می‌کنید می‌داند 60 ۱ 


ک سصرس فا جع > مس 
یروس دض اروت 


عملوا الطلخت و یزیدهم من فضله ‏ | والکفرون 
نمودند . | کارهای نیک | واو می‌افزاید ایشان‌را ‏ | از فضل خویش | وکافران 


و [دعای] آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند می‌پذیرد و از فزون بخشی خویش می‌افزایدشان؛ و کافران را 


سس 


کعتت کید( وک لزق بر 


برای‌شان عذاب سخت و اگر گشاده می‌نمود خداوند | روزی برای بندگانش | هماناانان‌سرکشی‌می‌کردند 
عذابی سخت است (۶» و اگر خدا روزی را بر بندگان خود فراخ می‌کرد هر آینه 
الک وی ترورض( 


در زمین سرکشی می‌کردند ولیکن به اندازه‌ای که خواهد فرو می‌آرد. که او به بندگان خویش آگاه و بیناست ۷ 


۴ 
رمک وستط مع و مرو میت هر و مه سس 
رومیت ین عمط ویر مه 


و هو الذی ینزل خی 2 ما قنطوا و ینشر 
واو آنکه فرو می‌فرستد پس از | آنگاه که آنان ناامید شدند | و پراکنده می‌کند 


و اوست آن [خدای] که باران سودمند را پس از آنکه [از آمدنش] ناامید شدند فرو می‌فرستد و رحمت خویش را می‌گستراند 


ره رید (40 ومنء کول تمعن والض ات 


وهو | الولی الحمید و من مایت خلق 
واو کارساز | ستوده صفات واز نشانه‌های او | آفرینش 


و ارست کارساز [مومنان| و ستوده 6 و از نشانه‌های او آفریدن آسمانها و زمین است و آنچه 


تن 


ول هم که یرومم کم ون 


4 رم ما و 


فیهمایند 
فهما من دابة و هو علی جمعهم اذا یشاء 
در میان آندو [ از جنبندگان ‏ | واویرجمم کردن‌شان | هنگامیکه او بخواهد 


در آنها از جنبندگان پراکنده کرده است؛ و او بر گرد آوردن آنان هر گاه بخواهد تواناست ۲0 و هر مصیبتی که به شما رسد 


(0۳ 


الیه برد (۲۵) الشوری : ۴۲ 
9 
۳ ح ۳2 تن 5 
سا کنبت یرود ما کدی (4۳ رما شرب 
فبما کسبت آیدی و یعفو ِِ 
پس به سبپ آنچه که کسپ نمود (بعمل آورد) دستهای شماً و درمی‌گذرداو | از بسیاری و نیستید شما | عاجزکنندگان 
به سبب کارهایی است که دستهایتان کرده, و از بسیاری [گناهان] در می‌گذرد (۳۰ و شما 


‌ 


15 


(0۱) 0( 


5 


سم 


( ۱ ومنءابکته و 


فیالارض | ومالکم من دون الله_ | _ من ولی و من ءایته 
درزیین | ونیست برای‌شما | سوای خداوند ‏ کارسازی 9 و از نشانه‌های او 


در زمین عاجزکنندهة ۳ 


مت سس ات 


۳۳۳ کالاً علام ك فیظلان رواکد 
دردریا ‏ | مانند کوهها 0 سس پس می‌گردند ایستاده ت_ 
همچون کوهها که در دریا روانند (۲۰ اگر خواهد باد را ساکن گرداند ی 
مک ۱ 
دلب مش تم کم 3 رو 


هر آیه در آن برای هر ی سپاسگزاری نشانه‌هاست ۲۳۱ یا به (سزای] آنچه کشتی‌نشینان ری و شده‌اند هلا کشان کند؛ 


مه و مت زد ه و یی 


و یعف عن کثیر الذین آرفی 
ودرگذرد . | ازمتارش بد ی سته | _آنانی که سس ۱ 7۳ 


و[لی] از بسیاری در می‌گذرد ۲۷۱ و تا کسانی که در آیات ما ستیزه می‌کنند بدانند که آنان را هیچ 


15 


۳0 


(61 


<()(( 60 


۱) ( 


7 


۱ ۵()60( 6۵۱) ( 


ام 


مخ مت با مه 


محیص أ فما آوتيتم ۳ الحیوةالدنیا 
گریزگاهی | پس آنچه شم داده شدید ام زندگی دنا 


گریزگاهی نیست ۲۵ پس هر چه به شما داده‌اند. [آندک ] بهره‌ای است از زندگانی [ناپایدار] دنیا؛ و آنچه نزد خداوند است بهتر و 


0(60(00( 


15 


ری( 


پاینده‌تر است 


۳65 


ری دافم رال الیش 


| _للذین ءامنوا و علی ربهم و الذین ست او القواحش 
برای آنانی که ایمان آوردند ] و بر پروردگارشان ] آنان اعتماد بش و آنانی که | آنان پرهیز می‌کنند کبیره | وزشتیها 
ی 2 0 هس 


برای آنانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند ۲۶۱ و آنان که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری می‌جویند 


5 


۵(8)(ن 


۱ 
0 


)۱6۵( 


(1 


وم یه رتور 


۳۹۱ واذا ما غضیوا ۱ یففرون این استجابوا لربهم وآقاموا 
و هنگامیکه آنان در خشم می‌شوند در می‌گذرند تا پذیرفتند أ (فرمان) پروردگارشان را | و آنان برپا داشتند 


و چون به خشم آیند در می‌گذرند ۷۱ و آنان که [دعوت ] پروردگار خویش را پاسخ داده‌اند 


لا وترهم شورین 4 تم وی نم وواررتهه شود وال 


وأمرهم | شوری و مما رزقلهم أ ینفقون و الذین 
و کارشان ]| مشوره ۳ و از آنچه که ما بهآنان روزی دادیم ۱ آنان خرج می‌کنند | و آنانی که 


و نماز را برپا داشته‌اند و کارشان با مشورت میان خودشان باشد و از آنجه ایشان را روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند ۲۸ و آنان که 


| ۳2 هرد 
لس ۵ هو سَییه یلها 


و 
2 جزژ 
سپ پرسد به ِ ستم و ِ آن انتقام 3 


چون ستمی بدیشان رسد داد بستانند (انتقام گر ( و کیفر بدی بدیی باشد مانند آن» 


معا مارم 37 ۳ کف مخ 


رت 


آتصر مد ِ :۳ ی رسد بای 


فأولتک نما ۱ السبیل 
ِ كت پس از ارظلم بروی گروه هیچ مس جز ین نیست ۱ راه (الزام و مسئولیت) 


انتقام گیرد پس از آنکه بر و رفته باشد. پس ۳1 [از تعرض و سرزنش] بر آنان نیست 8۱ همانا راه (تعرّض و ملامت] 


ی یماس رال رانا وهی هر 


الذین الناس ویبغون فی‌الأرض ِ آولنک ن 
آنانی که تحص ی در ژمین گروه | برای‌شان 


اه 


دنه 
0 [ ولین | صبر ‏ [ وغفر ذلک عزم الأمور 
غذایی دردناک | وهمانا آنکه . | شکیبای‌نبود | و مفوکرد لته ِِ کارهای نستوده ۳ 


۱ 


رمیا ز(* 


۵۱۱ (6 


- 


۱۵ ( ) 


7 )0()0( 


رصن 


24 


الشوری : ۲۲ 


مات ارجا 7۳ و وم 
ومن سا ان له ما شین وب 2ربتیو وی لین 


وهر که را خدا گمراه کند پس او را کارسازی پس از او نیست؛ و ستمکاران را می‌بینی 


| 


مالساب یوت هلر مرترین سین ( وترهممَضو 


که چون عذاب را ببینند. گویند: آیا راهی به بازگشت هست؟ 6۲۱ و آنان را می‌بینی که 


تست منط رف حول 


بر آن [آتش دوزخ] عرضه شوند در حالی که از خواری و رسوایی حقیر و سرافکنده باشند و به گوشة چشم و پنهانی [به دوزخ] 


می‌نگرند 
تسم 


ا ۳ م ح یسم 1 مرج ما 
یس کم زین یروا نسم وا و اس 


4 


و کسانی که ایمان آورده‌اند گویند: همانا زیانکاران آنانند که روز رستاخیز خود و کسانشان را زیان کردند. 
سم هه مرو 


یس اس یی رت ِ 


0 ستمکاران در 0 نومه ی ۳ و آنان را 
۳ و 
رورت یی یه هد ماو 


قماله 


غیر از خدا دوستان و یاورانی نیست که یاریشان کنند؛ و هر که خدا اند او را هیچ ۳7 [بد کی نیست 0۶ 


پروردگارتان را اجابت کنید پیش 


‌ نها وم بو تا نکر خر " 


الیه برد (4۲۵ الشوری : ۴۲ 
مالک کسیر( ضوع آزمانک 
| وبالکم من نکیر فان آعرضوا | فما آرسلنک 


و نیست برای شما أ هیچ انکاری پس اگر آتان روی گردانیدند ۱ پس ما نفرستاديم قوب _] 
و شما را یارای هیچ انکاری نیست ۷ پس اگر روی گرداندند. ما تو را 


یج ام 


لمح 
علیهم | حفیظا ان علیک 
بر ایشان أ‌ نگهیان نیست بر تو 


بر آنها نگهبان نفرستاه‌ایم؛ بر تو جز رساندن پیام نیست. و هر گاه 


عیتانعیفلانک وتات 


4[ 2 مره که ی 
ساره قرع واه شیم َمسسَنكَة بمّا 
الانسان 


,نسان أ منا رحمة فرح بها 0 
اسان | ازسوی‌خویش ‏ | بخشایشی بدان شادمان شود ] واگر برسد به ایشان 


آدمی را از جانب خویش رحمتی بچشانيم بدان شادمان گردد. و اگر به سبب آنچه 

۰ مت صا ی لکوت وا 
تی قمی | ان | ها ۰ سوت 
5-9 


آنان رسد 8 ناسپاس است 6۸ خدای راست پادشاهی آسمانها و 


زمین؛ 


ِ‌ 
سح را من توح گر سم 
کاب لسکا ککا رتهب تا 
یخلق .| مایشاء . | هب ن بش انانا 1 لمن یشاء 
آفریند ۱ آنچه او می‌خواهد . | اومی‌بخشد | برای آنکه او خواهد | دختران و آو می‌بخث برای آتکه او خواهد 


آنچه خواهد می آفریند؛ به هر که خواهد دختران می‌بخشد و به هر که خواهد 


اه و سس متا 


الذکور آو یزوجهم کرانا | وانائا و یجعل عقیما 
پسران | یا آنان راب هم گرد می‌آورد و دختران | و او می‌گرداند كِ__- زا 


ره 


ی ود ان یمه ِِِ_ آژين‌وراي 


وم کان آن یکلمه الاوحیا 
و سزاوار نیست سد بشری که ت_ خداوند | مگر از(راه) وحی 


دانا و تواناست 6.۱ و هیچ آدمی را نرسد که خدای با او سخن گوید مگر به وحی یا از پس 


رین رن 


در 
با 


ِِ 
۵ 4 ۵ 


32۳ 


2 


ن« 
13 
ف 
# 
تچ 
4 
.۰ 
۰ 
۰ 
4 


الیه برد (۲۵) 
زک 4 هک 
جمانی َویربیل رمولا ۱ 
حجاب أ آو پرسل رسولا أ فیوحی 


پرده أ‌ یا او بقرستد فرشته‌ای أ پس او وحی تماید 


۳ 


باذنه 
به فرمان 
پرده؛ یا فرستاده‌ای فرستد پس به فرمان او آنچه خواهد [به وی] وحی کند. همانا او بلندمرتبة 


۳ 


تخت ۳۹ تاره مر مه 
سیر( رگل آزح لک زوعاینآمرناماکت ری 


فرزانه است :6 و همچنین از فرمان خویش روحی (قرآن) را به تو وحی کردیم. تو نمی‌دانستی 


مر هر مر مر 6 و عِِ و ی 
کب ولا این وک که نورا ری ون شاه 


ما الکتب | ولاالایمان | ولکن جعلثه نورا نهدی به 
| کتاب چیست | ونه‌ایمان | ولیکن ما گردانیدیم آن را نوری ‏ | ماراهنمایی مي‌کنيم به آن | آنکه 


که کتاب و ایمان چیست؛ ولیکن ما آن را نوری ساختیم که بدان هر که را 


از بندگان خویش بخواهیم راه نماییم؛ و هر آینه توبه راهی راست راه می‌نمایی ۵ راه آن خدایی که او راست 


مالک توب ومان لض لا تالا موز (ه 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. آگاه باشید که همة کارها به خد! باز می‌گردد ۵ 


۳ سور زخرف (زر و زیون زینت) (مکی بوده. ۸٩‏ آیه و ۷رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


حح 4 والکتب لین 6 هه اعریا کم 


حا. میم 0 سوگند به [این] کتاب روشن و روشنگر »که ما آن را قرآنی به زبان عربی نازل کردیم. باشد که شما 


۶ 
7 ما یشاء انه ِ علی ] 
ن او آنچه او خواهد همانا او پرتر 
| حکیم ۳ و 23 #- الیک سس مسب آمرنا ‌ِ» کنت تدری ] 
فرزانه و همچنین | ماوحی نمودیم | بسوی تو قرانی به حکم خویش تو نمی‌دانستی 


ما | فی‌السنوات و ما آفی‌الارض | لا الی الله تصیر الأمور 
آنچد در آسمان‌ها ۲ آنچه در زمین هان! بسوی خداوند | برمی‌گردد تمام کارها 


سا 
| حه والکشب آلنیتن نا جمله قرءانا عربیا ‏ [ لعلکم 
4 حا. میم و سوگند به کتاب |روشن,روشنگر| هماناما ما گردانيدیم آن را قرآن په زبان عریی | تاکه شما 


۳ 


من نشاء 
راکه ما خواهيم 


ری ۵ وتدوالکب ن سید ۵ اتتید 
و اله آم الکلب یتا .| لمعلی حکیم ] آتضرب 
بنهمید | وهمانا آن 27 اسلکتب لو محفوظ) ندب | _بلندمرتیه استوار .| آیاباز دادیم 
آبه خرد نت آن در اصل کتاب لوح محفوظ ] نزد ما والا مرتبه و استوار است ۲۱ آیا 
اس نس ح مت 
ِ 1 (۲ 2 و کم ارسلنا 
کت یس تک مردمی ‏ | از اندازه سرتسد و ما بسیار فرستادیم 


1 ذکر ی را از شما از آ ان رو که مردمی گزانکارید باز اه بسا 


من ن بزذ ارات ۵ ویس ای تاره 0 


کانوا 


پیامبران را در میان پیشینیان فرستادیم «» و هیچ پیامبری بدیشان نمی آمد مگر آنکه بدو استهزا می‌کردند ۸0 


عافلکاآشده تم امین مکلالاولک (4 وین 


دلی ا ش ا متس 7 
ی 


ی 7 پیشینیان گذشت ۸ و اگر 


7 ممم ۳ مه یه مرو وم 

سألنهرمَن لاتوت وا شم مسب زیم 9 
سالتهم أ من 7 _- 9 آلعزیز 
تواز آنان پرسی [ چه کسی ۱ آفرید آسمانها یف تس پیروزمند 


از آنان بپرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمين را آفریده است؟ هر 0 آنها را همان پیروزمند دانا آفریده است ۸ 
مِِ ۳ 2 ور یس و 
یسح دج بت مت 
الذی جعل الارض ح و جعل فیها سبلا ۳ 
آنکه .| اوگردانید ِ زمین وگردنید .| ِ درآن راهها 
۳ 5 


7 رو رمک ما رت ۳ 
ِِ ۰ لنعتل ل مرا لسماو ما بقد ی 


ِ 


فت ۰ اف می‌هسماء آر ماه | کنر قانقرتا 
بت ج یاید | واآنکه‌ار ح. از آسمان نب هداز | پس ما زنده کردیم 


باشد که راه یابید ۸۰۱ و آن که از آسمان سس[ 


ادها تص عم تم م میب لو 


۱ [از گور] بیرون 
1 رمعوه لت وس 2 

ون ولا عبت مکی و 
1۳ ۱ لکم من الفلک | و الانعام ما لتستووا 
وگردنید | برای‌شما از کشتی‌ها ][ وچهارپایان | آنجه_ | شما ما می‌شوید | تاشما راست بنشیتید 
و برای شما آنچه سوار می‌شوید از کشتیها و چارپایان پدید کرد ۷ تا بر پشتهای آن قرار گیرید, 


هِ شرَدکوا دك عسسد ۳ 


ثم تذکروا نعمة ستویتم 
شما یاد کنید سس شما قرار گرفتید 


سپس 


آنگاه نعمت پروردگارتان را چون بر آن برنشینید یاد کنید ۳۳ 


اوماکا منت (49 


سح چم 


سبح ی سخرلناهندا 


پاک است آن که اين راء رام ما کرد و ما خود بر آن توانا نبودیم 4۳ 


و ۵ ینمی 


وبه راستی ما به سوی گرم رای راکش جر را 


مرمع مرس 


۹ هی (؟ ی ع یا عیام 


استی که ۳ و از آفریدگانش دختران را برگرفته 


3 تک وسیه 0 تنرط آ 2 هم مارب 


و آصفکم تین[ واذا آحد: 
| شمارا خاص نمود به رانا و هنگامیکه هه ح به آنجه 


و پسران را ویژه شما ساخته است -؟ ۸۶ و [حال 1 


۳۹ 
عباده جزءا 
كت ۳ سس لته برگر حسِ 8 4 ۳ دانیدند | برای‌او أ از 0 جزئی (پار‌ای) ۳ 
> ِ آم اتخذ یخلق بت 
سته ۳5 آیالوگرفت ‏ از ر خود او می‌آفربند ح 


هد بت 
همچین _| 2 سس ۳ ۳ 


آورده می‌شوید (۸۱ و آن ن که همه اصناف ره 


طبزت: | 


بر پشت‌های آن 


| 
و نقولوا 
و شما بگویید 


7 سم 


ویر (40 من و 


مثل آورد (تولد دختر) خبر دهند رویش سیاه گردد در حالی که پر از خشم و اندوه باشد «« آیا آنکه 


ف السابة وهو نی سح نمی تیکه تشم 


ود 


فی بستد 


در زیور پرورش می‌یابد ودر و مجادله بیان روشن و رساندارد [شايستةُ فرزندی خدا 0 و ی راکه 
اک دمآ و22 مر وس هر مس فرح مه رش 
دنکن مهد واقیمستکب کید درو بعره 
تس خ 
آیاآنان‌موجودبودند 
بندگان خدای رحماننددختران پنداشتند. آیا به هنگام آفرینش آنان حضور داشتند؟ بزودی گواهیشان نوشته شود و ازآنان 


پرسش خواهد شد 0۰ 


دتم تال زک سول 


و گفتند: اگر خدای رحمان می‌خواست آنها را نمی پرستيديم. آنان را بدان [سخن] هیچ دانشی نیست؛ 


ون هه وه تصوکباین هید 


اینان جز حدس نمی‌زنند (۰» یا مگر [در این باره] آنان 


مس شسکوه ۹ ونوا 


مهتدون 
رهنمون شدگان (روندگان) 


76307270001070 


الیه یرد (۲۵) 


رب 


مرها دابا عم ناگرهم مُفتذوت 49 ِ 


قال مترفوها ۱ انا وجدنا ءاباءنا علی آمة ولا علی ءاثرهم مقتدون 
مردم نازپر وردء‌اش گفتند أ همانا ما یافتیم پدران ما بر شیوه‌ای و همانا ما | بر نقشهای قدم‌شان | پیروی‌کنندگان 


ناز پروردگانش گفتند: که ما پدران خود را بر آیینی يافته‌ايم و ما بر پی ایشان می‌رویم ۳ 
24 > 1 4 ح ص ‌ - و 1 
اون تشک هدع عاوجد شمه با رال 


قل و | لوجنتکم پآهدی | مما وجدتم أ علیه ءابایکم ‏ | قالوا 
(پیامبر) گفت آیا |اگرچه‌من‌بیاورمبه‌شما رأه بهتر از آنچه أ شما یافتب بر آن | پدران خویش_أ] ی 


[آن بیم‌دهنده] گفت: آیا هر چند شما را رهنمونتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافته‌اید بیاورم [باز هم یبر پیروی از آنها باقی 
می‌مانید؟ ] گفتند: 


ایا مسیون 49ات منامنهمفانظ کیت کان 
آرسلتم به کُفرون 


شما همراه آن فرستاده شدید | کافران | پس ماانتقام گرفتیم 
ما بدانچه شما به آن فرستاده شده‌اید کافریم (00 پس, از آنها انتقام گرفتیم. و بنگر که 
1۱۱ 2 ِ 
َو کیت 49 ولمم له رتیه نی 
عاقبة المکذبین و ذ قال ابزهیم لأبیه و قومد اننی 
انجام تکذیب کنندگان ‏ | و هنگامیکه گفت ابراهیم برای پدر خویش | وقوم‌خویش | همانامن 
سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟ (6۵ و [یاد کن] که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: من 
ره مدوم کر هه صصت ی 
یم نموه 49 الا الزی فطرّن ون سین (46 


براء مما تعیدون از الذی | فطرنی فانه سبهدین 


از آنچه که شما پرستش می‌کنید | ___مگر آنکه _ | آفرید مرا | پس همانااو | بزودی‌بمن‌هدایتارزانیی‌کند | 


از آنچه می‌پرستید بیزارم (۶» مگر آنکه مرا آفریده که او مرا راهنمایی خواهد کرد : 
مر مرس ی مر رم مگ ما رو مه ورام ۱۳ 
مها مهن یله رجفرد (49 بل مت زار 
۳ قه__نیعتبه 
وآن (کلمة توحید) را در فرزندان خوه سخنی پاینده کرد تا شاید [قومش ومشرکان به توحید] باز گردند (۸»یلکه اینان (کفار مکه) 


6 


رورس ی وکا کل 


و ماباء‌هم حتی جاءهم الحق ورسول | مبین ولما | جاء ک 
و پدران‌شان تا آنکه | آمدنزه‌شان | حق(قرآن) ] و رسو و هنگامیکه ۱ آمد نزدشان | حق 


و پدرانشان را بر خوردار کردم تا حق (قرآن) و فرستاده‌ای آشکار و روشنگر (محمد ص) بدیشان آمد 0۱و آنگاه که حق بدیشان آمد ۳ 


الیه برد (۲۵) 


اوه ایخرو مقییه ۵ رر51 زع 


و قالوا لولا ترل 
و آنان گفتند ‏ | چرانازل نشد 


گفتند: این چادوست و ما به آن کافریم ( و گفتند: چرا این 


ردان عل مج تن عطم (4 هریش ینارهت وت 


قرآن بر مردی بزرگ از این دوشهر (مکه و طاثف) فرو فرستاده نشده است؟ (۲۱ آیا آنها رحمت پروردگار تو را بخش می‌کنند؟ 


ععو اسط خی اد اک 


ماییم که میان آنان ما گذرانشان را در زندگی دنیا بخش کرده‌ايم, و مرتبه‌های برخی را 
9 تخد 7 ره مرو ور مامح هي 
فوق بعضدرجَت تخد مرس و حیر 


0 


بر برخی برتر داشته‌ایم تا برخی برخی دیگر را به خدمت گیرند؛ و بخشایش پروردگار تو 


مَممعَوتَ (60 ولا آن‌یکرناَا شم رده لَجملتا 


واگر(این)نمی‌بود ۲ یک‌امت(بریک طریقه) 
از آنچه گرد می‌آورند بهتر است ۷ و اگر نه آن بود که مردمان همه یک امت می‌گشتند. هر آینه 


9 مت 
۳ و و ی هرگ و جع و 
مکفر با من میریم این نس و ومعارج عکپایطله ورن 49 
۳ 
بر آنکه کفرمی‌ورزد 
کسانی را که به خدای رحمان کافر میشوند برای خانههاشان سقفهایی از قرهمی‌ساختیم و نیز نردبانهایی[از نقره| که بر آن ال 


پروند ۳۳۲۱ 


۳ کر خر ۹ و و ظ 9 
یوم و وس بیترت ِِ مات 


سم 
7 وس 


مکم ولیک مس ح و 


متاع سس و من نس 
اسپاب زندگی دنیا | و آخرت نزد ی برای ۳ و تماید 


لا ام لته لته( 
نج مس ین وی کم و 2 
عنذ امن نقیض| ش‌له,شیطتاو فهوله فرب 
ذکر الرحفن 


یاد خداوند رحمان 


از یاد کرد خدای رحمان روی برتابد. شیطانی برای او برانگيزيم که او را دمساز و همنشین باشد ۲۶ 


میحر موم همع یل وس 1 


1 آنهم مهتدون 
و هر آینه 2 را ۳ یافتگانند ۳0 تا 


ادا ما 1 میتی ویک مد آمشرقان نس 


سس 

1 7 

آنگاه که [یکی از آنان) نزد ما آید ۳۳۰ 7 
من (62 ون ین کالم اد کش راز اماب مشْعرکرنَ(» 

لقرین وان ینفعکم الیرم اذ ظلمتم مشترکون 

نشینی هستی ۲۸ و مروز [اين سخنان] هرگز شما را سود ندهد چون ستم کردید [همه ] در عذاب شریکید ۲۰ 

نت شیغ شاوی یالشی وت امد 


لت | تس مس [ هی[ ام آمسد | نی [ ضلسن ] ج | 


پس آیا تو می‌توانی کران را بشنوانی یا کوران (کوردلان) و آن کس را که در گمراهی آشکار است راه بنمایی؟ 6۰۱ پس اگر 


مس هي ور شب رو آ یر ی ده 
دعب یک تام منکقموت  4(‏ ی ی وعدنهم 
الذی وعدئهم 
یا ما نشان دهیم یه تو | آنچه که | ماوعده‌نمودیم‌به‌ایشان 


۳3 ی 


و 
عم مرو 9 فا میا بالزی یی 


که ما بر آنان تواناییم :۲ بدانچه به تو وحی شده است چنگ زن, همانا تو 


میتی یره س ات 


موی و ات 4 متا 4 


وسثل‌من| آزسنامن قبلک من نس سم ی 


و از پیامبران ما که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا جز خدای رحمان 


بو (40 ره وتایل فزعزی وم نم 


ل بات | چی | باه [ مت [ ی | 
لخاا | ری | ری | وس | جج تست | مس | ومد | منت 


ی 


ار ش تب م0 مد ] 


گفت: همانا من فرستاده پروردگار جهانيانم 6۶ پس چون با نشانه‌های ما بدیشان آمد. هماندم 


۱ رم رم 
اون وماتربهممنءا یوالا یکبس 


2 


از آن نشانه‌ها خنده 0 آنان را هیچ نشانه‌ای (معجزه‌ای) ننمودیم مگر آنکه بزرگتر از نشانة دیگر بود. 
و الم مه ور 2 42 را ۳۹ ۳7 
وأخدتهم با دهع قارب تأیه اس 0 


وماگرفتار کردیم آنان را 5 8 و آنان گفتند 


7 
عم 


۹ 


ین 


مج همه وم ۵۵ 


سس 


الیه یرد (۲۵) 


ریک با مهد عند نا لمهعدوه (4 نلَ 


ریک بما عهد | عندک نا لمهتدون قلما 
پروردگار خویش بسیب آن‌عهدیکه‌سته | نرد تو همان ما لته هدایت‌شدگانیم پس هنگامیکه 


پروردگار خویش را به آن عهدی که با تو کرده است برای ما بخوان [تا این عذاب را از ما بردارد] که ما راهیافته‌ايم ۷و چون 


کف عم [عتاب اه تکتوت (42 وی ردق 


کشفنا عنهم العذاب اذا هم 
ما برداشتيم از آنان عذاب ناگاء ایشان 
عذاب را از آنها برداشتیم هماندم پیمان شکستند (.6 و فرعون در میان 


جاح اس 


ی امَو یی مألش یمس ومدز رضم ین و 
سای متس ] وهته [ ای[ تبری -] 
یت اس 


قوم خود بانگ برآورد و گفت: ای قوم من, آیا پادشاهی مصر و این جویها که از زیر [قصر] من روانند از آن من نیستند؟ 


لا یروت (42 ارآ تارمن دزی هومهین وکا 


قال یقوم 
او گفت ای قوم من 


آم آنا ۳۳ 
آیا (عظمت و حشمت مرا] نمی‌بینید؟ (0۱ [نه] بلکه من بهترم از اين کس که خوار و زبون است و نمی‌تواند 


م مگ 2 مقر 2 ام بر ۳ 
ین( للع آمور یرجه مه مک 


ین علیه آسورة من‌ذهب 
پس چرا انداخته نشد 5 دستبندها ‏ ازطلا 


سخن را روشن گوید »۵ [اگر حق است و شايستة ریاست] پس چرا دستبندهای زرین بر او افکنده نشده؟ یا چرا فرشتگان 


| 
ررکم میتی 49 
فاطاعوه نهم کانوا قوما | فسقین 


پس آنان از او اطاعت کردند ] هماناایشان ‏ بودند مردمی | نافرمان 


همراه وی نیامده‌اند؟ ۵7۱ پس قوم خود را [بدین نیرنگ ]بیخرد ساخت. و آنان هم از او فرمان بردند» زیرا که مردمی بدکار و بیرون 


از فرمان خدای بودند (۵۷ 


1 ئ4 عاعسموتا متام ام 


4 مت 
قلما ماسفونا انتقمتا منهم 
پس‌هنگامیکه أ ما رابخشم آوردند. | ماانتقام‌گرفتيم | ازآنان 


پس چون ما را به خشم آوردند. از آنان انتقام گرفتیم و همگی را غرق کردیم 0 پس آنان را 


الیه برد (۲۵) 


شاک زاگخریت 43 # ولماش ر تومیر متلزد 


سلفا _[ _ ومتلا للأخرین و لما ضرب بن مری 
گذشتگانی ۱ و متّلی (داستان) ۱ برای پسینیان | وهنگامیکه | بیان کرده‌شد ‏ عیسی پسر مریم 


گذشتگانی و پند و عبرتی برای پسینیان کردیم (۶ و چون پسر مریم مت آورده شد ناگاه 
ک 
4 جوم 2 ارگ هر سر مکی کت 
ملک مندیصدوت (4 الوا شا هو 


ازآن (شادی) فریاد برمی آورند 


قوم تو [به خنده و مسخره] بانگ برداشتند ۵0) و گفتند: خدایان ما بهترند یا او؟ 


ما ٩‏ و ء 


ماه لک لاملا یت 3 


لك ما ضربوه الاجدلا بل هم 
نان بیان نکردند | برای تو | مگر (تنها) از روی‌مجادله | بلکه آنان اب ۳ 


این [مّل] را برای تو نزدند مگر از روی ستیزه, بلکه آنان مردمی 9 [عیسی] نیست 
9 سوم ار هم ۲ 
مه رَحعحه ما لیاسو یل زکرم 


اه تست سس ۱ 
اه ]| ی [ بو | با | مممتا | ی مایا | دارمبتو | 


که 


چرس + ۹4 مه رو 1 ۳ 
کدف کرضصمُوَ (40 ون ِِ- 

لجعلنا 3 ملتکة [ فی‌الارض یخلفون و انه لعلم للساعة 

همانامامی‌گردانيم | ازشما ‏ | فرشتگان |[ درزمین ] آنان جانشین (شما) می‌شوند ۱ وهمانااو | نشانه‌ای | برای قيامت 

هر آینه به جای شما فرشتگانی پدید می‌کردیم که در زمین جانشین [شما] باشند .۶ و هر آینه او (عیسی) نشانه‌ای است برای 

دانستن قیامت» 


۳ ما 7 اه ر س (عن 
دی تیم رارسا لین 


فلا تمترن ۱ بها و اتبعون هذا صراط ‏ | مستقیم و لا یصدنکم تین | 
پس‌توهرگز شک مکن [_بدان | و تس اين دا | راست ] وهرگزشمارابازندارد [ شیطان 


پس در آن شک نکنید و مرا پیروی کنید؛ اين است راه راست. و شیطان شما را [از راه راست] باز ندارد 6۱۱ 


و میت سم ان تال 


انه عدو مبین عیسی بالبینت قال 
همان او تک شما شمن آشکار آمد تیآ ترا تشاندهای ررشت گفت 


که او دشمن آشکار شماست :6 و چون عیسی با نشانه‌ها و دلایل روشن آمد. گفت: 


الیه برد (۲۵) 


با ۳ تّ 


و لابین 
م نزد شما | همراه حکمت | وبرای آتکه من بیان کنم 


همانا برای شما حکمت آورده‌ام [تا بدان راه یاپید] و تا برخی از آنچه را 
فد 13 9 یر لح .مرحم 
و رون (69 هوق ویر 
»۳ فاتقوا الله و آطیعون آن‌الله أ هو ربی 


از خدا بترسید واز من فرمان برید همانا خداوند او پروردگار من است 


درآن 
که در بارة آن اختلاف می‌کنید برایتان بیان کنم (۲۳ پس, از خدای پروا کنید و مرا فرمان برید. هماتا خدای 7 


و مدای بل 29 ح مسجت سره راب ین‌ینهم 


فاعبدوه  [‏ منا ‏ ] صراط 
پس شما او را عبادت کنید 


پس او را بپرستید, این است راه راست (:۶ اما آن گروهها (بهود) میان خود [دربارة او] اختلاف کردند. 


وتات خده متیر 0 9 


لاسام 


پس وای بر ستمکاران از ی روزی دردناک 60 آیا جز رستاخیز را چشم براه‌اند 


تارف تفت مات ری 


که نا گهان بدیشان آید در حالی که آگاه نباشند؟ (»6 دوستان در آن روز برخی 


2 عَد ولا الم سک ((6 وبا نوف عیکه الوم ول سر 0 


دشمن برخی دیگرند. مگر پرهیزگاران ۶ ای بندگان من, امروز نه بیمی پر شماست و نه شما 


ریک (69) زیت ءامنوا بات وک انوا مسلریت (409ذ وج 


لیه برد (۲۵) 


شوش کف عیررتتقی و زیی 


لب 
3 7 ود 
| آتم [ و آزواجکم تحبرون علهم | بصحاف ت اب 
شا ۱ خهسسآزاقا ۱ شادکام شوید بت بر آنان تجامها و کوزه‌ها 7 ۳ 


شما و همسرانتان به بهشت درآیید شادان و خرمان 0.۱ کاسه‌هایی از زر ملس (از ثِ بر آنان بگردانند. و در 
آن (بهشت) است 


وی 1 3 


مانتهیوالانفش ی تم 


ما تشتهیه بح و ۵ خلدون و تلک 
آنچه می‌خواهد آن را و لذت می‌برد ِ جاودانگان و این 


مجای توت 1 


سل رنه تن زر ک(لکنب نک 


1 الجنة ی آورنتموها کم تسلون لکم فیها | _ فاکهة 
شما وارث آن شدید | دربدل آنچه شما می‌کردید برای شما درآن میوه‌ها 


1 2 


کر ره و و لمجرمیدف عَای جَ جَهَم دود 9 


بسیار هست که از آن می‌خورید () همانا بزهکاران در عذاب دوزخ جاویدانند 0 


21 | موه 


له ره 
لایفت‌عنهروهم ِ تیه ك 
لا یفتر وهم فیه وما 
ستت نشود_ أ از 9 و آنان درآن مس ی ۳۹ 
[عذاب] از آنها سبک نشود و آنها در آن نومید باشند 0۱ و ما به نان ستم نکردیم ولیکن خود 


۷ 

ألیلیینَ ((46 وادوایموش یِمض ت <د 

ات و ادوا نلک لیقض علینا أ بت 
ستمکاران | وفریاد برآوردند ای مالک | باید که به مرگ حکم نماید بر ما ص- کِ 


ستمکار بودند ۲۶۱ و [چون امید رهایی ندارند] آواز دهند که ای مالک [نگهبان آ آتش دوزخ] باید که ۰ همانا شما 


شکه « نب شوک نی کرش 10 ۱ 


نکتون | اقدجتتکم ‏ [ پالعی ‏ ] ولکن ] آکترکم [ للحق [ گرهون 
درنگکنندگان | هماناآوردم نزدشما | سق‌را لیکن | بشترشما ]| ازحقی ] ناپسنددارندگان | 
1 


درنگ کننده هستید (۸0 [و خدا فرماید:] هر آینه حق را برای شما آوردیم 3 بیشترتان حق را خوش ندارید (۸۸ آ 


الیه برد (۲۵) 
ِِ مروت 49 آمصبوه ی الیرم 


5 آپرموا مبرمون دس آنا لا نسمع 
اعزمقظعی نموده‌اند یماما [نیز] عزم قطعی‌دارندگان آیاآنا ج نمی‌شنويم حرفهای‌نهانی‌شان 


[کافران|کاری استوار ساختند؟ پس ما هم [برای کیفرآنها] کاری استوار می‌سازيم (0» یا ِ می‌پندارند که ما انديشة نهانی 


تس 


مد یی دور 


اِ و نجونهم بلی و رسلنا یکتبون |ن کان 
ودرگوشی‌ها یشان آری و فرشتگان ما ِ می‌نویسند اگر باشد | برای رحما 0 


و رازگویی آنان با یکدیگر را نمی‌شنویم؟ چراء [می‌شنویم]؛ و فرستادگان ن ما در نزد آنان می‌نویسند 0.۱ بگو: اگر خدای رحمان را 


رتاک اض مه دس کون وألض رامش 


1 ولد فان آول رپ السنوات 
|[ _فرزندی شبن - | تختتین دج پاک است | پروردگار آسمانها 


فرزندی می‌بوده پس من نخستین پرستند؛ٌ [ری ] بودم (1۸ پاک است پروردگار آسمانها و زمین, و پروردگار عرش. 


2 مره وم و و ی ۳ 
ای جع هقی یب سیر یا 


ت یت نی | دهعت | ۳ 


جر کته ی هکرس لور 


0 تچ رد توا انز 


بج 
تِ یوعدون فی السما و فی الأرض و هو 
به آن وعده داده می‌شدند در آسما خدا پر فرونیت | « سنا ۳ 


1 فرح ۴0 


۳ ی مور توص یت 


1 
۱ : 
الحکیم 5 | والارض ] 
فرزانه ید است آنکه ‏ ] برای اوست ] پادشاهی ۳ و زمین 


فرزانه و دانا(0» و بزرگ 0 آن [خدای] که او راست پادشاهی آسمانها و زمین 


یدولم لک اهة رز زمرت (0رلا زمرت بنفرک 


وبایتهما | وعنده | علم‌الساعة | _ والیه ترجعون و لایبلک | الذین_ | _یدعون 
و میان آندو و نزد او علم قیامت وبسوی او | برگردانیده می‌شوید | و نمی‌توانند | _آننیکه آنانمی خوانند | 


و آنچه میان آنهاست. و دانش هنگام رستاخیز نزد اوست و به سوی او باز گردانده می‌شوید «مه و کسانی که 


الیه برد (۲۵) 


سم 


مهللا تک لک رین تشه( ولی سانم 


الا من شهد بالحق | وهم | یعلمون | ولئن سألتهم 
مگر آنکه گواهی دهند ]| به را و بدانند | واگر تو از آنان بپرسی 


به جای او می‌خوانند [و می‌پرستند ] یارای شفاعت کردن ندارند مگر کسانی که آ گاهانه به حق گواهی داده باشند ۸ و اگر از آنان 
چرسی 
۲ 
من مهم لیوا ناه ۳ مخ میرب 

من ِ بان للد نید _ سفی 
جک | آ ره 
چه کسی آنان را آفریده است هر آینه 0 خدا. پس و [از 7 7 [ر خدا 7 دارد به] دعای 
پیامبر که پروردگارا. 


مومس 
7 سوبس مرو بر عم 


رداق یش نیتال سکزرت ینکن 6 


۱۳۳۳ ۳ 


همانا اینان مردمی‌اند که ایمان نمی آورند پس, از آنان روی بگردان و سلام گوء زودا که بدانند (« 


۴ سور دخان [دود] (مکی بوده, ۵٩‏ آیه و ۲رکوع است) 


یمین # 3 ۱۷ موومیی 
مس زیر 


اوح ات اس ایحا 
ا ای اه تاه ایمیک الب سب 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 
۳9 ۱۳ 
حع(6 رالسوتب ان نار کر مرکا کامذیت 49 

لیلة مباركة | . اناکنا منذرین 
شبی مبارک | همانا ما بودیم | بیم‌دهندگان 
ا ‏ کا 

۹ کر ۳۳ فرح مرگ 

فابفرق لمکم (4 آم ِ یلو (ه) رَحمَة 


یفرق کل آمر انا کنا | مرسلین رحمة 
فیصله می‌شود ] هرامر(کار) سم ی ازتردما ‏ ] هماناما | فرستندگان |مهربانی‌ای 


در آن (شب) هر کار استواری جدا و تدبیر 0 از نزد ماست؛ که مایم فرستند؛ [پیامبران -يا این پیامبر] 
از روی بخشایشی 


۷ج الیه برد (۲۵) 
1 34 و هد ۳ ۹ رم روط 
ی ایغ یلیم 4 رب‌التَوات وألارض و ۳ 
23 اس نه‌هوالسمیع سب ك ات و ار 
أز سوی سب همانا ارو 9 تم آند 
0 آسمانها و زمین و آنچه میان 9 


نکن موقییمک (4 لالم آاهوضی. ریت ریک 


اگر بی‌گمان باور دارید « هیچ خدایی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پروردگار شما 


رب یگریت 1 ِ 


در شک 


و پروردگار پدران پیشین شماست ( [کافران این را باور ندارند.] بلکه آنها در شک و تردید 3 ۳ ( پس روزی را چشم می‌دار 


کالم ۰ ی 


با د 3 لیرد؛ 2 این عذابی است دردناک ۸۰ ۳7 
مرد ین عدابی را 
االیدَاست تام مر بط وود 
7 مصصت ‏ سل 
عنا المذاب._. ] انا مومنون 


کت أ‌ عناب ۱ همانا ما ایمان آورندگانیم ۳ برای‌شان 
این عذاب را از ما بردار, که ما ایمان آورنده‌ايم ۸ از کجا و چگنه آنان را پند گرفتن باشد؟ و حال آنکه ایشان را 


۹ تم سای عون 


رسول مبین أ ثم أ تولوا 
رسولی که روشن و روان صحبت می‌کند ۱ پس آنان روی گردانیدند 


پیامبری آشکار و روشنگر آمد ۸۲ آنگاه از او روی گرداندند و گفتند: تعلیم گرفته‌ای است دیوانه 47۱ 


مومس و ۳ 
ماب یلا اتکرمایذوه ین 


۱0007 


الیه برد (۲۵) 


سس | هر سول 


ِِِ َو تک ویجاء هم رسول 


و لقد فتنا قبلهم أ قوم فرعون | و جاء‌هم 
سس هماناما ۳ و همانا ما آزمودیم ]| پیش ازایشان ۱ قوم فرعون ‏ ] و آمد نزدشان _ 


بزرگ, که ما انتقام گیرنده‌ایم (۶) و هر آینه پیش از آنان قوم فرعون را آزمودیم. و ايشان را پیامبری 


کم (40 آن دوک یبا دوکر ِ 
3 آن آدوا عبادالله لکم 3 رسول آمین 8 
اون بلس ۳ سم برای شماً 71 پیامبری امین 


1 0 را به من سپارید. که من شما را پیامبری امینم 4۸ 


ونالوا مر سس مت 


ادا علی‌الله أ . انی ءاتیکم ‌ 
و اینکه سرکشی نکنید ات همانامن ] می‌آورم زد شما روخن 0 ناه می‌خواهم 


و اینکه بر خدا سیسوس سس 


2 ۹ص 


ال 


بر ی 
به پروردگار خود و ی پناه می‌برم از اينکه در به من نمی‌گروید 


۳4 ۹99 


فامنزلویو دا ری آن ول ع سس ی بمبادی 


فاعتزلون فدعاریه قوم مجرمون | فأسر بعبادی 
پس از من کنرهگیری کنید | پس او خواندبروردگار خویش را امد مردمی گنهکار | پس تو ببربندگان مرا 


از من کناره گیرید («) آنگاه پروردگار خویش را بخواند که اینها قومی ٍِِ پس [به او گفتیم:] بندگان من را 


بر رقم و 


سر وت (40 یأر مر یت 


واترک ِ شرقون_] 
دراشب 0 و بگذار آرییده س ی 4 غرق شدگان 


و سا ماسح 


ی عون 42 وزروع مریم (40 ونوا 


کم ترکوا و عیون و زرو و مقام کریم و نعمة _کانوا ۱ 
چه بسا بگذاشتند و بستانها کشت‌ها ]وهای هیتن. "7 وصتی ۱ آنان بودند 


چه بسیار باغها و چشمه‌ها که 1 0( آراسته ۰۶ و نعمت‌ها و آسایشی که 


آن برخوردار بودند 0 اینچنین [بود سرگذشتشان], و آنها را به قومی دیگر (بنی‌اسرائیل) میراث دادیم ۸ پس 


فیها أ‌ فکهین کذلک أ و آورتئها قوماً ءاخرین فما بکت 
درآن | شادی‌کندگان | اینچنین | _ وم آن رایه ارت دادیم قوم دیگری | پس نگریست 
در 
مر مسر مه هو سر هو م2 ۳ 
آلکمآء والازش وماکنوامتظرت هی من الما المهین (43 


آسمان و زمین بر آنان نگریست, و مهلت هم نیافتند ۲0 به راستی بنی اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهانیدیم ۲۰ 


ط و سح 


وحم 2 سر نی مش هر 0 مب 
من ف رورت کلمت رفوت (40 وم همع یلو 


من [ فرعون [ اه [ کان ] عالیا [ من‌السسرفین | ولقد اخترنهم 
از فرعون | همانا او بود سرکش | از اندازه تجاوزکنندگان | و همانا ما برگزيديم ایشان را 


از فرعون, که او برتری جوی و سرکشی از گزافکاران بود (۰ج و هر آینه آنان را از روی دانش 


1۳10 مت مر مس رای مشاه رو روم 
عل میت (42 وه البتهم نا کی مان بکوائیت ( و مزا 


ءاتنهم من‌الایت  ]‏ مافیه بل یی ۱1۰ ان 
بر جهانیان ۳ دادیم ما به آنان | ازنشانه‌ها آنچه درآن [ آشکار همان 


بر جهانیان [زمانشان] برگزیدیم ۳۷ و ایشان را از نشانه‌ها آنچه در آن آزمایشی هویدا بود. بدادیم ۷ همانا اینان 


مرف ام از همم گم رم مخ و مر مه 
ون هلا موتناا لول ما منت ریت (4 


می‌گویند: ۲۷ آن جز همین مرگ نخستین ما نیست و ما [از گور] برانگیخته نمی‌شویم (۲۵ 


تاکز سرزه اف روک 


فآتوا ‏ ] بتابائتا ‏ [ ان کنتم ضدقین | آهم | خیر 
پس‌پياورید ‏ پدران‌مارا |[ اگرشمام‌باشید |[ دامتگویان | _آیاآنان __بهتر _ | 


اگر راست می‌گویید. پس پدران ما را باز آرید ۶+ آیااينهابهترند یا قوم یم و کسانی که 


۱ |۱۴ 
ک والارض ] و ما کانوا منظرین و لقد نجینا بنیاسرائیل ]من | العذاب المهین 
آسمان | وزنین | و آنان نبودند ] مهلت داده‌شدگان | و هماناما نجات دادیم | بنی‌اسرائیل ۱ از | عذاب خوارکنده | 


ری 


1 لیقولون ان هی ال موتتتا .| الاولی و ما نحن پمنشر ب 
البته می‌گویند نیست این مگر مردن ما نخست (یکبار) ومايستيم برانگیخته شدگان 


۸34 


لیه پرد (۲۵) الدخان : ۴۴ ۱ 
مت ره 1 مس ره 
ها تلکهیت (کنوك رآزرفتها تما رین (42 تمابکت عم 1 ۱ 
7 


بر آنان 


دًُِ 


علیعلم 


دانسته 


هژلاء 


این مردم 


پیش از آنان بودند؟ همه را هلاک کردیم. زیرا که آنها بزهکار بودند ۳0و ما آسمانها 


کرش ماما تمبیت 49۵ امه لالح ول کی امامت 
ومابینهما ۱ خلت 
و زمین ۱ و آنچه در میان آندو 


و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازی نيافریدیم ۲۸ آن دو را جز به حق نیافریديم» ولی بیشترشان نمی‌دانند ۳۰ 


یلص متشه رورت (» نی م۳۳ 


همانا روز جدا کردن (میان حق و باطل) وعده گاه هم آنان است 6۰۱ روزی که هیچ دوستی از دوستی 0 


میعاولاهم بتص رود 2 ک ۵ تیم تدهوالم یز 


ونه آنها یاری شوند (6۰ مگر کسی که خدای بر او رحمت آرد. که اوست پیروزمند 


تیم (۵» اک جر تلو49 طعام ال ( کلمهلِیم نیقی 
رحيم _ | _ ان شجرة الزتوم 3 
نهایت مهربان همان 


ر مهربان 60 همانا درخت زقوم (۳» خوردنی گناهکار [آن] است 6۲۱ مانند مس گداخته است که در شکمها می‌جوشد (می‌گدازد) (8۵ 


کم لیر (42 خذوه لول سرا محر (49 مسیوا وق رید 
کتلی | الحمیم | خذیه "| فاعتلوه ‏ ] ای _آسواءلحجیم|_تمصبا 
مانندجوشیدن | آب‌جوشان أ‌ بگیریداورا _ | پس‌به‌سختی‌بکشیدش 2 ] ادن ۱ هه 


همچون جوشیدن آب جوشان (6۶ [فرشتگان را ندا آید:] بگیریدش و به سختی و خواری به میان دوزخش بکشيد ۲۷ سپس بر 


۳ 


00 


003 


0003 


ود 1 << بر و ۸ ۸ ۱۳ 
الیه یرد (۲۵) الدخان : ۴۴ 
سم 


نع عیبر (54ق رک آنتالعزژالگرم 49 دعنام شش 


من | عذاب | الحمیم ذق انک نت | العزیز | الکریم | ان هذا ماکنتم 
از عذاب [ آب جوش أ‌ بچش همانا تو تو پیروزمند | عزتمند | همانااین | آنچه شمابودید 


از عذاب آب جوشان فرو ریزید ۲۸ بچش, که [به پندار خویش] تو همان پیروزمند بزرگواری (۲۰ این همان است که 


مرو (*4 لین ما رآیین (2 نی جش یوب یلسوت 


به تمترون ن المتقین فی مقام‌آمین _] فی جنت وعیون | یلبسون 
به آن شک می‌کردید | همانا | پرهیزگاران در مقام امن ۳ بوستانها | و چشمه‌ها | می‌پوشند 


به آن شک می‌کردید (. همانا پرهيزگاران در جایگاهی امن و بی‌بیم باشند (« در بوستانها و چشمه‌سارها («۵) 


مم و 


مر دمن ول ۳ ۳۹ مک دورو نهم حورعین 
بر متقلیلایت رگ وزوجلهم ور عاو 


تک سندس و استبرق ] متقبلین کذلک 
از 


ابریتم نازک و ابریشم لک در برابر همدیگر اینچنین 


از جامه‌های پرنیان نازک و دیبای ستبر می‌پوشند. [و] روبروی هم [می‌نشینند]( اینچنین (است حالشان]. و یشان را ۳ 


فراخ چشم به همسری دهیم (۵۲) 


بنشره یا کل تک وه میرک 42 لا بر فیک المزمک مه لاوکل 


یدعون فها ‏ [ یکل‌فاكهة [ امنین [ لایذوقون ‏ [ فها | الموت | لا | الموتةالاولی 
آتان می‌طلبند درآن هرنوع‌میوه | با آرامش | آنان‌تمی‌چشند | درآن مرگ مگر مرگ نخست 


در آنجا هر میوه‌ای بخواهند, با ایمنی [از زیان و زوال آن] فرا خوانند ۵0 آنجا مرگ را نچشند مگر همان مرگ نخستین 


سك 


ره عکاب لیر تیک 5ات خونزد نویر 5 


وقهم عذاب‌الجحيم] قضلا [ من وک ذلک 
نگه داشت آنان را | عذاب جهنم |فضل,فزونی | از پروردگار تو آن همو کامیابی بزرگ 


و (خداوند) ایشان را از عذاب دوزخ نگه داشته است از روی بخششی از پروردگار توء این است پیروزی و کامیابی بزرگ ۵۵ 


فانما یسرثه بلسان تذکرون فار تقب 7 
پی‌جزاین‌نیست | ماآسان‌کردیمآنرا | برزیان‌تو | تاآنان | پندپذیرشوند ]| پس‌توانتظاربکش | هماناآتان 


پس جز این نیست که ما آن (قرآن) را بهزبان تو آسان ساختیم. باشد که یاد کنند و پند گیرند ۵ پس منتظر باش که آنان نیز منتظرند ۵0 


لیه یرد (۲۵) 


۵ سور جاثیه (به زانو در آمده) (مکی بوده ۷ آیه و ۲رکوع است) 


سید دب 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


_ت احتححصای نت دا 


0 


َموت (42 وق قح وبایبت یندی رنه مرو و شون 
أ من دابة | مایت أ لقوم یوقنون 
برای مردمی که یقین دارند 


برای مومنان نشانه‌هاست ۱ و در آفرینش شما و آنچه از جنبندگان در زمین] می‌پراکند برای مردمی که بی‌گمان باور دارند. نشانه‌هاست 0۱ 


یربا سوب اه وی رت 


4 


ادا میا ]اد امه | قآ ی 
و درآمد و شد شب و روز و روژیی که خداوند از آسمان فرود آورده آنگاه با آن [باران] 
مرح ره مه 
[ الارض بعد موی وتضرین بانج ء تلم َو 49 »کت ان 
بعد موتها 
پسازمرگ(خشکی) آن بادها ] نشان برای‌مردمی که هقل(سلیم) داد ] 


زمین را پس از پژمردنش زنده کرده و در گردانیدن بادها [به هر سو] نشانه‌هاست برای مردمی که خرد را کار بندند « اینها آیات خداست 


مخ مس میس همع رتم 


تلوحاعیْک بلق و ََ دی بعد نم وء یی نو 
بت بعد. 


مامی‌خوانيم آن را | به راستی _ | پس ب پس از خداوند | و آیات او | آنان ایمان می‌آورند 


که بر تو به راستی و درستی می‌خوانیم» پس به کدام سخن پس از ۱ 
ح ق مت 2۱ ف ام و گر ور 
تتلگاایتری: ری 


کل وا نات 


به عذابی دردناک و هنگامیکه 


گویی که هرگز آن را نشنیده است پس او را به عذابی دردناک مژده ده و چون چیزی از آیات ما بداند 


۰ 1 ‌ِ عم 


۳ عَ 
مسج ماب مهن دساف 


2 0 


یه م وو ی گر زرم برع 
ئ اک و 


هذا هدی 


این(قرآن)هدایت 


و آنزد و و آنچه به جای خدا دوستان گرفته‌اند چیزی [از عذاب را] از آنان دفع‌نکند و ایشان را عذابی‌است بزرگ 


.»این [فرآن] رهنمونی است؛ 


سا عصت. خ ات 1 


و کسانی که به آیات پروردگارشان کفر ورزیده‌اند آنان را عذابی است از گونة عذابی سخت دردناک (0۱ خداست 


ری سره ید 
لتجری 
تا روان شود 


آن که دریا را برای شما رام کرد تا کشتیها در آن به فرمان او روان شوند 


مسر 


الیه یره (۲۵) 


قللنت مامئوا یه یمالک لایرهیت أ هر 


للذین << یغفروا للذین یت 
پرای مردمی گذ سس آنان درگذرند 1 از آن مردمی که مد اس روزهای خداوند یر 


به کسانی که ایمان آورده‌اند. بگو: از کسانی که به روزهای خدا امید ندارند درگذرند تا [خدا خود] 


رایماک وک بوت 409 من عم اف مت 


۳۹ بما کانوا یکسبون عمل ضلحا 
مردمی پرحسب آنجه | انجام می‌دادند کار شایسته کند ‏ | پس به سود خوداو سس بدی کند 


وم وی اه 


مس وی مگ ودءسا ی 
ِِ کررجمورت ( رده بای کیبل کب 


پس به ص اوست تان شما برگردانیده می‌شوید 


به زیان اوست» سپس به سوی 5 تا 7 اسرائیل را کتاب [تورات] 
رطف یوم وا 
ولشکزی تیوه وه لب ول سر عم 


من الطبت : 
ِ_ و ما به آنان روزی دادیم ] از چیزهای پاکیزه هی 


و حکمت (دانش) و پیامبری دادیم و ایشان را از چیزهای پاکیزه روزی کردیم؛ و آنان را بر جهانیان برتری بخشيدیم (۸۶ و ایشان را 


از سس ان سس مت 


بات جص قما اختلفوا ماجاء‌هم اس بغیا 
نشانه‌های روشن ] از سل پس آنان‌اختلاف‌نکردند کِ آنکه آمدتزدشان ازروی‌حسدا 


نشانه‌ها و دلایل روشن از کار [دین خود و رسالت محمد ِِ پس اختلاف نکردند مگر پس از آنکه تب بدیشان رسید, 


از روی رشک و بدخواهی 


مرو 2 ۱۳| سس 
و سس ی مه فیعاکً توا 2 توت (» 


آن ریک ی کانوا 
اه همانا پروردگار تو آنچ آنان بودن 


خود. همانا پروردگار تو میان 5 وود و آنچه در آن اختلاف می‌کردند داوری خواهد کرد (۸۷ 


۳ 21-0 2 


م۳ ۵ 


جع شريعة 7 2 آهواء 
ما گردانيديم تورا | برشریمت (شیوة خامی) | ازکار [دین] | پس تواز آن سب و پیردی خواهشهای 


سپس تو را بر راه و روشی از کار [دین و شریعت] نهادیم. پس آن را پیروی کن و از هوسها و خواهشهای دل 


۱ م2 یمه و م2 ۳ ۳ مر مر گر ی نز 
ال لایس کون (40 تن یفنواعناک نآ یاون لطیلییت 


2 


الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا 
آنای‌راکد | نمی‌دانند | همانلایشان | هرگزینده‌نمی‌کنند | ازتو ‏ | ازخداوند(دریراراو) ۱ 723 


کسانی که نمی‌دانند پیروی مکن «۸ همانا آنان تو را از خدا هیچ سودی ندارند. و ستمکاران 


مه ور کی موه ماس رت و مر ون 
سابع وم ون المنقیت «(49 مَدا بت لاس 
بعضهم أ آولیاء لمتقین 


برخی از آنان | _ دوستان 


برخی دوستان برخی دیگرند و خدا دوست پرهیزگاران است :۸ اين [قرآن] بینش‌هایی است برای مردم 


7 


۳ مج رل که وا چم و وم 
وهی ورخمه م و توق وت (آحرسبَین لیا 


و هدی و رحمة لقوم یوقنون آم حسب الذین اجترحوا 
و هدایت أ‌ ورحت برای مردمی که یقین می‌کنند آیاگمان کرده‌اند | آناني که 


آن مه ری منوا وعولواآلص لت سوه یام 


ءامنوا 
که آنان را همانند کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند قرار می‌دهیم که زندگی 


و رو سر مش 
سابع ساه ماعتکنورت. (42 وق ناموت وا لش ال 


ومماتهم | ساء ما یحکمون وخلق ] الله االسنوات| و |الارض بالحق 
ومرگ‌شان | بداست | آنچه آنان حکم می‌نمایند | و آفرید | خداوند | آسمان‌ها | و زین براستی(ازروی حکمت) 


و مرگشان یکسان و برابر باشد؟ بد داوری می‌کنند ۰۱و خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید [تا نشانه‌های قدرت او آشکار شود و 
تا نیکوکار و بدکار مساوی نباشند] 


روم 


رقم مه ی ۳ 
ولتجری تفس یا کت وه بطاموت (40َرءیتَ من 


ولئجزی _ [ کل نفس | بما بت __ | وهم ایظلمون | آفرایت 
و تاجزاداده شود | هرشخص | بهانچه | اوکسب‌کرده | وآنان | ستم کرده نمی‌شوند آیا پس دیدی 


و تا هر کسی بدانچه کرده است پاداش داده شود و به آنان ستم نمی‌شود :0 آیا دیدی کسی را که 


سم و مک گم عومجم مه 

اخذو له هو وضَله مه عل عفر وخ عل یه 
اتخذ | له هونه واضله الله علی علم وختم | علی‌سمعه 
گرفت أ‌ معبود خود را | خواهش‌خویش | وگمراه نمود او را | خداوند | برعلم (با وجودعلم) | و او مهر نهاد | بررگوش او 


هوای نفس خویش را خدای خود گرفته است و خدا از روی دانش گمراهش کرد و بر گوش 


الیه برد (۲۵) 


۳ سم 


وقلیه.وجعَل لصو وه من یهد یدبع فلا یدود 
وقله_ | __وجعل علی بصره فمن بهدیه | من بعدالله_] 
نت 


| ودل او أ‌ وگردانید (افکند) | برچشم‌او [ پرده 


مرت گر چام 2 9۳ مس مر مر رقم 
ولو هلر ی ۱۳ 


| وقالیا _[ ماهی _ [ لا ] حیاتتا ] الد 
و آنانگفتد_أ] نست این | مر | زند ۵ | نبا 0 و 7 


7 


و 


اه و ناکم لین نم 


1 الدهر وبا ۳ پذلک ‏ ] من‌علم ۲ 
مگر زمانه و نیست برای‌شان ان __| دانشی ۱ 


جز دهر (روزگار و زمانه) هلاک نکند. و آنان را هیچ دانشی به آن نیست؛ آنان 


تم سم 9 سم امصی. تن 


سس امک | ده 0 


اس نا اس نوا 9 و 


الا آن بعابانتا ان کنتم 
3 سس 0 اگر هستید شما ی با 


جز این نباشد که گویند: : پدران ما را بیارید اگر راستگویید (۵ بگو: خدا شما را زنده می‌کند 


رل امه لارنب زد وتکی رایس 
. ثم یمیتکم تویجعکم _ [ الی ] يوملقيمة | لاریب 
سیس‌اوشمارم‌میرند | سپس اوجی می‌کند شم را [_ تا | روزقيامت ‏ شکی‌نیست 


و باز می‌میراند و سپس شما را به روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع می‌کند, ولی بیشتر مردم 


|۱۱ 


ون( وی اف لکوت والارض وتو وم لتاعه یمزر 


۷ یعلمون وله ] ملک السبزت | والارض | ویوم   [‏ تقوم 
نمی‌دانند و برای خداوند | پادشاهی آسمان‌ها | و زمین و روزی که | بر باشود 


نمی‌دانند ۱ و خدای راست پادشاهی آسمانها و زمین و روزی که رستاخیز برپا شود در آن روز 


چه‌کسی] هدایت میکند او را أ پس از خداوند | آا پس بند نمیگیرید 


7 پس از [فرو گذاشتن] خدا راه نماید؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ ۸۳ 


آفلا تذکرون 


و ما بهلکتا 
هلاک نمي‌کند ما را 


آٍن هم 


نیستند ایشان 


اللد کم ] 


اوند زنده می‌کند شما را 


یومثذ 


درآن روز 


را ی تن ات دتم ارات در 


له برد (۲۵) 
مت ی مد 4 ۳ مش 
ساموت (9> وترین کر جانية کل آمتردعی 


نا 
یخسر المبطلون وتری کل آمة جانية کل آمة تدعی 
زیان مي‌کند باطل پرستان ِ تو می‌بینی هرأمت بزانو درآعده هر امت خوانده می‌شود 


پاطل گرایان زیان می‌کنند ۷ و هر گروهی را به زانو می‌بینی. هر گروهی را 


الی کثبها 5 تجزون هذا کثبنا 
بسوی کتاب (نامة اصمال) خویش | امروز ‏ | شما جزاداده‌می‌شوید | _ آنچه را کت امد این کتاب (نوشت) ما 


به کارتامة خود فرا می‌خوانند س اد را پاداش آنچه می‌کردید بدهند (۸» این است نامة ما 


مک الک مت کح 


7 علیکم 2 مالفین | 
| سخن می‌کوید بر شما (در مورد شما) هنودیم می‌نوشتيم | آنچه راکه کت سید پس آنانی که 


۳ شتیم (0 اما کسانی که 


رقوی ‏ سعص کم 


منوا وعیلوا تحت له رم ی ری دك هو 


4 


ایمان آوردند 


و عملوا الصطلخت 


فیدخلهم دبهم 
وکارهای‌شایسته کردند أ پس داخل می‌سازد آنان را 


ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. پس پروردگارشان ایشان را در رحمت خود در آرّد. اين است 


سید بسن ک یه مه رم 


و آما الذین کفروا فاستکبر تم 
کامیابی | روشن | و اما آنانی کافر شدند تس مت سس پس‌شماکبرورزیدید 


ِ ۰ و اما کسانی که کافر شدند [به ره گردنکشی ]| 


ص تم 


ِ 2 و یه رواد ام 6 


1 وکنتم قو آذا وعدالله ]| حق تِ لاریب 
و بودید شما بت ی و چون وعدة‌خداوند و قیامت | شکی نیست 


1 : همانا وعده خدا راست است و رستاخیز شکی 


ی و 


ام ۰ ما 


فبها ماندری ما الساعة الا ظنا و ما نحن 
درآن 0 ما نمی‌دانیم آن تب مگر | گمانی[ضیف] و ۷ نصا 


بآ تست دب تقو 0 7 [ضعیف ] نمی پنداریم و ما [یه آن] 


الیه برد (۲۵) 


معا ححء 


مس هه و تما علواوعاق یم منوا 


عملوا وحاق ما کانوا 
آنچه کردند و فراگرفت 9 سس 
بقین نداریم »۲ و آنان را [در آن روز] کارهای بدی که می‌کردند پدیدار شود و آنچه 
وس 
پمتتترثوت 69 ویزالنتتنو 
33۴ 


5 آنان تمسخر می‌کردند و گفته شود ز ما (از رحمت خویش) شما را فراموش می‌کنيم 


ار ردو که فورعم فان میم که 


رم سح مرو ۳۹ ما 
وی ما وما وک تاره ساس ستت 
نسیتم 
شما فراموش کردید 
شما دیدار این روزتان را فراموش کردید, و جای شما دوزخ است و شما را باری کننده‌ای نیست (۲۲ 
5 9 ۳ ی و م ۳6 ۳ 
کر مکی هرواو ی ای 99 


هچ[ تج ره نس 
ی |چس ات | ارت | کات وت | تسف | وقبههسا | زب | ببس 


این [عذاب] به سبب 1۱ ت 


مش نا وحیتزت ی بز 


5 لا یخرجون ولا هم فلله 
۱ آنان بیرون کرده نمي‌شوند ونه ایشان فرصت بدست آوردن رضایت 0 فراهم می‌گردد پس برای خداوند 


از آن (دوزخ) بیرون آورده نشوند و نه از ایشان خواسته شود که رضای خدا را بجویید [زیرا عذرشان پذیرفته نیست] ۲۵ پس 


ناموت و لس وت مره ره کب 


الحمد ۳ السنوات و رب الا ض ‏ آ زب الفلشین وله الکبریاء 
همه ستایش‌ها پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین ۱ پروردگار جهانیان و برای او بزرگی 


ستایش خدای راست, خداوند آسمانها و زمین, پروردگار جهانیان ۲۶ او راست بزرگی 


ناسوت وا بت کر ات۳ 


فی السئوا و الارض 7 العزیز 
در ِِ و زمین پیروزمند ِ 
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الاحقاف : ۴۶ 


0 


ب‌ 


۶ سور احقاف اریگزار] (مکی بوده. ۳۵ آیه و ۴ رکوع است) 


۱ 


(۹ 


02 


. ۲۳۰ 
۶ جزءییست‌وششم رم 


چم تالک 


بت اللر الرحتن الرحیم 
به نام خداوند بخشایندة مهربان 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ارت 


7 


تن تکترقراشکر ناتوب 


جح تنزیل الکنب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا ‏ | السنوا 3 
حاء میم فرو فرستادن تاب از (سوی) خداوند پیروزمند فرزانه ما پديد نياورديم | آسمانها 


حاء میم (۸ فرو فرستادن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند فرزانه است (» ما آسمانها 


0 


رم 


اش اهوم ی ورن گت 
و مابیتهما 5 و الذین کفروا 


رزمین و آنچه را میان آنهاست نیافريدیم مگر به حق و (تا] سرآمدی معین (قیامت)؛ و کسانی که کافر شدند 


پر مرو مه 


7 
اه | و 20 
رو مرو (4۳ وین دوه 
[ ما آنذروا معرضون قل آرمیتم ما تدعون من دون الله 
از آنچد آنان بیم داده شدند رویگردانی کنندگان بگو آیا شما دیدید | آنچه شما می‌خوانید بجز خداوند 
از آنچه بیم داده شدند رویگردانند ۱" بگو: آیا شما دیدید. آنچه به جای خدا می‌خوانید 


کرد راک ال 6 ده داوس 
آرون مد وان کالم ورف رت آئئوني 


آرونی ماذا خلقوا من‌الارض | آم لهم شرک | فی‌السفوات | ایتونی 
بین نشان دهید ]| چه‌چیز | آنان پدید آوردند | از زمین یا برای‌شان | شرکتی | درآسمان‌ها |بیاوریدبرای‌من 


به من بنمایید که چه چیز از زمین را آفریده‌اند یا مگر در [آفرینش] آسمانها(با خدا) شرکت داشته‌اند؟ 


یکتم نهد آزآنکروین جلیا دنم صیقرت (4 
| ضدقین 


یکثب من قبل هذا آو آثره من علم | ان کنتم 
کتایی‌را پیش از این یا (ثر) نشانه‌ای | از علم اگر | شمامی‌باشید ] راستگویان 


اگر راستگویید. برای من [دلیلی از] کتابی که پیش از اين (قرآن] آمده باشد یا نشانه‌ای از دانش [پیشینیان] بیارید (# 


7 و 
وی ج عم 


ومن ضل ممن یدعوا ل سس 
وکیست | گمرا‌تر از آتکه او می‌خواند ‏ | جز خداوند اجابت که ترای او 


ال لت 


وق وه من دعاپو هلوت (0» وود خیرالاس کنو 


۳ خواندن ايشان 


روز رستاخیز [دعای] او را اجابت نکند و آنها از خواندن اینان [یز] بی‌خبرند؟ (0 و چون مردم [در رستاخیز] برانگیخته شوند. [پرستیدگان] 


شتَح 


هد 


ردان 0 


پرستش ایشان را انکار کنند ۶۱ و چون 


اکتا 


َلری کلحی باتوی 


روشن ما بر آنان خوانده شود. کافران (سخن ] حق (قرآن) را آنگاه که بدیشان آید. گویند: این جادویی است آشکار ۸ 


رمع س مرو 


آنریقولوتفتره قل ان افتر یمه لت 


یا می‌گویند: (قرآن) را [پیامبر] خود بر بافته است! بگو: ۳ 


3 ۳۹۹ مه 


منَانه سا اهوآعکمی فیس و فک 


در برابر خدا چیزی را برای من در توان ندارید. او داناتر است بدانچه دربار؛ آن گفتگو می‌کنید, (به طعن و تکذیب قرآن 


می پر دازید) او 


ای رهوش تن 


الاحقاف : ۴۶ 


سم ری ما رای 2 


من الرسل 2 ماآدری ولابکم ِ- آتبع 
از پیامبران و من نمی‌دانم هد می‌شود ج و نه با شما ٍِِ_ انمی‌کنم 


0 پیامبران نیستم؛ و نمی‌دانم که با من و با شما چه خواهند کرد. پیروی نمی‌کنم مگر 


و مرج رح 


مرعیکرناتا یی (0 فرش 


7 الی ۲ 
آنچه وحی کرده می‌شود ۱ بسوی من ن نیست پیم‌دهنده | 


اس جر هه هی 


هار7 در سار رل در بنی اسرائیل [عبدالله‌بن سلام با گروهی از آنان] 
رد مه 27 تس ی 


رآ راک سره ی 
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7 


لین (40 ارت ک مرو لب ءامنوا انعر 


ستمکار را راه ننماید (.۸ و کافران دربارة ممنان گفتند: اگر [دین مسلمانی] بهتر بود 


7 93 خر مت و مر ‏ مم 


مَقلیه دلب تدوایهه سم وهذاً 


[اینان] به سوی آن بر ما پیشی نمی‌گرفتند و چون به آن راه نیافته‌اند 0 


و رمرم 


فك یم ((40 ومن کب کب مُوموح مَامَاومحمة وهدَاکتبٍ 


لینذر الذین 


۳ ۳ ۱ ل ظلموا بشرن 
تصدیق کننده زیان تا او یترساند | آن‌مردمی‌که تِ__ و موده حِ 
تصدیق‌کنند؛ [آن] به زبان تازی تا کسانی را که ستم کردند بیم دهد و نیکوکاران را نوید دهد 6 


وی مرس هگ ور وم 


لتق لوارتامهناستمموا سم ۳ 


تیا ] __ریاله ایا لا عم 
تن 
همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما خدای 7 


اهروت 3) یت اب کته کین اجه 


وک 


3 
۱۳/۳۳ ۳ ۱ 0 


و نه اندوهگین شوند (۸۳ اینان اهل بهشت‌اند که به پاداش آنچه 


۳۹ 


گم میت - حور ث 4 ۹ ۳ 
لاد مسق ابا آ وت | 
ره [ وس 


مي‌کردند جاودانه در آن می‌مانند ۸0۱و آدمی را به نیکوکاری به خویش و [یه ویژه ما دره زیرا که ] مادرش 
او را 


مر | من مر مر هرس ۳ ۹ 


هاووضعته رها وله رفص له رون شرا وا 


اتطع وس | یج مخت 3 
5 0[ ۳ 


ره تا آنگاه که 


برش موه ی | 


طمس ی آزیعین‌ستَعال 


به نیروی خود رسید و به چهل سالگی ِِ افکن 
مسر | 
آن‌اشگرنم مه ال آنسَمت عَلوع ول 


لو جر سس 
[عیط | مه | هه | چمبهست اه مرش | بت | 


قر دم و 


صلاتسه و ۰ 


کاری شایسته کنم که بپسندی [و بدان خشنود شوی], فرزندانم رابرای من صالح و 0 من [با توبه] به تو بازگشته‌ام و من 


بای 0 مب 7 شا ۳۹ 


از و ایشان نیکوترین آنچه را 


ِ ۳۹3۹ وم رم 


عجار یقاب او وعدالتق الزی 


انجام داده‌اند می پذ یریم و از بدیهاشان در می‌گذریم» در زمر بهشتیانند؛ وعده راستی 
و مهو 2 رم 
اریرشری 2 ری رن لک آیدنی 


سس 

ی ریت [تسرت 
که [از گور] بیرون آورده خواهم شد و حال آنکه پیش از من مردمان بسیار بگذشته‌اند [و کسی هم باز نيامده استل و آن دو به 
[درگاه] خدا زاری می‌کنند: 


عم ام 


وتلفءامن ان وعد 


[و به فرزند کافر خود می‌گویند:] وای بر تو, ایمان بیار, همائا وعده خدا راست است؛ و او می‌گفت: این [وعده] جز 


ومع 26 مهو مرو 


اس 


الاحقاف : ۴۶ 


لین و الانس یرس 
از پریان و آدمیان که پیش از آنها بگذشتند حتم گردیده است. زیرا که آنان زیانکار بودند (۱۸) و برای هر یک [از دو گروه مزمن 
و کافر] پایه‌هاست (درجات معین) 


۳ 


وی ال هسوسو موم 
یلوا وق ی و هم لامطاموت رت 
عتاعسلوا ی یظلمون و 
(بیخاط‌اعمالشان و آنان "| ستم‌کرده نون وآنریز | 


از آنچه کرده‌اند [تا عدل خدا دربار؛ آنها آشکار شود] و تا به آنان [پاداش] کارهایشان را تمام بدهد و به ایشان ستم نخواهد شد ۸4۱ و روزی که 


مر کتر تارادم یی رت 


چ یت ] علیتار انم اجب 
مار | کات | ماش | ماود 


کافران را بر آتش عرضه کنند. و متوجه سازند و [یه آنان گفته شود:] خُوشیها و لذتهاتان را در زندگی دنياتان بردید 


و مس مفد یی انیس سس 
۳ 


و بدانها بهره‌مند شدید. پس امروز به سزای آنکه 
َلارض الوم م4 واه کراناعایرذ لدرفومه 


| خمالمی | _ ویما ]| کنتم‌ضقین _ ] واذکی | _آخاماد _ اذ | آنبر_ | قومد | 
درزمین به ناروا گردنکشی می‌نمودید و به سبب آنکه از فرمان [حق] بیرون‌می‌شدید (و راه فسق و تبهکاری پیش گرفتید) به 
عذاب خواری‌کیفر داده می‌شوید (۰» ویاد کن برادر قوم عاد را آنگاه که قوم خود را 


موس کم 


لخقان ود لیا لندر مراب ید یه ومن تیوه ألاتبدو راکنا 


در سرزمین احقاف بیم داد و پیش از او و پس از او بیم‌کنندگان بگذشتند -که جز خدای را نپرستید, که من 
ناب وی منت ۰ 


یومعظیم | _قالوا | 


لب اتدوک | توف | آاوو تس | داضت |ف زج 
بر شما از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم (۱» گفتند: آیا نزد ما آمده‌ای تا ما را از خدایانمان بگردانی؟ (رویگردان سازی). 


حِِ بای تم ۳ 


53 


پیرشگی موس ار کت سا 


یمتا ّ وک ینوکت ارت 


دانش [اين که عذاب کی خواهد بود] نزد خداست, ومن آنچه را بدان فرستاده شده‌ام به شما می‌رسانم؛ ولیکن شما را سردمی 


می‌بینم 


مهو ((4 تما رازه مارضا مس تفیل آزدینم قالواهتا 


که نادانی می‌کنید» می‌بینم (۳۳) پس چون آن [ابر عذاب] را دیدند که روی به سرزمین و دشتهایشان نهاده, گفتند: اين 


ین مات عبت تب 


7 ی باران زاست. [نه.] بلکه | [عذابی ] است که به شتاب می‌خواستید. بادی است که در 3 دردناک است ۷ 
را ار این بیه می. بی 


فرویا واخ تا 9 دوگ 


شم بر 
رک 
ویران 0 سم پس گردیدند | دیده نمی‌شد تب 


که به فرمان 7 هر چیز را [که بر آن بگذرد] ویران می‌کند؛ پس چنان گشتند که بجز خانه‌هایشان چیزی دیده نمی: 
ی دم سیب کتک 
فیما 


کذلک القوم المجر مین [ن مک 
لس ی ۳ گروء گنهکاران و همانا ما به آنان قدرت دادیم |درچیزهایی‌که | ما قدرت نداده بودیم به شما 


لین مردم بزهکار را کیفر می‌دهیم (0 و هر آینه آنان (قوم عاد) را در چیزهايی جایگاه وتوان دادیم که شما (کافران مکه) را 


رس بر 


۳ َ ی ۰ 
اسر مس اتید تفع تب مهم 


و وأقدة سمعهمٍ 
در آ سس دی و دلها 0 ن _] گوششان] 


در آنها آن توانایی نداده‌ایم و برای مهاگن و چشمها و دلها 1 0 ولی گوش‌ها 


و رهم وه 


2 تعاس ول ِ ی بهم 


و چشمها و دلهاشان چیزی را از آنها بی‌نیاز ت (سوی نکرد به ایشان) زیرا آیات خدا را نکر میکردند 
مره مه ۰ب ۱۳| مرمع وم 
ما کانوآبو زود ولقد آهلکا ما وا من‌آلقری 


ما کانوا به یستهزءون و لقد أهلکنا ماحولکم من 


۳ ۳ ی 7 


( [مردم] شهرهایی را که پیرامون شما (اهل مکه) بودند هلاک کردیم, 


وم - 20 11 22 


هه از مس را 
همرجمونٌ (6» تصَرهملَرنصَدُو 

و صرفتا الایت لعلهم برجعون فلو لانصرهم الذین اتخنوا 
وبه شکل‌های گوناگون گردانيديم | نشانه‌ها تا شاید آنان برگردند پس چرا مدد نکرد ایشان را آنانی که گرفتند 
و نشانه‌ها را گونه گون گردانیدیم شاید که (به درگاه خدا) باز گردند ۷ پس چرا آنهایی که 

0 ۵ مرو مصلر ور 
من قوش لد بل لو عنه ودک 1 ۳۹ 

دراه و ۲۳ 
مایخ _| مدا | بکه ] نکشنازاان | دای هسب | نان رآ 


به جای خدابرای تقرّب [یه 0 0 محو و گم شدند, و این بو |سرانجام دروغ ]ایشان وا نچه 


۱ ی 


یج وی مدب عسصی عع ی ان 


هس 
برمی‌بافتند 6۸ و (یاد کن ] آنگاه که تنی چند از جن را به سوی رن قرآن را می‌شنیدند. 
۳ 1 َ م2 
فلا هلو توا فضی ول 


۳ کت جات ره 3 
ریت 


و چون نزدش حاضر آمدند گفتند: خاموش باشید (گوش فرا دارید), و چون [خواندن قرآن] به پایان رسید. 


مهم مُنذریت (40لا یمسا 


و و و در سس 
[ جعت | سح | تقد | جبسی | کی | بت || 


2 ۲ 
۳ 


7 
و 


یر 


رورس 


7 


(06 


9 


0 


0 1 
مه مه مه هه ها ۵ 


الاحقاف : ۴۶ 


لام ده یه وی مت 


الی الحق و الی طریق 
بسوی حق و بسوی راه 
که 


عفر من 


ایو بو داع اه وءامنوا بو ك 


ت داعی اللّه و أمتوا 
3 دعوت‌کننده بسوی خداوند | و ایمان آورید می‌بفشة نت از 


راست هدایت می‌نماید ۳.۱ ای قوم ماء دعوت کننده [یه سوی] خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا [خدا] برخی از 


و ری یر (48 وم نلاب داع یه 


| من | عزا 
او پناه می‌دهد شما را از عذابی 


گناهانتان را بیامرزد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد (۳۱ و هر که خواننده به سوی خدا را اجابت نکند» 


مشتّتم 


نس مه جز نی رتضولیبین در نیارب با ریک نی 
| فلی .1 پنمچز ‏ آفیالارض ] ولیس ]له | من‌دونه | آولیاه ] ارنتک | فی | 


پس بداند که ] در زمین ناتوان کنند؛ [خدای از عذاب کردن ] نیست. و او را جز او [خدا] دوستانی نباشد. آنان در 


مین بت ام تما ی ۱ شش 


آولم یروا منت و الثرض 
آیا آنان ندیدند خداوند آنکه او و زمین 


گمراهی آشکارند «ج آبا ندیده‌اند که همانا خدایی که آسمانها و زمین را آفرید 


شضل 


یی نون و انم یآلموت مه عل 


ام هه 


و در آفریدن آنها ناتوان و وامانده نشد تواناست بر اينکه مردگان را زنده کند؟ آری, البته او بر 


یووم یش یکت عَ لت 


اک 


ام ورینا فذوة العتاب با 
ک سوگند به پروردگار ما كکِ پس شما بچشی عذاب‌را | به‌سزای‌آنکه 


این حق نی : آری» 0 سوگند [که حق است؛ خدای] گوید: پس به سزای آتکه 


هو رح رورم ۱ 5 
کش تکفروت 42۵ص وا مزر یناسر 
کنتم تکفرون با 
شما کفر می‌ورزیدید ند ]| اولوالمزم (دارای اراده‌های محکم) ۲ 5 
کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید (:۲ پس شکیبایی کن. همچنان که پیامبران اولوالعزم (دارای صبر و ثبات و تلاش) شکیبایی کردند 


۳ 2 
ولا تمجل رونت مَایوَدورتت تالا 
سمل |_ هو یوم یرون ما یوعدون 

۲ آن روزی که بینند ‏ | آنچه به آنان وعده کرده‌می‌شود أ آنان درنگ نکرده‌اند | مگر | 
23 آنها [عذاب را] به شتاب مخواه گویا که آن روز که آنچه را وعده داده می‌شوند می‌بینند. چنان است که گویی جز 


مک کف تشه 5 _ 
دس لاه[ وک 171[ ققتد | 


7 0 


> از روز [در دنیا] درنگ نکرده‌اند. [اين 8 7 [خدا] است, پس آیا جز مردم نافرمان هلاک می‌شوند؟ ۲۵۱ 


۷ سور محمّد (مدنی بوده ِ و ِِ است) 


موی اتف 


ت تس 9 
ات به 3 خداوند بخشایندة مهریان 
به نام خداوند بخشایندة مهربان 


یکت رواو وان یامه ال تلهم رزیت 


چ | [ سس لس | هت رس | بت 
کسانی که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند [خدا] کردارشان را که 
2 ۳ حص: سک خست سوم 
منوا یلو آلصلحت وه‌اموا ینز خی ۰ 
الضلخت و أمنوا و هو | الحق 


وج ج ینت | مت | میس | با | من | 


9 ت است 


لاصو سم مک گرم اي وی 2 
جن وحم متام وک بطم« تیان 
دهم کفر عنهم سیاتهم و اصلح بالهم ذلک بأن 
پروردگارشان | درگذشت از آنان بدی‌ها (گناهان)شان و درست نمود | حال ایشان | اين برای آنکه 


از جانب پروردگارشان. ایمان آوردند. از بدیهایشان در گذشت و حال [دین و دنیاشان را به سامان آورد 0 این از آن روست که 


کت وتیل وتان 


لین کفروا اتعوا لباطل ] وان [ این منوا اتموا.. ] تس 
مردبی که کافر شدند_أ آنان پیروی کردند باطل | وهمانا | آنانی‌که أ ایمان آوردند ‏ آنان پیروی‌کردند ۱ حق 


کسانی که کافر شدند باطل را پیروی کردند و کسانی که ایمان آوردند حق را که 


کل یشرب لامک (63 دشر زیت 
ت تلهم 4 فا 


من ربهم کذلک فرب الله ‏ | للناس 
ازسوی پروردگارشان [ اینچنین | بیان می‌کند خداوند ]| برای مردم 


از پروردگارشان است پیروی کردند. این گونه خداوند برای مردم متلهاشان را می‌زند 0۱ پس چون با 
مت رک هش شش ])] مه 
کفروافسَرَب ارو قاب‌حف دا نخنتموهر مَمدواالویات 


خنتموهم فشدوا 
کافران [در کارزار] روبرو شدید. گردنها [شان] را بزئید تا آنگاه که [با خونریزی زیاد] بر آنان چیره شوید پس [اسیر گیرید و] بند 


آنان را محکم کنید 


میت کته ازرم رت 

: 

آنگاه یا منت نهید [و آزادشان کنید و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین نهد [پایان 
یابد]. این است [فرمان خدا], 


روص کم ی 


پشاء‌الله | .لا نتصر ۳ ولکن 
عداوه می‌خراست ۱" همان انتقام می‌گرفت ] از ایشان 


انتقام می‌گرفت ولیکن خواست تا برخی‌تان را به برخی بیازماید. 


۱1 


ای ان رقم میم ۵ سیم 


تفر رآ مره کر مک و 4 
ریضیح ام 2 وی جلهم مرک( ایا زین ءاسوا 
وصلح ‏ | بالهی | ویدخلهم عرنها لهم لین منوا 
ونیک خواهدکرد | حال‌شان ] وداخل می‌کندآنان را او آن راشناسانده برای‌شان مردمی‌که‌ایمانآورده‌اید 
و حال‌شان را به سامان آورد (0 و به بهشتی در آوردشان که آن را بدیشان شناسانده است (6 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
5 6 ام رت مک سس 
دیسر ون نهر( وک 
1 | اما اد | ارکه سا | دوه | کات | ]ویتکا 
اگر خدا را یاری کنید. شما را یاری کند و گامهای شما را استوار بدارد(» و کسانی که کفر ورزیدند 
یی کح که کم وه و۳ 2 ۳ 
َم سوه (4۵ یت هر گرهواما 
۳۳ 
پس نگونساری باد بر آنان و [خدا] کارهاشان را تباه گردانید این [نگونساری] از آن روست که آنچه را 
2042و مک وه سم مر و مر مکی عسش 
هد آمتله 40 ترورض روا 
خدا فرو فرستاده است ناخوش داشتند. پس کردارهاشان را تباه ساخت (6 آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند 
رن مار مک ان چم ی گام ی عرص 
کف ان عق ژالنن یله و اه سای ولل کت ها 
تک هلت ین دهم دم عم وک تقلهار 
سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ خدا آنها را نابود کرد و برای این کافران همانند آنست (۸۰ 
مرح وهی موه هگ مر یر 7 ِ 
کل نو زیت و وان لگفرن لاموق کم (40 
خک_ | _ بپان‌الله | مولي 
.]ای که خلت | کاساز ]ایرد ایشا 
اين از آن روست که خدا کارساز مومنان است و کافران را کارسازی نیست 0۱ 
۳ ای 2 7 2و ط 
ی مر و یبتجم رین تب 


طل رعاتقتتت 


0000 


الکتیوا ی کلوه‌کاتً 0 


7 ۳ 


رن 


چارپایان می‌خورند و آتش دوزخ جایگاهشان است (:و بسا شهرها که [مردمش] 


ید مت هی املحَهت میم سب 


از شهر تو که بیرونت کردند نیرومندتر بودند. ماکان يم و هیچ یاوری نداشتند ۸۲ آیاکسی که 


نو رم 0 
عب ای 2 ویو 


بر حجتی روشن 7 7 :۳ آراسته شده. 


مد 0 ۳ وید ی ری" 


و آرزوهای دل خویش (هواهای نفسانی) را بیروی کرده‌اند؟ وصف آن بهشتی که پرهیزگاران را وعده دادهند این است که در آن جویهایی است از آبی 


نون تس ری خر 


دگرگون ناشدنی و جویهایی از شیری که مزه‌اش برنگردد و جویهایی از باده‌ای که لذت بخش 


۳ 


و 
ین[ دافی [ سل ]نی دایم نها س‌تلاشمات | دنفرت | 
مایآنانشگن | یجیها | ازمل 


ریم کمن هوک وا تار رسفا میا 


خالد ی النار وتقرا 


پروردگارشان, [آیا ایشان] مانند کسانی‌اند که در آتش دوزخ جاویدان باشند و آنها را آبی جوشان بخورانند 
0 ۳ 
شم هر( وم کنیس تیع للع روا 
مایم _ا_ ونهو_ | _منستم_ ] لک | ۳ ...1۳5 


روده‌های‌شان و برخی ازایشان | آنکه گوش فرا می‌دهد بسوی تو تا آنکه چون آنان بیرون شدند 


که روده‌هایشان را پاره پاره گرداند؟ ۸۵ و از آنان کسانی‌اند که به (گفتار] تو گوش فرا می‌دارند تا چون 


ّ م 


نعبق6ژال اند ی رتیت 
و تو ملفض 


از نزد تو بیرون آیند به کسانی [از یارانت] که دانش داده ور اینانند که 


هویم راو آهوة هز(4 لت اهدزا زا هر 


یار 


خدا بر دلهاشان مُهر نهاده, و هواهای نفسانی خویش را پیروی کرده‌اند (۸۶ و کسانی که راه یافته‌اند. [خدا] ایشان را 
جع مش 7 
هدعواتهم یواست نی 


هدی _ | و اأئهم تقزهم 
هدایت | واوددبهایشان(پاداش) أ پرهیزگاری‌شان 


رهیابی بیفزاید و [مایة دوام و پاداش ] پرهیزگاریشان را به آنان بدهد 0۷ پس آیا جز رستاخیز را که 


۳ مسج مت سب کب تست 


ناگهان بدیشان آید انتظار می‌برند؟ همانا نشانه‌های آن آمده است. پس کجا و چگونه پند گرفتنشان باشد آنگاه که رستاخیز 
بدیشان آید؟ « 
عمی 2و ویسی»- 0 موی مج رو وم 
عاحکرآنه کم لاه وس کفرد یک وللموييية 
آند اله الا الله 7 لذنبیک و للممنین 


1 هیچ خدایی جز خدای ی نیست. ۳ خود و برای مردان 


۳ ۳ ۳ ِ رم 
وتف رت تن 
والنویت و الله یعلم متقلیکم و موسکم و لین منوا 
وزنان مومن | و خداوند أ‌ آو می‌داند رفت و آمدشما ‏ | وجایگاه‌همیشگی‌شما و صِ آنانی‌که‌ایمان آوردند 


0 مزمن آمرزش بخواه, و خدآوند رفت و آمد و آرمیدن شما را می‌داند ۸۰ و کسانی که ایمان آورده‌اند گویند: 


4 روز 


تولانرت سورةْ اس ۳9۳ 


تِ تور قاذا آنزلت و وک 
کرو نشد | سوره‌ای نازل کرده شد ‏ ] سوره‌ای که 7 ووشن است..  ]‏ یاه گرودفة 


7 1 [برای جهاد] فرو فرستاده 0 پس چون سوره‌ای محکم فرستاده شود 


کال ج اس رو لک نظر 


نا 
ریت مرض ینظرون الیک 
7 آنانی ۳ در ی بیماری | آنان‌می‌نگرند ] بسوی تو 


و درآ 8 تو می‌نگرند همچون نگریستن 


[ تت ۹ َو هعرق سرت 3 


بیهوشی [عارض شده]_ _ بر پس(مرگ)سزاوار تراست‌برای‌شان 
کسی که بیهوشی مرگ بر او رسیده باشد» پس ایشان را همان [مرگ] سزاوارتر است 6۰ [آنان را] فرمانبرداری و گفتار نیکو 


[باید], پس چون 


حَ له لکسرهصصفو له لکا معا هر( نهل ۱ یمان 


عزم الامر ی الله لکان خیرا لهم فهل عسینم أن 
کار محکم شد | پساگرراست‌بودنددر(وعد؛ُخویش دربرابر) خداوند ‏ أالبت‌برای‌شانبهترمی‌بود ‏ پس چه بساشما اگر 


دل به کار (جنگ ] نهاده شد, اگر با خدا راست گویند هر آینه برایشان بهتر است 60 پس [ای منافقان], چه بسا انتظار می‌رود که 
اگر شا 


ان ی ذوا نی ال ض ولتطنواآزسا سک 4 اوکیقالزت ۱ 
تولیتم 2 فی‌الارض مس آرحامکم آولتک | الذین 


شما (والی و حاکم ابور مردم شدید) _ [ که فسادکنید. | درزمین | و ببرید سم همين گروه | آنئی که 


سرپرست امور مردم شدید [به قدرت و حکومت رسیدید] در زمین تباهی کنید و از خویشاوندانتان ببرید؟ (67 اینانند که 


اس 19 تفزوان یوقم 46 کید لفات 


مهم نله و آعمی آبصارهم ] فلا یتدبرون 
خداوند آنان را لعنت نمود 2 و کور ساخت | چشمان‌شان آیا انديشه نمی‌کنند 


خدا لعنت‌شان کرده» پس آنان ۳ و دیدگانشان را کور کرده است ۲۳ آیا در قرآن نمی‌اندیشند 


َو بت الما ارو ال آدبترهر ماب 


آقنالها آن 


راه راست برایشان آشکار شد. پشت کرده بازگشتند. شیطان [باطل را] برای آنها بیاراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز نهاد 
(۵)) این بدان سپب است که 
هه | 
یکره مات له نو یکمن بمقض 
ستطیعکم 


بزودی ما اطاعت می‌کنيم از شما 


آنان به کسانی که آنچه را خدای فرو فرستاده خوش نداشتند, گفتند: ما در برخی 


الم وا 9 ره( کت مس عم تاد توفته از با 4 


اذاتوفتهم 


فکیف 
مد 


از کارها شما را فرمان خواهیم برد. و خدا پنهانکاریشان را می‌داند 0۶ پس چون‌اند [آن منافقان] آنگاه که فرشتگان جانشان را می‌گیرند 


ص و ۳ ۳ رم ار سم 2 ای 
شرفت زجمهر وانکرفم 40 5یا نهماتبمواما 


در حالی که بر رویها و پشتهاشان می‌زنند؟ 0۷ ان [عذاب] از آن روست که آنان از آنچه 


سحَط له زک رهوارضوتهعاح هی عیب آآزیکت 


آسخ رضوانه فاحبط 
خداوند را به خشم آورد | و آنان ناپسند داشتند | رضای‌او | پس باطل نمود تک 


۳ تباه ساخت ۲ آیا کسانی که 


مر دیع سب (4 وتزتگاه 


در دلهاشان بیماری [(شک 5 تک 7 نب استیم 


۰.۳. 


شک ۳ ی هدهع 22 یروا ت دنو ۳ 


آنان را به ۳ 7 را به سیمایشان ی رااز 


مات اج رک 


۳ 
شیو؛ٌ سخنشان خواهی شناخت. و خدا سازوکارهای شما را می‌داند «.۳ و همانا شما را می‌آزماييم تا مجاهدان 
ب مس مر و چا َو اه ۳ 
مسیتوا انار ری کنرواومدُواعن 
حیحصت | با | لت اد ات | رس | 
و شکیبایان ۵ رای وهای نا اعت انار رازم ناکسا که کش مه [مردم را] از 
۳ ۳ 6 مقر مر 
یمور افو الرسول بمب ما دی آن رون 
۳-۳-۳ 
خر 
راه خدا باز داشتند و پس از آنکه راه هدایت بر ایشان روشن شد با پیامبر مخالفت کردند. هرگز به خدا هیچ گزندی نرسانند 


کیارسبخیط اتف 60 یا تیش یداو 


۴ یات | _ آفمواله ]رای توس 
و بزودی [خدا] کرده‌هایشان را تباه 1 آورده‌اید, خدای را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید 
4 مهم مر 
لوا امک کر رن ِ عن سین 
2 | لیوا | وصنیا _[ عن [ لاله 
وشما باطل نسازید | عملهای خود همانا أ و و آنان بازداشتند 
مها ی لاه اس اس 


راه خداوند 


ای و سس ۳ 


ما هم رفک یر( تهنوا توا 


۳2۳ 0 
: 


در حالی که کافر بودند مٌردند. هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید (: پس (در کارهای دین) مستي مکنید و [کافران را] 


دز ود فختره تم ور که 


به آشتی مخوانید و حال آنکه شما بر ترید. و خدا با شماست و هرگز از [پاداش] کردار شما نخواهد کاست (0 


> 


رگا کیره 


هو مرجم ورگ هو سفق 
مب ولهو ورن ینوا وتتموا ویک 


منوا 
نِ 


و لهو وان تق 
0 سا 
همانا زندگی این جهان بازی و سرگرمی است. و اگر ایمان داشته باشید و پرهیزگاری کنید 

۳ ۳ سم و 0 ی ۳ سر رت رح سح ما 

جر لمع لک آنولک (40 نیع کنوها کم تما 

وس هآ 

مزدتان را می‌دهد و از شما مالهاتان را نمی‌خواهد ۶ج اگر آن را از شما بخواهد و در خواستن با شما سختی نماید, بخل می‌ورزید 

7و س سم ۳ ۸1 موی گه 2 2 .2 ی 


۲ ۵ 7 تن تا کل ۱۳۳ 
تسا تب 


و [به سبب مالدوستی‌تان] کینه‌های شما را پدیدار می‌سازد ۳۷ هان شمایید که خوانده می‌شوید تا در 


۱ 
1 


1 


راه خدا انفاق کنید. پس برخی از شما بخل می‌ورزند. و هر که بخل ورزد جز این نیست 


را مهم تم میرک وم 
عن تیه وا له امن وان مالفقراء وت تسیل 


مروت عم مرا 


ااستحا اک متام 
نا تحنا | لک 
همانا ما گشودیم | برای تو | پیروزی [ آشکار 


ما برای تو پیروزی نمایانی را گشودیم(۸ تا خدا گناه تو راء آنچه در گذشته بوده 


خر مار يم توص 


اخر وم زهمته علی و بیط 


ام کند و تو را راه 
نتقیعا را بو رنه هد 


دح لاح[ مرو 


راست بنماید (» و تا خدا تو را یاری کند یاری کردنی پیروزمندانه (م اوست آنکه آرامش را 


سس ۱۳| 


لوب دنه یمام ینیم و که 


در دلهای مزمنان فرود آورد تا ایمانی بر ایمان خویش بیفزایند. و خدای راست 
ودک وات ولض ونیم کال 
ان[ الله ‏ | علیبا | حکیبا لیدخل 
وهست خداوند | دانا فرزانه تا او داخل کند 
لشکرهای آسمانها و زمین, و خدا دانا و فرزانه است ۲ تا 


ِ_ کب وچ بر رک لین نپا رکف 


خلدین 


و زنان مومن 


مردان و زنان ممن را به بهشتهایی درآرد که از زیر [درختان] آنها جویها روان است, در آنجا جاویدانند. 


9 


رن 


9 


2۹ 


ن‌ 


هم متام وان دق عنام توزاعطیعا (42 وی زک مت 


و بدیهایشان را از ایشان بزداید « و اين در نزد خدا کامیابی بزرگی است. و تا مردان 


۳ 


کوب وال مکی رارکت بت بامونرکآلسوه تم یره 


| وففت | واشرتتن | ولتت | لت 

وس | جرشت | دسر | توت | جیت | کی | ما | هقرت 

و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می‌برند عذاب کند. پیشامد 
هت مس که ‌ 


مات بت بح بح 
له | مم نیرت | ان | ولتت | وتا | من[ مه ۸ 


بد و بلای فرگیر] بر آنن بد. و خدای بر آنن خشم نعوده و متشان کرده و برایشان دوزخ را آماده ساخته است, ود بازگشتگاهی(سرنوشتی)است (۶ 


که 0 


۳ لکوت والارض و وان له عربی زا ییا 0 رسلنا سك شنهدا 
جه لت | تیاس | وت | چم ات | یه | بر 


۰ آسمانها و زمین؛ و خدا پیروزمند فرزانه است ( همانا تو را گواه 
۹ وس ۵ مسق و وم و و 
وم یزیر م4 نوی نوا مُوورسول وف زروه وتوو وه 
زدیا | وتا | فا بدا وس[ «قیف | بتفی | 
۳۳ 
و مژده دهنده و بیم‌کننده فرستادیم ( تا [شما 2 خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و او [پیامبر] را تأٌیید و یاری کنید 2 
دارید؛ 


ی 4 رح 


شوه سکره ولا (63 لد آزیتبایوک تم 


لوح |[ وا | وی | با | 
0 9 ۳ 


ی 


یبایموم نله ید وق یدیم تم تک ماک 


عق ینعی تسه 
دب ود 
به زیان خود پیمان می‌شکند, و هر که بدانچه بر آن با خدای پیمان بسته است وفا کند پس او را 
آجراعظیعا (40 سول الم لور م رشان 
المخلفون 


مزدی بزرگ خواهد داد ۸.۱ واپس ماندگان [از جنگ]؛ از بادیه‌نشینان» خواهند گفت: 


موم رک سم مج و بط و 


مر هم یم 0 
توا وآهلوتا نس کففر ولو بالیتتهمتا لضف فلویهم 


مالها و زنان وفرزندانمان ما را سرگرم و گرفتار کردند پس برای ما آمرزش بخواه. به زبانهاشان چیزی می‌گویند که در دلهاشان نیست. 


فکتن ک اقر نی 


0 


2) 2) 


(۳ 
۵ 


0 


کت 


مه 2 م ۲ 


۳ ۱ 
سر اراد یک فم بل کالبو ((40 


4 


6 
4 
اک 
2-4 
4 
4 


کیت 


7 


۵ 


زیانی یا سودی برساند, کیست که برای شما در برابر او چیزی توان داشته باشد؟ بلکه خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است ۸۱ 
بع مه فیک > مه 4 ومع ۳ 
بل نی آنآن یتیب لرسول منود آهلیي 
ظننتم آن لن یقلب و 
أ شما گمان کردید ۱ که أ هرگز برنمی‌گردند 
بلکه پنداشتید که پیامبر و مومنان هرگز به نزد کسان خویش بازنخواهند گشت 
مر ماع هه و مه هر ۳ 
آبهاوزرت وک ق وک وت نش رظ رک سوه وسکنش موم بوزا (4 
و ظننتم ظن‌السوء | و کنتم 


گمان بد أ و شما بودید 


رحس 


ب 


ارت نی رن 


و این پندار در دلهاتان آراسته شد و گمان بد بردید؛ و مردمی هلاک شده گشتید + 


وکین باه رولیت تال گنفت سیر 6و 


و هر که به خدا و پیامبر او ایمان نیاورده, پس [بداند که] ما برای کافران آتشی افروخته با راست 


7 ۳ وب و 
ملاالت مت والاض بعق رلمنیک اه وب موه 


ی مت 


دس س تفس امس سر 7 یکدنا 7 ۸ فیح 


بسوی غنيمت‌ها 


ی 


نت موتا صککا کم اک اه ین سل قفوم بل تمد ریت 


هرگز از پی ما نخواهید آمد. خد! از پیش [دربارة شما| چنین فرموده است. پس خواهند گفت: بلکه بر ما حسد می‌برید. 


کار مهوت یلا 4۳۵ لنوت ییالاب ستلعَون 


للمخلفین من | الاعراب ستدعون 
اپس گذاشتکان از .| بادیه‌نشینان | بزودی‌فراخوانده‌خواهیدشد 
[نه.] بلکه جز اندکی از ایشان نمی‌فهمند (۸۵ واپس ماندگان, از بادیه‌نشینان را بگو: بزودی 


رو کی و 


رس کییر تقوم اوه تا ی 
الی قوم_] آولی‌بآس‌شدید تقاتلونهم 


بسوی قومی ‏ | سخت نیرومند 
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آهآر) عص وان تور تنل 
ن قبل یعذیکم 
پیش ازاين ]| عذاب می‌کند شمارا 


۱( ] حسنا | __ وان تتولوا کما تولیتم 
نیکو [ واگر شما روی گردائید چنانکه روی گردانیدید 


من 3 
خدا شما را مزدی نیک می‌دهد. و اگر رویگردان شوید چنانکه پیش از این رویگردان شدید. شما را 


0 مج مس مر وی عم هم وم 9 


عدایماج لین علا لام خرح ولاعلیالاعرج حرج ول 


عذابا آلیما لیس علی‌الاعمی | حرج ولا |علیالاعرج | حرج و 
عذایی دردناک نیست بر کور گناهی و نه پر لنگ گناهی وند 


به عذابی دردناک عذاب می‌کند (۸۶ بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست 


‌ 


ایح وم سب ری 


یریش حرج و من یطم الله و رسوله یدخله جنت تجری 
۳۳ گناهی و آنکه ‏ | اطاعت کند از خداوند | و رسول او | اوداخل می‌کندوی را | بوستانها | روان است 
وبر بیمار گناهی نیست [گر به کارزار فروند]؛ و هر که خدا و پیامبرش را ذرمان برد او را به بهشتهایی در آورد که 
بت 9 مر که کم کج سر 
من هالک کر وم کول مب متاب لیا  43(‏ رن 
و من یتول یعذبه 
از زیر آنها جویها روان است و هر که روی بگرداند به عذابی دردناک عذابش کند ۸0 همانا 
وم موه ۱[ 
شَعَن| مومنومک(ذ یبایونک عحتلسجرو نیم مایق فلریپم 
الشجرة فعلم 


پس دانست آنچه در دلهای‌شان 


خداوند از مومنان خشنود شد آنگاه که با تو در زیر آن درخت بیعت می‌کردند. و آنچه را در دلهاشان بود بازشناخت 


کت میم وت تنم تیب وتان کید یو 


فأنزل | السکينة | علیهم و آثابهم فتحا قریب ومغانم | کتیرة یأخذونها 
پس او فرود آورد آرامش بر آنان أ و پاداش دادبه ایشان | فتحی‌نزدیک | وغنيمت‌ها | بسیار | آنان‌می‌گیرندان‌را 


پس آرامش را بر آنان فرود آورد و ایشان را پیروزیی نزدیک (فتح خیبر) پاداش داد («۸ و نیز غنیمتهای بسیار که می‌گیرند. 


واه زیر عکما (48 وعَد کر امه معانر کیره توب 


الله عزیزا | حکیما وعدکم اللد مفانم | کثيرة تأخذونها 
خداوند پیروزمند فرزانه وعده تمود بشما خداوند | غنيمت‌ها پسیاز شما می‌گیرید آن را 


19۳ لک ات5 خ رگ 


1 هذه ب و ۳۳2 
پس زود داد و برای آنکه باشد 


0 و ی ۳ ,وتا 


ام س ها ما 


للممنین و بهد. 
برای مومنان ی 


نشانه‌ای برای مومنان باشد و شما را به راهی راست رهبری کند (.» و غنیمتهای دیگری [هست] 


۹ 


ری زرا افتاساط] یا تنعل کل تیور 


که هنوز بر آنها دست نیافته‌اید. همانا خداوند به آنها [به علم خویش] نیک احاطه دارد؛ و خدا بر هر چیزی 


۰ ار ورتم ّ لاچذرت 


لا | وا | سا | ر ارت | هن ند | پنتها | 


تواناست »و اگر کسانی که کافر شدند با شما کارزار کنند هر آینه پشت کرده بگریزند و آنگاه 


ریاولاوبا 6 له وی کت لو شون 


ولا ولا تصیرا ] سنة الله 
کارسازی ونه یاوری ‏ | قانون خداوند 


هیچ کارساز و یاوری نيابند 60 سنت الهی است که پیش از اين گذشته است. و هرگز برای سنت خدا 


یک امک کمن 


دگرگونی نخواهی یافت (» و اوست که دستهای آنان را از شما و دستهای شما را از آنان دروادی مکه (در حدیبیه) بازداشت 


برع ینت 


من بعد ارت 
پش از آن که پیروز گردانید شما را 


1 بر آنها پیروزی داد؛ و خدا بدانچه می‌کنيد بیناست (۲» ایشانند 
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۹0 


کر رن ره رن رف رب 


0 


حح رم 


یک کفروا ومد کم نا[ آسسجدالسرام قیمع یل 


ر صدوکم 
و آنان باز داشتند شما را 


که کافر شدند و شما را از مسجدالحرام بازداشتند و قربانی را [ نیز ] بازداشتند و نگذاشتند که 


رال زدوما نع تقد 


۳ رک ماه 


چم ها مه ات 5 


کول نان یه 


پایمانشان نید و زیان نک و و عار] شان بر شما بماند [فرمان حمله به مکه می‌دادیم ] خداوند 

ی ۱۹ مور و وی عم 
میاه روا مب زب کضروآمنهرعدابا 
کررا 


هر که را خواهد به بخشایش خویش در آرد. اگر [کافران و ممنان] از هم جدا می‌بودند همانا کافران‌شان را عذاب می‌کردیم عذابی 


یا 42 نجمزککز ریم یلهد 
فی‌قلویهم | الحمية | حمية | _ الجاهلية 
دوران جاهلیت 


ایک کرد ی در دلهای‌شان | غیرت | غیرت (تعصب) 


دردناک ۵ [به یاد آرید] آنگاه که کافران [مکه] در دلهای خویش تعصب جاهلیت را در آوردند 


ِِ یهن رشرو رت آفزیی واه رسک 


پس خداوند آرامش خود رابر پیامبرش و بر مومنان فرود آورد و سخن ۳ (توحید, وفاداری؛ روح ایمان) را با آنان همراه داشت 


راد رتم کاس اس م3 كت 


ند ات اسب 


رتوله الرمیا لمسجدالحرام شاء الله 
ول غویش خواب ست داخل می‌شوید ‏ | مسجد الحرام خداوند ی 
لت 


۳ 
خواپ پیامبرش را به حق راست 0 آمد 


مرط یم 7 


ءامتا ِِ متیر طصم کی مر سر 


1 آمنین ص تخافون ما لم تعلموا 
| در امن و امان - ک و موکوتاه کنند شما هراسی ندارید دس آنچه‌شاندانسید | 


با خاطری آسوده, و سر تراشیده و موی سس باشید 28 آنچه را نمی‌دانستید. دانست 


مص مر مر 


فجَعَلٌمن دون درک فتحاقر با( هواآبیت ار سل‌رسوه, بالهُدَی 


من دون 9 فتحا قریبا | هو ] النی‌ارسل [ رسوله بالهذی 
ک_ |[ پیروزی تزدیک او آنکه فرستاد | رسول خویش | همراه هدایت 


جز این [برای ِِ نزدیک قرار داد 0 اوست که پیامبرش را با رهنمونی [یه راه راست] 


ی کت 
۳ ۳ 0۳ ۳ ۳-35 


0 


مر مور 


تحمد رس ولآ عون دوخ ید رما 


اررحا 1 
| بحمد_] رموللله ‏ ] وقنین 
ِِ فرستاد؛ خداوند | وآنانی‌که | همراهاو | بسا 


محمد (ص) فرستادهٌ خداست. و کسانی که با اویند بر کافران بسیار سرسخت و در میان خود مهربانند. 


۳ 


یاهع ق‌وخومه رن اراشجر نت له اش وتف فً ال 


سیماهم فی وجوههم 
نشاناشان در رویهای‌شان 


نشانة آنها در رخسارشان از اثر سجود پیداست. اين است وصف ایشان در تورات و وصفشان در انجیل 


زرم آخرج شمه ره تست توبن عوقو 


مب ازع یط یم مارم مب 
هو | ال سفت ۱ 
[آن گونه که ]برزگران را خوش آید. تا [خداوند] کافران را بدیشان به خشم آرد. خداوند کسانی از ایشان را 
اموعیاالصیحت رت تفر لیم (8ه 
آمنوا و عملوالشلخت 
ایمان آوردند | و آنان کارهای شایسته کردند 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و مزدی بزرگ وعده داده است. 


٩‏ سور؛ٌ حجرات [حجره‌هاء اتاق‌ها] (مدنی بوده. ۱۸ آیه و ۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


۳ 


مهم مک مرو وق هر موم 
یه زین ءامنوا لا موابت يدي ورس ولو 


أ و رسوله ‌ِ 
دربار[پیشروی] خداوند | و رسول او أ و از خدا بترسید ۱ همانا خداوند 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. [در هیچ کاری] برحکم خدا و پیامبر ار پیشدستی نکنید؛ و از خدای پروا کنید که همانا خداوند 
2 قاجا ری قرو ار سای رن ول 
۵ با زیت اما لاترتموا سوم نون صَوت التن 


الذین عامتوا لاترفعوا | آصواتکم ۱ فوق 


آننیکه‌ایمان آورده‌اید | بلندنکنید ‏ | آوازهای خویش | بالای آواز پیامبر 


شنوا و داناست »ای کسانی که ایمان آررده‌اید. صداهای خود را از صدای پیامبر بلندتر مکنید. 


عم مسب مس ات 


مس هقی بو ام ار فک متفگ مهم رون 2 
علخ وس رلاتتم روت (6 ریمض ون آصوتهم ند 


پایین می‌آورند | آوازهای‌شان 


بآنکه بدانید کردارهای شما تباه شود (» همانا کسانی که در نزد 


۳۷9 2 4 مس رم و سفرم مت مرو 
رو لاک زین آمتحن‌انه فلوم موی له رتمضره 
تم 
2 دا | جروت | یت | 
پیامبر خدا آوازهای خود را فرو می‌دارند آنانند که خداوند دلهاشان را برای پرهیزگاری بیازموده است؛ ایشان را آمرزش 
وم 


وجرمَط (0 دی مدرک من وزارا بکرم 


2 


و مزدی بزرگ است ( کسانی که از پشت حجره‌ها تو را به آواز بلند می‌خوانند. بیشترشان 


هلوت «(4 ورام صقر یم لکان 


عَ تم (ن اج یمان جاک 


سر 
برایشان بهتر است. وخدا آمرزگار و مهربان است ۵۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر 


۳ ی 


۲۶ 
ایق‌بنافتبنوا و 
فاسقی برای شما خبری آورد نیک بررسی کنید که مبادا نادانسته به گروهی آسیب رسانید. 
مق هام مرت رم موی مق زر و عم 
هت کییم وتک وا ار 


ییا | 7و ] 


ی 
رامع سر 


#راری رها ربج لد 


اک یمن ورین فلویک وگره ید اک 
ول آر 


ایمان را در نزد شما دوست داشتنی ساخت و آن را در دلهای شما بیاراست, و کفر و بدکرداری 


مت و 4 


اسان سا آیذوت (4 سا ء | 


و نافرمانی را ناخوشایندتان داشت, ایشانند راه یافتگان«۸ [و اين] از روی بخشش و نعمتی است از خدای, و خدا دانا 


سس ماتزن یه ۳ 
من ۳ 
ابس تساصا بقا دزد | مان آی | 


و فرزانه است (۸ و اگر دو گروه از مومنان با هم کارزار کنند, میانشان آشتی دهید. 
مس وم مت مر مج ومع رم 
ان بت ها عفر یل نیح > 
۱ التی خ 
پس‌اگر سرکشی نمود | یکی از آندو | بردیگری | پس‌شنابجنگید | بآ 
پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز کند, با آن که ستم و تجاوز می‌کند بجنگید تا 


مرک معا مر و عم متعمون معص سک مش 
اس ماس 
1 فان فاءت فأصلحوا بالعدا 


به فرمان خدای باز گردد. پس اگر بازگشت میانشان به عدل و داد آشتی دهید. و دادگری کنید, 
ِ حم ارم 
14 رهم سیک تما مود وه فام رابت 
ن الله یحب المقسطین المومنون | اخوة فأصلحوا 5 


دک ۳ 0 ۳۳ 0۳۳5 


که خدا دادگران را دوست می‌دارد (۸ همانا مومنان برادرانِ [یکدیگر ]اند پس میان 


توا زج با جر 


دو برادر خود ره آورده‌اید. 


۳۷ 


فصن یکاح رم ولا سای نا عم 


نت 


گروهی از مردان] گروهی دیگر را مسخره نکنند, شاید آنان از اینان بهتر باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر راء شاید 


۳۹ ملس ماع انش ِِِ 


آنان از اینان بهتر باشند. و از خودتان عیبجویی مکنید ۳9 را 


یت اشدردینآرم ریب اقب یه ه 


به لقبهای بدمخوانید. چه ناپسندیده است نام زشت [گناه آلود] پس از ایمان و هر که توبه نکرد پس اینانند ستمکاران 0۰ 


2 


لک ما ور وم وم چم موم #7 
ام ای ی کاس بعضالظ بر 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از بسیاری از گمانها دور باشید. زیرا برخی از گمانها گناه است. 


رت ارب متس شآ آمدط | 


و [در احوال و عیبهای پنهان مردم] کاوش مکنید, و از پس یکدیگر کت مکنید. آیا یکی از شما دوست دارد که 


آحم َ 0 و مه 
ایهم دک هتموه لت نله راب تیم (4 ایا 


برس 
3 


3 
4 مهم مرج هر میس ی سس ی 


۳ 

تین دکروادی وجعاتک شعوبا و ابل تارف 
من ذکر وأآئئی أ و جعلنکم 

همانا ما آفریدیم شما را از یکمرد ویک زن | وگردانيديم شمارا 

ما شما را از یک مرد و زن بيافريديم. و شما را شاخه‌ها و تیره‌ها کردیم تا یکدیگر را باز شناسید. 


7 
نکر مکزوندا تیه عم حَ 
۲ آتفکم 


همانا گرامیترین شما 
همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. همانا خداوند دانا و آگاه است ۵۳۱ بادیدنشینان گفتند: 


زار رطق > هت و مره و 
ام للم ینوا وکلکن مت ومیل 


ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگویید اسلام آوردیم و هنوز 
-‌ 
7 | 
ینف قلویک ون تطیََُ سوه کر 
لایبان | فی‌قلویکم .]وان تطیعوا له 
ایمان در دلهای شما 
ایمان در دلهاتان در نیامده است. و اگر خدا و پیامبرش را فرمان ببرید 


و رسوله 


سر محر 


میک کح( کم مهوت 


از [پاداش | کردارهایتان چیزی نکاهد. همانا خدا آمرزگار و مهربان است(0۴ جز اين نیست که مومنان 
مر هر ۵ مر مر مر زر 


مایا ورس ول ثم لک بر ودرا بامولهم 


لین توا | _ بالله _ | و رسوله تم لم یرتابوا و جهدرا 
آنانی که | ایمان آورده‌اند | به خداوند | و رسول او نت آنان شک نکردند | و آنان جهاد کردند 


کسانی‌اند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده‌اند و سپس شک نکرده‌اند. و با مالها 


وم و 


2 ۳۰۹ مِِ ی 4 خر ۸ | 
وآلشمهنر نمی لماک هم العصوفورت (4 نشور 


و آفسهم فی سبیل‌الله آرلئک هم الطدقون قل 
و جانهای‌شان در راه خداوند ‏ | همین‌گروه | ایشان | راستگریان | بگو 


و جانهای خویش در راه خدا جهاد کرده‌اند. ایشانند راستگویان ۸0 بگو: آیا می‌خواهید 


۱ امن قل لم تومنوا ولکن | _ قولوا آسلمنا و لما یدخل 
ماما آورديم | بگو | شماایباننيوراید | ولیکن | شمابگوید | مالسلا آورديم و ] هنوزداخل‌نشد | 


الممنون 


زن الله غفور رحیم نما 
همانا خداوند ‏ | آمرزنده مهربان جز این نیست مومنان (واقعی) 


بحنا 


بأموالهم 
بامال 


بت 
۳ 
خدای را به دین خودتان آگاه می‌کنید؟ و حال آنکه خدا آنچه 7 آنچه زا تر زمین انبت و 
۳ - 
ک علی ‏ (6 منوت لین کنو فل 


ص | || 


0 و 


ماع عکنس هبعج عتگرآن هد دز 
صات‌د ]| مت لایخ | بکیه | آسلوم‌ید | بسا | قدمی سا ] 
به اسلام خود بر من منت منهید. بلکه خدای بر شما منت مي‌نهد که شما را 

پلایکن نان گترمدیقت (60 له بعکم ب عبَ لسوت 


به ایمان راه نموده است. اگر آدر ایمان خود] راستگویید ۸0 همانا خدا نهان آسمان 
خو 


والرض واه بو ابا دم مر 0 


و زمین را می‌داند. و خدا بدانچه می‌کنید بیناست 0۸ 


۰ سور؛ ق [قاف] (مکی بوده. ۴۵ آیه و ۳رکوع است) 


0 


بل ساسا ال 


به نام خداوند بخشاینده 
به نام خدآوند بخشایند؛ مهربان 
رس ۳43 
والفران داباهم منز 


فص لا ای با و۳ 


۳ 
1 قرآن ارجمند 7 پیامبر راستگوست]:» بلکه شگفتی نمودند که 


دب زیت 


ی 


مه رم را او امه 


9 ۳ میت 


و خاک شدیم [باز زنده می‌شویم]؟ این بازگشتی است دور ره 


7 ودک 2 نی (2:[ لک بالِحی ویو 
۳ 


0 
ون تب مر و هم ی و قرش ان 
مریج اف نظروا سمل فوقه کت یه مق مدا با 


سا ] هی ] کذ بل بت 
اه |[ دی[ مه[ 


۱۳۳ 


3 رم یم ی 5 
من‌فرفج (62والازض مد ها راوس وا 


هیچ شکافی نیست؟ (6 و زمین را بگستردیم و در آن کوههای بلند و استوار نهادیم 


مس م م رم سم 


ب عم ره مس 
دبی‌بهیج بوذ ۳ میب 600 رایس 


اک رویانيدیم 0 تا بینشی باشد و پندی برای هر بنده‌ای که [به دل به خدا] باز گردد (۸ و از آسمان 


رات تیه من وعتقی راشف 


۰ (6 رنه لاد وتاب 


نضید رزقا ً واحیینا 
تست ی خوشه س تب ز برای بندگان | و ما زنده کردیم 


0 ۰ تا روزی بندگان باشد و بدان (آب] 
که کر یت تکاژ راهب ای س ی 


و مردم رس 


0 آمدن وج ۳ 


وم مج رس چم ور 


رو رما دون رون و ((6 راب الایکدوترم نکب 


و عاد و فرعور و اخوان تِ و أصخب الاْیکة قوم تب ذب 
وعاد و فرعین رل و برادران و اهل ایکه (بیشه‌نشینان) قرم تک همه دروغ پنداشتند 
اس 


ی مات لسن رن لس 


2 دند پس وعدهٌ ایرآ ۳ ین درمانده شدیم؟ [نه, پند که 
1 شمردند پس وعد؛ٌ من مزا ینش نخستین یم 


ی 3 | و 
یجید بر( رَد لا ضتن وتعترمانوسنوس تسه 


از آفرینش نو در شکّاند (۸0 و همانا ما آدمی را آفریده‌ايم و آنچه را نفس او وسوسه می‌کند می‌دائیم. 


م2 مه م2 انم 
رب له بن لا وید سین ون 
المتلقیان 
دو فرشتا فراگیرنده 


تا [فرشتذ] فرا گیرنده از جانب راست 


مات بای ام 9 


وت سکره مب با تیم 2 


سکرالبوت [ بالحق ] ذلک ۳ 
بهوشی‌مرگ | براستی اين ‏ | آنچه‌بودی‌تو | ازآن 0 ودیدشود | 


کی برگ هراب فراوست تابتع ت آنچه از آن می‌گریختی 01 


ی 


فیالصور دک بر الوییر و مد 


فی الصور ذلک یوم‌الوعید و جاءعت سائق 
وضو ۱ این روذیم و می‌آید (حاضر سب ۳ آراننده‌ای(کشاننده‌ای) 


و در صور دمیده شود؛ این است روز وعد؛ وج 


ِ هتکن نی ح ۹" وم تِن 
و شهید لقد کنت ‏ | فی غقلة ] من هذا فکشفنا عنک ‏ | غطامک | فبصرک ] الیوم 
ویک‌گواه | همانا توبودی | در غفلت از این پس ما برداشتیم أ از تو پردة تورا | پس نگاه تو ۱ انروز 


[فر شته ] گواهی دهنده‌ای هست ۲1۱ [خدای فرماید؛] هر آینه از این غافل بودی پس ماپوشش تو را 0 شتیم از این 
رو امروز چشمت 


ید 409 وال یی ماه تاه هم 


ی ی 0 


کل کنار مناع معتد 0 
هر لین رگید بسیار منع‌کننده ت از اندازه گذرنده ] درش ت را داد 


هر کافر سرکش را در دوزخ افکنید (1) هر بازدارنده از (مال. منند زکات و نیکی [و] تجاوزگر شک دار را که دیگران را در دین به‌شک می‌افکند] آن که 


مخت 


ات نتیه مسصص وت 


مع الله فی‌العذاب | الشدید قرینه ربنا 35 
همراه خداوند | معبودی پس او رابیفکنید | در عذاب همنشین او | پروردگارا 


۳۳ لماش[ سا مد[ شید 


۹9 اک ی 


1 ما آطفیته .| ولکن اس لدی 
او را سرکش نکردم ۱ ولیکن خرس فرمود مس لعصت | 


من او را به سرکشی وانداشت 0 خود او در گمراهی دوری بود ۷ [خدا] فرماید: نزد من ستیزه مکنید 


رید ناوات رانا 


که همانا وعده عذاب را پیش از این به شما داده بودم (« سخن (وعده و وعید من) نزد من دگرگون نشود و من 


مک و 


برد (42 ول مب مه نع 


هل دس 
۳ 
به بندگان هرگز ستم نمی‌کنم (۷» روزی که دوزخ را گوییم: آیا 0 


کر مرف ی 


وت لکوت ۲ 


ما تتسد تن 
مه سا یت 


بیش از این هم هست؟ ۲۰۱ و بهشت را برای 7 نزدیک آرند و دور نباشد ۲ این است آنچه نوید داده می‌شدید. 
کاراب کی تن اه رس ین ی 


همراه دل بازگشت‌کننده 


به هر بازگردنده نگاهدار [قرمان خدا] ۲۷ 7 در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار [به سوی او] آید ۲۳ 


ما میور( دیاین 


به سلامت در آن (بهشت) در آیید. این است روز جاودانگی (۲۶ ایشان راست در آن هر چه خواهند و نزد ما 


متا ما 4 


- عم تفن شش 


فزونتر 2 پیش از 2 
تون کین میس 69و لک زگرین 


ال یا ] تال | هل [ سس ]هش[ نت رت 


عِِ 


نکه او را دل باشد یا گوش فرا دارد و گواه باشد و همانا 


و ۳1 ۳۹ ِ_ 2 
سم 0 بمب 


آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در ۵ 7 


ضرع ماوت وس ری بل وج لمیر 


پس بر آنچه می‌گویند شکیبا باش و پیش یی آفتاب 


و لح را آ ۳ دی بی یر 


قل‌الخرویی سس نار 


و پیش از غروب 
وپیش ازفررشدن 
07 ۱ سوم ]وو 
کش بر ده کت صَه ال و م1 زیم 4 
کیت [ ع | مه | دا کل هل ار ع ایو 


از جایی نزدیک آواز دهد (» روزی که آن بانگ را بحق بشنوند. آن است روز بیرون شدن ِ 0 


ان .نیو لمیر 0ب تفارش عبّ 


می‌کنيم و می‌ميرانيم و بازگشت به سوی ماست 0۳۱ روزی که زمین از آنان بشکافد 


رز رو ود َ 


یساعادِ شعاد یر (4 کضآعلر ولو وم 


۷ 


09 و 0 


بطم 


عیمصاررند هلان من‌یمَاف وعیدر 


بر آنها [گماشته‌ای] زورمند نیستی, پس آن را که از وعدة عذاب من می‌ترسد بدین قرآن پند ده (60 


۱ سور ذاریات [پراکنده گر ها,بدهای خاک پراکن](مکی بوده, ۶۰ آیه و ۲رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


وال رت درو 40 تیک وق 4 ارت 


سوگند به بادهای دمنده که [ابر و خاک را] پرا کنده می‌کنند پرا کندنی (۸ و سوگند به ابرهای باردار [به باران ]0 و سوگند به کشتي 


7 0 


ما4 میم( وم سایق ون 
پسرا فالمقسفت امرا 1 تن و 
ما رات ات 


که به آسانی روانند ۱ و سوگند به پخش کنندگان کار [ها]۱» که هر آینه آنچه وعده داده می‌شوید راست است (۵) و همانا 


مخ ده 
والسماء 


ماس | یره 
ی [پاداش و کیفر] واقعیت 1 آسمان دارای راهها « هر آینه شما در گفتاری گونا گونید ۸ 
۱۳| چم و هو عم 
فك عنه‌من س خع وان ین میمرت 
یزفک عنه ك من آفک الخزصون 
از گردنیده می‌شود | ازان | _ آنکه برگرداز دانیده شده ت_ دروغزنان أ آنانی که آنان | در غفلت 
از آن گردانیده می‌شود تس آن دروغزنان (.۸ آنان که درگرداب [نادانی و گمراهی]فرو رفته 
تلو ۳/۳۳ ما فرح سم 
ساهویت (40 عون ینبم لین )نالا تون 489 
ساهون یستلون آیان .| یوم‌الدین یوم هم علی التار یفتتون 


۱ تسس 
فراموش کنندگان ] آنان می‌پرسند چه وقت است | روز پاداش و کیفر روزی که | آتان ‏ | بر آتش (دوزخ) ] عذاب‌کرده‌می‌شوند 


و [از حق] غافل و بیخبرند 0۰ می‌پرسند روز پاداش کی خواهد بود؟ (۵7 روزی [است] که در آتش دوزخ به عذاب سوخته شوند ۸۳ 


مور - 


5 1 

دوفوا فتکرمدا آزی‌کم باون 49 ,سین 
نوف أ‌ فیک هذا الذی کنتم به تستعجلون ۱ 
شبایچشید | عذاب خودیا_ این | آنکه ‏ أ شمایودیدبدان | شتاب‌می‌کردید ]همان 
عذاب سوختن خود را بچشید. این همان است که به شتاب می‌خواستید (:۸ همانا پرهیزگاران 


کر و 


۲ یج وعیونو (6-نتاتهم رم هم کانوا 


فی جت و ۱ عیون ءاخذین ما ءاتهم ریهم 
[ درتاها_| و | چشمهها | گیرندگان | آنچه‌هادیهایشان | پروردگارشان 


در بوستانها و چشمه‌های آب باشند ۸۵۱ آنچه را پروردگار آنان بدیشان داده می‌گیرند, زیرا 


۱۳| 2 و 


میب (2 نا لین ال ماب جفون (49 بل مار 


من الیل مایهجعون و باالأسحار 
از شب | آنچه آنانمی‌خوابیدند ت 


پیش از این نیکوکار بودند ۸۶ اندکی از شب را می‌خفتند ۸۷ و سحرگاهان 


هه مه ره 


وم من کج ی ی مه ۳ 
هرود( امومع کال روم (40 ررض 


والمحروم وفی‌الارض | 


آمرزش می‌خواستند. و در مالهای‌شان برای سائل و محروم حقَی معیّن بود 00 و در زمین 
۳ | 
اوقت (62 وی شیک فلا یرون (42 ون اساورزف ژر 


مایت للموقنین و فی آنفسکم فلا تبصرون وفی السماء رزقکم 
نشانه‌ها | برای یفین‌کنندگان ۳ درخودشما | پس‌شماچرانمی‌نگرید | ودر | آسمان سس 


اهل یقین را نشانه‌هاست (.» و نیز در خودتان, آیا نمی نگرید؟ 6۱ و روزی شما 


مرن موم ره بل وم 


ماعَدو مضه حول ناتک 


و ما توعدون فورب السماء | و الأرض [نه لحق متل ما آنکم 
| و آنچه شما وعده داده می‌شوید | پس‌سوگند | آسمان وازمیت. همانا او البته حق همانند آنچه که شما 


و آنچه وعده داده می‌شوید در آسمان است (1» سپس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که اين سخن حق است همچنانکه شما 


کَطفود 42 علآندک رب سیف رها لفگریری 4 لوا 


تطتون | هل | آتنک | حدیت ‏ ] ضیف | ايراهيم | _المکرمین | اذ دخلوا__] 
مخن بی‌گویید [ آیا آمد نزدتو ‏ | سخن (خبر) | مهمانان | ابراهیم گرامیان آنگاه آنان درآمدند 


سخن می‌گویید ۲۲۱ آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ (۲#) آنگاه که 


و 
1۸ 


بر او درآمدند و سلام گفتند. گفت: سلام» گروهی ناشناسید 0 پس پنهانی به نزد خانواد؛ خود رفت 


سرت مه دش ری ی ‌ تیا 


5 که ( 


ولتت ج س بصت نا رش صررتمک رحها 


گفتند: مترس [ما فرشتگانيم]. و او را به پسری دانا موده دادند ۸ پس زنش فریادکنان پیش آمد و بر روی خود زد 


نز ِ ساره عم 9 


مه مه 


7 ۳ اس تست 


گفت: اکنون کار شما (مأموریت شما) ای فرستادگان چیست؟ ۲ 


ویر زیت ملعم 
نا آرسلنا لی قوممجرمین  [_‏ لنرسل 
همانا ما فرستاده شدیم سوق قومی گتهکار | تام بفرستیم 
گفتند: ما یه سوی مردمی بزهکار فرستاده شده‌ایم ۳0 تا بر آنها 


اه 


عند ریک 


قال فىا خطیکم ۲۷ الذاریات : ۵۱ 


۳ مت و۳ موم ]سم 
فهام میت ارم مالمتایت(0ررکان 


فهاخ ربیب من سمل 


م ام ور سس مرمع 


1[ تض اه ضس مت 


این ]با | سل اه ۳( 
۳ 0 ۳ ۳۳۳۳ 


ره دردناک می‌ترسند 5( 0 [نیز نشانه و عبرتی است] 0 


جاعدن یت گم رال یزاوه تیه 


تا یت فتولی برکت ق شعن | آومچتون فأخذئه 
سس ۳۳ 
با حجنی روشن به‌نزد فرعون فرستادیم ۲۸۱ پس [فرعون ]به [اتکاء] نیرو و سپاه خود روی برتافت و گفت: جادوگر یادیوانه‌ای است(۳۱ پس او 
را سا 
وجوده دهم ال وهوء ول 42 وی ایآ سای 


لیس ل ی | مت آ یبوط ۳9| 
6 ۳۰ ۳2۳3 


0 را ۳۳7 و در 2 افکندیم. در حالی که او سزاوار سرزنش بود (6۰ و نیز در [داستان] عاد آنگاه که بر آنها 
یع مت .اکن یه هلاه بر( ون کنو 


5 
باد نزا و بی‌بهره فرستادیم («» که هیچ چیزی را [از عادیان] که بر آن می‌گذشت باقی‌نمی‌گذاشت مگر آنکه آن را مانند استخوان 
پوسیده می‌گر دانید ۷ و نیز در [داستان] ثمود 


۳ 


هس موی هد فمتواعن‌آمرمییع فَحََتَهم 


آمر ریهم 
سل هرد ند 0 پس آنان سرکشی کردند | از فرمن‌بروردگارشان ]| پس‌کرفتآنانر] 
ی 


1 


همم وه وهم‌ینظرو روت( استطهوا من یواک نوأمنتمرت 4۵ وقوش 
اش ۲ 


1 


لس 0 
من‌قبل   ]‏ انهم | _کانوا | قوما فسقین نیننها 
پش‌ازاین | همان آتان ۱ بودند ‏ | مردمی تافرمان ماساختیم آنرا 


ار 


مانتیو ریسفت« 


پیش از این لاک کردیم زرا مردمی نافرمانبوند(و آسمان اه یرو براراشتيم و هر آینه ما گسترش دهند هلیم ۲۳ 


سوت سر مر 


والارض فرشتَها یمن هدوت وین نی خفا زوجان 


ر‌ 


و زمین را گسترانيدیم و نیکو گستراننده‌ايم 0۸ و از هر چیزی دو گونه آفریدیم. 
موی و 


تا باشد شما 


باشد که یاد کنید و پند گیرید 61۱ پس به سوی خدا بگريزید, که من از سوی او شما را بیم‌دهنده‌ای آشکارم ۵ 


الوم مر کته ری ( کف 


119۳ بت من هم من 0 


هه کسانی که پیش از نان (کارمکه) بودند هیچ پیمبری نیام مگرآنکهگفتند: جادوگر است با دیوانه 0 


و ]2 وه هو 2 م 4 
تام وی یلم وم او 49 ونم منت 
آتوا صوا به ۰ 
آنان یکد یگر را به آن سفارش کردهاند 
آیا یکدیگر را بدین (سخن ] سفارش کرده بودند؟ [نه, 


موم (40 رل ینیع رما علف لوالا 


پس تو رویگردان 


] بلکه آنان مردمی سرکش بودند پس, از آنان روی بگردان, که تو 


۳ 1 لیعبدون 1 ۳ ن رزق و ما آزید 
۳43 .رای آنکه مرا عبادت کنند [ ن نمی < ز آنان ز تس و 


مگر اینکه مرا بپرستند «۶) از آنان روزیی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که 


۳ بلیمُون 600 هرن درل سیون (42 ورن نا 
پطسبون   [‏ ان الله هو ] للرزای ‏ ] ذوالقوة |[ المتین | فان َ لین ظلموا 
مراطعام دهند. | همانا خداوند او زووی‌دهته | گروناد: استوار أ پس همانا أ برای آنانی که ] ستم کردند 


را 


3 هه کون مخ 


ی که ود مت ِ کتراین 


تمجلون ‏ [ فویل 
0 پس آنان شتاب نکتند ۳ پس واه 


بهره‌ای (پیمانه‌ای) است از عذاب همانند بهر؛ یاران اه [آن را] به شتاب از من نخواهند (۵ پس وای بر کافران از 


بَومهم یدود (0» 
الذ: 


رن 


۹40 


21 


آن روزشان که وعده داده می‌شوند (.۶ 
۲ سورةْ طور [کوه طور) (مکی بوده, ۴۹ آیه و ۲ رکوع است) 


0 


9 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


مه و 


تخت عص ماه شور(63 انیت مور( سار (43 
در ورقها گشوده ات المعمور 


و 


در آسمان)(» و سوگند به آن سقف برافراشته 0۱ 


ورالسجور هن داب یوقم امن دافج 42 تور 


و سوگند به آن دریا ی آکنده و افروخته [از آتش]6 که عذاب پروردگارت هرآینه روی دادنی و فرودآمدنی است « آن را 
بازدانده‌ای نیست 4 روزی که 


قال نما خطیکم (۲۷) 
اس نع تبرتنگیا ی 


السما مورا الجبال ‏ سیر ] فویل 
سا و می‌روند کوهها روأن‌شدنی ِ پس وای ِ روز 


جرا ۰ پس در آن روزء وای بر دروغ‌انگاران ۸۰۱ 


هم مر اس ات مت ِِ 


الی _ [ نار جهنم 
در 0 س ی 0 آنان به سختی کرده شوند [ بسوی | آض نع ] 


1 ن که به بهوده گویی و یاوه‌سرایی بازی همی کنند(01 روزی که آنان را به سختی به سوی آتش دوزخ برانند 


دا (40 هوالتارای کشربها تکرب 0 آیترعدا‌اشر 


دعا هذه النار التی  [‏ کنتم 
روا‌کردنی | اين‌است | آتشی که 


[چه] راندنی (۸۳ این است آن آتشی که دروغش می‌پنداشتید (:۸ آیا این جادوست یا شما 


لا وت ت (40 ام صاوها فا هافاصَیرواً از ۳ لا لاصروا 2 سک 
اسلوما 
داخل شوید به آن 
نمی‌بینید؟ ۸0۱ به رای > یا نکنید. بر شما یکسان است. جز این نیست که 


ما تون 94 4 ِِ 9 اه ریم 


ما کنتم تعملون [ن المتقین بماء هم رهم 
| آنه ما میکردید همانا پرهیزگاران 7 ونعمت ۳ به آنچه [نعمتی ] که خدابهایشان‌داد أ پروردگارشان 


آنچه می‌کردید. پاداش داده می‌شوید (۸۶ پرهیزگاران در بوستانها و نعمتها باشند ۸۷ بد آنچد پروردگارشان به ایشان داده است 
شادمانند. 


ممام قح مشون عم م2 0 وا ج مره وم 


وقه رم ماب لمیر 42 طوأوآنروامیسیعا 


۱ و وم نله عذاب ك کلوا اشربوا بما ] 
ونگه داشت آنان را | پروردگارشان ‏ عذاب دوز | شمابخورید | و شما بياشامید ِ در موض آنجد أ 


و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است ۸ بخورید و بياشامید نوش و گواراء به پاداش آنچه 
۳ یس مه رو وه و مس و مکحم 
ماس عل سربعصفوفووزوجنلهم هر مخورعین رین ۳ 
الذ 
و الدین 


سرر | مصفوفة و زوجنهم یحور عین ذرین 
ام ست تخت‌ها | صف‌بسته | وما آنان راهمجفت می‌گردانيم با حوریان گشاده چشم | و آنانی که 


می‌کردید (۸ تکیه‌زدگان بر تختهای به صف نهاده. و حوران فراخ چشم را بد همسریشان دهیم ۰۱و کسانی که 


الب 


قال نما خطبکم (۲۷) الطور : ۵۷ 


تفه 


ی 


آلحقنا 


7 همراه ایمان ۱ ما پیوسته می‌داريم | همراه‌شان ‏ فرزندان‌شان 
ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنان پیروی کردند. فرزندانشان را بدیشان بپیوندیم» 


رگ ۱[ 


موز زد بر ی همم 
مهن همین کی تراکب وامددتهم 


و از [پاداش] عمل‌شان چیزی نکاهيم. هر کسی در گروکاری است که کرده ۰۱ و ایشان را 


بمیکه شرت رد ناکسا لو 


2 


هر گونه] میوه و گوشتی که بخواهند همی دهیم ۲0 در آنجا از یکدیگر جامی همی گیرند که 


فباولا تیم 42 9 ورف عم مان ته رات ولوتکون ۵ 


در [نوشیدن شراب] آن نه یاوه گویی است و نه گناهکاری 0۳۱ و برای [خدمت] آنان پسرانی بر گردشان می‌گردند که [در لطافت] 


گویی مرواریدی پوشیده [در صدف] ند ۱ 
| ۳ و 
وأقبل عم بیش اء ود( تا وتا سل 


یتساء‌لون أ قلوا __] 


برخی‌شان پرسش‌کنان بر برخی روی فرا کنند (0» گویند: ما پیش از این 


| یم )وه مر رصع سس سم و ۳ ۳۹ 
فی آهلنا 
در میان خانوادة ما 
در میان کسان خود ترسان بودیم (از عذاب خدا) 0 پس خدای بر ما متّت نهاد و ما را از عذاب گرم [مرگبار] نگاه داشت ۲۷ ما 


ئ‌ 
۳ ه 
‌ 


یت هل دون هوالر ری( ند کر اات بیعت 


جر و 


ریق راهن ولا نون( مولوتمَاحررَسن بو 


ولا ۱ مجتون م یقولون 
ونه أ دیوانه آیا آنان می‌گویند 


پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه («») آیا می‌گویند: شاعری است که ما 


معا سوت 


حوادث روزگار را دربارة وی چشم می‌داریم (انتظار مرگش را می‌کشیم) (.۳۰ بگو: چشم بدارید [مرگ مرا] که من هم چشم با شما 


می‌دارم [پیروزی اسلام و نا بودی شما را] ۲۰۱ 


رس 


او از پیش خود ان را ساخته 


آیا خردهایشان اين را به آنان فرمان می‌دهد. یا خود قومی سرکش‌اند؟ (۲1 يا می‌گویند این (قرآن) را خود بربافته است 


بللایژ ینوت 4 لوا یت بش مت مان کنو ص ی قبرکت ۵ 


ای[ تست | لت لح 
[نه چنین است ] بلکه 5 
هم 5 م۶ 
مدای لوا التموت والازش 
آم خلقوا من غیر شیه آم خلقوا 
| یا آفریدند 


پدید آورندگان 


ره وم 


ونر هم 


آیا آنان پدید اورده شدند 


آیا آنها بی‌هیچ [آفریدگاری] آفریده شده‌اند یا خود آفرینند؛ [خویش |اند؟ ۲0 یا مگر آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟ 
م وع ی ۳ آمصط رو ار 
ینوت 4 ام چندهم‌خزاین ریکام‌هم , مروت رک 

ریک رهم البصیظرون __ | _آم لهم 


لا یوقنون أم عن خزائن 
1 پرویدگار ی | - با ای چیره‌دستان (تساط یفتهگان)] یا برایشان 


بلکه . | آنان يقین نمی‌نمایند 
آیا گنجینه‌های پروردگارت نزد آنهاست؟ یا خود چیره دست‌اند؟ (۷ آیا آنان را 


[نه.] بلکه به یقین نر سیده‌اند (۶» ای 
رم وش وم 12 مت 
متیعمم بط مین 2۵ هلت 
سلم بستمعون و فلیأت مستمهم [ بسلطن | مبین ‏ | آمله 
آنای مه شون ۹ پس باید که بی توف ۹ وش | آیارای‌اه 


نردیانی 
نردبانی است که با آن [به اسمان بر شده خبرهای وحی را) می‌شنوند؟ پس باید که شنونده‌شان حجتی روشن بیارد ۲۸ آیا ار 


(خدای) را دختران است 


قال نما خطبکم (۲۷) 
و مر شور هر عم و هسوسو 
ود( از شتلهم اج مق که 3 ِ لیب 


و لکم البنون ام تسئلهم من مفرم آم عند. 
و برای شما پسران آیا تو از آنان می‌طلبی - ۳ از تاوان بت -_ غیب 


و شما را پسران؟ ۳۸ یا مگر از آنان مزدی می‌خواهی که از تاوان >ست مگر دانش نهان نزدشان است که [از آنجاا 


اس میهد کف آهرالتکذون 49 1 


| سح 


می‌نویسند؟ (۱ يا مگر نیرنگی می‌خواهند؟ ولی کافران خود گرفتار نیرنگ‌اند؟ :۴ با مگر آنان را 


نا قر مره( رو زر کنیا ار 


۳ سبخن الله ۱ عما یشرکون أ وان روا | کفا من‌السماء 
جز خداوند أ‌ پاکست خداوند ۱ از انچه آنان شریک قرار می‌دهند أ واگر ۱ پاره‌ای أ از آسمان 


خدایی جز خدای یگانه است؟ پاک است خدای از آنچه [با او ]انباز می‌گیرند 6۳۱ و اگر ببینند که پاره‌ای از آسمان 
مر مر مس ور یط بو ام و 
سُسسَا وم ند رهم عیاقو بو هلف 


حل فلا ال مق | قآ ی [س و [ یت | 
رس[ ی | ای شا | چی و | هک | را | زیت | 


فرو می‌افتد [باز هم ایمان نیارند و] گویند: ابری است توده شده (:» پس وا گذارشان تا آن روزشان را ببینند 


فه یصعمون )یو لایقتی ید هم میاولاهم 


فیه یصعقون یوم ۱ لایفنی ‏ [ عنهم ت- 
درآن | _ بهوش کرده می‌شوند | روزی‌که | _می‌نیازنمی‌کند | ازایشان .| نیرنگ‌شا 


که در آن به بیهوشی مرگ افتند(0» روزی که نیرنگ و ترفندشان آنان را هیچ سود نکند 


مرو 40و نام دون لک ویک آ رم لاینکون 9 

8 

ینصرون وان أ للذین ظلموا عذابا ۱ دون ذلک ولکن آکترهم [ لایعلمون 
بددکرده می‌شوند | وهمانا ]| برای آننیکه ستم کردند | عذایی | غیرازاین | ولیکن ‏ | پیشترشان | نمی‌داند 


و یاری نشوند (۶ و همانا کسانی را که ستم کردند عذابی است غیر از این ولی بیشترشان نمی‌دانند ۴ 


۳ 
انا و مریم 


بناوسچح مد ریك حون 


و اصبر لحکم ریک ی با ین و سبح بحمد ریک 
وتوشکیبایی‌کن | به فرمان پروردگارت پس‌هماناتو | در برایر چشم مایی | و تسبیح پروردگارت را همراه ستایش او بگو 


و برای فرمان پروردگارت شکیبایی ورز. که تو در دید (رعایت و حفظ) مایی؛ و پروردگارت را آنگاه 


2 رمح بر ننجور(» 


۲۳۹ 


۳ سورهٌ نجم [ستاره] (مکی بوده. ۶۲ آیه و ۲رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


15 لح َو (0ماصَلَسَاح رای (40 راطق 


سوگند به ستاره چون فرود آید ( که یار شما (محمد ص) نه گمراه است و نه کجراه () 


یی 


و از هوای نفس سخن 0 نیست این (قرآن) مگر وحیی که به او فرستاده می‌شود (» او را 
مر ومع ی مس موم ( ما چم 
ییاونان دوم وفاستوی(0 (62 رفرا یل ی ۳ 


وهو | بالافق الاعلی | ثم دنا فتدلی 
برکنار | بلندتر پس او نزدیک شد وفروه آمد_ | 


آن [فرشت] بس نیرومند (جبرئیل) آموخته است 6۱ توانمندی که راست به ایستاد 6۱ و او در کنار؛ بلندتر آسمان بود ۸ سپس 


یک دک بيس 
ِ نش و اب ونر یت اش ما اسب 


آوآدنی 1 سس ما آوحی 
یاازآن‌کمترانزدیکتر) | پس وحی نمود بندة سل آنچه او وحی نمود 


تا به انداز؛ دو کمان یا نزدیکتر (» پس به بنده‌اش [یند؛ خداوند] وحی کرد را 


کتب وه تست موه مار (4 مدرد 


قال فما خطبکم ۲۷ 


ام موم 


رل ری (4 ند رد رفاستین (2 ند اهر (409 زذیشتیا یمیش حت* 


جنة المأوی أذ یغشی السدرة 
بهشت آرامگاه وقتیکه می‌پوشید آنچه می‌پوشید 


باری دیگر بدید (۸۲ نزد سدرةالمنتهی (۸۷ که نزدیک آن, بهشت جای آرامش است ۰0۱ آنگاه که [آن فرشته را دید که درختِ] 
سدره را می‌پوشاند آنچه می‌پوشاند 4۶۱ 
رم ۳3 ی نش 
مازاحٍ سر وم ما( در منء ای ریک 4 
وما طعی 1 


۱ و نه از اندازه گذشت تا دب از آیات.نشانه‌ه] پروزدگار خویشن 


چشم (پیامبر ص) نه کج دید و نه از حد درگذشت ۸۷ هر آینه از نشانه‌های بزرگتر پروردگار خویش بدید ۸۸ 


لت ری 4 موه یه مسب الق 


آفرمیتم [ اللت _ ] والعزی ات الثالنة الاأخری الذکر و لد 
او تن شم دیدید أ لات وعزی | و منات وی فیگز را کِ و بزای از 
آیا لات و عزی را دیده‌اید؟ («۸ و دیگر, منات را که سومین آنهاست ۲۰۱ [آیا اینان شايستة ره 
(خدای) را دختر ۲ 


را پسر باشد و او 


امه یمن هی اس مج رو مه ممیشموما اش 


آنگاه این بخش کردنی است ناروا (:» اینها نیستند مگر نامهایی که شما 


ای این 


و باژکم [ ماآنزل ٍن یعون 
و پدران شما نفرستاد خداوند هیچ | دلیلی ۳ آنان پیروی نمی‌کنند 


و پدرانتان 7۴ خدا هیچ حجّتی به [خدایی] آنها فرو نفرستاده است. [اینان] جز پندار 


وم 


ونَاتهوی تسف مد نس زا 


و ما تهوی ۱ التّفس و لقد جاء‌هم بِ 1 تلانسان [ 
و آنچه خواهش می‌کند | نفشها [ی‌شان] | و همانا آمد نزدشان آیا برای انسان 
و آنچه را که نفسهاشان خوش دارد پیروی نمی‌کنند. و حال آنکه از سوی پروردگارشان رهنمونی بدیشان آمده است ۳۱ 
سل ۳ 
وی رلوک (4 چوگرت نی لکوت لاننی 


من ملک | فی‌السنوات لاتفتی 
فرشتگانی | در آسمان‌ها هم نی‌دهد.-] 


ری ای ۳۳7 پس خدای راست آن جهان و این جهان (۵» و بسا فرشتگانی در آسمانها که 


یابرای آدمی 


قرو 


کب لاب دنل متا ری «گ زد ۳ 


شناعتهم | شینا | الا | من بعد | آن | یأذن الله لمن بشاء ویرضی ‏ ] ان 
آسفارش‌شان | چیزی | مگر پس از | اين که اجازه دهد خداوند | برای آنکه بخواهد أ واو بسند فرماید | همانا ] نان 


شفاعتشان هیچ سود تکند مگر پس از آنکه خدای برای هر که بخواهد و پسندد, اجازه دهد ۶ در حقیقت کسأنی که 


0۳| رک 


مت سیک یل (6ومالم بو 


لا یزمنون بالاخرة تسمية | الائقی به 
ایمان نمی‌آورند به آخرت هماتا تم ی مادینه او ینت سا 


به جهان پسین ایمان ندارند فرشتگان 0 


مت 


ایکون بش سسسنعت؟ 


من علم ن یتبعون الا الظن و ان الفن لا یفنی 
هیچ دانشی ‏ | آنان پیروی‌نمی‌کنندد ‏ مگرگمان | وهماناگمان ]_می‌نیاز نمی‌کند سس 


و ی 


رس ۳۹ سم گت ای سم سوک فا 
رشن مامت ره لب 4 سر 


پس رویگردان 


پس, از هر کس که از یاد کرد ما روی می‌گرداند و ما این جهان را نمی‌خواهد روی بگردان (۰» این است منتهای دستیابی آنها 


کر َ مر کم مر رم 6 ما 
- ۳ مرب هس هرمن 


من ام عن سبیله | _و هو یمن 
از دنایی سیب ات به آنکه سب از را او ِ به آنکه 


به دانش. همانا پروردگار تو داناتر است به [حال] آن که از راه او منحرف شده و او به (حال | کسی که 


1 


# رب مه سم 1 کون وما ی ال لبیل 


اه السنوات [ وم ۰ لیجزی الذین 
هدایت بت آنچه آسمان‌ها ‏ و آنچه | درزمین ۱ تااو کیفر دهد ] آنانی که 


راه یافته 0 ۲۰ و خدای راست آنچه در ۳ آنان را که 


مت بٍ 


2 یات مش آح وا یاس ی یوق 


۱ آساموا ما عملوا و یجزی 
بدی‌کردند | در برابر آنچه نمودند | و پاداش دهد 7 جح 


بدی کرده‌اند بدانچه کرده‌اند کیفر دهد و نیکوکاران را پاداش نیکوتر بخشد ۳۱۱ آنان که 


1 تس یت مدرک وی مه ِ 


لکد الائم الفواحش (ن 7 ۲ واسم المغفرة 
نک کیره | و ۳ سِ کرچک | همانا من تو | دارای آمرزشی وسیع 
۳3 


از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها دوری می‌کنند. یت 


[ ی رد دا ک ررض واذآنشر] 


1 اعلم یکم ذ آنشاکم من الثرض | واذ فی 
به شما دائاتر است هنگامیکه پدید آورد شما را از نیم و آنگاه شما اب 29 


ا ‏ و 
و هس و سک مر معط هوای ریت 2 
: وکا رن ال ۳ 
بطون .| 


بطون آهتکم فلا تزکوا سم آفرآیت 
تک __] مادران خویش ] پس پاک مشمارید | خودهایتان | اوداناتر | به آنکه سس ببس دیدیتی | 


و وج : آیا دیدی 


خ آمرزش است. او 


الذی 7 


ی رب 
خود می‌بیند؟ (۳۵ 


یاضف موی (42 واتزوبم لیر 49 


ام لم ینبا بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفی 
خبر داده نشد به آنچه که صحیفه: موسی و ابراهيم آنکه او وفادار بود 


آیا خبر داده نشد بدانچه در صحیفه‌های موسی ۳ [بدانچه در صحیفه‌های] ابراهیم [است] که وفادار بود ۲ 


مد مس #. 


آلاتروازرد زا ما ی یه عسی ۲ 


1 ج_ واذرة | وزراخری | وآن ۳5 
ح بردارنده‌ای | بار دی و اينکه 77 ك آنچه و نمود واینکه | 


که هیچ باربرداری بار [گناه] د 1 را بر ندارد ۸ج و اینکه برای آدمی جز آنچه به ئ 


شش خود بدست آورده | ست. نیست ۲۷ 


ری ی ی ِِ ِِ زوس 


7۹ موق ری لجزا تس ۳2 
ح توق دنه ب غود ره مر توق سس 


و بزودی کوشش او دیده می‌شود (.6 سپس 3 تمامتر به او داده می‌شود (0۱ 


قال فما خطبکم (۲۷) 
2 


آلشتی ( رآند هوات کبک (4 وان هوامات وا سس ۲ 


آنه هو آضحک و آیکی آنه هو آمات 
ت 0 او آو خنداند و او گریاند ِ او او میراند جم و همانا او 


واين که پایان و بازگشت (همه] به سوی پروردگار توست ۲0 و اوست که می‌خنداند و می‌گر یاند ۲0 و اوست که می‌میراند و زنده 
می‌گر داند 0۶۱ و همانا ارست 


لالز لک نرق (4ران اناد 


الزوجین | الذکر مب | من‌نطفة |ذا تمنی 
دو جفت از نطفه | هنگامیکه در رحم ريخته شود 


که 0 و آنگاه که در رحم ريخته شود (۲۶ و بر اوست آفرینش 


ی( وان هواعی رآقی (4 واه ورب 9 


هو آغنی و آقنی 
او بی‌نیاز نمود و سرمایه بخشید 


تست 6 رتم ودانتن( نف ِ 


بقل 


اه ام سم 


2 9« از آن. 


شرا رافی ۵ نوک مرج ننگو 
ِِ_- 


که ستمکار تر و سرکش تر بودند »۵ و موتفکه (شهرهای قوم لوط) را بر زمین افکند (واژگون ساخت) ۵ پس آنها را فرو پوشانید 


عکی (6 بل ریک مارد (40 هذا نیمه پر ثرالژوق 6 


آنچه فرو پوشانید ۵ پس [ای آدمی] به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک می‌آری؟ («۵ ایین بسیم دهنده‌ای است از 
بیم‌دهندگان پیشین 6۶۱ 


ام موی مرو 


ارفا 4 مین مخ فً هد اس بت مت 


و می‌خندید و نمی‌گریید؟ (.۶ و شما [از این ره 


۳۴ سور قمر [ماه) (مکی بوده, ۵۵ آیه و ۳رکوع است) 
س ات |[ ی ۳ 
به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 

۳ 2 هم ۳ رک له اه مسق 

مرت الک امه لحم( ون یروا ءايةیمرضوا ویفوا 
قتربت م2[ وانشی [ امس وانیروا__ بای یمرضوا | ویتولیا _| 
رستاخیز نزدیک شد و ماه بشکافت (» و اگر نشانه‌ای ببینند روی بگردانند و گویند: 

وید ک ۳ مب 1 ۵ رود و 
محر وکذووآواتبعوا ی مس که 4 ولد 


این جادویی است نیرومند ۱ و درو انگاشتند و پیرو خواهشهای [دل] خویش شدند؛ و هر کاری [یه جای خود] قرار می‌گیرد(۳ و هر آینه 


مسر وم هه م‌جدر 7 
لت کی مزر 6۵ مخت تشاد هرز 
النباء النذر 


1 ۱ 


از خبرها آنچه در آن, مایة 


توانند رسانید؟ (6 پس 


و 2 وم یملع کنو 3 ِ 40 لها 3 رهز 
لیلحت ما | 


از آنان روی بگردان [و چشم می‌دار ] روزی را که آن خواننده [آنان را]به چیزی سخت ناخوش فرا می‌خواند (» چشمهاشان [از هول] فرو شده, 


مر میرن یی 
ج_ [سجت | تابر[ جرد سقت | ات[ جل 


رخا بیرون آیند گوبی ملخهایی پرا کنده‌اند«» به سوی آن خواننده ات 


)> السجدة واجبة 


قال فما خطبکم (۲۷) 

5 1 مه موم هه ی 
۲ الک وب مد رکذت تلهم توم نوج بواعیدنا 
شب 


الکفرون هذا ۱ یوم عسر کذیت قبلهم قوم نوح 
کافران این ] روزی‌دشوار | تکذیب نمود | پیش ازایشان 


کافران گویند: این است روزی دشوار ۸ پیش از آینان قوم نوح تکذیب کردند؛ و بند؛ ما را دروخگو شمردند 


ری هر مهو قممج و 


وق نون وازدجرٌ دما ره يم یره 


و قالوا مجنون و ازدجر فدعا ربه آنی لو ب قانتصر 
وآنان گفتت دیوانه و رانده شده است پس اوخواند پروردگارخویش ] همانامن غلوب ] پس‌انتقامم رابگیر 


ر گفتند: دیوانه است. و [ار از دعوت به حق] بازداشته شد رم آنگاء پروردگار خود را بخواند که من شکست یافتم» پس داد بستان(۰٩‏ 


تالجم رقم لش منت نم 


ففتحنا آبواب السماء ‏ | بماء منهمر و قجرنا المُرض | عیونا 
پس ما گشودیم دروازه‌های آسمان | با آبی‌ریزان | و ما روان کردیم زمین چش 


پس درهای آسمان را به آبی ریزان بگشادیم ۸۱ و زمین را به چشمه‌های روان بشکافتیم تا آپ 


رم کي عم هم رم سکس کم 
بات رو و لته دا باوج ودشر 4 جری هیا 


برکاری مقدر فراهم آمد::۸ و او را بر [كشتي] دارای تختهها و میخها سوار کردیم(» که زیر نظر ما روانبود: 


لکد کول رها ءه ین مک (42 تکیت کات 


جز : و لقد ترکنها ءاية فهل من مدکر فکیف کان 
انتقام و همانا ما گذاشتیم آن را نشانهای أ پس آیا أنصیحت‌پذیری [(هست] | پس‌چگونه‌بود 


برای انتقام به خاطر کسی بود که انکارش کرده بودند («۸و هر آینه آن (کشتی) را نشانه و عبرتی بگذاشتیم پس آیا پند گیرنده‌ای 
هست؟ (۸0 پس [بنگر که] 


ی رو 


لین نکر 42 کت 


"رت ۲ آتربان [ للفکر ‏ ] فهل [_من‌مدکر ]_کذیت 
وهماناما آسان کرديم أ قرآن | برای بندگرفتن | پس آیا | هیچ بندگیرنده |_تکذیب نمود 


عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ (۸۶ و هر آینه قرآن را برای یاد آوری و پند گرفتن آسان ساختیم. پس آیا یادآرنده و 


پندگیرنده‌ای هست؟ ۱۷ 


اک تکا تیور 4 مایم رعاصره 


صرص 


قوم عاد [هود را] دروغگو انگاشتند. پس [ینگر که ] عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ (۸۸ما بر آنها تندیادی وحشتناک و سردی را 


۹ 4 ۳ 
یرعش مسحرتعتاسک هم آمجاز خلت مر» ۱ 
یوم تحس تسشن الناس | کأنهم_ | آعجاز تیال متقعر. 
روزی نحس (بدشگون) پیوسته برمی‌کند | مردم | گویا آنان | تنه‌ها ] درختان خرمای از بیخ برکنده 


در روزی پیوسته شوم [که هفت شب و هشت روز ادامه داشت] فرستادیم (۸0مردمان را برمی‌کند. گویی که آنها خرمانهایی بودند 
از بیخ برکنده شده ۰ 


تکوم نشج رتیل 


للذکر 


ما آسان کردیم قرآن را | برای پند گرفتن 


پس اینگر که ] عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ (۰ و هر آینه قرآن را برای ِِِ آسان ساختیم. پس آیا 
ک 3 9 ۳1 3 
من مدکر کذبت مود بالنذر 1 


هیچ نصیحت پذ بری دروغ‌پنداشت‌نمود | بیم‌دهندگان را 


پندگیرنده‌ای هست؟ 0:۱ قوم ی ی آیا از میان خود از انسانی 7 ی 
بل 


همانا ما در این صورت 


رک و ی 


هرک (2 کم وَعاملکدابت ره 


او دروغ‌پردازی خودپسند و متکبر است ۵ فردا خواهند دانست که دروغ پرداز خودپسند کیست؟ (6۶ ما 


4 1 ون مور تال 
91 یج و عم بر 40 و 2 تم آنآلما 


کون رن 
۵ ۵ ۵ 


ماده شتری برای آزمون آنان می‌فرستیم؛ پس [سرانجام] آنها را چشم می‌دار و شکیبا باش 0 و آنان را آگاه کن که آب 


0 


ج هه هه هه 


میم ۹ 


9 


دعس مت اج مان 


مقر ((40 ککتکان مدای ونر( آزسا 


صٍ ۳ مسر الط 


رز 3 7 آماده اه 
هر آینه قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. 


آیا یادآرنده‌ای هست؟ ۳۱۱ قوم لوط بیم‌دهندگان را دروغگو شمردند ۳۲۱ ما بر آنها 
پس اباب 6 ۶ بجم 


عابا ال یی تم 


مه 


و وم ماء اینگونه 


تن شگر 6 رن در وت سا ره 


فتما روا 
همانااوبیم‌دادآنانرا | مجازات‌سخت‌ما ] پس مجادله کردند سس 


که را سپاسدار است پاداش می‌دهیم (۲۵ و همانا [لوط] آنها را از عذاب سخت ما بیم داده ولی با آن هشدارها [یا بیم‌دهندگان] بد 
هن مپ پاداش می‌دهیم بیم بیم 


ستیزه برخاستند ۲۶۱ 
هم مرو ام مرو مس مگ وروی مه همم مرف 
ولد روردوه‌عن‌ضیفه. ط متا اعینهم 0 
راودوه 
سخن گفتند با او تا غافل سازند او را ز انان ربچشید | عذاب‌من |وهشدارهای‌من 


من 
و به راستی مهمانانش را از او خواستند پس چشمانشان را کور کردیم. [و گفتیم:] اینک بچشید عذاب و هشدارهای مرا ۳ 


2 مهو سم و ۳ عّ روو 
مهم 2و ود ی 
ولد صٌ مه ۶عذ فذوئواعذا ای ونذر 


تال تما خطبکم (۲۷) 
ی لش ع ی مت ونر( 


 [‏ ولقدیسرنا 7 فهل و لقد جاء_| ءال‌فرعون 
| و همان ما آسان کردیم سیب هیچ پندپذیر | وهمانا آمد | فرعونیان سس 


مادم | ماد ( ا عت ات پس آیا یادآرنده و پندگیرنده‌ای هست؟ (۰» و همانا فرعونیان را 
یک مطل ی« 
کی هم دعر مکی ر 49 کر تن کی 


کذیوا بایتنا _ ]_کلها فاخذتهم آخذ ] عزیز مقتدر | آکفارکم خیر آمن آولیکم 
آنان‌تکذیب‌کردند أ آیات‌مارا | همذ آن | پس‌گرفتیمماآنانرا | گرفتن پیروزمند قدرتمند] آیاکافران شما | بهتر | ازآنان 


[ولی] هم نشانه‌های ما را دروغ انگاشتند. پس آنها را گرفتیم گرفتن پیروزمند نیرومند 6۱۱ آیا کافران شما از آنان بهترند 


بیم‌دهندگان آمدند 6۱ 


وه مود مود هم جوم وم عم 
۱ رلَحربرء: سیم 


آم لکم براعة فی الزبر یقولون نحن سیهزم 
یابای‌شمانجات(عفوشدن) | درنبشته‌ها آنان‌می‌گویند ج نده شکست‌داده‌می‌شوند 


یا برای شما در نبشته‌های آسمانی امان نامه‌ای و (یا انتقام‌گیر نده) ۷۱ بزودی 


مر و مگ رم و | ۱ ۳ 
وولو دسر مر معا یت با ععی 


آن جمع شکست داده خواهد شد و پشت کرده می‌گریزند (6۵ بلکه 0 رستاخیز است و رستاخیز سخت‌تر و تلختر 
است ۶۱ همان بزهکاران در گمراهی 

رو سس رت مر 5۹ عم ۳4 

اج سس مس‌سفر" 


و سعر یسحبون فی‌النار | علی_|_وجوههم 
آوآتشهایافروخته 2 ۱ ککفی دم هو در آتش بر | رویهای‌شان 


و آتش‌های افروختهاند « روزی که آنان را بر رویهاشان در آتش می‌کشند [و گویندشان:] بچشید لمس کردن [و طعمٍ] دوزخ را(« 


فسات 
انا | کل شیء خلقله ۱ ۱ 
| ما سل هرچیز | ما آن را پدید آوردیم | به انداز؛ معین | و نیست فرمان ما 


و و تور یک چشم بر هم زدن (۵۰ 


اد ملاع ین سیر( توا لیر 
و لقد آهلکنا آشیاعکم هل | من مدکر وکل‌شیء فعلوه قی الزبر _ | و کل 


و همان ابته ما هلاک کرديم ‏ همانندهای‌شما | پس آیا هیچ پندپذیر | و هر چیز که آنان کردند | در صحینه‌ها | وهر 
و هر اینه همانندان (هم مسلکهای) شما را هلاک ساختیم, پس آیا پندگیرنده‌ای هست؟ (0۱) و هر کاری که کرده‌اند در نبشته‌ها (نامه‌ی اعمال) 
هست ۵۱۱ و هر [کارِ] 


(0 


قال نما خطبکم (۲۷) 


0 وک مرا ی سم هیر و _ و موه 
صَفیر وک مسر ین جک وت( قمع دون لمیر 48 


ال _ 
صفیر | وکبیر | مستطر آن المتقین قی جنت | ونهر | فی | مقعد صدق | عند | ملیک ] مقتدر 
کوچک | ویزرگ نوشته‌شده | هماناپرهیزگاران | دربوستانها | ونهرها | در | درقرارگاه‌صدی| ‏ نزو پادشاه | قدرتمند 


خرد و کلانی نوشته شده است ۵۱ همانا پرهیزگاران در بوستانها و [کنار] جویها باشند () در نشستگاهی را 


ستین (قرارگاه صدق) 
[بهشت ] نزد پادشاهی توانا ۵۵ 


۵ سورة الرحدن [بخشاینده] (مدنی بوده. ۷۸ آیه و ۲رکوع است) 


بر 


5 1 تا 

به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 

تن 40 عم آنشرءا6(0 خلآلا تن هیا لکش رالقرسبن 6 
| _الرعنن _ ] علم القرمان ح علمه بیان ]الشمس | و القمر بحسبان ۰ 


رحمان (خداوند)| او آموخت قرآن را | آفرید انسان را | آموخت‌به‌اوییان(سخن‌گفتن)را أخورشيد أ وماه با حسابی, نظم و نظامی 


خدای رحمان (۸ قرآن را آموخت(» انسان را بیافرید ۲۱ او راسخن گفتن آموخت (» خورشید و ماه به حساب [معیئی ] درکارند۵۱) 


وم ونان 6 وال رات یراک« یر 


تج 7 
مت 


و گیاه [بی‌ساقه ] و درخت سجده می آرند 6۱ و آسمان را برافراشت و ترازو را بنهاد 


المبان 09 یناوت بالعسط وش روا رن را ای رتم باکر( 


فی المیزان وأقیموا_ | الوزن | بالقسط ولاتخسروا ] المیزان آ والارض ‏ وضها للأنام 
در ترازو (وزن) | و بر پا دارید وزن پاعدالت | و کم مکنید ترازو و زمین بنهاد آن را برای مخلوقات 
۳ 


که در تراز از حد مگذرید (و سنجش را به دا و انصاف بر پا دارید و ترازو را مکاهید ( و زمین را برای آدمیان بنهاد ۱ 


1 کار( رال دای والرضان ین 27 


فیها فاکهة و النخل ‏ | ذات الاکمام | والحب |[ ذوالعصف و الریحان فبای .لا ] 
[ درآن مها _] ودرختان خرما | دای غلاف‌ها | _ودانه | _دارای‌برگگیاهانخوشو(وریحان)| پس بکدام متا 
در آن میوه‌هاست و خرمابنهای غلاف‌دار ۸:۱ و دائه‌های با برگ و کاه, و ریحان (گياهان خوشبو) ۸0 پس کدام یک از نعمتهای 


زین تلف آلانسن ین سا رٍکالتکّار (40رعلن الصا ین 


[_ریکما تکذبان ‏ ]غخلقالانسان| من ] صلصال | کالفخار | وخلی [ الجان || 
بت شما تکذیب می‌کنید | آفریدانسانرا از گل خشک | مانند سفال و آفرید جن را از 


پروردگارتان را [ای پریان و آدمیان] دروغ می‌انگارید؟ ۸۳۱ آدمی را از گلی خشک مانند سفال آفرید (۸1 و پریان را از 


قال فما خطبکم (۲۷) 
۳ ب ِ ی مه م وس مس مس مه مر 
سم ککء ریکانگزبان 400 رب لوب 


بای کبن 
۳ ی 


زبانة آتشی بی‌دود 0 (0 پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ ۸۶ خداوند دو خاور و خداوند 


ین (40 یال یهانگ بان ( مر رن بیان ینب 


تکذبان 


رم ی ۳ گزارج 


2 تاه | 
تا 
حائلی است تا از حد نگذرند [یعنی آب شور با آب شیرین آميخته نشود].» پس کدام یک از نعمتهای کر را دروغ 
می‌انگارید؟ 4 


یج خو اف ست هی ءا ری نان 49 


اه ی .و 
دی بسکزسته 


از آن دو [دریا] مروارید و مرجان بیرون می‌آید ۲۷ 7۳۳ یک از نعمتهای ۳ را دروغ می‌انگارید؟ ۲ 


اک 
و لد الجوار | المنشثات | فی البحر ۳ فبأی مالاء 


مان | کته | برد | برد | هجروتها | بس تا 1 


و او راست کشت ۰۹ 


و موی رو وید 
مط عم ریک دول 


من علیا فان ذوالجلل 
۳ آنکه بر آن (زمین) | نیست‌شونده جک ۳ را ت ۳ صاحب شکوه 


هر که بر روی آن (زمین) است نیست شدنی است (۶» و ذات 0 توء آن خداوند شکوه 


کار (40 ی کم رها کزان (6 تلهم ناسون 


و الاکرام فبأی ءالاء ریکما تکذبان یسئله من [ فی | السنوات 
وارجمندی ‏ [ پس بکدام تعمت‌ها ‏ پروردگار خویش ازاومی‌طلبد | آنکه ]| در ] آسمان‌ها 


و ارجمندی, بماند 60 پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروخ می‌انگارید؟ («» هر که در آسمانها 


( 


۸ 


(وکز(ع) 


4 


62۵ 


۱142( 


ات مر 


4 دح« 


۸ 


ریت۸ 


قال فما خطیکم (۲۷) 
مميی گرم شم م ی معع 
اک »ریگ افگزان تنم 


لا کی | هی | تیان ]تیا رع 
مت | میید | | ترحی | بسگستت 


و زمین است از او [حاجت] می‌خواهند؛ هر روز وی در کاری است (4» پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان رادروغ می‌انگارید؟(.۲ 


تک یه اکن نله ریک بان (42 بتمفک رین وآلاض 


هت تا تست تس مت 
برای شما | ای جن و انس | پس‌بکدامین‌نهمت‌ها | پروردگارتان شما تکذیب می‌کنید | ای‌گروه | جن | وآدمی 


ای پریان و آدمیان, زودا که به [حساب] شما پردازیم 6۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ ۲:۱ ای 
گروه پریان و آدمیان. 


واتتم رانا 
تِ 
اگر توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید [تا از حکم و قضای من بگریزید) پس بگذرید. 
لاتوت الابساکن 69 بل زیکانکز ان رس میک 


2 


نتوانید گذشت مگر به توان و نیرویی [که آن را ندارید](۳ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خويش را دروغ می‌انگارید؟ ۳۱ بر شما 


۱ مر مس مر روص با 
شواظ ین تا روغاس فلا تنتیران (49 فأي له یکین( 


و نحاس فلا تنتصران فبأی ءالاء ریکما تکذیان 
از آتش ‏ |. ومس گداخته | پس مقابلهنتوانید کرد ]| پس بکدام نعمت‌ها ] پروردگار خویش ] شما تکذیب می‌کنید 


شعله‌ای از آتش و دودی [یا مسی گداخته] فرستاده شود پس دفاع از یکدیگر نتوانید ۲۵ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار 
خویش را دروغ می‌انگارید؟ ۲۶ 


انش الکماه تکانت وزدء کالیهان 46۳ بای لت رکه نزب (66 


فاذا السماء [ فکانت وردة کالدهان فبآی مالاء ریکما ۳ 
پس هنگامیکه ‏ ] بشکافد گلگون .| همچون چرم سرخ | پس‌به کدامنممت‌ها ] پروردگار خویش 
پس آنگاه که آسمان شکافته شود. و همچون ادیم سرخ فام گردد ۲۷ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
با 
وم سل دوه ان ولاجان (ا4 اي ال 


تکام ری یه | جس یکسا 


دروغ می‌انگارید؟ ۲۸۱ پس در آن روز هیچ آدمی و پری را از گناهش نپرسند :۲ پس کدام یک از نعمتهای 


پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ ۲۰ بزهکاران به نشان رویشان شناخته شوند. پس به موهای پیشانی 
۳۹ میم اف ۳ ۳۹ مک رح > رام 
نی هناو رت کزان 6 قزر جَه لک ت 
جق 


و پاهاشان گرفته [و به دوزخ انداخته] شوند«۱» پس کدام یک از نعستهای پروردگارتان را درون _ِ این است دوزخی که 


۳ و 


المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم 
ای سینت تبدت | دی | تست | مت | سزستت | مت | 
بزهکاران دروغش می‌پنداشتند 6۳ میان آتش و میان آبی گرم جوشان می‌گردند (0۲ پس 0 یک از نعمتهای 0 را 
ِ 5 ۶ 
کیان م6 سم تس نس مج ۶ 
مقام ربه 


۳۳ 


ره پروردگار خویش بترسد دو بهشت ی 
پروردگارتان را 


کیان( درانان یل کزان (40 نان 


من 


دروغ می‌انگارید؟ 6۷ که پر از شاخسار هایند ۲۸ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ 61۱ در آنهاء دو چشمه 
تمرم ی ره وت اس ام مه مرضیعر 
ریان یل وین یی ۳۱ 
۱ ءالاء ریکما 
7 
روان است .۵ پس‌کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ («0) در آنهاء از هر میوه‌ای 
موم الک رت ۱ وییص ماع هی وه ی بر یوبن 
تایه لا ریک نکزبان (62 مککييه عفر بطاینا من استرقو 


مناٍستیر 


آزابر یشم درشت‌بافت 
دو گونه است :0 پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خویش را دروغ می‌انگارید؟ () بر فرشها و بسترهایی تکیه زده‌اند که آستر 
آنها از دیبای ستبر است. 


قال نما خطبکم (۲۷) 


اک 


وحی آلجننین دا 


1 ی 5 1 ‌ 
ه ی رب 
دآن [ فبأی عالاء ریکما ۱ ذبان فیهن ر 
نزدیک ۱ پس‌به کدام‌نممت‌ها | پروردگار خویش | شماتکذیپ می‌کنید | درآن ]فرواندازندگان 
و میوه‌های آن دو بهشت نزدیک و در دسترس است (۵۱) پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ امه در آنها 


زنان فروهشته 


9 


من تین رن تاه ولاجآد4 یآ ریک تکزبن (68 


لم یطمتهن انس قبلهم | ولاجان فبأی .الاء ریکبا 
نگامها | همبستری‌نکردهباآنان| انسانی | پیش‌ازان | ونه‌جنی | پس‌به‌کدام‌نعمت‌ها [ْ پروردگارخویش 


چشم باشند که پیش از ایشان دست هیچ آدمی و پری به نها نرسیده است(۵۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروخ می‌انگارید؟ »۵ 


مج 


ات ولمم( رشانگذ ان (62 مل برد هس 


کانهن | الیاقوت | والمرجان | فبأی ءالاء ریکما تکنبان 
گویا آنها یاقوت | ومرجان | پس‌به کدامنممت‌ها | پروردگار خویش | شما تکذیب می‌کنید 
گو یی که ایشان بسان یاقوت و مرجان‌اند «مه پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ (00 آیا پاداش نیکوکاری 
گس و کر له مس 
الا الاحستن (4 یال رَیکا نک بان 6 وین دون اجان (48 
۳ سب کته 
جز نیکی کردن است ۶۰۱ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ (۱ع و فروتر از آنها دو بهشت دیگر هست؟0ع) 


هل راکو ان (ج6 مد ماتتان( میک 


۰ وچ 


فبآی ءالاء ریکما تکنبان مدها متان بای بالاه 
ا یه پروردگار خویش | شما تکذیب می‌کنید | بسیارسبز رنگ(ه به سیاهی زنند) | پس به کدامنعمت‌ها ۳ 


پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ (:۶ آنچنان سبز که به سیاهی زند »6 پس کدام یک از نعمتهای 


ویک ان( فا عز ان تن ی ریک نگزبان 69 


7 بان ۲ میم | مان [نشاشان ینت | 
پروردگارتان دروغ می‌شمرید در آندو دو چشمه | جوشنده پس به کدام نعمت‌ها ‏ | پروردگارتان دروغ می‌شمرید 


پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ 6۵۱ در آنها دو چشمة جوشان است 6۶ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ 
می‌انگارید؟ ۶۷ 


2 


رد2 باه رگا نگذان ۳ ین 


فهما | فاکهة ونخل و رمان فیأی ءالاء ریکما تکنبان هن 
در آندو _ | مها _]_ و درخت‌های غرما _]_ وانار ]| پس‌کدامهمت‌های | بروردگارتانرا | دروغ‌مي‌شمرید | درآن ] 


در آنها درختان میوه و خرمایئن و [درختٍ] انار هست 6۸ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان رأدروع می‌انگارید؟ (+ع در آنها 


تال فما خطبکم (۲۷) الراقعه : ۵۶ 
موس 
غالا 49 


مر و مر 2 
رای ن 
یرب 


مره ام مد سم زو 
فِاي-الاء رب ی مفصورات‌ ی 
فی الخیام 


خیرات حسان بِ عءالاء تکذبان حور | مقصورات 8 
پس به کدام نعمتها سوت دروغ می‌شمرید ۱ حوران | پرده نشین | در خیمه‌ها 
سل 


زنان نیکو سیرت | نیکو صورت 
زنان گزیدة نیکو و زیبا هستند (6۰ پس ِ یک از نعمتهای پروردگا ارتان را انکار می‌کنید؟ («» حورانی دور از چشم بیگانگان در سراپرده‌ها 


هستند ۲۲ و , دج 
کج وید تست ریب ها 


یه لاء ری 
فبأی مالاء 


|_بای ۰۷ ونکت تکذبان یطمتهن ۳۹1 
1 آدمی‌ای _ | پیش كِ وچ بسبهکداونستا | 


پس‌به کدام‌تعمتها | پروردگارشما | دروغمی‌شمرید سس 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ (6۳ که پیش ۱ دست هیچ آدمی و پری به آنان نرسیده است (0* 


پس کدام یک از نمتهای سوم پم ی 
پس کدام ای کر ای کت ۹ من خی مس دی مات 


ذبان ین فرف و عبقری ن ریکما 
3 دروغ می‌شمرید | تکیه کنندگان | برتکیه‌های و فرشهای گرانبها نمایه ]| پس ب پروردگارشما 
پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟ (6۵ بر بالشهای سبز و فرشها و بسترهای گرانمایه و نیکو تکیه زده‌اند ۱ پس کدام یک از 


۹۳ دگارتان را سب ۳ رمع رم 
نعمتهای پروردکارتان را کیان میت 


دروغ می‌انگارید؟ ۳ بزرگ و والاست نام وج 


۶ سور واقعه [قيامت) (مکی بود». ۶ آیه و ۳رکوع است) 


بناقلالي. ِِ 


رت ۳ 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 
هه اس 


_ ییاوه یی نحص تا 


ِ 
الواقعة لیس لوقعتها 
مکابیکه ِ شود َ تاخیز) | نیست به واقع شدن آن دروغی پست‌کننده | 


واقع شونده (رستاخیزن 
[یاد کن ] و 


یبال با 0 سر ؟ 


نس 
زذا الارض و بست الجبال فکانت 
ِ کوج ریزه‌ریزه شدنی ی ۳ 


هنگامیکه وریزه‌ریزه‌شودکوهها 
اس امس سس وی و 


1 لو هه ( تانب مس تا ملع با ی 


نق 3 دست راست ی 
(پس سعادتمندان) (سعادتمندان) 


سه‌گروه باشید ۸ پس [یک گروه] سعادتمندان و سعادتمندان چه [وضع و] حالی دارند؟ « و بدبختان, و بدبختان چه حالی دارند؟ »4 


یه کته نج عبر( نا 
مرت [جس | مسق | توس | 


0 بل مقربان 9 خداوند] هستند (۸۱ در بهشتهای پر نعمت (۸۲ گروهی 
میم ی مک و هر ی 
اام ‏ ه می میت ام ت۳۲ 
وق نی [ حل. ک 
7 ۳ 


از پیشینیان اند ۸۳۱و اندکی از پٍ ی 


۵ ی جر و 


وف عم ون دون ریا کب بای ۵ 


ل وت تلهم وان ] مین[ قوب بای [ دای لس 
2 


پسرانی هماره نوجوان [به خدمت] پیرامون ایشان می‌گردند ۸0 با صراحی‌ها و ابریق‌ها و جامهایی از می صاف گوارا ۸۸ 


1 4 رت ۳ 


هت از و نه در عقل‌شان کمی عارض می‌گردد 
که از [نوشیدن] آآن سردرد 7 و مست و بی‌خرد نشوند (۸0 و از هر 73 که و کرت مرغانی 
| مس 
شون( وخوزون( 6 تیبرت 
و حورعین 
و حوران گشاده چشم 


که بخواهند ۲:۱ و دوشیزگانی با چشمان سیاه و درشت ت (۲۲) همچون مروأرید پوشیده در صدف (۳) به ۳7 


کاوایتم وت (9> لام مرن یاو ولا یم( لاملاسکماستم هه 


الواقعه : ۵۶ 


قال فما خطیکم (۲۷) 
یبدرتحخضوج 


5 آمخب‌الیمین | با ] آصخب‌الیمین | فی‌سدر 
و | یاران دست راست | چیست | ياران دست راست | در سدر 


| ویاان دست راست (سعادتمندان, که نامة اعمالشان به دست راست آنها داده می‌شود)» سعادتمندان چه [وضع] و حالی دارند ۷ 


صور 


تص جاح ور هح. 2 و رصرع مب 
ربنم مب آآیین(6 ند رتور( ول سور ول 


در [زیر] کنارهای بی‌خار (۲۸ و درخت موزی که میوه‌اش برهم چیده باشد (۲۰) و ساید‌ای 


و62 مک کو(42وفککه که 69لا معط ولا منوعتروج وش مرمع 69 


ات د ]| وماء | سکوب | و فاکهة کثیرة 
[ دیاز و آب | فروریزان | ومیوه‌ها | بسیار 
کشید 


شیده و پیوسته (۲۰ و آبی هماره روان (۳۰ و میوه‌ای بسیار (۳۷نه بریده (قطع نشود) و نه بازداشته از خوردن) ۱و فرشهایی برافراشته ما 


تیدج کین بکوج ط ۵ لح بلس ره 


آنشانهن انشاء فجعلنهن عربا ترا لصخب الیمین 
دوست‌داشتنی | همسن رای یاران دست راست أ 


اه پدید آوردنی ] پس ما گردانيديم آنان را 
ایشان را آفریده‌ايم» آفرینشی نو«۲۵ و آنان را دوشیزگانی ساخته‌ايم ۲۶ شوی دوستانی همسال ۳۷ برای یاران دست راست ۲۸ 


ارت( ری ریت( را بلتم اضعب ال (42 


نه قطع شده و نه منع شده و فرش‌ها برافراشته 


0 


ار 


بر 


024 


کت 


۳ 
ض 


یاران نگون‌بخت 
(دست چپ) 
که گروهی از پیشینیانند (۳۰ و گروهی از پسینیان(.» و یاران دست چپ. و یاران دست چپیان (شقار تمندان) چه [وضع ] و حالی دارند ؟ ۲۱۱ 


۱ سووعیم (62 ولد ور( لابارر زيم (43 


قی بل 39 عم و ظل من یحموم لابارد و لاکریم 
در هوای گرم | و آب گدازنده ۳ سایه‌ای از دود سیاه نه سرد و نه فرحت آور 


[ در آتشین بادی سوزان و آبی جوشان (:6 و سایه‌ای از دودی سخت سیاه («نه سرد و نه خوش (۷0 


)رن 


روم 4 


ماج(62 اي روت لسن للم (42 رک یولوست 


کانوا | قبل ذلک | مترفین ‏ | و کانوا یصرون 
همانا آنان | بودند 0 پیش از این | ناز پروردگان | و بودند | مداومت می‌کردند 


از این سرمست از کامرانی بودند (60 و بر گناه بزرگ (شرک) پای می فشردند ۲۶ و می‌گفتند: 


آپدا ینت کشا ولد لبم 4 


متنا وکا ترابا و عظاما ءانا لمبعوئون آو 
ما بمیریم و باشیم خاک واستخوان‌ها | آیاما همانا دوباره برانگیخته شدگان آپا 


زیراکه آنان پیش 


آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم باز زنده و برانگیخته می‌شویم؟ 60 آیا 


«۷۹ 


0:4 


6 ( 


0 


۸ 


22/6۶ 


ی 


الواقعه : ۵۶ 


با ال لد اتیکین تال 


و الاخرین لمجموعون الی 
و پسینیان ألبته جمع کرده می‌شوند به سوی 


|پدران پیشین ما نیز [زنده و برانگیخته می‌شوند]؟ «» بگو: هر آینه پیشینیان و پسینیان (:۲ [همه با هم] به هنگام 


م0 تال نگززت یکی 


آیها الضالون المکذبون لاکلون 
۳ گمراهان تکذیب کنندگان همانا خورنده 


آن روز دانسته شده گرد آورده می‌شوند 0۰۱ پس شما ای گمراهان دروخ انگار («) هر آینه 


2 مور ۱ 
ین مَجَرمن واه زا ۳[ 


منها البطون أ فشربون 
ازان شکم‌ها | پس‌آشامندگان 
7 0 پر می‌کنید (۵۳ آنگاه روی آن, از 
یکره ش 0 از 2۵ هو 
۳ 


آب جوشان ید (۵۲ و چنان آشامنده‌اید که شتران اه 0 است پذیرایی آنها در روز حساب ۵ ما شما را 
آفریده‌ايم» 


تت موه رکه ام رن 


پس چرا باور ندارید؟ «م آیا آب منی را که [در داخل رحم] می‌ريزید دیده‌اید؟ ۱ آیا شما آن را می‌آفرینید یا ما 


۲ ۳ 


تین حمن مت مات ی 


آفریننه‌ايم؟ ۰۱ ما مرگ را میان شما مقدر کردیم» و کسی بر ما پیشی نگرفته و ناتوان نیستیم .»از اینکه 


0 یک ِِ مت ۰ 


ننشتکم و لقد علمتم ‏ | النشأة الاولی 
شیب آنچه شید وهماناشمادانستید | آفرینش‌نخستین 


به چای شما همچون شما را پدید آوریم. و شما را در آنچه ک باز آفرينيم (« و هر آینه شما آفرینش نخستین را دانسته‌اید. 


7۸ 7۸ 
رشه۹/ 


قال فما خطبکم (۲۷) 
1 ای یم مر ام > رح سم جر مر 
و 6 وت (60 مآنتمتزرعوته ام 


قلولا تذکرون آفر عیتم ما تحرون ءأنتم 
آیاپس شما دیدید آنچه شما کشت می‌کنید | آیاشما آن راکشت می‌کنید_] یا 


اوح 


تزرعونه أ م 


پس چرا شما اندیشه نمی‌کنید 
پس چرا یاد نمی‌کنید و پند نمی‌گیرید؟ (:ع آیا آنچه می‌کارید دیده‌اید؟ « آیا شما آن را می‌رویانید یا ما 


روت 4 وتا َجعلسه حطنما َجعاسه حطنما رنف تست 
الزرعون ‏ لونشاء ‏ ] 


کشت کنندگان ‏ | اگرما بخواهيم ۹ ره یره 


رویاننده‌ایم؟ (0اگر بخواهیم آن که [گویید:] راستی که ما 


مرو و ۹ رم بر ممرومو نّ ۳ یره ۰ 
ی روت 


مس 


زیان‌زده» غرامت‌دیدگان بلکه ۱ ما محروم شدگان 


تاران زده‌ایم (۶ع بلکه ما بی‌بهره مانده‌ایم 6 آیا آبی را که می آشامید دیده‌اید؟ (۶۸ 
من رت 


وگ کم منز یمه تست 


هت سس 


آیا شما آن را از ابر فرود آورده‌اید یا ما فرود آرنده‌ایم؟ 6٩(‏ اگر بخواهیم 9 را 

راتکه ی ارترآی نز 0 
آجاجا بت 

و مردام پس چرا سپاس ی تمکذارید ۷۰ آیا آتشی را که می‌افروزید دیده‌اید؟ ۱« آیا 

رازن 


آنشاتم شجرتها 
شما پدید آوردید | درخت آن 


درخت آن را شما پدید آورده‌اید با ما پدید آرنده‌ایم؟ ما آن را اد کردی ساختیم و کالاییبرای مسافران دک [و هر که از آن استفاده می‌کند] ۸0۰ 


ِ و 489 ام بموق 6و 


فلا آقسم 


ی 


هرانک 


شم تعلمون 0 
اه ای ام 
سوگندی است بزرگ, اگر بدانید ۶ که هر آینهاين قرآنی است گرامی و ارجمند (۷ در کتابی پوشیده و نهان داشته (در لوح ان 


اون ۳ 


بمش مه لا امه له وت (ا6 یل من مایت( آنیدا 


۷ ی ۰ پس آیا به این 


ی مت رت رک نو تلا 


سخن بی‌اعتنایی می‌کنید؟ («۸) و روزی خود را [از آن) این می‌سازید که [آن را] دروخ انگارید؟ ۸0 پس چرا 
۱7 ع- 4422 :۱ ارت 
لمتشم( وا ترجه تظرون(6) ریخ 
دح جقری [ رت 
چون [جان] به گلوگاه توت هنگام می‌نگرید (۸۲ در حالی که ما به او از شما نزديکتريم 


اروت (2 لول نكمم رم (4 رجینم 


آن کنتم غیر مدینین أ ترجمونها .| ان 
ولیکن | شما نمی‌بینید ‌ اگر هستیدشما | . خودمختار (زیر فرمان کسی ۱ آنرابرگردانید ك 
نبودن) 


ولی شمابه چشم بصیرت نمی‌نگرید ۸۵ پس چرا اگر شما [برانگیختنی و] جزا دادنی نیستید ات 
چرا آن را باز نمی‌گردانید» اگر 


وک یاک 220 او وی ۳ 
ص یقت( تام کین أَلممَیی (4 ری ورهان حتف تم و( ول 
: فروح و ریحان | و جنت أ میم | وأما 
پس آسایش و ریحان و بوستانها أ پرنعست و اما 
راست می‌گویید؟ سپس آنگاه اگر از مقربان باشد « پس آسایش و روزی نیک و بهشت پرنعمت [فراروی اوست ]۸ و اما 


1 نامه ۱ 


ک و ۰ پس ۱[ یاران دست راست (سعادتمندان) 0 


3 


تال فما خطبکم (۲۷) 
کشا 0 ی رتنیا 19 


(6 ()( 


7 


6 (ز )3 


از منکران گمراه باشد (0۷ پس پذیرایی [او] از آبی جوشان است (۳ و به دوزخ درآمدن و سوختن (45 هر آینه 


وحن نیع وندالتلي (43 


م۳ 


0 


۷ سور؛ حدید [آهن](مدنی بوده. ۲۹ آیه و ۴رکوع است) 


ینت اک موی 


(ا 


> 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 
۳ 6 ی 
سَن و شمیت پرللکم هه 


قصت ]بات | یه | تن | نت | 
اج[ متسه 


هر چه در آسمانها و زمین است خدای را به پاکی می‌ستاید و اوست پیروزمند فرزانه ۸۱ 


گرم مرو ام وم 


مك آکوات واألارضمي.ویویت وهوع کنو 
السنوات 


او راست ۳ آسمانها و زمین, زنده کند و بمیراند. و او بر هر چیزی 


ست لدم یرورابان رکش 


داناست « و اوست که آسمانها و زمین را در شش روز (شش دوره) پیافرید. 


ستوی علالمرش مامح ی اضما 


۱ فی الارض و 


در زمین و آنچه بیرون می‌شود 


آنگاه بر عرش امقام فرمانروایی و امر و نهی و تنظیم امور جهان) قرار گرفت. آنچه در زمین فرو رود و آنچه 


ال ین مه وم عم مج 


نون 
و الله بما تعملون ۳ ۳ أ ملک السنوات أ والارض و الی الله 
وخداوند | به آنچه لس بینا برای اوست ‏ ] پادشاهی آسمانها | وزمین ‏ | و بسوی خداوند 
و خدا بدانچه می‌کنید بیناست ۱» او راست پادشاهی آسمانها و زمین, 

ال ارو رز 1 


8 ۳ 


و کارها همه به خدا باز گردانده می‌شود (۵) شب را در روز ز در می‌آورد و روزرا [نیز] در شب در می‌آورد. 


روص دور (40 مایا 0 


و هو علیم بذات الصدور ءامنوا ور انفقوا 
واو دانا به آنچه در دلها نهان است | شما ایمان آورید به خداوند 0 ی از آنچه 


و او بدانچه در سینه‌هاست (نیتها) داناست (6 به خدا و پیامبرش ایمان آورید. و از آنچه 


نت ۳ ف هل یس ۱ 


جعلکم أ مستخلقین ف و آنفقوا لهم 
او گردانیده شما را أ جانشینان ۳ 7 ۳ ایمان و آنان خرج کردند | برای‌شان 


شما را در آن جانشین [گذشتگان] گردانیده انفاق کنید. پسکسانی از شما که ایمان 2 
وم رم لاس2 ور 
جر > ومال هلال ژینونب 0 بموگرای نوا 


آجر کبیر و ما لکم لا تزمنون والرسول | یدعوکم | لتومتوا 
پادافیبزرگ ‏ | وشماراچه‌شده | شماایماننمی‌آورید | په‌خداوند | ورسول | شمارامی‌خواند | تاایمان آورید ] 


ص ۳ نمی‌آورید و حال آنکه پیامیر شما را می‌خواند تا 


تال فما خطبکم (۲۷) 
1 


ا رد تج تال 
بربکم تک ۲ 0 7 
به پروردگارتان ‏ | وهماناگرفت شما می‌باشید | مومنان | اوست آنکه | تازل می‌فرماید | بر 


۳ ایمان بیاورید؟ و هر آینه [خدا] از شما پیمان گرفته است, اگر باور دارنده‌اید اوست آن که بر 


عب دهد ءایک کب مرک کنو وان 


ءایْت بیلت | لیخرجکم : ٍلی التور 


آیات روشن | تاو شما راییرون کند _ | از بسوی روشنی 


بند؛ خود آیات روشن فرو می‌فرستد تا شما را از تاریکیها به روشنایی در آورد. و هر آینه خداوند 


بر چا ور 0 


یکروف رح ماک لوا سب رولیت 


به شما ره‌وف و مهربان است ۱ و شما را چیست که در راه خدا هزینه نمی‌کنید وحال آنکه خدای راست میراث 


مور ۰ 


ا سید ی مس یر ری که _ 


آسمانها و زمین؟ کسانی از شما که پیش از فتح (مکه. یا صلح حدیبیه)انفاق و جهاد کرده‌اند تیستند, 


5 مور 5 رود 
آعظم در زد 5 تقو ام مر 9 وکتارا اوعد 


پایة ایشان بزرگتر است از آنان که پس 0 


دا 


سس بتاکم اوه ِِ 6 گن؟ا ری یش سا 


1 و 


مت عضو سم 


خخ مس مج 


یوم یج تن متیر 


که نورشان در پیش ایشان و از راست ایشان شتابان می‌رود. امروز شما را مزدگانی بهشتهایی است که از زیر [درختان] آنها جویها 
روان است؛ 


۳ هرمع ره ۳ 


رب فا یک مریم یل توش توت 


یوم یقول 


مر ام مش 


یت ءامنوا 


ءامنوا أ 


ایمان آوردند 


یند: به ما بنگرید تا از نور شما [روشنایی ] فرا گیریم. گفته شود: 
ارآ 


2 


آآمدات(: 


ن‌قبله المذاب(0۳: 


-ِ آلنکن _[_معکم 


آنان اینان را صدا زنند | آیا ما نبوديم | همراه شما 


2 مج مه هر 


وارنصت وارتیتم 


آشکم و تربصتم 
به فتنه انداختید خودهایتان‌ر! | و شما انتظار کشیدید 


گویند: آری, ولیکن شما خود را گرفتار فتنه کردید و به انتظار نشستید و شک آوردید 


وعرتکلکمای ی هن رک اوه 


آمر الله و غرکم | بالله الفرور 
فرمان خداوند | وشما رادر غرور افکند | در مورد خداوند | شیطان‌فربنده 
صعستک | 


1 شما را فریفت تا فرمان خدای (مرگ) بیامد, و آن فریبکار (شیطان) شما را به [عفو] خدا بفریفت ۶ 


3 
۳ ی 1 رس( # 
تلد دمک فدیه ولامن ان توا سر 


فالیوم لا یوخذ فدیة و الذین کفروا مأونکم 
پس امروز ‏ آ ‏ گرفته نمی‌شود ِ آنانی که اس جایگاه شم 


پس امروز از شما و نه | ام میس 0 
ِ و ۳ ی ی 
آلتارهی‌مولح وش تیب 4 ِا منوا 
هی مولسکم 13 و بشس المصیر ۱ آلم د آ‌یان ‏ ۱ للذین ءامنوا 
و سزاوار شما أ یت سرانجامی ۱ آیا فرصت آن نرسیده أ پرای آنانی که ایمان آوردند 
آتش دوزخ است. آن سزاوارشما و نزدیک شماست, و بدسرانجامی است(0۵ آیاکسانی را که یمان آورده‌اند هنگام آن نرسیده است 


۶ 2 م مس مک 


1 آن کم ع لک رالوومانزل من ی 9 


تخشم قلویهم لذکر الله ما نزل 
فروتن‌گردد دلهای‌شان به یاد خداوند و آنچه نازل شد 


که دلهای ایشان از یاد خدا و آنچه از سخن راست فرود آمده نرم و ترسان شود؟ 


مرو ده ووط 


3 اک هس فلوم 
اک آالب_[_عوفل | 


ی ز این به و آنگاه دلهاشان سخت شد. 


شوه ۳ مهس وم شجید یگ یال تنج 


و کتیر ۳ 1 
و بیشتر 7 0 همانا خدا 9 پس از مرگ آن 


هی وه 


ی صقن هم موم با مرمع ِ 
کیت ملک تلو (60 تلم تلم یی 
2 قدینا .| لکم [ الایت ] لمکم [ تمقلون | _لن المصدتین 3 

هماامایان کردیم _ | برای شما نشانه‌ها | تاشما | بفهپ و زنان صدقه دهنده 


ما نشانه‌ها [ی قدرت خود] را برای شما روشن کردیم شاید خرد را کار بندید ۸۷ همانا مردان و زنان صدقه دهنده 


وس ) مه ََاح ۳ سورع هرود 
4 یضنعف له و۱ 


و آقرضوا الله قرضا حسنا تفا لهم 2 وم آجر 
و آنانی که به خداوند قرض دادند قرض نیکو دو چند داده می‌شود | برای‌شان ۱ و برای‌شان پاداشی 


و آنان که به خداوند قرض‌الحسنه دادند. به آنان دو چندان بازداده شود و ایشان مزدی 


قال فما خطیکم (۲۷) 


خروم 


۳ (0 لیاسو یک همالع ین 
والذن مامتوا بالله و رسله 
9۳ ست ورسولان او 
گرانمایه دارند «» و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. ایشانند راستی 


آخ مه مر ۷۳ 


م2 ۶ 
والشّپداه اه جندزتهم له رهم رهم لت 
والشهداء | عند ربهم هم 


و شهیدان نزد پروردگارشان برای‌شان 


و در روغ پنداشتند 


و آیات ما را دروخ انگاشتند اینان دوزخیانند 00۱ بدانید که زندگانی دنیا بازی 


روز و شون رککافه کل رانک رکت نب 
و لهو و زينة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الموال | والاولاد | کمثل غیث 
| بتکم _ وتکاتر | 


یی | وی | ورین | ماوت | یی | هدب -] ونان | ادن ۳ 


و سرگرمی و آرایش و فخر کردن با یکدیگر و نازیدن [یا افزون‌جویی] در مالها و فرزندان است. همچون بارانی که 


مب ار کدی سم 3 2 


0 0 ۳-5 5 
هار1 | جصرزت | 


گیاه رویانیدنش کشاررزان را خوش آید و به شگفت آرد, سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی و آنگاه 


1 ًّ ی 5 7 2 شوه 


ماو خر عذاب شید ومغفره ین ان ورشون‌وما ایو الدئا 


خشک و شکسته و خرد گردد؛ و در آن جهان [کافران را] عذابی سخت و [مومنان را] آمرزشی از جانب خدا و خشنودی اوست. و 
زندگی این جهان 


مس 


متخ شزیر 2 یل مفر وی یک معا 


۷ متاع الفرور سم 


مگر ]کالای‌فریب‌دهنده! شماپیشی‌گیرید | بسوی | آمرزشی از سوی پروردگارتان 


جز کالای فریبندگی نیست (۰» به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن 


سح 


کعرض السماء که 
چون پهنای آسمان و زین آماده ۵ 


۳ میم ری 6 عم 
رض أء هی لت 
0 


ءامتوا ۳ دنک 
۳ ایمان آوردند ۳ ویابرای او 7 


همچون پهنای آسمان و زمین است [ر] برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردهاند آماده شده. بر یکدیگر پیشی گیرید. این 


م را وآنله ده ی جاور من مصیبع 


فضل له بو 
فضل الله یت من یشاء و الله ۱ ذو الفضل ما آساب | 
تساه خداوند | او آن رامی‌دهد أ آنکه او می‌خواهد | و خداوند | دارای فضل ۳ 


فزون بخشی خداست که آن را به هر که ون یت 


لیگران سوت ۱۳:3 ۳-۹ 


ات فی آنفسکم آن نبرأها 
درز 2 | درجانهای شم اس ازاینکه أ ماآن‌راپديدآوريم | همانا 
ِ ی 
3 


زمین و نه در جانهاتان نرسد مگر پیش از آنکه آن را پدید آوریم در نبشته‌ای است؛ این 


۳ هه موس 


الله سییر 


2 


بر خدا آسان است 60 تا بر ثِ_- از دست شما رفت اندوه مخورید و بدانچه به شما داد شادمان نشوید. 


وان مس ِِ رهوج 


و الله ت فخور الذ ویأمرون 
وخداوند أ دوست ندارد خودستا ۳ بت و فرمان می‌دهند (ترغیب می‌کنند) 


5 ان که بخل می‌ورزند 


۲ ینورد شور مت ازسنتا 
اض فان الله هو الغنی لقد آرسلنا 
1 مردم وانکه | روی ۳ پس همانا خداوند. أ اوبی‌نیاز 2 سپاس | هماناما فرستاديم 


و هت روا نرب ترا 


رم 


رساتابالبکی رامع لککب والیبزامکلفومالناش 


رسلتا بلیینت و آنزنا معهم. ] الکلب | والمیزان یقوم ناس 
فرستادگان ما ]_همراء دلائل روشن ومافرو فرستاديم | همراشان | کتاب | ومیزان (عدل) | تا مردم برخیزند 


پیامبرانمان را با حجتهای روشن فرستادیم و باایشان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم 


قال فما خطبکم (۲۷) 


2 
گس معر 


به داد و انصاف برخیزند؛ و آهن را فرود آوردیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی ۳ 


مومس ام خر رو مرو 


22 و 
له من بصرهرورنسله: با ام نف النه فوی 


4ص 


رصن | بالفیب أ قوی 
سس خداوند | چه کسی او را مدد می‌کند رسولان او ] نادیده أ ی أ‌ تیرومند 


ی ت 


مره 


عریر (4 دوع دج متا تا دریتهعا بو والخفعن 


و همانا ما فرستادیم 


۹ یم رب ح خرع فد 
مه و کیره 


پس برخی از ایشان 


پس برخی‌شان رهیافته بودند و بسیاریشان از فرمان [حق] بیرون شدند (۶ سپس 


عءا رهم اوق اس ی آن محر سه ید علتا 


1 ۳۳ یت ان مریم | وءاتیله آلانجیل وجعلنا 
بر نشان گامهای‌شان پی‌دربی‌رسولان خویش | و در پس او آوردیم پسر مریم | و ما دادیم به او و ما افکندیم 


از پی ایشان ی [آنان] در 0 


»۳ مر یر مر رم مسر و 


۹ بیالذر-آنعوم بعوه ره ورَحَة ورهبایة آبَدعوها 


و رهبانية ابتدعوها 
و ترک دنیا | که آنان خود آن را پدید آوردند 


۱ 


مهم( 


ی 


نی 


کار 


0 


رک 


)رن 


(4 


(90 ()62 


()0۵( (۲ 


۷۹ 
4 


)4(( 07 


(0 6(( 642 ( 6 


[ 


(642 (6426۷ ( 


۵ ( 


ما تامهم ولا تاه رضون روما 
ما کتبنها علیهم الا ابتغاء 
ما لازم نکرده بودیم آن را بر ایشان مگر (برای) طلب 
ما آن را بر آنان ننوشتیم جز [آنکه آن را] برای جستن خشنودی خدای [اختراع کردند]؛ ولی آن را 
مامتان منوایتبع 2 وک سیسات 
حق رعایتها فتاتیثا _| 
چنانکه شاید و باید | پس ما دادیم أ 1 


آنسان که سزاوار بود پاس نداشتند. پس مزد کسانی از آنان را که ایمان آوردند ۳ و بسیاری از آنها نافرمانند 0 


ینامور سول مت 


۳3 الذین ءامنوا اتقوا الله و ءامنوا 
ای آنانی که ایمان آورده‌اید | از خداوند بترسید ایمان آ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدای پروا کنید و به پیامبر او ایمان آورید تا شما را 


بو ۱ ار ور تمشو ند رو 
مومت وت 

سه_ |[ وجل_| 

خی اد ری 


مهو بو ور 4 


وه ود تم 60 کلایعر ال 


فضل خدا (مانند پیامبری) توانایی ندارند. و اينکه افزونی و بخشش به دست خداست. به هر که خواهد می‌دهد. 


ونوا امن دوه 


المجادلة : ۵۸ 


۸ سورةٌ مجادله [جدال کردن] (مدنی بوده. ۲۲ آیه و ۲رکوع است) ( 


جزء بیست و هشتم 3 


س زير 


: حر< م2 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


رل ۳3 


ی نان تنیهرکنتی 


قد سمع الله قی زوجها و تشتکی الی 
همانا شنید خداوند زنی ٍ سس با تو در مورد شوهرش ‏ | و شکایت می‌نمود | 


خداوند گفتار آن زنی را که دربارة شوهرش با تو گفتگو می‌کرد 
۳ فت 
له وا را ام 
نله والله( اورصالنْالله سیم یر لین 
تحاورکما 
گفتگوی شما دو را 


زنان خویش را ظهار می‌کنند [ر می‌گویند: پشت تو چون پشت مادر من است] آن زنان مادرانشان نیستند. مادرانشان جز 


۰ ۰ تیمیمص ی نی 


ِ و زور وان الله 
مب ی آنان را | وهمانا [۳۹ ح_ مت ودروغ | وهبانا ] خداوند 


زنانی که آنان را زاده‌اند.نیستند؛ و هر آینهآنان سخنی ناشایست و دروغ و و براستی خدا 


َو مور( وا من ۵ دیه م عضر! 


و الذین - من نسایهم یعودون لما قالوا 
آلبته عفوکننده 0 و آنانی که ] ظهارمی‌کنند [ اززنان‌شان آنان برمی‌گردند | به آنچه آنان گفتند 


بخشند؛ آمرزگار 0 


ریس و 


موی وت نکاما روموت به 


قتحر آن یتماسا ت توعظون 1 
7 بودهای اینکه همدیگر را لمی نمایند این | شما ند دادهمی‌شوید پدسی2 ی 


3 ن [قرض] کر بنده‌ای را آزا گردانند. این [حکمی ] است که بدان پند داده مي‌شوید. ۳ 


2۹ 


7 


0 


ار 


رن 


المجادلة : ۵۸ 


حح: 


فسام او قرع 


ساکم م م ور چم ِ 
موب 40 تمد یام مرن متتایعتن ینبل 
لم یجد | فصیام | شهرین | متابعین | من قبل 
تیابد پس روزه دو ماه پی در پی عتق 
و خدای بدانچه می‌کنید آگاه است ۲۱ و هر که [برده] نیابد (یا نتواند)» پس باید زونه 
آنیت شاف میس سصتد مسب 
آن یتماسا فمن دس 
اینکه همدیگر رالمس کنند | پس آنکه ات سح 
با یکدیگر همخوابگی کنند؛ و هر که نتواند. مت رد آن است که 
معا للکفرت داب 0 


3 
باه 1۳ عذاب آلیم 
به خداوند ‏ | و رسول او 2 خداوند سم عذابی دردناک 


به خدا و پیامبر او ایمان آورید؛ و این حدود ٩‏ | عذابی دردناک است (6 همانا 


و 


مس نس ات 


۹ 


7 از مس ما موی لهچ مسج موم 
نون مایت وللگفرن عَذابْ هی ربعم 


من 2 قد آنزلنا مایت بیلت فرین ذاب ۲ بوم ببعتهم 
۳ ۹ 5 


یش از آنان بودند خوار شدند. و به راستی نتی آیاتی روشن فرو فرستادیم و کافران را عذابی است خوارکننده (۵ در روژی که 
3 


و 2 و 


یاه با 


1 1 ۱ 
عملوا آحطه و نسوه 
9 ی کته نان به آنچهآنان کردتد آن راشمرد [ خداوند ] و آنان آن را فراموش کردند 


خداوند همة آنان را و آنگاه پدانچه کرده‌اند آگاهشان می‌سازد. که خدا آن [اعمالشان] را برشمرده است » حال آنکه 
آنها آن را فراموش کرده‌اند 


وید 5 یر 


شور و اتید او 
نجوی  [‏ تلنة تام[ ولا ] 
در گوشی سه تن چهارم‌شان ونه : 
لصا و لا است. و نه هیچ 
اهوراد شوم وله سینت قاس نع 
الاهو ‏ ] ناسهم [ ولا بن‌ذلک | ولاآکتر | الا هو مهم ] 
بنج مگرای ششم‌شان تب ازاين و نه بیشتر مگر او همراشان 
۳ 0 ات 
ِ ون فه میس نی 


از 
هر جایی که وت سس 


0 آنان را بدانچه کرده‌اند آگاه می‌کند, که خدا بد همه 


2 


ليم (0 تِن نواعم 


ی ما وت ون رت 


5 بعودون لمانهوا عنه و یتنجون هسد ومعصیت 
ری به آنچه منع شدند ازان و آنان با هم در گوشی می‌کنند ۳ متسین و نافرمانی 


بدانچه بازداشته شدند باز می‌گردند و دربارة گناه و ستم و نافرمانی 


مه 


آلرسول وداج مت اه 


الرسول جاءوک 
وا آنان می آیند نزد تو ح ده | به آن (لفط ع | 


۳۷ 


و و 


وعود شیم لول 
[_ه بقواین فی‌آتفسهم_ ]لول یعذیت سا 
خداوند 


۳ ۳ مر 


لاسد نت سید مج رقم هه 


قد سمع ال (۲۸) المجادلة : ۵۸ 


وف 2 بان موه کم 


یصلونها فش آ المصیر | یأیها الذین عامتوا ۳1 تناجیتم 
آتان به آنافکنده مي‌شوند | پس‌بد | سرانجامی ]| ای | آنانی که ایمان آورد‌اید | هنگامیکه | شمابا هم در گوشی کردید 


که بدان درآیند. و بد سرانجامی است ای کسانی که ایمان آوردهاید. چون با یکدیگر راز گویید 


سس 


1 فلا تتناجوا بالائم اس نوت مار بالبر والتقوی ۳ 
پس در گوشی مکنید به گناه و سرکشی و نافرمانی پیامبر و در گوشی کنید به نیکی ۱ و پرهیزگاری 
رازی مگویید که در آن گناه وستم و نافرمانی پیامبر باشد. و با یکدیگر به نیکوکاری و پرهیزگاری راز گویید. 


مه مور مگ یط م +2 0 
زک رود (9) من یبن خک 


و 
واتقواالله ] النی [ الیه تحشرون ائما .| النجوی آمن‌الشیطن | لیحزن ۳ 
3 او | جمع کرده می‌شوید ث__- درگوشی ] از شیطان | تاکه اواندوهگین‌سازد 
و از خدایی که به سوی او گرد آورده می‌شوید پروا کنید «» جز این نیست که چنان راز گفتنی از [القاء‌ات] شیطان است تا 


مک مرم مر موم 9 ۱ 
| 


کسانی راکه ایمان آورده‌اند اندوهگین کند و حال آنکه جز به آذن (علم و خواست) خدا هیچ زیانی به ایشان نمی‌رساند. 
عم هی مر ی موه موی رمرم مس من 
ولا کر منوج 4 ین تاودا قیل لک ۱ 
و علی الله ۱ فلیتوکل المزمنون | نأیها الذین ءامنوا آذا قیل لکم 
و بر شداوند | _ پس بایدتوکل کند مومنان ای | آنانی که ایمان آورده‌اید |[ هنگامیکه گفته شود برای شما 
و مزمنان باید که بر خدا توکل کنند ۸۰۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون شمارا گویند 
ِِ مر مور و مور موم 
ماجسنا یشم له لکم وزدایل 


[ توا فی المخاس فافسحوا یفسح الله لکم ۳ (ذا قیل 
| گداه بشید ] وک لش ها پس‌گشاده پنشینید | کشادهبی‌کند خداوند ‏ برای‌شما "و | هنگامیکهگفته شود ] 


که در مجلسها جای باز کنید. پس جای باز کنید. تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و چون شمارا گویند که 


9 


#رو م2 ۳ مکی رم 0۵ کر مرس 
انشیرا یا نش ری هزین ءامو یسک وان وا ودک 
| انشزوا ‏ فانشزوا یرف الله لین ءامنوا منکم 1 والذین ] آوتواالعلم ‏ درخت 


تسا 


و آنانی که | داده شدند علم مرتبه‌ها 


برخیز پس برخیزید بلند می‌کند خداوند | آنانی که ایمان آوردند |[ ازشما 


برخیزید. برخیزید تأ خدا [رتبذ] کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که دانشمندند [برحسب ] درجات بلند گردانده 


۳ 


وم 2( موز کم رل 


كت 


۲ و الله بما تعملون تعیتر .۱ :نبا الذین عامتوا (ذا تاجیتم سول 
و خداوند ]| به آنچه شما می‌کنید آگاه ای آنانی که ایمان آورده‌اید | هنگامیکه | درگوشی کردید | پیامبر را 


و خدا بد آنچه می‌کنید آگاه است (:۸ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون با پیامبر راز گویید. 


4 ی ریم ماود مرچ 7 م خوام: 
نید تور صعکه دک وه رن 


فقدموا بین یدی تجونکم صدقة ذ 
پس‌شبا بدهید | پیش از | درگوشی‌تان | مقداری صدقه ین 


پیش از راز گفتن خود صدقه‌ای بدهید. این برای شما بهتر و پاکتر است. پس اگر 


1 بر هد و 


وه هن و موم و موم 


دهتجم (60 ,شنت امن یدق کر 


لم تجدوا فان الله 
شما نیافتید ]| پس همانا خداوند آمرزنده 


[صدقه‌ای] نيافتید, همانا خدا آمرزند؛ مهربان است ۸0 آیا ترسیدید که پیش از راز گفتن خود 
۱ 
صقت رما واه کر ایو لصو 


ست 


صدقه‌هایی تقدیم دارید؟ و چون نکردید و خدا [هم ] بر شما بخشوده پس نماز را برپا دارید 


» مهم 7 7 3 
وائلرَکره وطعنه ورسوهرامه ریمتَمره (45 ۷ 


و ءاتوا ال زکاة و آطیعوا 
و بدهید زکات و فرمان برید 


و زکات را بدهید و خدا و پیامبر او را فرمان برید؛ و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است ۸۳ 


۳ 


رو رن توق تامهم 


آیا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند (یهود) به دوستی گرفته‌اند؟ اینان (منافقان) نه از شمایند 


رام وت عل اکن ب وهم هنوت (2> اعد نم 


قد سمع الّه (۲۸) 


۳۳ | 
عَ عربشازگه تساه مان یتلود 4 موجه 


ح‌ 


شدیدا آنهم # ما ]کانوایعملون | اتخذوا آیمانهم 
سخت هماناایشان | بداست آنچه می‌کردند ‏ | آنان گرفتند | سوگندهای‌شان 


عذابی سخت آماده ساخته است, همانا بد است آنچه می‌کردند (۸0 سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده بودند؛ 


مه وم 


۱ سوام سیل اتود ماه 4 نی عبم 


فصدوا عن سبیل اللد 
یس آنان بازداشتند از راه خداوند 


و |مردم را| از راه خدا باز داشتند. [ر در نتیجه] برای آنان عذابی خوارکننده است ۸۶۱ 


آنوش ول آرکدم تیه میارب اب اتارهر نا 


1 و آولادهم من الله شینا آولتک | آصخب‌التار 
یت ونه | فرزندان‌شان | از(عذاب) خداوند چیزی همین گروه | دوزخیان 


مالها و فرزندانشان آنان را در برابر [عذاب ] خدا هیچ سود ندارد. اینان دوزخیانند. در آن 


۳ 


حَرو ((40بوم بشيم ونر 


جاودانه‌اند ۰ روزی که خدا همذ آنان (منافقان) را برمی‌انگیزد. پس برای خدا سوگند می‌خورند چنانکه [امروز] 


رس 


مه تن 
مهم مه تم ار اد 
لو لح وصبون تنم 
یحلفون لکم و یحسبون آنیم علی شی« 
آنان سوگند یاد می‌کنند برای شما وگمان می‌کنند . | همانا ایشان بر چیزی 
برای شما سوگند می‌خورند. و می‌پندارند که حقی در دست دارند. آگاه باشید که آنها 
مسر مر موم وگ مگ م هروس عیام 
لنوت 2162 مر مکی تاه ان ار 


الکُذبون (ستحوذ | علیهم | الشیطن فانشهم 
دروفگویان چیره‌شد | برایشان | شیطان | پس فراموش ساخت از خاطرشان 


حزب التیطن .  [‏ آلا آن ‏ | حزب‌الشیطن | هم 
حزب (گرده؟ ثیظان | مان؛ همانا ‏ | حزب شیطان | ایشان 
حزب شیطانند؛ آگاه باشید که حزب شیطان زیانکارانند »0 همانا کسانی که 


۳ 


زججوته | رتخد | خیش | _ هم | پ ساره دنت 


المجادلة : ۵۸ 


بتی 


5 


»ماس جحرت 2 جای/ 


اس 


رای 


66 


1۹4۵ 


قد سمع اللّه (۲۸) المجادلة : ۵۸ 


سود رم و 


دون الله ورس ول ول کلب (4 کب اه 


واه[ ورس [ اک [ نی 
و هت رت | پرسا | هوق | 


با خدای و پیامبرش مخالفت می‌کنند. اینان در زمر خوارترین [مردمان ]اند (.» خدای مقزّر کرده) است 
4 سیم مر 7 م وه 
رکآنآوز سل رنه وی بر ((60 لاد قرمابژمثوست 


اد ]ترا 


ایمان‌می آورند 


که حتماً من و رسولانم پیروز می‌شویم. همانا خداوند توانای پیروزمند است (۰» گروهی را نیابی که 
۳۳ مه مر مه مرح رو و ۳7 رب 
باه ولو لاخ رربوآدویک من اد کاوواً 


و الیوم الاخر أ یوادون 


و روز اخرت أ دوستی 


به خدای و روز واپ رن را اس 
۳ خر وم ِ 2 سوت گرم ۳7 
ابا لاک مهم زونه َعی یرم ربق کب 

۳ 


پدران يا پسران یا برادران یا خویشانشان باشند. اینانند که [خداوند] 


94 ۱ 
یمن وآیدهم بروح مه وید خظلهرجتت 


. و 
ق‌قلو 

هم 0۳7 و یدخلهم 
و تقویت فرمود آنان را با فیوضات غیمی | ازجانب‌خویش | و او داخل می‌ساز 


یمان را در دلهاشان نوشته است و ایشان را به روحی (فیوضات غیبی) از نزد خویش نیرومند گردانیده و به بهشتهایی درمی‌آورد 


ای سس و 

مر نبا نهر لین 0 ۳ ورضوً 

تجری من تحتها | الانفر | خلدین ِ عنهم مّ 

روان است ] از زیر آن جویها | جاودانگان 7 شد خداوند ‏ | ازایشان ] و آنان راضی شدند 
ام 11 خروم وه 


که از زیر آنها جویها روان است. در آنجا جاویدانند؛ خدا از آنها خشنود است صل 
عَنْه ۳۳ 0 بل ص ار همألحَوت 


حزب الله آلا ان ب الله المفلحون 
حزب خداوند ‏ | هان؛همانا ] حزب 9 رستگاران 


از خدا خشنودند. ایشانند حزب خداء آگاه باشید که حزب خدا رستگارانند 0 


۳ 


2 


7۳ 


0 


2 


۳ 
ع ۰ 


ار ره رم 


ارم 
هه 


۳ 


۳ 
ای 


(0 ( 6 


ری )رن رن رد رد 


4 


(0 )0()0()0(10(10( 


۳ 
5 


(ز))(ن) )ره 


4ص 


0 


7 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


سَبّم مَافا عیاض وهوالمزی] 


هس هکت و و ۳ 
ند ] بری خدوند | دا 0 
۳ در آسمانها و آنچه در زمین است خدای را به پاکی 7 و اوست پیروزمند فرزانه «اوست آن که 


خر که وین کت من ده" بر وت 


آخرج الذین کفروا ۲ هل الکشب 
بیرون نمود | آنانی که کافر شدند از اهل کتاب (بهود و نصاری) 


کسانی از اهل کتاب (یهود بنی‌نضیر) را که کفر ورزیدند در نخستین بیرون راندن دسته جمعی از خانه‌شان بیرون راند. 


مرن رم ور ام مه خشوینانه 


تم 


شما گمان نداشتید که [به اين آسانی] بیرون روند و خود پنداشتند که دژهایشان بازدارندة آنها از [عذاب] خداست. 


7 ۳ کل 3 ِِِ" 


و قذف بخربون 
و او افکند در یج ترس آنان ویران 0 


پس خدای از آنجایی که گمان نمی‌بردند به سراغشان آمد و در دلهاشان بیم 


یوم سیم وآیر نامر و ( ولا آن 


بوتقم _] 7 تِ وآید _ آلبژمنین| ‏ فاعتبروا یا آولی الابصار و لولا 
خانه‌های‌شان | بادست‌های‌شان و دستهای پس شما پندگیرید | ای خداوندان بصیرت أ واگر نبود 
خانه‌های خویش را با دستهای خودشان و دستهای مومنان ویران می‌کردند. پس ای دیده‌وران عبرت گیرید (» و اگر نه این بود که 


کلب اه مر لادم نی الدیا وه کف خر و عدا انار 49 


کتب الله علیهم الجلاء لعذیهم فی‌الدنیا | و فی‌الا خرة عذاب‌النار 
نوشت خداوند | برایشان | جلای‌وطن(ترک‌دیار) | همانا عذاب می‌کرد آنان را | دردنیا | وبرای‌شان | در آخرت عذاب‌دوزخ 


خدا بیرون شدن از خانمان را بر آنان نوشته بود. هر آینه در این جهان عذابشان می‌کرد. و آنها رادر آن جهان عذاب دوزخ است(۲ 


مِِ 


رک بان سار ومنجکأ له 


۳ و رواد یشاق الله 
مخالفت کردند | خداوند | و رسول‌او 3 مخالفت کند با خداوزد 


به سبب آنست که با خدای و پیامبرش مخالفت ورزیدند, و هر که با خدای مخالفت ورزد پس [بداند که] خدا 


لمحت تسد 


حجسیی درخ متس 


لاسما 
ات 1 و 
۳ سس موه ما أفة مهن رسولهییتبم 


فباذن الله أ و لیخزی آفاء الله علی رسوله 
پس به اجازة خداوند أ و برای آنکه او خوار سازد و آنچه لت 7[ 


| همه فان خدابو 0 [مال و زمین | آنهابهرة پیامبر خود گردائید 


۳ وج شم مین یل ولارکاب رکه سََط رس 


والله ‏ ] علی کل ما آفاء الله .| علی رسوله 
ا سس و خداوند ۳ آنچه غنیمت داد | خداوند ‏ به رسول خویش 


هت لماش [مال و زمین] 


ت ی ست نع سوه 


رم رای ار مر وکین والمستکین 


من | آهل القری و للرسول و لذی القربن و الیتینی 
۱ از ۱ مردم آبادیها پس برای خداوند . | و برای رسوا و برای خویشاوندان ویتیمان 
اهل آبادیهابه پیامبر 2 زان فد [خاص] از آن خدا و پيامبر و خویشاوندان و یتیمان و بیلوایان 
رصم مس ور سم ام گس 
الیل کل درلبین لکتی وخ 
وبنالسیل |[ _ کی | لایکون ‏ ] . دولة 
تاکه أ نباشد 


و مسافران ۱ دست گردان 


و در راء ماندگان است. تا میان توانگرانتان دست گردان نباشد. و آنچه را 


وتف بت رن 
فخذوه وما هکم 


و آنچه منع کرد شما را ازآن و سلست بترسید | خداوند 


پیامبر به شما داد بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید و از خدا پروا کنید, 


ب ( ما سس ید جر منوبرهم و وآمولهر 


لین آخرجوا من دیارهم و آموالهم 
آنانی که بیرون کرده شدند أ از خانه‌های‌شان ومالهای‌شان 


که خدا سخت کیفر است (# [و نیز غنیمت] برای نیازمندان هجرت‌کننده‌ای است که از خانه و مالهای خود بیرون رانده شده‌اند 
و 9 | ۳۳ 
َو قشلایناوورضوه ویصر ون له ورسو مرا 


یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون 
آنان می‌طلبند ‏ افضلی,روزیی| ازخداوند | وخشنودیی | و آنان یاری می‌کنند خداون و وتول او 


در حالی که فضل (روزی) خدای و خشنودی او را می‌جویند و [دین] خدای و پیامبر او را یاری می‌کنند. ایشانند 


کم مرو 


اک سیم و روالد ار والایمن‌ین له محبّون 


۳ 


راستگویان (۸ و - راست که در سرای هجرت و ایمان (مدینه) پیش از ایشان مهاجران) 2 و ایمان آورده‌اند. 


۱ من اجر لیم ولا دون سدورهم اه وتا 


هر کس را که به سوی آنان هجرت کرده, دوست می‌دارند و در دلهای خویش از آنچه به آنان (مهاجران) 


ونوا ووژی مدع 


و توا ۱ و یوثرون علی 
داده شده به آنان ۱ و آنان را برمی‌گزینند بر 


| دده شده نیازی (تنگی و حسدی) نمییابند و [آنان را بر خویشتن برمی‌گزینند هر چند در خودشان نیازی مبرم باشد. 


قد سمع الّه (۲۸) 


9 


نوم بفولوستا اغف زان ولاخونت زیت سبفو لایس 


ون بعلد هم یقول 
نب یقولون رین ۳ ذین سبقونا_] بالایمان 
زایشان | آنان‌می‌گویند | پروردگارا برمییشی‌گرفته‌اند | به ایمان 


پس از آنان آمدند می‌گویند: پروردگاراء ما و آن برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز» 


مس مرو مسج ۳ 
زینءاموارتا نک روف 


ولا تجعل ین ءامنوا رینا انک رموف 
نسبت‌به آنان ایمان آوردند پروردگارا همانا تو مشفق 


و در دلهای ما بدخواهی [و کینة] کسانی را که ایمان آورده‌اند منه: پروردگارا؛ همانا تو رهء‌وف 


تجم (4 رل اقا و 


آلم تر الی الذین نافقوا تقولون لاخوانهم الذین کفروا 
آیا تو ندیدی أ ۳۳ | آن مردمی که تفاق ورزیدند | آنان‌می‌گویند أ به برادران‌شان | آننی که کافر شدند 


و مهربانی (.۸ آیا به کسانی که نفاق ورزیدند ننگریستی که به برادران کافرشان 
هل آل کلب کی لد کم مه ول رد 
ین هل کت نأش کرک ممک ریغ 
۱ 
از اهل کتاب (بهود) می‌گفتند: اگر اخراج شدید. حتماً با شما بیرون می‌آییم 
و جوم مس وم عم مها 
فیک آسدا بدا وان فوتاش اسرد وال جنبد 8 


تیکم | اعدا | ابثا _[ ون قوتلتم لتصرنکم [ والله آ یهد 
دربوردشما_|_کسی را هرگز | واگر | باشماجنگ شود همان لته شم را پاری می‌دهيم_ | وخداوند [ هیده | 


و دربارة شما هیچ کس را فرمان نمی‌بریم؛ و اگر با شما جنگ کردند بی‌گمان شما را یاری می‌کنیم؛ و خدا گواهی می‌دهد 
رم 4 ای وه مرو 6 
کیرد (40 لین جوا لامزینوت مهم وین 
لکنبون ۳ لثن آخرجوا لایخرجون 
البته دروغگویان همانا اگر آنان بیرون کرده شوند [_آنان 


که همانا آنان دروغگویند ۱ گر [یهود] اخراج شوند. با آنان بیرون نروند؛ و اگر 


۳۹ 


2 0 و رم 
روبص روبع وکین رهم لور الاَبرَ 


قوتلوا لاینصرونهم و لشن تصروهم لیولن الادبار 
با آنان جنگ صورت گیرد | آنان به ایشان یاری نمی‌دهند | و همانااگر | آنان را پاری دهند ]| اه آنان می‌کردنند پشتع ۱ 


با آنها کارزار شود یاریشان ندهند؛ و اگر هم به یاریشان پيایند هر آینه پشت کرده برگردند (بگریزند) 


7 ۳ 
نم میک 9 ۳ [مَدرهتن خدورهم نام ول 


و آنگاه یاری نشوند »۸ همانا پیمی که از شما در دل دارند از ترس از خدا بیشتر است. این 


قوب لامفقه وس 4 لایرتم یمازلا ریس 


جمیعا الا فی قری محصنة 
یک« مگر | درقرید‌ها,آبادها سس 


از آن ررست که آنان گروهی‌اند که نمی‌فهمند ۲ آنها [به صورت] دسته جمعی با شما کارزار نمی‌کنند مگر در آبادیهای استوار 


شده (به خندق و برج و بارو) 


۲۱ ) روت رگ و و ص۳3 | چاو موم 


وَمن وراه جدر ب سهم هم ‌شد ید سب هم جیما 


من وراء جدر بأسهم بینهم شدید 
دیوارها ‏ | جنگ‌شان | میان‌شان | بسیار سخت ن‌ ی آنان‌متحداند خفتی | 


یا از پس دیوارها. 0 آنها در میان خودشان سخت است. آنها را با هم [و متحد] ج ولی دلهاشان س 


1 


ِ 


تچ 
بدان خاطر که آنان مردمی,گروهی | که عقل ندارند | همانندداستان ‏ آنانی که | پیش ازایشان 
| _ این ] بدنخاطرکه نان | مردمی‌گروهی | که عقل رنه ] هماند اسان | _آنانيکه | 
پراکنده است. این بدان سبب است که مردمی بیخردند (۸ [داستان آنها] -بهود -همچون داستان کسانی است که 
با آمرموکعدَاب الم کت 
ریب - وال آمرهم و لهم عذاب کمتل 
ند 


اندک زمانی آنان چشید: کار خویش و برای‌شان عذابی دردناک چون داستان 


پر زر رف ری( 


اندک زمانی پیش از آنها بودند (بهود بنی ی سزای کار [ید] خود را چشیدند. و آنان را عذابی است دردناک ۵ [داستان 
منافقان با بهود] همانند داستان 


رن رن ری 


عُفرعا کت هلف 
1 


كِ اکفر قلما کقر قال نی 
به‌انسان ‏ أ توکفر وابرگزین ‏ | پس هنگامیکه اوکفر ورزید | اوگفت | همانامن 


0 وج 


برفم ی له رت مین (40 کان ع مسا 


نی آخاف 
از تو همانامن می‌ترسم | خداوند 9 


از تِِ من از خدای, پروردگار جهانیان می‌ترسم (0۶ پس سرانجام هر دوی آنها این شد که هر دو 


رب ری رت 


14 


۵ 


11۱ 


/ 1 قد سمع الّه (۲۸) 


ياج بل شیب هت ات 


ِا الذین ءامتوا 
آنانی که ایمان آورده‌اید 


جاودانه در آتش باشند؛ و این یار اه زره 


ءَء ت۹۹ 


#سِ ور سس من 


نقرا له ] تفن ما قدمت و اتقوا ۳ 
بترسید از خداوند شتد آنچه او پیش فرستاد ست حت خداوند ] هماناخداوند 


از خدا پروا کنید. و هر کسی باید بنگرد که برای فردا (روز رستاخیز) چه پیش فرستاده است؛ و از خدا پروا داشته باشید. که خدا 


خریماتتعلوت (ولاتکرژا کین واه اسهم 


ذین نسوا له فاننهم 
مانند آن مردمی که | آنان خدا را فراموش کردند پس از یادشان برد 


بدانچه می‌کنید آ گاه است ۸۸ و مانند کسانی مباشید که خدای را از یاد بردند و خدا 


۱ نشب یک 23 


یک هم العمیفوت «42 اس تریاضبالتارواکب لح اضکبالج رضم 


كِ 1 له سس مس 
خن | مرن | اند | ند | پزرسته | مناد | ممتتاد | تن | 


خودشان را از یادشان برد؛ اینانند نافرمانان (0۰ دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند. بهشتیانند که 


بر سب و سای ا عَْ رت م امه 5 


الفائزون لو آنزلنا 1 ان ِِ لرآیته خشعا تصدعا _ ] ۴ 
رستگاران |اگرما فرومی‌فرستاديم برکوهی | همانامی‌دیدی‌آن‌راتو | فروتن پاهپار‌شده شکافت || 


رستگارانند ۱.» اگر این قرآن را بر کوهی فرو ِ هر آینه آن را از بیم خدا فروتن [و] از هم پاشیده می‌دیدی. 


۹ 

خی له وا هلر بت ده 
خنية الله ‏ وتلک ۳ نضریها یتفکرون هو الله 
ترس خداوند این ما آن را بیان می‌کنيم بر هد انديشه کنند خداوند 


| خاند | 
و این مَقلها را برای مردم می‌زنيم. باشد که ۲ بیندیشند (۰» ارست خدای یکتا 


کر سس سس هرمن رد (4 وله 


4 الا هو غلم الفیب ( ارحیم | هو الله 
تست | مبردی | جزاه | دانای‌نهان | وآشکاد ] اوییاربخنایده | مهربان ] اوخداینت | 
۳ نیست, دانای نهان و آشکارا. اوست بخشاینده و مهربان 0 اوست خدای یکتا 


قد سیع الّه (۲۸) 


مس رم ی ور مجی هر محوگ و میم موه 7 م 
اسطیت لاهو لك اند دی اس وین یرنه یر 
الا هو | الملک یی المزین _ | المهیمن 
نیست ممبودی جزاو پادشاه تهایت پاک _ بخش | امان دهنده نگهبان 


الا اک ک ءّ فرح 7 او ۱۳/۹ مهو ماد اش 


۳ 


لصو سلاساست ینم نا اش اب 


و آفرین, نگارند؛ صورتها:[که]بهترین نامه [و صفات] اوست. آنچه در آسمانها 


والارضرهوا مراک 4 


و زمین است او را به پاکی می‌ستایند. و اوست پیروزمند فرزائه (۸70 


۰ سور ممتحنه (زن امتحان شده) (مکی بوده, ۱۳ آیه و ۲ رکوع است) 


0 


زیر 


نج توت 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ی اما دواد وی رَد یاه تلفوست 


نآیها الذین ءامنوا ۱ لا تتخنوا آ عدوی وعدوکم آولیاء 
آنانی که ایمان آورده‌اید شم نگیرید مشمنمن. | وندشمن خوو دوستان 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دشمنان من و دشمنان خود را دوست مگیرید [به طوری] که 


یلم عوقدکتروابماجاء وت مر 


آلهم بالمودة و قد کتروا بما جاءکم من‌الحق كِ یخرجون 
ببوق‌هان | ازدوستی وهمانا کافرشدند أ آنچه راکه نزدشما آمد [ ازحق ۱ آنان بیرون می‌کنند 


با نها اظهار دوستی می‌کنید. و حال آنکه قطعاً به آن [دین] حق که برای شما آمده کافر شدند, پیامبر 


هوالله ] الخالق 
تن زو تن ستتر پاک است | خداوند | از آنجه که | آنان شر او خداوند _] _ آفرینده 


بر همه چیره .در خور کبریا و بزرگی؛ پاک و منزه است خدای از آنچه [با او] شریک و ۱ اوست خدای آفریدگار: 


الباری الاسماء فی ۴ ات 
پدید آورنده تس برای او 0 می‌کند | برای او آنچه ۳۳ 


ِِ 


و طلب خشنودی من بیرون آمده‌اید. [شما] پنهانی با آنان رابطة دوستی برقرار می‌کنید, در حالی که من به آنچه شما پنهان داشتید 


وی که عل متیر 9 


و آنچه آشکار نمودید. داناترم. و از شما هر که چنین کند همانا راه راست را گم کرده است(۸ 


۲ ان یتشوگ یکونوا لک اعد وی اک یی 


فران شما را بيابند. دشمن شما باشند و دستها 
وت لش نو لرتکفه هت مک رتاش 
وودوا لوتکفرون آن تنفعکم أ آرحامکم 


وآنان‌دوست‌دارند | کاش شم کافر شوید | هرگزنقع نمی‌رساند به شما | رشته‌های قرابت شما 


و زبانهای خود را به بدی (آزار و گزند) به سوی شما می‌گشایند و دوست دارند که کاش شما هم کافر شوید «» خویشان 


۳2 


وم کت زک یمن 


آولادکم ‏ | یوم القيمة |[ بینکم و الله بما تعملون 
۳ ه فرزندان شم روزقيامت سس | میان‌شما و خداوند ] به آنچه شما می‌کنید 


و فرزندانتان در روز رستاخیز هرگز شما را سودی ندارند. [خدا] میان شما جدایی می‌افکند, و خدا بدانچه می‌کنید 


2 قاس ِِ سوه تفت ِِِ بت 


آسوة حستة و الذین 
ك بهترین نمونه 3 همراه او 


بیناست (۲ برای شما در دص دش لت( آنگاه که 


تل اس تس | 


به قوم خود گفتند: ما از شما و از ۳7 جز خدا می‌پرستید بیزاریم. 


ود ۹ ی ماس مه یراد و 


به [آیین و پرستید؛] شما کافر و ناباوريم. و میان ما و شما برای هميشه دشمنی و کین پدید آمده تا 


موه مرو م ۳ 


ی ی تست 


منوا اح بز ی استففرن 
له به خداوند ] تنهااو ارايم برای پدرث همانا من البته آمرزش مي‌طلیم 


به خدای یگانه ایمان آورید. مگر گفتار ابراهیم به پدر خود که: 


ی 


ی رم ملک وین کنو وت میک کر 


هه دک 


1 
برای تو آمرزش خواهم خواست و در برابر ِ برایت اختیار چیزی را ندارم. مس »بر تو توکل کردیم 


مرس 


وی 0 لاهن 


آنیتا و الیک اس لا تجعلنا 
مارجوع کرديم | و بسوی تو سب مارا 3 


وبه سوی تو بازگشتيم, و بازگشت [همه] به سوی توست (» پروردگارا, ما را مایة آزمون [و ِ آزار] 


ک ویرک نکر( 


لنا بٌ 
برای ما پرو 


ن؛ و ما راء بار خدایاء بیامرز, که همانا تویی پیروزمند فرزانه « هر آینه 


ِ_ِ َو ِِ ۳ جوم رون 


لکم آسوة کان یرجوا اللد و الیوم الاخر | ومن 
برای شما ط موز 3 ست امد می‌دارد ‏ | خداوندرا | وروز آخرت | و آنکه 


شما را در [روش] آنان پیروی نیکوست, ی یه به [پاداش] خدای و روز بازپسین امید می‌دارد؛ و هر که 


ِِ تاه ون لد( وی مس 


هو الفنی الحمید عسی الله 
سب 0 خداوند او بی‌نیاز ستوده صفات نزدیک است خداوند تس 


روی بگرداند پس ۳۳ 


کرو ۳ 3 و رک 


3 
2 
مود وا له ور بر وا 


اس 
[ بتکم 7 عادیتم منهم مودة و الله قدیر ] والله ۴ 
میان شما ‏ ومیان 7 9 ۹ تسا وخداوند | توانا | و خداوند 


میان شما و میان کسانی از آنان تست دس( مس تواناست. و خداوند 


ِِ ند امد مخت 


غفور رحیم لم یقاتلوکم فی | 
آمرزنده مهربان سس خداوند آنانی با شما نجنگیدند در دین 
۱ آمرزگار ت است (» خداوند شما را از کسانی که در دین با شما کارزار نکردند 


مره 


مب ماس بر ره رو ِ سیم 


دضا ان رن و 


و شم را از خانمانتان بیرون نراندند.بازنمیدارده که بهآنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار نمایید 


ِِ م2 ٍِِ 9 دض ار 


ان الله الذین 
س خداوند ‏ دوست ات که منع شما را خداوند آنانی که 


همانا خداوند داد گران را دوست می‌دارد ۸ جز نیست که خدا شما را از دوستی کردن با آنان که 


۷ سم ری کرک هراق ۱ 


فی الدین دیارکم ظهروا حِ 
سس در د دش خانه‌های شما ج_ 7 


در دین با رن و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند و بر 


1 برس مت ۳ 
[خراجکم أ آن تولوهم ومن فأولتک 9  [‏ اظلمون 
بیرون کردن شم که شمابا آتن دوستی کنید فد سس همین گرود. .| بانشاد شاد ]| ستنکاران ‏ ] 


بیردن کردنتان [دیگران را] پشتیبانی نمودند باز می‌دارد؛ و هر کس آنان را 7 پس اینانند ستمکاران » 


و را ار ال لا 


0 

ی 
5 

7 
۳ 
ِ# 
ن 
۳ 
2 
۹ 
2 
۹ 
5 
ِ 
- 
۸ 
۳ 
۳ 
۳ 

2 

۳ 

۳ 
2 


0 


۳(( ۱ 


(۳ ( 


01 (0) (۲0)(ن) زو 


6( ت 


عط 
ای مود باه سک المز یکرت مهد جر نکر نوشن 
یآیها لین منوا | _لذا جاءکم نت | مهجرت قَّ 
ای آنانی که ایمان آورده‌اید | هنگامیکه نزد شما آید زنان هجرت‌کنان | پس شما آنان را امتحان کنید 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر گاه زنان با ایمان هجرت کنان به نزد شما آیند. پس آنان را بیازمایید؛ خدای 


مغ ما یه ۳ ررسط 
ِ یتفن عل و هَمَیَس رمرم ال کنار 
۲ علتموهن . قلا ترجعوهن 
پس‌اگر | شما آنان رادانستید | زنان‌باایمان | پس شما آنان را نگردانید 


به ایمانشان داناتر است؛ پس اگر آنان را با ایمان دانستید. به سوی کافران بازشان مگردانید. 


۳ و2 3 
کیره كت سم سر 


برای‌شان | ونه آن مردان 


نه اینان برای آنان حلال‌اند و نه آنان برای اینان حلال باشند, و آنچه هزینه کرده‌اند [مهری که به این زنان داده‌اند] بازشان دهید. 


ات سب کم وهی موه وت یک 


ی 


وباکی نیست بر شما که اینان را به زنی گیرید چنانچه کابینشان (مهرشان) را بهآنان بدهید. و به نگاه داشتٍ [نکاح] 


بوصم الکوا روز نم اس تاراما 


ما رس 
آنچه شما خرج کردید باید آنان بخواهند | آنچه آنان خرج کردند 


زنان کافر شده چنگ مزنید [ر پایند نباشید] و آنچه هزینه کرده‌اید[از آن مردان کافر] بخواهيد و آنان نیز آنچه هزینه کره‌اند [از شما] بخواهند 
یک 1 3 یت 


این 
این حکم خداست که میان شما حکم می‌کند؛ و خدا دانا و فرزانه است ۰۱ و اگر 


۷۳9 نگ ‌ تک 
تک کیناکم کل الحار توا 
فعاقبتم فیأتوا 
ست شما برآمد | چیزی؛ زِ زنان ۳ پس شما آن کافران را جزا دادید | پس بدهید 


کسی از زنان شما سوی کافران رفت (و هزین شما به دست شمانیامد) و سرانجام بر آنها پیروز شدید و غنیمتی گرفتید. پس 


۳ 


۱ زر کیت از تنل مامت رنه ینم 


ی 


۹1 
3 


‌‌ِ مسر 
[ اه تج [ ولایستن [ داوس [ بلج | 
لس ی | جر | ویک | ناه | دهد | ددعت 


یک نسازند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند 


۳ و رم که م6 ی و 
رن رم هکن تین لورت وتات 


بر این شرط که چیزی را با خدا شرب 


پالا ء 


پاهاشان بربافته باشند پیش نیارند [یه دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت ندهند] 


و دروغی را که در میان دستها و 
مر ج وت 


_ لایس جر سح ره ]رگ » 
مرف یهن وم مهن امه دیجم 0 


۱ ۲ 
۱ 2 
۱ سل بای[ نت[ او | فد ل اش ات رحیم 
کال لس | وزو یه [ن | سود | مهس مت [ مد 
و درهیج کار نیکو و پسندیده‌ای نافرمانی تو نکنند, پس با آنهابیعت کن و بر ایشان از خدا آمرزش بخواه, که خدا آمرزگار مهربان است ٩۱۲۱‏ 
ان 


رز یر مت ام موی )2 
ی اموا ال ابا دیس 
سس و با[ عل _فسل_ 
ای ] آنانی که ایمان آورد‌اید [ شمادوستیبکنید ‏ گروهی که | خشم نمود خداوند ‏ | بر ایشان و 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. گروهی را که خداوند بر آنها خشم گرفته است (بهود) به دوستی مگیرید, همانا آنان 


4 


وم 
تم ۶ 
نزه علم 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


مسر تفج جر 


سوت وتان زرم رکتکی ژر 


هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است خدا را به پاکی می‌ستایند. و اوست پیروزمند فرزانه (4 
اس مک سم سور ور و کج مرو مرو 
ناولم تولوسک ما لا نموت (4 کر متا 
تأیه الذین ءامنوا تقولون 
ای أ آنانی که ایمان آورده‌اید را شما می‌گویید 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چرا می‌گویید آنچه نمی‌کنید؟ (» 


زو 


22و 


ند آن ولو ما وک دبک لور 


225 


100 


نزد خدا سخت دشمن داشته (و ناپسند) است که سخنی بگویید که عمل نمی‌کنید ۱ خدا کسانی را دوست می‌دارد که 


ری و ۶ ۶ م 


دق ماد و ماگ 
ی یلماک نیم بنیلن مرصوص ده و زذف ال موتی 


2 


در راه او صف زده کارزار می‌کنند که گویی بنایی به هم پیوسته و استوارند ( و [یاد کنید] آنگاه که موسی 
7 ۳۳۹ م ‏ ۳۷ س 
5 و مج ماب ی عم و مه 24 و ‌ 
لقوید یقوهلم نوذوتنی وقد تعلمورک نی رس ول لمکم 


قوم ‏ | للم توذوننی وقدتعلمون ‏ | آنی ‏ رسول الله ایک ] 
ای قوم‌من | چرا | شمامرا آزارمی‌دهید | و هماناشمامی‌دانید | همانامن | فرستادة خداوند ‏ بسوی تما 


به قوم خود گفت: ای قوم من. چرا مرا می‌آزارید و حال آنکه می‌دانید که من قرستاده خدا به سوی شمایم؟ 


را رب واه یدیا یی 43 


قلوبهم | والله ۷ بهدی القوم الفسقین 
آنان کجروی کردند خداوند کج نمود و خداوند | هدایت نمی‌کند مردم نافرمانان 


پس چون [از حق] بگشتند و کجروی کردند خدا هم دلهاشان را بگردانید و کج ساخت. و خدا مردم نافرمان را راه ننماید ۸۵۱ 


1۱۹۹ 


مصدقا التورنة | ومیشرا _ [_ برسول 
| تدیق کند. برای آنچه که ج تورات | ومزده‌دهنده .| _به پیمبری ۳ 
من بعدی ب هذا 
> از من نام او پس هنگامیکه ح آمد همراء دلائل روشن آنان 


قد سمع اللّه (۲۸) 


و نک ون شرف 


وا 5 ی آ وا ی ار یاهآ اک 
و هنگامیکه گفت عیسی پسر مریم ای بنی اسرائیل همانا من فرستادة خداوند بسوی شماً 


و [یاد کن] آنگاه که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل, من فرستاد؛ خدا به سوی شما هستم. 


ق ‏ ک میت سا مه 7 ۳9 4 
یاب 


مضه مان یدیم ناور ومبش اه 


تورات را که پیش از من بوّده 0 و مژده 9 به پیامبری که 


«ِِ دی اه هس 


پس از من می‌آید و نام او احمد است؛ 2 آنان آمد. گفتند: این 
مه مر وت 


ورد ۳ مت ن‌آفتری علَا کب وهویزع 


لاس[ ی مت ]هت 1 2[ 
0 
جادویی است هویدا«» و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد, در حالی که 


ار 


ود یه مرف 
رای یی یت ت یر 


الی الاسلام و الله لا بهدی القوم الظلمین لیطفئوا ۱ نور الله 
بسوی ابلام | و خداوند |[ هدایت نمی‌نماید | مردمان ستمگر ض رچ ها قاموهنسا ون أ نور خداوند 


به اسلام فراخوانده می‌شود؟ و خدا مردم ستمکار را راه نمی‌نماید (« می‌خواهند که نور خد! را 


۳ 


ی مسع ی لکوت (40 رای سمل 


ولو کره الکفرون 
0 تور خویش کافران ناخوش دارند 
0 ۳ 
و موس 2 مریرصیی مق مره ی 
لدع ود نک هر ع نومروه( 
رسوله _]_بالهدی _ ] ودین‌الحی لیظهره ‏ اعلی‌للدین | کله   [‏ ولوکره. _ آآلمشرکون 


ول تقویشن | همراه هدایت ودین‌حق ] تاکه اوچیره‌سازداورا [ بردین ]| تمام آن وهر چندناخوش دارند مشرکان 


پیامبر خویش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها چیره سازد. گر چه مشرکان را ناخوش آید (» 


اماتری مر شویکرتن بل ۵ 


شما را برهاند 


آی کسانی که ایمان آورده‌اید. آیا شما را بر بازرگائیی راه نمایم که شما را از عذاب دردناک برهاند؟ ز.ه 


و واه ورس ولو رم ۹ ۳ ریک 


فی ‏ ] سبیل اه بآوالکم و لفشکم 
در | داه‌خداوند | با مالهای خیش ] و جانهای خویش 


به خدا و پیامبر او ایمان آورید و در راه خدا با مالها و جانهای خویش جهاد کنید. 


۰ 9 مه و دوب ۳۹۹ 
شوت 
یف ذنوبکم 
۳ گناهان شما 0 نت 
ی 


ی کته 
رین تیب وین یبن لین 


به بهشتهایی که از زیر آنها جویها روان است 3 خوش در بهشتهای پاینده در آرد؛ 
م ام مجاس ورمم مج هر مر َ نمی مه ور 
۳ لبود تم مت 
تحبونها تصر | من الله |[ و فتح 
یاری | از خداوند [عف| 
با ایس کل سل تس دعس ند | 


کلمت (0 اي یناما وا آسارائه 


قریب ویشر | المزمنین | _یأیها الذین ءامتوا کودا آنصارالله 
نزدیک | ویژده ده مومنان ۱ ای آنانی که ایمان آورده‌اید | شماباشید ‏ مددکاران خداوند 


نزدیک از جانب خدا. و مومنان را [یدان] مژده ده ۳۱ ای کسانی که ایمان آور‌ید. یاران [دین] خدای باشید چنانکد 


رم م و 


جنر لحار یم منآنصارعت له لور 


این مریم للحوارین آنصاری ۱ الی الله 
پسر مریم برای حواریین یاوراتم أ بسوی خداوند 


عیسی پسر مریم به حواریان [پیروان ویژة خود] گفت: یاوران من [در دعوت] به سوی خدا کیانند؟ حواریان گفتند: 


قد سمع اللّه (۲۸) 


0 9 ۳ مس سرقا 
بِ تناکا ۹ توش وفرت ای 


آتصار الله بنی!سرائیل و کفرت 
مددکاران خداوند 0 گروهی بتی‌اسرائیل و کافر شد 
ما یاوران ن [دین] خداییم. پس گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان ره 


مت وب کم 


علی عدوهم اصبحوا 
بر دشمتان‌شان سل آنان شدند ِِ 


0 را که ایمان آوردند بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند 41 


۶۲ سور جمعه (مدنی بوده, ۱۱ آیه و ۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


شیم سم مت دنل تا سآمیر 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدای, آن پادشاه پاک پیروزمند 


ت۳9 


بت نیشن یی ی ک 


هو الذی الامیین رسوا یتلوا 
تِ اوست آنکه برنگیفت در میا تاخوانان سپ می‌خواند_] 


فرزانه را به 07 ۰ 


5 رز وه نکتب موز 


عایته و يزکیهم و الکثب والحکمة و ان کانوا 
آیات او | واو آنان راپاک‌می‌کند | و آنان را تعلیم م‌دهد | کتاب و حکمت (سخنان حکمت آموز) و همانا آنان بودند 


آیات او را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌سازد و کتاب و حکمت به آنان می‌آموزد, و هر آینه 
ره م موه کشا ۹4 
تمحز هسوب داتس ماع > 


من قبل لفی ضلل مبین و ءاخرین لما یلحقوا و هو 
پیش ازآن | همان درگمراهی و دیگران | از 7 که آتان هنوز نییوستهاند 0 پیروزمند 


پیش از اين ِ [نیز بر جماعتهایی] دیگر از ایشان (مومنان) که هنوز به آنها نپیوسته‌اند. و اوست پیروزمندٍ 


فرزانه این [پیامبری] فضل خداست که به آن کس که خواهد می‌دهد. و خدا دارای فضل بزرگ (بسیار) است 0۱ 


مان یوار جم نلیتا رتیل ِ 


داستان کسانی که [عمل به] تورات برآنان بار شد (مکلف شدند بدان عمل کنند) و آنگاه آن را بر نداشتند (به کارش نبستند) 
همچون داستان خری است که 
آشمارابتیمکلا لت ئ یی 
آسفارا [ بتس ‏ [. متل القوم ‏ | الذین ۲ با 
کب | مات | کی | 7 
کتابهایی را بردارد؛ بد [داستانی] است داستان گروهی که آیات خدای را دروغ شمردند. و خدا 
مایت( نلک از مک هادواان عمش تک یآ میت 


گروه ستمکار را راه نمی‌نماید (۵ بگو: ای کسانی که بهودی شدید. اگر پندارید که شما دوستان خدایید 


من دون لاس فلت نم مق( راون و 


نه دیگر مردمان. پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویید «» 


داماد مت یدنه ما لیلییت(0فَل رن زک 


باشماملاقات خواهدکرد سپس | شما برگشت داده می‌شوید 


که از آن می‌گریزید با شما دیدار می‌کند (به شما می‌رسد) سپس به سوی 


۱۱۱۵ 


عب ایب والَهدد 2 ماوت ((47 ییا زیت ماود 
و الشهادة فینبشکم 7 ن : الذین ءامتوا ۱ آذا 


دانای تهان | و آشکار ‏ پس او شمارا آگاه می‌کند | به آن 1 آتانی‌که‌ایمان آورده‌اید ]| هنگامیکه 


دانای نهان و آشکار باز گردانیده می‌شوید. آنگاه شما را به [حقیقت] آنچه می‌کردید آگاه می‌کند «) ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون 


رم 


نودی لصو ین بو لجمعة تأسعوا(ل وا ودرا 


فاسعوا | الی ۱ ذکر الله أ و قرو 


و خرید و فروش را رها کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است 6 پس چون نماز گزارده شد. 


مح ع 


منت وان دض وابتخواینه فش له وا دذکوا کر 


در آروی] زمین پراکنده شوید یت تخدا بجویید (یعنی با کسب و کار روزی بجویید) و خدای را بسیار یاد کنید. 


مد وردارآزآهره ۹ 
- 7 


سس 7 کنده شوند | بسوی آن 


باشد که رستگار شوید (.۸ و چون تجارت یا سرگرمی‌ای را ببینند به سوی آن ۳ می‌شوند 


مس مریم ۳ ۳ 


ریاف مات لو 


خیر من اللهو و من 
هتر از سرگرمی و از 


و تو راایستاده (در حال خواندن خطبه) رها می‌کنند! بگو: آنچه نزد خداست از سرگرمی و از 


4 مره ۶ 2 
آلتجرور ارزو 


۲ 
9 
و 


فد یا و و ال 0 


رما 


یشان 


۳ 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۸ 
3 
۳ 
7 
۳ 
۳ 


( ) (۱ 


7 


60۲ ((0) (ن( 


2 


0 


)رت 


۶۳ سور؛ٌ منافقون [دورویان] (مدنی بوده ۱۱ آیه و ۲رکوع است) 
9 


به نام 
به نام خداوند بخشاینده مهربان 


و 


ی نت کتپشرک رن ولو رتم 


چون منافقان نزد تو آیند. گویند: گواهی می‌دهیم که هر آینه تو فرستاد: خدایی. و خدا می‌داند 


تک لرسوله واه میدن المکفعین لک زورک (4 منوا 


که تو فرستاد؛ اویی, و خدا گواهی می‌دهد که همانا منافقان دروغگویند (6 


یراس یلوج 


سوگندهای [دروغ] خود را سپری 3 پس از راه خدا |مردم را] باز داشته‌اند. همانا بد است آنچه می‌کر دند (0) 


۳3 مه ۳ ارو قلععل و 2 و 


این |نفاق و بدکاریشان] بدان سیب است که ایمان آوردند (به ظاهر) سپس کافر شدند (در نهان), پس بر دلهاشان هر نهاده شد. از این رو. 


سو ۸و 


کر تردن هر رت تیک تمجباک سا مهم وان وا 


چب | آجنایهی_[_و ان یقولوا 
شگفت می‌آورد __ | پیکرهای‌شان | و | اگر آنن سخن گویند 


74 


[حق را] در نمی‌یابند (م و چون آنان را ببینی پیکرها (و هیکلها) شان تو را به شگفت آرد. و اگر سخن گویند 


3 


تسه وم 5 ۳ نت ِ 
موس صم 4 
ست بعت نش یحو 


مستدة یحسیون 
تکیه داده به دیوار | آنان گمان می‌کنند 


گفتارشان را می‌شنوی. [و حال آنکه] گویی چربهایی‌اند به دیوار تکیه نهاده. هر بانگی را بر [زیان و هلاک ] خود پندارند. 


۱۱1۷ 


9 یره وعتستاتیوگزدی. 1 


یژفکون ذ 
خداوند برگردانیده می‌شوند | و هنگامیکه 


اینان دشمن‌اند پس از آنها بر حذر باش. خدا بکشدشان؛ به کجا و چگونه [از حق] گردانیده می‌شوند؟ (6 و چون 


هی نها 


ات کفف رکه سول دراوم واتهم 


به آنها گفته می‌شود: ببایید تا پیامبر خدا برایتان آمررزش بخواهد. سرهای خویش را می‌پیچانند و آنان را می‌بینی 


شرت رش شنتکزده 43 سواهعلبو زر اسکفقزت کرام 


یا آمرزش نخواهی, هرگز خدا نیامرزدشان, که خدا 


لد وس ام ۷ شضفواعل من عند 


اسب 7 ت 
القوم الفسقین لا تنفقوا علی من عند 
مردم نافرمان 2 بش شما خرج نکنید بر آنانکه نرد 


مردم نافرمان را ره نم‌نمید اینان همان کسانند که می‌گویند: بر آنان ن که نزد 


۳9 ره مد مس هی 
اس و 


اخححج 
1 12 حتی یتفضوا خزائن | السنوات [ 7 
خداوند تا آنکه آنان پراکنده شوند سس و گنجیه‌ها | آسمانها 


و : و حال آنکه خدای راست گنجینه‌های آسمانها و زمین» 
رش و ی ۳ 
ر وکنَا لقن لابْمَهون ((0) یلو لین زج متا المدیتد له رجت الق 
ولکن ‏ [ المثققین | لایفتهون | _یقولون ‏ ]_لتن رجعنا _] الي‌المدينة لیخرجن 
ولیکن | مافتان ‏ أ آنن‌نمی‌فهمند | آنان‌می‌گویند | اگر مابازگرديم | به مدینه "| همانابیرون می‌کند 


ولیکن منافقان در نمی‌یابند ۸ گویند: چون به مدینهباز گردیم. آن که عزیزتر است 


1 


رامع کر مج سیم مود مت یه وج رم 
یا ال مره روموت ولکن آلمتفییست 


الاذل و لله العزة و لرسوله و للمومنین ولکن النفتین_] 
اتر و برای خداوند عزت و برای رسول او و برای مومنان ولیکن منافقان ۳ 


خوارتر, پست 
آن راکه خوارتر است از آنجا بیرون می‌کند. حال آنکه عرّت خاصّ خداو پیامبر او و مزمنان است. ولی منافقان 


یکرت ( ادن ءامنوا نلک ام رادم عن زک رنه 


یآها الذین ءامتوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر ال 
ای آنانی‌کها ایبان آورده‌اید | شما راغافل نکند | مالهای‌شما | ونه فرزندان شما از یاد خاش 


نمی‌دانند « ای کسانی که ایمان آورده‌اید. مالها و فرزندانتان شما را از یاد کرد خدا سرگرم [و غافل ] نکنند؛ 


خر ار مزا مر مرک مر مر ری ی بو مس هی مرک هدر مر مس ی ی 
یل ورد ایک هملک ورن (4 رآننقواارَفتک بل 
1 


ومن ۱ 

۲ الخسرون و آنفقوا من مارزقلکم من قبل 
زیانگاران | وشماخرج کند | ازآنچه‌ماه‌شماروزي‌داديم | پیش ازاین | 
ك 


و هر کس که چنین [کاری] کند ایشانند زیانکاران »و از آنچه شما را روزی کرده‌ایم انفاق کنید پیش از 


ِ ۳ ۳ 
آن یأتی آحدکم الموت فیقول رب لولا آخرتنی الی اجل قریب 
که بیاید یکی از شما مرگ پس او بگوید پروردگارا چرا مرا مهلت ندادی تا مدتی نزدیک 

آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد؛ و گوید: پروردگاراء چرا مرا تا مهلتی نزدیک باز پس نداشتی 


بوطرم و مه وکا 
آنبزآع گرا موم رتولج ریس 


سح 


۱0 


مه مه رمرم و نا ی هم هت 
دموا کین سجن (4وکن وله تفا 


1 فأصدق و آکن من الصلحین و لن یژخر الله نفسا 
هم[ و من باشم از | تیکرکاران |[ وهرگزوایس‌نگذارد |[ خداوند | کسیبا ]| 


(3 


پس من صدقه د 


که بتوانم صدقه دهم و از شایستگان باشم ۸۰۱ و هرگز خدا (مرگ ] کسی را 


(ن)) 2 


(0 


1 
9 
۱۴ 


5اه لاه ریما ماود (4 


|ذاجاء آجلها والله خبیر بما تعلمون 
هنگامیکه بیاید ۱ اجل آن و خداوند آگاه به آنچه ۱ شما می‌کنید 


چون اجلش فرا رسد. بازیس ندارد؛ و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است ۸۷ 


قد سمم الّه (۲۸) 


۴ سور تغابن [زیانمندی. مقبونی](مدنی بوده. ۱۸ آیه و ۲رکوع است) 
ار 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


سر ها شم ما ناسون ومانی]] میا و 


تج لد - وما _ آ فی‌الثرض ۳ 
بهپاکی‌می‌ستایند | خداوند را سمان‌ها و آنچه در زمین برای او فرمانروایی و برای او 


آنچه در آسمانها و آنچه در ت است خدای را به پاکی می‌ستایند. او راست فرمانروایی و او راست 


وگن دزن تل تست _ 


و هو شی. هو الذی 
همه ستایش‌ها توانا اوست آنکه بت ت کافر 


جاور ری وت سس اسر 


م4204 عک توت ولایش 


و برخی از شما مزمن‌اند. و خدا به آنچه می‌کنید بیناست (» آسمانها و زمین را 


بای وصورگ ۳ ۳ ۳ 2( یممم 
العی  ]‏ وصورکم ۳-7 


به حق أ و شمارا صورت داد | پس نیکونمود | صورتهای‌شما ویسوی او | بازگشت 2 


به حق آفرید و شما را صورت نگاشت سپس صورتهای شما را نیکو نگاشت. و بازگشت [همه ] به سوی اوست ۲۱ آنچه را 


۳ 


لسوت والرض وبعان رمانیروت وه مرن وا والعلٌ 
فیالسنوات | والارض | ویعلم 1 ماتسرون ۱ و ما تعتون وله __علیم | 


کر آنسان‌ها واوهین سس آنچه شما نهان می‌دارید آنچه شما آشکار می‌کنید | و خداوند أ دانا 


در آسمانها و زمین است می‌داند. و آنچه را پنهان 0( می‌داند. و خدا 
مور ۳ سوک ۱۳| 4۳ 
بدابا دور( تبون کترواین وال 
بذات الصدور آلم یأتکم نبا الذین کفروا من قیل فذاقوا 
به آنچه در دلهاست | آیا نيامد تزد شما خبر آن مردمی که کافر شدند 1 پیش از این | پس آنان چشیدند 


به آنچه در سینه‌هاست (نیتها و رازها) داناست«م آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نیامده است؟ که سرا 


قد سیع له ز۲۸) 
ست مات ولتت 


مور 
آمرهم عذاب آلیم کات تأتهم | رسلهم بالبیئت 
کارشان | وبا عل عذابی دردناک به سبب انست که | می‌آمد نزدشان | پیامبران‌شان | همراه نشانه‌های روشن 


م۳ [عذاب] از این رو است که پیامبرانشان با حجتها آو معجزاتی ] روشن 


بدیشان می‌آمدند. 


۳۳ الوا ابش ی مک ۳ ععَقْه ستفی ا 


بهدونتا فکفروا و تولوا الله 
سب آیا آدمیان هدایت می‌کنند ما را پس آنان کافر شدند | و روگردانیدند 0 نمود | خداوند 8۳ 


ولی آنها می‌گفتند: آیا انسانها ما را راه می‌نمایند؟ زک وت [از ایمانشان] بی‌نیازی نمود. 


بت کح مصه 


و الله کفروا آن لن یبعتوا 
و خداوند ِ ستوده صقات پنداشت _ کافر شدند که آنان‌هرگز, صُ_ 


و مت 


سوت 


تور ِِ ام ول 


۱ 


بگو؛ چراء به پروردگارم سوگند که بی‌گمان ره می‌شوید. 5 ۹ و این 


ر ۳-93 ی و و شیرتا وال 


علی الله ‏ پسیر فتامنوا رسوله_ آ والتور ] الذی آنزلنا وال ]| 
بر خدأوند آسان پس شما ایمان آورید | به خداوند 9 او و نور آنکه ما فرو فرستاديم | و خداوند 


بر خدا آسان است» پس به خدا و پیامبرش و نوری که فرو فرستاده‌ایم (قرآن) ایمان بیاورید. و خدا 


هط مب ۵ ی ۳ 2 و 
یماماون جر کل ی 
بما تعملون خبیر یرم لیوم ۳ یوم التغاین 
| بهآنچهشمامی‌کنید آگاه آن‌روز صست درروزگردهمایی(قيامت) روز زیانمندگشتن 


بهآنچه می‌کنید آگاه است ۸ یاد [کنید از] روزی که [خداوند] شمارا برای روز جمع آوری 0 آن روز, روز زیان 


کردن و حسرت خوردن (کافران) است و هر که 


۱ عصت. ده ی 


ین | پالله و | یسمل | طلحا و یدخله 
اواسانباورد_ز پهخداوند.  ]‏ و ]اوانجام‌دهد 7 


به خدا ایمان آرد و کار شایسته کند, بدیهایش را از او بزداید و او را 


به بهشتهایی در آرّد که جویها از زیر آنها روان است. هميشه و جاودانه در آنجا خواهند بود. این است کامیابی بزرگ (6 


س وم 


وک وک تا ك اصحت سار خی نها 


۱ ادن آولتک آصخب التار خلدین _ | _فیها 
و آنان تکذیپ کردند آیات همین مردم دوزخیان جاودان‌اند أ فری 


و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ انگاشتند, اینانند دوزخیان که در آن جاودانه‌اند, 


و وشالصر (4 مااصاماشن مصببَة لابدنه وم ین با 


او ایمان آورد ۱ به خداوند | 
و بدبازگشتگاهی است .۰ هیچ مصیبتی جز به خواست و فرمان خدا نمی‌رسد. و هر که به خدا ایمان آورد 
7 ۳ و ت 

کل خن خی 2 وش یبط و 


[خداوند نیز ] دلش را هدایت می‌کند. و خدا به هر چیزی داناست (۸۱ و خدای را فرمان برید و پیامبر [او] را اطاعت نمایید؛ 
۰ سس 120 1 بیقر و "۲۳ و 
یت یرما روت الم امین (4انه لاله الاو 
ان تولیتم | فانما علی‌رسولنا ۳۹ لمبین __] ال ] لاله | الا هو 
پس‌اگر | شماروی بگردانید | پس جزاین نیست | برپیامبرما | پیام‌رسانیدن‌روشن ۱ خدآوند سبودی نیست أ جز او 


پس اگر روی بگردانید [بدانید که] بر عهدة پیامبر ما تنها پیام رسانی آشکار است »۸ خدا (است] که جز او معبودی نیست. 


تست ند سس سای " 


وعلی‌الله | فلیتوکل دٍِ_ ِ" الذین ءامنوا 
وبر خداوند پس باید توکل کنند مومنان آنانی که ایمان آورده‌اید 


پس ممنان باید تنها بر خدا ۳۳ آورده‌اید. همانا برخی از همسران 
1 هرعگس و ی راو 
تس بت مس سر تصَفَحواً 


و آولادکم قاحذروهم و ان تعفوا 
و فرزندان شم ت پس شما از آنان بترسید واگر شما در گذرید 


و فرزندان‌تان دشمن شمایند. پس از آنها حذر کنید؛ و اگر در گذرید و ببخشید 


لته 


۱3 
اب کر سکع و هک سل 
وم وان رک له موکحم 49 تما آمول کم وآولند کرفتتة 


و تغفروا فان الله .| غفود | _رحيم نما 
وشما بیامرزید | پس همانا خداوند آمرزنده مهربان زاين نیست 


و بیامرزید. [خدا شما را می‌آمرزد], که خداوند آمرزگار مهربان است (0۲ جز اين نیست که مالها و فرزندانتان [برای شما] آزمون‌اند. 


والونده جرب 2 (40َاَو تمغ واس سم ووطیع] 


و الله عنده | جر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم 
وخداوند | نزداو | پاداشی بزرگ | پس شم از خداوندبترسید | تا آنجا که می‌توانید 


و مزد بزرگ نزد خداوند است ۸۵ پس هر چه توانید از خدا پروا کنید (بترسید) و بشنوید و فرمان برید 
۳۹ 

کلم رج 2 و هروه ده 

نفیکگم ومن یوق سح نفیه. ولیك‌هم 


| تم 


و انفاق کنید که برای خودتان بهتر است.و هر که از بخل و آز خویش نگه داشته شود. پس ایشانند 


عقوت( تشوالهَاحسایصونه لک 


رستگاران(۸۶ اگر برای خداوند [قرض الحسنه] دهید, آن را برای شما دو چندان می‌کند 
درکراک تیم 4۵ عب تب رالد نم ژکنکیر ق 
]ره 


و شما را می آمرزد. و خدا قدرشناس بردبار است ۸0 دانندة نهان و آشکار [ر] پیروزمند فرزانه است 0۸ 


۵ سورهٌ طلاق (مدنی بوده, ۱۲ آیه و ۲رکوع است) 


نی اد ار 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


نتسه تشه یگب رک حضو] 


در وقت عد؛شان 


۱ شرت بر وتو ولارجرک 


و حساب عد؛شان را اه دارید. و از ۳7 پروردگارتان پروا کنید؛و آنان را از خانه‌هایشان بیرون مکنید و [آنها هم] بیرون نروند 


۱ 


یه رگم عم 

ای بکیکوفزت لك حدود وید 
وتلک ] حدودالله 
واين مرزهای احکام خداوند 


مگر آنکه کار زشت آشکاری کرده باشند. و اين حدود خداست و هر که 


حدود له فقد تدری لس لاله بح ث بعد لك 
لا تدری لمل الله یحدت | بعد ذاک 


وف مرمی مه َو ۱ 1 
تآمراو» 


توخبرنیستی | شایدخداوند | اوپدید | پس‌از این 
آرد 


از حدود خدا تجاوز کند, براستی بر خود ستم کرده است. تو (ای طلاق دهنده) چه دانی. شاید خداوند پس از اين. کاری [یا 


فرمانی) پدید آرد ( 


وف رارف 


پس چون به پایان عده نزدیک شدند. یا به ۳۳ نگاهتان دارید [یه آنان 7۹ يا از آنان 
3 ۳ رک ومع ون 

رن سوت من ره ملس نس 
تک ۳-5 


ها کر کر کر تن کر 


فک 


سم رمع مه ۲ 
بویت ار والو] اروت تيانه 

لت[ لت 

وه 


و که 


زیهجت رز 


7 


رن 


کی 


9 


نکن( 


0 


رت ری( 


۹۵ 


2۹ 


9 


بر خدا توکل کند خدا او را بسنده است, که خدا به انجام رساننده فرمان خویش است. براستی که 


کت ت65 رای لین 


خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای نهاده است ۲۱ و آن زنان شما که از حیض نامید شده باشند. 


م م هو 


رن که نهر والتی ترصن 


تک 
هه ۵ ۳ 


اگر شک داشتید [که خون می‌بینند یا نه؟] عد؛ [طلاق] ایشان سه ماه است. و نیز زنانی (دخترانی) که [هنوز] حیض ندیده‌اند, 


رمع اي" 


دور 2 مره میس 
سس سس مس مج زگ هی و 2 میاه لد 
سر 
۳ 
و زنان باردار مدت‌شان این است که بار خود را بنهند. و هر که از خدای پروا کند (به طاعت او) او را 
خاک وه مه 0 م ‏ 
منآتوو لته وت آمرا ره روم یاه 
ا0 اط ات اه پیکم | ون 
قت | کی | ات | میت | ترس | جروت | وت | رود بت 
در کارش آسانی پدید آرد (» این فرمان خداست که آن را به سوی شما فرو فرستاد, و هر که از خدا پروا کند 
عنه از وم جرا (و آشککوهَمنحن 


له اه |[ یط | ]ما | لخیی ارت 
که | زار | میحر | دوس | مان ] بای | راکوت ی | مایت 


بدبهایش را از او بزداید و مزدش را بزرگ سازد (م آنان را [تا سرآمد عد؛شان] همانجا 


ت 2 سوه ایشا مین 


سکنتم من وجدکم لتضیقوا 
خود سکوت می‌کنید برحسب توانائی 2 و شما به آنان زیان نرسانید تنگی کنید (سخت گیرید) 
که سکونت دارید به اندازة توان خود سکونت دهید و به آنان زیان مرسانید تا بر آنها تنگ گیرید, 


1۳۵۹ 


(۸1 


9 


۵ 


۸ 


۵۵ 


۸ 


9۵4 


۸۸ 


7۸ 


هزی(۵) 


۳۵ 


قد سمع اللّه (۲۸) 


نیش نف رین 


بر آنان ۱ تا آنکه ینهند | حمل (بار) خویش 
واگر باردارند بر آنها هزینه کنید تا حمل خویش بنهند. 


| 
فان آرضعن ۱ لکم ۱ فئاتوهن ۱ آجورهن أ و آتمروا أ بینکم 
آنان شیر دهند ۱ برای شما ۱ پس شما بدهید به آنان | مزدهای‌شان ] و شما با هم مشوره کنید | میان‌خویش 
سل شما را شیر دادند. مزدشان را بدهید؛ و با یکدیگر 8 


ممروفب زان میتی لفق 
آخری لینفق 


1 برای او أ زنی دیگر ‏ | باید که خرج 
به شایستگی مشورت کنید و اگر کارتان با هم [در اين مورد به ] دشواری کشید زنی دیگر باید او را شیر دهد (ع 


ی مر و مر ۳ 


دوسکةَهن سوه ومن ف ره رزفه لفق 


تا توانگر از فراخدستی خود خرج کند. و هر که روزی‌اش بر او تنگ شده باشد 


می مشاه موی يس 
تیک ت لهتنتا (لاماءاتها 
مان الله لا یکلف له[ تسا ۱ ما ءاتنها 


خداوند به او داد تکلیف نمی‌دهد خداوند کسی را مگر آنچه به او داده است 


از آنچه خداوند به او داده است ی ؛ خدا هیچکس را تکلیف نمی‌کند مگر [یه انداء] آنچه به او داده است. 


رخ ۳ یی ۶ مرو و 
سیِجعَل عم قیوعت 
س دت 3 ق 
بزودی می‌گرداند | خداوند و وبا و 


خداوند پس از دشواری آسانی پدید خواهد بل 
کی مرو ص مر 7 م ‏ مس 
آمرریپاور رس فا مها جسابا شی یداو لته 
آمر ربها وله ] فحاسینها حسابا شدیدا .| وعذینها 
حکم پروردگار خویش و پیامبران او ۱ پس از آنان حساب کشيديم |[ حسابی سخت ِ]ِ وم آنان رایفر دادیم ] 


فرمان پروردگارشان و پیامبران او سرباز زدند, آنگاه به سختی از آنان حساب کشیدیم وعذابشان کردیم 


۶ 6 م۳ 
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عتگ مت ۴ 


عذابی دشوار و ناشناخته «) پس کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان 
خر ۹ خرس یت وتا یلاب 


ای خردمندان 


زیانکاری بود (» خداوند برای آنان تس سخت آماده 1 است؛ پس ای ی 


مر روگ دم ی ۳ 
ما ۳۷۹ ۳ ۹ و 
قد آنز ك‌ 
آنانی که ایمان آورده‌اند همانا نازل نمود 


که ایمان آورده‌اید از خدای تِ همانا خدا به سوی شما پندی (کتابی) فرو فرستاده است (0۰ [و نیز بفرستاد] پیامبری که 


یی ند مهس لمع 


و کارهای شایسته کردهاند 


مم ی 2۹۳۹ 7 ون ی 0 
منالطاتسللا متسب اه وحم یله 


روحم مک 


وان ون آلاض 


ج 


۱ هفت آسمان 


مک وو مه و رهم 1 َ 2 
0 مب هک یویر 
سل حلص 


۳ او نازل تس حکم.فر در چم تاشما بدانید | همانا و زا هر جیزی 


و همانند آن هفت زمین آفرید؛ فرمان [او] میان آنها فرود می‌آید تا بدائید که خداوند بر هر چیزی تواناست. 


اد تما کل وتا (4 


خداوند 


و به راستی دانش خدا همه چیز را فرا گرفته است۸0 


۶۶ سور تحریم [حرام کردن] (مدنی بوده. ۱۲ آیه و ۲رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


2 رم #۹ 


ٍ مر ماه ناتوب 


ای پيامبر, چرا آنچه را خدا برای تو حلال کرده [یر خود] حرام می‌کنی؟ [با این کار ] خشنودی همسران خود را می‌خواهی, و خدا 


ویر ری تفه 


کارساز شماست. و اوست دانای فرزانه (» و [یاد کنید] آنگاه که ی 


آزوتجی عیام بت بو واطهره هم 


۳۳ اجه حدیثا قلما نبأت 
[ هسران خویش هد او را خر کرد 


ء پس چون آن زن (حفصه) آن راز را فاش کرد (به عايشه بازگفت) و خدا او (پیامبر) رابر آن آگاه ساخت: 


از زنان س_ 


۱۱۳4۸ 


قد سمع اللّه (۲۸) 


وس 


عّفَ هه مصَه وس نب هاییه 


و أعرض | عن‌بعض 
7 سن و رویگردانید | ازبرخی 


برخی از آن را [بد آن زن] شناساند و از برخی چشم پوشید. پس چون وی (حفصه) را بدان آگاه کرد. گفت 


7۷ 


مادهنا نالیم لیر (40 ان توب 


۳ 


قال نی | العلیم | الخبیر ] آٌن تتوبا الی الله 
گفت | خبردادمرا ] دائا آگاه أ اگر شما دو تن توبه کنید در برابر خداوند 


چه کسی این [فاش کردن راز] را به تو خبر داد؟ گفت: دانای آگاه به من خبر داد« اگر [شما دو زن] به پیشگاه خدا توبه کنید [بجاست] 


َعَد صَعَتَ سا 1 نتطهرا عْه ونان موه 


اک 


الوم مر نموه یی سود 


و جبریل و مومنان شایسته, و علاوه بر آن تِ پس از آن پشتیبان [او) خواهند بود» 


[ن فک نب یله روبع مستع یم مر عم 
ان طلقکن آن ییدله . | آزواجا | خ ۳ ژمنات قشت 


اگر او شما را طلاق دهد که عوض دهد او را ۳ 2 زنان ن ] دارندگان ایمان | فرمانبرداری‌کنندگان 


اگر پیامبر شما را طلاق گوید. امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما به او عوض دهد؛ مسلمان, مومن. فرمانبر» 


|۱۳ 2 


نع وید وروی رون ما 
الذین ءامنوا 


آنانی که ایمان آمای_أ] 


توبه کار, عابد. روزه‌داره بیوه و دوشیزه ( ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


توااش ری ك آلاشوا نار 


و قودها 


شداد لا رن الله 
درشتخو آنان نافرماتی نمي‌کنند ‏ خداوند 


که بر آن ِ درشتخو و نیرومند 0 خدای را در آنچه به آنان فرماید نافرمانی نکنند, 
و ۲ ۳ 
مره م2 مایموود 6 و کر 
ویقَعلوتَ‌ما دورو( 2 الوم 
و یفعلون ما یژمرون 0 
و آنان می‌کنند آنچه آنان فرمان داده می‌شوند آنانی که کافر شدند 


و هر چه به ایشان فرمان داده ره امروز (روز رستاخیز) عذر مخواهید. 


را سره م 


وت ادست ِِ یت مترانتر 


نما تجزون 


جز این نیست که کیفرداده‌می‌شوید آنچه می‌کردید 
جز این نیست که آنچه می‌کرده‌اید کیفر داده می‌شوید «» ای کسانی که ایمان آورده‌اید در پیشگاه خداوند توبه کنید 
م مر و و مس ام ص__ را ی مره 
توبة تصوعاعسی) یکمک سیر رک 
رجه هت [ مس[ نگو [ یک | گر سای[ ی | 
۱۳۳ 
توبه‌ای خالصانه؛ امید است پروردگارتان بدیهاتان را از شما بزداید و شما را 
مز 1 
ری ها نریم یره ری ال ایو نءامتوا 
خ و الذین ءامنوا 
و آن‌مردمی‌کهایمان آوردند 


به بهشتهایی درآرد که از زیر آنها جویها روان است, روزی که خدا پیامبر و کسانی را 


و 0 
یتک انیم موم بقولون رک 


وبه‌سمت‌راست‌شان | آنان می‌گویند (دعا می‌کنند) پروردگارا 


که با او ایمان آورده‌اند خوار نسازد. نورشان پیشا پیش ایشان و از سوی راستشان می‌رود, می‌گویند: پروردگارا؛ 


آتیم مت نورتا واعذ شزرتارتکعل لکل تی, قرب (4 نی جهر 


۱ 


0) 


5 


( 


1 


(۲4(ر) 


اس 1 رمزجهگذرتیلتیز ی 


فران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر» و جایگاه آنان دوزخ است. و بد با ازگشتگاهی است ( 


| 


۳ سم رم 
رک معصت 1 ۳ ]ام آت نوج وامرت ت لولکاتاگنت 
للذین کفروا 
خداوند برای آنانی که کافر شدند 
و آورده است: زن نوح و زن لوط راء که [اين دو] در نکاج 
2 ۳ و مفرح 
ع عبدّن من عباو تمعن فخا تتاهمافاریفیا 

۱ عبادنا ال فخانتاهما قلم یفد 

دوبنده از بندگان ما دو شایسته پس آنان در برابر آندو خیانت کردند پس آند و بی‌نیاز کرده نتوانستند 
دو بنده از پندگان شايستهٌ ما بودند. و به آنها خیانت کردند. و آن دو [پیامبر] 


عَنها بر توت سای اطع تسه 


در برابر 0 رااز آنان نم نم نت همراه سایر وارد ی [جهنم] شوید 4 


مک بت مت که ۲ 


و خدا برای کسانی که ایمان آورده‌اند مَلی آورده است: زن فرعون راء کت 


هم خ و رح تم 


اجك وین فرتوت عم وی یرک 


نرد خویش در بهشت خانهای بساز و مرا از فرعون وکردار او برهان,و مرا از 


۱ تک 


تور سم ای ِِِ رجهافنختا 


| القوم الظلمین و مریم ینت عمران چب فید 
قوم ظالمان و مریم دختر عمران حفظ نمود بت خویش پس ما دمیدیم دراو 


۳ 


و وی ات و 
ربا وکتید نت من‌المندن 49 


3 
و کتبه و کانت 
و به 0 سب رکاهای او | واو بود فرمانبرداری سح 


آزروح خود دمیدیم. و او کلمات پروردگار خویش و کتابهایش را باور داشت و از فرمانبرداران بود 4۷ 


۳ 


۷1 جزءبیست ونم 


که 


۷ سورهٌ ملک [فرمانروایی] (مکی بوده. ۰ آیه و ۲رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


تبرگا ای هملك وهوعل عل کل قنور 4 


2 


7 تواناست ۸۱ 


رو وم 


تا او شما را بیازماید 


که مرگ و زندگی آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک از شما نیکوکار ترید, 
ِ. 
21 رح و و که ۳ م 
ورام را لوزن یسوط 


و او پیروزمند آمرزگار است » همان که هفت آسمان را بالای یکدیگر و طبقه طبقه بیافرید. 


تارمن ین تور انیم هل هَلْتری ین شور 


فارجع البصر | _ هل تری ‏ | من فطور 
پس دوباره بگردان نگاه ‏ | آیاتومی‌بینی ] هیج‌شکافی 


۹ 


7 


ار0 2 


7 


0 


() (ن 


7 


5 


)رن 


۷۹ 
1۹ 


(۵ 


۵( )07 


25 


(۵ 


(0 


2 


25 


رن رن رن 


( 
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۳ صرق با 


ارجع البصر 
پس ۱ دوباره بگردان نگاه أ دوباره 
سپس بار دیگر نیز دیده بگردان و پنگر تا دیده‌ات خوار 


مت سا ریا 


و فرومانده به سویت باز گردد(» و هر آینه آسمان دنیا را به چراغهای [ی ستارگان] آراستیم و آنها را مای راندن شیطانها ساختیم» 


وتا عَدَابَ آلستیر((40 وین رمع تاب جَهتم 


و برای آنان عذاب آتش فروزان (دوزخ) آماده کرده‌ایم ‏ و کسانی را که به پروردگارشان کافر شدند عذاب دوزخ است: 


ابر (ج نیاو 


که از آن بشنوند؛ و آن 


تقز کم بلط یل از مجسنم 


تفور تکاد تمیز نا فوج سألهم 
چون دیگ جوش می‌زند | نزدیک است پاره پاره شود | از خ انداخته شود درآن | گروهی | ازآنان‌می‌پرسد 


اک 


ه [ بای مت دحا رفک 


قدجاءنا 
0 س همانا آمد نزد ما ِ 7 


نگهبانانش از آنها پرسند: مگر شما را بیم دهنده‌ای 1 چراء ما را بیم دهنده‌ای آمد. ولی تکذیب کردیم 


تبرک الذی (۲۹) 
رام رونت تبرت 


[ تن کنا نسمع آو ماکتا 
و آنان گویند ما می‌شنیدیم ۳ میب 


و گویند: اگر ما می‌شنیدیم و خرد را کار می‌بستیم در زمرة دوزخیان نبودیم (۸۰ پس 


1 


بدییمشحفا اضعب شیر( زب عفوتر ربمت 


بر گناه‌شان 
به گناه خویش اقرار می‌کنند. لعنت باد دوزخیان را (:۸ همانا کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌تررسند, 


۹ ی شواک اجه ود 


و آسروا قولکم آراجهروا 
بزرگ و شما نهان دارید ‏ | سخن خویش | یا با آواز بلند گویید 


آمرزش و مزدی بزرگ دارند ۸0۱ و گفتارتان را چه پنهان دارید یا آن را آشکار کنید. همانا او 


متیر ر(49؟ل بممن علنَوهوا لیف لیر( هر 


بدانچه در سینه‌هاست داناست (۸۳ آیا کسی که آفریده است نمی‌داند, و حال آنکه باریکدان و آگاه است؟ ۸۲۱ اوست 


ج و من لت ات تا ول ام 


و ۳۳ 


و [یدانید که]برانگیختن (در روز رستاخیز) به سوی اوست (۸۵ آیا از آن که در آسمان است ایمن شده‌اید از اینکه شما را به زمین فرو برد 


وی کززقامی اش وخ 


فی السماء 
آتکه در آسمان سب پفرستد بر شماً 


ی 


5 


۵()( ۷ 


و پودند تیب گزدنده 


ِ کر رو لته رمتب رشن 


جرا کار سکره کی اه 


مایت که ولا انب دزی 
ما یمسکهن الا الرحئن 
نگه نمی‌دارد آنان را ۱ مگر رحمان (خداوند) 
[تا ببینند که ] هیچ کس آنها را [در هوا] جز خدای رحمان نگاه نمی‌دارد, همانا او به هر چیزی بیناست (۸۱ یا چه کسی است آنکه 


ومد هو مر 
یمن دون 9 
من دون ی 
سپاه شماست. که بجز سس رحمان شما را یاری مک ۳ 
مه مس مگ ۳ ه 
فغرور رود( من دزی برز دج ن مک سل مک رک ما 
ی برزتکم 3 72 
در فریب به سر نمی‌برند ۲۰۱ یا کیست کسی که اگر [خداوند ] روزی‌اش را دریغ دارد, به شما روزی دهد؟ بلکه اینان 


نی کال رهمداش 


در سرکشی و رمیدن [خویش] فرو رفته‌اند ۷ آیا کسی که نگونسار بر روی خود می‌رود راه یافته تر است یا آن که 


مر نتم( ورین لسع 


ر 
اطمستقیم| قل هو الذی آنشأکم 
راه‌راست أ بگواو | آنکه شما راپدید آورد | و 


تبرک الذی (۲۹) 


مرمع که مد 2 (6 فل هو و 
والاضروالانیده قبلام تنکرون 49 فلهوالزی درخ 
آنکه پراکنده ساخت شما را 
و چشمها و دلها پدید آورد. [ولی ] اندک سپاس می‌گزارید 7۱ بگو: اوست که شما را 


مت مر هی رصح هر 
لض وایه ونم هذا ومد نکم 
و یقولون 
و آنان می‌گویند أ چه وقت ۱ این وعده أ اگر 
در زمین بیافربد و به سوی او گرد آورده می‌شوید (۷)) و می‌گویند: این وعده کی خواهد بودء اگر 


۹ 4 


فقوت( فل تایآ معندا نوتم نژ 


راستگویید؟ بگو: همانا دانشي [آن] تنها نزد خداست و من بیم دهنده‌ای 


تب نایبت 


9 ءیش 


تدعون 
بدان می‌خواندید أ 


رگفته شود: این است آنچه می‌خواستید. بگو: مرا خبر دهید 0 


- ملک ۰ نید 


آهلکتی الله ون آو رحمنا 
علاک‌کندمراخداوند و آنانکه ۱ تب یا رحم‌کند بر ما رت 


که اگر خدای مرا و کسانی را که با من‌اند هلاک کند یا بر ما مهر و بخشایش آرد. چه کسی [شما] کافران را 


مد دسب هس یه م ایو وعک و تن 


عذاب آلیم هو الرحشن توکلنا 
عذاپ دردناک «ت ما ایمان آوردیم 7 ما اعتماد کردیم 


و 23 دردناک پناه می‌دهد؟ (۸» ِ : او خدای رحمان است. به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم 


21 


تبرک الذی (۲۹) 


7 عٍِِ رم ارو شرت ما 
فستَعلمونَ‌منْ مشک نیز مس مار 


8 
5 فستعلمون ضلل مبین آرعیتم ان اصبح ماژکم 
پس بزودی شما می‌دانید ِ گمراهی آشکار آیادیدیدشما |[ اگر‌گردید | آب شما 


پس بزودی اه آشکار ا مج روم 


غورا فمن تي بماء معين 
فرو رفته پس چه کسی می‌آورد برای شما آب صاف گوارا 


[یه زمین ] فرو شود. چه کسی برایتان آبی روان می‌آورد؟ .۲ 


152 
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ز( 


بر 
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۶۸ سور قلم (مکی بوده. ۵۲ آیه و ۲ رکوع است) 


(4 


4 


10 


260 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


10 


م رم 


بت والقر مرو وروی مج بمَجنووه تک 


02۹ 


ان 


نون, سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند (م که تو, به [فضل و] نعمت پروردگارت دیوانه نیستی (» و هر آینه تو را مزدی است 


مک َعلعظیم میب رت بت 0 ی 


غیر ممنون | و انک لعلی خلق ت ون 
پایان ناپذیر ]| وهماناتو | همانابر | اخلاق, خوی سر بت فك 


بی‌پایان ( و براستی تو بر خوی بزرگواری (» بزودی تب دید و می‌بینند 0۱ که کدامین شما 


1 9 سیص وم 2 5 هم و 
2 مد وان ج وی تم 
المفتون آن ریک هو سر عن‌سبیله وهواعلم ] بالمهتدین فلا تطع 
دیوانه | هماناپروردگارتو در به آنکه سم ازراهاو أ ولو داناتر | به هدایت‌شدگان | پس تو اطاعت مکن 


دیوانه است (» همانا پروردگارت داناتر است به کسی که از راه ار گم گشته و داناتر است به ره یافتگان (» پس 


رو مه و سوه مر < 
#است سم ینتم وت ِ ٍِِِ 
المکذبین و دوا لو تدهن فیدهنون کل حلاف ._ ] مهین 
| دب کتگاد | سس که تو نرمی کنیا[ پس آنان نرمی کنند سیب هر بسیار سوگند يادکننده؛ | ذلیل 


هر کر ی کر ماگ وا هیا ما ۱ 


یو تهج مت آب مت ۲ 


هماز: 
مشاء پتمیم 0 
فیهی. رونده _] هنتخ تجیتی, ی دس متکیر ح ند 


سس رم 


رس 


ا ۰ ی 


مال و بنین تتلی علیه مایاتا 
بد اصل و نسب دارای مال پسران آیات ما 


2 رای مال و پسران است ۸۲ چون آیات ما بر او خوانده شود 


ری کر ولیک 4 مهم روم( هرک 


قال أساطیر | الأولین اف علی‌الخرطوم انا بلونهم کما پلونا ۱ 
3 افانه‌ها | پیشینیان | بزودی داغ می‌کنيم او را بر بینی همانا ما آزبودیم آنانرا | چنانکه | ما آزمودیم 


گوید: افسانه‌های پیشینیان است 0۵ بر خرطوم (بینی) او داغ خواهیم نهاد (۸۶ ما آنها را بیازمودیم چنانکه 1 
بوصم یت 9 


ادا قسموا 
صاحبان سا هنگامیکه آنان سوگند یاد کردند و آنان انشاءالله نگفتند 
خداوندان آن بوستان را آزمودیم؛ آنگاه که سوگند خوردند که هر آینه 5 میوة آن را 9 از مستمندان] بسچینند ۸۷ و 


استثنا نکردند (نگفتند: اگر خدای خواهد) 4۸ 


پس شبانگاه که خفته بودند بلایی از سوی پروردگارت برگرد آن (باغ) بگردید ۸۱0 


6ص )ناد وامضیص ( آن آغدواعق 


پس مانند کشت درو شده شد (۰» پس [آنان بی‌خبر] بامدادان یکدیگر را فراخواندند 6۰ 


وه مصرب ماو عم و رمرم( آن 


1 ملاس کم رو مد 7 


۷ مراب 


آن را ها آینه سم ۳ ]جنک ما تکام شده‌ایم 00 0 آیا شما را ِ 


َو وحن ریک طییرت بل 


چرا خدای را به پاکی یاد نمی‌کنید؟ « گفتند: پاک است پروردگار ماء همانا ما ستمکار بوده‌ایم 0۷ پس 
۳ مه و 
بعضم لبم بتکوموی(۲ هریت این( 


ها اس سس 
مت | یی | هنشت مره | توت ] یت | میتی | تاد | 


٩ 


ربارب ات سس 


بف آن بدلت خیرا مها الی 
پروردگار ما ۱ ب همانا ما | بسوی پروردگار ما 


امید است پروردگار ما بهتر از آن رابه ما باز دهد ما به سوی لته 


تست مود دت بملمون و 


زغبون 
رجوع‌کنندگان 
گراینده [و روی آورنده] ایم ۲1۱ چنین است عذاب [دنیا] و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است. اگر می‌دانستند 0۲۱ همانا 


مج رهم قمووی تور 
سود عا وا نی یهت ملگ 
للمتقین عندربهم | جنت التعي | المسلمین | کالمجرمین مالکم 
برای پرهیزگاران . | نزدپروردگارشان | بهشتهای پرنمست سس |[ مسلمانان | همچون کتهکاران | چه شده شمارا 
ی 


کت ولاز ینت تزتر60۹ رنه 


تحکمون آ آم لکم کثب فیه تدرسون ان لکم 
شماحکم بی‌کنید | آیابرای‌شما | کتابی | _درآن ‏ | می‌خوانید "| همانا | برای‌شما 


چگونه داوری می‌کنید؟ ۶۱ یا مگر شما راکتایی است که در آن می‌خوانید [و تلاوت می‌کنید]« که شما راست در آن [ج 


نمی ربق 


لما تخیرون آم لکم آیمان علینا | _بالفة .| الی | یوم القيمة ۰ 
ِ سا 
همانا آنچه شما پسند می‌کنید | یابرای شما پیمان‌ها پرما ربا تا روز قیأامت مان 


هر چه گزینید؟ ۲ یا شما را پیمانهایی است با ما که حکم آن تا قیامت باقی باشد 


تخاع ود( له نکمم هل ۳ 


لکم [_لما تحکمون سلیم یم زعيی__]_آملهم 
برای‌شما | همانا آنچه | شماداوری می‌کنید | تواز آنان پرس | کدام یک از آنان | ب‌اینمطلب | ضامن (عهده‌دار) کِ 


که هر چه حکم کنید برای شما باشد؟ (۲۶ از آنها بپرس که کدامشان ضامن اين [دعوی] اند 6۰۱ یا مگر ایشان را 
مرا هر سس وخ و 
منوا یوت( یرکف 
2 
رت | جر 


شریکانی است؟ پس اگر راستگویند شریکان‌شان را بیارند 6۱ در روزی که 


4 ۳ کص 2 ۳ | 
عن‌ساق ویزعوت ال آلشجورللایستط یمود (4 یم آهرم 


عن ساق و یدعون 
از ساق و آنان فراخوانده می‌شوند 


پرد؛ [حجاب ] برداشته شود و آنان به سجود خوانده شوند ولی نتوانند 60 در حالی که دیدگانشان از ترس فروافتاده باشد؛ 


ص 
4 ۱ 


روص 7 مر سیم و و 
ترهقهم زله وقدگانوآ یعون وق آلشجودوم ون فد 
ترهقهم ذ و قد کانوا یدعون 
قرو گیرد ایشان را 


خواری و زبونی آنها را فرو گیرد, و همانا به سجده فراخوانده می‌شدند در حالی که تندرست بودند 6 پس مرا 


رم تم همم ق مپرومه اه مخ سر 
منکب یدا دی ترجه من حَیث لایملمون(4 


سنستدرجهم 
و آنکه او تکذیب می‌کند 


۳ هروس بر هم مخ 
هم مود (48 مودک همیب هم یوت 49 


مغرم 
تأوان 


و آنان زیر بار تاوانی گرانبارند؟ (۲۶ یا مگر نزدشان علم غیب وجود دارد و آنان [از روی آن] می‌نویسند؟ 80 


سور تیک میداد 


۸۱۳۱۳۰۱۱ 


هنگامیکه او ندا کرد 


3 


پس بر حکم پروردگار خود شکیبایی کن و مانند صاحب ماهی مباش. آنگاه 


مر وم رس 1 و 
وهوه آن ند رکم رز 


۱/۳ 


3 


مکظوم لولا ن 
که پادلی پر اندوه [در شکم ماهی] ندا داد («» اگر تعمتی از پروردگارش او را دستگیری نمی‌کرد. هر آینه به صحرایی بی‌گیاه 
افکنده شده 


۹3 


2) 


پم 
مدوم (60 هر تج میم( وادیکاد 
فجعله 


نز( 


پروردگاراو | پس گردانید او را و همانا نزدیک است 


او را برگزید و از شایستگانش قرار دا «. و همانا نزدیک است 


0 


و نکوهیده می‌بود 6۱ پس پروردگارش 


لیزلقونک بأبصارهم لیا سمعوا 
آننی که کافر شدند. أ که آنن تور بلغزند ‏ بانگاههای خویتی | هنگامیکه | آنان می‌شنوند 


آنان که کافر شدند -چون قرآن را شنیدند -تو را با چشمهای خود [از جای] بلغزانند (آسیب رسانند)؛ و می‌گویند: 


راون( وماهی ایک میب 


نه لمجنون وما هو ا/ ذکر علمین 
همانا او لیته دیوانه وئیست آن مگر نمیحت (پند) | برای تمام جهانیان 


همانا او دیوانه است ۵۱ و این [قرآن] جز پندی برای جهانیان نیست 60 


(4 


رت 


2۹ 


0 


تری) وبا در 
الحاقة وبا [ آدرنک ما الحاقة کذبت تس 
راست و حق (قيامت) نهماند تورا | که قيامت چیست ] تکذیب نمود عدٍ] 


تبرک الذی (۲۹) 


4 سورة حاقه [روز برحقء روز قیامت](مکی بوده, ۵۲ آیه و ۲رکوع است) 


به او خداوند بخشایند؛ مهربان 


تیور ور ما ک مر بر عرص 
فیک ذبت‌نمود و 


۳۳ 


آن روز برحق «» چیست آ آن روز برحق 


تارعز؟ موم س الا ( و الکو 


فأهلکرا بالطاغية وآأىا | عاد تأهلکوا 
پس‌آنان‌هلاک‌کرده‌شدند | به کیفرطفیان‌شان | واما عاد ‏ | پس‌آنان‌هلاک‌کرده‌شدند 


أآن 7 سزای] سرکشی [خود] هلاک شدند (» و اما عاد, 


بریچ صض رما ِِِ یی 2 کی یسوم 


و مسخر نمود 


به [وسیلة] تندبادی سخت سرد و بنیان‌کن هلاک گردیدند (» که آور هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گماشت. 


ره حم 


ِِ مرک سای مهن 


فتری القوم ِ 1 
پس تو می‌بینی آن قوم را افتاده 1 1 


(شبها و روزها) فرو افتاده می‌دیدی, گویی آنها تن‌های نخلهای میان تهی‌اند #۱ پس آیا 


تسج ( رب رلتیه ۹ سر 1 


لهم من باقية قرعون | _ و من قبله و الموتفکت طنة 
آبرایشان هیچ برجای مانده و مردم پیش ازاو ] و مردم موتفکه تیم ۳ 


از آنان کسی را بر جای 9 و فرعون 1 پیش از وی بودند و [مردم] شهرهای زیر و رو شده [سدوم و عاموره] 


پس آن قوم را در آن 


مرتکب گناه شدند 4 


1 


رسول أ ربهم فأخذهم 
یاس | پرورگار خویش | پس‌اوکرفت آنانبا_|__گرفتتی 
2 پس [خدا هم] آنها را به کیفری سخت بگرفت « ۰ ما هنگامی که 


انا لما 
همانا ما هنگامیکه 


ِ 


ت‌ 


کرک 


0 


رن رن 


)رن( 


(0) 


ارف رن ری زیر( 


۵ 


5( ۷۳ 


15 


(۹۹ 


9 


کر 


شنوا(و یاد دارنده) آن را فرا گیرد (۸0 پس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود ۸۲ و زمین و کوهها از جای خود برداشته شده 


حملنکم فی الجارية كت لنجعلها 
آپ | ماشماراسواركرديم | درکشتی ۱ تا ما بگردانیم آن را 
آب طفیان کرد شما را در آن کشتی سوار کردیم ۸۱ تا آن را برای شما پندی قرار دهیم. و گوشهای 
مره مر ۱[ ۳ وتنبال 
وء ید6 انفع نیا لصور َحَة وید لاش وبا 
و اعية / فاذا نفغ فی الصور 


پس هنگامیکه دمیده شود | در صور 


بیاد دارنده 


 صم‎ 


که ده 4 وله 40رانَب 


فدکتا أ‌ دکة واحدة فیومئذ 
پس تکه تکه کرده شود ] ریزه ریزه أ یکبارگی گی | ی دراین روز ۳ واقع شونده (قیامت) 
و یکباره درهم شکنند. پس آن روز است که واقع [آنچنانی] رخ نماید (۸0 


مرگ مه ای 


9 عازن 


و آسمان از هم 5 پس در آن روز سست و پر کنده باشد ۸۶ و ِ_ بر کناره‌های آن [آسمان] باشند و عرش 


۳ مد جمم و َّ ِِ سم 
در فوفهم دومپ نرملنية تس انومی زر نعرضون لا خی نکر 


از شما 
ارت را در آن روز هشت [فرشته] بر فرازشان تیه در آن روز شما [به پیشگاه خدا] عرضه می‌شوید. بگونه‌ای که 


ِ حه حِِ 7 موب ل ۸:۳ | 
اه (49فَمَامن . مریمینه فقو ل‌هاژم افرءوا 


أ فیقول هام | اقرءوا 
استش أ پس او می‌گوید ]| بگیرید | بخوانید 
۹ [کار] پوشیده‌ای از شماء پنهان نمی‌ماند ۸۸ پس آن که کارنامة او به دست راستش داده شود [با خوشحالی] گوید: بیایید 


ککی نتنآ مان جساییه 4۵ هوق یو ری و(45 نی 


3 فی عيشة راضية فی 
در .| زندگی پسندیده | در 


و کارنامة مرا بگیرید و بخوانید («0 من یقین داشتم که به حسابم خواهم رسید (.» آنگاه او در زندگی پسندیده‌ای است 6۱ در ۱ 


تبرک الذی (۲۹) 


1 


ِِ مسص ی 0 آراشر وهای آتلفثاف 


جنة عالية قطو کلوا و اشریوا 
بهشت برین چب ِ 7 شما بخورید | و شما پباشامید 


بهشتی برین 0۱ که میوه‌های آن نزدیک و در دسترس است ۳ بخورید و بياشامید. نوش و گواراء به پاداش آنچه در 


مس مس 


ای ی (42 ماو کنبه ب ول کی 


الایام الخالية 
روزهای گذشته 
روزگار گذشته پیش فرستادید(:» و اما آن که کارنامة او به دست چپش داده شود پس [با بدحالی] گوید: ای کاش 


۳ میت ۰ ِِ 


لم آوت ولم آدر کانت 
داده نمی‌شدم تامة اعمال من و من نمی‌دانستم | حساب من چیست رب ۷ 


کارنامه‌ام به من داده نمی‌شد 6۵۱ ونمی‌دانستم حساب [کارم] چیست (۶) ای کاش مرگ 1 کار بود ۷ 


تا تیا نت تیدج وی[ 


مالم مرا سود نبخشيد (۲۸ فرمانروایی‌ام [از دست] 0 ۳[ و دربندش کنید (۲۰ سپس 
ره 
تسه ری سا ذرمهاسبعون ذراعا سکره( 
اه | کر أ هت | 


به دوزخش درآرید ۲۱ سپس در زنجیری که درازای آن هفتاد گز است او را دربند کنید ۳:۱ زیرا که او 


یلیر (40 ولا علطم یکین (8» 


ایمان نیاورده بود 


به خدای بزرگ ایمان نمی آورد ۳۱و به ِ دادن بینوایان ترغیب نمی‌کرد ۲۷ 


یله وم ههتاح مر کر اس ۳۳ 


سشت چرک و خون رت نمی‌خورد 


یط :وید مساپ 


۵ ۵۱0۵ 


۸ ۸ 


۳2 


6 (ز 


جز بدکاران نمی خورند ۲۷ پس سوگند به ۳ می‌بینید ۳۸ و آنچه ۳7 همانا این ۳ 


مکی 6و قل را ت42 ابو لاهن 


رسول کریم و ما هو شاعر 
فرستاد؛ بزرگوار (فرشته) ونیست این ت اندکی 


فرستاده‌ای است بزرگوار 6۰۱ و این سخن شاعری نیست. [ولی] اندکی ایمان می‌آورید (6۱ و سخن [غیبگو و] کاهنی هم نیست: 


لاد روت (66 یل من رد بت وتو و 


۳0 


3 


۱/۵ 


۳۷ 


۷ 


[ولی ] اندکی پند می‌گیرید (61 فرو فرستاده‌ای است از پروردگار جهانیان (۲۲ و اگر او 


ص دص سوه 


رتست را مک 


ت40 مایخ یعون( 40 7 وله که 


خجزین و انه لتذکرة 
من‌کندگان | وهمانااین لته پندی 


شاهرگ قلبش را می‌بریدیم 6۸ پس هیچ یک از شما بازدارنده [عذاب] از او نبود ۳۷ و براستی این [قرآن] پندی است 


ی( و تکیت هر 


ت 

0 
۴ 
/ 
۳ 
۳ 
5 
۳ 
۸ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
هم 
۳ 
۳3 
۸0 
ت‌ 
۱ 
2 


۳ 


۹ 


۳6 


برای پرهیزگاران 8۸ و همانا ما می‌دانیم که از شما تکذیب کنندگانی 0 ۳۹ 


گنه حصسص نت میم 


(۳ 


2 


()0۵(۲۵()(0 


5 


2 


کدی 
ها 


5 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


۰ سور؛ معارج [عروجگاههاء مرتبه‌ها (مکی بوده. ۴۴ آیه و ۲ رکوع است) 


ال کر 


از سوی خداوند 


پرسش‌کننده‌ای [با تمسخر ] از عذاب وأقع شونده‌ای پرسید ۸ که اختصاص به کافران داشته و آن را بازدارنده‌ای نیست(» [که ] از سوی خدای 


یه کترجألم که والروع روف هد 


صاحب درجات [و مراتب] می‌آید ۲ مت دودح در روزی که درازی آن پنجاه هزار 


وان یلته دنه باق 


سال است به سوی او بالامی‌روند(» پس شکیبایی کن شکیبایی نیکو نها آن (روز قیامت) را دور می‌پندارند ۱و ما آن را نزدیک می‌دانیم(0 
3 و وم ی ۳ 
کف 2 رکرد لین( رال 
روزی که آسمان چون مس گداخته شود« و کوهها مانند پشم رنگین [زده شده] گردد (6 
و عم 
حیع ما4 روم درم ری 
یبصرونهم 


هیچ خویشاوندی از [حال] خویشاوندی نپرسد (.۰ آنان (خویشانشان) را بدیشان بنماین. گنهکار آرزو کندکه کاش می‌توانست [یرای فرار] 


عی ‏ ح اس که رصلجیو. ی اي 


وس ۳ 
بخ خی 


سر 


2 


۳ از ۳1 ری 
تلو رت 3 


ثم 
ی مب 


که به او پناه می‌دهد (۸۲ و هر که را در زمین است» همه را یکجا 0 [از عذاب ] برهاند. هرگز. چنین نیست (۸۲ 


۳/0 


ت 


ت۳ او 


1 یه وی ات توا مرول 49 


همانا آن [ شعلة آتش 


آن ی 


نی 0 رال توق مارم مهار 


و(مال) جمع نمود 
و [مال را] گرد آورده و اندوخته فرا می‌خواند ۸۸ همانا آدمی ناشیکبا آفریده شده(۸۰ چون بدی [و رنجی] بدو رسد 


کر رو 
35 ۳-2 ۳ ۳-۵ ۳2 
اج یت اج | | مره | ره |[ 
بیتاب است (۰» و چون نعمتی [و رفاهی] بدو رسد بازدارنده است ۲۰ مگر نمازگزاران ۲0 آنان که بر 
ماش ون تور تنم 0 تال 


0 ۳ 
من | هایس یکت | ماه[ ماد || وتا | با کته 


نماز خویش پایداری می‌کنند (« و آنان که درمالهاشان حقی است معلوم (۲0 برای نیازمند خواهنده 


4 
2 
۳ 
/ 
9 
7 
۴ 
2 
تب 
) 
۴ 
۳ 
ت 
۳ 
ك 
۳2 
۳ 
5 
ام 
25 
۳ 
۳ 
۳ 


ش 


۱۳ 


ر 


از ِ عَ 


ترجه زد ای با بت هیعدا تیم 


] 


و بینوای درمانده (0» و آنان که روز پاداش را باور دارند ( و آنان که از عذاب پروردگار خود 
7 
شوج تریح و0 هوجو 


آن عذاب ریهم بلح مأمون 


عذاب سب لب 5 ناپذیر 


تیرک الذی )۲٩(‏ 


حون (4 2 دم سم تاد یی 


خنظون ‏ [ الا علی آزواجهم 7 ۱ ملکت آيمانهم ] 
حفاظت کنندگان | _ مگر |[ بر همسران خویش یا ۳ دستهای راست‌شان مالک‌شان است (کنیز) 
نگاه می‌دارند مگر از همسران خود یا کنیزانی که آنها را مالکند. 


۱ دج تره ایک هر درد( 


فانهم غیر ملومین فمن ابتفی وراء ذلک فأولشک هم العادون 
پس همانا آنان نانکوهیدگان سب من جز این پس‌همین مردم ]| ایشان | از حدگذرندگان 


که [در این صورت] مورد نکوهش نیستند (.۲ و هر کس پا از این [حد] فراتر نهد, اینانند از حدگذشتگان ۰۱ 


ار َ ۳ سم 
شید د 
و الذین و عهدهم راعون و الذین أ هم بشهذتهم 
۱ و آنانی که ایشان برای ۰ و پیمانشان ] رعایت(حفاظت)کنندگان | وآنانی که | آنان‌برگواهبهایشان 
و آنان که آمانتها مر او یا 
مرف مهم مر قوس 
و دمعت ات ۱۳ 


لسسچ رم 


ا عتی | تاد مناد | حانتابرستی ی 


ایستاده‌اند ۲۱ و آنان که بر نماز خود 7 


کرد( کیک نیت( مین 


یمین 


در باغهایی [از بهشت] گرامی خواهند بود ۲۵ پس کافران را چه می‌شود که به سویت شتابانند (۲۶ از جانب راست 


مر بت 


ام - سنج وی سر نیم سست 


وعن‌الشمال | __عزین __ | _ منهم یدخا 
وازچپ | گروه‌گروه سس می‌دارد ازایشان _] که او داخل کرده شود 
و جانب چپ گروه گروه [هجوم می‌آورند]0 آیا هر کدام از ۳3 7 دارد که به پهشت 
1 مور ۳ سم 
جح عبت لیم 
کلا خلقنهم بما | یملبون فلا آقسم 
هرگز, هرگز هماناما ‏ | آفریدیم آنان‌را | از آنچه که | آنان می‌دانن پس من سوگند یاد می‌کنم 


پر ناز و نعمت در آورده شود؟ ۲۸ هرگز, ما آنان را از آنچه می‌دانند (نطفه) آفریده‌ايم ۲0 پس 


تبری الذی (۲۹) 


یور قرشة ان ی 
و المفرب 


به پروردگار مشرق‌ها 
به خداوند مشرقها و مفرب‌ها سوگند یاد می‌کنم که همانا ما توناييم (۰»بر آنکه بهتر 


تج 9 نت 


از آنان را به جایشان 1 و ماناتوان 1 یاوه رید و بازی کنند 


۲4 


ری بو دود( ود لاب 


حتی یلقوا ۰ ‌ یوعدون یوم یخرجون |_ من الٌجدات 
تا آنگاه که روبرو شوند زشان آن به آنان وعده کرده می‌شود | روزیکه آنان بیرون می‌شوند از گورها ‌ 


تا آنکه به آن روز که وعده داده می‌شوند 6۷۱ برسند. روزی که از گورها آی خود] 


2 عیآم میم 


ال شم وضو( یه 


ی نب 


و سوت مه | ۶ | 


شتابان بیرون هریت ی 


ذ مسج 


ذلة ‏ | ذلک آلیوم کانوا یوعدون 
ذلت (خواری) ‏ | اين روز است به آنان وعده کرده می‌شد 


خواری آنها را فرو گرفته است این است ِ روزی که وعده داده می‌شدند (8۷ 


۷۱ ی 


پسم 5 الرحنن كت 
به نام خداوند بخشایندة 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 
|۱۳ ناسنا وال قویمان رمک ین بانیم هم 


آن آنذر | قومک_ من قبل أ آن يأتیهم 
که تو بترسان | قومت را ] پیش ازاین ]| _ که بر آننبیید 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


1 
دسج و 


ذاب لیم _ | قال قوم 1 بر مبین 
عذابی دردناک أ‌ او گفت ای قوم من همانا من ك مت 


عذابی دردناک به آنان برسد (0 گفت: ای قوم من؛ من شما را بیم دهنده‌ای ِ که 


مب ماس سم یه ریک رح مس 


اعبدو الله و آطیعون 
سس 9 و از من اطاعت کنید سس 


۹ 


ممم و ام 


اس یل دا لاد ۳ 


الی آجل مشتتی: :1 اجل الله آذا سس وخ 
تا وفتی معین همانا وقت معین خداوند هنگامیکه بیاید ۳ 


لت [مقرر] خدا چون فرا رسد واپس نیفتد. اگر 
کرت »مشق تامتای 


اسف ل س فیست سس 


ما[ و ای 


0 پروردگارا؛ من قوم خود را شب و روز [به سوی فرمان تو] خواندم(۵ 


مدع مت قزر در ۳ 


فلم یزدهم دعاء‌ی الا فرارا 
پس نیقزود ایشان را | دعوت من جز فرار 


ولی دعوت من جز بر گریزشان اه تا 


موم یمه دتم وتهی کنر عهِ ایا 


آنها را بیامرزی, انگشتان خویش در گوشهاشان کردند تا نشنوند -و جامه‌های خود را بر سر کشیدند - تا مرا نبینند - 
۳ بو یب مر موم 
وآمرواوان تک روا ایکا 49 نع عمجم 4۵ 
بت ی 


و اصرار ورزیدند 


2 که هر یراع قرع 
من ات کم وروت زرا را تفت 


باز آنها را آشکارا بگفتم و در نهان بگفتم (» پس گفتم: 


۲ ۳ سر وم 
کم یهار کی رکشت م6 تلاسر 


کان غفارا 


ریکم نه 
مت 


از پروردگارتان آمرزش بخواهید, که او همواره آمرزگار است«.۸ تا آسمان را بر شما 


با روم مه کی توص مق مر 
رک 


مدرارا و یمددکم بآموال و بنین و یج 
ریزان و او مدد می‌رساند شما را با مالها و پسران و او می‌گرداند 
بارنده فرستد ۸۱ و شما را به مالها و پسران یاری کند و به شما بوستانها دهد 
2 پگ ۹ 
رکب م4 
۳ 
و برایتان جویها پدید آرد :۸ شما را چه شده که برای خداوند, بزرگی [و شکوه] قایل نیستند ۸۳ 
ره مر 6ص هی کی مس مس موصعم 
وک آطوارا توا کف لسع 
۳5 ک ۳ 
و همانا آفرید شما را گوناگون . | آیا شما ندید‌اید چگونه آفرید خداوند | هفت | 
حال آنکه شما را گونه گون آفریده است (۸۲ آیا ندیده‌اید که خدا هفت 
همم هی سس ]گم 
َو طبة لین ور وجملَ سس 


سنوت[ طباقا ]_ وجمل ین 
آسمان را چگونه تو بر تو آفرید ۸0 و ماه را در آنها تابان ساخت و خورشید را [چون] 
0 


تبرک الذی )۲٩(‏ 
۳ ۳ ۱ 
ربمم وربا وامه جعللکالازسعاط 49 


و یخرجکم [خراجا و لله جل_ | لکم ‏ | الارض | بساطا 
و او بیرون می‌کند شما را أ . بیرون کردن (دوباره) و خداوند اوگردانید .| برای‌شما | زمین | فرش 


و باز شما را بیرون می‌آرد بیرون آوردنی [شگفت ]0۸ و خدا زمین را برای شما بستری گسترده کرد 4 
مس مهس تري سم مخ ره 
متا سبلافجام اقا وم 


اسلکوا__] _منها سبلا 
راههایی 


تا شما بروید در آن گشاده 
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مَصونِ وم ره ماه روانش حضاو (4 گرا 


۱ : 


مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش او را جز زیان نیفزود (۱» و نیرنگ ساختند 


2 مس ره مر رن مر مرمع 
روز ره کر 


نیرنگی بزرگ (0» و گفتند: خدایانتان را مگذارید, و ود 


مي اي مور مر رمرم ۳ مق یمس امسم مم 2 
لاسام ولایفوسک ویو وش ودَاواکیرا ولاتردالطیاین 


دای 


و یعوق ۱ و نسر 


و شواع و یْفوث و یعوق و سر را رها مکنید ۱و براستی که بسیاری را گمراه کردند. و [بار خدایاء] ستمکاران ( کافران) را 
چم مر ی مر اس مه شک رم هرا 
لکلا( بویت ونر دشرا 

خطیتهم آغرقوا 


جز گمراهی میفزا(0» به سزای گناهانشان غرق گشتند. سپس به آتش دوزخ در آورده شدند. پس 
1 


کم من شون انار ول وم علض 


رب 


پروردگارا 


۳۰ 2 


(۸ 


ح 
۳ 
سپ 
۳ 


0 


رن 


۵ ( ۵ ( )0()0( 


رزی () ( 


2 


۶ج و و 


گر ی و65 زک نت رهم ض و اد 
انک [ن تذر عبادک 


اگر آنان را بگذاری تِ بندگان تو 


هیچ کس از این کافران را بر زمین مگذار (۶» که اگر آنها سس بندگان تو را گمراه کنند 

ولابلدوا لالج مس نو مب ولولدک‌ویمن 
فاجرا [ کنارا اغفرلی ولوالدی | ولمن 
بدکار ناسپاس 7 بیامزمرا ‏ | وبرای پدر و مادرم | وبرای آنکه 


و جز (فرزندانی) بدکار ناسپاس نزایند 60 پروردگاراء مرا و پدر و مادرم را و هر که را 


لو میا مین عنصص ح ع هی 


مژمنا والمژشت | ولاتز سح الا تبارا 
ایمان آورنده ]| و سکف مومن | و زنان مومن و تومیفزا | جز هلاکت 


سس سس سس 


۲ سورهٌ جن (مکی بوده. ۲۸ آیه و ۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


مس وه 


آنه استمع 
بسوی من که همانا شنید: 


بی‌گمان قرآنی شگفت شنیدیم ( که به راه راست و کمال راه می‌نماید. پس به آن ایمان آوردیم 


رم هر سس مر 
نیرت ۲آعرال» ون هد 


آحدا و آند 
کسی را و اینکه 


تبرک الذی (۲۹) 


ماش میور وانشکای یرل سف تماق 


رینا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 
پروردگار ما او نگرفت همسری و نه ی 


پروردگارمان بس بلند است که نه همسری گرفته و نه فرزندی (۲ و نابخرد ما درباره خدا 


ان وتو انش وراه 
تلا لته[ ترل 
سا ای | اهتدم | که | حررميگید 


سخنانی دروغ و ناروا می‌گفت (» و ما می‌پنداشتيم که هرگز انس و جن بر خدا سخن دروغ نمی‌بندند 0 


- گر رو 


هنال تاودا مدوم 


] یج ]حلاص | من [ مج | 


و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌بردند. پس با این کار] 
مک وه ده 
ه رمقاان ری ۶ ظوا کر نی اد 
ادها فا فا اب ی 2۱| 


کت | وااین_ | رن | چاچه درد | که | میت خن | 


پر سرکشی یر 


امد( رآنا مسا سر 4 رها مت حرساشدیداوشهبا(ه 
ملئت 
: 
کسی را زنده نخواهد گردانید () و همانا ما به آسمان رو نمودیم (و به سوی آن بالا رفتیم و آن را لس کردیم ) پس آن را پُر از 
نگهبانان نیرومند و شهابها (تیرهای آتشین) یافتیم(ا 

رو ح 

وا امد مد لمع قمن منت 
و آنا کنا نقعد منها 
واینکما ‏ [ ۲ | ازآن نشستگاهها 

وما در آنجا (آسمان) در نشستگاههایی برای شنیدن [اخبار آسمانی ] می‌نشستیم. اما هر که 


از 9۹ 


برس انوا لاتدرع ريد 


1 لا |[ | اس للم 
ده یی [ ی ل ما | مس | سیف [ نمی [ رت[ 


بیارض نادیم ری ره 4 


دربارة کسانی که در زمین‌اند بدی خواسته شده» یا پروردگارشان دربارة آنها خیر و هدایت خواسته است (.» و اينکه 


عم رم دیع 
هلوت و دون لک طرایق ود (60 


در میان ما برخی نیک و شایسته‌اند و برخی جز این. ما گروههایی به راههای گونا گون بودیم 4۰ 
م بمیه > می مرمیر موی عم ی و 
انا آنآننمجرَََ الاض ون رَد 
آن آن نعجز 


توانیم او را 


رما می‌دانستیم که هرگز خدای را در زمین ناتوان نتوانیم ساخت 
سم مک مر مر مق مس همم 
هلال سدع تیوه موم رو 


لآ[ لاس ]هل باه تا 
۳ ۳ ۳۳۳۰ 


وباگریختن و چون 7 
پروردگار خویش ایمان آوّرد 


۳ 


فنًْ کر لک زارد 49 رام یط ون د 


پس هر که [فرمان خدای را] گردن نهاد. اینان در جستجوی راه راست‌اند ۸۷۱ و اما پیدادگران [ر منحرفان] ؛ پس 


سم ی ۹ مه میتی 


۳ 64 رم وه ج م 
مادقا هه من برض ‌عن ذلر ر یو 

غدقا لفتتهم | فیه_ | ومن یعرضص عن 

بسیار تا ما آنان را بيازماييم ۱ درآن و آنکه ۱ روگردانی کند از یادوپند پروردگارخود 


آبی فراوان سیرابشان کنیم (۸۶ تا آنان را دربار؛ آن بيازماييم. و هر که از پند پروردگارش روی بگرداند 


چم سم و 


مسلکه‌عذابا ره وی سک له قلاَدعوا 


یسلکه عذابا وان آ المشجد لله فلا تدعوا 
او وی را داخل می‌کند عذایی و اینکه مساجد | برای خداوند | پس شما مخوانید (بندگی نکنید) 


او را به عذابی سخت در آورد ۸0 و اینکه مسجدها برای خداست, پس 


تباقر ۹1 بدا وه 


همراه خداوند 


با خدای یکتا کسی را مخوانید ۸۸ و اينکه چون بندة خدا (پیامبر ص) بر پا ایستاده او را می‌خواند 


ای ود نت دنم 


نردیک بود [جْی‌ها از شوق و حرص شنیدن ۳7 راز ِ ار. روی هم افتند 4۰ - من تنها پروردگارم را می‌خوانم 


(می پرستم) 


رَد نزو لآ لک 


و هیچ کس را با او شریک نمی‌گردانم (. بگو: من برای شما نه 


۳2 


ضراولاره که( یوار 


9 


ی مد مت ماو ورستهمومن 


وهرگز جز او پناهگاهی 0 تنها 0 ای از جانب خداوند و رسالتهای او را به انجام رسانم و هر کس 


۱ 


تبرک الذی (۲۹) 


باه ور ۱ 


ح امه 


یعص الله و رسوله فان له ناد جهنم 
تافرمانی کند خداوند را و سول اور أ پس همان برای او | آتص دوزخ ی جاودان 


خداو پیامبرش را نافرمانی کنند. بی‌گمان آتش من برای او است که هميشه در آن جاودانه بماند 4۱ 


02 


رف 


|۱۳ ۹ 


0 اوعد وت یلو من‌اضعف 


حتی آذا روا ۱ ما یوعدون 
تااینکه هنگامیکه آنان ببینند ۳ آنچه به آنان وعده داده می‌شوند سس بزودی ۳ ناتوانتر 


تا هنگامی رسد که آنچه به آنان وعده داده شده است, نز 


۱ تاصما وال ده 2 ون در یتارب نس 


ناصرا و أقل عددا قل 
مددکار (یاری‌دهنده) و کمتر شمار (عدد) بگو 
یارانی ناتوانتر و اندکشمارتر است 0۳ بگو: نمی‌دانم 
۳ 9 ملد 2 عِ ۳ میب ی و 
اعد ون آمجمل لرین‌آمدا تم ی ۳۳ 
ی 


که آیا آنچه وعده داده می‌شوید (عذاب) نزدیک است یا 1 برای آن مدتی می‌نهد (0» دانای نهان است. 


0 


5 


۳۹ 7 


(۹ 


تالم ای یشوه 
علی غیبه آحدا الا 3 من آرتضی من رسول 
[ بنهان خویش کسی را گر | آنکه او پسندید ۳7 
و کسی را بر غیب خوداآگاه نمی‌کند ۶۱ مگر آن را که به پیامبری بپسندد و برگزیند, زیرا که 
کی وکا یی ترا 
پیلک من بین یددیه و من خلفه 2 رصدا لیعلم ن قد آبلغوا 


وازپس پشت او ۱ نگهبانی از (فرشتگان) | تا او معلوم کند که آنان همانا رسانیدند 


2) 


‌ 


۹2۹ 


می‌رود ۱ از پیشروی او 
ایا ۳ 


۳ 
پروردگار خویش و احاطه نمود 


9 پروردگارشان را رساندهاند, و [خدا] آنچه را درنزد ایشان است [یه دانش] فرا گرفته و همه چیز را به عدد بر شمرده است (۲۸» 


090 


2 


0 


7 


تبری الذی (۲۹) 


۳ سور مزمل [جامه بر خود پیچیده] (مکی بوده, ۲۰ آیه و ۲رکوع است) 


و 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ای جامه به خود پیچیده (» شب را [یه نماز] برخیز مگر اندکی (» نیمی از آن راء یا 


یلا( آززد مه ورت الق الا )نی 


قلیلا آوزد علیه ورتل القره‌ان ترتیلا 
اندکی یا بیفزا بر آن و آهسته آهسته بخوان قرآن | به شکل ترتیل (تجوید) ]| همانا بزودی می‌افکنيم 


اندکی از نیمه بکاه [تا به قلث رسد]( یا بر آن بیفزای و قرآن را شمرده و آرام (واضح و با درنگ) بخوان (» ما بزودی 
2 | 
عَ قله تارج دوع وا یلارت» 


| علک_] قولا نقلا | ان | 
: 
بر توسخنی سنگین وگرانبار (دعوت‌کفار به اسلام) را القا می‌کنيم («6 همانا شب زنده‌داری در سازگاری زبان و دل مق ثرتر و در سخن استوارتر است (۶ا 


۳7 


م دم سا کم کم 
۱ کی اسب حاطوبلا(60واذکرا رون تل له 
ان لک | فی‌النهار | سبحا اسم ریک 
هنارای تو | درروز | گرفتاری ام پروهگارت 
زیرا تو را در روز گرفتاری دراز و بسیار است (» و نام پروردگارت را یاد کن وازهمه بریده شو و یکسره روی دل بدو آر ۸ 


یکا(0» رب فلکم اوه وی( واضبز 


پروردگار مشرق و مفرب. هیچ خدایی جز او نیست. پس او را کارساز خویش گیر ( 


همم 


موجه َج لا( دزن راگنی نو 


ما یقولون و اهجرهم هجرا 
آنچه آنان می‌گویند | و آنان راترک‌کن | ترک کرد: 


مجح 
۳ 


رف( 


(0 


رن 


سس 
هش 


رم رف رب زمر 


کمک 


2 


تبرک الذی (۲۹) 


ومهاهرز 9 تسس ضوع 


و مهلهم 
وآنان رابهلت ده[ اندکی مان نزدما ‏ أ عذاب‌ها 


ال سل سم( مت[ ی[ 
#س سر لش یبال راکیب تهیلا(» 


ده دز 


دردناک ۸۲۱ روزی که زمین و کوهها به لرزه درآید, و کوهها توده‌ای ریگ‌روان گردد 4 
(اازستازیجر میا تست یی 1 ۱ 
0 


هماناه ما به سوی شما پیامبری فرستادیم که بر [اعمال] شما گواه است همچنانکه به سوی فرعون پیامبری فرستادیم 40 


سور ایتناز لاک تون 


لح[ وس سس 


اما فرعون آن پیامبر را نافرمانی کرد. پس او را به سختی فرو گرفتیم (:0 پس چگونه می‌پرهیزید [و در آمان می‌مانید] 


اد کیلش شتی یه 


ان کفرت یوما یجعل 
وه توت 


از [عذاب] روزی که کودکان را سپید موی (پیر) می‌گرداند؟ ۸۷ آسمان در آن روز شکافته شود. 


5و مت ات سسست معا اد 


مه 


وعد؛ او شدنی است ۸۸ همانا این آیتها پندی است. پس هر که خواهد 


مت ۲ جع کشَْق 


تبرک الذی (۲۹) 


قف ی رای سور شش و ۳ رمرم 9 
آلذن‌ممک وان 


ماهتا رود ک 


۳ تلثی الیل و طا الذین ممک 7 ب- 
از دوسوم شب | و نصف شب 0 آن ک_ آنانی که همراه تواند وشداوه ۱ 


دو سوم شب ونیم آن و یک سوم آن را بهنماز برمی‌خیزی و گروهی از آنان 0 
ما1 19 از هر هس ی 
ور لوالا رعلر] رن وا کاب مت ارت 

لیلوالنهار آن لن تحصوه فتاب علیکم فاقرموا ۳ 
7 شب و روز | دانست | که شما احاطه کرده نم‌توانید(قیام شب را) | پس توبة شما را پذیرفت | پس شما بخوانید 
شب و روز را اندازهمی‌کند؛[ار]می‌داند که [شما] هرگز آن را تاب نمی آورید. پس 
مر مهم 6 مرک ما لامرن مرو و وا 
سک انعم آن س دس ۳ 


من القرء‌ان آن سیکون ضربون 
رت از قرآن که همانا می‌باشد ز س ِ و گروهی دیگر به سفرمی پردازند. 


مرچ رن وی اعدا درا تا اهب برش در 
2 و فیس سب ۳ 
د خی مج ود ی اعد مت ۵ فاقوا 


لت ل مخت | خن[ سل | با 
0 ۳ ۱۳۳۹ 


در پی روزی خداء در زمین سفر می‌کنند ِ نا راه خدا کارزار می‌کنند. پس 


۱ ی نس را رگرترآزشو اما ۳ 


ماتیسر منه و آقیموا [ و ماتوا الکة و آقرضو الله 225 
اهآنارنی وشما برپا دارید أ نماز ‏ | واداکنیدزکات ‏ و قرض دهید به خداوند ی 
ده 


۱۹| خر و 
ِِِِ دوه ند هوتراو ِِ 


وم تقدموا من خیر مش لس 
شما پیش 


و آنجه مي‌فرستيد 2-9 از نیکی یس لس 
و کارهای نیکی که برای خویشتن پیش می‌فرستید [پاداش] آن را نزد خدای بازيابید. که آن بهتر 


کح را دور 


دی غفورد ۳ 


آجرا و استغفروا ن الله 
از روی پاداش و شما آمرزش طلبید سس همانا 7 زنده 


و مزدش بزرگتر است. و از خدای ال 


تبرک الذی (۲۹) 


۴ سورة مدثر (جامه در سر کشیده] (مکی بوده. ۵۶ آیه و ۲رکوع است) 


0 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
ره زج ری 


یایها المدثر ۳ فآنثر و ریک 
ای به جامه پیچیده برخیز پس بترسان | و پروردگار خویش 


ای جامه بر خود پیچیده ( برخیز و بیم ده (») و پروردگارت را به بزرگی یاد کن ( و جامة خویش را پاک ساز » 
| بش وه رصح یه ۰ 
جر لاهن کتیرژ 6 ریک نیز 


فاهجر و لا تمنن تستکثر 
و مت مگذار زیاده گرفتن (به منظور) و برای پروردگار خویش 


6 


۳2 
۹ 


2 


7) 


0)(ن) زر 


2( 


پس دور باش 


و از پلیدی دوری گزین (6 بخششی مکن که پاداش [ر پاسخ] بزرگتر بخواهی (6 و برای پروردگارت شکیبایی ورز 1 


دیعب( ع اکن ری 4 


پس چون در صور دمیده شود () آن روز روزی سخت و دشوار است (» بر کافران آسان نیست ۸۰ 


ی مره و 6 مرک و سس ام 
دومن خلت وحیدا وجَعتَ ما لامندودالونن 


مرا با آن که به تنهایی آفریدمش وا گذار ۸۱ و او را مال فراوان دادم ۸7 و پسرانی 


شونمد لته یدزد 49 


شهودا وبهدت ‏ | له تمهیدا تم 
در برایر او حاضر و مهیا کردم ۱ برای و ساز و سامان ایس | او طمع می‌کند که (دیگر) زیاده دهم 


حاضر [در نزد وی](۸۳ و برای او [نعمت دنیا را] یتمامی آماده و فراهم ساختم (۸۶ و باز طمع دارد که [یر نعمتهایش ] بیفزايم ۸۵۱ 


ایکا ایند 


تبرک الذی (۲۹) 


ِِ کرو کته 


و قدر فقتل ق 
وی ی تس و او اندازه کرد پس کشته شود چیگون او اندازه نمود 


به سختی و دشواری سس ۷ وی اندیشيد و سنجید ۸۸ پس مرگ بر او باد. چگونه سنجید؟ ۸9 


کت تس سور نلر 4 مره 


باز هم سک بر او باد 3 سنجید؟ .۲ آنگاه بنگریست (۱ سپس روی ترش نمود و چهره درهم کشید ۲0 
سس | 
مد روش تکار ( 6۳ عازن ده هر دود و 
هچ بت 


و ۳ این [قرآن| جز جادویی که [به برخی] آموخته‌اند. نیست؟ 400 


نمی سم هه 


اه 


)لاب لاد رس موس مهاب دی 


77 ۱ 


سقر چیست؟ *» [آتشی است که] نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند «» سوزاننده و سیاه کنندء پوست [کافران] است ۲٩‏ بر آن 


نوزده [فرشته ] گماشته شده است ۳۰۱ و ما 


انم کیک تیم لته رن 


دوزخبانان را جز فرشتگان نساختیم» و شمار؛ آنها را جز آزمونی برای کافران ری 


زس مت کب یدزی سنوی 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


۲99 ره 
کاب الککب رآلمزنون ی تلریم 
ولایرتاب | _ این | اوتوالکشب | والمزمنون | ولیقول قآ ۳ 
ونککد | آومرمیکه_| اش کاب | وزمان 
و تا اهل کتاب و مزمنان شک نکنند. و نیز برای آنکه کسانی که در دلهاشان 


3 


‌ 4 
رش والکفروت ماذاآر لاملا کتلاف 
مرافون و الکفرون ماذا آراد اه 
بیماری و کافران چه چیز اراده نمود خداوند 


بیماری است و کافران بگویند: خداوند به این مثل چه خواسته است؟ بدین گونه 
و[ ۳ 5 بو 2 
له من‌دکآه ویهی ی من وتا وضو 


۳ 
خداوند گمراه می‌کند آنکه را او می‌خواهد ‏ | واو هدایت می‌نماید | آنراکه او می‌خواهد 
خداوند هر که را خواهد گمراه می‌کند و هر که را خواهد هدایت می‌نماید؛ و [شمار؛] سپاهیان 
تم ض 
رز هو ماج(46 کلا و6 را 


یک 3 | دعب [ هی [_تض تسس 
ِ 


پروردگارت را جز او نمی‌داند. و اين 7 جز پندی برای 7۳ نیست ۲ نه چنان است [که کافران 0 سوگند به 


ماه (۲۰ و سوگند به شب 


یلا6 رسمه شم ((۳) نبا لاعدی] الکر(ننر 


|ذا آدبر و الصبح (ذا آسفر لاحدی الکبر نذیرا 
مک | دسع | یشترا جسه 


چون پشت کند ۳ و سوگند به صبح چون روشن شود( که آن (دوزخ) یکی از 9 بزرگ است (۲۵ که بیم‌دهندهٌ 


کا رتتر لت 


و اس ۳ 
۳3 0 


۳ ۳ 2 


کم زیاج بیج تکاله من ون 


ن) ۳ در باغهای [بهشتی] خواهند بود ۲۰۱ از همدیگر 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


َ ای ی عم 


ماسلککم 2 المصلین ۳ ء نک 
چه چیز در آورد شما را دردوزخ | آنان ح 3 نبودیم از نمازگزاران 


چه شما را به دوزخ درآورد؟ (« گویند: ما از نمازگزاران نبودیم 0 


ردو کیت ((:4 و 232 ب مصر ۳ 2 دک د 
طما 


و کنا نخوض نع الخانضین و کنا نکذب 
م می‌دادیم بودیم (در سخنان باطل) سرگرم میشدیم همراد ببهوده‌گویان و ما تکذیب می‌کرديم 


و ینوا را طعام نمی‌دادیم 60۱ و با یاوه گویان یاوه می‌گفتیم (00 


ت -حص شست کت اطییی 9 


بیوم الدین لیقین 
به روز پاداش و کیفر تا آنکه آمد نزد ما تن یه ی ۳ 


و روز پاداش را دروغ انگاشتیم (6۶ تا سا یی نات فا آنها سود ندهد «6 ۳ 
کش 0 و 
شا لهم سس مس ست 
0 ۳ 


آنان را چه می‌شود که از اين پند رویگردانند؟ (6۰ گویی آنان خرانی رمیده‌اند (. که از شیری گر یخته باشند («۵) 


۳ ی ید ی 


کل امري آن یتی صعفا 
0 هی آذنی 9 که او داده شود نامه‌هایی 


بلکه هر یک از ایشان می‌خواهد که او را نامه‌هایی گشاده بدهند »م نه چنین است [که می‌پندارند]/ 


موی با مس ص وت شاه ذ دح 


بل یخاقون ِ 
بلکه هرگزه ِ حاشا ] همانا آن 


بلکه از [عذاب] آن ۱۳ همانا این [قرآن] 7 لا 


ات یی اهنت رامل‌ننیزوج» 


و سح پذکرون یشاء | هو | آهل التقوی 
یاد نمی‌کنند خد آوند بخ شايستة پرهیزگاری 


- پند نگیرند ِ آنکه خدا خواهد؛ اوست مزاوار ترس [از وی] و سزاوار آمرزش [یرای آنان که از او پروا کنند] ( 


0 


8( (( 


(6) ( 4 


15 


6 ())0( 6 ( 


رن ) رن 


> بب 9 سح 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


یم یورلی عصاساوص ۳ ۲ 


لا آقسم بیوم القیمة ولا آقسم اللوامة الانسان 
حد به روز قيامت | ومن قسم یاد می‌کنم ملامت کننده ی اسان | 


0 و 


1 


می‌خورم به روز رستاخیز (۸ و 


مم جک 


5 آلن نجمع عظامه 
که ما هرگز جمع نمی‌کنیم استخوانهای او بسن حِ 


که استخوانهایش را جمع [و بازسازی] نخواهیم کرد؟ (ج چراء در حالی که تواناییم بر اینکه سرانگشتان او را هم درست کنیم (0 بلکه 
میسن وم میم ميس عم 
دک جر همست نوم مومت 


وی سب هه کت سر 
اس اس سس [ج سک 


انسان می‌خواهد فراپیش خود (در آینده 3 بدکاری کند «) می‌پرسد: روز قيامت کی خواهد بود؟ (۶ آنگاه که 
4 مس مر وه 2 
فص« نع سوم لالاستن 


برق البصر الشمس و القمر [__ یقول الانسان 
شود چشم‌ها وچ 9 آفتاب و ماه می‌گوید انسان 


خیره شود چشم: 
ات تست رم موم 


0 


بز آن‌انتر سس رح 


یومثذ الی ریک 
| _ در این روز ی -_۳ بسوی پروردگار تو 


آن روز انسان گوید: 0 ۰ حاشا؛ 0 نیست 0۰ آن روز [بازگشت د] 


رن ] ]هس ع حعین 2 


2 الانسان و آخر بل الانسان ۳ 
قرارگاه بت ِ روز به سس و او عقب گذاشت بلکه انسان 


قرارگاه به سوی پروردگار توست ۸ آن روز انسان را به آنچه پیش فرستاده و واپس نهاده ی رون ]از 


کنند (۰۳ بلکه انسان 


میس سس پوملِس 


علی نفسه تون ییا ولواّتی ماه لاتحرک به لسانک 
بر جان (حالت) خویش | آگاه ‏ ] واگر چه در میان آرد تِِ تو حرکت مده به همراه آن (قرآن) زبان خود را 


بر نفس خویش بیناست ۷ هر چند که عذرهای خود را [بر گناه] در میان آرّد (۸0 زبان خود را [در هنگام وحی] زود به حرکت در نیارر 


۹ هر ی 4 


ی علیناجمعه, وفرء اند در 


لتعجل به قرءانه فاذا قرآئه فاتب 
| تا زود یادگیری آن را همان 2 ره و خواندن آن | پس هنگامیکه ما آن را خوانديم | پس توپیروی‌کن 


تا در خواندن [قرآن] شتابزدگی کنی (۸۶ همانا آوردن و خواندن آن بر [عهده] ماست ۸0 پس چون آن را برخوانديم. همانگونه 


ات سعت خت جه ِِ 


بیان العاجلة و تذرون 
۳۳ آن ۳ پلکه ۱ دنیای زودگذر | و شما می‌گذارید 


خواندنش را دنبال‌کن ۸۸۱ آنگاه توضیح آ آن [نیز] بر [عهد] ماست 00 [کافران را بگو:] نه چنان است (که می‌گویید.] بلکه این 
جهان زودگذر را دوست می‌دارید .۲ 

2 ری مد و و 

أَخرة 0 وجوه ی برایا0 کر هت بر 


0 ۱۳0 
مرت 


و آن جهان را فرو کید آن روز چهره‌هایی تازه و این پروردگار خود می‌نگرند (۲۳) و چهره‌هایی در آن روز 


است نظروآن سل اش ما ( ان 
پاسرة 


درهم کشیده ‏ | گمان می‌کند [يقین دارد] 


در هم کشیده هستند ۲0۱ یقین دارند که مورد عذابی کمرشکن قرار خواهند گرفت (0» آری, آنگاه که 


میالم جندگکرج ترفن 


جان به گلوگاهها رسد (0۶ و گفته شود: کیست افسونگر (درمان کننده)؟ 6۷ و به يقین داند که ِ جدایی است ۲ 


موه ۳ 


رس آلتاقباتان (6 3 ری بو اسَان ملق 


و التفت الساق بالساق ٍلی ریک یومئذ فلاصدق 
و بهم در پیچد یک سای ۱ با ساق دیگر بسوی‌پروردگارتو ین روز ق دادن پس نه آو تصدیق نمود 


ر ساقهای پا به هم پیچد » آن روز است که به سوی پروردگارت سوق دادن باشد ۲۰.۱ پس [دلبستُ دنیا] تقصدیق نکرد 


آه ی (0) () 


00۵۵ 


7" 


نا( 


(0 


تبرک الذی (۲۹) 


ه م مصع 5 0 وم 
ِ میت سا ِِ یه 
ولا صلی ولکن و تولی لت آهله 
ونه او نماز گزارد ولیکن (یلکه) تکذیب نمود و روی گردانید پس رفت مس خود 


هه رک ی تولخ تب 


میم 


او هار کنر هلان 


آرلن لک[ فاولی ی آولی لک فآولی 
و ای بر تو 1 پس وأی بر تو سپس وأی بر تو باز وای (افسوس) ی 


وای بر تو پس وای [بر تو](۲۷ باز هم وای بر توا پس وای بر تو! (۲۵ آیا انسان می‌پندارد 


نس جر( سود یت 


آوترک آلم یک 7 77 
که او گذاشته شود بهوده آیا بود از منی 


که بیهوده رها می‌شود؟ ۳۶۱ آیا ار [قبلاٌ| نطفه‌ای از منی که 0 می‌شد. نبود؟ (۲ سپس 


عیسو« تمه ین الگرلشق و 


و تون 


خون بسته بود. پس [خدا او را] آفرید و درست اندام کرد؟ ۲۸و از آن (انسان) دو جنس نر و ماده را قرار داد ۲۰ 


سم در انم یاون 


| آلیس بقدر علی آن یحمی بخ 
آیا نیست اینکه او زنده کند ال مردگان | 


آیا این و و و نیست؟(0 


۶ سورة دهر [زمان, انسان] (مکی بوده. ۰ 


2 1 2 سس حِ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 


عل نالا دنس یناه رک ین کی مذکودا « رَاعلمتا 


لم یکن شینا مذکورا نا خلقنا 
نبود او چیزی قابل یادآوری همانا ما آفریدیم 


تبرک الذی (۲۹) 


مسبت عوو تج سره ۹ هدک 


که میآزماييم و او را شنوا و بیتا گردانيدیم (»ما 


آلکبل تا شاکرا را کفودا 63 | اعد 13 لک رت میا مساو کت 2 


السبیل اما شاکرا واما کفورا نا آعتدت 
راه شکرگزار و واه | ناسپاس هماناماآماده کردیم 


راه را به او بنمودیم» یا سپاسگزار خواهد بود و با ناسپاس ۲۱ ما برای کافران زنجیرها و غل‌ها (طوقها) 


ند ارت بشرو یسکات مرجها کانودا 6۵ 


و آتش فروزان (دوز 
و آتش افروخته آماده کرده‌ایم » همانا نیکوکاران از جامی می‌نوشند که آمیزه‌اش (آب چشمٌ] کافور است (۵ 


رم و مس ها 


مرب هبدن حانج ب ی 


ك 


5 بندگان خدا از آن می‌نوشند [و به دلخواه خویش] هر گونه بخواهند روانش میسازند ۶۱ 


رو ِ ماکان رم تا( و یلم 


و یخافون 
نذرها (ی ۳ و آنان می‌ترسند 2 


وبه نذر [خود] وفا می‌کنند و از روزی که بدی و سختی آن فراگیرنده [و دامن گستر] است می‌ترسند ۸۱ 


مص ور 


۳ 


الطعام علی حبه مسکینا 
طمام باوجوددوست‌داشتن نیازمند ۱ 


طعام را به رغم دوست داشتنش, به بینوا ویتیم و اسیر می‌خورانند «) [و در دل می‌گویند:] شما را تنها 


سای 2 ِِ / مس 


لوجه الله لا ترید و لا شکورا نا تخاف 
برای رضای الهی أ ما نمی‌خواهيم ت ونه‌سپاسی ‏ | همانامامی‌ترسیم 


برای خشنودی خدا می‌خورانیم؛ از شما پاداش و سپاس نمی‌خواهیم (» ما از پروردگارمان 


الانسان نبتلیه 
2 آمیخته ‏ | ما او رامی‌آزماييم سس تا ص همانا ما او را هدا 
آ 


نا هدیثه 


7 ۳ ۳-۳۵ 
سرا | حا | مان | ساخاس_| من 


۱ 
وان انآ سا کل ات 


و آنان می‌خورا 


من رینا 


از پروردگار ما 


ایت کردیم 


انند 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


۶ 


عم ص 9 
ماقرا( فوقهم که سرد لور مهم 

یوم عبوسا | قمطریرا _] قوقهم الله شر | ذلک الیوم و هم 

از آن روز | روترش کرده | بسیار سخت أ پس نگه داشت آنان را خداوند بدی آن روز ۱ وبه آنان عطا فرمود 
در روزی که دوم و سخت سهمگین است می‌ترسیم 0-۱ پس خدا ایشان را از سختی آن روز نگاه داشت و به آنان 


مرو موم عرص | ص۳9 
روما 4 رهم بعاصرأجنوبرا (49 فتکیین 


نضرة و سرورا و جزسهم یما صبروا أ جنة و حریرا أ متکئین 
5 تازگی | وشادمنی ‏ | وب آنان موض‌داد_ | دربار‌صبرشان | بهشت | ولباس ابریشمین | تکیهکنده ی‌باشند 


تازگی و شادمانی ارزانی داشت (۸۰ و ایشان را به سبب آنکه شکیبایی کردند بهشت و پرنیان پاداش داد (۸۷ در حالی که 


و۳۶ 


1۱ 


۳ 


۳۳+ 


۱) ۵() 


م 0 رم 
ره اروت فها کت ساولازم هر (49 رده 


(0)(ن )رن 


۹ 


در آنجا بر تختهای آراسته تکیه زنند, در آنجا نه (گرمی] آفتابی بینند و نه سرمای سختی ۸۳۱ 
| 
علییم طادلها ود - یلا۵ ریلات‌علم 


و سایه‌های [درختان] آن بر آنان نزدیک باشد ومیوه‌هایش [برای چیدن] رام گشته (در دسترس) است 4۸۲۱ 


77 


5 


/ 


۷ 
۶۸ 


2 


| 


بانية من فضة و آکواب نت 
ظرفها,جامها از نقره وسبوهاء جامها می‌باشد 
و جامهایی از نقره و سبوهایی از آبگینه بر ایشان می‌گردانند ۸۵ آبگینه‌هایی از سیم (سفید و شاف به صفای آبگینه) 


تاه رتیه 


قدروها تقدیرا و یسقون 
آنان آن را به اندازهُ مناسب اندازه کرده‌اند ۳ آنان سیراب کرده می‌شوند 


که [فراخور نوشندگان] آن را به اندازه کرده باشند ۸۶ و در آنجا جامی بنوشانندشان که 


کر 


7 


تبرک الذی )۲٩(‏ 


وان درم سس ز رز ۳ ] دی 


ولدان مخلدون اذا رآتهم متتورا واذا رآیت 
پسران | جاودان (کم سن و سال) امیکه توآنانراببینی 0 2 آنان جِ پراکنده‌شده | وهنگامیکه‌تودیدی 


ی 


رت ی وم دیب کی 


به آنجا بنگری نععتها بینی و پادشاهی بزرگ (۰ بر بالای‌شان جامه‌های سبز از دیبای نازک 


یم مه وا که وم 
واستارق و جتضس مس خن 4 دس هر 


و استبرق 7 ربهم 
و ابریشم لک (اطلس) و پوشانیده شوند از نقر و آنان را و می‌کند | پروردگار 


رم ی جرا مر 


رام4نَّهدَا کال جر وان سب 


یوار م۳ 


ِ 6 درم الم 


ة بت ده ۳ 


مشکورا انا نحن دس 
ق همانا ما 7 


مج 22 


ریک ولانطغ تاکز انم نمی 


در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن و گنهکار یا ناسپاسی از آنان را فرمان مبر 60۱ و نام پروردگارت را 


کرو یلا( مناج وس 


ات تعیماً و ملکا کبیرا ثیاب خضر 
آنج تودیدی نعمتی بزر؟ و پادشاهی بزرگ س چا رت یز 


9 


و يپاكي یاد کن او را 


4 4 پیج دیص که سم رت قرو 
لا طوبلا4 امک هبوت لاله وید روت وراه 


ان هولاء یحبون العاجلة | ویذرون 
آنان دوست دارند دیا و می‌گذارند 


و در بخشی بلند از شب او را به پاکی یاد کن (6۶همانا اینان این [دنیای] شتابان را دوست می‌دارند و روزی دشوار را [که در پیش 
دارند] ۷ پشت سرشان می‌افکنند 


و 


۳۹ خر موی تک مر ار جص و مک 
یلا (42 تن علفکهم رتکد آترهم ورداستابد تلهم 
نحن خلقلهم و شددنا آسرهم بدلنا 
ما ایشان را آفریدیم ۱ ومامحکم کردیم | ترکیپ وجودشان 

ما ایشان را آفریدیم و پیوند وجود [ر مفاصل] آنان را استوار ساختیم. و هر گاه بخواهیم به جای آنان گروهی دیگر همانندشان بیاوریم 1۲۸ 


ت‌ 


یلا 2462 سکره من اه امد ری سیک 48 


تبدیلا ان هه ] تنکرة فمن شاه اتخذ الی ربه سبیلا 
تبدیل کردنی | _همانا ان پند پس آنکه خواهد برگزیند .| بسوی پروردگار خویش راه 
اين [آیات] پندی است. پس هر که خواهد به سوی پروردگار خویش راهی پیش گیرد (1:) 
مسر مس کسکه رم عم مر 
ماود آنیکاهامن مان یم عکعا 6 


هه ۱۳ 


و شما نمی‌خواهید مگر آنکه خدای بخواهد. همانا خداوند دانای فرزانه است .۲ 


و 


نیگن رحمیودرا سیب اوعد 4۵ 


ره امه 


هر که را خواهد در بخشایش خویش در آرّد؛ و برای ستمکاران [مشرک] عذابی دردناک آماده ساخته است ۱ 
۷ سور مرسلات [بادها] (مکی بوده. ۵۰ آیه و ۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


وتو کی عضداي واگ ویک 6 


و المرسلات عرفا قالنصفت 
سوگند به [یادهای]فرستاده شده | دل خوش کننده | پس سوگند به بادهای تند 


سوگند به بادهای فرستاده شده به وجهی نیکو (» پس سوگند به آن بادهای سخت و زنده(» و سوگند به آن بادهای پراکنده کنند؛ [ابرها] ۱ 


تبرک الذی (۲۹) 


اتب مر مییوگ 4 عذ 


تم جر پ ی 0 


و سوگند به آن جداکنندگان [حق از باطل] (» و سوگند به آن القا کنندگان وحی. برای اتمام حجت ۵ 
جوم | و ۳ 
آوندوا کم نوعدید لوق 9 
آونذرا توعدون ۰ فاذا النجوم طمست 

اش همانا آنچه به شما وعده داده می‌شود تس پس هنگامیکه ] ستارگان نابود شود (بی‌نور گردد) 
یا برای هشدار (ه که همانا آنچه وعده داده می‌شوید شدنی است (۸ پس آنگاه که ستارگان محو [و بی‌نور] شوند ۸ 
راکمه فرجت (6 و یبال مت( روت سوت 

و اذا الجبال نسفت و اذا الرسل آقتت 
و هنگامی که کوهها | پراکنده شود وهنگامیکه رسولان .| وقتی معين شود 


و آنگاه که آسمان شکافته شود (» و آنگاه که کوهها از بیخ برکنده شوند 0.۱ و آنگاه که برای پیامبران وقتی معین شود [برای ادای 
شهادت بر ملت خود] ۸۷ 


/ و لذا السماه 
وهنگامیکه ]| آسمان 


فرجت 
بشکافد 


لک بت وت «یزا 4 وم تسوت ص 9 


ی ۲۳ ۳ 


5 0 


تدکنه رهم گت ق 


یومتذ للمکذبین آلم نهلک الاژولین |[ الاخرین 
در آن روز | برای تکذیب کنندگان آیا ما هلاک نکردیم پیشینیان رت | پسینبان 


در آن روز وای بر تکذیب کنندگان (:۸ آیا پیشینیان را هلاک نکرد ار 1 


9 و موم مور بط ام گر 
تفمل یسرم 40 ول وم مک ییت (69 أَ 
کذلک نفعل بالمجرمین 
چنین رفتار می‌کنیم با گهکاران 
با بزهکاران چنین رفتار می‌کنیم ۸۸ در آن روز وای (دوزخ) بر تکذیب کنندگان :»6 آیا شما را 


ِ_ من مهو فجن کین (32 در تلو 
من ماء مهین فجعلنه فی قرار مکین الی قدر معلوم 
از آبی بی‌مقدار,خوار پس ما آن را گذاشتیم 


در چایگاهی محفوظ تا وقتی معین 
از آبی بی‌مقدار نیافریدیم؟ 6.۱ سپس آن را در جایگاهی استوار قرار دادیم (6۰ تا هنگامی معیّن 1۷ 


للمکذبین 
برای تکذیب کنندگان 


آلم نخلقکم 


آیا ما پدید نیاوردیم شما را 


ویل یومثذ 


وای در آن روز 


۱۱۷ 
2 


ار)(0) رن 


ک ۹ 


7 


رن رت( 


>[ 


تبرک الذی (۲۹) 


ک ۳ 


فقدرنا أ فنعم القدرون 
پس ما توانا بودیم, پس اندازه کردیم | پس چه نیکو | توانایان, اندازه‌کنندگان 


پس توانا بودیم و چه نیکو توانا بودیم 4۳۱ در آن روز وای بر تکذیب کنندگان 60 


و ی نی مرو 
و مه و 
رانا روسی وت تاه فرا(6 ونل ون 
۳ 
و ما سیراب کردیم 


و در آن کوههای بلند پدید آوردیم و به شما 0 شیرین نوشاندیم 60 در آن روز وای 


وس ید68 شواک ماک دود یف 3 


برای تکذیب‌کنندگان 
بر تکذیب کنندگان (۸» به سوی آنچه دروغش می‌انگاشتید بروید (۰» بروید 


وه 


لعن سوت موم ی َابفْق 


الی ظل 
بسوی سایه‌ای ِ_ باشد 


به سوی سای [دودی] که سه شاخه دارد «.۳ که نه سایه گستراست و نه 


الب (6 بایدر رکلقم مت ات 
من[ _اللهب نها ترمی بشرر _ | کالقصر . | کانه 
از [ گرمی آتش أ‌ همانا آن می‌افکند اخگرها ۱ همچون کاخ 1 گویا آن 


از لهیب آتش باز دارد «« [آتشی که ] شراره‌هایی همچون قصر می‌افکند (:۳ تو گویی 2 شترانی 
۳ هی 7/0 
صفی( وتلرم تکیت (4۳9 هذابیم ایو (69 رلابدن 


یومتذ هذا یوم لا ینطقون ولا یژذن 
در آن روز اس این‌روزیست | آنان سخن نمی‌گویند و نه اجازه داده می‌شود 


زرد رنگ است (۲۲ در آن روز وای بر تکذیب کنندگان۳۰۱ این روزی است که سخن نگویند ۲۵۱ و نه به آنان اجازه داده شود 


500 راتکه هی سل 


لهم فیعتذرون یوستذ 
برای‌شان که آنان عذرخواهی کنند در آن روز 


تاعذر تب ۲۶ در آن روز وای بر تکذیب ۳ است روز داوری 


۳ تژز تک کون 


ی رت 


مینولا سس 


ان المتقین 
در آن روز برای 2 همانا پرهیزگاران 


در آن روز وای بر تکذیب کنندگان ۲۰۱ همانا ۳ باشند 0 


رَود (62کواوا شرا 


زیر تک بجه (60 من ی کل وعون 49 


۳7 ۳ ها 1 _ با 
و میره‌هایی از آنچه بخواهند »6 بخورید و بیاشامید, نوش و گواراء به پاداش آنچه 


۱ 


کش کت ماو( کت بخزیالرریت (60ونل ونر کیت (ا 


تن 


می‌کردید 6۳۱ ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم (6۶ در آن روز وای بر تکذیب کنندگان 80 


| و 4 مه ليم 
1 انیب دمح 


بخورید و ندکی [در این شوید. چرا که شما گناهکارید (6۶ در آن روز وای 


کبک (49 ردیل مر ازگفو لایزکموت 4 ول 


(۵ 


(0 


5 


۵ (ن) ( ۵ ( 


> 


زیت 40 عونت یتک 


79 
وم ۳۳ ۳ 


یومئذ ذبین قبأی حدیث بعده یمنون 
در آن روز برای تکذیب‌کنندگان پس ب سخن پس از آن ‏ | آنان ایمان می‌آورند 


در آن روز وای بر تکذیب کنندگان 6۱ پس به کدام سخن بعد از آن (قرآن) ایمان خواهند آورد؟ .۵ 


7 ء ۳ 
۳ جزء سیام 1 


پخشاینده 
به نام خداوند بخشایندة مهربان 


هو 


کر ج یت تفر تشه 


(کفران] دربارة چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ (»از آن خبر بزرگ (رستاخیزء رسالت پیامبر, قرآن. مرگ)(» که درب آن با هم 


اختلاف دارند ۱ 


و( زمره( ]نس ۱ 


کلا سیعلمون آلم نجمل الأرض 
نه چنین است بزودی بدانند آیا ما نگردانیدیم زمین 


نه چنان است» خواهند دانست 6 باز هم نه چنان است. به زودی خواهند دانست « آیا زمین را 


دا ولبال تخر آزوب ۵ رجمک ترس 


مهدا و الجبال آوتادا و خلقلکم آزاجا و جعلنا سکم | 
فرش بستر و کوهها میخها و آفريديم شمارا | جفت‌جفت | وگردانيديم | خواب‌شما 


بستری نگردانده‌ایم؟ (6 و کوهها را چون میخها »۸ و شما را جفت [نر و ماده] آفریدیم ۸۱ 


سب رجا اسان وج البارتهاشا له شتا 


سباتا 


آسایش, آرام گرفتن 

و خوابتان را مایة آسایش و راحتی ساختیم (» و شب را [یرای شما] پوششی قرار دادیم (۱۰) و روز را [زمان کسب ] معاش [شما] 
اختیم 

گرداندیم ۸ 


ند 69 رجا یربارب وتا ین 


وهاجا _ | _ وآزلنا ۰ 
رخشنده أ و فرو آوردیم از 


وبر فرازتان هفت آسمان استوار بنا کردیم ۸۷ و [خورشيد را] چراغی درخشان ساختیم 0۳ 


جع 


مس 


۳ أ جثت آلفافا 


/ باغهای آنبوه (پیچ در پیج) 
و از اپرهای باردار آبی سخت ریزان فرو فرستادیم ۸۷ تا بدان, دانه و گیاه بیرون آریم ۸۵ و بوستانهایی با [درختان ] انبوه ۸۶ 


رب ۱7| 
ن‌یوم التصلی میم 49 بوم یم نا لصورتآنون 


همانا وعده‌گاه [ما با شما] روز داوری است 0 روزی که در صور (شاخ, بوق» شیپور) دمیده شود. آنگاه 
مرس سا متسه چم رو مه مه 
ارب وفع اعاهت لو جنرت تال کات 


1قساه ل ات واه ۷ وسرت بل | 


گروه گروه می‌آیید «۸ و آسمان شکافته شود و دروازه - دروازه گردد (۸۰ و کوهها روان کرده و [چون] 


هار6 نی لین ج 


متابا بت 
بازگشتگاه ‏ ] درنگ کنندگان 


سراب شود «.» همانا دوزخ کمینگاه است. بازگشتگاه سرکشان است 0 


رس 


ب َحت ۵ کیره زاب رها رلک جر 


ها آحتابا لا پذوقون ها برد و شراب ۳ 
درآن زمانه‌ها نمی چشند درآن سردی» خنکی ونه آشامیدنی مگر 


روزگاری دراز در آن درنگ کنند 0» در آنجا نه هیچ خنکی چشند و نه هیچ آشامیدنیی («) مگر 


ماوت 4۵ جر رته التبم لبود 48رد 


بطمیاً وغساقا جزاء وفاقا آنهم کانوا لایرجون ] حسابا و کنبوا 
آب جوشان ‏ وزرداب أ کیفر ‏ | فراخور اعمال‌شان | همان آنان | امید نمی‌داشتند حساب خص 


آب جوشان و زردابه‌ی دوزخیان به پاداش فراخور [یا جچُرم آنها](:» زیرا آنان حساب [قیامت] را امید نداشتند ۵ 


ید4 رتفد 1 عم تم ۳ 
ان را برشمردیم نوشته 


و هر چیزی 
۳ 


آیات ما به دروغ پنداشتن 


ی رهب 
و( ما48 یی ما6 وگرایب 


فلن ا 
فان نزیدکم 1 عذابا ان | للمتقین 1 حدائق ] وآعنابا ] وکواعب 
برای‌پرهیزگاران باغها وانگورها اک 


عذاب | همانا 
ن را رستگاری است و بوستانها 2 (حوریان] نارپستان 


/بس‌هرگزنمیافزاييم شمارا 
که در حق شما جز عذاب 0 پرهیزگارا 
مود نکر 


ری رمافا (09 لانسعونذ 


میحر سب 


ار | سوی‌بروددادتی_] 
از سوی و ورن آنهاست. 


الکو ین 
۳ 5 
| بخدایده_] 


از (هیبت) او 


آنان نمی‌توانند 
وج اد راگن دم اه 


خدای بخشاینده, از [بیم] او نمی‌توا 
مم ی موس وس > ص ی 

بت رن بت الامن‌آزن من وال‌صوا ابا( 

آذن ژد الرحشن 

خدای‌بخشاینده 


لا یتکلمون الا 
اجازه دهد برای او 
باشد و او سخن به صواب گوید (و به آذن خدا شفاعت گنهکاران کند؛ ۲۵ 


ست‌تم‌گوند | _ بر ] آنکد_| 
سخن نگویند مگر آنکه خدای رحمان به او اجازه داده 
یوم من عآء ند راب9 
فمن شاء اتخذ 
این روز حق پس آنکه او بخواهد | می‌گیرد. می‌جوید 
آن روز حق و حقیقت است؛ پس هر که خواهد بازگشتگاهی به سوی پروردگار خویش بجوید (۲۶ 


و قال صوابا 
و گوید سخن درست 


لی ربه 


بسوی پروردگار خویش 


س 


کرک عقاوم بظر امه مدا 


انا آنذرنکم عذابا أ قریبا یوم بنظر المرء ما ۱ قلمت ینانز 
همانا بیم دادیم شما را عذابی نردیک گم وف ح<ِ د | شخص (آدمی) آنجه | دستهایش پیش فرستاد 
لش لس 


رارکت 


و ‌ وس 
ولا کینکت ت ربا 


ِ پلیتنی کنت ترا 
ِ کاش من می‌بودم خاک 


و 


٩‏ سور نازعات [فرشتگان گيرند؛ جان] (مکی بوده, ۴۶ آیه و ۲ رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


۳ عویش - 
هم ِ نس وهای میت 


وک به آن کشندگان به یرو و به سختی. - به آن بازیرندگان کی 


به آسانی. و سوگند به آن شنا کنندگان ی پس به آن تدبیرکنندگان کارها [که هر آینه برانگیخته می‌شوید]. در روزی که 


رح لوب یه( امه سای ۱ 
و 
ن ترسان 
لرزنده بلرزد. و از پی آن لرزه‌ای [دگر] افتد. در آن و [منکران بعشت ] گویند: 


ای ند رونت کت یار 


رد تارک رشن 


[او] آن را بر پا کرده است؟ سقفش را برافراشت و آن را [به انداز؛ معین] درست کرد. و شبش را تاریک ساخت و روزش را آشکار 
گردانید. و زمین را 


نات ند امه( رال تسهاه 


نس از آی-پگنترآنید: 17 ن آبش 7 را بیرون آورد. و کوهها را [بر آن] استوار و پابرجا گردانید. 


سم کیک( بایان کر گر 


تا شما و چهارپایانتان را بهر‌مندی باشد. 7 هنگامة [رستاخیز] در رسد. [آن] روز است که 


ات سلن‌ماس بو مات مت ۳ 


377 هر چه کرده است به یاد آورد. و دوزخ برای هر که [می‌خواهد آن راببیند] مد [مردم در آن روز دو گروه شوند]. اما هر که 


س عص. 


کزان مساو 


الحیوة الدنیا فان الجحیم هی المأوی 
زندگی دنیا پس همانا دوزخ آن جایگاه 
0 جهان را برگزید. پس جایگاه او همان دوزخ است. و اما 


تج یس حس رمرم 2 


من‌خاف ریاونهیآ ِ_ِ 01 مت 


ریه الهوی 
بش 0 نت 1 


هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگار خود هراسید و نفس [خود] را از هوی و هوس لت 


۰ هت 


3 یستلونک آیان 
ازاقو می برد از قيامت ‏ | چه وقت است ۱ ج 


[یداند] لته ار همان بهشت است. دربار؛ رستاخیز از تو می‌پرسند که فرا رسیدنش چه وقت است؟ تو 


ره 


رورم 


لاک 


۵( (0 


۱ ۳ ( 6 


[و با خود)] گویند: در این صورت آن بازگشتی زیانبار است. پس همانا آن (بازگشت) یک بانگ تند است و بس. که ناگاه 


(9 ( 


مار و رطو موت محشست 


الا هرانک یش موتی 409 نان ریم لقن 


1 
| موسی _ آتگاه که خواند او را پروردگار او 


بر روی زمین فرا آیند. ایا داستان موسی به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس 


طوی(3 زب لک وه نی (40 ملک 


2 


2 ) 2) 


ت 


ی بخواند. که به سوی فرعون برو که او سرکشی کرده است. پس بگو: آیا تو را هیچ میل و رغبتی هست 
ای( وام ریک ال رب نمی ( تاره ی 


که به پاکی گرایی؟ و تو را به سوی پروردگارت راهنمایم تا بترسی؟ پس آن نشانة 


_9 2 


تا 


)رن رن 


6 


گردآورد. آنگاه آواز داد. 


4 


0 


رال( 


اگوی 


۹ 


س 


گفت: منم خدای برتر شما. پس خداوند آهم] او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. هر آینه 


میم ور مه ویو ۳ 


کل مر لس ی( .اراد تلآ شا 


در این [ماجرا] عبرتی است برای هر که بترسد. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که 


5 


2 0( 


(( ۵) 


15 


(2) 


من دگل ریم ها 6ات مزر مضت ها 


تچ ری شا [ با[ نت [ مد | مب 
ت ات اه | هه | ع | م ام | اه | دما 


از یاد کرد آن در چه چیزی؟ [تا وقوع آن را بدانی] نهایت [و تمام علم] آن با پروردگار توست. تو تنها هر کس را که از آن 


می تررسد, بیم می‌دهی. 


توب ترشورَحَیبه 
كت ۳ 
وی | دریگ رس 2 جر 


۳۳ یا روزی درنگ نکرده‌اند. 
۰ سوره عبس [روی ترش کرد] (مکی بوده: ۲ آیه و ارکوع است) 


په نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


مب ومع چم 


عون (43 و 


بیس یت ساسح 


چهره درهمکشید و روی گردنید که آن مره فا پیش او آمد «» و تو چه دانی. شاید او 


رید ۱ مسفن( 


یذکر الذکری آما 
پاک می‌شد پند می‌گرفت ره پند دادن آنکه 7 


به ی پند پذیرد و اندرز سودش دهد ۱ اما آنکه بی‌نیاژی نمود ۵ 


1 رماع لک (6رآمامن 
له تصدی وما علیک لا 


پس تو برای او رو می‌کتی و نیست بر تو که 


کیت رتیت عم مها 


جاءک و هو یبخشی - تلهی کلا ۱ 
آمدنزد تو | شتاب 0 و او پی ۳ از او تغافل می‌ورزی هرگز, هرگز ۳ 
با کوشش و شتاب [و علاقه] نزد تو آمد ( در با [از خدای ] می ترسد ( پس تو از او [به دیگری] می‌پردازی ۸۰۱ هرگز, 
هرگز [چنین مکن] که همانا 


رت 5 ] یه 


این [آیات] پندی است :۸۱ پس هر که خواهد از آن پند گیرد(:۸ [آیات قرآن] در صحیفه‌هایی ارجمند ۸۳۱ والا 


ِ" ۹ هب توب 


چد اندازه ناسپاس است 


و پاک شده ۸۷ به دست یج اه باد آدمی, چه ناسپاس است! ۸۷ 


من‌ای ی یلا6 نف له عم در 


پس او را به اندازه معين قرار داد 


ار را از چه چیز آفریده است؟ ۸ از نطفه‌ای آفریدش, و انداز؛ مقررش بخشید (0۰ سپس 


الیل( مان ت۲۰ 


راه 1 آسان ساخت( سل ماو سا هایگ 


ای تعسمت. 
ور تِ__ 


7 ۳ است (0 پس 


الماء أ صیا تم 
آب فرو باراندنی پس 


انسان باید به خوراک خود بنگرد 0 ما آب 0 را به صورت بارشی فرو ريختیم 0» آنگاه 
را و را رم درا رن همم 
لش مه 4۵ تانبتان باه وبا تنب 
قاتا قها _ [ حبا 


درآن ۱ دانه‌ها 


۳ 


روموت نی 
ص 


طعامه 
طعام خویشی ال اکن 


عم یتساءلون (۳۰) 


كِِ تلع میس خی تج 


و زیتونا و حدائق غلبا و آبا 
و زیتون تّ وباغها | _ اوه (یردرخت) او و چراگاه | برخورداری تِِ 


انبوه ۰۱ج و میوه و چراگاه (گياهان خودرو)(۳۱ تا [وسیل] استفادة شما 


و 


و درخت زیتون و خرما »و باغهایی 


ولاشکرکو(4 اجه بت 2 


و شک چاءت تج 
وبرای تمهاوپایان ۳ سم بسته قیامت) و - آدمی 


3 شما باشد ۲۷ پس چون آن بانگ هول كت ۱۳ آدمی 


م قوس صجست سیر 0 


۱" من آخیه سل آمه و آبیه و بنیه امري 
1 از سس و مادرش و پدرش هر آدمی, کس 


از برادرش می‌گریزد ۳۱ و از مادر و پدرش ۲۵ و از همسر و پسرانش (۲۶ هر مردی 


یمین 9 مت 


0 


۹ 


و 


(۹۹ 


شأن 
جات اس 
از آنان را در آن روزکاری (گرفتاریی) است که او را به خود تا مدز ۲۷ رویهایی در آ آن روز, تابان و درخشان‌اند ۲۸ 


خندان آر] شادانند ۲۰ 


و مه هی ۳9 شیب ۲ 3 


جرد ۵ 
و وجوه آولنک 
و بسیار چهره‌ها 7 روز غالب مر همین مردم آنان سِ گنهکاران 


ر در آن روز, 0 آنها غبار نشسته (۲۰ [و] آنها را 0 است ۲۰ آنان همان کافران بدکارند 0 


۱ سور تکویر [تاریک و بی‌نور شدن ] (مکی بوده. ۲٩‏ آیه و ۱رکوع است) 


۳ 


فافزايي. 


کح چب ‏ 


په نام خداوند بخشایندة مهربان 


]5 کرت( ولد جوم انگدرت هه ود ابا 


ره 


سر مت [رج موب 
اقت یک مه (؟و ۴ «ض ات۲ ۳ و کوک کچ مک( جو] وس کت زدج) رین و 


چست ء ِ ۳ 2 ٍ خشت ۱ صت ۳ رت و 
امک مر | عم |[ وی و 


7 ک_ و 0 
یچم مب (درک) ۳ جٍ موه کی بت مود مک 6 (نما مک چا وعذ ضم بجوم > 
ی ِ- م_[ فروه_[ بت وه _| نخه» 
۱ #تتق ۳ ۲ 9 ۱ 
و وداج و روا از 


ی ۳۱ ک۶ی > کرک وک وک سا اند و و کک زک ٩‏ طو رت ی 6 ( ۲۳۲ ٩‏ 


اب ختو | وت | موز نیرت ۹ ۱ 0 
فاد ال مس 


ی 0 جبس موجه 


اک کر ) مج چ وی ات چم و 0۴ میک مک [و ۱0۳۲ ٩‏ 


رو جک ارو ۱25249 


ور ۰۰۱۴ کب ( ور کا]  ۹‏ ۱59 ۲ ) وصس 2۳۰ بو 5۳ 


۳۹ تک سم مر روا6( روط 9 


را تدای دایعا مسقیی ییحی وهای ی بر شم 


۳-۳ ی 


اک مک کر کی کچ وی 6 ند کي مره کنر کرک بو موی 6 هار کچ + 


چ ج جوم رگج بو و رواجم 


رده وس مه 


هس هویب بصنین 9 


22 2 


7 فد سح 
حون( 
و لقد رءاه 0 وماهو | علی الغیب بضنین 
2 و همانا او وی را دید روشن و نیست آو بر غیب بخل کنتد؛ _] 


ص] د یوانه تیست. و هر آینه او (جبرئیل ع) را در افق روشن (جهان برین) دیده است ی بخیل نپست (۲۷) 


مور ختسه میت 


1 بقول تذهبون 
ویست آن گفتار 9 شده شما می‌روید 


5 [قرآن ] سخن شیطان رانده شده نیست ۵ پس به کجا 0 [سخن] بجز 


رح مت جصات 


ِ- سس سل برای آنکه ی بخواهد لس 


پندی برای جهانیان نیست 6۷ برای هر کس از از شما که بخواهد به راه راست رَوّد ۸ 


دا ارت الم 


وماتت ولا آنشاه نهر 


(0 


16 


4 


و نمی‌خواهید مگر آنگاه که خدای, پروردگار جهانیان بخواهد ۲0 
۲ سور انفطار [شکافتن] (مکی بوده. ۱٩‏ آیه و ۱رکوع است) 


ی 


٩ ( 


الما 


2 ٍِ- ج برچ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


5سا شرت وه کب نت( ودازعاژ نیرت 4 


ذا . ] السما» ] انقطر واذا ‏ ] الکواکب واذا ‏ ] البحا فجرت 
هنگامی که آسمان | بشکاقد وهنگابی که | ستارگان | پراکنده‌شود |[ وهنگامیکه | دریاها | روان کرده | 
آنگاه که آسمان زهم بشکافد «» و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند «» و آنگاه که دریاها را درهم گشایند (یک دریا شوند) ۲۱ 


از 


امس 


ود بع هد و 


۴ ها تک رت اما 


۳ ۳ تس وانرت [ با 
و هنگامیکه ی او پیش فرستاد | و پس گذاشت ای ۳ 


و آنگاه که گورها زیر و زبر گردند (» هر کسی ۱ 


 م‎ 


ان مرک لگ نم 9 


کي 


ربه هر صورتی که خواست تو را ترکیپ کرد ۸ نه چنان است [که شما کافران می‌پندارید], پلکه شما منکر آروز] جزائید 4 


وله جصی ‏ ی تن سرت نج مه 


ام سس مد( تاد 


ی یم (60 لت مرحم (42 یس زاین لین 49 


به بهشت اندراند (۸۲ و همانا بدکاران و که روز حساب و پاداش بدان درآیند ۸۵ 
عنما رت وم رم مرس 
یت جرب یمزر 
تجت ‏ مالرت 


واز آن [عذاب] دور نخواهند بود(۶ و تو چه دانی که روز جزا چیست؟ ۰۷ باز چه 


و وم م و سم 


درک ماب اد هی ی معا مرس 
دانی که روز جزا چیست؟ ۸ روزی است که هیچ کس برای هیچ کس چیزی در 0 ِ 
وتوب نج 
دو مهن له 


و در آن روز فرمان از آن خداست 00 


۳ 


۳ سوره مطففین [کم فروشان](مکی بوده. ۶ آیه و ۱رکوع است) 
اي 


الرحننِ الرحیم 
به خداوند بخشاینده مهربان 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


ماج مب ۱۳ 


ویل للمطففین الذین |ذا اکتالوا | علی | الناس 
ررکم دهندگان آنانی که هنگامیکه پیمانه گیرند 


وای بر کم فروشان (۸ آنان که چون از مردم ها ار 


۱ 7 


و گم وه مش هو 2 
کلوهم آووزنوهم میور 
آووزنوهم 
یاوزن‌نمایندبرای‌شان 
خود برای آنها پپیمایند یا وزن کنند, به ایشان کم دهند (6 آیا اینان گمان نمی‌برند که 


مه مر و 


وه معط( تقوم نش رب مین (4 


اس | خاش رس سر 
زک[ بونی | میایستد .۱ مهم _] درمار یود | 


برانگیخته خواهند شد؟ (» برای (در) روزی ۳ (۵ روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند؟ «» 


کبأمم مار نی سین( وم آذردک 


حقا که کارنامة بدکاران در سجین است (۸ و تو چه دانی که 


مایب تم (63 ریوب اتکی( 


سجین چیست؟ ( نامه‌ای است نوشته شده رم در آن روز وای بر تکذیب کنندگان (.۸ آنان که 
مه و مه مت رن ره هر کش ورد 6 
کرودیولن (6۱ مارب بو لاک مت (4 


بیوم آلدین و مایکذب 


رن رب رن 


(2 


ارب رن 


(0 ( 0) 


را( 


)رن رن 


مس سس 


ا نا تتلی آساطیر الاولین کلا 
هنگامی که نخوآاده می‌ شود ری آیات ما ت افسانه‌ها پیشینیان | نه‌چنان است 


[همان که] چون آیات ما بر او خوانده شود. گوید: [اینها] افسانه‌های پیشینیان لت چنان است [که می‌گویند] . 


معا زر زر ور 


ام ند بو 4ب 


[_بد [_ داه . | علی ما کانوا یکسبون کلا هم 
بلکه أ‌ زنگار بست ۱ مت آنچه آنان می‌کردند هرگز, حقا م۳ 


بلکه آنچه مرتکب می‌شدند 0 است (۸۲ حقا که آنان 


وود( رم صا وله 


عن ربهم پومثذ أ لمحجوبون ئم‌ ۱ 
از پروردگارشان آ زو محروم شدگان سپس أ 


در آن روز از [رحمت] پروردگارشان سخت محجوبند (۸0 آنگاه آنان به يقین به دوزخ درآیند ۶ 


3 َل َالِ کم بستکون 560 


سپس به آنها گفته شود: این همان است که آن را به دروغ می‌گرفتید 0۷ هرگز) هرگز! 
1 تسا هت شوت 
الابرار علیین آدرنک 
همانا نامه اعمال نیکوکاران البته در علیون آگاهت نمود 
همانا نام اعمال کر است :۸ و چه دانی تو که علیّون 2 
ام ور 8 ۳ همم م 
9 هی اد اف سای 


کنب ِ لا 
نامة اعمال نوشته شده ‏ أ نردا ث» همانا بت ۱ 


نامه‌ای است نوشته شده (۰» که مقربان 0 بر 


اس یره مر اس َو 


الارانک_. | ینظرون ضِ 
تکیه‌ها (تختها) ۱ می‌نگرند رت 0 


بر تختها [نشسته ] لس لت 0 


| 


2 ختامد نمسای ون دک یاس 


پم 
لز شراب خالص 


ی 


تسوت اجه من نی (660 مرب با مروت 4 


۳5 
المتنافسون و مزاجه تسنیم عینا یشرب أ بها المقربون 
[ سابته‌هدکان أ و آمختد آن می‌آشامد ۱ ازآن مقربان 


سر و آمیزها تسس یهد [درگاه خدا] از آن نوشند ۸ 


سوم مرت نام 5۹ 72 


کید تاه ون ود 


از ]1 سس آجرموا کانوا الذین ءامنوا واذا 
همانا آنانی که گناه کردند آنانی که ایمان آوردند | می‌خندیدند | و هنگامیکه 


[آری, در دنیا] گنهکاران, تفت 7 


2 


وضو م2 


مروابیج تاو (۳) و دنق آهلهم الوا 
۳ 


بسوی 


بر ایشان می‌گذشتند به یکدیگر چشمک می‌زدند (.۲ و هنگامی که نزد خانواده [های] خود باز ِِ 
اه که 
فکهیت 4 ولد ِِِِ ماوت ( رما[ 
فکهین واذا رآرهم هولاء تضالون وما آرسلوا 
شادی‌کنان | وهنگامیکه ‏ می‌دیدندآنان را همان اين مردم گمراهان و فرستاده نشدند 
شادمان و خرامان باز می‌گشتند ۱۱ و چون 7 [جماعتی] گمراهند (:۳ و حال آنکه آنها (کافران) 


ِ حلفظرن دی ی ار یعون( 


علیهم فالیوم ‏ | الذین ءامتوا 
2 بر آنان شب پس امروز مومتان 3 (بر) 


بر آنان (ممنان) نگهبان فرستاده نشده بودند (۲7 و [لی] امروز (رستاخیز), ممنان‌اند که به کافران خنده می‌زنند ۲۶۱ بر 


ألر یلك رون (42 هل نو اکن بالکتارماک وایشلون 9 


ینظرون هل توب 
می‌نگر ند آیا عوض داده شدند 


10 


7 


چم 


۹ 
. 
۹ 
ژ 
۹ 
#۹ 
. 


2 عم یتساه‌لون (۳۰) الانشقاق : ۸۴ 
‌ِ 
۴ سوره انشقاق ق (شکافته شدن) (مکی بوده, ۲۵ آیه و ۱رکوع است) 


میم لا اد 


5اءنَمن (40 روت ( 


ان | السماء و أذنت 
هنگامیکه ۱ آسمان شکافته شود | وفرمان برد ۳ 


و 


وم جبانترعت 2 


مدت و ألقت و أذنت 
کشیده شود و بیرون افکند آنچه درآن ۳ 1 شود | وگوش‌فرادهد _ پروردگا و 


٩ 


لاسکی ودک تنتییی 


۳۹۳۹ 


۹۹ 


وق کنبه, سس هی 


5 فآما آوتی تعاس 
پس‌ابا داده شود | - ناب اعمال‌او . | به‌دست راستش | پس‌بزودی کرو رم 


و 


#ستی عمعت سح واه رن 


سیر ۱ ِِ مسرورا وآما 
و بر دی دد خانواد؛ خویش ] شادمان واما 
25 


با ا مات لس [ شاد آن که 


کر وی ی سس 


وراء سِ فسوف یدعوا تس سعیرا نه 
ی پشت او ۱ پس بزودی أ می‌خواند سس آتش‌افروخته | مماناار 


و اه تش آفروخته در آید »۸ همانا وی 


میم ۶ اون 


۰ م4 تب 


ور ِ ن یحور 
خانواد؛ خود 3 بش هرگز برنمی‌گرده 


خود اه بود (۸۲ همو می‌پنداشت که هرگز برنخواهد گشت (۸۲ 
وحم ری ن 1 ۹ 
بلج مرگ رک نی ی هم 49 


بل [ٍن ربه کان فلا آقسم 
7 همانا پروردگار او پس من قسم یاد می‌کنم ست 


2 ند سو ی 
ح م مر مر ۳ ( لک میم 
ای وی میت ۰ 


[ذا اتسق 
و ی وماه. | عتگاتی که او مکمل فن‌گرده اب هه 


و آنچه [شب] فرو پوشاند و سوگند به ماه آنگاه که [فروغش] کامل گردد (شب ره ِِِ 


در می‌آیید ۸0 


2 مر کي سح فا 


۳ تاک زیر دزی ی لش ارْسجدرت 468 


پس چرا آنان ایمان نمی آورند؟ (.») و چون بر آنان قرآن 2 


رتیوت (42 وان غلبم بوغوت فه رم 


الذین کفروا یکذیون و الله 
آن مردمی که کافر‌شدند | آنان تکذیب می‌کنند أ و خداوند 


و آنان که کافر شدند. تکذیب می‌کنند. و خدا بدانچه در دل نهان ی 


بمداپ يمامت وع یلوا لوحت کم رت رون 


اما اس لت | مات 
ی | ات ]مق | دی [ ده | ریات | مات[ بش | دم 


عم یتاءلون (۳۰) 


۱ 
۵ سور بروج (برجها) (مکی بوده, ۲۲ آیه و ۱رکوع است) 


سیک زد ی 


۳۹1 الله الرحفن ک_ -_ 


به نام [ خداوند بخشایندهة مهریان ۱ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


راوشد (4 وکامروت ریصب 


واسماء | ذات البروج | والیوم | الموعود وشاهد .| و مشهود قتل 
سوگندبه اسمان دارای برجها _] و روز وعده داده شده و گواه ۱ و مورد گواهی مرگ بر 


سوگند به آسمان دارای برجها (۸ و به روز موعود(» و به گواه و مورد گواهی [که پاداش اعمال راست است]( مرگ بر صاحبان 


مس فرط هو 


نشتترر کاراب ژر نک شرت 


الا خدود التار ذات   ]‏ الوقود 
7۳ 


آن خندق (» آن آتش دارای هیمهٌ بسیار « آنگاه که بالای آن [خندق به تماشا] نشسته بودند (۶ 


وهم علمایشملون باآمییون شهود تایب سم 


و ] 


اف للم ما و ی 1 


لا الذی [ 
آنان 0 سس به پیروزمند ستوده صفات برای او 


جز 7 به خدای پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند «۸ همان [خدایی] که او راست 


مرش ال ,6 مه 0 


۳ تموات ررض وا ع ," رد4 


۶ 


ملک السنوات و الثرض و الله 
پادشاهی آسمانها و زمین و خداوند 
سل سس [ست که] بر هر چیزی گواه است 6 
ی 
تن نو أأَلَوَمتَ یکی تک 

ٍة | الذین ‏ | فتنوا  .‏ المومنین و المومنت ت ۴ 

همانا أ‌ آتانی که أ‌ شکنجه کردند .| مردان مومن و ونان موعی 135 من 
همانا کسانی که مردان و زنان مومن را شکنجه کرده, سپس توبه نکرده‌اند, 


ی ت10 


عذاب 
دوزخ ب_ عذاب 


آنان راست عذاب دوزخ و آنان راست عذاب سوزان 4۰۱ [د] 


اد ماع سم رحس ۷ 


الذین ءامنوا من تحتها ۱ 
ات تِ کارهای شایسته - ۳ از زير آن 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. ایشان راست بهشتهایی که از زیر [درختان] آنها 


ری ()( ۲0 


رن( 


92 


ری 


33 


۳ مه ۳ ِ 


۱ کت کی ریک یی 49 
۳ 


ِ -ِِ- مس بت اس 


یها روان است این است [همان] ر. 00 ۳7399 ۳7۳۳ 


رین 


25 


ار 


وید وت 0 رز 


ارت رن 


هموست که [آفرینش آفریدگان را] آغاز می‌کند و باز می‌گرداند(به هنگام رستاخیز) (۸۷ و اوست آمرزگار و دوستدار [مزمنان](0) خداوند 


آلید نید( ع لام عریثآبنود (4 عون 


لش لس لح 


بزرگوار عرش (۸0 هر چه را بخواهد انجام می‌دهد (۸۶ آیا خبر آن لشکرها به ۷ 


۰ ت: 


لمود یب | والله من 
و لمود 7 ی سل | و خداوند ۱ از 


و مود ۸۸ بلکه وه 


ح عم و نی ۳ 


ورائهم أ 
۹ سوی‌شان_] احاطه کننده بلکه 


از هر سو بر آنان چیره ک آن [سخن ], قرآنی اه محفوظ است 0 


۷5 
مگ 


1۵ 


عم یتساءلون (۳۰) 


ی ۱رکوع است) 


اد دب 


جح یج 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


لوالا رق(4۵وماآذریکم سار رن ۱ تفس 


نگهبان ‏ ] پس‌بایدبنگرد 
مگر آنکه نگهبانی بر او [گماشته شده] است( پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است؟ ( از آب جهنده‌ای آفریده شده ( 


رن 


[که ] از میان پشت مرد و استخوانهای سین زن بیرون می‌آید (۸ هر آینه, او (خدای) بر بازگرداندن وی بخوبی تواناست (۸ 


وه ق1۳50 


آن روز که رازها [همه] فاش شود» پس او را نه توانی باشد و نه یاوری (۸۰ سوگند به ی 
| 
اج نکب اکن نلک ز ی راز 
لقول فصل 


گفتاری قاطع و روشنگر 
باران‌دار ۸۰۱ سوگند به زمین شکاف دار [آماد؛ کشت]:۸ که هر آینه آن (قرآن) گفتاری قاطع و روشنگر است (۸ و آن 


0[ تسص نوی تسد اه ید هم رود بت 


9 


۷ سور اعلی (برتر) (مکی بوده, ۱٩‏ آیه و ۱رکوع است) 


را 


۹( 
و 


0 


‌ 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


55 


۱ 


اک 


سبح اسم ریک الاعلی 
بپاکی بیان کن نام پروردگار خویش برتر پس ب 


نام پروردگار والایت را به پاکی بستای «۸ همان که آفرید و همآهنگی بخشید « 


َ 


لت رن 


قدر فهدی و جه ۲ فجعله 
اندازه کرد پس راه نمود بیرون نمود ۰ 1 نید آن 


رفح قح مس 


مات 


سر سییر 
۳ ۳ 


خاشاکی تیره گون گردانید ما بزودی [آیات خود را به وسیلة سروش غیبی ]بر تو خواهیم خواند. تا فراموش نکنی (۶مگر آنچه خدای خواهد. 


هیر هروا > یر ونیم لس ی 


همانا ار آشکار و آنچه را که پنهان است می‌داند «م تو را برای [شناخت آیین] آسان آماده می‌سازیم (۸ 


کون کسید ری 


پس پند ده. اگر پند دادن سود داشته باشد «م زودا که پند گیرد آنکه [از خدای] می‌ترسد. 


رتجت اکن (4 ازریم لاکارا ت20 


و شانه تهی می‌کند ازآن بدبخت ترین 


و بدبخت‌ترین [مردم] از آن (پند) کناره می‌گیرد 0:۱ همان کس که در آتشی بزرگ در آید (07 آنگاه 


۱۱۹۵ 


عم یتساء‌لون (۲۰) 


کج وه وی درگوگ 


یوت | فیها و لا یی قد فلج من ترکی 
اونمی‌بیرد ‏ | درآن و نه زنده می‌شود همانا رستگار شد آنکه پاک 2 


در آن[آتش] نه‌می‌میرد و نه زنده می‌ماند (07 براستی رستگار شد آن کس که خود را پاک گردانید 4۲ 


موم میم 5 ره ۶ مر رتم 
سس 49 بل تویورت رن 4 


ربه فصلی بل تزئرون الحيوة الدنیا 
پروردگار خویش پس نماز گزارد بلکه شما برمی‌گزینید (ترجیح می‌دهید) زندگی دنیا 


و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد (0۵ لیکن شما زندگی دنیا را برمی‌گزینید ۸۶ 


ری مرخ یسم ماس م ص 
وک رو (40 رن مدا نی شحف 


پیشینیان هست ۸۸ [در] صحیفه‌های ابراهیم و موسی +۸ 


۸۸ سور غاشیه (پوشنده. قیامت) (مکی بوده, ۲۶ آیه و ۱ رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ِ مخ مد 
تک ریش یه (۱) وجوه یو می ند (3» عایل نایب 


2 2 و و مر مر 


شوت یز لش 


پوه ۶ 


اجنین سینْولایمی‌ین 


ده 
۹ و 


در آ 0[ 


6 تین تجل0: 


گرسنگی را باز دارد «» چهره‌هایی 
و 


فپاعین‌جارید و4 


برین‌اند ۰۱ سخن بیهرد؛ در آنجا نشتوند (۸۱ در آنجا چشمه‌ای روان باشد 4۷ 


ی | رم 
اسرتو ی( را ۹ وک 


22 


2( 


ی 


س رت نت 


۸ 


16 


+خ/ 


آیا بد شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده؟ ؟ ۸ و به آسمان که 
اف موی 


سس وس سم 


#یدیت : ِِِ کماتم ص89 نت مهم ی 
علیهم 


الأرض نما نت مذکر 
زمین گسترده شد پس پند ده ات پند دهنده نیستی تو برایشان 


مج 


۵ 


۸ 


۵ 


۸ مت (ع) 


264 


11 


(ع 


ی 6 سول کر ۵ هناب 


4[ ی | هه ساب 
1 وکفر ورزید | پس اوراعذاب می‌کند | خداوند | عذاب 


چیره نیستی 00 مگر کسی را که روی بگرداند و کفر ورزد (که او را سود نکند) (0 پس خدا او را په آن عذاب 


کل کر( دیاب متا ساب 


بزرگتر عذاب کند 0۱ همانا بازگشتشان به سوی ماست (۵» آنگاه حسابشان بر ماست 0۶ 
٩‏ سور؛ٌ فجر (سپید؛ صبح) (مکی بوده. ۳۰ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ة مهربان 


وتاب عتر )لقن داژن ری رات مزن 


سوگند به سپیده دم (۸ و به شبهای ده گانه (دهد اول ذی‌الحجة) (» و به جفت و طاق (۲ و به شب, وقتی سپری شود (» آیا در 


" دزی جر (42 رتوبک یماد (4ررم 


ذلک قسم لذی حجر آلم تر کیف فعل ریک بعاد 
این سوگندی | نزد هر خداوند خرد آیا تو ندیدی چگونه | معامله کرد | بروردگار تو با عاد 


۳5 
ارم 
این برای خر دمند [نیاز به ] سوگندی دیگر است؟ (۵ آیا ندیده‌ای که پروردگارت با عاد (قوم عاد) چگونه عمل کرد؟ 6۱ در حق ارم 


دیما یسنان اند (42 وود ال نشخ 


ذات العماد التی لم‌یخلق | مثلها [ فی البلاد 
دارندگان ستونها | آنانی‌که | آفریده‌تشد | مانندآن [ در شهرها 


ستوندار |دارای قدها و کاخهای بلند] ؟ «۸ که مانندش در شهرها آفریده نشده بود ۸۱ و [با] ثمود (قوم صالح). آنها که 


مم ی 9ص 


ود وود زره وان کرت کرایب اتتادچ 


بالواد | و ] فرعون | ذی‌الاوتاد | الذین طفوا | فی‌البلاد | فاکتروا ] فها آالفساد 
به وادی و فرعون | دارندٌمیخها آنانی که سرکشی‌کردند | درشهرها | پس بسیارکردند | درآن ات 


در آن وادی (دره) (میان عمان و حضر موت) تخته سنگ‌ها را می‌بریدند ( و [یا فرعون دارای میخها (که بد چهار میخ کشیده 
شکنجه می‌کردند) (۸۰ آنان که در شهرها سرکشی کردند (:۸ و در آنها بسی تباهی تمودند ۸0 


م ام 


2 


7 


(۸ ( ( (۲ 


7) 


0 


ت 
9 
4 
4 
۳ 
۳ 


مرن 


کر 


00 


و آما ذا ما ابتلثه فقدر 
واماهنگامیکه | اورابیازماید | پس‌تنگ‌سازه 


فص علنهم ویک سوب داب 6 رک لیزصار 49 لسن 


سوط_ ] عذاب | ان ] ریک ] لبالمرصاد ] قاما ‏ [ الانسان 
تازیانة [ عذاب ] همانا درکمیگاه ‏ پس‌ابا انسان 


ینز وردگار تو تازیانةٌ عذاب را بر آنها فرود آورد (۸۲ هر آینه پروردگارت سخت در کمین است ۰۲ اما انسان 


مر مر مود وم وه مسج سمو مسو مور و 


هر مرن مجح 
زذاماآبد ابدلله ریهرق مه,ونعمه:فیقول ت- گرم 
پ یفول ریت 9 
قأکرمه و نعمه فیقول دبی آکرمن 
پروردگارش ‏ پس‌اوراگرامی‌دارد | ویداونعمت‌دهد | پس او می‌گوید | پروردگارم | مراگرامی‌داشت 


آنگاه که پروردگارش او را بیازماید و او راگرامی دارد و به او نعست بخشد (شاد و مغرور شود و] گوید: پروردگارم مرا گرامی داشت (۸۵ 


رم ام يم و مت مر جر مر گر مر چم بط 
وم که فرع رزقه ول ر ناهد( ع 


و اما چون او را [به بلا و محنت] بیازماید و روزی‌اش را بر او تنگ سازد» [بی‌صبری و ناسپاسی کند و] گوید: پروردگارم مرا خوار 
نموه (۶ چنین نیست» 


۳۹ 


بل آاشکرمون تیم (0» ولا شور عطهساي الیسکین 4 وتأسکلورک الاک 


بلکه یتیم را نمی‌نوازید ۸0 و یکدیگر را بر طعام دادن درویش و بینوا نمی‌انگيزید ۸۸ و میراث [ضعیفان] را [یا حرص و آز] 


سک کی( وتیشورت الم اجه 4گاز5 دیاش 


و تحبون المال 
بسیار ]| ودوست‌می‌دارید 


چپاولگرانه می‌خورید (۸۰ و مال را دوست می‌دارید. دوست داشتنی بسیار(.» حقا که چون زمین 
چپ می خو می اشتنی ب چون زمین 


3 
مر وم 


یک رمرم مهم رم مر 4 رم 
> 6 رجا رک والمکل فاصم ویایء ون جوز 


هنوارکرده‌شده‌است. | وبیاید | پروردگارتو و فرشتگان 


سخت درهم شکسته و کوبیده و پی‌درپی هموار شود «:» و (فرمان) پروردگارت فرارسد و فرشتگان [نیز] صف در صفب آیند (1:) 


در آن روز دوزخ آورده شود (هویدا گردد)؛ در آن روز 


خر ما ره ور 


تابتع نی 09 


الانسان ]_وآنن الذکری : قدست لحیاتی 
انسان ‏ | و کجاست | برای او | پند گرفتن پیش می‌فرستادم | برای‌زندگی‌خویش 


که ب ی ِ ِِ -ًّ بونق و؟ و 


ی 


عذابه و لا یوثی 
ت ۳9 تِِ وید تیف کف 


اس سس وس مقر 


م (زجیی راز کید( ی 


ریک راضية 
بسوی ۱ پروردگارخویش | راضی 


مطمنه(۲۷) به سوی پروردگارت باز رده در حالی که توا او خشنودی و او از تو خشنود است (۲۸) پس در میانبنگان [ویژ؛] من در آی (۲9) و در بهشت [ویر؛] من داخل شو (۳۰) 


۰ سور بلد (شهر) (مکی بوده. ۲۰ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


2 سا 


2 تو در این 


ار ودالروماولد چم لقدعلقالاسوّقی 


شهر جای داری ( و سوگند به پدر و فرزندی که پدید آورده است [آدم و نسل او]۲ هر آینه آدمی را در 


کی(0اسب نکش بشیرعکّه ده 


هرگز چیره نگردد 
سختی و رنج آفریده‌ايم (6 آیا می‌پندارد که هرگز هیچ کس بر او توانا نیست ۵ 


ول هل کت ماک لد سب آن کر 


عم یتساء‌لون (۳۰) 


رن ویس 


آحد آلم نجعل له عینین و لسانا 
کش آیا ما نگردانيدیم برای او دو چشم و زبان 


آیا برای او دو چشم قرار نداده‌ایم؟ ‏ و زبانی 


ج مت سگم 


و مب 4 مهن( افتح مب (4 وم آدردك 


و شفتین و هدیثه _[ النجدین فلا اقتحم ۱ العقبة وبا آدرنک 
۳۳ ومایهاونموديم | دوراه پس او داخل نشد أ گردنه | وچه أ آگاه ساخت ترا 
و دو لب؟ ۱ و هر دو راه [خیر و شر ] را بدو نمودیم؟ ۸۰ پس به گردنه (گذرگاه سخت) در نیامد ۸۱ و تو چه دانی 


9 میور 


8 | القبة فک رقبة  [‏ آواطام فی یوم 
یت ۱ عقبه رها کردن گردن(اسیر)   ]‏ یاغذادادن در بوز 
"۳ آن گردنة [سخت] چیست؟ ۸0 بنده‌ای را آزاد کردن (۱۳ یا طعام دادن د_ روز 


زیمتر0 یی مرو ۵ آزیسکهاه مرت فان 


گرسنگی ۸۲ به یتیمی خویشاوند (۸0 یا به بینوایی خاکنشین (۸۶ تا سپس 
رف سم رو همم 


۲ زیم من ین وتان وت 
من‌الزینءامنواوتواصو ار وتواصَوا 
من [ این هامنوا أ و تواصوا بالصبر و تواصوا 
از أ‌ آنانی که ایمان آوردند و همدیگر را سفارش کردند به صبر (شکیبایی) أ و همدیگر را اندرز دادند 
از کسانی باشد که ایمان آورده‌اند و یکدیگر را به شکیبایی اندرز می‌دهند 
۳ | رفی مح مرا رم اس رن 
م«(4ات اصب(9 رازن کفروات یت 


بالمرحمة آولشک آصخب الميمنة 


به بخشایش همین مردم‌آند سعادتمندان (خوش نصیبان) 


و به بخشایش سفارش می‌کنند »۰ آنان سعادتمندأنند «۸ و کسانی که به آیات ما کافر شدند. آنان 


ی 


آصخب المشتمة | علیهم تار موم 
دارندگان بدشگونی (بدیختان) | _ بر آنان آتشی 


بدبختانند (۸۰ بر آنان آتشی چند لایه و فراگیر و سر پوشیده احاطه دارد (.6 


از هر سو سرش پوشیده 


عم بتساءلون (۴۰) 


۱ سور شمس (آفتاب) (مکی بوده, ۱۵ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


۳ # بسه ساب معا باه 
| و النهار اذا ۱ جلیا 
۳ ت تِ, 7 سس ربد‌روز | هنگامیکه | روشن کند آن را 


سوگند به خورشید و روشنایی آن (۸سوگند به ماه چون ن از پی آن برآید (» سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند (" 


اِ 


س مس 


گ هه ال تاک 


[د الیل اذا ۳۳ والارفن؟] وبا 
وایه شب ۳-۳ وبه آسمان جِ آن راساخت ] وبه زمین سس 


ی ری ور ن که گسترانیدش (۶* 


0 عسه هت رم تقد 


ماهس تاه 


ی رم تس ی ی ی و سکره رد 

مه ۳ مه 

ود اب مَن دص ها 4 بت تمود بطُوه (43 
[ _ز قد خاب 7 دنها کذبت مود بطغوننها 
آن زا پاک نعو هىانازیانمند شد | آنکه ‏ | آن‌رابخاک آلوده‌ساخت ‏ تکذیب کرد شمود باسرکشی خویش 
0 

رم عم رو شم مرس میس چم 
زرایعت آشعها 60 ال کم رش ول ام متسه (4 


[ اذ _ ] انست 1 آشقاها فتال لهم ] رسول ] الله ناقة الله و سقیها 8 


هنگامیکه | برخاست | بدبخت‌ترین آن [قوم] | پس گفت | برای‌شان | فرستاد: ]| خداوند | ناقت(ماده‌شتر)خداوند [ودرموردآب‌آن 


آفلم‌من 


انگاه که بدبخت تر ینشان بر پاخاست(۸۲ پس اب آنان گفت: زنهار ماده شتر خدای و [وبت] آب خوردنش را [حرمت نهید ]۸۳ 


۳ رح مه اس رت مس ميس و درو ۵ 
وگو من وف دمم هر رهم و سره( ولاف عف باه 
| فکذبوه فعقروها قدمدم علیهم 7 بذنیهم فسوها ‏ ] ولایخاف [ عقنها 


پس‌اورادروغگوپنداشتند |پس بی‌کردند ثرا [پس عذاب‌رابر همگان‌گماشت | پروردگارشان یه سیب‌گتاهشان | پس آن‌ابرابرنمود | واونمی‌ترسد ] انجام آن 


[ولی| او را دروغگوشمردند و آن [ماده شتر ] را پی‌کردند. پس خدایشان به سزای گناهانشان بر آنها عذاب فروه آورد و آنان [و 
سرزمین‌شان] را با [خاک] یکسان کرد (»۸ و [خداوند را] از فرجام آن [کیفر] باکی نیست 0۵ 


۱۳۰ 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


تیاب هراق 


و ۱ ۱ ۱ ۹ 


کنو اس( تمعن 


ثر و ماده را آفرید ۲ که هر آینه کوشش شما پر کنده (مختلف) است (» اما هر که [حق خدا را] داد 


وج رسکق او رنه اسر ولا 


بالحسنی فسنیسره للیسری 
و پرهیزگاری اختیار کرد أ و راست شمرد پس بزودی او را آماده می‌سازيم | رای آسایش‌ورفاه اما ] 


و پرهیزگاری کرد (ه) و آن [وعد؛] نیکو (پاداش اخروی) را باور داشت. پس بزودی راهش را به سوی خیر و آسان هموار مي‌کنيم « اما 


ک 4 کل و هم سفق( دبس مود | مت 09 


آنکه بخل ورزید و بی‌نیازی نمود(۸ و آن [وعد؛ پاداش ] نیکو را انکار کرد (6 و دروغ انگاشت پس بزودی [عدم توفیق اعمال نیک ] را به او خواهیم نمود ۸۰۱ 


ِِ عض سوت ِِِ 


و آنگاه که هلاک شد. [دیگر] مال او به کارش نياید ۸۷ همانا هدایت رک 


ولو( تاد وت تن (4 لجستها 


زیوجت لتق یی 


تولی و سیجنبها الاتقی 
و روی گردانید و به زودی دور داشته شود ازآن | پرهیزگارترین 


مگر آن که بدیخت‌ترین است (۸۵ آن که [حق را تکذیب کرد ولاز حق] رخ برتافت (۸۶ و پرهیزگارتر [ين مردم]. از آن (آتش) دور داشته خواهد شد(۸0 آن که 


و سر 2 ی 
وق مار (402 وم لک چند رین مت 


بوتی ماله یترکی و مالأحد عنده من نعمة 
او می‌دهد مال خويش | خودرا پاکیزه می‌دارد | و نیست برای کسی ترد او از نعمتی (احسانی) 


مال خود را می‌دهد تا پاک شود (از پلیدی بخل و اسساک) ۸۸و بر او [سّت از] نعمت کسی نیست 


1 ۱ 


تجزی الا ابتفاء وجه ربه 
عوض داده شود مگر جستن خشنودی پروردگار خویش 


که بایست پاس داده شود (تلافی شود)(+۸ مگر برای طلب خشنودی پروردگار والای خویش لانفای می‌ند](۲۰) و فطع زودی خشنود خواهد شد (0۱) 


۳ سورهٌ ضحی (چاشتگاه, روز) (مکی بوده. ۱۱ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


وی( ورد سیماواعک رن وق وه 


سوگند به هنگام چاشت(۸ و سوگند به شب چون [تاریکی آن همه را] فرو پوشد(» که پروردگارت نه تو را فرو گذاشته و نه دشمن داشته است( 


2 و مع 4 > | 
رد ین لول (4 ولسَوّ یمطیاک رب 
و للاخرة خیر من الاولی ‏ | ولسوف یعطیک ریک 
وهمانا آخرت بهتر برای تو از دیا و بزودی به تو عطا می‌نماید پروردگار تو 


و همانا جهان واپسین برای تو بهتر از نخستین است(» و بزودی پروردگارت تو را بخششی خواهد کرد [مقام شفاعت را به تو دهد] 
سم هچ ماج مس رام 7 سک سم 
ری( لدب قاری 4 روم عالانهدی 4 
فترضی آلم یجدک یتیما فتاوی و وجدک ضالا فهدی 


پس تو راضی می‌شوی آیا نیافت تو را پس جای داد | ویافت تورا بی‌خیر پس هدایت نمود 


ی ور ی اه ات [که شریعت نمی‌دانستی] پس هدایت کرد« 


سس انست 


و تنگدست یافت پس توانگر ساخت ( پس, تو [نیز به پاس نعمت ما] یتیم را میازار (» و بر خواهنده [گدا] 


کنر( ویشت ریز 


بانگ مزن (.۰ و اما دربار؛ نعمت پروردگارت [با سپاس] سخن گوی [و از آن خبر ده] ۸۷ 


۴ سور انشراح (گشودن](مکی بوده, ۸ آیه و ۱رکوع است) 


مه اد ی 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


امس زع و سس تمهت 


آیا ما سین تو را برایت ی 1 0 / ار گنیک [گویی] 


نش هر 00 رتاک کر ونم سر 


پشتت را بشکسته بود(» و یاد و نام تو را برایت بلند کردیم(» پس براستی با دشواری 


شو دی و رتست 6 


تو فارغ شدی پس در عبادت کوش 


7 شواری 0 0 ی در عبادت کوش ٩‏ 


وال ریک تارب 4 


وبا اشتیاق به سوی پروردگارت روی آرر (و در برابر او نیایش کن) ۸ 


هم یتساء‌لون (۳۰) 


۵ سور تین (انجیر) (مکی بوده, ۸ آیه و ۱ رکوع است) 


میسیه 


مس مه مع مه 4 


لین وس تون ((60 وطور سینت (40 همین( لد تا 


وطورسینین | وهذا ‏ | البلد امین __] خلقن انسان 
سوگند به انجیر ۱ وبه زیتون | وبه طورسینا واين شهر دارای امن ] همانا ما آفريدیم | انسان,آدمی 


سوگند به انجیر و زیتون (۸ سوگند به کوه سینا () سوگند به این شهر امن و ایمنی بخش ۲ که همانا آدمی را 


خسن وی( رت سمل فلت« ۷ 


3 


در نیکوترین نگاشت (صورت و ترکیب) بیافريديم «» سپس او را به فروترین فروتران [پست‌ترین مراتب] باز گرداندیم ( مگر 


‌ ۱ 9 و۳ 


اولح مهم جر موه 


لذین ‏ | مامنوا   [‏ وعملوا ‏ [ . الطلخت فلهم ‏ [ آجر غیرممنون 
آنانی که | ایمان آوردند | وکردند | _ کارهای شایسته پس برای‌شان | مزد پایان ناپذیر 


کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. پس ایشان راست مزدی بی‌پایان [و بی‌منت](8 


کم زین (40 بت تذکیین (ه 


فما یکذیک بعد بالین | الیس له | بأحکم‌الخکمین 
پس چه چیز تو را به تکذیب وامی‌دارد؟ | پس ازاين | به روز کیفر و پاداش (قیامت) أ آیا نیست خداوند أ‌ بهتر ین‌حکمروایان 


پس [ای انسان بی‌ایمان] با اين حال (پس از ظهور دلایل) چه چیز تو را به دروغ انگاشتن و انکار حساب و پاداش (یا دین) وا 


می‌دارد؟ ۸ آیا خداوند داورترین داوران نیست؟ ۸ 


سس 


به 1 خداوند بخشایند؛ مهربان 


[0 


بخوان به نام پروردگارت که آفرید «» انسان را 


نمی (4 روک انامه ازع 


قر + الاکرم الذی 
بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر آنکه 


از خونِ بسته آفرید (» بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین [یخشندگان] است (» آن که 
هس و 
)مرن کر 
ی با مج 
مه | رت نو | 
هت [و کتاب انسان را] آموزش تست آموخت ۵ حمّا که 
1 
لیطغی أ آن رءاه 
البته سرکشی می‌کند أ اگر خود را ببیند توانگر ش 1 ب پروردگار تو 
انسان سر به طغیان برمی‌دارد «» از اينکه خود را بی‌نیاز و [توانگر ] بیند «» همانا 
ارتی تال یبیل 
منع می‌کند ۱ ث ب او نماز گزارد 
سح [همه ] به سوی بردردگار توست ۸ آیا کسی راکه باز می‌دارد. نگریسته‌ای (» بنده‌ای [گزین و بهین] راء آنگاه که نماز 
می‌گزارد؟ ۸۰ 


روط شنت هه زر ری 


بالتقوی 
به پرهیزگاری 


ن کذب و تولن آلم یعلم 
آیا اندیشیده‌ای او تکذیب نمود و رویگردانید آیا ندانست 
و باز] آبا اندیشیده‌ای که اگر او به تکذیپ پردازد و روی برگرداند [سزاوار چه کیفری است؟](۸۳ آیا ندانسته است که خدا 


| 


پ 
کلا___[ _ لن | لم ینته تسفعا بالناصية _ | ة 
هرگز, هرگز, حقا | همانااگر | بازن‌ایستد ابته می‌کشم او را | باموهای پیشانی | پیشانی 
می‌بیند [ر او را کیفر می‌دهد]؟ ۸0۱ زنهار؛ اگر باز نایستد هر آینه موی پیشانی [او] را سخت بگیریم و بکشیمش یه دوزخ] (۸۵ موی پیشانی 


کار 42 نع ای (40 ستع ری (42 که 


کاذبة أ خاطیه أ فلیدع نادید سندع أ الزبانية أ کلا 
دروشگو | گلهکار ۱ پس اوبخواند | - انجمن خویش ‏ ] مامي‌خوانيم | کارگزاران دوز | هرگز نیست 
دروغزن گنهکار (۸۶ پس [مذبوحانه] هم مجلسان [و گروه انجمن ] خود را بخواند ۸۷ما نیز آتشبانان دوزخ را فراخوانیم »۸ زنهار. 
شوم وه موه 
امه واسجُد راب 8 4 


او را فرمان مبر. و سجده [و نیایش] کن و [به پروردگار خویش ] نزدیکی جوی ۸0 


یت نکب و 4ات َو 


۷ سورة قدر (تقدیر) (مکی بوده, ۵ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


. اکاآنزاتن کلرالتدر 49وما کال الذری 
انا 


آنزلنه فی | لبلة القدر وما   [‏ آدرنک 
همانا ما ما فرو فرستادیم آن را در شب قدر و چه أ آگاه کرد تو را 


ما آن (قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم(۸ و تو چه دانی شب قدر چیست؟ 


9 


رنف تب( رلک یکدو وم فیایزان 
خیر 
بهتر 


من أ آلف شهر تتزل أ الملئکة | و الروح فبها 
از ۱ هزار باه فرود می‌آید أ فرشتگان | ودوح درآن 


شب قدر بهتر از هزار ماه [عادی] است ۲۱ فرشتگان و روح (جبرئیل) در آن شب به فرمان 


ليلة القدر 


شب قدر 


4 


1 


اجبة 


هم یتساءلون (۳۰) 


بتیمتن ۹ عمط نت 


دبعم - آمر هی حتی 
پروردگارشان از هر کار 9 آن تاهنگام ۰ | طلوع کردن 
۳ 


پروردگارشان برای انجام هر کاری ( که خدای حکم کرده باشد) فرود آیند( [اين شب] تا دمیدن سپیدهدم آ نده از سلامت [و امن و امان] است (۵ 


ی 9 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


ریک ان کتروامن آ لا کب والمش کی که عي 


لم یکن الذین کفروا من ] آهل الکیب _ [ والمشرکین متفکین 
نبود آنانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان |۲ جدا شونده 


کافران از میانِ امل کتاب و مشرکان [از آیین خود] دست بردار نبودند تا 


م مومع سس را که تاه اما - 4 
تم 6 سول یمیت مضمامط هه 4 فا 


۳-7۳۲ ۳ 


دلیلی آشکار برایشان آید (۸ پیامبری از سوی خداوند که صحیفه‌های پاک را بر آنان می‌خواند (» که در آنها 


کب 1 ینوا تکتب امن انبم 

۲ لین [ آوتواالکلب 1 الا ]_من‌بعد _ ]_ماجاءتهم 
۳ 1 پسف آنانی که داد شدندکتاب | ۳7 | پس از آنکه / نزدشان آمد 
ت راست و درست «۲ و اهل کتاب تفرقه پيشه نکردند مگر پس از آنکه بر ایشان 

[[۶۹۵ مارا لیعبد وله ای سل 


7 لس بت لیعبدوا له مخلصین 


دلیل دوشن و | فرمن داد نشدند اینکه عبادت کنند خداوند _] خاص کننده 


حجت روشن (پیامبر و قرآن) آمد«» و آنان را جز اين نفرموده بودند که خدای را بپرستند در حالی که 


میس مومسم ما موه ومع ۶ 
زیت ختقاه ونتیموا له اوه رل وین 


1 7 
الدین حتفاء وتا الصلوة ویژتوا | الرکزة [ و ذلک 
۳ 
دینه همل پاکدلان و برپا دارند نماز و بدهند نمایند زکات أ واين 
ال 


ار کنند و حق گرای (و پیرو ملت ابراهیمی) باشند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند. و اين است دین 


دین را ویر 


5 


من گفرواین آه لآ لکتب والمنم 
الذین کفروا 


استوار »۸ همانا کافران از میانِ اهل کتاب و مشرکان در آتش 


هیر ناک هم ور | تراد 32 


مره مر د] 


دوزخند که در آن جاودانه خواهند بود. اینانند که بدترین آفریدگانند (۶ همانا 
۲ 5 ا )۳ ۳ موس 2 خ رو 
یناما ولو یبارخ 71۳3 یت 


الطلخت 


نزد پروردگارشان بهشتهای پاینده است که از زیر [درختان] آن جویها روان است. 


۳ 1 موم 9۹ ی 
فا آبدازضی| عم َو 
عنهم أ و رضوا 
از آنان | و آنن راضی شدند 


جاودانه در آن همی مانند؛ خدای از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنودند؛ این [پاداش] 


۳۹ 


لمن خشی ریه ۱ 
| ون یی | 


برای کسی است که از پروردگارش بترسد 4 


٩٩ : زلزال‎ 


۳ 


هم یتساء‌لون (6۳۰ 


۹ 


. 


به نام خداوند بخشایندهٌ 7 
رن رم مره گوس رم و 
زد کیرش زآزا قا ولاز آفت لاو وال 
۳1 زلرلت [ الارض ‏ . زلزالها وآغرجت [ لارض لها _] 
هنگامیکه ‏ | جنبانیده شود ویرون‌افکند + | بارهای‌گران خویش 


آنگاه که زمین بسختی جنبانده شود (۸ و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند () 


زمین جنبش خودش 


هی و موم ۳ 


لسن ماما (60 بو مپزعرث آخارما» یات 


الانسان مالها یومتذ ۱ تحدت آخبارها ۳۳ ۱ 
انسان ‏ | چه‌حالست‌آنرا | آن‌روز | بیان‌می‌کند | خبرهای(حالات) خود را ۳ رت | 


و اسان گوید: [زمین] را چه شده -که ِ سخت می‌جنبد ۱1 در آن روز است که [زمین] خبررهایش را باز گوید (» چرا که پروردگارت 


جح روم ی ص موم 

لها (40یومی زیص دراک س‌آشضتا مرو نج ی 
1 با .] یوسّذ   [‏ یصدر ‏ | الناس آشتاتا ۳ ‌ 
برای آن 1 آن روز ۱ بیرون می‌شود 7 مردم گروه گروه و 5 
2 ن نشان داده شود (# پس هر که 


۳ 


مس رک مد عامجا 
حِِِِ ذروخیرا برهر ِ مثقتال 


یعمل منقال ِ من یعمل 
انجام دهد بای هموزن ۳ :۳ ِ و آنکه بنماید 


هموزن ذره‌ای نیکی کند سس 


| 


ِِ 


2 ره 
۳۹ بذیا : آن را می‌بیند 


ذره‌ای بدی کند نتیجة آن را خواهد دید« 


1۳۹ 


یتساهء‌لون (۳۰) 


۰ سورة عادیات (اسبان دونده) (مکی بوده. ۱ آیه و ارکوع است) 
بسم 
8 3 
به نام خداوند بخشایندة مهربان 
مج مر مرج مج ِِ وتو 
وا میت ضبحاللن فا مورب فد )فلت 
و الفدیات طبحا فالموریت ۱ قدحا قالمغیرات 
سوگندبه اسبان‌تیزتک | که‌نفی‌نفس‌می‌زنند | وسوگندبه‌اسبانی‌که‌جرقه‌می‌جهانند ۱ آزبرخوردنعل وسنگآتش می‌انگیزند ]| پس‌غارت‌کنندگان 
سوگند به اسبان تیزتک که نفس نفس می‌زنند () سوگند به اسبانی که از برخورد نعل و سنگ] اخگر می‌انگیزند () سوگند به اسبان یورشگری 


با (4۵ رن تا (4۵ تون یی سجما (40 | 


که در بامداد پورش برند( و با آن (یورش) گردی برانگیزند (» و بدان [یورش] در میان گروهی [دشمن] در آیند (۵ که هر آینه 


ادن زر گنود( رتیت آشبید 6 ورن 


انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است 6 و او خود بر این [آمر] نیک گواه است ( و براستی وی 
۹ ميس و اس هرن وس 
ِخت ار رید 4 آنلایع سیم 
لحب الخیر  .‏ | لشدید افلا یعلم اذا بعفر 
در محبت مال وثروت ‏ | البته سخت پس آیا او نمی‌داند ]| هنگامیکه برانگیخته شود 
سخت مالدوست است ۸ پس آیا نمی‌داند که چون آنچه 


#4 و 


لور( ناویرم 


1 ی ۱ القبور أ و حصل ما فی الصدور ان ربهم أ 
در | گورها | _وآشکارشود | _آنچه | در "| سینهعا(د‌ها؛ | _هانا | پروردگارشان 


| در گورهاست برانگیخته شوند (6 و آنچه در سینه‌ها (دلها) ست (از ایمان و کف و...) آشکار گردانیده شود(.» براستی پروردگارشان 


در آن روز بدیشان (به اعمال و پاداش آنان) آگاه است ( 


1۳۹ 


۱ 


عم یتساه‌لون (۳۰) 


۱ سور قارعه (کوبنده, قیامت) (مکی بوده. ۱۱ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 
وحم مر 2 ۱ مر ارم عم 
قارع (4 الا نی عمجت خی نالکاش 


القارعة مالقارعة آدرنک_ ]ما القارعة یوم | یکون | الثاس 
کوبنده (قیامت) چیست آن‌قيامت | وچه‌چیز | تراآگاهنمود | چیست قيامت | آن روز | می‌باشد 8 + 


آن کوبنده (قیامت) چیست آن کوبنده؟(» و تو چه دانی که آن کوبنده چیست؟ (» روزی که مردمان 


لبون 49 بعو ای اس 


تج ۳ 
هجوت | دنت | وید | یا | ری | 


و ۳ 


عف وم تک 


فلت موزینهه هون عیعصه رای 


قلت موازینه 
سنگین شود کف ترازوی او پس او 


کفه‌های [کردار نیک ]اش سنگین ۳ پس او در ۳ ات و ماک > که 


عم مرب 42042 اه اوه 49 وم آدرنت مام ید( کارعامیدا 


خفت موازینه ۱ فأمه هاوید و ما آدرنگ ماهیه نار حامية 
میک‌شود کفة وزن‌اه  [‏ پس جای‌او هاویه ‏ | وچه‌داناترکردترا | که چیست آن | آتش سوزان 


کنه‌های [حسنات |ش سبک باشد « پس جای او هاویه (از درکات دوزخ) است (۸ و تو چه دانی که آن چیست؟ آتشی است 


[سخت] سوزان. 


غافل کرد شما را 


شم را افتخار بر یکدیگر به افزونی (در مال و افراد) سرگرم کرد (۸ تا کارتان [و پایتان]به گورستان رسید (۲) چنین نیست (که می‌پندارید]. بزودی خواهید دانست 4 


آلهسکم التکاثر أ حتی أ زرتم 
افزون‌طلبی | تا آنکه | شما زیارت کردید 


نم 
سس 


کلا 
هرگ زچنین: 


التکاثر : ۱۰۲ و العصر: ۱۰۳ 


۲ سور تکاثر (افزون خواهی) (مکی بوده. ۸ آیه و ۱ رکوع است) 


۱ 


به نام بخشاینده 


أ خداوند أ مهریان 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


جع ناکین مرک ره هه 


المقابر 
گورها 


کلا [ سوف أ تعلمون 
هرگز, هرگز, حقا ۱ بزودی أ شما می‌دانید 


۳ 


تکاس تون (4 کلا وت کمود علمآلیتین 42 لَرَورک 
[ سوف تعلمون کلا 


لو تعلمون | علم‌اليقین ] 
نست | بزودی | شم می‌دنید 


لترون 


اگر شما می‌دانستید البته خواهید دید 


باز چنین نیست [که می‌پندارید], بزودی خواهید دانست (» نه, اگر به علم یقین [حقیقت کار را] بدانید [چنین نمی‌شد] ( به یفین 
ه 2ص مه ۰ اشوس مرجم 
لحم (4 ثملروماعت امن 49 ثم انوم زنل 4 


تسس 
دوزخ را خواهید دید «» باز همانا آن را بد عین یقین [بی‌هیچ شک و شبهه‌ای] خواهید دید )سپس در همان روز حتماً از نعمتِ 
[دنیا] پرسیده (بازخواست) خواهید شد (» 


۳ سور عصر (مکی بوده, ۳ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


وا لت (60د ان نی شم 42 ین ء امن 


|[ الاتسان لفی 


سوگند به عصر (» که همانا انسان در زیانکاری است (» مگر کسانی که ایمان آورده 


ری یس مره مر و 


لوصح وتواصوا ین ایس 
و عملوا الطلخت و تواصوا | بالحق 
و کارهای شایسته کردند | و همدیگر راسفارش کردند _| _ به حق 


بالصیر 


به صبر 


و تواصوا 
و همدیگر را سفارش کردند 
و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق توصیه و همدیگر را به شکیبایی سفارش نموده‌اند۱» 


ک(((6((00(( 


ارات ماس هی 


۰۴ سور همزه (عیب‌جو) (مکی بوده. ٩‏ آیه و ۱رکوع است) 


یی در 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ون[ 2 ۳ اوعد هه 


3 کِ همزه ِ با 
وای سس دارائی‌فراوان 


و 0 


مور مت اما من وم و 


الحطمة 
اه 7 همانا مال او | اوراجاودان می‌سازد | هر" ب چنین‌نیست | البته افکنده مي‌شود 


وعدده 


و آن را بسیار شمرد 


ی 


وم ادريلك ما 
تارالله 


لته دم ] 
لش ات اج ا سس اد اج 


رد ن آتش ُردکننده چیست؟ () آتش افروخته خدا ره 


مي‌پندارد که مالش ری را جاویدانه می‌سازه ( چنین نیست [که می‌پندارد]/ همانا در آتش خُردکننده 
و مت 

مَ (2» ارات مود 

اه ۳۳ ۵ 


جر مر برد 


الافئدة انها 
دلها همانا آن 


ت هد 


5 علیهم ممددة 
1 بر ایشان فرو بسته شده ستونهای 


تک تز 


تشی ] که بر 


حم 0۹ 


عَرم یه 


(دوزخ) فروافکنده خواهد شد6 


دلها چیره شود 0 همانا آن آتش فرو بسته شده «ه در ستونهایی کشیده (دراز) در آورده شده است ٩(‏ 


۵ سور فیل (مکی بوده. ۵ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


سس ۹۹ 


لد کیت قمل رب ام 


آلم تر کیف فعل 
آیا تو ندیدی چگونه ِ 


آیا ندیدی که پروردگارت با پیلداران چه کرد؟ «ه آیا نیرنگشان را 


ریک 


پروردگار تو 


نافیل رم که 


آستب یل ۱ آلم یجعل 


با فیل داران .| آیا و نگردانید 


‌ 


کیدهم 


نیرنگ‌شان ِ 


(۵6 


2۸ 


۲ 


۵ [(ع) 


۱ 


عم یتساء‌لون (۳۰) 


فی تضلیل | وارسل | علیهم 9 آابیل ‏ أ_ ترمیهم بحجارة 


دسته‌دسته | می‌زدند آنان را _] بااسنگ ریزه‌ها 


در تباه ساختن ۱ و فرستاد بر ایشان أ‌ پرندگانی 
تیاه نساخت! ی هد سس 


یل 4 سکول (ه 


موی 
 [‏ سجیل فجعلهم کعصف مأکول 
[ _ کل پخته(سفال) | پس‌گردانید آنان را .| چون گیاه خورده شده 
سنگی گل می‌انداختند «» و [سرانجام. خدا] آنها را مانند کاهبرگهای ریز و خورده شده گردائید (۵ 


۶ سور قریش (مکی بوده. ۴ آیه و ۱رکوع است) 
عح ستت 


یسم تن ] الرحيم ٌ 
به نام خداوند پخشایندة أ مهربان أ 
به ِ خداوند بخشایند؛ مهربان 


لیاف رتش 4 هم رل لاه وس تدورب 


دب ی 


هنت | قی | شنت | ات | وت | متسد 
برای [سپاس ] انس و الفت دادن قریش [به یکدیگر ] «» الفت و پیوندشان در کوچ زمستان و تابستان () پس باید خداوند 


۳ 
ی ۱ 


الب (4 لت طمهین جوع وءامَهم ین حون 4 


هنا ‏ [ البیت [ النی | آطسهی_|_من جوع ‏ ] وبامنهی [ من 
| خانه آنکه |[ آنان را غذاداد_] از گرنینگی: | ویه آنان انیت داد ] ۱ 


این 


این خانه را بپرستند (م آن که ایشان را از گرسنگی [رهانید و] طعام داد. و از بیم [دشمن] ایمنشان ساخت ۱ 


۷ سور ماعون (وسایل و مایحتاج زندگی) (مکی بوده, ۷ آیه و ۱رکوع است) 
1 پنم. [ الله لرحنن ‏ ] الرحیم 
۳ 


به نام أ خداوند بخشایند: ۱ مهربان 


ه نام خداوند بخشايندة مهریان 


ریت ری کوب با لیب «( تتاک‌النی ید اه 6 


2 


آزمیت الذی یکذب .  [‏ بالدین اد أ ِ ید [ الیتيم 


آیادیدی تو | آن‌راکه دروغ می‌پندارد_] به قيامت قبن میت أ آنکه او به اهانت می‌راند ] یتبم 


آیا دیدی آن کس را که روز جزا را دروخ می‌انگارد؟ «۸ این همان کسی است که یتیم را به سختی (با اهانت از خود) می‌راند«» 


توب آتض رت (4 ان هم 
فویل للصلین ‏ ] الذین 
پس وی بر نمازگزاران ‏ | آنانی که 


و بر طعام دادن بیئوا [خود و دیگران را 5 بر نمی‌انگیزد ( پس وای بر آن نمازگزاران (» همان کسانی که 
م م موم ور مرح مرو مرهج 
عن‌صلاتوم ساهوت (4 نم یروت (43 ویو ألماعُونَ (» 


عن ‏ | صلاتهم ساهون ۱ لین هم براء‌ون _] و یمنعون الماعون 
از ] نمازشان | غافلان ‏ | آنانی‌که |[ ایشان | ریامی‌کنند ‏ ومنع‌می‌کند(تمی‌دهند) | چیزهای‌موردنیزعامه 


از نمازشان غافلند( کسانی که [در نماز هم] ریا کاری می‌کنند (ع و از [عاریت‌دادن) لوازم و مایحتاج خانه به نیازمندان خودداری می‌ورزند ۸0 
۱۸ سورهٌ کوثر (مکی بوده, ۳ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


۳ 


یتفر کر روک واه ریک قرف 
ره م۳ ۷ ۳ 


23۳۳3 ۳۳۰۳۵ ۳ 


ما تو را [چشمذ] کوش 0 (» پس برای پروردگارت ماگزار 7 همانا دشمن تو 


ری 


الابتر 
پی‌نام و نشان؛ بی‌نسل 


همو بی‌نسل و بی‌نام و نشان است ( 
ی ی سا 
س ‏ بفازاليء 


الرحفن كت 
به 7 خداوند بخشاینده مهربان 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


مان کینوت (49 ند مات بشره (ه ولآنشر 
- قل ] نآیها الکفرون | لا آعید أ ما تعبدون ولا 


قل 
بگو ای کافران | من عبادت نمی‌کنم  ]"‏ آنچه شما عبادت میکنید 


بگو: ای کافران ۸ آنچه را شما می پرستید. نمی پرستم (» و نه شما 
۳ 2 م7 3 39 7 


عم یتساء‌لون (6۳۰ 
مرس زور م ما ۳ برس وم 
عیدوت ما اعید و انیت ماع ابَدم هه و وا آنشرعيدوت 


عبدون ما آعید ۱ و لا آنا عاید ما عبدتم 
عبادت‌کنندگان | _ آنچه من عبادت مي‌کنم و نه من عبادت کننده آنچه شما عبادت می‌کنید 


سح 


مد لک حول دب( 


ما آعبد أ لکم دینکم [ و دين 
آنچه من عبادت می‌کنم ۱ برای شما دین شما ۱ و برای من دین من 


آنچه را من می‌پرستم. می‌پرستید ( شما را دین خود و مرا دینِ من ( 


۰ سور نصر (یاری و پیروزی) (مدنی بوده, ۳ آیه و ۱ رکوع است) 
موه ۱ ۱۴ لا لا مممیمیه 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


چص مر ۶ ار وراعس 


زذاجکاء نصوراله انح ورا 


نصر الله 
مدد خداوند فتح؛,پیروزی 


آنگاه که یاری خدا و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد (» و مردمان را بینی که 


2 


2 4 ۱ ام صقن مه رو 
فی‌دین اه نبا وه فسیح مد ريك وأستمُفر 2 0 
فی دین الله [ آفواجا أ سبح یحمد أ سس أ و استففره 
دین خداوند_] گروه گروه أُ پس بپاکی یاد کن ‏ | همراه ستایش پروردگار خویش و از او آمرزش بخواه 
گروه گروه در دین خدا درمی آیند [یدان که رفتن تو به جهان پاینده نزدیک است]1» پس خدای را با ستایش [او]به پاکی یاد کن و 
از او آمرزش بخواه 


در 


اکهکگاه تا 


توابا 


توبه‌پذیر بزرگ 


که بی‌گمان او توبه‌پذیر است ۳ 


0 


مم بتساء‌لون (۴۰) اللهب : ۱۱۱ و الاخلاص : 
۱ سور لهب [مسد)] (آت تش) (مکی بوده» ۵ آیه و ۱ رکوع است) 


۳ 


به نام خداوند بخشایند: مهربان 
یدای لب رت ۵ مالفق‌عندما 
ما اغتی 


و او هلاک باد بی‌نیاز نکرد 
بریده باد دو دست ابولهب و [ابولهب] هلاک یاد «۸ دارایی 


وا کب 49 سَیَلَارا ات 6 وامرات ال لح 
۳ سیصلی تارا ذات لهب 


و آمراته ۱ حما 
۱ او بدست آورد بزودی داخل می‌شود 


آتش | شمله افروز و همتراو_] بردارند؛ 


و آنچه اندوخت. سودش نکرد (» زودا که ب بر آتشی شعله‌ور خواهد آمد (وزنش [نیز به دوزخ در می‌آید] آن هیزم کش | 


جدعاحت لین ره 


تش افروز]( 


در گردنش طنابی از لیف خرما است ۵ 


۴ سور اخلاص (مکی بوده» ۰ آیه و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 


هو 


ههد 4 اه اعد (ته کم از 
۱ الله 


آحد أ 
او | خداوند یک, یکتا ۱ 
بگو: او خداوند یگانه است (» خداوند بی‌نیاز است 


ت (» نه [فرزند] زاده 


کد 49 وم یک نو لکد هه 
و له کفوا | لآ 


احد ۱ 
و نه زاده شده ۱ 


و نیست برای او همسان, هماند_ | کتنی ۱ 
و نه زاده شده است (۲ و هیچکس همتای او [نبوده و ] نیست(» 


1۳۹ 


عم یتساء‌لون (۳۰) 


۴ سورة فلق (صبحگاه) (مکی بو بودق | ید و ۱رکوع است) 


به نام خداوند بخشایندء 7 


مح حصم 


که ت12 ۳ 
أَعود یرت ملق متفه 


قل القلق و 
بگی تن بثاه به رد آنچه او تچ 


بگو: پناه می‌برم به خداوند سپیده دم (» از شرَ 7 


میم مر 


سورب 


جوم مرت مر 


۲ 2 وس 
فِ و سراذاحسد 
در گره‌ها (» و از شرّ [هر] حسود. آنگاه که حسد ورزد(۵ 


باتوی او وی تیه ی ی 


تسج سوه 


به نام خداوند بخشایند؛ مهربان 


ِِ ک ۰ ِِِ 0 


قل الناس ِ سوات * 
بگو | من پناه می‌برم | به 7 پادشاه مردم نج 


به و 


بگو: اسعی [ ل (خرل 


| 


شا سین رم ونر شرفت موی یالکو آنگکاس 45 


| الذی الجنة تس 
تب آنکه سس | ند سینه (دل)ها مردم وانان‌ها] 


بازپس رونده [یه هنگام یاد خدا] » کسی که در دلهای مردم وسوسه می‌کند ( چه از جن و (چه از) سب 


۱۳۲۰ 


